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 فصل یک

... برای رسیدن به کدام مقصد است. یک سال دیگر هم تلاش بی وقفه اینهمه استرس و نمی دانم ،خوش نیست اصلا حالم

 همیشه سنی بود که ...سالگی سی. ایجاد شود رویه زندگیم تغییری در بدون آنکه هیچ ،گذشت و من باز به روز تولدم رسیدم

تغییری  هیچ ه، نه تنهاسی سالم شدکه امروز  اما .های پروازم خواهم رسیدم تا قبل از آمدن آن به تمام سکومی کرد خیال

 می کردم قبلا خیال .بلکه پس رفت هم کرده ام و فرسنگ ها از سکوهای پروازم دور شده ام ،ندگیم ایجاد نشده استزتوی 

گرافیست پرمشغله و معروفی می ... عاشق می شوم، ازدواج می کنم، بشود به تمام آرزوهایم می رسمسالم  سیوقتی که 

فرستند ادر و یا پدرم برایم دعوتنامه بمحداقل  اگر در زمینه ی کاری و عشقی به جایی نرسیدم، کهشوم، حتی راضی بودم 

تا  .هیچ کدام از این رویاها رنگ حقیقت نگرفتند . امای و اتفاقات خوب را تجربه کنمکامادش یک دنیا در کنارشان،من هم تا 

زندگی  ، تا به حال هیچ عشقی تویزنگ در خانه را به صدا در نیاورده است محض رضای خدا استگار همویک خبه امروز 

 .کند مسرک نکشیده تا دلشادام 

همین امروز   بود. فاجعه ی کشنده و مسخره شده تبدیل به یک بود که کار و زندگی کاری ام بدتر از همه ی این ناکامی ها  

به  شرکت چون .مه اکه از زمان پایان درس و دانشگاهم در آن مشغول به کار بود استعفا بدهم شرکتیاز  ی خواهمم

 . شرکت را تعطیل کند بایدبه اجبار  آن که یکی از بهترین دوستانم استصاحب  رسیده و ورشکستگی کامل

آدم ها از هرجا رانده می شوند به آغوش  از خاطر برده اند.مرا  سالهاست کهم م هدرمادر و پ ،علاوه بر تمام این بدبختی ها

مادر و پدرشان پناه می برند اما من حتی همین یک حق طبیعی ام را هم از دست داده ام. آنها به قدری از من دور شده اند 

چرا باید تاریخ بدترین اشتباه زندگی شان را به خاطر  ،حق دارندالبته اند.  نگفته تولدمکوچکترین تبریکی بابت  هاستکه سال

 گیرند.هم مثل بقیه ی مردم دنیا خاطرات بدشان را فراموش کرده اند و دلیلی ندارد که تولدش را جشن بها آن ؟داشته باشند

 حیف... امابگیرم  م دارندموفقیت و شادکامی جشن تولدی زیبا در کنار کسانی که دوستدلم می خواست امسال با یک دنیا  

حال روحی ام اصلا خوش نیست. دائم به خودم دلداری می دهم که  .درکسی گریبانم را رها نمی کاحساس تنهایی و بی  که

را دارم، من دوستان قدیمی و چندین «  عمو جاوید» نباید ناشکری کنم چون من هنوز تنها قوم و خویش و همه ی زندگیم 

جشن برپایی یک به جای در آخر خودم را مجبور کردم که  د.غم دلم به همین راحتی باز نمی ش ساله ام را دارم اما گره ی

 .رقم خوردزندگی ام مزخرف و بیهوده این سی سال از کیک بخرم. چقدر  مبرای خودم و عمو جاویدفقط امشب  ،رویایی

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم فکر های نا امید کننده را از است.  درصد احتمال بر آورده شدن آرزوهایم امسال هم صفر

هوا گرم و صاف و آسمان  ،چند لحظه وسط پیاده رو ایستادم و به آسمان نگاه کردم. اولین روز مهرماه بودخودم دور کنم. 
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امسال اول مهر به قدری گرم بود که  امام که توی پاییز به دنیا آمده ام، ممنون بودهمیشه از خدا در گذشته بود. تفت زده 

هم قصد نداشت  م. هواهست از داغی و التهاب تابستان متنفر من .فرقی با مردادماه نداشت و غصه هایم را چند برابر می کرد

  می کرد.نعاشق  مثل سالهای قبل عطر پاییز مرا حالم را بهتر کند و

می  آرزوی دست نیافتنی امبه را را به طرف طلا فروشی های صادقیه تند کردم. باید امروز خودم  های خسته و نا امیدم قدم

م با ه اد سال دیگر هم عشقی به سراغم نمی آید و مرا در آغوش نمی کشد، پس امروز تصمیم گرفتتا ص رساندم. مطمئنم که

بهترین هدیه ی دنیا را برای دل تولدم داده بود،  یبه عنوان کادو عمو جاویدمبا مبلغی که  ههمرا ،حقوق ناچیز و بی برکتم

تا خودم را به مغازه ی طلا فروشی مورد علاقه ام رساندم و طبق عادت همیشه به شیشه چسبیدم. . م بخرمو ناامید غمگین

چشم هایم را پر نکرده بود. اینقدر زیبا و شکیل  انهحلقه ی یک شکل مردانه و زن به اندازه این دو به حال برق هیچ طلایی

. درست است که در حال حاضر تنها هستم و کسی را ندارم که عاشقش غم هایم را نابود کرد کمی ازبودند که درخشش آنها 

مراقبت خواهم کرد.  ی عزیزحلقه هام. تا آنروز من از این نشخص مورد نظرم را پیدا ک ،در آینده ی دور شاید... اماباشم 

اینقدر بی اعتماد به نفس شده ام که فقط صفات بد  .گیرممی مورد توجه کسی قرار نتا صد سال دیگر هم  مطمئنم که البته

، پس مرو نه اخلاق و رفتاری جادویی و جذاب دا نه چهره ی خیره کننده ای دارم نه پولدار هستم، وجودم را می شمردم. من

 خیره کننده یم برق ستنمی توان ...اصلا دلیلی نمی بینم که کسی عاشقم بشود .عشقی نصیبم نخواهد شدتا آخر عمرم هیچ 

م دور کنم. همانطور که به شیشه چسبیده بودم حلقه ها را برای هزارمین ناین دو حلقه ی زیبا و یک شکل را از جلوی چشما

زیبا و افسونگر  ، به نظرم بی نهایتدو حلقهفقط همین  اطراف،ی این ها بار نگاه کردم، در بین تمام حلقه های طلا فروشی

یک پیچش دل فریب  ،ا ظرافت کامل تراشیده شده بودندبو که خیلی ساده و باریک بودند  حلقه های طلایی رنگ ند.بود

ماه ها می شد  ای چشم هایم را خیره می کرد. تراش خورده ر از هر الماستده بود که بیششدرست در میان حلقه ها ایجاد 

دلت نمی خواهد روزی مرد رویاهایت  :دائم به خودم می گفتم نمی توانستم چشم از آنها بر دارم.که این حلقه ها را می دیدم و 

. روزها با این افکار بمانی تمنتظر دریافت حلقه از طرف مقابل باید ،اگر عاشق شویبرایت حلقه بخرد؟ بر فرض محال 

بعد از اینهمه سال تازه به این نتیجه وقتی  امروز خوردم. تا اینکهمی ایستادم و حسرت می  جلوی شیشه ی طلا فروشی

توی  و در واقع آنها هرگز مرا به عنوان بچه ی خودشان قبول نداشته اند،اهمیتی ندارم هم حتی برای مادر و پدرم که  دمرسی

من این حلقه ها را می خرم و اگر روزی  م؟ماندل ب م که اینقدر حسرت بهگی کنزند چند سال گفتم: مگر قرار است دلم

. بالاخره دل به دریا زدم و وارد طلا فروشی شدم. هر خواهم دادخودم این حلقه ها را هدیه  عشق به سراغم آمد،روزگاری 
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با کمال صداقت به او  " ؟پس آقای داماد کجا هستند :پرسید دو حلقه ی زنانه و مردانه را خریدم، فروشنده تبریک گفت و

فروشنده ی بیچاره هم یک دنیا در مورد شلوغی " پشت چراغ قرمز مانده است.  ،گفتم: داماد هنوز نرسیده است و توی راه

 صحبت کرد تا شاید کمی از درد قلبم بابت دیر رسیدن داماد بر طرف شود.  مهای تهران برای خیابان

بعد در جعبه ی طلا  ،مفتری خرید طلا از مغازه خارج شدم. چند قدم از آنجا فاصله گحلقه ها را گرفتم و بعد از انجام کارها

بالا و پایین بپرم ولی این کارها اصلا در شأن یک دختر خانوم  از شادی عالی بودند. دلم می خواستحلقه ها را باز کردم... 

قه ی لبعد ح را که گشاد بود و ابتدا حلقه ی مردانه .ه بودبرق حلقه ها چشمانم را کور کرد . آهسته خندیدم،ندسی ساله نبود

جلوی دهانم را گرفتم تا از شادی جیغ نکشم... لعنت به  به عنوان مانعی برای درآمدن حلقه ی مردانه دستم کردم. زنانه را

، مثل حلقه خریدناز شادی  امروز دلم می خواستکه  ،ه بودداشت نگه تشنه ی عشق و ازدواج مرا آنچنان هاین زندگی ک

هوا به صورتم خورد و نزدیک بود به محض اینکه دوباره به خیابان برگشتم گرمای عجیب برقصم.  سر هر گذریدیوانه ها 

. اما نوشته ی روی شیشه ی یک مغازه ی بزرگ آبمیوه فروشی توجهم را جلب ام با گرمای هوا از بین برود یخوشحال که

از دیدن این نوشته ناخودآگاه  « ل اخته کاهش دهنده ی بیماری های قلبی در خانم هافالوده ی زغا» کرد. درشت نوشته بود 

د. ناخودآگاه دهانم آب افتاد، سلامتی خانم ها اهمیت می دا که به آفریده ی خدا بودخنده ام گرفت. فکر کنم زغال اخته تنها 

بل از اینکه دوباره غمگین شوم جلو رفتم و برای پاهایم حرکت نمی کردند. قهرکاری کردم از جلوی آب میوه فروشی بگذرم 

مثل بی حسی موضعی فکرم را از تمام ناکامی خودم یک لیوان فالوده ی زغال اخته خریدم. دانه های زغال اخته توی فالوده 

  هایم پاک کرد.

دم به پارک فلکه ی اول رسی می و خوشی به مرز جنونذوق از شدت در حالیکه هر چند دقیقه یکبار با نگاه به حلقه هایم 

 دراز کردم وتا وسط پیاده روی پارک روی آن نشستم. پاهایم را یدم، توی پارک به اولین نیمکتی که رس صادقیه رفتم.

رویاها و آرزوهایم دیگر حتی نرسیدن به خودم را راضی کردم که  م سُر خورد.نلبخندی به وسعت تمام دنیای کوچکم روی لبا

 مپیدا می کردهایی ام هم مثل امروز دلیلی برای گذراندن دقایق تن چند سال باقی مانده از عمرمفقط  اگر. ندبرایم مهم نیست

سی سال را به همین سختی  .درقم زده می شه کامم تلخ و یا چقدر زندگی ب می شددیگر مهم نبود که چقدر احساسم دردناک 

 ییتنها . فقط امیدوارم توی زندگی بعدی موجودگذرانمب مانده را همقطعا راهی پیدا می کردم که سالهای باقی م، گذرانده بود

قبیله  وگرگ باشم . امیدوارم خویش داشته باشم یک کندو پر از قوم و زندگی بعدی ام زنبور عسل باشم و نباشم. امیدوارم

جذاب  یقدربه  امیدوارم باشم.امیدوارم ده خواهر و برادر داشته  ،شومبای زندگی کنم. اگر یک درصد دوباره انسان آفریده 
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دگیشان زن ازپدر و مادرم هر لحظه امیدوارم  ردر آخ ...ر مرد ایده آل با یک لبخندم جانشان را برایم بدهند وباشم که یک لشگ

م. این هدایای گرانبها راضی بودخرید بابت حلقه هایم را بوسیدم. از خودم  ی کنند. برای هزارمین بارسپر نم را در کنار

فالوده  یقدربه  کوباندم. روی زمین تند و ریتمیکپاهایم را  از ته دل خندیدم ودر حالیکه با شوق به حلقه ها نگاه می کردم 

. چند ثانیه به ها با صدایی هولناک از نی بالا می آمدندو دانه های زغال اخته رسید و آن یخ ها به کهتا اینام را با نی بلعیدم 

م و سعی می کردم دانه های زغال اخته را بعد از جویدم . بعد با خودم مسابقه گذاشتگوش دادم هورت کشیدن یخ هاصدای 

روزنامه در کنارم  م اما... ناگهان یک نفراز ته دل بخند که به دورترین فاصله پرتاب کنم. این دیوانه بازی ها باعث می شدند

با کامل   نیم ساعتاش را با صدای بلند تکاند و صفحه ی روزنامه را عوض کرد. عرق سرد روی پیشانی ام نشست. من 

و هسته ها را به این طرف و آنطرف  صدا خورده بودمسر و  بافالوده ام را نیم ساعت کامل  ...صدای بلند خندیده بودم

کنارم نشسته بود و روزنامه می خواند؟ حتی نمی توانستم از شدت خجالت سرم  در حالیکه یک نفر در ...پرتاب کرده بودم

رنگ یخ  و صورتی د و روی مانتوی سفید رنگم افتاد. از ترس اینکه تکه های قرمزلغزیرا بلند کنم. لیوان فالوده از دستم 

ی زغال  فالوده شده بود از لکه ها و دانه هاینتویم پر جیغ کشیدم و از جا پریدم. ولی دیر شده بود و ما ،دنیافتویم نروی مانت

 ..اخته ی لعنتی.

بعد از  کسی که با روزنامه کنارم نشسته بود دوباره با صدا کاغذ ها را تکاند و در حالیکه صفحه را عوض می کرد گفت: 

و پرت کردن آشغال های خوراکی ات به  " سمفونی مرگ " نواختن با پاهایت و وحشتناککشیدن  " هورت" ی آنهمه صدا

احساس کردم دلم می خواهد از شدت شرمندگی آب شوم حالا این جیغ و فریاد را هم باید تحمل کنم؟ " ، این طرف و آنطرف

را محکم بستم تا کمی خودم را جمع و جور کنم. اما او دوباره غر زد و گفت: شعار شهر ما و به زمین فرو بروم. چشمانم 

ی ما را تا به حال نشنیده ای؟ شانس آوردی هسته هایت را تف نکردی وگرنه مجبورت می کردم به دنبال تک تک آنها خانه 

، بگردی و با دستمال جمع شان کنی. واقعا برای اقشار بی فرهنگی مثل شما که همه جای این شهر بیچاره را به گند می کشند

که کار من خیلی زشت بود اما از روی عمد آشغال  قبول داشتمم گرفت. انه اش حرصمتاسف هستم. " از لحن بی ادب خیلی

با لحن بد و فقط به قدری فکرم مشغول بود که با پرتاب کردن هسته ها، کمی از استرسم کم می شد. شاید اگر  ،نریخته بودم

این طرز صحبت  . اماردمعذر خواهی می ک جملات پر از بی احترامی اش صحبت نمی کرد، بیشتر شرمنده می شدم و از او

که بی سرو صدا و بدون  ما روی این نیمکت نشدم. درست نیستکردن به مزاجم خوش نیامد و گفتم: من متوجه ی حضور ش

ی کنم روزنامه اش را پایین بیاورد و گفت: فکر نمکه " حتی به خودش زحمت نداد  ازه کنار یک خانم محترم بنشینید.اج
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به نظر شما قانونی در ضمن  .ه باشدیک خانم محترم بود در شأننشان دادید ن از خودتا ی قبلحرکاتی که شما چند دقیقه 

احیانا ملک شخصی  اجازه بگیرم؟به این بزرگی  ینشستن روی نیمکت ن باید قبل ازم وجود دارد که در آن نوشته شده باشد،

با آرامش دهانم بی ادبانه. خیلی منطقی و بودند و نه حرفهایش نه بی احترامی حالا دیگر ... درست می گویم؟ " که نیستتان 

در  چهمی دانستم . فقط همین یک اعصاب خوردی را کم داشتم تا روزم ساخته شود. مات و مبهوت ایستاده بودم و نرا بست

زبانم لال شده بود. خواستم بی سرو  امابدهم به او بگویم. چند دقیقه ای فکر کردم شاید بتوانم جواب دندان شکنی  جوابش

 ..صدا از آنجا دور شوم که خیلی متین و موقر دوباره روزنامه اش را تکاند و آنرا جمع کرد.

با صدای نخریده بودم... ای کاش با دانه های زغال اخته به مغزم رسید این بود که ای کاش فالوده  اوتنها فکری که با دیدن  

دهانم باز  بی ارزشم جیغ نکشیده بودم. ودم. ای کاش برای ریختن یخهای صورتی روی مانتوی سفیدبلند با خودم نخندیده ب

چنین آراستگی و اتو  ،، توی این حجم از شلوغی و ازدهامهوای دود گرفته و آلوده ی تهران مانده بود. تا به حال توی این

مثل کودکی ی اش اینقدر با شکوه بود که دلم می خواست کشیدگی ندیده بودم. آهار پیراهن سفید و کت و شلوار آبی آسمان

 خی می پوشیدندپیراهن نقدیمی بود که سر کار  صمیمی و دوستانبه جنس لباس هایش دست بکشم. اطراف من پر از بیچاره 

تمیزی حالا این حجم از خط اتو و با یک تکان چروک می شد، حتی تازگی ها با دمپایی سر کار می آمدند.  و پیراهنشان

روی را نیمکت بود تا ببینم یخهای فالوده ام به سمت  لوار اوجادویم کرده بود. اولین حرکت مردمک چشم هایم از کت و ش

. بعد به مانتوی چروکیده ی خودم نگاه کرده باشمنزی و زیبایی را لکه دار و خدای نکرده اینهمه تمی ریخته باشمننیمکت 

 بالا آوردم، باید صاحب این همه سلیقه و زیبایی را ترسبا سرم را رتی هم شده بود. کردم که حالا مزین به لکه های صو

با رنگی مابین خاکستری و سبز  چشمانی درشتدن اعتماد به نفسم بود. می دیدم... چهره اش تیر خلاص برای نابود کر

برایم تداعی می کرد، تا به حال  راکتیبه های قدیمی حروف نستعلیق مثل  فوق العاده خاص و رمزآلودحالتی  داشت که

من چنین عینکی اگر مشکی زده بود،  عینک طبی با قاب توی صورت هیچکس ندیده بودم. و گیرایی چشمانی به این درشتی

اما در مورد او عینک به هیچ عنوان قادر نبود عجایب چشمانش را پنهان  .ناپدید می شدند به طور کلی چشم هایم میزدم،

ای روی پیشانی و شقیقه ی با دودسته ی باریک موی نقره  رنگ، و مشکی خوش فرمحالت دار، که  شموهایکند. امان از 

... اینهمه داشت زاویه دار با ته ریش های کوتاه . چهره ایندده بودعقب شانه ش خیلی با سلیقه و چشم نواز رو به ،سمت چپ

گفت: اتفاقی برایتان افتاده است؟ خیلی جدی و اخم آلود می کرد؟ از جایش بلند شد و صادقیه چه  وی پارک وسطجذابیت ت

با همین اخم کوچک ایجاد  و بودند کشیدهصاف و  شپرسیدم اینجا ملک شخصی تان است؟ " ابروهایچرا جواب نمی دهید؟ 
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مغرور و اخم آلود نگاهم می کرد که دلم می خواست اسلحه ای توی دستم بود و مغزم  به قدری، ندمی کرد وحشترعب و 

 شنچشماعمق  نوری عجیب ،که سعی می کرد توی صورتش بنشاند در میان تمام خشم و غروری اما می کردم. را سوراخ

نور چشمانش مثل ضربه ی پتُک توی بازی می کرد که ناگهان با دیدن آن نور دلم می خواست به تمام عالم لبخند بزنم. 

برنامه های کودک دور تا دور مغزم را پر از ستاره و گل و بلبل کرده بود. من که دیگر وسط پارک صادقیه نایستاده بودم، 

نگاه و  او هم با تعجب ،م پهن شدنروی لبا ی گرمتا به خودم آمدم لبخندمن توی آسمان هفتم و یا شاید هشتم سیر می کردم. 

خدا با  گمانم هب ش نگاه کنم،نچشماو نور خیره به رنگ  ها ساعت ت. نمی دانم چرا دلم می خواستخندم را زیر نظر داشلب

 ده بود. مثل خواب زده هایک دنیا کوه و دشت نقاشی کر، ز اومردمک های چشمان خاکستری سب دستان خودش در میان

جادو کرده بود... او با مرا واقعا توی چشمان لعنتی اش  نور عجیبو زیبایی این شدت از با  .او نزدیک شدمیک قدم به 

، نور عجیب درست در یک لحظه پرکشید و نابود شد. بیشتر به چشمانش و بعد آنرا برداشت عینکش را جا به جا کردتعجب 

است؟ نفس نمی حالتان خوب گفت: . او با تردید اما حیف... رفته بود، بتوانم آن نور عجیب را پیدا کنمزل زدم شاید که باز 

 اینقدر خاص بود؟ اینهمه جذابیت وجود او شدم. چرا حالا که عینک نداشت بیشتر مسحورخانم... "  کشید

 .نگاهم را از او گرفتم ،کنمبه او تقدیم او زنم و حلقه ی مردانه ام را در همین لحظه زانو ب برای یک لحظه از ترس اینکه 

گفتم: خیلی خوبم... ممنونم. متشکرم... من را ببخشید. اشتباه از من  خم شدم و لیوان فالوده ام را از روی زمین برداشتم و

بیش از حد بر روی سلامتی قلبم چون به گمانم  دممی خورزغال اخته ی نباید فالوده حداقل .. بود. نباید فالوده می خوردم.

تعجب نگاهم می کرد. شاید هم نگاهش ته رنگی از ترس داشت چون با م چه می گویم. با فهمید" نمی  . تاثیر گذاشته است

مثل احمق ناخودآگاه واقعا خوب نبود.  حالم فکر نمی کنم دیوانه باشم ولیحالت خوب نیست؟ " دیوانه هستی یا تردید گفت: 

برایم حتی از حلقه بهترین کادوی تولدم بود. ، آدمیک  و زیبایی در دیدن اینهمه وقار و جذابیت .بی بهانه خنده ام گرفتها 

 ب تر بود. ذاج هایم نیز

رکت بدرد نخور و توی یک ش ،که باهم شاغل شده بودیم مدانشگاهبهترین دوستان نفره از  ششمن هر روز با یک اکیپ 

اتاق داشت کار می کردم. اینقدر با هم صمیمی بودیم که حتی دیگر برایمان فرقی نداشت سه نفرمان دختر  فرتوت که فقط سه

دیدن به خودم حق می دادم که . همه با هم شلخته و بی حوصله سر کار می رفتیم و بر می گشتیم .و سه نفر دیگر پسر هستیم

ناگهان با یک دنیا نور  ،مطلق توی تاریکی حبس م بعد از مدتهانچشما اینکه مثل. ه باشداشتد گیاین همه جذابیت برایم تاز

با خودم  دوباره به جانم نفوذ کردند. و آراستگی او زیبایی با دیدننمی دانم چرا عقده های فروخورده ام برخورد کرده بود. 
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چرا او باید برای زندگیش انگیزه م؟ خوشبخت و بی دغدغه باشد و من اینهمه احساس بدبختی کنفکر کردم چرا او باید اینقدر 

داشته باشد و من توی سی سالگی حتی دلم نخواهد نگاهی به خودم توی آینه بیاندازم؟ چرا تمام خوبی های دنیا به او رسیده 

 بود؟ شاید او حق خوشبختی مرا هم خورده بود. دیدن اینهمه آراستگی و خوبی در یک نفر حالم را بد کرده بود. 

حس و  امادچار جنون آنی می شوند  ،وجود دیگران ق العاده بیچاره از دیدن زیباییستم که فقط آدم های فونی دااین را م 

دیوانه  من یک دختر ترشیده ی سی ساله یفتم: واقعا حالم خوب نیست، نفس عمیقی کشیدم و زیر لب گ حالم دست خودم نبود.

" اصلا به حرفهایم فکر نمی  قول میدهم حالم خوب شود. روی کتت بریزم؟. اجازه میدهی باقی مانده ی این فالوده را هستم

اما با  بدون فکرآنرا شیک پوش... لیوان فالوده ام را بالا آوردم و  موجودکردم. بیشتر با خودم صحبت می کردم تا با این 

اری را انجام بدهم، از شدت بنده ی خدا باورش نمی شد که چنین ک شانه و یقه اش خالی کردم.روی  دقتی وسواس گونه

دانه های زغال اخته از روی کت او سُر می  .تعجب کوچکترین حرکتی برای عقب رفتن و یا کنار کشیدن انجام نمی داد

خوردند و پایین می افتادند. هر قدر تلاش می کردم تا کار زشتم را با دلایل محکم برای خودم توجیح کنم به نتیجه نمی 

کاملا مطمئن بودم که جنون آنی علائمی به جز این حرکات  ی که لایق چنین مجازاتی باشد نکرده بود.وهیناو به من ت .رسیدم

 همین دیوانگی بود. ،عاقبت تحمل اینهمه فشار آخر و من ندارد.

مرد زیبای کت و شلوار پوش تنم را لرزاند و گفت: تو چه غلطی کردی دیوانه؟  و پر از نفس های بریده ی صدای خشمگین 

و به سختی گفتم: نمی  آمد از ترس زبانم بند .مدوی نیروهای اهریمنی خلاص شد" تازه به خودم آمدم و مثل اینکه از جا

ته آهسش تمام تنش را از شدت خشم ببینم. ... امروز حال خوبی ندارم. " می توانستم لرززدی م... نباید خلوتم را به هم میدان

که گفت: خانواده ات  چند قدم عقب رفتم و در حالیکه سعی می کردم نگاهم به او نیافتد، کیفم را از روی نیمکت برداشتم

نداشتم هم تنها از خانه بیرون بیاید؟ " دیگر حتی جرات بالا آوردن سرم را  ،مثل توزنجیری ی ازه میدهند دیوانه چطور اج

باز ش بپذیرد. " فرزندمثل من را به عنوان  زنجیری یارم. هیچکس حاضر نمی شود دیوانه و آهسته گفتم: من خانواده ند

هیچ تلاشی برای تمیز بود و  ایستادهصاف و دست به سینه  .بعد برای آخرین بار نگاهش کردم ،عقب رفتم دیگرچند قدم هم 

تا آخر که گفت: برو دعا کن  و دادری با تاسف برایم تکان س ،انجام نمی دادی صورتی روی کت آبی رنگش  کردن لکه

چنین غلط هایی به سرت نزند  ش می آورم که دیگر هوس انجامعمرت همدیگر را نبینیم وگرنه طوری عقلت را سر جای

گره خورده بود و باز بدون اینکه به حرف  اش که با خشم بالا و پایین میرفتقفسه ی سینه نگاهم روی ... " ی وحشی دیوانه

 جادوگرین زشت تر ن فکر کنم توچو .تا عمر دارم همدیگر را نبینیمکه هایم فکر کنم گفتم: باشه قبول... از الان دعا می کنم 
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 مکرد برای آخرین بار نگاهش کردم. باید عذر خواهی می... " ینمی کنی و حالم را به هم میز یمجادو تو ن شهر هستی،یا

و به دست و پایش می افتادم تا این کارم را ببخشد، اما نگاه خشمگین و خودخواهانه اش رمق هر عذر خواهی را از من می 

 برگشتم و پا به فرار گذاشتم. خیلی آرام و بی صدا در نتیجه گرفت. 

جادوگری زشت  گفتم که اوم و هم به هم لباسش را کثیف کرد چرا اینطوری رفتار کردم؟ د؟چه بلایی سرم آمده بو ای وای...

. حال یک قاتل فراری را داشتم وره ی زیبایی و جذابیت بود. پس چه مرگم شده بود؟اوسط او.. . او که زشت نبود.است

م چرا فالوده را روی کت او ریختم؟ به آن درجه از بیچارگی رسیده بود ای فرو خورده، دیوانه ام کرده بودند.عقده هبالاخره 

خواستم برگردم  یستادم...ا م؟غلطی بود که من کرد چه ... اینبه دیگران جبران کنم؟ ای وای مبودهایم را با آسیب زدنکه ک

به خیابان رساندم و جلوی اولین تاکسی دست تکان دادم. ترسیدم و دوباره پا به فرار گذاشتم. خودم را  اما ،خواهی کنم و عذر

اصلا دلیلی برای حرکاتم در برابر یک غریبه ی بخت برگشته نمی دیدم. نمی دانم این  ی ایستاد و سریع سوار شدم.تاکس

بهت زده شدم؟ اینکه نمی توانستم  مرد کت آبیجرقه های دیوانگی را چگونه تعبیر کنم. اصلا چرا اینقدر از دیدن خوش تیپی 

. اگر تا چند دقیقه ی دیگر با دوستانم صحبت رسانمبا کلمات جوابش را بدهم دیوانه ام کرد؟ باید خودم را زودتر به شرکت ب

ابتدای بلوار کشاورز پیاده شدم. شرکت توی شلوغ ترین جای تهران بود.  نکنم مطمئنا به یک نفر دیگر آسیب می رسانم.

 از شد. دم و در خیلی سریع برایم بززنگ طبقه ی مان را 

سر و ته ماجرا  ،چک نبود که توی دو اتاق خوابر مزخرف و کواینقد و تبلیغات گرافیکی ما شرکت طراحی ،سال قبل چند

صدای  ،به محض ورودم به دفتر .کشتی مان به گل نشست ،ولی به مرور با کم شدن سفارشات تبلیغاتی را هم آورده باشیم.

این بچه ها  ومن را پر کرد.  گوش هایمخنده ی بچه ها و داستان سرایی های سهراب در مورد دعواهای دوران دبیرستانش 

کردم. پسری اولین دوستی بود که توی دانشگاه پیدا  عابدی سهرابیم. اشتدانه صمیم رفاقتیمیشد که با هم حدودا ده سالی 

خانواده اش را راضی کرده بود تا توانسته  حمتبود و به ز درشت هیکل و قوی که اهل یکی از روستاهای اطراف تبریز

را برای یک در رشته ی هنر  خواندندرس ش، ند. چون خانواده ی روستایی و ساده دلبود توی رشته ی گرافیک تحصیل ک

روزهای اول  داشت.برای چرخاندن مداد طراحی را  دنیا کار کرده ترین انگشتان کهبد می دانستند. مخصوصا پسری  پسر

ساعت ها سرش را پایین می ها بنشیند و طراحی کند. دیم خجالت می کشید کنار دخترشکه با هم سر کلاس حاضر می 

انداخت و دست به طراحی نمی زد. خودم برای اولین بار سر صحبت را با او باز کردم و به او گفتم که اینجا تهران است و 

از او خواستم تمام ش می شود. تفقط باعث مردود شدن او و هدر رفتن زحما معنی ندارد و خجالت ،توی دانشگاه هنر تهران
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 هم ش بداند. ابتدا بازنمن و بقیه را خواهرا می توانداگر دلش بخواهد اینکه  یا را نامرئی فرض کند، های اطرافشتردخ

می توانم خواهش : ع به طراحی کرد. فردای آنروز کنارم نشست و گفتبعد از چند دقیقه شرو سرش را پایین انداخت ولی

. " از و مثل یک مرد با من رفیق بمانی، احساس بهتری پیدا می کنم م باشیدوست تو اگر کنمفکر  ؟خواهرم نباشی توکنم 

که جمع  از بین رفتههم شدیم و یادمان رفت که من دختر هستم و او پسر... حالا دیگر طوری خجالتش ن موقع دوستان هما

 . می شدما بدون سهراب ساکت و بی روح 

فقط ؟ " با ترس دستی به صورتم کشیدم، پرستشیده است و گفت: چرا رنگت پر سهراب با دیدن من حرفش را قطع کرد

... که فقط دوست و همکارم نبود. داستانم فربد شکیبابه جز  چهار نفر از بچه ها توی اتاق بودند. در واقع همه اینجا بودند

 ضطرابمااز کمی  بعد تصمیم گرفتم اول دلم خواست که اول او را پیدا کنم. ولی یک لحظه با فربد شکیبا با بقیه فرق داشت.

اگر تعریف کنم از دیوانگی ام می ترسید. باورتان می  کار خیلی هولناکی انجام دادم،: بچه ها امروز با ترس گفتم .را کم کنم

ر یک بنده ی خدا پاشیدم؟ " صدای ترکیدن خنده توی گلوی ه و پیراهن کت ام را رویلوده ی زغال اخته شود که لیوان فا

خودت  تنها کسی بود که خنده اش را فرو داد و به زحمت گفت: یا خدا ماهور وفایی. را پر کردگوش هایم  چهار نفرشان

روز  ؟یتفریح رفت نهایی دنبال گردش و... بی معرفت جانم فالوده زغال اخته از کجا پیدا کرده بودی؟ باز ت!نجاتمان بده

"  شدی؟ دیوانهم تا بالاخره ه ام نرسیدیهاچرا به آرزو تولدت چه بلایی سرخودت آورده ای؟ اینقدر به خودت گیر دادی که

 بقیه بان از دوستی م یک سالی .و سال کوچک تر بودماهور آخرین نفری بود که به جمع ما پیوست. چون از همه ی ما د

ر درگیر شدیم. ماهور شجاع ترین و با به اصرار یکی دیگر از پسرهای گروه با جذابیت های ماهو می گذشت که ی بچه ها

اما در عین حال با قلبی شجاع و محکم  . او پر از عواطف و ظرافت های دخترانه استدختر دنیاستدل و جرات ترین 

رت و هیکلی فوق العاده ظریف داشت اما به صو .دل و جرات محسوب می شد. در واقع او برایم اسطوره ی آفریده شده بود

بود که اگر با یک لشگر مرد قلدر هم در میافتاد باز پیروز از این مبارزه بیرون می  از نظر شخصیتی قوی بار آمدهقدری 

وش تراش صورتش از او که در میان بقیه اجزای کوچک و خداشت مشکی رنگ  کشیده و یآمد. صورتی سبزه با چشم های

همیشه دلم می بود.  حاضر جوابی و جسارت او همیشه برای من الگوی به تمام معنا از. بودساخته  شرقی یزیباالهه ی 

 . ولی حیف که من اصلا مثل او نبودم. مثل او ظریف و شجاع و قابل دوست داشتن باشمخواست 

شده ام. تا به حال مردی به خوش تیپی شکری هایم به نفرینی عجیب دچار م و گفتم: ماهور من بابت تمام نانفس عمیقی کشید

ف نیست. کاملا شبیه یوصتم... از قیافه اش نگویم که اصلا قابل بود ندیده ،کسی که روی کت و پیراهنش فالوده ریختم
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ین آدمی فالوده پاشیدی؟ " نچحالا چرا روی کت بازیگرهای ایتالیایی بود. " خنده ی آنها شدت گرفت و سهراب گفت: خوب 

زیبا  گفتم: چون به نظرم خیلی بی عیب، ی یکی از میزها نشستم در حالیکه باز به اتفاق فالوده پاشی فکر می کردم روی لبه

در حالیکه سعی  بهزاد نفیسیو خوش بخت بود... تمام چیزهایی که من نبودم. " خنده ی آنها باز مثل بمب ترکید و ایندفعه 

 پرستشعد جلوی چشم های بچه ها از این به ب .یپاشیدنوی صورتش اسید بنده ی خدا شانس آورد رمی کرد نخندد گفت: 

گرفته ی اتاق رفتم میز بلند شدم و به طرف پنجره ی کوچک و خاک روی از " اصلا جنبه ندارد...  چون ید.خوش تیپ نباش

تو فقط قد و قامتش بیست سانت از  رسی.به پای آنهمه جذابیت و وقار نمی تو یک نفر خودت را هم بکشیگفتم: با حرص و 

می ، پیراهن ساحلی طرح قاچ هندوانه ایبا این  فکر می کنیش هندوانه قاچ می کرد. بعد تو بلند تر بود، خط اتوی لباس

گیری؟ " بهزاد نفس راحتی کشید و گفت: خدایا شکرت که من قد کوتاه و بد تیپ رد حملات فالوده پاشی من قرار بموتوانی 

باعث آشنایی ما  بود که مان اصلا به چشم های تو جذاب و خوش تیپ و خوش بخت نیستم. " بهزاد همان پسر گروههستم و 

شرور و شیطان بود. اصلا امکان نداشت دختری از کنار بهزاد نفیسی عبور کند و بهزاد با خیلی  بهزاد قبلا. با ماهور شد

رفتارش بود که دخترها را در کمتر از چند دقیقه جذب خودش می  او دوست نشود. من نمی فهمیدم چه نکته ی مثبتی توی

دور تمام دخترهای دیگر به جز من به بعد، از آنروز  ویک نگاه عاشق ماهور شد کرد... اما همین آدم پر از شیطنت فقط با 

د ل نه از هم گذشته بودنسا ز بعد از دههنوماهور و بهزاد  اما و شیرین که همیشه خواهر او به حساب می آمدیم را خط کشید.

یم. دعوایمان به دای باقی مانده با هم آشنا شوی سلف بر سر آخرین غذت. من و بهزاد از دعوا ندبودو نه با هم ازدواج کرده 

نفری یک مشت از آن را به سر و صورت هم ریختیم. اما من  طقدری شدت گرفت که هیچ کدام از ما غذا را نگرفت و فق

که قلبش از یک گنجشک کوچک تر هم بهزاد  .ا توی چشمم رفته اند و چیزی نمانده که کور بشومه تمارض کردم که برنج

من  شد،سهراب صمیمی  با من وبعد بهزاد  به از آنهم به دعوایمان خندیدیم. است برای معذرت خواهی پیش قدم شد و با

باز افکارم به مرد توی  دنیا می خندیدم. تمام به ،مردکلاتی که امروز به آنها فکر می کهمراه این دو نفر فارق از تمام مش

می  ندیده بودم. ین وقار و تشخصینچ" گریت گتسبیبه جز توی فیلم "  پارک کشیده شد و زیر لب گفتم: به خدا که تا به حال

 رفیقتوانستم ساعت ها بنشینم و روزنامه خواندنش را تماشا کنم. " سهراب برایم سوت زد و گفت: از دست رفته ای که 

من روی کتش  ،" با شماتت نگاهش کردم و گفتم: مغز فندقی " نگرفتی؟گابریل گارکو" گلم... اسمی یا شماره ای از این 

گرفته باشم؟ " بهزاد از بس که خنده اش را قورت داده بود  اش را شماره فرار کردم، چطور انتظار داری فالوده ریختم و

؟ یپاشبفالوده روی کتش بگیری بعد اش را و گفت: نمی شد اول شماره  ندعضلات صورتش حالت خنده به خودش گرفته بود
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که مثل همیشه  سالاری شیرینساکت ترین عضو گروهمان  " در حالیکه برایش دهان کجی می کردم گفتم : نه نمی شد. " به

بی صدا به خنده هایمان لبخند می زد نگاه کردم و گفتم: شیرین تو نمی دانی فربد کجاست؟ " شیرین خیلی با ما فرق داشت. 

شیرین همیشه یک درد  اماما چند جوان بی دغدغه و بی مسئولیت بودیم که شاید سالی یک بار نگران و غمگین می شدیم 

عکاسی بود. ذهن خلاق و مبتکر شیرین  رشته ی شاگرد اول بچه هایش بازی می کرد. شیرین نچشما ایتهانعمیق و ژرف 

بهزاد و سهراب نقشه کشیدیم با یکروز چماغی شده بود که اساتید با آن به جان ما بچه های بی استعداد گرافیک می افتادند. 

شیرین را درگیر عشق و  ،اریم و با جذابیت رفتاری بهزاد که می توانست هر دختری را جذب کندکه برای شیرین تله بگذ

و و یا حداقل به ما هم با کمک این نابغه ی بی صدا، کمی خلاقیت  عاشقی کنیم تا شاید از نبوغ و نوآوری اش کم شود

. زیبا و متین و عاشق... درد سترین قصه هاخیلی زود متوجه شدیم شیرین واقعا مثل اسمش شی. اما تزریق شودنوآوری 

از درد و مصیبت های زندگیش برایمان گفت از او  بزرگ بود و به محض اینکهعشقی که شیرین می کشید بی نهایت 

شیرین به دادمان رسید و توی درسها کمک مان کرد و با پای خودش وارد گروهمان  از همان موقع ،معذرت خواهی کردیم

. " مثل اینکه بحث و دعوا می کند تلفنی با پدرش نگران است و شد. شیرین کمی نزدیک آمد و گفت: فربد از صبح کلافه و

است. فکر  از صبح خیلی عصبیید. فربد ... شیرین راست می گوپرستشد و ماهور گفت: آره فربد افتادن یادبه بقیه هم تازه 

م بالاخره بیکار شدیم و بابای فربد می خواهد شرکت را جمع کند و سرمایه اش را از فربد پس بگیرد. " سری تکان دادم نک

من که  سال است که فقط ضرر داده ایم. سرمایه ای به آن بزرگی را به این حال اسفناک رسانده ایم. ششو گفتم: حق دارد، 

به خاطر ما اینهمه فشار را تحمل کند و از پدرش حرف های نا امید که مروز خودم می خواستم استعفا بدهم. فربد گناه دارد ا

کنید؟ " و لودگی  یدبایستاینجا  چطور می توانید شما حالش به خاطر ما بد است، فربدوقتیکه کجاست؟ او حالا  کننده بشنود.

بده شاید از این ترشیدگی در  را برای تو خالی گذاشته ایم رفیق. برو کمی دلداریشسهراب چشمکی زد و گفت: ما عرصه 

ان هستید و من ت زندگی سر خانه و نه اینکه همگی تانم و با حرص گفتم: ودم او را بکش. " دلم می خواست با دستان خبیایی

ی بدبخت یشما هم مثل من ترشیده ها ؟باز کنیدرا با این زرنگ بازی ها ام، برای همین می خواهید بخت م فقط ترشیده شده

. تنها ترشیده ی این عزیزم جان پرستشو بیچاره هستید. " بهزاد پیروزمندانه خندید و گفت: نخیر ما اصلا شبیه تو نیستیم 

ی است و کسی را برا بوده عاشق از بدو تولدداریم. شیرین هم که یکدیگر را جمع تو هستی. من و ماهور که سالهاست 

پس فقط  تو  ،سالش است و اصلا معنی عشق و عاشقی را نمی فهمد پنجعاشقی دارد. سهراب هم که از نظر عقلی هنوز 

. " چشم غره ای به او رفتم و گفتم: نخیر فربد هم می ماند. او هم مثل من ترشیده است. " ترشیده می مانی عزیز دل برادر
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اراده کند یک روزه  ،یبا غیر قابل ترشیدگی است. خودش را به خنگی زدهفربد شک، ب خندید و گفت: نخیر دختر خوبسهرا

" راست می گفتند فربد شکیبا به قدری خوش بیان و خونگرم بود که ناخودآگاه همه را به خودش جذب می ازدواج می کند. 

چند نفر از دختر های با روی صندلی نشسته بود و  دانشگاه دیدم، وسط سالن ورودی برکرد. روز اولی که او را توی 

از بچه ها شنیده بودم که در نگاه اول فربد شکیبا را شناختم. او را به قدری تعریف و تمجید  ل صحبت بود.معماری مشغو

از جذایبت او صحبت می  کلاسومی رشته ی گرافیک بود و ما تازه واردهای دانشگاه بودیم. همه ی دخترهای ساو سال 

شدند لحظه ی اولی که او را از می باعث  ژولیده روی پیشانیش ریخته بودند وی مجعد درشت و با حلقه هاموهایش کردند. 

. ویزیون پخش می شدتلاز که وقتی بچه بودیم بیافتم " دو اگزوپریبه یاد شخصیت کارتونی شازده کوچولوی "دور دیدم، 

که  ورمآ یادم می به هنوز هم خوب. باعث میشد خیلی مهربان و دلنشین دیده شود اینو  چشم هایش با هر لبخند بسته میشدند

، چشم از او بردارمناخودآگاه از خنده هایش خوشم آمد و نتوانستم  ونگاهش می کردم  بالای سالن ورودی دانشگاهاز طبقه ی 

آنروزها . داشتم یکبار با او همکلام شومشد. خیلی دوست با او صحبت می کردند حسودی ام  به دخترهایی که توی دلم حتی

در واقع خاص ترین بچه  و ای دانشگاه جزء خوش تیپ ترینباز به نظر تمام دختره ،شلختگی ظاهرش تمامفربد شکیبا با 

می  طبقه ی بالا با حسرت نگاه از او را را زیر چانه ام گذاشته بودم و مندستا . همانطورمحسوب می شد ی هنری دانشگاه

سلام کرد. بهترین  ،ناگهان سرش را بالا آورد، نگاهش به چشم هایم دوخته شد. لبخندی مهربان زد و با تکان سرکه کردم 

چند ساعت  یکی از کلاس هایمان نرفتیم وسر لحظه ی عمرم بود... با لبخندی فراخ جواب سلامش را دادم، هر دو نفرمان 

نگذشت که فربد با سهراب و بهزاد و شیرین  می کردیم و می خندیدیم. چیزیباهم صحبت بی صدا  ،از همان فاصله دور

د کرد و با سرمایه ی پدرش حتی برایمان کار تولی وقت می گذراند.با ما  همیشهولی بود  نکه سال بالاییدوست شد و با ای

 برای مان شرکت تبلیغاتی زد. 

اما جوابی نیامد.  در زدم و منتظر اجازه ماندم، را نی ما گِل نشستهشرکت به  ،در اتاق مدیریت برای دلداری دادن به فربد

را روی نرده های تراس گذاشته ش کف دستان کهقامت فربد را دیدم  ،. در تراس باز بودمآهسته در را باز کردم و وارد شد

با او ازدواج کرده ام، از ذوق  دیدم که رفتم و کنارش ایستادم. قبلا هرشب خواب می .منظره ی پایین را نگاه می کرد بود و

حتی اگر بیدار هم میشدم باز خودم را به خواب میزدم تا ادامه ی خوابم را ببینم. اما هر بار که خوابهایم را برایش تعریف 

چرا صبر نکنیم تا با کسی  ،می خندید و می گفت: من و تو همدیگر را حیف می کنیم. هیچکدام کامل و ناب نیستیم ،می کردم
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م. ملاقات کنییابمان را  هیچکدام از ما نتوانسته ایم الماس " هنوز همدواج کنیم که از کربن وجود ما الماس استخراج کند؟ از

 .خیلی خوشم می آیدمن هنوز هم از فکر ازدواج با او  اما

می آمد. به محض  اشکشیده  انگشتانبه  عجیبحلقه را کنار دست او قرار دادم،  ماحلقه انگشت  پر از آرام و بی صدا  

، از صبح کجا بودی؟ " خانم گُل پرستشک لبخندی زد و گفت: تولدت مبار اینکه به طرفم برگشت دستم را پایین انداختم.

به من نگفته ای؟ " بی تلفنی  یک تبریک حال به از صبح تاو گفتم: خجالت نمی کشی که  باری به او انداختم شماتت نگاه

تار های  مشکی اولابه لای موهای خیلی فرق کرده بود. حالا  ،سال پیش بود. با آن پسربچه ی ژولیده ی ده حال و بی رمق

وقتی لبخند مهربانش را می زد و  هنوز بزرگتر بود. او سی و سه سال داشت و از همه ی ما .ندشددیده می زیادی نقره ای

. مثل تمام این ده سال مهربان نگاهم کرد و نده بودافتاد یش خطوط کوچکنر چشماکنا به مرور ش بسته می شدند،نچشما

بچه های بقیه ی گفت: خیلی خوشحالم که کنار هم پیر می شویم. حالا دیگر دلم می خواهد ده سال دیگر هم کنار تو و... البته 

غمگین شدم. فکر کنم  از. بچه های گروه را که گفت بدلش می خواهد فقط کنار من بماند گروه بگذرانم. " ای کاش می گفت

. ..همین یک زن نگاه کند دست بردارم. من فقط یکی از دوستان قدیمی او بودم. ی او به من به چشمروز از فکر اینکه باید

دور کنم و گفتم: حالت خوب از مغزم نخواسته بود. سعی کردم این فکر ها را  که دوستش باشماز این یبیشتر چیز تا به حال

ولی امروز تولد تو است. نمی  اصلا خوب نیستم، بود ولی نگاه مهربانش را دریغ نمی کرد و گفت: نهاست؟ " ناراحت 

می توانستم مثل شیرین و یا ماهور او هم دختر بود و  فربدتولدت را خراب کنم. " دلم می خواست  ،خواهم با غم و غصه ام

فتم: تولد سی سالگی که این حرف ها را ندارد. بهتر است حیف که نمی شد. سرم را پایین انداختم و گ ،را در آغوش بکشم

چشم های  مانند اش مشکی " چشمان ؟؟ پدرت سرمایه اش را می خواهدچی شده فربد ..نیاوری که تولدم است. اصلا به یادم

چون چند بار با درد پلک زد و گفت:  ،دو مثل اینکه می سوختن ولی امروز سرخ شده ،بودند بامزهو  بچه گربه ها گرد

را از مو  یک دنیا سرمایه و موفقیت آمدهبا  او خیلی از خودم نا امید شده ام. برادر ناتنی ام از فرانسه برگشته است. پرستش

ستان پسر یکی از دو دانستم که پدر و مادرفربد،. " قبلا از برادر ناتنی اش برایم گفته بود و می چشم پدرم انداخته است

وحشتناک رانندگی خانواده اش را در یک تصادف بچه ی بیچاره ند، چون اصمیمی شان را از بچگی به فرزندی قبول کرده 

خانواده ی پدر و مادرش بر سر مال  ،بعد از تصادف امااز دست داده بود. پسرک والدینی فوق العاده خوب و پولدار داشت 

او جایی برای ماندن چه ای که خانواده نداشت غافل شده بودند، همه از احساسات پسرب اده بودند.به جان هم افت اوو ثروت 

متی از اموال قس ،به عنوان قیم پسربچه ند و فقط پولهایش را می خواستند تا اینکه پدر فربداشت، اقوام  او را قبول نکردند
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تازه برادر ناتنی اش از ایران رفته بود تا  ،مربد آشنا شدبا فمن که ده سال قبل  .گرفته بود سرپرستی او را و را به آنها داده

 ایران  ازاز اینکه او  و فربد هیچ وقت با محبت از برادر ناتنی اش صحبت نمی کرد توی فرانسه طراحی صنعتی بخواند.

 د. بوشده به هم ریخته و ناراحت باز فربد اعصاب خوشحال بود. حالا با برگشتن او،  بود، فوق العادهرفته 

چون خودم دیده ام که چقدر  .نگرانش شدم و گفتم: هیچکس نمی تواند تو را از چشم آقای شکیبا بیاندازد، من مطمئن هستم

دیشب که برای دیدن پدرم به خانه ی مان  پرستشدو انگشت ماساژ داد و گفت: با دوستت دارد. " او کلافه چشم هایش را 

باید تا آخر  که ام او را به من رساندمادرم پیقط فاز اتاقش بیرون بیاید.  پرسی ، حتی حاضر نشد برای سلام و احوالرفتم

بدهد تا توی  کیارشبه چون می خواهد اینجا را بفروشد و پولش را  .پس بدهم به او را آپارتماناین جا را جمع کنم و  هفته

مشغول به کار شوم. امروز هم از صبح  ارشکیوی شرکت تچند سهم از شرکت او شریک باشد. من هم باید از هفته ی آینده 

" واقعا بیکار شده بودیم. ای قبول نمی کند.  ، حرفم راداریم ما اینجا خودمان کار و پروژهصحبت می کنم که  پدرمهرچه با 

دلهره به  .م بیشتر از این مدیون عمو جاوید و فربد باشمتر به دنبال کار می گشتم. نمی خواهکاش روزنامه می خریدم و زود

انجام  سعی کردم آرام باشم و گفتم: نباید با آقای شکیبا لجبازی کنی. او همیشه توی هرکاری که می خواستی جانم افتاد اما

انجام  یحرکت جدیدو می خواهد گرفته است  ی خلاف نظر توحالا که برای اولین بار تصمیم بدهی از تو حمایت کرده،

نداریم، که آنها را هم  ینجا را امروز جمع می کنیم. بیشتر از دو و یا سه پروژه ی نیمه کاره بدهد نباید با او مبارزه کنی. ا

خم شد و بی رمق گفت: هایمان انجام بدهیم. "  آرنجهایش را روی نرده های فلزی تراس گذاشت،  می توانیم توی خانه

را پیش او خراب نقشه کشیده است تا م کیارشمی دانم که  امادلم نمی سوخت  نداگر این تصمیمات از طرف پدرم بود پرستش

توی هر فرصتی سعی می کند به پدرم بقبولاند که او سرمایه ی باقی مانده از پدر و مادرش را  ،کند. از روزی که برگشته

تی یکبار هم ح چند برابر کرده است ولی من تمام دارایی های پدرم را نابود کرده ام.با اینکه پسربچه ای کوچک بوده 

من دلم نمی خواهد زیر بار  را به اقوامش می باخت، میراث خانوادگی اش تماماو  ،که اگر پدر من نبود نمی کندیادآوری 

ما نتوانسته بودیم ما اینهمه فداکاری کرده بود اما  " دلم برایش می سوخت، او به خاطرم. روب چنین آدم فراموشکاریمنت 

نسبت خشم و کینه کنارش خم شدم و گفتم: ذهنت را از در ی خواست می توانستم کمکش کنم. من هم ماو را سربلند کنیم. دلم 

فرصت دفاع از خودمان  ،که توی این چند سال داشتیم یو فراموش کاری هایش پاک کن. فربد ما با بدشانسی های کیارشبه 

گاهش کنم. رداند و نگاهم کرد. جرات نداشتم نبرگ " آهسته سرش رارا از دست داده ایم. پس برو و پدرت را ناراحت نکن. 

نگاهش کنم و بگویم واقعا  نمی توانستم  چند سانت بود، اما من به قدری ترسو و بزدل بودم کهفقط  ش با مننفاصله ی چشما
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بابت تمام کمک های این چند ساله اش از او ممنون هستم و یکی از برنامه هایم جبران محبت های اوست. صدایش آرام و 

 حتی یک ثانیهمن که نمی توانم چه کار می کنی؟ می توانی راحت از من جدا شوی؟  بود و گفت: پس تو چی؟ تو نوازروح 

بچه ها نمی تواند بقیه ی البته  ...بگوید بدون من وبازهم  زدم که میحدس " .. البته بقیه ی بچه ها کار کنم. بدون تو و ..

از اینکه من برایش هم سطح  مثل همیشه. بازهم ر کندکا نمی تواند بگوید فقط بدون مندلم می خواست خیلی اما  .ادامه دهد

حت از تو جدا شوم چه کار می کنی؟ فربد من ناراحت شدم. نا امیدانه گفتم: اگر بگویم نمی توانم را بچه های دیگر بودم،

برایت دردسر ایجاد کنم. بالاخره یک روز باید جدا از هم کار کنیم. تو که تا آخر عمرت نمی توانی نمی خواهم بیشتر از این 

می کرد بکشی. تا همین جا هم خیلی باعث زحمتت شده ایم، باید برویم. " چند لحظه فقط نگاهم  بدبختی های ما را به دوش

ش بدوزم. فقط به روبه رو خیره شده بودم. تا اینکه بالاخره نچشمابه من هنوز می ترسیدم به طرفش برگردم و نگاهم را  اما

جازه نمی دهم هیچ کدامتان همانطور که به صورتم زُل زده بود آهسته تر از قبل گفت: نخیر اجازه نمی دهم بروی... یعنی ا

م که باید تمام شما را استخدام کنند در غیر ه اشرط گذاشت کیارشمن نمی خواهم بدون شما ادامه بدهم. برای پدرم و  بروید.

و در برابر با حکم دادگاه هم اینجا را تحویل نمی دهم. " از اینهمه جسارت احتی این ساختمان را پس نمی دهم و  ،اینصورت

میشه خیلی خونسرد و مهربان با هم برخورد می کردند. حتی گاهی اوقات به رابطه این پدر و پسر ه آقای شکیبا تعجب کردم.

با اینکه اغلب دخل و خرج  شرکت با هم  ند و باهم حساب و کتاب می کردند،ی آنها حسادت می کردم. ساعت ها می نشست

وز این شرط فربد برای آقای شکیبا امر اما .جور در نمی آمد ولی بازهم خیلی آهسته و بی سر و صدا با هم کنار می آمدند

 خیلی برایم عجیب بود. 

مثل همیشه نگاهش پر از محبت بود و تمام چهره ام را در بر گرفت. . به طرفش برگشتمبالاخره ترس را کنار گذاشتم و 

 گندمیتقریبا  باریک و کشیده با پوستی" صورتش چند لحظه هر دو سکوت کردیم، نفس عمیقی کشید و گفت: با من میآیی؟ 

بزرگ شده بود. باهم بزرگ شده بودیم و اینهمه سال  دیگر حالا اما چهره اش فوق العاده سالم و جوان بود، ده سال قبلبود. 

ما او نخندید و خیلی ا" را گذرانده بودیم. خندیدم و گفتم: باید ده سال پیش با هم ازدواج می کردیم تا نگران جدایی نباشیم . 

اجازه نمی دهم یعنی  .نگران جدایی هم نیستم. چون نمی گذارم از من جدا شوی.. به ازدواج ندارم، یاحتیاج گفت: منجدی 

" همیشه می گفت به ازدواج احتیاجی ندارد.  ی یا همین جا بمانیم؟هیچ کدامتان از من جدا شوید. حالا جوابم را بده با من میآی

که دیگر حتی به شوخی رده بود. باید به خودم قول بدهم این جمله را تکرار کسال فکر کنم بیشتر از هزار بار توی این ده 

. امروز صبح خیلی احساس برد خوشحال بودمرا هم با خودش بمن می خواست از اینکه  از او درخواست ازدواج نکنم.هم 
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دم. خندیدم و گفتم: مطمئنی که م فربد هنوز نمی گذارد بیکار بمانیم خیلی خوشحال شکه می دید حالاولی  ،بدبختی می کردم

م که اینکار را نکرده قانونی به عهده نگرفته ای؟ " لبخند کم رنگی زد و گفت: مطمئنبه صورت نفر را  پنجسرپرستی ما 

من مثل پدرم کسی را به سرپرستی نمی گیرم. من فقط بچه ی خودم را دوست خواهم داشت. " بدون آنکه به معنی حرفش  ام.

و  نداز حرفم خوشش نیامد. اخم هایش در هم رفت زیادبرای ما مثل یک پدر مهربان هستی. "  همیشه تو اما: فکر کنم گفتم

، ی و نه قبول می کنی که با من ازدواج کنیباش م: تو که نه دوست داری پدرگفت: من پدرت نیستم. " شیطنتم گل کرد و گفتم

نداشت. با این سوالم اخم هایش  یدنحوصله ی خند می گفتم او چهمحبت می کنی؟ " امروز هردر حق من پس چرا اینهمه 

بهزاد وارد شد و گفت: بچه ها چرا اینجا  ،دوستت... " حرفش نیمه کاره ماندچون من بازهم بیشتر در هم گره خورد و گفت: 

اد و گفت: بهزاد برویم ک حرف نیمه کاره ی فربد بودم. فربد صاف ایستوآیید؟ " من هنوز توی ش ایستاده اید و پیش ما نمی

پیش بچه ها که می خواهم یک خبر مهم به همه بدهم. " می خواستند هر دونفرشان بروند که نا خودآگاه آستین پیراهن فربد 

دوستم داری؟ " در یک  می خواستی بگویی، به طرفم برگشت. مات و مبهوت پرسیدم: حرفت نیمه کاره ماند... مرا گرفت

 پرستشدر میان ما ایستاد و گفت: فربد ...  ،بود کردنفضولی سمبل  مل به طرفم برگشتند. بهزاد کهلحظه هر دو نفرشان کا

وز خندیدن را هن، پس شنیدمرا صدای خنده ی فربد بالاخره ا به او گفته ای که دوستش داری؟ " راست می گوید ؟ تو واقع

یطی در دوستت هستم و وظیفه دارم در هر شرا من که کهگفت: نه به خدا، می خواستم بگویم فراموش نکرده بود. به سختی 

، مرا می ترسانی. " بهزاد هم مثل اینکه صحنه کم کم با این علاقه مندی ات به عشق و ازدواج پرستشکنارت باشم. همین... 

از این گروه ی که می خواهی مردان سرافره امثل عنکبوتی شد پرستشو گفت:  با نفرت نگاهم کردای نامطبوعی دیده باشد، 

اق خارج شدند. بازهم را به تار بیاندازی." بعد هر دو خندیدند و و در حالیکه هنوز در حال مسخره کردن من بودند از ات

زیبا زیر پوستم  یک نوع گرمی و نشاطمی کردم. رفتارش غلط نم چرا دائما از رفتار فربد برداشت نمی دا اشتباه کردم؟...

 ،آنها به حرفهایم می خندیدند و شوخی فرض می کردندمی شدم.  ی همه ولی وقتی به او می گفتم، باعث خنده تزریق می کرد

داشت حتما به زبان  اگر دوستمباید یاد بگیرم که بعد از ده سال من خیلی جدی از رفتار فربد اشتباه برداشت می کردم.  اما

بچه ها مهربان بود. من هم به بچه ها پیوستم و شنیدم  تمامبلکه او با  ،ندبودرفاقت و مهربانی هایش فقط برای من ن می آورد.

سهراب سریع گفت: فربد  و آشنایی به شرکت برادرش برویم.چند روز دیگر باید برای  معارفه که فربد به آنها می گفت 

این چند سال هم  بر میآییم. داش، ما از پس خودمانلازم نیست به خاطر ما به برادرت رو بزنی و درخواست کار بکنی دا

ی. " شیرین با صدای ملایم و آرامش بخش همیشگی اش گفت: اصلا به ما فکر ه اآقایی و برادری را در حق ما تمام کرد
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بهزاد حالا کمی به فکر خودت باش. "  ،نکن فربد جان. اینهمه سال به هر سختی که بود حقوق و مزایای ما را فراهم کردی

ی، حالا که موقعیتی برای ه اای رفاقت با ما گذاشتانی خودت و سرمایه ی پدرت را به پزد و گفت: جو روی شانه ی فربد

ها نزنید خلاص شدن از شر ما برایت پیش آمده است آنرا از دست نده. " فربد آمد، کنار من ایستاد و گفت: اصلا از این حرف

است. من واقعا به وجود شما احتیاج دارم بوده خودم  منفعت خواست وم فقط برای ه اکاری کرد که خوشم نمی آید. من هر

 یشرکت از موقعیتو بچه ها، حتی اگر یک روز شماها را نبینم و یا کنارتان نباشم افسرده می شوم. حالا که می توانیم برویم 

ادرت به اینهمه کارمند " ماهور گفت: ولی شاید بر بزرگ تر و رو به رشد استفاده کنیم چرا این فرصت را از دست بدهیم؟

 آنها هم بالاخره ..همه و یا هیچکس.ه ام که یا گذاشتشرط  کیارشبابام و  یاراحتیاج نداشته باشد. " فربد خیلی مطمئن گفت: ب

پذیرفتند.  " سرم را پایین انداختم و گفتم: نباید اینقدر خانواده ات را به خاطر دوستانت اذیت کنی. کارت اصلا درست نیست. 

اگر تو نخواهی بیایی ؟ تو دلت نمی خواهد با ما بیایی؟ کند و گفت: چرام نگاه رش را خم کرد تا بتواند توی چشمانفربد س" 

دائم با خودم تکرار می کردم " یا همه یا هیچکس" او برای همه ی ما نگران است. من و بقیه ی " من هم جایی نمی روم.

یه ی بچه ها نیست. زیر لب گفتم: من از تمام این بچه ها بیشتر به کار احتیاج بچه ها دوستانش هستیم. فرقی بین من و بق

  خم شدفربد کاملاسرم به قدری پایین افتاده بود مه دلم نمی خواهد تو را اذیت کنم و به جان خانواده ات بیاندازم. "  امادارم 

" با  ؟ قبولت می کنی. نگران من و یا خانواده ام نباش. اذی مرا بیشتر ه کند و گفت: تو با نیامدنتم نگاتا بتواند توی چشمان

  تکان دادن سرم حرفش را پذیرفتم.

امروز دچار اختلالات  پرستشاو را صاف کرد و گفت: این  ،سهراب کنار مان ایستاد و در حالیکه شانه ی فربد را گرفته بود

گفته ای؟ " دوباره وسط پارک امروزت  هنر نماییبرای فربد از پرستشروحی شده است فربد، فاصله ات را با او حفظ کن. 

فربد هر  ه تعریف ماجرا برای فربد کردند.مرا به یاد فالوده پاشی ام انداخت و هر چهار نفرشان با مسخره بازی شروع ب

ا این ؟ چرپرستشچرا یقه با چشم های از حدقه بیرون زده گفت: بعد از چند دق ،می شدمتعجب لحظه با شنیدن ماجرا بیشتر 

مادر و پدرم مرا دم است ولی آوردی؟ " بی خیال شانه هایم را بالا انداختم و گفتم: امروز تول بلا را سر آن بنده ی خدا

 توهم که مثل یک انگل وابسته به  مهم که تا به شرکت نیامدم تولدم را تبریک نگفتید، کار و زندگی، شما فراموش کرده اند

شدند  مهربان دیل به یک خط منحنیش تبنفربد باز مثل همیشه طوری خندید که چشمابده که دیوانه شوم. "  ... حقفربد است

در اماکن  پرستشهمینطوری بگذرد سال دیگر باید منتظر خبر حمله ی انتحاری  !خودت به فریادمان برس یاخداو گفت: 

عمومی باشیم. چه کسی به تو گفته است که کار و زندگی ات مثل انگل به من وابسته است؟ من هستم که خودم را به زور 
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بهترین دوست و قدیمی ترین دوستی که همیشه در بدترین شرایط زندگی ام  .به تو چسبانده ام چون تو بهترین دوستم هستی

اینهمه محبت چرا برقی از محبت و غم بود که هر روز و هر لحظه مرا فریب می داد. ش ان" توی چشم .ده ایماندر کنارم 

گفت: نه اینکه بقیه ی ما الان توی اوج  م را گرفت، صورتم را بوسید ونه هایمعنی نمی کرد؟ شیرین شا برایم درست را

نداریم. اگر فربد هر  دوستان مانی هواست و کسی را به جز همین زندگی مان رو ی ما مثل خودت موفقیت هستیم. همه

یم. تازه تو از تمام ما وضعیت بهتری داری. حداقل ومعتاد و کارتن خواب می ش ، به طور قطعکشاندنروز ما را سر کار 

مادر و پدرت هر روز به جانت غر نمی زنند که سی سالت شده است و هیچ کاری برای آینده ات انجام نداده ای. " سهراب 

کنی من از تمام شما انگل درست به مفهوم انگل بودن فکر تازه اگر ساخت و به طرفم پرتاب کرد و گفت: موشک کاغذی 

من  ،در حقم پدری نمی کرد . اگر عمو جاویدپرستشچون کارم وابسته به فربد است و خانه ام وابسته به عموی  ،تر هستم

کنار ماهور بهزاد ما خوشبخت تر هستی. "  تو واقعا از همه ی شپرستباید توی خیابان می خوابیدم.  بی پولیو  با این تنهایی

" ماهور  به جانت غر بزند پس کی میآیی من را بگیری؟ هر روز مرد نیستی که یک نفر ،یچارهب گفت: تازه مثل منِ ایستاد و 

من کی گفتم بیا من را بگیر. " ماهور پشت چشمی برای بهزاد نازک  چرا دروغ می گویی؟با خشم نگاهش کرد و گفت: 

با شلوغ کاری  " بقیه...یم چون ماتتبریک نگف تولدت را ببخشید کهنازنینم  پرستشکرد و گفت:  من را بغلآمد و کرد، بعد 

حوصله ی سر و کله زدن با آنها را هم  .من متوجه ی حرکاتشان نشدم وند را قطع کرد ماهور حرف و جیغ و سرو صدا

مثل همیشه کار زیادی برای  همه سر کارهای خودشان رفتند. نپرسیدم چرا صحبتش را قطع کردند، هم از ماهور و نداشتم

 .جمع کردندزودتر از پایان ساعت کاری وسایلشان را  هاگذراندیم. بچه  به بطالت راوقت مان تا بعد از ظهر  ،انجام نداشتیم

کارهایشان را   سریع تر از همیشهبیایند تا برایم تولد بگیریم قبول نکردند.  از هرکدامشان خواستم که بمانند و با من به خانه

 خاطربه  برمی گشت،ایین خانه ی عمو جاوید بود و همیشه با من پرفتند. حتی سهراب هم که خانه اش طبقه ی  و انجام دادند

سهراب چون خیلی وقت بود که روی پای خودش ایستاده بود و  لغو کند.ارش را نمی تواند قرار کاری رفت و گفت این قر

مثل بقیه ی ما نمی توانست گاهی اوقات از خانواده اش کمک مالی بگیرد چند جای دیگر هم آرم و پوستر و تراکت طراحی 

 وبا عم رکت بخوابد. اما بعد از مدتی که بچه هاش که شبها توی ه بوددرسمان فربد به او اجازه دادمیکرد. اوایل بعد از اتمام 

رار من و عمو وسایلش را به زیر می گرفتیم، به اص ودند و اغلب دورهمی هایمان را توی خانه ی عمشجاویدم صمیمی 

توی شرکت حوصله  ماندن از بیکارمن هم  بعد از رقتن بچه ها، زمین خانه ی مان آورد و سالها بود که آنجا زندگی می کرد.

به اتاق او رفتم. سرش با لب تابش گرم بود، جدیدا کارهای  من و فربد مانده بودیم، فقط رفتن شدم.ی ام سر رفت وآماده 
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پر شده  پدرم انیمیشن هم انجام میداد. به او گفتم: فربد نمی خواهی بروی؟ " اصلا نگاهم نکرد و گفت: نه کجا بروم؟ خانه ی

همین جا را شب  اگر تازه .چون حالم خراب می شود ،ا که نمی توانم برومآنج ...خان کیارشنمایی های است از تعریف هنر

حتی یک نفر از  . " با غم گفتم: چرا امسالآلوده نمی کنمهم چون حداقل پول بنزین نمی دهم و هوا را  ،به نفعم است خوابمب

می تنها به خانه برگردم.  و دلم نمی خواهد شب تولدم اینقدر زود؟ خیلی بی معرفت هستید. من یدتولد نگرفته ا مبرای ماش

" بازهم سرش را بالا نیاورد و گفت: ما بی  وقت بگذرانی؟ مبا من و عمو جاوید و تو بیاییکه امشب  توانم خواهش کنم

لم بیشتر گرفت و گفتم: میگیرم. " د معرفت نیستیم فقط امسال یک کم سرمان شلوغ است... برو خانه، خودم فردا برایت تولد

دلم گرفته است. بیا برویم... خواهش می کنم. " سری تکان داد و در حالیکه  شده، فردا تولد نمی خواهم. امشب که سی سالم

بودند. امسال تنها سالی بی معرفت  . برو... باشه؟ خداحافظ. " واقعاپرستشتمام توجهش به لب تابش بود گفت: نمی توانم 

دقیقا همین امسال مرا به حال خودم رها کرده بودند. باید توی دوستی ام با  لدم اینقدر حالم بد بود و آنها همروز تو بود که

دم و به طرف خانه حرکت کردم. زبا خشم و بغض از شرکت بیرون م. می کردهمه ی این آدم های بی عاطفه تجدید نظر 

او هم برای اولین بار توی این سی سال جوابم را نداد. عمو همیشه کنارم بود و حتی  اماتوی راه به عمو جاوید زنگ زدم 

 . را فراموش کرده استاو هم امشب م ... به گمانمیکا اجازه نداده بود تنها بمانمبعد از رفتن مادر و پدرم به آمر

سر راهم رساندم و برای  کتاب فروشیرا چک کردم، هنوز یک مقدار پول داشتم. خودم را به اولین  حقوقم موجودی کارت

خریدم. لوازم تحریر بعد از حلقه ها واقعا خوشحالم می  خودکارهای رنگارنگهدیه ی تولد مداد رنگی و خودم به عنوان 

خیلی رس بی پول ماندن تا آخر ماه، نمانده بود. همین ت باقی برایما آخر ماه تپولی امروز تازه اول ماه بود و دیگر . ندکرد

 می گرفتم.باید از عمو جاوید بیچاره پول  بازهمکرد.  را برایم نابود خودکارهاو  خرید مداد رنگیزود خوشحالی 

ست نداشتند. چون ولی اصلا بچه دارشدن را دوبه فکرم بودند. آنها با علاقه ازدواج کرده بودند کمی ای کاش مادر و پدرم  

به مرور با به دنیا آمدن من  ،نده بودهم ناخواسته به دنیا آوردمریکا بود. من را آدر معطوف رفتن و اقامت تمام حواسشان 

چون پدرم  بردوجود تمام اختلافاتشان، با خودش د و پدرم را با د. تا اینکه اقامت مادرم درست شنبا هم مشکل پیدا کرد

 در غیر اینصورت حتی به مادرم اجازه ی خروج ،میدهد به محض رسیدن به آمریکا طلاق تهدیدش کرده بود که او را فقط

 . هم نخواهد داداز کشور را 

طشان کاملا که هر دونفرشان قول می دادند وقتی شرای به یاد می آورمخوب خیلی هشت سالم بود. زمانی که آنها رفتند من 

اگر  ه دنبال من نیامده اند، مطمئنمب اما هنوز بعد از گذشت بیست و دو سال .را هم با خودشان ببرنددرست شد، بیایند و م
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را به پرورشگاه می سپردند و می رفتند. حالا هر کدامشان با یک آمریکایی ازدواج کرده اند، همسر معمو و زن عمو نبودند 

ض طلاقش از پدرم دوباره ازدواج کرد به مح مادرم هم .ندشده ادیگر  فرزندکوچکتر است و صاحب سه پدرم خیلی از او 

مرا فراموش کنند. اما عمو جاوید  ،که با اینهمه فرزند جدیدند شتحق داآنها  ل قبل صاحب دوقلو های پسر شد،ساچند و 

 همیشه کنارم بود... 

بورسیه در انگلستان برای ادامه ی تحصیل  او هم ،پدر و مادرم از ایران زمان با رفتن با اینکه هم و عمو  پزشک اطفال بود

فکر کردن از زن عمو خواست که من را نگه  ثانیهپشیمان شد و حتی بدون یک  ،تنهایی من دیدنولی به محض  ،بودگرفته 

زن عمو . بی مادری نمی کردم وقتی زن عمو زنده بود من اصلا احساسدارند و زن عمو هم با آغوش باز مرا پذیرفت. 

 ، در نتیجهو خیلی برای بچه دار شدن تلاش کرده بودنددند بچه دار نمی ش بود. آنهابهتر و مهربانتر از مادر خودم خیلی 

مادر و پدرم  .هیچ وقت به من نگفتند که ایراد از کدامشان بود که بچه دار نمی شدندبچه ی خودشان می دانستند.  مثلرا م

با ورود من، دارو ایران بودند تقریبا سرپرستی مرا طبق قراری ناگفته به عمو و زن عمو سپرده بودند و آنها که وقتی هم 

در آغوشش نگه می داشت و  مرا ساعتها ،ند. وقتی بچه بودم زن عمو ماهرخ نازنینمه بودو درمان هایشان را متوقف کرد

با خودش  مرا جدا کنند با همه مبارزه می کند واو را از بخواهند ممی گفت اگر  می گفت که من زندگیشان را زیبا کرده ام.

تا وقتی که  با خودش ببرد.هم را فانه خودش تنها رفت و نتوانست ماما متاس د که هیچ کس نتواند پیدایم کند.به جایی می بر

 روی سرم خراب شد. ... با مرگ او دنیاکه حیف ،یاد مادرم نمی افتادمبه  اصلا  گ بود واو بود همه چیز قشن

تمام  اما ،بودشده  و ویران آشفتهبا رفتن زن عمو خیلی وقتی بیست سالم بود او را از دست دادم. عمو با اینکه خودش  

حالم حتی از و وحشتناک  . با به یاد آوری آن روزهای تلخدوستانم هم به دادم رسیدند ،دآرام کنمرا تلاشش را می کرد تا 

 با این حجمحوصله نداشتم پر ازدحام بود،  ، همه جا شلوغ وبازگشایی مدارساول مهر بود و به خاطر صبح هم بدتر شد. 

بقیه  و تصمیم گرفتم فقط تا ابتدای صادقیه با اتوبوس رفتمتوی تاکسی یا اتوبوس بنشینم. برای همین  ،خیابان هاترافیک از 

منطقه ی طرشت در کوچه های پر از درخت توت  یکی از ما توی. خانه ی را تا خانه ی عمو جاوید پیاده برومی مسیرم 

خیلی بزرگ بود که دو طبقه  وو ویلایی قدیمی  ای. خانه ه بوداین خانه را خرید با زن عموازدواج  بعد ازبود. عمو جاوید 

پزشکش، توی بهترین نقاط تهران زندگی می کنند. عاشق  تمام همکاران مهم نبود که عمو هیچ وقت برای .اشتدی مجزا 

تا به خانه رسیدم تقریبا هوا تاریک   ی تهران عوض نمی کرد.و محله ها محله اش بود و آنها را با بهترین خانه هاخانه و 

 به خانه ی عمو رو ورودی درنشستم.  حیاط ورودیی در را برایم باز کرد. روی پله  زنگ خانه را زدم و عموشده بود. 
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. بود توتبلند و قدیمی  های درخت حیاط پر ازدور تا دور  .میشد ، گشودهو مرتب با موزاییک های سفید حیاط بزرگ یک

گذاشته  در آن و سایه بانچند مبل فلزی  که ین خاطر یک دنیا فضای باز داشتیم، به همخانه در انتهای حیاط قرار داشت

 . وقتی بچه بودم دخترهای محله راو عصرانه می خوردیم می نشستیمروی آنها نی تابستان روزهای طولاغروب  وبودیم 

 می کردیم. عمو هم مرد نان خاله بازیهن می کرد و همه با هم وسط حیاط مع می کردم، زن عمو برایمان فرش پج اینجا

م توی همین ای کودکی اهه آورد. تمام خاطر آور تمام بازی هایمان می شد و برایمان نان تازه با پنیر لقمه می گرفت و می

و برای اینکه خانه اجاره بودند  چون مادر و پدرم هر لحظه منتظر درست شدن کارهای اقامتشان رقم خورده بود.خانه 

امید خانه اجاره نمی کردند به آنها زندگی می کردند.  شده،ه حالا خانه ی سهراب ک طبقه ی پایینهمین جا و توی نکنند، 

پدرم بر عکس عمو اصلا آدم درسخوان و موفقی نبود. تا جایی که  روند.ایران ب شود و ازدرست شان هایینکه زودتر کارا

شده بود. به نظر پدرم  ماز دنیا رفته بودند سربار عمو جاوید وقتی هم که آنها ،توانسته بود از خانواده اش پول گرفته بود

به دانشگاه و  دیپلم گرفتعمو حتی به زور  ، هدر می دادند.ار و مشغله ی زندگیانسان ها نباید عمر گران مایه را برای ک

ابزار و یراق ی توی مغازه ی کودکزن خیلی زرنگ و باهوشی بود. از  اما . مادرمانصراف داد سال دومالبته  ، کهرفت

بزرگ شده بودند. رویای رفتن از  انهمرد داشتند و پنج خواهر بودند همه با روحیه ایچون پسر ن می کرد و پدرش کار

م. حتی از یاد و کن رفکآنها به انداخته بود. امروز اصلا دلم نمی خواست  ،ایران را هم مادرم در سر پدر خوش گذرانم

دوباره به حلقه هایم نگاه کردم و در دلم به  .ی شدممپر از حرص و تنفر  ،ندی مادر و پدری که فراموشم کرده بود خاطره

 دیوانگی های امروزم خندیدم. 

نشسته  جلوی در. چرا دردانهعزیز و گفت: سلام به حیاط آمدنگذشته بود که عمو  قه ای بیشتر از نشستنم روی پلهچند دقی

استوار و غر اندام بود، ولی لا قد بلند و بود. . مرگ زن عمو و تنهایی او را از پای در آوردهنگاهش کردم..ای باباجانم؟ " 

پابرجا دیده می شد. موهای روی شقیقه ها و پیشانی اش خاکستری شده بودند ولی وقتی با موهای مشکی پشت سرش ترکیب 

دیگر توی بیمارستان  .بود او را شاداب نگه داشتههنوز اتی اش محبت ذ. ندمی شدند، او را فوق العاده خوش تیپ نشان میداد

آن مریض ویزیت می کرد و اغلب هم برای شادی روح زن عمو از  تویکار نمی کرد، مطبی داشت که چند روز در هفته 

رفتار هم صمیمی با تمام دوستان من  حتی .دور و اطراف خودش داشت ،دنیا دوست یکبی بضاعت ها پول نمی گرفت. 

ن ایراد به منمی کرد. تا به حال نشده بود  گوش می کرد و اگر کمکی می خواستند دریغ دوستانم. به درد و دل می کرد

و همین باعث شده بود که خانه اش نه تنها برای من  چون فکرش آلوده نبود ،هستنددوستانم پسر  نیمی ازچرا  که بگیرد
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برای خلوت  جایی بهتبدیل لعاده مهربان داشتند، ادهایی فوق ابلکه برای دوستانم هم با اینکه همگی خانو ،پایگاه آرامش باشد

 . بشودو آسایش 

عینک دو کانونی اش را مثل همیشه کرده بود. کوتاه هم و موهایش را صورتش را اصلاح  ،نشست لهآمد و کنارم روی پ

ش را با پیراهن سفید پوشیده بود. صورتش سفید و گونه هایش کمی گل انداخته شلوار سورمه ای نوک بینی اش گذاشته بود،

چرا اینقدر خوشتیپ کرده ای؟ خبری  سبحانی دکترتم: به به دلم برایش ضعف رفت و گفگیز زده بود، نعطری دل ابودند. 

لد یکی یک دانه ام است. " نفس خانم... خبر داریم آنهم چه خبر خوب و زیبایی. تو پرستششده است؟ " خندید و گفت: بله 

فکر نکن  ی ندارم. " عمو گفت:من هستید. برای بقیه هیچ اهمیت همیشه و هرلحظه به یاد م: فقط شماعمیقی کشیدم و گفت

امروز تولدت است، وقت غم و ناراحتی نیست ی؟ هست چرا ناراحت قع رفتن کسل و بی حال بودی.مو هم نفهمیدم که صبح

م گذاشتم و چشم هایم را بستم. واقعا از صبح حال خوبی نداشتم. کمی با دلداری بچه ها انم را روی زانو" سرعزیز دردانه. 

ام را روی هر کسی که به  ی زغال اختهآرام شده بودم ولی هنوز به همان شدت صبح ناراحت بودم و می توانستم فالوده 

و زمزمه کردم: عمو جاوید... سی سالم شده است. اما هنوز همانجا  ندنظرم خوشبخت بود بریزم. ناخودآگاه چشم هایم سوخت

ایستاده ام که ده سال قبل بودم. بیکار... بی آینده... اگر روزی دوبار به عکس مادر و پدرم نگاه نکنم چهره هایشان را به 

آنها که مرا دوست  .ندد و می رفتمی کردنمرا به حال خودم رها  مادر و پدرمودی بازهم نبتو اگر فکر کنم  خاطر نمی آورم.

را دوست ندارند؟ پس چرا م ،را دوست دارند به دنیا بیایم؟ آنها که هر کدام بچه های خودشان اجازه دادندچرا پس  نداشتند

او کنارمان بود من اینقدر احساس تنهایی نمی کردم. " دست عمو روی سرم لغزید  کهتا وقتی ...ای کاش زن عمو زنده بود

شم کرد و گفت: وقتی اینقدر دلتنگ پدر و مادر بی معرفتت می شوی قلبم فشرده می نوازرا توی آغوشش گرفت.  و سرم

از  ،ش هستند را نثارشان کنمبه آنها زنگ بزنم و هرچه فحش و ناسزا که لایق ،شود. از یک طرف دلم می خواهد بروم

مگر من  پرستش ،بیایند و تو را با خودشان ببرند. ای کاش می توانستم بگویم ،می ترسم به آنها فحش بدهم دیگر فطر

 الکیاما می دانم این حرف حسودانه ام فقط باعث می شود عذاب وجدانی  با یاد آنها غمگین می شوی؟برایت کافی نیستم که 

سرم را از آغوشش بیرون آمدم، یرم. بگیری. " دلم برایش سوخت... انصاف نبود که زحماتش را با دلتنگی هایم نادیده بگ

بلند کردم و گفتم: عمو من دلتنگ هیچکدامشان نیستم چون تو و زن عمو برایم سنگ تمام گذاشته اید. فکر کرده ای که حالا 

 خیرنرا با خودشان ببرند، من تو را به حال خودت رها می کنم و با آنها می روم؟ ا بخواهند به دنبالم بیایند و محتی اگر آنه

ولی مادر و پدرم هرکدام  ...سبحانی. من به غیر از تو کسی را ندارم. تو تمام زندگیت را به پای من گذاشته ایجاوید خان 
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مام خوبی هایت را فراموش کنم و ند. به نظرت من را اینقدر مزخرف بار آورده ای که ته ازندگی خودشان رفت به دنبال

روزی توی به من حق بده که . اما زیادتر هستی عزیزترینم نبوده ای؟ تو از سر من همایت بگذارم؟ می پرسی برایم کافی تنه

از بی مسئولیتی پدر و مادرم شاکی باشم. همه ی پدر و مادرها به فکر آینده ی بچه  ،مثل امروز که سی سالم شده است

نمی کردی، نگه داری از من بعد از رفتن آنها و نیا آورده اند. اگر تو نبودی جز آدم هایی که من را به این دبه هایشان هستند 

تو بچه ی برادرت را بزرگ که نبود و اجازه نمی داد بخشنده و بزرگوار  ،ماهرخ چه بلایی سر من می آمد؟ اگر زن عمو

برای  نشده بودم که به خاطر کارآفرینی کنی، چطور می خواستی از شر من خلاص شوی؟ اگر با کسی مثل فربد شکیبا آشنا

ستم توی این وضعیت که نوامی تبدون هیچ کمکی از طرف مادر و پدرم چطور  کند،خانواده اش را نا امید  ،دوستانش

هیچکس سر کار و رشته ی خودش نیست، با مدرک مورد علاقه ام کار کنم؟ عمو به من حق بده که از آنها کینه به دل داشته 

هم  تودیگران رها می کنند و می روند پس هیچ فرقی با حیوانات ندارند. به باشم. وقتی آدم ها بچه هایشان را به امید یاری 

من با  ، اصلا جوابشان را نده. دیگر به هیچ عنوان نمی خواهم از حال و روزتماس گرفتند آنهاپیشنهاد می کنم هر وقت که 

نکرده اند... " عمو دستی به سرم کشید و دوباره بغلم کرد و  من خبر شوند. شش ماه بیشتر است که هیچکدامشان یادی از

انتخاب کردند، خیلی آرام و بی سرو صدا اسم آنها را گفت: باید روزی که می خواستند بروند و من را عنوان قیم قانونی تو 

ه دار شدن داشتیم که آرزوی بچ به قدری از شناسنامه ات پاک می کردم بچه جانم... کوتاهی از من بود. من و زن عمویت

احساس می کردیم به تمام آرزوهایمان رسیده ایم. باید کاری می کردم که هیچ نشانی از آنها توی زندگی  ،وقتی آنها رفتند

. " خرفی را هم پاک کنمپدر و مادر مز چنینی کردم می توانستم خاطره ی . اگر اسم آنها را پاک مباباجانمنماند باقی ات 

ر اگ دیگر به آنها فکر نمی کنم.هم حلقه کردم و گفتم: بیا امروز که تولدم است، نامشان را خط بزنیم. من  دستانم را دورش

جوابشان را نده. " عمو خندید و گفت: قبول... حالا بگو ببینم چه کادوهایی لطفا  ،تماس گرفتندروزی مرا به یاد آوردند و  هم

دم و ناراحت گفتم: هیچ کادویی نگرفتم. دوستانم را هم باید عوض کنم. تبریک گرفته ای. " خودم را بیشتر توی بغلش رها کر

شدند تا کادو ندهند. من هم دیگر تا آخر عمرشان  امروز زودتر از همیشه، همگی با هم ناپدید . تازهدرست و حسابی که نگفتند

داشتند. " عمو  تری کارهای مهم باهم، امروز همه اما. حالا هر روز چایشان را اینجا می خوردند به آنها کادو نخواهم داد

خندید و گفت: از امروز دوستانت را هم عوض می کنم. خودت هم برای خودت کادو نخریدی؟ " به حلقه هایم نگاه کردم و 

کرد.  این انگشتر ها را خریده ام. " تقریبا من را از توی آغوشش بیرون پرتاب ،تو حقوقم و هدیه یگفتم: برای خودم با 

گفت: اینها انگشتر نیستند... حلقه ی ازدواج با تردید . انگشتم را گرفت و دقیق نگاه کرد. بعد به چشم هایش چسباندعینکش را 
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ام. شده . عمو من دیگر ترشیده آنها را خریدم هستند. برای خودت حلقه خریده ای؟ " با شرمندگی گفتم: چون دوستشان داشتم

ی بچه جان... سن ه اه آرزوی حلقه داشتن می رساندم. " عمو پوزخندی زد و گفت: تو نترشیدپس باید حداقل خودم را ب

. همه بالای سی و ندمی ترشید ند،رد می کرد بیست سالگی را هادختروقتی ازدواج بالا رفته است. الان مثل قدیم نیست که 

درست است که با این دلایل می توانی خودت را گول . " حلقه هایم را بوسیدم و گفتم: ازدواج می کنند گییا سی و پنج سال

ام. " عمو اینبار با صدای بلند خندید و گفت: من که از این ترشیدگی شده خان، ولی من که خودم می دانم ترشیده  بزنی جاوید

بیا برویم کیک تولدت را  ،ترشیده ی سبحانی پرستش و نفری زندگی می کنیم... بلند شودراضی هستم. تا آخر خودمان 

می چسبد. " ناگهان تمام دردهایم را فراموش  ،ریم، چای تازه دم هم داریم. کیک و چای بعد از اینهمه غصه ی ترشیدگیببُ 

کردم. از جا پریدم و گفتم: عمو برایم کیک تولد خریده ای؟ واقعا؟ تو تنها کسی هستی که من را دوست داری. به خدا قسم 

من تنهایت نمی گذارم. " عمو در حالیکه سعی می کرد نخندد گفت: شاهزاده ی رویاها  ،ی رویاهایم هم بیایداگر شاهزاده 

. " خواستم بابت اینهمه ناامیدی اش از بخت و اقبالم، غر خدا را شکر که فعلا کسی برای بردنت نمی آیدکجا بود بچه جان؟ 

کسی به این زودی برای بردن من قرار بود  کردم و گفتم: و نگاهبزنم که کسی زنگ خانه ی مان را زد. با تعجب به عم

نه فکر نکنم شاهزاده ات این وقت شب برای بردن تو آمده باشد. ولی به گمانم و گفت:  اینبار از ته دل خندیدبیاید؟ " عمو 

اهش کردم. کسی که زنگ با تعجب نگ. " ، با کادو هایشان آمده اندکرده اندمی کردی تولدت را فراموش  خیالکه  کسانی

و در را  بلند شدم. "  نسوزانده را خانه را میزد دستش را از روی زنگ بر نمی داشت. عمو گفت: در را باز کن تا زنگ

لپهایش را به  وکش آن برای صورتش کوچک بود  ، ولیباز کردم. سهراب جلوی در بود، روی سرش کلاه تولد گذاشته بود

یک جعبه ی بزرگ کادو شده بود. با اخم نگاهش کردم و گفتم: تو که گفتی هم توی دستش  بود. تقسیم کردهمساوی دو قسمت 

پشت هیکل درشت سهراب، با کلاه های از " بهزاد و ماهور و شیرین هم  ی.کار واجب داری و امشب وقت تولد بازی ندار

ه کنم ولی به روی خودم نیاوردم و چشم ود سکتاز خوشحالی نزدیک بتولد بیرون پریدند و یک صدا گفتند: تولدت مبارک. " 

" . شب اینوقتنه  ،گفتم: چقدر شماها بی مزه و مسخره هستید. باید همان صبح برایم تولد می گرفتید غره ای به آنها رفتم و

ردیم و زنده جلو تر آمد و گفت: از صبح ده بار مُ  ت کنیم. " بهزاد همه را کنار زد،ماهور گفت: به خدا می خواستیم غافلگیر

وارد خانه شد و به  را هم کنار زد وبعد مبه تو نگوید. " شدیم تا توانستیم ماهور را ساکت نگه داریم که نقشه هایمان را 

تو چرا اینقدر پر رو رفت. سهراب هم در حالیکه سعی می کرد جعبه ی بزرگش را از در رد کند گفت:  مطرف عمو جاوید

را با جعبه او هم م" ؟ می زنی غر هم به جانمان ،از اینکه به یادت بوده ایم به جای تشکر ؟پرستش سبحانیو بی ادب هستی 
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دب و کم رو هستی دوست عزیزم. تولدت ا اش کنار زد و به سمت عمو رفت. شیرین محکم بغلم کرد و گفت: خیلی هم با

پس من چه  ،بهترین دوستت است پرستش را از هم جدا کرد و گفت: شیرین خانم اگر مبارک بهترین دوستم. " ماهور ما

. یمستکه کدام مان بهترین دوست دیگری ه بچه ها بیایید یکبار برای همیشه تکلیف این ماجرا را روشن کنیم ؟کاره ات هستم

" من و شیرین همیشه از این بحث مسخره ی ماهور فرار می کردیم و بعد یواشکی با چشمک و شوخی به هم می فهماندیم 

می دانستیم که ماهور هم بهترین دوست هردونفرمان است. اینبار هم در حالیکه  درواقع، ولی ابمان ماهور نیستکه انتخ

مان را رد و بدل کردیم. دخترها هم وارد شدند و من تازه فربد را دیدم.  سعی می کردیم به ماهور بخندیم دوباره چشمک

لبخندی روی لب  بود. دهایستا عمو، خانه یدر  جلوی دستش بود ودر  ،گلهای رز زرد تا سرخ پر از ،یک سبد گل بزرگ

هایش بود که ردیف دندان های مرتبش را نشان می داد، تمام اجزای صورتش با لبخندهایش فوق العاده جذاب و دوستداشتنی 

سبد گل را به دستم داد. برایم می ساخت. به طرفم آمد و  اوبهترین حالم را  همیشه بهترین دوستم او بود.دیده می شدند... 

نوک کت و شلوار آمده بودند، او  با همان لباس سرکارشانکه مثل همیشه کارهایش زیبا بودند. برعکس بچه های دیگر 

زم نبود لاه زحمت نبودم آقای شکیبا... راضی به اینهمتب کرده بود. خندیدم و گفتم: مرهم مدادی پوشیده بود. موهایش را 

کمبود نداشته به آرایشگاه بروی. " او هم خندید و گفت: کت و شلوار پوشیدم که دیگر  از مدتها بعد کت و شلوار بپوشی و

کت و شلوار پوشی توی خیابان فالوده نپاشی. " از این حرفش بیشتر خنده ام گرفت. به خودش غریبه ی باشی و روی هر 

بود. قامت  شده خوشت می آید؟ " واقعا خوش تیپ؟ اگر این شکلی باشم به نظرت خوش تیپ شده امنگاه کرد و گفت: 

همیشه متناسب هیکلش  ،شفراوانبه خاطر خوش اقبالی  ولی ،داشت و زیاد اهل روی فرم نگه داشتن اندامش نبود متوسطی

انداز کردم و گفتم: تو همیشه خوش تیپ خوشم می آمد. سراپایش را برتمام اجزای وجودش بود. از او خوشم می آمد از 

 هقهقه بیشتر دلبری می کنی. " را جا به جا می بندی،پیراهنت  دکمه هایدوست نازنینم. ولی وقتی ژولیده هستی و  یهست

از این به بعد می خواهم خیلی برایت خوش تیپ و مرتب باشم. دوست ندارم توی خیابانها به محض اینکه ای زد و گفت: 

هر طور که تو دوست داری لباس می پوشم. " او خدای فریب دادن من ن به بعد یاز ارا دیدی حسودی ات شود.  یمرد مرتب

بود. باز حرف های با محبت می زد و از من بیچاره انتظار داشت با این خوش رفتاری هایش روزی چند بار از او 

به ای فالوده . قول میدهم دیگر روی هیچ غریاز اینهمه محبتت ممنونم رفیقگفتم:  واستگاری نکنم. گلهایش را بوییدم وخ

حالت یک خط مستقیم را  شندر لبخند زده بود که چشمانپاشم. از این به بعد تمام فالوده ها را برای تو کنار می گذارم. " اینق
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عمو با بچه ها خوشحال بود و به حرف های آنها می . تیمرده بود. اورا به داخل دعوت کردم، پیش عمو و بچه ها رفحفظ ک

 ایم سفارش داده بود. بچه ها سازهایشان را آورده بودند... بر خندید، کیکی بزرگ

هر خاطر در می آوردیم و به  هم یم. گاهی اوقات با سازهایمان پولا بودیم و با هم آهنگ می نواختهمه ی ما با یک ساز آشن

این آوردیم  ی کهشانسیم. نواختمی انداخت سر یک گذر شلوغ، آهنگ می  یکی از ما روآدم بی بضاعتی که برای کمک به 

 عاشق موسیقی بودند.  بود که همه ی بچه ها

و هنوز برای آنها بی تابی می  نده بودمادر و پدرم رفت تازه هک داستان آشنایی من با ساز و موسیقی به زمانی بر می گشت

مادر  این ساز خواهر، برادر،دم در جوابم گفت: یک روز عمو آمد و برایم یک ساز زیبا خریده بود. نام ساز را پرسی کردم.

... با این ساز آرام می شوی. " نوازو پدرت است... نامش خانواده ات است. دلت برای هرکسی تنگ شد این ساز را ب

همانروز نامم را توی کلاس موسیقی نوشتند و متوجه همانطور هم شد. ساز بعد از عمو و زن عمو همه کس و کار من شد. 

آنرا آموختم، تمام غم و بغضم به خاطر رفتن مادر است. خیلی سختی کشیدم تا  ویولن هبرایم خرید نام سازی که عمو ،شدم

خیلی  را تمام سازهای کوبه ای که توی دنیا وجود داشتاو کرد. با سهراب که آشنا شدم،  و پدرم با این ساز التیام پیدا می

اما هیچ کدام از ما  ،کردیم نمایشگاه های دانشگاه توی موسیقیبه نواختن دو نفری شروع  همراه با اوحرفه ای می نواخت. 

ر آشنا شدیم او آهنگهای خیلی خوبی می نوشت و ما تازه متوجه شدیم که چقد بهزادبا وقتی یم. داشتن را آهنگتوانایی نوشتن 

وجود دارد. بهزاد بدون  نواختن آهنگی که از عمق احساسات خودمان جوشیده باشد تفاوت با نواختن کپی آهنگ دیگرانبین 

 تخصصی هایساز اماسازها آشنا بود،  تقریبا با اکثریم. خودش هم نوازهیچ قول و قراری برایمان آهنگ می نوشت تا ما ب

روی آهنگهای ما شعر  گفتگوبدون بحث و  آمد، که فربد بود. و کیبورد که عاشقانه به خاطرش آهنگ می نوشت پیانو ای

به موسیقی نوعی روح و شخصیت می دهد.  ،صدای گیرا و درست خواندن اشعار بود که دریافتیم،. آنوقت خواندنوشت و 

صدایی فوق العاده بم و عجیب داشت که اگر آهنگی را سوزناک می خواند درد به استخوان شنونده رسوخ می کرد.  فربد

ش را می شنید به او پیشنهاد ساخت آلبوم صدایش و نوآوری او در خواندن ابیات به قدری خوب و زیبا بود که هرکس صدای

موسیقی به قدری مقدس چون اعتقاد داشت  ،موسیقی را می داد ولی حیف که او هرگز برای چنین کارهایی اقدام نمی کرد

بود، وقتی  گیتاردیوانه ی نواختن  . فربدزیبایی اش را از دست می دهدرا برای کسب درآمد به کار ببریم  است که اگر آن

خواب صدایش هنگام خواندن با سازش مرا با خودش به  او می نواخت من کاملا احساس بی هنری و درماندگی می کردم.

ش ایجاد می کرد، قلب هر شنونده تورنی سنوازسنتور می نواخت و اعجازی که با هر تک عاشقانه  شیرینمی برد.  و رویا
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" کاخونبه نام "  ،تفریحی و گذرا سازی کوبه ای اسپانیاییکاملا به صورت هم ر ماهو د و غم می ساخت.ای را لبریز از در

. حالا ترکیب و تلفیق اینهمه ساز غربی و شرقی در یک شودبیشتر  ن سازای با صدایجذابیتش باعث میشد می نواخت که 

خواندن شعری که زیبایی هر کدام از این سازها را به تنهایی به رخ بکشد بر عهده ی فربد بود. توی  ،آهنگ با بهزاد بود

انشگاه و درگیر کار و گرفتاری شدن، موسیقی و نوآوری مان با پایان د ، اماه بودخیلی پر آوازه شد گروهمان ،دانشگاه

آنرا  قبلا به تنهایی از ما و هرکدام قطعه ای تازه ساخته بودبهزاد  تازگی ها د.کارهای خیریه شمحدود به دورهمی ها و یا 

من شروع می  نوازی ویولناجرا کنیم. آهنگ با  همگی با هم آنرابرای اولین بار می خواستیم  تمرین کرده بودیم و امشب

 سنتورشکه  شیرینی این آهنگ شعری پیدا نکرده بود. هنوز برافربد  .مرا همراهی می کرد ،م با کاخونشد، ماهور خیلی آرا

"  : آهنگت فوق العاده است.گاهش به من افتاد و آهسته لب زدمرا نواخت تازه آهنگ جان گرفت... به بهزاد نگاه کردم، ن

 قلبم را لرزاند... شیرینلبخندی گرم و مهربان زد. تمام آهنگهایش فوق العاده بودند ولی نمی دانم چرا این آهنگ با شروع 

سهراب خیلی رویایی و خاص  هنگمی نواخت و فضای شنیداری نت ها با صدای  هنگ درامسهراب برای این آهنگ باید 

با صدای سازهای ما همگام کرد، ضربان قلبم تند شد... دلم می خواست فربد هم صدای گیتارش را  شده بود. به محض اینکه

ز تمام نمی شد. درست توی اوج آهنگ صدای فربد گوش هایم را پر کرد و خیلی ملایم آهنگ ساعت ها ادامه داشت و هرگ

 می توانتو را خواست... نه  ای بهترین رویای شب های مهتابی... اینقدر زیبایی که ... نه می توانآهنگ خواند: با  ههمرا

" خیال کردم فقط خودم دست از نواختن  ...تابیی شب های مهن رویاباید برایت دلتنگ بود... ای زیباتریتو را داشت... فقط 

 ،پایین انداخته بودرا سرش او با تعجب به فربد نگاه کردم.  ،چ صدایی نشنیدمهیکه برداشتم ولی بعد از چند ثانیه  سازم

به قدری دردناک و غمگین خوانده بود که برای یک  داد. نمیحرکت روی سیم های گیتارش را ش نخودش هم دیگر انگشتا

 اج با او فکر می کردم او عاشق یک نفرکه من به ازدو یشاید تمام لحظه های. باشد لحظه شک کردم که شاید عاشق شده

جیبش همیشه از این نگاه های عنگاهش را به من دوخت. ... سرش را بالا آورد وبعد از چند دقیقه بالاخره  دیگر بوده... 

. این آهنگ... ش شدمبیشتر نگران، بود. تمام صورتم را با نگاهش جستجو کرد از غم و حرف پرمی شدم. نگاهش شرمنده 

 ،لبخندی پر از محبت زدنشسته بودیم.  روبروی همرا برای چه کسی خواند؟ مثل اینکه بقیه محو شده بودند و فقط ما دو نفر 

یک موهبت بوده است به خصوص من...  ،آرام زمزمه کرد و گفت: تولدت مبارک. همیشه خوشحال باش، تولد تو برای همه

بهترین دوستم. " از تعجب دهانم باز مانده بود. واقعا این حرکات او را در بیداری می دیدم؟ شعر را هم برای من خواند؟ 

مطمئنم که من اما  !میدنفس می کشر لحظه در کنارش باشد در حالیکه من ه چرا باید برای من دلتنگ برای من دلتنگ بود؟
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 هر لحظه برای بودن در کنار او لحظه شماری می کردم پس چرا او نمی توانست مرا بخواهد؟ که من ...زیبا نیستمخیلی 

دلم می خواست تمام این ؟ مرا می سوزاند شگرنوازمحبت و از نگاه پر با  برای چهحالا که نمی توانست مرا بخواهد پس 

 واقعا شرمنده می شدم. ،م می کرد و می خندیدا. اگر باز هم مسخره جرات نداشتمسوالات را از او بپرسم ولی 

 ست،نی خودت ی که مالروی اثردستش را در میان ما تکان داد و گفت: آقای فربد خان تبریک تولد انحصاری  بهزاد کف 

 بهزاد را کنار بزند و باز؟ " فربد سعی می کرد کنی یمرا خراب ای بابا... چرا آهنگ م ؟برادر من به چه دردت می خورد

شما را خراب  سونات مهتابکه سمفونی  "بتهون" ببخشید آقای کند ولی وقتی نتوانست با بی تفاوتی به بهزاد گفت:  مرا نگاه

ولی   ..." بهزاد بالاخره کنار رفت، خندید و گفت: نه کردم. بخواهم تبریک تولد انحصاری بگویم باید از تو اجازه بگیرم؟ 

و  دادکه من نشسته بودم جا  خودش را به زور توی مبل تک نفره ای" ماهور بلند شد، آمد  هم خراب نکن لطفا.را آهنگ م

سوژه ی اصلی با این شلوغ بازی ها، ما که آهنگ تو را توی ارکست سمفونی ملی اجرا نمی کردیم. چرا  ...بهزادوای گفت: 

هراب هم از کنار فربد شکیبای ما شده، چه کسی است؟ " س شبهای مهتابی بهترین رویایرا کم رنگ می کنی؟ کسی که 

بهای مهتابی ات بگویی. قرار ما ش رویایفربد خان قرار ما این نبود که تو اینقدر ناگهانی از بهترین گفت: سازش بلند شد و 

پس من هم همین حالا  راه شدن اوضاع مان، هیچ گونه اشاره ای به حال و روزمان نکنیم.این بود که هیچکدام تا رو به 

... " فربد از جا نگاه های عاشقانه تقلب کنی و همه چیز را به با شعر سوزنده و حرف های دلم را می زنم. تو حق نداری

من از  گرفت و با خنده گفت: من غلط کردم رفیق تو عصبانی نشو. من که اشاره ای نکردم.  محکم دهان سهراب را پرید و

تبریک بگویم. سی سالت شده است، تولدت را نمی خواهم  اصلاهمین تریبون شعر شبهای مهتابی را پس می گیرم. پرستش 

این کارهای عجیب و غریب آنها مات و . " از تبریک بگوییم؟ خسته شده ایمتا چند سال دیگر باید به تو  .خجالت بکش

اینجا چه خبر شده است. از کدام قرار به من هم بگویید این شلوغ کاری ها برای چیست؟ مبهوت مانده بودم. به سختی گفتم: 

شروع مثل خل های بی مغز  ناگهانآنها  صحبت می کنید؟ فربد چرا اینقدر ترسیده ای؟ سهراب چه می خواستی بگویی؟ "

مبارک  تتشویق شان کرد تا آهنگ تولد هم سریعمن و دخترها نمی فهمیدیم که آنها چه می گویند. بهزاد  .دن کردندبه خندی

دخترها دست  اما م،دبی خیال موضوع ش من ی شلوغ بازی در آوردند کهقدرهر سه با هم آنرا بخواندند. به  و را بنوازند

من و سهراب منظوری  ،توهم زده اید و دیوانه شده ایدشماها  دخترها می گفت کهبه خندید و می فربد بی خیال . بردار نبودند

کنار پنجره ی رو به حیاط  ،خودش قدیمی راک صندلیکه تا این لحظه آرام و بی صدا روی عمو جاوید بالاخره  .نداشتیم

چرا اینقدر از یک شاعر به خاطر شعری که می خواند پرس و جو می  شما ...باباای در میانی کرد و گفت:  پانشسته بود، 
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که همیشه در سهراب هم  کنید؟ فربد شاعر است دلش می خواهد توی شعر هایش برای هرکس که دوست دارد دلتنگ باشد.

 با قدر دانیاب و سهر" فربد  .ندمنظوری نداشتمرود پرستش ادای غیرتی شدن را در می آورد، به گمان من که این دو نفر 

 ل اندر سفیهیقنگاه عا . " بهزاد دیدما را از شر این فضول ها نجات دا ممنونم که گفت: سهراب و ندسر خم کرد وعم برای

دوباره صدای د. " مانپنهان نمی  ابررو می شود. ماه همیشه پشت  اندستت که یک روز بالاخره آنها انداخت و گفت: بچهبه 

و اینبار فربد و سهراب با هم به بهزاد حمله  د اینجا چه خبر شده استبلند شد که چرا به ما نمی گوییها اعتراض من و دختر

تی که اصلا به جدی اما سهراب بابالاخره شوخی هایشان تمام شد  کردند و به شوخی سعی می کردند او را ساکت نگه دارند.

م تکلیفمن گردی تا این مردک فربد شکیبا می آیی و با من بر می من گفت: از این به بعد با من به شرکت  رو به او نمی آمد

دو عاشق ه زد و گفت: شما دو نفر طوری با هم درگیر شده اید مثل اینکه هر " شیرین قهقه بچه پررو روشن کنم. را با این 

و بی خود پرستش بیچاره . دست از این لوس بازی ها بردارید حرفی بزنید به او نمی خواهید هیچ کدامتان پرستش هستید و

شرکت فربد که  سهراب خان را سرکار نگذارید که من خودم به خاطر این شوخی زشت هردو نفرتان را می کشم. در ضمن

اگر واقعا  غیرتی شوی. " من هم بی خیال شانه هایم را بالا انداختم و گفتم: بچه هازیاد  پس لازم نیست ،از فردا بسته است

درست می کنم. " سهراب و کفش من و ترشیدگی ام بود که خودم پوستتان را می کنم و با آن کیف قصدتان مسخره کردن 

لبخندی به وسعت تمام صورتش زد و گفت: ما را به جوانی مان ببخش. می خواستیم با هم بر سر تو دعوا کنیم تا کمی از 

بی تفاوت از او رو برگرداندم و انجام دادیم. " افسردگی ترشیدگی ات کم شود رفیق خوبم. ببخشید که این رفتار زشت را 

فربد چون  آقا و اصلا هم فریبتان را نخوردم بی مزه های مسخره. می دانم که م می دانستم که مسخره ام کرده ایدگفتم: خود

مهم جلوه هدیه ای برایم نخریده است تولدم را با این آهنگ انحصاری اش تبریک گفت و تو هم برای این که کار فربد را 

" فربد ناباورانه نگاهم کرد و گفت: به خدا برایت کادو خریده ام فقط آنرا توی  بدهی وسط پریدی و شلوغ کاری کردی.

خاطر شناخت درستی که از فربد  . قبول؟ " همه بهدفعه ی بعد که همدیگر را ببینیم آنرا برایت می آورمشرکت جا گذاشتم، 

کادوهایمان  ،هیچوقت یادش نمی ماند برای کسی کادو بخرد، همیشه چند روز بعد از تولدمان تبریک گفتند. فربدبه من داشتم 

، طلا به شکل حروف فارسیی هاره برایم گوشوا بهزاد و ماهوروجه نقدی بود و خوشحالمان نمی کرد.  اغلب همرا میداد که 

ژوزف کتاب جلد  سهبرایم  . سهرابخریده بودند سبحانیمثل  "س" و نام خانوادگیم  پرستش" مثل  پ" با حروف اول نامم 

شیرین برایم پیراهنی  کند. مخیلی بزرگ گذاشته بود تا شگفت زده ا ای و توی جعبه خریده نشده ترجمهکامل و را  بالسامو

پیراهن و زرد گلدوزی کرده بود،  قرمزبلند و سفید دوخته بود، با دستان خودش تمام سمت چپ پیراهن را برایم گلهای ریز 
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 دادم. نشانبه بچه ها کادوی عمو و خودم را هم توی انگشتم  فوق العاده خاص و زیبا بود. هدیه هایشان را دوست داشتم،

 دیدندنخبه قدری این ایده ی احمقانه ام که چون نمی توانم ازدواج کنم پس باید حلقه ی مورد علاقه ام را داشته باشم  بههمه 

 . که با قهر و غضب ساکت شان کردم

د برای بجمع کردند و رفتند. قرار شد چند روز آینده را سرکار نرویم تا برادر فر بالاخره نیمه شب شد و همگی وسایلشان را

ن نفری بود که به خانه اش رفت. به عمو گفتم: بیایید آخر لیف کارمان روشن شود. سهراب آخریان کند و تکمصاحبه دعوتم

ته سر خاک زن عمو برویم، می خواهم باز هم از او بابت اینهمه لطف و محبتش تشکر کنم. " عمو قبول کرد و بعد هر هف

به اتفاقات امروز فکر کردم. صبح خیلی ناراحت بودم ولی شب که  ،مان رفتیم. وقتی سرجایم دراز کشیدم کدام به اتاقهای

 امام بودصبح خنده ام می گرفت. با اینکه زندگی ام را خیلی پربار نساخته عمو و دوستانم اطرافم بودند از فکر و خیالات 

سبحانی باشم. خیلی خوشبخت نیستم ولی عمو و دوستانم  پرستشدیگر و به عنوان شخصی به جز فکر نکنم دلم بخواهد جای 

با ناشکری هایم آنها را هم از ق آنها همه چیز را تحمل می کنم. نمی خواهم م را برایم جبران می کنند و به عشکمبودهای

دست بدهم. هنوز جوان هستم و می توانم آینده ی کاری ام را بسازم. از فردا باید به دنبال راه حلی درست باشم. عمو برایم 

جدیدی برایم  نادیده بگیرم. امروز روزپس نباید زحماتش را  ،کمبود پدر و مادر و هر قوم و خویشی را جبران کرده است

. بی دارمخواحساس . هرچند که توی تقدیر هم نیستیم ولی در کنارش ندبودبد شکیبا ده سال دلگرمم کرده فتارهای فربود. ر

حالا دیگر به هیچ عنوان ناراحت نیستم. لبخند از لبهایم جدا نمی شد او را از دست بدهم.  نمی خواهم دوست و همراهی مثل

 خوابم برد. بالاخره اینکه تا
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 فصل دوم

با بچه ها ساعت ده صبح جلوی در شرکت جدید قرار داشتیم. اما ساعت تلفن همراهم زنگ نخورده بود و من خواب مانده 

ده بودم. مسیر شرکت جدید خیلی دور بود، وقتی دیشب من توی ترافیک اتوبان همت گیر افتا بودم. ساعت ده شده بود و

یک دنیا غصه توی دلم نشست. برادر فربد توی بهترین جای قیطریه شرکت اجاره کرده بود  سهراب آدرس را برایم فرستاد

کند. اجاره خواهش و التماس  بلوار کشاورز به زور و با و فربد بیچاره مجبور شده بود به خاطر ما واحد پدرش را توی

زده به آدرس شرکت رساندم و در یا. با هزاران زحمت خودم را ساعت دوبا ما ب ر قطع رابطهشاید خیر و صلاح فربد د

خوب می ن شده است.مزی تبلیغات سرمدتمام و کمال با تابلوی شرکت  ،طبقه و فوق مدرن سهکمال تعجب دیدم ساختمانی 

، مثل یک دژ مچند دقیقه ای ایستادم و نمای ساختمان را نگاه کرد فربد است.م خانوادگی برادر ناتنی نا سرمد دانستم که

اینقدر با دیدن این ساختمان اگر من  :سنگ سفید و شیشه بود. توی دلم آهی کشیدم و به خودم گفتم ی آنکوچک بود و تمام نما

رون آورد. شماره ی شیرین را که دیدم را از فکر و خیال بیصدای تلفنم م"حال فربد چقدر خراب است. پس  حسودی ام شده،

توی راه مرده ای؟ چرا نمی رسی؟ این برادر فربد  پرستشسریع جواب دادم. صدایش خیلی آهسته به گوشم رسید که گفت: 

م... الان میآیم. " " سریع و دستپاچه گفتم: رسید ساعت است که ما منتظر تو هستیم.یک خیلی وسواسی است زودتر بیا. 

قطع کردم و وارد شدم. نگهبانی جلوی در با کت و شلوار و کراوات ایستاده بود. خودم را معرفی کردم و گفتم که تماس را 

م وارد بوده است و الان نمی توان حآمده ام. نگهبان خیلی قاطع گفت که وقت ملاقاتم ساعت ده صب ارفهبرای جلسه ی مع

، می آمدیدیر  اینقدرنباید واقعا تا الان کجا بودی؟ روز اول  پرستشت: . " به فربد زنگ زدم. او هم با صدایی آهسته گفشوم

اجازه ورود بدهد. " ای خدای  بروم و از او بخواهم کهبگذار بدهم.  کیارشنمی خواستم بهانه ای برای ایراد گرفتن دست 

  .سخت گیری وجود نداشتهم اینقدر  دفتر ریاست جمهوریبزرگ خودت کمکم کن. برای رفتن به 

توی آسانسور هم آقایی با کت و  باید به طبقه آخر می رفتم. به من هم اجازه ی ورود داد،بعد از یک ربع بالاخره نگهبان 

محض اینکه در باز شد حس کردم خواب می  شلوار و کراوات برایم طبقه را زد و به طبقه ی مدیریت شرکت رسیدم. به

کت مانند و سرمه ای، با کراواتی طلایی تجملاتی و شیک بود. همه ی خانم ها لباس فرم  ،م... همه چیز خیلی غیر واقعیبین

اینهمه  .، ولی روی صورت هایشان ذره ای آرایش نبود و موهایشان را کاملا با مقنعه پوشانده بودندبر تن داشتند رنگ

لی بعد به قدری درگیر دنیای تجملاتی لحظه ی اول متعجبم کرد و ی و حجاب بیش از حد و اندازه ی آنها،سادگی ظاهر

و حس خانه ای  ندچیده شده بودمبلها و میزهای سلطنتی، به رنگ سفید و طلایی همه جا  را از یاد بردم.ها اطرافم شدم که آن
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 اغذ دیواری هایبگویم که این شرکت بیشتر از صد نفر کارمند داشت. ک انهطع. می توانستم قاشیک و گرم را منتقل می کرد

با اینکه همسن او مرا دچار ترس و توهم کرده بود. برادر فربد  ،ملایم پیانو که توی سالن پخش می شد بژ و صدای موسیقی

 ؟ خانمینداینهمه مال و ثروت را از کجا آورده بود؟ چرا خانواده ی شکیبا هرگز از اینهمه ثروت استفاده نمی کردبود، 

به استقبالم آمد و مرا به  که حس می کردم حتی از بقیه ی کارمندان شرکت ساده تر بر سر کار آمده است، بسیار مهربان

دیگر همکاران شما داخل اتاق مدیریت هستند. چند لحظه منتظر باشید تا شما را  :اتاق پذیرایی مهمانان دعوت کرد و گفت

ی کردن با اینهمه تجملات را نیاموخته بودم. اصلا اینهمه تجملات هم به داخل راهنمایی کنم. " من اصلا آداب و رسوم زندگ

به چه درد یک شرکت تبلیغاتی می خورد؟ مگر چقدر سفارش طراحی و تیزر داشتند؟ همین شرکت ها باعث بیکاری و 

د به شرکت با وجود چنین غول تبلیغاتی بزرگی چطور مردم می توانستن د.ما و امثال ما شده بودن ورشکستگی شرکت کوچک

تخفیف میدادیم تا بتوانیم مشتری بدست بیاوریم؟ خیلی دلم گرفته بود. من روی هر پروژه کوچک ما اعتماد کنند؟ چقدر باید 

حال و هوای دوستانه ی شرکتمان را با تمام حقوق و مزایای اینجا دلم نمی خواست عاشق کارم توی شرکت فربد بودم، 

ولی دیدن این عظمت و شکوه خیلی غمگینم کرده بود. ای کاش کمی بخت  ،خاطر فربد بود عوض کنم. آمدنم به اینجا فقط به

دلم نمی خواست وقتی بچه ها را دیدم غمگین باشم، فربد و اقبال با ما همراه بود تا مجبور به این کوچ اجباری نمی شدیم. 

م ذهن. سعی کردم بودشناسی اکفران نعمت و قدر ن ،من این غم و اندوهِ  کشید، میاو این همه برایمان زحمت  گناه داشت...

 ناراحت کننده پاک کنم.  افکاررا از 

با او همراه شدم " همان خانم آشنا به سراغم آمد و گفت: لطفا تشریف بیاورید. تقریبا نیم ساعت منتظر شدم تا اینکه بالاخره 

ها روبه من و دورتا دو میز کنفرانسی سفید و پهناور بچه  بود. بزرگ نهایت یبو وارد دفتر مدیریت شدیم. اتاق مدیریت 

نشسته بودند. تمام دکوراسیون چوبی و گرانقیمت اتاق سفید رنگ بودند و عطر دل انگیز چوبهای جنگلی همه جا را پر کرده 

ا، درهای معرق میز و صندلی ه ،با نقشه های جغرافیایی قاره های جهان تابلو فرش ها د. نمی توانستم چشم از تابلو ها،بو

نمی هم یک لحظه عجایب شده بودم و  آلیس در سرزمین مثل لزی و گرانقیمت روی میزها بردارم.کاری شده وسایل ف

توانستم نگاهم را ثابت نگه دارم. شانس آوردم که حیرت و تعجبم باعث شده بود که مثل یکی از وسایل چوبی اتاق خشک و 

 م، درغیر اینصورت می توانستم از شدت ناباوری با دهانی باز مانده جیغ و سوت بزنم. مانبی صدا ب

ی  را متوجهقصد داشتند با ایما و اشاره م ونچ ،نگاهم که به فربد و بقیه ی بچه ها افتاد تازه متوجه ی وخامت ماجرا شدم

م به مدیریت جدید نگاه ستنتوان ت زده بود کههایشان وحشقیافه  ه بود. به قدریپشت به من نشست حضور مدیریت کنند که
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با دیدن پدر فربد با چه نوع قیافه و ظاهری اداره می شود...  و بیاندازم و بفهمم این شرکت بی کران توسط چه کسی یدقیق

شغول و م ظر گرفتن سکوت اتاق تا کمر خمو بدون در ن ذوق کردمکه او هم مرا نگاه می کرد و لبخند به لب داشت ناگهان 

من واقعا دوستش داشتم و به او احترام می وست داشتنی بود. دشدم. آقای شکیبا همیشه مهربان و او سلام و احوالپرسی با 

گذاشتم. او هم همیشه با من خوش رفتار بود و حتی می توانم به جرات بگویم خیلی با هم صمیمی بودیم. چون من همراه با 

حتی به خانه ی آنها هم رفت و آمد می کردم.  ،از خانم شکیبا که سالها بیمار و خانه نشین بود و ویزیت عمو برای عیادت

را راهنمایی کرد تا در کنار خودش بنشینم. تا به حال او را با لباس های رسمی و بلند شد و م ه خاطرم از جایآقای شکیبا ب

با لباس ورزشی صبحگاهی اش به ملاقات  پوشید و حتیمی  های راحت لباس همیشه ،کراوات ندیده بودم. او هم مثل فربد

فربد . ندما می آمد. ولی امروز به قدری کراواتش را محکم بسته بود که گوشتهای گردنش بالای یقه ی پیراهن جمع شده بود

، فکر پرستشای  بعد از احوالپرسی با من آهسته لب زد و گفت: خیلی دیر آمده ش بلند شد و کنار من و پدرش آمد،هم از جای

صدایی غریبه ای از پشت سر فربد گفت: این کارمند جدید هم دیر آمده است و هم نظم جلسه را به  . "اذیتت کند کیارشکنم 

بپردازم. " بنشینید تا من بتوانم به ادامه ی مطالبم  ،، فربد ... اگر سلام و احوالپرسی تان تمام شدهشکیبا آقایهم زده است. 

بقدری ترسیدیم و زود نشستیم که نزدیک بود آقای شکیبا از روی صندلی اش بیافتد. ترس  ها مدرسه ای بچه ما سه نفر مثل

برایم عجیب  محسوب می شد،من به عنوان یک تازه وارد به جا بود، ولی ترس این دو نفراز مدیریتی که برادر و فرزندشان 

بود و صحبت می کرد. یقا کنار ما و بدون فاصله از ما نشسته هم دقمدیریت جدید  فرانس نشستیم،دور میز بزرگ کنبود. 

قیافه ی ناامید و وحشت زده ی  سرم را آهسته بالا آوردم و نگاهم اول از همه به سهراب افتاد.بچه ها روبه روی ما بودند، 

روی گلویش  سرش نامحسوس انگشتش را به نشانه ی بریدنخیلی نگاهی به مدیریت کرد و بعد  ،سهراب قلبم را لرزاند

متوجه منظورش  اشاره کرد، و به مدیریت جدید کشید. با ترس لب زدم: چی شده؟ " او دوباره انگشتش را روی گلویش کشید

نمی شدم. نگاهم به شیرین افتاد که با بغض نگاهم می کرد. از او با ایما و اشاره پرسیدم که چی شده؟ او هم فقط با نگاه 

به مدیریت بعد به من نگاه کرد. چیزی نمانده بود که سکته کنم. به عنوان آخرین امید به ماهور نگاه اول ترسیده و غم آلودش 

مشغول شد.  با تلفنش ا آرنج به بهزاد زد، بهزاد سریع و بی صدا تلفنش را نشانم داد، بعد سرش را پایین انداخت وباو  .کردم

ه چیز را توضیح که می خواهد برایم پیام بفرستد و همدانستم  شدم. میهمراهم را درآوردم و منتظر تلفن من هم خیلی آهسته 

باز آهنگ چون تولدم اول مهر بود  بدهد. پیامش آمد، یادم رفته بود صدای تلفنم را قطع کنم و صدای پیام خیلی طولانی بود،

را روی زنگ پیامم گذاشته بودم. تلفنم خیلی وقت بود که به هم ریخته بود و هرکاری می کردم صدای  مد بوی ماه مدرسهآ
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باز کردم. نوشته بود: بیچاره  پیام را بدون معطلی تلاش بی وقفه صدا قطع شد،  پیام قطع نمی شد، بالاخره بعد از چند ثانیه

ناگهان … " است. خدا به دادمان برسدد اخلاق، خشک و مستبد خودش نیست، خیلی ب برادر فربد اصلا شبیه، پرستششدیم 

تان را بی صدا کنید و توی کیف تان  صدای نا آشنای مدیریت جدید را شنیدم که گفت: خانم... می توانم خواهش کنم تلفن

ن نظم جلسه را به هم تا حالا هم با این صداهای عجیب و هولناک تلفن ،دیر آمده اید شما علاوه بر اینکه روز اولبگذارید؟ 

تمام کارمندان من به محض ورود به شرکت ندیده ام... بهتر است بدانید  شما ریخته اید. من تا به حال کارمندی به بی نظمی

شرکت این است که به محض ورود باید از تمام دغدغه های  د. یکی از قوانین من تویتلفن هایشان را فراموش می کنن

شوید. برای من اصلا مهم نیست که خارج از محیط کار چه بلایی سر خانواده و بقیه ی زندگیتان  بیرون از محیط کار رها

هستم  شما، پر از دغدغه و نگرانیرسیدگی کنید. من هم مثل  من می آید، تا وقتی که اینجا هستید فقط باید به کارهای شرکت

دست جمعی  تر و اطاق هایتوی دفای کارمندان در کنار شما و بقیه  . منبه محض ورود همه چیز را فراموش می کنم لیو

که ژاپنی ها  یکار کرده ام ولی قوانین هانتایج درست و خوبی گرفته ام. من توی خیلی از کشورنم و تا امروز هم کار می ک

ت ار است. شما باید تمام ساعر پیش گرفته اند به نظرم از قوانین کشورهای دیگر کاربردی تر و بهتو آلمانی ها توی کار د

و خیلی آهسته گفتم: کاری تان را فقط در خدمت کار باشید. " سریع و دستپاچه گوشیم را توی کیفم انداختم. با صدایی لرزان 

این  درنکته ی مهم بعدی ظاهر و پوشش خانم هایی است که  من اعتنایی نکرد و گفت: ببخشید. " او اصلا به عذر خواهی

و زننده اطرافم ببینم. یکی از  روشنی کنند. به هیچ عنوان دلم نمی خواهد پوشش نا مناسب و یا رنگ موهای شرکت کار م

نه اینکه دائما بخواهند  .درگیر کار باشدفقط چون باید فکرشان  ،معیار های مهم انتخاب خانم ها در این شرکت سادگی آنهاست

. کار تنها موضوع صحبت در این شرکت است. چون ما وقتی مشورت کنندو و نحوه ی آرایش شان رنگ م در موردهم  با

به ما بیش از نود درصد از بیلبورد های تهران را در اختیار دارد، حتی شرکت  برای تلف کردن در این شرکت نداریم.

برای زیبا سازی شهر  انحصار بیلبوردهای سازمان های دولتی را هم گرفته ایم، پس باید تمام قدرت و نیروی مان راتازگی 

ما برای گرفتن تبلیغات برون مرزی  غاتی داخلی نمی شود. بیشترین تلاشلبورد و یا تبلییکار ما محدود به ببه کار بگیریم. 

م ه اتوانست و حتی اعراب کشورهای مختلف، است. من با تکیه بر سابقه ی چندین ساله ی کار با ترک ها و اروپایی ها

خیلی  توی همین مدت کوتاهی که برگشته ام پروژه های خارجی ام .پیدا کنم ضای تبلیغات بین المللیفدوستان زیادی توی 

. من به کارم ایمان دارم و مطمئن هستم که می توانم تمام دنیای تبلیغات را توی مشتم بگیرم. پس بیشتر از داخلی ها بوده اند

برید. از آقای فربد شکیبا شنیده ام که همگی شما فوق لیسانس گرافیک بالاتر ب رااز شما هم انتظار دارم که سطح سوادی تان 
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من  .دوست صمیمی ایشان هستید ،برایم مهم نیستکه مهم نیست، همینطور  ارک تانمداصلا و عکاسی هستید اما برای من 

ها کارپس انتظار دارم شما هم مثل نیروهای فوق تخصص خودم بهترین  ،از نظر مالی شما را از صفر به صد می رسانم

" لحن او به قدری قاطع بود که عرق این همکاری ادامه پیدا نخواهد کرد.  آورده نکنید،را ارائه بدهید. اگر انتظارم را بر

، مثل سیلی و کوبنده ی کاریسال بیخیالی و شاد زندگی کردن حالا این لحن تند چندین سرد روی پیشانیم نشست. بعد از 

ی ه اواقعی کار کردن توی جو خشک ادار. دنیای ..محکمی بود که مرا از خوابی زیبا بیدار کرد و به دنیای واقعی انداخت

" اما صدای صدای فربد را شنیدم که گفت: به من و دوستانم ایمان داشته باش...  ،مان نبود. تپش قلب گرفتم که فربد رییس

من بر بی ایمانی گذاشته می شود. بچه ها و تیم  ، بنیان کارفربد جانانی ندارم د تر و خشن تر از قبل گفت: ایمبرادرش بلن

اب م ترس و وحشت تمام سراپایم را لرزاند. دوباره نگاهم به سهرکاری تو باید خودشان را به من ثابت کنند. " حس می کرد

تان اینگونه رفتار می کنید یا چون ما  کارمندان نماند و گفت: شما با تمام ساکتسهراب ی ول ..او هم وحشت زده بود. ،افتاد

بروید و  حالانسی گفت: می توانید همین کابدون هیچ تغییر فرا ی ریاستآشنا هستیم شامل این بی ایمانی می شویم؟ " صدا

م را به خاطر دوستی و رودر بایستی از تک تک کارمندانم بپرسید که روز اول همین صحبت ها را شنیده اند یا نه. من کار

من مثل  از صفر شروع کنم. فربدمثل سال مجبور نشوم  چندبعد از  تابه خطر نمی اندازم. روز اول اتمام حجتم را می کنم 

را غم و دل آشوبه ام  ،فربد ان" مشت شدن دست ایشان با اعتماد نا به جا به کارکنانم زندگی و اموالم را به خطر نمی اندازم.

زخم زبان میزد؟ ما مثل بچه های بی ادب و بی هنری بودیم که همیشه به او  درست شنیدم؟ برادر فربد. به حداکثر رساند

 بعد از عمو جاویدم تمام کس و کارمباعث سرافکندگی پدرمان می شدیم. فربد فقط دوستم نبود، خانواده ام بود، عزیزم بود، 

در حالیکه نگاهم روی دست مشت شده ی ز فربد نیرویی عجیبی در من جان گرفت و فاع ادناگهان حس کردم برای  بود...

ا به جای او اعتماد ن از صفر شروع کنند، به خاطر ه استمجبور شد ی عزیز ما،اگر فربد شکیبا گفتم:ده بود ثابت مان ،فربد

جامعه و روی کار آمدن شرکتهای  اقتصادیبد به خاطر اوضاع  به ما نبوده است. اگر ما به این روز دچار شده ایم فقط

 بالمام مشتری های تهران را زیر شماست که با قیمت های پایین و عرضه ی کارهای فوق حرفه ای تشرکت بزرگی مثل 

اکثر پروژه های  تحت پوشش شماست وبیلبوردهای تهران از بیش از نود درصد من شنیدم که گفتید  .خودتان گرفته اید و پر

زحمت اجرایشان را بر دوش می کشید، پس چه کاری برای شرکتهای کوچکی مثل ما باقی می ماند؟  شما دولتی را هم که

ند بازی شده توی تهران دچار با نماتقصیر ما نیست که کار اماین گرافیست های تهران هستیم جزء بهتر فربد و همه ی ما
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های تمام آسیا و اروپا را پروژه  ،ه هایی بزرگ، برای پولشویی و این نوع کارهای مزخرفد با رابطیشاید شما بتوان .است

 ولی ما فقط یک شرکت کوچک با روزی حلال بودیم که هیچ رابطه و آشنایی نداشتیم.  بگیرید.

وانسته بودم سرم بعد ناگهان صدای خنده ی ترسناک و بلند برادر فربد که هنوز نت ،" چند لحظه سکوت دفتر را فرا گرفت

دلیل قهقهه زد و بعد ناگهان  می فهمیدم علت خنده اش چیست. بی. نرا بالا بیاورم و او را نگاه کنم گوش هایم را پر کرد

 آقای شکیباخنده اش هم بی دلیل متوقف شد... از گوشه ی چشم دیدم که تا کمر روی میز خم شد و به من که در میان فربد و 

م و بدون آنکه سرم را بلند کنم چشم هایم را بالا آوردم تا او را ببینم. به محض رات دادنشسته بودم نگاه کرد. به خودم ج

... تمام ذهنم خالی شد. مثل اینکه یک نفر من را بلند کرد و به چند روز قبل ندبه او افتاد نفس هایم متوقف شد ماینکه نگاه

 ... دوباره از دستم افتاد. ، حامی قلب بانوانلعنتی پرت کرد. فالوده ی زغال اخته یصادقیه  توی پارک فلکه ی اول

کاش می توانستم گوش هایم را ببرم و خت و گفت: اعصابم را به هم ری ،صدای او مثل صدای ناخن کشیدن روی دیوار

چند روز پیش گفتی جادوگری  د.ک لحظه از گوش هایم بیرون نمی رویرا دوباره نشنوم. این صدا کابوسم شده و ت صدای

ی. دلت می خواهد صدای ضبط شده ات را بطه های غیر قانونی متهم می کنپولشویی و را مرا به زشت هستم و حالا هم که

از تو شکایت کنم؟ اگر چند روز قبل جوابت  ،م و بابت این تهمت های نا به جایزت برداراز توی همین میکروفون روی م

 من همیشه به گِرد دی.کرنمی  با من بی ادبانه صحبتبی خیال اینجا نمی نشستی و پررو و را درست می دادم حالا اینقدر 

 ،دنیا اعتقاد داشته و دارم. باید حدس می زدم اینهمه صداهای ناهنجار و بی نظمی توی کل این شهر بزرگ بودن و کوچک

پایت را اینجا بگذاری؟ " به قدری  عد از آن حرکات دیوانه وار و زشت،ی به افقط از یک نفر بر می آید. چطور جرات کرد

افتاد و صدای هولناکی داد. چرا اینقدر بدشانس بودم؟  اش از پشت سرتند و عصبی از روی صندلی اش بلند شد که صندلی 

بودند؟ ناخواسته از جایم پریدم و گفتم: به خدا قسم که نمی دانستم اینجا برای  چرا بخت من را با نخ شوم و سیاه رنگ بافته

مثل پرش بود خودش را به من رساند، بیشتر شماست... بابت آنروز من واقعا... " خیلی عصبی بود با یک قدم بزرگ که 

حدقه در بیایند. انگشت اشاره اش به قدری گشاد شده بودند که نزدیک بود از رنگش نفس نمی کشید. چشم های خاکستری 

... مگر نگفتی دعا می کنی که دیگر جادوگر زشتی مثل من را نبینی؟ پس باش را به طرف من نشانه رفت و گفت: ساکت

توی هر کدام از موتور ؟ تا به من تهمت پول شویی بزنی ؟ آمده اییاینجا رساندبه همه تاخیر خودت را چرا امروز با این

لی گرافیک و تبلیغات د، چون من دارنده ی جوایز بین الملناینترنت اسم من را بزنی عکسم را میآور های جست و جوی

 عنوان تلفنبه با آن گوشت کوبی که می توانستی گفتی ندارم. تو رابطه ای با پول شویی و مزخرفاتی که گونه هستم و هیچ
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بعد قدم  و توی اینترنت داشته باشی ییجستجو ،ی آیدم ته ای و فقط صداهای مضحک از آن بیرونتوی دستت گرف ،همراه

کردم و گفتم: به خدا قسم ما توی این مملکت برای هر قرار  " بدون فکر و با ترس صحبتش را قطع ی.را اینجا بگذار نحست

ملاقاتی اینترنت را چک نمی کنیم... من اصلا نمی دانستم که... " بار دیگر انگشت اشاره اش را به سمتم گرفت و گفت: 

بلایی سر من  می دانی آنروز با آن کار مسخره ات چهصدایت را بشنوم. دیگر  بارساکت باش... اصلا دلم نمی خواهد یک 

با انگشت من را نشان میدادند و با صدایی که بشنوم  تمام کسانی که رفتار بی ادبانه ی تو را دیده بودندتوی پارک آوردی؟ 

می دانی این برای من که اینهمه مقام و موقعیت دارم چه  ...آمده شچنین بلایی سر ،مزاحم یک خانم شدهچون می گفتند 

توانستم لباس فروشی با می توی آن پارک لعنتی بردی، بعد هم چون آن اطراف نتمام و کمال ویم را معنایی دارد؟ تقریبا آبر

 مجبور شدم یکی از پول ساز ترین قرارداد هایم را به خاطر خراب کاری تو به، و اعصابم به هم ریخته بود کیفیتی پیدا کنم

و به آنجا آمده  هایم را رها کردهچند ساعت زودتر کاربه قدری برایم مهم بود که  قرار دادمبیاندازم.  هم بزنم و به تعویق

آنروز گفتم برو دعا کن که تبلیغ بزرگترین و قدرتمندترین صرافی تهران را به خاطر دیوانه بازی تو از دست دادم.  .بودم

 د. ی احمقی مثل تو گوش نمی دهبینیم. فکر کنم خدا هم به دعاهرگز همدیگر را ن

رگز ند و هت در حق دیگران ظلم می کردتوی دنیایی که همه با خیال راح ،چه کار کرده بودم؟ راست می گفت ...ای وای" 

از احمقی مثل هم من با این گناه مسخره دچار عقوبتی هولناک شده بودم. شاید واقعا خدا  ،ندتاوان کارهایشان را پس نمی داد

با دوباره خواستم چیزی بگویم که اینبار نفسش را . دمخوشش نمی آ ،درمردم حمله می ک ن ها بی بهانه بهمن که توی خیابا

. تا تا آخر عمرت جلوی چشم های من ظاهر نشو اد، سعی کرد صدایش را آرام نگه دارد و به سختی گفت:صدا بیرون د

خیلی متین و موقر به طرف فربد و پدرش  فهمیدی؟ " بعد صدایت را بشنوم. قیافه ات را ببینم و یا دلم نمی خواهد مآخر عمر

انم با این ... من معذرت می خواهم ولی نمی توشکیبا که تقریبا دهانشان از شدت تعجب باز مانده بود برگشت و گفت: بابا

بازوی  نمی توانم چنین آدمی را اطرافم تحمل کنم. " فربد هم سریع بلند شد و یر نباش چون واقعااز من دلگ تیم کار کنم. فربد

ناسی؟ " اما این شخص به می شاز کجا را  ...من سبحانیِ  پرستش ؟ توکیارشری می کنی او را گرفت و گفت: چرا اینطو

 پرستشدوباره به طرف من برگشت و گفت: حالا دیگر اسمت را هم متوجه شده ام خانم  ،به سوال فربد دادن جای جواب

شم را می کنی. چون من تمام تلامیشرکت های تبلیغاتی کار  ین که برایببو رویا به بعد فقط توی خواب  از اینسبحانی. 

لیستهای همکاری خط بزنم. پس یا اسمت را عوض کن که برایت بی فائده خواهد بود و یا اینکه از تهران کنم که نامت را از 

ه باید تمام این بچه ها را یک " بعد به طرف فربد برگشت و گفت: فکر کنم چند روز قبل گفتی ک .و شغلت را عوض کن برو
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را پس نمی  شکیباجا استخدام کنم در غیر اینصورت هیچ کدامتان از شرکت مسخره ی تان دست بر نمی دارید و اموال بابا

می  ،به غیر از این دیوانه ی خطرناک .... همه ی این بچه ها و خودتفربد خوب پس من یک معامله با تو می کنم دهی.

فقط به شرطی که این موجود  ،در اینجا بهره مند شویدرین حقوق اینجا استخدام شوید و از تمام مزایای کار توانید با بالات

 ود پیشانی اش پر از خطوط عمیق" بعد دوباره مرا با خشمی که باعث شده ب عبور نکند. ،هرگز از صد فرسخی شرکت من

مثل اینکه هنوز از خشم   شود نگاه کرد. چطور توانسته بودم با حماقتم این همه جذابیت را ناراحت و عصبی کنم؟ و عمودی

در سکوت فقط چند باری انگشت اشاره اش را توی چون  ،می توانست اعصابش را آرام کندو با حرف زدن ن تخلیه نشده بود

است افتاده  ،من پرستشِ او ایستاد و گفت: من نمی دانم چه اتفاقی بین تو و  فربد بین من و. تکان دادبرایم ی تهدید هوا به معن

باریک فربد  روی پنجه هایم ایستادم و او را از بالای شانه های بود. " آرام همه یا هیچکس ،ولی اگر یادت باشد شرط من

ی مرتب داشت. چشم های خاکستری اش به قدری خشمگین بودند که یرک ته ریشهام، مثل همان روز اول توی پانگاه کن

، شانه هایش را بالا  وجود اومثل اینکه حرف فربد کبریتی بود به انبار باروتِ حالت ببری زخمی را برایم تداعی می کرد. 

هرچه زودتر از انداخت و در حالیکه به در اشاره می کرد با فریادی فرو خورده گفت: پس به سلامت. خودت و گروهت 

 شرکت من خارج شوید. 

که فکر کنم همه  بستمحکم پشت سرش  را . طوری دراتاق را ترک کردشد، از ما رو برگرداند و طوفانی عظیم  او مثل "

د. آقای شکیبا کنارم خم شد و توی شرکت از جا پریدند. با نا امیدی روی صندلی ام نشستم.  بچه ها آمدند و دورم را گرفتن

چرا به  افتاده است؟ دونفرچه وقت همدیگر را ملاقات کرده اید؟ چه اتفاقی بین شما  ،ما کیارشجان، شما و  پرستش گفت:

دستانم گرفتم و گفتم:  ولناک شوکه بودم. صورتم را توی" هنوز از این برخورد ه او توهین کردی و گفتی پولشویی می کند؟

ت و باقی مانده ی کمتر از یک هفته ی قبل او را توی پارک فلکه ی اول صادقیه دیدم... ناخودآگاه اعصابم را به هم ریخ

مطرح کردم... چون او  ی در دفاع از فربدولی ماجرای پولشویی را فقط به عنوان مثالام را روی یقه ی کتش ریختم.  فالوده

فربد کنارم خم شد و فقط آهسته نامم را زمزمه  "د را اذیت کرد، من هم ناخودآگاه خواستم او را اذیت کنم.با حرفهایش فرب

 برادر فربدهمین  ه بود،بهزادگفت: ای بابا... پس آن مردک بیچاره ای که مورد حمله ی فالوده پاشی ات قرار گرفت کرد.می 

ماهور گفت: الهی برایت بمیرم، چرا تو  ا تکان سر پاسخ مثبت دادم.بود؟ " صورتم را از حصار دستانم رها نکردم فقط ب

" سهراب گفت: شانس آوردیم بد شانس تر از این حرف ها نیست در غیر اینصورت از  نقدر بدشانس هستی عزیزدلم؟ای

 به اصلا کارکردن توی چنین شرکتی کشور اخراج می شدیم. " شیرین گفت: در هر حال که ما اینجا استخدام نمی شدیم.
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خواهی، آینده ی تمام این بمعذرت  کیارشجان باید بروی و از  پرستش. " پدر فربد کنار گوشم گفت: شکل و قیافه ما نمیآید

بابا از هیچکس عذر خواهی نمی کند.  پرستشبچه ها به خصوص من و پسرم در دستان تو است... " فربد غرید و گفت: 

را دوباره به کام شیر عصبی و  پرستشمی آید  چه طور دلت ؟شتدا پرستشما و چه رفتار زشتی با  یارشکمگر ندیدی 

بیاندازی؟ " پدر فربد با عصبانیت گفت: پس می گویی چه کار کنیم به خاطر گناه یک نفر دیگر تمام  کیارشدیوانه ای مثل 

را نبخشد اجازه ی هیچ  پرستشچقدر کینه ای است. تا  یارشکزندگی مان را به باد بدهیم؟ خودت که بهتر از من می دانی 

کاری به من و تو نمی دهد. " فربد عصبی تر از قبل در حالیکه سعی می کرد صدایش را پایین نگه دارد گفت: به جهنم... 

لکه دار  پرستشخواهی غرور  تو نمی چونپدرش گفت: "  کند. از او عذر خواهی پرستشمن بمیرم هم اجازه نمی دهم 

 فربد نگاه کردم. او هم متوجهم شد،م را پایین آوردم و به پدر ان؟ " بالاخره دستفربدباید جریمه اش را بدهم من پس بشود 

معذرت خواهی کن.  کیارشبرو از  ،خورده ایم بلند شو جان به خاطر نان و نمکی که با هم پرستشکنارم زانو زد و گفت: 

م. حالا که شرکت راه بیاندازدرست کنم و برای فربد شرکت م تا وامی ه ابانک گذاشت در رهن باور کن من تمام زندگی ام را

 از مال دنیا مانده ام. تو که بهتر از هر کس دیگری می دانی منتنها یک دنیا قسط و بدهی  با فربد ورشکست شده است، من

. باور کن به جان ه امتشاگذزندگی می کنیم، آن یکی هم که در اختیار فربد  خانه دارم، توی یکی خودم و زنمدو همین فقط 

باید به دادم نرسد، خودم و زن بیچاره ام  کیارش. اگر بانک است در رهن هر دو خانه ام قسم می خورم که همین یک بچه ام

بد باشد و فربد هم از تو دفاع کند، را می شناسم که چقدر بد کینه است... اگر با تو  کیارشمستاجر شویم. من  آخر عمری

بدهی هایم کمک بگیرم... بلند شو دخترم، برو از او معذرت  یشه ی من را می خشکاند. می خواستم از او برای تسویه یر

بلند کرد و گفت: بابا خواهش می کنم بس کن. من خودم از زمین او را به زور خواهی کن." فربد شانه ی پدرش را گرفت، 

از شدت خجالت  ستبردار." دلم می خوا پرستشبدهی ها پیدا می کنم. خواهش می کنم دست از سر  یی تسویه راهی برا

با یک دیوانگی  این اندازه کوچک باشد. دم؟ اصلا فکر نمی کردم دنیا تاصدایم به جای خودم گفت: من چه کار کر بمیرم.

ه یکی از پروژه های ، به محض اینکپایه حقوق را داشته باشیدید بالاترین می توان اشمزندگی همه ی شما خراب شد...  ،من

چنین کاری انجام نباید  دریافت می کنید. آقای شکیبا... من واقعا شرمنده هستم. ییک دنیا پیشنهاد کار ،انجام بدهیداینجا را 

م اینقدر را که اذیت می کنی اما باور کنید یک درصد هم احتمال نمی دادم اولین نفر میشدم تانباعث شرمندگی  می دادم و

به فربد و بچه ها نگاه کردم و گفتم: شماها اینجا بمانید و  " شما ناراحت نباشید. ید. حتما جبران می کنم،آشنا از کار در می آ

کارتان را انجام بدهید. من هم همانطور که او می خواهد از صد فرسخی اینجا عبور نمی کنم. " شیرین گفت: ما که بدون 
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تو اینجا نمی مانیم. " بهزاد گفت: بهتر است از خیر این کار بگذریم، در هر حال نگاه برادر فربد نسبت به ما خوب نبود و 

وسایلم را از روی میز ما را دلیل ورشکستگی فربد می دانست. بهتر است هرچه زودتر از اینجا برویم. " سهراب هم 

پس بهتر است تا دیر  ،تیم با اخلاق برادر فربد کنار بیاییمسال ما نمی توانو گفت: بهزاد راست می گوید در هر ح برداشت

پس نمی دهد... " فربد کلافه  به من را ر از اینجا بروید فربد ساختماننشده برویم. " پدر فربد ناامیدانه گفت: اگر شما باز بیکا

ت را پس می دهم. من همین امروز ساختمان .انم نبررا جلوی دوستلحظه آرام باش و اینقدر آبروی میک  لطفاشد و گفت: بابا 

خودت چه کار می کنی؟ حداقل تو اینجا بمان و با پس و گفت:  نباش. " پدر فربد اصلا آرام نمی شد خواهش می کنم نگران

م شانه بود. حس می کرد کلافهناراحت می شود. " فربد خیلی  بیشترکار کن. او ببیند تو هم توی شرکتش نمانده ای  کیارش

نمی کنم، میروم کارگری می افتاده بودند. بی حوصله گفت: نگران من نباش بابا... من بدون دوستانم اینجا کار  پایین هایش

تسویه می کنم. " پدر فربد باز عصبی شد و گفت: تو  قسط ها و بدهی هایی که به خاطر من، گریبانت را گرفته اند ...کنم

د، حقوق و مزایای اینجا خیلی خوب است. ید اینجا بمانیمی توان پرستشدوستانت به غیر از  خودت و دیوانه شده ای فربد...

انت را می می کنم. من سالهاست که دوستپیدا هم خودم یک کار خوب  پرستشتان بزنید؟ برای  چرا می خواهید لگد به بخت

ماهور نمی خواهید سر و سامان بگیرید؟ سی تو و  جان، درگیر زندگی هایشان هستند. بهزاد چقدر شناسم و می دانم که

 پرستشتوی خانه ی عموی بدون پرداخت اجاره نمی خواهید ازدواج کنید؟ سهراب تو تا کی می توانی  ،سالتان شده است

دخترم تو نمی خواهی زودتر از  ،ای خودت خانه بخری؟ شیرین جانخواهی از این وضع در بیایی و بر زندگی کنی؟ نمی

ت خانواده ات رها شوی و برای خودت خانه ای داشته باشی؟ تا چند سال دیگر می توانی توی خانه ی پدر و زیر بار من

این کار برای همه ی شما سکوی پرواز  ...استگارهایی که برایت در نظر می گیرند را رد کنی؟ومادرت زندگی کنی و خ

کنید که پایه حقوقی بالای پنج میلیون داشته باشد. " شیرین به توی این اوضاع بد اقتصادی کجا می توانید کاری پیدا  است.

در میان  پدرتممنون هستیم که تمام راز های دوستانه ی ما را با  ، همه ی ما از توطرف فربد برگشت و گفت: آقا فربد

شت بیچاره هستیم گذاشته ای. " سهراب هم گفت: برای همین است که آقای شکیبا و پسر ناتنی شان فکر می کنند ما یک م

که تیشه به ریشه ی زندگی شان زده ایم. " فربد خشمگین به طرف پدرش برگشت و گفت: بابا من این اطلاعات را به تو 

متاسف هستم. من چه می گویم و شماها چه می د و گفت: واقعا برای همه ی شما داده ام؟ " پدر فربد سری با تاسف تکان دا

به من نداده است خودم بعد از اینهمه سال همکاری  نمی کنید؟ نخیر فربد این اطلاعات را شنوید؟ چرا منظور من را درک

. شما دوستان پسر من هستید و او تمام زندگیش را برای شما سرمایه گذاری کرده است. با شما این موضوعات را فهمیده ام
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ماهور گفت: بله درست می گویید، پسر نید. " من حق داشتم بفهمم شما از چه خانواده ای هستید و چطور زندگی می کپس 

است، اما مطمئن باشید ما هم یک روز محبت های او را جبران خواهیم  سرمایه گذاری کردهشما تمام زندگیش را برای ما 

کرد. " پدر فربد وقت را از دست نداد و گفت: روزی که قرار است محبت های او را جبران کنید همین امروز است. توی 

شرکت بمانید و نگذارید او هم از اینجا برود. فقط با این کارتان محبت های فربد را جبران می کنید. " فربد دستی به  این

 پرستشمن بدون اگر تمام این بچه ها هم بمانند ولی مطمئن باش صورتش کشید و گفت: بابا خواهش می کنم تمامش کن... 

بگذار ما برویم. من قول می دهم که از این ماه اجازه  ،فی آبروی من را برده ای. بابا امروز به اندازه ی کااینجا نمی مانم

 نید. ها را پرداخت کبدهی ندهم شما به تنهایی قرض ها و 

ها جلوی تمام بچه ها را می گرفت و بازهم از آنبقیه هم پشت سر او به راه افتادند. پدر فربد  " بعد بدون خداحافظی رفت،

سکوت دفتر را ترک کردند. بالاخره ولی بچه ها با شرمندگی و  نگه دارند.وی این شرکت تمی خواست بمانند و فربد را هم 

جان خواهش  پرستشمن هم بلند شدم، سرم را پایین انداختم و خواستم از آنجا خارج شوم که جلوی من را هم گرفت و گفت: 

ی کنی. " هر لحظه بیشتر انم که فقط تو می توانی او را راضین جا کار کند. می دمی کنم با فربد صحبت کن که بیاید و هم

شرمنده می شدم و به سختی گفتم: چشم تمام تلاشم را می کنم ولی فکر نکنم کاری از دست من هم بر بیاید. خودتان که فربد 

اینبار  کار کنیم. "پدر فربدر هم بمانیم و را بهتر می شناسید او تمام زندگی خودش و شما را وقف ما کرده است تا در کنا

... من همیشه فکر پرستشهم تو هستی  عصبی شد و گفت: پسر من برای رفیق بازی هایش فقط یک دلیل دارد و آنخیلی 

تمام این شهر را برایتان آذین خواهم بست  منمی کردم تو یک فرشته هستی و اگر یک روز فربد بخواهد با تو ازدواج کند 

ازدواج  باهم فربد هرگز حرکتی نکرده بود که کسی بخواهد فکر کند ما ممکن استهش کردم، " ناگهان با تعجب نگا ...ولی

امروز به من ثابت پدر فربد رشته ی افکارم را با صدای خشمگین اش برید و ادامه داد:  !بین من و فربد که چیزی نبودکنیم. 

و به دیگران توهین  داند که توی خیابان ها راه میافتیهی نیستی. عمویت می شد که تو اصلا آن فرشته ای که نشان می د

می کنی؟ این کار تو واقعا برای من هیچ دلیل و توجیحی نخواهد داشت. تازه به جای معذرت خواهی کردن، سکوت می کنی 

سرت را پایین انداخته ای تا  ال هم هستی.و از اینکه پسر احمق من به خاطر تو دست از کار و زندگی کشیده است خوشح

به باد بدهد. باید در اولین فرصت به دیدن عمویت بروم و از او بخواهم که توی تعلیم  رابه خاطر تو زندگی اش بازهم فربد 

بیچاره هم حریف یک دختر چموش سی ساله بشود.  د که بچه نیستی و فکر نکنم آقای دکترو تربیت تو بیشتر دقت کند، هرچن

کرد ولی من لال شده بودم... چرا فکر می کرد علت تمام رفیق بازی های فربد میدلش می خواست به من که هینی " هر تو
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؟ خیال می کرد روزی من با فربد ازدواج خواهم کرد، واقعا نمی دانست من هستمو محبت هایش در حق تمام بچه ها فقط 

؟ خیلی عصبی و خشمگین بود ولی من در برابر اینهمه خشم او که رابطه ی من و فربد هیچ فرقی با بقیه ی بچه ها ندارد

او برای همه از خودگذشتگی می کند. می دانم رفتارم با پسر  ند،فقط گفتم: رفتارها و محبت های فربد فقط به خاطر من نیست

ختند. به همین خاطر به هم ریبیشتر شده بودم و ایشان اعصابم را  روحی ناتنی تان درست نبود ولی من آنروز دچار مشکل

با هم دعوایی کوچک کردیم، فکر نمی کردم این کارم چنین عواقب بزرگی داشته باشد. شما هم ممکن است در طی روز با 

دفعه از خشم لرزید و گفت:  صد نفر بحث تان شود ولی به خاطر این بحث ها نباید چنین عقوبتی به سراغتان بیاید. " او این

خیلی وسواسی و سخت  ،من کیارش ..پرتاب نمی کنم. فالودهمشاجره ی کوچک به طرف مردم  ولی به خاطر یک بحث و

وحی شده و همین باعث این وسواس او شده است، تو حق گیر است. او توی بچگی با مرگ پدر و مادرش دچار ضربه ی ر

تازه فرض را بر این می گذاریم که آنروز هر دو  نداشتی توی محیطی غریبه، وقتی که او تنها بود به او آسیب برسانی.

مروزت چه بهانه ای می توانی بتراشی؟ امروز چرا به او تهمت پولشویی و فساد انفرتان مقصر بودید ولی برای تهمت های 

مت مثل اینکه از او با ته ،به او تهمت فساد مالی زده ام" با تعجب نگاهش کردم و گفتم: طوری می گویید  مالی زدی؟

من فقط خواستم بگویم او می تواند مثل هزاران شرکت بزرگ دیگر با استفاده  .پولشویی به پلیس بین الملل شکایت کرده ام

... در مورد آنروز هم باز طوری از آسیب رداز رابطه، وام های میلیاردی بگیرد ولی شرکت کوچک ما چنین توانایی ندا

پاشیده ام. آقای شکیبا به خدا من فقط چند اسید روی او  نداند فکر می کند من هرکه ،به پسرتان صحبت می کنیدمن رساندن 

فرقی با اسید پاشی ندارد  ،من کیارشدر حق  وت ولی این کار ،قطره... " حرفم را قطع کرد و گفت: تو بگو یک قطره فالوده

معذرت خواهی کنی و زندگی فربد را  ،من کیارش. برای آخرین بار از تو می خواهم که هرچه زودتر بروی و از پرستش

به جای تو معذرت خواهی کند. " از اینهمه بی  رت عمو جاویدت را مجبور می کنم کهبه خطر نیاندازی. در غیر اینصو

منطق بودن او خونم به جوش آمد. تمام جانم آتش گرفت، در حالیکه سعی می کردم با فشردن دندان هایم بر روی هم آرامش 

ه ی تان اصلا به من اجاز کیارشرا حفظ کنم گفتم: شما حق ندارید من را با عمویم تهدید کنید. خودتان دیدید که  کلامی ام

کتش فالوده پاشیدم  از این همه توهین و تحقیر های شما و پسر ناتنی تان خسته شده ام. رویصحبت کردن نمی دهد. من 

فربد کاری خواهم داشت و نه دلم می خواهد شما برای ویزیت همسرتان با . از این به بعد هم نه اعصابم را به هم ریختچون 

خونم را به جوش آورده بود.  ،با عمویم تماس بگیرید. خداحافظ... " تنها خط قرمز من عمو جاویدم بود و او با تهدید عمو

از دفتر خارج شدم و اینبار من در دفتر را طوری محکم بستم که تمام کارمندانی که آن اطراف بودند سرشان را بلند کرده 
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کردند. هنوز عصبی بچه ها جلوی در ایستاده بودند و با هم صحبت می  نگریستند. از ساختمان خارج شدم، و مرا با تعجب

من از فردا برای خودم کار  ...روبه روی فربد ایستادم و گفتم: فربد شکیبا .شیرین و ماهور را کنار زدم ،مو ناراحت بود

گرفته ای و به من داده ای را پس می دهم. از این به بعد هم خواهش این سالها از پدرت که پیدا می کنم و تمام حقوقی را 

بار اینهمه هم م و حالا ه اار. من توی این ده سال هیچ توقعی از تو نداشتمی کنم به خاطر من و رفاقتت با من هیچ قدمی برند

خواهش می از تو و بقیه ی بچه ها هم  ،وز خودم از پس زندگی ام بر میآیمبه شانه بکشم. من از امرتنها منت را نمی توانم 

بهتر  د. پسپدرت را ندارم فرب کنم به خاطر من کاری به این خوبی را از دست ندهید. من حوصله ی گله و شکایت های

؟ چرا اینقدر پرستش. " همه با تعجب نگاهم می کردند. فربد گفت: چی شده ودنش ن پیدایتم اطراف از این به بعداست 

بودم، یک قدم به طرفش برداشتم و گفتم: بله تهدیدم کرد که  ناراحت شدهی زده است؟ " خیلی بد حرف بابامعصبانی هستی؟ 

اگر تو برنگردی و اینجا کار نکنی، عمویم را برای معذرت خواهی از برادرت می آورد. " غم توی چشم های مهربان 

 م. "کننمی  عبوررم را به من ببخش. من بدون تو از نزدیکی این شرکت هم ... پدپرستشریخت و گفت: ببخشید  سیاهش

عمویم  ،نمی خواهم به خاطر این محبت های مسخره ی تو .تمام کن ،رادر حق م و کمکلطف  اینبار پوزخندی زدم و گفتم:

. چرا با او بد فربد که گناهی ندارد ،... آرام باشپرستشو گفت:  درا گرفت و تکان داشانه ام  آهستهشرمنده شود. " سهراب 

و گفتم:  از دست سهراب عقب کشیدمرا با خشم  شانه امقط فربد بیچاره شده است. " این وسط ف اور کنرفتاری می کنی؟ ب

بابت تک تک کارهایی که پسرش برای بیچاره شدم. پدر فربد نخیر من بودم که اینهمه بی احترامی و بد رفتاری را شنیدم و 

ما کار نخواهیم  اگر ما بیکار می مانیم؟ که سر من منت گذاشت. اصلا به فربد چه ربطی داشت ،ما انجام داده استهمه ی 

بروی مان را که خواهش می کنم آرام باش. آ پرستش باید چه کسی را ببینیم؟ " بهزاد آمد و سهراب را عقب کشید و گفت:

شعله ور شدن من کافی بود و با خشم گفتم: من آبرویتان  بیشتر توی دفتر بردی حالا حداقل اینجا... " همین حرف او برای

خودت دائما توی خیابان با مردم دعوایت می شود و  یک نفر حق نداری از آبروریزی من صحبت کنی چونرا بردم؟ تو 

امیدوارم یکی از کسانی که پشت فرمان ماشینت با آنها دعوا می کنی رییس  .ه حال دیده امبدرفتارترین مردی هستی که تا ب

م امیدوار و ماهور را عقد نکند. تو وباشد  بگیری. امیدوارم عاقد را وربا ماهشعبه ای باشد که می خواهی وام ازدواجت 

معتاد به تمامی بهزاد نفیسی  ه آنجا می روی و توی آزمایشت بنویسدمسئول آزمایشگاهی باشد که برای آزمایش ازدواج ب

شد کرده است. " شیرین و در من ربا تو  دوست بودنبه خاطر  اخلاقی مواد مخدر. تو به من درس اخلاق نده که این بی

ممکن است  ی ما همه راست می گوید بچه ها... برای پرستشماهور هر دو بغلم کردند و پسرها را کنار زدند. شیرین گفت: 
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زخم زبان بزنیم. " بهزاد به حالت  پرستشپیش بیاید و توی خیابان با یک نفر دعوایمان بشود نباید اینقدر نامرد باشیم و به 

حق ندارد با فربد  پرستشراست می گویید. من حرف اشتباهی زدم ولی و گفت: ببخشید... شما  آوردتسلیم دستانش را بالا 

خیر خیلی زخمی به جای بهزاد به طرف فربد حمله ور شدم و گفتم: ن و دعوا کند. فربد گناه دارد... " مثل ماده ببری گرسنه

ن آقا باعث شد که من امروز توی چشمان پدر گرامی اش مثل یک آدم مزدور و مفت ای حق دارم. محبت های مزخرفهم 

کمی  اگرتو جانت بگو من حقوق و دستمزد کارکرد خودم را از تو گرفته ام و  ، برو به پدر. آقای فربد خانخور دیده شوم

مجبور نمی شدی از پدرت حقوق ما را  ،شان بگیری ز صاحبانو می توانستی به موقع پول پروژه ها را ا عرضه داشتی

است. در ضمن اگر فقط یکبار دیگر تو را اطراف  ای مسخره فوق العادهسر من، کار قرض بگیری. پس اینهمه منت گذاشتن 

رضایت می دادیم.  ند ای کاش به همان فالوده پاشیچنان درسی به تو و خانواده ات می دهم که توی دلشان بگوی ،خودم ببینم

ش لرزیدند. اگر ماهور و شیرین مانعم نمی شدند می توانستم چشمان سیاه های چشم هایش غمگین شدند. مردمک " حس کردم

 مرا را می گرفتند و م. هرچه شیرین و ماهور دستانمخالی کن ممهربان دوستیقه اش را بگیرم و تمام خشمم را بر سر این 

... پرستشتر می آمد. بالاخره خودش را به یک قدمی ام رساند و آهسته گفت: ببخشید دم جلوعقب می کشیدند، فربد یک ق

من نمی  تمام این غم و عصبانیتت را مشت کن و توی صورت من بکوبان ولی به خودت و اعصابت فشار نیاور... ببخشید.

م تا تو خوشحال باشی. حالا که می گویی ه اکرد توانم تو را آزار بدهم و باز هم راحت زندگی کنم. من تمام این سال ها تلاش

" او ... پرستشتو دوست عزیزتر از جانم هستی م را می پذیرم. اتم، من گردنم از مو باریکتر است و اشتباهه ااشتباه کرد

ا گرفت و مثل اینکه همه آرام شدیم. سهراب شانه های فربد ر ،ناگهان من هم آرام شدم کرد،مهربان بود و قلبم را ذوب می 

و  ستی ما از خیلی سختی ها گذشتهبه خدا کار توی این شهر فراوان است ولی دو ؟ها چرا باهم دعوا می کنید گفت: بچه

چرا می خواهید به خاطر این مسخره بازی ها دوستی مان را خراب کنید؟ " فربد اصلا پلک نمی زد.  ، پسنابود نشده است

  !عزیز تر از جانمشده بود. به من گفته بود  وصلنگاهمان با نخی محکم به هم 

ند. دلم نمی خواست از فربد چشم باریدتبدیل به قطرات اشک شدند و با سرعت روی گونه هایم  خشمم از بین رفت، تمام

بروید و توی این شرکت کار هم شده،  خاطر دوستی مان بهخواهش می کنم بردارم. به سختی نفس کشیدم و گفتم: بچه ها 

 واقعا من نیا. تو به سراغکنید. من طاقت ندارم لعن و نفرین خانواده هایتان پشت سرم باشد. فربد... خواهش می کنم دیگر 

را با دست از سر من بردار. دوستی ات  فتم کهاپس التماست می کنم، به پاهایت می می فهمی که پدرت چقدر ناراحت است؟ن

را هم فراموش کن. نمی خواهم تو و پدرت را اطراف خودم و عمویم ببینم. ممنون بابت اینهمه م ن، حتی اسمفراموش کمن 
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قتی که به پای من ریختی، ولی خواهش می کنم دیگر کاری انجام نده که کسی بخواهد به خاطرش سر من منت اسال رف

. خیر و من را به سلامته پس شما را بویتان را می برم. برمن فقط آ ،شما می خواهم من را فراموش کنید همه یارد. از بگذ

ش را تا به حال اینقدر غمگین ندیده کرد. چشمان گلویم بغض را مهمان" اشک هایم را پاک کردم ولی چشم های فربد بیشتر 

بازهم می توانست مسخره ام کند و بگوید این نم اشک توی چشم  ه می گذشت که خودمان خبر نداشتیم؟بودم. بین من و او چ

 ،انم چرا حرفهای برادر و پدرشهایش برای من نیست؟ صدایش آرام تر از قبل گفت: من بدون تو چه کار کنم رفیق؟ " نمی د

 .کاری که دلت می خواهد بکنمن را نسبت به فربد بیچاره ام سنگدل کرده بود و شانه هایم را با گریه بالا انداختم و گفتم: هر

سراغ من  به دیگر هیچ کدامتان. " ماهور و شیرین را کنار زدم و در حالیکه از آنها دور میشدم گفتم: سراغ من نیافقط 

شاید که کار توی شرکت را  ،باید آنها را از خودم برانم فکر می کردم"  د. بدون من بهترین کار دنیا منتظرتان است.آئیین

من آدم فوق العاده وابسته ای بودم.  ، چوننمی دانستم خودم بدون آنها چه کار کنم اما .ر فربد را خوشحال کنندقبول و پد

اصلا  تادند،افمی . اشک هایم با درد پایین و از ایران رفته بودندگذاشته  یمتنها ،بار دیگر پدر و مادرم حسی داشتم مثل اینکه

دنبال کاری بگردم که  به روزنامه بخرم و ،از دکه ی روزنامه فروشیفردا صبح از خواب بیدار بشوم و دلم نمی خواست 

با این افکار گریه ام بیشتر میشد. صدای قدم های تند کسی را پشت سرم شنیدم  .بینمیافه شاد و خندان دوستانم را نصبح ها ق

م. چشم هایم را پاک کردم نخواهی می ک از او عذر حالابد باشد همین اگر فر و بعد یک نفر آمد و شانه به شانه ام راه رفت.

بود. اما... فربد نبود. سهراب بود که با من گام بر می داشت و اصلا نگاهم نمی شده که هم قدمم  برگشتم و به طرف کسی

؟ پس چرا دنبال من راه افتاده باز گریه ام شدت گرفت و با حرص گفتم: مگر نگفتم که نمی خواهم هیچ کدامتان را ببینم کرد.

است. مجبور هستی تحملم کنی رفیق م، خانه ام با تو مشترک رای؟ " او بیخیال ولی ناراحت نگاهم کرد و گفت: چاره ای ندا

گلم... گفته باشم نمی توانی من را از خانه ام بیرون کنی در غیر اینصورت می روم و شکایت می کنم. من خانه ام را آسان 

بازویم را گرفت از حرف های او خنده ام گرفت. او  حت بیرونم کنی. " در میان گریهرا خیلی که حالا تو ام نیاوردهبدست 

من هم به ناچار متوقف شدم. خنده هایم در میان گریه قطع شدند و در عوض با صدای بلند شروع به هق هق کردم.  ،ایستادو 

م. تو که آقای شکیبا را بهتر از همه ی ما می شناسی. او از فربد هم خواهش می کن ،... گریه نکنپرستشسهراب گفت: 

رف هایش ناراحت باشی. او را عصبی کرده اند. نباید از ح رده اند وومهربان تر است ولی فکر کنم بدهی هایش به او فشار آ

همه ین میشدم. حق فربد و پدرش اینمن هم پسرم و دوستانش سرمایه ام را به باد می دادند به همین اندازه خشمگاگر باور کن 

 ،حق بده. " گریه ام اصلا متوقف نمی شد و به سختی گفتم: خودم می دانم که حق آنها نیستهم به آنها کمی ، نیست گرفتاری
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 تانمرا نبینید اوضاع از فردا، شان سخت تر کنم. اگر شما و فربدسهراب... باور کن من هم نمی خواهم اوضاع را برای اما

بهتر است من اطرافتان پس . ه استهمه به این کار احتیاج دارید و رفتار من با برادر فربد مثل قتل عمد بود میشود. شما بهتر

و وسایلم هنوز دست سهراب بود.  کیف تصمیم بگیرید و توی شرکت سرمد مشغول به کار بشوید. "درست نباشم تا بتوانید 

نانه ام را روی شانه اش جا به جا کرد و کمی مسخره بازی در آورد. حتی توی با آن هیکل درشت و مردانه اش، کیف ز

و گفت: به ما فکر نکن دختر خوب. بیا  او هم لبخند مهربانی زد اینهمه درد و غم هم نمی توانستم به حرکات او نخندم.

. باور کن به کول بکشمی عمو جاوید تا خانه کور شوی و من مجبور باشم تو را برویم... اینقدر گریه کرده ای که می ترسم 

با هم  همیشه و توی هر شرایطی کنار هم می مانیم ودیدن و یا ندیدن تو هیچ تفاوتی توی تصمیم گیری ما ایجاد نمی کند. ما 

پس  ،پایش را توی این شرکت نمی گذارد ،کار می کنیم، پس بیخودی خودت و ما را ناراحت نکن. فربد بیچاره هم بدون تو

برایمان از م و پیش هم نمی ماندیم. پس تو یلازم نیست با او بدرفتاری کنی. اگر تو نبودی ما هیچ کدام با هم دوست نمی شد

م را پاک ن" برای صدمین بار چشما. ون تو هیچ تصمیمی نمی گیریم عزیزمتر هستی و بد خانواده ی مان هم دوست داشتنی

تنها دلیلی که فربد اینهمه برای ما رفاقت به خرج می دهد، من هستم. به نظر تو هم کردم و گفتم: پدر فربد فکر می کند 

گفت: نه  با تمسخر فربد مرا دوست داشته باشد؟ " سهراب در حالیکه سعی می کرد جلوی خنده اش را بگیرد ممکن است

به فربد بچسبانی؟ " بعد با صدای  جوجه اردک زشت... تو چرا اینقدر اعتماد به نفست بالا است؟ باز می خواهی خودت را

. ندتسفربد خیلی مشکوک ه هایرفتار نباش سهراب... باور کن بعضی ازبلند خندید. به او دهان کجی کردم و گفتم: مسخره 

درش ا عرش آسمان می برد، حالا هم که پد و هر لحظه مرا با حرف های محبت آمیزش تاینهمه سال مهربان نگاهم می کن

اشتباه می کنم؟ " سهراب  فکر می کنی منهستم. تو بازهم  منیاد کشید که علت تمام رفیق بازی های پسرش سرم داد و فر

به خدا خیلی بی جنبه هستی. فربد به من هم مهربان نگاه می کند یعنی می خواهد با  پرستشاز شدت خنده خم شد و گفت: 

بچه با هم داشته باشیم. " پاهایم  ما توی این فکر بود که چندگونه ام را بوسید پس حت حمن هم ازدواج کند؟ حتی امروز صب

تو راست می گویی من احمق و بی جنبه هستم. ولی اگر روزی روزگاری  ،قبولرا با حرص روی زمین کوبیدم و گفتم: 

خنده اش را استگاری کند بلایی به سرت می آورم که مرغ های آسمان به حالت زار زار گریه کنند. " او وفربد از من خ

برقی جهیزیه ات  ایلد من برایت تمام وسبیایاستگاری ات ویک سال دیگر به خاگر فربد تا وقف کرد و خیلی جدی گفت: مت

افتادم و بی حوصله  را میخرم. ولی اگر نیامد... تو باید با حقوق خودت برایم کت و شلواری شیک بخری. قبول؟ " به راه

دوید و خودش را به ت و شلوار بخرم دیوانه جان؟ " سهراب کپس چرا من باید برایت  ،یتو که کت و شلوارنمی پوش گفتم:



 فصل دوم

48 
 

و گفت: بالاخره شاید تا یک سال دیگر بخواهم از کسی خواستگاری کنم و به کت و شلواری شیک احتیاج داشته من رساند 

و گفتم: می خواهی زن بگیری و او را باشم پس خواهش می کنم این شرطم را قبول کن. " با حرص به سراپایش نگاه کردم 

 د را برای ازدواج بابه جای اینکه بروی و فربهستی سهراب...  پرروهم بیاوری خانه ی عمو زندگی کند؟ تو دیگر خیلی 

واقعا که برای خودم با  بندی که فربد هرگز به ازدواج با من فکر هم نمی کند. می ، شرطراضی کنیین دوست ترشیده ات ا

همسر مجبورم  اولا که من گفت: دوست ترشیده ی من،لبخندی احمقانه زد و " سهراب  وستانی مثل تو متاسف هستم.داشتن د

اگر فربد یک درصد  دوما .آینده ام را به خانه ی آقای دکتر جاوید خان بیاورم چون او بدون من و همسر مهربانم تنها می ماند

می خواستی پسر مردم را وسط خیابان  راچامروزت او را کاملا فراری دادی... دواج با تو را داشت با رفتار هم قصد از

 اگر تا چهل سالگی .ولی اشکالی ندارد، غصه نخور .فربد باید خیلی احمق باشد که چنین زن بی اعصابی بگیرد ؟کتک بزنی

 . قبول؟می گیرمبا همین اخلاق افتضاحت خودم تو را  ،مانیبهمینطور ترشیده 

قیافه اش فوق العاده با  آذری ها پوستی روشن و موهایی بور داشت. اغلباو مثل نگاهی به سراپایش انداختم، ه دوبار"  

چهره اش را بی نقص  ودر میان گونه هایش گم شده بود  بینی باریک و کوچکی داشت کهنمک بود و به دل می نشست. 

ش دختری انعکس خواهر هایش را دیده بودم، خیلی به هم شباهت داشتند. سهراب هم اگر پسر نبود مثل خواهر می کرد.

زیبا می شد. حتی ابروها و مژه هایش هم بور بودند و چشمانی به رنگ عسلی روشن داشت. پسر محجوب سال اول دانشگاه 

پیراهنش را تا زیر گلو می بست و سرش را بلند نمی کرد  و دکمه ی بی نهایت کوتاه نگه می داشتکه هر ماه موهایش را 

درشتش را بیشتر در  نو هر کاری می کرد تا بازوا حالا موهایش را حالت دار کوتاه می کرد ،تا اساتید خانم را نگاه کند

گفتم: متاسفم  جلب کند. با پوزخند سری برایش تکان دادم و ترشیرا ب شتوجه خانم های اطراف شاید که معرض دید بگذارد

پوستی سبزه هستم. حتی مشکی و  چشم و ابرویگلم. من از مرد های بور خوشم نمی آید. من فقط عاشق مردهایی با  برادر

اگر نود سالم هم بشود با تو ازدواج نخواهم کرد. " اعتماد به نفسش به قدری بالا بود که خندید و گفت: حالا که اینطور شد 

آیم. دیوانه جان، الان همه عاشق پسرهای بور و خوشگلی مثل من فتی باز به خواستگاری ات نمیبیا حتی اگر به پایم هم

گلم  برادرهستند. " ادای حالت تهوع و بالا آوردن را در آوردم و گفتم: کدام بی سلیقه ای از این قیافه ی تو خوشش می آید؟ 

 است. جذابیتقیافه ی ساده و کودکانه ی فربد به چشم من مظهر  .شاید تو قیافه ی بی نقصی داشته باشی ولی جذاب نیستی

بزرگ کرده ای ولی شانه های باریک و کشیده ی فربد، توی چشم های من بهترین  یاافسانه ت را مثل غول های لتو هیک

گفت: ا عصبانیت ، بعد مثل اینکه حرصش گرفته بود ببا ناز و کرشمه درآوردادای من را  ه آل ترین هیکل دنیاست. "و اید
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نیست. از تو بد سلیقه انتظار  بعید چنین طرز فکری ،از فربد سیاه سوخته خوشش می آید فقطبی سلیقه ای مثل تو که از 

هیکل  یول باشند جذابیتبرایت مظهر  فربدو افتاده ی  هیکل لاغر و شانه های باریک بیشتری نمی توان داشت. باید هم

" خنده ام گرفت و گفتم: حالا تو چرا به فربد حسودی  ببینی.های افسانه ای مثل غول  را ی من بیچاره خوب و ساخته شده

یست؟ تو خوشگل ترین مرد ات می شود؟ شکر خدا که نه تو و نه فربد هیچ توجهی به من ندارید، پس این بحث ما برای چ

گلم؟ " اخم هایش در هم رفت و خیلی جدی گفت: همین که دوستت خوش قیافه  برادرداری دنیا باش، برای من چه سودی 

" خودش هم خنده اش گرفت و گفت: اعتماد به نفسم حال خودم را هم  .عزیزم رفیقد سود دنیا باشاست باید برایت بهترین 

عابدی. فقط فراموش نکن که قول بد کرد. " من هم خندیدم و گفتم: ایرادی ندارد، واقعا به داشتنت افتخار می کنم سهراب 

حیف  بی میل به خودش گرفت و گفت: یایی. " قیافه ای ناراحت وواستگاری ام بدادی اگر تا چهل سالگی ازدواج نکردم به خ

 که به هیکل و قیافه ام کردی، توی که مرام و معرفت دست و پایم را بسته است. در غیر اینصورت با بی احترامی هایی

تا چهل سالگی از  امیدوارمفقط قبول.  ..ش.مجرد پیدا کنی. ولی مرد است و قول رااصلا نمی توانستی م چهل سالگی ات

 .برو پی کارت. " بازهم حالم را بد کرد و گفتم: جانم پرستشمرا به دام بیاندازی  کهاستگارهایت را رد نکنی وروی عمد خ

، شوک و اضطراب به محض اینکه شوخی های مان ته کشیدبا تو ازدواج نخواهم کرد. "  ،حتی اگر از ترشیدگی بمیرم هم

می توانستم زندگی کنم؟ فقط  ررده بودم، باز به سراغم آمد. از فردا چطوسر بچه ها و به خصوص فربد آو بلایی که بر

اه نگ توی صورتشان از خجالت ستمانامیدوارم آنها کار توی شرکت برادر فربد را بپذیرند. در غیر اینصورت من نمی تو

به خانه که بروم و خودم را سر به نیست کنم. اما جایی را به جز خانه ی عمو برای رفتن نداشتم. کنم. دلم می خواست 

وسط رفت و روی صندلی های نداد تا سلام و احوالپرسی کنیم.  فرصترسیدیم و عمو در را برایمان باز کرد، سهراب 

را با تعجب عمو م برای عمو تعریف کرد. ییبدون جا انداختن کوچک ترین ماجرام اتفاقات امروز را تماحیاط نشست و 

نگاه کرد و گفت: واقعا تو روی برادر فربد فالوده ریخته بودی؟ " سرم را با خجالت پایین انداختم و گفتم: اشتباه کردم... 

ربد و پدرش هم دعوایت شد؟ " باز بغض توی گلویم نشست، با معذرت می خواهم. " عمو ناباورانه نگاهم کرد و گفت: با ف

برای گروه می فربد  تگی هایشقای شکیبا من را مقصر تمام کارها و از خود گذتکان سر حرفش را تایید کردم و گفتم: آ

دام از هیچکبروم و از پسر ناتنی اش معذرت خواهی کنم. ولی برای ماندن فربد توی آن شرکت، من توقع داشت  داند،

 و دعوا د. من هم چاره ای نداشتم به جز اینکه با فربد دعوا کنم، شاید که او با قهرنش اصلا به حرف من گوش نمی دهانپسر

عمو هنوز ناباورانه نگاهم می کرد و به سختی گفت: علت  دست از سرم بردارد و کار توی شرکت برادرش را بپذیرد. "
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فالوده پاشی ات چه بود؟ " واقعا نتوانستم علت مسخره و خنده دار کارم را توضیح بدهم فقط سرم را پایین انداختم. چه می 

 پرستشگفتم؟ در یک نگاه به برادر فربد و آراستگی اش حسودی ام شده بود؟ عمو گفت: فکر می کردم بزرگ شده ای 

ببخشید. " عمو اخم کرد و گفت: اینقدر دوستت دارم  ریع گفتم: اشتباه کردم...ولی... " طاقت نداشتم که او هم دعوایم کند. س

که حتی دلم نمی خواهد دعوایت کنم بچه جان. " بعد خنده توی گلویش منفجر شد و با صدای بلند خندید. من سعی کردم سرم 

چه بلایی سر  پرستشگفت: نمی دانم ولی سهراب با او هم صدا شد و  و به جای خنده، خون گریه کنم.را پایین بیاندازم 

با آنهمه غرور و تشخص دلش می خواست همه ی ما  از جا پرید، پرستشمحض شنیدن صدای برادر فربد آورده بود که به 

ادای برادر  ،بود ه عاشق خنداندن دیگرانرا با دستان خودش تکه و پاره کند. " عمو از خنده ریسه می رفت و سهراب هم ک

... تو به من تهمت پولشویی باش را به طرف من نشانه می رفت و می گفت: ساکت اره اششا ی آورد. انگشتفربد را در م

روی کت من فالوده ریخته ای. " عمو به زحمت خنده اش را کنترل کرد و گفت: به چه حقی تو ... باش زده ای. ساکت

خواهم  یک روز جواب این بی ادبی او رابالاخره ، باشددنیا اگر دو روز جرات کرده است به بچه ی من بگوید ساکت باش؟ 

باید تقصیر  ،دراگر واقعا زندگی آقای شکیبا به معذرت خواهی تو بستگی دا پرستشولی  .یف که برادر فربد استداد... ح

باره جدی شد ت را به گردن بگیری و از برادر فربد عذر خواهی کنی. " با غم و ناراحتی به عمو نگاه کردم. عمو دوهایکار

اگر کار تو عواقب بدی برای فربد و پدرش داشته باشد باید غرور و  ،ممی گوینگاه نکن. جدی به من و گفت: با مظلومیت 

زبان درازی را کنار بگذاری و برای معذرت خواهی قدم جلو بگذاری. " با اعتراض گفتم: عمو باور کن برادر فربد خیلی 

که هنوز به طور  کشیده اشم. " عمو با ابروهای دهد من از صد فرسخی اش عبور کننمی  بی اعصاب است و حتی اجازه

، اخم کرد و گفت: اشتباه کرده ای و اشتباه تو برای آدم های شریفی مثل فربد و ندکامل جوگندمی نشده و تقریبا مشکی بود

 رت خواهی کنی، من به جایی معذنتوامی پدرش دردسر ساز شده است، پس باید معذرت خواهی کنی بچه جان. اگر تو ن

این هم مثل خرابکاری های دوران مدرسه ات می گذرد و فقط درآینده  ،پرستش. نگران نباش باباجانممی گذارم  قدم جلو تو

 می ماند. " دلم نمی خواست پای عمو را به این ماجرا باز کنم، مخصوصا بعد از حرفباقی خاطره ای خنده دار برایت 

ه ک هنوز خبر نداشت اورت خواهی کند. اصلا دوست نداشتم عمو توی این ماجرا از کسی معذ ،شکیبا زده بودی که آقای های

و  دستپاچه .بود ناک ترهول و بزرگترموضوع امروز در قیاس با مشکلاتی که توی مدرسه درست می کردم فوق العاده 

از برادر فربد عذر خواهی که مطمئن باشید  ،مشکل ساز شده استم که کار من واقعا برای آنها نگران گفتم: اگر در آینده بفهم

می کنم. فعلا تا آنروز نمی خواهم به ماجراهای امروز فکر کنم. آقای سهراب خان تو هم بهتر است جلوی زبانت را بگیری 
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بان... چشم قربان. متوجه شدی یا نه؟ " سهراب سریع گفت: بله قر ،و برای خنداندن دیگران از این ماجرا استفاده نکنی

 خندیدنشروع به آهسته و بی صدا بود قربان. " هر دو کسانی که از شما اطاعت نکنند آینده ی خوبی در انتظارشان نخواهد 

. آنها را به حال خودشان گذاشتم و به اتاقم پناه بردم. گوشی ام را چک کردم. هیچ پیامی از بچه ها نداشتم. واقعا آنها کردند

روزهای خوش  آوریبه یاد بااده بودم؟ این فکر بیشتر از بیکاری و بی پولی نگرانم می کرد و ناخودآگاه را از دست د

ناراحت بودم که خودم را روی تخت انداختم و  به قدریولی  ،شدم. با اینکه تازه ساعت دو بعد از ظهر بود ، غمگینگذشته

 امروز را فراموش کنم. بقیه ی روز را با خواب بگذرانم تا اتفاقات ترجیح دادم 
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نگاه کردن به خودم جلوی آینه را هم نداشتم. من هیچ  ی با عالم و آدم قهر کرده بودم. حتی حوصله د کهچند هفته ای میش

ا فقط توی اتاقم می وقت توی زندگی ام به این درجه از نا امیدی نرسیده بودم که دلم بخواهد از چشم همه پنهان شوم. روزه

شود. روزها  نگاه می کردم، ساعت ها خودم را به خواب می زدم تا گذشت زمان برایم تندتر و بی درد تر نشستم و فیلم

سرم می چرخید که این فکر توی  اناراحتی و ندامت من کم نمی شد. دائم چیزی از وهای ساعت می گذشت  خیره به عقربه

کردم. بحران سی سالگی درست وقتی به  غدوستانم را به خاطر یک مشاجره ی مسخره از آنها دری یکارپیشنهاد بهترین 

یک جا از  ،سراغم آمده بود که نه کاری برای انجام دادن داشتم و نه وجدان راحتی برای بیکار نشستن. تمام دوستانم را هم

یدایشان تنها مانده بودم. خودم به آنها گفته بودم که اطراف من پ ،دست داده بودم. دیگر هیچ کدامشان به خانه ی ما نمی آمدند

اصلا به سراغم نیایند. وابستگی ام به آنها بیمارم کرده بود. این روزها  ند وبدهنشود ولی فکر نمی کردم به حرفم گوش 

ند. بودهمه ی دوستانم کار توی شرکت را پذیرفته و از من گذشته  به گمانمسخت دلتنگ خنده های سبک سرانه ی مان بودم. 

لقمه ی نان برای همه  رده بگیرم. توی این دوره و زمانه که در آوردن یکمی توانم به آنها خُ اگر چنین انتخابی کرده باشند ن

؟ هر روز با این افکار ساعتها ندنماببیکار و بی پول  ،خاطر اشتباه من دوستانم بهتوقع داشته باشم که چرا  ،سخت شده بود

شتم. اینقدر زندگی ام را بر اساس کار و دوستانم ساخته بی صدا اشک می ریختم. ای کاش من هم کاری برای انجام دادن دا

بی حرکت شده بودم. حتی از سهراب هم خبری نداشتم فقط گاهی وقتها می دیدم  بودم که حالا بدون آنها مثل یک تکه گوشتِ 

شرکت سرمد موفق  که برایم خوراکی خریده و به نرده ی حفاظ پنجره ی اتاقم آویزان کرده است. امیدوارم که همه با هم توی

 باشند. 

امروز بیشتر از تمام روزهای این مدت خسته و کسل بودم. دلم می خواست توانایی این را داشتم که وجودم را از روی زمین 

انه خوردن های دسته جمعی مان، نبود، دلم برای صبح زود از خانه بیرون زدن، صبح برای بچه ها ام فقط محو کنم. دلتنگی

تنگ شده بود. می شنیدم که عمو تلفنی با فربد برای دیدن همه دلم بیشتر از  بود. هم یک ذره شدههانه ی مان های بی به خند

دلم نمی خواست بچه ها را بدون فربد ولی تا به حال توی تماس هایش نامی از فربد نشنیده بودم.  ،بچه ها در تماس است

آنها بودم و دلم نمی خواست باز  . من مقصر بدشانسیکارشان تثبیت می شدندتا توی  ،باید فعلا از آنها دور می ماندمببینم. 

 کمیشاید  ،یممی نواختآهنگ جدید بهزاد را  دوباره و آنها را ببینم و بیشتر از این خجالت زده بشوم. ولی اگر فربد می آمد

. بغضی دائمی و آزار الم بهتر شودحتی ممکن بود ح سنگینی می کرد، برداشته می شد و بر شانه هایم ی کهبار گناه از
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عی مجدد، بدون یش برده بودم و حالا توی سی سالگی توان شروبد پ زندگی و کارم را، خانه کرده بود مدهنده توی گلوی

های به روز  فیلم و سریال شبانه روز کمی خودم را با دیدنت اساعدوستانم را نداشتم. به مرور سعی کردم توی بعضی از 

ام زده بودم را فراموش کنم. افسردگی و کرختی باعث واقعی زندگی گندی که توی . فیلم نگاه می کردم تا  نمایم. دنیا سرگرم

م برای از صفر شروع کردن کمی ردو شروعی تازه فکر کنم. حس می ککار پیدا کردن  اصلا دلم نخواهد به شده بود که

در واقع اعتماد به نفسی برایم باقی نمانده بود تا بخواهم باز به  .مشترا ندا های جدیدکار حال و حوصله ی انجام ،شده امپیر 

تمام روحیه ای که برای کار کردن داشتم فقط برای وقتی بود که توی شرکت فربد بودم. فقط  یک مصاحبه ی جدید بروم.

 همان کار را دوست داشتم برای پذیرش محیطی جدید حال و حوصله نداشتم. 

ضبط کرده بودم.روزی هزار بار آنرا گوش با تلفن همراهم  ،تولدم همه با هم نواخته بودیم که شبآخرین آهنگ مان را 

دم. صدایش دادائم عقب می زدم و دوباره گوش می  ،که فربد بدون هماهنگی آواز خوانده بودرا  قسمتیمخصوصا  .میدادم

کرد. نمی دانستم با گرفتاری های مالی پدرش چه ش می کرد و دلتنگی ام را برایش صد برابر می نوازتا عمق وجودم را 

م می گفت درست نیست که او را توی این شرایط تنها بگذارم. اما اگر بلقکار کرده است. سالها او مغز متفکر ما بود. حالا 

گذاشتن د. راهی به جز تنها توی شرکت برادرش کار کن شد و نمی توانست میم مرام و معرفت مانعش شتگذامی ن تنهایش

م. در حالیکه آهنگ مان توی گوشی پخش می شد از اتاقم بیرون آمدم. عمو به محض اینکه من را توی پذیرایی دید، نداشت او

بالاخره امروز  پرستش خانم عزیز،و گفت: به به  صدای موسیقی پیانویی که از ضبط صوت خانه پخش می شد را قطع کرد

به دیوار پذیرایی تکیه دادم و به او که را که با بچه ها نواخته بودیم را قطع نکردم.  من آهنگی اما"  ؟از اتاقت بیرون آمدی

 واند، نگاه کردم.نشسته و کتاب قطور پزشکی می خ ،مثل همیشه روی صندلی راک قدیمی که در واقع برای زن عمو بود

برداشته بود. درست درس خوانده بود، نمی دانم چرا به این آرامش او حسودی ام شد. او همیشه توی زندگیش درست گام 

درست عاشق شده بود و حالا هم درست پیر میشد و از تمام دقایق و ثانیه های زندگیش لذت می برد. سرم را به دیوار تکیه 

م اشتهمیشه او را دوست ددادم و دقیق نگاهش کردم. همیشه مرتب و آراسته بود. او واقعا نماد یک دکتر فرهیخته و آگاه بود. 

از او برای سخنرانی دعوت می کردند، غرور و افتخار به او وقتی توی سالهایی که مدرسه می رفتم  و مایه ی افتخارم بود.

 تمام وجودم را در بر می گرفت. اگر کفر نباشد او برایم تمثیل زنده ای از خدا بود.

ای صدای موسیقی به قطعه ای که فربد خوانده بود رسید و صدای فربد تمام فضای پذیرایی را در بر گرفت که خواند:  

بهترین رویای شب های مهتابی... اینقدر زیبایی که ... نه می توان تو را خواست... نه می توان تو را داشت... فقط باید 
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هفته صدای عمو سکوت آهنگ را در هم شکست و گفت: چند "  های مهتابی...برایت دلتنگ بود... ای زیباترین رویای شب 

" عمو آهسته تابی به صندلیش داد و ... توی گلویم سُر خورد و به سختی گفتم: سه هفته بغض بچه ها را ندیده ای؟ " دوباره

سرازیر شدند. به سختی گفتم: ای ی؟ " با تکان سر جواب مثبت دادم و اشک هایم روی گونه هایم ا هشدگفت: دلتنگ شان 

اصلا به سراغم نیامده اند. " عمو زیر لب گفت: چرا فکر  ،آنها جدا شوم. آنها فراموشم کرده اند زکاش مجبور نمی شدم ا

توی کار  ،می کنی قطع رابطه با آنها به نفعشان است؟ " سعی کردم خودم را قوی نشان بدهم و گفتم: چون اگر من را ببینند

نجام میدادم. " عمو کتابش را بست اخیر و صلاحشان باشد به قبول نمی کنند. باید کاری را که به خاطر من سرمد را شرکت 

گفت: تعریف تو از دوستی با تعریف بقیه ی بچه ها خیلی فرق دارد  و بلند شد، درحالیکه به طرف آشپزخانه می رفت

به نظرم اگر شیوه ی رفاقت را از آنها  .یتماس بگیریکی از دوستانت بعد با  یمی کنم چند لقمه غذا بخور. پیشنهاد پرستش

؟ جاوید چرا اینطوری فکر می کنیدعمواو به آشپزخانه رفتم و کنجکاو پرسیدم:  " به دنبالیاد بگیری موفق تر خواهی بود. 

آورده ست؟ ما پشت سرهم بد به موفقیت و خوشبختی رسیده امعرفت و رفاقت، مگر توی این ده سال یک نفر از ما به خاطر 

چرا فکر می کنی تو ایم و حالا اگر من در بین آنها نباشم اوضاع برایشان بهتر خواهد بود. " عمو برایم چای ریخت و گفت: 

در وجودتان ؟ من به این کاری ندارم که توی این چند سال چقشرایط خوب و عالی در کنار هم بمانیدتوی فقط دوستی یعنی 

خرج بوده است. من می خواهم به تو بفهمانم که این روزها دقیقا روزهایی است که باید رفاقت به  مفید و با منفعتبرای هم 

اتفاقی دهید و کنار هم بمانید. " با تردید نگاهش کردم. پشت میز آشپزخانه نشستم و گفتم: چرا؟ مگر توی این روزها چه 

چه احتیاجی به من دارند؟ " عمو روبرویم نشست و گفت: آنطور که تو خیال پس  ،است؟ آنها سر کار جدید رفته اند افتاده

د. سریع با تلفنم که این چند روز فقط وسیله ای " نگران شدم، ترسیدم که شاید اتفاقی برای بچه ها افتاده باشمی کنی نیست. 

بخش شنیدن صدای آرامش فقط ت دلم برای پخش آخرین آهنگ گروهمان شده بود، شماره ی شیرین را گرفتم. توی این موقعی

د. در حالیکه نفس نفس می زد با ذوق گفت: خواب یک بوق کافی بود تا شیرین جوابم را بده تنهاشیرینم را می خواست. 

وشحالم کردی بی معرفت ترین خه ای؟ خیلی بعد از سه هفته با من تماس گرفت کهت هستی ؟ واقعا خودپرستشنمی بینم 

 جویای احوالت بودم. " دلم گرفت و گفتم: اگر واقعا جویای آقای دکترت دائما از خوب است؟ این چند وقدنیا. حالت دوست 

و حالم را بپرسی. " نمی دانم چرا شیرین می دوید و مشغول  بگیری کوتاهاحوالم بودی حداقل می توانستی با خودم یک تماس 

ما می خواستیم به دیدارت بیاییم ولی باور کن به قدری اتفاقات . چند نفس عمیق کشید و گفت: همه ی انجام چه کاری بود

فعلا به دیدارت نیاییم تا کمی کارها  ،عجیب و مزخرف برایمان افتاد که فربد از همگی ما خواست بعد از توهین های پدرش
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" گیج شدم، متوجه ی . یمی شد درگیر کمک به او ،د. به نظر فربد تو نباید بعد از آنهمه حرف های تند پدرشنبهتر شو

ولی او هم  می شدم. با ترس به عمو نگاه کردم درگیرنمی شدم. چه اتفاقی برایشان افتاده بود که من نباید  یرینش منظور

با اضطراب گفتم: شیرین خواهش می کنم درست صحبت کن تا من هم متوجه ی حرف هایت بشوم.  سرش را پایین انداخت،

می رسانم. فعلا نمی  شمامن تا نیم ساعت دیگر خودم را به خانه ی  پرستشرین سریع گفت: چه اتفاقی افتاده است؟ " شی

منتظر من بماند تا برایش  به او بگو که توانم زیاد صحبت کنم. فقط خواهش می کنم برو ببین اگر سهراب هنوز خانه است

نگاه ع تماس را قطع کرد. با تعجب به عمو سری ،مدارک وام فربد را بیاورم. " اصلا مهلت نداد من سوال دیگری بپرسم

اجازه ؟ چه اتفاقی برای بچه ها افتاده است؟ چرا فربد که با استکان چایش بازی می کرد و گفتم: چه خبر شده استکردم 

 هم به جان تو قسم داده است که د تا کمک شان کنم؟ " عمو سرش را پایین انداخت و گفت: من راندهببه من خبر  نداده که

 فربد خیلی مهربان است و اصلا طاقت آزار دادن تو را ندارد. من این چند وقت مطمئن شده ام که  پرستشحرفی نزنم. 

رین می نشستم برایم به سختی این نیم ساعتی که باید منتظر آمدن شیتحمل محکم چسبیده بود. را  ت گلویم" ترس و وحش

در خانه خواهد زد. از جا پریدم و به در مورد بچه ها نبه من حرفی  ،هچون قسم خورد عمو هممطمئن بودم جان کندن بود. 

باز کرد. چشمان گرد و عسلی رنگش برقی در را ی سهراب رفتم. در زدم، شانس آوردم سهراب هنوز خانه بود و سریع 

؟ وست عزیزمم ده اکرد روی ماه شما را پیدا ارتزی سعادتاز شادی زد و گفت: آفتاب از کدام طرف در آمده است که من 

اینقدر قرمز شده ای؟  که . به در ورودی تکیه دادم و گفتم: چه کار می کردیندگونه های گوشت آلودش سرخ شده بود "

جایی بروم، کار مهمی دارم. " دست به  و موشبدیرم شده است و باید سریع آماده  می کردی؟ " خندید و گفت: نهورزش 

در مورد فربد است؟ شیرین خواست نگذارم جایی بروی تا خودش بیاید و مدارک وام فربد  سینه ایستادم و گفتم: کار مهمت

را برایت بیاورد. " نفس راحتی کشید و گفت: راست می گویی؟ خیالم راحت شد. پس شیرین مدارک را از فربد گرفته است. 

ای؟ بالاخره شیرین و ماهور نتوانستند این راز " بعد ناگهان به خودش آمد و گفت: یعنی تو در مورد گرفتاری هایمان فهمیده 

دم تا زودتر او را فریب می دارا پیش خودشان نگه دارند. " بهترین موقعیت بود که زودتر از همه چیز با خبر شوم. باید 

ین تمام تازه معلوم نبود که شیر ،. در غیر اینصورت تا آمدن شیرین از کنجکاوی دق می کردمهمه چیز را برایم تعریف کند

 .ماجرا را کامل برایم تعریف کند. با اعتماد به نفس کامل گفتم: بله آنها برایم تعریف کردند که چه بلایی سر فربد آمده است

لش واقعا از تو توقع نداشتم که این همه مصیبت را از من پنهان کنی آقای سهراب خان. " مثل اینکه تمام لبخند چند دقیقه قب

به تو بگوییم. نمی خواست  کهداد می گفت: به خدا تقصیر ما نبود. فربد اجازه ندود شد و به هوا رفت. با نگرانی و دستپاچه 
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خرین مورد آتو را بیشتر از این درگیر و ناراحت کند. می دانست که عذاب وجدان بیکاری ما را داری، می ترسید اگر در 

تا  بانک است و اگر اخطار این آخرین خانه های پدرش برایت بگوییم از غصه دق کنی. به مزایده گذاشتناخطاریه بانک و 

، همه ی ما به تکاپو افتاده ایم دنگذاررا به مزایده می  ی آقای شکیباخانه هاحتما انده نشود مبلغ بدهی برگرد تمامدوماه دیگر 

" پاهایم بی رمق شدند و روی زمین نشستم. با ترس تش. بانک را تسویه کنیم پرسوام از درصد  پنجاهحداقل تا هرچه زودتر 

 نگاهش کردم و گفتم: مگر قبلا هم از طرف بانک اخطاریه گرفته بودند؟ بانک می خواهد هر دو خانه را به مزایده بگذارد؟ 

تعریف کرده برایت  ،سرمان آمده است به بلایی کهدر مورد کنارم زانو زد و گفت: تو که گفتی دخترها  ،" سهراب خم شد

گفتم: پس چرا برادر ناتنی  الم روی قلبم سنگینی کرد و سوالش را با سوال پاسخ دادم واند. دروغ گفتی؟ " ناخودآگاه غم ع

روی زمین نشست، آرنج هایش را روی زانوانش گذاشت، سرش کنارم فربد به آقای شکیبا کمک نمی کند؟ " سهراب هم در 

غم گفت: مثل اینکه روز مصاحبه بعد از رفتن من و تو، فربد باز به شرکت برادرش رفته است و با را به در تکیه داد و با 

تو نباشی و همه ی ما بدون تو شروع  فقط در صورتیکهاو دعوایش شده است. برادرش هم دوباره برایش شرط گذاشته است 

قطره فالوده چرا اینقدر برادر فربد را کینه ای کرده کمک می کند. نمی دانم چند  به کار توی شرکت کنیم او به آقای شکیبا

 کند.  یاز کینه اش بگذرد و کمکبه خاطر آقای شکیبا که اینقدر او را دوست دارد است که حتی حاضر نیست 

. با ترس و استرس روی پایم کوباندم و گفتم: پس چرا شماها نمی شودباید حدس می زدم که همه چیز به همین راحتی تمام " 

نرفتید و توی شرکت خراب شده ی این مردک کار نکردید؟ من که با همه قطع رابطه کردم تا راحت بروید و پیش او کار 

کنید. " صدای شیرین به جای سهراب پاسخ داد: ما همگی حاضر شدیم به خاطر پدر فربد این کار را انجام بدهیم ولی فربد 

او نمی خواهد در هیچ صورتی دست از حمایت تو  ...توی شرکت برادرش یعنی قبول اشتباه تو ،گفت که کار کردن ما

بردارد. " شیرین هم از راه رسید و کنار ما روی زمین نشست، سرم درد گرفته بود و با کلافگی گفتم: ولی توی ماجرای 

اده بود. پس چرا فربد بازهم می خواهد طرف من مقصر بودم. برادر فربد هیچ کار اشتباهی انجام ندمن واقعا فالوده پاشی 

دنبال چیزی می گشت، گفت: هنوز فربد را به را بگیرد و پدرش را به خاک سیاه بنشاند؟ " شیرین در حالیکه توی کیفش 

دلم " ناخودآگاه نشناخته ای؟ او مثل پدرهایی است که به هیچ عنوان ایمانشان را نسبت به فرزندانشان از دست نمی دهند. 

برای فربد پرکشید. یک قطره اشک از گوشه ی چشمم فرو افتاد و زیر لب گفتم: من در حق چنین پدری خیلی بی انصافی 

ناراحت خیلی ه ام. حتما آقای شکیبا کرد مشکلاتاین  اسیر او رامن  .کرده ام، آنروز تمام عصبانیتم را سر او خالی کردم

کشید و گفت: بنده ی خدا آقای شکیبای بیچاره... وقتی نامه ی  ناراحتی حرص می خورد. " سهراب نفس عمیق و است و
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. حالا چند وقتی است که فربد ، بیمار شد و توی بستر بیماری افتادبانک مبنی بر مهلت برای انجام مزایده به دستش رسید

، اورد و قبل از موعد مقرربی دنبال راهی باشد تا پول بدست ، باید بهشپدر و مادراوضاع خراب  بهرسیدگی علاوه بر

 . از بدهی ها را تسویه کند. در غیر اینصورت تمام اموال آقای شکیبا به باد می روندقداری م

از توی کیفش بیرون آورد، به طرف سهراب گرفت و گفت: بلند شو سهراب، امروز تا قبل از پایان وقت  " شیرین یک پوشه

افتند. " سهراب مدارک را گرفت و در غیر اینصورت کارهای فربد عقب می اداری باید این مدارک را به بانک برسانی. در

ود پدر نامزدت برایمان درست کند چه شد؟ " با تعجب به حالیکه از روی زمین بلند می شد گفت: شیرین وامی را که قرار ب

و در جواب سهراب گفت: فردا وام را برایم واریز می کنند. اما مبلغش اصلا چشمگیر  نگاه کردم، او لبخندی به من زد شیرین

شیرین  ه نمی شنیدمخیلی وقت بود کآهسته گونه ام را بوسید.  و ، دستش را دور شانه ام حلقه کردکنارم نشست نیست. " بعد

بقیه ی دردها را برایم کم رنگ  ، برای چند ثانیهاز نامزدش صحبت کند، حالا توی این سختی و گرفتاری لبخند زیبای شیرین

سالشان  هجده تا اینکه دیگر را عاشقانه دوست داشتند.همهر دو  در واقع ،عمه اش بودشیرین از کودکی عاشق پسر کرد. 

 ،بیچاره یک سال بعد عمه یپسر اما .ه ها را راضی کنند که آنها را با یک صیغه ی موقت، محرم کنندتوانستند خانواد ود ش

. از و تمام بدنش دچار فلج کامل شدد رک خوردبررجه بزند، گردنش به لبه ی استخر هنگامی که می خواست توی استخر شی

. اوایل که بی حرکت شده بودند ه طور کاملبدنش باندام بقیه ی  ،ندردعضلات صورتش حرکت می کسر و ه بعد فقط آن ب

خون نبینم، چون از یک طرف پسر عمه اش اشک و ر از زیبایش را پ نروزی نبود که چشما ،مه بودبا شیرین دوست شد

 عشقِ زندگیشو از طرف دیگر پدرش به هیچ عنوان اجازه نمی داد شیرین به دیدار  نامزدی را به هم زد این اتفاق،به خاطر 

به خوشبختی شیرین فکر می کردند اما کسی به قلب شکسته ی او توجهی نداشت. شیرین می خندید و مجبورم فقط همه  .برود

نهایت رسانده ای پر رویی را به  چرا تو افتخار ملاقات به تو داده است؟ این نامزد نامهربانتکرد تا زیر لب بپرسم: چطور 

 ادامه دادم و گفتم: و محکم بغلش کردم. منیاورد خندید که طاقتو دوست داشتنی زیبا خواسته ای؟ " به قدری  وام از آنها و

او زیباتر "  . نخند و برایم تعریف کن که چه اتفاقی افتاده است.کرده ای ببین چه شیطنت هایی ،ماز تو غافل شد فقط چند هفته

که بانکی  از شعبه وام گرفتنگوشم گفت: وقتی که دیدم فربد به پول احتیاج دارد، به بهانه ی  کنارخندید و آهسته از قبل 

از دیدنم  یقدربه  را غافلگیر کردم. سیاوشام در آن کار می کند به خانه ی آنها رفتم و در موقعیتی مناسب  شوهر عمه

د. نمی دانی نو از کسی بخواهد که مرا بیرون بیانداز به راه بیاندازد و فریاد دادمثل همیشه  ده بود که نتوانستکه شوش

نگاهش کنم. "  چند دقیقهش کنم و نوازش را و صورت دیگر بودیم. حتی اجازه داد  که موهایککه چقدر دلتنگ  ...پرستش



 فصل سوم

58 
 

غمگین شد " شیرین بی نوایم تمام مصیبت های فربد را فراموش کردم و خوشحال گفتم: اجازه داد بازهم به دیدارش بروی؟ 

و گفتم: نا امید نشو... شاید معجزه ای رخ بدهد،  . " آهسته سرش را بوسیدمو گفت: نه... قسمم داد که دیگر به دیدارش نروم

 ،دوستش داری و عبادتش می کنیاینقدر شان نرم شود و رضایت بدهند که تو در کنار کسی که بلق سیاوشپدرت و شاید 

گفت:  م را در آغوش نگه داشتم و اوغمگین و نگران و شیرین محلقه زدشانه هایش دور  دستانم را زندگیت را بگذرانی. "

. هر دو لج باز و یک دنده هستند. فقط به فکر خیر و صلاح من هستند ولی به قلب شکسته پرستشمن که خیلی نا امید هستم 

همدیگر را اینقدر محکم دوباره به ما پیوست و گفت: چه خبر شده است که شما دونفر  ،آماده شد" سهراب ام کاری ندارند.

بغل کرده اید؟ " شیرین از آغوشم بیرون آمد و گفت: خبری نشده است جناب داروغه ی شهر. خواهش می کنم زودتر خودت 

مد و گفت: سهراب قبل از رفتن می توانی را به بانک برسان. " عمو هم از پله هایی که به خانه ی سهراب راه داشت پایین آ

به عمو کرد و پر مبالغه روی زمین بلند شدیم، سهراب تعظیمی بکنی؟ " من و شیرین به احترام عمو از در حق من لطفی 

سهراب را شرمنده نکن را گرفت و گفت: خواهش می کنم م گفت: شما جانم را بخواهید آقای دکتر. " عمو شانه ی سهراب

این چک حامل را به حساب فربد واریز کن ولی به او نگو که از طرف من است. چون می ترسم که قبول نکند،  لطفا. جان

ناچیز است. شاید فقط سه یا چهار قسط عقب افتاده ی پدر فربد را جبران کند. " سهراب چک را نگاه کرد کم و  خیلی مبلغش

از طرف شماست؟ " عمو کمی فکر کرد و گفت: بگو خودت از یکی که نگویم  امااین مبلغ را به فربد بدهم چطور و گفت: 

به فربد ا بعد اما ."  سهراب گفت: چشم فعلا حرفی نمی زنم تا وقتی که کارها درست شونداز پروژه هایت پول گرفته ای. 

 کردید. مان کمک  توی این مدت چقدرشما می گویم که 

هوا بی نهایت عمو هم رفت تا برای شیرین خوراکی بیاورد. " سهراب با عجله رفت. من و شیرین به حیاط رفتیم و نشستیم. 

اسیر شده بود. به شیرین پاییزی و دلچسب بود. اما من نمی توانستم از این هوا لذت ببرم چون فربد به خاطر من و اشتباهاتم 

آنها هم  نگاه کردم و گفتم: ماهور و بهزاد چه کار می کنند؟ ،ملایم پاییزی نشسته بود که چشم هایش را بسته و رو به آفتاب

" شیرین همانطور با چشمان بسته گفت: تو بهزاد را نمی شناسی که  برای رفع این گرفتاری فربد کاری انجام می دهند؟

پس انداز برای خرید  ی. ماهور هم مقدارجانش را برای فربد می دهد؟ ماشینش را فروخته و پولش را به فربد داده است

زیم پر نمی قدر پول درون آن میریهر است، ی عمیقولی این بدهی لعنتی مثل چاه .داشت که آنرا هم به فربد داده اند جهیزیه

شود. " توی خیالات خودم شروع به حساب و کتاب کردم و گفتم: مگر چقدر از بانک وام گرفته بودند که به این روز دچار 

شده اند؟ " شیرین چشمانش را نیمه باز کرد و گفت: روی هر خانه دویست و پنجاه میلیون وام گرفته اند که باید هر وام را 
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پرداخت کرده اند.  رای گردانند ولی توی این هفت سال فقط در حدود صد میلیون از هر وام سیصد و پنجاه میلیون باز م

من نمی دانم فربد در ل شان شده است. امچیزی در حدود پانصد میلیون باقی مانده است و تازه جریمه های پی در پی هم ش

 دت تعجب روی صندلی نیم خیز شدم و گفتم:" از شعرض کمتر از دوماه چطور می تواند این پول را به بانک برگرداند.

سرش را بلند کرد و گفت: یادت نیست چقدر  شیرینهفت سال قبل اینهمه برای شرکت سرمایه گذاری کرده بودند؟ "  واقعا

فکر  ،بودند راه انداختهشرکت  مبالغال قبل بود با این برایمان دستگاه و پرینترهای بزرگ خریده بودند؟ تازه چون هفت س

وباندم و گفتم: ای بتوانند دوباره همان وسایل را با دو برابر آن سرمایه خریداری کنند. " محکم روی پیشانی ام کالان کنم ن

. پس چطور ه استاز دست دادبه مرور اینهمه سرمایه را بیچاره . داشت که آنقدر از من ناراحت باشدپدر فربد حق  وای...

این همه بدهی پول کمی  پرستشو گفت:  چشمانش را کامل باز کرد؟ " شیرین نشده استبرادر فربد راضی به کمک به آنها 

و  نیست که برادر فربد به راحتی حاضر به از دست دادن آن بشود. برای فربد شرط گذاشته است که بدون رفیق بازی بیا

لی فربد زیر بار نرفته و قبول و لی را که قرض می گیری را برگردان.در عرض یک سال پو کنار خودم بمان، کار کن و

فربد سکته کنم. با ترس گفتم: کارهای دون تو با او قرار داد ببندد. " دیگر چیزی نمانده بود که به خاطر بنکرده است که 

من فقط با که شرط بگذارد  فربدمگر می شود توی این شرایط بحرانی که پدرشان از اضطراب و نگرانی بیمار شده است، 

دیوانه شده  ری بدهی های پدر را تسویه می کنم؟دوستت را نیاو بگوید فقط اگرسرمد بد اخلاق هم ر می کنم، آن کا دوستانم

ما چه شروطی برایمان می به  برای کمک ناند؟ " شیرین سری با تاسف تکان داد و گفت: من نمی دانم در آینده بچه های ما

را از یتیم پدر من اینقدر مهربان بود که م شکیبای بیچاره نمی سوزد. اگر به حال آقای اندلش ارند. ولی فکر کنم هیچ کدامگذ

ی دادم م برایش جانم را هم مطمئنا ،تا راحت کار کنم می ریختو یا اینکه تمام سرمایه اش را به پایم  دمی داماندن نجات 

فکر کنم خودت باید دست به کار بشوی و با یکی از این دو برادر در بیافتی. " نا امیدانه  پرستش تا او نگرانی نداشته باشد.

خودم را اینجا زندانی کرده ام تا فربد بتواند  شاهد هستید که من سه هفته که به حرفم گوش نمی دهد. همه ی شما گفتم: فربد

  نیده است. تو می گویی چه کار کنم؟نشمرا ولی او حتی حرف های آنروز کار توی شرکت برادرش را قبول کند. 

: باید به سراغ آن یکی برادر بروی و از گفتعمو در حالیکه برایمان یک سینی پر از خوراکی آورده بود به جای شیرین " 

ود ین مصیبت تمام شباز باید اینقدر اصرار کنی تا ا ،فتاو معذرت خواهی کنی. حتی اگر برادر فربد عذر خواهیت را نپذیر

ر شیطان پیاده می شود یا نه. " پر از نیاید. به فربد هم نباید حرفی بزنی تا ببینیم برادرش از خ سر آقای شکیبا بر و بلایی

تازه بی  است،برادر هم فرقی با فربد ندارد. او هم لجباز  یموهایم را به هم ریختم و گفتم: ولی این یکترس و کلافگی 



 فصل سوم

60 
 

را به دستم داد  دیده ام. " عمو استکان چای ترین موجودی است که تا به حال واقع روانیاست. در  هم اعصاب تر از فربد

بور باشی باید از برادر فربد عذر خواهی کنی. حالا که زندگی آنها به هم ریخته : من که همان روز اول گفتم اگر مجو گفت

را نجات بدهند، پس تو هم باید پیش قدم شوی و تا ا است و همه بیشترین تلاش شان را به کار گرفته اند تا خانواده ی شکیب

یک راهی پیدا کنی که همه به آن شرکت لعنتی وارد شوید و فربد بتواند بدهی های پدرش را  ،فرصت از دست نرفته است

گرفته بود. نگاهم به شیرین افتاد و او با لبخندی گرم و پر امید گفت: من هم فکر می کنم فرا تسویه کند. " ترس سراپایم را 

عذر خواهی از برادر فربد بهترین کار است. " با نگرانی گفتم: تو که روز مصاحبه دیدی چقدر از من متنفر بود. فکر نمی 

به اینجا و یا مطب من بیاید. من خودم می که ت کن گفت: او را دعو خیلی خونسرد و آرامکنم قبول کند مرا ببخشد. " عمو 

های من  حرفبه  ثانیهتوانم او را آرام کنم و با هم آشتی تان بدهم. " از شدت ترس لرزیدم و گفتم: اگر قبول کند فقط یک 

صدای من گوش بدهد حتما او را به اینجا دعوت می کنم. اما مسئله اینجاست که او اصلا نمی خواهد صدای مرا بشنود. 

... ما به تو ایمان داریم. یادت نرود که تو پرستشکابوس او شده است. " شیرین با هیجان گفت: تو می توانی او را آرام کنی 

محض اینکه از بچه های اگر یادتت باشد من به  دوست و صمیمی شدی. ،با من و بهزاد هم بعد از یک دعوای بزرگ

ه ی قبلی  سر راهم قرار داده بودی تا مرا وادار به دوستی کند، به سراغت آمدم و خیلی شنیدم که تو بهزاد را با نقش کلاستان

سرت جیغ و فریاد کشیدم. اما تو با منطق و ادب ابتدا از من عذر خواهی کردی و بعد هم دلم را به دست آوردی، حتی کاری 

  کردی که من با پای خودم وارد دوستی شما بشوم.

عصبی فکر می کردم، به به روبرو شدن با آن مردک خوش لباس و  وحشتا را نمی شنیدم فقط با " دیگر اصلا صدای آنه

اگر نشد دیگر حق ندارید حرفی از آن مردک و عذر  اماقبول... فردا یکبار دیگر شانسم را امتحان می کنم  سختی گفتم:

لا نگویید که من فردا می خواهم برای معذرت خواهی از او پیش من بزنید. به بقیه ی بچه ها هم هیچ امیدی ندهید و اص

تمام  " عمو خندید و گفت: من و شیرین. گر غرورم پیش دوستانم با خاک یکسان شودخواهی بروم. طاقت ندارم یک بار دی

 ؟ کار امروز را به فردا نیانداز...برویبرای عذر خواهی ولی چرا می خواهی فردا  ،شروطی که گذاشتی را قبول می کنیم

امروز بهترین وقت است. بلند شو و برو ببین چه خبر است. شاید امروز بتوانی وقت ملاقاتی برای فردا بگیری. مگر نمی 

برو شاید امروز بتوانی کمی کارهایت را جلو بیاندازی. " می دانستم که  ؟گویی که خیلی آدم قانون مدار و وقت شناسی است

کذایی به آن شرکت پا گذاشتن  هرچند که ربد مهربانم می کردم.تلاشی برای ف باید من هم اما ،کار بیهوده و مسخره ای است

ام رسیدم تا شاید اینبار بتوانم  هقیافبه خودم و  درد طبق خواسته ی عمو و شیرینبرایم مثل رفتن به قتلگاه بود. با بغض و 
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 وبگیرم. بهترین لباسهایی که داشتم  با کمک قدرت آرایش کمی از آن مردک وقت برای توضیح دادن و معذرت خواهی

، با روسری ابریشمی سفید و ساده به همراه می شد شامل یک پیراهن کتان زیتونی بلند همراه با کت کوتاهی به همان رنگ

خودم نمی رسیدم. نمی دانم چرا عمو راضی شده  بههم اینقدر  را پوشیدم... من برای رفتن به مهمانی مکیف و کفش سفید

ا به خوشتیپ بودن دعوت کند. او از این اخلاق ها نداشت، ولی زن عمو همیشه دلش می خواست من زیبا ترین لباس بود مر

آرایش دخترانه می خرید. از وقتی که زن عمو مرده بود دیگر  لوازمجدید و  های ها را بپوشم و خودش برایم هر ماه لباس

هیچکس نمی پرسید که چرا هیچوقت آرایش  .نبود که چه لباسی می پوشمس مهم خیلی به خودم نمی رسیدم، چون برای هیچک

که می خواست با بهزاد  بعضی اوقاتخودم بی حال و حوصله بودند. فقط در بین ما ماهور از هم بدتر نمی کنم. دوستانم 

مثل  ،ندمی کرداکید جایی برود کمی آرایش می کرد. حالا امروز عمو و شیرین به قدری روی آرایش و لباس پوشیدن من ت

آرایش و لباس می تواند معجزه کند. عمو که برادر فربد را ندیده بود پس حق داشت که در مورد  به خیالشان واقعااینکه 

یرت و تعجب بودم که با دیدن آن قله ی دست نیافتنی شیرین در حولی از  ،برادرزاده اش اعتماد به نفس کاذب داشته باشد

 خواهی بروم. که من خوش تیپ باشم و زیبا برای عذرچرا باز هم اصرار داشت  ،شیاز جذابیت و برند پو

 سرمد کیارششیرین قبول کرد که تا شرکت  .از خانه خارج شدیمشیرین  ههمرا بیهوده، بالاخره با هزار ترفند زیبا سازی 

همراهم بیاید. ماشین عمو را قرض گرفتیم و خودمان را به قلعه ی سرمد رساندیم. با ترس و دلهره خودم را به نگهبان جلوی 

با آقای سرمد برایم بگیرد. نگهبان کت و شلوار پوش که مرا به یاد فیلم  یوقت ملاقات در معرفی کردم و از او خواستم تا

همه جا تلفن را بر داشت و تماس گرفت. در خواست شرف یابی من را به سمع منشی های مافیایی می انداخت بی خبر از 

دوباره تماس بگیرند ولی فکر نکنم بتوانید امروز و بدون بعد تماس را قطع کرد و گفت: لطفا منتظر بمانید تا  ،سرمد رساند

تا به حال توی واقعیت ندیده بودم برای  دیدم. در خواب می تمام این مسخره بازی ها را ای کاش" . وقت قبلی وارد شوید

 زنگ خورد و او پاسخ داد، یدیدن مدیر عامل یک شرکت تبلیغاتی اینهمه مراحل اداری لازم باشد. تلفن روی میز نگهبان

را نگاه کرد. شیرین کنار گوشم گفت: فکر کنم بدبخت شدیم  ما تعجب و وحشت زدهشت خط چیزی شنید که مناگهان از پ اما

تماس را قطع کرد و بلند شد، به طرف ما آمد و گفت: خواهش می کنم زودتر اینجا را ترک کنید. جناب نگهبان ... " شپرست

شیرین با . " کنم فاصله ی دورتری از محدوده ی شرکت هدایتسرمد، خودشان شخصا به من دستور دادند که شما را به 

یستیم. لطفا یکبار دیگر با آقای سرمد تماس بگیرید و به ایشان بگویید اعتراض گفت: باور کنید ما تروریست و یا بمب گذار ن

که ما زیاد وقت شان را نمی گیریم و قصدمان فقط عذر خواهی است. " نگهابان هول شده بود در حالیکه ما را به عقب می 
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توی دلم ر تشریف ببرید. " راند گفت: نمی توانم چنین کاری انجام بدهم. ایشان خیلی عصبانی بودند... بهتر است زودت

. تا به حال ما را تا کنار ماشین هدایت کردخیلی مودبانه ا چطور بر طرف کنم؟ نگهبان غوغایی به پا شد. اینهمه نفرت ر

بی سر و صدا توی ماشین نشستیم.  من و شیرین به قدری بهت زده بودیم که .چنین عاقبتی داشته باشدکاری نکرده بودم که 

آدم  رین چه کار کنم؟ " شیرین گفت: اینفرمان گذاشتم و گفتم: می دانستم که اینطوری برخورد می کند. شیسرم را روی 

. اجازه نمی دهد یک کلمه هم با او صحبت کنی. فکر کنم باید دوباره با فربد صحبت پرستشخیلی بد کینه و عقده ای است 

 اه که بدون ما توی شرکت برادرش کار کند. اینبار خیلی دوستانه و بدون جنگ و دعوا از او بخو ،کنی

با اولین فربد هم مثل شیرین " سرم را بلند کردم و سریع تلفن همراهم را از توی کیفم در آوردم. شماره ی فربد را گرفتم، 

من بهترین خودت هستی؟ "  اقعاو خواب نمی بینم؟ ...پرستشبوق تماسم را جواب داد. با صدایی خندان و شاد گفت: سلام 

گفتم: اگر واقعا اینقدر  . این سه هفته دوری از بچه ها ویرانم کرده بود و پر از گلایهنفس عمیقی کشیدمدوستان دنیا را داشتم، 

از شنیدن صدایم خوشحال شده ای که فکر می کنی خواب می بینی پس چرا سه هفته با من تماس نگرفته ای؟ " خندید و 

م کار دستم داده بود و او حتی می رفتار عصبی ا" باز ناراحت شوی.  ،با شنیدن صدای من نمی خواستم ...پرستشگفت: 

ترسید که صدایش را بشنوم و باز ناراحت شوم. چند لحظه سکوت کردم و بعد با صدایی آهسته گفتم: من هیچ وقت از شنیدن 

را راحت کرد، حداقل مصیبت ها نتوانسته صدای تو ناراحت نمی شوم دوست خوبم. " خندید و صدای خنده اش کمی خیالم 

. روز آخر اینقدر دعوایم کردی و گفتی عزیزم..بودند خنده هایش را بدزدند. در میان خنده گفت: دلم خیلی برایت تنگ شده 

 اطرافت نباشم که تمام مدت این سه هفته جان کندم ولی سعی کردم شماره ات را نگیرم. حتی چند باری تا جلوی در خانه ی

م؟ " چشم هایم را بستم. دلم کوچک بکنمی توانم یک خواهش  پرستشم. زنگ خانه را بزن آقای دکتر آمدم ولی جرات نکردم

می خواست خوشی شنیدن صدایش را توی سینه ام حبس کنم و زیر لب گفتم: هر خواهشی داشته باشی، مطمئن باش که انجام 

ت او هم مثل شیرین دختر بود تا یک دنیا قربان صدقه اش می رفتم. با اینکه ... " خیلی دلم می خواسممی دهم. بگو فربد جان

نمی دانم چرا اینقدر هیچ وقت نمی توانستم مثل دخترهای گروه راحت دوستش داشته باشم.  اماهمیشه بهترین دوستم فربد بود 

مانم را بستم تا صدایش توی عمق ، چشخوشحال بود و صدای خنده اش بیشتر از صدای نفس هایش گوش هایم را پر می کرد

ما ده سال با هم بزرگ شده  پرستشنباشم.  خواهش می کنم دیگر هیچ وقت نگو که اطرافت پرستشگفت:  او و قلبم نفوذ کند

بدون تو  دوست ندارم. پرستش سبحانیبدون من این زندگی را  مرا از خودت نران. . خواهش می کنمتر از جانم ایم عزیز

می توانم با یک دنیا  وقتی تو کنارم هستی، .ندبدون تو مصیبت ها دیوانه ام می کن پرستشهمه چیز برایم سخت می گذرد. 
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زیبایی که  جمله هایدر میان ؟ " تنهایت بگذارم بروم وکه ی دهی دیگر هیچ وقت از من نخواهمشکل مبارزه کنم. قول می 

بین من و بقیه ی بچه ها فرقی  که جملهاین با  من فقط منتظر این بودم که حس قشنگ حرف هایش را ،دبرمی به کار برایم 

به اندازه ی من  تمام دوستانمان راو به تنهایی عزیز تر جان او نیستم من که  بگوید منتظر بودم .خراب کند وجود ندارد،

راز علاقه ای که فقط مخصوص خودم باشد ویران شده ام. انتظار برای شنیدن اب سال هاحس کردم از  ناگهان .دوست دارد

نزند.  دیگر دوستانمانفقط برای دوری از من بگوید و حرفی از  را تا به حال اتفاق نیافتاده بود که اینهمه جمله ی با محبت

تمام  بدبختی احساس بیرون می آیند؟ شاز دهانشکل می گیرند و فقط برای من  ی اوخواب می دیدم که حرف های زیبا شاید

 تام یدکشمی حتی نفس هم ن را قطع کند.حرف های او  ، خیلی نگران بودم که صدایی از گلویم بیرون بیاید وتنم را سوزاند

هنوز بسته د. چشمانم کن ترمیمرا تمام اعتماد به نفس از دست رفته ام  محبت سخن بگوید وعلاقه و برایم با  او بدون وقفه

 شد.  می پوستم تزریق و خوشی زیر ندبود

شیرین نگاه کردم. شیرین شانه ام را با وحشت به کردم و  چشمانم را باز .ناگهان به دنیای واقعی برگشتم ،با تکان شانه ام 

و شاسی بلند  ، سیاه رنگاشاره می کرد. رد اشاره ی او را گرفتم و دیدم یک ماشین بزرگ مقابلم تکان می داد و به مسیر

از پارکینگ ساختمان سرمد بیرون آمد. به شیرین نگاه کردم و بی صدا گفتم: چه می گویی؟ چه شده است؟ " شیرین محکم 

بالا دیدیم که از این ماشین پنجره ی این ماشین سرمد است. روز مصاحبه با بچه ها از  پرستشبه شانه ام زد و آهسته گفت: 

شاید می خواهد جایی  پرستشد... آنروز خیلی مسخره اش کردیم چون خودش رانندگی نمی کرد. پیاده شد. ببین راننده دار

بگو که قول می  پرستشآورده اند. " صدای فربد باز حواسم را پرت کرد و گفت: بیرون برود که ماشینش را از پارکینگ 

 ،بدهم که باز نگویم اطرافم پیدایت نشودخواهش می کنم... " سریع و بدون فکر گفتم: اگر می خواهی قول  پرستش ،دهی

کنی. " صدای خندانش را برای چند لحظه نشنیدم. اینقدر می روی و توی شرکت برادرت کار می پس تو هم قول بده که 

... پرستشقطع کرده است و با تعجب گفتم: فربد کجا رفتی؟ " او گفت: نمی توانم تماس را سکوتش طولانی بود که فکر کردم 

دیگر نمی خواهم او  ،که به تو زد بدی کار کنم. مخصوصا بعد از آنهمه حرفهای کیارشواهم بدون تو، بروم و پیش نمی خ

ما را نبیند. "  تا... سرمد آمد. سرت را پایین بیاور پرستشرا ببینم. " شیرین دوباره شانه ام را تکان داد و زیر لب گفت: 

چطور می خواهی اینهمه بدهی را بدون کمک گرفتن از  ،رت سکته می کندسرم را روی فرمان گذاشتم و گفتم: فربد پد

داشت که اجازه  وجود ما اگر برادرم بود و علاقه ای بین ،او برادرم نیست پرستشبرادرت تسویه کنی؟ " فربد با خشم گفت: 

، خیلی به تو هم به خاطر این لجبازی بیمار شود. " سریع گفتم: از حق نگذریمم پدر ،اد به خاطر یک لجبازی مسخرهنمی د
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ی. چرا تو به خاطر آقای شکیبا نمی روی و توی شرکت برادرت کار نمی کنی؟ " شیرین اینبار اینقدر ه اپدرت ظلم کرد

محکم تکانم داد که پیشانیم به فرمان خورد و با تعجب نگاهش کردم. در حالیکه نگاهش به ماشین سیاه رنگ بود گفت: 

اش جایت را با من عوض کن. باید سرمد را تعقیب کنیم. " نزدیک بود گوشی از دستم بیافتاد و با ترس گفتم: زود ب پرستش

 کاری یادت رفته است برای چه پرستشکرد گفت:  برای چه تعقیبش کنیم؟ " درحالیکه به زور جایش را با من عوض می

انیم جایی او را گیر بیاندازیم و معذرت خواهی کنیم. " از ایده اش به اینجا آمده ایم احمق جان؟ باید تعقیبش کنیم شاید که بتو

 سر خیابان رسیده بوداه رنگ به یماشین س شیرین پشت فرمان ماشین عمو نشست، خوشم آمد و چندباری به او آفرین گفتم.

 و ما هم خیلی نامحسوس به دنبال آن راه افتادیم. 

بود و گفتم: فربد تو به خاطر پدرت دست از غرورت بردار و با برادرت کنار بیا. تازه به یاد فربد افتادم که هنوز پشت خط 

 او" صدای فربد ناراحت و نگران پرسید: تو کجا هستی؟ چرا جوابم را دیر می دهی؟ با شیرین هستی؟ صدایش را شنیدم. " 

رفهای من گوش بدهی موضوع را عوض نباید متوجه ی نقشه های ما می شد و دستپاچه گفتم: فربد چرا به جای اینکه به ح

بدون وقت تلف کردن ودخواهی را کنار بگذار و به خاطر آقای شکیبا برو و توی شرکت برادرت کار کن. " خمی کنی؟ 

تو هر کاری بخواهی برایت انجام می دهم ولی از من نخواه که بدون تو وارد آن شرکت لعنتی شوم. برای  پرستشگفت: 

 اوضاع را برایش درست می کنم.  نباش، نپدرم هم نگرا

. دست اندازها را بدون ترمز رد می کرد و اینقدر توی چاله های می رفت تا ماشین سرمد را گم نکنیم " شیرین با سرعت

م. از روی یک دست انداز با آخرین سرعت رد شد و سرم محکم به شیشه خورد ه بودکه حالت تهوع گرفت ی افتادمخیابان ها 

به بازوی شیرین چنگ انداختم و او محکم  ،و فربد را کنجکاو نکنم سعی می کردم داد و فریاد راه نیاندازم یکهو در حال

زمزمه کرد و گفت: اگر تند نروم ماشین را گم می کنم دیوانه... تماس را قطع کن. چقدر این فربد حرف  خیلی دردش گرفت،

ر تمام تلاشت را هم بکنی باز نمی اگکنم و گفتم: فربد به خدا  کزمتمرحرف های فربد  رویمی زند. " سعی کردم حواسم را 

. باور کن من واقعا دلم برای آقای شکیبا می سوزد. کار با برادرت را قبول د میلیون بدهی را تسویه کنی رفیقتوانی پانص

دهی های ما چیزی به تو کن و من را از این عذاب وجدان راحت کن. " نفس عمیقی کشید و گفت: به بچه ها گفتم که از ب

حتما . فقط می خواهم امشب پرستشنند. خواهش می کنم نگران ما نباش کت ونگویند ولی باید می دانستم آنها نمی توانند سک

لی او حرصم در آمد و گفتم: فربد تا وقتیکه کار توی ا؟ " از این همه بی خیاجازه می دهی همدیگر را ببینیم... تو را ببینم

دیگر  فربدصدای باید کار توی شرکت سرمد را قبول کنی. "  نمی گذارم به دیدارم بیایی. تو ،را قبول نکنیشرکت سرمد 
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به دیدارت بیایم. من بدون تو کاری انجام نمی دهم. اگر  که دلت برایم تنگ شد بگو تا خوشحال نبود و گفت: پس هروقت

، با هم کار کنیم. تا قبل از آنروز می توانیمآنوقت رپا می کنم و بتوانم کمی بدهی های پدرم را سبک کنم دوباره شرکت را س

فربد شکیبا... دلیل این کارهایت را درک نمی  یاتو دیوانه دستی به صورتم کشیدم و گفتم: "دوری ات را تحمل می کنم. 

از دفعه ی برای آخرین بار می پرسم، تو مرا دوست داری؟ " شیرین ناگهان محکم ترمز کرد و اینبار سرم محکم تر  کنم.

با وحشت نگاهش کردم و او با اشاره پرسید: چه می گویی؟ " فربد تک خنده ای کرد و گفت:  د.خوری کنارم به شیشه قبل 

را دوست دارم. و شیرین و ماهور همانطور که بهزاد و سهراب  م...دوستت دارهم ... خیلی دوستت دارم پرستش... من آره

در آمده بود حرصم به قدری  " .تو برایم فرقی با بقیه نداری، نمی فهمم چرا روزی ده بار این سوال مسخره را می پرسی

ندارم،  هابا بقیه بچه  یبرایت فرق ی گفتم: پس اگر منآراماما خودم را کنترل کردم و به  ،کشمبُ او را که دلم می خواست 

را دچار توهم های عاشقانه نکن. قبول نکردن شغلی که خودت و پدرت شرکت سرمد م خواهش می کنم با کار نکردنت توی

را از این . معاشقم هستیخیال کنم  با برادرت، فقط باعث می شود که به خاطر دعوای بچه گانه ی من ،را نجات می دهد

 ل زندگیت برو. توهم نجات بده و به دنبا

" بدون خداحافظی تماس را قطع کردم و با عصبانیت گوشی ام را روی داشبورد پرت کردم. شیرین یک دست انداز دیگر 

 ،درد گرفت. با خشم گفتم: شیرین خواهش می کنم یک کم آرام تر برو ،را با شتاب رد کرد و گردنم از این پرتاب محکم

 ،من نیست رتقصی سعی می کرد با بوق و چراغ زدن راهش را باز کند گفت: باور کن رد شد. " شیرین در حالیکهگردنم خُ 

من مجبورم برای گم نکردن آنها بد رانندگی  ،است شلوغبا اینکه راننده ی سرمد آرام رانندگی می کند ولی چون خیابان ها 

دختر  یپرسمی  ی و مسخره راتکرار ن سوال؟ چرا اینقدر اییا نه باز هم از فربد پرسیدی دوستت داردچرا ... پرستش. کنم

 تانم پوشاندم و گفتم: شیرین باور کن او خیلیبا دس لم نشست. صورتم رام یک جا توی د؟ " عصبانیت و خجالت و غدیوانه

حت می شوم و خودم را می کشم. " شیرین ا همه ی شما مهربان است چون نارابرخورد می کند، نگو که او ب با من مهربان

برداشت کرده ای و او هر بار گفته است که اشتباه اشتباه اینهمه سال از رفتارهایش  پرستشاما نمی گویم... بسیار خُب  گفت:

؟ بعضی از آدم ها فقط مهربان هستند و بدون هیچ چشم داشتی دوستت دارد یا نه می کنی، پس چرا باز از او می پرسی

ببین ماشین سرمد  پرستشنباش...  دلگیراز او فربد هم یکی از این آدم هاست.  ،ریزند ای دیگران میپمحبت شان را به 

. " سریع سرم را بلند کردم و به ماشین سرمد نگاه کردم. مثل فیلم های قدیمی راننده پیاده شد و در را برایش باز کرد. ایستاد

مد پیاده شد و وارد یک تالار رستوران خیلی از اینهمه جلال و جبروت سرمد متنفر بودم. شیرین ماشین را پارک کرد. سر
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نتوانستیم سرمد  هرقدر تلاش کردیم بزرگ و شیک توی خیابان ولیعصر شد که پنجره های بزرگ و رو به خیابان داشت.

من  د،که بتوانم مخالفتی کنم پیاده شقبل از آن" را از توی پنجره ها ببینیم. شیرین گفت: بیا برویم با راننده اش صحبت کنیم. 

 پیاده شدم.  او هم به اجبار

اعصابم را به هم می ریخت. وقتی من برایش  اماهنوز فکرم پیش فربد بود. دلم نمی خواست باز هم با او بدرفتاری کنم 

 خاطر من وارد شرکت سرمد نمی شود؟ به ز هم می گویدو با گیرد مینادیده پس چرا بیماری پدرش را  ،می با بقیه ندارفرق

سرمد زد. راننده شیشه را پایین  ماشینراننده ی  سمتی دیوانه کردن من بود. شیرین چند ضربه به شیشه فقط  ،قصد فربد

اگهان لبخندی نرا جلو انداخت. من هم ان دستپاچه می شد، کنار رفت و مآورد، شیرین که همیشه برای حرف زدن با آقای

؟ " راننده لبخندی زد و گفت: چطور؟ می خواهی ماشین را بخری؟ " نگاهی ماشین برای خودتان است احمقانه زدم و گفتم:

به ماشین انداختم و گفتم: بله... ماشین تان رامی فروشید؟ " راننده مردی همسن و سال خودم بود. دستی به موهایش کشید و 

" شیرین حرف او را قطع کرد و گفت: فکر نکنم خریدار باشی. اگر جذب من و این ماشین هم شده ای باید بدانی که ... 

می آید. " راننده سوتی با  آقایی که همراه شما بودند خوشش جذب شما و ماشین نشده ایم. این دوست من از آن ...گفت: نه

" وقتی برای شرم و  . حالا چه کمکی از من بر می آید؟سین کشید و گفت: خوب است، دوستت خیلی خوش سلیقه استتح

خندی که حس می کردم تمام دندانهایم را نشان می دهد گفتم: می خواستم از شما خواهش کنم که به من کمک حیا نداشتم. با لب

ایشان با بتوانم با ایشان ملاقات کنم. " راننده سرش را بیرون آورد و سراپایم را نگاه کرد. بعد پوزخندی زد و گفت: کنید تا 

 ،هم با تعجب به سراپایم نگاه کردیم ند. " من و شیرینوقت ملاقات بده به شما اصلاهر کسی صحبت نمی کنند، فکر نکنم 

" راننده با تلاش زیاد خنده اش را مهار  دهند؟می وقت ملاقات ن ه ایشانبعد با اخم به راننده گفتم: مگر من چه ایرادی دارم ک

ولی  .ندیده ام زیاد با خانم ها صحبت کنند کرد و گفت: شما ایرادی نداری. ایشان فوق العاده سخت گیر هستند. من تا به حال

همیشه ظهرها توی این رستوران ناهار می خورند. چرا نمی ل من و شما که عیب نیست. ایشان مث انیخوب آرزو بر جوان

که اینقدر  ؟ " نگاهی پر از شک و تردید به او انداختم و گفتم: تو چه راننده ای هستیروی و شانست را امتحان نمی کنی

 ممنونی اینکه بابت لطفی که در حقت کردم ؟ " راننده شوکه شد و گفت: به جامی دهیرا به ما  یع آمار صاحب کارتسر

رف های این دوستم از محبت شما ممنون هستیم آقا. حگفت: ما واقعا  ؟ " شیرین به جای منباشی، از من طلب کار هم هستی

. دیگر مزاحم اوقات شریف شما نمی شویم. ..ه کرده است. ما را ببخشیددوستم را دیوان ،جدی نگیرید. عشق و علاقههم را 

د و از راننده دور کرد. زیر لب هم غر می زد که هر روز بیشتر از روز قبل اخلاقم بد و افتضاح ی" بعد مرا با خودش کش
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کر می کنی کار درستی است می شود. جلوی در رستوران ایستادیم و به شیرین که هنوز در حال غر زدن بود گفتم: واقعا ف

دستمان بر می آید. برو و درست از او  از که اینجا با او حرف بزنم؟ " شیرین بدون معطلی گفت: بله بهترین کاری است که

معذرت خواهی کن. " با وحشت گفتم: تو نمیآیی؟ " شیرین در حالیکه به طرف ماشین عمو می رفت گفت: نه من ماشین را 

 اگر لازم شد راحت بتوانیم فرار کنیم. که روشن نگه می دارم 

پشت میز  ،دزدهای بانک را داشتم. به زحمت در سنگین رستوران را باز کردم و وارد شدم. خانمی که جلوی در" احساس 

یش هم بود و حتی یک دانه تار موو هم فوق العاده ساده ، مرا به یاد کارمندان شرکت سرمد می انداخت. چون انشسته بود

پذیرش مشتری نداریم. لطفا برای شب تشریف  ،ما این ساعت از روزگفت:  ی کرد وگرم مشخص نبودند. او سلام و علیک

ما ظهرها  بان زد و گفت:لبخندی مهر " او پذیرش مشتری ندارید؟ که باز است پس چرارستوران " با تعجب گفتم:  بیاورید.

" تا به حال چنین  ان باشیم. چون ظهرها رستوران در اختیار مدیریت است.ان عزیزمبه هیچ عنوان نمی توانیم پذیرای مشتری

اگر واقعا ظهرها تم از داشتن مشتری استقبال می کردند. . همه ی رستوران هایی که من می شناخجمله ای نشنیده بودم

اما  گفتم: با تردیدبروم.  من نمی توانستم دست خالی از این در بیرونمشتری راه نمی دادند پس سرمد اینجا چه می کرد؟ 

ناگهان هستم. "  است، من همراه ایشان آقای سرمد من دیدم که آقایی وارد اینجا شدند. من با ایشان قرار ملاقات دارم. نامشان

ایشان هیچ وقت ظهرها کسی را برای  ایشان به ما نگفته بودند مهمان دارند. اماگفت: با تردید و  رنگ از رخسار او پرید

آقای سرمد خیلی مهم است و ایشان به با قرار من ناهار دعوت نمی کنند. " کم نیاوردم، سرم را بالا گرفتم و گفتم: صرف 

دست و  . " بنده ی خدانده اهماهنگ کردرستوران  این ه ی کاری به اجبار قرارمان را در وقت ناهار و تویخاطر مشغل

تان بدهم. "  دنبال من تشریف بیاورید تا میز ایشان را نشان پایش را گم کرد و سریع گفت: بله شما درست می فرمایید، لطفا

با او همراه شدم و از پله های پهن و مجلل رستوران بالا رفتم. نمی دانم چند بار دیگر می توانم به خودم بگویم که خواب 

میز ر زرق و برق و وصف نشدنی بود. به سالن بزرگ طبقه ی بالا رسیدیم. فقط یک نفر پشت می بینم. این خواب خیلی پ

هدایت کرد و متوجه شدم که فقط آقای سرمد  یک نفرهمان میز بود مرا به طرف وسط سالن نشسته بود. خانمی که همراهم 

ری ها را رد می کنید؟ " خانمی که همراهی توی این طبقه است. زیرلب گفتم: شما که اینقدر جای خالی دارید پس چرا مشت

رستوران ظهرها در اختیار آقای سرمد است و ایشان دلشان نمی  خدمتتان عرض کردم کهام می کرد صدایم را شنید و گفت: 

توی دلم به او خندیدم، بیچاره فراموش "  خواهد آرامش شان در هنگام صرف ناهار، با سر و صدای مشتری ها بر هم بریزد.

ظهرها مشتری قبول نمی کنند.  ،دنگفت برای اینکه مدیریت رستوران در آرامش غذا بخورمی که چند دقیقه ی قبل  بود ردهک
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ن ای . شاید او تمامولی بقیه ی مشتری ها نمی توانستند ظهرها اینجا غذا بخورد ستمی توان سرمد حالا نمی دانم چطور

چطور مدیریت را راضی کرده بود؟ غذا خوردن توی  غذا بخورد؟د تا در سکوت رزرو می کر رستوران را ظهرها

م رندا حالا دیگر شکدر سکوت و آرامش غذا بخورد؟  تااینهمه راه تا اینجا می آمد  رستوران که اینهمه تلاش لازم نداشت.

کشید تا بیرون را  مقابل سرمد دلینبرایم ص مهربان و با ادب، . به میز او رسیدیم، و خانمسرمد دیوانه است کیارشکه 

بنشینم. سرمد ابتدا سرش را بالا نیاورد ولی بعد که حرکت صندلی را دید با تعجب به ما نگاه کرد. ناگهان قاشق و چنگال 

و با بهت و تعجب نگاهم کرد. فکر کردم هر لحظه ممکن است بلند شود و داد و فریاد راه بیاندازد. ولی  ندش افتاداناز دست

نید تا در بزهمکارم را صدا  ،تان را انتخاب کردیدغذایبا لبخند گفت: هروقت  همراهسکوت کرد. خانم  ،در نهایت تعجب

 خدمت تان باشیم. 

" او رفت و من مقابل سرمد روی صندلی نشستم. حس کردم تعجب توی صورت سرمد جایش را به خشم و نفرت داد. سریع 

رد نشو؟ " با اینکه از  حتی از صد فرسخی من کار می کنی؟ مگر نگفتمبا دستمال دهانش را پاک کرد و گفت: تو اینجا چه 

نمی توانستم  باید این مرد را آرام می کردم. از شدت ترس حتی ،صدایش در حد یک زمزمه شنیده می شد اماید خشم می لرز

مان ببرهای گرسنه و وحشی ، تنم لرزید. نگاه کردن به او فرقی با خیره شدن در چشتوی چشم هایش نگاه کردم لبخند بزنم.

نداشت. هرلحظه احساس می کردم به زودی دچار مرگی دردناک در میان چنگال های این موجود خشمگین می شوم. به 

با  د من واقعا بایدم شما را ملاقات کنم. آقای سرمولی موفق نشد ...م: به شرکت تان آمدمو گفت سختی آب دهانم را فرو دادم

تان را نمی گیرم. " دستمال را روی میز پرت کرد و باز با صدایی که از خشم  اور کنید زیاد وقتشما صحبت می کردم. ب

رود می شود و  می می لرزید گفت: من حتی دلم نمی خواهد یک ثانیه هم صدایت را بشنوم. " فکر می کردم از جایش بلند

  سرجایش نشست. ... نرفت،اما

می من نمی توانستم نگاهش نکنم.  اما ،بودپوشانده شده  و نگاهی خود پسندانه باز با پرده ای از خشم خاکستری اش چشمان

نه تنها  او را باقی موهایش، در میان اینهمه سیاهی  ،نقری ای رنگموهای دو دسته ی باریک  دانستم که همسن فربد است.

که برای موهای یک مرد  ندحالتی داشت نشان می داد. موهایش مسن تر از فربد نشان نمی داد بلکه جوان تر و جذاب تر هم

انم از اینهمه باعث می شدند که نتو. ابروهای کشیده و صورت زاویه دار و با صلابتش ندبیش از حد خوش فرم و زیبا بود

تا به حال ندیده بودم که پیراهن مشکی به  .پوشیده بودی خاکستری و قالب تنش اکت و شلوار و جلیقه . جذابیت چشم بردارم

حتی از روزی که کت و شلوار آبی آسمانی پوشیده بود، او با این ترکیب رنگ های خاکستری و مشکی  ،کسی اینقدر بیاید
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. امروز عینک بر چشم نداشت و ندچشم هایش از رنگ کت و شلوارش روشن تر بود بیشتر مرا مجذوب خودش می کرد.

شعری که  ،چند ثانیه به چشمانش خیره شدم. ندش مرا به یاد حروف نستعلیق اشعار مولانا می انداختنچشما کشیده یحالت 

عشق  »می خواند توی سرم شروع می شد و زمزمه ای ناشناخته  «ع » چشم هایش مرا به یاد آن می انداختند با حرف 

 هم از عمق باز وی پارک جادویم کرده بود امروزت ،همان نور عجیبی که روز اول...  « آموخت مرا شکل دگر خندیدن

او واقعا جادوگر بود؟ منشا این نور عجیب کجا بود؟ ناگهان حس کردم نور ناشناخته ی نگاهش  لعنتی اش تابید. چشمهای

کرد؟ چرا با چشم هایش جادویم می . اندو روی لبانم نش بیرون کشیدعمق جانم  ازرا ، لبخندی ناشناخته مثل نیرویی قوی

ش نامک چشماین سوال که چرا مردم. نگاه می کن فقط خیره به چشم های عجیب اوو  حس می کردم ساعتهاست که خشکم زده

باز تمام مغزم را در بر گرفت. نستعلیق چشم هایش مرا به دنیایی پر از نور  دنویبا و پر از سایه روشن دیده می شاینقدر ز

... چند لحظه گذشت اما من بدون اینکه دلیل لبخند عجیبم را بفهمم ه بودچشم دوختبه لبخندم با تعجب . او ندو شعر برده بود

و قصد جدایی  م باز به قله های پر از سایه روشن مردمک چشم های او دوخته شده بودنفقط او را نگاه می کردم. چشما

وی لبهای خوش توانستم لبخند بی جانی را ر . ناگهان حس کردم کمی از ابرهای طوفانی خشم او کم شد و حتی میندنداشت

تازه ام برای خودم  ببینم. نمی دانم چرا می توانست مرا جادو کند و نگاهم را به خودش بدوزد؟ این لبخند حالت و مردانه اش

 به هیچ چیز فکر نمی کردم به جز لبخند و نگاه و نور...  .و خوشحال بودمراضی ... دیوانه شده بودم؟ خیلی بود هم عجیب

، آهسته و این آهوی گریز پا را فراری بدهم و لبخندم از چشم های او قطع شود بکنم و نگاه کوچکترین حرکتی بدون آنکه

شود. روی  اصلا نمی خواستم نگاهش را از من بگیرد و باز عصبی، آوردم بیروندستم را توی کیفم بردم. خودکارم را 

دستمال را بالا آوردم و جلوی چشمانش  نوشتم:  ببخشید... " دیدندستمال پارچه ای که روی میز پرت کرده بود، بدون 

از من گرفت و دستمال را نگاه کرد. دوباره نوشتم: اگر نمی خواهی صدایم را بشنوی تا آخر چند ثانیه نگاهش را  گرفتم.

 ، نوشته ام را خواند.دستمال را بالا آوردمه تا درست معذرت خواهی کنم. " باز فقط یک فرصت بدعمر سکوت می کنم. 

نمی دانستم درست می بینم و یا  نور را از خانه اش بیرون کرده بود. ،ش بازی نمی کردنانتهای چشما در دیگر نور جادویی

لبخندش فقط به اندازه بالا رفتن بی حالت یک گوشه ی لبش پررنگ شد. نگاه بی تفاوتش دیگر خیلی  اما، اشتباه می کنم

 همین حرکت او برایم  از دستم گرفت، مقابلم گذاشت و با اشاره به من فهماند که باز برایش بنویسم.خشمگین نبود. دستمال را 

. دست آورده بودم به ،میک فرصت برای دفاع از خودفقط که  یک دنیا فرصت و خوشبختی بود. مثل محکوم به اعدامی بودم

، خواهش تمام لکه های روی لباس هایت را خودم تمیز می کنم. من اشتباه کردم مدوباره نوشتم: اگر مرا ببخشی تا آخر عمر
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به سینه نشست و مرا  مرا ببخش. " سرم را بالا آوردم و دستمال را محترمانه جلوی او گذاشتم تا آنرا بخواند. دست می کنم

. بعد فقط با تکان مردمک جادوگر چشم هایش نوشته ام را خواند. ای نگریستمی  ،چ چیز از آن نمی فهمیدمبا نگاهی که هی

کاش می توانستم بلند شوم و برقصم چون او واقعا خیلی نامحسوس لبخند میزد. ولی حتی می ترسیدم منظم نفس بکشم و او 

ای را داشتم د. احساس رام کننده کند و بمانخطر نمی کردم کوچکترین تکانی نخورم تا او احساس . سعی از خشمگین شودب

 .کشاندمی  و کوچکترین حرکتی مرا به کام مرگ ب توی قفسی تاریک، تنها گیر افتادهگرسنه و بی اعصا که با یک ببر

این به بعد هم نمی خواهم تو را سر راهم ببینم.  خیلی آرام گفت: نمی بخشم... ازچند دقیقه در سکوت گذشت تا اینکه او  

ی و صدای آزار دهنده ات را نمی شنوم، برایم جالب بود. امیدوارم دیگر چنین ه ای اشتباه کرده اولی همین که خودت فهمید

هم می ریخت.  . " اعصابم را بهسر راه من بیایی بدون هماهنگی کهبرخوردهایی بین ما اتفاق نیافتد و به خودت اجازه ندهی 

ی هر روز سر راهت دم. روی دستمال نوشتم: تا مرا نبخشپررو و بی ادب بود ولی باید به خاطر فربد و پدرش تحمل می کر

میآیم و حالت را به هم می زنم. باید مرا ببخشی و اجازه بدهی توی شرکتت کار کنم. " لبهایش را جمع کرد و کمی جلو آمد. 

نمی بخشم. پس با تعقیب کردن من بی را ی بخشم. خودت را هم بکشی دیوانه بازیت توی پارک خیره نگاهم کرد و گفت: نم

شخصیتی را هم به صفات بارز دیگرت اضافه نکن. " سریع نوشتم: برایت همان کت و شلوار را می خرم... هر کاری که 

دستانش  .دنده اش بی نهایت نامحسوس بوبگویی برایت انجام می دهم فقط خواهش می کنم آنروز کذایی را فراموش کن. " خ

آنرا جلوی باز من  ،بیاوریهم برایم از ایتالیا  کت و شلوار را انهم نیم خیز شد و گفت: حتی اگر گذاشت، روی میزرا 

ی باز نمی خواهم بیاورهم را  کوه نورالماس برایم  که حتی اگر منزجر می شومارت آتش می زنم. اینقدر از دیدچشمانت 

آرامشم  ی هم سر راهم پیدایت نشود. فریب اینصدایت را بشنوم. سعی کن دیگر حتی تصادفیا ببینم و قیافه ات را  لحظهیک 

... زیاد خودت را سر راهم بیاندازی گردنت را می شکنم. پس حدّ خودت را بدان و طرف من نیا. " حس کردم را نخور

تم: گردن من از مو برای گریستن درد گرفت. ولی باز روی دستمال نوشچشمانم از اینهمه توهین و تحقیر سوختند و گلویم 

کردن به فربد و آقای شکیبا کمک  ، ازولی خواهش می کنم به خاطر من .بشکنیآنرا تا راحت  استدر اختیارت  باریک تر،

و  روی میز انداخت آنرا گرفت و مچاله کرد،با حرکتی سریع دستمال را مقابل چشمانش گرفتم. ولی او . " دست برندار

آقای شکیبا هم بالاخره  م.می شوگفت: روابط خانوادگی ما ربطی به تو ندارد. فربد تو را انتخاب کرده است و من هم مانعش ن

باید می فهمید که تمام عمرش بی خود و بی جهت از فربد حمایت می کرد. من تا به حال آدمی به بی لیاقتی فربد یک روز 

تمام قدرتم را برای حفظ  . "دنیببحالا هم باید چنین روزهایی را  ،یبا همیشه فقط از فربد حمایت می کردندیده ام. آقای شک
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ورد فربد بد صحبت م در وقتی کسی فربد خط قرمزم بود.بعد از عمو جاویدم، آرامش در برابر حرف هایش از دست دادم. 

تم و گفتم: هرچقدر دلت می انداخم. خودکارم را توی کیفم دلیم بلند شدند. من هم از روی صمی کرد خونم به جوش می آم

بده ولی حق نداری در مورد فربد بد صحبت کنی. اگر فقط یک قطره از لیاقتی که توی وجود  ناسزاخواهد به من فحش و 

ست را خوب و با اینهمه بدهی گوشه ی خانه اش نمی افتاد. پس حوا فربد است توی رگ های تو بود الان آقای شکیبا بیمار

جمع کن و بفهم که در مورد فربد چه می گویی. هر روز اینهمه پول صرف رزرو کردن این رستوران مزخرف و راننده و 

را پرداخت  هر ماه بدهی های آقای شکیبا ،مخارجاین مسخره بازی هایت می کنی در حالیکه می توانی با یک سوم این 

دوست دارد؟ البته فکر نکنم آدم بی  هم بیشتر از پسر عزیز دردانه ی خودش حتیتو را  ،آقای شکیبامی دانی که  کنی.

گفتن توی پارک بهتر بود به جای هم دارند. آنروز  یش مهم باشد دیگران چه حال و روز و احساسیوجدانی مثل تو اصلا برا

را امروز اینقدر خوشحال خانم شما چ وییگبمثل یک آقای متشخص  را به هم می ریخت، مکه اعصاب حرفهای مسخره ای

نه اینکه مرا دیوانه خطاب کنی و مسخره ام کنی. هنوز هم می گویم که  ؟را بپرسمتوانم علت اینهمه شلوغ بازی هستید؟ می 

به دنبالت آمده ام فقط به  راه اینهمه ،خواهی ود. اگر می بینی امروز برای عذرپاشیدن فالوده روی کت مسخره ات، حقت ب

تش می کشم، پس این عذر خواهی مرا به خانواده اش بیاید من دنیا را به آیا ست که اگر بلایی سر خودش و خاطر فربدی ا

لازم نیست اصلا . تو هم ه ی دیگری به جز منت کشی از تو نداشتمحساب شعور و شخصیت خودت نگذار و بفهم که چار

بتواند توی برای اینکه . را دور زد، مقابلم ایستاد" میز ردی که برایت پدری کرده است کمک کن. مرا ببخشی فقط به م

. می دانستی که وقتی شروع به صحبت می کنی فقط حرفهای شد و گفت: آفرین بالاخره زبان باز کردی خم صورتم نگاه کند،

کت جای تو بودم تا آخر عمرم سکوت می کردم. وقتی سااگر به من د؟ نمی ریز بیرونآزار دهنده و بی منطق از دهانت 

طور دیگری حرفهایم  مجبور می شوم خوب به حرفهایم گوش بده چون دفعه ی بعدحالا هستی حداقل باعث تهوع نمی شوی. 

کنم. من هیچ بدهی و قرضی می پولهایم را چطور خرج  . فکر نکنم به تو ربطی داشته باشد که منبرایت توضیح بدهمرا 

تو ندارد که  شم. بیشتر از این برایت توضیح نمی دهم چون اصلا ربطی بهبه فربد و پدرش ندارم که بخواهم نگران آنها با

ار بدهم. حالا این بود که بخواهم به خودش و دوستان دیوانه اش ک ر حق فربدنمی کنم. تنها کمک من د چرا من به آنها کمک

که بهتر است  اهمیت می دهی پسخیلی به فربد . تو هم اگر ندارنده من ربطی که قبول نکرده است بقیه عواقب کارش ب

 بردارم و کمی پول به پدر عزیزتفربد و آزار شاید دل من به رحم بیاید و دست از اذیت  تا خودت را سر به نیست کنی

 ش قرض بدهم. " اینقدر بی ادب و بی منطق بود که خنده ام گرفت ولی بعد از چند ثانیه خنده ام قطع شد، سراپایشبیچاره ا
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و گفتم: حیف از این ظاهر خوب که خدا به تو داده است. اصلا حیف از اسم و ظاهر انسان که تو  برانداز کردمبا نفرت  را

فکر کنم  البته. انسانیت به افکار آدمیزادی است نیست. پوشیدن کت و شلوار اصل ایتالیایی بهکه به دوش می کشی. انسانیت 

دیگران را از بالا نگاه نکن آقای  .و جایی برای رشد افکار انسانی باقی نمانده است پرشدهکاه و یونجه با توی مغز تو فقط 

ر به نیست خودم را س. من جایی نداریهم  اینقدر کوچک و بی ارزش هستی که حتی زیر پاهایم ،تو برای من چون ،دسرم

 ای فربد و پدرش هم بزرگ است پس. خدچشمم به موجود بی ارزشی مثل تو نیافتد از این به بعدنمی کنم فقط سعی می کنم 

" دلم می خواست او را با دستان خودم بکشم. بدون آنکه برای کمک کردن به آنها شرط و شروط بگذاری. تو لازم نیست 

ایت به کتک کاری نرسد. ولی او گفت: حرف ه کارماندیگر نگاهش کنم از او گذشتم تا بیشتر از این عصبی نشوم و یکبار 

توی هیچ موقعیتی همدیگر را نبینیم. " اصلا به طرفش برنگشتم و گفتم: حتما یادم اند و سعی کن از این به بعد را یادت بم

 ... به ظاهر محترم موجود نیافتد ح میدهم کور شوم ولی چشمم به تومی ماند. دفعه ی بعد ترجی

اینهمه پر از کینه و بد ذات باشد. هربار که او را ندیده بودم که را " هرکاری می کردم دلم آرام نمی گرفت. تا به حال آدمی 

می دیدم بیشتر به این نتیجه می رسیدم که ای کاش به جای فالوده روی صورتش اسید می پاشیدم. دلم می خواست می توانستم 

هد با خوا که می ستمی دانبهتر فربد خودش  باید از او معذرت خواهی می کردم؟ با مشت و لگد او را ادب کنم. اصلا چرا

فربد به من مربوط نمی شد. با خشم از رستوران بیرون آمدم و سوار ماشین  زندگیاز این به بعد زندگی اش چه کار کند. 

" کیفم را با حرص  سرخ شده است؟اینقدر ؟ چرا صورتت پرستش نگاهم کرد و گفت: چه بلایی سرت آمدهشدم. شیرین 

 .اینقدر با مشت روی داشبور ماشین کوباندم که دستم درد گرفت ی نشد.کردم، ولی حرصم خال ابقب پرتروی صندلی ع

؟ باز دعوایتان شد؟ نتوانستی پرستششیرین با ترس دستم را توی دستان خودش نگه داشت و گفت: چرا اینطوری می کنی 

حرف خودش را می  بیاید. فقطاز او معذرت خواهی کنی؟ " با عصبانیت گفتم: مردک روانی اصلا نمی خواهد کمی کوتاه 

چند قطره خاک بر سر من که کرده ام و او می خواهد رضایت بدهد. عمد ... مثل اینکه من قتل زند و می گوید که نمی بخشم

او ریختم. من اگر یکبار دیگر این مردک را ببینم حتما او  ی کت زشت و بدردنخوررو و هدر دادم بی خودیفالوده ام را 

را می کشم. " با تلاش دستم را از توی دستان شیرین بیرون کشیدم و اینبار به شیشه ی کنارم مشت کوباندم. شیرین اینبار 

 م و گفتم: اگر" تمام حرص و خشمم را سر او خالی کردخواهش می کنم آرام باش.  ،پرستشبغلم کرد و گفت: آرام باش 

معذرت خواهی کنم. حیف از اسم یابو که به این موجود  یابوآرام باشم دیگر از من نخواه که از این که  می خواهی واقعا

نسبت بدهم. " شیرین مرا توی آغوشش نگه داشت. نگاهم به در رستوران افتاد که سرمد از آن خارج شد و نفرت انگیز 
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شد و رفت. باز خشم توی جانم نشست و گفتم: دلم می خواهد با همین باز کرد، سوار برایش  راماشین راننده اش با عجله در 

بی شعور می آدم های بدردنخور و  چرا خدا ثروت را به دست اینماشین از روی صورتش رد شوم. خیلی از او متنفرم. 

با خودت اینطوری  پرستشش کرد و گفت: نوازشیرین من دیگر هیچ وقت نمی خواهم او را ببینم. " شیرین صورتم را  دهد؟

 وافقت نکرده است. همین الان با شوهر عمه امفربد م مبلغ بالای بانک با وام پرستشنکن. باور کن که چاره ای نداریم... 

نمی دهند. شوهر عمه ی من هم بیشتر  سنگین ه ندارد به او وامصحبت کردم، می گفت چون ملک و یا جوازی برای ودیع

بکنیم. " با  فکر دیگرییم که رما مجبو پرستشی که برای من وام گرفته است نمی تواند برای فربد وام درست کند. از مبلغ

 اش دلم را به رحم آورد. کمی اعصابم وشش بیرون آمدم. ولی صورت رنگ پریده و ترسیدهاو را کنار زدم و از آغخشم 

را کوچک  د. من چرا باید تا به این حد خودمننداربه من  ربطی فربد از امروز به بعد مشکلاترا آرام کردم و گفتم: شیرین 

چون  کار توی شرکت برادرش را نمی پذیردنگو که به خاطر من ت برادرش کار نمی کند؟ باز توی شرک کنم؟ چرا فربد

واده ی شکیبا ندارد گفت که هیچ قرض و بدهی به خانمی سرمد توی بحث های امروز  وانم این دلیل را قبول کنم.دیگر نمی ت

و حتی یکبار هم در مورد اینکه پدر فربد سرپرستی او را به عهده گرفته است با قدر شناسی صحبت نمی کرد. این حرف 

به ربطی ی دارند، در نتیجه روابط خانوادگی آنها اصلا مشکلهای سرمد به من ثابت می کند که آنها به احتمال زیاد با هم 

بگذار خانه های من دیگر نمی توانم بیشتر از این خودم را خار و کوچک کنم.  .در میانی کنم ازهم پاکه بخواهم ب دنندارمن 

زد کار خودم را می متسد. مگر من گفتم که برای پسرش وام بگیرد؟ من هم مثل تمام شما فقط حقوق و دنپدر فربد به باد برو

 درش بر نمی آید.هیچ کمکی از من برای فربد و پهم گرفتم. از حالا به بعد 

نگاهش می هم زیبا بود که اگر هرلحظه  صورتش به قدری" اشک توی چشمان زیبا و پر از مژه ی شیرین جمع شد. تمام  

داشت که چند کک و مک کوچک  بود و و کوچک با پوستی فوق العاده شیری رنگ کردم باز سیر نمی شدم. صورتش گرد

بودند. بینی اش به قدری ظریف و باریک  روشن با انحنایی خوش حالت و رو به بالای . چشم هایش قهوه اخیلی به او می آمد

کلاس را توی ورودی حسودی مان می شد. حتی یک بار توی دانشگاه، به شوخی در او بود که من و ماهور همیشه به 

. خودش از رنگ ندبود ماییز زیبایی او کم شود. موهایش رنگی ما حنایی و خرم شاید که بینی اش بشکند و اصورتش بستی

ولی ما هر روز حسرت داشتن موهای خوشرنگ  است « آنی شرلی» چون فکر می کرد همرنگ موهای  مویش متنفر بود

او را داشتیم. لبهای درشت و دندانهای ردیفش با هر خنده ای دل هر بیننده ای را اسیر می کرد. اگر من فقط یک  پرپشتو 

دیگر کاری  ا با پشت دست پاک کرد و گفت: بسیار خوبدیگر هیچ آرزویی نداشتم. چشمانش ر کم از زیبایی او را داشتم،
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... فکر کنم دیگر کاری از دست هیچ کدام از ما برای فربد عزیزدلم . خودت را هم حرص ندهپرستشبرای فربد انجام نده 

باید به داد خودش برسد. اگر ما تمام زندگی مان  بیچاره بر نمی آید. " با قهر از او رو برگرداندم و گفتم: فربد فقط خودش

حراج کنیم باز نمی توانیم بدهی آقای شکیبا را تسویه کنیم. من هم مثل شما می توانم کمی از عمو پول قرض بگیرم را هم 

وحشی بیاندازم. " شیرین ماشین عمو را روشن کرد  می توانم خودم را توی قفس این حیوانو به فربد کمک کنم ولی دیگر ن

و به راه انداخت. زیر لب گفت: با پولهای ما هیچ دردی از فربد دوا نمی شود. " با خشم نگاهش کردم و گفتم: پس بهتر است 

 . نداشته باشید اهی از برادرش پیش قدم شود. از این به بعد کاری به مناز فربد بخواهید خودش برای معذرت خو

نهایت  باهم صحبتی نکردیم. جلوی در خانه ی عمو، شیرین ماشین را پارک کرد و بعد در دیگر " تا رسیدن به خانه ی عمو

؟ همه چیز به پرستشتم. عمو به محض اینکه مرا دید گفت: چه شد سکوت خداحافظی کرد و رفت، من هم به خانه برگش

می رفتم گفتم: دامن عمو را هم بگیرد. در حالیکه به طرف اتاقم  خیر و خوشی تمام شد؟ " دلم نمی خواست آتش خشمم

ندارم و خواهش می کنم از این به بعد  شکیبا دوستی به نام فربد من دیگرمورد توهین و اهانت قرار گرفتم.  نخیر... دوباره

یاه نشسته است. خودش باید از از من نخواهید که برای او از این کارها انجام بدهم. به من ربطی ندارد که فربد به خاک س

خواهی  عذرباید به خاطر فربد و پدرش ر یکبار دیگر بگویید که اگ مراقبت می کرد. جاوید خان شما هم سرمایه ی پدرش

صدای عمو را شنیدم که گفت: من دیگر نمی گویم که کاری برای فربد انجام کنم، سر به کوه و دشت و بیابان می گذارم. " 

جدان تو مطمئن هستم و می دانم که بهترین کار را برای راحتی وجدانت انجام می دهی. " اصلا به طرفش بدهی ولی از و

وجدان  را هم خاک می کنم. مطمئنا بدون موجدان م گفتم: از امروز به بعد حتیبرنگشتم و در حالیکه در اتاقم را می بست

 انسان شاد تری خواهم بود. 

هم مثل شیرین و فربد دعوا و قهر کنم. ولی نمی دانم چرا هر بار که سرمد را می دیدم تمام  " حداقل دلم نمی خواست با عمو

یک دل سیر گریه کردم. دیگر هیچ ، در اتاقمبه محض بستن فرمان می دادند.  فقط برای جنگ و قتل عامعصب های مغزم 

نمانده بود و فقط دلم برای تمام  باقی برایم نمی آمد جز گریه و احساس بدبختی کردن. امروز دیگر توانیبر کاری از من 

روزهایی که کار و زندگی داشتم و کسی به شخصیتم توهین نمی کرد تنگ شده بود. مثل اینکه روز تولدم خیلی ناشکری 

. ای کاش می توانستم از اینهمه سردر گمی ندکرده بودم چون از آن روز به بعد فقط بدشانسی های عجیب به سراغم می آمد

را می خوردم روزهایی  حسرتمصیبت فرار کنم. گرفتاری ها طوری به طرفم حمله ور شده بودند که هر لحظه در دلم  و

را قول می دهم که دیگر هیچوقت خودم  ،دنگرفتاری های فربد تمام شوروزی  . اگرکه توی شرکت فربد کار می کردم



 فصل سوم

75 
 

 لیو ،ندردکمی ادند ثابت دمی مبلغ پولی که به فربد  فقط با ان راتشرفاق چرا بقیه. درگیر کار و روابط دوستانم نخواهم کرد

 نگاه کردم به حلقه های توی انگشتم .مم تا به فربد ثابت کنم که نگرانش هستیدجنگذات ترین موجود خدا می  من باید با بد

که از روز تولدم آنها را در نیاورده بودم و حتی شبها هم با آنها می خوابیدم. ای کاش آنروز قلم پایم می شکست و به آن 

می کرد. مگر فربد نمی گفت که اگر  تر پارک لعنتی نمی رفتم. حالا دیگر نگاه کردن به این حلقه ها فقط حالم را خراب

پس چرا سرمد از فربد و  ؟نمی کرد خانواده اش او را به پرورشگاه می سپردندسرمد را به فرزندی قبول  کیارش، پدرش

 فربد هم به بهانه ی من، ،بخشیدپدرش با بغض و کینه صحبت می کرد؟ از من چه کاری بر می آمد؟ سرمد هرگز مرا نمی 

من باید خودم را قربانی کنم  ه بود. حتی شیرین و بقیه هم فکر می کردند کهچار عذاب وجدانی دردناک کردزندگی ام را د

د. من آدمی نبودم که بتوانم قضاوت ی در موردم می کنفکر های اشتباه کند. تازه بماند که پدر فربد چه تا فربد نجات پیدا

توی این جنگ احمقانه ی فربد و برادرش . فتم از وجدان برایم می گحتی عمو هم دائدیگران را تحمل کنم. نادرست های 

ای کاش . فقط برایم گرفتاری به همراه داشت دوستی با فربد تازگی ها د؟مجدان بیچاره ی من بر می آومن و  زچه کاری ا

امشب به اینجا بیاید و کمی در کنار او و بقیه ی بچه ها خوش می گذراندم. ولی اصلا دلم نمی خواهد  حداقل فرصت می دادم

 از امروز به بعد دیگر هیچکس نمی تواند مرا مجبور کند عذر خواهی کنم.از خودم را راضی کنم که از سرمد با دیدن آنها ب

خواهی کنم. از امروز به بعد دیگر نمی خواهم هیچ کدام از بچه ها را ببینم. دوستی ام با آنها خاطره ی  ذرعکه از سرمد 

آسیب ببینم. ولی دلم هنوز  ،ودمورد خر از این به خاطر آنها و طرز فکرشان در مبود که تمام شد. نمی خواهم بیشت یخوش

ش می آمد؟ ای کاش می توانستم بیچاره ا بود. بدون خانه و زندگی چه بلایی سر مادر بیمارمادرش  ،برای فربد می سوخت

دیدم آرام و بی آزار بود.  ای کاش همیشه مثل لحظه هایی که توی نگاهش نوری عجیب میدل سرمد را به رحم بیاورم. 

 یش از حد وحشی و کینه ای بود و کاری از من رام کردن او بر نمی آمد...ولی حیف که او ب
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توی خانه و گوشه ی اتاقم پنهان نکردم. مثل بقیه ی بچه ها در خودم را از کسی کینه به دل نگرفتم، با کسی قهر نکردم، 

 مجالس دوستان بهزاد می رفتیم،ی های نوازظاهر به دنبال پول برای تسویه ی بدهی پدر فربد بودم. حتی با بچه ها به تک 

و تمام پولهای  توی بعضی از رستوران های شهر کمی آهنگ می نواختیم به قدری بیچاره شده بودیم که حتی تازگی ها

از مبلغ بدهی بانک ها را تامین کرده باشیم. ولی مبلغی در شاید مقدار اندکی  بدست آمده را به حساب فربد می ریختیم تا

روزها هم به قدری تند می گذشتند که چاهی بود که با تمام تلاش ما هرگز پر نمی شد.  شیرینصد میلیون به قول پانحدود 

ها بود که تهران مدت  فربدا فرصت درست فکر کردن و یافتن راه نجاتی برای فربد نمی دادند. خود اصلا به هیچ کدام از م

رفته  کشور جنوبصنعتی شهرهای و برای کار و گرفتن پروژه های کاری به  رها کرده. همه چیز را را ترک کرده بود

توانستیم صد  فقط ،مابا تمام تلاشهای شبانه روزی . رددست بیاوبیشتر از ده الی بیست میلیون بنتوانسته بود بود. ولی او هم 

تا  بیشتر دو هفتهمانده بود و  باقی برایمانکمی  وقتهمگی ناامید و خسته شده بودیم.  میلیون به حساب بانک واریز کنیم.

روز احمقانه ترین کار  من تمام این مدت نه تنها دلم نیامد که فربد را تنها بگذارم بلکه هرت نداشتیم. فرصموعد مقرر بانک 

 ممکن را انجام می دادم تا شاید راهی برای نجات فربد پیدا کنم. کاری که حتی جرات نمی کردم برای خودم توضیح بدهم

 ... جاوید چه برسد به دوستانم و عمو

سرمد  کیارشتعقیب طول روز وقتم را صرف  متما ،فقط شبها برای نواختن ویولن با بچه ها سر کار می رفتیم از آنجایی که

می کردم. خودم هم نمی دانستم علت این کارم چیست ولی توی این یکی دوهفته ای که وقت داشتم هر روز از صبح زود به 

دنبال سرمد راه می افتادم. دائم به دنبال موقعیتی بودم تا شاید بازهم بتوانم با او صحبت کنم و ایندفعه حتی اگر سرم را هم 

ات نمی کردم به او نزدیک شوم. به به هیچ عنوان جر با تمام این تعقیب هام. اما کن یتم با او بدرفتارمی شکست نمی خواس

 م. حتی خانه اش را هم پیدا کرده ا م،ه ادمتوجه ی تمام عادت هایش شم که ه بودی او را تعقیب کردقدر

توی ماشین منتظرش می ماندم و شبها حتما او را تا خانه دنبال می  ،صبح ها قبل از خارج شدن او از خانه اش جلوی در

کردم و بعد برای کمک به بچه ها می رفتم. خوب می دانستم که بیهوده ترین کار ممکن را انجام می دهم ولی ترس از 

کارمندان به شرکت  بقیه یصبح ها زودتر از که نتوانم آرام و قرار داشته باشم.  اره شدن فربد و پدرش باعث می شدبیچ

دقیقا ساعت هفت و نیم صبح وارد شرکت می شد. هر روز ظهر تک و تنها به همان رستوران خیابان ولیعصر  می رفت،

توی کافه عصرها، می رفت و ناهار می خورد. قرار هایش را به هیچ عنوان وقت ناهار نمی گذاشت. همیشه قرارهایش را 
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بعد از رفتن همه ی کارمندان راس ساعت هشت شب بدون وقت تلف کردن به خانه می گذاشت. شبها هم  شیک تهرانهای 

توی این چند هفته مثل کولی های خانه به دوش زندگی می بر می گشت و من هم می توانستم به دنبال کار وزندگی ام بروم. 

رارهایش من هم همراهش وارد کردم. صبحانه و ناهارم را توی ماشین و در حال تعقیب کردن او می خوردم. توی تمام ق

امضاء داد چه کارهایی را کافه می شدم و در جایی دورتر از او می نشستم و تمام حواسم را جمع می کردم تا بفهمم قرار

پیشنهاد  .توی کافه های تهران می بست  فقط روزی چند قراردادبود و  له ایغ، واقعا آدم پر مشراست می گفت د. اومی کن

. تازه از قراردادهایی که داخل شرکت ندما بودشرکت کوچک بیشتر از کل قراردادهای یک ساله ی های کاری برای او 

می بست خبر دقیقی نداشتم و نمی دانستم در ماه چقدر پول پارو می کند. ولی توی همین مدت کوتاه متوجه شده بوم که او 

چون به راحتی می توانست کلاغ را رنگ کند و به جای قناری به مردم  ،استبلد  توی تبلیغات فوق العاده توانمند و کار

نوشتن قرار داد قید می کرد که همین ، هنگام قبول می کردکالاهای صادراتی را حتی با بدترین کیفیت . خیلی راحت بفروشد

و با بیشترین خریداران داخلی و خارجی  د که کیفیت بد کالا پوشانده شودرکخواهد کیفیت را با تبلیغاتی همراه  یکالای ب

 ، ولیحمایت گردد. درحالیکه نهایت تبلیغ در شرکت ما فقط شامل طراحی گونی های برنج و یا طراحی پاکتهای معمولی بود

واقعا یک دزد دریایی تمام عیار بود. بارها شنیده بودم که توی تماسهای  و او حتی ماشین آلات صنعتی هم تبلیغ می کرد

بعد همان طرح را در فرصت  ،بزنند و بفرستند اولیه را می خواست که خیلی سریع برایش طرحفنی اش از طراحانش تل

به مشتری هایی که از نظر مالی برتر  می داد و کمی تغییر کوچکش که همیشه همراهش بود، کمی که داشت با لب تاب

می کرد پول بیشتری بابت طرحی که صاحب شرکت با  صاحب کالا را مجبورحتی  .ش می فروختخودطرح به نام بودند 

 .ی فرانسه زحمت آنرا کشیده بود بپردازدمدرک پرزرق و برق گرفته شده از دانشکده ها

پسته و خشکبار از او خواست پسته های درجه  یک تاجرواضح و روشن دیدم که  جاسوسی ام خیلی فعالیت های در یکی از 

برای کیلو فقط ده کیلو پسته ی باز داشت را به عنوان پسته ی خندان تبلیغ نماید. تبلیغ را ی سه و چهارش را که از هر صد 

سرمد پذیرفت و قرارداد را با بیشترین درصدی  کیارشمی خواست. فوق العاده ضعیفش سته های پچند تن از این  اتصادر

 تا به حال این حجم از بی وجدانی را توی وجود هیچکس ندیده بودم.  که می توانست از یک پروژه بگیرد، بست.

بچه ها در مورد این به دست بیارم. چون به عمو و  یحیف که نمی توانستم از این همه کلاه برداری های او مدرک موثق

ت هایم نسبت به زندگی تمام برداشدر نتیجه یزی نگفته بودم نمی توانستم با هیچکس درد و دل کنم. چتعقیب و گریزهایم 

یک راه داشتند و آن دن فقط ای پولدار شزمانه آدم ها بر دوره و توی این م کهاین نتیجه رسیده بوددچار تغییر شده بود. به 
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 کیارشد. فربد توی کار موفق نشده بود چون وجدانش اجازه نمی داد توی تبلیغات دروغ بگوید. بودزدی و کلاه برداری  هم

. دیگر ایمانی به درستکاری ندفرقی باهم نداشت برایش، پولدار می شد چون راست و دروغقبل روز بیشتر از سرمد هر روز 

میلیون زیر سنگ را هم گشته بودیم و حتی هر شب همگی باهم توی گروه های موسیقی ناشناس جان  پانصدما برای  .نداشتم

آواره ی شهرهای دور شده  ،که به خاطر پیدا کردن این مبلغهم می کندیم ولی باز پولی به دست نمی آوردیم. فربد بیچاره 

را به دست می آورد. زندگی اصلا عادلانه  بدهی امضای کوچک در عرض یکی دو روز مبلغ چندسرمد با  کیارشاما  .بود

 نبود و این واقعیت مرا روانی و خشمگین می کرد. 

 زندگییدم. حیف که چیزی بیشتر از چند قطره فالوده می پاشسرمد  باید روی کتهر روز بیشتر به این نتیجه می رسیدم که 

در غیر اینصورت حتی دلم نمی خواست یک ثانیه هم او را ببینم  ،بود در دستان آدم بی وجدانی مثل سرمد و پدرش فربد

که توی کافی شاپ م. گاهی اوقات صحبت کردن با این دزد دریایی بگرد ولی چاره ای نداشتم جز اینکه به دنبال راهی برای

پای چوبی می کشیدم. خیلی دلم می خواست این چیزهایی چشم و منتظر پایان جلسات او می نشستم کاریکاتور او را با یک  ها

که من از کجا  استاین  ،دیپرس خواهد در میان بگذارم اما می دانستم اولین سوالی که که در مورد او فهمیده بودم را با فربد

پس چاره ای جز برادرش را تعقیب می کنم.  توضیح بدهم که هر روز من نمی توانستم به او ...رسیده ام و یین نتایجه چنب

  سکوت نداشتم تا ببینم این دانسته هایم کجا به دردم می خورند.

و خودم را به در خانه ی سرمد رساندم. عمو خیلی  مهم طبق روال همیشه از ساعت شش صبح خانه را ترک کرد امروز

یم و نوازآهنگ می از صبح زود کجا می روم، چون او می دانست ما تازگی ها فقط شبها که نگرانم بود و دائم می پرسید 

ه ی روز پیدا کرده ام و بقی ها هنرستان ی ازپاره وقت توی یک یم که کارویگببه او  مجبور شدم ،در طول روز بیکار هستیم

را هم صرف آموزش نقاشی توی هنرکده های خصوصی می کنم. هرچند که دروغم خیلی هم دور از واقعیت نبود و عمو 

م. ولی در هر وزشگاه و یا مدرسه ای استخدام شوتوی هر آم می توانم م و راحتی دانست که من مدرک مربی گری دارم

حال توی تمام عمرم به او دروغ نگفته بودم، چون او همیشه حمایتم  صورت دروغ گفتن به عمو برایم مثل مرگ بود. تا به

می کرد و احتیاجی به دروغ گفتن نداشتم. فقط همین چند وقت بود که می ترسیدم به او حقیقت را بگویم و دوباره مجبورم 

توان و لی من فعلا هیچ ها بر دارم. و و گریز هرچه سریعتر تکلیفم را با سرمد روشن کنم و دست از این تعقیبکه کند 

نداشتم. دلم نمی خواست باز توهین های او را بشنوم. این فکر و خیالات مرا  با سرمددوباره رو در رو شدن  جراتی برای

 .تمام شدن موعد بانک ماندن هم دیوانه ام می کرد ولی توی خانه خوابیدن و منتظربیشتر می ترساند 
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ی فهمیدم چرا خودش رانندگی نمی کند و راننده ی مرتب سوار ماشینش شد. نم رمد امروز هم مثل هر روز آراسته وس 

باز مثل هر روز ساعت  ،دنبال او راه افتادمبه . تا به حال هیچ مردی را ندیده بودم که از رانندگی بدش بیاید. شخصی دارد

ساعت دوازده برای خوردن ناهار از شرکت بیرون آمد و توی این  اسهفت و نیم به شرکتش رسید، ظهر هم درست ر

همیشگی اش رفت که در رستوران  خیابان ولیعصر و روبروی پارک ملتاز قیطریه تا  ،ترافیک حوصله سر بر تهران

 یو به یکی از کافه ها از شرکت خارج شد به شرکت برگشت و ساعت پنج یکبار دیگر ناهار بخورد. ساعت دو دوباره

. تمام این مدت من توی ماشین نشسته بودم، حتی دیگر روزها معروف بلوار مرزداران رفت که فضای باز و زیبایی داشت

. هر روز توی ماشین دمپایی می پوشیدم ولی اگر قرار بود ندکفش نمی پوشیدم چون با این همه رانندگی پاهایم ورم می کرد

عینکی بزرگ با  .سریع کتانی های گشاد و بد قیافه ام را می پوشیدم ،ظر بگیرموارد کافه ها شوم و او را از نزدیک تحت ن

حتی شیشه های فتوکرومیک از عینک های عمو هم با خودم می آوردم و توی کافه ها به چشم می زدم تا شناسایی نشوم. 

ه توی کافه ها باعث ترس و اغلب با این قیاف پوشاندم.مقنعه ی مشکی سر می کردم و نیمی از صورتم را با مقنعه می 

  وحشت دختر و پسرهای جوان می شدم.

قیافه از ماشین پیاده شدم و چند دقیقه بعد از اینکه او وارد کافه شد من هم به دنبالش رفتم. پشت به در  امروز هم با همین

ورودی نشسته بود و گوشی اش را زیر و رو می کرد. من هم با فاصله ی چند صندلی از او نشستم و نگاهم را کامل به او 

از او پیدا کنم و از شاید بتوانم مدرک خاص و بدردبخوری  ،کنمدوختم. امروز می خواهم برای اولین بار صدایش را ضبط 

امروز بر عکس همیشه بی قرار بود و دائم به ساعتش نگاه می آن برای کنترل خشم این مردک بی اعصاب استفاده کنم. 

او تا به حال  م مردی به سرسختیوجود دارد یا نه. دوست داشتم بفهمکرد. خیلی دلم می خواست بفهمم توی زندگی اش زنی 

صله ی دور دریابم که چطور عاشق شده است یا نه. حیف که پیله ی دور او از جنس فولاد بود و من نمی توانستم از این فا

دیگر برای  یکبار ،نمانده بود. باید تا قبل از پایان مهلت بانکباقی زندگی می کند. وقتی هم برای شناخت بیشتر از او برایم 

 د نمی توانم به اعصابم مسلط باشم ونکاما می دانم که اگر بازهم به فربد توهین  م.قدم جلو می گذاشت ،بدست آوردن دل او

 اینهمه نگرانی برایم مثل یک کابوس تمام نشدنی بود. شد.  خواهددعوایمان  مطمئنا

ون وقت تلف کردن سفارش بدآهسته عینکم را پایین تر گذاشتم و او را نامحسوس نگاه کردم. پیشخدمت برایم منو آورد و 

اسپرسو با یک تکه کیک هویج دادم، امروز واقعا گرسنه بودم و نمی توانستم تا نصف شب با این گرسنگی به  یک فنجان

بلند شد. از ترس اینکه شاید قرار از جایش سرمد  کیارشبه محض اینکه پیشخدمت کیک و قهوه ام را آورد، کارهایم برسم. 
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می خواستم تمام کیک را توی  خیلی گرسنه بودم.ترک کند غم عالم به دلم نشست، چون  اهد کافه راملاقاتی نداشته و بخو

 . ه طرف سرویس بهداشتی کافه رفتاو بو ولی شانس آوردم دهانم بگذارم و بعد به دنبال او راه بیافتم 

اشتهای کامل تکه های کیک را توی رگ تقسیم کردم. با یال راحت کیکم را به چند قطعه ی بزبا خنفس راحتی کشیدم و 

را فرو می دادم. قهوه ام تازه تمام شده بود که سرمد از دستشویی بیرون آمد و ها دهانم می گذاشتم و بدون درست جویدن آن

توی دهانم گذاشتم، توی فنجان قهوه ام چند قطره از استکان آب یخی که همراه قهوه  را من یک تکه ی بزرگ دیگر از کیک

بودند ریختم. سعی می کردم که آب را طوری دورتادور فنجان قهوه بچرخانم که هیچ قطره ای از قهوه هدر نرود.  آورده

به قدری بزرگ بود که نمی توانستم آنرا قورت بدهم. ناگهان صدایی از کنار گوشم  کیک که توی دهانم گذاشته بودم تکه ی

تو چندش آور ترین دختر دنیا ؟ آب می چرخانی توی فنجان قهوهچرا خفه شوی؟  هرلحظه ممکن استگفت: فکر نمی کنی 

صندلی  سرمد را دیدم که دستش را به پشتی کیارشبا تعجب سرم را چرخاندم و ناگهان  حالم را بد کرده ای... "هستی. واقعا 

نمی توانستم و  خشک شد ، گلویم. از ترس دیدن او در کنارمو نگاهم می کنداز طرف راست به طرفم خم شده  و ام تکیه داده

راه  سرفه کردم ولی فایده نداشت،چند بار کیک توی گلویم گیر کرد و چیزی نمانده بود که خفه شوم. کیک را فرو بدهم. 

بیا چند تا خفه نشده ای سرمد فنجان قهوه را که توی دستم خشکیده بود،گرفت و گفت:  کیارشگلویم باز نمی شد. بالاخره 

 آورد. تمامبیبالا آنرا تا انتها چسباند و ب دهانم. " بدون هیچ مخالفتی اجازه دادم فنجان را به این آب قهوه ات بخور قطره از

را به سختی فرو دادم و  ولی راه گلویم کمی باز شد. کیک ،و صورتم را کثیف کرد م جاری شدنآب و قهوه از گوشه ی لبا

ا بودید؟ من مشتری دائمی این کافه هستم، شما چطور از اینجا سر در آورده اید؟ " دستپاچه گفتم: چه تصادفی... شماهم اینج

م را کشید و نشست. بعد با نفرت صورتش را جمع کرد، دستمالی برداشت و به طرفم گرفت و مقابلبدون تعارف صندلی 

سعی می کرد نگاهش زیاد به گفت: صورتت را پاک کن. " سریع دستمال را گرفتم و صورتم را پاک کردم. و در حالیکه 

را توی ماشینت و یا کافه هایی که با من میآیی می بینم و  وتهولناک من نیافتد گفت: چند هفته است که هر روز غذا خوردن 

: من همراه شما جایی تحمل من نبود. " قلبم از ترس تند می زد و سریع گفتم ت امروزت دیگر در حدّ اتحمل می کنم. اما حرک

دچار توهم شده اید؟ " سری با تاسف تکان داد و گفت: هر روز از ساعت  د؟را توی ماشینم دیده ایم چه وقتدقیقا آیم... نمی

نشود؟ من و  د انتظار داری راننده ام متوجه اتبع ،هفت صبح تا هشت شب با ماشینت دنبال ما اینطرف و آنطرف میآیی

یم؟ هر ی ما تو را نمی بینردمی ک واقعا خیال .پشت فرمان می خندیم ه اتهای مسخر خوردنز به ساندویچ راننده ام هر رو

بعد انتظار داری که تو را ندیده باشم؟ " بازهم کم نیاوردم و  ،آیی و دقیقا روبرویم می نشینیها می روز با من به تمام کافه
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" پوزخندی زد و گفت: می خواهی بگویم  را ندیده ام.  د آقای سرمد... من خیلی وقت است که شماگفتم: نه اشتباه می کنی

 اندازه همین می خواهی بگویم دو روز قبل توی کافی شاپ چه چیزهایی سفارش دادی وچه لباسی پوشیده بودی؟  دیروز

چطور می توانی با این کتانی های قراضه و زشت این طرف و آنطرف بروی؟ چرا مقنعه ات خوردی؟  کثیف و وحشتناک

دفعه ی قبل که به دیدنم آمده بودی خیلی قابل تحمل ف است؟ واقعا با این سر و وضع شرمنده نمی شوی؟ اینقدر کهنه و کثی

می شد و اخم هایش بیشتر در هم فرو می رفت. سریع  تر عصبی تر به سرو وضعم نگاه می کرد" هرچه بیشتر بودی. 

ولی فایده ای  ،بتکانمه پر از خرده های کیک شده بود پاهایم را عقب بردم تا کتانی هایم را نبیند. سعی کردم مقنعه ام را ک

پیراهن سفید  نداشت. زیر چشمی نگاهی به او انداختم. حق داشت که از من و ظاهرم ایراد بگیرد. کت اسپرت کرم رنگ با

و شلوار جین آبی کم رنگ پوشیده بود. از همیشه خوش تیپ تر و خاص تر دیده می شد. سعی کردم اعتماد به نفسم را تقویت 

کنم، سرم را بالا گرفتم و گفتم: من برای لباس پوشیدن خیلی وقت نمی گذارم، در ضمن نمی دانستم که امروز قرار است با 

کمی به خودم می رسیدم. " او اخمی کشنده کرد. در حالیکه نگاهش مثل همیشه پر از  حتما گرنهو، شما ملاقات داشته باشم

برای دیدن من  صبح زودخشم شده بود گفت: اولا چطور نمی دانستی که امروز قرار است مرا ببینی در حالیکه هر روز از 

نه اینکه به خاطر دیدار با کسی  ،باشد هر انسانیو زیبا بودن باید جزئی از وجود از خانه ات خارج می شوی؟ دوما تمیز 

هرچند که من از خانم هایی که زیادی به خودشان می رسند حالم به هم می خورد، ولی تو هم به زور خودت را تمیز کنی. 

بد تیپ و  زهاداناین به نمی کردم تا  اسحسا، واقعا " باز نگاهی به خودم انداختم دیگر بیش از اندازه کثیف و شلخته هستی. 

با این  ،ندزشت باشم که حال او را بد کنم. ولی در مقایسه با او که همیشه خط اتوی لباس هایش تعجب مرا بر می انگیخت

. باز خودم را نباختم و سر بلند گفتم: اصلا من چرا دمافتضاح بو ، به معنای واقعیتو و شلوار چروک و مقنعه ی کثیفنما

خانه را ترک کنم؟ " مرا با اخم برانداز کرد و گفت: سوال من هم همین است.  ،زود از صبح باید هر روز برای دیدن شما

 شهمیشه لحنمثل " ببینم.  ت دیگر نمی خواهم قیافه ات رابا من چه کار داری؟ همین الان کارت را بگو در غیر اینصور

بود. من هم اخمی کردم و گفتم: من با شما کاری نداشتم و ندارم و نخواهم داشت... " او با سرعت و خشم از  ت انگیزنفر

که با  شکایتی بلند و بالا از تو به کلانتری ارائه می دهم ط یکبار دیگر به دنبال من بیاییاگر فقایش بلند شد و گفت: پس ج

اتهام اخاذی را از کجا آورده بود؟ شانس آوردم که  است؟ " چطور. ریدارا این تعقیب و گریزهایت قصد اخاذی از من 

صدایش را ضبط نکرده بودم. با اضطراب بلند شدم و گفتم: بسیار خوب حق با شماست آقای سرمد... من تعقیب تان می 

تحقیر و نفرت  خواهی کنم. " نمی دانم چرا دائم با ز هم از شما عذرکردم چون قصد داشتم توی یک موقعیت مناسب با
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در بیاورم. دستانش را توی جیب از کاسه با ناخن هایم چشمان خودخواهش را کرد. دلم می خواست سراپایم را نگاه می 

ولی اگر امروز به من کمک کنی شاید فرصت بدهم تا  ،نمی پذیرمرا  ات های شلوارش فرو برد و گفت: من عذر خواهی

 کمی در مورد اشتباهاتت توضیح بدهی. 

من کمک می خواهد یا " با تعجب نگاهش کردم. تا به حال موجودی به پررویی و خودخواهی او ندیده بودم. نمی فهمیدم از 

و گفت: من  درست متوجه شدم؟ " نگاهش به دستانم بودپرسیدم: من به شما کمک کنم؟  تردید. با ن داردگذاشتقصد منت 

دنبال من به دیگر را بگویی و از فردا رصتی بدهم تا بتوانی حرف هایت م ففقط می خواست نمی خواهم... هرگز از تو کمک

نمی شوم. بالاخره  تانم که او خیره نگاهشان می کرد افتاد و گفتم: متوجه ی منظورتانبه دس نگاهم راه نیافتی. " با حیرت

لی که به ساعتش نگاه می بدهید؟ " حوصله اش سر رفت و در حانم و یا شما به من فرصت قرار است من به شما کمک ک

 کرد گفت: من وقت ندارم، بیا و با من سر آن میز بنشین تا برایت توضیح بدهم. 

نهمه مدت حاضر که بعد از ای از من می خواهد چه کاریاو راه افتادم. نمی فهمیدم " با تردید کیفم را برداشتم و به دنبال 

ندلی را برایم از پشت میز بیرون کشید ولی هنوز نشسته بودم که بدون جنگ و دعوا مرا به میز خودش دعوت کند. ص شده

پوشانده مقنعه ات آنرا هم با چشمانت است که  ،تتنها نکته ی زیبای چهره ا !درست کن آهسته کنار گوشم گفت: مقنعه ات را

، این منگاهش کرد هرلحظه بیشتر شگفت زده ام می کرد. دقیقدرضمن آن عینک کذایی را هم از چشمانت بردار. "  ای.

همان مردک بی ادبی بود که هر وقت مرا میدید یک دنیا توهین و تحقیر به جانم سرازیر می کرد؟ پس چرا امروز توهین 

چشمانم  که . تا به حال کسی به من نگفته بودکردمی م تعریف ناز چشماهایش کم رنگ شده بودند؟ حداقل با زبان بی زبانی 

 یب بود. زیباست... هرچند که تعریف او هم خیلی امیدوار کننده نبود ولی به هر حال برایم تازه و عج

آنرا مرتب کردم و عقب بردم. عینک بزرگ عمو را هم سریع در آوردم و توی کیفم انداختم. بعد  دستی به مقنعه ام کشیدم،

ش همیشگی اش، پیشانی وحشتناک کرد. اخممی ثل طلب کارها نگاهم م .دوباره نگاهش کردم، روبرویم دست به سینه نشست

. با ترس سرم را پایین انداختم، عجب خیال باطلی داشتم که فکر می کردم می توانم با ضبط کردن صدایش، را ترک نمی کرد

گفت: یکی از حلقه  کنم. فقط یک اخم او کافی بود تا من از ترس، سکته کنم. صدایش را شنیدم که درک جمعمبر علیه او 

تماد نداشتم چون دوباره ب کردم و مثل اینکه به گوش هایم اعد ساعت به من قرض بده. " بیشتر تعجهایت را برای چن

ری، یکی از توجه نشدم چه گفتید؟ " همانطور دست به سینه کمی به طرفم خم شد و گفت: دو حلقه توی انگشتت داپرسیدم: م

من ن قرض بده. " فکر کردم قصد دارد مسخره ام کند. به حلقه هایم نگاه کردم و جدی گفتم: به م ها را برای چند ساعتنآ
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به شما اجازه نمی دهم حلقه هایم را مسخره کنید. آنها تنها دستآورد من توی این سی سال زندگی هستند. " هرلحظه بیشتر از 

زده ای یا واقعا متوجه ی حرفهایم نمی  خنگیه صحبت کردن با من کلافه می شد و گفت: مسخره ات نکردم. خودت را ب

اینقدر برایت سخت  م،درک این حرفچرا چند ساعت به من قرض بده. فقط برای شوی؟ می گویم یکی از آن حلقه ها را 

می خواهید؟ " با غضب گفت: فکر می کنی می خواهم آنرا بدزدم؟ من امروز  است؟ " با حیرت گفتم: حلقه ی مرا برای چه

دت و حلقه ات احتیاج دارم. " مثل اینکه اینبار از خشم و غضب او نمی ترسیدم و ناباورانه گفتم: برای چه به من و به خو

با آنها که ید. هرکاری کردم حلقه ام احتیاج دارید؟ " چشم غره ای به من رفت و گفت: از مشتری های امروزم خوشم نمیآ

به هیچ اما ده اند. قبلا هم با آنها کار کرده ام و خیلی اذیت شده ام. اینجا کشاننشدند و مرا به  ترم قرار بگذارم راضیتوی دف

در نتیجه تصمیم گرفتم از تو و حلقه ات استفاده کنم تا  .م مشتری دست به نقدی مثل آنها را از دست بدهمهواخعنوان نمی 

وقتی آمدند کاملا حواست را جمع  ،شوم. حالا تا دیر نشده یکی از حلقه هایت را به من بده خلاصاز شر مزاحمت های آنها 

 چون می خواهم تو را نامزدم معرفی کنم.  ،کن

احترام به او را فراموش کردم و به جای . روی سرم شاخ هایی بلند روئیده اندکه شده بودم که حس می کردم و" اینقدر ش

گفتم: مرا نامزدت معرفی کنی؟ " همه ی کسانی که توی کافه نشسته بودند با جیغی تیز و برنده تقریبا  رسمی صحبت کردن

کوباند گفت: ساکت روی پیشانی اش می آهسته اخت و در حالیکه سرمد سرش را پایین اند کیارشبه طرف ما برگشتند. 

فت: اگر نمی خواهی قبول کنی همین الان بلند سرش را بلند کرد و گ هولناکباش... آبرویم را بردی احمق. " بعد با غرشی 

صدایش از او دور نشده بودم که ز هنوسریعتر از آنجا فرار کنم ولی  تام دبلند شناخودآگاه م دور شو. " نشو و از جلوی چشما

گفت: اگر پایت را از اینجا بیرون بگذاری قسم می خورم که دیگر نمی گذارم حتی مرا از صد فرسخی تعقیب  ورا شنیدم 

فراموش کن. " فربد... آقای شکیبا... چهره های ه ای را کرده خاطرش اینهمه مدت مرا تعقیب که بهم خواسته ای  کنی.

ی وقت بود که فربد را ندیده بودم. خیلی دلتنگش بودم و تنها . خیلندم جان گرفتانناراحت فربد و پدرش جلوی چشمغمگین و 

سرمد بود. فقط او بود که می توانست به فربد عزیز تر از جانم کمک کند. بی صدا  کیارشهمین  ،امیدم برای برگشت فربد

نگاهم ربانش فشرده شد. سرمد بود. قلبم برای فربد بیچاره ام و دیدن لبخند مه کیارشپشتم به  ،روی صندلیم نشستمبرگشتم و 

را آندر حالیکه  از انگشتم بیرون آوردم، و به حلقه های مردانه و زنانه ی توی انگشتم افتاد. حلقه ی مردانه را لمس کردم

سرمد می گرفتم گفتم: من این حلقه ها را از ته قلبم می پرستم. پس مراقبش باش... تا به حال توی زندگی  کیارشبه طرف 

را برایت بیمه ی عمر می کنم. نگران یش را شنیدم که گفت: این حلقه ام چیزی به با ارزشی این دو حلقه نداشته ام. " صدا
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برمی گردانم. " به طرفش برگشتم، دستش  آنرا صحیح و سالم ،موشباینکه از شر این مشتری هایم خلاص  به محض ،نباش

چهره اش ندیده بودم، دراز کرد تا حلقه را بگیرد. ناگهان فکری توی مغزم درخشید،  که تا به حال توی ی خوشحالرا با لبخند

د به حرفهایم گوش بدهی و به قبل از اینکه دستش به حلقه برسد آنرا عقب کشیدم و گفتم: بعد از اینکه مشتری هایت رفتند بای

د. سری با تاسف برایم تکان داد و گفت: من به آن شکیش خروی لبان د، لبخندمانل؟ " دستش توی هوا فربد کمک کنی. قبو

بلند شو و زودتر از جلوی چشم هایم دور شو. "  باز به فربد  ..کمکی نمی کنم. حلقه ات را هم نخواستم.هیچ فربد کم عقل 

خونم را به جوش آورد. تند و سریع از جای جستم و گفتم: برو به جهنم... فربد احتیاجی به کمک آدم بی  توهین کرد و

استم یک لحظه ی دیگر او را ببینم، به طرف در کافه به وجدانی مثل تو ندارد، خدای او بزرگ است. " حتی دلم نمی خو

دیوانه  ،مورد فربدف هایش در کرد. نمی دانم چرا با شنیدن حر اینبار هم با توهینش به فربد همه چیز را خراب راه افتادم.

م. ناگهان با سرعت خودش را به من رساند و جلوی راهم را گرفت. به قدری با سرعت این کار را کرد که فکر کردم می شد

سرم را با دستانم حتی می خواستم مرا سر جایم بنشاند. از ترس خودم را مچاله کردم و محکم با چند سیلی  تا آمده است

.. به فربد کمک می کنم. ...گفت: باشه... قبول شنیدم که از کنار گوشم را خیلی آرام و زمزمه مانندصدای او  بپوشاندم، اما

روی پنجه ی پاهایم ایستادم و به  . " سریع سرم را بالا آوردم،ندم آمدیاهبیا و کنارم بنشین. حلقه را هم بده... مشتری  فقط

 راببینم. شبه در ورودی نگاه کردم تا مشتری های ترسناکاو ی الای شانه از ب سختی

فوق العاده زیبا و شیک پوش جلوی در ایستاده بودند و به دنبال کسی می گشتند. امکان نداشت اینها مشتری او  مسه خان 

سرمد نگاه کردم. برای اولین بار نگاهش  کیارشباشند و سرمد از این سه پری زیبا اینقدر وحشت داشته باشد. با تعجب به 

ش با ترس و وحشت می رقصیدند. لبخندی زدم و گفتم: از این سه خانم . مردمک های تابناک و خاکستری سبزخشمگین نبود

را گرفت و مرا به طرف میز کشید. می ترسی؟ " او با وحشت گفت: بیا برویم سرجایمان بنشینیم. حلقه را بده... " بند کیفم 

هسته زیر لب گفتم: حلقه را به شرطی می دهم که قسم بخوری به فربد کمک می کنی. " با حرص نگاهم کرد و خواست آ

با خودت  گیری تصمیم ..از اینجا می روم.الا حهمین  ،کوچکترین توهینی به فربد بکنیاگر حرفی بزند که سریع گفتم: 

خت جواب مثبت یخشم از چشم هایش بیرون می ر شعله های حالیکهو در  " با تکان سر به فربد کمک می کنی یا نه؟ ،است

که به برادر عزیزم، فربد به خاک پدر و مادرم قسم می خورم حلقه را به طرفش گرفتم و گفتم: با صدای بلند بگو  داد.

کم روی لبهایش را به قدری محعالم توی صورتش نشست، هان رنگش پرید و حس کردم غم ناگمهربانم کمک می کنم. " 

گفت: من هرگز بیرون آمد و  یدهم روی می سابهم می فشرد که رنگشان سفید شده بود. صدایش از بین دندانهایش که آنها را 
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" درحالیکه می خواستم دوباره  مقدس ترین چیزی است که دارم. .برای من.. . خاک آنهاقسم نخورده ام به خاک پدر و مادرم

بسیار ش گفت: توی گلوی خفه شدهمی رویم. " با همان صدای فتم: پس من و حلقه ام از اینجا حلقه را توی انگشتم فرو ببرم گ

به خاک مادرم... پدرم... قسم می خورم که به آن فربد... " با خشم نگاهش کردم  هرچه تو بگویی را قبول می کنم... ...بخُ 

انداختم و و گفتم: توهین نمی کنی. " ادامه داد و گفت: به آن فربد عزیز و مهربان کمک خواهم کرد. " حلقه را کف دستش 

یلی کم ودش هم در کنارم با فاصله ی خرد. بعد دوباره صندلی را برایم بیرون کشید و خفرو ب انگشتشدر  او سریع آنرا

. از جایش بلند وحشت داشت ،آمدندمی ی که با دیدن ما به طرفمان زیبای او از آن سه خانمنشست. درست حدس زده بودم، 

. دقیق تر که نگاه می ودندشد و با آنها سلام علیک کرد. هر سه فوق العاده زیبا بودند و همه جای صورتشان را عمل کرده ب

هر سه نفر با عمل  کلا همه ی وجودشان را عمل کرده بودند. ثل آدم های عادی نبود و فکر کنمدم حتی بدن هایشان هم مکر

یکی از آنها مسن تر و دونفر دیگر خیلی جوان  و جراحی خود را شبیه به هم ساخته بودند و تنها تفاوت آنها در این بود که

سرمد دراز کرد  کیارشکرده بودند. خانمی که مسن تر بود دستش را به طرف  را یک رنگ بلوند بودند. هرسه موهایشان

تا با او دست بدهد اما سرمد دست چپش را طوری که حلقه ام دیده شود جلوی صورت او چرخاند و بعد به طرف من گرفت 

قب نامزد برایم عجیب بود که سبحانی را خدمتتان معرفی می کنم. " اینقدر این ل پرستش ها نامزدم سرکار خانمو گفت: خانم 

تعجب می کردم. به زحمت لبخندی  هم او هستم باز الکی اگر صدبار دیگر برایم توضیح می داد که نقشه است و من نامزد

. آنها و دست توی هوا مانده ی زن بیچاره را محکم فشردم به هر سه نفر سلام کردم نوعی زدم و سر جایم نیم خیز شدم،مص

کی نامزد کردی؟ " خانم مسن تر گفتند: مهندس  تعجب شان بکنند یک صدا با همنکه تلاشی برای پنهان کردن هم بدون آ

چون سکته می کنم و خونم به  ،با لوندی گفت:مهندس این خبرها را بدون آمادگی به من ندهصدایش از بقیه بلند تر بود، 

که لرزشی مشهود به جانم افتاد.  ن برای من بیان کردنازک کرد مرا با گوشه ی چش عزیزدلمگردنت میافتد عزیزدلم. " چنان 

گفت: خانم ها چند بار بگویم که من مهندس نیستم، همیشه از این لقب بیزار با جدیت کرد و دعوت سرمد همه را به نشستن 

و مهندس برای ما  بوده ام. من یک هنرمند هستم. " یکی از دخترهای جوان که رژلبی بسیار پررنگ زده بود گفت: دکتر

حیف که  ،جان. " سرمد با دندان های قفل شده خندید کیارشخبر نامزدی ات است  ،فرقی ندارد، الان موضوع مهم برای ما

بعد به سختی با همان حرص پنهان در خنده اش گفت: خواهش می کنم به  .شدممی من متوجه ی حرص و ناراحتی او فقط 

جان این خانم ها فقط مشتری های  پرستشمهربانم دچار سوء تفاهم شود.  پرستشچون می ترسم  ،جان نگویید کیارشمن 

ولی  ،ردنکن. " من اصلا نمی فهمیدم بین آنها چه می گذاشتباه من هستند، خواهش می کنم از لحن خودمانی آنها برداشت 
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روی میز بر می داشتم بی خیال  را از ی کافهمنو ایش را جبران کنم. در حالیکهو تحقیره بهترین فرصت بود تا تمام توهین

 فقط از روی ،خص است که این خانم های زیباکاملا مش و خندان گفتم: عزیزم... من به تو بیشتر از چشم هایم ایمان دارم.

نده محبت با تو صمیمی صحبت می کنند. پس اصلا نگران من نباش و محبت های این خانم ها را با بی ادبی پاسخ  لطف و

افتاد.  ر زبان راندم. حس کردم رعشه ای به جان سرمدگفته بود ب را با همان لحنی که آن خانم، دلمعزیز عزیز دلم. " من هم 

به  یخانم مسن تر در حالیکه زیر چشم او نگاه کردم.لبخندی که تا بنا گوشم باز بود به با لذت می بردم و جو  خیلی از این

سرمد نگاه می کرد گفت: چقدر خوب است که نامزدت اینقدر روشن فکر است و ما را درک می کند... فکر نکنم دیگر 

جان.  کیارشبتوانی بهانه ای برای نیامدن به مهمانی های ما، داشته باشی. چطور است که نامزدت را هم با خودت بیاوری 

با دیدن رنگ پریده و دانه های درشت عرق روی پیشانی او، خشکید. نگاه  م" با پوزخند به سرمد نگاه کردم اما پوزخند

ش خیره سرم را کمی جلو بردم و توی قله های خاکستری چشمان. برد از بینوحشت زده اش هر نوع شیطنتی را در وجودم 

بری از آنهمه غرور و هیچ خ نگاهم می کرد ولی نگاهش در دامی از ترس گیر افتاده بود. ،او کامل به طرفم برگشتشدم. 

بالاخره برای یک لحظه کور سوی نور  اینقدر نگاهش کردم تا چه بلایی سرش آمده بود؟ نمی دیدم. نگاهشدرندگی در 

دشمنی به قش و نگار چشم هایش درخشید. من تا به حال ن و که از روز اول جادویم می کرد در عمق سایه روشنتابانی 

ترسیده و بیچاره احساس نمی کردم. همین کور  ه هیچ خشم و دشمنی از این بچه ببرظسرسختی او نداشتم ولی در آن لح

سوی تابنده ی چشم هایش باز لبخند تازه و عجیبی را که با دیدن او می رویید از عمق نا کجاآباد وجودم بیدار کرد. اینبار او 

خند از او یک کیارش سرمد مظلوم و مهربان می پس او لبخند زدن را هم یاد گرفته بود، لبهم هماهنگ با من لبخند زد. 

به حال سکوت کرده بود باز او را تا . ناگهان دلم برای بی پناهی اش سوخت... صدای یکی دیگر از دخترهایی که ساخت

 کیارشاین دو نفر چقدر عاشقانه همدیگر را نگاه می کنند.  ...جانم یش را فراری داد و گفت: انترساند و نور تابناک چشما

به ما می گفت عاشق است... چقدر زیبا همدیگر را نگاه می کنند. " به طرف آنها برگشتم. خانم مسن با  حق داشت که دائما

پهلوی دختر جوان زد و او را مجبور به سکوت کرد. به زحمت لبخندی زدم و گفتم: من شما را اصلا نمی شناسم  بهآرنج 

را دوست  دیگرهمواقعا عاشقانه  کیارشولی این خانم جوان درست می گویند. من و و نسبت تان را با همدیگر نمی دانم، 

ه فکر بخواهد حتی برای یک لحظ خانم های دیگر نسبت به همسرم حساس نباشم ولی اگر کسی داریم... شاید من به محبت

ن جا کیارشفقط برای من  ارشکی. بی رودربایستی با آن شخص برخورد می کنم ،از من و عشقم به او دور سازد را کیارش

حتی یک  ،م با رفتن به مهمانی ها و یا مجالس شلوغکیارشمن دلم نمی خواهد  است و برای بقیه آقای سرمد است. در ضمن
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و از یاد من غافل شود. " نفس راحت سرمد را خیلی علنی و بلند شنیدم. خانم مسن تر اخمی به پیشانی اش انداخت  هم ثانیه

را حتی برای یک ثانیه از یاد تو جدا کند. ما فقط برای کار اینجا آمده ایم. از وقتیکه  کسی نخواست نامزدتگفت: عزیزم 

مشتری هایمان ده برابر شده  ،دنما تبلیغات درست می کن یبرای سالن آرایش ... معذرت می خواهم... آقای سرمدجان کیارش

اتش قدردانی کنیم. حالا که امروز خبر نامزدی اش را شنیدیم، مطمئن از زحم ،اند. ما هم خواستیم با دعوت او به مهمانی

 انی هایمان دعوت می کنیم. همراه با تو به مهم او را از این به بعدباش 

ش را از توی کیفش در می آورد و روی میز می گذاشت با لبخندی اجباری گفت: اما نامزد من اهل سرمد درحالیکه لپ تاپ "

من هم به خاطر همین اخلاقش او را انتخاب کرده ام. " جو سنگین شده بود. به خانم های نا امید و  مهمانی رفتن نیست.

 ند. سرمد هم سرش را از توی کامپیوترشناراحت نگاه کردم. به هم اشاره می کردند که زودتر بلند شوند و از آنجا برو

د امروز واقعا برایم عجیب بود. او همیشه با هر ترفندی بیرون نمی آورد. چند دقیقه ای به همین منوال گذشت. رفتار سرم

تردید با مشتری هایش را نگه می داشت و کار را از آنها می قاپید. اما امروز تلاشی برای نگه داشتن این خانم ها نمی کرد. 

ی است. امیدوارم بازهم و دقیق اهوشبتوی کارش انسان فوق العاده  آقای سرمدرا به طرف خانم ها گرفتم و گفتم: منوی کافه 

بتواند نظر شما را برای طراحی هایش جلب کند. " حس کردم هر سه خانم و سرمد با تعجب به من نگاه کردند. باید جو را 

رح من ط ،از این همه حمله به خانم های بیچاره عوض می کردم. منو را به دست آنها دادم و گفتم: تا شما سفارش می دهید

در کمال تعجب کشیدم. بیرون سرمد  " لپ تاپ را از دست تان می دهم. اند را نشان ماده کردهبرایتان آ هایی که آقای سرمد

. با اخم نگاهش کردم و نشانگر سیاه کشیده است خطوطاما روی تبلیغ  غات یک آرایشگاه را باز کرده،دیدم که صفحه ی تبلی

ولی او شانه هایش را بالا انداخت  ،سیاه چه بوده است وطاین خطسیاه تکان دادم تا بفهمم دلیل کشیدن  وطصفحه را روی خط

د را به طرف خانم ها گرفتم تا طرح را ببینند. آنها با شک و تردی را پاک کردم و صفحه ی مانیتور وطنداد. خط یو جواب

تازه تبلیغات جدید را در سرمد نگاه می کردند. بعد دوباره یکی از خانم های جوانتر گفت: بد نیست... ولی فکر کنم ما  به

سطح شهر پخش کرده ایم. بهتر است برای تبلیغات بعدی کمی صبر کنیم. " خانم مسن تر هم بدون آنکه به طرح نگاه کند، 

گفت: من هم فکر می کنم تبلیغات بعدی را وقتی تحویل بگیریم که آقای سرمد  چشم دوخته بودسرمد به در حالیکه فقط 

ناگهان چنان سرخ شد و د. " با وحشت به سرمد نگاه کردم. نباشد و نامزد بازی هایشان تمام شده باش حالشان بهتر از امروز

. سرمد از جای برخاست کنار کشیدمبا صندلیم تا انتهای میز از شدت ترس، خودم را که من  رسید رانفجبه ا در یک لحظه

سه بار شما  ،برایتان آماده کرده ام. به خاطر این طرح جدیدگفت: من طرح نهایی را شد و  یزخنیم و رو به خانم مسن تر 
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به این نتیجه رسیده اید که فعلا به  که طرح آماده شده ید. حالادر هفته به دیدن من می آمدید و وقت با ارزش مرا می گرفت

ل کردم. حالا که طرح مرا این کار را قبو ،با التماس های شمامن طرح جدید احتیاجی ندارید؟ مثل اینکه فراموش کرده اید 

دیگر اسمی از آرایشگاه شما دیده نمی خواهید مطمئن باشید طوری رقیبان تان را در سطح شهر پر رنگ خواهم کرد که 

را  قرارداد و تبلیغات من آماده است و اگرشما برای این طرح ها و تبلیغات قرارداد امضاء کرده اید. طرح  در ضمننشود. 

د که هیچکس نمی تواند مرا مجبور به انجام کاری کند. اگر سارت های مرا بدهید. یادتان باشاید تمام خنید خودتان بفسخ ک

طرح  را که برایتان ساخته ام پرداخت کنید،تبلیغاتی نخواهم به مهمانی تان بیایم، پس نمیآیم. حالا هم باقی مانده ی هزینه ی 

م و می خواست جای آنها باشسوخت. اصلا دلم ن برای این خانم های بیچارهدلم  تان را از نامزدم تحویل بگیرید و بروید. "

. حالا که برای اولین و تندخو استفقط در مورد من اینقدر خشمگین  که او همیشه فکر می کردم .موسرمد روبرو ش با خشم

داشته باشد که این طوفان فکر نکنم کسی جرات  گفتم.می بار خشم او را از دور می دیدم واقعا به شهامت خودم تبریک 

د صحبت می کر و شمرده تعقیب کند. وقتی عصبی و خشمگین می شد به قدری آرام هر روز او را خشمگین را ببیند و باز

 د.سانرانسان را تا مرز سکته می  ،وا آتش گرفتنخفه شدن و د که ترس از نفس می کشی و تند

بعد چک را به طرف سرمد گرفت.  ،آورد و رقمی روی آن نوشت بیرونش را از توی کیفش ا خانم مسن تر دسته چک 

به من نگاه کرد و با  ،برگرداندخانم ها از  صورتش رانشست و  که با خشم از جایش بلند شده بود، دست به سینهسرمد 

خودت به حساب این چک را بگیر و  ،شما لطف کن جان... عزیزمن... پرستشز از خشم می لرزید گفت: صدایی که هنو

. " هنوز نمعشق ت داشتم بخری و هر روز آنرا برایم بپوشی دوسکه آن لباسی را  ،. دلم می خواهد با این مبلغکن ریزوا

ولی  .شدم بلندسریع برای گرفتن چک  ،گیردس اینکه آتش خشم او دامن مرا هم ب. از ترندنفس هایش با صدا و عصبی بود

... دلم برای بیچاره ای با خانم ها را یاد بدهکردن  گفت: به نامزدت درست رفتارو به من خانم مسن، دستش را پس کشید و ر

مثل تو می سوزد که مجبور هستی یک عمر این مرد عصبی را تحمل کنی. در هر حال نامزدی ات را تبریک می گویم. 

. پیشنهاد می کنم به می کند ران.. این خشم او زندگیت را ویاما ظاهرزیبای این مرد و ثروتش نمی تواند خوشبختت کند.

  .یجای پوشیدن لباس های زیبا برای او، ابتدا عقده های فرو خورده ی وجودش را درمان کن

کافه را ترک کردند. سریع مبلغ  ،" چک را روی میز گذاشت، بعد هر سه باهم بلند شدند و بدون اینکه طرحشان را بگیرند

چک را نگاه کردم. پانزده میلیون وجه رایج مملکت با قلدر بازی های سرمد خیلی راحت از مشتری گرفته شده بود. ای 

برادرش عصبی و سر سوزن مثل به اندازه ی شتری ها داشت. اگر فربد مبا چنین قدرتی در تسویه حساب  ،کاش فربد هم
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بی پولی و بیکاری نمی رسیدیم و هنوز توی شرکت عزیزمان مشغول به کار بودیم.  سیاهِ  گارروز ما به این ،خشن بود

دست به هنوز  ی به او نگاه کردم،گذاشتم. زیر چشم اودر مقابل و  ها، چک را روی آنوسایلش را از روی میز جمع کردم

هسته بلند شدم، من اصلا موقعیت مناسبی نبود. آفربد  و به روبرو خیره شده بود. برای صحبت کردن در مورد سینه نشسته

 هم باید زودتر آنجا را ترک می کردم تا نتواند ادامه ی خشمش را بر سر من بیچاره خالی کند. 

هنوز یک قدم هم از او دور نشده بودم که صدایش متوقفم کرد و گفت: چطور باید به فربد عزیزت کمک کنم؟ " کیفم را 

زد. یک قدم به خیره شده بود و حتی پلک هم نمی ، ی نامعلومابه نقطه به جا کردم و به طرف او برگشتم. جا روی شانه ام 

دوستانم خیلی زود پول را به  میلیون پول احتیاج دارد. قول می دهم که من و چهارصدگفتم: فربد به  طرف او رفتم و آهسته

به من  ییخقندیل ش مثل تو تکه . " ناگهان چشمانیدتاری نجات بدهبر می گردانیم. خواهش می کنم فربد را از این گرف شما

و گفت: حالم از آدم هایی که فقط نگران فربد هستند به هم می خورد. من چنین پولهای مفتی ندارم که به کسی  نده شددوخت

م خوردی که به فربد کمک قرض بدهم. " یک قدم دیگر به او نزدیک شدم و ناباورانه گفتم: اما تو به خاک پدر و مادرت قس

. دیگر خشمگین یده بودمدن زده سرد و یخت، تا به حال چشم هایش را اینقدر می کنی. " یک طرف لبش با نیشخند بالا رف

پدر و مادر من کشید و گفت:  و طولانی نفسی عمیق قرمز شده بودند. ریخته بود که شچشمان نبود، ولی به قدری درد توی

تو فکر می کنی آنها یر خربارها خاک خوابیده اند... به نظر تو مرده ها صدای ما را می شنوند؟ سالهاست که مرده و ز

یچ صدایی را نمی شنود، چشم هایشان هیچ بغض و ه مرده ها گوش های تنهایی و بدبختی ما را می بینند؟ نه... به نظر من

هم  حالا هم قسم راست و دروغ مراپس ندیدند و نشنیدند.  همانطور که اینهمه سال تنهایی و بدبختی مرا.. غمی را نمی بیند.

مثل "  ، مهم باشد.پدر و مادری که اینهمه سال مرا تنها گذاشته اند گمان نکنم دروغم برای نمی شنوند. من دروغ گفتم...

بار دلم نمی ای اولین که برطوری بغض کرده بود اینکه با خودش صحبت می کرد و توی دنیایی دیگر زندانی شده بود. 

نگاه کردم و بعد گفتم: این آدم های زنده هستند  م. چند دقیقه به صورت بغض آلودشرا ادامه بده با او بحث و دعوا خواست

که صدای یکدیگر را نمی شنوند، مثل شما که صدای کمک خواهی فربد و پدرش را نمی شنوید و اجازه می دهید توی 

 ،به نظر من یند.ی مرا نمی شنوند و به سراغم نمیآمادر من که سالهاست صدای دلتنگ بیچارگی دست و پا بزنند. مثل پدر و

تان شنوا هستند. نگاهی به شرایط خودتان بیاندازید. شما با ثروت پدر و مادر مادر شما و بقیه ی مرده ها، فوق العاده پدر و

شنواتر هستند. امیدوارم  ،ده ها از ما آدم های زندهکه مر نها به اینهمه موفقیت رسیده اید. پس مطمئن باشیدو دعای خیر آ

" بازهم  .به هیچ عنوان قسم دروغ نخورید... گناه بزرگی استرا ببخشند. خواهش می کنم از این به بعد  تانقسم دروغ آنها
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چشم  ،یی مواجناگهان حس کردم آبهابه من دوخته بود، و بغض آلود مغموم چشم های یخ زده اش را  نگاهش کردم، ثانیهچند 

اگر از او نمی دلم را خون کرد.  ،. تا به حال دلم برای نم چشم های هیچکس اینقدر نسوخته بودندهای پر دردش را فرا گرفت

ل او می به حا خیلی دلم .درا نمی ده جوابم او می دانستم که ولی ،پرسمترسیدم جلوی پاهایش زانو می زدم و دردش را می 

در مورد  ی آن خانمها...حرفها آنها... خشم ناگهانی اش از آن ها... فرارش از کار کردن باسوخت. ترس زیادش از آن خانم 

این نم در مورد غم و ناراحتی اش از مرگ پدر و مادرش می زد... خودش عقده های فرو خورده ی او... حرفهایی که 

. وقتی این نگاه مغموم و یخ زده اش آتش بگیرد م برایشبلناخوداگاه ق ده بودند کههمه ی اینها باعث شش... ندردناک چشما

را دیدم به خودم گفتم او به آن سرسختی که نشان می دهد نیست. شاید این پوست شیر که دور خودش تنیده است برای پنهان 

ن زنها می ترسید و نمی خواست با کردن دردها و آسیبهای وجودش است. ای کاش حرف میزد و برایم می گفت چرا از آ

آنها نمی شنوند... اما او که د رآنها تنها بماند. چرا اینقدر راحت به خاک پدر و مادرش قسم دروغ می خورد و فکر می ک

د. خواستم بروم اما دلم نیامد و یچه کمکی از دستم برای او بر میآ. نمی دانستم ، به من خیره شده بودفقط با نگاهی خالی

دوباره به طرفش برگشتم و گفتم: آقای سرمد می دانم که همیشه با هم دعوا کرده ایم، می دانم که از من خوشتان نمی آید، 

بتوانم  هم ولی این را بدانید اگر باز .می دانم که اگر من آخرین موجود زنده ی دنیا هم باشم باز دلتان نمی خواهد مرا ببینید

شوم. می دانم که الان توی دلتان می گویید من هیچوقت از تو کمک نمی خواهم ولی هر خوشحال می  ، خیلیکمکتان کنم

ر نگاهتان می کنم. فعلا بدانید که من همین اطراف هستم و از دو ،وقت مثل امروز کسی را برای کمک گرفتن پیدا نکردید

  شروطی برایتان  نمی گذارم.م. دفعه ی بعد شرط و هستهمیشه آماده  ام و برای کمک کردن به شمبیکار شده ا

م... هیچ احساسی توی دو تیله ی خاکستری دیگر حتی تکان هم نمی خورد. چند قدم عقب رفت " بازهم نگاهش تغییری نکرد.

ند. بیابدردهایش تسکین  که شاید بچکند و پایین بیافتند،از چشم هایش  ،فرصت نمی داد تا آبهای مواجش دیده نمیشد. نچشما

من بیشتر دلم برایش می سوخت. بالاخره با هزار نگرانی برای او، خودم را مجبور  ،ساکت و مغموم می شد یشتراو ب هرقدر

نمی خواست با من صحبت کند فائده ای برای هیچ کدام از ما نداشت. قبلا که با دعوا و  ماندنم وقتی که اوکردم که بروم. 

ناسزا از هم جدا می شدم خیالم راحت تر بود. حالا حس کسی را داشتم که یک زخمی را وسط بیابان رها می کرد و می 

و به طرف ماشین او رفتم. چند ضربه به  طاقت نیاوردمشوم ولی بخواستم سوار ماشین خودم  ،رفت. از کافه که بیرون آمدم

سریع شیشه را پایین آورد و با تعجب نگاهم کرد. بدون وقت تلف کردن گفتم: حال  یاه رنگ ماشین کوباندم. رانندهه ی سششی

به ایشان کمک کنید تا وسایل شان را جمع کنند و  و شما بروید ت. از کسی کمک نمی خواهد اماآقای سرمد اصلا خوب نیس
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ه خانه برگردند. " راننده به سرعت از ماشین پیاده شد و گفت: چرا؟ چه اتفاقی برایشان افتاده است؟ " در حالیکه به طرف ب

 ،هیچ اتفاقی برایشان نیافتاده، لازم نیست نگران شوید. نگذارید ایشان متوجه ی نگرانی شما بشوندماشین خودم می رفتم گفتم: 

. لطفا سر راه هم برایشان غذای گرم بخرید. فکر که به خانه برگردند به ایشان کمک کنید بروید وو عادی فقط خیلی آرام 

 می کنم امشب آقای سرمد بیشتر از هرچیز دیگری به غذای گرم احتیاج داشته باشند. 

شوم. می " راننده دوید و به کافه رفت. من هم سوار ماشین عمو شدم و سعی کردم با سرعت هرچه تمام تر از آنجا دور 

و قوی را به یاد نیاورم. اصلا یخ زده ی یک انسان زنده نم ناک و  نخواستم آنقدر از آنجا دور شوم که به هیچ عنوان چشما

درد و رنجی توی زندگیش داشته باشد. خیال می کردم اینقدر خوشبخت است که تنها  ،سرمد هم کیارشکه کردم ور نمی با

نمی ترسد. ولی  یچیزبه هیچ عنوان مثل ما آدم های عادی از دغدغه ی او خط اتوی لباس هایش است. خیال می کردم او 

نمی ترسید. شاید او  یچیزا از واقعده بود. شاید هم من اشتباه می کردم و او س های امشب او کاملا نظرم را تغییر داتر

 دچار هیچ ضربه ی روحی نشده بود و فقط از مرگ و تنهایی دلگیر بود. خیلی فکرم درگیر او شده بود... 

تماس را  ،گرداندرتلفن همراهم زنگ می خورد به زور آنرا از توی کیفم پیدا کردم. شماره ی بهزاد مرا به دنیای واقعی ب

حالت چطور است رفیق؟ کجا هستی؟ باید تا نیم  ...پرستششهایم را پر کرد و گفت: جواب دادم. صدای خوشحال بهزاد گو

فکرم متمرکز نبود و ساعت دیگر پیش ما باشی. می توانی خودت را زودتر برسانی که کمی بیشتر تمرین کنیم؟ " اصلا 

برنامه ی تا یادم افتاد که امشب قرار اجرای موسیقی برای  دقیقه زمان برد صحبت می کند. چند نمی فهمیدم در مورد چه

داشتیم. نگاهی به ساعت انداختم و گفتم: بهزاد را ی تجریش یکی از سرای محله ها شناخت اقوام ایرانی توی سالن اجتماعات

امشب ی. انزودتر برس کن خودت را سعی پرستشمیرسم. " بهزاد خندید و گفت: برای اجرا فقط  و ممن غرب تهران هست

قرار است شگفت زده شوی... می دانم که اگر بیایی و ببینی اینجا چه خبر است از خوشحالی بیهوش می شوی. " ناگهان 

فت: آفرین... هنوز تمام غم های دنیا را فراموش کردم و ذوق زده گفتم: فربد برگشته است؟ " بهزاد با صدای بلند خندید و گ

دیگر نفهمیدم و ذکاوت برایت باقی مانده است. فربد خوش تیپ مان برگشته است. زود خودت را برسان. "  هوش کمی

رار به سرای محله ای که قم فقط می خواستم زودتر برسم و فربد را ببینم. با سرعت نور خودم را چطور رانندگی می کن

سالن اجتماعات را تا دوش می کشیدم تمام مسیر پارکینگ  داشتیم رساندم و در حالیکه کیف ویولنم را به را اجرا در آن

نیامده بود. هم و تماشاچی زیادی  می آمد، اما هنوز پرده برای اجرا بالا نرفته بودچه ها روی صحنه صدای تمرین بویدم. د

آنها برای  یه جانبود بآماده ما فقط امشب چون گروه موزیک فرهنگ سرا بهزاد با کلی زحمت اجرای امشب را گرفته بود. 
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را دعوت شده بودیم. از پشت صحنه خودم را به بچه ها رساندم. به محض ورودم فربد همایش شناخت موسیقی اقوام ایرانی 

با چند گام بلند خودش را به من رساند. اینقدر از  او صدایش کردم و .و بقیه را نگاه می کرد که گوشه ای ایستاده بوددیدم 

خوش با شادی گفتم:  و دیدن او خوشحال بودم که دلم می خواست می توانستم به آغوشش بپرم. اما خودم را کنترل کردم

ند خندید و بیشتر از یک ماه است که همدیگر را ندیده ایم. دلم برایت یک ذره شده بود. " فربد با صدای بل جانم، فربدآمدی 

دعوایم  من همان شبی که ،به دیدارت نیایم. اگر امر و دستور تو نبود بی معرفت من، خودت دستور دادی که گفت:دوست

کاملا تیره و  هم پوستش .استخوان های صورتش بیرون زده بودند بود، لاغر شدهبی نهایت دی به دیدارت می آمدم. " کر

حلقه های مجعد و درشت موهایش را کوتاه کرده بود و دیگر اصلا شبیه  یر او ترسیدم.، از اینهمه تغیدآفتاب سوخته شده بو

چرا تمام این ده سال متوجه نشده  د.یک مرد بالغ دیده می شبه شبیه کاملا به شازده کوچلوی دو اگزوپری نبود، حالا دیگر 

، ندبودمشکلات ما را از هم دور کرده را حالا که همیشه می تواند برایم تحسین برانگیز و دوست داشتنی باشد؟ چاو بودم که 

او سال ها کنارم بود و حالا من بدون او توی این چند  است؟ عذابی سخت و دردناکندیدن او برایم مثل  متوجه شده ام که

. برای چند لحظه اشک توی چشمانم جمع شد و گفتم: فربد... ببخشید که دعوایت کردم و گفتم می کشیدموقت واقعا عذاب 

اصلا روزگار خوبی ندارم. " صدای معترض ماهور حرفم را قطع  ،بدون تومن من نیا... تو بهترین دوستم هستی و  سراغ

 ید و نمی توانند بهترین دوستت باشند. " فربد. این پسرها و شیرین هیچکدام نباپرستشکرد و گفت: من بهترین دوستت هستم 

دانه دُرنیستید. من تنها دوست عزیز پرستشنگاه کرد و گفت: تا وقتیکه من هستم هیچکدامتان بهترین دوست  با اخم به ماهور

دادم و گفتم: هیچکدام از دوستانم به اندازه ی فربد دلتنگ نشده بودم. به سختی بغضم را فرو برای ی او هستم. " تا به حال 

 همانباز چشمانش  را شرمنده کن. " فربد خندید وتو باز بیا و مخواستم که به دیدارم نیایی، فربد از این به بعد حتی اگر من 

چطور توانسته بودم اینهمه سال لبخند خاص و مهربانش را ببینم ولی او را ندزدم و با خود  خط منحنی دوست داشتنی شدند.

دستش را روی چشم راستش گذاشت و آهسته گفت: چشم... تو جانم را بخواه تا به پایت فدا کنم. " فقط  به جایی دور نبرم؟

از او بخواه تا آخر عمر کنارت بماند، حس کردم که همین حرف پر از محبت او کافی بود تا صدایی توی مغزم فریاد بزند 

چشم مخصوصا امشب ن او فکر می کردم تا مشکلاتش بر طرف شوند. دحیف که فعلا نباید به دزدیگونه هایم آتش گرفتند. 

من از این آمدنش خوشحال شدم. چون اگر سهراب خودش را به ما رساند و . فوق العاده خسته بودند های سیاه بهترین دوستم

گفت: آقای تاد و یک دقیقه ی دیگر با فربد تنها صحبت می کردم مطمئنا از او خواستگاری می کردم. سهراب بین ما ایس

" فربد با خنده چه میگویی؟  پرستشمده ای و در گوش آکه زود بروی. بعد از اینهمه وقت نخواه فربد خان دیر آمده ای و 



 فصل چهارم

93 
 

می گویم. تو مشکلی با این موضوع داری؟ " سهراب کمی فکر کرد و گفت:  پرستشگفت: من هر چه دلم بخواهد در گوش 

الکی و غیر به طرفمان آمدند. این دومین خبر نامزدی هم نامزد کرده ایم. " همه با تعجب با  پرستشبله مشکل دارم، من و 

 ،از غم بی شوهری پرستشبهزاد از من پرسید:  کردم.خیلی تعجب ن ، پسدر مورد خودم می شنیدمبود که امروز واقعی 

این سهراب احمق را انتخاب کرده ای؟ " به فربد نگاه کردم، او هم بی خیال می خندید. حالا دیگر اگر یک درصد هم شک 

دید. پس د و با خیالی راحت می خنتعجب نکرمطمئن شدم که او هیچ قصدی برای ازدواج با من ندارد چون اصلا  ،داشتم

ن هم خندیدم و گفتم: بالاخره اگر درخواست سهراب را هم رد می کردم م که او دوستم دارد؟ مچرا من همیشه خیال می کن

یا تعجب کنند کنارم و که باید تا آخر عمر از غم بی شوهری دق می کردم. " ماهور و شیرین در حاالیکه نمی دانستند بخندند 

کردن به سهراب ناخودآگاه نگاهم  ایستادند و شیرین گفت: شما دو نفر جدی می گویید یا شوخی می کنید؟ " باز به جای نگاه

دائم  دانم چرااینقدر خنده اش را نگه داشته بود که نمی توانست نفس بکشد. نمی به فربد افتاد، او از خنده سرخ شده بود و 

داشتم؟ من که توی ویژه ای چه برتری من مگر مرا دوست داشته باشد؟  او باید . چرااست دمن علاقه حس می کردم او به من

سهراب گفت: اینقدر  .شده بودنداسیر و آواره  خودش و پدرش ،الا هم که به خاطر منحاین سالها فقط سربار او بودم. 

استگاری اش بروم و باهم ازدواج ومرا سوال پیچ نکنید، قرار شده است که اگر تا چهل سالگی ازدواج نکرد من به خ پرستش

گفت: من هم نامزد زاپاس  ی. " شیرین هم با قهر قیافه اش را جمع کرد وشده ا پرستش مزد زاپاسناکنیم. " ماهور گفت: پس 

من متعلق گفت: مغرورانه و  لبخند پیروزمندانه ای زدفکر می کردم. " سهراب فقط به سهراب م و در این مورد می خواه

 ،تو نمی شوم زاپاس و یدکینامزد من  وزشبا عرض پ م در این یک موردشیرین جانبه همه ی شما عزیزان هستم ولی 

هستی و تا آخر عمر می خواهی برای عشقت گریه و زاری راه بیاندازی. من فقط نامزد یدکی  پسرعمه ات چون خیلی عاشق

دوست  پرستشکنار فقط را مثل خودم است... مثل خودم بی خیال و شاد زندگی می کند. من پیر شدن می شوم چون  پرستش

دوست دارم. "  پرستش" فربد هم لبخند مهربانی به من و سهراب زد و گفت: موافقم... من هم پیر شدن را فقط کنار دارم. 

که به او اینهمه وعده های الکی داده می شود. چرا می  پرستشاز اینهمه دیوانگی آنها خنده ام گرفت و بهزاد گفت: بیچاره 

گفتم: خدا خیرت بدهد بهزاد که  و بیرون آوردم " ویولنم را از کیف ید؟یری توی آب نمک نگه دارخواهید او را برای پ

م دیگر حتی نمی خواهم قیافه ی هیچ کدام از این ی پیر شووقت ،شق احتیاج دارمع بهدل مرا زدی. من توی جوانی  حرف

اگر تا یکی دو سال دیگر ازدواج نکردی خودم  ...قبول که پشت سازش می نشست گفت:یاحمق ها را ببینم. " سهراب در حال

 دستت را می گیرم و بدون هیچ بحث و گفتگویی با هم ازدواج خواهیم کرد. 
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ها برایم نمی گذشتند. " زوبودم. بدون شما رهمه ی شما  خیلی دلتنگگفت:  آمد و کنارمبه  " همه به حرف او خندیدیم. فربد

برایت خوب بود؟ توانستی پولی بدست بیاوری؟ چیزی به پایان مهلت بانک نمانده ویولنم را کوک کردم و گفتم: این سفر 

رش را پایین انداخت و گفت: نه... باز هم نتوانستم از پروژه هایی که انجام دادم پول ساست. " خنده هایش رنگ باختند. 

 خیلی پرستش نمی شد،بیست میلیون جمع  بگیرم. تازه اگر هم می توانستم پول پروژه ها را کامل بگیرم بیشتر ازرا کامل 

برگردم و حداقل کمک حال آنها باشم.  نکنم، بیهوده ، تلاش خواست که توی این شرایطهم دائم می مادرم  ..نا امید شده ام.

پاهایم بی رمق شدند و روی اولین صندلی نشستم. ناباورانه گفتم: یعنی دیگر نمی خواهی تلاشی برای نجات زندگی پدرت " 

" بازهم حرصم ... بیشتر از این کاری از من برنمی آید. پرستشانجام بدهی؟ " او هم جلوی پایم روی زمین نشست و گفت: 

او به ندرت اخم را انجام بدهی. " ها بر می آید ولی دلت نمی خواهد آن یلی کارهاتو، خاز اتفاقا را در آورد و زیر لب گفتم: 

با همان  می کرد و ناراحت می شد ولی با این حرفم چنان اخمی کرد که یک لحظه تردید کردم و ترجیح دادم که ادامه ندهم.

. کنیم باهم بحث و دعوا کیارششرکت  بازهم در مورد کار کردن توی دلم نمی خواهدو گفت:  اخم نگاهش را به من دوخت

 قبول نمی کنم که بدون تو توی آن شرکت کار کنم.  چون تو هرچه بگویی من

، حتی اخم هایش هم نتوانستند مرا ساکت نگه خویشتن داری کنما نمی توانستم " به این مرحله از صحبت که می رسیدیم واقع

افتاده است و حالا مرا بهانه  ییا بین شما اتفاقات ناگوار ؟را قبول نمی کنی کیارشاقعا به خاطر من شرایط و گفتم: ودارند 

فاقات گرفت و گفت: بین من و برادرم ات شقیافه ای ناراحت به خوداز من نداشت،  مثل اینکه انتظار چنین حرفیکرده ای؟ " 

دروغ نمی گویم. فکر نمی کردم به حرف  گر می گویم بدون تو توی شرکت او کار نمی کنما افتاده است، اما یناگوار زیاد

تم و گفتم: من به تو و حرف هایت سشهم روبروی فربد روی زمین نمن گذاشتم.  کنارهای من شک داشته باشی. " ویولن را 

 هم به خاطر کیارشا به خاک سیاه بنشانی و پدرت ر ،ولی برایم خیلی عجیب است که تو بخواهی به خاطر من ،شک ندارم

چشم هایش را روی بیچارگی آقای شکیبا ببندد. " اینقدر ناراحت بود که تمام عضلات صورتش غم را فریاد  ا من،لجبازی ب

شاید خیلی اتفاقات عجیب بین من و کیارش افتاده باشد که نمی توانم برایت توضیح  . سرش را پایین انداخت و گفت:ندمی زد

کنم که به تو بردارم و از کسی درخواست پول دست از حمایت می خواهم کار نمی کنم چون ن کیارشبا حالا اگر  بدهم، اما

نمی خواهم حتی برای یکبار هم که شده کاری کنم که تاییدی برای حرف ها و دیوانه بازی   بهترین دوستم توهین کرده است.

تو می  ست برایم توضیح بده کهدری خیلی با هم فرق دارند. گویهای کیارش باشد. " کلافه شدم و گفتم: این دلایلی که تو می 

و گفت: من  ه بودخواهی از من دفاع کنی و یا نمی خواهی حرف های کیارش را تایید کنی؟ " او توی فکر و خیال غرق شد
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، فردا باید و مدیون او بشوم با کیارش بزرگ شده ام و خوب می دانم که اگر امروز بدون تو برای کار به شرکت او بروم

ندگی کنم تا کیارش خیالش راحت باشد. من نمی خواهم کاری کنم که کیارش روی من تسلط پیدا کند. دلیلش زبدون مادرم 

آن چیزی که تو فکر  ازمعنی دوستی برای من خیلی  ا بدان کهرراهم نپرس چون نمی توانم برایت توضیح بدهم. فقط این 

ا بسته نگه دارم و گفتم: یعنی دوستی برای تو حتی از پدرت . " نمی دانم چرا نتوانستم دهانم رپرستش متفاوت استمی کنی 

سکوتش دیوانه ام می کرد، اما دلم نمی خواست بازهم با دعوا و داد مرا نگاه کرد.  مات و مبهوتهم مهمتر است؟ " ناگهان 

من متوجه نمی شوم که  و فریاد او را از خودم دور کنم. سعی کردم دیوانگی را توی گلویم خفه کنم و آهسته گفتم: فربد...

" مستقیم   پدر و مادرت را ندارد. ،هیچ دوستی ارزش یک لحظه درد و غمم که د کیارش چه می گویی ولی مطمئندر مور

 ... من به خاطر تو از همه می گذرم. پرستشتوی چشمانم خیره شد و گفت: تو برای من ارزش داری 

بس که دوستداشتی  ازاما او  .زندحرف هایش هول نشوم و خیالات خام به سرم نباشم و باز با این " سعی کردم به خودم مسلط 

نمی دانم روی چه حسابی اینگونه با احساسات من بازی می کرد. ولی امروز می توانستم  .بود دیوانه ام می کرد و مهربان

دارد خوشبخت ترین آدم روی  خیلی مطمئن به خودم بگویم که اگر می فهمیدم چه احساسی توی قلب و ذهنش نسبت به من

می دانستم که این محبت های زیبایش فقط یک رویای پوچ  با اینکه ،زمین می شدم. خیلی ناب و دلبرانه مرا به رویا می برد

دلم می خواست ساعت ها روبرویم بنشیند و همین قدر با  ولی باز راحتم نمی گذارد ،تا مرا بیمار نکندو و توخالی است 

بگوید که به خاطر من از یک دنیا دست می کشد... ای کاش حرف هایش رد پا داشتند تا روی صورتم رد پای محبت برایم 

. ای کاش خواب نمی دیدم و او واقعا مرا دوست داشت. ای کاش از ندمی ماندباقی  تا آخر عمر این صحبت های ناب او

ش را روی چانه ازانوانش را بغل گرفت، عتماد کنم. انستم به گوش هایم احرف هایش اشتباه برداشت نمی کردم و می تو

زانوانش گذاشت، نگاه مشکی و مخملی اش را به من دوخت و آهسته گفت: اجازه می دهی به خاطر تو از همه بگذرم؟ یا 

ندان این چشم های خ .ممی شداز جلوی چشمانت دور شوم؟ " باید از این رویا بیدار  که باز می خواهی دعوایم کنی و بگویی

بیدار شو... این خواب برای تو نیست. ناخودآگاه زیر لب  پرستش... ندبودو خوش حالت، این نگاه پر از محبت برای من ن

به خاطر تمام بچه های گروه تصمیم می گیری. " دهی... تو هیچ وقت فقط به خاطر من کاری را انجام نمی  که گفتم: تو

از بالاخره یک روز علت تمام کارها و رفتارهایم را برایت توضیح میدهم. من  پرستشتلف نکرد و گفت: را اصلا وقت 

به خاطر تو از همه می گذشتم.  م در غیر اینصورت خیلی وقت پیشه اتوی شرایط بد گیر افتاد ادائم ،مه اوقتی که تو را دید

می زد ولی بعد که از او می پرسیدم  این حرف ها را . خیلی راحتندبود مبهم و گیج کنندهمثل همیشه حرف هایش  "
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آتشم می زد و بعد خیلی راحت منظورش را  ،منظورش چیست همه چیز را طوری دیگر معنی می کرد. دیوانه ام می کرد

سرمد روراست بود و تمام احساسات و نفرتش را  کیارشتغییر میداد. برای چند لحظه با خودم گفتم ای کاش فربد هم مثل 

سالها دیوانه ام کرده بود.  عجیب و رفتارهای متفاوت،با این حرف های  است بیرون می ریخت. فربدو رورک خیلی رُ 

 بلند شو تا چند دقیقه دیگر پرده پرستشکه صدای بهزاد حواسمان را پرت کرد و گفت:  م چیزی در جوابش بگویمخواست

منظورش را بپرسم و او  بازمی خواست ناه کردم، دلم به فربد نگ... " باشزود  پرستشکنار می رود، تماشاچی ها آمده اند. 

برای اولین بار دلم می خواست او دیگر ادامه ندهد و چیزی هر دیوانگی به پیشانی ام بکوباند. سردرگم کند و مُ  دوباره مرا

یک دوست معمولی در کنارم باشد و با هم به تمام دنیا بخندیم. نمی خواستم  . دلم می خواست مثل همیشه فقط مانندنگوید

برای اجرای ویولن تو تنگ شده فقط دلم  ...با لبخند چشم هایش را بست و گفت: برو دوباره برداشت اشتباهم را باور کنم. او

 است. بعد از اجرا با هم صحبت می کنیم. 

 بهترین راهکار برای دیوانه نشدن ،قبل او را فراموش کنم. فراموشی حرف هایشسعی کردم تمام حرف های چند لحظه ی " 

که من هم دلتنگ صدایت هستم و ای کاش همراهی مان می کردی ولی او سریع رفت و هرکدام بگویم بود. می خواستم  من

مخصوص نواحی  فولکلورت های بلوچ بود و باید برایش ن ،فرهنگسرا از ما سرجاهایمان ایستادیم. خواننده ی مهمان امشبِ 

کار سهراب و بهزاد در موسیقی بلوچی انواع سازهای زهی و کوبه ای و بادی به کار می رفت. می نواختیم. را بلوچستان 

ی اش حضور نوازفوق العاده سنگین بود چون دائم باید سازهایشان را تغییر می دادند. شیرین هم توی تمام نت ها با سنتور 

می  قیچکمی شدند. از ساز ویولن من هم صدای ساز کم رنگ و پر رنگ متغیر بودند و دائم نت هایش خیلی ولی  ،داشت

ما باید موسیقی سنتی را با  بود، امای برعهده ی خواننده ی مرد نوازخواستند که البته در موسیقی اصیل بلوچ قیچک 

انه ی مان دردی از شتیم ولی امید به اینکه پول اجرای شبسازهایی که داشتیم اجرا می کردیم. امشب واقعا اجرای سختی دا

. در هر فرصتی که برای استراحت پیش می آمد با نگاه وددمی زخستگی را از وجود همه ی ما  ،دکر رمان خواهدفربد د

خواست اجرا خیلی دلم می به دنبال فربد می گشتم ولی او نبود. در بین جمعیت نسبتا کمی که برای دیدن اجرا آمده بودند 

 طولانیتا بتوانم با فربد صحبت کنم. دلم می خواست همه با هم به خانه ی عمو می رفتیم و بعد از یک روز  شود زودتر تمام

واقعا م. نمی کردم و به هیچ نگرانی و دلواپسی فکر می کردساعاتی در کنار دوستانم استراحت  ،و پر از اتفاقات عجیب

، سرمد و قسم دروغش کیارش به نگاه یخ زده یمخصوصا  تخلیه کنم و به اتفاقات امروز فکر نکنم.افکارم را احتیاج داشتم 

. امشب فقط ندفکر نکنم. خیلی افکارم مغشوش بودمحبت فربد، به بدهی های آقای شکیبا... به هیچ کدام از به حرف های پر 
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فکر نکنم ه باشم. سعی کردم تا پایان اجرا به هیچ چیز دلم می خواست در کنار دوستانم و عمو برای چند ساعت آرامش داشت

. باید فربد را پیدا دویدم م. بالاخره تمام شد... سریع ویولن را زمین گذاشتم و از صحنه بیرونو فقط روی اجرا تمرکز کن

نیست باید  حال پدرم خوب: بود و نوشته ویولنم نامه ای گذاشتهکاور روی  توی اتاقک پشت صحنه هم نبود، می کردم.

شب برای هر  که یتااز بچه ها بابت زحم. آیمبه دیدارت مید به محض اینکه فرصتی پیدا ش پرستش زودتر به خانه برگردم.

 به جای من تشکر کن.  ،من می کشند

دل کنم...  ها با او صحبت کنم، بخندم، دردِ  رفته بود... خیلی وقت بود که او را ندیده بودم دلم می خواست امشب ساعت "

او می خوب نبود. من باعث بیماری پدرش شده بودم. فربد بدون من توی شرکت سرمد کار نمی کرد.  ولی حال پدرش

برایم حرفهای فربد را  ،ینخواست به خاطر من از همه بگذرد. خیلی دلم می خواست یک نفر به عنوان سوم شخص در این ب

بعد می توانم با خیال  ،. باید راهی برای نجات آقای شکیبا پیدا کنممبشو او حرفهایمتوجه ی که چگونه  معنی کند و بگوید

دارد. اگر بتوانم خانه های آقای  گیج کننده اشی از فربد بپرسم که چه منظوری از زدن حرف هابرای هزارمین بار راحت 

. حتی اگر باز بگوید که بدزدمتمام دنیا  از را فربد ، بعد می توانم با خیال راحتخوب کنم شکیبا را نجات بدهم و حال او را

بهترین راه برای رهایی از اینهمه از حرف هایش برداشت اشتباه کرده ام اینبار دیگر خودم از او خواستگاری خواهم کرد... 

ن نمی کند پس چرا من برای خواستگاری او که تکلیفش را با خودش و من روشاستگاری من از فربد است. وخ ،سردرگمی

ات بدهم و اید زودتر زندگی آقای شکیبا را نجباز ارزش امتحان کردن را دارد. ب ،م نکنداو پیش قدم نشوم؟ حتی اگر قبولز ا

روزی که حلقه ها را برای خودم خریدم دائم به فربد فکر می کردم. ج کند. حت از فربد بخواهم که با من ازدوابعد با خیال را

مرا دارد. با هیجان به حلقه هایم نگاه کردم... ولی یکی از آنها نبود... حلقه ی با  او تنها کسی است که ارزش حلقه های

گم کند چه کار کنم؟ ترس  دنیا روی سرم خراب شد. اگر آنرا ودم،حلقه ام را از سرمد پس نگرفته بارزشم... بیچاره شدم... 

س بگیرم. امشب از ترس سرمد بروم و حلقه ام را پ کیارشگرفت. باید فردا توی اولین فرصت به سراغ فرا م را تمام وجود

هرگز حلقه ی عزیزم  ،برد. نباید حلقه ام را به او می دادم. اگر می دانستم که او تا به این اندازه دروغگو است خوابم نخواهد

حلقه ام دبار دیگر هم که اگر ص و من به فکر نجات فربد بودم، ترسیده بود که او البته اینقدررا از انگشتم در نمی آوردم. 

چطور می توانم از فربد  بدون حلقه آنرا به او قرض می دادم. اما باید حلقه ام را پس می گرفتم.باز می خواست، را 

لعنت به آن چشم های غمگین و یخ زده ی سرمد  .می شومخواستگاری کنم؟ اگر سرمد نخواهد حلقه ام را پس بدهد بیچاره 

ت. فقط همین مصیبت جا گذاشتن ار خستگی اتفاقاتی را که از صبح تحمل کرده بودم به جانم نشسآو که حواسم را پرت کرد.
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م تنها دلخوشی ام به این زندگی نحلقه ی نازنیتوی انگشت سرمد را کم داشتم تا ویترین گرفتاری هایم کامل شود.  حلقه ام،

 را پس بگیرمام حلقه  بگیرم. ابتدا باید درست تصمیم فربد بود. تا حلقه ام را پس نگیرم نمی توانم در مورد خواستگاری از

می توانم به خواستگاری از فربد درست  ، تازهانجام تمام این کارها جات زندگی آقای شکیبا پیدا کنم، بعد ازراهی برای ن و

 باید هرچه زودتر تمام این مشکلات را از سر راه بردارم.  فکر کنم.
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 مپنجفصل 

د پاییزی با یک چرخش کوچک تمام برگ ها را در خود می پیچید و می برد. آسمان گرفته بود هوا خیلی سرد شده بود. با

گرسنگی به قدری از صبح معطل شده بودم و نفوذ می کرد.  خشک به استخوانهایمسرد و قط سوز ف ،ولی باران نمی بارید

کشیده بودم که حس می کردم حالت تهوع شدید گرفته ام، خیلی خسته شده بودم. از ساعت هفت صبح طبق عادت هر روز 

جلوی در آپارتمان سرمد نشسته بودم تا او را ببینم و حلقه ام را پس بگیرم، ولی ساعت پنج بعد از ظهر شده بود و او هنوز 

د. امروز اصلا نمی د که سرکار نرود و توی خانه بمانش هم نبود، از سرمد بعید بوبیرون نیامده بود. خبری از راننده ا

بشوم. فقط می خواستم حلقه ام را پس بگیرم و به خانه برگردم. می خواستم امروز  وقتم را با او بگذرانم و درگیرشخواستم 

رش بروم. حتی با اینکه می دانستم از من فقط با فربد وقت بگذرانم، قصد داشتم دسته گلی بخرم و به عیادت پدر و ماد

یف که باز سرمد تمام برنامه هایم را برهم حاز آنها دلجویی کنم.  جاویدمناراحت هستند ولی واقعا می خواستم با کمک عمو

نگرانی  امابرگردم و به کارهایم برسم  ،بیرون نیامده بوداز خانه  او که وقتیصبح  می توانستم حتی با اینکه یخته بود.ر

نمی توانستم بروم، بیشتر  .امانم را بریده بود برای اینکه بفهمم چرا سرمد از خانه بیرون نمیآید، کنجکاویبرای حلقه ام و 

به ساعتم نگاه کردم، یک ربع مانده نمی دانستم باید چه کار کنم. یده ای برایم نداشت، جلوی در خانه ی او فا ماندن از این هم

می ترسیدم بروم و او از خانه اش  ولی هنوز بود. بیشتر از ده ساعت بود که توی ماشین نشسته بودمبه شش بعد از ظهر 

به قدری از او بد رفتاری دیده بودم که   بود. از خانه خارج نشدهامروز  ،شاید برای اینکه حلقه ام را بدزدد بیرون بیاید.

تم به او می بگذرد. ای کاش دس هم کار عزیزتر از جانش شده امروز از حاضرحتی  ،مطمئنم برای آزار رساندن به من

دروغ گفت و به فربد کمک نکرد، رسید و می توانستم  او را بکشم و خیال همه را راحت کنم. مردک بی وجدان نه تنها 

را پیدا دلم می خواست پیاده شوم و در تمام واحدهای آپارتمانش را بکوبانم و وقتی او لقه ام را هم دزدید و پس نداد. ه حبلک

 روی صورتش بپاشم تا دوباره از خشم و ناراحتی سکته کند.  کردم باز فالوده ی زغال اخته

هنگ کرده ی توی یک مجلس شب شعر همانوازتک  اندیگر وقتی نداشتم تا جلوی در خانه اش بنشینم. امشب بهزاد برایم

 م بهزاد تا چند وقت دیگر می توانستم. نمی دانم تا از آنها نت های لازم را می گرفتبود و باید خودم را به بچه ها می رساند

اجرا هماهنگ کند ولی از این کارهم پول زیادی برای کمک به فربد در نمی آمد. تازگی ها بهزاد با برایمان برنامه های 

میلیون هم جمع  پنجاهولی هنوز حتی  نتوانسته بودیم  ،ی ترتیب می دادنوازبی چند اجرا و یا تک یک دنیا تلاش برایمان ش

نا امید تر شدند. اگر  به بچه ها گفتم که فربد خسته شده و نمی خواهد بیشتر از این تلاش کند، همگی کنیم. دیشب هم وقتی
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هیچ کمکی به فربد نمی کند. باید از مدت ها قبل متوجه ی  ،کیال یم که اینهمه دست و پا زدنِ دیدمی  ،یمودکمی واقع بین ب

گر خودمان را هم می کشتیم فایده ا ،گرفتاری آقای شکیبا می شدیم و به آنها کمک می کردیم. حالا که وقتی برایمان نمانده

مناسب نیست و نباید تسویه ی م که فربد برای کارهای مالی می فهمیدی ،شرکت نداشت. باید از همان شروع کارِ چندانی ی 

پروژه ها را به او می سپردیم. فربد اصلا برای گرفتن حق و حقوق خودش و ما اقدامی نمی کرد و بزرگترین ضربه به 

پروژه ی خوب به دست میآوردیم و می توانستیم درست پول و هزینه هایمان را از همان  چندکارمان همین بود. اگر در سال 

ریم ورشکست نمی شدیم. در ضمن وقتی متوجه ی بی رونقی بازار شده بودیم باید بیشتر تلاش می کردیم پروژه ها در بیاو

رمایه و زندگی جمع می کردیم. ما چند جوان بی تجربه و احمق بودیم که آتش به سبیشتری مشتری  ،و با تبلیغات وسیع تر

و هرگز را نجات بدهم اتاد. تا وقتیکه نتوانم زندگی آقای شکیبا ضطراب به جانم افاو  آقای شکیبا زدیم. باز با این افکار ترس

چطور می توانستم  ،د... باید راهی پیدا می کردم تا این ماجرا ختم به خیر شود. ولی من که اینهمه پول نداشتمیبخش میمرا ن

است خودم را بکشم و راحت که دلم می خو شد میتزریق نم اآقای شکیبا را نجات بدهم؟ با این افکار به قدری ترس به ج

  .بود گرفته دکمرم در ه بودم وشوم. ساعتهای طولانی توی ماشین نشست

به دنبال  کار و زندگیم بروم. ماشینم را کمی دور از خانه ی سرمد پارک کرده بودم. واقعا دیوانگی  بالاخره تصمیم گرفتم

 آمد. می او نداده بودم. با فکر کردن به حلقه ام خونم به جوش ای کاش حلقه ام را بهبود که اینهمه ساعت منتظر او بنشینم. 

ولی چنین  ،لگد بشکنم و حلقه ی عزیزم را پس بگیرم و به این نتیجه رسیدم که باید بروم و در خانه اش را با مشت باز

نهان می تواند خودش را پچند روز تا این مردک م. بروم و فردا برگردتصمیم گرفتم  در نهایتتوانی را در خودم نمی دیدم. 

از خانه  حتما برای قراردادهای جدیدشفردا  و که من شناخته ام بودترین آدمی  پول دوست اوندهد؟ پس را ام کند و حلقه 

شدم و  خیلی عصبی. ردک مخواهد. فردا با یک لیتر فالوده بر می گردم و اگر حلقه ام را پس ندهد او را ادب مبیرون میآ

درنگ به راه افتادم. باید زودتر خودم را به بهزاد می رساندم و نت ها را می گرفتم.  یباشتباهی انجام ندهم،  برای اینکه کار

 فکر نکنم وقت زیادی برای تمرین داشته باشم. 

یک تاکسی سبز رنگ با سرعت جلوی راهم  ،به محض اینکه به سر کوچه ی سرمد رسیدم و خواستم از کوچه خارج شوم

د کوچه شد، نزدیک بود باهم تصادف کنیم. به قدری محکم ترمز گرفتم که تمام عضلات پاهایم می لرزیدند و پیچید و وار

حتی یک لحظه هم برایم صبر نکرد و بدون معذرت خواهی به او درد گرفته بودند. خواستم با راننده ی تاکسی دعوا کنم اما 

برای دعوا با او پیاده  تاکسی را تحت نظر گرفتم تا به محض توقف، ،مه داد و رفت. خیلی حرصم گرفت و از آینهراهش ادا
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شوم. دقیقا جلوی ساختمان سرمد با همان سرعت وحشتناک پیچید و ایستاد. باید چند فحش و ناسزا به او می دادم تا آرام می 

کمی دورتر دامه بدهم. دور زدم و نمی توانستم کسی را ببخشم و به راهم ا ق ترین راننده ی این شهر بودم وشدم. من بی اخلا

اما ناگهان... سرمد را دیدم. از خانه اش بیرون آمد... چرا  ،پشت سر تاکسی ایستادم و خواستم با عجله برای دعوا پیاده شوم

کلاهی با  آستین کوتاه و نازک، مشکی رنگ برتن کرده بود. تی شرت و شلوار جین اینطوری لباس پوشیده بود؟ فقط یک

با عجله از خانه بیرون آمد و توی تاکسی متخلفی که قصد دعوا با او را داشتم،  ند و مشکی هم بر سرگذاشته بود.بلکاپ 

چه کار  باید کهنمی دانستم  ،ندیده بودم. مات و مبهوت بودم تیپ نای با به حال او را بدون کت ونشست و حرکت کردند. تا 

خودش آورده باشد. بهتر است دست از سر او بردارم و فردا به سراغش بیایم. کنم. فکر نکنم با این وضعیت حلقه ی مرا با 

از صبح سر کار نرفته  او به دنبال کار و زندگی ام بروم. شوم وباو  نتوانستم بی خیال کنجکاوی امانم را برید.اما ناخودآگاه 

م. چرا دیگر نتوانستم بر کنجکاوی ام غلبه کنم و با سرعت به دنبال تاکسی او به راه افتاد کجا برود؟می خواست  بود و حالا

به دنبالش بیاید؟ اصلا چرا خودش با اینهمه ثروت یک ماشین تمام اتوماتیک نمی خرید و رانندگی  به راننده اش نگفته بود که

کافه و یا رستوران برود. هوای پاییزی خیلی زود تاریک برای غذا خوردن باز به  ستنمی کرد؟ این وقت روز حتما می خوا

شد و ساعت شش بعد از ظهر به تاریکی ساعت ده شب های تابستان بود. امیدوارم بتوانم با کنجکاوی ام کنار بیایم و به  می

شم. مخصوصا اگر دنبال کار خودم بروم. خیابان ها خیلی شلوغ بودند و فکر نکنم حوصله ی توی ترافیک ماندن را داشته با

او بدون کت و شلوار گذارم.  او را به حال خودش می ،ه ی راهنیمببینم که می خواهد به رستوران مورد علاقه اش برود از 

به تاکسی نزدیک تر شدم و دیدم سرش را خم کرد و روی صندلی عقب دراز کشید. کمی نبود.  گیاصلا شبیه سرمد همیش

 حتی ارزش هدر دادن بنزین ...مردک دروغ گو چه ربطی داشت؟به من  شده بود. بیمارد ، شایافتاده شاید اتفاقی برایش

باید به خاطر فربد و آقای شکیبا و حلقه ام او را تحمل  کرده بود و دستم زیر ساتور او گیر. حیف که ماشینم را هم نداشت

شده به خوبی و خوشی رقم بخورد. اگر می توانستم از این مردک کمک  که که بخت و اقبالم یکبار هممی کردم. امیدوارم 

با حرکاتی که روی دور خودم را سیاه سفید بگیرم، بقیه ی زندگیم ناخودآگاه روی روال می افتاد. مثل این فیلم های کمدی و 

پرداخت کرده ام و او بابت رفتاری که به تنهایی  یبا رادیدم که با افتخار و سر بلندی تمام بدهی های آقای شک می ،ندتند بود

ی خواب و خیال ،م که تمام این افکارد. اما خوب می دانرر خواهی می کعذ ،با من توی شرکت سرمد داشت ،روز مصاحبه

چطور می توانستم سرمد را راضی . من خودم را هم می کشتم باز نمی توانستم اینهمه بدهی را تسویه کنم. هستند خوش بینانه

تاکسی سرمد را تعقیب  شد به فربد کمک کند. خواستم او حتی به خاک عزیزانش قسم دروغ می خورد ولی حاضر نمی ؟کنم
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نکنم ولی نمی دانم چرا ناخودآگاه به دنبال او کشیده می شدم. از تهران خارج شدیم و وارد اتوبان کرج شدیم. باز خودم را 

روی صندلی عقب خوابیده بود.  .سرمد را ببینم ،ماشین یشه ی کناریم از شبه تاکسی رساندم، گردن کشیدم و سعی کرد

 حال حالا چرا توی این تاکسی در پس ،باورم نمی شد که اینقدر راحت و بی دغدغه باشد. او کوهی از کار و مشغله بود

ی شد؟ امیدوارم راه م کر نکنم بیمار هم باشد چون اگر بیمار بود چرا از تهران خارجفحرکت به این راحتی خوابیده بود؟ 

افتاده بودم و  گیر . کنجکاوی ام کار دستم داده بود و حالا توی اتوبانجا می ماندم ی امشبنوازتک از چون  ،روددوری ن

راننده ی تاکسی اصلا قصد نداشت جایی توقف کند. تابلوهای راهنمایی را می خواندم. کرج و شهرستانهای راه برگشت نداشتم. 

 اطرافش را هم رد کردیم. 

هنوز ساعت نه شب همراه با آنها به شب شعر می رسیدم ولی  تا باید بهزاد بود.شماره ی  ...تلفن همراهم به صدا در آمد

و چرا می روم. تماس را پاسخ نگرفته بودم و نمی دانستم با این سرعت و عجله کجا می روم  از او تحویل نت ها را همحتی 

اینقدر کلاس کاری خودت را پایین می صدای بهزاد را شنیدم که سر سهراب فریاد می کشید و می گفت: سهراب چرا  دادم،

بچه ی شیطان مسخره بازی در  دستت بگیری و برای یک لشکر لزدایره زنگی و بِ می خواهی  گنده تو با این هیکلآوری؟ 

بیاوری؟ " سهراب جوابش را نداد و بهزاد دوباره فریاد زد و گفت: تو دیوانه ای سهراب... من بمیرم هم چنین اجازه ای به 

هراب جیغ می کشی؟ تو نمی دهم. " گوشم از فریاد های بهزاد درد گرفت و گفتم: بهزاد... چرا به من زنگ زده ای و سر س

این سهراب دیوانه شده است. چون من نتوانستم  پرستش" بهزاد که تازه مرا به یاد آورده بود سلام و علیک کرد و گفت: 

برای چند روزآینده برنامه ی اجرا بگذارم، سهراب می خواهد برود و توی مهدکودک شعر بخواند و با دایره زنگی برقصد. 

است که من تا به حال بچه ای  هیکلش بزرگ یقدربه سهراب که از بچه ها خوشش نمی آید. تازه " با تعجب پرسیدم: چرا؟ 

این چه تصمیم مزخرفی است؟ "  ،همه ی بچه ها از او می ترسندتقریبا د. نکن گریهاز ترس را ندیده ام که او را ببیند و 

یادت رفته است  خان کرد و می خندید گفت: سهراببهزاد خنده اش گرفت و در حالیکه حرفهایم را برای سهراب بازگو می 

 تا، به پارک حمله کرده ای بیچاره ها فکر می کردند ؟هفته ی قبل توی پارک بچه ها با دیدنت همه با هم گریه می کردند

" من هم خنده ام گرفت و گفتم: حالا چرا سهراب چنین تصمیمی گرفته است؟ " صدای سهراب را از دور . آنها را بخوری

می گیرم و از  ، در عرض یک ساعت پول رابه نفعم است ترسندبچه ها از من ب اتفاقا اگرشنیدم که غر می زد و می گفت: 

ده و می گوید حالا که اجرا نداریم و نمی توانیم به فربد این سهراب دیوانه ش پرستشآیم. " بهزاد گفت: مهد کودک بیرون می

روش فتا قیمت کلیه ی من و خودش را برای  بردناصرخسرو مرا گول زد و تا کمک کنیم باید نقشه ی دیگری بکشیم. امروز 



پنجمفصل   

103 
 

ها می خواستند توی همان زیر پله های قدیمی ناصر خسرو کلیه هایمان  مشتریوحشتناک بود، نمی دانی چقدر  .تخمین بزند

 تو کی میآیی و این سهراب دیوانه را آرام می کنی؟  پرستش... . به زور از دستشان فرار کردیمرا در بیاورند

ی کمک به فربد " نمی دانستم به حرف های بهزاد بخندم و یا گریه کنم. سهراب عزیزتر از جانم حتی حاضر شده بود برا

م تبدیل به درد و غم شد. من برای خنده روی لبان ؟کمکی به آنها بکنم من نمی توانستم هیچ پس چراکلیه اش را هم بفروشد. 

احتیاجی به فروش فربد تا به امروز هیچ کاری نکرده بودم. سعی کردم بغضم را فرو بدهم و به زحمت گفتم: به سهراب بگو 

ت. من سعی می کنم خودم پول را به دست بیاورم. اگر هم نتوانستم خودم کلیه ام را می فروشم و به نیس کلیه ی شما دو نفر

... ناراحت نباش... پرستشفربد کمک می کنم. " مثل اینکه بهزاد هم متوجه ی ناراحتی ام شد، نفس عمیقی کشید و گفت: 

ک فقط خودمان را خسته می کنیم. بدهی فربد با این اجرا ترتیب می دهم. ولی باور کن با این کارهای  کوچ هم باز من

نک دزدی اصدای سهراب را از دور شنیدم که گفت: من که می گویم بیایید همه با هم از بکارهای کوچک پر نمی شود. " 

ربد بد بگوکه امروز چقدر حال ف پرستشکنیم. چیزی نمانده است که از غم و اندوه فربد دیوانه شوم... آقای بهزاد خان به 

و سهراب به عیادت آقای  آقای دکتر... امروز با پرستشبود. " بهزاد باز نفس عمیقی کشید و گفت: سهراب راست می گوید 

از شدت غم و اضطراب یک گوشه افتاده بودند  آنهاولی دیدیم که حال فربد و مادرش بدتر از آقای شکیبا است.  ،شکیبا رفتیم

چه کار کنیم؟ به نظر من هم باید از جایی دزدی کنیم در غیر اینصورت فربد  پرستشتند. و حتی رمقی برای بلند شدن نداش

را از دست می دهیم. " اعصابم را متشنج می کردند. دلم می خواست با صدای بلند گریه کنم. به سختی گفتم: بهزاد مگر ما 

ا بدزدیم. خواهش می کنم فکر های مسخره نکنید. پنج نفری حتی نمی توانیم خروس همسایه رمی توانیم از جایی دزدی کنیم؟ 

فکری به حال فربد و بیچارگی هایمان می کنم. خواهش می کنم به سهراب بگو فعلا هیچ تصمیم احمقانه ای من خودم یک 

 تو هر تصمیمی بگیری ما حمایتت می کنیم. امشب کی برای اجرا می رسی؟  پرستشنگیرد. " بهزاد گفت: 

کمی بروم و کی بر می گردم.  قزوین بودم و اصلا نمی دانستم قرار است به کجا - توی جاده ی کرج فتاد،به جاده ا منگاه "

بهزاد تقریبا فریاد کشید و نت های مرا جا به جا کن. " لطفا به اجرا برسم.  فکر نمی کنم امشب... بهزادتردید کردم و گفتم: 

... پرستشخواهش می کنم...  پرستش ،اجرای امشب را گرفته ام ،توویولن  ینوازتک  ... من فقط با وعده یپرستشگفت: 

. طالقانفرعی شد که روی تابلوی آن نوشته بود:  یک وارد ،قزوین - توی جاده ی کرجراندن تاکسی بعد از کیلومترها  "

وم تا حداقل یک که کجا می ر هوا تاریک بود و من کم کم احساس ترس و وحشت می کردم. دلم می خواست به بهزاد بگویم

، ولی نگران کردن بهزاد برایم فایده ای نداشت. اگر به بهزاد می گفتم، آنها می خواستند مانعم دباش نفر از من خبر داشته
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ولی من نمی توانستم برگردم. با صدایی که کمی ترسیده بود گفتم: بهزاد باور کن نمی  ،بشوند و بگویند که زودتر برگردم

... ما باید همگی برای نجات فربد پرستشخودم را به اجرا برسانم. شرمنده ام رفیق... " بهزاد باز فریاد زد و گفت: توانم 

کوتاهی می کنی و دل به کار نمی دهی. اگر امشب تو نیایی فکر نکنم ما هم بتوانیم دل صاحب کار  اتلاش کنیم، ولی تو دائم

م بگویم که من کم کاری نمی کنم. ای کاش می توانستم بگویم من به خاطر فربد تا را به دست بیاوریم. " ای کاش می توانست

م بودوقتی نتوانسته  ز خودم،ولی باز به این نتیجه رسیدم که دفاع ا می دهمقله ی قاف هم می روم و بالاخره او را نجات 

 کاری برای فربد انجام بدهم خیلی بی خود و مسخره است. فقط در جواب بهزاد گفتم: شرمنده ام رفیق... جبران می کنم. 

چون تا به امروز  ،باید از فربد بیچاره معذرت خواهی کنی ،" بهزاد خیلی سرد و خشن گفت: از من معذرت خواهی نکن

، تو می صلا نگران فربد و خانواده اش نیستی. واقعا برایت متاسفم پرستشتو ا .هیچ کاری برای نجات او انجام نداده ای

  .خواهی فربد را نابود کنی

نمی توانستم برایش توضیح بدهم که آهسته تماس را قطع کنم. چون واقعا و ادامه ی بحث، سعی کردم بدون سر و صدا  "

بود که آنها فکر می کردند من به خاطر فربد هیچ کاری  بغض گلویم را فشرد. خیلی نامردی ،چرا نمی توانم به اجرا برسم

انجام نمی دهم. آنها که از دل من خبر نداشتند، من بیشتر از تمام آنها برای فربد و پدرش ناراحت بودم. ناخودآگاه بغضم 

شروع به  ،بلند ماشین به داخل می وزید با صدای ی پنجرهنیمه ی باز از ترکید... توی تاریکی جاده ی فرعی و سوزی که 

تانم می فهماندم که از سبه دو دستم می گرفتم و شیپوربوق و  باید حتماحق من نبود...  ،گریه کردم. این همه قضاوت اشتباه

این کار همیشگی او  مورد من بی رحمانه قضاوت می کرد، هیچ تلاشی برای نجات فربد فروگذار نیستم؟ بهزاد همیشه در

قبل از  راهی برای نجات فربد پیدا می کردم. باید ،بود. در اولین فرصت او را ادب خواهم کرد. اما قبل از ادب کردن او

می  و زندگی ام را نابودمی شدم  پیش قدمخودم باید بزنند دست به کار احقانه ای برای نجات فربد اینکه سهراب و بهزاد 

که فقط امیدوارم سرمد راضی بشود  ورت نمی توانستم با زخم زبان های بهزاد به زندگیم ادامه بدهم.در غیر اینص .کردم

کمک می د حتما دوباره از سرمد می شمرا به خاک سیاه بنشاند ولی به فربد کمک کند. اگر این تاکسی لعنتی جایی متوقف 

 . اینبار نمی خواهم به هیچ عنوان فرصت را از دست بدهم. خواستم

به زحمت اشک هایم را پاک کردم و سعی کردم حواسم را برای شناسایی جاده ی روبرویم جمع کنم. ولی من اصلا این راه 

روز را توی ماشین و پشت فرمان به خسته شده بودم، تمام طالقان می رفت؟ وقت شب تا این چرا سرمد  را نمی شناختم.

کسی جایی نگه می داشت. هنوز سرمد روی صندلی عقب تاکسی دیده نمی انتظار سرمد لعنتی نشسته بود. ای کاش این تا



پنجمفصل   

105 
 

سردتر از هوای تهران به صورتم می خورد. پنجره را بستم و  ییشد. کمی که جلوتر رفتیم جاده پر از پیچ و خم شد و هوا

رسیدم و تاکسی بالاخره بعد  توی کوهستان شب بود که به یک امام زاده نهُبخاری ماشین را هم روشن کردم. تقریبا ساعت 

پیاده شد. از دم. چند دقیقه ای طول کشید تا سرمد فاصله از آنها توقف کرساعت رانندگی مداوم نگه داشت. من هم با از سه 

آمده بود. در کمال تعجب تا این مسافت دور  وانه با یک تی شرتمردک دی. خودش را مچاله کرده بود و شدت سرما خم شده

 ،ایه ی تاکسی را حساب کرد، تاکسی دور زد و رفت. این وقت شب، اینجا چه کار داشت؟ می ترسیدم پیاده شومدیدم که کر

، یک دنیا گردنه و راه های عجیب توی کوهستان بود. امام زاده جلوی امام زاده ایستاددقیقه ای سرمد را از دور دیدم که چند 

می خواست بدون تاکسی به تهران برگردد؟ وحشت از تنهایی توی قلبم  پس چطور رسیدیم، یم تا به اینجاه بودرا رد کرد

امام زاده در اطراف  سبزرنگ نشست. می ترسیدم حتی سرم را بچرخانم و اطرافم را نگاه کنم. هیچ نوری به جز لامپ های

 . نددیده نمی شد

، زنجیری بزرگ بسته شده بودندکه با قفل و  رفت سرمد بعد از چند دقیقه به طرف درهای فلزی بیرون محوطه ی امام زاده

این وقت شب و توی سرما و تاریکی  ر وحشت می کردم. عجب اشتباهی کردم کههر لحظه بیشت ،آنها را محکم تکان داد

طرف او م. پیرمردی از داخل امام زاده بیرون آمد... چند دقیقه ایستاد و به سرمد نگاه کرد، بعد به بال او راه افتاددنبه پاییز 

آمد و قفل و زنجیر حصار را برایش باز کرد. پیرمرد و سرمد بدون هیچ گفت و گویی به یکدیگر نگاه کردند و بعد پیرمرد 

که حتی از جایی که من رفت د و به طرف قبرستان پشت امام زاده از کنار امام زاده عبور کر شد. کنار رفت، سرمد داخل

به قدری ترسیده بودم که حتی نمی توانستم آب دهانم را قورت بدهم. این . ندبود مشخصفانوس های کنار قبرها بودم هم 

  ؟وقت شب، این جا، توی این کوه و دشت، با این درختان وحشتناک و این گورستان تاریک... چه کار باید می کردم

م و برایش می فرستادم تا شرمنده رفتبهزاد می گفت من کاری برای فربد انجام نمی دهم، باید از این شرایط هولناک فیلم می گ

م ه بود. اینهمه راه آمدمشوم و از ماشین پیاده کنتمام جراتم را جمع  سعی کردمشود و بابت حرف هایش معذرت خواهی کند. 

کردن که دردی از من درمان نمی شد. قفل فرمان  وحشتاز کار سرمد در بیاورم، حالا با پنهان شدن توی ماشین و سر تا 

که از حفظ بودم را خواندم و به خودم فوت کردم. اگر امشب بلایی سرم نیاید می توانم نم را برداشتم، تمام دعاهایی ماشی

را قفل و زنجیر نکرده در امام زاده  دا از ماشین پیاده شدم. پیرمردامیدوارم باشم که به پیری می رسم. آهسته و بی سر و ص

می کردم. وارد امام زاده شدم و به طرف مسیری که سرمد نگاه پشت سرم به  ،شتثانیه یکبار با ترس و وحبود. هر چند 

که آنهم فقط تصاویر  و محدود کنار قبرها بود نور برای فانوس های کم ،رفته بود راه افتادم، تنها روشنایی گورستان امام زاده
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هر لحظه احساس می کردم به زودی اه کنم، نمی کردم زیر پاهایم را نگ. حتی جرات مردگان را وحشتناک تر نشان می داد

ای کاش حداقل به دستی از توی یکی از گورها بیرون می آید، مچ پایم را می گیرد و مرا با خود به دیار باقی می برد. 

خبر داده بودم که به دنبال سرمد تا به اینجا آمده ام. به یاد تلفنم افتادم و خواستم در همین لحظه به عمو زنگ  جاویدمعمو

توی ، اما تلفنم آنتن نمی داد. دوباره نا امید شدم و به راهم بابت تمام پنهان کاری های زندگیم حلالیت بطلبمبزنم و از او 

. نددیدم. خیلی تاریک بود و چراغ های امام زاده فقط جلوی در را روشن می کردسرمد را نمی  گورستان ادامه دادم...

هیکل سرمد را در چند قدمی  ده بود که از ترس دیوانه شوم... مسیر نسبتا طولانی را پیش رفتم تا اینکه بالاخرهچیزی نمان

ته بود. ناخودآگاه به یاد دیروز افتادم... ام دیدم که کاملا خودش را مچاله کرده بود و در بین دو قبر کوچک و قدیمی نشس

 سم دروغ دیروز تا اینجا آمده بود؟به خاطر ق از بین رفت.؟ تمام ترس و وحشتم در یک لحظه ندقبر پدر و مادرش اینجا بود

.. توی این سرمای شدید، بدون لباس، توی این تاریکی عمیق.باز دلم برایش سوخت... اینبار برایش بیشتر ناراحت شدم. 

تا به حال توی عمر که پدر و مادرش آمده بود؟ خم شد و بین دو قبر دراز کشید. دردناکترین صحنه ای بود  وربرای دیدار قب

پاهایش را توی  سی ساله ام می دیدم. آنهمه غرور و جدیت درست جلوی چشمان من، بین دو قبر دراز کشید... دست ها و

سرمدی بود که  کیارشخوابید. نمی توانستم این صحنه را باور کنم. این همان و مثل یک نوزاد همان جا  شکمش جمع کرد

قرُُق می کرد تا بود که یک رستوران را  یسرمد کیارشروز اول آهار کت و شلوارش روانی ام کرده بود؟ این همان 

این مرد همان مدیریت سخت گیر قلعه ی تبلیغاتی و لوکسی بود که صاحب نود درصد از  ؟ناهارش را در آرامش بخورد

ه شوکبیلبوردهای تهران شده بود؟ نمی دانستم تعجب  کنم، و یا اینکه زودتر از آنجا فرار کنم. چون با دیدن این صحنه کاملا 

ولی ترس از اینکه به سرمد پشت کنم و او  ،و برومخواستم برگردم  ربودم و فکر می کردم او دیوانه شده است. چند با شده

من دقیقا از تنها انسان زنده ای که در  ،. بین اینهمه قبر و مردهکردمی ، سرجایم میخکوبم به شکل مرده ای راهم را ببندد

 بیشترا اطرافم می آمد مراز رفتم. هر صدایی که  وحشت به طرف او با .تا سرحد مرگ می ترسیدم نفس می کشیداطرافم 

اول خوب نگاهش کردم. به سختی نفس می کشید، توی این سرما دانه های درشت عرق  ،می ترساند. بالای سر او که رسیدم

خیس بودند و با هر  خوش حالت و مواج اوروی صورتش نشسته بود. کلاه کاپ دارش تقریبا از سرش افتاده بود. موهای 

انگار که او هم سالها قبل مرده بود. نگاهم به دو  شدند. چشمانش را بسته بود...ان می ی که می وزید توی هوا پریششدید باد

یک روز بود. هر دو توی  تابان سرمدو  دنیا سرمدقبری که او مابین آنها خوابیده بود افتاد، قبر دو دختر بچه به نام های 

دچار مرده بودند.  و در سن پنج سالگی قبل وپنج سالبیست مرگشان هم توی یک روز اتفاق افتاده بود،  به دنیا آمده بودند و
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لرزشی پر از ترس شدم. این دو دختر بچه چه نسبتی با این سرمدی که من می شناختم داشتند؟ دیگر نمی توانستم اینهمه 

نجا خوابیده ک است... چرا ایتاریاینجا خیلی سرد و  ...وحشت را تحمل کنم. آهسته خم شدم و گفتم: آقای سرمد بیدار هستید؟

تو  مجبورم که دن همگفت: حتی وقت مرزیرلب " به زحمت چشم هایش را باز کرد، نگاهش را باتردید به من دوخت و  اید؟

. حس ندنفس هایش اصلا روی روال نبود؟ " مرگی هستی که همه از آن وحشت دارند فرشته ی شاید تو همان ...را ببینم؟

من فرشته ی مرگ نیستم...  ...دانستم باید چه کار کنم. فقط کنارش نشستم و گفتم: نه. نمی استدار و تب  م مریضمی کرد

 ید. برگردید... فکر می کنم بیمار شده ا باید بلند شوید و با من به تهران ،آقای سرمد اینجا خیلی سرد است

ز مرا مجبور کردی به خاک عزیزانم گفت: دیروو بی حال  بسته شدندچشمانش نگاه کرد بعد دوباره  چند دقیقه با دقت مرا "

و باز مرا دلتنگ آنها کردی. تو همیشه همه چیز را به هم می ریزی، دیروز هم زندگی ام را به هم ریختی. " ت ،قسم بخورم

چرا از اطلاعاتی که در مورد او داشتم سوء او را به خاک والدینش قسم دادم؟  بازهم اشتباه کرده بودم؟ اصلا چرا دیروز

فقط حس کردم  می دانستم چه کار باید بکنم،م؟ نانجام می داد در مورد او ه بدترین اشتباهات رااده کردم؟ چرا من همیشاستف

ست. بارانی نازکی که پوشیده بودم را در آوردم و روی او انداختم همدردی کردن با اوبهترین راه برای بردن او از اینجا، 

اینهمه راه تا اینجا آمده ای که این دو نفر را ببینی؟ " او تقریبا سرش را زیر بارانی و گفتم: این دو نفر چه کسانی هستند؟ 

که مرده ها حرف های ما را می شنوند یا نه. حالا که تو هم  می گوییم راست آمده ام تا بفهمان کرد و گفت: نه... من پنه

سه سال از من کوچکتر فر خواهر های کوچکم هستند. اینجا هستی از آنها بپرس که حرف های مرا می شنوند یا نه. این دو ن

حالا از آنها بپرس که بدون من خوشحال  ولی تا جایی که قدرت داشتم آزارشان می دادم. خیلی دوستشان داشتم،بودند... من 

 آمد فقط حسکاری از من برای آرامش روح بیمار او بر نمی زیر بارانی می لرزید.  ، تن او" فقط سکوت کردم هستند یا نه.

درنتیجه به  باید از او بپرسم که چه بلایی سرخانواده اش آمده است. شاید صحبت کردن دردی از او را کم کند.که کردم 

 هم توی حادثه ی رانندگی با پدر و مادرت فوت شده اند؟  خواهرانتسختی گفتم: 

رستان بود. چیزی نمانده بود که از شدت با خودش صحبت می کرد، صدایش مثل یک نجوای ترسناک توی قب مثل اینکه "

... وحشت سکته کنم اما باز با خودم جنگیدم. سرم را تا نزدیک صورت او پایین آوردم تا بتوانم صدایش را درست بشنوم و

گفت: بیست و پنج سال قبل پدرم به خاطر موفقیت های کاری و احداث رستورانی که همیشه آرزویش را داشت شنیدم که می 

که آدم موفقی بود اما هیچ او با این د و به مسافرتی طولانی ببرد.م گرفت ما را با ماشین خودش دور کشور بچرخانتصمی

باعث نابودی خانواده ام شد. توی   نقطه ضعف او ، چون از رانندگی وحشت داشت. بالاخره همینده ی خوبی نبودرانن وقت
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 آنروز من که از مقابل به ما نزدیک می شد توی دره سقوط کردیم و... به خاطر ترس از کامیونی ،یک جاده ی پر پیچ و خم

را خط خطی می کردم  مککوچهای خواهر پشت سر پدرم نشسته بودم و یواشکی صورت عروسک های  ،عقبصندلی  پایین

م و پدرم... من مردند... فقط من زنده ماند در لحظه رهایمهمادرم و خواتصادف کردیم،  تا گریه ی آنها را در بیاورم. وقتی

هیچ راننده  برای کمک به او خیلی دیر رسید ونس اورژا ...اما پدرمچون زیر صندلی نشسته بودم.  ،مه بودکاملا سالم ماند

که دیروز  پدر و مادرمقبر  نگاه کن مرد. جان داد و جلوی چشمان من ... پدرم هم چند ساعت بعد،ای کمک مان نکرد

بخورم همین جاست. " به پشت سرش اشاره کرد. بعد به سختی از روی زمین بلند شد و نشست.  قسمبه آنها مجبورم کردی 

نگاهش بر روی قبرهایی که اشاره می کرد خشک شده بود. من هم به آن دو قبر دیگر نگاه کردم. توی تاریکی نمی توانستم 

پدر و مادری مهربان...  هاله صفویو  کاوه سرمدن همراهم را روی آنها انداختم. درست روی قبرها را بخوانم. نور تلف

چقدر دردناک مرده بودند. ای وای...  .پنج سال سن نداشتندبیشتر از سی و هیچ کدام تاریخ فوت با دو دختر بچه یکی بود. 

یا حداقل بی هوش می شدم و  ،بودممی پیچید گفت: ای کاش روز تصادف من هم مرده  شسرمد در حالیکه به خود کیارش

 م را از میان آهنخواهرانجنازه های  سعی می کردمتوی بیمارستان به هوش می آمدم. من پسربچه ای هشت ساله بودم که 

م. مادرم از ماشین بیرون پرت شده بود، ولی پدرم گیر کرده بکشبیرون  های ماشین که تن کوچک شان را شکافته بود،پاره 

سعی می کردم آنها را از  م... فقطنازه ی خانواده ام تنها ماندساعت ها توی جاده با جبود و من توانی برای نجات او نداشتم. 

نها آری کردم او هم بیدار نشد. هرکا که او هم هر لحظه ضعیف تر میشد... تا اینکه خواب بیدار کنم. تنها امیدم به پدرم بود

بیدار نشدند. آنها مرا توی بدترین موقعیت تنها گذاشتند و به حرفهایم گوش ندادند. حالا تو  و شنیدندنمی التماس های مرا 

 چطور از من انتظار داری باور کنم که آنها قسم دروغ مرا می شنوند؟ 

. ندمی ترساندمرا  گریید بیشتر از هر صدای ،این مرد بیچاره " صداهای عجیبی از اطراف شنیده می شد، اما حرف های

ای کاش دیروز او را . در حالیکه فقط هشت سال داشت ،او ساعتها توی جاده با جنازه ی افراد خانواده اش تنها مانده بود

بیافتد. با عجز و درماندگی نگاهش کردم و  شخاطرات هولناک یاد قسم بخورد و باز به مجبور نمی کردم به خاک عزیزانش

، دیگر حتی خجالت می کشم جمله معذرت خواهی کنمبابت اشتباهاتم هر روز از شما  من مجبورم مثل اینکه گفتم: آقای سرمد

درگیر و نگران فربد و پدرش بودم که اصلا متوجه نشدم  به قدریدیروز  را بر لب بیاورم. باور کن معذرت می خواهمی 

. اشتباه کردم... از روی عمد این درخواست را نکردم. نمی دانم چرا آزار می دهم خاک عزیزانت به را با قسمشما  هک

. " حالش به هیچ عنوان خوب نبود. زیر لب مرا ببخش ین بارش می کنم برای آخرناگهان چنین قسمی به ذهنم رسید. خواه
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ایرادی ندارد، رسانده اند.  کنجه می دهی. همه به خاطر فربد به من آسیبگفت: تو اولین کسی نیستی که به خاطر فربد مرا ش

، من نمی عذاب وجدان گریبانم را گرفتعادت کرده ام. " به قدری دردمند و غمگین این جملات را گفت که ناگهان  من

این کار را انجام داده بودم. بغض گلویم را فشرد  ،خواستم به خاطر فربد به او آسیب برسانم ولی بدون آگاهی و شناخت از او

اینبار رمقی برای فراموشی فایده بود و او  . " اما باز هم معذرت خواهی ام بیتم: معذرت می خواهم... مرا ببخشو گف

او با ولی ترسیدم که  ،ب دارد یا نهروی پیشانی اش بگذارم و ببینم ت چند بار وسوسه شدم که دستاشتباهات من نداشت. 

می لرزید و خودش را زیر بارانی من مچاله کرده بود. ت بشود و مرا هرگز نبخشد. خیلی شدید وسواس هایش بیشتر ناراح

را نمی توانست سر جایش بنشیند و اینبار به طرف قبر مادرش رفت و آنجا دراز کشید. دیدن او در این حال و روز اعصابم 

، توی این سرما تحال و روز آقای سرمد بیا با هم از اینجا برویم. او رفتم و گفتم: به هم می ریخت. من هم دوباره به کنار

بیاید. "  هستند و ممکن است بلایی به سرت ... سنگ قبرها خیلی سرداهش می کنم از روی زمین بلند شوبدتر می شود. خو

را زیر این سنگ قبرهای  ن گرم مادرمی خواستم اجازه بدهم تمن نماو به سختی چشم هایش را باز کرد و بی رمق گفت: 

چون فقط هشت سالم بود. آنها بدون اجازه ی من خانواده ام را زیر این  ،دکرسرد بگذارند، ولی کسی به حرف هایم گوش ن

و مهربان  گرمسنگ ها زندانی کردند. به سنگ قبر مادرم دست بزن، ببین چقدر گرم است. آغوش مادرم همیشه همینقدر 

بودند می خواهند. فقط این چهار نفر اطرافیانم مرا به خاطر اموال پدرم بدون آنها زندگی کنم. همه ی  نمی خواهمبود. دیگر 

اموالم به فربد عزیزت می  تمامبه محض اینکه من بمیرم،  ...مرا به خاطر خودم دوست داشتند. تو هم نگران من نباشکه 

سرمد به این حد از  کیارشرسند. " دلم نمی خواست او را اینهمه نا امید و بیمار ببینم. اصلا برایم باور کردنی نبود که 

با درماندگی روی قبر عزیزانش دراز کشیده بود اصلا شبیه به مردی نبود که هر روز  یدی رسیده باشد. این مردی کهناام

ات پیدا نج فربد با مردن توباز به او نزدیک تر شدم و گفتم: من نمی خواهم  ردم و پر از بدجنسی و خشم بود.تعقیبش می ک

اصلا خوب نیست. " بدون توجه به عجز و التماس من چشمانش را بست.  کند. خواهش می کنم بیا از اینجا برویم. حالت

دم که اصلا نمی توانستم به مرگ او در این گورستان دور افتاده نفس می کشد یا نه. به قدری ترسیده بوکه متوجه نمی شدم 

گورهای قدیمی نمی ترسیدم. فقط می خواستم سرمد فکر کنم. سریع بلند شدم و به طرف امام زاده دویدم. دیگر از تاریکی و 

را کوبیدم. کسی جوابی نداد، باز در را نجات بدهم و با او از اینجا بروم. با تمام توانی که برایم باقی مانده بود در امام زاده 

را محکم تر کوبیدم. بالاخره صدایی شنیدم که گفت: آمدم... چند لحظه صبر کن... آمدم. " ناخودآگاه اشک هایم به پهنای 

گفتم:  . هراسانپیدا شد ، جلوی درصورتم باریدند. به محض اینکه در باز شد و قامت پیرمردی که او را از دور دیده بودم
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و  بلند یریش بود وفته است. " پیرمرد خمیده و لاغر اندام همراهم آنجا روی قبرهای آن انتها از حال ر ،ا به دادم برسیدآق

هم به طرف همراه آورد.  یفانوس امام زاده رفت و از داخل. سریع گذاشته بود، کلاه بافتنی سبز رنگ بر سر داشت سپید

ت و گوشش را به بیهوش افتاده بود و حرکت نمی کرد. پیرمرد کنار سرمد نشس او هنوز روی قبر مادرش ،دویدیم کیارش

 بازهم وقتی که آمد فهمیدم نفس می کشد.نگران نباش بعد مرا نگاه کرد و گفت:  چک کرد. سینه ی او چسباند، نفس هایش را

او را به اینجا آورده ای خانم؟ " سریع  ،. چرا با این حالریزدبه هم ب ولی نخواستم حرفی بزنم که خلوت او استشده بیمار 

گفتم: من او را به اینجا نیاورده ام. نمی دانم چرا امشب و توی این سرما به دیدار قبور رفتگانش آمده است. " پیرمرد بلند 

زش مثل پدر خدا بیامرعادتش است که بعضی شب ها به اینجا بیاید و تا صبح روی گور خوانواده اش بنشیند. شد و گفت: 

 پدرش فقط از سه چیز می ترسید، آنها هم جاده و رانندگی و کامیون های خلاف جهت بودند. در آخراست.  نترس و بی فکر

از  کیارش ا دیر نشده وت یا دختر جانب ..ین سه ترس نابودش کردند و باعث شدند خودش و خانواده اش از دست بروند.ا هم

د؟ " پیرمرد در حالیکه سعی می کرد سرمد یختجب پرسیدم: شما پدرش را می شنابا تع"  از اینجا ببریم.او را  سرما یخ نزده

. خیلی باهوش و کاردان تفاوت داشترا از روی زمین بلند کند گفت: پدرش برای همین روستا بود ولی با تمام اهالی اینجا 

و کاسبی خوبی به راه انداخت، خیلی زود پولدار شد ولی حیف که عمرش  بود. یک روز به تهران رفت و برای خودش کار

به دنیا نبود و با زن و بچه اش جوان مرگ شدند. " پیرمرد خیلی نحیف بود اما به راحتی سنگینی قامت بلند سرمد را روی 

کند پدرش نمی تواند رانندگی به خاطر تصادف مادر و شانه های خودش انداخت و به راه افتاد. رو به من گفت: این پسر که 

و فکر نکنم با ماشین آمده باشد. شما ماشین داری خانم؟ " سریع گفتم: بله روبروی امام زاده پارک کرده ام. به محض اینکه 

ش هستید؟ " دارید؟ همسر کیارشچه نسبتی با می روم و ماشین را می آورم. " پیرمرد گفت: شما  ،از قبرستان خارج شویم

 یکی از آشنایان او هستم. " پیرمردین حال و روز هم از این فکر پیرمرد خنده ام گرفت و گفتم: نه... من فقط توی احتی 

بعد دوباره به راه افتاد و گفت: هر روز بیشتر شبیه پدرش می شود. مد را که به خودش تکیه داده بود نگاه کرد. سر ،ایستاد

تقریبا به تمام افتاد که سرمد  پاهای بلندای کاش پدر و مادرش زنده مانده بودند و بزرگ شدن او را می دیدند. " نگاهم به 

خت. اصلا آنطور که نشان می بیچاره... هر روز بیشتر از روز قبل دلم به حالش می سوسرمد .  گیر می کردسنگ قبرها  

 .داد آدم خوشبختی نبود

 کیارشگفت: وقتی اند و پیرمرد سرمد را روی صندلی نش .صندلی کمک راننده را کمی خواباندمرفتم و ماشین را آوردم.  

جهزیه د خریروسی توی آبادی داریم، باید زودتر لطف کند و مثل همیشه برای ر شد به او بگو امسال زمستان دو عحالش بهت
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ال امشب که او را دیدم خوشح جدید نصب کرده ایم. یهم طبق دستور خودش سیستم گرمایشکند. برای مدرسه  مان کمک

مدرسه با او صحبت کنم. حالش که بهتر شد به دیگر کارهای  می توانم در موردتا صبح اینجا می ماند و من شدم فکر کردم 

پیش ما بیاید. " پس  ،که می خواست تا قبل از زمستان توی روستا انجام بدهد او بگو حتما یک روز برای بازدید کارهایی

مگر تازه از فرانسه برنگشته بود؟ سرمد با کار خیر انجام دادن هم آشنا بود. فقط نمی خواست به فربد و پدرش کمک کند. 

از پیرمرد  رایم عجیب تر می شد.سرمد هر لحظه ب کیارشزندگی و کارهای ؟ می کردپس چطور اینهمه به این روستا کمک 

 آدرس بیمارستان را بدهد،اما پیرمرد راضی نمی شد که  را به بیمارستان می رساندم. سرمدتشکر کردم، باید هرچه زودتر 

سافت زیادی را طی م، باید مگرفت اواز  بیمارستان را آدرس چون می گفت کیارش از بیمارستان متنفر است. بالاخره به زور

همیشه توی ماشین ن را تا انتها زیاد کردم. عمو بخاری ماشیقبل از حرکت  م.درسیمی تا به بیمارستان طالقان  می کردم

نداشت.  رخسارمی شنیدم، رنگ به را پتوی مسافرتی داشت، پتو را دور سرمد پیچیدم، صدای برخورد دندانهایش به هم 

ولی به قدری حرارت پیشانی اش بالا  ،مشتبه عنوان یک پرستار دست روی پیشانی اش گذا وم بالاخره خودم را راضی کرد

تشت کوچک دو تمیز و  پارچه ای یک دستمالاز پیرمرد حرارت بلند می شد.  هم پیشانی اش متری بود که از چند سانتی

گذاشتم  توی یکی از تشت های کوچکپاهایش را را در آوردم و  سرمد کفش ها و جوراب هایبه امانت گرفتم. آب  پر از

با عجله سوار شدم بعد دستمال را هم توی تشت دوم نم دار کردم و روی پیشانیش گذاشتم، کمی آب روی پاهایش ریختم. و 

 به راه افتادم تا هرچه زودتر او را به بیمارستان برسانم. و 

مرا تا  او،نم دار می کردم. ولی هذیان های توی تشت  هر چند دقیقه یکبار، درحال رانندگی دستمال روی پیشانیش را باز

آمده اند... من  ها زیر لب می گفت: گرگ و نا مفهوم ترساند و نگران می کرد. هر لحظه با صدایی آرام سر حد مرگ می

با آنها می جنگم، .. شده ام. درنده آنها هم مثلنمی گذارم گرگ ها شما را ببرند... آنها نمی توانند از من درنده تر باشند... من 

د... باید نخاک بیرون می آوراما... از خون هر یک گرگ هزاران گرگ دیگر سر از سیبی نرسد آ آنها را می کشم تا به شما

د. " نمی فهمیدم گرگ ها می خواهند چه کسانی رسبه شما آسیبی ن به جای مبارزه فرصت بدهم که گرگها مرا با خود ببرند تا

 .، مرا می ترساند. ای کاش عمو با ما بود تا او را معالجه می کردیی که می گفتها هذیانفقط بی تابی و  را با خود ببرند.

چند دقیقه گذشت، بقدری  از شدت ترس و نگرانی اشک توی چشمانم جمع شده بود و نمی توانستم به درستی مقابلم را ببینم.

حس کردم از پیشانیش بیرون نمی زد.  حرارت از تب او کم شد ومقدار خره یک دستمال خیس روی پیشانیش گذاشتم تا بالا

  کمی آرام شد و صدای به هم خوردن دندانها و هذیان گویی هایش پایان گرفت.
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دیگر هذیان نمی گفت  نوآرامش او برایم یک موهبت بود چند. شوتمام نمی خواستند کوهستانی و پر پیچ و خم جاده های 

بی صدا نشده بودند. دستانش را هم کمی از زیر پتو بیرون آوردم و با دستمال نم دار خیس  نفس هایش منظم و اما هنوز

کشیدم ماخذه نکند. پدر می همه دستمال نم داری که به صورت و دستانش وقتی به هوش آمد مرا بابت اینکردم. امیدوارم 

 واس شده است، امیدوارم مرا به خاطرار وسک از دست دادن خانواده اش دچوفربد روز مصاحبه می گفت که او به خاطر ش

دستمال روی پیشانیش را  . سرش را کمی جابه جا کرد،ودقصد من اینبار فقط کمک به او بملامت نکند.  این پاشویه هایم

ای پر پیچ در حال رانندگی توی جاده هنمی توانستم با یک دست و  ،دمتوی تشت آبی که صندلی عقب گذاشته بودم خیس کر

متنفر خواهد درست آب دستمال را بگیرم. می دانم که به محض خوب شدن باز از من به خاطر خیس شدن لباس هایش  خم،و 

بالاخره صدایش را شنیدم که گفت: کجا می رویم؟  ،چاره ای نداشتم... بعد از چندین دقیقه ی پر از ترس و وحشت اماشد. 

ش آمده نتا روی چشمانش نیمه باز بودند. دستمال خیس ش کردم، چشما" فکر کردم بازهم هذیان می گوید. با تعجب نگاه

خوب  سانم... حالترم هرچه زودتر تو را به بیمارستان برا ببینم و گفتم: می خواه اوبود، دستمال را کمی بالاتر گذاشتم تا 

" باورم نمی شد  اهش می کنم.... خونیست. " چشم هایش خسته و دردمند به من دوخته شدند و گفت: مرا به بیمارستان نبر

سرمد پر ادعا و مغرور از من خواهش می کرد؟ نگاهم با تعجب بین چشم های او و جاده ی  کیارشکه درست شنیده باشم، 

. " نگاه بلایی بر سرت میآید آقای سرمد اگر به بیمارستان نرویمدم و گفتم: مقابلم در رفت و آمد بود. دست و پایم را گم کر

خواهش می کنم. " دیگر مطمئن بودم که از شدت  پرستشمن دوخته شده بود و گفت: مرا به بیمارستان نبر...  او فقط به

 !همیشه از من متنفر بود ولی حالا نامم را به زبان می آورد و خواهش می کرداو  .ممکن است سکته کنمتعجب هر لحظه 

 . " دستمال را اینبار با قدرت بیشتریبه بیمارستان نرویم خوب نمی شوی و گفتم: ولی اگر برداشتمدستمال روی پیشانیش را 

ی ش دیده شوند روی پیشانیش گذاشتم. نگاه خیره و خسته ی او مرا دچار اضطراب مفشردم و بعد دوباره طوری که چشمان

... این اشویه ام نکردهر که نگاهم می کرد گفت: سالهاست که کسی پمی گذرد. همانطو کرد، چون نمی فهمیدم چه در سرش

، پس لازم نیست مرا به بیمارستان ه استدرک بهترعطر دستمال نم ناک و سرمایی که توی مغزم ایجاد می کند حالم را 

 برسانی. خواهش می کنم به راهت ادامه بده و فقط روی پیشانی ام دستمال بگذار.

ی لبهایم نشست و گفتم: وکرد. ناخودآگاه لبخند رمی بار از من خواهش  برای سومینسرمد  کیارش" باورم نمی شد که  

، چون نفس هایش منظم من همان را انجام میدهم. " چشمانش را بست و حس کردم اینبار خوابید ،بخواهیهرکاری که تو 

د. ترجیح دادم نن بگیربودند و خبری از گرگ های سیاه نبود تا با او مبارزه کنند و از خون هر یک گرگ هزاران گرگ جا
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ادامه دادم.  . آرام و با خیالی که کمی راحت شده بود به راهمه بودو به خاطرش سه بار خواهش کردکاری را انجام بدهم که ا

عت را که دیدم ناخودآگاه نگاهم به سا جاویدمشماره ی عمو. آمد مسراغناگهان حرکت ویبره ی تلفن همراهم از توی جیبم به 

شب بود و من توی جاده های ناشناس سرگردان بودم. سریع تماس را وصل کردم و صدای او را  ، ساعت یازدهماشین افتاد

که بی خبر جایی بروی. "برای م؟ کجا هستی؟ تو از این اخلاق ها نداشتی الت خوب است باباجانح پرستشگفت:  شنیدم که

 خیلیبعد از رفتن پدر و مادرم اگر عمو نبود، من بار از اینکه کسی را داشتم که نگرانم بشود خدا را شکر کردم.  مینهزار

این افکار  ،به آن پناه ببرم و غریبانه با آنها درد و دل کنم نداشتم تا حتی مثل سرمد گوری از خانواده ام وبیچاره می شدم 

برای یکی از مشکلی گفتم:  هم نزنده تنگ شد، با صدایی آهسته که خواب سرمد را ب جاویدمبرای عموقلبم را لرزاند. دلم 

دوستانم پیش آمده است و مجبور شدم با او از تهران خارج شوم. " عمو سریع پرسید: کدام دوست؟ " کمی فکر کردم، سرمد 

از دیروز دلم برایش می سوخت؟ توی  کدام دوستم بود؟ دوستی که زندگی فربد در دستانش بود یا دوستی که هر روز بیشتر

چون صدایش  مدرا ترسانافکار خودم گفتم: دوست... نمی دانم کدام دوستم است... اصلا او را نمی شناسم. " مثل اینکه عمو 

 ،عمو اشتباهم شدم و گفتم: نگران نباشای؟ " تازه متوجه ی  از تهران خارج شدهنگران شد و گفت: یعنی چه؟ با یک غریبه 

گفت: من به تو اعتماد سکوت کرد و بعد از چند دقیقه  جاویدمتعریف کنم. " عمو ایتبررا تی برگردم باید خیلی چیزها وق

قول بده که مراقب خودت باشی. زودتر بیا... خیلی  پس ،شب به دیگران هم اعتماد داشته باشم تدارم ولی نمیتوانم این وق

صحبت  وقت که بیایی باید ساعت ها با هم هر من بیدار می مانم تا تو برگردی.، پرستشاست که باهم صحبت نکرده ایم وقت 

 . در ضمن به دوستانت هم زنگ بزن، نگرانت هستند. مکنی

 نگفتم که " به عمو نگفتم که به خاطر حرف های بهزاد اصلا دلم نمی خواهد امشب صدای هیچ کدام از دوستانم را بشنوم.

یک دنیا تماس از دست رفته و پیام  تماس را قطع کردم.کنم به دوستانم زنگ نخواهم زد،  دتا نتوانم فکری به حال فرب

یک دنیا هم از بهزاد و بقیه ی بچه ها ناخوانده به علت در دسترس نبودن تلفنم، داشتم. عمو بیشتر از همه تماس گرفته بود. 

من جلوی در خانه  پرستشم که آنرا باز کردم. نوشته بود: پیام داشتم که هیچ کدام را باز نکردم، ولی یک پیام از فربد داشت

مدم ولی اینجا آکردم با بچه ها هستی ولی با آنها نبودی. به اینجا می برایت تنگ شده، فکر بی نهایت ی آقای دکتر هستم. دلم 

روی شماره  انگشتم. " تماس بگیرمن  ابمن واقعا نگرانت شده ام. حالت خوب است؟ هروقت توانستی  پرستشی. بودهم ن

. نمی به او زنگ بزنم دلم راضی نشدی فربد رفت. باید صدایش را می شنیدم و با او صحبت می کردم. اما هرکاری کردم 

باز بشنوم که به خاطر من اجازه می دهد تا همه چیز خراب شود. اصلا دلم نمی خواست چنین حرف هایی را بشنوم.  خواستم
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را نمدار کردم. او خیلی عمیق به خواب فرو رفته بود. چرا  کیارشدوباره دستمال روی پیشانی  تلفنم را توی جیبم گذاشتم،

از نظر  مبه گمان، ه بود؟ از او بعید بود که تا به این حد نا امید و خسته باشدترفر خانواده اش وقب سراغ به اینقدر ناامیدانه

. حواسم را ی بود ولی به نظرم حال روحی او اصلا خوب نبودد. شاید از لحاظ جسمی فوق العاده قووروحی آسیب دیده ب

  بیشتر جمع کردم تا زودتر از این تاریکی و پیچ و خم جاده راحت شوم.

امشب برایم عجیب و دور از واقعیت بود. خوشحالم  کرج رسیدم. هنوز دیدن اتفاقات - زوینبه اتوبان ق یک ساعتی رفتم تا

دار را بردارم و خیس  دستمال نمخواستم  ترسناک نجات پیدا کردم. سالم از آنهمه اتفاقاتمد و صحیح و که بلایی سرم نیا

پایین آورده موقتی تب او را  ،خنکی آب دوباره حرارت پیشانیش بالا رفته است. پس بهتر نشده بود، فقط کنم که حس کردم

اینبارعاجزانه از کسی می خواست تا او را  د.بود. باز صدای به هم خوردن دندانهایش و هذیان گویی هایش شروع شده بو

نکند. قول می داد تا دیگر به وسایل فربد دست نزند. قول می داد تا دیگر با فربد بازی نکند. می گفت که  شببخشد و تنبیه

مثل اینکه  ،دافتادن فربد کار او نبوده است. قول می داد که دیگر حتی به فربد نزدیک هم نشود. بعد با صدایی آهسته می نالی

او توانایی فریاد کشیدن نداشت. خدای من... چه بلایی سرش آمده بود؟ دست و پایم را گم کرده  کسی به او آسیب می رساند و

 بودم. دیگر دستمال خیس هم فایده ای نداشت، چون تب او بالا رفته بود و پایین نمی آمد. 

م و آهسته او را صدا کردم ولی از این کشیدم صورت داغ و سوزانش اینبار ماشین را متوقف کردم، دستمال خیس را به تما

این جاده ی بی انتها و این بیماری او که اینقدر لعنت به  ،خواب پر از درد و وحشت بیدار نمی شد. لعنت به این شب تاریک

شو، ای کاش اجازه می دادی ار . آب را توی مشتم ریختم و روی صورت او پاشیدم و گفتم: آقای سرمد بیدندمی ترساندمرا 

... " بالاخره چشمانش نیمه باز شدند، تا به حال کیارش... کیارشقای سرمد... آقای سرمد... آ. برسانمرا به بیمارستان  تو

 ...دختر فالوده پاش بیدارم نکن. چونگفت:  زمزمه کرد و به آرامیهیچکس اینقدر خوشحال نشده بودم.  دن چشماناز دی

امشب زنده  فتم: بگذار به بیمارستان برویم. با این وضعیتم دارم که فقط با مردن دوا می شود. " عاجزانه گدردی توی قلب

بلایی سرت بیاید. تشنج کنی و تب و هذیان هایت می ترسم شدت از با این  سرمد.و مرا هم گرفتار می کنی جناب  نمی مانی

، می خواهی برایت بنویسم و امضا کنم که آرزویی جز مردن ندارم" لبخندی بی رمق بر روی لب هایش نشست و گفت: من 

به فربد عزیزت فکر کن و  .دلیلی برای زنده ماندن ندارمبگذار بمیرم، بیدارم نکن، من ... تو در مردن من نقشی نداشتی؟

بر می گردم  ، بازهمان ببریاگر مرا به بیمارست .، من از بیمارستان متنفر هستماجازه بده من بمیرم. مرا به بیمارستان نبر

آورد. ماشین نجات بده. " بازهم حرصم را در از اینهمه در به دری  ،فربدت را با مرگ منو سرخاک خانواده ام می میرم. 
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فضای  ،یش توی خواب و بیداریاهمی خواهد هذیان بگوید و صدای ناله  دلش قدر ررا به حرکت در آوردم و اجازه دادم ه

. با آخرین سرعتی که ممکن بود ماشین را می راندم، اصلا برایم مهم نبود پلیس ماشینم را متوقف و یا حتی ماشین را پر کند

 من به خاطراست و  مندارزش یمارب ردم که جان و زندگی اوگواهینامه ام را باطل کند. باید به این مردک دیوانه ثابت می ک

  برای هیچکس آرزوی مرگ نمی کنم. ،نجات فربد

به خاطر گوش ندادن به مرا  دوولی ترسیدم وقتی حالش بهتر ش ،فکر کردمبردن او بیمارستان  تهران که رسیدم باز بهبه 

نمی خواستم  تصمیم گرفتم او را به خانه اش برسانم ولی واقعا نمی توانستم او را تنها رها کنم و بروم. .کندحرفش مأخذه 

تان بیمارسد تا او را به می فهمیدم چرا اینقدر اصرار می کناموالش به فربد برسد. ن فکر کند او را تنها گذاشته ام تا بمیرد و

. ولی مورد شماتت قرار بدهدنبرم. می توانستم او را به بیمارستان برسانم بعد دیگر هیچ وقت به سراغش نروم تا نتواند مرا 

پیدا نکردم.  مچاره ای جز کمک گرفتن از عمو جاوید. پس بودم و باید راهی برای نجات فربد پیدا می کردماو هنوز محتاج 

حال و احوال خوبی نداشت. راهم را به سمت خانه ی عمو عوض کردم. جلوی خانه ی عمو  انداختم،نگاه گذرایی به سرمد 

داخل  بیدار نکردم. خیلی آهسته و بی صدا در خانه ی عمو را باز کردم و سرم را سرمد را کیارشپیاده شدم، پارک کردم و 

نصف شب  ی عمو روشن بودند، ساعت یک بردم. چراغ های حیاط و خانه ی سهراب خاموش بودند. ولی چراغ های خانه

دم را به در ورودی پاورچین از حیاط عبور کردم و خو آرام و نشسته بود. ،من نبود. حتما عموی بیچاره ام به انتظار برگشت

به در کوباندم. اصلا دلم نمی خواست سر و صدایی ایجاد کنم که  ی آهسته روی ایوان رساندم و چند ضربهخانه ی عمو، 

سرمد  کیارشبا  ،این موقع شبمن اگر سهراب می فهمید که همراهم بشود.  ،کیارشسهراب بیدار شود و متوجه ی حضور 

یال او ریشه بدواند. من ممکن بود که توقع کمک به فربد در فکر و خ ، نمی دانم چه فکری می کرد امابه خانه برگشته ام

عمو سریع در را باز کرد و گفت: سلام... چرا در دیگر نمی خواستم سرمد بیچاره را با نیت کمک به فربد آزار بدهم. 

 ؟ " از او خواستم آهسته صحبت کند. نگران شد و گفت: چه اتفاقی افتاده است؟ تا این وقت شب کجاداخل نمیآییمیزنی و 

ل دادم، خودم به داخل خانه هُ  ت کردن دعوت کردم. بعد کمی او رات و آهسته صحباو را به سکو ؟ " بازهمپرستشبودی 

توضیح می دهم فقط  با دلواپسی گفتم: عمو باور کن همه چیز را برایت م و در ورودی را بی صدا بستم،هم با او وارد شد

وی سرش کوباند و گفت: باید حدس می ر یدو دستدارم... " عمو  ارم. من یک بیمار توی ماشیناحتیاج د الان به کمکت

ی... ای خدا بیچاره شدم... کسی را کشته ای؟ چقدر به او آسیب زده ای؟ " از ترس اینکه صدای شابزدم که تصادف کرده 

 تصادف نکرده ام عمو... همان دوستی ا گرفتم و گفتم: باور کنسهراب را بیدار کند، جلوی دهانش ر ،های عمو یشلوغ باز
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است. " عمو دستم را از روی دهانش برداشت و آهسته گفت: این دوستت شده بیمار  ،که گفتم امشب با او خارج از شهر بودم

" با التماس نگاهش کردم و گفتم: حالا چنین دوستی را از کجا پیدا کرده ای؟  !دوست غریبه نداشتیکه را من نمی شناسم؟ تو 

 حالش اصلا خوب نیست.  ،سرو صدا با من تا جلوی در بیا و او را ببین فقط بدون ،توضیح میدهمبرایت همه چیز را 

 ...پسر است ، با اجازه ی شماخیر" عمو چند لحظه با تردید مرا نگریست و بعد گفت: دختر است؟ " کلافه ام کرد و گفتم: ن

کرد و گفت: اگر ریگی به کفشت نیست اخمی  . "احتیاج دارد کمکبه سان است که یک ان عمو چه فرقی می کند عزیز من؟

 ام، کسی را نکشته ریگی باید به کفشم باشد؟ باور کنپس چرا او را به بیمارستان نبرده ای؟ " با حرص گفتم: عمو... چه 

برای  اتاز مدرک پزشکی  نمی خواهی توام. اما حالا که آورده  توفقط چون نمی خواست به بیمارستان برود او را پیش 

می برم. " خواستم در را باز کنم و بروم که دستم را گرفت و گفت: باشه قهر از اینجا او را  دوست من استفاده کنیکمک به 

 ببینم چه بلایی سر این بیچاره آورده ای.  ... بایدراه بیافتمی خواهی بروی؟ این وقت شب کجا  بچه جان. نکن

کلافه شده بودم. بی صدا در ورودی ساختمان را باز م عصبی و رانندگی اخودم و " از اینهمه بی اعتمادی اش نسبت به 

 کنار ماشین رفتیم. عمو دربه کردم و سرکی توی حیاط کشیدم. خبری از سهراب نبود. سریع عمو را راهی کردم و باهم 

بالا  کیارشبا عجله برایش توضیح دادم که تب "  .چه بلایی سرش آمده استنگفتی سرمد را باز کرد و گفت:  کیارش سمت

داخل ببریم، به بعد گفت: باید او را  ،را چک کرد کیارشاینجا بیاورم. عمو تب و نبض  بود و فقط با پاشویه توانستم او را تا

دوستت سینه پهلو کرده است. حالش خوب نیست اگر زودتر به او دارو نرسانیم، مجبور می شوی او را به بیمارستان فکر کنم 

بستری اش کنی. فقط امیدوارم با این وخامت اوضاعش داروهای من حالش را بهتر کند در غیر اینصورت کار  ببری و

 اشتباهی کرده ای که او را زودتر به بیمارستان نرسانده ای. 

شانه ی خودش انداخت و او را از ماشین پیاده کرد.  را دور کیارشفت. عمو خم شد و دست گرفرا " اضطراب وجودم را 

؟ می خواهم برگردم و پیش آنها چرا مرا از خانواده ام جدا کردی ش را باز کرد و آهسته زمزمه کرد:نسرمد چشما کیارش

دزدیده ای؟ می خواهی به رد به این بزرگی را مچرا ؟ پرستشبمانم. " عمو با تعجب مرا نگاه کرد و گفت: آدم دزدیده ای 

او عمو نشنیده بود. زبان از در مورد خودم، ک و ابهام " تا به حال اینهمه سوالات پر از ش   ؟خاطر فربد گروگان گیری کنی

؟ این بیچاره سر پدر منگروگان گیری کجا بود با بهت و تعجب گفتم: می خواست همین امشب مرا با سوالاتش دیوانه کند. 

ز و سرما او را با خودم آورده ام. عمو چرا فکر نشسته بود و من برای کمک به او و یخ نزدنش در این سو شخاک رفتگان

را به خانه بردیم. عمو  کیارشبی صدا می کنی من قاتل و گروگان گیر هستم؟ " عمو جوابم را نداد و با هم خیلی آهسته و 
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و  سرمد هنوز می لرزید کیارشو روی تختش خواباند. برایش چند آمپول و قرص و سرم آورد. برد اتاق خودش  بهاو را 

جرعه بیشتر  چندم. چای درست کردرفتم و برای خودم هذیان می گفت. عمو شروع به مداوای او کرد. من هم به آشپزخانه 

 مقابلم نشست و گفت: خوب تعریف کن، می شنوم.  از چای گرم و خوش طعم نخورده بودم که عمو آمد،

 دقیق نگاهم کرد و گفت: نمی دانم... را تنگ کرد، عمو چشم هایش"" چای را زمین گذاشتم و گفتم: حالش خوب می شود؟ 

باید از او آزمایش خون بگیرم و به آزمایشگاه ببرم. هنوز نمی دانم چه در ضمن صبح زود هم  .باید چند ساعت بگذرد

 با کمی آنتی بیوتیک ساده شروع کردم تا ببینم تاثیر علاتجویز کنم. ف داروهای درستبرایش ویروسی گرفته و نمی توانم 

" لحظه ای ؟ چرا با این حالش او را به خانه آورده ای؟ پرستش را معرفی نمی کنیند یا نه. او ی روی او ایجاد می کمثبت

راهی برای نجات بتوانم می کنم تا شاید  سرمد است... روزهاست که او را تعقیب کیارشگفتم:  به سختی بعدمکث کردم، 

؟ او را تعقیب می کنی که چه معجزه ؟ برادر فربد خودمان را می گوییسرمد کیارشفربد پیدا کنم. " عمو با تعجب گفت: 

ای رخ بدهد؟ مگر همین آقا نبود که تو را از شرکتش بیرون انداخت و معذرت خواهی ات را نپذیرفت؟ حالا امشب تا این 

 به او با دقت . "زنانه ای نکار احمق ، دست بهبه خاطر کمک به فربدخواهش می کنم  شپرستوقت شب با او کجا بودی؟ 

منظورت از کار احمقانه چیست؟ " شانه هایش را بالا انداخت و با تردید گفت: نمی دانم، از همین  گفتم: عمونگاه کردم و 

مرد را رام کنند. " با ناامیدی روی پیشانی ام  یکمزخرفی که دختر ها به اسم لوندی و دلفریبی انجام می دهند تا کارهای 

حتی  عصبی، می گویم این سرمد داشته باشی. منو تردید شک  نسبت به مناینهمه  انتظار نداشتم کوباندم: جاوید خان واقعا

من  ،بعد تو خیال می کنی .تساینقدر از من کینه به دل دارد که اگر می توانست گردنم را می شک و مرا نگاه هم نمی کند

عزیز دردانه ی  ببخشیداش گرفت و به سختی گفت:  احمقانه انجام می دهم؟ " ناگهان عمو خنده هایکار برای رام کردن او

" خنده اش شدت گرفت و من هم در حالیکه سعی می  بشوم.  به مغزم نتوانستم مانع هجوم افکار آزار دهنده ...ی من دیوانه

" خنده  مثل یک قطره ی اشک از چشمانم افتادی. ،گفتم: نخند جاوید خان چون با بی اعتمادی های امشبکردم جدی باشم 

نمی م. ختمی شنابهتر برادرزاده ام را  . بایدبچه جان مات هستاش با صدا توی آشپزخانه پیچید و گفت: من واقعا شرمنده 

غیر از فربد بیچاره، تو  به هیچ کدام لیاطرافت پرسه می زنند وسی سالت شده و یک دنیا پسر دانم چرا فراموش کردم که 

از تو فقط باید توقع باج گیری و برادر محسوب می شوی عزیزترین من. ی آنها را به چشم دختر نگاه نمی کنند. برای همه 

دیگر نتوانستم جدی ش، حرف های عمو جاوید و خنده های با" کتک کاری با این بیچاره و یا از این قبیل کارها را داشت. 

 واقعا. احساس بهتری داشتم یبودغیرتی شده در موردم  وقتیدر میان خنده به زحمت گفتم: خیلی بدجنسی عمو...  باشم و
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کمی مرا ، هستم دلفریبو  لوند می کردی خیالهمین که  شته باشی.قتل و غارت را دااز من توقع هرگونه دلم نمی خواهد 

هیچ کدام از  واقعا ...فکر کردم عمو هایبه حرفجدی  ولی من ناخودآگاهده ریسه می رفت " عمو از خن .بود کردهدلگرم 

با تردید به عمو نگاه کردم و گفتم: عمو تو هم  ؟ند به غیر از فربد بیچارهردپسرهای اطرافم مرا به چشم دختر نگاه نمی ک

حق دارم هر روز و هرثانیه حس کنم فربد دوستم دارد؟ " خنده متوجه ی رفتارهای فربد شده ای؟ تو هم فهمیده ای که من 

ی عمو خشکید، ولی جوابی نداد و فقط نگاهم می کرد. دوباره پرسیدم: عمو خواهش می کنم بگو که تو هم متوجه ی محبت 

دوباره لبخند زد های فربد نسبت به من شده ای. " عمو چند دقیقه با سردرگمی نگاهم کرد، حتی خواست حرفی بزند اما بعد 

مثل بقیه فکر نکرده که می تواند تو را به چشم و گفت: نه... نه منظورم این بود که فربد به قدری مهربان است که هیچ وقت 

اما بقیه ی دوستانت همیشه به تو به عنوان یک پسر تکیه کرده اند. منظورم  ،یک پسر نگاه کند و کارهای سخت از تو بخواهد

حرف  شت گفت: حالا به جای اینهمهنم. " بعد نفس راحتی کشید و بلند شد. در حالیکه به دنبال دماسنج می گجا بابااین بود 

از او مراقبت می کنم  صبحکار درستی نیست. من تا  تعقیب نکن، برو بخواب. دیگر هم این بنده ی خدا رااز من کشیدن 

 م. یولی اگر خوب نشد باید او را به بیمارستان ببر

سرمد را نگاه کردم. عمو برایش سرم وصل  کیارش ،" بلند شدم و قبل از رفتن به اتاقم آهسته از بین در نیمه باز اتاق عمو

ی پاکرده بود. هذیان نمی گفت ولی هنوز توی خواب ناله می کرد. عمو از پشت سرم گفت: برو بخواب... جلوی دست و 

بعد  ، ولیدر ضمن فراموش کردم بگویم امشب فربد به اینجا آمده بود و چند ساعتی منتظر ماند تا تو برگردی نباش.من 

اجرا با نبود تو  و سراغ تو را گرفتند. مثل اینکه برنامه ی تلفن کردندخانه  هناامید شد و رفت. بقیه دوستانت هم چند باری ب

تلفن همراهم را چک کردم. پیام های بچه ها را خواندم، عمو م رفتم و " سریع به اتاق ند.دبوت و آنها خیلی ناراح به هم خورد

توی شب شعرش می خواست، بچه ها را ی ویولن نوازتک  فقط چون صاحب کار ،درست می گفت اجرا به هم خورده بود

م. ریگباز سرمد کمک  بودند. باید فردا هر طور شده فوق العاده ناراحت بودند و پیام های پر از گله و شکایت برایم فرستاده

فقط با رفع گرفتاری فربد، بچه ها مرا می بخشیدند. در غیر اینصورت باید یک دنیا قهر و گله و شکایت را تحمل می کردم. 

بد کمک کند چون اما به سرمد هم دیگر امیدی نداشتم. در واقع دیگر نمی توانستم به او فشار بیاورم و از او بخواهم به فر

حس می کردم اینهمه بی تفاوتی اش نسبت به وضعیت فربد و پدرش دلیل خاصی دارد و از طرف آنها آسیب دیده است. نمی 

مرا  خواهم کهبش انجام بدهد. فقط از او باطنی ا بخواهم کاری بر خلاف میل باز از سرمدضی کنم که اتوانستم خودم را ر

با میل و اراده ی خودش  گیرد وآرام بن کمی م با بخشیدن آقای شکیبا را مجازات نکند. شایدمن، فربد و به خاطر ببخشد و 
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، فعلا سرمد غیر قابل پیش بینی راضی به بخشیدن من می شود یا نه کیارشکمک کند... نمی دانم این  خانواده ی شکیبابه 

.امیدم را از دست بدهمباید ن ،باید استراحت کنم .د. باید صبر کنم تا حال او بهتر شوکه از همه نا امید و دلزده است
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 صل ششمف

 کیارشبیدار شدم و از روی تختم پایین پریدم. تمام ساعاتی که خوابم برده بود دائم خواب می دیدم سراسیمه و پر از اضطراب 

س و عذاب وجدانی دردناک شده ام که چرا او را به بیمارستان نرسانده ام و یا چرا روی کت سرمد مرده است و من دچار یأ

را روی تخت عمو پیدا نکردم، از شدت وحشت دست  کیارشاو فالوده ریخته ام. بدون لحظه ای درنگ به اتاق عمو رفتم اما 

بود؟ با رفته . پس خودش کجا ندخانه ی ما بود کفش های او هنوز توی ،و پایم می لرزیدند. سریع به سراغ جا کفشی رفتم

وحشت عمو را صدا زدم و عمو جوابم را از داخل آشپزخانه داد. به آشپزخانه هجوم بردم. نفس راحتی کشیدم چون عمو و 

 مویدسرمد پتویی کشیده شده بود. لباسهای راحتی عمو جا کیارشبا هم پشت میز آشپزخانه نشسته بودند. روی شانه های  کیارش

 عمو لبخندی وسیع زد و گفت: صبح تم،پیوسته بود. من هم به آنها را بر تن کرده بود و استکان چایش را با دو دست گرف

سرمد سرش را بالا آورد و به من نگاه کرد. روی صندلی کنار او نشستم و گفتم: بهتر  کیارش"  .ت بخیر دردانه ی عموزیبای

شده ای آقای سرمد؟ تب نداری؟ " دستم را بالا آوردم و بدون فکر به طرف پیشانی او بردم. ولی او با ترس خودش را عقب 

 تا شرمندگی گفتم: ببخشید... چون دیشب باید دائم تبکشید و اجازه نداد دستم به پیشانی اش برخورد کند. تازه به خودم آمدم و ب

 کیارش خانبزنم. " عمو خندید و گفت: صبح زود ازدست ت ابه پیشانی  خواستممی ناخودآگاه الان هم  ،را چک می کردم

 له نکردهاصلا ویروس خاصی به بدن او حمدیدم که  ،آزمایش خون گرفتم و به آزمایشگاه بردم. به محض اینکه جواب آماده شد

د. فقط کمی ضعف داشت که با غذا خوردن فکر می کنم تب و لرز ایشان دلیل روحی داشته و امروز حالش بهتر خواهد شاست. 

بعد دوباره به جانم. " با قدر شناسی به عمو نگاه کردم و از او تشکر کردم.  پرستشو استراحت بهتر می شود. نگران نباش 

ت شما تشکر کنم آقای ااز اینهمه زحم گونهش را پایین انداخت و زیر لب گفت: نمی دانم چسرمد نگاهی انداختم، او هم سر

سرمد کمی سرش را  بود که شما را نجات داد و به من رساند. " پرستشدکتر. " عمو سریع گفت: من که کاری نکردم، این 

نه کرده بود. پس حالش خوب شده بود و لازم . خدایا شکرت. بازهم اخم در میان ابروهای صاف و مستقیم او خا.بالا آورد.

می  که برایت پیش آمد، یام مشکلاتتممقصر به خاطر قسم اشتباهم  راکه منبود نگران او باشم. لبخندی زدم و گفتم: می دانم 

ولی باور کن خیلی نگرانت شده بودم آقای سرمد. " اخم هایش پررنگ تر و غلیظ تر شدند ولی مثل اینکه زبان برنده  ،دانی

 اش یاری اش نمی کرد. بالاخره بعد از چند دقیقه فکر کردن گفت: نه... اتفاقا می خواستم بگویم... می خواستم بگویم... 

می کوباند. سرمد نتوانست حرفش را بزند، عمو بلند شد و گفت: یا خدا خودت  " یک نفر با مشت به در شیشه ای ورودی خانه

حمله کرده است. بروم و او را به داخل دعوت  ی ما و به در خانه م این سهراب است که گرسنه شدهفکر کن !اد ما برسفریبه 
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رمد بودم که ناگهان حرف های عمو در غیر اینصورت در خانه را می شکند. " هنوز درگیر نگاه کردن به اخم های س ،کنم

با وحشت بلند شدم و گفتم: نه عمو... شما نروید. سهراب نباید آقای سرمد را اینجا ببیند. من خودم در را باز  پیچید،توی گوشم 

 یک سینی صبحانه برای او آماده کن.  لطفا فقط می کنم و او را دست به سر می کنم. شما

ه اینبار فقط اخم روی پیشانی اش نبود بلکه خیلی محسوس از چشم های خاکستری اش خشم و آتش " باز نگاهم به سرمد افتاد ک

می بارید. وقت توضیح دادن به او را نداشتم و به طرف در ورودی دویدم. در را کمی باز کردم و فقط سرم را از لای در 

الان بهزاد توی راه است و می خواهد بیاید تک  ؟ دیشب کجا بودی؟پرستشبیرون بردم. سهراب تعجب کرد و گفت: تو کجایی 

تا سیر نباشم نمی توانم از تو در برابر بهزاد  ،تک موهای سرت را بکند. چرا در را باز نمی کنی؟ برو کنار گرسنه ام است

با عصبانیت گفتم: سهراب خان ما فقط به تو خانه اجاره داده  ،زورش به من نرسید اماکند  دفاع کنم. " سعی کرد در را باز

تمام یخچال ما را در یک وعده خالی  ،تامین کنیم؟ شکر خدا کم اشتها هم که نیستی حالا چرا باید هر روز غذایت را همایم، 

را برای اجرا نیامدم. بی ادب هم ربطی ندارد که من دیشب کجا بودم و چ می کنی و می خوری. در ضمن به تو و آن بهزاد

نگاه کند و شرمنده  فت باز می تواند توی چشمانمدلم می خواهد بهزاد بیاید تا ببینم با آن حرف های زشتی که دیشب به من گ

این همه  ؟ چرا خیلی ناگهانیخانم چرا نمی گذاری من از خودم دفاع کنم پرستشنشود. " سهراب دست به کمر ایستاد و گفت: 

یا عمو همیشه خودش از من دعوت می کند تا در کنارش غذا بخورم و  یچاره می کنی؟ اولا کهمردانه به من بناجوان تحملا

کشی برای تا برای غذا خوردن بیایم. از این به بعد خودت را هم ب زنیانه آماده می کنی و صدایم می خودت همیشه برایم صبح

نت شده بودیم چون تلفن همراهت به هیچ عنوان در دسترس نبود، فکر می آیم. دوما ما همه دیشب نگراغذا خوردن به اینجا نمی

رفت و صاحب مجلس یک دنیا حرف های ناراحت به خاطر تو کردیم مرده ای و از دست رفته ای. سوما دیشب آبروی بهزاد 

می کنی؟ " در را باز کردم و قهر کننده به او زد و حالش را حسابی گرفت. چهارما تو و بهزاد با هم دعوایتان شده چرا با من 

بیرون رفتم. روبرویش ایستادم و گفتم: با تو قهر می کنم چون شنیدی که بهزاد به من گفت هیچ کاری برای فربد انجام نمی 

م برای ؟ به او چه می گفتم؟ می گفتپرستشکنم دهم اما از من دفاع نکردی... " سهراب کنارم ایستاد و گفت: چه دفاعی از تو ب

تلاش می کنی؟ ولی تو که تلاشی نمی کنی. " باز خونم را به جوش آورد، پاهایم را به زمین کوباندم و گفتم: من تلاش  فربد

نمی کنم؟ شما از کجا می دانید من تلاش نمی کنم؟ حتما باید مثل تو و آقا بهزاد سر همه منت بگذارم و روزی دوبار غر بزنم 

سهراب از جلوی چشم های من دور شو تا بلایی به سرت نیاورده ام. برو هر وقت  ؟همکه چه کارهایی برای فربد انجام می د

 ادب کنم.  باهم رفیق بی ادبت آمد بیا تا هر دو نفرتان را
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... پرستشبه روی او بستم. سهراب دوباره در زد و از پشت در گفت: هم محکم " با حرص به داخل خانه برگشتم و در را 

حداقل تا دوست بی ادبم بیاید یک کم نان به من قرض بده... گرسنه ام است. توی خانه هیچ چی برای خوردن ندارم. هفته 

" با فریاد گفتم: یک لحظه منتظر  ...پرستشهاست که تمام پولهایم را به حساب فربد می ریزم و نمی توانم مواد غذایی بخرم. 

. " به آشپزخانه برگشتم و خواستم سینی صبحانه را برای سهراب ببرم که  پرخوربی معرفتِ باش تا برایت صبحانه بیاورم... 

عمو سینی را از دستم گرفت و گفت: بگذار من برایش ببرم. تو با این خشم و عصبانیت غذا را به دهان این بچه کوفت می 

اب در مورد آقای و آهسته گفتم: عمو به سهر صبحانه ات را بخور. " سینی را به عمو دادم کیارشکنی. خودت بنشین و با 

 ... فعلا نمی توانم چیزی را برای بچه ها توضیح بدهم. سرمد چیزی نگو

خشم اخم و من هم روبروی سرمد نشستم. اینقدر ناراحت بودم که اصلا دلم نمی خواست به سرمد نگاه کنم و باز " عمو رفت و 

 همه را پشت سرهم توی دهانم چپاندم. ون مکثو پنیر برای خودم درست کردم و بدن لقمه ی بزرگ نااو را هم تحمل کنم. چند 

و گفت: ، دست سرمد لیوان چایم را به طرفم گرفت ندلقمه ها توی گلویم گیر کردفکم خسته شد و چند دقیقه ای گذاشت تا اینکه 

هم از کمپ پناه جویان آواره و گرسنه  برای غذا خوردن عجله داری؟ می ترسی کسی غذایت را بدزد؟ شایدهمیشه تو چرا 

با خفه مطمئن باش که آرام تر غذا بخور.  .کنی می خودت را با خوراکی خفه فرار کرده ای؟ مطمئنم که بالاخره یک روز

سعی کردم به زحمت لقمه ها را  سرم را بیشتر پایین انداختم، " می ترسیدم نگاهش کنم.نمی شود.  مشکلی حلشدن تو هیچ 

ببخشم؟ خسته شدم از بس که تو را بخشیدم. " حس کردم اشتباهاتت را  " او گفت: بازهم باید د...یفقط گفتم: ببخشفرو بدهم و 

هنوز اخم آلود بود، دوباره او  امابرای اولین صدایش خشمگین و آهسته نیست. همانطور که سرم پایین بود او را نگریستم. 

کرد و گفت: چرا نمی خواهی دوستت  ای سرفه تکرا پایین انداختم و زیر لب گفتم: ببخشید... دیگر تکرار نمی شود. "  سرم

که اخم هایش را به جان یمن اینجا هستم؟ می ترسی در موردت فکر بد کند؟ " با وحشت سرم را بلند کردم و در حالکه بفهمد 

باخبر شود چون الکی امیدوار می شود و فکر می کند حالا که اینجا  اهم از وجودت... نمی خوقسم به خدا می خریدم گفتم: نه

به فربد کمک کنی. در غیر اینصورت  مجبوری که کنی احساسبه فربد کمک کنی. نمی خواهم باعث شوم باز باید هستی پس 

سد به اینکه فوق ستاره چه بر ،مدارهیچ مردی را نجذب هیچکس در مورد من فکر بد نمی کند. همه می دانند که من توانایی 

من اصلا جذاب و زیبا نیستم. " ناخودآگاه  و می دانند که م. آنها مرا خوب می شناسندانبه اینجا بکشجذب کنم و ا ر ای مثل تو

ای م. تمام لطف و صفخنده مثل یک معجزه توی صورت رنگ پریده ی او درخشید. تا به حال خنده ای به این زیبایی ندیده بود

 بود. نوازملودی زیبا و گوش  یک . صدای خنده اش همانندنده و ساده آمدمهربان فربد با این خنده به نظرم بچه گان یهاخنده 
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. حتی در بین خنده هم اخم کرده بود مثل خواب زده ای افسون شده، نگاهش می کردمبودند که من  دندان هایش به قدری ردیف

ید که ناگهان حس کردم ضربان قلبم تندتر از همیشه شده است. تا به حال اینهمه قلبم به ولی به قدری جذاب و خاص می خند

د. خنده اش را به تند بتپ ،برای دیدن یک خنده ی ساده می تواند شوق نیامده بود، اصلا تا به حال احساس نکرده بودم که قلبم

کاملا " خنده اش را ر واضح بگوید جذاب و زیبا نیست. سختی فرو داد و گفت: تا به حال هیچ دختری را ندیده ام که اینقد

فروداد ولی هنوز حالتی از خنده روی صورتش بازی می کرد. نمی دانستم به ته مانده ی خنده اش امیدوار باشم یا بازهم از 

 اخم هایش بترسم. زیر لب گفتم: چرا باید واقعیت را پنهان کنم؟ من واقعا آدم جذابی نیستم. 

همین که اطرافت اینهمه دوست های  ،سینه نشست و در حالیکه دقیق نگاهم می کرد گفت: جذابیت به قیافه نیست" دست به 

از او خندیدن بعید بود، از او چنین حرف های  .صمیمی داری نشان دهنده ی جذابیت توست. " هر لحظه بیشتر متعجبم می کرد

بد اخلاق و اخم آلود از جذابیت هایم  ی امیدوار کننده ای بعید بود. دلم می خواست ساعت ها بنشینم و او برایم با همین قیافه

فتم: گمی کنم  در حالیکه حس می کردم به یک تابلوی هنری فوق العاده خاص نگاهگذاشتم و  بگوید. دستانم را زیر چانه ام

داشتن دوستان فراوان برایم جزء جذابیت هایم محسوب نمی شود. من و دوستانم به هم عادت کرده ایم و  خیلی وقت است که

ش ن. " بازهم چشمانشان می دهددر کنار هم مانده ایم. داشتن دوستان فراوان ربطی به جذابیت من ندارد، مرام و معرفت آنها را 

و به نظرم  ندامروز با همیشه فرق داشت ن او. نقش و نگار چشمال اینکه خودش هم از این جادو خبر داشت، مثمرا جادو کردند

" شروع می شد و  نبا حرف "  ،واندند با روزهای دیگر فرق داشتبرایم می خ زکه امرو هم شعری قشنگ تر هم شده بودند.

امروز از هر روز  او ایه... نور زیبا و عجیب چشم وت نیست نشان زندگی تا نرسد نشان ند:می خوانددر مغزم آهنگین 

لبخندم هم امروز گرم  لبخند ناخواسته و ناشناخته شد، دیگری پررنگ تر درخشید و در یک لحظه روی لبهایم تبدیل به همان

بود که حرکت نمی و لبخند زد. مثل اینکه امروز او کشیده شدند بالا  سمتامروز تعجب نکرد، فقط لبانش به  همتر بود. او 

کرد تا این لبخند و نور غیر طبیعی از بین نرود و خاموش نشود. با صدایی فوق العاده آرام زمزمه کرد و گفت: جذابیت یعنی 

ی عمویت و با این پتو روی شانه هایم اینجا نشانده است و اس راحتهمین لبخند... جذابیت یعنی همین آرامشی که مرا در این لب

حالم قابل وصف نبود. به قدری از این آرامشی که او می گفت راضی بودم که اگر ترس از خشم دوباره ی دهد. " مجال رفتن نم

ی او نبود می توانستم بلند شوم و ساعت ها در مقابلش برقصم. من برای او جذاب بودم؟ باورم نمی شد... نمی خواستم به گوش 

که نمی توانستم به حرف هایی که می شنیدم اعتماد کنم و  می رفتم زیر سوال هایم اعتماد کنم. به قدری همیشه اعتماد به نفس

سرمد از من و  کیارشباور کنم که مردی مثل او از من تعریف می کند. امکان نداشت... باور کردنی نبود که مردی مثل 
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عمر سی ساله ام آنرا تجربه  تا به حال توی این که جذابیتم سخن بگوید. نور عجیب نگاهش آرامشی در من تزریق می کرد

نکرده بودم. ناخوآگاه صدای من هم به آرامی صدای او از گلویم بیرون آمد و گفتم: ببخشید که دیشب به جای بیمارستان تو را 

ویش نداشتم. " تا به حال اینقدر نور نگاهش طولانی مدت بر من نتابیده بود و جاد به جز این ای چاره ،به اینجا آوردم آقای سرمد

ماندگار نبود. دیگر خبری از آن قیافه ی مغرور و خودخواه همیشگی اش نبود. بدون کوچکترین حرکتی گفت: فکر کنم دیگر 

لازم نیست معذرت خواهی کنی. دیروز خیلی حالم بد بود و غم دوری از خانواده ام بیمارم کرده بود. ولی امروز صبح برای 

شده م. وقتی این لباس های عمویت را دیدم ناخودآگاه حس کردم پدرم زنده شده ابیدار بار حس کردم توی خانه ی پدرم  اولین

 .پرستشاز تو تشکر کنم  ... باید حتمااست و این لباس ها برای اوست. فکر می کنم اینبار من باید حتما

ه بود؟ بازهم باور کردنی " خوشحالی بیشتر توی جانم ریشه دواند... خدایا شکرت. خشم و غضب او نسبت به من تمام شد 

بیمارستان بگذارم. هنوز وقتی وارد  اک اصلا دلم نمی خواهد پایم را توینبود. ادامه داد و گفت: من بعد از آن تصادف وحشتن

خدارا " دلم می خواهد بمیرم ولی به بیمارستان نروم.  ،ی خانواده ام میافتمهابه یاد سردخانه و جنازه و بیمارستان می شوم 

خشمگین شود. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:  بردم چون طاقت نداشتم بازهمشکر کردم که او را به بیمارستان نبرای هزارمین بار 

نور نگاهش را ناپدید کرد. سعی کرد نگاهش را از من بگیرد و ؟ " غم و اندوه لت بد شدحا ،فقط به خاطر قسمی که داده بودم

. دکتر ه استشد دچار مشکل خیلی تصادف آن اما سیستم دفاعی بدنم بعد از ،دهمبشرح گفت: نمی توانم حالم را برای کسی 

 ار که موضوعی مرا به یاد آن حادثهمی گفت که مغزم برای فراموشی آن اتفاق خیلی تلاش می کند و هرب وی اماعصاب فرانس

بیماری  ه با ویروسی خیالی را می دهد و دچارمغزم به خاطر تلاش زیاد برای فراموشی به تمام بدنم دستور مقابل ،می اندازد

کنم و در آخر  دور ،می شوم. دیروزهم هرقدر استراحت کردم نتوانستم فکرم را از قسمی که خورده بودم تب و لرز شدید و

به  کارم راهم به قبرستان خانواده ام کشیده شد. فکر می کنم باید از اینکه تعقیبم می کردی راضی باشم. دلم نمی خواست

 د و تو از این مصیبت نجاتم دادی.بیمارستان و درمانگاه بکش

او آرام شده بود و با زبان بی زبانی از من تشکر می کرد نماز شکر می خواندم باز هم کم بود.  متوالی" اگر چند روز پشت  

م. حتی با آرامش کلامش هنوز و راضی بود. اصلا نمی خواستم بازهم با آوردن نام فربد هیولای خشمگین وجودش را بیدار کن

اخم های همیشگی اش مرا می ترساند. لقمه ای کوچک برایش درست کردم و گفتم: من که توی کافه گفتم هروقت که به کمک 

نگاهم کرد و گفت:  بیشتری احتیاج داشته باشی می توانی مرا اطرافت پیدا کنی و از من کمک بخواهی. " کمی تند شد و با اخم

نیاز پیدا نمی کنم.  یکسمی خواستم. من هیچ وقت به کمک بازهم به کمک احتیاج داشته باشم. دیشب هم کمک ن مفکر نمی کن
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ببخشید.  ،" به علامت تسلیم دستانم را بالا بردم و قبل از اینکه باز از کوره در برود گفتم: بله متوجهم که به کمک احتیاج نداری

 اینطوری خودم آرامش بیشتری دارم. " سکوت کرد و به نظرم ،تو به کمک احتیاج نداری اما من دوست دارم که اطرافت باشم

لقمه را به طرفش گرفتم. با تردید به لقمه ام نگاه کرد و مشخص بود که با خودش بر سر  آتش خشم او را در نطفه خفه کردم،

باید کمی بیشتر  ،درگیر بود. لقمه را کنار پیش دستی اش گذاشتم و گفتم: باور کن دستانم تمیز استاینکه آنرا قبول کند یا نه 

تردیدش به لقمه بود ولی به آن دست نزد و گفت: باید بروم،  از نگاه پرآقای سرمد. "  ت پریده استهنوز رنگ ،غذا بخوری

 . مهایم عقب می مانبرنامه دیروز سرکار نرفته ام. اگر امروز هم نروم خیلی از 

" بلند شد، من هم همراه او بلند شدم و گفتم: اما هنوز کامل خوب نشده ای. " پتو را از شانه هایش برداشت و گفت: خوب شده 

راه فراموشی برای من است. " رویش را برگرداند ام، همین که خودم را درگیر کار و مشغله کنم حالم بهتر می شود. کار تنها 

ز آشپزخانه خارج نشده بود که متوقف شد و بدون اینکه مرا نگاه کند گفت: امروز تمام مبلغ بدهی پدر فربد را به ولی هنوز ا

فردا حساب بانک می ریزم و خانه هایش را از رهن بانک در می آورم. دیگر لازم نیست وقتت را صرف تعقیب من کنی. از 

خوشحال شدم که نتوانستم شادی نکنم و بالا و پایین نپرم. بالاخره تلاش  یبه قدرتری برای انجام خواهی داشت. "  کارهای مهم

دلم می خواست به دست و پایش بیافتم و از او تشکر کنم ولی دیوار تدافعی  فربد کمک می کرد. هایم جواب دادند و او به

مر دارم این لطف و محبتت را فراموش م آقای سرمد. تا عایستم و بگویم: یک دنیا ممنوناطراف او باعث شد که فقط روبرویش ب

توی کافه قول دادم که کارت را جبران می  ،نخواهم کرد. " ناگهان خیلی جدی و خشک نگاهم کرد و گفت: من لطف نکردم

کنی. " به قدری خوشحال بودم می این کارم را جبران قسم بخوری که نمی توانم قسمم را نادیده بگیرم... ولی تو هم باید  .کنم

 بودمفقط به این فکر  ،م. روی ابرها پرواز می کردمناصلا برایم فرقی نداشت که چطور باید لطف او را برایش جبران ک که

می کنم آقای  قدیمتت با خوشحالی خندیدم و گفتم: تو جانم را هم بخواهی که دیگر لازم نیست فربد عذاب بکشد و ناراحت باشد.

ی گویم از فردا سکوت می کنی و هرچه که مقسم بخور که انت را لازم ندارم. فقط " بازهم با عصبانیت گفت: من جسرمد. 

به دوستانت هم بگو از فردا تمام کارهای متفرقه ای که انجام می دهند را کنار بگذارند  در ضمن .را مو به مو انجام می دهی

نخواهید دریافت هیچ کدام از شما حقوق و مزایایی  و به شرکت من بیایند. اما یادت باشد تا وقتیکه بدهی پدر فربد تسویه نشده

 هم به خاک و یا به جان عزیزانت قسم بخور که تمام این کارها را انجام می دهی. حالا تو .کرد

فردا با تمام دوستانم  م قسم می خورم کهجاوید من به جان عمو " تعظیم پر طمطراقی کردم و گفتم: بر روی چشم آقای سرمد. 

با اینکه او هر لحظه  ،م جدا نمی شدنخواهیم بود. " خنده از لبا هفت و نیم صبح توی شرکت  به شما راس ساعتبرای خدمت 
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کرد گفت: فردا از این حرفت پشیمان  می شد ولی من به روی خودم نمی آوردم. لحظه ی آخری که از مقابلم عبور تر عبوس

کوبنده بود که برای یک بد و خواهی شد. چون روزگار خوبی در انتظار خودت و دوستانت نخواهد بود. " به قدری لحنش 

لحظه خوشی هایم کم رنگ شدند ولی بعد دوباره به خودم نهیب زدم و گفتم نجات زندگی اقای شکیبا و فربد ارزش این را دارد 

م را کور کند باز برای رهایی فربد از درد و غم شکایتی نسرم بیاورد، حتی اگر چشما که دلش می خواهدد هر بلایی که سرم

 نمی کنم. دیگر حرفی نزد، به اتاق عمو رفت و لباسهایش را پوشید. 

ند و یا حتی با من صحبت . بدون اینکه نگاهم کمشکی هم برازنده و خوشتیپ است یشرتحتی با تکه دیدم تازه وقتی بیرون آمد، 

هنوز بیرون نرفته بود که عمو با سینی صبحانه ی سهراب برگشت و متعجب گفت: کجا می روی  ،کند کفش هایش را پوشید

مثل اینکه از عمو خوشش می آمد، چون سر خم کرد و گفت: ممنونم که دیشب حالم پسرم؟ هنوز حالت روبه راه نشده است. " 

که از دیشب بارها مرا پسر خودتان خوانده اید... واقعا به شنیدن این لقب احتیاج داشتم آقای سبحانی. را خوب کردید. ممنونم 

دی فرزنهیچ  پرستشن. در واقع به غیر از جا کیارشپسر ندارم  خدا پسرتان را برایتان نگه دارد. " عمو خندید و گفت: من

هستند. من اگر خودم را می کشتم هم نمی توانستم عزیز مثل بچه های خودم  ،برای من پرستشباور کن تمام دوستان اما ندارم. 

پس مایه ی افتخارم است که تو پسرم باشی. هر وقت دلتنگ بودی و دلت خواست با خانواده  ،پسری به با کمالاتی تو تربیت کنم

نگذار باز هم بیمار شوی و خوب به جان.  کیارشات وقت بگذرانی به اینجا بیا. در خانه ی من همیشه به رویت باز است 

را  شگرفت، عمو هم دست جاویدمسرمد با تردید دستش را بالا آورد و برای دست دادن به طرف عمو کیارشخودت برس. " 

گرفت و بعد او را به سمت خودش کشید و بغلش کرد. چند دقیقه توی همین وضعیت ماندند بعد در حالیکه عمو روی شانه ی 

دنبالش رفتم و گفتم:  بهچند قدم . پا به فرار گذاشتبا سرعت بدون یک لحظه مکث سرمد  ، امافاصله گرفتند او میزد از هم

. " ولی او اصلا به طرف من تمی رسانم ، چه طور می خواهی بروی؟ صبر کن منماشین نداریکه  آقای سرمد... تو

از کرد با بهزاد روبرو شد و بدون سلام و احوال پرسی برنگشت و با سرعت از حیاط هم گذشت. به محض اینکه در حیاط را ب

که  ایعمو گفت: خیلی گناه دارد، فکر کنم اصلا حال روحی خوبی ندارد. هر ابراز علاقه از خانه ی ما بیرون پرید و رفت. 

خودش دکتر  خدا کند برایاز تماس دست هم تا سر حد مرگ وحشت دارد.  ،دکردم او را می ترساند و شکه می کر به او می

آینده ی خوبی در انتظار او باشد. خیلی  ،اعصاب و روانی خوب و با تجربه پیدا کند. فکر نکنم با این حال و روز ،مشاور یا و

ا حس نگرانش شده ام. " واقعا حق با عمو بود و من هم با دیدن اینهمه حالات و رفتار عجیب از سرمد با اینکه دکتر نبودم ام

فعلا از اینکه توانسته بودم او را راضی کنم به فربد و پدرش کمک کند کاملا خوشحال بودم. فکرم  ندارد، می کردم حال خوبی
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 را تعقیب جلوی در ایستاده بود و هنوز با نگاهی متعجب سرمدد که اما نگاهم روی بهزاد خیره مان ،پیش حرف های عمو بود

بهزاد را کنار زدم و سریع به طرف در دویدم،  سرمد پس نگرفته بودم...حلقه را از  ،ناگهان به یاد حلقه ام افتادم .کرد می

اما اثری از سرمد نبود. با چه سرعتی فرار کرده بود که تا انتهای کوچه هم دیده نمی شد؟ چطور توانستم  ،توی کوچه پریدم

 ی عزیزتر از جانم را پس بگیرم. او را توی شرکتش ببینم و حلقه دافر می توانم ،ردایرادی نداحلقه ام را فراموش کنم؟ 

سرمد اینجا چه کار می کرد؟ بگو  کیارش نم؟سرمد نبود؟ اشتباه نمی ک کیارشصدای بهزاد افکارم را به ریخت و گفت: این  

. تباه نمی کنیچشم غره ای به او رفتم و گفتم: نخیر اش هنوز از او بابت حرف های دیشبش دلگیر بودم، که اشتباه می کنم... "

ابم عصبهزاد اسرمد بود؟ "  کیارشواقعا  گفت:دوباره بیا تو تا برایت بگویم که او اینجا چه کار می کرد. " به دنبالم راه افتاد و 

سرمد بود. می دانی اینجا چه کار می کرد؟ برخلاف نظر تو که فکر می  کیارشنگاهش کردم و گفتم: بله  را به هم می ریخت.

ناگهان تعجب ربد انجام نمی دهم، من باعث شدم که تا چند ساعت دیگر بدهی پدر فربد تسویه شود. " کنی من هیچ کاری برای ف

، خواست حرفی بزند که تلفن همراهش زنگ خورد و او با حالتی که انگار فلج شده بود به زحمت تلفن را از جیبش بیرون کرد

غیر  ...و گفت:  از رخسار او پرید، متعجب تر از قبل شد رنگداد، کسی از پشت تلفن چیزی گفت که  پاسخآورد و تماس را 

گفت که تا چند ساعت دیگر بدهی هایت تسویه می شود  پرستشرا خانه ی آقای دکتر دیدم و  کیارشالان  ...فربد ممکن است

ی به بهزاد گفت که یست. " فربد چیزن ولی اینکه با این سرعت از بانک برای تسویه تماس گرفته اند واقعا برایم باور کردنی

با خوشحالی گفتم: فربد  گرفتم و بهزاد گوشی تلفن را به طرفم گرفت و گفت: فربد می خواهد با تو صحبت کند. " گوشی را

می تواند نمی دانستم که  چند ساعت دیگر آنرا تسویه می کند،که تا گفت  کیارش بدهی های پدرت تسویه شدند. مژده بده... مجان

؟ چرا داشتچه کار  شماخانه ی  کیارشدون خوشحالی و خیلی سرد گفت: . " صدای فربد بتماس بگیرد بانک ابا این سرعت ب

که شدن او وصدایش را به حساب شسردی ؟ " سعی کردم سخت نگیرم و دنبدهی ما را تسویه کمی خواهد ی ناگهاناینقدر 

او به وقتی برگشتیم نصف شب شده بود و  تا مسیری دور رفته بودیم، کیارشی مستانه گفتم: دیشب من با ابگذارم و با خنده 

برای کار به  ه ی ماهم باید را تسویه می کند. از فردا تی می خواست برود گفت که بدهی پدرتاینجا ماند، صبح وق اجبار

زدیک بود گوشی بهزاد از دستم که ن صدا زد فریادیچنان نامم را با شرکت او برویم تا بدهی را تسویه کنیم. " ناگهان فربد 

می دانی نشستم؟  آقای دکترخانه ی  توی ،وت می دانی من چند ساعت به انتظار دیدنبودی؟  کیارشبیافتد و گفت: تو دیشب با 

 تا نصف شب با او کجا بودیبودی؟  کیارشتو تمام این مدت با  ولیچند ساعت توی کوچه راه رفتم شاید که تو از راه برسی؟ 

ی؟ چرا می خواهی با من چه کار کرد پرستش حاضر شده تمام بدهی ما را تسویه کند؟ امروز کردی که اومی ؟ چه کار پرستش
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به من  " برای اولین بار از فربد ترسیدم. ی؟ ه ادمان کیارشیابانی هستی که تا نصف شب با دیوانه ام کنی؟ مگر تو دختر خ

دست و پایم را گم کردم و گفتم: من... من... به و یا از غم خون گریه کنم.  نمی دانستم عصبی بشوم می گفت دختر خیابانی؟

برای تسویه ی  او از من قول گرفت تا فالوده پاشی ام را  بخشیده است، درضمنبالاخره  کیارشفکر کنم خدا کاری نکردم. 

فریادهایش  ازفقط فریاد می کشید، گوشم م. " او ه ای نکردبد من کارباور کن ما کار بکشد و حقوق ندهد...  همه ی بدهی از

. چه کسی به قول کار بدون حقوق را به او دادی.. ،که  به جای من و بچه ها خیلی اشتباه کردیتو : درد گرفته بود و ادامه داد

ند ا می توا؟ کدامیک از بچه هپرستشم تو چنین اجازه ای داده که به جای ما قول بدهی؟ فکر کرده ای ما هم مثل تو احمق هستی

کاری را بدون در نظر گرفتن سود خودش انجام بدهد.  کیارشامکان ندارد ... درضمن ند؟ زندگی خرج داردون حقوق کار کبد

م فکر اتچرا یکبار به من و احساساینقدر بی بند و بار باشی...  واقعا نمی توانم باور کنم که ؟پرستشتو چه غلطی کرده ای 

 حرف اینطوریچرا فربد به من می گفت بی بند و بار؟ " دست و پایم بی حس شدند.  کنی؟  مبودچرا می خواهی نانمی کنی؟ 

علت عصبانیت فربد ارزشی معادل چهارصد میلیون داشته باشد؟ اصلا من می توانم چه بی بند و باری انجام بدهم که د؟ زمی 

خودت را گفتم: نداشتم، به سختی  را از فربد همیشه مهربانم یو حرف های دلم شکست، توقع چنین برخورد. ی فهمیدمنمرا 

بخواهم جوابت  های نامربوط خراب نکن. اگر این همه سال دوستی را با این حرف فربد بیش تر از این از چشم من نیانداز.

نیم. ا باهم صحبت می کبعد ...برو کارهای بانکی ات را انجام بدهرا بدهم دیگر دلیلی برای دوستی مان باقی نخواهد ماند. پس 

" تماس را روی فریاد های فربد قطع کردم و به چهره ی مات و مبهوت بهزاد نگاه کردم. سهراب هم از خانه اش بیرون آمد 

اصلا خوشحال هر چه از دهانش درآمد به من گفت. چرا ؟ حرف می زدبه بهزاد گفتم: چرا فربد اینطوری و به ما پیوست. 

در حالیکه  ؟می شدچرا باید خوشحال  پرستش تو نمی دانی که توی دل فربد بیچاره چه می گذرد. ختی گفت:" بهزاد به س ؟نشد

امروز ناگهان تصمیم گرفته بدهی را تسویه کند؟ این که خوشحالی  ...تمام دیشب را اینجا بوده است و کیارش می گوییتو 

هی فربد را تسویه کرده است؟ " بهزاد با پوزخند به سهراب نگاه گفت: چه می گویی بهزاد؟ سرمد بد با تعجبندارد. " سهراب 

 ...پرستش عزیزمان، سرکار خانم دوستهمه باید کلاه بی غیرتی بر سرمان بگذاریم چون خبر نداری؟  همتو  کرد و گفت:

دیشب طوری از سرمد پذیرایی کرده است که به اندازه ی کل بدهی بانکی پدر فربد ارزش داشته است. " تازه متوجه ی منظور 

حتی نمی توانستم باور کنم که دوستانم چنین تهمت هایی به من  سرمد... کیارشآنها خیال می کردند من و بهزاد و فربد شدم. 

اینهمه کج ان زده بود؟ برای همین فربد به من دختر خیابانی و بی بند و بار می گفت؟ به سرشاز کجا چنین فکری  ند.نمی ز

با لگد به ساق پای بهزاد  و دنیا روی سرم خراب شد.خیالی و فکرهای نامربوط را از کجا آورده بودند؟ ناگهان آتش گرفتم 
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و تیپ خوب لی هیکل و ،ب و فربد قد کوتاه تر بودبا اینکه از سهرابهزاد  .فریادش به هوا رفت ،دردشدت م و او از کوباند

حتی گاهی اوقات این فکر را در ما ایجاد می کرد که پسرها همیشه هم نباید قد بلند و  .به دل می نشست خاص او، خیلی های

 توی این چند ،بود ولی عضلانی همیشه لاغر ،فوق العاده دلنشین بودبا شانه هایی فراخ باشند. نوعی ظرافت مردانه داشت که 

، نمی دانم تعریف درستی بود یا نه اما چهره اش چشم و ابرویی کشیده داشت با کشیدهسال هیچ وقت چاق نشده بود. صورتی 

مرا به یاد روباه های با شخصیت و تحصیل کرده ی برنامه های کودک می انداخت. حتی وقت هایی که ریش هایش را هم بلند 

مثل فربد خیلی جذاب نبود و یا مثل سهراب زیبایی خاصی نداشت ولی با اصل و نسب بود.  می کرد هنوز شبیه روباه های

تا اینکه بالاخره توسط ماهور شکار گیرایی بهزاد از هر دو پسر گروه بیشتر بود و تمام دخترهای دانشگاه به دنبال او بودند 

نظر اخلاقی مثل  اینکه ازبا  .ا به خودش جذب کندشیطنتی توی چشم هایش بود که باعث می شد خیلی سریع هر آدمی رشد. 

توی قیافه اش هم دیده اخلاقی بود، این سادگی و دل رحم تر   تر سادهی ما  اغلب اوقات تندخو بود ولی باز از همه خود من

هر حال در  گفتم: چه می گویی بهزاد؟ چرا تو دربغض من با  ،چند دقیقه ای از درد قوزک پایش به خودش می پیچیدمی شد. 

مورد من چرند می گویی و قضاوت نا به جا می کنی؟ دیشب که می گفتی من به خاطر نجات فربد هیچ کاری انجام نمی دهم، 

طوری  و می گویید،درست می کنید  شایعهبرای من  ،فربد شکیبای احمق ،امروز هم که با آن دوست بی شعور تر از خودت

نم کچه کار  ای؟ منچرا اینقدر بی ادب و کودن شده  بهزاد در فربد را تسویه کرده است.از سرمد پذیرایی کرده ام که بدهی پ

نکنی؟ روزهاست که سرمد را تعقیب می کنم و توی هر فرصتی از او  به جا تو دهانت را ببندی و در موردم قضاوت نا که

 ،شخصیتم تحقیر و تخریبد از اینهمه بع .تا از شر حرف ها و زخم زبان های تو و بقیه راحت شوم ی می کنمخواهعذر 

 ،. او برای قدردانی از کمک مندلش را به رحم بیاورمو انجام بدهم  سرمد بد اخلاق کیارش کمکی در حقبالاخره توانستم 

 تو و فربدبدون حقوق به شرکت او برویم... بدهی آقای شکیبا را تسویه کرد ولی شرط گذاشت که از فردا همگی برای کار 

؟ دیشب جواب زخم زبانت را ندادم دکه چنین برداشت های مسخره ای از من داری دمرا نمی شناسیبعد از ده سال دوستی هنوز 

" دمپایی ام را در آوردم و چند بار با آن به سر  .اینقدر پررو شده ای که چنین افطرا و تهمت هایی به من می زنی برای همین

چند ضربه ی دمپایی ام به صورت او را بزنم. از این نگذاشت بیشتر و کله ی بهزاد زدم تا اینکه سهراب بین ما ایستاد و 

اینقدر  پرستشسهراب خورد و او را کلافه کرد، در حالیکه سعی می کرد بهزاد را از جلوی ضربه های من دور کند گفت: 

چرا به جای  نباش، بهزاد که قصد بدی نداشت فقط بیش از حد غیرتی شد. جواب غیرت را که با کتک نمی دهند. حالاعصبی 

عمو هم آمد و گفت: بچه ها چرا کتک کاری می کنید؟ " با بغض به عمو گفتم: چون این بهزاد بهزاد مرا با دمپایی می زنی؟ " 
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جواب اینهمه تلاش های شبانه روزی مرا با تهمت و چرند گویی می دهند.  ،آقای فربد خانبا آن دوست کم عقل تر از خودش 

به من چه می گویند؟... " بهزاد نگذاشت حرفم را ادامه بدهم و در حالیکه هنوز ساق پایش و سر و کله اش  آنها می دانیعمو 

... ببخشید. به عمو نگو... دیگر تکرار نمی شود. تشپرس محرفم را قطع کرد و گفت: اشتباه کرد ،را از شدت درد گرفته بود

پولی برای فربد  و می دادمبابت حرف های دیشب و امروز معذرت می خواهم. باور کن که دیشب چون اجرا را از دست 

م: تو ولی امروز ناگهان دیوانه و غیرتی شدم... ببخشید. " باز به طرف او هجوم بردم و گفت .ناراحت بودم ،مآوردبدست نمی

من بیچاره به خاطر اینکه سرمد مرا ببخشد و به فربد کمک کند هر روز  .یه امنت گذاشتهزار بار سر من  بابت هر یک اجرا

که بعد  امروزهیچ کدام از شما منتی نگذاشتم. یکبار هم بابت کارهایم سر ولی بدون سرو صدا ساعتها او را تعقیب می کردم، 

تو و فربد خودتان را از چشم من انداختید. تو مرا می شناسی  ،مه او موفق شد مه ابه نتیجه رسید از اینهمه بدبختی و مصیبت

تو و فربد را تا آخر عمرم نمی بخشم. برو  ،که از هیچکس دلخور نمی شوم ولی به خاطر حرف ها و تهمت ها ی امروزتان

بدون  ،به گردن من ندارد. از فردا هم می روم و برای سرمدینی به آن فربد ترسو هم بگو که من پدرش را نجات دادم و دیگر دِ 

سبحانی ندارید... من برای  پرستشد ولی یادتان باشد که تو و فربد دیگر دوستی به نام نحقوق کار می کنم تا بدهی ها تسویه شو

درش حتی حاضر بودم از جانم ردم، شماها هم برای من ناپدید شدید. خاک بر سر من که به خاطر فربد و زندگی پشما دو نفر مُ 

 هر دونفرتان را می کشم.  تان نیاورید چون انزباسم مرا هم به بگذرم. از فردا حتی 

مرا  فت وعمو دستم را گرکردم و به شکم او برخورد کرد.  ابسهراب به طرف بهزاد پرت پهن" دمپایی را از بالای شانه های 

تو و آن فربد احمق دو نفری در آخرین لحظه باز به طرف بهزاد برگشتم و گفتم:  ، ولی منزور به دنبال خودش می کشید

بنشینید و عقل های نداشته تان را روی هم بگذارید و از خودتان بپرسید که در عرض یک شب از پرستش بی عرضه در سن 

چهارصد میلیون وجه رایج مملکت بر می آید که برای سرمد عصا قورت داده سی سالگی، چه کار غیر اخلاقی به ارزش 

انجام داده باشد. به هر نتیجه ای که رسیدید سریعا به من هم اطلاع بدهید. چون اگر من واقعا چنین توانایی دارم پس نباید 

ندازم و از این وضع فلاک بار نجات با آن برای خودم کار و کاسبی راه بیاو بهتر است هرچه زودتر  بگذارم از دست برود

فردا نمی از چون من  .حرف نزنید دیگر به هیچ عنوان با من می کنم هشاخوپس هم به نتیجه ی درستی نرسیدید  اگرپیدا کنم. 

ه حالم را ببینم. لعنت به من که به خاطر فربد بی لیاقت از تمام زندگیم گذشتم. به او بگو ک بی عقل ها خواهم هیچ کدام از شما

زور عمو به  هبهزاد نفیسی. " بالاخره ب جلوی چشم های من ظاهر نشوید تانهر دونفرتان تا آخر عمررا به هم می زند... 

عمو شروع شد که نباید با دوستانم اینقدر بد صحبت می کردم. یک دنیا ماخذه ام  کرد که مرا  هایغرو لند داخل خانه رفتم،
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ب کردن پرورش نداده است ولی من به قدری ناراحت و دل چرکین شده بودم که هیچ کدام از برای قلدر بازی و دمپایی پرتا

هیچ وقت از بقیه راضی  ، با اینکه فوق العاده مهربان بود اماحرف های او را نمی شنیدم. بهزاد همیشه اخلاقش همینطوری بود

او و سه برادر دیگرش همگی با سختگیری های  ایراد می گرفت. پدرش نظامی بود، نبود و بالاخره از یک جای کارمان

با زبانی تیز و برنده شده بود.  ،فوق العاده سخت گیر و سخت پسند ینظامی بزرگ شده بودند و بهزاد هم مثل پدرش انسان

ا با چند وقتی بود که آسایش مرتا مدتی از شر این زبان تند او خلاص شده بودیم ولی حالا بازهم  که عاشق ماهور شدوقتی 

م را های از بهزاد توقع چنین رفتاری را داشتم ولی صدای فریاد های فربد هنوز گوشدر هر حال زبانش به هم می ریخت. 

لعنت آزار میداد. واقعا از فربد توقع نداشتم که آن حرف ها را بزند و هنوز بعد از اینهمه سال بهترین رفیقش را نشناخته باشد. 

به من و دوستی ام با فربد شکیبای بی لیاقت که برای اولین بار خودش را از چشم هایم انداخته بود. مطمئنم که تا آخر عمرم 

 کهحقم شنیدن چنین حرف هایی نبود. او را نمی بخشم و تا وقتی و . من به خاطر او به آب و آتش زده بودمنمی بخشمفربد را 

موش نخواهم کرد.هایش را فرا حرفزنده هستم 
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راس ساعت هفت و نیم جلوی در شرکت سرمد بودیم. خود سرمد هنوز نیامده بود و تا وقتی  ماهور و شیرین و سهرابمن و 

ا دیدم که وارد ر کمی جلوی در منتظر شدیم تا بالاخره من ماشین سرمدکه او اجازه نمی داد ما نمی توانستیم وارد شویم. 

اجازه ی ورود داد، هر دفعه که به این شرکت  ف کرد و به  مابان شرکت بعد از چند دقیقه کسب تکلینگهپارکینگ شرکت شد، 

شرکت تبلیغاتی اصلا احتیاجی  یک شرکت تبلیغاتی تعجب می کردم. سخت گیری برای ورود و خروج بهمی آمدم از اینهمه 

و یا چقدر  مخفی شده است؟اینجا در اسناد مهمی  آیا دائم به این موضوع فکر می کردم کهبه این همه سختگیری نداشت، 

استخدام شده اند.  ،از ورود و خروج دربان و کارمند برای مراقبت همهوجود دارد که اینسرمایه در بین طبقات این شرکت 

سرمد  کیارشباز از چشم  ،هم با کنجکاوی زیادبالاخره یک روز باید سر از کار این شرکت در بیاورم، ولی فعلا نمی خوا

بان و نیروهای خدماتی و کارمندانی که حتی توی آسانسور هم ایستاده بودند تا نگهبه وجود اینهمه توجهی بیافتم. پس دیگر 

 طبقه ی مورد نظر را بپرسند و دکمه ی آسانسور را فشار بدهند، نکردم.

فربد چگونه بعد از اینهمه تلاش، که  برایشان تعریف کردمند و ه بودراحتی من شدماهور و شیرین از دیروز که متوجه ی نا 

به خاطر من نامی از بهزاد بر زبان  ، تنهایم نگذاشتند و حتی ماهورنده بودها از من قدر دانی کرد تهمتو بهزاد با بدترین 

بارها  او .نمی داد انهیچ وقت مرا تنها نمی گذاشت و حق را به دیگر ،. سهراب هم که همیشه توی گروه من بودنمی آورد

گرفتاری مرا به خاطر  همحتی توی این مدت دوست داشت اما  از جانش با اینکه فربد را بیشترودش را به من ثابت کرده بود. خ

همین سهراب سبک مغز خودم  ه،توی گرومن محرم اسرار و دلسوز بهترین  .ه بودنکرددچار عذاب وجدان  و پدرش فربدهای 

در مورد خیلی زود حرفی در مورد اشتباهاتم می زد، می دانستم که کاملا از سر خیرخواهی و محبت است. باید هم  اگر .بود

مهربان تر و با معرفت تر  دوستانم از بقیهکه خیلی بهترین دوستم تجدید نظر می کردم. تا به امروز که سهراب ثابت کرده بود 

به ما رساند ولی هیچ کدام از دختر ها و من با او  را است. هنوز وارد اتاق انتظار دفتر سرمد نشده بودیم که بهزاد هم خودش

سلام و احوال پرسی نکردیم. فقط سهراب بود که با او دست داد و او را دعوت کرد تا در کنار من بنشیند. با اخم رویم را از 

 زاد برگرداندم و به طرف شیرین و ماهور نشستم. سهراب از بهزاد پرسید: پس چرا فربد همراهت نیامده است؟ به

اگر امروز فربد " بهزاد کمی مکث کرد و بعد با تردید گفت: نمی دانم... از دیروز جوابم را نمی دهد. خبری از او ندارم. " 

ممکن بود باز سرمد سر لج بیافتد و سنگی جلوی پایمان بیاندازد. دلشوره به نمی آمد معلوم نبود چه بلایی بر سرمان بیاید. 

یا نه. امیدوارم  ه استجانم افتاد. صورتم را بین دستانم گرفتم تا کمی آرام شوم. نمی دانم که پدر فربد وام ها را تسویه کرد
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گفتم: حالا  یی بر سرمان نیاید. با ترس و دلهرهسرمد پول را به طور کامل واریز کرده باشد و امروز با نیامدن فربد باز بلا

 هم و نمی توانم باز دیگر مقصر نیستم باور کنید مندیگر به چه بهانه ای می خواهد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند؟ 

بودم و . " همه سکوت کرده بودند و هیچکس حرفی نمی زد. هنوز خیلی از فربد و بهزاد ناراحت عذاب وجدان داشته باشم

این  اشتباهاتم را درست کردم و آبروریزی ام را جمع کردم، تمام: بهزاد نفیسی حالا با چشمان خودت ببین که من ادامه دادم

. " شیرین آهسته به شانه ام م ریختن زندگی پدرش استهتنها مقصر بر و ا .دوست عزیز تو است که نمی خواهد امروز بیاید

 زد و گفت: فربد آمد... 

همه تن چشم شدم خیره به دنبال دستانم را پایین انداختم و... " ناخودآگاه برای چند ثانیه تمام خشمم از او را فراموش کردم. 

. کنار من و بهزاد به دیوار تکیه داد و ایستاد. نمی دانم چرا تازگی ها اینقدر زود به زود دلتنگ او می شدم ولی فربد گشتم

راحت به من بی بند و بار و دختر  چقدرد که افتامی انداخت و یادم می ش توی گوش هایم طنین فریادصدای وقتیکه دوباره 

کشید. او هم بدون اینکه حتی مرا نگاه کند شروع به صحبت با سهراب و می تمام دلتنگی ام نسبت به او پر  خیابانی گفته بود،

و یا بابت  بت کاری که در حق پدرش کرده بودم تشکر کندبهزاد کرد. خیلی برایم جالب بود که اصلا قصد نداشت از من با

خیره سر گستاخ و حد  این. او هیچ وقت تا تهمت های زشت و کریهی که خیلی راحت به تنم دوخته بود معذرت خواهی کند

 نبود. نمی دانم چه بلایی سرش آمده بود که از دیروز تا به حال اینگونه رفتار می کرد.

چون فربد بر خلاف همیشه نه تنها از من عذر خواهی نمی کرد و  ،برایم به سختی جان کندن گذشتصبح تا ساعت هشت  

ناراحتی را از دلم بیرون نمی آورد بلکه با تمام بچه ها صحبت می کرد و می خندید ولی حتی به من نگاه هم نمی کرد. من 

 ده می گرفت که حس می کردم یک سطلطوری مرا نادی ولی او ،و حق به جانب آمده بودم تا او را ادب کنم گینخشمامروز 

م تا ای نداشتم. چرا نمی خواست درک کند من به خاطر او به آب و آتش زده شروی تنم ریخته اند و اصلا حال خو جوشآب 

برای آشتی و همیشه ا میقهر می کرد هماگر با  ،از او ندیده بودم. او همیشه مهربان بودتش بدهم؟ تا به حال چنین رفتاری نجا

پیش قدم می شد. هرگز اتفاق نیافتاده بود که مرا نادیده بگیرد. دیگر چه کار باید می کردم؟ من که اینهمه از خود گذشتگی کرده 

بیشتر هرچه بیشتر با بچه ها گرم می گرفت من بودم تا او و پدرش را به زندگی بر گردانم پس چرا اینگونه رفتار می کرد؟ 

چرا اینقدر ناراحت هستی؟ قیافه ات تبدیل به  پرستشس و ناامیدی می شدم. تا اینکه بالاخره ماهور کنار گوشم گفت: دچار یأ

تم: واقعا نمی فهمی چرا ناراحت هستم؟ من ده سال است که گفیک بغض بارانی شده است. " با غم و اندوه نگاهش کردم و 

و یک دنیا  ده بود که با من اینگونه برخورد کند. دیروز که سرم داد و فریاد کشیدفربد را می شناسم ولی تا به حال اتفاق نیافتا
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اصلا بابت رفتار دیروزش معذرت خواهی نمی کند و طوری رفتار می کند مثل که امروز هم  ،تهمت نا به جا به من نسبت داد

 مه افربد کرد تمام تلاشم را برای کمک به عادل بگو گناه من چیست؟ من که یسوم شخص ه من اینجا نیستم. تو به عنواناینک

... من هم منتظر بودم پرستشحالا چرا چنین برخوردی با من می کند؟ " ماهور دقیق به فربد نگاه کرد و گفت: نمی دانم  پس

. اما نمی فربد بیاید و جلوی همه ی ما از تو عذر خواهی کند و بابت نجات زندگی پدرش به پاهایت بیافتد و یک دنیا تشکر کند

رفتار فهمم چه بلایی سرش آمده است. من هیچ وقت او را نسبت به تو بی تفاوت ندیده بودم. فربد نسبت به هیچکس بی تفاوت 

داشتم که اتفاقی چه بلایی سرش آمده است؟ " از اینکه ماهور هم متوجه ی حرکات فربد شده بود دیگر تردیدی نپس ... نمی کند

م. دلم آرام نمی گرفت که درست در چنین روزی می کردم و با او صحبت اید خودم پیش قدم می شدبه است. برای فربد افتاد

بقیه ی بچه ها ساکت شدند و مرا  شدم،بلند  فربد چنین رفتاری با من داشته باشد. ،که خیالم از بابت آقای شکیبا راحت شده بود

پلیور بافتنی سفید  اصلا نگاهم نمی کرد و سرش را پایین انداخته بود. نگاه کردند. مستقیم به سمت فربد رفتم و مقابلش ایستادم.

با شلوار جین آبی روشن برتن کرده بود و باز همان شازده کوچلوی مو پریشان همیشگی شده بود. حق من نبود که اینهمه 

فربد با این بی اعتنایی نمی توانست  ؟دلتنگ بهترین دوستم باشم... واقعا باید در انتخاب بهترین دوستم تجدید نظر می کردم

ای کاش سرش را بالا می آورد و لبخند مهربانش، بهترین دوست من باشد. من عادت به اینهمه بی مهری از جانب او نداشتم. 

صورتم را گرم می کرد. دوستی که بیشتر از ده سال همراهم بود دیگر فقط یک دوست ساده محسوب نمی شد بلکه کسی بود 

خانواده ام بود... عزیزم بود... نمی توانستم بدون دیدن لبخند او از کاری که  ،می توانستم به خاطرش از جانم بگذرمکه من 

ولی او سرش را به طور کامل به  ،خیالم راحت شود تا نگاهم کند دوست داشتمبرایش انجام داده بودم احساس رضایت کنم. 

ر از بهزاد لایق آن ضربات دمپایی بود، باید به جای بهزاد محکم به ساق پای فربد سمتی دیگر چرخاند تا مرا نبیند. فربد بیشت

ولی حیف که نمی خواستم امروز هم توی شرکت سرمد  ،می کوباندم تا زبان باز کند و بگوید که چرا اینگونه برخورد می کند

دفتر او دعوت کرد. فربد اولین کسی بود که  به راه بیاندازم. خواستم چیزی بگویم که منشی سرمد آمد و مارا بهآبروریزی 

 خیلی راحت مرا کنار زد و رفت...

به همین راحتی از من گذشت تا دیوانه ام کند. بقیه ی بچه ها هم به راه افتادند اما ماهور و سهراب کمی درنگ کردند تا با  

و را با فربد آشتی می دهم. قبول؟ " با بغض ، تبگذار تکلیف مان روشن شود بعد خودم پرستشهم برویم. سهراب آهسته گفت: 

بعد از نگاهش کردم و گفتم: تازه باید منت فربد خان را هم بکشم؟ مگر من چه کار کرده ام که اینطوری برخورد می کند؟ 

ا گرفت ماهور بازویم ر" بگذارم؟  جلومن باید برای آشتی با او قدم  هم باز زدبه من بیچاره آنهمه حرف های بدی که دیروز 
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زیادی را روحی  هایجانم... فربد هیچوقت از این اخلاق ها نداشت. توی این چند وقت فشار پرستشو گفت: ناراحت نباش 

ت دلم نشس غم بدون اجازه تویاز تو معذرت خواهی می کند. "  او من مطمئنم که ،درست می شود عزیزدلم تحمل کرده است.

یم. این دلیل نمی شود که او با من اینگونه ه افشار روحی را تحمل کرد به خاطر فربد یک دنیا و گفتم: همه ی ما این چند وقت

درایت تو به خاطر صبر و  ،... ما همیشه و توی هر بحث و دعواییپرستشبرخورد کند. " سهراب زیر لب گفت: تحمل کن 

 او را فراموش کن تا این جلسه ی لعنتی با سرمد را پس اینبار هم رفتارهای فربد را نادیده بگیر. فعلا ،یمه اماندکنار هم 

 بعد همه با هم صحبت می کنیم.  ،بگذرانیم

دفتر  فراموش کنم. وارد دفتر سرمد شدیم، دور میز کنفرانسرا  غصه خوردن برای فربد" سعی کردم به خودم مسلط باشم و 

چنان با غرور سرش را بالا گرفته بود و با شانه  بلند شدیم.به احترام او همه هم آمد،  سرمداو نشستیم. زیاد طول نکشید که 

چه کسی به  .زیر پوستم نفوذ کردورودش ترسی عجیب مانند ترس از طوفانی بزرگ  به محضکه  های صاف راه می رفت

گ و با هزاران گر ه بودشددچار تب و هذیان  و غصهغم  شدت از ،د که این طوفان عظیم روز قبلوجز من باورش می ش

سرش را چرخاند و مرا پیدا کرد. لحظه ی اول به قدری مغرور و اخم آلود نگاهم کرد  ،اولین کاری که کرد ؟سیاه می جنگید

بعد از اینهمه  .لبخندی فوق العاده کم رنگ و نامحسوس زد از هم باز شدند و کمی ابروانش چین اما بعد .لرزید تنم که ناخودآگاه

برای مصاحبه  مثل اولین باری کهامروز را خوب می شناختم.  ام حالاتشتم ،او را می دیدم وقت که هر روز از صبح تا شب

 کهمردی با دائما او را آمده بودم خشمگین نبود. حتی اخم هایش هم امروز برایم تعریف دقیقی از بی رحمی و خشم نداشتند. 

یک  متفاوت بود، واقعا اینهمه غرور باخیلی  .مقایسه می کردم.. و می خواست تا در کنار آنها بمیرد چند قبر نشسته بود کنار

که خادم  بودهمان مردی  ،دنگاه می کر به همه ز بالااسرمد که اینقدر  کیارشهمین  قسم به خاک پدر و مادرش می شکست؟

 .جدا از هم داشت دست به کار شود؟ دو شخصیت عروس های روستاامام زاده از من خواست تا به او بگویم برای جهیزیه 

ولی همین که فقط  .نکردند باوراصلا حرفهایم آنها  ،که سرمد هم می تواند مهربان باشد مردتعریف ککدام از دخترها برای هر

بود. امیدوارم بدهی چهارصد میلیونی آقای شکیبا را تسویه کرده بود، نشان دهنده ی قلب رئوف او  ،برای یک قدر دانی ساده

 بود،مثل همیشه فوق العاده آراسته فت را با آزار و اذیت ما جبران کند... به سراپایش نگاه کردم، امروز هم أرکه نخواهد این 

سرمد  کیارشمثل اینکه رنگ سرمه ای ساخته شده بود تا برتن  برتن داشت، رشکت و شلواری سرمه ای و فوق العاده خوش بُ 

میز کنفرانس را به جای اینکه به طرف میزش برود،  تمام حواسم را به خودش جلب کرد. ندهرّ با همان خط اتوهای بُ  جلوه کند.

روز نتوانستم از ایشان به خوبی دیند؟ چطور دکترآقای خوب است؟  ایستاد و گفت: خانم سبحانی حالتکنارم  دور زد و آمد،
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ازهم خدمت می رسم. " کاملا فراموش کردم و ایشان ب ا برای تشکر و جبران محبت های توتشکر کنم. در اولین فرصت حتم

دلزده و ناراحت بودم. چشم هایش باز اسیرم کرده بودند، بی خیال دنیای اطرافم از کارهای فربد تا چند لحظه ی قبل چقدر که 

ته ود آهساو بر لب هایم هجوم آورده بجادوگر چشم های شدم و فقط با لبخندی که نمی دانستم چرا امروز بدون دیدن نور نگاه 

. هر وقت که درا به دست بیاوری انفقط دلمان می خواست هرچه زودتر سلامتی ت ،انجام ندادیم انگفتم: ما که کار خاصی برایت

یش را چشم ها ،مشکی مزاحم قاب. " عینک یدکن مان خوشحال و وریدبیاجاویدم تشریف حتما به خانه ی عمو  دوست داشتید

ش ؟ امروز که می دانستم اخم هایه بودچنین جذابیت و گیرایی به او هدیه کردو  دوستش داشتچرا خدا اینهمه  .گرفته بوددر بر

فربد و حتی د خیلی پنهانی به من لبخند بزند همه ی دنیای اطرافم را فراموش کرده بودم. برای من نیستند و حتی سعی می کر

بین اینهمه آدم به طرف من بیاید  و تکبر گر می شد این مرد پر از غرورحرفهایش را خیلی راحت از یاد برده بودم. اصلا م

جان...  کیارشبا صدای بلند سلام کرد و گفت:  پدر فربد؟ تمام دنیای کوچکم را فراموش نکنم من بعد ،و با من گرم صحبت کند

صورتم چرخاند، این اولین بار بود که  نگاهش را روی تمامکه من را هم امروز به اینجا دعوت کردی. " سرمد  مپسرم ممنون

نگاه می کرد، بعد بدون لحظه ای درنگ به طرف صدا برگشت. من هم مثل خواب زده ها به زحمت سرم کل صورتم او به 

 نگاهم به چشم های سرخ و بی تاب فربد افتاد...  قبل از هرچیزی ابتداولی  ،را چرخاندم

م پرید. چرا فربد اینقدر خشمگین شده بود؟ چرا نفس نفس می زد؟ چرا چشم هایش یه ی قبل از سرثانتمام احساس لطیف چند 

سرمد از  کیارشیک دنیا خشم را به جانم می ریخت؟ بازهم این سوال توی مغزم پیچید که چرا فربد اینطوری رفتار می کرد؟ 

خواستم امروز شما هم در کنار ما  صله گرفت و در حالیکه به سمت میزش می رفت گفت: خوش آمدید بابا شکیبا. میامن ف

غم و شدت صحبت کنیم. " به زحمت نگاهم را از فربد جدا کردم تا از  دوستان فربد ا در مورد پرداخت بدهی توسطباشید ت

افتاد که به من ک با بچه های دیگر بود. نگاهش مشغول سلام وعلی که سمت آقای شکیبا برگشتمبلایی بر سرم نیاید. به غصه 

و با لبخندی مهربان برایم سر خم کرد. سرخوش و بی دغدغه با  ناراحت نیستبرعکس دفعه ی قبل اصلا تازه متوجه شدم که 

؟ " اما من نمی توانستم لبخند بزنم و باز با ترس به فربد نگاه خوبی دخترمجان؟  پرستشصدای بلند گفت: حالت چطور است 

باورم نمی شد  ه گفت: خانم سبحانی، بابا شکیبا تشریف بیاورید کنار میز من بنشینید. "سرمد را شنیدم ک کیارشکردم. صدای 

در رفت و آمد بود. سرمد مثل  سرمد کیارشفربد و  نگاهم بین سرمد مرا دعوت کند تا در کنارش بنشینم. مات و مبهوتکه 

فربد... هنوز چشم هایش بی تاب و سرخ بودند. همیشه فوق العاده جدی شده بود و کاغذهای روی میزش را مرتب می کرد اما 

هم سفید رنگش حس می کردم نمی تواند نفس بکشد. چون سینه اش با چنان شدتی بالا و پایین می رفت که حتی از زیر پلیور 
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هم دعوتم کرد تا در کنار او و سرمد بنشینم. با تردید به سهراب و  چند دقیقه که گذشت، پدر فربدحرکت آن مشخص بود. 

نمی توانستم اما ، گیر افتاده بود. بالاخره میز کنفرانس را دور زدم فربد و سرمددخترها نگاه کردم. همه مثل من نگاهشان بین 

یال و خندانش آمده است شمان بی خم چه بلایی سر چبپرس متوقف شدم. دلم می خواست از او شپشت سراز فربد عبور کنم و 

کشیدم تا حداقل  یعمیق پشت سرش ایستادم و نفس چند لحظه ه اند. اما او به طرفم بر نگشت...شد و ملتهب سرخکه اینقدر 

با  قریبا نزدیک به میز کنفرانس بود.میز او ت ،مبه سرمد رسیدراه افتادم و به بعد او کمی آرامم کند. خنک عطر خوشبو و 

به نشستن دعوت  هم بقیه را را نشان داد و بعدمیزش به آقای شکیبا هم صندلی سمت چپ  ندلی سمت راست وصبه من دست 

بدون مقدمه گفت: امروز خواستم که شما اینجا تشریف بیاورید تا با هم در مورد بدهی فربد و آقای  به محض نشستنکرد. 

شکیبا یز کردم و مثل اینکه تمام کارهای اداری تسویه آن هم توسط آقای شکیبا صحبت کنیم. من دیروز مبلغ را برای بانک وار

مدرکی این گردانی؟ می دانی که من بدون هیچ ربدهی را به من بمبلغ چطور می خواهی حالا  ...فربدب انجام شده است. خُ 

هنوز خیره به مقابلش مانده بود گردانی؟ " فربد رحالا تو چطور می خواهی پول مرا ب ،مه اپول را به حساب پدرت واریز کرد

ریختی.  مهول شدی و بدون مدرک پول را به حساب بابا بدون آنکه سرش را به طرف سرمد برگرداند گفت: اشتباه کردی کهو 

می  من و دوستانم اگر ده سال دیگر هم توی شرکت تو کار کنیم باز نمی توانیم این بدهی را تسویه کنیم. پس بگذار ما برویم...

نمی خواهم خودم من بعد تمام سودم را به تو می دهم تا برای بدهی ات برداری.  ،راه بیاندازم اهم دوباره شرکت خودم راخو

مقابلش بود. آقای شکیبا گفت:  میز د، فقط نگاه خیره اش بهنمی کرو دوستانم توی شرکت تو کار کنیم. " اصلا به سرمد نگاه 

راه بیاندازی و بدهی ما را از چهارصد میلیون به یک میلیارد برسانی؟ خواهش شرکت ی فربد؟ دوباره می خواهی چه می گوی

کودکانه می کنم از این فکر ها دست بردار و بیا همین جا شروع به کار کن. " سرمد گفت: من به نقشه ها و رویاپردازی های 

؟ " با ترس به چهره ی آقای شکیبا را تسویه کردمبدهبه چه شرطی  منشما بگویید که دیروز فربد کاری ندارم. خانم سبحانی ی 

آنها گفته بودم که باید برای تسویه  تمام در حالیکه به ،ی تک تک بچه ها نگاه کردم، نمی دانم چرا از واکنش آنها می ترسیدم

ولی حالا با این تغییر  .به خاطر رفاقت و جبران محبت های فربد پذیرفته بودند ها بدون حقوق کار کنند و آنها همی بدهی تا مدت

تا با بچه ها بدون حقوق و مزایا برایتان کار کنیم همراه به سختی گفتم: شما به من گفتید باید  ترسیدم و ناگهانی فربدنقشه ی 

انش به جانم اصابت چشمو خشم مثل اشعه های لیزر از  گرداندبه طرفم برسرش را تند  یحرکت بدهی تسویه شود. " فربد با

؟ مگر پرستشپرخاشگرانه گفت: تو به چه حقی چنین قولی از طرف این بچه ها داده ای ولی فربد تقریبا لال شدم،  . منکرد

مثل تو عموی  فقط خودت را در نظر گرفته ای؟ فکر کرده ای همهچرا مزایا اینجا کار کنید؟ می شود شما بدون حقوق و 
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کند؟ سهراب چطور بدون حقوق زندگی کند؟ بهزاد که حتی  نها پذیراییخانه اش با محبت فراوان از آ مهربانی دارند که توی

تمام هم که  ازدواجش آماده شود؟ ماهور ماشینش را هم به خاطر من فروخته است چطور سالها بدون حقوق کارکند و برای

از  ر من یک دنیا وامبه خاط شیرینبدون حقوق به ازدواج فکر کند؟ می تواند چطور  ،پس اندازش را به من قرض داده است

دیوانه شده ای  و شیرین را خجالت زده نکنم؟ را تسویه کنم ، حالا من چطور بدون حقوق می توانم این وام هابانک گرفته

بغض و درد به جانم ریخت. تمام قدرت و حرف حق جواب نداشت. چنین قولی داده ای؟ " راست می گفت...  ؟ چراپرستش

نمی توانستند سالها فکر نکرده بودم؟ به صورت تمام دوستانم نگاه کردم، آنها خودم به این چیزها  توانم را از دست دادم. چرا

بدون حقوق و مزایا اینجا کار کنند. خیلی از زندگی شان عقب می افتادند. شیرین در میان وحشت من گفت: فربد جان ما 

 انجام بدهیم.  ،تو که بهترین دوست ما هستیخودمان قبول کرده ایم که این کار را برای دوستی مان و نجات 

مزخرفی که زندگی تان را به هم بریزد نمی  رفاقتدوخته بود گفت: من از شما چنین چشم " فربد با همان خشمی که به من 

ا به حالا دوستیم را با شمهمین من ، پس کنید، زندگیم را پر از عذاب وجدان در حق من با چنین لطفی استخواهم. اگر قرار 

. " مثل اینکه اجازه نمی دهم شما اینجا بمانید امامی کشم  را خودممن هم می زنم و همه ی شما را هم از اینجا بیرون می کنم. 

فربد می شد. سرمد گفت:  تر و برافروخته تر حظه ناراحتچون فقط به من نگاه می کرد و هر ل روی صحبتش فقط با من بود.

بدهی های حساب چه کار کنی؟ من روی قول دوست صمیمی ات خانم سبحانی، حساب کردم و پول را به می خواهی پس 

کردم قول و  خیال ،یه اا شکیبای بیچاره هم دست کشیدچون دیدم تو به خاطر خانم سبحانی حتی از باب .مدرواریز کپدرت 

به عنوان طعمه استفاده  پرستشدر واقع از  زد و گفت: بود. " فربد پوزخندیقرار من و خانم سبحانی خیلی برایت مهم خواهد 

ی تا مرا به خاک سیاه بنشانی؟ " صدای خنده ی سرمد را شنیدم که گفت: دقیقا درست فهمیدی. شما تنها کسانی هستید که کرد

انی به من قول خانم سبح حالا هم که .زندگی خودتان و دیگران را به هم می ریزید ،به خاطر دوستی و این مسخره بازی ها

گفتی که به خاطر رهایی ن . مگر چند دقیقه ی قبلفربد خودت را بکش ...پس یا همگی بدون حقوق کار کنید و یا اینکه داده اند،

 ازهم قول می دهم من  برو خودت را بکش. از است،نشسته ای؟ در پشت بام ب هنوز پس چرا ؟دوستانت، خودت را می کشی

دوستانت پول بدهی تو را پس نگیرم. " به گوش هایم اعتماد نکردم و به سرمد نگاه کردم. او از فربد می خواست خودش را 

از من و قولم سوء استفاده می کرد تا فربد را اذیت کند؟ چرا فکر می کردم او با من مهربان  بکشد تا دست از سر ما بردارد؟

می خواست تا خودش  من، کس ندیده بودم. او از فربدِ هیچ  رحمی را یک جا توی وجود بد ذاتی و بی این حجم ازشده است؟ 

این بدهی برای من و فربد است  .جان کیارش مرگ فربد من که برای تو پول نمی شود گفت: با وحشترا بکشد؟ آقای شکیبا 



 فصل هفتم

139 
 

ونسردی گفت: من این پول را به شما و فربد " سرمد با خ پس به جای دوستان فربد، ما را اینجا نگه دار و پولت را پس بگیر.

اصلا چنین کاری نمی  ،اگر قرار بر این بود که من این پول را به شما قرض بدهمقرض نداده ام که حالا از شما پس بگیرم. 

من این پول را به خانم سبحانی و دوستانش قرض داده ام، پس خودشان باید آنرا به من پس بدهند. " پدر فربد با درماندگی  .کردم

بتوانند از پس زندگی  به آنها حقوق و مزایا بده تا یکمو استیصال گفت: ولی بدهی من که ربطی به این بچه ها ندارد... حداقل 

به شما داده است  پرستشبهزاد را شنیدم که گفت: ما حقوق و مزایا نمی خواهیم. طبق قولی که . " اینبار صدای شان بر بیایند

بدون حقوق و مزایا کار کنید؟ مگر اینکه من  چطور می خواهید" فربد روی میز کوباند و گفت: بهزاد... اینجا کار می کنیم. 

فتید. بابا شما هم لازم نیست برای من و دوستانم گدایی کنی اجازه بدهم شما به خاطر من توی چنین دردسری بیا کهمرده باشم 

درک می کرد که تو برای  ،اگر کمی وجدان داشت ین مردک زالو صفت بگیری. این پسر عزیزتو کمی حقوق و مزایا از ا

شه توی وجودش بزرگ شدن و به اینجا رسیدن او بیشتر از چهارصد میلیون خرج کرده ای... " ناگهان سرمد با طوفانی که همی

نکرده است فربد شکیبا... نگذار جلوی  شدن و موفقیت من یک ریال هم خرج غرید و گفت: پدر تو برای بزرگ ،پنهان داشت

ید هم از ددوستانت آبرویت را ببرم و بگویم که همین دو خانه ای که تو و پدرت برای از دست ندادن آنها به آب و آتش می ز

من بود ولی اید. نگذار بگویم که بابا شکیبا فقط یک مباشر ساده ی پدر  بیرون کشیدهدر بیچاره ی من لا به لای اموال پدر و ما

در می  و اطوار ادا ،کردن بی مزد برای من که پسرش برای کار ردهارتقاء شغلی پیدا ک تا اندازه ای ،با مرگ پدر و مادرم

مصیبت کردید تا آورد. نمی خواهم دقیقا در همین لحظه بگویم که چه بلاهایی سر من آورده اید و چطور زندگی ام را دچار 

من نجاتشان دادم. " فربد از  هم باز ،توانستید دو خانه ی قراضه برای خودتان کنار بگذارید که آنهم به خاطر بی عرضگی تو

 توی صورت و مشتش را بالا برد تا ، او را از جایش بلند کردسرمد رساند. یقه ی سرمد را گرفتجایش بلند شد و خودش را به 

رمد دست فربد سرمد بکوباند، همه برای جدا کردن فربد از سرمد نیم خیز شده بودند اما صدای خنده ی آهسته و خشمگین س

طوری خم شد که یقه ی کتش  ،ر حالت عصبی داشتکه بیشتبعد از چند لحظه از شدت خنده ای سرمد  را توی هوا خشکاند،

بزرگ از مشت فربد بیرون آمد. در بین خنده به سختی گفت: دقیقا مثل مادرت مشتت را بالا می بری... می دانی تا وقتی که 

هر روز که بزرگتر می شدم بیشتر دلم می خواست یک روز مشت مادرت خوردم؟  چند بار همین شکلی از مادرت کتک شدم،

دردم نمی گیرد. پس  و عادت کردهبه مشت د... به مرور زمان صورتم را توی هوا بگیرم و آنقدر بپیچانم تا به پاهایم بیافت

به حال مشت هایت بکن، اصلا خوب نیست که یک هم دوستانت نبر. در ضمن فکری  جلویآبروی خودت را  این بیشتر از

بیمار بود و تو باعث تشدید بیماری اش می فربد با دنیایی خشم زیر لب گفت: مادر من مرد مثل مادرش کتک کاری کند. " 
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از تو  " خنده ی سرمد قطع شد و گفت:شدی. ای کاش تو هم با پدر و مادرت مرده بودی تا مادر من اینقدر اذیت نمی شد. 

هیچ وقت نخواستی دستم را مادرت بودی و  سال ها تنها شاهد بی رحمی های چون ...بیشتر از مادر دیوانه ات متنفر هستم

خیال می کاری کردی که باباشکیبا فکر کند دچار توهم می شوم. چون همیشه بگیری و کمکم کنی. تو بی رحم تر از او بودی 

به کنی من مقصر تشدید بیماری مادرت هستم؟ نه اشتباه می کنی. اگر تو فقط یکبار جلوی مادرت می ایستادی او می فهمید که 

بیشتر از اینکه مرا نسبت به مادرت خشمگین کند باعث می شوند  متن جای سوختگی ها و شکستگی هایدرمان احتیاج دارد. 

 تاچند سال دیگر می توانی در حق من ظلم کنی و به ناحق طرف مادرت را بگیری؟  از تو متنفر باشم.

. اصلا باورم نمی وده استتمام این اتفاقات در خواب ببینم که بدلم می خواست چشم هایم را ببندم و " فربد سکوت کرده بود. 

همیشه حسرت داشتن مادر مهربانی مثل مادر گوید. من جدی بسرمد این حرف ها را در مورد خانواده ی فربد  کیارششد که 

با رفتاری بسیار  یبا،انمی فوق العاده زخمادر فربد فربد را می خوردم و هر بار که او را می دیدم بیشتر عاشقش می شدم. 

. همیشه بود و به خاطر ضعف و بیماری های متعددی که داشت از خانه خارج نمی شدشده بیمار قبل بود که سالها  گرم و متین

مادرش به ارث برده است چون چشم های خانم شکیبا هم با هر لبخندی از  رابا خودم فکر می کردم فربد چشم های مهربانش 

های مادر فربد صحبت می  ها و کتک سرمد طوری از مشت کیارشبه شکل یک خط منحنی پر محبت در می آمدند.  حالا 

 ش را پایین انداختمشت. فربد با همان خشم ردم شاید آقای شکیبا دو همسر دارد..حتی برای چند دقیقه با خودم فکر ککرد که 

به دوستانم کاری نداشته باش. خودم اینقدر برایت کار می کنم تا کیارش... و در حالیکه فریادش را فرو می خورد گفت: 

... شعارت قبول نیستخندید و در حالیکه پشت میزش می نشست گفت:  بازهمچهارصد میلیون لعنتی ات تسویه شود. " سرمد 

الا از شرکت ح... یا همه با هم برای من کار می کنید و یا هیچ کس کار نمی کند و همین یا هیچکسرا فراموش کرده ای؟ همه 

من می روید. " فربد دستش را روی میز و کاغذ های مقابل سرمد گذاشت و توی صورت او خم شد و گفت: بسیار خوب ما 

 پرستش ون را فقط به خاطر یک قول ساده ییلیالا از اینجا می رویم. ممنون از کمک مالی ات ولی تو چهارصد محهمین 

؟ نه نداری... پس من و دوستانم در مقابل پرداخت پول ما باید برایت کار کنیمپرداخت کرده ای. مدرکی امضاء شده داری که 

ر ی. دمی رویم و تو باز تا آخر عمرت می سوزی که چرا ثروت بی کران پدرت را خرج بابای من کردی و او را نجات داد

و برایش جا به جایی از خانه اش خیلی سخت و  او خیلی به خانه اش عادت کردهچون  ..مادرم را هم نجات دادی. ضمن

تمام کسانی را که از آنها متنفر هستی را نجات دادی... دلم برایت می سوزد.  ،پرستش . تو فقط با یک قولِ استناراحت کننده 

تو دقیقا چه قسمی برای من خوردی؟ قسم به جان  پرستشمن برگشت و گفت: " سرمد خیلی خونسرد و بی واهمه به طرف 
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کنید؟ درست می گویم؟ " می وستانت بدون حقوق برای من کار عموی بیچاره ات خوردی که خودت و د ،تنها کس و کارت

 ل سرمد را تا این اندازه... صدایش مثل ناقوس مرگ بود، با تکان سر جواب مثبت به او دادم. تا به حاقلبم از حرکت ایستاد

. زشت ترین خنده نددیگر مرا افسون نمی کرد و ندش مثل دیروز برایم زیبا و رویایی نبودهایخنده  اما ،شاد و خندان ندیده بودم

ای بود که تا به حال دیده بودم. دوباره تمام چهره ام را نگاه کرد و گفت: یادت می آید چند روز قبل در مورد قسم دروغ چه 

؟ حالا می خواهی زیر قولت بزنی و با دای ما را می شنوند چقدر اذیت شدممرده ها صگفتی اینکه یادت می آید از می گفتی؟ 

 یناگهانخیلی جان عمویت را قسم خوردی. اگر زیر قولت بزنی ممکن است همین امروز و فردا تو ا بروی؟ دوستانت از اینج

دردناک و آزار دهنده بود. باورم نمی شد او از اینکه مجبورش  ،برایم مثل ناقوس مرگ از دست بدهی. " صدایش واقعا او را

کارم را جبران کند. گوش هایم را گرفتم و  ته باشد و حالا بخواهداش قسم بخورد کینه به دل گرفکرده بودم به خاک خانواده 

که حرفی بزنی. من اینجا هستم تا هر کاری از دست دادن عمویم گفتم: من زیر قول و قسمم نمی زنم پس لازم نیست در مورد 

را بدون در نظر گرفتن شعار  ب... عالی شد. می توانم تو یک نفربسیار خُ بدون درنگ گفت:  اوی را انجام بدهم. " اهوتو بخ

به جای تمام دوستانت اینجا بمانی و به  که نیکمی قبول نگه دارم و اجازه بدهم بقیه بروند. اینجا  یا هیچکس همهمسخره ی 

انجام بدهی؟ " بهزاد با حرص گفت: ما خودمان همین جا می مانیم و تا هر وقت که  هایی سختنج نفرشان کارازای هر پ

 آقای سرمد.  را تحت فشار بگذارید پرستشنیست بخواهید بدون حقوق کار می کنیم، لازم 

 کتک دمپاییروز بی خودی از او ناراحت شدم و او را با " بغض گلویم را می فشرد و به بهزاد بیچاره ام نگاه کردم. چقدر دی

ان هیچ محبتی به من لطف سرمد برای جبر کیارشم. ای کاش یکی از آن ضربات دمپایی به خودم می خورد تا می فهمیدم زد

. صدای فربد را شنیدم که گفت: بهزاد... می دانی چند بدهی چهارصد میلیونی فربد و پدرش را تسویه نخواهد کردد و نمی کن

الو کار کنیم و سال مداوم برای این ز پنجو یا  چهاربدهی را با حقوق مان تسویه کنیم؟ باید سال طول می کشد تا ما اینهمه 

پایه حقوق وزارت کاری برایمان در نظر بخواهد خساست به خرج دهد و فقط تازه اگر  حقوق نگیریم تا بدهی تسویه شود.

دارد؟ من خودم  به شما چه ربطیو پدرم  بدهی من  ...که باید ده الی یازده سال همین جا بدون پول زنده به گور شویم بگیرد

... من نمی خواهم فربد نهرا تسویه می کنم. " سرمد گفت:  مهرچند سال که می خواهد طول بکشد، خودم بدهی اینجا می مانم.

را نگه می  پرستشتو را از شعارت دور کنم و تنها اینجا نگه دارم. اگر قرار است یک نفر از شما تنها اینجا بمانید من فقط 

سرمد به  کیارشرا نگه داری؟ "  پرستشمی خواهی فقط دارم. " فربد باز مصیبت زده به من نگاه کرد و گفت: چرا؟ چرا 

 پرستشاگر با هر یک کلمه ای که بیان می کرد یک دنیا خنده از دهانش بیرون می ریخت و گفت: چون قدری خوشحال بود که 
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تو اینجا ولی اگر  ،دبازگردانی زودتر پول مرا بدهید واینجا بماند ممکن است تو و دوستانت برای نجات او حرکتی جدید انجام 

به اندازه ی چهارصد  ،پول من بیست سال دیگر چهار صد میلیون .تنها بمانی تا بیست سال دیگر هم بدهی من تسویه نمی شود

می توانم این  من البته ...یکی را انتخاب کنی پرستشمی توانی بین تمام دوستانت و هزار تومان هم ارزش نخواهد داشت. 

 آنهاو زودتر  بدست بیاوریاز هرجا که می توانی پول بروی و  تو اماتمام دوستانت اینجا بمانند  بدهم که فرصت را هم به تو

سرمد  کیارش" و بقیه ی دوستانت کدام را اینجا می گذاری و می روی؟  پرستشانتخاب با خودت است. بین  ،دهیبنجات  را

گوشت خون و می خواست به جای پولش با و  شده بود تاجر ونیزی شکسپیر نمایشنامه یمثل شخصیت ربا خوار و بی رحم 

دوستانش از همه چیز مهم تر هستند و او همه ی  ،د. خوب می دانست که برای فربدنقلب فربد معامله کبه ترین نقطه نزدیک 

ط مصیبت م فقه بود. من مشکلی را برایش حل نکرددلیل خشم و ناراحتی فربد را می فهمیدم حالاتازه  .رددا ما را با هم دوست

م. سهراب گفت: پیشنهاد خوبی است آقای سرمد، ما می مانیم و کار می کنیم. فربد برود و به فکر ه بودهای او را بیشتر کرد

نمی خواهی عزیز؟  پرستشی من پاشید و گفت: به نظر تو چه طور است مد باز لبخندی زشت به روسر کیارشپول باشد." 

باید اجازه می دادم توی قبرستان بمیری آقای  " آهسته زیر لب گفتم:کمی از خودگذشتگی کنی و دوستانت را نجات بدهی؟ 

و گفت: شانس فقط یکبار به  پر از تمسخر سر داد. " او که سرش را برای شنیدن صدایم خم کرده بود بازهم خنده ای سرمد

هی بدکه مرا نجات دادی و خیلی راحت قسم خوردی  . تو..ز دست دادی سرکار خانمو تو این شانس را ا آورد هر کسی رو می

" سهراب به جای من گفت:  م را می خواهم.پولفقط ، توقع نا به جایی ندارممرا با کمک دوستانت بر می گردانی، من هم که 

ما اجازه نمی دادیم که فربد به تنهایی اینهمه بدهی را تسویه  هم بازنمی خورد قسم  پرستشاست آقای سرمد، حتی اگر مشحق با 

این  .کنیمیاندازد و ما هم برای شما کار فربد برود و شرکت را دوباره راه ببهتر است به او کمک می کردیم. حتما کند و 

بهترین کاری است که از دستمان بر می آید. " سهراب بیچاره ام تا چند سال می توانست بدون حقوق برای سرمد کار کند؟ 

. مثل اینکه سرمد رد باز بدون پول باید چند جای دیگر هم کار می کردغذایی او را تامین می ک های حتی اگر عمو تمام وعده

 منونم که مرا درک می کنید. من برای دوستی تان با فربدگفت: آقای عابدی مرو به سهراب شنید و  را با خودم صدای صحبتم

امه امضا می کنند که خارج از یک تعهد ن شرکت، این، در قائل هستم. در ضمن باید بگویم تمام کارمندان من زیادی احترام

طرح ها و نقشه های شرکت به بیرون  خواهم خدای نکرده یمن نم ،دهندمی اینجا به هیچ عنوان کار تبلیغاتی متفرقه انجام ن

تان فعال تر و  راحت شود. چون شما از دیگر دوستان منفوذ کند. بابت این قرارداد هم باید سفته ی بانکی گرو بگذارند تا خیال

شناس تر هستید خواستم این نکته را خدمت تان بگویم که بعدا به مشکلی بر نخوریم. " قیافه ی سهراب در هم رفت و ماتم سر 
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 گرفتارم فکر نکردم و آنها را ستاناست. چرا دیروز به عاقبت دو صفتسرمد زالو کیارشزده شد. فربد راست می گفت که 

 ما خودمان را ازکه گذاری چرا شرط نمی ... کیارشکوباند و گفت:  میزفربد باز با حرص روی  ؟چنین وضعیتی کردم

 ایستاده اند،؟ این بچه ها همه روی پای خودشان ت تمام شوند؟ دیوانه شده ایتا تو دلت آرام بگیرد و عقده های کشیمگرسنگی ب

ا بالا انداخت و گفت: به من ربطی کار نکنند و از تو هم حقوق نگیرند؟ " سرمد شانه هایش ر یجای دیگرمی توانند چطور 

؟ پرستش. " بعد به من نگاه کرد و چشمکی زد و گفت: درست می گویم داده است پرستش ،ولی است که دوست عزیزتندارد ق

م و دوستانم را راحت کنم. به تک تک بچه ها نگاه کردم، همگی مغموم و غمگین سرشان را پایین بمیر" دلم می خواست 

به قدری برای رهایی فربد خوشحال بودم که نمی فهمیدم کارم مثل از چاله به چاه انداختن فربد و بقیه انداخته بودند. دیروز 

نجاتم از این منجلاب بود را پیدا کنم. ولی او ی چاره  ه وار که تنها یره شدم و خواستم نور آشنای چشمانشاست. به سرمد خ

بگذارد من با نور نگاهش نجات پیدا کنم. به عنوان نمی خواست توی نگاهم خیره بماند و  به قدری خوشحال بود که به هیچ

می خواهی با جای او فربد غرید و گفت: باز هم  ناچار گفتم: می خواهم چند لحظه تنها با شما صحبت کنم آقای سرمد... " به

 ؟ستسرمان آورده ای کافی نیبه ه مصیبت که ینهم؟ اپرستشکنی  خراب را همه ی ماتنها صحبت کنی و زندگی  صفتاین زالو

 حالا هم م؟می شوخلاص  می که فقط با مردنه ایون بچه ها کردمداین اندازه  مرا تا ؟ چراخواسته بودمپول کمک و  من از تو

ندارم. " دنیا هر لحظه بیشتر روی سرم آوار می شد به تو چون من دیگر اعتمادی  ،پرستشو خصوصی نداریم  صحبت تنها

و فرو می ریخت. ناخودآگاه دانه های اشک روی گونه هایم افتادند و چانه ام از شدت بغض لرزید. ماهور زیر لب گفت: 

د سر ماهور را اذیت نکن. قصد او فقط نجات تو بود. " فربد همیشگی من امروز اینجا نبود چون این فرب پرستشفربد... اینقدر 

من به فکر نجاتم افتاده است؟ بدون اجازه و مشورت با  پرستشخواستم که نجاتم بدهد؟ چرا  پرستشفریاد کشید و گفت: من از 

شما و کار کنید من خودم را می کشم. بدهی من ربطی به اینجا من نجات پیدا کرده ام؟ اگر شما یک ثانیه بدون حقوق  حالا

هم به من  به سرمد نگاه کردم. او عمق وجودم جوشیدند و از چشم هایم پایین افتادند،ازطرات اشک اینبار ق ندارد. " پرستش

شته بودند. دردمند و بی پناه گفتم: خواهش می کنم چند برگپیشانیش  هد. بازهم ابرهای اخم آلود بخندینمی  لیوچشم دوخته بود 

دوستان فربد  ،او فقط با تکان سر حرفم را پذیرفت و گفت: بابا شکیبا . "آقای سرمد ثانیه فرصت بده تا با هم تنها صحبت کنیم

اجازه همین جا می مانم تا  ..من ایستاد و گفت: من نمی روم. ن راهنمایی کن. " فربد با حرص آمد و کنارو خودش را به بیرو

 .دلم بیشتر شکست ،م دست می دانستهسرمد  باکشید. " از اینکه مرا برای بیچارگی ما بشما دونفر نقشه ی دیگری که م دهن

می گویم انتظامات شرکت بیایند و تو  ،ب فربداشت گفت: بسیار خُ سرمد نیم خیز شد و در حالیکه تلفن روی میزش را بر می د
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تیاجی نیست هزاد سریع به سوی فربد آمد و در حالیکه دست او را می کشید گفت: نه آقای سرمد. احب . "شان ببرنددرا با خو

 فربد را با خودم می برم. تا چند ثانیه ی دیگر م. من انتظامات را درگیر کنی

نداشت. حتی  بر ش را از منسرخ و ناراحت ربد تا لحظه ی آخر نگاههمه در یک چشم برهم زدن اتاق را ترک کردند ولی ف" 

 ،پرستشر بسته شد سرمد گفت: بگو با اینکه پشتش به من بود باز هم بر می گشت و به من نگاه می کرد. به محض اینکه د

من می شنوم. " به زحمت نگاهم را از رد پای نگاه فربد جدا کردم و در حالیکه به وسعت تمام صورتم اشک می ریختم گفتم: 

برای دادن آن به من نیم  کند، ش؟ " سرمد دستمالی از جای دستمالی روی میزکنممی توانم به جای دوستانم اینجا بمانم و کار 

م قسم و مادر پدررد. باید روزی که مرا به خاک یز شد و آهسته گفت: گریه نکن... من حالم از گریه و زاری به هم میخوخ

نباید دنبالم راه میافتادی و تعقیبم می کردی. من  ،دوستانت فکر می کردی. وقتی که گفتم تو را نمی بخشم عاقبت به ،می دادی

دیگر از جانم چه  ،مه ارا تسویه کرد . حالا هم که بدهی فربد عزیزتمتنفرماز موجوداتی که اینقدر سمج و زبان نفهم هستند 

ین مرد پر از ا. " چقدر اصلا به حرف هایت گوش نمی دهم را تمام نکنی،اشک ریختن ی دیگر  هدقیق یکمی خواهی؟ اگر تا 

باز آرامش  ،می شدم گریه خفهنگرفت. اگر از پس د و تاوانش را نمی شد اشتباهی مرتکب شدر حضورش  کینه و دشمنی بود.

 به شانه اش خورد و دم. دستمال. با حرص دستمال را از دستش گرفتم، مچاله کردم و به سویش پرتاب کربه سراغم نمی آمد

چیزی نگفت. از جایم بلند شدم و گفتم: به  امابعد به من نگاه کرد  ،اول به دستمال هو کوبند گینخشم روی میزش افتاد، او

شاید همین ی؟ دهمی  شکنجهو دوستانم را  منهم  این دستمالتاب این دستمال چه بلایی سرم  می آوری؟ به خاطرخاطر پر

چون  ،به هم می خورداز آدمی مثل تو حالم من نشانی؟ فربد را به خاک سیاه بدستمال دلیل خوبی باشد تا برای هزارمین بار 

هزاران بار  به خاطر هر کدام از اشتباهات غیر عمد من عقده های حل نشده توی وجودت انبار کرده ای که می توانی یقدربه 

 ،اموال و دارایی اتخوش به حالت که توانستی با قدرت  تو به خواسته ات رسیده ای...  اینکه یعنی نم هایگریه  تنبیهم کنی.

چون  نمی کنم،خواهی  عذر بابت هیچ خطاییاز تو  از این به بعد. تم تنبیه کنیابه آرزوهایت برسی و مرا به خاطر تمام اشتباه

می  منتظر می مانم تا انتقامت را بگیری و خیالت راحت شود. دیروز فکر لیاقت عذر خواهی شنیدن را نداری. از این به بعد

و فقط به تنمی دانستم که  ،بپذیریرا  قصد داری دوستی ام کردم که در حقم لطف کرده ای و با پرداخت بدهی فربد و پدرش

به فکر فرو رفته بود. بدون  . اخم هایش ناپدید شدند،سرجایش نشستاو صاف و دست به سینه . " آزار دادن فربد فکر می کنی

من و تو با هم دوست نیستیم که از من توقع داری اصلا برایم مهم نیست.  مورد من...طرز فکرت در آنکه نگاهم کند گفت: 

طرف حساب من توی این معامله اینهمه پول را به بهانه ی رفاقت به فربد ببخشم. دیروز من و تو با هم یک معامله انجام دادیم، 
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چون فربد و پدرش اصلا برایم اهمیتی ، ادمحرف تو حساب کردم و به فربد و پدرش پول قرض دمن روی ی. بودفقط تو 

  ، حالا هم پولم را از تو پس می گیرم.ندارند که بخواهم نجاتشان بدهم و یا حتی یک ثانیه از وقتم را برایشان هدر بدهم

کار می کنم مرا به جای تمام دوستانم اینجا نگه دار. من به جای تمام آنها پس شدت گرفت و گفتم:  ،" گریه ام با درد و بغض

امش آن برعکس بقیه ی مردم و حقوق نمی گیرم. " نگاه خیره اش به یک نقطه مانده بود و با صدایی که باز آرام شده بود و آر

؟ " نمی دانم اینهمه اشک و بغض و درد را از کجا آورده چه کارهایی می توانی انجام بدهی خشم او بود گفت: نشان دهنده ی

 دهد به اینسرمد مرا فریب ب کیارشو یا از اینکه فرصت داده بودم تا  ؟ا ناراحت کرده بودم غمگین بودمبودم. از اینکه فربد ر

تو بخواهی  که دم گفتم: هرکاریکرمی هق غم دچار شده بودم؟ صورتم را توی دستانم گرفتم و در حالیکه از شدت گریه هق 

. او از صورتم بردارمبرایت انجام می دهم. " صدایش را نشنیدم. چند دقیقه ای گذشت تا کمی آرام شدم و توانستم دستانم را 

ش تلاقی کرد سرش را پایین انداخت و در حالیکه با کاغذهای ننشسته بود و مرا نگاه می کرد... به محض اینکه نگاهم با چشما

نفر الی هفت خوب به حرفهایم گوش بده. باید برایم کار شش  گفت: اگر گریه هایت تمام شدند، ی زدروی میزش سر و کله م

قوی هستم. " او گفت: بسیار توانمند و  ،جا انجام بدهی. توانایی اش را داری؟ " زیر لب گفتم: من مثل ده مرد کاریرا یک 

از دوستانم هم چنین کارهایی می  باید به خانه ات بیایم؟ ... " با وحشت گفتم:و خانه ام می شوینظافت چی  ب آشپز وخُ 

شاید حتی لازم می شد گاهی اوقات دوستانت کفش هایم را هم واکس بزنند. " دلم می خواست " اخمی کرد و گفت:  خواستی؟ 

راننده ی دقیق و  مثل یکخرخره اش  را بگیرم و او را از روی زمین محو کنم. اما فقط سکوت کردم و او ادامه داد و گفت: 

تو به خانه ام می روی و کارهای خانه را  ،وقت شناس مرا به اینجا می آوری و تا قبل از ظهر ساعت هایی که من اینجا هستم

بعد  .بری و بر می گردانیمی  نمرا برای ناهار به رستورابر می گردی و  راس ساعت دوازده انجام میدهی. بعد دوباره

هر وقت هم جلسه ای بیرون از اینجا داشته باشم تو مثل یک منشی  .کار می کنی ،ی وبسایت و تیزرتوی بخش طراح همراه من

مثل مشکل پروژه ی آن خانم داشت. اگر هم به مشکلی خواهی یی و توی تمام قرارهایم حضور آیمدقیق و حرفه ای همراهم 

  مرا به خانه ام رساندی بازاز اینکه  بعدغروب هم م باید نقش نامزدی دلسوز و وفادار را برایم بازی کنی. دخورها بر

امر و ؟ " به قدری این اوبر بیاییاینهمه کار از پس دهی. می توانی می ده ی شرکت را انجام اگردی و کارهای عقب افتمیبر

از اینجا و با هم برایم شرح داد که دلم می خواست فرار کنم، بروم و دست تمام دوستانم را بگیرم  دستورات را با اخم و تند

به من ثابت کرده ای که هیچ کدام از حرف ها و دستوراتت را بدون نقشه ی قبلی انجام نمی  برویم. با ترس گفتم: آقای سرمد

با حرص تلفن  ی؟ "برای کار بی مزد فشار نمیآورباز به دوستانم  قبول کنمدهی. چطور مطمئن باشم که اگر این کارها را 
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نگذشت هم شش قرارداد کاری برایش بیاورد. یک دقیقه  تا دستور داد یک نفرو با فشار یک دکمه به  روی میزش را برداشت

 سرمدو رفت.  کار او گذاشت روی میز ،سراسیمه چند پوشه برایش آورد ،بیرون دفتر او می نشستهمان خانم مهربانی که که 

دلت هم  ،کنم. دلت خواست می توانی به من اعتماد کنیت بانباید چیزی را به تو ثرو به من کرد و خیلی جدی گفت: من 

 !نخواست می توانم دوستانت را صدا کنم تا هر کدام قرارداد همکاری مخصوص به خودشان را امضاء کنند. تصمیمت را بگیر

پیش  ،ق خداشیطان باید برای آموزش نکات آزار و اذیت خل" خودکاری از روی میز برداشتم و بدون نگاه کردن به او گفتم: 

روی تمام این قرار داد ها می نویسم برای چه کاری امضاء می . قراردادها را بده تا امضاء کنم. " او گفت: تو درس بگیرد

برایم  ،ر از جانتسفته هایی معادل بدهی دوست عزیزت بعد تواین قرار دادها را امضاء می کنیم. با هم شوند، تو و من هر دو 

 کنی.  می توانی کارت را شروع آنوقتو  امضاء می کنی

از عمو اجازه بگیرم، چون من که اموالی معادل  برای امضای سفته " چاره ای نداشتم. یک لحظه با خودم فکر کردم که باید

 اماباید از اموال عمو مایه می گذاشتم.  ،چهارصدمیلیون نداشتم و در صورت سرپیچی از اوامر این مردک کینه ای و دیوانه

بخواهد از سفته هایم سرمد اگر روزی یمان شدم، انصاف نبود که عمو را اینقدر درگیر خودم و گرفتاری هایم کنم. بعد پش

 نکه کاری به جز پذیرفت هم فعلامجبور می شوم به زندان بروم ولی به هیچ عنوان عمو را درگیر نمی کنم.  ،استفاده کند

زیر چشمی دوستانم را نجات می دادم.  جاویدم،اید بدون نگران کردن عموپس ب .خواسته های این مردک از دستم بر نمی آمد

و ارزان تر گفتم: کشتن تو و پرداخت دیه ات برایم راحت تر  اما بسیار خشمگین اینبار من با صدایی آرامبه او نگاه کردم، 

پوزخندش دیوانه ام می کرد و از کسی که دلش می خواهد گردنت را بشکند کار کنی؟ " د. هنوز می خواهی با تمام خواهد ش

سرت بیاورم. از کسانی  به زیر دندان های قفل شده اش گفت: اتفاقا چون می دانم که به خونم تشنه هستی می خواهم چنین بلایی

چون کسی که دشمنم است نمی تواند برایم دل  ،با من مهربان باشد خوشم نمی آید. من عاشق دشمنانم هستمرفتارشان که 

د. " من هم به شیوه ی خودش پوزخندی زدم و گفتم: اتفاقا من خیلی دلم برایت می سوزد چون آدم بیچاره ای هستی. بسوزان

اگر می خواهی می توانی برای این دل سوزی ام هم کینه به دل بگیری. " پوشه هایی را که منشی اش آورده بود را برداشتم 

به جانش بریزم گفتم: کجا را باید امضاء کنم؟ " با چشم غره ای خشن پوشه اهم نگو در حالیکه سعی می کردم تمام نفرتم را با 

و من امضایش کردم. پوشه ی بعدی را باز  انداخت، روی کاغذ های داخل پوشه نوشت خدمه و آنرا مقابلم کشیدرا از دستم 

 د هم قرارداد طراح تیزر، آشپز وطراح وبسایت، بعکرد و نوشت راننده، آنرا هم امضاء کردم. روی قرارداد بعدی نوشت 

 را تقریبا مقابلش پرت کردم و گفتم: مراقب غذاهایی که برایت می پزم هاهم مقابلم گذشت و امضاء کردم. قرار دادرا منشی 
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زش طوری از روی می بلند شد و رسانم. " با این حرفمزوی مردن و رسیدن به خانواده ات بتو را به آر خیلی دوست دارم باش.

حرکتی نکرد و فقط با نفس های بریده  اما ،را بالا می آورد می توانست توی دهانم بکوباد طرفم هجوم آورد که اگر دستش به

را نیست  تمی توانم تو و آن فربد متکان انگشت باز بیچاره شود. من بافربد عزیزت تندت  گفت: کاری نکن که به خاطر زبان

و نابود کنم. پس مرا تهدید نکن. " دیگر از او و کارهایش نمی ترسیدم یک قدم کوچک به او نزدیک شدم. فاصله ی مان فقط 

د. هم می خورلحظه حالم از او و تمام وجودش ب در حالیکه در این ؟چشم هایش زیباست یک نفس شد... چرا فکر می کردم

از نفس کشیدن تر . آهسته می کرداو به قدری زشت بود که زیبایی چهره اش را هم نابود  ذات و قیافه نیست. ظاهرزیبایی به 

با استفاده از من کاری نکن که تو هم کنار گوشش گفتم: فراموش نکن که من یک زن هستم و تو از زن ها وحشت داری... 

وحشت هم ش اآدمی مثل تو که حتی از سایه  همین قدرت زنانه ام بلایی بر سرت بیاورم که حتی نتوانی از جایت بلند شوی.

برای خودش دشمن تراشی کند. از این به بعد به هیچ عنوان به جز مسائل کاری با من صحبت نکن. چون من اینقدر دارد نباید 

لبهایش  مراقب خودت باش... " برای اولین بار با تردید نگاهم کردم وخیلی صد برابر تو کینه ای و دیوانه هستم آقای سرمد. 

عقب نرفتم که خودش تصمیم گرفت عقب برود و روی صندلیش  آنقدرابی از آنها بیرون نیامد. را به قدری روی هم فشرد که جو

نمی خواهم به  ،به انتظاماتت بگو دوستانم را از شرکت بیرون کنندبی رمق و خسته از این همه جنگ و دعوا گفتم: بنشیند. 

میان من و تواست... به وجود آنها  فقط آنها توضیحی بدهم و یا کاری کنم که دلشان به حالم بسوزد. حالا دیگر این جنگ

دستور داد  ا از شرکت بیرون کنند. بعداحتیاجی نیست. " دوباره دستش به سمت تلفن روی میز رفت و دستور داد بچه ها ر

زیاد طول نکشید که صداها از  اماد. سرو صدای بچه ها را از بیرون اتاق می شنیدم نقش بیاورچهارصد میلیون سفته به اتا

د نخواهد مرا سرزنش کند. من از بین رفت، واقعا بچه ها را بیرون کرده بودند؟ امیدوارم حالا دیگر فربد مرا ببخشد و بهزا

خانم مهربان که حالا  وانم تحمل کنم. چند دقیقه ای گذشت تامخصوصا این بردگی را اصلا نمی ت ...منها متنفرکارکردن بدون آ

به اتاق برگشت و آهسته گفت: آقای سرمد کسانی که دستور دادید را  مثل موشی ترسیده مطمئن بودم که منشی سرمد است،

من گفت: هزینه ی بیرون کردیم... این هم چهارصد میلیون سفته ی بانکی که خواسته بودید. " سرمد سفته ها را گرفت و به 

کن. " با نفرت زیر  خرید این سفته ها هم به چهارصد میلیون بدهی ات اضافه می شود خانم سبحانی. بیا و آنها را هم امضاء

توی این م اصلا برایم فرقی نمی کند که بابت نفس کشیدن... اندوز را یا غناعت پر کند یا خاک گور لچشم تنگ ما: گفتملب 

ی. وقتی یکی از ما دو نفر بمیرد این گیر. حتی می توانی چهارصد میلیون را چند برابر پس باضافه کنیطلبت شرکت هم به 

 بدهی هم همراهمان خاک خواهد شد. 



 فصل هفتم

148 
 

و خودکار را روی میز سرمد انداختم و گفتم: حالا باید  " منشی او با تعجب نگاهم می کرد و من تمام سفته ها را امضا کردم

حلقه ام توی انگشت ای وای... شتی صندلیش تکیه داد، انگشتان بلند و کشیده اش را در هم گره کرد. د به پکنم؟ " سرمچه کار ب

زیاده خواهی او به اندازه وان نمی توانستم تحمل کنم. چرا حلقه ام را پس نمی داد؟ دست چپش بود. این حرکت او را به هیچ عن

م، چه نداشتکارهای او را  دیگر تحمل لکه حلقه ام را هم دزدیده بود. واقعاای بود که نه تنها مرا برده ی خودش کرده بود ب

؟ دستم را دراز کردم و گفتم: حلقه ام را پس بده. فکر نکنم که با حلقه ی من اینطرف و آنطرف برود اجازه داده بود به او کسی

که حالا بیشتر با ترس و وحشت ما را نگاه  انداختاجازه داده باشم که آنرا برای همیشه داشته باشی. " نگاهی به منشی اش 

 و گفت: لطفا برو و سوییچ ماشین و کلید های خانه را برایم بیاور.  می کرد

ر پررو اینقدهم  بدهی سنگینی که به من داری باز" به محض اینکه منشی اش رفت بی خیال و خونسرد رو به من گفت: با این 

م را برای کار انگشتر ی به حلقه ام دارد؟ آقای سرمد... توا تعجب گفتم: بدهی چه ربطخواهی؟ " برا ب حلقه اتهستی که 

زودتر  پس چرا ،ی که نمی دانی با آن چه کار کنیهست به قدری پول دار تو که شکر خدا .یه بودگرفتقرض دیگری از من 

او دستش را بالا آورد و حلقه ام را نگاه ی؟ لطفا حلقه ی مرا پس بده. " قیمت نمیخررای خودت یک حلقه ی قشنگ و گران ب

گفت: هنوز چند دقیقه از آن شعری که خواندی و گفتی چشم  . بازهم خوشحال شده بود و با لبخندکرد، بعد نگاهی به من انداخت

ولی  ،من واقعا آدم مال اندوزی هستمدرست متوجه شدی اک گور پر می کند یا نمی دانم چی، نگذشته است. تنگ مرا یا خ

 نمی توانی از این حلقه پس حالا چه شده است که  ؟برابر چهارصد میلیون را پس بگیرم چندمی توانم که مگر خودت نگفتی 

تازه این حلقه ی مردانه که به درد تو نمی  آنوقت می توانی حلقه ات را هم پس بگیری. ،بگذری؟ هروقت بدهی ات تسویه شد

و  گرفتن حلقهبرای د، به قول خودت باش هادهدیه د کنم کسی حلقه ی مردانه به توی مفکر ن خورد، خودت آنرا خریده ای؟

درست می  ،خریده ایاین حلقه را خودت  ،مطمئنا به خاطر ترشیدگی زیاد . پسنیستی یجذاب پیشنهاد ازدواج شنیدن اصلا آدم

چون  ،یگر امیدی به ازدواج با او نداشته باشخریده ای که د تا برای چه کسی خریده ای؟ اگر برای یکی از دوستانآنرگویم؟ 

 این حلقه را برای کدامشان بگو ببینم د. حالامی گیر را هم در آغوش تا تو بدهی ات را با من تسویه کنی او بچه ی دومش

او انتخاب بدی نیست و ؟ خریده ای دارد ای درشت و خیلی ورزشکارانه هیکل سهراب عابدی کهبرای این را ؟ یاخریده 

ولی فکر کنم که او خودش ی؟ شابشاید هم برای بهزاد نفیسی که قامت متوسطی دارد این حلقه را خریده البته  خوش قیافه است.

نا امیدم نکن.  !نگو که این حلقه را برای فربد خریده ای ...پرستشای وای نامزد دارد و در ضمن اصلا هم به تو نمی آید. 

دلم برایت  بدهی؟ خودت پیشنهاد ازدواجکه خریده ای حلقه  است که بتواند زن بگیرد.چون فربد لوس تر و بچه تر از آن 
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به قدری خویشتن داری کرده بودم که حس می  خودش می گفت و خودش هم می خندید، ". پرستشی اخیلی بیچاره  سوخت،

حلقه ام را از من دزدیده بود و مسخره  .رگ های توی مغزم پاره می شوند ،از شدت حرص و فشار تا چند دقیقه ی دیگر کردم

دیگر طاقت نیاوردم و با فریادی فرو خورده پاهایم را زمین کوباندم. دستانم را مشت کردم و به خاطر اینکه ام هم می کرد. 

ت نخواهد قبت خوبی در انتظارم و گفتم: با این کارهایت عانکنم چند مشت به ران پایم کوبید جلوی خودم را بگیرم و به او حمله

این جنگ پایانی جز کشته  کنی. کلافهپس سعی نکن مرا بیش تر از این  ،اندازه ای دارد هم قای سرمد. صبر و طاقت منبود آ

، انگشتانش را با با صدایی بلند می خندید که حرص طرف مقابل را در می آورد " فقط هنگامی شدن تو به دستان من ندارد.

 .پس اینقدر مرا تهدید نکن ،و گفت: این اتاق دوربین و میکروفون دارد و خوش حالتش فرو بردبین موهای لعنتی حلقه ام در 

سرم بیاید پای تو گیر خواهد بود خانم عزیز. " منشی اش دوباره برگشت و من به قدری از سرمد می ترسیدم  کهچون هر بلایی 

. حالا دیگر مطمئن بودم که هر وقت اراده کند می تا دوربین ها را پیدا کنم کردممی که با وحشت به دیوارهای اتاقش نگاه 

گردن من بیاندازد. منشی دو دسته کلید به او داد و رفت. به را  شهربلایی که می خواهد سر خودش بیاورد و تقصیرتواند 

پس فعلا برو به کارهای شرکت رسیدگی . سرمد کلید ها را به طرفم انداخت و گفت: امروز خانه ام تمیز است و غذا هم دارم

بچه های طراحی وبسایت را به  تصمیم گرفتمخیلی ناگهانی همین حالا چون  ،یک دنیا کار برای انجام دادن داریامروز  کن.

خودت تا صبح وبسایت ها رخ بدهد  هی. هر گونه اشتباهی توی کارآنها را انجام بد هایکارتمام مرخصی بفرستم و تو باید 

 هم ی وگند زدن به پروژه های من فکر نکن. این سفته هایتکار می کنی. پس اصلا به خراب اصلاحرا جا می مانی و آناین

کنم. " تحمل اینهمه  می دهی، من از آنها سوء استفادهبهر وقت که کارت را اشتباه انجام  ،توی گاو صندوق من می مانند

مصیبت برای شانه های من بیش از اندازه سنگین و ویران کننده بود. کلیدها را برداشتم و بدون هیچ حرف دیگری از دفترش 

خارج شدم. تنها کسی که بیرون اتاق به انتظارم نشسته بود آقای شکیبا بود. برای اولین بار به قدری سختی کشیده بودم که از 

 پرستشم خوشحال شدم. با بغض به طرف او رفتم و او از جایش بلند شد و گفت: دیجاوکیبا به اندازه ی دیدن عمودیدن آقای ش

چه تصمیمی گرفته است؟ چرا بچه ها را از شرکت بیرون کرد؟ " اگر گریه نمی کردم  کیارشجان چه شده است دخترم؟ 

چارگی ام به فربد برسد. بغضم را با درد فرو دادم و گفتم: دیگر نمی خواستم گریه کنم و خبر این بی امامطمئنا خفه می شدم 

" فکر می خطری شما و یا فربد را تهدید نمی کند. حتی لازم نیست بچه ها به خاطر شما و فربد اینجا بدون حقوق کار کنند. 

د و غمگین سرش را پایین ولی اشتباه می کردم چون اینبار خوشحال نش .خوشحال می شود ،کردم مثل همیشه از نجات یافتن

انجام  کیارشانداخت و روی اولین صندلی نشست و گفت: فربد از شنیدن این خبر دیوانه می شود... چه کارهایی باید برای 
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دستم را به او نشان دادم  انجام بدهی؟ " اشک هایم بدون اجازه پایین افتادند، کلیدهای توی باید کارهای شرکتش رابدهی؟ فقط 

حتی برایش غذا بپزم. وقتهای آزادم را منشی اش باشم و  ، بیرون از اینجانه... باید خانه اش را تمیز کنم، رانندگی کنمو گفتم: 

ید و دستی به صورتش کش ،شد آقای شکیبا واقعا برایم ناراحتهم باید کارهای عقب افتاده ی شرکت را سر و سامان بدهم. " 

من خودم می روم و او را راضی می کنم تا  ،زودتر از اینجا بروکه اینقدر توانایی نداری.  ؟ توگفت: چرا قبول کردی دخترم

می دهم. اگرتو اینجا بمانی و این کارهای سخت را انجام پس دست از سر تو بردارد. خانه هایم را می فروشم و پول او را 

برو تا من ببینم چه خاکی می توانم برسرم بریزم. . زودتر جان پرستشچشم های عمویت نگاه کنم بدهی من نمی توانم توی 

 بدهم. پس ، حتما اجازه می دهد خانه ام را بفروشم و بدهی ام را به اوپرستشاینقدر بدخشم و بد قلق نیست همیشه  کیارش

م تا دست د" کنارش نشستم و با عجز و بی رمق گفتم: دیگر فایده ای ندارد برایش چهارصد میلیون سفته ی بانکی امضاء کر 

ی؟ بدهی ه اچه کار کرد پرستشپرید و گفت: ای وای او . " رنگ از رخسار آقای شکیبا شما و بچه ها بردارد از سر فربد،

عمویت مرا نمی بخشد. " اشک هایم را پاک کردم سفته امضاء کرده ای دخترجان؟  کیارشمن به تو چه ربطی داشت که برای 

نمی  مرا هرگزبدون حقوق کار می کردند فربد و گفتم: عموی من بخشنده تر از این حرف هاست، ولی اگر بچه ها اینجا 

برگشت . " آقای شکیبا به طرفم آنها بدون پول و حقوق زنده نمی ماندندچون  ،بخشید. من مجبور بودم که بچه ها را نجات بدهم

ممکن است که سفته هایت  ،توی مسائل مالی به هیچ عنوان شوخی ندارد و با کوچکترین کوتاهی از طرف تو کیارشو گفت: 

را اجرا بگذارد. عمویت می داند که چنین کاری انجام داده ای؟ " با وحشت نگاهش کردم، توی همین چند وقت خیلی پیر و 

بیماری خانم شکیبا و کارهای  اماسیاه روی سرش نداشت. همسن عمو جاویدم بود موی رشته شکسته شده بود. تقریبا دیگر 

 داشت ولی نسبتا سبزهگره خورده ی فربد او را نسبت به عمو فوق العاده بیشتر شکسته کرده بود. مثل فربد پوستی گندمی و 

سرمد آمد و گفت: خانم سبحانی، آقای چشم های مهربان فربد توی صورت او نبود. خواستم جوابش را بدهم که منشی  حیف که

زودتر به بخش وبسایت بروید و کارتان را شروع کنید. آقای سرمد کارمندان بخش وبسایت را هرچه سرمد دستور داده اند که 

 امروز مرخص کرده اند و یک دنیا کار باقی مانده است. " با تکان سر حرف منشی سرمد را پذیرفتم. بلند شدم و به آقای سرمد

م را به خوبی انجام بدهم تا پسرخوانده ی شما هایصحبت می کنم، نگران من نباشید سعی می کنم کار جاویدمگفتم: شب با عمو

را  کیارشناراحت نکنم. " آقای شکیبا هم همراه من بلند شد و گفت: با فربد چه کار می کنی؟ او خودش و یا بیشتر از این را 

مرده است و دیگر لازم  پرستشفربد بگویید  کنی؟ " باز بغض گلویم را فشرد و گفتم: به د. او را چطور آرام میآتش می زن

همین  ،پرستشنیست نگران بقیه ی بچه ها باشد. من باید بروم... " آقای شکیبا چند قدم به دنبالم آمد و گفت: ناراحت نباش 
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ه کردم و گفتم: می دهم دخترم. " با غم به او نگا امروز خانه هایم را برای فروش می گذارم و تو را از این وضعیت نجات

ین به شما و فربد بدهم. بروید چون دیگر چیزی ندارم که برای پرداخت دِ  ،برای نجات من کاری انجام ندهید خواهش می کنم

 طراحی وبسایت اتاق وسیع به آیم. " با درد و غصها بر میهاز پس این گرفتاری و همراه فربد به زندگی تان برسید. من خودم 

م. حجم سکوت و خلوت اتاق حالم را بدتر کرد. پشت یکی از میزهای بزرگ و کامپیوتر آخرین مدل و فوق مدرن طراحی رفت

وبسایت نشستم، سرم را روی میز گذاشتم و با صدای بلند گریه کردم. واقعا به من چه ربطی داشت که توی این گرفتاری بیافتم؟ 

م؟ جواب عموی بیچاره ام را چه می دادم؟ اگر از پس ن وضعیت می کردییگران خودم را درگیر ابه خاطر حرف دباید چرا 

به جانم ریخت. چند دقیقه بیشتر  به زندان بروم... ترس و غم باهم باید ،اینهمه کار برنیایم و سرمد سفته هایم را اجرا بگذارد

نتوانستم گریه کنم چون یکی از خانم هایی که توی شرکت کار می کرد برای توضیح کارها به سراغم آمد. وقت غم خوردن 

زیاد باعث شد تا دم. یک دنیا پروژه را باید به تنهایی برای امروز انجام می دادم. کار کارم را شروع می کرهم نداشتم و باید 

ای چندین ساعت به مصیبت هایم فکر نکنم و فقط با تمام سرعت و دقتی که در خودم سراغ داشتم مشغول به کار شدم. اصلا بر

ن آقای سرمد به صدای تلفن روی میز تمرکزم را به هم ریخت و تلفن را برداشتم. برای برد ،متوجه ی گذران وقت نشدم

م مارمولک بشود و همین امروز ه بودم. امیدوارم ناهارش پر از زهر دُ احضار شدکوفتی اش  ناهار بلعیدن جهت ،رستوران

، اما کار با ماشین اتوماتیک را بلد پارکینگ رفتم، سوار ماشین بزرگ و سیاه رنگ سرمد شدم به بمیرد... سریع بلند شدم و

منتظر تشریف فرمایی او شدم.  ردم وحالت غیر اتوماتیک در آوماشین را به  ،با کمک گرفتن از راننده ی آشنای قبلی و نبودم

گفت: مرا به همان رستورانی  بی حوصله و عصبی چند دقیقه بیشتر طول نکشید که او آمد و در عقب را باز کرد و سوار شد.

 که خوب می شناسی ببر. 

ز پارکینگ خارج  شدم. " آینه ی ماشین را طوری تنظیم کردم که به هیچ عنوان او را نبینم. ماشین را به حرکت در آوردم و ا

نگاهم به آینه افتاد و فربد و بقیه ی بچه ها را دیدم که روی جدول جلوی در شرکت نشسته بودند. دلم برایشان ضعف رفت، 

، سه ، ماهوردو ، سهراب یک مثل اینکه می خواستم تمرین شمردن بکنم، سرعت ماشین را کم کردم و آنها را شمردم... بهزاد

روی جدول خیابان نشسته بودند.  ،با هم به ردیف پنجمین نفر بود. هر پنج دوست عزیزتر از جانم اینجا و... فربد چهار شیرین

در آغوش بکشم. چرا نمی رفتند و به آنها را تک به تک ت دنده عقب بگیرم و بروم هر پنج نفرشان اینجا بودند. دلم می خواس

ا فشرد و قطرات اشک بی صدا از گونه ام سرخوردند. صدای سرمد آزارم داد زندگی شان نمی رسیدند؟ باز هم بغض گلویم ر

که تو و  رسیدگی کنم برگردم و به کارهایی زودترو گفت: با این سرعت من تا فردا هم به رستوران نمی رسم، تند برو... باید 
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یر گ ،این ماجرای عجیب وسطد. صدای او نمک روی زخم های دردناک من ش ه اید. "دوستانت باعث عقب افتادن آنها شد

، مبود ندیده سرمد لعنتی کیارشتر از هیچکس را سنگدل تا به حال بودم. اسیر شده  بیرحم این مردک افتاده بودم و در دستان

م که خیلی غریبانه فقط این من بود ،نبردهبازی را می کرد تمام این بازی را با اسارت من برده است. خبر نداشت که او  خیال

تم که به زور تا کمی آرام شوم؟ دلتنگ دوستانم و عمو بودم. حال کسی را داشکاش راه حلی بود ای م. ه اتمام آینده ام را باخت

. آرام و بی صدا تا مقصد گریه کردم. وقتی سرمد برای ناهار خوردن استو از خانواده اش جدا مانده  به بردگی گرفته شده

دای بلند گریستم. وقتی برگشت باز هق هق هایم را پنهان کردم. اینقدر حرص خورده بودم خیالم راحت شد و با ص ،پیاده شد

ها روی جدول  هنوز بچه به شرکت برگشتیم،قوی نگه دارم. وقتی  یه ام رابود ولی سعی می کردم روحکه جسمم ویران شده 

د با تحکم گفت: تا قبل از ساعت هفت پروژه هایی دلم می خواست بروم و آنها را از نگرانی در بیاورم. اما سرمنشسته بودند. 

 . تایید و برای ارائه آماده کنمباید آنها را  فرداسپرده ام را برایم ایمیل کن. امروز به تو  که

کار کردم  درگیر اتاق وبسایت زندانی کردم. به قدری خودم را " بدون اینکه جوابی برای گفتن داشته باشم رفتم و خودم را توی

یختم و هیچکس دلداری ام چقدر غمگین و تنها شده ام. باید فراموش می کردم که برای اولین بار اینهمه اشک ر ز یاد بردمکه ا

نیایم بیرون تلفن که از طرف آقای سرمد پروژه ها را می خواست مرا از دزنگ  ...برایم گذشتچطور زمان  نداد. نفهمیدم که

برای خروج از این شرکت خراب شده و دیدن دوستانم  باید او را به خانه می رساندم،. برایش فرستادم پروژه ها را آورد،

هرچه گشتم دوستانم را ندیدم. غمی عظیم تر از غم تمام روز به دلم  و لحظه شماری می کردم. از پارکینگ که بیرون آمدم

شب نشده تو را فراموش کرده اند. چنین نشست. صدای آزار دهنده ی سرمد مغزم را سوراخ کرد و با تمسخر گفت: دوستانت 

" خواستم جوابش را بدهم اما هیچ نیرو و قدرتی  نداشتند.ارزش امضا کردن سفته های چهارصد میلیونی را اصلا دوستانی 

و را به خانه اش بالاخره ا ات هم ادامه دادم، بازهم تمام مسیر را اشک ریختمدر خودم نمی دیدم. پس سکوت کردم و به را

امشب لازم نیست برای اضافه کاری به شرکت برگردی ولی خیال نکن شبهای دیگر هم می توانی گفت:  رفتن اندم. وقترس

همین جا منتظرم باش تا  ،هفتساعت راس بگذار و صبح  ام ماشین را توی پارکینگ خانهبه این زودی به خانه ات بروی. 

 مرا به شرکت ببری. 

پارک کردم و به طرف خانه ی عمو  ه بودماشین را همانجا که دستور دادبرایش آرزوی مرگ کنم.  " حتی دیگر توان نداشتم

حس می کردم سالهاست بالاخره به خانه رسیدم.  آغوش عمویم احتیاج داشتم،به فقط  جاویدم به راه افتادم. بعد از اینهمه مصیبت

توی حیاط  مام دوستانم به غیر از فربد ا برایم معجزه کرده بود. تدر را که باز کردم مثل اینکه خدکه از خانه دور مانده ام. 
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شیرین و ماهور رساندم و توی آغوش آنها افتادم. بعد با تمام توانی که به نشسته بودند. اصلا حالم را نمی فهمیدم فقط خودم را 

چه بلایی سرت آمده است؟ گریه  ...پرستش. عمو مرا از دخترها جدا کرد و گفت: غصه خوردم و اشک ریختمداشتم بازهم 

نشستم و با خجالت گفتم: عمو اصلا دلم نمی خواهد  ی سرد حیاطنکن و بگو چه شده است. " به زحمت روی یکی از صندلی ها

در مورد امروز حرفی بزنم. شما هم  به هیچ عنوان چیزی از من نپرسید. " عمو کنارم و روی دسته ی صندلی فلزی حیاط 

ده اند. ناراحت نباش همه چیز در آغوش گرفت و گفت: بچه ها و آقای شکیبا همه چیز را برایم تعریف کرنشست، سرم را 

یان د... غصه نخور. " در منمی شو این روزها تمام پرستشبهزاد هم کنارم روی زانوانش نشست و گفت: " می شود.  درست

بزرگی انجام می دهم. "  من همیشه اشتباهات ،و و فربد بودی؟ حق با تگریه ام گفتم: مرا به خاطر کتک کاری دیروز می بخش

گریه نکن. حتی اگر دیروز سرم را هم می شکستی  ین دوستی هستی که همه ی ما داریم،بهزاد هم بغض کرد و گفت: تو بهتر

من  شما به هم بریزد. مرا ببخشی. " گریه ام شدت گرفت و گفتم: من نمی توانستم اجازه بدهم که زندگی باید حق با تو بود و تو

جای همه ی شما توی شرکت سرمد کار کنم. به م به همین خاطر قبول کردم که ندار برای آینده ام که کار و برنامه ی خاصی

زیاد  مما نمی گذاری ،" شیرین کنارم خم شد و گفت: آقای شکیبا همه چیز را برای ما تعریف کرده است عزیزدلم... گریه نکن

د را می دهد و سفته مماهور هم اشک هایم را پاک کرد و گفت: آقای شکیبا خانه اش را می فروشد و بدهی سرآنجا بمانی. " 

های تو را پس می گیرد دوست نازنینم. " بیشتر هق زدم و گفتم: نمی خواهم آقای شکیبا و فربد باز به خاطر من کاری انجام 

ن خانه اش را بفروشد. من خودم از پس مصیبت هایم بر میآیم. دیگر بدهند. خواهش می کنم نگذارید آقای شکیبا به خاطر م

تحمل اینهمه عذاب وجدان را ندارم. " عمو سرم را بوسید و گفت: گریه نکن من خودم خانه را می فروشم و تو را  حوصله ی

 ، چند وقتاین خانه را نفروشش می کنم خواهعمو... می آورم. " با وحشت به عمو نگاه کردم و گفتم: نه  از آن شرکت بیرون

به کسی از آن خراب شده بیرون  بدون آسیب رساندن ،و بعد با خیال راحت ، بدهی ها را تسویه می کنمبرای سرمد کار می کنم

 و بیگاری بکش ی آن سرمد بی وجدانبرا به خاطر ما تو، است یخوب ایده ی فوق العاده آیم. " سهراب مقابلم ایستاد و گفت:می

و بقیه برایم کافی بود تا  سهراب همین نگرانی عمو و"  .، خوش و خرم زندگی مان را می کنیمتو به کردن کمکبدون  همما 

به خاطر من بیمار شود و یا عمویم این خانه باز گفتم: اما من نمی خواهم آقای شکیبا  وجانی دوباره بگیرم، بغضم را فرو دادم 

پس خودم هم می توانم از  ،بدهد. من خودم انتخاب کردم که برای سرمد سفته امضاء کنمی خوب و پر از خاطره را از دست 

اجازه  پرستشی. داشته باش مسخره ای انتخاب چنینبه خاطر ما پس این شرایط بر بیایم. " شیرین گفت: اما تو مجبور شدی که 

پاک می کردم گفتم: پس شما هم به خاطر من به  بده کمکت کنیم. " به شیرین زل زدم و در حالیکه با کف دست اشک هایم را



 فصل هفتم

154 
 

که دیگر طاقت ندارم آقای شکیبا دعوایم کند و یا . باور کنید م بر بیایمتز پس مشکلادنبال زندگی تان بروید و بگذارید خودم ا

بر بیایم. " بهزاد و کارهای مسخره کنید. کمی به من فرصت بدهید تا از پس این مشکل  یخودتان را اسیر وام بانکو فربد شما 

کارهای سرمد بی حیا را انجام بدهی؟ " خیلی  ،کلافه و خسته گفت: یعنی می خواهی به خاطر ما مثل یک راننده و خدمتکار

هنوز  اماوبسایت طراحی کردم  ،تمام این کارها را انجام بدهم. امروز به اندازه ی ده نفرکه خودم می خواهم  ،محکم گفتم: بله

پس خواهش می کنم به خاطر نجات من کاری انجام ندهید. " عمو شانه هایم را ماساژ داد و گفت:  نمرده ام و حالم خوب است.

یادت باشد هرجا که خسته شدی من یک مطب  فقطب آرام باش... هرچه تو بگویی ما همان کار را انجام می دهیم. بسیار خُ 

نم مطب را من می توا ،های دست به نقد زیادی دارد، اگر این خانه را دوست داریقدیمی و بدرد نخور دارم که مشتری 

ا هم دوست دارم، مطب مرا به یاد روزهایی خودم را توی آغوش عمو رها کردم و گفتم: من حتی مطب ر. " باباجانمبفروشم 

ب با عروسک هایم بازی می کردم... کارهای منشی را انجام می داد و من هم گوشه ای از مط که زن عمو برایت می اندازد

 .ی کنم به خاطر من چیزی را نفروشپس خواهش م

کمی آب و  بروم عمو بلند شد و گفت: سهراب جان لطفا در را باز کن. من هم" صدای زنگ در حرفم را نیمه کاره گذاشت.  

طاقت سهراب گفت: فربد برگشته است. . " عمو به طرف خانه رفت و بیاورم، شاید که حالش بهتر شود پرستشبرای غذا 

با " بعد به طرف در دوید.  ، برای همین رفت بیرون تا کمی قدم بزند.پرستش دینجا بنشیند و منتظر برگشت تو بماننیاورد ا

حالا خانه و  ،را نگاه می کردم. دلم نمی خواست بعد از اینهمه سال که زحمت بزرگ کردن مرا کشیده بودعمو رفتن  م،غ

هرچه ... خواهش می کنم پرستشخیلی بد است  حال فربدگفت:  کنار گوشمبه خاطر من از دست بدهد. شیرین  هم یش رازندگ

ت نمی هیچ وق زیر لب گفتم: مننگاهم را از مسیر عبور عموجاویدم گرفتم و با او بد رفتاری نکن. " گفت جوابش را نده و 

 دلش می خواهد به من بگوید و بعد هم قهر کند. که رچه او می تواند ه اماتوانم با او بد رفتاری کنم. 

... نباید شروط پرستشگفت:  بدون سلام کردن و دلداری دادن به من، " فربد همراه با سهراب به ما پیوست. مقابلم ایستاد و

را قبول می کردی. او که دستش به جایی بند نبود. وام را تسویه کرده بودیم و او هیچ مدرکی از ما نداشت که بخواهد  کیارش

را فراموش  مصیبت هایم" تمام  ؟و عضو تیم اشتباهی شدی پرستشچرا اینقدر راحت کیارش را انتخاب کردی اذیت مان کند. 

کار مرا بی ارزش می کرد و اصلا برایش مهم نبود که من به خاطر او  به من تهمت می زد، ،کردم. بازهم خیلی راحت

فربدی که همیشه بهترین دوستم  او دیگر م. دیگر حوصله اش را نداشتم...وخانواده اش توی چه منجلاب هولناکی گیر افتاده بود

بت می کنی فربد؟ چرا دائم فکر از کدام تیم صح . اشک هایم در یک لحظه خشک شدند و گفتم:برایم تداعی نمی کرد را بود
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 تسویه کند،را بدهی سرمد قسم خورده بودم که اگر  من نمی کنی که باورمی کنی من و سرمد با هم توی یک تیم هستیم؟ چرا 

هرگز آنرا  ،تو که مرا می شناسی وقتی قسم به جان عمویم می خورم ؟تمام بچه ها برایش بدون دستمزد کار می کنیم من و

تو مرا دختر بی بند و بار و خیابانی شناخته ای، نمی دانی و درک  ..مرا بشناسی.اصلا تو  فکر نکنم که هرچندنمی شکنم. 

به خاطر دل خودم شش قرارداد برای کارهای مختلف  منکه تو خیال کن  اصلا .ندستکنی که چقدر قسم هایم برایم مهم هنمی 

  اینطوری دلت آرام می گیرد؟ م.ه اچهارصد میلیون بدهی و سفته رفتزیر بار م و ه اامضاء کرد

هیچ اثری از محبت و همدلی وجود نداشت. مرا با سرنوشتی تلخ درگیر کرده بود و اصلا هم دلش به حالم  صورتش" توی 

 ،این حال و روز ویرانمبا او را دوست داشتم که  نهساده دلا به قدری... من کرد خوردبرنمی سوخت. سوز پاییزی به صورتش 

 من همیشه به همین اندازه او را دوست داشتم، ...م تا صورت عزیز او را آزار ندهدادستم و مقابل باد سرد پاییزی ایدبلند ش

با این جواب های بچه گانه گفت:  او خیلی بی تفاوت اماتا من تمام زندگی ام را به پایش بریزم.  ی او کافی بودیک اشاره فقط 

توی این دوره و زمانه  .من از تو نخواستم که بخاطر من چنین بلایی سر خودت بیاوریوان مرا به هم نریز پرستش. ات ر

یین من خیلی با تو فرق دارد آقای آسفته امضا نمی کند. " پوزخندی زدم و گفتم: رسم و  ،کسی به خاطر یک قسم روی هوا

.. فربد التماست می کنم طوری م.باشیک پیآمد هولناک قسم دروغ برای من به این معنی است که باید هرلحظه منتظر  شکیبا.

اتفاقا هر دو نفرمان " فربد عصبی و کلافه دستانش را به کمرش زد و گفت: که من به ده سال دوستی مان شک کنم.  حرف نزن

 اتبه تعارففعلا همانطور که  ،به رسم و آیین های مسخره ی تو کاری ندارم منباید به خیلی چیزها شک کنیم پرستش. درضمن 

که صبح  اداهایی ه خاطرتوجه کنم ب تهایرفتارچون اگر می خواستم به این  ،خرفت برای کیارش کاری ندارمزهای معشوه و 

تو و یا خودم می آوردم و فاتحه ، حتما بلایی سر دی و او را به خانه ی آقای دکتر دعوت می کردیورآ میدر برای کیارش 

 ... " نفسم از این همه تندی و بی رحمی او گرفت و زیر لب گفتم: واقعا برایت متاسفم.را می خواندم دوستی و رفاقت ی این

. چون با حتما فاتحه ی این دوستی را بخوان عزیز منپس  ،کرده ای زنندهو  زشتاگر اینقدر از من و حرکاتم برداشت های 

 .منتمام این سالها خودم را به بهانه دوست داشتن تو گول نمی زمثل نمی مانم و  هم کنارتطرز فکری حتی یک ثانیه چنین 

بله تو باید هم کنار من نمانی و مرا دوست نداشته باشی چون رفیق تازه ای خون جلوی چشم هایش را گرفت و گفت:  اینبار"  

حال خودت رها نمی کنم تا هر غلطی که دلت می خواهد انجام بدهی و با بدترین ... اما من هرگز تو را به مثل کیارش داری

اصلا تو به چه اجازه ای خودت را توی ماجرا بدهی من و خانواده  موجود پست فطرت دنیا نگاه های عاشقانه رد و بدل کنی.

از اینکه به روابط من و سرمد هم ای فربد حتی توی اوج بی احترامی هچون نبودم،  ی" من واقعا آدم عادی و عاقلام انداختی؟ 
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؟ ه استحسودیت شد تو به روابط من و کیارشم را فراموش کردم و گفتم: هایشد. تمام دردمی آب  توی دلم قند می کردحسودی 

" ناگهان فربد هم توی اوج عصبانیت دستپاچه شد و گفت: نه... نه...  صحبت کردن من و سرمد ناراحت شده ای؟ تا این حد از 

د؟ اصلا برو با هرکسی که دلت می خواهد بخند و صحبت کن، برو برای تمام مردان دنیا ناز و وشبنه... چرا باید حسودیم 

تو نیستی چون از  من،و مشکل  کرشمه خرج کن، اما تو حق نداری با کیارش کوچک ترین رابطه ای برقرار کنی. مسئله

کیارش است که دلم نمی خواهد فکر کند می تواند از طریق  ی دردناک من، ی. مسئلهدارن ذره ای اهمیتامروز به بعد تو برایم 

 ند.رساب آسیب تو به من

را گرفت به قدری بد حالم اما امشب  .غرور مرا می شکست ،همیشه وقتی پای احساسات در میان می آمد او همینقدر راحت"  

ترین شکل ممکن درد شدم و غرورم برای هزارمین بار و به بکه بیشتر از تمام مصیبت هایی که از صبح تحمل کرده بودم خُ 

 بد قلبم را اندازه ایچون برای من مهم نیستی. به  ،برای تمام مردان دنیا باش پیش بچه ها شکست. خیلی راحت می گفت برو

ال ها برایم زشت و خجالت آور شدند. کجای این ده سال دوستی با فربد خوب بود که من خاطرات خوب این س تمامشکست که 

ربد فقط به فکر فحس کردم تمام دنیا درد شد و روی قلبم سنگینی کرد.  ؟به خاطر او چهارصد ملیون سفته امضاء کرده بودم

دوخته این تهمت هایی که از دیروز به تنم م. تمام اشتنداهمیت منفعت و خیر و صلاح خودش بود. من برایش سر سوزن هم 

هیچ بودند. دیگر دلم نمی خواست صدایش را بشنوم چون تمام این سالها حرف هایش را در برابر حرف های امشب او  بود،

. استرا ببینم چون حس می کردم تمام این سالها مرا با محبت نگاه و لبخندش فریب داده  اواشتباه شنیده بودم. دلم نمی خواست 

خودش می  به طرفلال شدم و دیگر نتوانستم در جواب او حرفی بزنم. اما ناگهان یک نفر بازویم را کشید و در حالیکه مرا 

به پرستش می  ای که های ناجوانمردانهتهمت کشید گفت: فربد مراقب حرف زدنت باش، چون دلم نمی خواهد به خاطر این 

یک لحظه پر از تعجب شد. چندبار چشمانش را باز و بسته کرد و بعد ناباورانه گفت:  زنی بلایی سرت بیاورم. " نگاه فربد در

 سهراب تو نمی دانی که من چقدر از دست پرستش عصبانی هستم. 

بدون وقت تلف کردن گفت: تو حق نداری  نگاهم به سهراب دوخته شد و او همیشه در کنارم بود. ، مثل" سهراب نازنین من

از جانش برای همه ی ما مایه گذاشته عصبانی باشی و به او بی احترامی کنی فربد. " سهراب برای  پرستشی کهاز دست 

هم باورم نمی شد که سهراب در برابر فربد بایستد و از من دفاع کند. او  توی بازویش جا داد. خودم شانه هایم رااولین بار 

طش را با دیگران خراب نمی کرد اما امشب برای اولین بار از توی دوستی به همه وفادار بود و هیچوقت با جانبداری رواب

با بهت و ناباوری او هم نگاهم را از دست سهراب که دورم حلقه شد بود گرفتم و چشمم به فربد افتاد که من حمایت می کرد. 
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ی زد. به سختی اخم کرد و . بعد نگاهمان به هم افتاد، توی نگاه فربد حیرت و ناباوری موج مخیره مانده بوددست سهراب به 

فقط خواستم بداند که من حواسم جمع است و  ،مثل اینکه گیج شده بود و گفت: من به پرستش بی احترامی نکردم سهراب

به خاطر م خانه اش رانمی توانم اجازه بدهم پدر من به هیچ عنوان ...پرستش هیچکس نمی تواند مرا فریب بدهد. در ضمن

 بفروشد.  بازار زیر قیمت بد اقتصادی، توی این موقعیت اشتباهات تو،

فربد همیشه خط قرمز من بود. هر کاری می کردم تا او خوشحال  چرا بر نمی گشت؟ ؟پس فربد مهربان من کجا مانده بود" 

الا کجا رفته بودند؟ نهمه حرفهای زیبایی که قبلا برایم می گفت حآپس چرا چند روزی بود که دیگر او را پیدا نمی کردم؟  ،باشد

؟ زندگی کردن را یاد بگیردبدون من  برایش سخت می گذرد و نمی خواهدمگر همین فربد نبود که می گفت بدون من همه چیز 

لعنت به این دوستی که ده سال چشمان مرا  واقعا همین فربد بود که هر روز می گفت نمی تواند دوری من و بقیه را تحمل کند؟

بزرگی  اشتباهمن مرتکب چه از چه اشتباهی صحبت می کرد؟  زشتی های فربد را نمی دیدم و نمی شنیدم.کور کرده بود و 

 ی اوخیلی کمتر از خانه ی پدر نم ارزش خاطر نجاتم زیر قیمت بفروشد؟نمی توانست خانه ی پدرش را به که او  مبود شده

 همیشه خیال ..دلم را شاد کند. بود؟ من که اجازه نمی دادم او چنین کاری را انجام بدهد ولی حداقل می توانست با کمی تعارف

 از دیروز تا به حال با فربدی جدید آشنا شده بودم اما ارزش هر نوع از خود گذشتگی را دارد می کردم او تنها کسی است که

شمان من می انداخت. تمام نخ های دوستی ده ساله ی مان که به سختی ریسیده بودیم در و هر لحظه بیشتر خودش را از چ

 . دیگر دلیلی برای گریه نداشتم. دلیلی نداشت که دلتنگ این فربد باشم.عرض چند دقیقه پنبه شد

با گریه و التماس از ما می خواهد  ،از لحظه ای که آمده پرستشفربد چرا اینطوری رفتار می کنی؟ گفت: به جای من شیرین  

مثل اینکه همه  لازم نیست بیشتر از این خودت را از چشم ما بیاندازی.پس تا اجازه ندهیم پدرت خانه اش را بفروشد فربد... 

  با پرستش مقابلت بایستیم. وت ی ما باید به خاطر رفتار زشت

.. به قدری این جمله را زیر لب زمزمه کرده بودم که برایم مثل ورد م.شناخته باش فربد رااشتباه که من اینقدر  رداامکان ند" 

 ،بیدار شده بودم، اما این بیداری وحشتناک مان سالهای دوستی ،یو دعایی بی ثمر شده بود. بالاخره از خواب خوش و زیبا

من از تو نخواستم فربد دست از سرم بردار، گفتم: حق من از دوستی با فربد نبود. تمام تنم درد گرفته بود و بی حال و حوصله 

پس دست از سرم بردار. به خاطر تو نبود. خاطرم خانه ی پدرت را بفروشی. هرکاری که کردم به خاطر دوستانم بود... به که 

ی و جبهه پرستش بیا بدون لوس باز نمی توانم اتفاقات امروز را باور کنم. واقعا" او شانه هایش را بالا انداخت و گفت: من 

، حتی امروز صبح او را برای صرف خوب بودی کیارشبا  خیلی ،و امروز صبحتو که دیروز  بده،درست جواب مرا  یریگ
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. کیارش هم که همه ی ما را جمع کرده پذیرایی شبانه ات را جبران کنی کم کاریچای و شیرینی به اینجا دعوت می کردی تا 

 با هم تصمیم گرفتیدچرا  ناگهان بعد به خاطر تو پرداخت کرده و فقط تو را می خواهد.بود تا بگوید چهارصد میلیون بدهی را 

برای فروش خانه  کیارش امضاء کنی؟ از کجا بفهمم که اینها همه نقشه ی را تو به جای من و پدرم، چهارصد میلیون سفته که

 های پدرم و گرفتن سرمایه ی ما نیست؟ 

بهت و تعجب از این حرفهای او گلویم را به قدری محکم می فشرد که احساس می اما  ،شومب بازهم ناراحت " خیلی سعی کردم

برای هزارمین بار از خودم پرسیدم این همان فربدی است که می گفت  کردم تا چند دقیقه ی دیگر خفه می شوم و می میرم.

می گذرد؟ من که از او نخواسته بودم به  دوستی با من حتی ارزش درد و غم پدر و مادرش را دارد و به خاطر من از همه

 یلبخندخاطر من از اموال و سرمایه ی پدرش بگذرد پس چرا اینقدر به من و محبت هایم نسبت به خودش شک داشت؟ 

شک داری  سرمد یادم نبود که تو به من و کیارشرست می گویی... دبه جای بغض روی لبهایم نشست و گفتم: ناباورانه ای 

به  مثل تواصلا وام شما را پرداخت کنم. تازه من و فکر می کنی من توانسته ام با یک شب پذیرایی از او چهارصد میلیون 

 کیارشبا هم نقشه کشیدیم که خانه های پدرت را بفروشیم. همان شبی که اینجا بود سرمد  کیارشماجرا فکر نکرده بودم. من و 

پدرت را به  ،بازهم می خواهد با همدستی من اما خیلی ثروتمند است،با اینکه او  .کینه به دل داردخیلی از تو و خانواده ات 

شاید هم فکر می کنی من از مدت ها قبل کیارش را می شناخته ام خاک سیاه بنشاند. درست می گویم؟ نقشه ی ما همین است؟ 

تمام مدت این ده سال با  . منحاضرم به خاطرت از جانم بگذرمدروغ می گفتم که تو بهترین دوستم هستی و ، ده سال تمامو 

. درست می گویم؟ واقعا مرا اینگونه شناخته ای بهترین دوستم؟ حالا نقشه ی قبلی و چشم دوختن به املاک پدرت دوستت داشتم

ازدواجمان به من هدیه به عنوان زیر لفظی توی مراسم عقد و را ت می خواهد پول خانه های پدرکیارش  هم فکر می کنی که 

 ؟ فربد عزیز تر از جانم می گویم؟ درست بدهد

. درد من از درد می کشیداو هم مثل من ... حس کردم هرلحظه ممکن است آتش بگیرد و باز چشم های او به سرخی نشست "

بروز را  شپلک می زد تا غم چشمان به سختی قلبم بود، امیدوارم قلب او هم به اندازه ی قلب من شکسته باشد و درد بکشد.

پرستش مرا دیوانه نکن که همین حالا خودم و تو را همین جا بکشم. مرا با این حرف های مسخره به جنون  گفت: و ندهد

دهم دست کیارش می اجازه نمن  .نرسان چون از دیروز به قدری اعصابم را به هم ریخته ای که می توانم دنیا را به آتش بکشم

، من با تمام اصرار تو به جدا کار کردن باز هرلحظه کنارت پرستشمن هیچ وقت دست از حمایت تو بر نداشتم بخورد. به تو 

کیارش خیلی راحت از  که مه اکنارت نماندبفهم من اینهمه سال  . پس تو همماندم و اجازه ندادم هیچ اتفاقی تو را از من جدا کند
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 اسحسافربد همیشه قلب و روحم بود، رد. آودرد می  را به قلبم رف های ضد و نقیض اوح " راه برسد و تو را از من بگیرد. 

قلبم به قدری درد گرفته بود که دلم می خواست  .ز سینه ام در بیاورندمی کردم می خواهند بدون آنکه بیهوشم کنند قلبم را ا

به خاطر موجود بی ارزشی مثل من جایی  لازم نیست شکیبافربد و گفتم:  فقط به چشم های سیاه فربد خیره ماندم اما ،فریاد بزنم

ی که با قبول اینهمه بدهی فقط می خواستم از زیر دینخوب متوجه ی منظورت شدم و مطمئن باش که من  ،کشیبرا به آتش 

درضمن با ایجاد کار در حقم لطف کرده ای.  تو کهمنتی بر سرم نباشد خارج شوم و دیگر  دارم، به تونسبت س می کردم ح

ست. من هرگز کاری انجام نمی دهم که سرمد و یا هر آدم دیگری بتواند نیافتاده ابین من و برادر ناتنی ات  اتفاق خاصیهیچ 

تی چرا می خواهی ثابت کنی که دوس ،و برو پدرت را به باد بدهد. پس خواهش می کنم دست از سرم بردار و سرمایه ی تو

فقط دوستم تا امروز ... تو مان فقط یک شعار زیبا بود و توی سختی ها می توانیم خیلی راحت همدیگر را تنها بگذاریم؟ فربد

من به خاطر سرمایه ی پدرت با سرمد همدست شده ام؟ سرمایه ی پدر تو که ی. پس چرا فکر می کنی بودعزیزم تو  ،یبودن

مش را از تو و خانواده ات بگیرد، انتقاخیلی راحت تواند می ی توانا هست که خودش به چه درد من می خورد؟ سرمد هم بقدر

سرت نمی گذارم.  هم منتی ،مه اآزادی و زندگی و آینده ام را به سرمد فروخت ،من به خاطر تو ؟داحتیاجی دارچه پس به من 

م چنین کاری کردم. صدبار دیگر شتدوست دا ...را بقیه ی بچه هاالبته  برای اولین و آخرین بار می گویم چون تو را... واما 

تجدید نظر کنم. دوستی که  باید در انتخاب بهترین دوستمواقعا فکر کنم  لبتهاهم به عقب برگردم باز همین کار را می کنم. 

تهمت بدترین  و امروز . دیروزد از صد دشمن برایم خطرناک تر استزنبه من تهمت دروغ و فریب ب می تواندحت را اینقدر

همه چیز بین ما تمام شد و  ..تو را ببخشم. بتوانم بازهم که فکر نکنم چون آقای شکیبا، ندارد هم ایرادی ،زدی به من رها راکا

 .رفیق قایق دوستی مان به گل نشست

نیست و این حرفها و تهمت های تو به  فربد باید خدا را شکر کنیم که آقای دکترگفت:  آهسته مرا به خودش فشرد و " سهراب 

پس  .حراج می کند و او را نجات می دهدرا  تمام زندگی اش ،پرستشبا کوچکترین اشاره ی چون او  ،دمی شنونرا  پرستش

ای کاش تو هم کمی حرمت دوستی مان را نگه می داشتی و همه  به خانه های پدرت احتیاجی ندارد. پرستشکه  مطمئن باش

د تا به را بفروش پدرمخواهد خانه های می  پرستش" فربد سریع گفت: من منظورم این نبود که  ب نمی کردی.چیز را خرا

 او را مجبور کرده است تا ما را به خاک سیاه بنشاند.  کیارشد، منظورم این بود که شاید انخودش سودی برس

به  پرستشویرانم کرده بود. سهراب به جای من گفت:  ،این حجم از تهمت و نارفیقی از فربددیدن چون " من سکوت کردم 

کند، رانندگی کند و به جای تمام خاطر تو و خانواده ات چهارصد میلیون سفته امضاء کرده است... باید از فردا خانه نظافت 
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است و می  بعد تو چطور به خودت اجازه میدهی که حتی برای یک لحظه فکر کنی او فریب برادرت را خورده ،ما کار کند

که دیروز از  اماجانم را هم به خاطر تو و دوستی ات می دادم  قبلا من ...فربدخواهد بلایی بر سر تو و خانواده ات بیاورد؟ 

ما شک داری و هر  همه ی دوستی و رفاقتتو به  شاید ،خودم فکر می کنمدائم با  ،کرده ای پرستشن به تهمت زد شروع به

را  بیچاره  پرستشتو سالهاست که این  فربد !نگاه می کنیتردید  کاری هم که ما به خاطرت انجام داده ایم را با این بدبینی و

ی بی بند و بار توی دنیا وجود ندارد... پس چرا دیروز به او تهمت  دختراز این  و معصوم تر تر سادهو می دانی می شناسی 

امروز چرا به او تهمت دسیسه چینی با  ما سالم زندگی کند. نمی توانست سال ها در کنارکه  بود زدی؟ اگر او بی بند و بار 

پس  .آن برادر مزخرفت را زدی؟ کسی که به اموال شما چشم داشته باشد به خاطرت چهارصد میلیون سفته امضا نمی کند

پرستش را صد برابر بیشتر از تو دوست دارم و ممکن است به  امام فربد، ، من خیلی دوستت دارمراقب حرف هایت باش

  بلایی بر سرت بیاورم. ،خاطر تهمت هایت به او

گفت: فربد بهتر است  آنها ایستاد و خیلی جدیماهور در بین  ،سهراب برداشتیک قدم به طرف  و ناباوری " فربد با خشم

از  بیشتر رااو حال با دعوا و مرافعه ی حالا دیگر لازم نیست ه اپرستش زد به اندازه ی کافی حرف های چرندی بهبروی. 

به ماهور  ما گوشه ای نشسته و سکوت کرده بود از جایش پرید و با عصبانیت رو ازکه تا الان جدا . " بهزاد یخراب کن این

و دو با اینهمه شک  دنمی توان او .گرفت یش را می پرسید تا دلش آرام میفربد باید سوالها و تردید ها .گفت: تو دخالت نکن

ان عزیز تر و من دوست ندرسیده بود از راه د. " چقدر خوب بود که چنین روزهاییادامه بده پرستشبه دوستی اش با  بازدلی 

 و فربد توی دفترصحبت می کنی بهزاد؟ مگر تو  دو دلی. شیرین با تعجب گفت: از کدام شک و بهتر می شناختمرا  از جانم

چاره ی دیگری به جز بدبخت  پرستش ؟بی احترامی کرد پرستشچقدر به خاطر ما به  خان همین فربدنشنیدی که  سرمد نبودید؟

 ی خانه یتوبا چه رویی شما کردن خودش نداشت، در غیر اینصورت تو و فربد الان به نوعی دیگر او را متهم می کردید. 

 یات سرهم می کنید؟ چرند یک دنیابه او تهمت می زنید و  پرستشعموی 

چون اگر بخواهی با بی عدالتی و ناحقی کنار  .ماهور هم به طرف بهزاد خیز برداشت و گفت: بهزاد طرف ناحق را نگیر" 

زورمان فقط به او می رسید عقب کشید و  ی ما می کنم. " بهزاد بیچاره مثل همیشه که همه تمن خیلی راحت فراموش ،بیایی

 تک فربدخوب می دانستم که تمام جسم و جانش هنوز از فربد دفاع می کند و مرا گناه کاری بزرگ می داند.  ساکت ایستاد. اما

ما قوی تر بود، من خودم را از حصار محکم بازوی سهراب رها کردم و  ی اما او از همه ،و تنها در بین ما باقی مانده بود

دنبالم آمد،  کلافه و عصبی چون دیگر رمقی توی پاهایم باقی نمانده بود. فربد .مبل فلزی حیاط که یخزده بود نشستم رفتم روی
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دلم می خواست برای اولین و آخرین بار از قید و بند تمام اعتقادات دینی و مذهبی بگذرم و او  .خم شد و نگاهم کرد در مقابلم

او را ببینم. همین دیروز صبح  لم نمی خواستدچون دیگر  ،. آغوشی برای بدرقه و خداحافظی تا آخر عمررا در آغوش بکشم

چون قلبم را له کرده بود.  ...اما امشب می خواستم برای همیشه از او خداحافظی کنم ،هم آشناتر بود ز نفس هایماحتی  برایم

و در گوشش نجوا کنم که دیگر هیچوقت به سوی من  آغوش بکشم و توی گودی شانه هایش گریه کنمدلم می خواست او را در 

توی صورتش، شازده لعنتی این بغض  بودم.چشم های خندانش هنوز برای همیشه نرفته بود اما من سخت دلتنگ . برنگرد

ر اگر صدباحتی ... بوداین رسم رفاقت ن کوچلوی مرا ویران کرده بود. من به جای هر دو نفرمان اشک ریختم و آهسته گفتم:

در ی که تمام این سال ها ردثابت ک به منچرا  پسم. شتهم برای نجات تو از جانم می گذ من باز ،میافتادیبه خطر  دیگر هم

نمی توانم ببینم که اینقدر بی رحم شده حالا م و بودکه من ده سال چشم انتظارت نشسته  دیچرا نفهمیام؟  شناخت تو اشتباه کرده

برای اولین بار و صاف ایستاد.  مه با درد به من دوخته شده بودند. دستی به صورتش کشیدچشمانش، نفس هایش هی. " باش

با م. حتی ردهر روز و هر لحظه به دوست داشتن فربد شکیبا فکر می کده سال دلم می خواست با صدای بلند بگویم که من 

دیر شده بود و  ... حیف که دیگر خیلیخراب شدهمه چیز تا اینکه امشب  مشتدوستش دا بازهم من اما او دوستم نداشت اینکه

 داده بود.  مخیلی خوب نشاناو شخصیت واقعی اش را 

موضوعات بحث حواس مرا پرت کنی. ها شلوغ بازی این سعی نکن با  پرستشو کلافه گفت:  مالیدچشمانش را با انگشتانش 

اجازه نمی دهم با این  و من می مانم همدیگربهترین دوست تا آخر عمرمان  و تو ندارد. من ناصلا ربطی به دوستی ما شبام

با چشمان  بپذیرم چون کیارشو  ها نمی توانم حرف هایت را در مورد سفته اما... .مسخره بازی ها دوستی مان را خراب کنی

  ش.پرست اعتماد کنممی توانم به تو ن کنی، در نتیجهامضاء  سفته و قرار دادتو برای کیارش ندیدم که خودم 

و باز با محبت نگاهم ا و به شرکت فربد بروم دیدم باید آماده شوم تامی  ،" ای کاش هرچه سریعتر از این خواب بیدار می شدم

دیگر دوستم حتی و فربد خبر نداشت که  ین کابوس تمام شدنی نبوداحیف که م. دیخندیمی د و همه با هم به این دنیا رکمی 

فربد... من اگر گفت:  و  کشیدرا یک قدم عقب فربد بازهم ناجی ام شد و سهراب  رین دوستم باشد.نیست چه برسد به آنکه بهت

ی که پرستشدر مورد ، آنوقت با خیالی راحت به شرکت برادرم می رفتم و قراردادها و سفته ها را می دیدم فردا جای تو بودم

را الان و بدون اینکه واقعیت را  ی ناراحت کنندهحرف ها همهتصمیم می گرفتم... فربد این ،بهترین دوستمان بوده و هست

آفت به بی پولی و بدهی مثل یک نگاه کنی. "  پرستشدیگر نمی توانی توی چشم های  با این اوصافبفهمی نزن. باور کن 

فقط صدای را نابود کرد.  تاورد زندگیم بودسد نهاکه ت قتیرفاو  م آوردهجو ،به آن افتخار می کردم معمر تمام تنها محصولی که
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را از  چقدر رفتارشان مشکوک بود. چرا ما پرستشو  کیارشفربد را شنیدم که گفت: اشتباه نمی کنم... همه ی شما دیدید که 

اصلا دلم نمی خواست بازهم اینهمه خودش را به خاطر ما به دردسر بیاندازد؟ "  پرستشدفتر و شرکت بیرون کردند؟ چرا باید 

عصبانیت این خشم و با  جدایییم. تحمل دشمی ایش توضیح بدهم. همان بهتر که با خشم و ناراحتی از هم جدا چیزی را بر

. فردا به دفتر برادر من که کاری ندارد جواب این سوالاتگفت: فهمیدن  سهراببرای هر دونفرمان راحت تر خواهد بود. 

ی دیگر به سراغش نیا. من و دخترها ه اکرداشتباه  پرستشدر مورد  فهمیدی که اگر اما ...برو و واقعیت را بفهم کیارش

 یم. ه ای نجات می دهکمک می کنیم و او را از این گرفتاری که تو برایش درست کرد پرستشخودمان به 

به خاطر من  نبایداو  نداخته ام.انیرا توی این گرفتاری  پرستشمن  این حرف را می زنی؟" فربد گفت: سهراب تو دیگر چرا 

 نم به خاطر، چنین منجلابی نیافتاده است تویبه خاطر تو  پرستش ...بزد. " سهراب گفت: بسیار خُ می ی دست به چنین کار

لا ااین کار را کرد. ح ،مدزنده نمی مانبه خاطر اینکه من بدون پول  پرستش ؟وجدانت راحت شد درگیر کرده است.خودش را 

واقعیت را فهمیدی باز به اینجا برنگرد. هم اگر  فردا من هم انداخته ای، ماز چشحتی  امشب خودت راجا برو فربد... تو از این

امشب تو جواب درستی  اما .دبیشتر از همه ی ما درگیر ش پرستش و خودمان را به خاطر تو توی بدبختی انداختیم ،همه ی ما

 یفکرچه من می دانی نداشتی.  یاحتیاج ما ما ندادی. همه ی ما خودمان خواستیم تا کمکت کنیم در حالیکه تو اصلا به کمک به

حالا هم . بدون حقوق و مزایا از ما کار بکشید و از ما پول بگیرید تو و برادرت نقشه کشیده بودید تا ؟ من فکر می کنممی کنم

 . درست می گویم؟ یه ااینقدر ناراحت شد ه،نقشه هایت را بهم زدبا فدا کردن خودش  پرستش چون

. " با ما نمی کند" اینبار بهزاد محکم به شانه ی سهراب کوباند و گفت: بفهم چه می گویی سهراب. فربد هیچ وقت چنین کاری 

راحت می توانم تهمت  شده ام و من هم مثل خودش ...اما نمی کند اریگفت: می دانم که فربد چنین ک دسهراب خیلی خونسر

نمی تو از کجا می دانی فربد چنین کاری  ماهور تند و کوبنده گفت: بهزادبزنم. بگذار فربد هم طعم تهمت را خوب بچشد. " 

" بهزاد با خشم به طرف ماهور برگشت و گفت: تو  ؟ی از ما بیگاری بکشیست؟ تو هم با آنها هم دست هستی و می خواکند

گویی؟ من از تو بیگاری بکشم که چه بشود؟ " ماهور گفت: که باز عروسی را عقب بیاندازی و بگویی که هیچ  دیگر چه می

 ماهور...  شعورت در همین حد پایین استو گفت:  از کوره در رفتدرآمدی نداری و نمی توانی عروسی بگیری. " بهزاد 

را  اطرافیانمان میتوانست سرمد آمد و ما کیارشلی خوب شد که خیبین ماهور و بهزاد ایستادم و گفتم: ، از جا پریدم" سریع 

درست بشناسم. بهزاد اصلا لازم نیست به خاطر اینکه از فربد دفاع کنی حتی از ماهور هم دست بکشی. این دوست عزیزت 

روز مرا ببین و عبرت بگیر. از تمام زندگیم گذشته ام می زنی خیلی بی معرفت است. حال و که اینهمه سنگ او را به سینه 
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نفر بعدی که توی دوستی با فربد  هنده نصیبم شده است. مطمئن باشاین حرف های آزار د اماتا فربد و شما گرفتار نشوید 

 صدمه می بیند تو هستی. 

اندوه بشود. نمی خواستم او را از دست بدهم  .. همین کافی بود تا تمام خشمم تبدیل به کوهی از غم و" فربد نامم را صدا کرد.

. فردا حتما به دفتر بعد حتی اسم مرا هم صدا نزن بهاز این به طرفش برگشتم و گفتم:  اما خودش چاره ای برایم نگذاشته بود.

فردا بدون تو چگونه نمی دانم از تو همیشه برایم بهترین بودی،  و مم بودیدر کنار ههمیشه ما برو و سفته هایم را ببین.  کیارش

 برو و ...برو و خواهش می کنم گذارممی ت را باز مسیر اما واقعا دیگر دلم نمی خواهد کنارم بمانی.دهم ببه زندگیم ادامه 

من با برادرت همدست شده ام تا خانه خرابت کنم. فربد من به خاطر تو از همه چیزم گذشتم تا زندگی ات را آباد  که خیال نکن

فقط  .به تو دادند برای مراسم ختم من نیاهم را  حتی اگر خبر مرگمبرو...  فقطببخشم.  نمی توانم این رفتارت را و حالا کنم

  . خداحافظ...برو

 کردنوقت تلف  . او همدمشخیلی غمگین و پشیمان  فتم برای همیشه بروگ به اواز اینکه  " حتی با اینکه دلم را شکسته بود باز

رابطه واقعا برایت متاسفم پرستش که به جای توضیح درست گفت:  ناراحت و عصبی رو به منبهزاد . بدون خداحافظی رفت و

اصلا خوب نیست.  فربد حال ،مگذارمی را تنها ن ات با کیارش سرمد فقط فربد را اذیت کردی. من مثل شما بی وفا نیستم و فربد

د به دنبال فربد شبابدون اینکه مثل همیشه نگران تنها ماندن ماهور آخرین ضربه را به حال خراب من زد و بعد " بهزاد هم 

. او را در آغوش کشیدم و به شیرین گفتم: لطفا ماهور را به خانه برسان و خودت هم به کرد بود که بغضماهور رفت، اینبار 

نیم. " نمی دانم چطور توانستم شب پیش تو بماامخانه ات برو. " شیرین مغموم و گرفته گفت: اما من و ماهور می خواستیم 

ن به بعد از ای مندرضمن  .... من خیلی خسته هستم و به کمی خلوت با خودم و عمو جاویدم احتیاج دارملبخند بزنم و گفتم: نه

س زودتر بروید. سر کار بروم. نمی خواهم شما را هم بی خواب کنم، پ باید از فردا صبح زود، م ویک کارمند پرمشغله هست

فعلا او بی حوصله گفت: من را نمی توانی جایی بفرستی... من خانه ام همین جاست.  وبه سهراب نگاه کردم  ها هم رفتند،" آن

را ندارم. بهتر است بروم چای درست کنم و بیاورم. توی این هوای سرد و بعد از اینهمه  هم قصد تنها گذاشتن تو و آقای دکتر

 ی می چسبد. خیلداغ یک فنجان چای  ،نامردی دیدن

عمو بالاخره با یک سینی آب و غذا به حیاط برگشت بدهد حرفی بزنم به خانه اش رفت،  " سریع و بدون آنکه به من فرصت

و هوای سرد پاییزی را وارد ریه هایم کردم و گفتم: باد وزید و  نفس عمیقی کشیدم" و با تعجب گفت: پس بچه ها کجا رفتند؟ 

؟ " دیگر کارم از گریه ه" عمو با تعجب سینی را روی میز وسط حیاط گذاشت و گفت: یعنی چ تمام دوستانم را با خودش برد.
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می گفتم: همیشه خیال  ا به آسمان صاف و پر ستاره دوختم ونگاهم رنشستیم.  ها صندلی یکی از ، رویگذشته بود زاریو 

هم مثل  ی هاامشب به من فهماند که دوست فربد ولی ،و ارزش هر جان فشانی را دارند دکردم دوستانم تنها امیدم به زندگی هستن

خودم را تا این حد به فربد و دوستانم وابسته می کردم. من که  د... نبایدنیک روز نابود می شو نیا،ی به این ددیگر هر امید

 ،مدهایمان دل می بستم. " عمو هم آ پس نباید به رفاقت ،و رفتند خیلی راحت از من گذشتندهم بودم حتی پدر و مادرم دیده 

آدمیزاد بدون امید و دلبستگی می میرد. مثل  اما ،پرستشکنارم نشست و گفت: هیچ چیز توی این دنیا ارزش وابستگی را ندارد 

حالش زیاد  فربد دلگیر نباش...از  گیاهی که بدون نور خشک می شود، آدمیزاد هم با نا امیدی و تنهایی از دورن می پوسد.

را  او ،است. اگر امروز کاری کرده که دلت را شکسته است مهربانی من عمق قلب این پسر را دیده ام او آدم .نیست خوش

راهی برای بخشش باقی  د،مثل یک قطره ی اشک از چشمم افتامثل اینکه با خودم حرف می زدم و زیر لب گفتم:  " .ببخش

 ،هدرست وقتی که به زندان افتادولی  هیک قتل را به گردن گرفت ،وقعشمکسی را دارم که به خاطر  الحعمو جاوید  نگذاشت.

نگو که عاشق شده ای و تمام  پرستشخندید و گفت:  ؟ " عمو باید کردچه کار . حالا ه استاز دست داد را هم معشوق مهربانش

 .دست و پا زدن هایت برای فربد از سر عشق بوده است

تن نداشتم. نمی دانستم احساسم را به فربد عشق معنی کنم و یا دلبستگی و عادت... احساسم هرچه که نام " جوابی برای گف 

گفت: اجازه بده مطب را که  دست دادن فربد فوق العاده ناراحت و غمگین بودم. صدای عمو را شنیدمداشت من به خاطر از 

تا به حال ستاره ای را ندیده بودم که اینقدر به ماه نزدیک  ،بفروشم و نجاتت بدهم. " یک ستاره ی تازه توی آسمان می دیدم

. حتی اگر من از غم هم می مردم باز ستاره های تازه متولد می باشد. مثل اینکه ستاره ی کوچک روی شانه ی ماه نشسته بود

شما از خیلی چیزها دست کشیدید تا من تنها  ،گفتم: وقتی پدر و مادرم رفتند شده بودم و شدند و زندگی ادامه داشت. خیلی آرام

. خیلی تلاش کنار گذاشتید مه ه دار شدن رانمانم. ادامه ی تحصیل توی یک کشور دیگر را فراموش کردید، درمان برای بچ

خودتان بزرگ کردید. دیگر نمی توانم چشمانم را ببندم و ببینم که شما به خاطر من از زندگی تان و  فرزندمرا مثل  کردید و

گذرید. " عمو دستی به سرم کشید و گفت: من هر کاری که برای تو کردم به این ی که آنقدر عاشقانه دوستش دارید می مطب

بعد از مردن من تمام اموالم برای مطب به چه درد من می خورد؟  ،اینقدر رنج می کشی که دوستت داشتم. وقتی تواطر بود خ

 بفروشم پرستش. برایت پس بگذار مطب را وقتی که به پولش احتیاج داری  ،دمان تو می

" چشم از آسمان کندم و به عمو نگاه کردم. ابروهای بلند و صورت اصلاح نشده اش او را از همیشه مهربان تر کرده بود. 

که من بدون تو دیگر هیچ امیدی به این زندگی  جاوید خاناز مرگ صحبت نکن خودم را توی آغوشش به زور جا دادم و گفتم: 
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من نفس بکشی. نامت را جاوید گذاشته اند تا همیشه کنار من زنده و سلامت بمانی...  ندارم. تو باید همیشه زنده بمانی و کنار

" عمو گفت: پرستش چطور می توانم درد و رنج تو را ببینم و کاری نکنم باباجانم؟ " آغوش او همان نقطه ی امن دنیا بود و 

گفتم: نگران من نباش  ن بود، آرام چشمانم را بستم وهمیشه ناجی م واتمام بی عدالتی های دنیا را برایم قابل تحمل می کرد. 

من امروز زندگیم را قمار کردم تا دوستانم را نجات بدهم، اما هم قمار را باختم و هم دوستانم ... حالم خوب می شود. عزیزم

خودش فکر کند. " م داد که با هیچکس دوست نشود و فقط به هرا از دست دادم. اگر روزی بچه دار شدم حتما به او یاد خوا

ردن به دیگران خودش ولی تنها ماندن و اعتماد نک ،مثل یک قمار برد و باخت دارد یدوست ت: اشتباه نکن... با اینکهعمو گف

و یا حتی چه شادی ها ست. تمام بچه های دنیا باید با هم دوست باشند تا بفهمند که زندگی چه بدترین باخت و شکست دنیا

همیشه در کنار دوستانت شاد و خوشحال بودی، حالا نباید با اولین مشکلی که بر  ،تا همین چند روز قبلدارد. توهم مشکلاتی 

 . صادر کنی عزیزدردانهدنیا را  ی هایتمام دوست بریدن گردنسر راه دوستی تان سبز شده است دستور 

توی  برایمانچه کسی  یدوست نبودبا سهراب تو گفت: ببین اگر  و" سهراب با یک سینی چای و نبات به حیاط برگشت و عم

تانت مایه حد و اندازه دارد... تو بیش از حد و اندازه ات برای دوس اماورد؟ دوستی یک موهبت است می آاین سرما چای 

ربد انتظار نمی توانی از آنها هم انتظار داشته باشی که برای تو به همین اندازه مایه بگذارند. تو نمی توانی از ف ی. حالاگذاشت

به دفتر سرمد حمله کند و تو را از دست او نجات بدهد. اگر توان اینهمه از خود گذشتگی را  قشون جنگیداشته باشی که با 

اصلا نباید خودت را جلو می انداختی و چهارصد میلیون سفته را امضاء می کردی. " سهراب کنارمان نشست و پس نداشتی 

غوش عمو بیرون آمدم و گفتم: من برای سرمد قسم خورده " از آرصد میلیون سفته است. گفت: بازهم که صحبت بر سر چها

برایش بدون حقوق کار می کنیم. " عمو سری تکان داد و گفت: خیلی اشتباه کردی  ،بودم که خودم و دوستانم به جای بدهی

 ردحق می دهم که دلگیر باشد. دلیلی وجود ندا می خوردی. من تا حدودی به فربد... نباید اصلا به جای این بچه ها قسم پرستش

نباید هم تو پس و به خاطر فربد و پدرش تا این حد خطر کنی. وقتی خودشان به سرمد اصراری برای کمک نمی کردند تکه 

 ای.  او را تعقیب می کردی وبه زور از او کمک می گرفتی. هر اشتباهی تاوانی دارد و تو چندین اشتباه را باهم انجام داده

جاوید اشتباهاتم غیرقابل توضیح هستند. من برای کمک به فربد خیلی احساسی حرکت کردم... " باز دلم گرفت و گفتم: عمو 

  حالا شما بگو چه کار کنم؟

نبود همه ی  پرستشچطور رفتار می کرد، اگر او " سهراب گفت: آقای دکتر شما امروز صبح توی دفتر سرمد نبودید تا ببینید 

 پرستشعمر دارم مدیون ن بیاییم. من که تا واید سفته ها را امضاء می کردیم و سالها نمی توانستیم از آن شرکت لعنتی بیرما ب
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 دیگر یها شرکت حتی به ما اجازه نمی داد که همزمان توی واقعا بدون پول نمی توانم به زندگیم ادامه بدهم. سرمد هستم. چون

زندگی کنیم.  باید قرارداد می بستیم و سفته می دادیم که جای دیگر کار نمی کنیم. هرچند که با پول آن حداقل و  مشغول باشیم

من این محبت او را فراموش نمی کنم.  ،جواب درستی برای از خودگذشتگی اش نگرفت اما من تا آخر عمرم پرستشامروز 

وقم را بگیرم حتما توی پرداخت بدهی فربد کمکت روزهاست که کار پیدا کرده ام و فقط نگران فربد بودم. به محض اینکه حق

... غصه نخور همه چیز درست می شود. من بیشتر کار می کنم و خودمان دو نفری از شر این مصیبتی که پرستشمی کنم 

 فربد و پدرش بر سرمان آورده اند خلاص می شویم. 

. ماندمی یک دنیا آرزو به دلمان  ...از این مصیبت خلاص شویم دیگر پیر شده ایم و بخواهیم " خیلی نا امید بودم و گفتم: تا ما

فردا خودم به شرکت این آقای  " عمو فنجان چای را به دستم داد و گفت: نگران نباش... من نمی گذارم آرزویی به دلت بماند.

، من از تو به خاطر بدهی خانواده اش کار بکشد م که سفته هایت را پس بدهد. او حق نداردفهمانم و به او می رو سرمد می

... واقعا عزیزمگفتم: ممنونم  بود و وبه عم مهنوز تکیه ا"  خودم او را ادب می کنم باباجانم. .چنین اجازه ای به او نمی دهم

قدم جلو می گذارد. خسته شدم از بس که و ادب کردن کیارش سرمد  احتیاج داشتم که یک نفر بگوید فردا برای کتک کاری

سرمد اصلا بویی از ادب نبرده است و من دلم نمی خواهد  کیارشعمو باور کن این توضیح دادم با سرمد هم دست نیستم. ولی 

 به خاطر من با شما بد رفتاری کند. " سهراب گفت: غلط کرده است که بخواهد با آقای دکتر بد رفتاری کند، من هم با آقای

هرچند که مطمئنم حرف زدن با  .یا نه دکتر به شرکت سرمد می روم تا ببینم می توانیم با حرف زدن سفته ها را پس بگیریم

 آن مردک دیوانه کار بیهوده ای است. 

پس لازم نیست هیچ کدامتان برای گرفتن  ،" ناامیدانه گفتم: من هم مطمئن هستم که او اصلا به حرف هایتان گوش نمی دهد

چون می دانم که قبول نمی کند و فقط احترام تان را زیر سوال می برد، خودم یک فکری به حال این وضعیت  .فته ها برویدس

برای مطب مشتری خوبی پیدا شد آنرا می فروشم و سفته هایت را پس می گیرم. غصه نخور  می کنم. " عمو گفت: هروقت

را فرو دادم تا بغضم بیرون نریزد و گفتم: عمو اگر مطب را  مچایز یک جرعه افقط کمی صبر کن. " به سختی  ،عزیزدلم

من برای همیشه از اینجا می روم. خواهش می کنم باز مرا دچار عذاب وجدان نکن. بگذار خودم از پس این مشکلم  ،بفروشی

و مصیبت کرده است. فعلا کاری بر بیآیم. تو چه گناهی کرده ای که برادرزاده ات اینقدر احمقانه خودش را درگیر این افتضاح 

نوقت یک فکری می کنیم. شد آبه مطب نداشته باش تا ببینم سرمد می خواهد چه بلایی بر سرم بیاورد. هروقت که تحملم تمام 

نمی دانم اگر سعی کردیم به فردا فکر نکنیم.  سرد چای نوشیدیم و همگیی نکردیم و توی سکوت شبی مهتابی و دیگر بحث "
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مثل عمو درکم می کردند و حاضر می شدند به خاطر نجات من از اموال و دارایی شان بگذرند یا نه. برای  ،رم بودندپدر و ماد

و همه بر  مرتکب می شدمهزارمین بار از اینکه عمو کنارم بود احساس خوشبختی کردم. حتی اگر بزرگترین حماقت دنیا را 

د. قبلا همیشه خیال می کردم که اگر می کندرکم  ،باز مطمئن بودم که عمو بعد از کمی نکوهش ،علیه من صف می بستند

دوستانم تنهایم بگذارند حتی نمی توانم نفس بکشم ولی حالا به قدری مصیبت زده بودم که وقتی برای فکر کردن به بی معرفتی 

از اینکه فربد به من و کارهایم شک داشت  دوباره درست شود.هزاد و ماهور فربد و بهزاد نداشتم. فقط امیدوارم اوضاع بین ب

و مرا همدست برادرش می دانست قلبم شکسته بود. ولی فعلا وقتی برای فکر کردن به دل شکستگی هایم نداشتم. اوضاع 

تنها مانده  میلیونیبزرگ و زندگیم کاملا عوض شده بود و من دیگر آن دختر رها و سرخوش نبودم. حالا دیگر با یک بدهی 

دلم نمی خواست تا لحظه ی آخری که سرمد سفته هایم را اجرا  کهاز ترس و نگرانی شده بودم  بود و پر بد به قدری حالمبودم. 

می گذاشت از کسی کمک بگیرم. فعلا باید پیش می رفتم تا ببینم چه بلایی بر سرم می آید. باز نگاهم را به ستاره ی کوچک 

دوختم. چقدر دلم می خواست من به جای این ستاره بود و فارق از تمام دنیا لحظه ای بر شانه ی ماه می سوار بر شانه ی ماه 

 ت دیگر از امشب پشیمان تر نباشم.نشستم. امیدوارم چند وق



 فصل هشتم

168 
 

 فصل هشتم

که نشسته بودم و به تکه های  . یک ساعتی می شدارزش مادی داشتدر چق ،مه بودگلدانی که شکستتوانستم تخمین بزنم نمی 

اصلا با شوینده ها و  .انجام نداده بودم ،را شکسته نگاه می کردم. سی سالم شده بود ولی تا به حال کارهای نظافت خانهگلدان 

ازه ه بلایی سر خودم بیاورم حتی اجآشنا نبودم. تا وقتی که زن عمو زنده بود از ترس اینک ،نحوه ی تمیز کردن سطوح مختلف

را از دست دادم، عمو برای اینکه غم دوری از زن عمو برایم بیش  وقتی هم که زن عموبشویم.  ظرف های غذایم را ،داد نمی

خانه را به تنهایی تمیز می  وخودش کارهای خانه را بر عهده گرفت. غذا می پخت  ،از حد دردناک و غیر قابل تحمل نباشد

عمو نمی توانست به من کمکی کند و کارهای سرمد، دیگر  کیارشدوش او افتاد. اما اخیرا به لطف کرد و تمام بار زندگی به 

سر در نمی ه و تمیز کاری که از هیچ کدام و یک دنیا کارهای خاندر نتیجه من ماندم  ،خانه ی سرمد را هم بر عهده بگیرد

تمام  هرروز .مد تمام خانه را به هم ریخته استحس می کردم از روی ع ،مسیدبه خانه ی سرمد می ر که بح هاص آوردم.

. آشغال دندشمی ه نداختادوباره توی سبد رخت چرک ها  ،نها را اتو کرده بودمل  شسته و با یک دنیا ترس آلباسهایی که روز قب

 توی همان خانهی شد که روز قبل باورم نم ،در خانه را باز می کردم یمی کرد که وقت خشاطراف خانه پ درها را طوری 

بعضی از روزها برایم یادداشت می گذاشت و تاکید می کرد که یک نقطه از حتی م. ا م و همه جا را ساعت ها تمیز کردهبود

  م.ه اآنجا را تمیز کرد قبل بودم روزدر حالیکه من مطمئن  .خانه روزهاست که تمیز نشده است

و بالای هود  یخچال ،ماکروفرفر، البته چون خیلی توی این کارها مهارت نداشتم روزهای اول اصلا نمی دانستم که باید داخل 

با خودم  .نمی رفتم و حمام سرویس بهداشتیسمت  ،برای نظافت هیچ عنوانبه ، و یا آشپزخانه را هم هر روز دستمال بکشم

ولی بعد که با  .می گفتم سرمد اینقدر بی ادب و بی فرهنگ نیست که از من توقع تمیز کردن سرویس بهداشتی را داشته باشد

و نزاکت ندارد. در نتیجه به مرور  ی از ادبدرست تعریف اصلا تازه فهمیدم او ،شدماو مواجه  کوبنده ییادداشت های تند و 

 حتی برق بیاندازم ولیکه ده بار در روز خانه را  در ضمن حاضر بودما خیلی دقیق تمیز کنم. نقاط خانه رسعی کردم تمام 

در مورد غذا  ولی .می توانستم انجام بدهم . تمیز کاری خانه را با هر جان کندنی که بود،مکنندرست  برایشهم یک وعده غذا 

یری در روند کارم م باز تاثمی کردم و فیلم های آشپزی نگاه می کرد هیچ سر رشته ای نداشتم. هرقدر هم که مطالعه ،پختن

که بار شکایت کرد ین چندوقتی  زد. کردم نمی به هیچ عنوان لب به چیزهایی که به عنوان غذا برایش آماده مینداشت. سرمد 

هرروز برای فردا غذایی تازه  که مجبور شدم دست به دامن عمو بشوم ،وظایفم را در مورد آشپزی به درستی انجام نمی دهم

پس  آشپزی کنم،نمی خواهم خودم  بم شد و دستور داد که اگرولی نمی دانم سرمد چگونه متوجه ی این تقل .و خوشمزه آماده کند
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می . در نتیجه شبها که به خانه بر غذا را آماده کندآشپز استخدام کنم و هرروز او را به خانه بیاورم تا یک باید به خرج خودم 

هر  پخت غذاهای ساده کردم، یادگیری و شروع به کم کم با کمک عمو و ماهور و شیرین ،گشتم با وجود تمام خستگی هایم

دن بودند و به مرور رشب پخت غذای فردا را توی خانه تمرین می کردم. غذاهایم خیلی خوشمزه نمی شدند ولی قابل خو

  .ی برایم به صورت یادداشت می گذاشتنتقادات تند و تیزهنوز ا ، امامی خورد کمی از غذاهاسرمد  کیارش

نمی شدم. وقتی نداشتم به خودم و زندگیم فکر کنم. همراه با سهراب و ماهور  متوجه ی گذران روزهادیگر  ،پرمشغله شده بودم

که هم خودشان سعی می کردند با تمام توان پول در بیاورند گرفتار شده بودند و  و شیرین سخت کار می کردیم. آنها هم مثل من

ند. از اینکه این سه نفر ترکم نکرده بودند و مرا به حال خودم نگذاشته بودند خیلی باش نم کمک حال را نجات بدهند و هم

از ماهور دلشکسته  خوشحال بودم ولی... ماهور حال خوبی نداشت. بهزاد به طور کامل با او قهر کرده بود و اصلا احوالی

از دسترس ماهور خارج کرده بود و  کاملا خودش رابد و بهزاد نداشتیم. بهزاد ی من نمی پرسید. هیچ کدام از ما خبری از فر

 . ، به خانواده ی او رو بیاندازدبهزاد نمی خواست برای پیدا کردنماهور هم اینقدر مغرور بود که 

نگاه کردن به عکس  ، غذا نخوردن،سکوت به این شرح بود: گریه ، روزانه چند کار بیشتر انجام نمی داد که ماهور حالا دیگر

ا خانه ی بهزاد برود و اورا پیدسکوت... هرقدر ما به او اصرار می کردیم که خودش به  و بهزاد، بغض، گریهخودش و های 

کرده بود و اصلا وقت نمی کرد به  ختلفتوی چندین شرکت مکند راضی نمی شد. سهراب هم که تمام وقتش را صرف کار 

به نظر د، رک تلاش نباید کسهیچبود که برای برگرداندن  معتقد سهراب همیشهدر ضمن نبال خبری از فربد و بهزاد باشد. د

حتی اگر از غم دوری طرف مقبل جان می داد هم پیگیر او نمی شد  به زور نگه داشت بایدی را ناهیچ رابطه ی دوستانه  او

. شیرین هم که چند باری به فربد و بهزاد زنگ زده بود تا حالشان را بپرسد ولی با و برای بازگرداندن او کاری نمی کرد

نوز به قدری حیران و برخورد سرد آنها مواجه شده بود و دیگر دلش نمی خواست با آنها تماسی داشته باشد. من هم که ه

به هیچ عنوان نمی خواستم او را ببینم. فربد مرا با اینهمه بدهی و بیچارگی فراموش کرده  ر فربد بودم کهانگشت به دهان رفتا

د و می گفت کرمی  ام همسخر هر روزسرمد  کیارشکار او درست فکر کنم. به این برای یک لحظه بود، حتی نمی توانستم 

، ماشتدناز فربد  دفاعبرای توانایی  من دیگر م وهارصد میلیون سفته امضاء کرده اچ ،لاه بردار حرفه ایکه به خاطر یک ک

 اجازه می دادم تا هرچه دلش می خواهد در مورد فربد بگوید.  در نتیجه

من هم ولی نمی توانستم دهان باز کنم و حرفی بزنم. چون اگر  ،از ماهور هم خیلی بدتر بود حتی حالم من تنها کسی بودم که

مرا از این  ،می خواستند با آتش زدن زندگیشان ،مانده بودندباقی م تمام کسانی که اطرافمثل ماهور گریه و زاری می کردم 
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ی زندگی خودم باشم و  گرفتاری نجات بدهند. در نتیجه سنگ صبور شده بودم وسعی می کردم فقط به فکر دقایق آزار دهنده

 ..برایم باقی نمانده بود. مصیبت اینتحمل  هیچ امیدی به نجات از جانب فربد نداشته باشم. چاره ای جز

نگاه کردم. حالا باید چه کار می کردم؟ نمی توانستم جنازه ی گلدان را سر به نیست کنم چون  ،به گلدانی که شکسته بود دوباره 

وسایلش می شد و به گمانم هرشب جای وسایل خانه را با خط ی متوجه ی یک سانت جا به جایی سرمد خیلی دقیق بود و حت

 ، غصه خوردن دیگر فایده ای برایم نداشت،بلند شدماز کنار جنازه ی گلدان . کش چک می کرد تا چیزی تغییر نکرده باشد

 .ه ی زباله ای جداگانه ریختمباید واقعیت را به او می گفتم. خرده های گلدان را جمع کردم و توی کیس

، که برای یک آدم وسواسی و دیوانه ،و دوبلکس بود فوق العاده بزرگنگاهی به کل خانه انداختم. خانه ی سرمد آپارتمانی  

کل . نداشت یبزرگبه این ی اپس دلیلی برای زندگی در خانه  هرگز مهمان دعوت نمی کرد او بدترین انتخاب ممکن بود.

و حالش را  شکنجه می داداو را  ریغباگرد و و یا حتی  هکوچکترین لک و بود پر کردهرنگ  یاهسی وسایل را بامساحت خانه 

خانه اش خیلی با شرکت فرق داشت، توی شرکت همه چیز به رنگ سفید و طلایی و پر از نور و زیبایی بود، . خراب می کرد

به . هر روز توی تاریکی مطلق زندگی می کرد ها مثل خفاش نبود.خانه اش به هیچ عنوان خبری از نور و زیبایی در ولی 

 که ندده بودشانتخاب  و تیره پرده های خانه به قدری کلفتترس و تاریکی توی جانم نفوذ می کرد.  به خانه اش، محض ورود

. چراغ های خانه محدود بودند و توی هر قسمت از خانه یافتنمی  خانه را  به داخلاجازه ی ورود نوری ذره ی  کوچکترین

اینهمه تفاوت  .ند، نه میزان روشنایی که ایجاد می کردندمد نظر بود هاکه بیشتر آنتیک بودن آن ،ه شده بودتعبیآباژوری کوچک 

در ظاهر  هم او .بود و ترسناک او عجیب شخصیت درست همانندبین زیبایی و روشنایی شرکت و تاریکی و خوف خانه اش، 

ترس و تنفر را زیر پوست انسان تزریق  ،آدم جذاب و گیرایی بود ولی وقتی شخصیت تلخ و پر از کینه اش را نشان می داد

د و مرا با پرموجودی مخوف بیرون ب ،از توی تاریکی خانهکه می کرد. هر روز که پا به خانه اش می گذاشتم منتظر بودم 

پرده ها را کنار  به محض ورودم سریع .این تاریکی واقعا برایم عذاب آور و وحشتناک بود .دخودش به قعر چاه نابودی بکش

 دقیق همه جا را تمیز کنم. ی توانستم درست وم ترسم غلبه می کردم، ربعد از اینکه ب می زدم تا کمی نور به داخل بتابد و

روز اولی که مرا دید نفس راحتی کشید و آهسته برایم گفت که  ،خانمی که قبلا کارهای نظافت خانه ی سرمد را انجام می داد

کند و دنیا را به آتش بکشد.  لمسبر روی تمام وسایل دست می کشد تا بتواند یک ذره خاک توی این تاریکی،  سرمد هر روز

نیم ر روزانه سرمد راحت شود. می گفت حتی اگ کیارش از شر مصیبتی مثل می توانستآن خانم خیلی خوشحال بود که " 

  عجیبی مثل سرمد کار کند... ترسناک وبرای آدم  دیگر نمی تواند ،دنبده پول هم به او میلیون تومان
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اسیر چنین هیولایی  بسیار زیادی را باید های سالبیچاره ی بی پناه،  منخوش به حال او که از شر سرمد خلاص شده بود، ولی 

تمام ظرف ها را بیرون می ریخت و توی آخرین ظرف کابینت غذا می خورد تا بر می گشت  به خانه شب ها که دم.می مان

توی ذره ای آلودگی او را تهدید نکند. من هر روز صبح علاوه بر تمیزکاری باید یک دنیا ظرف را هم دوباره می شستم و 

تمیزترین  ،ظرفد که آخرین برس بازرسی کند و به این نتیجهد و همه را بیای خانهتم تا بازهم هیولای کابینت ها می گذاش

باری وسوسه شده بودم که آخرین ظرفها را کثیف توی کابینت بگذارم تا تمام معادلات  چند ،دنبودبیمار  واقعا رشافکآنهاست. ا

سریع و  می ترسیدم با این کار من، به خاطر وسواس زیاد بلایی بر سر خودش بیاوردولی هر بار  .مذهن بیمار او به هم بریز

  شدم. می پشیمان

پرده  م.کیسه ی حاوی تکه های گلدان را برداشتم، برای آخرین بار تمام خانه را چک کردم تا از تمیز بودن همه جا مطمئن شو

 هرروز با اینهمه ها را هم به حالت اول برگرداندم تا ذره ای نور به داخل خانه نتابد و آقای خون آشام سنگدل را ذوب نکند.

 ..ت و دلیلی برای غر زدن های فردایش پیدا می کرد. هیچ راه نجاتی از شر او برایم نبود.بر می گشبه خانه باز تلاش من، او 

د چه برسد به آنکه راهی برای رهایی من از این زندان عذاب آور پیدا کند. از خانه ی شکنجه هم نمی پرس فربد حتی حالم را

پنج دقیقه بعد از ساعت دوازده به شرکت می رسیدم باید داد و اگر حتی  .دمگاهم بیرون آمدم و به طرف شرکت به راه افتا

تحمل می کردم. همین یک ماه برایم مثل  را ساعت غذا خوردن گی و حساس بودن مغزش بهفریادهای سرمد را بابت گرسن

ز اینکه یک ار می شدم ام؟ هر صبحی که از خواب بیدانستم سال ها این زجر را تحمل کنچطور می تو ،یک عمر گذشته بود

م و باید این شرایط را تحمل می کردم غصه دار می شدم و دلم می خواست تا شب گریه کنم. ولی روز دیگر زنده مانده بود

  رقدر هم ناراحت می شدم باز چاره ای به جز تحمل این شرایط نداشتم.ه

د. خدایا خودت به خیر ز آسانسور بیرون پریسرمد هم ا مبه محض ورود عت دوازده به پارکینگ شرکت رسیدم،راس سا

حالا چطور باید ماجرای شکستن گلدان را برایش توضیح می  ،ق باشدخلاابگذران... به هیچ عنوان امکان نداشت او خوش 

، به طور ه و زیر خاکی باشداین گلدان هم مثل باقی وسایل خانه اش عتیق ه کند؟ اگردادم؟ چقدر می خواست به بدهی ام اضاف

تو که از  :لعنتی اش خیره می شدم و می گفتم نتوی چشما و مای کاش این جرات را داشتسفته هایم را اجرا می گذارد. حتم 

چرا اینهمه وسیله ی قدیمی و عتیقه توی خانه  ،قورت بدهیو بتادین شدت وسواس کم مانده است روزی دو قاشق سفید کننده 

فوق العاده گران بودند. مطمئنم و  آنتیک و حتی فرش های خانه اش تمام گلدان ها، تابلوها "گه می داری؟ ی خراب شده ات ن

بر د. تازه یبخش ترکیبش نخواهد ت شکستن گلدان زشت و بدمرا بابباز  نم،بسوزازنده  جلوی چشمانش را که حتی اگر خودم
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 بالاخره .ولی کینه قلب و روح او را پر کرده است و نمی تواند چیزی را فراموش کند ،ببخشددر لحظه فرض محال که مرا 

، به انتظارم نشسته است. تمام خستگی کارهای هآوردسرم  تا به حال لایی هولناک تر از بلاهایی  کهببابت شکستن این گلدان 

کم نیاورده ام و تمام خانه را به بهترین نحو تمیز کرده  خوشحال بودم که برای اولین بار وقت خیلی امروز به تنم ماند... امروز

م و چنین برخورد ،ولی درست وقتی که می خواستم جارو برقی را سر جایش برگردانم به میزی که گلدان روی آن بود ،ام

  ..م.را به بار آورد مصیبتی

اطرافش انداخت و گفت: خانم  وسواسی و بیمارش را به ض اینکه سوار ماشین شد نگاهبه محطبق روال عادی هر روز، 

من، خودت متوجه ی کثیف بودن ماشین می شوی و آنرا به کارواش می بری. ولی سبحانی فکر می کردم بدون درخواست 

دست  با وحشت به همه جا" . نمی بینیی که داخل ماشین را پوشانده کنم تو با کثیفی خو گرفته ای و اینهمه گرد و خاکفکر 

ره خاک هم توی ماشین نبود ولی بحث کردن با او بی فایده بود. در نتیجه زیر لب گفتم: معذرت می خواهم... ذکشیدم. حتی یک 

لال می شوی و  جملات تو حذف کنندفردا ماشین را به کارواش می برم. " با حرص بیشتری گفت: اگر معذرت خواهی را از 

سکوت  همناسزا گفتم و باز شو اجداد ءبه فربد و تمام آبا توی دلم " برای هزارمین بارحرفی برای گفتن پیدا نخواهی کرد. 

کردم. چرا این مردک نمی فهمید که من هزارپا نیستم و از ساعت هشت تا دوازده ظهر نمی توانم هم خانه اش را برق بیاندازم 

وانستم مغز پوک او را باز کنم و این گرد و خاک ای کاش می تو هم ماشین قراضه اش را از خاک های خیالی او پاک کنم. 

چرا کارهایت را درست او همچنان ادامه داد و گفت: از صبح چه کار می کردی؟ را از درون دیوارهای مغزش پاک کنم. 

وم تو دوربین های خانه را کنترل کنم تا مطمئن ش دوربین دارد و هرشب می توانمخانه ام ام که  شانس آوردهانجام نمی دهی؟ 

... ادامه ی حرف بدبخت شدم انجام می دهی. " ای وای به درستیوظایفت را اینهمه ساعت توی خانه ام بیکار نمی خوابی و 

ولی اگر امشب شکستن گلدان . هایش را نشنیدم. پس هر شب دوربین را چک می کرد، روزهای دیگر اشتباهی انجام نداده بودم

فشاری که او به اعصابم  باید از این مملکت فرار می کردم و به اولین کشور همسایه پناهنده می شدم. تحمل اینهمه ،را می دید

یک ماه گذشته بود...  و را بدهم و دهانش را ببندم. فقطحوصله نداشتم جواب ادیگر مرا افسرده کرده بود. حتی  ،ردمی ک تحمیل

گذرانم؟ فربد کجا رفته ای؟ چرا به داد من نمی رسی؟ ای کاش حداقل بمردم آزار  ورنجابقیه ی عمرم را چگونه در کنار این 

من از یک جایی به بعد  لیکنارم بودی تا من می توانستم این همه عذاب را راحت تر تحمل کنم. سرمد همچنان غر می زد و

هایش گوش بدهم اما نمی توانستم فکرم نمی شنیدم. خیلی تلاش می کردم تا تمرکز کنم و به حرف هم دیگر حتی صدایش را 

 را روی صدای او متمرکز کنم. 
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. سرم را روی فرمان گذاشتم و توی چاه عمیق روزگارم فرو افتادم. من که با پای پیاده شدبالاخره به رستوران رسیدم و او 

پس چرا فربد از من فرار می کرد؟ من که از او چیزی نمی خواستم پس چرا فربد فکر می کرد  ،آمده بودم برای اسارت خودم

را از زیر صندلی  شکسته . کیسه ی گلدانندده ام؟ این سوال ها خواب و خوراک را از من گرفته بودشدست هم من با سرمد 

دوباره گلدان را زیر در مورد شکستن گلدان نداشتم.  چه کنم؟ توان و قدرتی برای توضیح دادن ممصیبت دم... با اینکشیبیرون 

ش را خورد و برگشت. هارزشت سیرتم شدم. امروز زودتر از همیشه نا صندلی پنهان کردم و منتظر برگشت فرشته ی عذابِ 

 امروزت: آدرس یک کافه توی میدان انقلاب را داد و گف .چون دیگر غر نمی زد ،مثل اینکه غذا خوردن او را آرام کرده بود

 یک جلسه ی مهم دارم. بعد از قرار هم مستقیما به چاپخانه می روم.  به این آدرس ببر،مرا بر نمی گردم، به شرکت 

راهی برای توضیح در مورد گلدان پیدا کنم. او را که شاید  ،" سعی می کردم با نهایت خوش خدمتی به دستوراتش گوش بدهم

م تا پیاده شود و نفس راحتی بکشم ولی در آخرین لحظه با تحکم گفت: که آدرسش را داده بود، منتظر نشست به کافه ای رساندم

خودم را جمع سریع  " چرا پیاده نمی شوی؟ جلسه ام خیلی مهم است و به تو برای نشان دادن اسلایدهای تبلیغاتی احتیاج دارم.

وارد کافه شدم.  ،اواز ماشین پیاده شدم. با حفظ فاصله ی خیلی زیاد از  و جور کردم، کیف لب تاب و وسایل او را برداشتم و

چون می ترسیدم دعوایم کند و بگوید  ،سرمد رفت و پشت یکی از میز ها نشست، من هیچ وقت با او پشت یک میز نمی نشستم

یقه ای گذشت تا صاحب یکی از چند دقرا انتخاب کردم و نشستم. او چرا کنارش نشسته ام. امروز هم اولین میز نزدیک به 

و کار تبلیغاتی برای  توی این ماه دومین بار بود که با سرمد قرار ملاقات می گذاشت .وارد کافه شدتازه شکل گرفته بیمه های 

 . چون در این نوع شغل ها تبلیغات و تکرار و تداوم آن، مهم ترین رکن کاری به شمار می آمداو خیلی با اهمیت بود 

هایی پروژه ی تبلیغاتی آمده بود. سرمد با یک اشاره ی سر به من دستور داد که لب تاب را مه امروز برای تحویل نبیصاحب 

فوق العاده هرزه ی و حرکات نگاهبرایش ببرم و طرح را به صاحب کار نشان بدهم. صاحب پروژه مردی میانسال بود که 

 قهیدقچند  تاب، حتی یکبار برای گرفتن لب ،ددستش را به شانه ام میز و . دفعه ی قبل از هر فرصتی استفاده می کرداشتد

. اصلا دلم نمی خواست امروز هم چنین برخوردهایی بین من و را گرفت و هر کاری کردم نتوانستم دستم را عقب بکشم دستم

گویم دلم نمی خواهد با این مشتری خیلی نگران بودم و می دانستم که حتی نمی توانم به سرمد شکایت کنم و باو اتفاق بیافتد. 

 که لب تاب را سریع مقابل مشتری گذاشتم و خواستم فرار کنم ،ردمفرو بکار کنم. تا جایی که می توانستم اخم هایم را در هم 

طرح کار ؟ " با نفرت به او نگاه کردم و گفتم: این انجام داده ایگفت: بیا... بیا کنارم بنشین و بگو برای طرح من چه کارهایی 

من نیست که بخواهم توضیحی به شما بدهم. آقای سرمد با مهارت های بین المللی که در طراحی پروژه های تبلیغاتی دارند 
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شما بنشینند و طرح را برایتان توضیح بدهند." بعد  کنار ،برای شما این پروژه را طراحی کرده اند. بهتر است خودشان بیایند

آقای  ...و گفت: خانم سبحانی مغزم را سوراخ کردرفتم و سرجایم پشت آن یکی میز نشستم ولی صدای پر از شماتت سرمد 

 برایشان توضیح بدهید.  ما تشریف بیاورید و طرح رابهبانی می خواهند ش

دادش را با این مردک م فقط کافی بود اشاره کنم تا قرارکار می کردفربد  با اگرشد، بازهم دلم برای فربد تنگ  " ناخودآگاه

 می توانم. ولی امروز خیلی غریب و تنها بودم. بازهم این سوال را از خودم پرسیدم که تا چند وقت دیگر دبهم بزن رانچشم چ  

باشد.  و رها آزادفقط یک ماه گذشته بود... عمرم به باد می رفت تا فربد کنم؟ ی های سرمد را تحمل یاورم و زورگویطاقت ب

زن او بنشینم. اگر یکبار دیگر دستش را به  مهکنار سرمد ایستادم ولی هرکاری کردم نمی توانستم بروم و کنار مشتری حال ب

حکم گفت: آقای بهبهانی منتظرند... فنجان قهوه اش را توی صورتش می ریختم. سرمد بدون آنکه نگاهم کند با تدستم میزد 

 را برایشان توضیح بده. ها کنارشان بنشین و طرح  ،برو

اینهمه  فربدکه من به خاطر  دارد که مگر این زندگی چقدر ارزش که بر می داشتم دائم به این فکر می کردم ی" هر یک قدم

به  نام داشت که. احساسم نسبت به فربد چه شتمرگ ندام؟ نشستن کنار این مشتری برایم فرقی با نتوهین و تحقیر را تحمل ک

خاطرش به این روز دچار شده بودم؟ بالاخره خودم را به صندلی کنار صاحب پروژه ی منفور رساندم و سعی کردم صندلی 

م گذاشت و اصلا راهی برای برخورد با من نداشته باشد. سرمد لب تاب را مقابل بگذارم تا از او را خیلی نامحسوس دورترام 

 ،اک استمن به سختی دهان باز کردم و گفتم: اصلی ترین ایده و فکر ما برای این تبلیغ ابتدا توضیح اتفاقات ناگوار و وحشتن

جهانی آرمانی بعد از بدست آوردن بیمه  بیمه نامه و در آخر روبرو کردن آنها بابا داشتن  سپس کم کردن ترس و وحشت افراد

به بعد یم و ه اپر از نمادهای وحشت استفاده کردبر همین اساس ما ابتدا از فضایی تیره و  .خواهد بودی مطلوب و مورد نظر ا

 یم... ه اقات را روشن تر و دلپذیرتر به کار بردترتیب صحنه های وقوع اتفا

انتی متری از من س چنددقیقا با فاصله ی  را به من نزدیک کرد. " ناگهان حس کردم مشتری بلند شد و خیلی علنی صندلیش

بوی کباب و  .کبابی بی کیفیت خورده است ،ناهارنشست. حالم از بوی عطر تند و بدبویش به هم می خورد. حس می کردم 

کم مو و صورت کدو  ند. دلم می خواست همانجا روی سرزدهم می  هعطر افتضاحش با هم ترکیب شده بودند و حالم را ب

را بچرخانم تا بتوانم کمی هوای بی بو استشمام کنم که نگاهم به سرمد افتاد. با تعجب و  مانندش بالا بیاورم. سعی کردم سرم

. یک ماهی بود که تنها سلاحم خواهد مرا با فحش و ناسزا، کتک بزندناراضی مرا نگاه می کرد. حس کردم هرلحظه دلش می 

چشمانم شده بودند. اینبار هم اشک توی چشمانم  اشک های حلقه بسته توی ،برای بدست آوردن کمی آرامش و فرار از خودکشی
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نشست. همیشه اشک هایم را از سرمد خونخوار مخفی می کردم ولی امروز راهی برای مخفی کاری نداشتم. حالم از همه چیز 

 یقدربه ی شد. ی سر راهی را داشتم که از او برای بدترین کارها سوء استفاده ای ناجوانمردانه مابه هم می خورد. حال بچه 

با بغض، سعی کردم پر تلاطم بودند که نمی توانستم حالات سرمد را ببینم و هر لحظه منتظر بودم توبیخم کند.  اشک چشمانم

د به هر بهانه ای به من نزدیک تر توانکنم تا صاحب پروژه به هیچ عنوان ن چشم به صفحه ی مانیتور بدوزم و حواسم را جمع

... که این خانم سبحانی هایم را پر کرد و گفت: آقای بهبهانی فراموش کردم که بگویم خانمشود. ناگهان صدای سرمد گوش 

درگیر خرید  د فقط به این خاطر است که فکرشاندر توضیح پروژه کوتاهی می کنن و اگر امروز ...نامزد من هستند سبحانی

خواهی می کنم. اجازه بدهید من ادامه ی  ذرن از شما بابت این برخورد ایشان عبه آن است. م عروسی و کارهای مربوط

 پروژه را برایتان توضیح بدهم. 

کمی صندلی اش را عقب کشید و بعد با ناباوری گفت: تبریک می گویم جناب سرمد...  در لحظه " حس کردم صاحب پروژه

رار کردم... اگر می دانستم فکر نمی کردم شما و این خانم... من معذرت می خواهم اگر برای توضیح پروژه به همسرتان اص

ایشان همسر شما هستند... " حرفش را کامل نزد ولی من توی دلم آنرا تکمیل کردم و گفتم: اگر می دانست کمتر خودش را به 

من می چسباند. " بعد بازهم صندلیش را عقب تر کشید و سرجای اولش برگشت. این حرکت سرمد به قدری به نظرم خوب 

 و مشغول توضیح پروژهولی ا ،حظه ابرهای توی چشمم از بین رفتند و با تشکر و قدردانی به او نگاه کردمبود که برای چند ل

چک کرده بود شکایت کنم. از اقبالی که مرا گرفتار این کمک های کو م که باید خوشحال باشم و یانمی دانست ه مشتری بود.ب

به هر  که راضی شد ندتوضیحاتم به اندازه ای بد بود مزدش معرفی کرد و یا نا کمک، مرا برایسرمد  کیارشم نمی فهمید

ال به قدری از سرمد می ترسیدم که اصلا از این کمک او خوشحال قیه ی کار را در دست بگیرد. درهرحخودش ب بهانه ای

گ بزنم و بگویم اید به عمو زنروزگار خوبی در انتظارم نخواهد بود. ب ،نشدم چون مطمئن بودم که وقتی جلسه اش تمام شود

چون حتما جریمه خواهم شد و تمام کارهای نیمه کاره ی شرکت برای  .مانماز هر شب دیگری در شرکت می  بیشترکه امشب 

 . ندگرفتدرد می م یچشم هاسر و د ماند. حتی از فکر کردن به چنین جریمه ی سنگدلانه ای نمن خواه

حتما فکر می کرد اگر به من  ،سرمد سعی می کرد برای ادای احترام به من تا کمر خم شودبالاخره جلسه تمام شد و مشتری 

به او خواهد داد. با ترس و وحشت ای رفتار زشتش را فراموش خواهم کرد و سرمد هم تخفیف ویژه  ،احترام بیشتری بگذارد

 به محض سوار شدن توی ماشینرای اولین بار ب باهم سوار شدیم، ین راه افتادم.وسایل را جمع کردم و زودتر به طرف ماش

 .خیلی می ترسیدم ،نمی توانستم بدون حرف زدن ماشین را به حرکت در بیاورم غر نزد و چیزی نگفت. چند دقیقه ای گذشت،
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قاطع آهسته گفتم: ممنونم آقای سرمد. " مثل همیشه کوبنده و  بدون آنکه بخواهم به طرف او برگردم طاقت نیاوردم و بالاخره

رفتارهای زشت بهبهانی سکوت می کنی و حرف در برابر  تو هفت سالت نیست که ...پرستشنیست. گفت: احتیاجی به تشکر 

کار غیر اخلاقی انجام می دهد که تو را ه چ درست متوجه نمی شدماما می کنی از او فرار  م کهفهمیدنمی زنی. روز اول 

ت گویاتر از زبان باید چشمانعمد صندلی اش را به صندلی تو چسباند. چرا  روی ازکه  دیدم امروز اما، ناراحت می کند

داد و فریاد راه بیاندازی؟ فقط می توانی از برای من فقط می توانی به جای حرف زدن اشک می ریزی؟ د؟ چرا ندرازت باش

 رد نکردی؟سر بهبهانی خُ  ی و لب تاب را رویدفاع نکرددفاع کنی؟ پس چرا امروز از خودت  عزیزتر از جانت حق فربد

خرید یک لب تاب جدید هم به بدهی  یبود آقای سرمد و هزینه  شما" با غم و وحشتی آمیخته در هم گفتم: چون لب تاب برای  

 دو مرا به خاک سیاه می نشاندی دضرر می کردی شمابود و با رفتار تند من، بازهم  شمااضافه می شد. مشتری هم برای هایم 

سرمد نفسش را  تا بیشتر از این کم نیاورم و او بازهم اشک و بغضم را نبیند. گذاشتمروی فرمان را  پیشانی امآقای سرمد. " 

اگر خلوتش را به  دختری که من خیال می کردم تو شجاع ترین دختری هستی که تا به حال دیده ام. و گفت:فوت کرد  با صدا

دختری که برای  .دنیک مرد را روزها تعقیب می ک ،بدون ترس خته به مبارزه ات می آید وهم بزنی با لیوان فالوده ی زغال ا

فقط  ،اء کردن چهارصد میلیون سفتهدختری که امض نجات دوست احمقش، حتی حاضر است توی تاریکی قبرستان راه برود.

. با دل و جراتی هستی چنین دخترتو  می کردم خیال .هم راحت تر استآب خوردن حتی از برایش به خاطر آزادی دوستانش 

جواب  ، حتماکارهایت واقبچون اگر شجاع بودی بدون فکر کردن به من و ع ،ز فهمیدم اشتباه می کردمامرو اما حیف که

همه تو و برادرت نمانده است... باقی گفتم: دیگر شجاعتی برایم  با خودم زمزمه کردم و " زیر لب آهستهبهبهانی را می دادی. 

 ه اید.نابود کردرا ی اعتماد به نفس و شجاعتم 

از این به بعد گفت:  خیال کردم دیگر نمی خواهد حرفی بزند، ولی ناگهان ،جوابم را نداد فوق العاده طولانی ی" چند دقیقه  

اما روزی ده بار برایم آرزوی مرگ کنی  اجازه داری ولی سکوت نکن. ،مرا به مبارزه دعوت کن سکوت نکن، بجنگ...

 نوازیب با صدایت تو باید رازهای قلبت را چون تو تنها کسی هستی که از سکوتش بیزارم... .کردن نداریسکوت  اجازه ی

لحن آرام او را باور کنم و یا داد و فریاد چند  اینم فهمیدرد؟ نمی تغییر می ک ابهاری دائم هوای" چرا مثل سبحانی.  پرستش

مثل  .ندو از آینه نگاهش کردم، چشم هایش را به من دوخته بود بلند کردمساعت قبلش را به یاد بیاورم. خیلی آهسته سرم را 

نگاهم  ،ومز دچار سوتفاهم نشاین آرامش را از چشمانش فراری بدهد. سعی کردم با ،همیشه می ترسیدم کوچکترین حرکت من

 بود...  دوخته چشم به من کردم باز نگاهش دوباره بعد که حتی چند لحظه ی ولی .از او جدا کردمرا 
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فریب این نگاهش را  ،م مثل قبلستنمی خوا باید یاد می گرفتم از این توجه های کوچک و عجیب او به نفع خودم استفاده کنم.

 سرمد آقایبا لکنت گفتم: م. سرو سامان بدهبهترین موقعیت بود تا من هم از آرامش او استفاده کنم و ماجرای گلدان را بخورم. 

و می توانم یک مطلب دیگر بگویم؟ " خیلی آرام سرش را به نشانه ی بله تکان داد. کمی خم شدم  داگر از من عصبانی نیستی

میز خورد و این گلدان ته را بیرون آوردم. آنرا بالا گرفتم و گفتم: جارو برقی به های گلدان شکساز زیر صندلی کیسه ی تکه 

 .یدم به بقیه ی بدهی هایم اضافه کنبدهی این را هلطفا  ،شکست... اگر خیلی گران است را

طبق  چند بار پشت سرهم پلک زد و نگاه می کرد مثل اینکه جنازه می دید. ناگهان سرخ شد و طوری به تکه های گلدان"  

؟ پرستش دتو فقط به من ضرر می رساز چرا و خیلی آهسته گفت:  شدمانند زمزمه  صدایش  ،که عصبی می شد همیشه عادت

چرا نمی توانی دست و پایت را کنترل کنی و کمتر به اعصاب و روان و اموال من صدمه بزنی؟ " با ترس گفتم: عتیقه بود؟ 

کمی آنها را به گمانم ، امروز موهایش از همیشه خوش حالت تر شده بودند دستی دربین موهایش کشید؟ " می گویمدرست 

ریخته بودند. هرکاری می کردم که به او توجه نکنم ولی به  لقه های درشت موهایش تا روی گوش هایشمرتب کرده بود و ح

آهسته تمام نگاهم را به خودش جلب می کرد. صدایش آ ،بیرون می آمد جلادانهمحض اینکه کمی مهربان می شد و از آن حالت 

و گفت:  فقط سری با تاسف تکان داد ه بودکردرا نشان نمی داد. حتی اخم هم ناش خشم و عصبانیت  چهرهبود ولی  و شمرده

یدی و دزدکی از با ناام داندم،از او رو برگر بود. "ساخته  و توی فرانسه آنرا طراحی دوستانمنه عتیقه نبود... ولی یکی از 

 اگهان لبخند کم رنگی زد و گفت:را شکستم. " ن اندوستت یت می خواهم که یادگارتوی آینه نگاهش کردم و گفتم: من معذر

ه طراحی کردبرایم کسی که آنرا  این گلدان خوشم نمی آمد. از اصلا ، منبرای اولین بار احتیاجی به معذرت خواهی نداری

بود که به خیال خودش عاشق من شده بود و می خواست با  فرانسه نیس شهراهل ، دختری فوق العاده پرشور و نشاط ،بود

اما او فقط عاشق  های شرقی رسیده است به درک بهتری از افسانهبا من  شرقی بشود. می گفت عشق به من، دچار افسون

ساخت،  برایم خودش این گلدان را او با دستان .د و با من همقدم شودافسانه ها بود و توی واقعیت نمی توانست از کشورش بگذر

به صورت آشنایی خسرو و شیرین را  به خیالش من تمثیلی از خسروی افسانه های شرقی بودم... حتی روی این گلدان برایم

  .ه بودمینیاتور کشید

خیال بودند و من  کار شدهف و استادانه العاده ظری نگاهی دیگر به تکه های شکسته ی گلدان انداختم. نقوش مینیاتوری فوق "

است. اینهمه  هخیلی نزدیک تر باشد برای دوره ی صفویاگر این گلدان عتیقه و اثر هنری دوره ی سلجوقی و یا  ممی کرد

عشق  قحطیتوی فرانسه  از حماقت آن دختر فرانسوی بیشتر از حماقت های خودم خنده ام گرفت.هنرمندی زبانم را بند آورد. 
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ده بود که دخترک بیچاره با دچار شدن به عشق چنین دیوانه ای می خواست افسانه های شرقی را دریابد؟ فقط کافی و افسانه آم

روزی چهارده  مجبور شودو  انه ی این مرد هیولا صفت بگذاردخ قدم به ،بود بعد از خواندن تمام افسانه های عاشقانه ی شرقی

یکی از شخصیت های به  را تبدیلو فرهاد و رامین  خسروشخصیت عجیب این مردک، خانه را آب بکشد تا بفهمد  تمام بار

 .ه استدرککمیک کلاسیک ی داستان ها

ده بود و منظره ی بیرون به من نبود. کمی شیشه را پایین کشیبازهم دزدکی از توی آینه ی ماشین نگاهش کردم، دیگر نگاهش  

. اما حالا که بودندهمین حالا توی مغزش چه افکار نابودکننده ای در حال شکل گیری  اصلا معلوم نبودد. را تماشا می کر

و بدون  خاصاین نیم رخ  .می توانستم حق را به آن دختر بخت برگشته ی فرانسوی بدهم ،دزدکی نیمرخ او را نگاه می کردم

این جذابیت را ته ریش های یک دست کوتاه شده واقعا از او قیافه ای اسطوره ای ساخته بود.  همراه باهیچ عضو زننده ای 

عشق غ لب  دور دنیا بگردد و مُ  ،ک مرد شرقیمی توانست خیلی راحت به عنوان الگوی دقیقی از یبودم. داستانها شنیده فقط توی 

به خودم هشدار بدهم که نباید دچار جادوی عجیب و کشنده  سعی کردم بازهم که هیچ ایمانی به وجود آن نداشت. عشقی .دباش

ه این زندان مخوف دچار شده هم دوستانم را از دست داده بودم و هم ب ،با این جادوی هولناکچون دفعات قبل  ،شومی او ب

 . نداشتم برای از دست دادن ر اگر جادو می شدم دیگر چیزیاینبا بودم.

به بدهی های لب گفتم: امیدوارم شکستن گلدان زیر ماشین را به راه انداختم. باز طاقت نیاوردم و سریع چشم از او برداشتم و 

شکستن این گلدان پاداش هم می گیری... چون  ه خاطر. " او بدون وقت تلف کردن گفت: نه اینبار حتی بقبلی ام اضافه نشود

نگاهش کردم تا مطمئن شوم که شوخی نمی کند و مرا  جراتی می خواست که در من وجود نداشت. " با دلهره ،شکستن آن

امشب مرا زودتر به  ،نگاهش به مناظر بیرون بود و ادامه داد: می توانی به عنوان پاداشهنوز دست نیانداخته است. ولی او 

 خانه برسانی و خودت هم زودتر به خانه ات برگردی و استراحت کنی. 

به بدجنسی و رذالت زندانی کرده بود؟ پوستی از شیشه ی عمر دیوی بود که او را توی " چه بلایی سرش آمده بود؟ این گلدان 

 ،ترسیدم که ماشین را متوقف کردم و خیلی آرام به طرف او برگشتم. دقیق نگاهش کردم، شاید دوباره بیمار شده بود یقدر

. چرا هر خطایی که از من سر میزد او ه بودزار دهندشاید شکستن این گلدان هم مثل قسم دادن او به خاک عزیزانش برایش آ

  م...با مرگم او را راضی کن فقط می توانم ،را نابود می کرد؟ اگر بخواهد انتقام این گلدان راهم از من بگیرد

نور جادویی چشمانش برگشته بود. دلم می خواست  در یک لحظه .چند دقیقه ای بیشتر نگذشت که سرش را به طرفم چرخاند

برای فرار دیگر ولی  .این چشم ها و نور نگاهش وحشت داشتم چشمانم را ببندم و این نور خاص و عجیب را نبینم. از او و
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 کهش را بشنوم انمی توانستم خیلی واضح صدای چشمش هربار برایم غزل های زیبا می سرودند، نچشما کردن دیر شده بود.

برد.  شست و با خود را از اورا  جان گرفت و تمام کینه و نفرتم لبخندم ...گر هیچ مرا در دل توجاست بگوبرایم می خواندند: 

فقط زیر لب گفت: می دانی این لبخندت  .حتی مثل همیشه لبخندی کم رنگ هم روی لبانش بازی نمی کرد حرکتی نمی کرد،او 

ست. یکی از آنها ین لبخند تو... اوجود داشته باشند اگر واقعا افسانه های شرقیال دیده ام؟ زیباترین تصویری است که تا به ح

صدایش، حرفهایش، سایه روشن مردمک چشم هایش قلبم را لرزاند. فکر کنم ضربان قلبم از صد در ثانیه هم عبور کرده " 

م. مثل یک خواب لطیف نگاهش پر از محبت توی سینه ام بگذار ،او را به جای قلب م وبیآوربود. دلم می خواست قلبم را در 

دری بود. او واقعا همان خسروی شیرین بود. پر از صلابت و خودخواهی که تیشه به کوه نمی زد تا عشقش را ثابت کند، به ق

ش نشعر چشما ،بوداو خاص ترین و گویا ترین ملودی عاشقانه جذاب بود که با یک نگاه رقیبان را از دور خارج می کرد. 

... شاید من هم روزی مثل همان دختر گر هیچ مرا در دل توجاست بگوروی لبانم جاری شده بود و با خودم زمزمه می کردم 

 ..کوزه و گلدان بسازم و نقش این خسروی جادویی را به تصویر بکشم.فرانسوی از عشق به او 

ست اخودخواه و ظالم  یقدربه . این مردک مردک خسروی شیرین نیست... این پرستشناگهان به خودم نهیب زدم که بیدار شو 

همان دیو صفتی است که تو را به بردگی گرفته است. همان زالویی است  عاشق هیچ چیز دیگری نمی شود. او ،جز پولبه که 

 نخور.... از این خواب مزخرف بیدار شو. فریب او را که خودش سودی ببردمگر اینبه هیچکس کمک نمی کند که 

 نتنمی خواستم حرفهایش را بشنوم چه برسد به آنکه آنها را باور کنم. ناخودآگاه مثل دیوانه ها شروع به زمزمه کردن  دیگر 

را برگرداندم  صورتماز ذهنم پاک و حرفهایش را فراموش کنم. به سرعت  را تا صدایش کردم پاییز طلاییبه نام  قدیمی آهنگی

 نگاه نکردم. من واقعا از او می ترسیدم... به او  رسیدیم چاپخانهم و تا وقتیکه به و دوباره ماشین را به حرکت درآورد

فکر کنم با من  ش را بخورم وباز فریب ،بودپشت میز آشپزخانه نشسته خانه ی عمو جاوید  توی نمی خواستم مثل روزی که

بعد از نداشتم. را مهربان شده است و قصد کمک به من را دارد. دیگر توان و وقتی برای سازماندهی یک بیچارگی دیگر 

اجازه داد که  اقعاو ، او را به خانه اش رساندم.گفتگونگاه و هم بدون اینکه کارهایش را توی چاپخانه انجام داد و برگشت، باز

مرا لایق چنین  ،این گلدان چیست که شکستن آنماجرای به خانه برگردم. باید می فهمیدم زودتر  ،ن اوامروز بعد از رساند

 .استکرده  سرمد کیارشانه ای از طرف لطف ملوک

پارچه ای پهن کردم  ،بعد از رفتن او، کیسه ی تکه های شکسته ی گلدان را برداشتم و به خانه رفتم. به محض رسیدن به خانه 

سرمد کار بازهم ه یافتن و چیدن تکه های گلدان در کنار هم کردم. عمو کنارم نشست و گفت: چه کار می کنی؟ و شروع ب



 فصل هشتم

180 
 

تردید به عمو نگاه کردم و گفتم: نه این گلدان را امروز توی خانه ی سرمد  " بابرای آزاردادن تو پیدا کرده است؟  یجدید

 پرستشولی نه تنها عصبانی نشد بلکه از شکستن آن خیلی راضی بود. " عمو سری با تاسف برایم تکان داد و گفت:  ،شکستم

شود. حقوق بازنشستگی من در میلیاردی  بدهی مان ،اشتباهاتاری بردار. کاری نکن با این خواهش می کنم دست از خراب ک

ی  که همه این اوضاعی که تو بدون حقوق و مزایا کار می کنی باید وقتی و باچون برادرزاده ام هستی  ،آینده به تو نمی رسد

بازنشست می شوند تو همچنان کار کنی و بدهی های سرمد را تسویه کنی. " سریع گفتم: نه عمو باور کن اینبار  اطرافیانت

ایی اش را نداشت که این توان اماگلدان را بشکند  می خواست ایندلش گفت که  او ،اصلا حرفی از شکنجه ی بیشتر من نزد

. مثل اینکه یکی از دخترهای فرانسوی عاشق اوبوده و این نکار را کردم کاملا راضی بوداز اینکه من ای ،کار را انجام بدهد

که من درست متوجه نشدم. " عمو  زدهم در مورد جادوی شرقی  حرف هاییگلدان را برایش ساخته و نقاشی کرده است... 

م و حسرت به تکه های گلدان نگاه می کرد و گفت: مطمئن باش فردا حرف های امروزش را طوری دیگر معنی همچنان با غ

خواهش می کنم کمی دقت کن و  پرستشتوی بدهی ات حساب می کند.  ،قیمت واقعی آنمی کند و پول گلدان را چهار برابر 

در  تکه های گلدان من هم ترسیدم ولی باز به چیدن راب عمواو برای آزار رساندن نده. " از این همه اضطبه دیگر بهانه ای 

کنار هم ادامه دادم. قسمتی از داستان آشنایی خسرو و شیرین در حال شکل گرفتن بود. حمام کردن شیرین در رودخانه و پنهان 

این گلدان را کشف نکرده  از دور... نقوش مینیاتوری بسیار هنرمندانه کشیده شده بودند، چرا قبلا شیرینشدن خسرو و تماشای 

 عجیبی مثل سرمد می شد؟  بودم؟ چنین هنرمند توانمندی چرا باید عاشق مرد

کوباند. عمو از آشپزخانه صدایم کرد و گفت: در را باز کن سهراب می یک نفر در شیشه ای ورودی خانه را پشت سر هم 

" بلند شدم و در را برایش باز کردم.  ؟مشت و لگد می کوباندرا با ی ما در خانه  است که سهراب فقطاست. " زیر لب گفتم: 

جلوی در ایستاده بود. با تحسین سراپایش را نگاه کردم و گفتم: به به ... این موقع شب از کجا می سهراب خوش تیپ کرده و 

شبیه  بود، برق انداخته صلاح کرده ورا فراگرفته بود. صورتش را اایوان آیی که اینقدر به خودت رسیده ای؟ " عطرش تمام 

همراه با پیراهن سفید پوشیده بود. از این همه  رنگ شلوار جین و کاپشن سرمه ایپسربچه های پنج ساله ی خوشحال شده بود. 

خوبی است سهراب  خیلی کارآفرین... نظافت  ؟کرده ای خوش تیپی او به وجد آمدم و گفتم: موهایت را هم که آب و جارو

زود  روزانداخت و گفت: من همیشه همینقدر تمیز و خوش تیپ هستم. تو چرا ام نگاهی به سراپای خودشعابدی. " سهراب 

تکیه دادم و گفتم: نه فکر کنم امشب  ورودیو به در  آمدم بیروناز خانه سرمد آمده است؟ "  کیارشسر  برگشته ای؟ بلایی

کی به داخل خانه ست از سر من برداشت. " سهرابکار زیادی توی شرکت نداشت و د کشید و در حالیکه به دنبال عمو  س ر 
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می گشت گفت: پس آقای دکتر کجا هستند؟ " عمو از داخل آشپزخانه برای سهراب دستی تکان داد و گفت که مشغول آشپزی 

ر قرار شیرین و ماهواست و سهراب را هم برای شام دعوت کرد. اما سهراب گفت که می خواهد برای شام بیرون برود و با 

بدون تو  ،می گذارید. " سهراب خندید و گفت: نه دیوانهبدون من دارد. اخمی کردم و گفتم: خیلی خوب است که قرارهایتان را 

خوش  برویم و بیرونباهم به خانه برگشتی برای همین با بچه ها قرار گذاشتم تا زود قرار نگذاشته ایم. بعد از ظهر دیدم که 

. " دوباره نگاهی به سراپایش انداختم و گفتم: پس اینهمه عزیزم مده ی آزادیت را به بطالت نگذرانیو این شب فرخن بگذرانیم

 ای بابا چراگفت:  با لبخندی احمقانه نگاه کرد و سراپایشبه " سهراب دوباره  خودت ببری؟با خوش تیپ کرده ای که مرا هم 

تورا اولین بار است که " در حالیکه وارد خانه می شدم گفتم: باور کن  ؟من همیشه خوش تیپ هستمکه قبول کنی ی خواهنمی 

ینقدر سریع الازم نبود خوش بو و شیک می بینم. بیا تو تا من آماده شوم. " سهراب به دنبالم آمد و گفت: حالا  تا به این حد

. منتظر ی را نکشته استدخترحال هیچ  و کلاس گذاشتن تا به. کمی ناز و ادا ناز می کردی یکمدعوتم را قبول کنی، حداقل 

؟ " در حالیکه به اتاقم می رفتم گفتم: من هیچ وقت دعوت یک آقای خوش تیپ و جذاب را با تردید هایم بودی من دعوتت کنم

رفت و درحالیکه خودش را بر  پذیراییلبخندی احمقانه زد، به سمت آینه ی دیواری گوشه ی بازهم از دست نمی دهم رفیق. " 

پر رنگ تر نشان می دهد. خیلی نداز می کرد گفت: از این به بعد همیشه با همین تیپ بیرون می روم... مثل اینکه جذابیتم را ا

" حالم از اینهمه اعتماد به نفس او به هم خورد و سریع برای لباس پوشیدن به اتاقم رفتم. با سرعت باد آماده شدم و بیرون 

عمو به هیچ عنوان حوصله ی  اما، مو برای همراه شدن با ما در این گردش شبانه بوددعوت از عپریدم. سهراب مشغول 

بیرون رفتن بعد از ساعت شش بعد از ظهر را نداشت. به همین خاطر بود که من اغلب دوستانم را به خانه ی عمو دعوت می 

برای چند ساعت از خانه بیرون بروم و  ،ولی امشب واقعا دلم می خواست بعد از یک ماه عذاب کشیدن .تا او تنها نماند مکرد

ماشین عمو را  من و سهراب را از سرش باز کرد و ما طبق عادت همیشگیفراوان زحمت  ابکمی تفریح کنم. بالاخره عمو 

سهراب اینبار  ،ندگی بود و از این کار دلزده شده بودمچون یکی از شغل هایم راناز خانه بیرون زدیم. و  به امانت گرفتیم

 ببینیم.ربند د قرار است بچه ها را راس ساعت نه و نیم توی که رانندگی را برعهده گرفت و گفت

نداشتند و در سنگین به هیچ عنوان خیابان ها ترافیک  و فصل مدارس بودوسط هفته  چون ،ساعت هشت به راه افتادیم " 

به تجریش رسیدیم. هوس کردم توی این وقت اضافه کمی توی بازار تجریش قدم بزنم. به سهراب گفتم: می  عرض نیم ساعت

این وقت شب چرا باید " سهراب با تعجب گفت:  کمی توی بازار تجریش راه برویم؟  وپارک کنی  همین جا توانی ماشین را

؟ " خندیدم و گفتم: چرا فکر می کنی فقط برویم ازار تجریشب به کرده اند،خوراکی های عجیب ویار مثل زن و شوهرهایی که 
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، به بازار تجریش می روند؟ اینجا خیلی قشنگ است ، این وقت شبخوراکی های عجیب می کنند ویارزن و شوهرهایی که 

را نیاورد خدا روزی من هوس کرده ام کمی توی بازار راه بروم. بیا برویم... خواهش می کنم. " سهراب هم خندید و گفت: 

برویم. ولی فقط نیم ساعت راه می رویم و زود برمی گردیم. بچه ها  قبول،اری به سرت بزند... که تو هوس انجام دادن ک

بالای کوه یخ می زنند. " خوشحال شدم و گفتم: به دخترها پیام بده که بروند جایی بنشینند تا ما برسیم. توی این فصل تمام 

خوشحال بودم و  یقدربه قدیمی خودم. "  رفیقم پارک کنی ماشین را ی گرم دارند. بیا زودتریهاتخت  ،رستوران های دربند

برای رفتن به بازار تجریش هیجان زده شده بودم که خدا هم دلش به حالم سوخت و جای پارکی فوق العاده نزدیک به بازار 

 پیدا کردیم. سریع پیاده شدیم و به طرف بازار به راه افتادیم. 

ه ختاندردم، توی سرما گونه هایش گل انوز وارد درگاه بازار نشده بودیم که سهراب بند کیفم را کشید و نگهم داشت. نگاهش که

. بیا ادای زن و شوهرها را در پرستش مسخره بازی در بیاوریمگفت: بیا  هبودند. چشم های عسلی اش می درخشیدند و با خند

خنده با صدای بلند توی گلویم رها شد و گفتم: قبول... کاری می کنم که از این پیشنهادت پشیمان . " به تمام دنیا بخندیمبیاوریم و 

دلم برای مسخره بازی هایمان تنگ شده است  ،شوی و آبرویت همه جا برود. " او بلندتر از من خندید و گفت: پشیمان نمی شوم

می ایستادیم و در مورد اینکه چه چیز برای خانه لازم داریم با هم  سبحانی جانم. " با هم به راه افتادیم، جلوی تمام مغازه ها

بحث می کردیم و می خندیدیم. جلوی یک گاری کاهو فروشی ایستادیم و یادمان نمی آمد که توی خانه کاهو داریم یا نه، جلوی 

جر و ته قابلمه ها قاشق می کشد با هم بیشتر  ،ایستادیم و در مورد اینکه کدام یک از مامغازه ی مسگری و قابلمه فروشی 

خرید نمی  ی اجازه به عنوان همسری نگران و وظیفه شناس به او می خواست اما من ییکردیم. سهراب دلش نان خرمابحث 

چون به نظرم تازگی ها کمی بیشتر از همیشه چاق شده بود و باید رژیم می گرفت. عطر ترشیجات مرا از پای انداخته  دادم

تمام خواسته هایم و او باید مرا به  چون من همسرش بودم ،رایم بخردبکمی سهراب را مجبور می کردم تا از هرکدام بود و 

خیال کرد ما در انتظار فرزندی   ، یک خانم مسن رهگذرمغازه دارها به ما در انتخاب ترشی کمک می کردند می رساند.

ی خدا خیلی به من و سهراب تبریک گفت و ما نمی توانستیم جلوی خنده  نورسیده هستیم که من اینقدر ویار ترشی دارم. بنده

چشم و به خاطر از سهراب می خواستم تا  جات را زیر پا می گذاشتم،تمام مغازه های کوچک نقره و بدلی. هایمان را بگیریم

و  نش در برابر من دفاع می کردیم انگشتری با نگین فیروزه بخرد و او از مادر و خواهرابرابا مادر و خواهرانش  هم چشمی

ناگهان  ،و سبزیجاتها مقابل دکه ی میوه باهم به تمام این مسخره بازی ها از ته دل می خندیدیم.  لی بعدو دعوایمان می شد،

خانه شکسته  خسته شده است و کمرش زیر بار خرج هایفامیلهای من به خانه  و آمد گفت از اینهمه رفتسهراب قهر کرد و 
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ی دوش او بردارند و من به قدری از فروشنده ها همه دلشان به حال او می سوخت و می خواستند با همدلی باری از رواست. 

. وقتی می خواستیم به طرف ماشین ندم که تمام عضلات صورتم درد گرفته بودخندید ،سهراب بازی کردن هاینقش  خوب

سهراب نفس عمیقی کشید و گفت: خیلی وقت بود که باهم به  ،بودبرگردیم در حالیکه هر کدام یک کاسه ترشی توی دستمان 

آنها کرده ایم. " دوباره دلم گرفت. قبلا خیلی شاد  مان و زندگین را درگیر دوستان. خیلی خودماپرستشتمام دنیا نخندیده بودیم 

شدیم، فقط می خندیدیم و پیش می و سرخوش بودیم، تمام دنیا با گرفتاری هایش برایمان هیچ بود. نمی ترسیدیم، غمگین نمی 

دوستی کرده بودیم که یک ماه حالمان را نپرسیده بود.  های رفتیم. ولی حالا به قول سهراب خیلی خودمان را درگیر گرفتاری

 ،؟ " با غم نگاهش کردم و گفتم: به نظر توپرستششده  ی: چپرسیدسهراب هم چند قدم جلوتر ایستاد و  و سرجایم خشکم زد

کنارم ایستاد و گفت: کار تو برای نجات تمام  ،م؟ " سهراب آمده ام که بدهی فربد و پدرش را گردن گرفته ادرستی کرد من کار

ولی من هر روز عذاب وجدان دارم که چرا به جای تو سفته ها را امضاء  ،نمی دانم کار درستی بود یا نه .پرستشما بود 

م. ه اوقت نگران خانواده ام نبود هیچ ،و نگرانت هستماینقدر که دلم برای تو می سوزد نکردم... خیلی دلم برایت می سوزد. 

 . " از اینکه بالاخره یک نفر دلش برای بیچارگی من می سوخت ناخودآگاه بغضپرستشنباید تو را با سرمد تنها می گذاشتم 

خیلی  اب. از اینکه فربد رهایم کردهم سهرشتج دادلسوزی احتیا این ولی واقعا به ،: نمی دانم چرامو گفت توی گلویم نشست

که به خاطر رفاقت مان  من هر روز چطور از پس این زندگی نمی پرسد کهاز خودش و حتی غمگین و ناراحت هستم. ا

. پای من غمگین و ناراحت تر می شد. " حس کردم چشم های سهراب هم دیگر نمی خندیدند و پا به ، بر میآیممه اگرفتارش شد

اش تکیه بدهم و با تمام وجودم اشک بریزم. زیر لب  شانهدلم می خواست او دوستم نبود، برادرم بود تا می توانستم سرم را به 

، کاری برای نجات بی لیاقت ولی از منِ  شده ایکه چقدر افسرده و دلشکسته  می بینمتوی این یک ماه هر روز  پرستشگفت: 

ما به این همه ی قصر تباه شدن زندگی تو هستیم. من به فربد کاری ندارم ولی تو برای نجات ید... همه ی ما باهم متو برنمیآ

درست است؟ " دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و در  ،روز افتاده ای. هنوز هم سرمد برای هرکاری آزارت می دهد

انه اش را بشویم... من تا به حال کارگری حالیکه اشک می ریختم گفتم: من دوست ندارم خدمتکار کسی باشم و دستشویی خ

نکرده ام... من تا به حال خانه ی مردم را برق نیانداخته ام... من نمی خواهم به این کارها عادت کنم چون خیلی برای درس 

 خواندن زحمت کشیده ام و حالا نمی خواهم اینطوری زندگیم را به گند بکشم.

بودم. او همیشه  راحت تر از دخترها هم را به او بگویم چون با او حتیاین حرف ها  تنها کسی بود که می توانستم " سهراب 

محرم اسرارم بود، همیشه درد دل کردن با او برایم راحت تر از بقیه بود، چون به اندازه ی خودم به مشکلاتم فکر می کرد و 
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ارائه می داد. امشب  ه چیز را بررسی می کرد،و هم خیلی از راهنمایی هایش را بعد از اینکه خودش را جای من می گذاشت

فردا از  خواهش می کنم پرستشب گریه نکن... گفت: بسیارخُ  بیشتر از من درد می کشید و با یک دنیا غم هم حس می کردم او

 روزتهم. نمی خواهم این حال و ت را پس می گیرم، سفته های خودم را به سرمد می دنرو، من می روم و سفته های سر کار

ندارید؟ اگر تو بخواهی به جای من  شنیدن دل را ببینم. " اشک هایم را سریع پاک کردم و گفتم: چرا هیچ کدامتان جنبه ی درد

را مجبور می کند تا دست از زندگی شان بکشند و به خدمت او در بیایند. مگر یادت نیست که ی بچه ها کار کنی، سرمد همه 

تنهایی برای کار قبول نمی کند. در ضمن تو بدون حقوق چطور می خواهی زندگی کنی؟ " او دیگران را به  ،به جز منگفت 

من دیگر نمی توانم بنشینم و این حال  پرستشم باشد. ی ابرای بی غیرت ناراحت تر شد و گفت: نمی خواهم بی پولیم بهانه ای

 رمد را بکشم.همین فردا س بخواهم که به مرز جنون نرسانمرا  پرستشتو را ببینم... 

بگیرد جو را عوض می کردم. در بین گریه خندیدم و گفتم: سهراب ما از بازار  یاشتباه " باید قبل از اینکه سهراب تصمیم 

بازی کنی. من واقعا برای  را برایمتو نقش شوهر غیرتی  و بدهیممان ادامه  خاله بازییم و دیگر نیازی نیست به ه اخارج شد

چند دقیقه از داشتن چنین شوهر با غیرتی به خودم مغرور شدم و کمی لوس بازی در آوردم. خواهش می کنم بگذار زندگیم 

همینطور ادامه پیدا کند تا ببینم چه کار می توانم برای رهایی از این گرفتاری انجام بدهم. " ولی سهراب هنوز ناراحت بود و 

تو را مجبور به ازدواج با خودم می کردم تا اینگونه  واقعا ای کاش چند سال قبلو بی حوصله گفت:  نمی خندیدنوان به هیچ ع

تی است که هیچ کاری از من برای تو بر نمی آید؟ نمی خواهم تو نوع رفاقاین چه اسیر فربد و بدبختی هایش نشوی... اصلا 

تو  که وقتی ،صبحهر روز  یش کار کنی... این انصاف نیست. منکلفت برا هرروز به خانه ی سرمد دیوانه بروی و مثل یک

بکشی؟  زجرباید به جای ما و فربد اینقدر تو از خانه خارج می شوی تا ساعت ها احساس خفگی و عذاب وجدان می کنم. چرا 

و می توانم  گذارید، حالم خوب می شودو تنهایم نمی که تو و دخترها به فکرم هستید  پاک کردم و گفتم: همین اشک هایم را" 

نیستم  کاری بی زارکارهای سخت را انجام بدهم. ناراحت نباش رفیق. ببخشید که با غرهایم باعث ناراحتی تو شدم. من از هیچ 

 ذرت می خواهم.عتلخ می کنم... م دخترهادائم غر می زنم و زندگی را به کام تو و  ولی نمی دانم چرا

 غمشدت هایی غمگین نگاهم کرد و در حالیکه تمام اعضای صورتش و حتی گونه های گرد و سرخش از " سهراب با چشم  

می کشم. ی تجریش خودم را توی همین رودخانه  چون دهنادامه  کردنتخواهی  عذربه بودند گفت: شده به طرف پایین کشیده 

چرا تصمیمت  پرستش؟ می خواهیمعذرت  ند،ستههایی که تمام آنها حق  حرفما تو را بیچاره کرده ایم بعد تو از من بابت 

خودت را توی این گرفتاری انداختی؟ " نفس عمیقی کشیدم، هوای سرد تا انتهای  را برای کمک نکردن به فربد عوض کردی و
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 اما. تمام شما برایم مهم هستید خیلی برایم مهم است..فربد  ...ریه هایم نفوذ کرد و گفتم: چاره ای نداشتم... سهراب فکر کنم

دوست دارم... نمی توانم غم و گرفتاری او را تحمل کنم. " سهراب سری با تاسف تکان داد و گفت:  جور دیگری فربد را...

 اتخاک بر سر فربد... خاک بر سر تو که از فربد بی لیاقت خوشت می آید. خاک بر سر من که اجازه دادم تو با این احساس

و او دوباره گفت: باید می فهمیدم که تو با این غم ترشیدگی ات  هایم بی اراده بودند زندگیت را به باد بدهی. " گریهمزخرفت 

ه خاک سیاه خودت را ب ه ای وکرد را انتخابنامرد فربد  تو که قحطی آدمیزاد آمدهبلایی بر سر خودت می آوری. احمق جان 

حق ل از تمام این اتفاقات این حرف ها را از دهانت می شنیدم بنمی خورد. اگر تا قی؟ فربد که به درد دوست داشتن انشانده 

و حرف ولی بعد از این اتفاقات  قابل دوست داشتن. ت است و هم جذاب وفربد هم مهربان و با شخصی را به تو می دادم. چون

 دوست داشتن بخورد.  دبه در ،فربد... فکر نکنم این پسره پرستشمی گویم خاک بر سرت هایی که از فربد شنیدیم، 

" باز اشک هایم بدون اختیار پایین افتادند، حسی مثل جان کندن داشتم و به زحمت گفتم: من هم مثل تو دیر فهمیدم سهراب... 

 تازه او را ،های چرند به من بیچاره نسبت دادتهمت و یک دنیا  که گفت کمکی برای نجاتم از دست سرمد انجام نمی دهد شبی

چه کار کنم؟ " سهراب کلافه شده بود مثل تو بگو من تا قبل از این ماجرا که همه چیز فوق العاده خوب بود. حالا  .شناختم

اینکه نفسش بالا نمی آمد و با صدای بلند نفس های عمیق می کشید. بالاخره به زحمت گفت: فعلا نپرس... بیا برویم پیش بچه 

. " با تعجب پرسیدم: مگر مباید چه کار کنی کنیم، امشب بعد از دیدن بچه ها می فهمم کهمی با هم صحبت  موقع برگشت باز ،ها

را  کشید و گفت:  بازویمدیدن بچه ها چه کمکی به وضعیت من می کند که می خواهی بعد از دیدن آنها بگویی چه کار کنم. " 

 می کند. ه ما خودت متوجه خواهی شد که دیدن بچه ها چه کمکی ب ،راه بیافت برویم

می کشید به دنبال او محکم گرفته بود و م را بازویاشک هایم را پاک کنم و درحالیکه سهراب " سعی کردم بازهم به زحمت 

شاد و ولی دیگر سهراب  ،سوار ماشین شدم و با هم به دربند رفتیم. سهراب از بچه ها آدرس جایی که نشسته بودند را گرفت

فکر فرو رفته بود و سکوتی عمیق بین ما شکل گرفته بود. رستورانی که بچه ها در آن بودند را توی خندان همیشگی نبود. 

پیدا کردیم. دلم برای ماهور و شیرین تنگ شده بود. امیدوارم دیدن آنها کمی حالم را بهتر کند. از پله های رستوران که روی 

منقل ها و بخاری نده شده بود تا گرمای پوشا دیوارهایی شیشه ای دامنه ی کوه بود بالا رفتیم، دور تمام تخت های رستوران با

به هم چسبانده  تخت ها را خبری از دیوارهای شیشه ای نبود. توی این طبقه ،رون نفوذ نکند. به طبقه ی آخر رسیدیمیبه ب ها

، چند ده بودندچیرز انگلیسی درشت و صورتی رنگ  گل چند سبدروی تخت ها  دور آنها را با نایلون پوشانده بودند. بودند و

به سهراب که هنوز از پله ها بالا نیامده بود  با عجله زن و مرد هم روی تخت نشسته بودند که من اصلا نگاهشان نکردم و
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به دخترها زنگ  وباشد. برو پایین گرفته یا مهمانی نیستند، فکر کنم کسی اینجا جشن  گفتم: بالا نیا... دخترها توی این طبقه

: من که بر نمی گردم، خسته شده ام، می خواهم همینجا وسط همین مهمانی که د و گفت" اما سهراب به حرفم گوش ندا .بزن

من دیگر سی سالگی را رد کرده ام و برای اینهمه پله بالا آمدن پیر شده ام... دخترها را  ،جان پرستشبنشینم.  ،می گویی

 برویم. بیا به مهمانی  ،فراموش کن

را کنار زد و از تخت بالا رفت. من هم با  نایلون ،خیلی بی خیال به طرف تخت پر از گل رفت " با تعجب نگاهش کردم،

را دیدم. اولین کسی که چشم هایم را  دوستان عزیز خودمناباوری به دنبال او به راه افتادم ولی به محض اینکه به تخت رسیدم 

. با ناباوری همه را تک به تک نگاه کردم م اعتماد کنم ونوانستم به چشمابود که کنار ماهور نشسته بود. نمی ت پر کرد بهزاد

درست مقابلم نشسته بود. باورم نمی شد که  ... اواسم هایشان را برای خودم زمزمه کردم... بهزاد، ماهور، شیرین،... فربد

تمام بدرفتاری ها و حرف های تند آخرین شب دیدارمان را فراموش  ،نگش بودمباشد. خیلی دلت نشسته اینجا عزیزترین دوستم

احساس جانم را هم می دادم.  ،به خاطر فربدمن  .ارزشی نداشتدر برابر دوستی با فربد که هم چهارصد میلیون کردم... 

و من هم کاملا از  دوست داشتم. بازهم مهربان و پر از محبت شده بود خیلی ...فربد را را به سهراب گفته بودم، منی ام واقع

  یاد بردم که شب آخر توی دلم با او برای همیشه خداحافظی کرده بودم.

هم شدن به او را دلم طاقت اینهمه نزدیک  لیم ومی خواست عقب بروندلم  ...نزدیکم ایستاد بلند شد و از تخت پایین آمد،

او برایم مثل سهراب یک برادر  ین بار آرزو کردم که ای کاش می توانستم او را در آغوش بکشم.برای هزارم داشت.ن

. حتی اگر ، او عزیز جانم بودشت، نگاهش با تمام نگاه های دیگر فرق دااشتبا همه فرق د برایم عطر اودوستداشتنی نبود، 

یش بریزم... هاخوشحال بودم. می توانستم همین حالا تمام زندگیم را به پا اومن از دیدن  باز ،بود رویا توی خواب و ن فربددید

دوباره توی چشم هایم خیره شد،  "قدیمی؟  یارخیلی آرام سرش را به گوشم نزدیک کرد و گفت: نباید حالی از من می پرسیدی 

کنم؟  شتا آخر عمرم نبینم و فراموش چرا فکر می کردم می توانم او را. ه بودم چون دوری از او اذیتم می کرددل نازک شد

رمد می کشیدم با دیدن او اشک هایم باریدند، خیلی دلتنگ او بودم. تمام رنجی که از کار کردن برای سامشب برای دومین بار 

 نباید تنهایم می ،شد. به زحمت با بغض گفتم: این تو بودی که مرا فراموش کردی، من که چیزی از تو نخواسته بودم نابود

لب زد و گفت: معذرت می خواهم... مرا ببخش.  ،گذاشتی دوست بی معرفت من. " او تمام صورتم را با محبت نگاه می کرد

حرفهایش و اشتباهی انجام نداده بود تا من بخواهم گناهش را ببخشم. کاملا اصلا نداشت. او که برایم کاری " بخشیدن او که 

این یک ماه را فراموش کردم. بازهم به خودم گفتم: تمام جانم را هم می خواست به پایش می ریختم. چرا با او قهر زجرهای 
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کرده بودم؟ چرا زودتر خودم برای آشتی پیش قدم نشده بودم؟ چرا فرصت داده بودم تا یک ماه از من دور باشد؟ چرا تا به 

سال کنارم بود و اینهمه دوستش نداشتم؟ چرا دلیل تمام گریه هایم فقط دوری از حال اینقدر دلتنگ او نشده بودم؟ چرا اینهمه 

چرا آنجا ایستاده اید و توی صورت  ،فربد بود؟ صدای سهراب خلسه ی بین من و فربد را از بین برد و گفت: آهای شما دو نفر

چرا را با او بیشتر کن... آقای فربد خان  غیرت دارم؟ فاصله ات پرستشگریه می کنید؟ فربد من چند بار بگویم که روی  هم

 پرسه می زنی؟  ،منپرستش ِاطراف می شوی و بعد که بر می گردی فقط  به یک ماه ناپدید هیک ما

تو شده است  برای پرستش" همه با تعجب به سهراب نگاه کردند و شیرین در حالیکه بلند می خندید گفت: از کی تا به حال 

جالب شد. " بهزاد بلند شد و در حالیکه مرا دعوت به نشستن در کنار خودش و ماهور می کرد لی خیماجرا  ؟عابدی سهراب

، فقط کسی او را جدی نمی ی مشکوک انجام می دهدو کارها حرف ها پرستشگفت: این سهراب ده سال است که در مورد 

 ،بدجنساو تنها دوستی بود که مثل یک برادر دلم برای بهزاد بی نهایت تنگ شده بود، ؟ " داداش گلم خوبی پرستش... گیرد

تمام اختلاف  دارشولی در آخر بازهم دلتنگ او می شدم و به محض دی ،همیشه با من می جنگید و حرصم را در می آورد

بهزاد و ماهور در کنارهم نشسته بودند و این برایم لذت بخش ترین تصویر دنیا بود. نفس نظرهایمان را فراموش می کردم. 

. تو نداشتم یبهزاد گفتم: خیلی دلم برایت تنگ شده بود کله پوک جانم... من بدون تو و فربد واقعا حال خوببه راحتی کشیدم و 

روزهای خوبی را  تو و بچه ها بدونهم  ن و فربدو گفت: م؟ " او سرش را پایین انداخت جانم بی من در چه حالی بودی بهزاد

  بدون همدیگر نمی توانیم درست زندگی کنیم.... ما همه به هم عادت کرده ایم و پرستشنگذراندم 

کارهایی که این چند وقت انجام تمام تا  بیا کنارم بنشین پرستشو گفت:  ، دستش را به طرفم دراز کردبالا رفت " فربد از تخت 

نمی نشیند  تو کنار پرستش ...فربد خان گفت: نخیر آقای کوبنده و سریع. " سهراب داده ایم را برایت تعریف کنم عزیزترین من

من  .بنشینند پرستشد این طرف در کنار من و شما هم بیایی ...دو نفر مشخص شود. شیرین و ماهور ی شماتتا تکلیف بی معرف

حالِ  تمام ،بهزاد بی معرفت با دیدن بازند. ماهور چرا می کرد ند و چه کاریک ماه کجا بود دو نفر توی ایناین  باید بفهمم که

دیدیم خن من و شیرین و ماهور "حرکت کن.  ،بیا اینطرف بنشین... زود باشبلند شو ؟ یه ارا فراموش کرد بد این یک ماهت

ی اولین بار از سهراب همیشه شوخ و خوشحال فکر کردیم سهراب شوخی می کند اما وقتی صورت جدی او را دیدم برا و

  .یک طرف تخت نشستیم همگیدخترها ما  ،گوش دادیم اوبه حرف سریع  مان ترسیدیم.

 پرستشمن دلم برای  ،ربد با اعتراض گفت: سهراب اذیت نکنف. خیلی جدی و اخم آلود در مقابل بهزاد و فربد ایستادسهراب 

ایستاد و  بین ما و بهزاد و فربد . " سهراب دست به کمرهمه در کنارهم بنشینیمبگذار ،است بقیه ی بچه ها تنگ شدهالبته و... 
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نمی  که یک ماه خودت را مخفیتنگ شده بود  پرستشاگر دلت برای گفت: نخیر امکان ندارد، توی این یک ماه کجا بودی؟ 

مه حرف های ناجور و چرند به او نمی زدی و اگر پرستش برای تو مهم بود که شب آخر توی خانه ی آقای دکتر آنه کردی.

بیچاره  پرستشین سر ا همه ی ماشاید فربد بلایی که تو و نیستیم،  لقب ما دیگر آن دوستان احمق و ساده لوح فرار نمی کردی.

و ماهور  من و شیرین. پرستش به خاطر ده استتغییر دا دوستی ده ساله مان را ،آوردیم یمان هم نآورده ایم و به روی خودم

بی ارزش  ،از خودگذشتگی زیبای او را با با یک دنیا تهمت مثل شما دو نفر فرار نکردیم و ما ولی ،از خود گذشتگی کرد هم

 . او را تنها نگذاشتیم چون نمی خواستیم تمام رفاقت ها و از خودگذشتگی های دنیا را زیر سوال ببریم ما .نکردیم

فربد همه چیز را فراموش نکرده بود و می توانست حرف های دل مرا به او بزند خوشحال  " از اینکه سهراب مثل من با دیدن

اگر خودم را گفت که رف های مرا به فربد سهراب طوری جدی و صریح تمام حاما  حافظه ی من کاملا پاک شده بود بودم.

ه سهراب کرد و گفت: توضیح می دهم... م دفاع کنم. فربد اخمی محسوس باز حق خوب باز نمی توانستم اینقدرهم می کشتم 

را به اینجا بیاورید تا من بتوانم همه چیز را برایش  پرستشصحبت کنم. امشب از شما خواستم  تنها پرستشمی خواهم با 

 انایستاده بودند و من و دختر ها نشسته بودیم و آنها را با ترس از اینکه شاید دعوایش سهراب و فربد و بهزادتوضیح بدهم. " 

م سهراب را آرام و همی ریختیم و شیرین سعی می کرد هم ما هم اشک بشود نگاه می کردیم. من و ماهور گاهی چند قطره 

به اطراف نگاه کرد و گفت: اینهمه گل خریده ای که بتوانی بی معرفتی این یک ماه را برای  ،. سهراب پوزخندی زدنگه دارد

را به خاطر فربد نمی دادی پشیمانی و توی خرید این  تنامزد تماس هایتوضیح بدهی؟ بهزاد تو هم از اینکه جواب  پرستش

گلهای مورد علاقه ی من بودند. فکر  ،گلهای رز انگلیسی صورتی و سفید ،گل ها شریک شده ای؟ " تازه به یاد گل ها افتادم

 نبق بنفشزگل  ماهورچون  ،من بودند علاقه یاین گلها فقط مورد باشد. ه شدشریک  برای ماهور نکنم بهزاد در خرید آنها

به تو ربطی ندارد  ،است دوست داشت. بهزاد با اخم به سهراب نگاه کرد و گفت: موضوع من و نامزدم به خودمان مربوط

 ،ماجرای من و تو دخالت کند... " به جای سهراب، ماهور خشمگین شد و گفت: اتفاقا تنها کسی که می تواند توی خان سهراب

تا تمام  اختیار کامل داریسهراب توهم  ،همین سهراب است که عقلش بیشتر از من کار می کند. جواب سهراب را دقیق بده

مرا می توانی حق  ،حق مرا از این بهزاد بگیری... من که برادر ندارم، پدر هم ندارم پس تو به جای تمام مردان خاندان من

 بگیری.  بی معرفتاز این آدم 

ماهور بیچاره ی من، مادرش سالها قبل از پدرش جدا شده بود و پدر چشم دوخت.  روهامبهزاد کمی عقب رفت و با بهت به  "

 پر رونق بود،عروس داشت و کارش فوق العاده لباس و برادرش به هیچ عنوان خبری از آنها نمی گرفتند. مادر ماهور مزون 
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به جای  و شد. او را در آغوش کشیدمندگیش بهتر می اگر پدر و برادرش بودند اوضاع ز که می کردولی ماهور همیشه خیال 

یک ماه کجا رفته  ...نفیسی دنیا وجود ندارد بهزاد این توی ،سهراب، من با خشم به بهزاد نگاه کردم و گفتم: بی لیاقت تر از تو

می کشی که به خاطر حمایت از فربد دست از ماهور کشیده بودی که یک تماس خشک و خالی با ماهور نگرفتی؟ خجالت ن

ما را به دو دسته ی طرفدار فربد و  چون ،بهزاد هم ریختن اوضاع دوستی مان شده است تو هستی ای؟ تنها کسی که باعث به

این یک  باور کن من و فربد توی پرستشگفت: تسلیم دستش را بالا برد و غیر طرفدار فربد تقسیم کرده ای. " بهزاد به علامت 

نیاور... من می گویم به چه حقی به خاطر  عذر بدتر از گناهگفتم:  حرفش را بریدم و م و... " با خشمیدرگیر بودماه خیلی 

فربد تو را درگیر کارهای خودش کرده بود؟ ماهور یک ماه که می گویی  در جوابم تو ؟ ولیفربد، ماهور را تنها گذاشته ای

  اطر تو عذاب کشیده است.به خ

فکر کنم تو تازگی ها فقط با بهزاد دعوا می کنی و یادت می رود که مسبب تمام  پرستش" سهراب حرفم را قطع کرد و گفت: 

؟ خودت کجا بودی؟ " دبرگرد که پیش ماهور خواهیبهزاد ب از. فربد تو نمی توانستی ن گرفتاری ها آقای فربد خان استای

من  ...ببخشید پرستشآمد و مقابلم روی زانویش نشست و گفت: به زحمت سهراب را کنار زد، نگاه می کرد. فربد فقط به من 

فقط نگاهش کردم و گفتم:  ،م کندممی بخشی؟ " باز هم توانست آرامرا م. بوددنبال راهی برای نجات تو  به تمام این یک ماه

، فقط مدی... من که از کسی راه نجات نخواستفقط کنارم می مان بگردی، دنبال راهی برای نجات مناینکه ای کاش به جای 

بیرون  کیارشکنارم بمانید برایم کافی است. " فربد سریع گفت: اما برای من کافی نیست و باید تو را از شرکت  همین که شما

شرکتمان بود را قبلا ای که بالاخره توانستم خانه ی پدرم را بفروشم... همان خانه و من خیلی تلاش کردم  پرستشبیاورم. 

 ،سرمد نجات بدهد کیارشفروختم. " با اینکه می گفتم دلم نمی خواهد خانه ی پدرش را بفروشد و مرا از فشار کار کردن برای 

خوشحال شدم. دیگرلازم نبود از فردا خانه ی سرمد را تمیز کنم  ، خیلیولی حالا که می گفت خانه ی پدرش را فروخته است

برای  پرستشماهور از توی آغوشم بیرون آمد و به جای من با خوشحالی گفت: یعنی دیگر لازم نیست  .غذا بپزمو برایش 

 ؟ یه افربد پول خانه را به برادرت دادسرمد کار کند؟ 

" چشمان فربد برقی از خوشحالی زد، من هم تمام غم هایم را فراموش کردم. می دانستم که فربد مرا به حال خودم رها نمی 

او تنهایم نمی گذارد و به فریادم  ،د... می دانستم که اگر به خاطر فربد روی زندگیم پا بگذارممی رسکند. می دانستم به دادم 

مد بیرون بیایم و بعد... حلقه ام را پس بگیرم و از فربد بخواهم که با من ازدواج کند. من می رسد. می توانستم از شرکت سر

. فربد با گشتمی ربهترین دوستم ب به جایگاه و مقام همباز و او خوش بخت ترین انسان روی زمین بودم چون فربد را داشتم



 فصل هشتم

190 
 

م؟ ر میآیم. " بازهم باید صبر کننجاتت با دست پ ... فقط اگر یک کم دیگر صبر کنی برایپرستشخوشحالی گفت: تمام شد 

خفه نشده ایم  از کنجکاویتا ما شیرین گفت: فربد چرا؟ مگر خانه ی پدرش را نفروخته بود؟ پس چرا باید صبر می کردم؟ 

را پس نمی  پرستش. چرا همین فردا برای تسویه ی بدهی به شرکت برادرت نمی روی و سفته های بزنرا  ترفحدترزو

گیری؟ " نمی فهمیدم چرا دوستانم سوال های مرا بهتر از خودم می پرسیدند. من بقدری خوشحال بودم که اصلا نمی توانستم 

جلوی چشمانم رژه می رفت. خوشحال بودیم و فربد هر ثانیه برایم از عشق می  ،صحبت کنم. فقط آینده ای زیبا در کنار فربد

 رده بودم تشکر می کرد... او خواستگاری ک گفت و از اینکه من به جای

راه کرد و گفت: پول فروش خانه را برای کار سرمایه گذاری کرده ام. شرکتی جدید و بزرگ  می به من نگاه فربد هنوز

 تم جان بگیرد و پروژه های جدیدصبر کن تا شرک ینجات می دهم. فقط کم کیارشام و یک سال نشده تو را از شرکت  انداخته

به همین خاطر ؟ استم، آنوقت می توانم تمام سفته هایت را پس بگیرم و تو را نجات بدهم. " شرکت جدید راه انداخته ب کنجذ

اگر به خاطر من بود هرگز راضی نمی شد خانه ی پدرش را زیر قیمت بازار پس نجات من چه می شد؟  ؟خانه را فروخته بود

بچه ها هم به او می پیوستند و همه با هم توی شرکت جدید کار  ید راه بیاندازد؟واست کاری جدبدون من می خ بفروشد... حالا

من سرویس بهداشتی خانه ی سرمد را می شستم ولی فربد توی شرکت  ا فراموش می کردند.مربه مرور... کردند و  می

تواستم  شنیدم ولی نمی می صدای ماهور را ،چرخید دنیا دور سرم .راحت می کردندجدیدش با بچه ها می خندیدند و راحت است

دوباره شرکت راه  پرستشکنم. ماهور به فربد می گفت: تو خانه ی پدرت را فروخته ای بعد به جای نجات  تمرکزدرست 

برای  به گمانمصورتی که سفید و  یکی از سبد گلهایچه کسی چنین اجازه ای به تو داده است؟ " سهراب با پا به  انداخته ای؟

ربد این چه کاری تبریک بگوییم؟ ف بابت شرکت جدیدت لگد زد و گفت: امشب ما را به اینجا دعوت کرده ای تا به تو ،ندمن بود

 نجاترا از شر او  پرستشبرای برادرت می بردی و  ،جدیدبه کسب و کار  پول خانه را بدون فکر کردنی؟ باید بود که کرد

انجام می  سرمد کیارشچه کارهایی برای  ،دن ماپرداخت بدهی تو و گرفتار نش رایب پرستشدی. تو اصلا می دانی دامی 

د، برای برادرت رانندگی می کند و دهکند و دائم غرهای او را گوش می را تمیز می کند، برایش آشپزی می  دهد؟ خانه اش

ر سخت و ناراحت کننده است؟ چرا چقد پرستشبرای  ها.. می فهمی این کاربه عنوان کارگر وسایل او را جا به جا می کند.

پرستش بیچاره است، وام ها و بدهی های شیرین و ماهور  هولناک تازه اینها فقط مصیبت های فکر نمی کنی فربد؟ پرستشبه 

آقای دکتر هم برای نجات تو و پدرت به من پول داد تا به حسابت واریز  که می دانیتو اصلا را هم که کاملا از یاد برده ای. 

برادرزاده اش کمک او، به جای جبران  چه کار کردی؟ تو اماکنم؟ او از من خواست به تو حرفی نزنم که شرمنده نشوی... 
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کمی دل مان به  تاتسویه می کردی  با یک نفر از این بچه ها رابدهی هایت حداقل فربد گرفتار کرده ای. توی این منجلاب را 

 ،ردکنمی  حرکت" فربد فقط به من نگاه می کرد و یک لحظه هم نگاهش از روی من   مرام و معرفت مزخرفت خوش می شد.

تمام م. اگر رچاره ای ندا پرستش... اماکرده ام  تاذیت بی نهایتگفت: می دانم که ا به صورتم نزدیک کرد و آهسته رصورتش 

 . پرستش می دهم تیک سال نشده نجات باور کن .مرییرسنگی می م، خودم و خانواده ام از گبدهم بابت بدهی هاپول را 

ه نشده ای. ت" شیرین گفت: چقدر هم که تو توی تجارت و کسب و کار آدم موفق و خبره ای هستی... فربد تو برای تجارت ساخ

ل یک کارمند عادی کار کن مث توی یک شرکت دیگر،هم برو خودت  ،ا نجات بدهر پرستشتا دیر نشده برو پول را بیاور و 

چقدر بی حال و رنگ پریده شده است؟ توی این یک ماه  پرستش اصلا متوجه شده ای کهو برای خانواده ات پول بدست بیاور. 

 برو پول را بیاور و او را نجات بده. ،به او سخت می گذرد فربد

ی که سختانجام کارهای به خاطر  پوسم. تا چند سال دیگربمد " تمام رویاهایم نابود شدند. من باید تا آخر عمرم توی زندان سر 

این گلها را روی قبرم بگذارد. نمی  ستو بعد فربد به راحتی می توانمی مردم زودتر از موعد  سرمد به عهده ام می گذاشت،

سرمد هرگز حلقه ام را پس نخواهد داد و من  کیارشبا درد روی صورتم می نشستند.  مدند ومی آ فهمیدم اینهمه اشک از کجا

، جزء بودازدواج با فربدی که فقط به فکر خودش و خانواده اش  با من ازدواج کند...که م از فربد بخواهم ستهرگز نمی توان

برای نجات من انجام نمی هیچ کاری او  ،گذشته نبودهربان ن فربد مدیگر آ او مزخرف ترین رویاهای زندگیم محسوب می شد.

بد بود شاید سهراب راست می گفت که تمام این بازی ها نقشه ی فر فقط از من استفاده کرد تا خانواده اش را نجات بدهد. ،ددا

باز غمگین و  پس چراخانه ی پدرش را هم فروخته بود تا آینده اش را بسازد.  باز کند. فربد تا بدهی را از گردن خودش

صد در صد مطمئن شده هرچند که حالا  ؟دوست دارم خیلیرا م که چشمانش ه بودناراحت نگاهم می کرد؟ چرا زودتر نفهمید

را فراموش کنم. به قول عمو من  مصیبتباید قوی باشم و این باران باز  ام که باید این چشم ها را برای همیشه فراموش کنم.

توقع داشته باشم که فربد به خاطر من از سرمایه اش  حالا نباید به فربد و دوستانم کمک کنم و خودم انتخاب کرده بودم که

تا یک سال دیگر بتوانم کارهای سرمد را  ی می کردم گریه نکنم گفتم: اگربگذرد. دستی به صورتم کشیدم و در حالیکه سع

. برو به زندگیت برس. من که گفتم لازم نیست به خاطر دیگر احتیاجی به کمک تو نخواهم داشت آقای شکیبا.. پس ،تحمل کنم

 تعریف من و تو در مورد اینکه هرگز مرا تنها نمی گذاری دروغ بودند. زیبایت حرفهای تمام کاری انجام بدهی. ،نجات من

دوستی برای تو استفاده ی ابزاری از افراد برای صعود به قله های موفقیت است و برای من  از دوستی متفاوت است. واقعا

 م. دهینادامه  نکبت بار یدوست به این دیگر از خودگذشتگی مطلق معنی شده است... به نظر من بهتر است که
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کار ... من اینبار خیلی برای پرستش " فربد ناباورانه نگاهم کرد. چشمانش از شدت تعجب بیرون زده بودند. با لکنت گفت:

همین  مطمئنم که موفق می شوم. خواهش می کنم فقط چند ماه صبر کن تا من... " سهراب گفت: فربد ،تلاش کرده ام جدیدم

حتی  نگاهش را از من جدا نکرد، بازهم را پس بگیر. " فربد پرستشپول سرمد را به او برگردان و سفته های  برو فردا

برای اولین بار از اینکه نزدیکم بود حالم به هم خورد. حس می کردم این نزدیکی  صورتش را از کنار صورتم عقب نمی برد.

ش سرخ شدند و گفت: نمی توانم سهراب... تمام پولها را سرمایه گذاری نچشما او هم نوعی سو استفاده از من و احساساتم است.

 فقط چند ماه دیگر صبر کن.  ... عزیزم،پرستشخیلی ضرر می کنم.  پس بگیرم چون نمی توانم پول ها راکرده ام. 

، او م بیشتر جان می گرفتوجودتوی  هرلحظه با خشمی که ، دیگر نتوانستم تحملش کنم،ندشد " مثل اینکه اشک هایم خشک

. فربد بیا دیگر طاقت بیاورمل را هم ه صبر کنم پس قطعا می توانم چند ساگفتم: اگر بتوانم چند ما هول دادم وعقب به را 

و دیگر را نبینیم. اگر برای تو سخت است هم. بیا با هم قرار بگذاریم که حتی توی جمع های دوستانه هم ..همدیگر را نبینیم

 حتی مرا نمیآیم. برو به زندگیت برس ومن دیگر به هیچ کدام از دورهمی ها ، حمل کنیتمان را  دوستان یرود نمی توانی

دلم نمی خواهد همدیگر را دعوت نکنیم... من واقعا دیگر  بیا اگر ازدواج هم کردیم،برای دیدن به اوج رسیدنت هم دعوت نکن. 

. " حس کردم تمام تنش لرزید و به سختی فقط از زندگیم برو کاری انجام ندههیچ برای کمک به من از این به بعد تو را ببینم. 

بهترین دوست منی، اگر بگویم که من هر روز تو را عبادت می کنم باورت می شود؟ نمی توانم تو جان منی، تو  پرستشگفت: 

هستی. خواهش می کنم به من فرصت  یمتو دلیل تمام تلاش ها ،دهم از دستم بروی. من نمی توانم بدون تو ادامه بدهماجازه ب

رخ او انداختم سبه چشم های  از بالا تردید بشوم. نگاهی دچارچرند او را بشنوم و باز نمی خواستم حرفهای  ،" بلند شدم  ه.بد

من جان تو نیستم، من بهترین دوستت نیستم، من فقط یکی از دوستانت هستم. اصلا لازم نیست به خاطر بدهی چهارصد  و گفتم:

ر نمی کنم چون تو میلیونی ات چرب زبانی کنی و خودت را به عبادت من مجبور کنی. من هیچ کدام از حرف هایت را باو

رفیق قدیمی... می دانستی که  چون فکر می کردی من همدست برادر ناتنی ات هستم گذاشتی یمتنها ،یک ماهخیلی راحت 

 . دیگر نمی خواهم تو را در بین دوستانم ببینم. ه استاریخ انقضا دارد؟ تاریخ انقضای تو برای من تمام شددوستی هم ت

باور کن اینبار فربد  پرستشخم شد و گفت: به طرفم یدم، بهزاد شکفشم را پو و دم و بعد رفتم" چند لحظه ی دیگر نگاهش کر

چون او در هر حال  ،بازهم باید بهزاد عزیز و خوش باورم را از خودم می راندمجدیدش موفق می شود، صبر کن. " کار  با

خوشحال بودم.  می گذاشتفربد مانده بود و تنهایش ن . از او ناراحت نبودم، از اینکه حداقل او کنارطرف فربد را می گرفت

هرجا که هستی، ماهور را تنها نگذار. شما دو نفر برای هم ساخته شده اید. توی این دنیا لبخندی به او زدم و گفتم: بهزاد جان 
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معرفتم را فقط به  ،بودم هیچ کس اینقدر ارزش ندارد که تو بخاطرش ماهور را ناراحت کنی داداش گلم. من اگر به جای تو

. خواهش می کنم راه و رسم رفاقت را از فربد یاد نگیر... مثل فربد نامرد نباش. تو و ماهور خاطر ماهور خرج می کردم

تو همیشه برای من دوست داشتنی ترین برادر دنیا باقی می مانی. بیشتر هوای ماهور مرا،  .عزیزدلمحیف می شوید  مبدون ه

رستوران پایین آمدم فقط به فربد فکر می پله های هیچکس نگاه نکردم و از آنجا رفتم. تا وقتیکه از  " دیگر به داشته باش.

این همه سال دوستی به کردم. به چشم های ناراحت و سرخ او... به قیافه ی جذاب و مردانه او... به لبخندهایش... به گلهایش... 

درست او را اگر این مشکلات بین ما پیش نمی آمد هیچ وقت نمی توانستم  آنرا به خاطر پول خراب کرده بودیم. که خیلی راحت

از آینده ام  خیلی راحت من به خاطر اوچندمین اولویت بودم؟  او من برای اما اولین اولویت بود.همیشه برای من او بشناسم. 

بعد در مورد من  ،ماندن فکر می کردنبه آینده و خانواده و بی پولی و پولدار شدن و بیکار  بتداولی او ا ،مه بوددست کشید

م که شخصیت واقعی فربد را ردکمی سرمد تشکر  کیارشباید از د. بو حض منعشق نبود خریت م کهتصمیم می گرفت. این 

از  یقدربه . می دیدمسخت ن را می خواستاز من کارهایی که سرمد  ،از دست رفته بودبه رهایی  ملا که امیدداد. حا منشان

امید  بعد دیگر به به حالابودند. از  فربد نامردی دیده بودم که دیگر غمگین نمی شدم. فقط افکارم به هم ریخته و نابود شده

 . مردک میدیگر سرمد را با فربد مقایسه ن ،رانمذکمک فربد روزهایم را نمی گ

، تزریق نکنم قطعا دیوانه خواهم شد به خودم اگر کمی امید .جز این ندارمبه چاره ای چون  ،کنم رجان کادل و با باید از فردا 

که سوییچ دست من  افتاد . به کنار ماشین عمو رسیدم و تازه یادماما تمام این امیدهای مزخرف یک ثانیه هم حالم را بهتر نکرد

. دلم می تکیه دادم و چشم هایم را بستم تا شاید کمی آرام شوم ، به ماشینتیر آخر همین بود نیست و همراه سهراب است.

حالم افتضاح بود که دوست داشتم تا خانه ی عمو پیاده بروم اما پاهایم توانی  یقدربه  خواست خودم را سر به نیست کنم.

تی دیگر امیدی به یک ثانیه ی ح ،که چه کار کنم؟ برای کارهای فردا استراحت کنم؟ من از فردا متنفرم م. به خانه برسنداشتند

م. دائم به خودم و دیگران می گفتم که برای کمک به من قدمی برندارند ولی واقعا منتظر کمک از جانب تنها کسی شتبعد هم ندا

خواهد دستم را توی این می بودم که همیشه سعی می کرد تکیه گاهم باشد، فربد همیشه کنارم بود و حالا باورم نمی شد که ن

گرفتاری بگیرد. باید برایش آرزوی موفقیت می کردم؟ چرا منتظر بودم تا او خانه ی پدرش را بفروشد و به فریاد من برسد؟ 

توی دوستی زیاده روی می کردم و حالا نمی توانم از فربد هم انتظار داشته باشم به بازهم به یاد حرف عمو افتادم که نباید 

د؟ برای اولین بار حالم از من برگرداند. پس تکلیف من چه می شبه  ،ر از معرفتی که من برای او خرج کرده ام راهمین مقدا

 ،ده سال به مدت بینم. فراموش می کنم کهرا بم که دیگر دلم نمی خواهد فربد خورد. اینبار مطمئنمی فم بهم تمام دنیای اطرا



 فصل هشتم

194 
 

پس فربد مهربان من که فراموش کرد؟  خوبی ها و مهربانی هایش افربد شکیبا را بشد  م. ولی مگر میدوستی به نام فربد داشت

می گفت بدون من جایی کار نمی کند کجا رفته بود؟ چرا فقط من بودم که شعار همه برای یکی و یکی برای همه را عملی 

دای شیرین از کنار گوشم مرا ترساند و کنم؟ ص کار از فردا بدون او چه ،کردم؟ توی این یک ماه دائم چشم به راه فربد بودم

 همه چیز درست می شود.  ،پرستشگفت: ناراحت نباش 

بغلم  به ما نزدیک می شد. ماهور با غصه" چشمانم را باز کردم، ماهور و شیرین کنارم ایستاده بودند و سهراب هم از دور 

را نداشتم و گفتم: ای وای ماهور... تو چرا از بهزاد جدید " تحمل یک درد  کرد و گفت: من برای همیشه از بهزاد جدا شدم.

شده ریک جدا شدی؟ " ماهور از آغوشم بیرون نیامد و گفت: نمی خواهم کسی را دوست داشته باشم که توی نقشه های فربد ش

 صورتم " شیرین ت و سخت به فربد چسبیده است و من نمی خواهم مثل او طرف ناحق این ماجرا را بگیرم.فبهزاد س است.

فربد و بهزاد ده سال دوستی را توی چاه دستشویی ریختند و سیفون  ،پرستش زده شدش کرد و گفت: به دوستی مان گند نوازرا 

کوه گفتم: حالا چه کار کنیم بچه ها؟ " تنها کسی که جوابم را داد سهراب بود و گفت:  کرا هم کشیدند. " با دردی به اندازه ی

فراموش کنید. " سهراب کنارمان ایستاد. نگاهش کردم برای همیشه این آقایان را  ،از امشب به بعد فادخترها لطفراموش کنید. 

... فربد را فراموش کن. خواهش می کنم دیگر به او فکر نکن، پرستشهمین است  و گفت: راه حلی که توی تجریش گفتمو ا

ولی قول بده که دیگر فریب او  ،فربد و پدرش نجات پیدا کنیلیاقت ندارد. من خودم کمکت می کنم تا از شر بدهی های چون 

هم  تیم با این دو نفر  .ش تو برگرددنباید پی ،دنباله رو فربد است بهزاد تا وقتی که گریه نکن چونتو هم را نخوری... ماهور 

چنگ مان در آورده اند. ماهم  تمام دارایی مان را با وعده ی سبز شدن درخت پول از .را ساخته اند گربه نره و روباه مکار

است، چطور از ما می  بیانش راحتفقط  این حرف ها گفت: سهراب" شیرین که شکر خدا مجسمه بلاهت و نادانی هستیم. 

 خواهی بهترین خاطراتمان را فراموش کنیم؟ 

شیرین  آنها را فراموش نکنید، ولی ...قبولخشمگین شد و با حرص گفت:  ،" سهراب برای اولین بار توی این ده سال دوستی

چون فربد اصلا  ،را پرداخت کنیشوهر عمه ات برای فربد گرفته  بانکی کههای باید هر ماه کار کنی و اقساط وام  تو ...خانوم

فربد ماهور هم که تمام پس اندازش را توی خندق بدهی های  .داری یهای بزرگ یادش نمی آید که تو به خاطر او چنین بدهی

تا چهارصد میلیون بدهی  تحمل کندباید که چقدر بیچارگی را  ، همه خوب می دانیمهم که دیگر گفتن ندارد پرستش ریخته است.

نره به گردش بروید و به تمام کلاه با این روباه مکار و گربه  می توانید باز ،ها ین بدبختیبا تمام ا شود.تسویه  خان فربد

غیرتم اجازه نمی دهد که با چنین موجوداتی رفیق باشم. هر کدامتان می نمی توانم، چون  من که ؟برداری های آنها بخندید
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چون رفاقت با آنها توهینی بزرگ به شعور و  ،ولی دیگر اسمی از من نبرید .الا برگردید و آنها را ببخشیدحخواهید همین 

شخصیت من است. " بعد هم بدون توجه به ما سوار ماشین عمو شد. ما هم به همدیگر نگاه کردیم، مغموم و دلشکسته سوار 

ینکه ماشین شدیم و توی سکوت کامل به راه افتادیم. دیگر حرفی برای گفتن باقی نمانده بود، سهراب راست می گفت. فربد با ا

افتاده بودیم ولی باز با فروش خانه ی پدرش حتی تعارفی  بزرگی توی چه گرفتاری ،می دانست هرکدام از ما به خاطر او

به هیچ کدام از ما نکرده بود. ای کاش حداقل بدهی های شیرین و ماهور را پرداخت می کرد، نمی دانم  ،کوچک برای نجات

نمی بد آمده بود که لطف ما را به حساب وظیفه گذاشته بود و کاری برای جبران چه بلایی بر سر وجدان پاک و مهربان فر

این کارهای فربد به قدری هولناک بودند که اصلا نمی توانستم به دلیلی غیر از کلاه برداری او فکر کنم. فقط ای کاش . کرد

با ماهور سرو سامان می داد. دخترها  طشبهزاد زودتر خودش را از ماجرای کلاه برداری های فربد جدا می کرد و به رواب

را به خانه رساندیم و خودمان هم به خانه برگشتیم. سهراب بی حوصله تر از آن بود که بخواهد حرفی بزند. من هم بقدری 

 ناراحت بودم که اصلا توانی برای صحبت کردن نداشتم. 

باید به عمو بگویم که دیگر توی فردا خانه خاموش بودند. تمام چراغ ها به جز چراغ آشپز وبه خانه رفتم، عمو خوابیده بود 

وظایفم برای سرمد کوتاهی نمی کنم و زودتر این سالها را می گذرانم، بعد با خیال راحت به دنبال کاری می روم که حقوق 

از شر این بدهی لعنتی از عمو می خواهم که چند سال دیگر هم مثل همیشه حمایتم کند تا بتوانم فردا . دبازنشستگی داشته باش

نیست چند سال دیگر، با بالارفتن سن و سالم  معلومهنوز  . هرچند کهخلاص شوم و بعد تمام محبت هایش را جبران می کنم

 . بازهم بتوانم کاری خوب، با حقوق و مزایا پیدا کنم

که اینهمه  سرمد حق داشت کیارشواقعا  شاید چشمانم به تکه های گلدان شکسته افتاد. رفتم و در کنار تکه های گلدان نشستم.

شاید  هستند و گرگ هایی در پوشش میش. حسی به من می گفت که خانواده ی شکیبا بگیرد به دلکینه  خانواده اشفربد و  از

بردارد، جلوی چشمانش د را از که آزارش می دا یگلدان د. چون مردی که حتی دلش نمیآمسرمد را آزار داده بودند کیارشواقعا 

اهالی سرمد همان فردی بود که خادم امام زاده از او برای  کیارش؟ چطور می توانست اینقدر راحت دیگران را اذیت کند

کمک می گرفت و خیلی راحت انتظار داشت تا زودتر به داد نیازمندان روستا برسد. چنین فردی نمی تواند تا این  ،روستا

نکند. تکه های  کمک و گرفتاری تیبه خانواده ای که بزرگش کرده بودند توی سخ و بی رحم باشد ،اندازه که من می دیدم

 .بودشده که مثل یک گرگ درنده  سخت گرفتهخیلی  ،این مرد خشن روزگار به اگلدان را برداشتم و نگاه کردم... شاید واقع

واقعا معشوقی اساطیری می شد. باید از فردا درست کار می کردم و از این بردگی برای خودم  ،شاید اگر سختی نمی کشید
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نداشتم. باید از این اجبار برای متمادی برای چندین سال  ،را یشرایط هولناکچنین بهشت می ساختم. من طاقت ماندن توی 

شکیبا، فقط خیال او را راحت تر  دی های فربدای نامرخودکشی بر .ادامه بدهمخودم تفریح می ساختم تا بتوانم به زندگی ام 

م تا بتوانم روزی هرچند عبور کنین روزهای سیاه . باید زنده بمانم و از اددیگر بدهی قابل جبرانی ندارخیال کند که می کرد تا 

به قول قی می ساخت که احمچنان چون نا امیدی از من  داشتم،حقم را از فربد پس بگیرم. وقتی برای نا امیدی ن ،خیلی دور

شدن است.  اصلاحقابل به غیر از مرگ و نابودی . باید به خودم ثابت می کردم که هر اشتباهی داشتن پینوکیوسهراب فرقی با 

 از فردا روزهایم را بهتر می سازم و بالاخره راهی برای نجات پیدا خواهم کرد.
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بود. هنوز یک ساعت شده تازه ساعت پنج صبح  ،تا سپیده ی صبح هرکاری کردم خوابم نبرد. نگاهی به ساعت گوشیم انداختم

ز چشمانم ربوده بود. هنوز دیگر برای رفتن به سرکار وقت داشتم. خیلی خسته بودم ولی فکر و خیال اتفاقات دیشب خواب را ا

ه باشد. مگر تو بدون فکر کردن به من و بقیه برای خودش شرکت راه انداخه باورم نمی شد که فربد خانه ی پدرش را فروخت

؟ می کردما چه ظلمی در حق او مرتکب شده بودیم که بدون فکر کردن به شرایط هرکدام از ما فقط به خودش و آینده اش فکر 

در مورد ما بی تفاوت و سنگدل شده  لا امکان نداشت که فربد تا این اندازهاینهمه افکار آزاردهنده درد گرفته بود. اصسرم از 

ا سرکوچه نمی باشد. واقعا این فربد همان دوست ده ساله ی ما بود که به خاطر آسایش ما کارآفرینی می کرد و حتی بدون ما ت

خیلی دوستی مان شالوده ی چقدر خوشبخت بودیم.  ،و به روز قبل از تولدم برگردمرا ببندم  نمشمارفت؟ دلم می خواست چ

باید  افتادند.نمی بین من و فربد گیر  آنها و ریختشده بود. ای کاش حداقل زندگی ماهور و بهزاد بهم نمی  پاشیدهاز هم مسخره 

اش را بر اساس ازدواج با بهزاد برنامه ریزی آنها وجود داشته باشد. ماهور تمام زندگی  درست شدن رابطه یراهی برای 

چهارصد میلیون  دیده بودم، حال من باشد. من ضرر مالی حال ماهور بهتر از ،می کرد. حالا فکر نکنم با این اتفاقات جدید

قلبش هم  ی،ی مالهاولی ماهور علاوه بر تمام این ضررتومان بدهی الکی به بار آورده بودم و آزادی ام را از دست داده بودم 

حیف  " ی؟ه خاطر فربد زندگیت را خراب کرده اتو چرا ب"  که بگویم ن بهزاد بروم و به اودیک روز به دیباید شکسته بود. 

اما بی نهایت رئوف و خوش قلب بود.  بود یبی منطقاغلب اوقات آدم با اینکه هم دلزده شده بودم. بهزاد  تازگی ها از بهزادکه 

با خودش همراه کرده بهزاد را با چه وعده ای  هیچ موضوعی از ماهور دست نمی کشید. نمی دانم فربدو هیچ وقت و برای ا

 .ستدست کشیده ا ورهمااز  حتی که

 .مبودبه پوچی رسیده از دیشب زمان برایم نمی گذشت چون دوباره به ساعت گوشیم نگاهی انداختم، فقط پنج دقیقه گذشته بود.  

 ، ازدواج، بچه دار شدن،از سرمد همه با هم مردند و نابود شدند. پس گرفتن حلقه در یک چشم برهم زدن انگیزه هایم

چهارصد میلیون  !روزهایی که باید برای سرمد کار می کردم را شمردم بازهمخوشبختی... همه باهم دود شدند و به هوا رفتند. 

برایم دومیلیون هم حساب می  ،مهرکدام از کارهایی که انجام می دادبدهی به سرمد داشتم، اگر ماهیانه حداقل حقوق را برای 

در حدود سی و چهارماه و باید د شکسر می  ه میلیون از بدهی امماه دوازد هرکرد با شش شغلی که بر عهده ام گذاشته بود 

د. تازه این در صورتی بود که برای هر یک شغل حداقل پایه حقوق را برایم تا تمام بدهی تسویه می شکردم برایش کار می 

ک کنم بیشتر از یمی بود. با اینهمه کاری که بر سرم ریخته بود فکر ن اتفاقات محال و ناممکندر نظر می گرفت که این جزء 
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دود دویست ماه که شانزده یا هفده سال می شد برایش کار می در ح که در این صورت باید پایه حقوق برایم در نظر بگیرد

سرمد. امیدوارم حداقل برای هر  کیارشدستان  ، درو این یعنی زنده به گور شدن من ...کردم تا بدهی ام را تسویه می کردم

اینهمه کارکردن  مقابل درشغل حقوق مناسبی برایم در نظر بگیرد. ای کاش جرات داشتم و این موضوع را از او می پرسیدم که 

م و نمی توانستم سفته ها و... حلقه ام را پس نمی ماندچقدر دستمزد برایم در نظر گرفته است. من تا شانزده سال دیگر زنده 

 شانزده سال دیگر حلقه به چه دردم می خورد؟ بگیرم.

روی سرمد را  کیارشناگهان ویبره ی تلفنم حواسم را پرت کرد. به گوشی ام نگاه کردم و در کمال تعجب پیامی با شماره ی  

گوشی ام دیدم. خدایا خودت نجاتم بده... این وقت صبح با من چه کار داشت؟ بدون اینکه قفل گوشی را باز کنم از روی صفحه 

توی  هوس کرده ام کمیار هستی امروز زودتر به دنبالم بیا. خواندم، نوشته بود: اگر بیدبا هزاران ترس و لرز متن پیامش را 

 مطبوع ح ها هوایشد اینجا هم فرانسه است و صبخنده ام گرفت، بیچاره خیال می کر " هوای تازه ی صبحگاهی نفس بکشم.

می کشید یک دنیا دود و مونوکسید کربن  که اینجا توی هر ساعت از شبانه روز که نفس ردو دلچسب تر است. خبر ندا تر

تم جوابش را ندهم چون هنوز خیلی وقت داشتم و نمی خواستم زودتر از ساعت کاری او را با خواس. ندوارد ریه هایش می شد

 ؟ " زمان زیادی طول نکشیدی سرمدبیایم آقا نوشتم: سلام چه ساعتیعجیبش تحمل کنم. اما دلم نیامد و در پاسخش  هایرفتار

 راه بیافت.  اگر بیدار هستی همین حالا :که پیام داد

برایم فرقی نیم ساعت زودتر و دیرتر بردگی " من که اصلا خوابم نبرده بود پس تصمیم گرفتم بلند شوم و لباس هایم را بپوشم. 

صدا آماده شدم و از نداشت. شک ندارم که تا تعطیلی زود هنگام دیشب را جبران نکند دست از سرم بر نمی دارد. بی سرو 

اشین عمو شب هم با م می رفتم و همانجا پارک می کردم، خانه بیرون زدم. صبح ها با ماشین عمو تا جلوی در خانه ی سرمد

تم و اگر کاری باقی مانده بود انجام می دادم. در کل تمام زندگی و کارم را براساس کمک گرفتن ن جا به شرکت برمی گشاز آ

یشه از من حمایت می برنامه ریزی می کردم. اگر عمو را نداشتم چه کار می کردم؟ تنها کسی که هم ،ایشاز عمو و حمایت ه

هیچ وقت هم مثل بقیه دست از حمایت هایش بر نمی داشت. باید امشب توی راه برگشت برایش یک گلدان زیبا  او بود و ،کرد

پایم انستم فربد و بهزاد دلیل برگذاری این دورهمی هستند هرگز او را تنها نمی گذاشتم. اگر می د ای کاش دیشبهدیه بخرم. 

حسابی کتک خورده ام. ، هنوز خیلی ناراحت بودم و احساس می کردم توی یک دعوای بزرگ. را از خانه بیرون نمی گذاشتم

صیبت کشیدن را سرم درد می کرد، به قدری حرص خورده بودم که چشم هایم می سوختند. این زندگی واقعا ارزش اینهمه م

هیچ کدام از زیبایی های دنیا را ندیده بودم. سی سال از عمرم را با سرعت باد گذرانده هنوز نداشت. چند سال دیگر می مردم و 
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کرده بودم را تحمل کننده  امید بودم و امیدی به باقی عمرم هم نداشتم... تا به خانه ی سرمد رسیدم به قدری فکر های بد و نا

بعد به پارکینگ رفتم و  به سرمد پیام دادم که رسیده ام،می کردم. هم احساس بیماری  حتی ،بهتر نشده بودحالم  که نه تنها

ماشینش را روشن کردم و جلوی در خانه اش به انتظار آمدن او نشستم. تازه ساعت شش صبح شده بود و برعکس تصوری 

چند دقیقه ای گذشت و او برای دومین  خیابان ها کاملا شلوغ و پر از ترافیک شده بودند. ،سرمد از تهران داشت کیارشکه 

و  تی شرتراحت بیرون آمد. شلوار کتان آزاد و طوسی رنگ با  های بار بعد از شبی که سرخاک والدینش رفته بود با لباس

را تا روی بود، با این تفاوت که امروز کلاهش  کاپشنی نازک برتن کرده بود و مثل همان روز کلاه کاپ دار بر سر گذاشته

با غرولند وارد نشد. خیلی عادی و بدون دعوا سرجای  برعکس همیشه خدا در حقم رحم کرد وچشم هایش پایین کشیده بود. 

 همیشگی اش روی صندلی عقب نشست. از آینه نگاهش کردم و با صدایی که خودم هم آنرا نمی شنیدم گفتم: کجا بروم آقای

گفت: هرجا که  کردن کمی فکر عد ازد و بکشیپایین تر  املا حالش خوب بود و کلاهش را بازهمسرمد؟ " او برعکس من ک

 بخواهد شغل راهنمای تور گردشگری صبحگاهی راکه هوا خوب باشد و بتوانم کمی پیاده روی کنم. " واقعا حوصله نداشتم 

: گفتاو خیلی سرحال ولی  که قصد رفتن به کجا را دارد بگوید دقیقاشدم تا هم به دیگر شغل هایم اضافه کند. بازهم منتظر 

دویست ماه را طاقت بیاورم. دلم می خواست همین این خودت صبری به من بده که پس چرا حرکت نمی کنی؟ " ای خدا... 

ولی دلم نمی خواست صدای اعتراض و غرهای  ،لا از او بپرسم برای این یک ماه کارکردم چقدر حقوق در نظر گرفته استحا

کلاهش را پایین  یقدرن نمی دانم باید کجا بروم. " به او اعصابم را بیشتر از این متشنج کند. در نتیجه بی حوصله گفتم: چو

مرا  ...فتمه گگفت: من ک برگرداند وپنجره صورتش را به طرف را ببینم. فقط او را دیدم که  صورتشداده بود که نمی توانستم 

هتر نیست بی خیال پیاده گفتم: ببا حرص جایی ببر که هوایی خوب داشته باشد و بتوانم کمی پیاده روی کنم. " به راه افتادم و 

. حتی اگر ورزش کنم. " خیلی محکم جواب داد: نه می خواهم م؟ امروز قرارهای مهم زیادی داریسرمد جناب دروی بشوی

با اخلاق  پرستشفردا موکول می کنم. " دیگر جای بحثی باقی نگذاشت. بازهم به خودم نهیب زدم که لازم باشد قرارهایم را به 

 و را عصبی نکنی. اباش چون تا عمر داری باید این مردک را تحمل کنی. حواست را جمع کن که 

خانه اش ولنجک بود و تا درکه راه زیادی نبود. او را به درکه بردم و بدون آنکه نگاهش کنم گفتم: فکر کنم اینجا بهترین هوا 

توانم با خیال راحت بازهم می شود و من هم می را داشته باشد و برای پیاده روی هم جای خوبی است. " خیال می کردم پیاده 

کردم  فکری صدای در را نشنیدم، دزدکی از آینه به او نگاه کردم. سرش را پایین انداخته بود. پردازم. ولببه افکار دردناکم 

را خیلی آرام ؟... آقای سرمد. " صدایش دیهست آقای سرمد بیدارخوابش برده است، آهسته به طرفش برگشتم و دوباره گفتم: 
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رده ای؟ زبان فارسی را متوجه می شوی؟ من می خواهم شنیدم: من کی گفتم می خواهم کونوردی کنم که تو مرا به درکه آو

نمی گویی که  واضح و دقیقآقای محترم چرا گفتم:  در یک لحظه ترسم از او دود شد و به هوا رفت و کلافهپیاده روی کنم. " 

ی از زیر کلاه هم . " ناگهان سرش را بالا آورد و با اخمی که حتدوست داری کجا بروی نمی دانم که تو واقعامن  ؟مرویکجا ب

 اطمینانمشخص بود گفت: تو تا به حال صبح ها برای پیاده روی و دویدن از خانه بیرون نرفته ای؟ " کمی فکر کردم و با 

سف ظهر می خوابم. " فکر کنم باز حالش را بد کرده بودم چون سری با تا هستم تاگفتم: نه... من همیشه صبح هایی که بیکار 

فقط به فکر خوردن  چراتو  ،روزگاری که تمام دخترها برای داشتن هیکلی خوب تلاش می کنند گفت: تویبرایم تکان داد و 

برای تو هم بد نیست کمی برای خوش هیکل شدن تلاش کنی. کمی ورزش کردن هیچکس را نکشته است.  ؟و خوابیدن هستی

م باید تنبلی را کنار بگذاری و به خودت حرکت توه جنگل هایش کمی دوچرخه سواری کنم.می خواهم توی  ،برو پارک چیتگر

امروز  می دانی که: فاصله ام تا دیوانگی از دست او یک قدم بود. عزت و احترام به او را کاملا فراموش کردم و گفتمبدهی. " 

 من دلم نمی خواهد تا نصف شب توی شرکت بمانم و تاوان ان است.است؟ یک دنیا کار توی شرکت منتظرم وسط هفته

چون در حالیکه دوباره کاپ کلاهش را پایین  ،" حس کردم دلش می خواهد دهانم را بدوزد هواخوری تو را بدهم آقای محترم.

 می کشید با صدایی فوق العاده شمرده و آهسته گفت: شرکت برای من است و امروز دلم می خواهد دیرتر کارم را شروع کنم.

 راه بیافت... ای اضافه کاری توی شرکت می مانی. حالا تو هم تا هروقت که من دلم می خواهد بر

، از زیر کلاه هم چشم داشته باشد و مرا ببینددر آوردم ولی بعد ترسیدم که شاید پر از حرص و تنفر برایش " ناخودگاه شکلکی 

سریع برگشتم و ماشین را به راه انداختم. دلم می خواست به او بگویم به تو چه ربطی دارد که من تنبل و بدهیکل هستم؟ من 

عجب گیری  برای تو سفته امضاء کنم؟ هم باید بابت ایندوست دارم چاق و بدهیکل باشم و فقط به خوردن و خوابیدن فکر کنم، 

 مرا اسیر چنین آدم زبان نفهمی کرده بود.  م... لعنت به فربد کهبودافتاده 

اما خطوط رانندگی می کردم  رویحوصله بودم که تمام طول راه را از بین ماشین های دیگر و  به قدری کلافه و خسته و بی

نیست حالش خیلی خوب  و گفتم رسیدیم، حس کردم وقتی به طرفش برگشتم .چیتگر برسانم بالاخره توانستم او را سالم به پارک

بعد حق نداری اینقدر تند رانندگی کنی. " از خودم راضی بودم چون  به و در حالیکه دلش را گرفته بود به سختی گفت: از این

او از سرعت می ترسید. لبخندی پیروزمندانه زدم و گفتم: من که سرعت زیادی نداشتم. " به زحمت از ماشین پیاده  به گمانم

گرفتن های غیر مجاز و سرعت بالای نود کیلومتر کافی است تا حالم بد شود... من حالم از  شد و گفت: برای من همین سبقت

" چقدر این مرد نقطه ضعف داشت. همه چیز او را بیمار می کرد و به حالت مرگ می ماشین و سرعت بهم می خورد. 
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انداخت. چطور ممکن بود یک نفر اینقدر آسیب دیده باشد ولی بخواهد هر روز و هر لحظه خودش را تا مقام خدایی بی نیاز و 

به  ،بازهم دلم برایش سوخت. من هم سریع پیاده شدم او عجیب ترین موجودی بود که تا به حال دیده بودم.مغرور نشان بدهد؟ 

دکه رساندم و یک نزدیک ترین . به سرعت خودم را به سخت و سنگین نفس می کشید بود و خیلی بدنه ی ماشین تکیه داده

آقای سرمد. " آب را از دستم  سرعت داریکه ترس از ه من می گفتی باید بپیش او برگشتم و گفتم: بطری آب خریدم. دوباره 

رکاری می کنی تا زودتر مرا تو ه ؟نیاربترن هوایی ماشین را مثل از فردا که  ؟گرفت و گفت: به تو چنین چیزی را بگویم

ی زنجیری بود. کمی خم شدم او دیوانه م؟ " توضیح بدهبرایت راحت انتظار داری که چنین نقطه ضعف هایی را بکشی. واقعا 

می خواهی به رانندگی  از این به بعد چطور ،تا صورت رنگ پریده اش را ببینم و گفتم: حالا که فهمیدم از سرعت می ترسی

اعتماد کنی؟ " کمی از آب نوشید و گفت: اگر بخواهی بازهم اینگونه رانندگی کنی، تو را به اولین پلیسی که دیدم معرفی من 

اولا که اگر مرا به پلیس معرفی کنی ماشین خودت را راهی پارکینگ پلیس می کنند و خواهم کرد. " خنده ام گرفت و گفتم: 

به پلیس معرفی کنی که  را وما اگر بخواهی هر راننده ای که کمی سبقت می گیردد در نهایت به من یک اخطار می دهند...

 توی این شهر همه بد رانندگی می کنند.  چون می مانند سرنشیندون تمام ماشین ها ب

 " کمی آب توی مشتش ریخت و به صورتش پاشید و گفت: من به بقیه کاری ندارم، تو باید مراقب جان من باشی و اگر بخواهی

و فریاد می گویم  شیشه ی ماشین را پایین می آورم و با داد ،با رانندگی ات اعصابم را به هم بریزی به اولین پلیسی که برسیم

روانی ام می داری. حالا میل خودت است که چگونه رانندگی کنی. " او از من را که مرا گروگان گرفته ای و قصد اخاذی 

طوری رانندگی تو شیطان را هم متعجب می کنی آقای سرمد. بسیار خوب از این به بعد  خنده ای عصبی کردم و گفتم: کرد...

" به سختی صاف  که مشکل نداری؟با سرعت پنجاه کیلومتر انشاالله  .یک نوزاد داخل ماشین نشسته است می کنم مثل اینکه

چند لحظه توی  ،خوب نیستاصلا  حالمه بروم. را و می توانم روی زمینایستاد و زیر لب گفت: باورم نمی شود زنده مانده ام 

می هم کرایه کن. " با تعجب نگاهش کردم و گفتم: با این حال هنوز  برایم دوچرخهماشین دراز می کشم. تو هم برو و زودتر 

به  امروز وقت با ارزشم رادراز کشید و گفت: من  در ماشین را باز کرد، روی صندلی خواهی دوچرخه سواری کنی؟ "

 پس امکان ندارد که دست خالی برگردم. زودتر برو و برایم دوچرخه کرایه کن.  ،ورزش اختصاص داده ام

چندین جایزه ی نوبل فیزیک برنده ی و " آنچنان وقت با ارزشش را بر سر من می کوباند مثل اینکه هسته ی اتم می شکافت 

چون حالم خوب  .ت: از این دو چرخه های دونفره کرایه کنفودم که گب ، هنوز نرفتهبود. کیفم را از توی ماشین برداشتم شده

شود که نتواند روی باینقدر حالش بد  آرزو کردمبشود. " هم تو باید همه جا کنارم باشی. ممکن است حالم بدتر از این  ،نیست
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دوچرخه رفتم و طبق دستور مردک جان دوست احمق... به باجه ی کرایه ی  و کارش به بیمارستان بکشد. دو پایش بایستد

سختی آنرا تا کنار ماشین آوردم. روی صندلی وق العاده سنگین بود و به فسرمد دوچرخه ی دو نفره کرایه کردم. دوچرخه 

داخل ماشین کشیدم و گفتم: دوچرخه آماده  سرکی از عرض ماشین بیرون زده بودند.پاهای درازش  ،دراز کشیده بودعقب 

صدایش را به سختی شنیدم که گفت: برو برایم چند شکلات خوب  هش را روی صورتش گذاشته بود،" کلااست آقای سرمد. 

 و بدردبخور بخر تا کمی جان بگیرم و بتوانم ورزش کنم. 

باز به دکه رفتم و  دوپینگ کند؟ ی بود که قبل از شروع می خواست با شکلاتکردن ورزشنوع این چه  خدایا صبر بده... "

، شکلات ها را در یک چشم برهم زدن بلعید و بعد از جایش بلند شد. در ماشین را بستم و روی صندلی مبرایش شکلات خرید

عقب دوچرخه نشستم. اما او دست به سینه و حیرت زده گفت: تو چرا عقب نشسته ای؟ انتظار نداری که من دوچرخه را هدایت 

وچرخه چرا وقتی می ترسید هوس د دل سیاه شیطان... ر. " لعنت بزار هستمونه وسیله ی نقلیه ای بیدایت هرگکنم؟ من از ه

تمارض به بیماری اش هم فقط به این خاطر بود که تنهایی دوچرخه سواری نکند. کسی که از سواری می کرد؟ فکر کنم 

بلند شدم و رفتم  د؟رکمی چرخه سواری را انتخاب دو ،چرا باید از بین اینهمه ورزش ،می ترسید نقلیه ایهرنوع وسیله ی 

روی زین جلویی نشستم. او هم پشت سرم نشست ولی به قدری دوچرخه سنگین شده بود که اصلا حرکت نمی کرد. با تعجب 

و پاهایش را هم بالای رکاب جا ساز کرده است و هیچ تلاشی  خیلی راحت دست به سینه نشسته به سمت او برگشتم و دیدم

تم: این دوچرخه دو نفره است فای به حرکت در آوردن دوچرخه انجام نمی دهد. در حالیکه سعی می کردم عصبی نشوم گبر

سرش را با کلاهش را دوباره تا روی چشم هایش پایین کشید، نمی توانیم آنرا حرکت بدهیم. "  ،اگر همراه با من پا نزنی

ممکن است چون خسته می شوم و  ،از خودم کار بکشم من که نباید زیادولی  ...می دانمت: خودم خودخواهی برگرداند و گف

او را در بین هیزم های خشکیده ای که هر طرف روی زمین ریخته بودند آتش  الاحدلم می خواست همین شود. "  حالم بدتر

 ناسزاحرف ها وتمام  بازهم؟ درا در می آور پس چرا ادای ورزشکارها ،دری برداردست از تن پرو وقتی نمی خواستبزنم. 

ها را توی دلم نگه داشتم و به زبان نیاوردم. به زحمت دوچرخه را به حرکت در آوردم و او هم کمی همراه من پا زد ولی 

خیلی زود دوباره به خودش استراحت داد. شانس آوردم ابتدای مسیر دوچرخه سواری سرازیر بود و کمی که سرعت گرفتیم 

اهای او به پحرص می خوردم و هرچند دقیقه ه بعد از این همه تلاش واقعا درد گرفته بودند استراحت دادم. من هم به پاهایم ک

کند. توی مسیرهای مسطح بقصد نداشت هیچ کمکی به من اصلا نگاه می کردم که کاملا خودخواهانه بالای رکاب گذاشته بود و 

پا زدن برایم حکم جان کندن را داشت ولی او فقط از مناظر اطرافش لذت می برد. بالاخره طاقت نیاوردم و گفتم: آقای سرمد 
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ب چرا دوچرخه کرایه کردیم؟ اگر قرار بود که فقط بنشینی ی؟ خُ فشار نمی آوربه خودت  ین چه نوع ورزشی است که اصلاا

، هوا بارانی ردشین اینقدر خوش نمی گذامی چرخیدیم. " بدون مکث گفت: با مرا کنی با ماشین این اطراف  را نگاه مناظرو 

گفتم:  عصبانیترا دوست دارم. " دیگر نمی توانستم به اعصابم مسلط باشم و با است و توی این هوا فقط دوچرخه سواری 

یت را جوابم خیلی عادی گفت: انرژنم به تنهایی پا بزنم. " او در من نمی توا ،اری خیلی وقت است که تمام شدهبرده د دوره ی

 . صدای تو طراوت و زیبایی هوا را از بین می برد. پا بزن... بیشتر روی پا زدن بگذار و کمتر صحبت کن

ها که رسیدم دیگر کشش پا زدن یی به سربالا ن واقعا از زندان رفتن می ترسم.م ..." خدایا خودت کمکم کن تا او را نکشم

 ،راه بیاندازم ادفریلم می خواست جیغ و کردم دوچرخه جز به سمت عقب حرکت دیگری انجام نمی داد. دمی نداشتم و هرکاری 

را سرمد  که به همین منوال گذشت، صدایادم برسد و مرا از دست این مردک ظالم نجات بدهد. چند دقیقه ای دشاید کسی به 

زه ای برایم گفت: با شمارش من پا بزن تا سربالایی ها را رد کنیم. " بعد شروع به شمارش کرد و مثل اینکه معجشنیدم که 

گفت: حالا چون او واقعا پاهایی قوی داشت و دوچرخه به حرکت در آمد. اولین سربالایی را که رد کردیم او  ،ه بودادفتاتفاق ا

د و من توی بیداری چنین محبتی را از او اشباورم نمی شد که صدای او واقعی ب ن و کمی استراحت کن. "توی سرپایینی پا نز

. سالها بود ندردم تا به سربالایی بعدی رسیدیم، خیلی خسته شده بودم، تمام عضلات تنم درد می کردمی دیدم. کمی استراحت ک

بزرگ هم شدم  .دوچرخه بروم سمتعمو اجازه نمی داد که و چون همیشه زمین می خوردم  ،که دوچرخه سواری نکرده بودم

فرمان دوچرخه  به قدریت دوچرخه سواری نمی کردم. می ترسیدم که هیچ وق تمبه قدری تنبل بودم و از درد گرفتن عضلا

 معضلاتی گرفتگخواستم کمی دستانم را توی هوا تکان بدهم شاید  .درد می کردندهم ته بودم که حتی بازوهایم فرا محکم گر

د و ج شکنترل دوچرخه از دستم خار در یک لحظه دوچرخه سرعت گرفت،به سرازیری ها رسیدیم و که ناگهان شود  بهتر

. چشمانم را بستم و مطمئن بودم که ابتدا به گاردریل یمبه سمت گاردریل بتنی کنار جاده منحرف شدمستقیم  ،بجای پیچیدن سرپیچ

  ...خواهیم شد ابپایین جاده پرتمی خوریم و بعد هردو باهم به 

و من تقریبا توی آغوش او  ندینکه فاصله ی زیادی با هم داشتیم، بازوانش از دو طرف جلو آمداو سریع نیم خیز شد و با ا

گفت: اصلا پا نزن، من دوچرخه را کنترل  و فرمان دوچرخه را در دست گرفت و چسبیدشانه هایش به شانه هایم  ،زندانی شدم

و گفتم: مطمئنی که  شده بودحالت او روی دوچرخه  درگیرتمام ذهنم هنوز وحشت زده بودم و "  .م... تو استراحت کنمی کن

کمی عجیب  ،دارد ای وحشت از دوچرخه سواری می ترسی؟ این حرکات آکروباتیک برای کسی که از هر نوع وسیله ی نقلیه

به هیچ  خانواده امبه خاطر تصادف من  خنده ای از ته دل سر داد و گفت:ناگهان جدیتش دود شد و به هوا رفت. تک  نیست؟ "
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رد، ولی در بمی  جنونحد سر ی کنم و ترس از آن اتفاق هر وقت که پشت فرمان می نشینم مرا تا عنوان نمی توانم رانندگ

وای خوب، ورزش و دوچرخه . امروز توی این هشوی همراهم به دوچرخه سواری بیاییبمورد دوچرخه اغراق کردم تا مجبور 

 باورم نمی شد که اینقدر واضحبا تعجب نگاهش کردم، گذاری. " بتنهایم  سواری را فقط کنار تو دوست داشتم، نمی خواستم

به گوشهایم اعتماد  . واقعاتا مرا همراه خودش به این بردگی بیاورد ورد ترسش از دوچرخه دروغ گفتهدر مد که ناعتراف ک

همراه برای که  می گفتساده و راحت  خیلی از اینکهاز طرف دیگر  اما و زبانم از این همه پررویی او بند آمده بود. کردممی ن

چون او خوب می دانست که  ،نکنم و فریبش را نخورمبه او . خواستم اعتنایی خوشم آمد، دروغ گفته است کردن من با خودش

قرار  ماندست ا رویدقیقافتاد که ش اندست و بیچاره ام کند. اما ناگهان نگاهم به دچگونه مرا به خاک سیاه بنشان ،با چرب زبانی

ریع دستم را از زیر ساولین چیزی که حس کردم ضربان سریع قلبم بود.  را گرفته بودیم...فرمان دوچرخه داشتند و با هم 

 ...کنمتمرکز د و بتوانم درست نم تر شوتا شاید ضربان قلبم ک مدست او بیرون کشید

خدایا ممنونم که این موجود بی هنر که کیارش سرمد نام داشت را با چنین دستان درازی آفریده ای و او بالاخره جایی به درد 

خیلی آهسته سرم را برگرداندم و به صورت او که حالا دقیقا کنار صورتم بود نگاه کردم. نگاهش به جاده بود و به  من خورد.

نمی دانم چرا نتوانستم بازهم نسبت به او بی . از زیر کلاه مقابلش را می دید به سختی کشیده بود کهکلاهش را پایین قدری 

زیر لب گفتم: ممنون که نجاتمان دادی. " به طرفم برنگشت و فقط گفت: دلم نمی خواست جنازه ام توی هوای اعتنا باشم و 

ده بود ولی هنوز زبان دراز به زور و دروغ به دوچرخه سواری آورگل و لای پایین جاده بیافتد. " با اینکه مرا بارانی بین 

توی بدترین  تا به حال از دیروز گفتم:از حرفش خنده ام گرفت و  ،حنش طلبکارانه و آزاردهنده نبودبرای اولین بار لالبته بود. 

شوند جناب  محسوبیک موهبت  برایم ات الطاف ملوکانهاین  . من آدم بی جنبه ای هستم و ممکن استم میرسیبه دادشرایط 

زد که اصلا بدجنس نبود و حرص مرا در  لبخندیفکر نمی کردم.  به کشتن او، مینزدیک بود که اینقدر به هم حالا. " سرمد

 زندگی مان در خطر بود.  ،لطف نکردمنمی آورد. نگاهش بین من و جاده در تردد بود و گفت: 

و گفتم: در هر حال ممنونم. دیروز و امروز بهترین ناجی من بودی. " نمی خواست دست  ند" چشمانم فقط به او دوخته شده بود

می کنی؟ " ناگهان ترسیدم، باید می فهمیدم که  تو دقیقا از چه وقت با من خودمانی صحبتاز لبخند زدن بردارد و گفت: 

ا برعهده بگیرم و خودم را از خطر غرزدن هرلحظه ممکن است ناراحت شود و غر بزند، خواستم سریعتر مسئولیت دوچرخه ر

در  .تشنگه دا محکم ترمرا بازوانش با فشار ، ولی او عقب نرفت و حتی حس می کردم های طولانی مدت او نجات بدهم

م؟ " لبخندش مثل یک نخطابت ک شمامی کردم؟ باید معذرت می خواهم. نباید خودمانی صحبت من... گفتم:  نتیجه با ترس
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بند می آورد گفت: نه... معذرت خواهی نکن. این  ده ای که واقعا نفسم راحظه پر رنگ تر می شد و بالاخره با خنمعجزه هر ل

 . کردن یک خانم اذیت نمی شومخودمانی صحبت  بابعد از مدت ها سوال را پرسیدم چون 

پس یعنی قبل . به سختی گفتم: انداخت ایی عجیب زیر پوستم نفوذ کرد و زبانم را از کاربود. گرم یماهر " او واقعا جادوگر

" لبخندش کمرنگ شد و گفت: هرچند که  از من هم کسی این فرصت طلایی را داشته که بتواند با تو خودمانی صحبت کند؟

بگویم. قبلا یک نفر دیگر هم اجازه داشت که با من روراست باشم و ترجیح می دهم که اما  ،دلیلی ندارد برای تو توضیح بدهم

مانی صحبت کند. " یعنی توی زندگیش عشقی وجود داشت؟ کنجکاوی تمام ذهنم را فرا گرفت و گفتم: چه بلایی سرش خود

آمد؟ " جدی و مستقیم به راهمان چشم دوخت و گفت: بلایی سرش نیامد، آخرین یادگاری اش را تو دیروز شکستی. " به قدری 

به اجبار به ت به این کنجکاوی ادامه بدهم. هردو سکوت کردیم و من آرام و جدی این جمله را گفت که دیگر دلم نمی خواس

ادامه داشته باشد و زیر  ناین سکوت بین ما دوست ندارمشانه های او تکیه داده بودم. چند ثانیه بیشتر نگذشت که حس کردم 

 جستجو کرد یگرم و دوستانه ا با نگاه تمام صورتم رابازهم اجازه دارم که خودمانی صحبت کنم آقای سرمد؟ "  لب پرسیدم:

. " نمی دانم خدا بابت کدام بیچارگی ام چنین موهبتی دختر فالوده پاش صدایم کنی کیارش حتی کهو گفت: فکر کنم بدم نمی آید 

 شنیدن این ازصدا بزنم... سعی کردم خودم را  کیارشدر حقم کرده بود که او اینقدر شاداب و خندان حتی اجازه می داد او را 

که حتی می ترسیدم به او نگاه کنم و بفهمم باز نقشه ای شوم برایم . به قدری بیچاره بودم زیاد خوشحال نشان ندهم حرفهایش

خیلی ر گوشم گفت: . " صدایش دقیقا از کنازیر لب گفتم: ممنونم... فکر کردم بازهم کار اشتباهی انجام داده ام .تکشیده اس

 آدمیتنها  .مثل آنها مرا نمی ترسانی ی داری کهفرق تو با بقیه چه نمی دانموقت بود که دلم نمی خواست به کسی اعتماد کنم اما 

به خاطر  پرستش. ...آرام می شوم ،، حتی وقتی نامت را صدا می زنمنبینم یهستی که می توانم اینقدر نزدیکت باشم و آسیب

ی خواست از او بپرسم که خیلی دلم م. " مه ادر نظر گرفت خودمنامزد ساختگی را یکی از شغل هایت  ،تفاوت تو با بقیههمین 

م، ترس از او تمام زندگیم را در برگرفته بود. ترسید به او آسیب می رسانند ولی بازهم های دیگر چرا فکر می کند آدم های

پیله ای شیطانی پنهان می  تویسرم می آورد و خودش را  هی بمی دانستم که اگر بیش از اندازه به او نزدیک شوم باز بلای

و نمی خواستم این حال  از این همه محبت او خوشحال بودمامروز  و دزندگیم تبدیل به یک کابوس شده بو تاین چند وق کند.

از شنیدن حرف های او و دیدن لبخندهای بی بهانه اش راضی بودم. چند  م وار شدکبازهم فراموش خوب را از دست بدهم.

یش دراز هاش روی دوچرخه خیلی سخت بود و اگر اینقدر دست و پاوت به هم نگاه کردیم، واقعا وضعیتدقیقه ای در سک

مسیر را نگاه اپ کلاهش ک نشسته بود، به سختی از زیرنتقریبا دیگر روی زین خودش  حتما بلایی بر سرمان می آمد. ،نبودند
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کلاهش را بلند کردم و کمی بالا تر گذاشتم.  بالا رفت،من  یدرست مقابلش را ببیند. دستم بدون اجازه  نستو نمی توا می کرد

بودم. فقط با دیدن چشمان متعجبش لبخندی نهم عصبانی  ،با تعجب نیم نگاهی به من انداخت. ناخودآگاه دیگر از او نمی ترسیدم

" چه بلایی سرش آمده بود که بی بهانه می ! گفتم: حیف است که چنین چشم های خاص و گیرایی را با کلاه بپوشانیزدم و 

برایم ترسناک بودند، اگر در وضعیت دیگری به غیر از این بودیم هرچه سریعتر  فقط خندید؟ این خنده هایش در اوج زیبایی

چاره  ،او زندانی شده بودم انتوی این وضعیت که تقریبا در میان بازو امام. ی نشوبدترفرار می کردم تا بازهم دچار گرفتاری 

کردم از  حسدیروز : ای به جز دیدن و شنیدن خنده های جذاب او نداشتم. صدایش تمام افکار بد را از مغزم پاک کرد و گفت

فکر کردم بهتر  ، برای همیننکردی مناگهان شروع به آواز خواندن کردی و دیگر نگاه ، چوندیدن چشمانم حالت بد می شود

 . را با کلاه پوشاندم آنها و چشمانم را نبینی است که

از تمام بدی هایش را به بادها سپردم.  .کینه به  دل دارمچقدر از او  به قدری معصوم نگاهم می کرد که کاملا فراموش کردم" 

چشمانت خبر ی جادوی کشنده  ازو گفتم:  توی دلم نگه دارم حرفی که می خواستم بزنم خیلی مطمئن نبودم ولی نتوانستم آنرا

کنم و مجبور به امضای سفته های سنگین تر شوم. " مثل اینکه نمی خواست  می ترسم زیاد نگاهت ...کیارش خان سرمد نداری

 یاخلاقی عاقبت سخت . امیدوارم بعد از اینهمه خوشلاق شده بودوش اخسرجایش برگردد، حالا که اینقدر به هم نزدیک بودیم خ

. نمی دانم چشمان لعنتی اش اینهمه شعر و غزل در انتظارم نباشد. جاده را کمتر نگاه می کرد و بیشتر به من چشم می دوخت

. شعر را به وضوح می شنیدماز کجا می آوردند اما به محض آنکه از آنها رو نمایی می کرد صدای غزل خوان چشمانش را 

  ...جز سخن شمع و شکر هیچ مگوی پیش من همیشه شاد و تابنده بود:امروز چشمانش برعکس 

مگر می توانستم شادی را در چشمان او ببینم و به جز سخن شمع و شکر حرف دیگری بزنم؟ خیلی آرام کنار گوشم زمزمه 

عجیب  لبخندچنان یکبار  وقتهرچند که خبر داریخودت اصلا  !استاد جادو کردن شاگردیت را می کنم درو گفت: من کرد 

ن هوای خوب و اینهمه مناظر زیبا توی ای پیشنهاد می کنم ؟یاز کار می انداز دفاعی مراسیستم تمام ی می زنی که و خاص

تبعید کنم. " هنوز شانه هایش  جنوبتو را به قطب برای حفظ غرورم چون مجبور می شوم  ،وس لبخند زدن به سرت نزنده

فراموش کردم د. ناگهان به قدری با هم خوش و خندان شده بودیم که کاملا چسبی شانه هایم میبه بیشتر با هر تکان دوچرخه 

برده ی او بودم و مرا برای شکنجه به دوچرخه سواری آورده بود. دوباره کاپ کلاهش را پایین کشیدم  ،که تا چند دقیقه ی قبل

 تاز چشمان تو نشأانت را بپوشانی آقای سرمد... لبخند من و گفتم: اگر چنین عاقبتی در انتظارم است پس همان بهتر که چشم

گفت: حالا دیگر خودت فرمان  ،نی آمده بوداهچشم دوختیم و بعد همانطور که ناگ" چند دقیقه بدون پلک زدن به هم د. می گیر
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هم تحمل بردگی  حتیبدبختی های زندگیم را فراموش کرده بودم. حالا دیگر  اخوآگاه تمامنسرجایش برگشت. و ... را بگیر. " 

خیلی می توانستم به خاطر تحمل کدام مصیبت زندگیم تا به این حد محتاج محبت شده بودم که برایم شیرین شده بود. نمی دانم 

عجیب و غیر قابل  حرکتنفر کوچکترین  هایم از اینکه یکیی در بین تمام تنها .راحت کارهای این مرد ظالم را فراموش کنم

از همه چیز لذت می بردم. مثل اینکه انرژی گرفته بودم و بدون غر زدن، کاملا راضی بودم و  ،انجام می دادبرایم باوری 

 راحت می توانستم پا بزنم. او هم دیگر بیکار نمی نشست و کمکم می کرد. 

صحبت می کردم و از زیبایی هوای سوزناک و باران پاییزی تعریف می کردم. با او سکوت کرده بودیم ولی من هنوز توی دلم 

از  جنس و بدذات بود که کوچکترین محبتیبد یقدربه برگهای زرد و نارنجی درختان برایم به زیبایی یک رویا شده بودند. 

باید خیلی روراست و  در ضمن .ان چهارده ساله می برد و او را شهزاده ای رویایی می دیدمکجانب او مرا به رویای دختر

ته  بود که همین نیم نگاه کوچک او تمام دردهایم فخرد شده و از بین ر مشخصیتبه خودم اعتراف می کردم که  به قدری  منطقی

حس و حال بچه های سر راه مانده را خوب درک می کردم و کاملا می فهمیدم که چرا آنها منتظر بازهم را ترمیم می کرد. 

و حالا با کوچکترین محبتی از  مه بودمثل آنها همیشه سر راه گذاشته شدشگر روی سرشان می نشینند. من هم نوازیک دست 

فکر نمی کردم. امروز خوشحال و خوشبخت پیش رو سرمد به قدری اعتماد به نفس گرفته بودم که به فرداهای  کیارشطرف 

شود... دوست داشتم تا آخر دنیا بت باز با هم صحبت کنیم و دعوایمان حالا دیگر دلم نمی خواس ی بود.فبودم و همین برایم کا

ه های باران با برگ های درختان، که از خیس شدن فرار می کردند و صدای برخورد دان پرنده هایی آوازتوی این سکوت و 

شدند و من نمی توانستم می تمام بالاخره جایی اما حیف که تمام جاده های دنیا  باهم و بدون صحبت ادامه بدهیم و پیش برویم.

 تا آخر عمرم همین قدر خوشحال باقی بمانم. 

احساس می کردم هنوز حرکاتش مهربان هستند و  ایستاده بود، منتظرممن دوچرخه را پس دادم. سرمد  ،کنار ماشین برگشتیم

به من دوخته شده بود. او سوار شد و وقتی می خواستم در را برایش باز کنم تا روی صندلی عقب بنشیند از زیر کلاه نگاهش 

از  وشمن هم ماشین را به راه انداختم ولی جرات نمی کردم از آینه نگاهش کنم، می ترسیدم باز چشمانش را ببینم و عقل و ه

به خودم  ه قدری دست نیافتی شده بود کهبرگشت باز ب وقتی ،ش را عوض کندنه اش رساندم تا لباس هایاو را به خارد. پم بسر

نهیب زدم که برخوردهای مهربان او همه نقشه ای برای آزردن بیشتر من است. دیگر کلاه کاپ بلندش را بر سر نگذاشته بود 

آن را به چون با لباس های پاییزی و خاص او اصلا جور نبود. کت بافت سفید و آبی برتن کرده بود که من تابه حال شبیه 

مثل روز اولی که او را توی شق و رقی یک کت آهاردار روی تنش نشسته بود. به بود ولی  جنس آن بافتجایی ندیده بودم، 
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دست بکشم. بازهم نگاهم را با این  کتشروی جنس  دلم می خواستپارک دیده بودم، بچه ای پر از کنجکاوی شده بودم و 

ه من با دهانی نیمه باز فقط او را نگاه می ک تمیزی و شیکی به دنبال خودش روانه  کرد. چند دقیقه ای گذشت ولی وقتی دید

صدایش را  که؟ نمی خواهی حرکت کنی؟ " تازه وقتیشته بودند گفت: اتفاقی افتادهگابروانش برکنم با اخم هایی که دوباره به 

 چرخاندم.در حالیکه ماشین روشن بود چند بار سوییچ را شنیدم متوجه ی حال و روز خودم شدم. دست و پایم را گم کردم و 

خودم  برسانم وبه شرکت زودتر تو را الان راه میافتم، باید  ...چشمببخشید... گفتم:  دستپاچه و متوجه ی اشتباهم شدم به سختی

بودم که  راه نیانداختهبه برای تمیزکاری خانه برگردم... ببخشید که معطل شدی... خودم هم خیلی کار دارم. " هنوز ماشین را 

ی ام تمیز است و لازم نیست اینهمه راه برگردی. تازه اگر برگردی من به ناهارم نمی رسم. فردا برا گفت: امروز خانه

 بمان.  مکنارتنهایم نگذار و تمیزکاری بیا. امروز 

دفعه ی اول که گفت در . استم که ضربه ای سنگین به سر او خورده . حالا دیگر مطمئن شد" با تعجب به طرفش برگشتم

مورد دوچرخه سواری دروغ گفته تا تنهایش نگذارم به گوش هایم اعتماد نکردم ولی اینبار که می گفت کنارش بمانم دیگر 

آدمی نبود که از من اصلا او ؟ زدنتوانستم تعجبم را پنهان کنم. واقعا این حرف هایش را باز با نقشه ی ویران کردن من می 

 می خواست امروزچرا ولی  ،مکنن عبورنگذارم و در کنارش بمانم. همیشه اصرار داشت که از صد فرسخی او بخواهد تنهایش 

  چرا اینقدر مظلوم و دوستداشتنی شده بود؟ او را تنها نگذارم؟

ودت که توی شرکت بیشتر به وجبود و گفت: منظورم این  اخم های لعنتی باز به پیشانی اش حمله ای ناجوانمردانه کردند

که اینهمه  کنارم بمانبرای پوشاندن جمله ی بگویم که امروز... " یعنی امروز خانه تمیز است... می خواستم  احتیاج دارم...

از او روی برگرداندم و . از یاد برود های ترسناکی اخم دلیل و برهان لازم نبود. خیلی حیف بود که این جمله ی زیبا با چنین

همان را انجام می دهم... امروز توی شرکت می  هرکاری که بخواهی منگفتم:  آوردم می حرکت دربه در حالیکه ماشین را 

 نمی دهم.  انجام دستوراتت اطاعت ازکاری به غیر از مانم. من 

بردم و سریع شرکت سکوت کردیم. ماشین را به پارکینگ  برداشت و هر دو در تمام طول مسیر " بالاخره دست از تلاش

ردن در سمت او پیاده شدم ولی او منتظرم نماند و پیاده شد. خواستم دکمه ی آسانسور را برایش بزنم تا زودتر برود برای باز ک

م کنی و باهم برویم... " نمی فهمید شنیدم گفت: منتظرت می مانم تا ماشین را پارکمی آهسته با صدایی که به سختی خیلی که 

من  ،رک کننتظرم می مانی؟ " باز با اخم نگاهم کرد و گفت: برو زودتر ماشین را پاتم: مفم یا نه، با تردید گکه درست شنید

 خیلی کار دارم. 
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. با ایی شناخت او را نداشتممن تواناگر هم می خواست منتظرم بماند پس چرا غر می زد؟  چرا می خواست منتظرم بماند؟ "

 شبا خودهرروز ا که و پوشه ی کارهای او رلب تاب م ندیده بودم ماشین را پارک کردم. کیف وجودسرعتی که تا به حال توی 

ضلانی ناشی ع هایبودند و دردشده در حالیکه دستانم فوق العاده سنگین  .شتمباره برمی گرداند را هم بردابه خانه می برد و دو

طرفش دویدم تا او را معطل نکرده باشم. بالاخره رحمی به به  ند،بیشتر و آزاردهنده تر می شد از دوچرخه سواری به مرور

، توی فریاد نگهبان های جلوی در من کرد و کلید آسانسور را خودش فشرد، هنوز آسانسور پایین نیامده بود که صدای داد و

گهبان هم او را ، چند نن ها داخل پارکینگ شد و خیلی سریع به طرف ما دویدیک نفر از راه ورودی ماشی پارکینگ پیچید.

 کیارش شناختم... فربد بود. با ترس به سمتاو را  نگاه کردم، فراری شخصِ دقیق تر به ه محض اینکه دنبال می کردند. ب

فربد ند؟ " سرمد یک قدم از من جلوتر ایستاد و گفت: چون دومی  او دنبالبه سرمد برگشتم و گفتم: فربد است، چرا نگهبان ها 

بدون اجازه وارد شده است. " با وحشت گفتم: چه اشکالی دارد که بدون اجازه وارد شود؟ چرا اینجا را مثل  و کم عقل، دیوانه

نگهبان ها را مجبور می کنی همه را بازرسی کنند و صدبار اجازه ی ورود بگیرند؟ خواهش  ی نظامی اداره می کنی؟ چراقلعه 

. اینجا تی من اس: چون اینجا تمام دنیاگفت مرا نگاه کرد و د با حرصمی کنم چیزی بگو تا فربد را تعقیب نکنند... " سرم

خوشم نمی آید هر کسی که  همان محدوده ی امنی  که خانواده ی فربد عزیزت از من دریغ کردند.محدوده ی امن من است، 

خواهش می امن یعنی چی؟  محدوده یخواهد سرش را پایین بیاندازد و وارد شود. " با التماس نگاهش کردم و گفتم: دلش می 

محدوده ی امن یعنی اینکه به یک گفت: و  تواند زیاد تند بدود. " سرمد  پرخاشگر شدکنم بگو فربد را تعقیب نکنند... او نمی 

برای خودش  فقط کهو یا حتی یک جعبه ی کوچک داده بشود یا یک کمد کوچک ، بچه ی مصیبت زده و بی خانواده یک اتاق

رازهایش را توی آن محدوده ی کوچک بدون آنکه کسی بفهمد نگهداری بتواند  .باشد و بتواند توی آن محدوده وسایلش را بگذارد

هنوز برای خودش  ،کند و از نظر روانی حس کند که یک تکه از این دنیای بزرگ و خشن که خانواده اش را از او دریغ کرده

توی خانه ای من سالها توی آن محدوده ی امن بدون دخالت کسی درمان کند و با خودش تنها بماند. دردهایش را بتواند  .است

فقط گوشه ی نمناک و تاریک حمام را داشتم که بعد از ، توسط خانواده ی فربد غصب شده بودکه برای پدر و مادرم بود و 

بیشترین ضربه را به من  ،امن ماندن بعد از مرگ خانواده ام تبعید می شدم. همین بدون محدوده ی جاتنبیه های مادر فربد به آن

بدون  که بگیردای کاش فربد لوس تو، یاد  .استمن حالا این شرکت برای من است، محدوده ی امن  و اعصابم زده است.

خواهش می  کیارشگفتم: به جانم افتاد و اضطراب د. " از دست کسی نباشکردن  نشود تا مجبور به فراراینجا اجازه وارد 

بگو  خواهش می کنم به نگهبان ها من نمی دانم توی گذشته چه اتفاقاتی بین تو و خانواده ی فربد افتاده است ولی حالا کنم...
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نمی گویم...  پرستش به خاطر فربدی که  نگاهم کرد و گفت:کوبنده  خشمیتعقیب نکنند... التماس می کنم... " او با فربد را 

 را با چهارصد میلیون بدهی تنها گذاشته است، التماس نکن. چون خونم به جوش می آید و دیوانه می شوم. خیلی راحت تو 

نیست  ششده ی پدر خرابمن است و از قوانین من پیروی می کند. خانه ی  برای اینجا که یاد بگیرد بگذار این فربد بی لیاقت

فقط این را می  ند،گوش هایم صدای سرمد را نمی شنیددیگر  د. "که سرش را بدون اجازه پایین می اندازد و وارد می شو

ما ودش را به فربد همیشه از همه ی ما توی دویدن می باخت چون نفسش وسط راه می گرفت و نمی توانست خدانستم که 

بین نگهبان  را انداختم و سریع به طرف فربد دویدم. کیف و وسایل سرمد .ده بودیبی فا به سرمدبرساند. نگرانش شدم... التماس 

گفتم: این آقا همراه من است. خواهش می کنم او را تعقیب نکنید... " یکی از نگهبان ها در چند قدمی ما  و ها و فربد ایستادم

  گوش نمی دهد؟ ،چرا هرقدر از او می خواهیم که بایستد ؟گفت: پس چرا به دنبال ماشین آقای سرمد می دویدایستاد و 

نگرانم می ، رنگش پریده بود و نفسش بالا نمی آمد. دانه های درشت عرق روی پیشانی اش " با تعجب به فربد نگاه کردم

نفس به سختی او در حالیکه  . مثل همیشه که اینطوری می شد کمی شانه هایش را ماساژ دادم تا شاید نفسش بالا بیاید،کردند

م تا تو بیایی. باید با ر ایستاده ا... از ساعت هفت صبح جلوی دمیصحبت می کرد همباید با  رستشپد خم شد و گفت: کشیمی 

سرمد هستند و برای جناب این آقا برادر  معذرت می خواهم،هم تنها صحبت کنیم... " به طرف نگهبان ها برگشتم و گفتم: من 

 صحبت کردن با من به اینجا آمده اند. البته فکر کنم ایشان با مراحل اداری اینجا برای کسب اجازه ی ورود خیلی آشنایی ندارند. 

حضور دارند از ایشان اینجا " بازهم یکی از نگهبان ها گفت: اجازه ی ورود را خود آقای سرمد می دهند و چون خودشان 

 کسب تکلیف کنید خانم سبحانی. 

او ناباورانه بین من و دستانم گیر افتاده بود که هنوز ، نگاه تمجلوی در آسانسور ایستاده بود برگش " به طرف سرمد که هنوز

و دستانم را از شانه  شانه های فربد را ماساژ می دادم. نگاه عجیب و بهت زده ی او باعث شد بی خیال حال و روز فربد بشوم

از او  ...گفتم: آقای سرمد می توانم خواهش کنم... " صدای فربد حرفم را قطع کرد و گفت: به خاطر من م وشتهای فربد بردا

. وقتی آنها رفتند چند قدم به من و فربد نزدیک شد ها اشاره کرد که بروند. خواهش نکن. " سرمد پوزخندی زد، بعد به نگهبان

، ناخوداگاه ترسیدم و دستانم را پشت تنم پنهان کردم. اما او هنوز طوری نگاهم می کرد مثل اینکه نم را نگاه می کردهنوز دستا

دیگر چه کارهایی برای من انجام ندهد؟ او گفت: به خاطر تو خواهش نکند؟ به خاطر تو در جواب فربد  ودستانم را می بیند 

ی تا بده می کرداز من خواهش  پرستشروزی که ف محبت های بی دریغ تو دارد. کارمند تمام وقت من است و این را به لط

نقش پرستش را توی زندگیت دقیق برایم تعریف دلم می خواهد ؟ فربد ، کجا بودیض کنمهای تو و پدرت را با سفته های او عو
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" تا بفهمم به غیر از اینکه خیلی راحت اجازه می دهد که از او سو استفاده ی مالی کنی، دیگر چه جایگاهی برایت دارد.  یکن

دوباره دیوانه ام کرد.  ،فربد این شرایط را برایم رقم زده این حرف های سرمد دوباره قلبم را پر از غم و ماتم کرد. فکر اینکه

فروخت به خاطر من زیر قیمت بازار ن خانه ی پدرش را اوبد، مثل یک فیلم برایم تکرار شد. تمام حرف ها و نامردی های فر

. چقدر این فربد بد و بی از یاد ببرد مرا و راه بیاندازدشرکتی جدید  ،ه ی پدرشخودش با پول خانمرا به اینجا تبعید کرد تا  و

، را دیدم اودویدن که  ی اول هچند دقیقامروز به اینجا آمده بود تا چه بگوید؟ ها این نامردی تمام رحم شده بود... حالا بعد از 

. دفاع کنم اواز  کیارشدر برابر  شجاعانه می توانستمحتی  کردم.را فراموش  شتمام بدی هایبه قدری نگرانش شدم که باز 

را از دست دادم. چند  کیارشمبارزه با  مام رمقت ،یادم افتاده بود فربد تازگی ها چقدر بی وفا و نامرد شده استولی حالا که 

و وقت با ارزش به خاطر ا فربد کاری ندارم و کردم و گفتم: آقای سرمد من باپنهان  کیارشخودم را پشت سر  قدم عقب رفتم و

 ما باید باهم صحبت کنیم. ...پرستشگفت:  صاف ایستاد و ناباورانهه سختی " فربد برا نمی گیرم.  شما

از بالای شانه های کشیده  . روی پنجه ی پاهایم ایستادم وفتدیشب به جانم ریخته بود دوباره جان گر از " تمام دردی را که 

تو  وقتم را با حرف هایمن نمی خواهم  ...نگاهش کردم و گفتم: فکر نکنم حرفی باقی مانده باشد. برو فربد ، فربد رای سرمد

با شلوغ  دیشب دارم که به تو بگویم...من یک دنیا حرف ه طرف ما برداشت و گفت: اما ب در بدهم. " ولی فربد یک قدمه

 تو باید پرستش. از خودم و نقشه هایم دفاع کنممن بتوانم تا  کاری و جبهه گیری های بچه گانه ی سهراب، فرصتی پیش نیامد

وقت ما را بیشتر از  فربد برو دنبال کار و زندگیت،ت: گف بین ما قرار گرفته بود،سرمد که کیارش . " حرف های مرا بشنوی

با تمسخر ، به سختی کمرش را صاف کرد. " فربد روی سرمان ریخته است این نگیر. ما مثل تو بیکار نیستیم و یک دنیا کار

 ی؟ مده اآساعت یازده سرکار  ،روی سرت ریخته استیا کار به سرمد نگاه کرد و گفت: چون یک دن

. من هر وقت دلم به تو داشته باشدربطی  ،نم به فربد نزدیک شد و گفت: فکر نکنم ساعت ورود و خروج " سرمد یک قدم

به خانه برمی گردم. " فربد هم نیم خیزی به طرف او برداشت و گفت: اتفاقا  دوست داشته باشمبخواهد سرکار میآیم و هروقت 

تا این وقت که و من باید بدانم  اینجا زندانی کرده ایزندگی مرا  چون عزیزترین آدم ،کارهای تو خیلی به من مربوط می شوند

تکان شانه های سرمد مرا ترساند و کمی خم شدم تا حالت او را ه ای... " خواستاز او دی و چه کارهایی وب او کجابا روز 

است؟ اگر توانسته ای عزیزترین شخص  پرستش و...ت ببینم. سرمد می خندید و ناباورانه گفت: عزیزترین شخص زندگی

پس باید فاتحه ی کسانی که عزیزترین تو نیستند  ،زندگیت را به عنوان کارگر به من بسپاری تا خودت و پدرت خلاص شوید

 ، چون خودم یکی از آنها بودم.چه بلایی بر سر غیر عزیزانت می آوری خوب می دانممن هرچند که  را بخوانیم.
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من آدم بیچاره ای بودم و همیشه بقیه درست و به جا حرف های دل مرا توی صورت فربد می نواخت.  املاک سرمد کیارش"  

پس چرا هیچ تلاشی برای  عزیزترین شخص برای فربد بودممن واقعا اگر بهتر از خودم می توانستند حرف های دلم را بزنند. 

تا  را هیچ وقت حرکتی انجام نمی دادبه حال من نکرده بود؟ چپس چرا با فروش خانه ی پدرش فکری ؟ دادمی نجاتم انجام ن

من حس کنم واقعا عزیزترین آدم زندگی او هستم؟  باز تمام صورت و چشم های فربد سرخ شدند و در حالیکه انگشتش را به 

افیانم برخورد می نشانه رفته بود گفت: به تو ربطی ندارد که من چگونه با اطر کیارشنشانه ی تهدید توی هوا و به طرف 

 . تنها صحبت کنم پرستشلمه با به زندگیت برس و بگذار من چند کبرو  ،تا دهانت را نبسته امکنم. 

جهت اطلاع می گویم که تو عزیزترین شخص زندگیت را د گفت: باز به انگشت فربد با تمسخر می خندی" سرمد در حالیکه 

 ،می دهم که تو با کارمندممن اجازه نه ای، حالا او کارمند تمام وقت من است و فروختبه من  بدهیبه خاطر چهارصد میلیون 

 خیز بردارد و برخورد کیارش؟ " قبل از اینکه فربد به طرف ره حلی برای رفع این مشکل داری .توی وقت اداری صحبت کنی

با عصبانیت و  کشیدم وعقب  او را ،تمگرف فربد را بازوی  از پشت سر کیارش بیرون پریدم وبین آنها رخ بدهد،  یهولناک

 حبت کنم، قول می دهم شب برایتا با فربد ص می کنم چند دقیقه به من وقت بدهگفتم: آقای سرمد خواهش  کیارشبه رو فریاد 

ء سفته ی دیگری برایت امضا باشدحتی اگر لازم بیشتر توی شرکت بمانم و کارهایم را انجام بدهم. این مرخصی چند دقیقه ای، 

برای مرا از این احساس بردگی و بیچارگی خلاص شوم. اگر هم  اجازه بده و بر دار چند دقیقه دست از سرم، پس فقط می کنم

 کاری کنم که دیگر دستت به من نرسد. روم و باز اینجا  حالاهمین  ... قسم می خورم کهگذارینچند لحظه به حال خودم 

نمی دانم چرا تمام خشم و کینه ام را به جای فربد بر سر او خالی کردم. باید برعکس د، خشک ش کیارشپوزخند  " ناگهان تمام

قعا با من خوش رفتار بود. نمی خواستم سرمد امروز وا کیارشعمل می کردم و این جیغ و فریاد را بر سر فربد می کشیدم. 

 برای جبران ام باز از فربد دفاع کردم. ولی طبق عادت همیشگی لحظه های پر از محبت و خنده هایش را از دست بدهم.

یادت باشد که نابود کردن تو برای  پرستشبا نگاهی خالی و صورتی پر از خشم گفت:  چون سرمد ،هم خیلی دیر شده بوداشتبا

اگر یک ربع دیگر برای جلسه با بچه  !پس مراقب رفتارت باش و حدّ خودت را بدان ،من حتی از آب خوردن هم ساده تر است

کارهای قانونی وصول  وکیلم گذارم. من تا قبل از ظهر تمام سفته هایت را اجرا می ،یتبلیغات اینترنتی توی اتاقم نباش های

ولی  " باز فربد خواست به طرف او هجوم ببرد. و همه چیز آماده ی شکایت رسمی من است سفته هایت را انجام داده است

 می کرد. سرمد برگشت دم. هرکدام مطابق میل خودش مرا پرتاب. مثل توپی سرگردان بین این دو نفر گیر افتاده بوعش شدممان

را نجات می دهم. می روم و زندگیم  دفترشه ی دیگر به تا ده دقیقکه  ه او بگویمبو به طرف آسانسور رفت. حتی توان نداشتم 
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پس چرا دائما با سفته هایم تهدیدم می  ،من با تمام آدم های اطرافش فرق می کردمراست می گفت و  سرمد کیارشاگر واقعا 

برای اولین  بخندد.د و به بیچارگی ام کنبازی  نمبا  ستم، او فقط می خواه بودکرد؟ بازهم فریب محبتهای مسخره اش را خورد

 به جانم اصابت کند.  کیارشخشم آتشین ای ناراحت بودم چون باعث شده بود که بازهم گلوله هواقعا از دیدن فربد  بار

با  رابازویش دم و تمام این چند سال دوستی ام با فربد را فراموش کر سوار آسانسور شد و رفت، کیارشکه به محض این 

با کار و شرکت جدیدت  خودت راچرا  ...می خواهی؟چه از جان من  گفتم: بی رمقو  مخیلی از او نا امید بود نفرت رها کردم.

 آرام ورا  کیارشکمی  ،جان کندن م و بعد از کلیر افتاده ایگمن به خاطر تو اینجا  خوب نگاه کن و ببین که؟ سرگرم نمی کنی

چون تازه فهمیده ام که دیدنت خوشحال نمی شوم...  ازی نه چندان دور هاگذشته مثل  فربد باور کن که منم. اکرده  مهربان

. اگر یفریب می داد ظاهری ات وبا محبت های پوچ مرا ده سال و هم نباید ساب می کردم. تو حاینهمه روی دوستی تنباید 

نکه بدترین حرف می کرد مثل ای منگاه ناباورانهطوری  "امروز اینقدر از هم نا امید نمی شدیم. یم تشناخمی دیگر را خوب هم

من و تو هرقدر که از  پرستشگفت:  شنیدم که به سختیصدایش را ت. نداشی اتاو از من چنین توقعم و های ممکن را می زد

. می فهمی چه می گویم؟ ..و هیچ اتفاقی نمی تواند ما را از هم جدا کند یممان میدیگر خور باشیم بازهم بهترین دوستان یکهم دل

تلاش کنی. من  کیارشجلب محبت بگذارم تا برای تنها من همیشه بهترین دوست تو باقی می مانم. من نمی خواهم تو را اینجا 

به که من کنم و با حرص گفتم:  لهخالی از مغز و پوک او را جمجمه ی اینبار دلم می خواست  " این اجازه را به تو نمی دهم. 

ی تبعید ه بدبختامیدوار باشم. تو مرا به اینهم کیارشبه محبت های که ی کرد اجازه ی تو احتیاجی ندارم. تو خودت مرا مجبور

سوخت خیالی  " مثل اینکه ناگهان تمام چهره اش در آتشی... فروختی کیارشبه  ی... تو مرا به خاطر چهارصد میلیون پولکرد

اینجا را روی سر  که بخواهمبفهم چه می گویی. مرا دیوانه نکن  ،... من تو را نفروختمپرستشبا خشم گفت:  سرخ شد وو 

 گرفتار نکن.این به او زدم و گفتم: خواهش می کنم از اینجا برو و مرا بیشتر از  تمسخر" لبخندی پر از  خراب کنم. کیارش

 د و ببرد. که تمام این ده سال دوستی را بشوینگذار حرف هایی به هم بزنیم  ماند،بباقی  نمای احترام بینکم اجازه بده فربد

من هر قدر تلاش می کردم نمی توانستم دلتنگ او نباشم.  ...ولی ،بود مستاصلویران و ، نگاهش یک قدم به طرفم برداشت" 

با او را دوست داشتم. او تنها همدم هر ثانیه از جوانی ام بود و من نمی توانستم  رفاقتماو بد و نامرد بود باز من که هرقدر هم 

نباید با  ،یبه من و دوستی مان ایمان دار .اگر..پرستشو گفت:  فراموش کنم. صدایش افکارم را شکافتبه این زودی او را 

که ما سی سالگی  پرستشخواهش می کنم بفهم  ی. من هر کاری که می کنم فقط به خاطر تو است.اولین سختی تنهایم بگذار

من دیگر نمی خواهم جدا از تو زندگی کنم پس باید  پرستشم. ید هرچه سریعتر تکانی به خودم بدهرا رد کرده ایم و من با
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دواند.  توی مغزم ریشه و امروز صبح. " ناگهان تمام افکار منفی دیشب محرکتی می کردم تا هر دو نفرمان را سروسامان بده

... یکنمی کر نبه سروسامان دادن زندگی من فچون تو اصلا  ،فربد بازهم فریبم ندهند و گفتم: جسم و روحم از غصه درد گرفت

فقط به خاطر  می داریقدمی که برهر تازگی ها اینجا بمانم. فربد تو  در غیر اینصورت مرا مجبور نمی کردی که چند سال

 کیارشهمدست یار و نکن. من هنوز همان تصمیمات مهم زندگیت  درگیر ، مرااین چرندیات زیبادوباره با  . پسخودت است

 دست از سرم بردار. هستم... 

 ،مزخرفی چون به قول سهراب باور چنین دوستیِ  ،فربد بهترین دوستم استباور کنم که  دوباره خیلی کلافه بودم، نمی خواستم "

توهین به شعور و شخصیتم بود. برگشتم تا زودتر سرکارم برگردم ولی فربد مانعم شد. بازهم بغض جانانه ای گلویم را گرفت. 

بزنم. نمی خواستم نگاهش کنم و بغض و خشمم را فراموش کنم. صدای ناراحتش ویرانم  نتوانستم او را کنار مهرکاری کرد

بگو چه کار کنم تا منتظرم بمانی؟ " ناامید تر از آن بودم که حتی دلم بخواهد  پرستش... رصت بدهفبه من  پرستشکرد و گفت: 

هایش فکر کنم. از تلاشم برای عبور از فربد خسته شدم و صورتم را توی دستانم گرفتم و گفتم: تمام دوستی مان را به فبه حر

مرا فریب بدهی و دروغ بگویی که همیشه کنارم می مانی؟ من مجبورت کرده بودم ده  چطور دلت آمد ده سالباد دادی فربد. 

ی مانیم نامرد؟ پس چرا بعد از اینهمه دروغ های قشنگ مرا با یک دنیا تهمت تا آخر عمر باهم دوست مکه سال دروغ بگویی 

نجاتم بدهی پس چرا همه چیز را خراب کردی؟ " ناگهان دیوانه شدم و دستانم را  ی و رفتی؟ من که از تو نخواستمتنها گذاشت

من اینقدر دوستت داشتم  بی لیاقت... نامرد...... رنگ دنیایم بود نگاه کردم و گفتم: دیوانههمانداختم. توی چشمهای سیاهی که 

اگر صدبار دیگر توی همین موقعیت گیر می افتادی باز به خاطرت تمام زندگیم را نابود می کردم. " رازی را به او گفته که 

دوست داشتم  وجودمبا تمام  تمام این سالها او را منهر و موم شده بود و اجازه ی برملا شدن نداشت. بودم که سالها توی قلبم مُ 

حالا که دیگر امیدی به بودنمان در کنار هم نداشتم پس پنهان کردن این نشستم.  شبا خودم جنگیدم و به انتظار آمدندائما ولی 

 خال هندویشبازهم می توانستم به  ای کاش او همان فربد جذاب و ناب و مهربان خودم بود.ای کاش هنوز راز هم بی فایده بود. 

. چشمهایش پر از اشک بودند و مرا اما حیف که همه چیز تمام شده بود و او را از قلبم بیرون کرده بودم تمام جانم را ببخشم

که  ونگ .نمی خواهی بهترین دوستم بمانینگو که دیگر  پرستشتا مرز جنون می بردند. به سختی صدایش را شنیدم که گفت: 

بالاخره با تمام تلاشم بغض گلویم را "  فقط چند ماه به من فرصت بده. .دنیای من هستی تو تمام پرستش ...دوستم نداری دیگر

سوزاند و چشم هایم پر از اشک شدند. برای اولین بار من هم مثل خودش بی رحم شدم و گفتم: تو تمام این سالها من و... البته 

ت من بودی تا اینکه تمام بچه ها بیشتر دوست داشتم. تو بُ بقیه ی بچه ها را به یک اندازه دوست داشتی ولی من... تو را از 
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بدزدم... روزی که به خاطر تو بعد  ی پدرت را سرمایهکه سرمد همدست شده ام  کیارشتوی چشمانم نگاه کردی و گفتی با 

بند و باری و خیابانی کردم تو را نجات داده ام با تهمت های بی بالاخره به نتیجه رسیدم و حس  کیارشکردن از یک ماه تعقیب 

از چشم هایم انداختی. من خیلی وقت است که فاتحه ی  را برای همیشه یق من دیدی و به من نسبت دادی، خودتبودن که لا

شاید چند سال دیگر و بعد از تمام شدن گرفتاری هایم باز به  ...حالا فقط برو و دست از سرم برداراین دوستی را خوانده ام. 

ولی فعلا توی این روزهای سختی که گرفتارش شده ام اصلا نمی خواهم به تو و خاطراتمان فکر کنم  ،کنم دوستی مان فکر

ش ده سال . " یکبار دیگر سراپایش را نگاه کردم، او هنوز برایم همان پسر بچه ی مهربان و عاشق کُ بی معرفتفربد شکیبای 

حالا که راز دلم را برایش فاش کرده بودم دیگر امکان نداشت  قبل بود ولی من دیگر آن دخترک بی خیال و سرخوش نبودم.

م بود. می خواستم بفهمد هر کاری که برایش ام فقط از سر نا امیدی و خش با او دوست بمانم، چون این ابراز علاقه بتوانم بازهم

مرگ دوستی مان را  ،علاقه ای... چنین ابراز و نه همدستی با کیارش سرمد بلاحتنه سادگی و  ،عشق و علاقه بود از کردم

 بازویم را گرفت و قطعی می کرد. با تمام غصه ای که روی شانه ام سنگینی می کرد، خواستم از کنارش عبور کنم که ناگهان

من تا چند ماه دیگر با دست پر بر می گردم و تو را از اینجا می برم. وقتی برگردم برایت می گویم که تمام این  پرستشگفت: 

اگر که باور کن  پرستشدرستی نرسیدم...  ی ل به خاطر آسایش و آرامش آینده ی تو چقدر سختی کشیدم ولی به نتیجهده سا

درک نمی کنی که چرا وقتی  ،. باور کن تا رازهای قلبم را نشنویایم می سوزددلت بر ،من رازهای قلبم را برایت برملا کنم

ماندن  اه است دیوانه شدم... درک نمی کنی که من حتی تحمل یک لحظه تنهخانه ی شما ماند ، تویشب تا صبح کیارششنیدم 

بعد تا آخر عمر از  ،ت بدهفقط چند ماه به من فرص پرستشاو...  چه برسد به اینهمه نزدیکی ات به ،ندارم کیارشتو را با 

" به طرفش برنگشتم فقط خیلی آرام بازویم را از میان انگشتان بلند او بیرون کشیدم و زیر لب گفتم: ی می کنم. قدردانزحماتت 

ن در ضم به من می آموختی.نباید تنها ماندن را به قول خودت  .قدیمی رفیق اهمیت نداردبرایم اصلا حالا دیگر رازهای قلبت 

" توی این مدت هم تحمل کنم. را پس حتما می توانم چند سال  ،حمل کنماگر بتوانم چند ماه این شرایط را ت بگویم که چند بار

می دانستند که دیگر دلم نمی خواست به خاطر من  آنها به قدری مرا مقصر نابودی ند همهدگرفتار شده بو فربد و پدرشکه 

شاد و  ،بنشینم و او بدون توجه به منفربد تلاشی انجام بدهد. من بخت و اقبالم را پذیرفته بودم و دلم نمی خواست باز منتظر 

خوش خیالی گول بزنم که فربد به یاد من است و برای این طاقت نداشتم خودم را با دیگر خوشحال به زندگیش ادامه بدهد. 

رهایی من تلاش می کند. حالا دیگر او شازده کوچلوی همیشگی ام نبود و مرا با رویای زیبایش به کهکشان های ناشناخته ی 

انی نمی برد. برای آخرین بار نگاهش کردم و سعی کردم تمام خطوط صورتش را به خاطر بسپارم... خطوط کنار چشم جو
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خنده های  ،تصویر زندگیمترین داشتنی  می انداخت. دوست مان توی تمام این سال هاهایش مرا به یاد خنده های خاص و ناب 

. حرکت کردم و او اینبار مانعم نشد. وسایل سرمد زودتر فراموش شان کنم هرچه دلم می خواست حالاکه  پر از محبت او بودند

را که خودم روی زمین انداخته بودم تا فربد را نجات بدهم، از روی زمین جمع کردم. بدون نگاه دیگری به فربد وارد آسانسور 

 را بستم... زانوانم نشستم و چشمانم شدم و به محض اینکه کارمند توی آسانسور در را بست روی 

هر هفته باهم  و شیرین جلوی چشمانم به تصویر در آمدند. من و فربد و سهراب خیلی قدیمیروزهای دانشگاه مثل یک رویای 

جدید و تازه همراهمان می  به سینماهای میدان انقلاب می رفتیم. بهزاد هم تا قبل از آشنایی اش با ماهور هر دفعه با یک دختر

و با فاصله ی چند ردیف دورتر از ما می نشست تا به قول خودش ما با رفتارمان آبروی او را  نشست مد ولی کنار ما نمیآ

نبریم... فربد همیشه توی سینما فقط برای من یک کیسه پر از خوراکی می آورد و به هیچ عنوان اجازه نمی داد سهراب و 

وقتی بیدار شدم همه  ،دم و وسط فیلم خوابم برده بودشیرین به خوراکی های من دست بزنند. حتی یک روز که من خسته بو

 ...رفته بودند ولی فربد هنوز کنارم نشسته بود و نگاهم می کرد. بهترین روزهای زندگیم را در کنار او گذرانده بودم

چرا هرقدر هم که او را با رفتنم تهدید می کردم باز فکری به حال دوستی و رابطه ی مان مرا اینجا رها کرده بود؟  چراپس  

نمی خواست که بفهمم. هم جواب سوال هایم را نمی فهمیدم و دلم  چه رازی را می خواست چند ماه بعد برایم بگوید؟نمی کرد؟ 

را از ذهنم پاک کنم. برایم مهم نیست که او چند ماه می خواستم هرچه زودتر او و خاطراتش به قدری از او ناراحت بودم که 

به نامردی های او فکر کنم. او مرا به قیمت چهارصد  ستدیگر برای بردن من بر می گردد یا نه، فقط دیگر دلم نمی خوا

تما او را میلیون فروخته بود و این کارش چند ماه دیگر جبران نمی شد. اگر توی همین یک ماه برای بردن من بر می گشت ح

می توانستم او را به حرمت اینهمه سال دوستی مان ای کاش  می بخشیدم، اما چند ماه دیگر جایی برای بخشش باقی نمی ماند.

 جلوی در،رساندم.  کیارشآخر که رسیدیم سریع بلند شدم و خودم را به اتاق ی به طبقه دیر شده بود.  خیلی دیگرولی  ،ببخشم

اعت با ایما و اشاره گفت: نه آقای سرمد جلسه را یک س " او؟ او پرسیدم: جلسه شروع شده است نشی مظلوم و مهرباناز م

کاری اش را تنظیم می کرد مثل یک  نامه یاز چند روز قبل برکه سرمد  کیارشتغییر ساعت جلسه برای ند. " ه اعقب انداخت

هرج و مرج و بی نظمی بزرگ بود. تازه یک ساعت دیگر باید او را به رستوران می رساندم تا ناهارش را بخورد. امکان 

سب اجازه ی بدون ک کهبخورد. ترس از این تغییرات ناگهانی او، مجبورم کرد  یکه او ظهرها ناهارش را جای دیگر شتندا

مقابلش خیره مانده بود. در را فضای وارد اتاقش بشوم. پشت میزش نشسته بود و بدون اینکه کاری انجام بدهد به  ،تلفنی از او

بود و بشارت یک خشم طوفانی را می  شده بستم و چند قدم به او نزدیک شدم. به طرفم برنگشت فقط با صدایی که باز آرام
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وارد شوی؟ " همین یک جمله کافی بود تا بفهمم لحظات خوبی بعد بگیری و ی که باید اجازه ه اداد گفت: تو هم فراموش کرد

ببخشید که بی اجازه وارد شدم... برای چند لحظه نگرانت در انتظارم نخواهد بود، پشتم از ترس تیر کشید و به سختی گفتم: 

که شاید بلایی  فکر کردم .نگذاشته ایهم برای ناهار خوردن  یی و وقته اشنیدم که ساعت جلسه را جابه جا کردچون  ،شدم

از این به بعد تا اجازه نگرفته به من دوخته شد و گفت:  ییخقندیل تیز و برنده ی مثل دو تکه  چشمانشبر سرت آمده باشد. " 

 چون اصلا دلم نمی خواهد قیافه ات را ،ای جلوی چشم های من من ظاهر نشو. حالا هم هرچه زودتر از اتاق من برو بیرون

م، پس چرا بازهم از من ناراحت برگشت که راس پانزده دقیقهیک قدم کوچک جلو رفتم، به ساعتم نگاه کردم و گفتم: من " ببینم. 

به سختی و  برومنزدیک تر  یکمبازهم مجبور شدم " اینبار به قدری صدایش شمرده و آرام بود که برای شنیدن آن  هستی؟

یادت رفت تا چند دقیقه به رویت خندیدم، سر من فریاد کشیدی؟  ،که گفت: تو با چه اعتماد به نفسی جلوی چشمهای فربد شنیدم

روی حرف من حرف  ،اند که برای چه کاری اینجا هستی؟ من رییست هستم و تا به حال هیچ کدام از کارمندانم جرات نکرده

با من  ی کهجرات کرد چطور ،ای هدادنجات دوست عزیزت را  مهارصد میلیونمن و چلطف  که به خاطرتو ... تواما  .بزنند

" لعنت به فربد شکیبا که بازهم کسی به تو ادب و نزاکت یاد نداده است؟ تو حق نداری سر من فریاد بکشی. کنی؟ بد صحبت 

باز می  ،توی تمام لحظات آرامش اوحتی توانسته بود آتش خشم سرمد را به تن من بپوشاند. سرمد به قدری بد خشم بود که من 

نفرت او شده بودم. سریع  دچار خشم و ،به خاطر فربد لعنتی اما حالاترسیدم که کار اشتباهی انجام بدهم و او را عصبانی کنم. 

روزهای " مثل را ناراحت کنم.  نمی خواستم توعمدی در کار نبود و ... باور کن معذرت می خواهماگر بی ادبی کردم  گفتم:

به قدری صورتش خالی از هر  نگاهم می کرد.با نفرت  ،اولی که او را دیده بودم و هنوز از فالوده پاشی ام کینه به دل داشت

 ،. نفس های عمیق و صدای آرامشابودم کندمی تواند نیست و ن س می کردم هر لحظهشده بود که ح دلگرم کننده ای ساحسا

... اصلا نمی خواهم عذر خواهیت را بشنوم. تو جلوی فربد به من بی احترامی کردی و باراین و گفت:  تمام تنم را لرزاند

دفعه ی بعد چنان درس ادبی به تو می دهم که تفاوت من و دوستان کم . سکوت کردمکه  آخری بود ی ایندفعه مطمئن باش که

به هیچ عنوان برای او معنی و مفهوم بخشش  یکلمه اشتباه کرده بودم و خوب می دانستم که عقلت را درست متوجه بشوی. " 

 ،صل گفتم: ببخشید دیگر تکرار نمی شودتأدست بدهم. در نتیجه درمانده و مس. نمی خواستم جایگاه چند ساعت قبلم را از ردندا

را یک درجه  شتناکی بین تو و فربد بیافتد. " هر حرفی که می زدم اوببینم که اتفاق وحقول می دهم. من فقط نمی توانستم 

او دوباره تبدیل به همان هیولای خشمگین گذشته شده  دیدم. د و بی فایده بودن اصرارم را به وضوح میخشمگین تر می کر

ود کرد و رفت. حس می کردم دست و پایم بی رمق شدند. دوباره تلاشی بی فایده کردم بود. لعنت به فربد که باز زندگیم را ناب
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فقط نفس های عمیق برای چند لحظه . " این بود که اوضاع را آرام کنمقصدم  تم... یعنیمی خواسقط زیر لب گفتم: من ف و

چرا وقتی من می خواستی اوضاع را آرام کنی؟  گفت: با فریاد کشیدن سرکشید و بعد چشم غره ای طوفانی به من رفت و 

؟ ین حرف های بچه گانه اشتباهت را بپوشانیبا ا می خواهی ی بازه ابدترین رفتار ممکن را جلوی چشمهای فربد با من کرد

به من  ،که فربد خانه ی پدرش را زیر قیمت بازار فروخته است ولی کوچکترین مبلغی برای رهایی تو از اینجا خبر داری

 و به خاطر او به من که اینهمه در حقت است؟ هنوز هم می توانی از چنین آدم بی شعور و رذلی دفاع کنی هنکرد پرداخت

برای چند لحظه از توهین هایش به خودم ناراحت شدم. چرا اینقدر کم عقل و نادان هستی؟ "  ؟کرده ام، توهین کنی محبت

 تو هم فرقی با فربد نداری. او پولی ،یه اتو هم در حق من لطفی نکردباور کن که گفتم: دیوانگی تمام مغزم را فرا گرفت و 

می کنی. بلایی که تو برسرم می آوری  کلفتی و نوکری به رمجبومرا هر روز تو هم و  برای آزادی من پرداخت نمی کند

چرا دائم فکر می  پس فکر نکن فرقی با برادر ناتنی ات داری، هردو مثل هم هستید. ،است ن توهین به من و شخصیتمبدتری

م، اشخاصی را که به ه اای؟ من که با این پول برای خودم قصر نخرید کنی با پرداخت چهارصد میلیون به من لطف کرده

 م. ه اخانواده ی تو هستند را نجات داد حاصطلا

" ناگهان یکی از پوشه های قطور روی میزش را بلند کرد و چنان محکم به لبه ی میزش کوباند که تمام کاغذهای آن وسط 

ب آن تا چند دقیقه مثل صدای رعد و برق توی گوشهایم می پیچید. اما با اتاق پخش شدند، پوشه از وسط شکست و صدای مهی

آنها را به من نسبت پس  ،بود و گفت: آنها به هیچ عنوان خانواده ی من نیستندو موقر این حرکت هولناکش هنوز صدایش آرام 

فقط تو  ،حساب من توی این ماجراپرداخت کردم. طرف بدهی بانک را آنها،  برای رهایی زندگی ،. من فقط به اصرار تونده

مقایسه نکن و به جای این چرندیات برای یکبار هم که  احمق . از این به بعد هم به هیچ عنوان مرا با آن فربدپرستشهستی 

تشکر کن. " ای کاش این بحث را ادامه نمی دادیم چون او خیلی راحت هرلحظه مرا دیوانه تر می  ،شده بابت لطف و محبتم

 روز به من و هرتشکر کنم؟ بابت تمام بی احترامی هایی که کدام لطف تو  بابت باید ده ای عصبی سردادم و گفتم:کرد. خن

دیوانه  چرا حرف های ؟کنمت شستن خانه و زندگی و توالت هایت تشکر بابفکر می کنی من باید  واقعا وجودم می دوزی؟

 . ند و دلم می خواهد با همین دستانم گردنت را بشکنمخون مرا به جوش می آوراین توقعات تو  ؟می زنی کننده

به سینه ایستاد و گفت: بلند شد، به قدری پاهایش بلند بودند که فاصله ی میانمان را با دو قدم طی کرد. مقابلم دست  شاز جای "

چه کار می کردم؟  ،توم؟ انتظار داشتی در مقابل پرداخت چهارصد میلیون پول بی زبان به ه انکردلطفی در حق تو  پس من

این همه پول را پس بگیری؟ از  و یا دوستانم را پس نمی گرفتم؟ " دندان هایم را روی هم فشردم و گفتم: چرا باید از منپولم 
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چون با این  ،پولت را پس می گرفتی. " برای چند دقیقه واقعا به این همه رشادت خودم تبریک گفتم ،خود آقای شکیبا و پسرش

هیچکس به غیر از من نمی توانست چنین دل و جراتی به خرج بدهد و با او بحث کند. پوزخندی زد و  ،شمگین اوقیافه ی خ

گفت: من اصلا آدم هایی به نام آقای شکیبا و پسرش را نمی شناسم. من فقط تو را می شناسم و به تو پول قرض دادم. تو هم 

این است که هرچه زودتر پول مرا برگردانی. اگر چنین مبلغی داری وظیفه ات  ه عاشق سینه چاک پسر شکیبا هستی... پسک

پولی نداری پس ساکت باش و چنین کن و خودت را از کلفتی و نوکری نجات بده. اگر هم  تسویههمین الان بدهی ات را 

 درشناسی کامل انجام بده.  کارهایت را با ق

م مشت شدند و تمام عضلاتم را منقبض کردم تا از سر دیوانگی با . دستانریختمی " اعصابم را با این بی منطقی اش به هم 

. اما نفس کشیدن بی فایده بود چون با خشمی که پشت چند نفس عمیق بکشم اواو کتک کاری نکنم. سعی کردم من هم مثل 

وانی از من انتظار ولی نمی ت ،انجام می دهم و فرمابرداری گفتم: من کارم را در نهایت سکوت دندان هایم حبس کرده بودم

ر داشته باشی که بازهم از فربد عزیزتر از جانم دفاع نکنم و توی درگیری های بعدی باز هم طرف او را نگیرم. اگر به خاط

 . نشانممی به خاک سیاه تو را  ...خاطر او بهکنم پس مطمئن باش که فربد می توانم اینهمه کلفتی را تحمل 

کرد. اصلا نمی فهمیدم علت خنده اش چیست. فقط حیف که توی اوج عصبانیت هم خنده اش به " بی مقدمه شروع به خندیدن 

ی او چشم بدوزم. از شدت هاداشت تا دنیا متوقف شود و من خیره به خنده  دقدری زیبا بود که دلم می خواست دکمه ای وجو

؟ خیلی جالب به خاک سیاه بنشانیمی توانی مرا  به خاطر فربدراست می گویی؟ واقعا خنده خم شد و به سختی شنیدم که گفت: 

" همانطور که ناگهانی شروع به خندیدن  فربد با تو چه کار کرده که به خاطر او اینهمه جان فشانی می کنی؟ شد... راستی

این حرکات  مرا با .ردداخطرناکی اختلالات روانی  انم قسم بخورم که اوخنده اش قطع شد. می توهم  یناگهانخیلی  ،کرده بود

است؟ خیال  وعده ی ازدواج به تو دادهمی ترساند... یک ثانیه هم طول نکشید که از خنده به خشم رسید و ادامه داد:  یبشعج

اصلا با تو ازدواج می کند؟ و بر می گردد یک روز  می کنی مردی که اینقدر راحت از تو سوء استفاده ی مالی کرده است،

د روی خیانت واضح و روشن فرببر را  انتچشمد. چطور می توانی باش تو وجود داشته کم عقله انسانی ب باورم نمی شود که

دیگر نیست. او تو را توی بدترین شرایط اینجا گذاشته و پی کار و  قرار ملاقات با یک دختر وخیانت که فقط ازدواج  ببندی؟

. چون تو بی شخصیت ترین و پرستشلی دلم برایت می سوزد خیبدترین خیانت و دورویی دنیاست. زندگیش رفته است. این 

او به صدا در گوش هایم از اینهمه توهین هزاران ناقوس توی ناخودآگاه پست ترین دختری هستی که من تا به حال دیده ام. " 

من، برنمی  خودم خوب می دانستم که فربد هرگز بعد از اینهمه از خودگذشتگی حرف هایش حقیقت محض بودند؟ ...آمدند
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تی به من ابراز علاقه گردد و با من ازدواج نمی کند. اصلا فربد به من قولی نداده بود که یک روز با من ازدواج می کند. او ح

دلم از  .خودم را اسیر کرده بودم ،واقعا آدم کم عقل و پستی بودم که به خاطر دوستی که دوستم نداشتمن د. پس هم نمی کر

 و جز حقیقت نبودند، خیلی راحت بر زبان می آورد ،سرمد کیارشدم گرفت، دلم از اینهمه توهینی که اینهمه بی شعوری خو

 باید دوستانم را نجات بدهم و بیشتر از اینکه به خودم که می کردم خیالمن پست و بی شخصیت نبودم. فقط اما شکست... 

 به خوشبختی آنها فکر می کردم.  اهمیت بدهم

تا که او که مرا درست نمی شناخت پس چطور به خودش اجازه می داد اینهمه توهین در حد و توان من نبود. مل تحدیگر  حالا

. سری با تاسف برایش او را توی قلبم نوازش کردمم و دبا او خندی چند ساعت قبل لعنت به من کهاین حد به من توهین کند؟ 

بد ذات و تنهایی مثل تو چه می فهمد که دوستی و معرفت را چگونه  شخصیت نیستم... موجود من پست و بیتکان دادم و گفتم: 

در حقت هم ی شکیبا حتی اگر بدترین ظلم ها را  معنی کند؟ تو اینقدر بیچاره و پر از کینه بزرگ شده ای که نمی فهمی خانواده

ولی اگر من هم مثل  ،ی شکیبا ندارمی تو و خانواده  باز خانواده ی دوم تو محسوب می شوند. من کاری به گذشته ،ندشابکرده 

باز آنها را فراموش ، ندتحت سرپرستی می گرفتهم کارگر  مرا به عنوان ای خانواده، حتی اگر می ماندمو بی سرپرست تو تنها 

درضمن آقای سرمد، نمی کردم... حیف که تو اینقدر بیمار و دیوانه هستی که منظور مرا از این حرف ها درک نمی کنی. 

نی. کپس سعی نکن توی مسئله ای که در سطح درک و فهم تو نیست دخالت  .ه ی من و فربد اصلا ربطی به تو نداردرابط

. نیستند در مورد روابط انسانی اصلا لایق صحبت کردن پایین می آوردندبه خاطر پول  شان آدم ها راکه  مثل تو موجوداتی

. تا آنروز هم دلم نمی خواهد باز توی ..پس بگیرم یک روز سفته هایم را به این امید برایت کار می کنم که فقط من هر روز

اما هنوز از خشم تخلیه نشده بودم. دوباره برگشتم  و پشت سرم را هم نگاه نکنم، بروم " خواستم مسایل شخصی من دخالت کنی.

همانطور که برایم مهم  ،ری می کنیتو در موردم چه فککه و گفتم: من برای فربد رفاقت به خرج دادم و برایم مهم نیست 

 رش چه کار کرده است. پس چرند نگو و به من کاری نداشته باش. پد ی یست که فربد با پول فروش خانهن

 تورا دیگر حد و حدودت را بشناس. م از این به بعد مثل کارمندهایتو هم " بعد به طرف در خروجی رفتم ولی او گفت: 

ت می کنی سرت را پایین بیانداز و نهایت احترام را به من بگذار. " دیگر آب از سرم گذشته خطاب نکن... وقتی با من صحب

بود و هیچ چیز برایم مهم نبود. بدون آنکه به طرفش برگردم گفتم: من به عمویم که معبودم است اینهمه احترام نمی گذارم، تو 

نداشته باش. " از اتاقش خارج از من ینهمه انتظارات بی جا سفته بگیر نیستی... پس ا و که برایم چیزی به جز یک نزول خور

و یا انتقام سختی در انتظارم  سفته هایم را اجرا بگذارد ،شدم. اصلا برایم مهم نبود هر لحظه به خاطر بی احترامی هایم به او
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توی این میدان تنها گذاشته  ،دفاعمرا بی لعنت به فربد که . او حق نداشت به من توهین کند و شخصیتم را زیر سوال ببرد. باشد

همه راست می گفتند که من از سر مرا مسخره کنند.  ،بود و به قدری بی معرفت بود که همه می توانستند به خاطر نجات او

 سرمد دیوانه بگیر...  کیارشنادانی خودم را اسیر فربد بی معرفت کرده بودم. ای خدا خودت حق مرا از فربد و این 

ی خواست به دفتر سرمد برگردم و او را با دستان خودم خفه کنم. چطور به خودش اجازه داده بود که به من پست هنوز دلم م

اتاق اما بگوید؟ بازهم لعنت به فربد که مرا لایق چنین مزخرفاتی کرده بود. بالاخره به اتاق سایت پناه بردم.  بی شخصیتو 

همیشه یکی دونفر مرخصی بودند و من روزهای دیگر هایشان نشسته بودند. همه ی کارمندان سرمیز العاده شلوغ بود و فوق

من با اینهمه درد و بغض نمی توانستم برای خودم جایی  امروز همه سرکارشان بودند و امامی توانستم سرجای آنها بنشینم. 

نداشتم و نمی توانستم  هم کوچک یک میز ،برای گریستن پیدا کنم. اینقدر حقیر و بیچاره بودم که حتی توی این شرکت عظیم

یکی از کارمندان به مشکل بر می خورد و یا خسته  تامی ایستادم به قدری  سرپا  حداقل به میز و صندلی خودم پناه ببرم. باید

بدون  ر از توهین و بی احترامی بود. کارمند وبسایتم. همه چیز برایم پنادامه ی کار او را دنبال ک می توانستم من ، بعدمی شد

 یعنی آبدارچی و نامه رسان...  ،میز و کامپیوتر

 ،. اینهمه تحصیلات مزخرفبباردخیلی آرام و بی صدا باران شود و روی گونه هایم بغضم گوشه ای ایستادم و فرصت دادم 

بودم. به حدی  هاینجا اصلا به دردم نمی خورد. اینجا من فقط یک برده ی بیچار ...و اطلاعات به روز اینهمه سابقه ی کاری

بقیه برایم خفقان آور شد. صورتم را با دستانم پوشاندم و مثل بچه های  و صدای خنده های جو دوستانه رسیدم کهاز غم و درد 

دیگر نمی  ،آرام و بی صدا از ته دل شروع به گریه کردم. من با آنهمه خاطرات خوش کارکردن با دوستانم ،سر راه مانده

حتی اگر  خاطر همین هسرمد هستم. ب کیارشمل کنم. همه توی این شرکت می دانستند که من راننده ی توانستم این جو را تح

د تا من هم کارهای نکه به خاطرم بلند شو ندهیچکدام از این کارمندان اینقدر به من احترام نمی گذاشت هم ردماز پادرد می مُ 

من همین  نه ی سرمد را هم تمیز می کنم.که مطمئنا همه می دانستند خا . من کارمند بیچاره ای بودممنیمه کاره ام را انجام بده

حداقل به خودم ثابت کنم که پست و بی شخصیت  ه باشم تابرای نشستن داشتبدردنخور میز و صندلی یک حالا احتیاج داشتم که 

ا معذرت خواهی یکی از میزهایشان با یک دنیهم بعد  این شرایط را تحمل می کردم. ،حیف که باید تا وقت ناهارنیستم. ولی 

 با یکی از کارمندها ،می خواستم میز قرض بگیرمکه هروقت  امایدم. رسمی گرفتم و به کارهای عقب افتاده ام می را قرض 

" آقای سرمد را به قرار ملاقات هایش برسانی.  ؟ تو باید یک ساعت دیگربرای چه می خواهیمیز  :خنده و تمسخر می گفت

هرقدر گریه می کردم دلم سبک نمی شد. من اینجا چه می می شدم.  من بیشتر از همیشه بی شخصیت و پست دیدهواینگونه 
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در حالیکه من پر از این فربد نه دل داشت و نه محبت سرش می شد. لعنت به فربد که واقعا خیانت کار و دورو بود... کردم؟ 

ه غصه و سرافکندگی رها کرده بود. به چه کسی می توانستم از او شکایت فربد لعنتی مرا میان اینهم عشق و محبت به او بودم.

  ...یستخود کرده را تدبیر نکنم؟ 

سرمد می جنگیدم. ولی فربد حالا با خیال راحت توی شرکتش  کیارشمن به قدری احمق بودم که هنوز به خاطر فربد لعنتی با 

. منشی سرمد کنارم صورتم برداشتم روی ام را فشرد. با ترس دستم را ازکسی شانه  ..لم داده بود و به نادانی من می خندید.

. لبخند محوی زد و مهربان بودبود ولی نامش را نمی دانستم، او تنها کسی بود که همیشه با من جهانی ایستاده بود. فامیلی اش 

نم پاک کردم و درحالیکه هنوز هق " سریع چشمان را با کف دستاگفت: چرا گریه می کنی خانم سبحانی؟ حالت خوب نیست؟ 

محبت نگاهم کرد و گفت: آقای سرمد خواستند از تو بخواهم که زودتر  " باهق می کردم گفتم: حالم خوب است... چی شده؟ 

گفتم: ولی من که  انهوی دلم نشست و ناامیدتپروژه های توی دستت را تکمیل کنی و برایشان ایمیل کنی. " بازهم درد و غم 

ود آقای سرمد به دوربین بالای سرم اشاره کرد و گفت: فکر کنم ختردید و ترس  اکامپوتر ندارم... کجا کار کنم؟ " او بمیز و 

شرکت در حالی که یک میز بزرگ و نو را  یچند نفر از نیروهای خدمات ،... " در اتاق وبسایت باز شدهم متوجه شده اند و

 یقه اجازه بدهید که این میزمنشی سرمد رو به بقیه ی کارمندها گفت: لطفا چند دق می آوردند حرف او را قطع کردند. به داخل

ایی تمام میزهای د. نیروهای خدماتی شروع به جابه جد. " صدای پچ پچ توی اتاق پیچیبرای خانم سبحانی نصب شو ،وتریکامپ

گفت: لطفا میز خانم سبحانی را در  خانم جهانیا جلوی در ورودی اتاق باز شد ام ،توی اتاق کردند تا بالاخره جا برای میز من

راس اتاق قرار بدهید. آقای سرمد دستور داده اند میز ایشان بهترین جای اتاق قرار بگیرد. " با تعجب به او نگاه کردم و 

داشتم. " او باز به همین حالا به این میز احتیاج فقط  ولی واقعا جای میز برایم مهم نیست.ناباورانه زیر لب گفتم: ممنونم... 

است که میزت در راس اتاق و بهترین جا قرار بگیرد.  آقای سرمددستور دوربین بالای سرم اشاره کرد و با لبخندی گرم گفت: 

به این میز و در همین لحظه هم دقیقا گفتند که شما همین امروز  من نمی توانم از دستورات ایشان سرپیچی کنم. درضمن ایشان

هم مرا مجبور کردند که یکی از میزهای کنفرانس اتاق خودشان را برایت بیاورم. تا چند دقیقه ی دیگر  ، حتیاحتیاج دارید

شبکه می کند. فقط  وتر های دیگریبه کامپمی آورد و برایت  را دفتر آقای سرمد شخصی لب تاب ،ین شرکتسیکی از مهند

بفرستی... ایشان منتظرند. " مات و مبهوت به دوربین بالای سرم  باید خیلی سریع پروژه ها را تمام کنی و برای آقای سرمد

فش الطاه بودم. شاید او شد ملوکانه ی عالیجناب سرمد افلطا درگیری و توهین و تحقیر باز مشمول نگاه کردم. بعد از آنهمه

و توجهش پیدا نمی کرد. ولی را در لایه ای از توهین و تحقیر به من هدیه می کرد. شاید روش دیگری برای نشان دادن لطف 
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این محبت برایم قابل تقدیر و تشکر بود. رو به دوربین سری به نشانه ی  ،برای اولین بار بعد از آنهمه جنگ و دعوا با او

 می دیدیم...از او د یا نه، ولی خودم را موظف به تشکر کردن نیبتشکر خم کردم. نمی دانم که بازهم مرا می 
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 فصل دهم

 ،عدد فیش حقوقی ام را خواندم... اشتباه نمی کردم برای هزارمین بار. مات و مبهوت به فیش حقوقی توی دستم خیره شده بودم

واقعا فیش حقوقی من است؟ " خش حسابداری پرسیدم: اشتباهی رخ نداده است و این باز مسئول دوباره خواندم. می درست 

توی این شرکت و کلا توی این مملکت هیچکس به جز شما  ولی پوزخند او هر بار پر رنگ تر می شد و در آخر زیر لب گفت:

ی دارد که چنین مشکلشما کردن کار  به گمانمنمی گیرد. فیش حقوقی درست است ولی  یحقوق چنین ،برای اینهمه ساعت کاری

ر نظر گرفته شده است. " بعد هم پوزخندش را به سختی جمع کرد و گفت: هرچند که همین مقدار حقوق ناچیز حقوقی برایتان د

 یبرای اینهمه کار ،هم برایتان واریز نمی شود. " چند بار چشمانم را باز و بسته کردم و دوباره به مبلغ فیش حقوقی نگاه کردم

همین مقدار حقوق از بدهی ام  و ه بوددرنظر گرفته شد برایم فقط پانصد هزار تومان حقوق یانهماه که هر روز انجام می دادم،

با ماشین حساب آوردم و از جیب مانتویم بیرون سرم گیج رفت و به سختی سرجایم ایستادم. سریع تلفن همراهم را می شد.  سرک

شصت و هفت سال برای پرداخت بدهی ام پیش ؟ باید خدایا کجا هستی که به داد من نمی رسیبدهی ام را محاسبه کردم. آن 

می توانستم سفته ها و حلقه ام را پس بگیرم. برایم باور کردنی ننود و هفت سالگی سن جان می کندم. یعنی تا  ،کیارش سرمد

 نبود که کیارش سرمد چنین ظلمی در حقم کرده باشد. 

کجا  رفت کهفتاد. پاهایم را حس نمی کردم و برای چند دقیقه یادم پایین ا ، با فیش حقوقیده امیدست روی هوا مانده و خشک

فقط به این فکر  .یم سیاه شدبرا چنین حقوقی برایشان در نظر گرفته می شد؟ دنیا، هستم. پس اگر دوستانم هم اینجا می ماندند

جاویدم به دردسر نیافتد. پاهایم روی چگونه بمیرم که زیاد خرج نداشته باشد و عمو ،که سرم آمده مصیبتیمی کردم که با چنین 

... تنها فکری که آرامم می کرد سنگدلزمین کشیده می شدند. این دنیا یا جای من بود و یا جای کیارش سرمد زالو صفت و 

سرگیجه و حالت تهوع  .تا حالم بهتر شود ایستادم ای بود. خودم را به سختی جلوی در اتاقش رساندم و چند دقیقه اوآتش زدن 

 شدید اجازه نمی داد که تعادل داشته باشم. یک آدم تا چه حد می توانست بدجنس و بد ذات باشد؟ 

در نظر  برایم پانصد هزار تومان حقوق ماهیانه اما خواستاو از ساعت هفت صبح تا ده شب از من سخت ترین کارها را می 

تا شصت و هفت سال من که چه خصومتی با من داشت؟  را نادیده بگیرم. اوتسقو  اینهمه سنگدلینمی توانستم گرفته بود. 

همین از اینهمه بغض وغم و غصه تا آخر بعد امیدی ندارم که حتی . من مماندمی زنده ن برای تسویه این بدهی لعنتی دیگر

و  خورد. من به خاطر عشق به فربدزشت و عجیب رقم می بی نهایت عید سال بعد را ببینم. زندگیم یا امسال زنده بمانم و 
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شده بود. شصت و  هدر میان دریایی از کوسه های آدم خوار ساخت داشت وبلند  یدیوارهای ی شده بودم کهاسیر زندان ،دوستانم

 هفت سال یعنی محکوم شدن من به حبس ابد... 

ی سرمد شما را خواسته اند؟ " آقای سرمد؟ ای آقاخانم جهانی از پشت میزش بلند شد و گفت: اتفاقی افتاده است خانم سبحانی؟ 

کاش آقای سرمد اصلا وجود خارجی نداشت. توی دنیای خودم غرق شده بودم و گفتم: بله ایشان مرا برای شصت و هفت سال 

 کار مداوم خواسته اند... " جهانی سریع بلند شد و جلوی راهم ایستاد و گفت: من متوجه ی منظورت نمی شوم... ولی آقای

بدون اجازه به اتاق ایشان وارد شوی خانم سبحانی. دفعه ی قبل هم که بدون  نگذارماند که به هیچ عنوان دستور داده سرمد 

خیلی مرا مأخذه کردند. " اصلا توی این دنیا نبودم و دلم می خواست جهانی مظلوم و بیچاره را در  ،اجازه وارد اتاقشان شدی

وقت ملاقات  ،ایش بگویم. دستی به صورتم کشیدم و به سختی گفتم: لطفا برایم از جناب سرمدآغوش بکشم و از بدبختی هایم بر

به او نگاه "  ست؟نیبگیر خانم جهانی... باید همین حالا او را ببینم. " او دستم را گرفت و گفت: رنگت پریده است. حالت خوب 

حالم خوب است، ممکن است به آقای سرمد اطلاع بدهی که می کردم ولی مثل اینکه اصلا او را نمی دیدم و به سختی گفتم: 

  او با تکان سر، درخواستم را پذیرفت و به طرف میزش رفت.  " خواهم چند دقیقه وارد اتاقش بشوم؟

چند وقتی بود که فقط روزها را می گذراندم و ده بودم ولی سرخوردن دانه های عرق را توی کل تنم احساس می کردم. زیخ  

این گذشت زمان بسیار راضی بودم. مثل بقیه ی آدم ها از لحظات زندگیم لذت نمی بردم و همینکه عمرم مثل برق و باد می از 

گذشت احساس بهتری داشتم و خوشحال تر بودم. زندگی برای کسانی زیبا بود که پر از برنامه و شور و شوق بودند. برای من 

اتفاقا باعث شادیم بود که  .مهم نبود ،مو پشیمانی می گذراندم، اصلا زود گذشتن عمر که هر لحظه از زندگی ام را با تلخ کامی

هرچه زودتر پیر می شدم و می مُردم. من که آینده ام مشخص بود، باید زندگیم را همین جا، توی ترس و وحشتی عمیق از 

تا ، با افکار ناراحت کننده را هم نداشتم. مامحوصله ی غر زدن و تلخ کردن ک تازگی ها حتیسفته های بانکی ام می گذراندم. 

از عمرم را با این پوچی  دیگر چند سالکه باید ببینم  وتصمیم گرفتم فیش حقوقی ام را بگیرم خیلی ناگهانی امروز اینکه 

سرمد ریشه تازه همه چیز آرام شده بود. قهری عمیق بین من و کیارش . دز تمام زندگیم را آتشلعنتی،  یفیش حقوق. بگذرانم

رد و بدل تمام این مدت فقط با هم در حد پرسیدن آدرس و  ن و سرمددوانده بود. مدتها از آمدن فربد به شرکت می گذشت و م

 کاری صحبت می کردیم.  کردن اطلاعات

همیشه  مثلشیرین و ماهور  ،دیگر خبری از فربد نبود و هیچ کدام از بچه ها هم از فربد و بهزاد خبری نداشتند. سهراب

و کنار هم بدون هیچ  . هنوز هفته ای چندبار همدیگر را می دیدیمصمیمی و با محبت، در کنارم بودند و تنهایم نمی گذاشتند
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از  .نبود را می نواختیمنفیسی بهزاد  ،آنها هایی که آهنگ ساز ملودی .حرفی از دوستان بی معرفتمان درد و دل می کردیم

. هیچ کس با صدای بلند نمی گفت که چقدر دلتنگ نت های زیبای بهزاد شده است شوند،نترس اینکه اشک های ماهور سرریز 

چقدر جای صدای گیرا و بم فربد خالی است. لطف  یافتیم هیچ کدام از ما نمی گفت کهناز ترس اینکه به یاد بیچارگی هایمان 

بین رفته بود ولی هنوز ما چهار نفر خیلی محکم بهم چسبیده بودیم. فقط ماهور عزیزم  و صفای دوستی مان و خنده هایمان از

حال خوبی نداشت... مثل یک روح سرگردان شده بود. نه خواب داشت و نه خوراک... فقط سرکار می رفت تا کمکی برای 

برایش  من ی کنم. ولی خبر نداشت کهاستفاده م ام حال و روز من باشد و فکر می کرد من از حقوق او برای پرداخت بدهی

همان مبلغ را به حسابش  می ریختم تا اگر روزی  ،واریز می کرد یحسابی جداگانه باز کرده بودم و به محض اینکه برایم پول

 ملدر سکوت کا را هاپس اندازکردم. این می ، آنرا به او بازگردانم. برای سهراب هم همین کار را ه باشدبه پول احتیاج داشت

فربد کمک به قدری برای به  من بدتر ازنداشتم. شیرین بیچاره هم  به آنهابیشتری چون حوصله ی توضیح  .دمدامی انجام 

خیلی جدی و قاطع از او  هم در مورد عمو را بدهد. شبدهی بالا آورده بود که حتی نمی توانست خرج رفت و آمد به سر کار

باز  ، منواریز می کردخواستم تا به من پولی بابت بدهی فربد ندهد، هرقدر هم که او اصرار می کرد و به حسابم پول می 

 را فراموش کند.  ما پولها را به حساب خودش بر می گرداندم و از او می خواستم تا بدهی

آزار اطرافیانم از این اذیت و اشد و بتوانم بدون تمام امیدم به انصاف کیارش سرمد بود که برایم حقوقی بالا در نظر گرفته ب

 نا امید شد.  ام این امیدم هم با دیدن فیش حقوقی ...گرفتاری خلاص شوم که

جهانی صدایم کرد و من بی رمق به طرفش برگشتم. ناراحت و متاسف نگاهم کرد و گفت: آقای سرمد می گویند وقت خانم 

 کارت را بگویی.  ،خانه توی مسیرشب  ،تند که اگر با ایشان کاری داری. ایشان خواسسرشان شلوغ است و ندارند

غصه ی من او را از پای در می " دستی به صورتم کشیدم، دست و صورتم هردو یخ و بی حس بودند. به عمو چه بگویم؟ 

زندگی است و من خواهش  بار دیگر با درماندگی به جهانی رو انداختم و گفتم: به آقای سرمد بگو که مساله ی مرگ و آورد.

من بی رمق  .بینم. " جهانی با تردید بار دیگر گوشی تلفن را برداشتبمی کنم فقط چند دقیقه به من فرصت بدهند تا ایشان را 

باختم که اصلا برایش وجود  فربدی شصت و هفت سال از عمرم را برای میز او گذاشتم.پیشخوان بلند خم شدم و سرم را روی 

، باید حدس می زدم این سکوت سرمد بی دلیل نیست و حتما زهرش را خارجی نداشتم. تنهایی را با تمام وجودم حس می کردم

به جانم می ریزد. دقیقا از روزی که با هم به خاطر فربد دعوا کرده بودیم، به طور کامل دست از سرم برداشته بود و در 

رو رفته بود و من احمق این سکوت او را به فال نیک گرفته و کاملا از شرایطم راضی بودم. او به قدری بی سکوتی عمیق ف
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در  و یا م. حتی توهین و بی احترامی هم نمی کردیمی جنگید هماعتنا و جدی شده بود که فراموش کرده بودم قبلا چگونه با 

خیلی وقت بود که حتی برایم نامه نمی گذاشت و از نظافت خانه اش  مورد نظافت و غذاهایی که برایش می پختم غر نمی زد.

یارش سرمد از هیچ اشتباهی کباید یادم می ماند که ایراد نمی گرفت، باید حدس می زدم که نقشه ای شوم برایم کشیده است. 

دعوا و بحث مان را فراموش کرده  ،گذرد. اما من خیال می کردم با فرستادن میز و کامپیوتر به اتاق وبسایتنمی بدون انتقام 

 بازهم از سرمد غافل شدم و زندگیم را باختم. ،است... بازهم اشتباه کردم

سبحانی حالت اصلا خوب نیست. خانم آرام شانه ام را تکان داد، سرم را بلند کردم و جهانی با یک دنیا نگرانی گفت:  یک نفر

ای سرمد را ببینم و با او صحبت کنم خوب می شوم. اجازه داد به دفترش بهتر است کمی استراحت کنی. " سریع گفتم: اگر آق

ایشان گفتند که تو هیچ  ببخشید خانم سبحانی که اینطوری می گویم اما مکث کرد و بعد با ناراحتی گفت: نه..." او کمی  ؟بروم

هر وقت که بخواهی به دفتر ایشان می توانی باید به قوانین شرکت احترام بگذاری و نفرقی با کارمندان دیگر نداری و مثل بقیه 

 عصبانی شدند و گفتند که دیگر از طرف تو با ایشان تماس نگیرم. از من هم بروی و... حتی 

" فرقی با بقیه ندارم؟ پس چرا روز دوچرخه سواری می گفت که با همه فرق دارم؟ لعنت به او، لعنت به فربد، لعنت به همه 

سرمد اینبار  منجلاب گیر انداخته بودند. بیشتر از این نمی توانستم تحمل کنم. خیلی خسته شده بودم. ی کسانی که مرا توی این

همیشه با استفاده از پول و ثروتش انتقامش  واانتقامش را گرفته بود.  ،یحقوق پانصد هزار تومان بدون هیچ بحث و گفتگویی با

گفتم: می توانم خواهش کنم این کاغذ را از  رو به جهانی به سختی ودم.ب و ناامیدرا می گرفت ولی این دفعه من خیلی خسته 

 طرف من به آقای سرمد برسانی و... 

برداشتم و روی فیش حقوقی ام که توی دستم مچاله شد بود نوشتم: من نمی توانم به این وضعیت ادامه  را" خودکار جهانی 

 این نمی توانم زنده نیستم واصلا  دیگر،سال  و هفت من تا شصتداشتی می فهمیدی که  انصافگر کمی . اآقای سرمد بدهم

به خانه برمی گردم  همین حالا من پس تا دیر نشده از راه قانونی اقدام کن و مرا به زندان بیانداز.م. تسویه کنبدهی مسخره را 

" کاغذ را به جهانی دادم و گفتم: لطفا به آقای سرمد بگو، من دیگر اینجا  .بیایی مبه سراغ حکم جلببا و منتظر می مانم تا 

کار نخواهم کرد و آماده ی تمام عواقب کارم هستم. خدانگهدار خانم جهانی مهربانم. " سرم را پایین انداختم و به اتاق وبسایت 

 بغض درست فکر کنم. وسایلم را جمع کردم. خیلی ناراحت بودم، نمی توانستم از شدت درد و  ،رفتم

بی  نهایتچرا سرمد اینقدر بی وجدان بود؟ حقوق پانصد هزار تومان برای من که شش قرارداد کاری امضاء کرده بودم 

 انصافی بود. چرا از آزار و اذیت من خسته نمی شد و دست از سرم بر نمی داشت؟
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ج شدم. می خواهم برای چند ساعت به یک کافه پناه ببرم صدای تلفن همراهم بلند شد، اعتنایی نکردم و از اتاق وبسایت خار 

 من که. دشو کم تممصیببار از  شاید با این کار کمی .و با خوردن یک قهوه ی داغ کمی فکر کنم و به مغزم استراحت بدهم

علوم انجام بدهم. م ،خواهدهرکاری که دلم می و  زندان میافتم، پس باید قدر تک تک لحظه هایم را بدانمبه قطعا امروز یا فردا 

باید بیشتر فکر کنم تا ببینم دلم نمی خواهد حسرت کاری به دلم بماند.  اما ،شوممی چند سال دیگر از زندان آزاد که نیست 

دلم می خواهد سوار چرخ و فلک شوم و از بالای آن تمام تهران را  .امروز چه کارهایی انجام بدهم که آرزویش به دلم نماند

و صدایش . دوستانم راببینم و در کنار آنها باز مثل گذشته بی دغدغه و شاد به تمام دنیا بخندم. باید به عمو زنگ بزنم کنمتماشا 

عموی بیچاره ام، حتما خیلی ناراحت می شود  به زندان افتادم از شدت دلتنگی برای او غمگین نشوم. کهرا بارها بشنوم تا وقتی

 که یک لحظه هم عموجاویدم را تنها نگذارد.  بخواهماب سهر ازو تنها می ماند. باید 

تلفنم را از توی کیفم پیدا صدای زنگ تلفن همراهم کلافه ام کرد. هنوز از شرکت خارج نشده بودم. بالاخره تصمیم گرفتم که 

ی صفحه ی تلفنم افتاده رو پدر فربد کنم و ببینم چه کسی اینقدر با من کار واجب دارد که دست از سرم بر نمی دارد. شماره ی

کاملا از یاد برده بود که چه بلایی بود. او . او هم مثل پسرش فراموش کار ندیده بودمآقای شکیبا را مدت ها می شد که بود. 

شاد و  شانرا جواب بدهم. حتما در کنار پسرش توی شرکت جدیداو . دلم نمی خواست تماس ستسر من و زندگی ام آورده ا

پس چهارصد میلیون را  ،تهدیددعوا و . من هم باید مثل خود او با درخواست دیگری از من دارد بازهماست و نشسته خوشحال 

که از فردا توی زندان دلم برای  می گرفتم. با اینکه دوست نداشتم با او صحبت کنم ولی باز وجدانم اجازه نداد و به خودم گفتم

جلوی در شرکت نشستم و تماس را پاسخ لبه ی باغچه ی روی خواهد شد. حتی آقای شکیبا و پسر نامردش تنگ  ،صدای همه

ی؟ نگرانت هدادم. آقای شکیبا با صدایی گرفته گفت: سلام پرستش جان. حالت خوب است؟ چرا تماس هایم را جواب نمی د

جنسی گفتم: نگران من شده و با بد ندحمله ور شدشدم دخترم... " ناخودآگاه تمام فشارهای عصبی که تحمل کرده بودم به مغزم 

؟ " خیلی که به جای شما و پسرتان چهار صد میلیون بدهی را گردن گرفته است شده اید اید؟ چرا؟ چرا نگران دختر بیچاره ای

تلاش کردم تا حرف بدی نزنم و احترام او را حفظ کنم. او با بغض گفت: هرچه بگویی حق با تو است پرستش جان. باور کن 

م... " تمام خشم انبار ه ادشه تو برای کیارشم سفته امضا کرده ای یک لحظه هم بی خیال تو و حال و روزت نمن از روزی ک

تان عزیز گفتید که اگر از کیارشمی کردید و می شده توی قلبم بیرون ریخت و گفتم: یادتان می آید که مرا با عموجاویدم تهدید 

این عمویم را برای معذرت خواهی می آورید؟ حالا من شما را با چه کسی تهدید کنم؟ چرا خیلی راحت  ،عذر خواهی نکنم

تان رفته اید؟ حق من این خودبه دنبال کار و زندگی و دروغگو فربد بی معرفت  باید و ه ارا به من واگذار کردلعنتی بدهی 
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رستش جان باور کن من حتی یک روز را هم از شدت عذاب وجدان نمی بخشم... " او گفت: پرا نبود آقای شکیبا، من که شما 

م. از همان روزی که تو برای کیارش سفته امضاء کردی من خانه ام را برای فروش گذاشتم تا ه ابرای تو آرام و قرار نداشت

و خانه هایم را  یدمن کردر حق تو با لطفی که  تازهکیارشم نداری، فربد و تو را نجات بدهم. باور کن تو برای من فرقی با 

و بیچارگی خودم گرفتار کنم و  چطور دلم می آید که تو را توی بدهیپس  .عزیزتر شده ایهم م نابرایم از پسر نجات دادی،

من که کمکی از شما به دادت نرسم؟ " فشار روحی دیدن فیش حقوقی هنوز توی مغز و قلبم سنگینی می کرد و غمگین گفتم: 

این بی اعتنایی شما  .به من می کردید ،ای کاش حداقل بعد از فروش خانه یک تعارف کوچک برای نجات نخواسته بودم ولی

می کشید و گفت:  پردردی ینفس ها ،سکوت کردچند لحظه . " آقای شکیبا هدمی د مآزاربیشتر از هرچیز دیگری  ،من نسبت به

حریف فربد نشدم. در اما  ،مرش فروختکیا دستان تو از برای نجاتقط من خانه ام را ف قسم می خورم که هر دو بچه ام به جان

 انجام می دهدواقع او مرا فریب داد... پرستش دلم از دست فربد خون است ولی چه بگویم که بچه ام است و هر کاری که 

کیارش تسویه کند و نشان دهنده ی تربیت درست و غلط خود من است. من پول را به حساب فربد واریز کردم تا بدهی را با 

چین کرد و بدون مشورت با من برای آوردن یوآن اما او بدون آنکه حرفی به من بزند تمام پولم را تبدیل به  ،تو را نجات بدهد

 جنس به چین رفت...

تم: از شدت تعجب دیوانه شدم و تقریبا فریاد کشیدم و گفآوار یک کوه درد و غم روی سرم ریخت. فربد از ایران رفت؟ "  

شرکت زده است و می خواهد پروژه های جدید بگیرد و زندگی  ی شما، گفت با پول خانه که می اما اوفربد ایران نیست؟ چین؟ 

آقای شکیبا گوش هایم را پر کرد و گفت: نه پرستش... دروغ گفته است. من می خواستم زودتر  نالاناش را بسازد. " صدای 

با تو تماس بگیرم و از تو بخواهم که با فربد صحبت کنی و او را راضی کنی که دست از این تصمیمات مسخره بردارد ولی 

کمک  همبازمی دانم که انداختیم و حالا  حشتناکیو باور کن که خجالت می کشیدم صدایت را بشنوم. ما تو را توی گرفتاری

خیلی با خودم کلنجار رفتم تا بالاخره خودم  هفربد از ایران رفت که از دیروز. استزشتی  بد و کار فوق العادهخواستن از تو 

به جای می خواهد د فرب. ده امات زیادی انجام داتوانستم با تو تماس بگیرم دخترم... من توی زندگیم اشتباه را راضی کردم و

ام و فربد چه کار کنم؟ چهارصد میلیون بدهی دارم و خانه ام را هم فروخته  تو بگو من تمام دنیا از من انتقام بگیرد... پرستش

 ،" درد روی درد کرده است. هخودش را آواره ی یک کشور غریب ،اطلاعات درست با تمام دارایی من تحقیق و داشتنبدون 

چگونه به مغز پوک او رسیده  ،فکر تجارت و آوردن جنس از چین د؟نبا ما چه کار ک می خواستتوی دلم تلنبار می شد. فربد 

باشید، ن نگرانباشید، حتما فربد فکر همه چیز را کرده است. خواهش می کنم آرام سوخت و گفتم:  آقای شکیبا دلم برای بود؟



 فصل دهم

230 
 

شود؟ زبان چینی  می گفت: چطور موفق پر از بغض ی گردد. " آقای شکیبا ناامیدانه وفربد موفق می شود و با دست پر بر م

ر بر می گردد؟ نفرین بلد است؟ تجربه ی تجارت خارجی دارد؟ بر چه اساسی باید امیدوار باشم که موفق می شود و با دست پُ 

کرده ایم و حالا خدا می خواهد با فربد و  م خیلی این بچه را اذیترهای کیارش گریبان مرا گرفته است پرستش. من و همس

خیال می کردم بیماری  ...دیوانگی هایش انتقام کیارش را از ما بگیرد. می دانستم که خدا انتقام یتیمی کیارش را از ما می گیرد

ستم پرستش. نمی دانستم که عاقبتی تلخ تر در انتظارم است. من بیشتر از هرچیزی نگران تو ه ،همسرم همان انتقام خداست

. بر نمی آید وت برای نجاتهیچ کاری از دست من  حالا م. تو خودت را فدای من و پسرم کردی وه امن در حق تو هم بدی کرد

ه هر دری می زنم تا پولی به ولی ب ،نمی دانم فربد چطور بر می گردد، حتی نمی دانم که او بر می گردد یا نه ...مرا ببخش

او را  ی هغصطاقت این غم و  ،م را آتش می زدبلقدهم باباجان... خواهش می کنم مرا ببخش. " بتو را نجات  دست بیاورم و

 حتی اگر تمام این درد و غم نقشه ای ناجوانمردانه باشد باز من دلم برای آقای شکیبا می سوخت. نداشتم. 

 ،حقیقت داشت جدید راه اندازی شرکترفته بود؟ ای کاش را اذیت کرده بود. چرا چنین تصمیم عجیبی گی ما فربد دیوانه همه 

از دست فربد و هر لحظه بیشتر تجارت و رفتن او به چین واقعا کار ترسناکی بود. قلبم  اما .می شدم او اینگونه کم تر نگران

ر از سفر چین دست پُ  با دیگر بر می گردد و نجاتم می دهد، می خواست ماهگرفت. پس وقتی می گفت چند می کارهایش درد 

خیلی م بزرگی بر بیاید و سالم برگردد. این کارهایی که تازگی ها فربد انجام می داد گابرگردد. امیدوارم واقعا از پس چنین 

برایم عجیب بودند. فربدِ من، همیشه آرام بود و از هر قدم بزرگی می ترسید، حالا نمی دانم چه بلایی بر سرش آمده بود که 

 نفوذپوست و گوشتم را می شکافت و به استخوانهایم  ،های عجیبی می کرد. ناله های آقای شکیبا مثل گلوله های داغچنین کار

دادم و گفتم: آقای شکیبا خواهش می کنم  فرومی کرد. ای کاش باز کاری از دستم برای او بر می آمد. به زحمت بغضم را 

دست و پا نیست. حتما موفق می شود و با دست پرُ بر می گردد. خواهش کنید بی آرام باشید. فربد اینقدر ها هم که شما فکر می 

می کنم چند وقتی که او توی چین است اصلا فکر های بد نکنید و فقط به لطف خدا امیدوار باشید. به من هم فکر نکنید... من 

اشت چون بعد از مکثی طولانی گفت: امیدوارم از پس خودم بر میآیم. " مثل اینکه آقای شکیبا دیگر توانی برای صحبت کردن ند

که فربد موفق بشود و من بیشتر از این شرمنده ی تو و آقای دکتر نشوم. تازگی ها عمویت اصلا به تماس های من و همسرم 

خواهی کن و بگو حتما اشتباهم را جبران می کنم. آقای دکتر  جواب نمی دهد. خواهش می کنم از طرف من از ایشان عذر

ما را نبخشد. پرستش جان که او حق دارد  ،یلی در حق من و خانواده ام لطف کرده اند و حالا با بلایی که ما سر تو آورده ایمخ

من حتما راهی برای نجات تو پیدا می کنم عزیزم. مراقب خودت باش و برای فربد من دعا کن... " صدایش  ،صبر کن بازهم
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را قطع کرد. دیگر هیچ کاری از دست هیچ کدام از ما برای فربد بر نمی آمد. به یاد هنوز بغض آلود و ناراحت بود و تماس 

غرور و عصبانیت . سریع شماره ی بهزاد را گرفتم ولی او در دسترس نبود. رداو حتما از نقشه های فربد خبر دا ،بهزاد افتادم

خدایا  ؟با هم به چین رفته بودند یعنی این دو کله پوک ... او هم در دسترس نبود.شماره ی فربد را گرفتمرا کنار گذاشتم و 

یم بود هنوز از شرّ گرفتاری قبلی راحت نشدهخودت به ما کمک کن. چیزی نمانده که از شدت ترس و اضطراب دیوانه شوم. 

، ای کاش می شد خسته شده ام دلهره و نگرانیاز هجوم اینهمه  .می آیداحتمالا باز مصیبتی بزرگ به سرمان  که به لطف فربد

  نباشد. شکیبا رم که حرفی از فربدببپناه جایی  به

آقای سرمد خواسته اند که هرچه زودتر به دفترشان بروید. "  ...نگهبان جلوی در شرکت به طرفم آمد و گفت: خانم سبحانی

به قدری درگیر م. اجلوی در شرکت نشسته  لبه ی باغچه یم ولی هنوز روی بودتازه یادم افتاد که از شرکت قهر کرده 

و توانی برای مقابله بلند شوم و از آنجا دور شوم. کشش  متصمیمات عجیب فربد شده بودم که به هیچ عنوان نمی توانستم از جای

گفتم ، دلم می خواست فربد را از تک تک روزهای زندگی ام پاک کنم. زیر لب با خودم می یک گرفتاری جدید را نداشتمبا 

ما را اسیرش  ، همه یدر عجب گرفتاری هایی بودم که اوهنوز بگذار هر بلایی که دلش می خواهد سر خودش بیاورد ولی 

نگاه کردم و پرسیدم: آقای سرمد از کجا توانسته  اوگنگ و مبهوت به  کرده بود. نگهبان دستی جلوی چشمانم تکان داد و من

و گفت: شما چند دقیقه ای  دشاره کرا به دوربین سر در شرکتدنبالم بفرستند؟ " نگهبان  پیدا کنند و شما را بهاینجا اند مرا 

 تمام دوربین ها را چک می کنند.  ،هست که اینجا نشسته اید و آقای سرمد در حین انجام کارهایشان

از تمام  ،امنیت و آرامشاحساس با این روش سرمد اینقدر دقیق همه جا را تحت نظر داشت. آقای بود که  افتضاح" خیلی 

واقعا هولناک بود. همان بهتر که دیگر نمی  ،را چک می کردجا کارمندان سلب می شد. اینکه ریاست مجموعه دائما همه 

خواستم اینجا بمانم. اینجا فرقی با زندان نداشت، مزیت زندان در این بود که حداقل آسایش روانی داشتم و هر لحظه نباید نگران 

ت بازهم تهدیدم حالا می خواس .که دستور داده به دفترش بروم دوربین های بالای سرم باشم... حتما نامه ام به دستش رسیده

با اخم به  را نداشتم. تازه مزخرفشده و حوصله ی یک درگیری  یلکمتکند و اعصابم را بهم بریزد. برای امروز ظرفیتم 

برگردم... نامه ی  آقای سرمد به شرکت از این لحظه به بعدقصد ندارم  به هیچ عنوانگفتم: نمیآیم.  و دوربین نگاه می کردم

ام و به منشی آقای سرمد تحویل داده ام. " نگهبان گفت: ولی آقای سرمد دستور داده اند که... " بلند شدم نوشته  یم را هماستعفا

هم سرپیچی از اوامر آقای سرمد  ، پس نگرانگفتم: من دیگر کارمند این شرکت نیستم رو به نگهبانبی حوصله و عصبی و 

آقای سرمد دستور لطفا از من دلگیر نشوید، مورم و معذور. أگفت: من مبان دستش را به حالت تسلیم بالا آورد و هنگ. " میستن
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 با جدیتبه شما اجازه ی خروج بدهم. "  ،داده اند که حتما شما را به دفتر ایشان بفرستم و من نمی توانم بدون دستور ایشان

بشود.  زندان لعنتی این من از خروج ببینم چه کسی می خواهد به زور مانع . می خواهممن به دفتر آقای سرمد نمی روم: گفتم

فقط ورود به شرکت  قبلا پوزخندی زدم و گفتم:" رنگ نگهبان پرید و گفت: اما آقای سرمد دستور داده اند که شما حتما... " 

نگهبان بیچاره سرش را دارد؟ "  ی کتبی و رسمی نیاز هم به اجازهاز اینجا خروج  که هچطور شدحالا  ،لازم داشت اجازه

شهر هزارتو پنهان می  و خودم را توی این مردکمی از آنجا فرار بهترین فرصت بود، باید پایین انداخت و جوابم را نداد. 

در حالیکه به سختی نفس  ،صدای آشنای کسی که اصلا انتظارش را نداشتمکه ناگهان کردم. هنوز یک قدم هم برنداشته بودم 

خروجت از شرکت هم باید با اجازه من  ،برایم میلیونی استو گفت: چون شرایط تو خاص است و ارزشت  م، شنیدنفس می زد

 باشد. 

تا جلوی  طوری نفس نفس می زد مثل اینکه مسافت زیادی را دویده بود. او کیارش سرمد با تعجب به طرف صدا برگشتم. "

اسیر و زندانی کسی باشم. تا امروز هم به  ستمکارم از ترس گذشته بود، من نمی خوا مانع خروج من بشود؟  تاده بود ویدر د

 امید یافتن راه فرار اینجا را تحمل کرده بودم اما اگر این زندان واقعی باشد چه کاری از دست من ساخته است؟ 

سبز  به رنگ امروز یک کت گرمبپوشد. کتش را کمی خم شد تا بهتر بتواند نفس بکشد. فراموش کرده بود کیارش سرمد 

روشن بر روی پیراهن اسپرت جین برتن داشت. ولی حالا فقط پیراهن جینش تنش بود و هنوز نفس هایش روی روال نیافتاده 

از ما دور شد و رفت. سریع او از این اخلاق ها نداشت. نگهبان  بودند. به خاطر من بدون پوشیدن کتش تا جلوی در دویده بود؟

واقعا مرا  شما لوی در تشریف آورده اید تا اجازه ی خروج مرا باطل کنید؟عالیجناب سرمد تا جگفتم: تمسخر تعجب و با  من

  زندانی کرده اید؟اینجا 

فوق او . از او بعید بود که توی شرکت به دنبال کسی بدود" اخم هایش مثل شلاقی دردناک به صورتم خورد و ساکتم کرد. 

به هیچ  تا جلوی در اتاقش نمی رفت. با ارزش ترین مشتری هایش همبدرقه ی برای ، مه برخورد می کردهبا العاده مغرورانه 

، مثل اینکه می خواهد غرور بر می داشت عنوان توی شرکت قدم هایی تند و شتابزده بر نمی داشت. با چنان وقار و متانتی گام

مرا با اخلاق عجیب حال او ر هر گونه برداشت کنم. دچتغییراتش را به همه نشان بدهد. نمی دانم  کامل و دقیق و تکبرش را

این زندان برای تو یک نفر کاملا واقعی است گفت:  و  آوردپایین  شتر شگفت زده می کرد. صدایش رابیهر لحظه و غریبش 

من زندانی جایی بروی. بیا برگردیم داخل... " حرفش را قطع کردم و گفتم:  ،حق نداری بدون اجازه ی کتبی و رسمی از منو 

به خانم جهانی  و رسمی من دیگر طاقت ندارم و خسته شده ام. علت رفتنم را هم به صورت کتبی نمیآیم،تو نیستم و با تو جایی 
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بینم و نی از اینجا دور شوم که اصلا شما را ببخشید که بازهم شما را تو خطاب کردم. دلم می خواهد به قدر ..داده ام. یلتحو

دلم می خواهد این فرصت  و از اینجا می رومهمین حالا زندانی شما نیستم که کنم جناب سرمد. برای اینکه ثابت کنم نخطابتان 

شدت خشم در تمام صورتش از " ناگهان  .دکنی ستفادهقانونی ابه صورت را به شما بدهم که از سفته هایی که دارید درست و 

 راه بیافت و بیا برویم توی دفترم با هم صحبت کنیم.  هم رفت و خیلی شمرده و آرام گفت:

لی خسته تر از آن بودم که ترس باعث تغییر تصمیمم بشود و خیلی خونسرد گفتم: و م،لرزید او عصبانیت بازهم از ترس" 

سفته هایم را اجرا من سفته دارید، پس بهتر است همین حالا  صحبتی باقی نمانده است. من به شما بدهکار هستم و شما هم از

سال از عمرم را به خاطر این بدهی مزخرف به باد بدهم. پس کی برای  و هفت نمی توانم شصت و خسته شده ام منبگذارید. 

 چرا باید تاوان اشتباهات دیگران را بدهم؟  من خودم زندگی کنم؟ اصلا

از  بازویم راهر دو  صدای قدم هایش را می شنیدم. خودش را به من رساند واما م دادراهم ادامه م و به د" از او روی برگردان

فشار دستانش دور . لحظه ی اول تشو در فاصله ی یک قدمی از خودش نگه دا ردک متوقفمرا  ،گرفت محکم پشت سر

رفتنت  خیلی وقت است کهگفت:  میخکوبم کرد و کنار گوشماو از ی  آهسته ولی صدای ،دردم گرفت زیاد بود و خیلیبازوانم 

 برایت توضیح می دهم که چرا حقوقت را اینقدر کم در نظر گرفته ام. دست خودت نیست پرستش. نرو... 

به لحن در نتیجه  و اراده ام برای رفتن سست بشود. واستم قیافه اش را ببینمخنمی  ،به طرفش برنگشتم " سرجایم متوقف شدم.

خشمگین بودند یا اینکه با محبت و آرامش کامل از من می خواست که  و کردم تا بفهمم حرف هایش دستوریصدایش فکر 

به این نتیجه رسیده ام که من به طور . ندم حتی از روی لباس های زمستانی ام آتش گرفتانجای انگشتانش روی بازو نروم.

 ا حرکت شبه محبت آمیز می بخشم. قطع آدم سست اراده ای هستم که قاتلم را هم با یک حرف و ی

ای کاش سهراب همین حالا اینجا بود و به جای من از این مردک بی اعصاب و ظالم انتقام می گرفت، چون حافظه ی من از 

داشتم پاک شده بود. هر قدر تلاش می کردم تا به فیش حقوقی فکر کنم اما باز با یک جمله او ای که نسبت به بغض و کینه تمام 

در کنار  پیر شدن رو، رفتنت دست خودت نیست همه چیز را به بادها سپرده بودم و به خودم می گفتم: شصت و هفت سالی ن

بعد از مردن هم اگر به بهشت نروم دلم نمی سوزد چون توی همین دنیا  .که ایرادی ندارد ،و جادویی خوش قیافهاین مردک 

ی جمله او با دباز  ،میدشمی کرا هم  او نقشه ی قتل اگر حتیلعنت به من که  .در کنار این شیطان جذاب زندگیم را گذرانده ام

، دیگر عقلی می دویددنبالم به او  . حالا کههمه چیز را فراموش می کردم است یا پر تحکم، محبت آمیزکه هنوز نمی دانستم 

اگر سهراب اینجا  عوارض ترشیدگی زیاد است.از اگر سهراب الان اینجا بود حتما می گفت که این ها  .برایم باقی نمی ماند
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بود چگونه دست سرمد را رو می کرد؟ سعی کردم خودم را جای سهراب بگذارم و مثل او فکر کنم و بدون آنکه بخواهم به 

ه جای سهراب به او گفتم: چرا نروم؟ من هنوز همان دختر فالوده پاشی هستم که بسمت سرمد برگردم و دچار جادویش بشوم 

، قرار ما بر اساس رعایت حد و حدودمان آقا دست از سرم برداریدی اجازه ی صحبت کردن در حضور شما را نداشتم. حت

من هنوز کینه و دشمنی های شما را فراموش نکرده ام و نخواهم کرد. شما زندگی را برای من جهنم کرده اید و من دیگر  بود.

م راضی بودم که کمی عقلم کار کرده و فریب قلب احمق و ساده لوحم را نخورده را تحمل کنم. " از خود تانظلم های نمی توانم

. اما صدا و گرمای نفس او از کنار گوشم همه چیز را خراب کرد و گفت: نگاهم کن تا ببینی حالا از اینکه دخترک فالوده مبود

روی ترین آدم  ظالم و بدترین  وت فقط یک ثانیه برگرد و ببین من که به نظر ..تنهایم بگذارد چقدر می ترسم. ،معزیز پاش

از این به بعد تو در حق اصلا بیا با چه ترس و وحشتی توی شرکت دویده ام تا مانعت بشوم.  ،رفتن تو ترساز  ،زمین هستم

به طرفش برگردم با بهت و ناباوری م خواستناخودآگاه می که هیچ اعتراضی نمی کنم پرستش. "  تا من ثابت کنممن ظلم کن 

حس می کردم میخکوب شده ام و نمی  امامن دختر فالوده پاش عزیز او بودم؟  ؟ببینم واقعا با من اینطوری صحبت می کند و

تا جلوی در دویده  ماعتراف می کرد به خاطر اینکه نگذارد من بروکه اینقدر راحت  دهآم. چه بلایی سرش توانم نگاهش کنم

. تاثیر حرف هایش نمی شنومبین ما بود تا به من می فهماند که حرف هایش را اشتباه  عادل ای کاش یک سوم شخص ؟است

  بیشتر هوش از سرم می برد... از کنار صورتش به کنار، عطر نفس هایش

از ترس اینکه بازهم فریبش را  .م پاک کنمافکاربر دل سیاه شیطان لعنت فرستادم و سعی کردم ترشیدگی را از لا به لای 

من فرقی با بقیه ی  که دگفتیآقای سرمد شما امروز به خانم جهانی غمگین و بی حوصله گفتم:  .به طرفش برنگشتم ،بخورم

 شود،بو مشکل من حل  صحبت کنیمباهم  که دو نخواستی دراه ندادی انت مرا به اتاق شما دقیقا همین امروزندارم،  انت کارمندان

 هنوز پشت سرم ایستاده بود اما می توانستم به خوبی حس کنم که " ؟دمرا نگه داری دمی خواهی یناگهان حالا اینقدر چراپس 

 باعث می شدند فراموش کنم نفس بکشم. صورتش را در فاصله ی یک سانتی متری از صورتم نگه داشته است. این کارهای او

تو تنها کسی هستی که  فرق داری. برایم با همهتو برد و گفت: دروغ گفتم... صدایش از کنار گوشم ضربان قلبم را بالا می 

می خواهی تنهایم بگذاری لج بازی  واگر می دانستم تا این حد ناراحت هستی  نمی توانم اجازه بدهم راحت از دستم بروی...

برای واقعا با محبت صحبت می کرد یا من باز دچار توهم شده بودم؟ به اتاقم بیایی. "  که اجازه می دادمرا کنار می گذاشتم و 

دیگر هزارمین بار آرزو کردم که ای کاش سهراب به عنوان یک سوم شخص آگاه اینجا حضور داشت و راهنمایی ام می کرد. 

نگاهش کردم. شم از گوشه ی چچرخاندم و طوری که صورتم به صورت او نخورد کمی آهسته سرم را نتوانستم تحمل کنم و 
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سایه روشن چشم های لعنتی و جذابش توی این گرفتاری ها هم مهربان و پر از لطف شده بود.  ، او بازهماشتباه نمی کردم

 ...دلم شکستی و جانم هنوز چشم به راهت زمزمه می کردند و می خواندند: تازهدست از سرم بر نمی داشتند و شعری 

جادویش شوم. همین  واینبار اصلا احتیاجی نداشتم نور نگاهش را ببینم و پر از رویا بود. حال و روزم در کنار او نفس گیر 

دائم با خودم زمزمه کرد. حتی با اینکه می ذوق زده  ،مرگده بود تا مانع رفتنم بشود، مرا تا سرحد دویکه تا اینجا به دنبالم 

اما بازهم نمی توانستم ضربان قلبم را کنترل کنم و بی شخصیت ترین دختر دنیا هستم،  ترین می کردم که به نظر او من پست

که دلش نمی خواهد بروم و روراست و بی رودربایستی می گفت  وقتیو دیوانه ی این حرکات عجیب و غریب او نشوم. 

. به قدری برایم جذاب بود که نمی دمی کرزیر پوستم تزریق  را ، شیرین ترین احساس اعتماد به نفس دنیانهایش بگذارمت

او توانا ترین دزد دریایی دنیا بود که مرا به خاطر بدهی  .مباش ناراضیبردگی ام سال  و هفت فیش حقوقی و شصت از توانستم

چهارصد میلیونی اسیر کرده بود و حقوقی هم بابت بیگاری کشیدن از من پرداخت نمی کرد و به محض اینکه می خواستم 

از  . به جای اعتراض به فیش حقوقیسکوت کنم و صدایم در نیآید در برابرش کهکنم مرا اسیر جادویی زیبا می کرد اعتراض 

 که چگونه جذاب تر دیده شود؟ د؟ خودش می دانردتا روی گوش هایش بلند نگه می دا ا  دعمموهایش را که پرسیدم می  خودم

اینقدر  من و یا اطرافیانمموهای د؟ پس چرا نردکمی کمک  ،بیشتر او تی دسته های نقره ای موهایش هم به جذابیتحچگونه 

با  ؟او را به چشم خسروی افسانه ای نگاه نکنندکه  ردبا اینهمه جذابیت از خانم های بدبخت انتظار دا ؟نددنمی ش سفیدزیبا 

لمی توانم از تمام  حتما م...شوبمن هم عاشق او  ، اگرهمه جذابیتنای جهان، کوزه هایی به شکل او و افسانه ی  یرُس ها گ 

 پس .بودخودش می گفت که به غیر از من به صاحب گلدان شکسته هم اجازه ی خودمانی صحبت کردن داده نگاهش بسازم. 

 شاید هم از او جدا نشده... ؟ بودچرا از صاحب گلدان جدا شد؟ چه بلایی بر سر هنرمند فرانسوی بیچاره آورده 

 شبرگرداندم تا جادوی از او رو به سختیندارد.  به من زندگی او و هنرمند فرانسوی اش اصلا ربطیادم که به خودم هشدار د

. چرا یا خوب دتعادل روحی نداریشما  ...سرمدگفتم: آقای  این افکار را کنار زدم و را فراموش کنم و دیگر نگاهش نکردم.

با بعد  و دنزدیک می کنی انمرا به خودت دوقتی که خوب و مهربان میشویفقط و یا بد کامل و بدون تغییر؟ چرا  دمطلق هستی

عادی هستم و تحمل اینهمه تغییرات  کاملا ؟ من یک آدمدکوچکترین ناراحتی و خشمی مرا تا پستی و بی شخصیتی تبعید می کنی

ر برگرداندم تا از نگاه او در امان سرم را بیشت با تردید دوخت اما من نو نگاهش را به م سرش را کج کردعجیب را ندارم. " 

 تمام اجزای صورتم را با دقت نگاه کرد و مثل یک زمزمه بمانم و دیوانگی زندگیم را نابود نکند. از گوشه ی چشم دیدم که

 ناراحتت نکنم. تو یادم بده که ،مرا متعادل کن. تو یادم بده که چطور وقت عصبانیتاز من رو برنگردان پرستش... تو گفت: 
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دیگر نمی توانستم با  تمام شد... نابود شدم، . "هستمن برای آرام شدن گوش به فرمان تو با آتش خشمم دنیا را به هم نریزم. م

نگاهش  از حتی نتوانستم یک ثانیه ی دیگررا از یاد بردم. خودم بجنگم. من در برابر او خیلی ضعیف بودم. بغض و کینه ام 

چگونه یافتنی چشم هایش محو شدم. در برابر او من فوق العاده بیچاره و بی اراده بودم، حالا کنم و توی قله های دست نفرار 

با او مبارزه کنم و حقم را بگیرم؟ مبارزه با یک مار خوش خط و خال که خودش را به شکل سرمد افسانه ای، بی نهایت زیبا 

کنم؟  متمرکزاو مبارزه کنم و افکارم را روی دشمنی با او  چقدر می توانم با .و جذاب در آورده بود اصلا از من بر نمی آمد

چطور به خودم جرات دادم و گفتم:  بازهم تخته پاک کن مغزم را فعال کردم و رویا و خیال پردازی را از ذهنم دور کردم،

چنین بلایی  دعصبانی بودیاز من  وقتی؟ د آقای سرمدو حقوقم را اینقدر کم در نظر بگیری دآمد چنین بلایی سرم بیاوری اندلت

 بی رحمی در حق من را تسویه کنم؟ چرا اینقدر تان؟ من چطور می توانم تا شصت و هفت سال زنده بمانم و بدهی دیدورآسرم 

نمی خواستم در حقت بی نشست و گفت:  ی" چشمانش درخشید و روی لبانش لبخند فوق العاده کم رنگ سرمد؟ می کنید جناب

ن حتی قدرت آسیب رساندن به دشمنم را هم ندارم چه برسد به تو که... اگر یک لحظه اطرافم نباشی دنیا م ،رحمی کرده باشم

  دلیلش این است که... حقوقت را کم در نظر گرفتم تا...را نمی خواهم. من فقط 

طان لعنت بفرستم تا از اگر یک لحظه در کنارش نباشم دنیا را نمی خواهد؟ چقدر به شی " سکوت کرد و نتوانست ادامه بدهد.

او را از روی ابرهای صورتی خیال پردازی برای آینده می روح او خارج شود؟ به حدی با حرف هایش آرام شده بودم که 

دیدم. اینهمه سال مجرد مانده بودم تا کیارش سرمد به سراغم بیاید؟ این بهترین ترشیدگی زمانه بود. امیدوارم تمام ترشیدگی 

م افتادم و به خودم نهیب زدم که یرویاهاافکار و د. بازهم با چوب و چماق به جان نی ختم شوخوش ین پایانهای عالم به چن

بی دلیل و از روی کینه حقوقم را کم در  پرسیدم:خودت را جمع کن، فریب این مردک را نخور. زبانم بند آمده بود و به سختی 

نه باور کن که دیگر " سرش را پایین انداخت و گفت:  ؟آقای سرمد ددلیلش را بگویی د؟ به همین خاطر نمی توانیدنظر گرفته ای

او رسانی؟ " بمرا به مزار خانواده ام  الاحمی توانم خواهش کنم همین  این است که...در کار نیست پرستش. دلیلش ای کینه 

اینکه نمی توانست علت کم بودن حقوقم را  ،نیده امفکر کردم اشتباه ش هنوز رهایم نکرده بود و بازوهایم را محکم گرفته بود.

و گفت:  چشمانش را بست. اما نمی دانستم که فیش حقوقی من چه ربطی به مزار خانواده اش دارد توضیح بدهد نگرانم می کرد

توانم بگویم که ، فکر کنم وقتی نزدیک آنها باشم راحت تر می معرفی کنمبه خانواده ام دلم می خواهد تو را به طور رسمی 

و خیلی  ، کنارم ایستادکرد یم" ناگهان رها. دور نشو منو از  بیاهمراهم خواهش می کنم . مه اچرا حقوقت را کم در نظر گرفت

او که از هر لمس دستی وحشت داشت... پس اگر خودش م از شدت تعجب بیرون بپرند. نچشمانزدیک بود ، دستم را گرفتآرام 
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کردم دستم را از میان انگشتانش بیرون بکشم ولی او خیلی  سعی! بیایدمی خواست می توانست با وسواس و ترس هایش کنار 

خواستم اعتراض کنم  ،خونسرد و بی خیال به راه افتاد و مرا هم به دنبال خودش کشید. هرقدر تلاش کردم دستم را رها نکرد

و  بی بهانه توی قلبم مثل یک گل شکفت و آتشی ذوقناگهان ، حلقه امبا دیدن و افتاد. که ناگهان چشمم به حلقه ام توی انگشت ا

در بیاورد. از انگشتش حلقه ام را  شتقصد ندا اصلا به گمانم او .دیگر تلاشی برای رهایی نکردم و آرام به دنبالش راه افتادم

روی لبهایم نشست.  بدون اجازه لبخند د.تزریق شحسی پر از لذت زیر پوستم  لین بار از دیدن حلقه ام توی انگشت اووبرای ا

کاملا از این موضوع  این مردک عجیب و نامتعادل ببینم وچند ماه قبل اصلا خیال نمی کردم که این حلقه را توی انگشت 

 راضی باشم... 

او مرا دچار  به دنبال او می رفتم نا راضی نبودم.هم از اینکه  ولی من کشیدمی مرا به دنبال خودش به طرف پارکینگ شرکت 

 ضربان قلبم کهحالا در گذشته خیال می کردم فربد را دوست دارم اما آنرا نچشیده بودم.  اصلا حسی می کرد که تا به امروز

به این اندازه هیچ وقت در کنار فربد به این نتیجه رسیدم که  نواختمی  ،ندبودسرمد  کیارشتوی انگشتانم که در دست  فقط

علاقه ی یک طرفه ام به فربد با حسی که  .ه بودکردنهیجان دچار فربد هرگز اینقدر آزادانه مرا  .قلبم به هیجان نیامده بود

وارد پارکینگ شدیم و کنار ماشین ایستادیم، با تردید پرسیدم:  کیارش سرمد به جانم تزریق می کرد اصلا قابل مقایسه نبود.

؟ " هنوز دستم را رها نکرده بود و گفت: به همان دمعرفی کنی انتی مرا به طور رسمی به خانواده  دی خواهیچرا مآقای سرمد 

فیش نرخ که هنوز دلیل  شمافته ام. " دیگر خشمگین و ناراحت نبودم. خندیدم و گفت: اما رکه حقوقت را کم در نظر گ یدلیل

نمی شد. هروقت  عادی. " نمی دانم چرا درک اینهمه محبت و خوش خلقی اش هیچ وقت برایم دحقوقی را برایم توضیح نداده ای

ق قلبم می ترسیدم که نباید رفتارش را باور کنم و ممکن است خیلی زود این موهبت را از اعماز اکه مهربان نگاهم می کرد 

صبر داشته باش... به مزار خانواده ام که برسیم همه  دست بدهم. اینبار او در سمت راننده را برایم باز کرد و گفت: فقط کمی

حرفهایم  اصلا به تنها گذاشتنم فکر نکن.و  آنجا می رسیم از من ناراحت نباشوقتیکه به توضیح می دهم. فقط تا  برایت چیز را

 قبول؟ " .شده استو جناب سرمد گفتی حالم بد  آقای سرمد، از بس که به من در مورد رعایت حد و حدود فراموش کن هم را

حد و حدودم چه وقت ؟ من که آخر نفهمیدم داو واقعا تعادل روحی نداشت، خنده ام گرفت و گفتم: چرا تکلیف مرا روشن نمی کنی

و در هم دستم را رها نکرده بود  پشت فرمان من " حتی بعد از نشستن بشوم.حد و حدودم چه وقت بی خیال  را رعایت کنم و

گفت: هیچ وقت حد و حدودت را رعایت نکن. حتی اگر من خواستم و سرت غر زدم تو باز با من حالیکه سعی می کرد نخندد 

وقتی برایت سوم شخص کیارش صدا بزنی. مرا صمیمی و خودمانی صحبت کن. تو تنها کسی هستم که دلم می خواهد همیشه 
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کسی حق نداشت  ،مه تغییر و تحولات خلق و خوی او اگر شاخ در میاوردم" از اینهجمع می شوم اصلا احساس خوبی ندارم.

شخصیتی کرده بود. نمی توانستم درست فکر کنم و  تبه قدری رنگ عوض می کرد که مرا هم دچار اختلالا .مسخره ام کند

عطرش که روی  .نشست عقب رفت روی صندلیدر را بست و  ،دستم را رها کردبالاخره یا حتی فکرم را متمرکز کنم. 

دیگر کاری از من عطر او مرده را هم زنده می کرد.  ریخت.می م را بیشتر بر هم ذهنی اه بود معادلات ماندباقی انگشتانم 

 برای نجات روح و روانم بر نمی آمد چون او تمام حواس پنجگانه ام را به بازی گرفته بود. 

سعی کردم به یاد بیاورم که تا چند دقیقه ی قبل حتی حاضر بودم زندانی شوم ولی یک لحظه ی دیگر  ،منداختراه ا ماشین را به 

بغضم تمرکز کنم. فقط به حرکات او فکر قهر و نمی توانستم روی  حالا هر کاری می کردماو و کارهایش را تحمل نکنم. اما 

در  عطر ناب و مردانه ی او آهسته نفس می کشیدم. ،بود چند گاهی عطر او را که روی انگشتانم نشستهاز  می کردم و هر

. حال و هوایم عجیب شده بود. مستی جز این حس بی وزنی و رهایی ندکنار حرف ها و حرکات امروزش مرا مست کرده بود

چه  ،سر منابد هوای تو نیافتد از  تاگر شاعرم کرد، لبانم بی اجازه ی من آهسته زمزمه کردند:  معنی دیگری نداشت. مستی

" سرمد اصلا مرد مناسبی برای دوست داشتن نبود... ناراحتم می کرد، با سفته هایم مرا تبدیل به بدبختی ستم کش کرده   کنم؟

. از غرورش کوتاه بیآید ،بود، حرفهایش تند و تیز بودند، خیلی از من و دنیایم دور بود و فکر نکنم هیچ وقت برای دل من

... کدام بود و احتمال شکسته شدن قلب من مثل کوزه ی هنرمند فرانسوی صد درصد بودهم ناحتمال عاشق شدن او یک درصد 

 دختر عاقلی از چنین مردی که اصلا نمی توانست عاشق باشد، خوشش می آمد؟

قلبم  ،تمام این ایراداتی که داشت فکر نکنم او هرگز به من بگوید که دوستم دارد، مثل فربد که هرگز نگفت و رفت. اما با 

. نگاه و نور نگاه او مرا جادو و تمام زخم هایی شودببزرگترین هیجان زندگیم قابلیت این را داشت که و  برای او تند می تپید

ه این م ببلق. حالا توی این مستی برای چند ثانیه با خودم روراست شدم و توی ندرا که به روحم خورده بود را جبران می کرد

ماند. می یک دوست باقی در آینده هم حتی اگر از گناهانش بگذرم فقط برایم ، او دوستم بود فقطنتیجه رسیدم که فربد همیشه 

تا به حال . در واقع قلب من اصلا برای او مهم نبود که بخواهد آنرا به هیجان بیاورد. بودتا به حال قلبم را به هیجان نیاورده  او

. تا به حال قلبم فریاد نزده به آتش بکشدتا عمق وجودم را می تواند حس نکرده بودم که  ،ترین لحظاتم با فربدحتی توی زیبا 

اگر کنارم مانده بود  اما .تلاشی برای دوست داشتن من نمی کرد هیچ وقتفربد  .بود که حالش مستانه و بی دغدغه خوب است

است.  دنیای من ،شدم و خیال می کردم او تنها مرد قابل دوست داشتنمن هرگز متوجه ی این تفاوت هایش با کیارش نمی 

گاهی اوقات یم ولی ادو یکدیگر را تا سر حد مرگ شکنجه می د دشمن قسم خورده ی شماره یک من بودبا اینکه  سرمدکیارش 
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و بین دستان گرم او می  نبضم توی انگشتانمند، مثل حالا که خاص بود فوق العاده مکه برایمی کرد حس و حالی  مرا دچار

جادوی شرقی شده بودم که در عرض کمتر  کدامر شده بود، ولی حالا نمی دانم دچار پُ  و حسرت عمرم با دریغ تمامنواخت. 

از نیم ساعت به خوشبختی و حالی به این خوبی رسیده بودم. امروز صبح حتی نمی توانستم چنین حال زیبایی را پیش بینی 

 را و مناظر بیرونیواشکی از آینه ی جلو نگاهش کردم. دست به سینه نشسته بود کنم. بهترین حس و حال دنیا را داشتم... 

از این دست به سینه نشستن های او خاطرات خوبی نداشتم. او هروقت می خواست دعوا را آغاز کند دست به  اه می کرد.نگ

و حواسم  این حس و حال دخترکان چهارده ساله را فراموش کنم سعی کردمجرات نکردم حرفی بزنم و  سینه میشد. در نتیجه

 را جمع رانندگی ام کنم. 

واقعا نگران رفتن من شدی؟ "  تونتوانستم ساکت بمانم و درحالیکه سعی می کردم نگاهش نکنم گفتم: اما هرقدر تلاش کردم 

م که کیارش سرمد هم خیلی صریح و واضح بگوید: نه من برای بودنتظر ماز فربد می شنیدم، معمولا طبق جواب هایی که 

اما او جوابم را نداد. آرام و دزدکی " شرکت می شوم... بچه های  تمامتمام بچه های شرکت تا جلوی در می دوم و مانع رفتن 

، داشت توی وجودش ی کهباز هم از آینه نگاهش کردم، هنوز مناظر بیرون را تماشا می کرد. اگر فربد با تمام محبت های پنهان

، هرگز جوابم را مرا با جواب های قاطع و کوبنده اش گیج کند پس کیارش سرمد مغرور و متکبر ،تمام توانسته بود ده سال

 . ..بودی پشیمان سکوتش از شاید .درمی کنی دست من غرورش را بازیچه  د وادخواهد ن

 و خواندم: روی زبانم جاری شد  ،همان بیت شعر با عطرش توی مغزم رقصید .باز از انگشتانم توی مغزم پیچیدعطر او 

  چه کنم؟ ،ابد هوای تو نیافتد از سر من تاگر 

درس ها آموخته بودم و خیلی  ،گفت: می ترسی هوای چه کسی از سرت نیافتد؟ " من توی مکتب فربد را شنیدم کهش " صدای

خوانم. " او باز سکوت کرد. اما چند ثانیه می راحت گفتم: این فقط یک بیت شعر معمولی است و آنرا برای شخص خاصی ن

کسی هستی که دلم  همانتو بعد از مدت ها گفت: وقتی خانم جهانی نامه ات را به دستم رساند ناگهان حس کردم بی مقدمه بعد 

اجازه داده همیشه م مانع رفتن کسی بشوم... ه انتوانست آدم توانمندی نبوده ام و هرگز هیچ وقتنمی خواهد از پیشم بروی. من 

امروز نمی توانستم اجازه بدهم که تو بروی. " او خیلی  اما .م، خیلی راحت تنهایم بگذارند و بروندردا شانام کسانی که دوست

با فربد فرق داشت. او با تمام اخلاقیات تند و غیر قابل تحملش، خیلی راحت تکلیف خودش و من را مشخص می کرد. دوباره 

من توی زندگیم تعداد گفت:  بدون مکثدوستشان داری؟ "  ...فتم: یعنی من جزء کسانی هستم کهبه خودم جرات دادم و گ

دوست داشتن آدم ها تغییر داده مرا برای  معیارهای ،از دست دادن آنها غم خانواده ام ومحدودی از افراد را دوست داشته ام. 
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من و او تازه با هم آشنا شده بودیم و توی این مدت دائما در حال جنگ و تخریب  اصلا متوجه ی منظور او نمی شدم. است. "

، امکان اینکه او مرا دوست داشته باشد برایم صفر درصد بود. چرا باید مرا دوست داشته باشد؟ من که شخصیت یکدیگر بودیم

کنم که او مانع رفتنم شده چون دوستم توی هر مشاجره ای فقط برای او آرزوی مرگ و نابودی می کردم حالا چطور باور 

شامل معیارهای تو برای دوست داشتن نمی شوم. من و تو توی دو دنیای که مطمئن هستم زیرلب با خودم گفتم: من دارد؟ 

  دائم در حال مبارزه هستیم. پس دلیلی ندارد که مرا دوست داشته باشی... و متفاوت از یکدیگر زندگی می کنیم

زندگیم را برباد بدهم. من عادت داشتم که دیگران مرا با حرف های زیبای  حماقت کنم و از هم با رویا پردازی،ب" نمی خواستم 

با خودت  گفت:صدایش را شنیدم که و  شُکّه بودم که نگاه خیره اش را از توی آینه به خودم دیدمهنوز شان سر کار بگذارند. 

که من کاملا صدایت را می شنوم، اگر هم با من صحبت می کنی پس  صحبت می کنی یا من؟ اگر با خودت صحبت می کنی

 حرف هایی که می خواهم بگویم،می دانم مرا از گفتن  بگذار برای یک بار هم که شده تکلیف مان را روشن کنم، هرچند که

 کنگوش  خوب پس ،ندارمچاره ای به جز گفتن برای به هم ریختن اعصابم سو استفاده می کنی اما  آنهاپشیمان می کنی و از 

زندگیم هستی مهم تو بعد از خانواده ام سومین شخص اگر تمام اعضای خانواده ام  را یک شخص حساب کنیم و درست بشنو... 

خط ممتد مرگ مغزی " . ..دم هایی می شوم که از صمیم قلب دوستشان دارمآکه امروز از رفتن او ترسیدم. من فقط مانع رفتن 

با هم حس می کردم. همان صدای یکنواخت بوق دستگاه های که مرگ یک شخص را در بیمارستان ها ثبت می و قلبی ام را، 

شخص مهم زندگی او بودم؟ از صمیم قلب من سومین  ند توی گوش هایم نشست. کیارش سرمد... با من صحبت می کرد؟ ردک

خاص خانواده اش بودند و دومین شخص چه ... اولین اش؟من سومین شخص هستمکه گفت می  چرامرا دوست داشت؟ پس 

ی؟ دومین شخص مهم ه اشد صاحب گلدان شکسته هم مانع رفتنپرسیدم:  در حالتی بین خواب و بیداریکسی بود؟ ناگهان 

  ؟همان دختر فرانسوی است ،زندگیت

برایم فکر می کردم و  ،صاحب گلدان شکسته به " نگاهمان چند ثانیه توی آینه به هم گره خورد، نمی دانم چرا تازگی ها اینقدر

، کرد ی غلیظاو اخم و حالا کجاست؟دلم می خواست از کیارش بپرسم که چه بلایی بر سر او آمده . هرروز مهم شده بود

را برگرداند و به منظره ی بیرون خیره شد. آفتاب بعد از ظهر از شیشه ی طرف او روی صورتش نشست. توی  صورتش

 بود کاریم برای نگه داشتن او بیهوده ترین تلاش ...از او جدا بود وخیلی رق شد و زیر لب آهسته گفت: دنیایم افکار خودش غ

 مزارکنار در  باید بر می گشتم و. حتی از تلاشم برای زنده نگه داشتن پدرم هم بی فایده تر بود. من که تا به حال انجام داده ام

اموال پدرم را اداره می کردم. من برای برگشتن و ماندن در اینجا هزاران دلیل داشتم و او هم  و نفس می کشیدمخانواده ام 
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اما  ..تمام شد. یشهدلیل محکم تری از عشق و علاقه داشت. من برگشتم و همه چیز بین ما برای هم ،برای ماندن توی کشورش

حتی تا جلوی در ندویدم و اجازه  نواز دستم بر نیامده چ ییادز فهمیدم که برای ماندن او هم تلاشبعد از رفتن تو تازه امروز 

فقط تا هنگامی به ماندن کسی  دی در نگه داشتن عزیزانم نیستم.ناصلا آدم قدرتم متاسفانه مندادم با قهر و غضب ترکم کند. 

می از عمق قلبشان نمی توانم وقتی افراد  در کنارم ناراحت نیست و عذاب نمی کشد. بودناصرار می کنم که مطمئن باشم از 

خیلی ناگهانی این  امروز وقتی نامه ات به دستم رسیدهرچند که . ..به خودم بدوزم و تحکم زور اد که ترکم کنند آنها را بنخواه

 ...و قلبم بدوزمبه جان حتما را  یک نفر توبا خودم قسم خوردم به قدری ترسیدم که  اصل زندگیم بر باد رفت و برای چند دقیقه

من واقعا آدم کودن و کم هوشی نبودم. اما نمی دانم چرا  "هستی.  نم تو شیشه ی عمر پرستش نمی دانم چرا حس می کنم

؟ شیشه ی هستممن شیشه ی عمرش  ؟ چرا حس می کرددوترسیده بدر از رفتن من قاین . چرانمی شدممتوجه ی حرف های او 

، مخصوصا بود خواهد در هر حال پر از شگفتین. زندگی یک ملکه ی سرزمین یخ ها شدعمر کیارش سرمد بودن یعنی ملکه 

اما ملکه ی سرزمین یخ ها شدن این سوال را برایم پررنگ می کرد که آیا  .مهستبرای من که دختری فوق العاده معمولی 

 د؟ وجود داردر توان من  ،عجیب این مرد تایتحمل اینهمه راز و اخلاق

را از ذهنم دور می کرد و  دیوانه کنندهفکر های برای چند دقیقه  ،پر از هیجان اوین حجم از حرف های زیبا و ادر هر حال 

نور  دلم می خواست دکمه ای برای تکرار حرف های او وجود داشت و می توانستم هر کلمه اش را هزاران بار بشنوم. فقط

شیشه به بازویش را نده کرده بود. دستش را زیر چانه اش گذاشت و تابنیمی از صورتش را روشن و  ،آفتاب بی جان زمستانی

و  خسرو در وادی مدرنیتهزیباترین تابلوی دنیا را بکشم و نامش را " ،من هم می توانستم از او با این ژست حالا تکیه داد.

  بگذارم. نوگرایی"

بیشتر برای رفتن من  تابه امروز پس یعنی ،دویده بودبرود و برای ماندنش حتی  تا جلوی در هم ن گلداناجازه داده بود صاحب 

در کل سیستم عصبی  اما نباشم.تا سر حد مرگ خوشحال  هر کاری می کردم نمی توانستم ...نگران شده بوداز صاحب گلدان 

آینده ای نزدیک شاید یک روز در  و به این فکر کردم که ناخوداگاه غمگین شدم از چند ثانیه بعد مغزم به هم ریخته بود چون

چون تلاش نکردی  گلدانصاحب  برای ماندن گفتم: به همین راحتی راه مرا هم باز بگذارد تا بروم. تمام شادی ام پر کشید و

 اگر روزی مرا اما ،است تقدیرعلاقه به خانواده ات قابل  درست می گویم؟ ،دلت می خواست نزدیک مزار خانواده ات باشی

و حتی اگر دلایلت برای ترک کردن من به همین اندازه موجه باشد  که دنیای ما از هم متفاوت است یو بگوی یتنها بگذار هم

اصلا ترجیح می دهم و  هستمتا سرحد مرگ خسته و را نمی بخشم. من به قدری توی این زندگی تنها گذاشته شده ام که تبازهم 
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آفتاب از چهره ی او تندیسی طلایی رنگ ساخته بود و نمی توانستم  . " نورممانرها ندر آینده تنها  تابا کسی وارد رابطه نشوم 

از خودم راضی بودم که روشن و واضح گفتم دلم نمی خواهد وارد رابطه برای اولین بار  م را روی رانندگی متمرکز کنم.حواس

م رفتار زشت گذشته اش را می خواه ،د که دستپاچه شده ام و با دویدن او تا جلوی دررخیال نمی ک طوریاین .شوماو ببا 

اما جنگ اول بهتر  .نداشتم که فکر کنم او می خواهد با من وارد رابطه بشودچندانی فراموش کنم. هرچند که اعتماد به نفس 

 بنده ی عاشقانه دور کنم. یدادم خودم را از تمام افکار فرمی از صلح آخر بود و ترجیح 

مه گذارد یا نه. همی اما تا با کسی وارد رابطه نشوی نمی فهمی که او تنهایت توی هاله ای از فکر فرو رفته بود و گفت:  او

د. نمی توانی به خاطر ترس از جدایی وارد رابطه نشوی. " پوزخندی زدم و نشو نمی به تنهایی و جدایی ختم ها کهرابطه  ی

و به آمریکا رفتند. همه ی آدم ها وقتی تنها  رها کردندمن از هشت سالگی تنها مانده ام و پدر و مادرم مرا به امید عمویم  گفتم:

. این تجربه به من فهماند که برای گذاشته شدمتنها  همین دو نفرمی مانند به پدر و مادرشان پناه می برند، اما من بیچاره توسط 

 تلاش نکنم. حتی اگر سرم را کلاه بگذارند و بروند من تلاشی برای برگرداندن آنها نمی کنم.  یادز ماندن آدم های اطرافم

گفت: پس تو هم مثل من بعد از چند دقیقه از زیر چشم نگاهم کرد و مانده بود؟  به مناظر بیرونخیره " به چه فکر می کرد که 

از روی عمد  وت چون مادر و پدر ،ن و تو مثل هم نیستیم آقای سرمدی؟ " خندیدم و گفتم: مرتنها مانده ای و خانواده ای ندا

م فراموش شدم و سر راه گذاشته شدم. و پدر عمرشان به دنیا نبود. اما من خیلی راحت توسط مادر بلکه ،نده انگذاشت یتتنها

کمبود نمی دانم چه بلایی سرم می آمد. با اینکه پدر و مادر ندارم اما بی خانواده نیستم و عمویم برایم  ،اگر عمو جاویدم نبود

 همه ی عزیزانم را جبران کرده است. " آهی طولانی کشید و زیر لب گفت: خوش به حالت که عمویت را داری. 

می گفت از رفتن سرمد اینکه  م سکوت نمی کرد ومغزم یک لحظه هدیم. ش" هر دو سکوت کردیم و توی دنیای خودمان غرق 

خیلی قبل تر از امروز به را برایم هزاران بار معنی می کرد. در آخر به این نتیجه رسیده بودم که کیارش سرمد من ترسیده، 

ه خبر است. اصلا امکان ندارد که من در عرض چند دقیقه شیشه ی عمر او شده باشم. باید بفهمم اینجا چچون  من فکر می کرد

، نگاهش هم به من نبود. پوزخندی شنیدمن جوابی از او" گفتم: چگونه می فهمی که یک نفر دنیایش از تو جداست؟  بی مقدمه

حتی یک درصد هم امکان ندارد که طرز فکر و دنیای ما با هم خیلی از هم جداست.  هم دنیای ما ،به نظر منزدم و گفتم: 

را مشخص می کرد آنوقت می دیدی که فرق ما از زمین تا آسمان است ا داشت که درصد تفاوت میکی باشد. اگر تستی وجود 

" بازهم سکوت او تنها جوابی شد که شنیدم. اینبار به قدری این سکوت طولانی شد که ترجیح دادم ضبط صوت   جناب سرمد.

توی این چند وقت د. کرپخش  رافرانسوی  یآهنگمی خواستم رادیو را بگیرم اما ضبط صوت ناخودآگاه  .ماشین را روشن کنم
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با اینکه نمی  ه بود.ی فوق العاده زیبا شدصدای آهنگ زراپتمام فضای ماشین اصلا به ضبط صوت دست نزده بودم و حالا 

را خواننده به اندازه ای جذبم کرد که دلم نمی خواست آن حس و حال غمگین صدایفهمیدم خواننده چه می خواند اما آهنگ و 

تو را توی پارک دیدم حتی  از روزی کهگفت:  سکوت را شکست و در میان موسیقی فرا زمینی فرانسویکیارش قطع کنم. 

شاید وقتی دیگر کامل برایت  .حس کردم نمی توانم فراموشت کنم ...بپاشیات را روی کتم  زغال اختهفالوده ی  قبل از آنکه

اوایل خیال می کردم از روی عصبانیت  .و بنشینمتتعریف کردم که چه چیز باعث شد از بین آنهمه نیمکت دلم بخواهد در کنار 

حس خیلی بی بهانه  ،ولی به مرور که هر روز تعقیبم می کردی .دشومی ظاهر جلوی چشم هایم  ،وت دائم چهره و لبخند عجیب

با عشوه و ناز به من خودت را  هیچ وقت تو تنها دختری بودی که .داشته باشممی خواهد هر ثانیه تو را کنار خودم کردم دلم 

 ،یموهر لحظه با هم درگیر می ش من و تو به قول خودت با اینکه .یکه مرا نمی ترسان هستیتنها کسی تو  .ردیکمی ننزدیک 

خواب و توی ی. به قدری هآزارم نمی د ،نزدیک شدن به من انجام می دهند تمام تلاش شان را برایولی مثل خانم هایی که 

کنار تو است. بدهی بابا  ... درشرکتم تنها جای امن دنیایم خانه و م بعد ازمی کنی که ناخودآگاه حس شده ا غرق خیال خودت

 به تونسبت چه حسی که به مرور بفهمم و  م نگه دارمر خودتو را کنا . می خواستمپرداخت کردم ،شکیبا را به خاطر لبخند تو

م ه ااگر نتوانست. بر باد رفته است هایمتمام برنامه ریزی حس کردم  ،نامه ات را خواندم امروز وقتی . امادارم و لبخندت

 کنار تا آخر عمرم در ارتو  دلم می خواهد حالااما  م...نشده ا... اگر مانع رفتن آدم های مهم زندگیم خانواده ام را نگه دارم

با سرعتی غیر قابل وصف  ،بر نمی گردیبه دستور من  وقتی توی دوربین جلوی در خیره شدی و گفتی که .نگه دارمم خود

فکر . پرستش نگه دارمتو را هم ی. نمی خواستم تا آخر عمر زجر بکشم که چرا نتوانستم برو نگذارمخودم را به تو رساندم تا 

 . می خواهد تو را به جای تمام کسانی که از دست داده ام، تا ابد توی آغوشم زندانی کنمدلم  من... کهکنم 

کلمات آهنگ را که من به هیچ عنوان تاثیر  صدای موسیقی فرانسوی فضای ماشین را عجیب کرده بود و حرف های او" 

رخاندم چآینه را کامل ، حس می کردم رویایی باور نکردنی می بینم .برابر کرده بود هزرانرایم متوجه معنی آنها نمی شدم، ب

هنوز نگاهش به مناظر بیرون بود. باورم نمی شد که اینقدر روشن نمی توانستم به گوش هایم اعتماد کنم.  و او را نگاه کردم.

 ، اینقدربا اینهمه غرور او بود که رباوبرایم غیر قابل  .ش نگه داردخود در کنار که می خواهد مرا تا آخر عمرو واضح بگوید 

م که ه بودبه این نتیجه رسید . همیشه دلم می خواست این حرفها را بشنوم ولی به مروراز دوست داشتن سخن بگویدراحت 

  حتما قابل دوست داشتن نیستم.
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مرا گیج و مبهوت می  بیشترهر لحظه  ،صدای موسیقی مثل یک افیون قویو  ندی عجیبی گیر افتاده بودمافکارم توی سردرگ

گفتم: این خواننده ی فرانسوی چه می گوید که اینقدر صدایش کرد. کلمات از بین این همه سردرگمی از دهانم خارج شدند و 

ترکم  »دردناک و تاثیر گذار است؟ " او کامل نگاهش را به من دوخت و گفت: التماس می کند و بارها اصرار می کند که 

سالهاست که فقط همین  نها آهنگی است که حتی اگر صدها هزار بار آنرا بشنوم از شنیدن آن سیر نمی شوم.این ت... « نکن

با صدای خواننده فشرده شد، درد تنهایی  روحم. " ه انداز قلب من خوانده شد تمام کلماتش چون ،یک آهنگ را گوش می دهم

ضمون شعر را نمی فهمیدم اما با شنیدن آن احساس عجیبی داشتم. جهان بود و من با اینکه متمام مردم زبان مشترک  ،و عشق

بخواهم که تمام کلمات این شعر را برایم  از او م وینشنب کیارش سرمدای کاش مشغول رانندگی نبودم و می توانستم بروم کنار 

 م؟دانرا ب آهنگ فرانسوی انم نامنتوانستم طاقت بیاورم و گفتم: می تومن اینبار معنی کند. چشمانش بازهم پر از درد شدند و 

   نگاهش را از من می گرفت گفت:برای پنهان کردن دردهایش " او سریع پلک زد و در حالیکه  

  ”   “Ne Me quitte pas دنبالش بگردی به راحتی آنرا پیدا می کنی. همیشه آرزو می  ژاک برل از گر به نام ترکم نکنا

" بازهم دلم . زمزمه کنمم و می توانستم در کنار مادر و پدرم آنرا ه بودآهنگ را شنید نی کاش وقتی هشت سالم بود ایکنم ا

حالا می گفت مرا هم به اندازه ی خانواده اش دوست دارد. ای کاش  ...برایش سوخت، او عاشقانه خانواده اش را می پرستید و

باعث می شد دلم بخواهد تا آخر عمرم  کیارشاین موسیقی زیبا و حرف های ناب  داشت.ادامه  ماین خواب زیبا تا آخر عمر

بازهم خودش را به اشعه های طلایی خورشید سپرده بود و من برای خراب نشدن  بیدار نشوم.بمانم و  عجیباین خواب  توی

 سکوت کردم. این رویای باور نکردنی 

وقتی حرف هایی که گفته بود دوباره توی ان دلشوره و تردید به جانم افتاد. چه مدت زمانی در سکوت گذشت اما ناگهنمی دانم  

دیگر نتوانستم طاقت بیاورم. ماشین را کنار اتوبان شلوغ مغزم می پیچید حس می کردم شاید اشتباهی شنیده ام که دوستم دارد. 

 آقای سرمدگفتم:  بدون وقت تلف کردن و به طرف من چرخاندبی خیال را  صورتشمتوقف کردم و کامل به طرف او برگشتم. 

توی دستم را بگذار پیشانی ات را چک کنم... " دستم را دراز کردم ولی او سریع خودش را عقب کشید،  ی؟کرده ادوباره تب 

کدام قسمت از حرف هایم را باور نمی کنی؟ " بدون وقت . پرستش هذیان نمی گویمتب ندارم و و گفت:  خیلی جدیگرفت، هوا 

 دن گفتم: اینکه دوستم داشته باشی... کر

 ، رودر رو به من چشم دوختکمی جلو آمدطوری اخم کرد که حس می کردم تا چند ثانیه ی دیگر مرا با کتک ادب می کند.  "

دوستت داشته باشد؟ " حس می کردم بی نهایت چرا باورت نمی شود که کسی  ،دیوانه تو خیلی دوست داشتنی هستیو گفت: 
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وقتی با این اخم های کشنده  .دانه به دانه پاره می شوندشدت تعجب و ناباوری  رگهای خونی مغزم تا چند لحظه ی دیگر از 

آقای سرمد ... تو... من و توخنده ام گرفت و گفتم: چون من و ناخود آگاه از دوست داشتن صحبت می کرد عصبی می شدم و 

به قدری اخم " ؟ از دوست داشتن من، اینقدر راحت صحبت می کنیحالا چطور تو  ،ما فقط برای کشتن همدیگر نفس می کشیم

 ، جدیتوی انگشتم چشم دوخت ی، دستم را فشرد و به حلقه هایش غلیظ بودند که دیگر پیشانیش جایی یرای اخم بیشتر نداشتند

در کار نیست و  و اخطاری عد خواهشدفعه ی ب .نگویی به من آقای سرمد که اخطار می دهمبرای آخرین بار : گفتو کشنده 

در میان حرف های گفتن هایت کم کم اعصابم را متشنج می کند.  سرمداین  .صدا بزنیبه زور مجبورت می کنم مرا کیارش 

" من هنوز شکه بودم و گفتم: اما آقای  عاشقانه وقتی سرمد صدایم می زنی احساس می کنم که منظورت پدربزرگم است.

این دفعه هم از خطایت می گذارم اما مطمئن باش عواقب بدی ... و گفت: کیارش را با صدا بیرون فوت کرد نفسشسرمد... " 

در میان دستش، توی هوا گرفت و به حالت .. " دستم را بیا فکر کنیم روز اول آشنایی مان است.در انتظارت خواهد بود. اصلا 

توی آخرین  به گمانم پرستش.که فالوده ات را روی کتم ریختی  خوشحالممن کیارش هستم و  و گفت: دست دادن تکان داد

 زیاده روی کردم و تو را خیلی از خودم دور کرده ام.  ،دعوایمان

جدیدترش آمده بود که من اصلا او را نمی شناختم. ناگهان ترسیدم و به  مُدلرفته بود و یک  ،" مثل اینکه کیارش سرمد گذشته

من م را از ه اشرکت خارج شد انتقام اینکه بدون اجازه ازمی خواهد و  ه استدیی جدیدی برایم کش خودم گفتم شاید بازهم نقشه

از توی دستان آهسته سعی کردم این حال و هوای عجیب و تب زده ی بین مان را سریع تر فراموش کنم، دستم را بگیرد. 

نمی خواستم بازیچه هم از او خجالت می کشیدم و هم ، گرمش که هر لحظه آماده ی به جنون رساندن من بودند بیرون کشیدم

کیارش...  مرا برقصانی دبخواه طور دلتمن عروسک خیمه شب بازیت نیستم که هر :گفتم سرم را پایین انداختم و ی او باشم.

و سعی می  من خیلی وقت است که حد و حدودم را رعایت می کنم .کرده ای ام ای وای دیوانه ...نه آقای سرمد... نه کیارش

هم بهتر است دست از سر من  تو. ..نشوم ،استبچه های نوجوان ، دچار خواب و خیالی که مخصوص دخترتکنم با خنده های

ماشین را با شتاب به راه  ، ضبط صوت لعنتی را خاموش کردم،با قهر از او روی برگرداندمبرداری و اینقدر اذیتم نکنی. " 

. اگر کشیدم تا تمام سحر و جادو و افیون های خطرناک اطرافم زودتر از ماشین خارج شوند، شیشه را تا آخر پایین انداختم

وسط جاده او را تنها می گذارم و  ،یک لحظه هم تحمل نخواهم کرد و همین جا ،واقعا قصدش انتقام بی بهانه ی دیگری باشد

مهم را برایت بگویم تا از این گیجی بیرون بیایی.  بگذار چند نکته یگفت:  کهبازهم صدایش را شنیدم به خانه بر می گردم. 

چرا فکر می کنی دوما  تو چه وقت حد و حدودت را رعایت کنی و چه وقت بی خیال آن بشوی. که من تصمیم می گیرماولا 
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، ترس یقصد بازی کردن با احساس و عواطف تو را دارم؟ من فقط گفتم نمی توانم اجازه بدهم از کنارم برودروغ می گویم و 

و از  داز یک طرف دلم نمی خواست باز حرکتی انجام بدهم که او را خشمگین کن"  و وحشت تو هم اصلا برایم مهم نیست.

طرف دیگر به هیچ عنوان نمی توانستم به این حرف های تازه ی او اعتمادی داشته باشم. ترس از او تمام موضع گیری هایم 

 شخصیت و حرکاتتضد و نقیضی که توی  نکات نمی توانستم کوتاه بیایم و گفتم: تو با اینهمهدر عین حال اما  ،را نابود می کرد

کنارت  به زور می خواهی مرا روز دیگر ،را نسبت به من انجام می دهی هارفتاریک روز بدترین  داری مرا دیوانه کرده ای.

پس  .مرا به تیمارستان ببریهرچه زودتر باید نگه داری. اگر همین طوری به این رفتارهای عجیب و غریب ادامه بدهی 

فکر کرده ای من بچه هستم؟ تو کجا و من کجا؟ من به اندازه  خواهش می کنم دست از سر من بردار و بگذار زندگیم را بکنم.

اضر ی کافی بیچارگی دارم پس لازم نیست که تو هم هر لحظه و هر ثانیه به فکر نابود کردن شخصیت من باشی. همین که ح

شده ام به خاطر فربد برایت بردگی کنم یعنی هیچ شخصیت و اعتماد به نفسی برایم باقی نمانده است. پس سعی نکن یک آدم 

من می روم و تو می توانی از سفته هایم با  ،غرق شده توی لجن زار را دوباره خفه کنی. به محض اینکه به تهران برگردیم

 خیال راحت استفاده کنی. 

عطرش  و چون دوباره دستم را گرفته بود ،پاک کنمآنها عطرش را از روی  انگشتانم را به مانتویم می کشیدم تا" با حرص 

تبدیل به موجود بیچاره ای شده بودم که همه برای منافع شخصی  پاک نمی شد. و کردمی  و روحم نفوذ توی مغزتازه تر از قبل 

. قرار بدهنداستفاده می کردند و حتی سعی می کردند احساساتم را بازیچه ی خشم و مسخره بازی هایشان سوء شان از من 

قطرات اشک چشم هایم گرم شدند و بخواهم بغض کنم بدون اینکه  ،مه بودناخودآگاه از شدت فشاری که از صبح تحمل کرد

قطع نمی شدند. این چه زندگی بود که من آنها  ما حیف کها ،. سریع با دستانم اشک هایم را پاک کردمندروی گونه ام نشست

 من نبود.تحمل گرفتارش شده بودم؟ اینکه کسی بخواهد از احساسم سوء استفاده کند و خیلی راحت مسخره ام کند در حد 

صدای ملودی آرام و زیبای فرانسوی باز توی  ،د و دوباره ضبط صوت را روشن کردشدراز  عقبصندلی از ش کیار دست

با  چند ضربه ی آرامسرش را جلو آورد، از توی آینه به چشمانم زُل زد، . بعد آمد و دقیقا پشت سرم نشست. گوش هایم نشست

 یکبار این حرف ها را فقط چون، گفت: گریه نکن و خوب به حرف هایم گوش بدهکنار گوشم به شانه ام زد و  نوک انگشت

. من می خواهم تو را سر خاک پدر و مادرم ببرم و از آنها پرستش برایت می گویم و دیگر آنها را برایت تکرار نمی کنم

به نظرت اینقدر بی وجدان هستم که برای مسخره کردن و آزار دادن تو  ،بخواهم که دعای خیرشان را بدرقه ی راهمان کنند

خودم هم نم که بی تو نمی توانم ادامه بدهم. من به احساسم نسبت به تو شک ندارم، از خاک خانواده ام مایه بگذارم؟ من مطمئ
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خوب می دانی که من چقدر از قسم  نمی دانم چرا در کنار تو احساس آرامش می کنم ولی باور کن که دروغ نمی گویم. تو

به خاطر تو به خاک تنها عزیزانم ین بار برای دوم اماو چقدر از این کار بدم می آید خوردن به خاک پدر و مادرم می ترسم 

. مدتهاست که تو را با چنگ و دندان ترس از جدایی و رفتن تو دیوانه ام کرد ،ت را دیدماقسم می خورم که وقتی امروز نامه 

از سفته اطراف خودم نگه داشته ام. من یاد نگرفته ام که با محبت مانع رفتن تو بشوم، من فقط می توانم به زور و با وحشت 

به خاک مادر و جز پذیرش این زورگویی من نداری. برای باور تو  به هایت تو را توی آغوشم زندانی کنم و تو هم چاره ای

 م پرستش. شته باشدوستت دا واقعا دلم می خواهد پدرم قسم می خورم که...

 چشمان تیله های بهیا  را به جاده بدوزم اهستم نگندیگر جای هیچ شکی برایم باقی نمی ماند. نمی دا اشک هایم قطع شدند، "

خاکستری و جادوگر او. باور اینکه بالاخره قصه ی من هم عاشقانه شده بود برایم زیباترین باور دنیا بود. من چطور توانسته 

یارش... تو نمی دوام نیاورد و با تردید گفتم: اما ک هماما خوشحالی بازبودم چنین مرد رویایی را مجبور به دوست داشتن کنم؟ 

 توانی مرا دوست داشته باشی چون... " نگاهمان توی آینه به هم قفل شد و نتوانستم حرفم را ادامه بدهم و او گفت: تو فقط مرا

ی افسانه ان تا من تمام ناممکن ها را برایت ممکن کنم. " او دیوانه شده بود. اگر می دانستم نامه ام چنین قدرت بزکیارش صدا 

توی دنیایی از سوال های تازه غرق شدم و ناخودآگاه گفتم: با فربد چه کار کنیم؟ دارد مطمئنا زودتر آنرا برایش می فرستادم. 

نام فربد مثل آب روی من دوست صمیمی او هستم و به خاطر او در کنارت مانده ام. می توانی این موضوع را تحمل کنی؟ " 

وحشی و دیوانه ای شد که من اصلا توان رام کردن او  ببرتبدیل به همان  بازاموش کرد. آتش، تمام محبت و آرامش او را خ

و با خشم گفت: لعنت به فربد... تنها نکته ای که  ، با یک حرکت سریع سر جایش برگشترا درهم کشید شاخم های را نداشتم،

ش را اخم و چشم غره نگاهبا اطرافت ببینم. "  همین دوستی ات با فربد است. نمی خواهم فربد را ،توی وجودت دوست ندارم

: فربد علاوه بر دوست صمیمی ات دیگر چه جایگاهی برایت دارد؟ عاشقش هم هستی؟ " با اینکه از ادامه داداز من گرفت و 

فکر نمی کند  فربد که به هیچ عنوان به مناین جملاتم می ترسیدم ولی باید تکلیفم را روشن می کردم و گفتم: نمی دانم...  نگفت

وقتی که توانسته ام برای رهایی او اینهمه خودم را به عذاب و سختی بیاندازم  و خیال نکنم علاقه ای به من داشته باشد اما من...

مطمئنا خیلی بیشتر از یک دوست معمولی دوستش دارم. " فقط صدای شمرده و برنده اش را شنیدم که گفت: بس کن... ادامه 

وجود  ،. لعنت به فربد که توی تک تک دقایق زندگیمقدر عمیق استهم بشنوم که احساست نسبت به فربد چنده چون نمی خوا

آزارم داده است. واقعا فربد با تو چه کار کرده است که همیشه به یاد او هستی و می توانی از تمام زندگیت برای او  او نحس

 جان کندن صدایش می فهمیدم که باز خشمگین شده است. به سختیآرام دست بکشی؟ " اصلا نگاهم نمی کرد و فقط از تنُ 
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که علاقه  کند مرا متقاعد توی این ده سال دوستی مان دائم سعی کرده ،گفتم: هیچ کاری نکرده است. فربد حتی مرا دوست ندارد

من سفته ها را برای تو امضاء  که ... او تا قبل از اینبه خاطر او خودم را به آب و آتش زده اممن بازهم  اما .به من نداردای 

. حالا باقی نماند ن، اما بعد از اینکه من به اجبار بدهی های او را پذیرفتم دیگر مهر و محبتی بین مامهربانترین دوستم بودکنم 

ه و نخواهد هرگز علاقه ای به من نداشتاو که  مکاملا مطمئن... پس در نتیجه که معلوم نیست کجای این کره ی خاکی گُم شدههم 

. " کیارش قاطع گفت: پس تو هم دیگر به او برای من نبودند تنهامحبت هایش  لیمهربان بود و بقیه مثلمن با  داشت. او فقط

به قدری  . در واقعچاره ای به جز فکر نکردن به فربد و خاطره هایمان ندارمفکر نکن و فراموشش کن. " نتوانستم بگویم که 

از جانب فربد رانده شده بودم که دلیلی برای فکر کردن به او برایم باقی نمانده بود. اما ترجیح دادم به این بحث ادامه ندهم 

نمی خواستم کیارش را بعد از اینهمه حرف های زیبایی که زده بود باز خشمگین و عصبی کنم. فقط گفتم: تو چرا برایم چون 

تعریف نمی کنی؟ شاید  برایم فربد و خانواده اش چیست؟ چرا همه چیز را نسبت به این نفرت زیادت تعریف نمی کنی که علت

 . تا آخر عمرم فراموش کنم تعریف کنی من هم به این نتیجه برسم که باید دوستی ام را با فربدرا وقتی تو برایم همه چیز 

فقط بگذار سر خاک  ،را همین امروز برایت تعریف می کنم" صدایش را به سختی شنیدم که گفت: تعریف می کنم. همه چیز 

سکوت بین مان برقرار شد و هرکدام از ما بالاخره حرف ها دارم که باید برایت بگویم پرستش. " خانواده ام برسم، خیلی 

باشد  جاده بها سعی کردم به حرف هایی که بین مان رد و بدل شده بود فکر نکنم و فقط حواسم ردرگیر افکار خودمان شدیم. 

 فقط حیف که مغزم سکت نمی کرد و دائم حرف های کیارش را برایم تکرار می کرد.

چون دفعه ی قبل شب به این جاده ها آمده بودم باید خیلی فکر می ، به ورودی طالقان که رسیدم باید بیشتر تمرکز می کردم 

لی حالا اصلا دلم نمی خواست از کیارش آدرسی بپرسم و باز کردم تا مسیر ها را به یاد می آوردم. حافظه ی خوبی نداشتم و

این سکوت مطلق را با حرف های گیج کننده ی مان خراب کنم. نگرانی از حرف هایی که کیارش قرار بود سر مزار خانواده 

اده ای آشنا را دیدم. از فاصله ی دور امام ز ،بالاخره بعد از دوساعت و نیم رانندگی و باهوشم کرده بود کمیاش برایم بگوید 

 روی تپه ای کوچک و سنگی که بر این امام زاده ی کوچک روز اینبار درست جلوی امام زاده توقف کردم. توی روشنایی

 د. و چشم نواز دیده میش ، فوق العاده زیبامحصور شده بود با درختان تناور و قدیمی سرو و سرخس قرار داشت و

یک دنیا ماتم جان گرفت. به امام زاده نگاه کرد  هره اشتوی چ حس کردمبه طرف کیارش برگشتم و گفتم: رسیدیم. " ناگهان 

و دانه های ریز باران  و بعد بدون اینکه حرفی بزند پیاده شد و به طرف گورستان پشت امام زاده رفت. هوا باز هم سرد بود

دنبال او راه افتادم. او سر قبر پدر و مادرش رفت و همانجا نشست. به دنبال ظرفی به ع من هم سری هوا را خوشبو کرده بودند.
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من روی  .آنرا از شیر آب کنار امام زاده پر کردم ،پیدا کردم خالی برای آب گشتم و بالاخره از بالای یکی از قبرها یک بطری

توی صورتش بود. کنارش نشستم و توی سکوت تماشایش  قبرها آب می ریختم و او آرام آنها را می شست. یک دنیا درد و غم

از کردم. زانوانش را بغل کرد و سرش را روی آنها گذاشت. صدایش را به سختی شنیدم که گفت: من فقط اینجا آرام می شوم، 

من، توی این قبرستان نگران تنها ماندن هیچ کس هم  .مگذرانده اوقتی که توانستم تنها به اینجا بیایم هفته ای چند شب را اینجا 

به  او بعد از چند ساعت ،شبها به اینجا می آمدمنوجوان بودم و خادم همین امام زاده... قبلا که  باباتراب نمی شد به غیر از

 میرم. باینجا و روی این قبرها  و اجازه نمی دادمی آمد و مرا به زور با خودش به داخل امام زاده می برد  دنبالم

آنشب که بیمار شده بودی اولین شبی تا این حد دلم برایش می سوخت که اشک توی چشمانم نشست و گفتم: پس  " نمی دانم چرا

او گفت: نه من تمام عمرم را اینجا گذرانده ام. هر وقت که از فرانسه بر می گشتم مستقیم به اینجا  ؟ "نبود که به اینجا می آمدی

می آمدم و روزها توی امامزاده می ماندم. قبلا که شرایط زندگیم خیلی بد بود هروقت که به انتهای خط می رسیدم، خودم را 

ز اینهمه سال و گذراندن روزهایی تلخ و تاریک هنوز زنده هستم. هر هنوز بعد ا امابه اینجا می رساندم تا همین جا بمیرم، 

مرا تا  ناگهانیحرکت حرف و کاری می کنم بدون خانواده ام نمی توانم ادامه بدهم. هرقدر به غرورم تکیه می کنم بازهم یک 

 نمی کشد. زودتر مرا نمی دانم چرا این دلتنگی ند... کمی  دلتنگ آنها سرحد مرگ

موفقی بود پس این چه حالی بود که او داشت؟ گفتم: چه خیلی رایش پاره پاره می شد. چرا اینقدر ناامید بود؟ او که آدم " قلبم ب

" سرش را در میان بازوانش گرفت. تکان آهسته ی شانه تصادف سرت آمده که تا این حد ویران شده ای؟  از بلایی به غیر

یک امر عادی باشد و وقت غم خوردن، فرقی بین زن و مرد  ه کردنشاید گری .یک دنیا درد را برایم تداعی می کردهایش 

را توی درد و  ای ینندههر بوجود نداشته باشد. اما اشک بعضی از آدم ها، مثل دیدن دردناک ترین فیلم دراماتیک جهان، قلب 

نمی خواستم  .هم یاد گرفته بودرا ردن کیارش سرمد با آنهمه غرور و خود برتر بینی چگونه گریه کنمی دانم خون می فشارد. 

اما او با صدایی که توی بغض شکسته بود  ،و نمی توانستم به چشم ها و گوش هایم اعتماد کنم و خُرد شدن غرور او را ببینم

بود، چندین قصابی هم توی  یوضع مالی فوق العاده خوبی داشتند، پدرم صاحب کشتارگاهی بسیار بزرگ مگفت: مادر و پدر

هم بعد از تولد دو خواهر  ران، به نام خودش داشت. رستوران معروف و بزرگی که ظهر ها ناهارم را آنجا می خورمته

مادرو پدر فربد با ما زندگی می کردند، پدرم اجازه داده بود که آنها توی  از وقتی که یادم می آیددوقلویم تاسیس کرده بود. 

زندگی کنند. مادر فربد در نگهداری ما و انجام کارهای خانه به مادرم کمک  خانه ی انتهای حیاط که مخصوص نگهبان بود

می کرد. پدر فربد هم چون مثل پدرم، آدم فوق العاده باهوشی بود توی همه ی کارهای پدرم به او کمک می کرد و مشاور 
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مثل خواهرانم، با فربد دوقلو هستم. امین او بود. خود فربد هم بهترین دوست من بود و توی عالم بچگی خیال می کردم من هم 

چون خیلی برای ما زحمت می کشید... پدرم هم  ،مادرم همیشه به ما می گفت که مادر فربد را مثل خود او دوست داشته باشیم

ن جنگ و جدال خانواده میاهمیشه می گفت به پدر فربد بیشتر از چشمانش اعتماد دارد... بعد از مرگ پدر و مادرم، من در 

م آمد و وصیت نامه ای معتبر از پدرم نشان داد که بعد نجاتبر سر مال و ثروت آنها گیر افتادم. تا اینکه پدر فربد به  شان،یها

از مادرم و تا رسیدن ما بچه ها به سن قانونی، در صورتیکه بابا شکیبا از ما حمایت می کرد می توانست قیم قانونی اموال 

من هم فاصله ی زیادی تا رسیدن به سن قانونی داشتم، در نتیجه او خیلی قانونی و بی سرو صدا  پدرم باشد. مادرم که نبود و

پدرم را در دست گرفت. من بعد از آنهمه مصیبت های تصادف و  هایسرپرستی من و اموال مان را بر عهده گرفت و کار

طر زندگی با آنها خیلی خوشحال بودم... فکر می کردم نامردی دیدن از خاله و عمه و عمو و دایی، با دیدن بابا شکیبا و به خا

توی آغوش مادر فربد باز هم می توانم عطر مادرم را حس کنم... و بابا شکیبا برایم فرقی با پدرم نداشت. اما نمی دانستم که 

بچه اش توی آن زندگی  آنها پر از کینه و نفرتی پنهان هستند. اولین روزی که وارد خانه ی پدرم که حالا باباشکیبا و زن و

می کردند شدم، دیدم که مادر فربد لباس های مادرم را پوشیده و جواهرات او را به خودش آویزان کرده است. ابتدا خیال می 

پر کند این کارها را کرده است... ولی بعد به محض اینکه بابا برایم کردم برای اینکه مرا آرام کند و بخواهد جای مادرم را 

گفت که سالها مادرم به من  عوض کرد ولباس هایی کهنه تمام لباسهایم را با  ،ا با او تنها گذاشت به طرفم هجوم آوردشکیبا مر

حالا وقت آن رسیده است که من هم مثل فربد بی نوای او، لباس های زشت بپوشم و سختی بکشم.  و لباس های زیبا پوشانده

هرقدر خوشبخت تا امروز کرد و گفت که  مبی بهانه کتک زد و داخل حمام زندانیبعد هم تا وقتی که بابا شکیبا برگردد مرا 

زندگی کرده ام کافی است. حالا وقت لذت بردن فربد از زندگی است... فربد هم که مثل برادرم بود، فقط در سکوت این حرکات 

فربد چشمانم را باز می کردم و شبها اگر زد. از آن روز به بعد هر صبح با کتک های مادر  نمی یو حرف کردمی نگاه را او 

م. وسیله ای باقی نمانده بود که مادر فربد با آن کتک خوابیدبابا شکیبا به خانه بر نمی گشت باید توی حمام تاریک و نمدار می 

د ولی او خودش زدن مرا امتحان نکرده باشد... چند بار تلاش کردم تا به باباشکیبا بگویم که هر روز چه بلایی بر سرم می آی

را به نشنیدن زده بود و مادر فربد هم هر روز بیشتر مرا شکنجه می کرد که دیگر نتوانم در مورد کارهای او به باباشکیبا 

در حالیکه وقتی پدر  .. حتی مرا به مدرسه ای دورتر برد و ثبت نام کرد، چون نمی خواست فربد را سرافکنده کنمحرفی بزنم

فربد را توی هر مدرسه ای که من می رفتم ثبت نام می کردند و دائم به همه می گفتند که ما با هم پسرخاله  ،و مادرم زنده بودند

. ندو مثل برادر یکدیگر هستیم. تمام این مشکلات در برابر بلاهایی که مادر فربد سرم می آورد برایم کوچک و قابل تحمل بود
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مادر فربد، بابا شکیبا از راه رسید و همه چیز را دید. اول با همسرش در بالاخره یک روز مابین کتک خوردن هایم از دست 

بابا  حمایتولی بعد دیگر خبری از  ،ید، چند روزی هم رفتار مادر فربد با من بهتر شدکشافتاد و حتی کارشان به زد و خورد 

واضح و روشن به من می گفت که باید  شکیبا از من نشد و شکنجه های مادر فربد بیشتر و عمیق تر شدند. بابا شکیبا خیلی

تحمل کنم، چون او نمی خواهد به خاطر من زندگیش را خراب کند. همین... فقط در همین حد از من دفاع کرد و شکنجه های 

زندانی شده ام. توی حمام که  در میان شکنجه ها بیهوش می شدم و وقتی به هوش می آمدم می دیدم رسید که اندازه ایمن به 

دخالت بابا شکیبا باعث شده بود که اوضاع من خراب تر شود چون همسرش دیگر از او حساب نمی برد و نگران از راه 

شکنجه می کرد و بابا شکیبا هم مثل فربد سکوت می کرد و هیچ دفاعی از من نمی رسیدن او نبود، حتی مرا جلوی چشمان او 

و دلم می خواست توی  اندبه آرامش می رسزندانی شدن توی حمام مرا ری خراب شد که زمان اوضاع به قدبه مرور کرد. 

همان حمام تاریک بمیرم ولی از شر مادر فربد در امان بمانم. " به اینجا که رسید مثل یک کودک هشت ساله اشک می ریخت. 

با موهای همیشه مرتب و خوشرنگ... با لبخندی  اما من فقط به چهره ی خانم شکیبا فکر می کردم و زبانم بند آمده بود. خانمی

 بسیار مهربان... او مرا در آغوش می کشید و با صدای پر از محبتش می خواست تا بیشتر به دیدارش بروم... ناباورانه بغض

می کرد؟ کیارش را از یاد بردم. شانه ی کیارش را محکم تکان دادم و گفتم: کیارش... مادر فربد تو را شکنجه اشک های و 

منظورت همین خانم شکیبایی است که خیلی آرام و متین و باوقار است؟ شاید آقای شکیبا همسر دیگری داشته... کیارش خواهش 

اشک  .، فیلم بازی نمی کرد..پر از درد و غصه بودندواقعا چشمانش  ای وایمی کنم حرف بزن. " او سرش را بالا آورد و... 

 ،... دوباره با یک دنیا دردو مرا دچار وحشت می کرد می خندیددر میان گریه هایش ناگهان  . اوهایش بی نهایت دردآور بودند

سرش را پایین انداخت و به سختی گفت: تو هم باورت نمی شود؟ مثل بابا شکیبا و فربد که با چشمان خودشان می دیدند که آن 

د اما نمرا له می کو روح من در دست می گرفت و تن  زن هولناک هر روز مثل جلادها یک وسیله ی جدید برای شکنجه ی

هیچ حرفی نمی زدند، مثل اینکه صحنه ای عادی از زندگی روزمره را می دیدند، به حرف هایشان ادامه می دادند، به خنده 

به  چندین بار. دمداجان می  بارها و بارها هایشان ادامه می دادند و من در میان شکنجه های بی علت و وحشیانه ی مادر فربد

کمی درمانم می کرد تا برای کتک های بعدی آماده بشوم. نمی دانم چرا مادر فربد  .مرگ رسیدم ولی باز پدر فربد نجاتم داد

اینقدر از من متنفر بود، در حالیکه من و خانواده ام کار بدی در حق او نکرده بودیم. نمی دانم چند بار انگشتانم را روی شعله 

حالا بعد از گذشت اینهمه سال هنوز از روشن کردن شعله ی گاز تا سر حد مرگ وحشت دارم...  کهز سوزاند ی مستقیم گا

دیگر دردم نمی من  اما ،کمی که بزرگ تر شدم، دیگر زور او به مشت و لگد نرسید و با چوب و چماق به جانم می افتاد
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به کشتن  روز قبلنمی کردم... فقط هر روز بیشتر از  ساحساگرفت، صدای شکستن استخوان هایم را می شنیدم ولی دردی 

از شر او خلاص شوم.  یک روز بالاخره وردم تا نمیرم وآاو فکر می کردم. فرار نمی کردم و پنهان نمی شدم فقط طاقت می

توی شانزده سالگی به قدری آزارم داد که خونم به جوش آمد و او را محکم به عقب هل دادم، به پنجره خورد و با شیشه های 

، به این رساندمه اینجا خودم را بپنجره، به حیاط پرتاب شد... به قدری ترسیده بودم که از خانه فرار کردم و بی پول و بی پناه 

معتاد کنم تا دیگر قیافه  ،رسیده بودم که برای خلاصی از اینهمه درد خودکشی کنم و یا خودم را به بد ترین مواد مخدرنتیجه 

خاطره  میک دنیا از پدربرایم به دادم رسید و  باباترابا اینکه خادم این امام زاده، تمادر فربد را نبینم.  نفرت انگیزی زشت و 

که باید صبوری کنم تا وقتیکه به سن قانونی برسم و بتوانم روی پاهای خودم بایستم. ن یاد داد به مو ا .ی زیبا تعریف کردها

چند روز بعد با ترس و وحشت به باباشکیبا زنگ زدم و از او خواستم که به دنبالم بیاید. او آمد و مرا به خانه برد، ولی دیگر 

ز زندان آنها و بدست گرفتن اموال پدرم شده بودم. حتی دیگر به بابا من آن کیارش قدیمی نبودم و پر از انگیزه برای رهایی ا

چون نمی خواستم بابا شکیبا خیال کنند با از  ،شکیبا از شکنجه های همسرش نمی گفتم... در نهایت سکوت به خانه برگشتم

خانه و زندگی و کسب  ،من دست دادن من، اموال پدرم را هم از دست می دهد. توی این چند سال برای خودش با اموال پدر

و کار راه انداخته بود. من هم نمی خواستم او را به این فکر بیاندازم که به دنبال چاره ای بگردد و اموال پدرم را تصاحب 

کند. در نتیجه خیلی بی صدا برگشتم ولی مثل اینکه مادر فربد کمی از من ترسیده بود چون دیگر کتکم نمی زد. بعد از آن 

شکنجه  بیشتر از را به مادر و پدر من نسبت می داد که صدبرابر ندهین و تحقیر ها و حرفهایی که لایق خودش بودماجرا تو

ها و کتک خوردن هایم آزارم می داد. هر روز را به این امید می گذراندم که اموال پدرم را پس بگیرم و همین بلاها را بر 

و به من  خریدبرایم  که بود، هر سختی هم را بسربازی خدمت خیالیش برداشت ودست از بی  باباشکیباکم کم سر آنها بیاورم. 

مثل اینکه او بعد از سالها تازه دلش به حالم سوخته است.  مملکت از اینم رفتناز تمام این شکنجه ها، فهماند که تنها راه نجاتم 

از اینکه او را بابا صدا  او را دوست دارم و ،به خاطر همین کمک هایشبود و می خواست به هر نحوی که شده نجاتم بدهد. 

فربد هیچوقت نخواست دستم را بگیرد و  متنفرم.هنوز هم با تمام وجودم فربد و مادرش می زنم احساس بدی ندارم... اما از 

شته این سکوتش در برابر کارهای ظالمانه ی مادرش، باعث شد که در نظر من تفاوتی بین او و مادر بی رحمش وجود ندا

روزی که از ایران رفتم و توی فرانسه مستقر شدم با خودم عهد بستم که ریشه آنها را بخشکانم، دور از چشم آنها به  باشد.

ایران برگشتم و با کمک اهالی همین روستا که پدرم را خوب می شناختند، بهترین وکیل را برای خودم گرفتم و به مرور اموال 

 و به هیچ عنوان مثل زن و بچه اش بی رحم نبود بابا شکیبا شکیبا در آوردم. خانواده یچنگ پدرم و خانه و زندگیش را از 
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کمکم کرد تا اموالم را از خانواده ی پدر و مادرم هم پس بگیرم. درست  به قدری از سکوت گذشته اش پشیمان بود که حتی

. من .دم که او بیمار است و ناخودآگاه دلم به رحم آمد.وقتی که می خواستم و می توانستم از مادر فربد انتقام بگیرم متوجه ش

مثل پدرم مهربان ترین قلب دنیا را داشته باشم، اگر انتقام می گرفتم فرقی  دوست داشتممثل او بی وجدان نبودم. همیشه  اصلا

جای صورت خودم، چهره ی نداشتم و این فکر تنم را می لرزاند. نمی خواستم یک روز توی آینه نگاه کنم و به  مادر فربدبا 

اینقدر ماهرانه، دو شخصیت جدا  دمادر فربد را توی آینه ببینم. " هنوز هم گیج و مبهوت بودم که چطور خانم شکیبا می توان

تا این اندازه که کیارش می گفت بد و بی وجدان بود پس چطور می توانست با بقیه خوب و خوش او از هم را مدیریت کند. اگر 

اصلا برایم باور کردنی  این داستان هایی که کیارش تعریف می کرد، م، چوندورمی آد؟ باید از حقیقت ماجرا سر در رفتار باش

به هیچ عنوان غیر واقعی نبود. شاید اگر هر کس دیگری این داستان را برایم تعریف  ...می کشید او. اما دردی هم که ندنبود

ولی از آدم مغروری مثل کیارش بعید بود که بخواهد با دروغ و مظلوم  ،آنرا رد می کردم و نمی پذیرفتم انهمی کرد خیلی قاطع

ر از معنی و مفهوم بودند... اینکه کیارش نمایی، محبت بقیه را به خودش جلب کند. حالا دیگر دعواهای بین او و فربد برایم پُ 

ولی بازهم نمی توانم بدون شنیدن حرف های خانم شکیبا و  .حق با او بودکاملا  ،نمی خواست به خانواده ی شکیبا کمکی کند

یا فربد در مورد کیارش قضاوتی عادلانه داشته باشم. اگر واقعا چنین بلاهایی سر کیارش آمده بود، پس او این حق را داشت 

باید  .نشان از قلب رئوف و بزرگوار او بود ،انتقام نگرفته بود تا به امروز از آنها که دودمان شکیبا را به باد بدهد... و اگر

حالا دیگر  ،به کیارش نگاه کردم همکنم. باز قضاوتحقیقت ماجرا را کشف کنم تا بتوانم درست در مورد کیارش و خانم شکیبا 

خواست شانه هایش تکان نمی خوردند. فقط سرش را روی زانوانش گذاشته بود و به قبور خانواده اش نگاه می کرد. دلم نمی 

 بازهم چیزی بپرسم و حال او را به هم بریزم. 

با قامت  بود که صدای قدم های یک نفر حواسم را از کیارش پرت کرد. برگشتم و دیدم همان پیرمرد آشنا، خادم امام زاده

د زد و گفت: نحیف و همان کلاه بافتنی سبز رنگ به ما نزدیک می شد. سریع از جای برخاستم، او به محض رسیدن به ما لبخن

خیلی خوش حالم که کیارش دیگر تنها به اینجا نمی آید. دفعه ی قبل گفتی همسرش نیستی... ایندفعه چطور؟ هنوز همسرش 

که سرش آننیستی؟ " نمی دانستم به این حرف او بخندم و یا خیلی واضح جوابش را بدهم. فقط به کیارش نگاه کردم، او بدون 

تو را به عنوان  حتما هر وقت بخواهم ازدواج کنم،مطمئن باش که  و زیاد ذوق زده نشو بابا تراب گفت: بی حوصله بلند کند،را 

اما فکر  ،او را به پدر و مادرم معرفی کنم تا ورده اماینجا آ به خودم باامروز این خانم را  من .شاهد عقدم دعوت خواهم کرد

ه برای اولین بار یک خانم را به اینجا دعوت کرده ای همین ک. " بابا ترابِ کیارش، خندید و گفت: خُب کنم کمی عجله کرده ام
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کت و شلوار بخری و مرا برای ازدواجت آماده کنی کیارش خان. برایم تا به پدر و مادرت معرفی کنی، یعنی اینکه باید کم کم 

دیگر تنها به اینجا نمیآیی برای من یک تو ، همین که یدواجت بخشکانذوق مرا برای از ،با این بد خلقی لازم نیست در ضمن

به این دو نفره آمدن های من عادت نکن و این خانم را فعلا موهبت الهی است. " کیارش بد اخلاق تر از قبل گفت: بابا تراب 

جبور است در مورد من خیلی جدی که م . نمی خواهم فکر کندچون نمی خواهم او را بترسانم ،توی معذوریت اخلاقی قرار نده

این خانم فقط در حق من لطف  نمی خواهم زندگی این خانم را پیچیده کنم.با وجود او فکر کند. فعلا کسی بین ما قرار دارد که 

هم من . " نمی دانم بازدارممی کند و تنهایم نمی گذارد، ولی هر وقت که بخواهد... می تواند همراهم نیاید. من به تنهایی عادت 

نشست و در  پاهایشسرد و کوبنده بود. باباتراب روی  بی نهایتلحنش  اما ،کار اشتباهی کرده بودم و یا او خیلی غمگین بود

. به جای جانر پدر و مادر کیارش فاتحه می خواند گفت: عادت کردن به تنهایی اصلا چیز خوبی نیست پسروحالیکه برای قب

خوب عادت کن. " کیارش اصلا دل و دماغ نداشت و زیر لب گفت: اگر به یک دوست  این عادت بد، به همراهی یک دوست

دیگر زنده نمی مانم. تنهایی بهترین و وفادار ترین دوست من است که  ،تنها بگذارد مرا عادت کنم و... او هم مثل خانواده ام

بلند برایش زار بزنم... چرا اینقدر اذیت شده هیچ وقت نمی میرد. " این مرد دلم را آشوب می کرد. دلم می خواست با صدای 

و نامردی چشیده بود؟ پس لطف و مرحمت الهی چه شد که به داد این مرد نرسید؟ دیگر نمی توانستم غم او را طاقت بیاورم. 

کرد  خودش را در تنهایی غرق می ه،ی که مثل تو عزیز از دست دادسصدای باباتراب را شنیدم که گفت: کیارش... اگر هر ک

بلند  از روی این قبرها جان. خدا درد می دهد، اما درمانش را فراموش نمی کند.پدرکه یک نفر هم روی زمین باقی نمی ماند 

شو... بیست و پنج سال است که با این آه و ناله ات خاک گور را برای این چهار نفر مثل جهنم کرده ای. اگر تو زنده مانده ای 

پس یعنی رسالتی بر دوش تو است... بلند شو و بعد از اینهمه سال خودت را از غم و ناامیدی نجات  ،کنار آنها نخوابیده ایو 

بده. حالا هم که دیگر کسی تو را آزار نمی دهد، پس چرا با غم و اشک و آه زندگیت را خراب می کنی؟ بلند شو مرد. مثل 

 و بقیه را اذیت نکن.  بیشتر از این خودت و پدرت خود ساخته و قوی باش...  بلند شو

" واقعا نمی توانستم این درد و غمی را که در مورد زندگی او شنیده بودم را فراموش کنم و آرام باشم. باید در اولین فرصت 

با فربد و مادرش صحبت می کردم و از صحت این حرف ها مطمئن می شدم. بازهم کیارش با کمک هیکل نحیف و لاغر 

ورستان بلند شد. کنارم ایستاد ولی هر دو سکوت کردیم. هیچ حرفی برای دلداری او نمی توانستم باباتراب از روی خاک گ

خانم د. پیرمرد لبخند گرمی زد و به من گفت: دابزنم. او هم سرش را پایین انداخته بود و تکیه اش را به شانه های باباترابش 

برای  ،یکی از اهالی روستا کیارش خان را دیده است و حالا تمام اهالیبه امام زاده برویم.  تا همه باهم یدتشریف بیاورشما هم 
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کمی به درد و دل اهالی  ،سلام و احوالپرسی با او به امام زاده آمده اند. امروز بهترین وقت است که این آقازاده ی غمگین

یا. " به کیارش نگاه کردم تا اجازه بگیرم ا کم کند... شما هم اینجا نایست و همراه ما بآنهگوش بدهد و غم هایش را با کمک به 

ولی او نگاهش را به زمین دوخته بود. در نتیجه پشت سر آنها به راه افتادم. پیرمرد راست می گفت، جمعیت زیادی برای دیدن 

تبدیل به  کیارش آمده بودند و او را دوره کردند. در میان این جمعیت کیارش سرمد دیگر آن مرد بد اخلاق و اخم آلود نبود.

و با آنها هم  نوشتمردی غمگین ولی با لبخندی دوستانه و گرم شده بود. مثل آب خوردن برای اهالی و مشکلاتشان چک می 

از  بعُد... حالا با دیدن این لبخند می زدبه آسانیِ نفس کشیدن  ،به شوخی ها و حرف های پر محبت آنها .دردی می کرد

 . ندشده بود قابل ستایشبرایم  بیشتر خنده هایش ،شخصیت او

من همراه آنها وارد امام زاده نشدم. رفتم و به ماشین تکیه دادم و پشت به ازدحام و کیارش ایستادم تا کمی افکارم را سر و 

فته مرا با ستا اجازه ندهد از او دور شوم.  بدهی خانواده ی شکیبا را فقط به خاطر من پرداخت کرده بود،کیارش سامان بدهم. 

، چون راه دیگری برای ابراز علاقه یاد نگرفته بود و کاری می کرد که فکر کنم برده ی او هستم و هایم به اسارت گرفته بود

م کیارش سرمد را مثل ستمی توانواقعا د، بوپای سفته هایم در میان ن اگر فهممبخیلی دلم می خواست  بلد نبود.محبت کردن را 

را اصلا  هاجواب این سوال .فرار می کردمم و شتدر کنارش بمانم و یا خیلی سریع او را تنها می گذایکی از دوستانم بپذیرم و 

م بدهم. تا به امروز فقط با کیارش جنگیده بودم و برای رهایی تلاش کرده بودم، تا به حال به دوست داشتن کیارش ستننمی توا

دوست داشتن او سخت ترین کار دنیا بود چون لبم را می لرزاند اما با اینکه هر وقت مهربان می شد قسرمد فکر نکرده بودم. 

بدهی شان را  کرده بودم تاخانواده ی شکیبا کمک  به بی نهایت سرکش و تندخو بود. با حرف های کیارش دیگر از اینکه

ماجرا کمک کرده و  در واقع به آدم های نادرست اینمن  ،دناگر حرف های کیارش درست باش خوشحال نبودم. د،نپرداخت کن

 عدالت الهی را به هم ریخته بودم. 

ند. او هر روز ظهر اینهمه راه تا خیابان ولیعصر شده بودتمام کارهایش برایم موجه  ،با خبر شده امکیارش  از گذشته ی حالا که

بود و ... کینه اش از  تنها جایی که او را آرام می کرد سر خاک خانواده اش ...می رفت تا توی رستوران پدرش غذا بخورد

بهترین دوستم  روزگاری نه چندان دورباید حقیقت را می فهمیدم تا در مورد کینه اش از فربد هم به او حق می دادم. فربد  ،فربد

بود و با تمام بی معرفتی هایش، باز با شنیدن یک داستان در مورد سکوت او در مقابل کارهای مادرش، نمی توانستم نسبت به 

حتی با اینکه مرا به بد بختی سپرده و با خیال راحت توی غبارها گم را کامل از یاد نبرده بودم، فربد هنوز مگین باشم. او خش
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شده بود، اما هنوز نمی توانستم بدون پرس و جوی دقیق در مورد او قضاوت کنم. حتی اگر تمام عالم و آدم می گفتند که فربد 

 . را قضاوت کنم او بی دلیل و مدرک موثقنمی توانستم  همباز من بدترین موجود روی زمین است، 

حداقل توی همین هوا نفس ای کاش آوردم و به شماره ی فربد پیامی نوشتم: بی معرفت  بیرونبی ارده تلفن همراهم را از کیفم 

حرکات که درگیر کیارش و  " خیلی ناامید پیام را فرستادم. بعد از چند ساعتبا اینهمه دروغ کجا رفته ای؟ ... یدیکشمی 

م شتداندوست با اینکه نفوذ کرد.  جانمبه  و دروغ های مزخرفش او بودم، دوباره درد و غمی عجیب از رفتن فربد عجیب

و  شاکی بودمخیلی از او  .اما هنوز فکرم درگیر او بود را بخورم روباه مکارباشم و گول این این ماجرا ساده لوح  پینوکیوی

او برسد حتما با چند سیلی محکم ادبش خواهم کرد اما فعلا توی این شرایط فقط دلم می خواست صحیح و سالم با اگر دستم به 

ای کاش فربد هم به چگونه بفهمم که او کجا رفته و یا چرا اینقدر بی خبر رفته است؟  سرمایه ی آقای شکیبای بیچاره برگردد.

دیگر چه  ،بود بی عدالتیاین واقعا . نمی گذاشتد و تنهایم ادنمی فریب  هایش مرا با دروغ همین اندازه به من فکر می کرد و

ظلم و بی انصافی باقی مانده که فربد در حق من نکرده باشد؟ باید حتما خانه ام را هم به آتش می کشید تا مطمئن می شدم که 

خاطر فربد روی سرم آوار می شد، گرفت. که به  یغمدرد و از اینهمه  قلبم بازاو دوستی با من را فراموش کرده است؟ 

و مشغله هایش گم نمی شد. او هنوز هم با  ازدحامناخودآگاه شماره ی سهراب را گرفتم... سهراب تنها دوستی بود که توی 

اولین بوق تماسم را جواب می داد، صدای شاد او روحم را تازه کرد و گفت: به به... دوست قشنگم. چه عجب یادی از من 

سهراب چند روزی بود که تهران نبود، برای یک پروژه ی کاری که تبلیغ یک مجموعه ی بزرگ سبحانی جانم؟ "  کردی

قصد گردشگری توی شمال بود به مسافرت رفته بود و قرار بود امشب برگردد. دلم برایش تنگ شده بود و همراه با دخترها 

قرار بر این شده بود که توی خانه  ،ما دل و دماغ بیرون رفتن نداشتیماو را شگفت زده کنیم. ولی چون هیچ کدام از داشتیم که 

گفتم: کجایی داداش گلم؟ کی بر می  همیشه می توانستم بخندم و ،سهراببا شنیدن صدای ی عمو، سهراب را شگفت زده کنیم. 

ای بابا به چه زبانی شده ام...  گردی؟ " صدایش واقعا شاد و پر از روحیه بود و گفت: دیگر از اینکه داداش گلت باشم خسته

من احتیاجی به خواهر ندارم. " این حرف او بیشتر باعث خنده ام شد و گفتم: دیوانه من که خواهرت نیستم... من  بگویم که

 داداش گلت هستم. " خنده ی او قطع شد، تمام حرکاتش را از حفظ بودم و می دانستم الان ادایم را در می آورد. او گفت: داداش

هم نمی خواهم... خیلی وقت است که فقط می خواهم تو همان پرستش سبحانی سرخوش و خوش خنده ی خودم باشی. " با 

و گفتم: مقام  خوشی شنیدن صدای او را بلعیدمسهراب دنیا پر از نور و شادی می شد، با سهراب درد و غم جایی نداشت. 

ی سهراب عابدی اعطا گردید. " خنده توی گلوی او منفجر شد و گفت: در بهترین دوست از فربد شکیبا گرفته شد و به شما آقا
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حفظ و نگهداری از این مقام والا، نهایت تلاشم را خواهم کرد... حالت چطور است؟ " نفس عمیقی کشیدم و گفتم: من؟... می 

باز  ،ستمخوب نیبگویی در هم که ترسم بازهم بگویم خوب نیستم و تو را هم از دست بدهم. " صدایش آرام شد و گفت: تو هر ق

غمگین شدم و گفتم: من حالم اصلا خوب  هممن کنارت می مانم عزیزم... حالا دوباره می پرسم حالت چطور است؟ " اینبار باز

هوای  پرستش. چرا حالت خوب نیست؟ چی شده دختر خوب؟ " توی راهم" او سریع گفت: کی بر می گردی سهراب؟ نیست. 

چه " سهراب گفت:  شنیده ام. دیده و عجیب ها و حرکاتامروز یک دنیا حرفو گفتم: سهراب...  سرد کوهستان را فرو دادم

" کمی مکث کردم و حرف هایی؟ چه کسی جرات کرده است به پرستش من، حرف های عجیب بزند و او را غمگین کند؟ 

گیش گره خورده ام. " سهراب گفت: باز  سرمد اذیتت کرده است و اعصابت همان کسی که به خاطر فربد بی وفا، به زندگفتم: 

هرقدر هم که نفس های عمیق می کشیدم باز حالم خوب نمی شد و نمی توانستم احساس خوبی داشته را به هم ریخته است؟ " 

 ن ما پیچیده تر از آن شده که بتوانمزیبا کرده است. ولی همه چیز بی فوق العاده باشم. گفتم: نه اتفاقا امروزم را با حرف هایش

امروزت غلط کرده که برایت توضیح بدهم. شب وقتی همدیگر را دیدیم همه چیز را برایت تعریف می کنم. " سهراب گفت:  الان

 پس چرا تو غمگین هستی و حالت خوب نیست؟  ... تازه اگر چنین کار محالی را انجام دادهرا زیبا کرده

 .. درضمنفقط این را می دانم که خیلی گیج شده ام. ،ه گفتم: دلیل این حال بدم را نمی دانم سهراب" سردرگم و بی حوصل

. " سهراب گفت: امروز صبح از آقای شکیبا شنیدم که تمام حرف های فربد در مورد راه اندازی شرکت جدید دروغ بوده است

دربه  هم غم... باز هم " باز چه کار کرده است؟ فروش خانهفربد شرکت جدید راه نیانداخته است؟ پس با پول های یعنی چی؟ 

مصیبت... چرا این روزهای پر از آزار و اذیت های فربد تمام نمی شدند؟ چرا فربد تمام خنده هایمان را می  هم دری... باز

 رفته است.  با پول فروش خانه برای آوردن جنس به چین دزدید؟ به سختی گفتم: فربد...

" کمی  چین؟ کشور چین را می گویی؟ مگر فربد سر رشته ای از تجارت دارد؟  کجا رفته؟فربد " سهراب ناباورانه گفت: 

پرستش  ای وای نمی دانستم... سکوتم طولانی شد و سهراب گفت:هم فکر کردم. واقعا فربد کجا رفته بود؟ چرا رفته بود؟ من 

پدرش هم به تو زنگ زده تا پیشاپیش تو را برای جان فشانی  .ندگی مان گند بزندباز این فربد می خواهد به زبیچاره شدیم. 

آقای شکیبای بیچاره خیلی بابت  ، تو که اینقدر شکاک و بدگمان نبودی.دیوانه جان آماده کند. " به زحمت خندیدم و گفتم: نه

لایی بر سر اموال پدرش نیاورد. " سهراب گفت: ناراحت بود. فقط امیدوارم که فربد سالم برگردد و ب مده،بلایی که سر من آ

امیدوارم همین طور که تو می گویی باشد. خُب نگفتی که سرمد چه کار کرده که تو را گیج و غمگین کرده است. " سریع گفتم: 

 .نداری دنغصه خوراجازه ی  ،شب توی خانه برایت تعریف می کنم. ماجرایش مفصل است. " سهراب گفت: پس تا شب
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خورم می من به جای تو غصه  بعد ،همه چیز را تعریف کنار من به تهران برسم، شب با هم صحبت می کنیم و برایم بگذ

؟ " قبول کردم چون چاره ای نداشتم. اینهمه غصه خوردم و راه به جایی نبردم، حالا با چند ساعت بی خیالی عزیزم. قبول

چشم دوختم.  ،اضافه نمی شد. تماس را قطع کردم و به کوه های سنگی مقابلم اتفاقی برایم نمی افتاد و یا حتی باری به زندگیم

ای کاش من هم مثل این کوه ها قوی بودم تا می توانستم از پس اینهمه فکر و خیال بر بیایم... صدایی از کنار گوشم گفت: با 

چه کسی اینقدر برایت زیبا بود ؟ حرف زدن با ه بودی صحبت می کردی که صدای خنده هایت گوش فلک را کر کردسکچه 

من متوجه ی حضور او نشده بودم. حالش  اماکه مرا کنارت ندیدی؟ " صدای کیارش سرمد بود که حالا دقیقا کنارم ایستاده بود، 

 زده نبود. دوباره همان کیارش سرمد همیشگی با یک دنیا اخم شده بود.  غمخوب بود و دیگر 

تکیه داد و گفت: به ماشین دست و پایم را گم کردم و گفتم: با دوستم... با سهراب عابدی صحبت می کردم. " شانه به شانه ام 

می دانستی که اگر کسی از تو خوشش بیاید با اینهمه دوستان مردی که دور خودت جمع کرده ای هرگز جرات نمی کند به تو 

پس تو چطور با اینهمه مردی که دور  گفتم:مثل اینکه با خودم صحبت می کردم و  ،تمنزدیک شود؟ " در بین فکر و خیالا

به خاک پدر و مادرت قسم خوردی که دوستم داری؟ " شانه هایش را بالا انداخت و گفت: نمی دانم، شاید  ،خودم جمع کرده ام

 وجود اینهمه مرد در اطرافت نادیده بگیرم.  را حتی با وتو جذابیت آتشی توی دلم به راه انداخته ای که نمی توانم زیبایی 

 ،که او به من تزریق می کرد برایم غیرقابل باور بود. با صدای بلند خندیدم یناگهان خنده ام گرفت. این حجم از اعتماد به نفس" 

مرا زیبا و جذاب ندیده  باور کن به جز تو، تا به حال هیچ کدام از مردان اطرافمو گفتم:  م را کنترل کنمه هایدننمی توانستم خ

می دانی لقب من در بین مردان اطرافم چیست؟ آنها به من جوجه اردک زشت می گویند و توی هر بحث و گفت گویی در  .اند

. می شودنمرد عاقلی به جوجه اردک زشتی مثل من، نزدیک  هیچ که انه مرا متقاعد می کنندقاطعمحکم و خیلی  ،مورد ازدواج

برایم قشنگ تو از یک سیاره ی دیگر به زمین آمده ای تا مرا خوشحال کنی. ممنونم که امروز اینقدر حرف های مطمئنم که 

پس با کسی بمان که زیبایی هایت را می بیند و درک " اما او نه تنها نخندید بلکه اخم هایش بیشتر در هم رفت و گفت:  ی.زد

 داده اندجوجه اردک زشت  دوستانت به تو لقبآدم ها استخراج می شود. بیمار  زمغ درونجوجه اردک زشت از می کند. لقب 

مثل من در کنارت احساس آرامش نکرده اند. شاید هم زیبایی هایت را  یا نگاه زیبایت را ندیده اند و ،مثل منچون تا به حال 

توانی پرواز کنی و می ا آخر عمر نت ، با این روش تومی نامنددیده باشند ولی برای چیدن بالهایت تو را جوجه اردک زشت 

، فقط سهراب و فربد بودند که مرا جوجه اردک زشت می نامیدند. از کنارشان دور شوی. " حرف هایش برایم تازگی داشتند

هرچند که تازگی ها به این نتیجه رسیده ام که  اصلا نمی توانستم فکر کنم که آنها از روی عمد چنین لقبی به من داده باشند.



 فصل دهم

259 
 

گفتم: خیال نکنم دوستانم اینقدر نامرد باشند  با تردیدچ کاری از فربد بعید نیست اما سهراب از این افکار شیطانی دور بود. هی

که از روی عمد بخواهند اعتماد به نفسم را از بین ببرند. من واقعا خودم هم احساس زیبایی و جذابیت نمی کنم... " او سری با 

مین چند ساعت قبل هپیش مردی که  ،نبودن ت در مورد زیبات: تو واقعا دیوانه هستی که اینقدر راحتاسف برایم تکان داد و گف

 دوستان عزیزت،مغزش مثل  که هخیلی اتفاقی مردی پیدا شد حالا که صحبت می کنی. ،ابراز علاقه کرده برایت یک دنیا

چگونه می خواهی  چه کار می کنی؟با او می خواهی  ،بیندمی و یک دنیا زیبایی وجودت را واضح و روشن  یستمعیوب ن

 مرد هنوز هم توی شُک حرف های اینمن " بازهم خنده ام گرفت و گفتم: اولا که  خیال او را نسبت به دوستانت راحت کنی؟

را مجبور  صخا مرد از این بهت و شُک در بیایم حتما این یاما اگر روز... عجیب گیر افتاده ام و کاری از دستم بر نمی آید

می کنم دوستانم را همانقدر که من دوستشان دارم، دوست بدارد و  ترس از اینکه دوستی من با آقایان اطرافم ممکن است 

 دردسر ساز بشود را از وجود او پاک می کنم. 

 را نزدیک آورد . به طرفم خم شد و صورتشبازهم خشمگین بود؟ خنده روی لبانم ماسید، نگاهی به سراپایم انداختاو " چرا 

 ،بیچاره ین مردشاید ا تلاشت را نپذیرد و نخواهد قبول کند که با فربد و بقیه ی دوستانت کنار بیآید. عجیب مرد اینو گفت: شاید 

مرد بخت برگشته، بیشتر از این حرف  ایندیوانه ی یک لبخندت باشد و نخواهد کسی به جز خودش خنده هایت را ببیند. شاید 

مرا از این  و گفتم:به طرف عقب خم شدم تا کمی از او فاصله بگیرم اشق باشد... آنوقت چه کار می کنی؟ " ها حسود و ع

من همینم که هستم... دوستانم مرد هستند و من تمام لحظات جوانی ام را بدون در نظر گرفتن تفاوت مرد  علاقه نترسان چون

باز اتفاقی بین ما  ،و زن، در کنار آنها گذرانده ام. سالم مانده ام و به خودم مطمئنم که حتی اگر دو دوست دیگرم هم مرد بودند

 دور هستند.  ،من دوستانم را خوب می شناسم... آنها از افکار زشت و کریه نمی افتاد که بخواهد پاکی روح مرا خراب کند.

می گویی حت اینهمه جسارت و عاشق کشی را کجا پنهان کرده بودی که اینقدر را " اخم هایش با تعجب از هم باز شدند و گفت:

" برای چند لحظه نگاه او که شبیه  ی بدون دوستانت فکر کنی؟دنیایواقعا نمی خواهی حتی یک روز به من همینم که هستم؟ 

علامت سوال شده بود مرا به فکر فرو برد و بعد با اطمینان گفتم: به نظر من عشق یعنی شناخت درست از طرف مقابل و 

مرا از کسانی که دوستشان دارم جدا هیچ شخص و یا اتفاق تازه ای نمی توانم اجازه بدهم که درک تمام خصوصیات او... من 

شاید به مرور زمان دوستی مان کم رنگ صیت من کنار دوستانم شکل گرفته و سال هاست که با آنها بزرگ شده ام، کند. شخ

 .مو از نو بساز مانتمام شخصیتم را بکوب نمی خواهمو نابود بشود اما در حال حاضر 
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مردی های فربد، باز او را به " او هر لحظه بیشتر تعجب می کرد، نگاهش را توی صورتم چرخاند و گفت: حتی بعد از نا 

و من دیگر کششی برای بین من و او ادامه ی این بحث یعنی دعوایی هولناک معرفی می کنی؟ "  منعنوان بهترین دوستت به 

علاقه ی  وی کیارش سرمد اری در مورد حرف هنظبحث و دعوا نداشتم. باید موضوع را عوض می کردم چون هنوز هیچ 

در مورد حقوقم  ،تم: بهتر است به جای این سوالهای گیج کنندهفو گتم و فاصله ام را با او بیشتر کردم عقب رفعجیبش نداشتم. 

فره رفتی. پس حداقل در مورد حقوقم طاز معرفی رسمی من به خانواده ات  ،در مورد فربد تتوضیح بدهی. با جبهه گیری

، فره نرفتمطو گفت:  کوچکترین لبخندش هم برایم مثل معجزه بود ، به قدری کم می خندید کههم خندید الاخره اوتوضیح بده. " ب

شمانم را چترسانم. " بتو را  چون نمی خواستمم ندادبا صدای بلند این کار را انجام  ،توی دلم تو را به خانواده ام معرفی کردم

یبا می خندید که تمام خستگی ام را ریز کردم و گفتم: من نمی ترسم. زود باش همین حالا مرا به آنها معرفی کن. " آنقدر ز

مرا از رفتنش تا سر حد مرگ  ،کرد. به طرف قبرستان برگشت و با صدای بلند گفت: مامان... بابا... این خانم امروزمی نابود 

که او  و شما هم مرا تایید کنید شود. خوب او را نگاه کنیدبترساند. فکر کنم دوستش دارم و نمی توانم اجازه بدهم از من دور 

توی رفتار و حتی  ی کهزیباست و من حق دارم که دوستش داشته باشم. فقط خودش کمی خنگ است و باور نمی کند جذابیت

 شمرا اسیر کرده است. روزی چندین بار برایم آرزوی مرگ می کند ولی حتی آرزوی مرگ های وج می زند،م اخلاق بد او

خنده های دوست  . ای کاش مادرش زنده بود و اینپر کشیدبرایش  تمام وجودم هم دوست دارم و قلبم را می لرزاند. "را 

سریع  داشتنی او را می دید. خیلی ناراحت کننده بود که کیارش بخواهد اینجا و توی این قبرستان با مادرش درد ودل کند.

ند که من پسرش را خیلی اذیت می خندیدم و گفتم: چرا از دعواهایمان به مادرت شکایت می کنی؟ الان پیش خودش فکر می ک

و از من کینه به دل می گیرد. ممکن است به خاطر این گله و شکایت ها مرا به عنوان عروسش انتخاب نکند. " کیارش  مکن

خودت  سریعا چرا .اصلا حرفی از ازدواج نزدم و از شدت خنده خم شد و به سختی گفت: پرستش من فقط گفتم دوستت دارم

با اینکه حرف زدن با مرده هایی که لا قصد ازدواج ندارم. " فعمن  ،ی؟ مامان حواست باشده امن فرض کردرا عروس مادر 

م و با باشن ، خوشحالکیارش یاهخنده  ازنمی توانستم من  اماعزیزانمان بودند و تنهایمان گذاشته بودند، کار دردناکی بود 

هم در مورد آرزوی مرگ، دروغ می گوید و هم در مورد اینکه من صدای بلند گفتم: کیارش دروغ می گوید خانم سرمد... 

م. بالاخره پسرتان حرف زده و باید سر حرفش بماند، او خودش امروز گفت که ه اخودم را به زور عروس شما فرض کرد

به سختی  پس من خیلی زود منتظر قدم رنجه ی شما جهت خواستگاری و دیگر مراسم هستم... " از کیارش ،مرا دوست دارد

: مامان تازه خبر نداری که دستپختش افتضاح است و من حتی نمی توانم یک لقمه از غذاهایش را بخورم. در میان خنده گفت
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خواهش می کنم به خواستگاری او نرو و مرا دچار چنین مصیبتی نکن. " سریع و با صدایی بلند تر گفتم: بازهم دروغ می 

یک هنر می ریزد. اگر به خواستگاری من نیایید یک عمر حسرت و  ،است. از هر انگشتمگوید خانم سرمد... دستپختم عالی 

رام باشیم. بابا تراب از امام زاده بیرون آمد و گفت: چه خبرتان آدریغ می خورید. " هیچ کدام از ما نمی توانستیم نخندیم و 

نگفته ی... از این خانم خواستگاری کرده ای و به من است؟ چرا داد و فریاد راه انداخته اید؟ کیارش واقعا که دروغ گو هست

که می خواست  بچه دار شدنت به من خبر بدهی؟ " با دیدن قیافه ی متعجب و وحشت زده ی کیارش عد از؟ می خواستی بای

واستگاری کیارش ناباورانه گفت: نه به خدا خ .حد شاد شدم ازبیش ، باباتراب را قانع کند که از من خواستگاری نکرده است

نکرده ام. بابا تراب ما فقط مسخره بازی در می آوریم. باور کن که من تازه همین امروز به این خانم ابراز علاقه کرده ام. 

دفعه ی بعد بیآیی و باید خواستگاری و ازدواج کجا بود؟ " باباتراب هم خندید و گفت: امروز و دیروزش به من ربطی ندارد، 

 ده.بیک جلسه ی معارفه با من و فامیل عروس خانم ترتیب هم ات ببری. توی همین ماه  من را برای خرید عروسی

" کیارش که نمی دانست بخندد یا همه چیز را انکار کند گفت: عروس خانم کجا بود باباتراب؟ باور کن که من فقط... "  

خندیدم که کیارش  متعجبه قدری به قیافه ی بباباتراب بی منطق گفت: من کاری به بقیه ی ماجرا ندارم، همین که گفتم. " 

تکان دادم و گفتم: خودم مراسم معارفه را ترتیب می دهم و دعوتتان می کنم. " کیارش  یبرای باباتراب دست رمقی برایم نماند.

می خواهی مرا به زور سر می خواهی انتقام تمام بدجنسی هایم را بگیری؟ اینطوری گفت:  اینبار ناباورانه به من خیره شد و

. توی اوج خوشحالی هم بدهی و سفته به امام زاده برگشت برایمان دستی تکان داد و خندان هم " باباترابسفره ی عقد بنشانی؟ 

 حالا تا بیشتر از این گرفتارت نکرده ام بگو چرا حقوقم را اینقدر کم در نظر گرفته ای؟  ...گفتم: بله هایم را به یاد آوردم و

 هر تمام شود و از کنارم بروی. تازود و گفت: چون دوست ندارم بدهی ات  تمام صورتش را فرا گرفت ،نگاهش درخشید" 

خودم  ،می مانی پیش من مبی بهانه ه بفهمم که روزی برسد اگرخودم نگه می دارم.  کناربا بدهی ات تو را  ،وقت که بتوانم

موشکافانه نگاهش کردم و گفتم: از کجا معلوم که فریبم نمی دهی؟ چرا می خواهی مرا مثل هم. " می دتمام سفته هایت را پس 

 کنارت بمانم؟  خواستیک برده کنارت نگه داری؟ چرا نمی گذاری بدهی ام را تسویه کنم و بعد با خیال راحت اگر دلم 

خودت تصمیم بگیری. می ترسم که اگر خودت نمی توانم اجازه بدهم که و من زورگو هستم د و گفت: بور از شادی محو پُ " 

مثل همیشه که فربد را انتخاب می کنی. همین آخرین دعوایمان  ،بخواهی تصمیم بگیری فربد را انتخاب کنی و تنهایم بگذاری

ی اگر پای فربد وسط باشد باز او را انتخاب می کنی و مرا تنها م ،به من ثابت کرد که حتی توی زیبا ترین لحظاتمان هم

 و من نمی توانم با اینهمه ترس ادامه بدهم. همه چیز را فراموش می کنی گذاری. وقتی فربد را می بینی 
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" ای کاش می شد توی تمام لغت نامه های فارسی، مترادف لغت دیوانه را کیارش سرمد بنویسند. سری با تاسف برایش تکان 

 ،ممانمی به هیچ عنوان کنارت ناگر آزاد باشم که وقتی مطمئنی  ؟داشتدادم و گفتم: خُب این زندگی چه فایده ای برایت خواهد 

" به مرور خنده اش کم رنگ می شد و زیر لب گفت: نمی توانم چنین نگه داری؟ با زور و سفته پس چرا می خواهی مرا 

 را فربد ه. شاید در آیندمی کشد مبرای ریسکی بکنم و بدون تو بمانم. تعداد اقساطت را بیشتر کرده ام تا ببینم آینده چه نقشه ای

نمی دانم در آینده چه . مهست از این موضوع راضیو  ممی کننهایی نت احساس توبا که فعلا کنی. به طور کامل از ذهنت پاک 

در واقع مرا غمگینم می کرد و زیر لب گفتم: و خودخواهی های او  بدهی ام" صحبت کردن از اتفاقاتی بین من و تو میافتد. 

 احساستا زمانی گروگان نگه می داری که از چشمت بیافتم. بعد معلوم نیست که چه بلایی سرم خواهد آمد. شاید وقتی که دیگر 

مرا به خاطر دیرکرد پرداخت بدهی ام به زندان بیاندازی و نابودم کنی. این کار نامردی و اجحاف در حق من  ،کردیتنهایی ن

صاف و دست به سینه ایستاد و گفت: برای شروع دعوا پیچید. او طبق عادت همیشگی اش  وجودمی " دردی عصبی تواست. 

پس اجازه نده که از چشمم بیافتی. کاری کن که همیشه وابسته ات باشم و مثل امروز از یک لحظه بدون تو ماندن سکته کنم. 

دلم برای خودم سوخت و ناراحت گفتم: هنوز اینبار "  .و وحشت داشته باشم بترسمبیشتر از همه چیز  ،کاری کن که بدون تو

 ترس از زندگی عادی را به جانت بیاندازم. اذیت کنم و تو را ،مرا نشناخته ای آقای سرمد. من نمی توانم به خاطر منافع خودم

پایت را به پای خودم ببندم. به تو آسیبی برسانم و  ،من مثل تو و برادر ناتنی ات نامرد نیستم. نمی توانم به خاطر آسایش خودم

 تر از این آسیب برسانم. روح زخمی تو بیش به پذیرش زندان برایم خیلی راحت تر از این است که بخواهم

پس به من اعتماد کن، در واقع چاره ای به جز اعتماد کردن به من نداری را نمی دید چون گفت:  م" مثل اینکه غم و ناراحتی 

ا فکر ببفهمی  تاهزار تومان بابت حقوقت در نظر می گرفتم فقط نمی کنم. اگر امکان داشت ماهیانه من حقوقت را بیشتر  چون

تو را به جای بدهی فربد و پدرش  توانستم برنامه ریزی کردم تاخیلی و یاد فربد نمی توانی سفته هایت را پس بگیری. من 

 حالا از من انتظار نداشته باش که اجازه بدهم راحت از دستم بروی.  ،داشته باشم

مرا و  ددر حقم کربدترین ظلم دنیا را فربد  .استتمام شده فربد  ومی فهمید که دوستی من  ای کاشعجب گیری افتاده ام، " 

اما بد به عنوان یک دوست فکر کنم؟ چگونه می توانم بازهم به فرحالا من  .و رفت اسیر کرد این مردک دیوانهدر میان دستان 

فربد نگویم چون نمی خواستم بیشتر از این در نگاه او بیچاره دیده شوم و هر روز  م باحرفی از قهر کیارشترجیح دادم به 

توانم حتی با اینهمه خشمی که نسبت به فربد دارم هنوز نمی  هرچند که. همیشه طرفدار فربد بودم مسخره ام کندقبلا بابت اینکه 

بین ما  رفاقتیاما . نمی شود فراموش به این زودی شده و عادتی به نام فربد معادت فربدنگرانی برای  در مورد او فکر نکنم،
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با این زندانی که کیارش  هم من شده و نمی توانم او را بکشم.برای همیشه از دسترس من دور  ،فربدِ کم عقل... است باقی نمانده

حتی دلم نمی خواست به  به قدری از همه چیز دلزده بودم کهم به روزهای خوش گذشته برگردم. نی توابرایم ساخته هرگز نم

حرف ها و تصمیماتش آزار می داد. مثل اینکه با خودم صحبت می کردم  بامرا او هر روز و هر لحظه  ،کیارش نگاه کنم

که افکارت به آرامش رسیدند و توانستی مرا آزاد  هروقت سرمد. گفتم: امیدوارم خیلی زود ترس هایت درمان شوند کیارش

. تا آنروز بهتر است که باز من حد و حدود خودم به فربد فکر کنم یا نهدلم می خواهد تصمیم می گیرم که آیا واقعا  آنموقع، کنی

 . یادامه بدهو اعصابم را بدانم و تو هم به آسیب رساندنت به من 

می کرد. ای کاش  نابودآرامشم را تمام  ، اوبرایش باز کردم تا سوار شودبا عصبانیت را در ماشین از او فاصله گرفتم و " 

اما  ،همین حالا تنهایت می گذارم و می روم در نظر نگیریو بگویم که اگر حقوقم را درست  کشممی توانستم سرش فریاد ب

مده بود و مانع رفتنم شده بود، نمی خواستم از این کار او تنها گذاشتن او نبودم. دلیلش هم این بود که یک بار به دنبالم آ من آدم

مقابلم  سوء استفاده کنم و البته اگر بخواهم با خودم روراست باشم کنار او ماندن وسوسه ام می کرد. به دنبالم آمد اما سوار نشد،

پاک می کنم اما سفته هایت  مغزت فشارقوی ازبرق یاد فربد را با حتی اگر لازم باشد ایستاد و گفت: هیچ وقت آزادت نمی کنم. 

توی این شرایط بدی که من دارم تو تنها کسی هستی که هر روز دلم می خواهد کنارم بمانی. در حال حاضر . را پس نمی دهم

یا. توی خانه جا بگذار و بعد به سراغ من ب از این به بعد هر روز صبح، یاد و خاطره ی تمام دوستانت، به خصوص فربد را

 نفر دیگر شریک باشم. چندمن نمی توانم تو را هر لحظه با 

می خواهی افکارم چطوری گفتم:  تمام تلاشم برای حفظ آرامش برباد رفت و ،ش دهانم باز مانده بودیی ا" از اینهمه زورگو 

چرا می خواهی با زورگویی هنوز اسکنی اختراع نشده که به تو بفهماند من به دوستانم فکر می کنم یا نه. را بازرسی کنی؟ 

به تمام خواسته هایت برسی؟ تلاش بیهوده نکن چون من از دوستانم دست نمی کشم و حتی اگر مغزم را سوراخ کنی و تمام 

دوستی با فربد هرچقدر خواهم کرد. فکر به خصوص فربد و باز یواشکی به تمام دوستانم  ،افکارم را هم هر روز چک کنی

ولی باز من نمی توانم از آن صرف نظر کنم. فربد جزء کسانی است که من خیلی  یآید،ب ه لوحانه به نظرهم که احمقانه و ساد

فربد که خودش این چه بحث مسخره ای بود که ما می کردیم؟  ریخت.می بازهم اعصابم را بر هم بیهوده... دوستش دارم. " 

پس چرا کیارش مجبورم می کرد  ،او تا سر حد مرگ دلخور بودمرا توی این دنیای بی سر و ته گم کرده بود و من هم که از 

تا باز از فربد دفاع کنم؟ به خاطر لجبازی با کیارش حاضر بودم در این لحظه تمام گناهان فربد را ببخشم. اما خیلی زود پشیمان 

اگر شم و ناسزا نابود کند، فکر کردم این حرف هایم باعث می شود کیارش بازهم دیوانه شود و مرا در طوفانی از خ شدم و
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خوب بود و دلم خیلی حالم  ،جدیدچون امروز در کنار این کیارش سرمد  ،دیگر نمی توانم از خودم دفاع کنمچنین اتفاقی بیافتد 

. خیلی زود از حرف به قعر جهنم تبعید نشومباز نمی خواست با هم دعوایمان شود. امروز دلم می خواست کنار او بمانم و... 

برای اولین بار او فقط نگاهم می کرد.  از شدت ترس و اضطراب می خواستم از او عذر خواهی کنم اما. م پشیمان شدمهای

عصبی و خشمگین نبود، کلافه و بی حوصله نبود، خندان و پر از تمسخر نبود، حتی مغرورانه، از بالا نگاهم نمی کرد. فقط 

زیر لب با خودش صحبت می کرد گفت: گوش هایم توی هوای کوهستانی ناشنوا به من چشم دوخته بود و بعد مثل اینکه او هم 

آنقدر حسود هستم که به خاطر چنین حرف هایی نابودت  می شنوند... نشنیدم چه گفتی... سوال هم نمی پرسم که چه گفتی چون

یک لحظه به فربد عزیزت فکر کنی. کنم. من می توانم از شدت حسادت تو را به خاک سیاه بنشانم و اجازه ندهم که حتی برای 

بست. هر کسی به غیر از کیارش سرمد  محکم" خیلی راحت مرا کنار زد و سرجایش توی ماشین نشست و در ماشین را 

مرا خیلی می  او، ولی زورگویی ها و بی منطقی های ،امروز به من ابراز علاقه کرده بود حتما از خوشحالی بال در میآوردم

 فقط ،را بد می کرد. با حرص چند ضربه به شیشه ی طرف او کوباندم و گفتم: هرقدر دوست داری زور بگوترساند و حالم 

زندان را هم به جان بخرم. " شیشه را پایین آورد و با  به خاطر فرار از تو،کاری نکن که من دوباره قید همه چیز را بزنم و 

 . ، پس مرا تهدید نکنکشد... آغوش من است لبخندی کم رنگ گفت: تنها زندانی که انتظار تو را می

ای خدا خودت کمکم کن تا از دست او دیوانه نشوم. دلم می خواست از شدت حرص به زمین و زمان فحش و ناسزا بدهم. " 

یگر افتادم. اگر یک لحظه ی د هرفتم پشت فرمان نشستم و به را ،اما فقط به پاکوباندن و جیغی خفه شده توی گلویم قناعت کردم

 بی وجدانبه او و حرکاتش فکر می کردم حتما از شدت عصبانیت خودم و او را توی دره می انداختم و راحت می شدم. مردک 

کنار خودش نگه دارد.  مرا مثلا اینگونه تادر نظر بگیرد  م را درست و به اندازهبابت اینهمه کار کردن نمی خواست حقوق

طریقی از سر خودشان باز هر ند تا بدهی های آقای شکیبا را به ادیگر مطمئن شده ام که او و فربد واقعا دست به یکی کرده 

تنها زندان برای من آغوش او خواهد بود... من خودم را می کشم ولی به خاطر بدهی  فتمی گخیلی راحت کنند. مردک پررو 

به قدری عصبی بودم که سعی کردم  .واقعا به عصر برده داری رونقی تازه بخشیده بود. ومش یش او تبعید نمهای فربد به آغو

دوستانم پناه ببرم. فقط با این فکر  عد. فقط می خواستم او را به خانه اش برسانم و ب..فیش حقوقی ام به نه به او فکر کنم و نه

، خبر نداشت که من هر از فردا یاد و خاطره ی دوستانم را خانه جا بگذارمکه او از من انتظار داشت  .آرامش پیدا می کردم

باز نمی توانم این اما . هرچند که تنها مشکل او با فربد است لحظه از زندگیم را با یاد دوستانم می گذرانم و تحمل می کنم

علاقه کرده بود حتما تا الان صدبار  اگر یک آدم معمولی امروز به من ابراز خواسته ی مزخرف او را راحت تحمل کنم.
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برایش توضیح می دادم که خیلی وقت است که به فربد به عنوان یک دوست فکر نمی کنم و برایم از صد دشمن خطرناک تر 

است. اما کیارش سرمد با زورگویی هایش باعث می شد که حالم از تمام ابراز علاقه های مسخره ی دنیا بهم بخورد و شده 

 ابود کردن او فکر کنم. فقط به ن
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م. حتی گاهی اوقات یادمان می رفت دو نفر دیگر هم در یهر سه نفرمان به نوبت چندین بار شماره ی بهزاد و فربد را گرفت

خوشحال می شدیم و جیغ خوشحالی  ند،بهزاد و فربد بوق اشِغال می خوردعین حال مشغول شماره گیری هستند، وقتی خط 

عاقل اندر سفیه که سهراب با نگاه باری می کشیدیم که یعنی بالاخره مچ آنها را گرفتیم و حتما در حال مکالمه هستند، ولی چند

ماهور  بالاخرهدیگر خوشحال نشدیم. "  !می گیرید، باید هم بوق اشغال بشنویدی آنها را همه باهم شماره  وقتیبچه ها  :گفت

 چرا به من خبر نداد که می خواهد برود؟ ؟این بهزاد قلب نداردبا حرص گوشی اش را روی میز انداخت و گفت: خسته شد و 

چرا فربد ، بهزاد مرا  اصلا نمی توانم صدایش را بشنوم؟که من به او زنگ می زنم؟ چرا  در دسترس نیست و نمی بیندچرا 

 " شیرین گوشی ماهور را از روی میز برداشت و در حالیکه آنرا بررسی می کرد که نشکسته باشد گفت: خودش برده است؟ با

، چطور انتظار آقای بهزاد خان، مثل دُم به فربد چسبیده استرا با خودش برده است؟ تو  به زور بهزاد چرا فکر می کنی فربد

 .سفری به دور دنیا راه انداخته اندبرای به باد دادن زندگی آقای شکیبا  این دو نفر شد؟داری که به دنبال فربد تا چین نرفته با

؟ پول داری که جدیدش را بخری؟ با اینهمه ماهور تو چرا تلفن همراهت را پرت می کنیمن نمی فهمم که  این وسط حالا

 بیچارگی یک هزینه ی دیگر به بدبختی هایمان اضافه نکن. 

و  مبل انداخت و تمام قامتش را مثل یک یک کودک مچاله کرد. به پهنای صورتش اشک می ریختوی ر" ماهور خودش را 

باشد یعنی ... " گریه اش شدت گرفت، سهراب راه افتاده  دنبال فربدبدون آنکه به من چیزی بگوید،  دبهزاواقعا گفت: اگر 

بلند شو و از زندگی ات لذت ببر. ماهور چرا نمی فهمی  و غصه خوردن،م گریه کردن و غ اینهمه گفت: یعنی تو هم به جای

اگر برای یک مرد با  که می گویمقاطعانه این را  ،بهزاد که بهزاد دیگر به درد تو نمی خورد؟ من به عنوان یک هم جنسِ 

می گذرد. بهزاد به خاطر توی هر شرایطی کنارت می ماند و به خاطر تو از همه  .هرگز تنهایت نمی گذارد ،ارزش باشی

 فربد خیلی راحت تو را تنها گذاشته است... این را بفهم ماهور. 

شده بود. بلند شدم و  پوست و استخوان" گریه ی ماهور شدیدتر شد. به قدری توی این چند وقت حرص خورده بود که تمام 

احت می شد کل قامت او را با یک دست در رفتم کنارش روی دسته ی مبل خانه ی عمو نشستم، طوری لاغر شده بود که ر

گفتم:  ناامیدتر می کرد حرصم را در آورد و ،، این اخلاق سهراب که بقیه را در مواقع سختیآغوش کشید. سرش را بغل کردم

یک کم با او مهربان تر باش. " گریه ی ماهور  ،سهراب... اینقدر به ماهور سخت نگیر. او شریک زندگیش را گم کرده است

 ،اینهمه خود آزاری او اماشدت گرفت و سهراب کلافه دستی به صورتش کشید و گفت: من به ماهور سخت نمی گیرم ازهم ب
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معلوم نیست فربد و بهزاد سرشان به کدام گند کاری گرم است و توی که اعصابم را به هم می ریزد. الان و توی این لحظه 

ز غم فراق آنها، من و خودتان را روانی می کنید. باور کنید این دو نفر حتی چین چه کار می کنند، شما اینجا نشسته اید و ا

 ندارند. هم  ارزش یک قطره اشک شما را

 دلتنگم نمی شوی؟ ؟ چرامرا بی خبر گذاشته ای... چرا جانم : بهزادبا خودش نجوا می کرد ی" ماهور با درد و بغض بیشتر

بخدا من بدون بهزادم می میرم. من حتی نمی دانم بدون بهزاد بروم یا بمانم. اگر بروم کجا بروم و اگر بمانم کجا بمانم؟ من 

بر می گردد و  ، بهزادتحمل کن ماهور دیگر نمی توانم بدون بهزاد ادامه بدهم. دوماه بیشتر است که دائم به خودم می گویم

بلکه مرا کاملا از یاد برده و به مسافرت هم رفته است. بهزاد  ، او نه تنها پشیمان نشده ،مروزابه پشیمان می شود... ولی تا 

خیلی بازیگوش و شیطان است... اگر به من خیانت کند چه کار کنم؟ اگر توی این چند وقت کسی را به جای من توی قلبش راه 

حتی اینقدر عشقت را نمی شناسی  ،و گفت: وقتی بعد از اینهمه سالچه کار کنم؟ " شیرین به نقطه ای خیره مانده بود  ،داده باشد

که بفهمی آیا خیانت می کند یا نه، پس این عشق به چه دردت می خورد؟ اصلا عشق به چه درد ما می خورد؟ وقتی دائم باید 

 به حدّیباید عاشق بمانیم؟ ما  او حتی یک ثانیه هم به ما فکر نکند، چرا ...و خون گریه کنیم و نگران باشیم ،به خاطر معشوق

 کرده ایم که نمی فهمیم تمام این کارها، مسخره بازی های کودکانه و پوچ هستند.  خیالی یخودمان را غرق در عشق

که ماهور هم برای چند لحظه دست از گریه برداشت و به شیرین نگاه کرد.  بودند دردناکبه اندازه ای شیرین  حرف های" 

این سه نفر به کلی غافل و روز درگیر بدبختی هایم شده بودم که از حال  یقدربه  تازگی هااو دوخته بودیم.  همه ی ما چشم به

مانده بود و بعد از چند دقیقه اشک  ، خیرهمانده بودم و نمی دانستم چه بلایی سرشان آمده است. شیرین به همان نقطه ی خیالی

فربد  و از گوشه ی چشمهای زیبا و کشیده اش روان شدند. ناخودآگاه همه ی ما گرفتاری های خودمان، بهزاد بی صدا هایش

می شکست.  بغضش را فراموش کردیم و باهم به سوی شیرین رفتیم... چون شیرین همیشه از همه ی ما قوی تر بود و خیلی کم

حالا شیرین را در آغوش کشید و گفت: چی شده؟  ،ک می ریختماهور که تا چند لحظه ی قبل فقط برای خودش و بهزاد اش

ی کرده که ضسیاوش خوب است؟ " گریه های شیرین بیشتر شبیه زجه شدند و گفت: به زور و تهدید، خانواده اش را راحال 

 ند؟ ه اراضی شدهم ن ببرند. " ماهور با بغض گفت: خانواده اش یاو را به مرکز مراقبت از معلول

خودش را می کشد. بیچاره عمه و شوهر عمه  ،فس پر از دردی کشید و گفت: آنها را تهدید کرده که اگر او را نبرند" شیرین ن

ام... چیزی نمانده که دیوانه شوند. حال آنها خیلی بدتر از سیاوش است. " سهراب زیر لب گفت: من به سیاوش حق می دهم 

تواند غم و درد پدر و مادرش را تحمل کند؟ هرقدر بیشتر جلوی چشمهای چند سال دیگر می او تا که چنین تصمیمی بگیرد. 
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آنها باشد، بیشتر عذابشان می دهد. من هم بودم همین تصمیم را می گرفتم. " شیرین نگاه گریانش را به سهراب دوخت و گفت: 

ایین انداخت و گفت: بازهم برای قلب بیچاره ی من چه تصمیمی می گرفتی؟ " سهراب سرش را پ ،جای سیاوش بودیتو اگر 

نمی توانستم جوانی تو را به باد بدهم. هم مثل سیاوش من  هستی، مثل سیاوش تصمیم به جدایی می گرفتم. تو هنوز خیلی جوان

ش هم عقل از سر هر بیننده های" شیرین بیشتر شکست و فقط در سکوت به گریه اش ادامه داد. به قدری زیبا بود که حتی گریه 

رد. بی صدا اشک می ریخت و جانم را به درد می آورد. روی سرش را بوسیدم و گفتم: تو با سیاوش صحبت نکرده ای می ب

خانه ای اجاره کنیم و من به عنوان  از او خواستم کهو گفت: صحبت کردم و را شکست  ،سکوت دل ربایشسختی ای؟ " به 

دم که اصلا وجودم را احساس نخواهد کرد. ولی امان از دل سنگ بمانم. به دست و پایش افتادم و قسم خور شپرستار در کنار

 ،نپذیرفت. بازهم مرا با داد و فریاد از خانه بیرون کرد. او گفت که دیگر حتی به من فکر هم نمی کند خواسته هایم را که او...

م. مرا هم تهدید کرد که اگر یکبار دیگر به سراغش بروم روگفت دیگر به سراغش ن ،از شنیدن نام من بد می شودحالش گفت 

به هر جان کندنی که شده خودش را می کشد و از شر همه ی ما خلاص می شود. اما من... حتی نمی توانم بدون او نفس 

 بکشم. من بدون او چه کنم؟ " باز گریه ی ماهور شروع شد و در میان گریه گفت: من بدون بهزادم چه کار کنم؟ 

" دلم برای هر دو نفرشان پر کشید. بغض توی گلویم نشست و با غم به سهراب نگاه کردم تا شاید او با شوخی و خنده جو را 

عوض کند. او هم نگاهش به من افتاد و با چهره ای که واقعا ناراحت بود گفت: تو هم گریه کن که از این دو نفر عقب نیافتی 

 دون فربدم چه کار کنم؟ بگو خجالت نکش...سبحانی... تو هم با گریه بگو من ب

" نمی فهمیدم مثل همیشه شوخی می کند و یا اینبار جدی می گوید. خیلی ناراحت بود ولی چون توی هر شرایطی شوخی می  

م باید چه عکس العملی نشان بدهم. لبخند محوی به چشم های عسلی رنگ او زدم و گفتم: فربد که فهمیدکرد، من واقعا نمی 

پس چرا حالا از غم دوری او زجه بزنم؟ فربد همیشه با همه ی ما دوست بود و همه ی ما را به یک  ،یچ وقت برای من نبوده

او به دنبال  ،ندارم به جز تحمل اندازه دوست داشت. من برای از دست دادن فربد روزهاست که غصه می خورم ولی چاره ای

 بغض کنم.  ،او های بی معرفتی به خاطرای آینده نداده بود که حالا هرگز هم به من قولی بر .سرنوشتش رفته است

خیلی از اینکه او در کنارمان مانده خوشحال بودم. با اینکه من همیشه طرفدار مردان لاغر و خوش " لبخند سهراب گرم شد، 

خوشم می آمد. مخصوصا هیکل هستم ولی سهراب تنها مردی بود که من واقعا از صورت گرد و گونه های گوشت آلود او 

چون بینی و لب های خوش حالتی داشت اصلا گوشت آلود بودن صورتش بد و زشت نبود. موهای روشن او پر از رنگهای 

با محبت نگاهم کرد او را به عنوان تنها مرد مو بور دنیا دوست داشته باشم.  ند،که باز هم باعث می شد ندسدری و دودی بود
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... درست می شود. مکه اینهمه عاقل و قوی هستی. " بعد رو به شیرین گفت: غصه نخور شیرین جانو گفت: آفرین دختر خوب 

من هنوز می گویم بهترین راه برای ادب کردن این سیاوش خان قرار ازدواجی مصلحتی است. تو که تا امروز همه ی راه ها 

ی دروغهم شده به حرف من گوش بدهی و قرار ازدواجی را امتحان کرده ای و نتیجه نگرفته ای، حالا بهتر است برای یکبار 

شیرین بی گناه،  و ستم در حقفقط ظلم  ،توی این دنیا .جواب بگیری. " شیرین خیلی مظلوم بودبا این روش شاید  ی،راه بیانداز

اگر سیاوش حتی  . اشک هایش را پاک کردم و او با همان بغض گفت:او همیشه برایم ستودنی بودقلبم را می لرزاند. آرامش 

با ازدواج من هم دست از این لج بازی هایش برندارد چه کنم؟ اگر تا پای عقد بروم و او به سراغم نیاید چه کنم؟ " ماهور 

دلیلی هم برای آزار  ... این نقش بازی کردن ها به ما نیامده است.سهراب گریان تر از شیرین گفت: این کار نشدنی است

سیاوش خودش هم توی این ماجرا قربانی شده است، پس چرا  ،وش که مثل بهزاد بی وفایی نکردهسیا سیاوش وجود ندارد.

؟ گناه دارد، او خودش به اندازه ی کافی درد روحی و جسمی را تحمل دبا این نقشه های مزخرف بیشتر آزار بده شیرین او را

 ، شیرینگر سیاوش سالم بود و نامزدی را به هم می زدمی کند. " من هم نتوانستم ساکت بمانم و گفتم: حق با ماهور است. ا

ولی سیاوش خودش آسیب دیده و بیمار است... حقش نیست که چنین بلایی بر سرش بیاید.  .باید او را با این نقشه ادب می کرد

 " سهراب فقط نگاهش به شیرین بود و گفت: پس شیرین باید دست روی دست بگذارد و تحمل کند؟ 

اصلا قصد نداشت گریه هایش را پایان بدهد گفت: چاره ای نیست... شیرین جانم اگر واقعا سیاوش را دوست داری " ماهور که 

پس باید همین وضع را تحمل کنی. اگر هم می توانی همه چیز را فراموش کنی پس دیگر  ،و نمی توانی با یک نفر دیگر باشی

را برای همیشه فراموش کن. " سرعت بارش اشک های شیرین بیشتر به سیاوش و دردهایش فکر نکن. برو ازدواج کن و او 

 ،مد. صدای شیرین را شنیدم که گفت: مگر مردی به خوبی سیاوش منآو از دست هیچ کدام از ما کاری برای او بر نمی  ندشد

چیز وجودش را با آفریده شده است که من بتوانم با کمک او سیاوش را فراموش کنم؟ هر مرد دیگری را که می بینم همه 

عطرش را، کشیدگی انگشتانش را، حتی خنده هایش را... من به غیر از سیاوش هیچکس را نمی  .سیاوش مقایسه می کنم

خواهم. " صدای گریه های ماهور شدت گرفت، عمو از توی اتاقش بیرون آمد. او هم ناراحت به نظر می آمد، چند دقیقه ای 

بخواهد همان می شود. " بعد در خدا همه چیز درست می شود. هرچه  ،ینقدر بی قراری نکنیدکنارمان ایستاد و گفت: بچه ها ا

ی تان حقیقحالیکه به طرف حیاط می رفت گفت: ببخشید که به اجبار حرف هایتان را از توی اتاق شنیدم. بچه ها اگر عشق 

بعد ها که به سن من می  .نقدر ناراحت نباشیدپس ای ،باشد بالاخره یک روز معشوق را سر به راه می کند و بر می گرداند

 رسید، عشق برایتان تبدیل به یک خاطره ی زیبا می شود و دلتان برای تک تک این لحظات تنگ خواهد شد. 
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ما نمی  کنارپیش آقای دکتر رفت. پرستش چرا عمو جاوید امشب  انم " عمو به حیاط رفت و ماهور با خجالت گفت: آبروی

 ،من متوجه اوضاع روحی عمویم نبودم امانشیند؟ اتفاقی افتاده است؟ " از اینکه ماهور متوجه ی حال عموجاویدم شده بود 

چه اتفاقی برایش افتاده است. " ماهور باز به در حیاط نگاه کرد و گفت: که شرمنده شدم و گفتم: نمی دانم... باید از او بپرسم 

روحیه ی آقای دکتر را هم خراب کرده ایم. بنده ی خدا گناه دارد که  ،و گرفتاری هایمان ها ا اینهمه غصهفکر کنم ما بالاخره ب

ک بالایی داشت و به همه ی اطرافیانش رداسیر یک دسته عاشقِ دیوانه شده است. " ماهور را فوق العاده دوست داشتم چون 

را در نگاه اول  ر بیننده ایدری حرکاتش ظریف و خاص بودند که هدختری به جذابیت او سراغ نداشتم. به ق عشق می ورزید.

وقتی می خندید دل هر بیننده  د.امکان نداشت که اطرافیانش را مجذوب نکن ،را تعریف می کرد ماجراییجذب می کرد. وقتی 

ز ظاهر ظریف و دخترانه ، اما مرام و معرفت و مسلک جوانمردانه اش بیشتر اای را می برد. او نهایت کمالات دخترانه بود

 .به دوستی با او افتخار می کردمهمیشه  اش جذاب بود.

گریه ی شدت روی زمین نشستیم. ورود عمو کمی از  ورهما رها کردم و کنار ،شیرین را که تقریبا گریه اش تمام شده بود 

من با بهزاد چه کار کنم؟ " سهراب خندید  ،ماهور کم کرده بود ولی هنوز ماتم زده نگاهم می کرد و گفت: حالا شما ها بگویید

و گفت: من می گویم بیایید همه با هم به یک سفر خوب و خارج از کشور برویم و بعد با عکس هایمان توی فضای مجازی 

 حال بهزاد و فربد را بگیریم. " سریع خوشحال شدم و گفتم: بهترین فکر را کردی سهراب عابدی... عالی است. من که موافقم...

شما چطور دخترها؟ " شیرین هنوز بی حوصله بود و گفت: چرا شما دو نفر اینقدر خجسته و الکی خوش هستید؟ با کدام پول 

را هم ندارم. سهراب اگر از مملکت می خواهید به مسافرت خارج از کشور بروید؟ من که حتی پول پرداخت عوارض خروج 

خریدن نان قرض بده. " سهراب با شماتت او را نگاه کرد و گفت: من پول ن به منی اخیلی پول داری تا آخر ماه چند صد توم

سی همگی خیلی زشت است که  م.ه اتو از من قرض می خواهی؟ هرچه پول داشتم برای این سفر کاری خرج کرد بعد ندارم،

  سالگی را رد کرده ایم ولی اوضاع مالی مان حتی از ده سال قبل هم بدتر شده است.

بچه ها امروز فیش  گفتم: به یاد امروز و فیش حقوقی و بیچارگی هایم افتادم و اینبار من بودم که بغض می کردم وباز هم " 

در نظر گرفته شده، از تعجب شاخ در می آورید. " ماهور گفت: برایم حقوقی ام را گرفتم. اگر بگویم که ماهیانه چقدر حقوق 

به کلاس کاری آن شرکت، حقوق کمتر از پنج  .ر گرفته باشدحقوق برایت در نظپنج میلیون تومان  از فکر نکنم سرمد کم تر

درست  نسبتابخندم و یا گریه کنم. بی رمق گفتم: او این همه خوش خیالی  هدرست می گویم؟ " نمی دانستم ب میلیون نمی آید.

. می آیدن پنج میلیون ریالکمتر از  و شرکتشسرمد کلاس کاری به باید می گفتی  ،ناحدس زدی، فقط به جای پنج میلون توم
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" هر سه باهم از جا پریدند و شیرین گفت: چی؟ حقوقت  است؟ پانصد هزار تومان در نظر گرفتهرا باورتان می شود که حقوقم 

سرم را روی  "شاید اشتباه می کنی و او باقی مانده ی حقوق را به حساب بدهی می گذارد. پانصد هزار تومان است؟  انهماهی

نه اشتباه نمی کنم. توی فیش حقوقی نوشته بود که حقوقم پانصد هزار تومان است و کل آنرا بابت بدهی زانویم گذاشتم و گفتم: 

بر می دارند. " ماهور دو دستی روی سرش کوباند و گفت: خدایا این مردک، سرمد را شفا بده. بر چه اساسی برای اینهمه 

، چنین حقوق ناچیزی برایت در نظر گرفته است؟ " عمیق نفس می کشیدم تا من هم گریه نکنم و کارهای مختلف و هولناک

خواستم برای  ،پیش خودش نگه دارد. امروز بعد از دیدن فیش حقوقی ام تا آخر عمر مرابا این حقوق، می خواهد گفتم: او 

سفته هایم را اجرا بگذارد، اما او به دنبالم آمد و  همیشه از شرکتش بیرون بیایم و حتی حاضر بودم که از من شکایت کند و

 خیلی ناگهانی و بدون مقدمه گفت که عاشقم شده و حقوقم را کم در نظر گرفته تا من کنارش بمانم. 

هرکاری کردیم سرفه هایش بند نمی آمد.  شروع به سرفه کرد. مثل اینکه چیزی توی گلویش پریده بود. " ناگهان سهراب

فکر با صدایی بلند و عصبی گفت: غلط کرده که عاشقت شده، این مردک بو سرخ شده بود. در میان سرفه ها صورتش مثل ل

کرده کنیز گرفته و اگر دلش بخواهد می تواند کنیزش را به زور برای خودش ثبت کند؟ این یارو که تا دیروز سایه ی تو را 

 ؟ هعاشقت شد که ناگهان هبا تیر می زد حالا امروز چه بلایی سرش آمد

خیالم که رام شد. نمی دانم چه بلایی سرش آمده بود اما مثل اینکه از یک حمله ی خفگی شدید باز گشته بود. آبالاخره کمی " 

از  .گفتم: نمی دانم سهراب، روی برگه ی فیش حقوقی ام استعفایم را نوشتم و به منشی اش دادماز سلامتی سهراب راحت شد 

 ، میتنهایش نگذارم. حتی مرا تا سرخاک مادر و پدرش هم برد ناگهان کیارش دنبالم دوید و گفت ،بیرون آمدم که شرکت

ه خیال کردم می خواهد همین حالا به سراغ کیارش خواست مرا به آنها معرفی کند. " سهراب با چنان عصبانیتی بلند شد ک

او که تا دیروز به خون تو تشنه  ،راست می گوید شیرین گفت: پرستش این سرمد عقل درست و حسابی ندارد؟ سهراببرود. 

ما این طرف و آنطرف چشمان جلوی ؟ " سهراب آرام و قرار نداشت و دائم ه استعاشقت شد سادهبود حالا چرا با یک استعفای 

 ،ریمغیرت درست و حسابی ندا که ما هم ،بالاخره طاقت نیاورد و با خشم گفت: چون دیده که پرستش تنهاستاو می رفت. 

می خواهد به خاطر بدهی اش غیرت ما را زیر سوال ببرد. حالا که ما نمی  او .او را ادب کنیم و سر جایش بنشانیمنمی توانیم 

فرض کند و به راحتی هم پرستش را نگه  وجودتوانیم پولش را پس بدهیم او می خواهد تا جایی که زورش می رسد ما را بی 

تو به او نگفتی که اگر از او به اداره ی کار شکایت کنی می توانی حقوقت را درست کنی؟ دارد و هم به ما بخندد. پرستش 

با این مسخره بازی ها دلشاد هم شدی که بالاخره یک  ؟تو را سر خاک مادر و پدرش ببرد ،ساکت و خوشحال ایستادی تا او
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سهراب توقع نداشتم که ماخذه ام کند و گفتم: کاری  ؟ " ازرده... درست می گویمتو را به خانواده اش معرفی ک ونفر پیدا شده 

نمی آمد. اگر او را با شکایت تهدید می کردم او هم راحت می توانست مرا با سفته هایم تهدید کند. " سهراب آرام  بر از من

 ،دهد که برویتا اجازه ن در نظر گرفتهپانصد هزار تومان نشد و گفت: من حرفم این است که چرا وقتی او گفت حقوقت را 

 .تا تو را به خاک سیاه بنشاند و به خیال خودش فربد را آزار بدهد پرستش چیزی نگفتی و ادبش نکردی؟ این ها همه نقشه است

چرا از خودت در برابر او دفاع نکردی من فقط در عجب مانده ام که تو در حالیکه خبر ندارد ما اصلا برای فربد مهم نیستیم. 

نزدیک شده به ازدواج اک پدر و مادرش رفتی؟ حتما از اینکه بالاخره یک عاشق پیدا کرده ای و یک قدم و همراهش تا سر خ

شدی. درست می گویم؟ پرستش خواهش می کنم این ترشیده بازی ها را فراموش کن و هم ای بال در آوردی و ذوق مرگ 

یری من خودم میآیم و حق تو را از حلقوم او بیرون حقت را درست از این مردک عوضی بگیر. اگر تو  نمی توانی حقت را بگ

نتوانستم از خودم دفاع کنم، مثل اینکه می  اماه بودم ناراحت شدبا اینکه از طرز بیان عصبی و خشن سهراب می کشم. " 

وی تر است. من واقعا نمی توانم حقم را از سرمد بگیرم. او خیلی از من قگفتم: خواستم همه چیز را برای خودم شرح بدهم و 

وقتی امروز و روزهای قبل از زیبایی و جذابیتم صحبت می کند دست و پایم را گم می کنم. وقتی از ته دل می خندد نمی توانم 

او را ستایش نکنم. او امروز می گفت بدهی آقای شکیبا را پرداخت کرده تا مرا داشته باشد، سهراب من واقعا نمی توانستم بعد 

توی . وقتی مرا ترشیده بازی ام را فراموش کنم و ذوق زده نشومسرمد، کیارش  رویایی از زبان ایحرفهاین از شنیدن 

نتوانستم خوشحال نباشم. حتی دلم برای بیچارگی و تنهایی او  ،معرفی کرد و گفت از رفتن من می ترسد گورستان به مادرش

کیارش سرمد چه  منمی دان با خاک مادرش صحبت کردم.د و پا به پای او یلرز ،دنکه سال ها با چند گور سرد صحبت می ک

می تواند مرا جادو کند و حتی توی اوج عصبانیت زبانم را با نگاه عجیبش لال کند. فکر نکنم به راحتی او  ، اماقدرتی دارد

ی است. " با غم که من هم از این بردگی اجباری چندان نا راضی باشم چون کیارش سرمد زندانبان فوق العاده جذاب و دلنشین

  دلش برایم سوخت. چشمانش برقی از غم و ناراحتی داشتند.او هم نگاهم را به سهراب دوختم. مثل اینکه 

کنار من و ماهور نشست، موهایم را نوازش کرد و گفت: حق داری پرستش. من هم با اینکه دیوانه ی  و شیرین آمداینبار 

بازهم نمی توانستم در برابر مرد  ،زد زاپاسم باشدمناکه قبول می کرد  نسبدج سیاوش هستم و حتی اگر این سهراب عابدی

نگاه نمی کند  خانمی یادت میآید که راننده ی سرمد می گفت او به هیچپرستش جذاب و خاصی مثل کیارش سرمد مقاومت کنم. 

اهیم با او صحبت کنیم؟ وقتی چنین ن سرمد نبودیم که بخوأمی کرد و به نظرش اصلا در ش براندازو با حقارت سراپای ما را 

در مطمئن باش که دل و دین مان را  ،خیلی راحت از عشقش توی گوش هر کدام از ما نجوا کند ،زاده ی دور از دسترسیهش
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اگر به جای  نخندید و گفت: م بالاخرهمی دهیم. لازم نیست زیاد به خودت سخت بگیری رفیق. " ماهور هم بر باد برش برا

ه ی جهان می رفتم و یک عمر از زندگیم طبا کیارش سرمد به دور ترین نق فراموش می کردم وبهزاد را سریعا  ،پرستش بودم

گفت: با حالتی گرفته مقابلم روی زمین نشست و  " سهرابحیف است که چنین جوان برازنده ای مجرد بماند. لذت می بردم. 

دل  سرمد با کوچک ترین حرکتی از طرف کیارش وام  افتادهر ندیده شوهمن چقدر بیچاره ام که گیر اینهمه دختر ترشیده ی 

شست وشو ندهید. او حق ندارد درگیر کیارش  ،و ایمانشان بر باد می رود. خواهش می کنم با این حرف ها مغز پرستش مرا

وقتی که فربد کنارت عاشق کسی نشو. تا به حرف این ترشیده های اطرافت گوش نده و پرستش خواهش می کنم ها.  خانمبشود 

مرا از رقیب سرسختی  ،بود هر لحظه آرزو می کردم که عاشق او نشوی و احساسات فربد یک طرفه باشد. حالا که فربد نیست

 نترسان.  رتری دارد،من ب نسبت به کیارش سرمد که از هر لحاظ مثل 

فربد مرا دوست مگر " سهراب آرزو می کرد که احساسات فربد یک طرفه باشد... با تعجب به سهراب نگاه کردم و گفتم: 

احساسات فربد نسبت به من یک طرفه باشد؟ " ناگهان سهراب هول شد و گفت: تو چرا داشت که می گویی آرزو می کردی 

مله ای که در مورد فربد گفتم را شنیدی؟ " ماهور خندید و گفت: چون حرف های زیبای مرا نشنیدی و فقط تنها ج هیچکدام از

دو نفر با نا امیدی نگاه کرد و ما . واقعا فربد، پرستش را دوست داشت؟ " سهراب به خان مشکوک صحبت می کنی سهراب

شما دچار اشتباه می شوید و برایتان متاسفم که اینقدر بیچاره ی این فربد کلاه بردار هستید و هرچه من می گویم  خیلیگفت: 

فقط به فربد نارفیق فکر می کنید. " شیرین گفت: خُب تو درست صحبت کن و نگذار ما دچار اشتباه شویم. " سهراب کمی فکر 

دست از  ،دمکر صحبتکرد و بعد در حالیکه با قهر از ما روی بر می گرداند گفت: اصلا من غلط کردم که با شما دیوانه ها 

د. " کمی به او نزدیک شدم و گفتم: سهراب سعی نکن با شلوغ بازی روی حرفت سرپوش بگذاری... فقط یک سرم برداری

هر  ..." سهراب صاف و مستقیم توی چشم هایم نگاه کرد و گفت: نه غلط کرده کلمه جواب ما را بده. فربد مرا دوست داشت؟

ن رد شود. این را به کیارش سرمدی که همه با هم وقتی نامش از روی جنازه م باید اولکی بخواهد تو را دوست داشته باشد 

 هم بگو. ،زستجمثل یک معبرایتان برای مردانتان فراموش می کنید و عشق او  را را می شنوید گریه و زاری تان

فربد بوده باشد؟ " بعد با قهر پشتش را به ما کرد و نشست. باز نا امید شدم، چرا دائم فکر می کردم باید علاقه ای بین من و  

اما شیرین بی خیال سهراب نشد و از پشت به شانه اش زد و گفت: برگرد و ما را نگاه کن. سهراب عابدی این حرف هایی که 

. تو چرا آرزو می کردی پرستش عاشق فربد نشود؟ چرا فکر ندامشب به پرستش می گویی جدی و شوخی آن مشخص نیست

د؟ و در آخر چرا هرکس بخواهد پرستش را داشته باشد باید از روی وشت می ایمی کنی کیارش سرمد رقیب سرسختی بر
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و با تردید به من چشم دوخت. مثل اینکه می خواست چیزی بگوید  جنازه ی تو رد شود؟ " سهراب دوباره به طرف ما برگشت

گفت: دلیل تمام حرف هایم فقط به خودم مربوط است و برای هیچ  سرش را پایین انداخت و از چند دقیقه بعد اما شک داشت.

پرستش تو  حالا که اینطور شد، . " ماهور ادای سهراب را درآورد و گفت:می زنمکدامتان نمی گویم که چرا این حرف ها را 

واست جواب ماهور را چه کسی می خواهد جلویت را بگیرد... " سهراب خ هم از همین فردا عاشق کیارش سرمد شو تا ببینیم

تکلیف این سهراب م گذاشتم و گفتم: لطفا دعوا نکنید بچه های پنج ساله ی من. ا بدهد اما دستم را به معنی سکوت روی بینی

ما هیچوقت به ازدواج با هم فکر نکرده ایم و  ،مشخص است، او همیشه داداش گل من بوده و هست. دست از سر او بردارید

او شدن  گرفتار ود کیارش هم... با اینکه علاقه مند شدن به او درست مثل خواب و خیال و جادو است رنخواهیم کرد. در مو

ر از غم و اندوهی عجیب است پاو  ، اما بازهم ناخودآگاه به سمت او کشیده می شوم.کنددم دنیا می مرا تبدیل به بدبخت ترین آ

شکسته اش را  تگلدانی که قطعا سازنده یشبیه کیارش از من هم روزی  که مرا سخت می ترساند. هر وقت که خیال می کنم

را  چنین عشق هولناکی ترامی لرزد. من طاقت اس از وحشت قلبمعبور خواهد کرد، راضی و خرسند  ،به هم چسبانده ام

نمی توانم در برابر محبت  ، باز هماما با تمام این ترس ها همیشه عاشقانه دوستم داشته باشد.دلم می خواهد طرف مقابلم  ،مندار

مرا به سرزمین  او، کیارش قوی بمانم و دلم نلرزد. هر چند وقت یکبار حرکات پر از لطف و محبت و غریب های عجیب

ند. وقتی با محبت ن. دیگر بدی هایش توی ذوقم نمی زندمهربان بود یکه پر از شهزاده هایمی برد جادو و رویاهای کودکی 

دلم نمی خواهد مثل سازنده ی گلدان  اصلا ، چونجنگم تا بتوانم در برابرش مقاومت کنممی با خودم خیلی  ،نگاهم می کند

 دور انداخته بشوم.  ،شکسته

که  افتاد نگاهم به گلدان شکسته ای حس خوبی نداشتم. ،مدشمی درگیر کیارش  هر روز بیشتر ه" دلم گرفت، واقعا از اینک

چسبانم. ببا دقت به هم را ها آن توانستم بالاخره تلاش کردم تا مداوم و پیگیر چند وقت .بودم آوردهاز خانه ی کیارش را ش قطعات

به رُخ جذابیت خسروی افسانه ای را خیلی دقیق و کامل  هنوز اما ،خیلی از قسمت هایش کاملا از بین رفته و قابل ترمیم نبودند

 چون می گفت خودش توانایی شکستن آنرا نداشته ،ریمه ام نکردکیارش از شکستن چنین اثر هنری خوشحال بود و ج. می کشید

دوست این گلدان را  دان و صاحبش فکرم را مشغول می کرد. اینکه کیارش چقدر صاحب لیک دنیا سوال در مورد این گ است.

اش را داده بود؟ به او هم ؟ به این دختر رویا پرداز و هنرمند هم وعده ی معرفی به خانواده داشته و تا کجا با او پیشرفته بود

کردم. او حتما خیلی می اهل شهر نیس حسادت  و ؟ نمی دانم چرا به دخترک فرانسویددار شدوست دگفته بود که فکر می کن

راحت توانسته وسواس های عجیب کیارش را کنار بزند و روح آسیب دیده ی او را نوازش کند. کاری که برای من به سختی 
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د. فکر نکنم هرگز جرات داشته باشم به کیارش نزدیک شوم و در میان بغض و خشم های ویران کننده اش تیشه به کوه زدن بو

 ،نرا سرهم کرده بودمآکه با یک دنیا چسب او را آرام کنم... سهراب با حرکتی تند از مقابلم برخاست و رفت گلدان شکسته را 

برداشت و برد پشت یکی از مبل ها پنهان کرد و با خشمی که امشب خیلی زود به زود به سراغش می آمد و از او فوق العاده 

سهراب چون هیچ وقت خشمگین نمی شد، برایم با حرف زدن  نگاه های پر از تاسف و آتشین به من کرد.شروع به ، بعید بود

 ندهمان نگاه هایی که هر ثانیه بیشتر خشمگین می شداینبار با  . اماآرامش بود دل کردن با شیرین و ماهور پر از مثل درد

م شتهمین یک مصیبت را کم دافقط دیگر هیچوقت این گلدان شکسته را نخواهی دید. پرستش و گفت: برگشت و مقابلم نشست 

هر لحظه بیشتر عاشق او بشوی. من  ی وبیافت نگاه کردن به این گلدان شکسته ی زشت به یاد کیارش سرمد هم باکه توی خانه 

آفرین به کیارش سرمد که یک قدم از برادر ناتنی روباه صفتش  .همین امشب این گلدان لعنتی را سر به نیست خواهم کرد

مثل فربد کودن و خرفت نیست که یک عمر راز دلش را نگوید و در آخر هم به قدری این راز به او او جلوتر است. حداقل 

سریع حرف او را قطع کرد و گفت: از چه رازی حرف می زنی سهراب؟ فربد کدام  ماهور. " ..اورد که دیوانه شودفشار بی

حالا اگر پرستش هر روز با دیدن این گلدان  ؟تو چرا امشب اینقدر عصبی برخورد می کنیرازش را یک عمر نگفته است؟ 

 می رسد؟به تو چه آسیبی  ،به یاد کیارش بیافتد

چون  ،ماهور من عصبی نیستم و اگر می گویم پرستش نباید به این گلدان زشت و شکسته نگاه کند" سهراب بی حوصله گفت:  

اگر قابل گفتن بود که خودش می گفت، من چرا باید حرف هم .. راز فربد همین. .او در گیر کیارش سرمد بشود دنمی خواهدلم 

کاری به فربد ندارم... من می گویم چرا سرمد علاوه بر  در حال حاضر اصلامن کنم؟  تر خودم را بدبخت ودل او را بزنم 

استفاده می کند؟ او حق ندارد چاشنی عشق را هم به چهارصد سوء سفته بگیر بودن، از غفلت آدم های نادانی مثل من و فربد هم 

 .باید عشق و شرف و غیرت را فراموش کنند او می خواهد به ما ثابت کند که آدم های بی پول، اضافه کند. اش میلیون بدهی

هر روز خانه ام را تمیز کند و راننده و  که چهارصد میلیون سفته گرفته بودم و او را مجبور می کردم ،اگر من از یک دختر

ارد... این گناه د او آشپزم باشد، هیچ وقت نمی توانستم به خودم اجازه بدهم که او را با عشق گول بزنم، چون فکر می کردم که

 خدشه دار کنم. هم  اپس من نباید احساس او ر ،دختر که از نظر مالی ضرر کرده

د، او با من مثل کنخدشه دار  را احساسم حرکات کیارش توانستم سکوت کنم و گفتم: اما سهراب... خیال نکنمن" نمی دانم چرا 

درمان در کنار او فقط  ،هم اعتماد به نفس من. مرا می بیندبارها گفت که جذابیت های امروز یک فرشته ی زیبا رفتار می کند. 

در ضمن او  .مااز زیبایی هایم می گوید و من تا به حال چنین حرف های زیبایی از زبان هیچکس نشنیده  اچون دائم .می شود
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شیرین "  د است.هم در کنار من مثل یک پسربچه ی بی گناه، به آرامش می رسد... این بازی برای هر دو نفرمان سودمن

م. به ترینعزیز ت نمی ماندیمکنارگفت: تو همیشه زیبا بوده ای. اگر تو آدم جذابی نبودی که ما اینهمه سال صورتم را بوسید و 

حرف های این سهراب دیوانه هم گوش نده و در کنار کسی بمان که اینهمه عشق و علاقه به پایت می ریزد و با حرف های با 

حتی افکارتان هم بوی  ،سهراب پوزخندی زد و گفت: واقعا که همگی با هم ترشیده شده اید"  ب می کند.محبتش حالت را خو

بی خود و بی جهت از زیبایی آنها  ،نمی فهمید که تمام آقایان توی برخورد های اول با خانم ها چراترشیدگی و کپک می دهد. 

ترشیده شده اید که متوجه ی چنین فریب و  یقدربه اغفال خانم هاست و شما  ، برایاین یک شیوه ی قدیمی ؟تعریف می کنند

 را اطرافم تحمل کنم. ها ترشیده واقعا برای خودم متاسفم که باید شما .دویشمی نیرنگ واضحی از جانب کیارش سرمد ن

ین امشب با این دلخوشی هم فقط فرصت می دادی سهراب ای کاشگفتم:  م کردند و مایوسانهنا امید حرف های سهراب " 

. او رفیقخیلی ناامیدم کردی  ند.از من تعریف ک ،دست نیافتنی ی زیبا هستم که کیارش سرمدِ اندازه ام که واقعا به نزندگی ک

به  .گفتتمام نفرتش را از خانواده ی سرمد برایم  علت حتی ،دل کرد و از گذشته اش تعریف کرد امروز برایم یک دنیا درد

مکر و حیله بوده است؟ " سهراب بدون وقت تلف کردن گفت: بله. تمام حرکات او دروغ  ،دلهای او هم درد نظر تو دلیل تمام

 .از فربد و نفرتش می گوید تا تو را فقط برای خودش داشته باشد و تمام یاد و خاطره ی فربد را پاک کندبرایت و فریب است. 

پرستش دردسر ساز، اجازه نده که کیارش را از میدان به در کند و خیال خودش را راحت کند. در واقع می خواهد تنها رقیبش 

تو یکبار اسیر او شده ای پس فرصت دوباره نابود کردنت را به او نده.  .با فریب و زبان بازی های الکی بازهم زندانی ات کند

و  به طرف سهراب پرت کردندرا ل های اطرافمان بود هرچه کوسن روی مب ،باور کن که... " شیرین و ماهور هردو با هم

یده تو بیشتر از همه ی ما ترش ،ما ترشیده نیستیماولا که را قطع کردند و ماهور با حرص گفت: سهراب ساکت شو.  حرفش

ورد اند که خیلی راحت مثل زن های بیکاری که توی کوچه سبزی پاک می کنند در م کپک زده به قدری افکارت چون شده ای

 ؟ا داردرپرستش و زندانی کردن تو از کجا می دانی که کیارش قصد فریب دادن دوما . قضاوت می کنیاحساسات دیگران 

شده باشد. اصلا به تو چه ربطی دارد که پرستش فریب کیارش سرمد  ،عاشق پرستش ما واقعی و بدون فریبخیلی شاید هم 

به تو چه ربطی دارد؟ علاقه این دو نفر دلش بخواهد بی حرکت بایستد تا کیارش فریبش بدهد.  پرستشرا می خورد یا نه. شاید 

بلایی سر این سهراب دیوانه آمده است. به حرف امشب " شیرین سعی می کرد گوش های مرا بگیرد و گفت: پرستش به خدا 

می یابد. اینطور که امشب سهراب سنگ تو را تحقق  ،از کیارش سرمد مهربان یهایش گوش نده. خوش بختی ات فقط با دلبر

بدون اینکه مال و  هم بعد ،ت بیاندازدهای مثل اینکه می خواهد کیارش سرمد را با تمام ثروتش از چشم ...به سینه می زند
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ات کند.  خانه ی آقای دکتر ببرد و یک عمر بیچاره دستت را بگیرد و به زیر زمین واموالی داشته باشد از تو خواستگاری کند 

 تر از همه ی ماست و بی پول نه تنها او چون ،پرستش خطرناک است توبرای  سهراب در حال حاضر فقط مکر و حیله ی

 . ددور کن تواز  هم را سرمد خواستگار پولداری مثل کیارش دمی خواهبلکه 

فقط به ما سه نفر نگاه می کرد و هیچ حرفی نمی زد. با تردید گفتم:  و او خلع سلاح شده بود ،" با تعجب به سهراب نگاه کردم

سوال تاریخی پرستش آغاز شد. سال بازهم این ست می گوید؟ سهراب تو مرا دوست داری؟ " ماهور خندید و گفت: اشیرین ر

باقی عمرمان  که ث شدباع خان حالا حرکات مشکوک سهراب و و جواب درستی نمی گرفت ها این سوال را از فربد می پرسید

یا  این سوال را بشنویم. سهراب عابدی آیا بنده وکیلم که از طرف پرستش سبحانی از شما بپرسم که ایشان را دوست دارید، هم

 راحت کن.  آناز شر شنیدن مکرر  ما را خواهش می کنم یکبار برای همیشه به این سوال جواب بده و؟ نه

با چنان محبتی به من چشم به صورتم نزدیک کرد. با نگاهی عجیب سهراب صورتش را  ،" شوخی هایمان ناگهان جدی شدند

به هم نگاه  فقط سهراب بدون نفس کشیدن و مننداشتم.  از او و نگاه تازه اش اما هیچ راهی برای فرار ،نفسم بند آمددوخت که 

دائم به خودم  ،سر می زدسهراب  از حرکات عجیبیچنین برای اولین بار بود که  .حتی جرات نداشتم پلک بزنم، می کردیم

هشدار می دادم که سهراب هیچوقت دوستی زیبای مان را دچار عشق و علاقه نمی کند. ما بهترین دوستان هم بودیم و دلیل 

همه چشمانش تمام صورتم را سوزاند و آهسته گفت: اگر دوستت داشته باشم حاضری این حرکات ناگهانی او را نمی فهمیدم. 

در کنار کیارش سرمد را فراموش کنی و مرا انتخاب  ،حاضری زندگی بی دغدغه و زیبا را فراموش کنی و با من ازدواج کنی؟

ثروت هدیه بیاورد  وت برای سر به کوه و دشت و بیابان گذاشته تا که بهترین دوستت فربد شکیبا به خاطر من، کنی؟ حاضری

  اضری کنار من توی همین زیرزمین خانه ی عمویت زندگی کنی؟را فراموش کنی و مرا انتخاب کنی؟ ح

به خودم آمدم و دیدم از چنین حرف هایی از سهراب همیشه شوخ من بعید بود. بود که چنین حرف هایی می زد؟  " سهراب

صورتم  از شدت بی هوایی بمیرم. اما صورت سهراب به قدری نزدیککه نفس بکشم و چیزی نمانده شدت تعجب یادم رفته 

عمیق بکشم و هوا را ببلعم. با دقت بیشتری به سهراب نگاه کردم تا لبخند پر از تمسخرش را  یبود که نمی توانستم نفس های

بعد از سی سال که هیچکس کوچکترین نگاهی به  ؟امروز چه بلایی سرم آمده بود .بوداما چنین چیزی توی صورتش ن ،ببینم

سعی کردم افکارم را  ؟رمیگبقرار ی ناگهانی در معرض اینهمه ابراز علاقه همین امروز چگونه ممکن بود که  ،من نمی کرد

تو واقعا فکر می کنی کیارش با من ازدواج می کند  درست می گویم؟ متمرکز کنم و به زحمت خندیدم و گفتم: شوخی می کنی؟

تو  پسچون هیچ کدام از این اتفاق ها نمیافتد. م، سهراب جانرفته تا برای من ثروت هدیه بیاورد؟ سخت در اشتباهی و یا فربد 
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می داغ را  " هنوز نگاهش صورتملازم نیست برای بالابردن سطح اعتماد به نفس من از این مسخره بازی ها در بیاوری. هم 

نگاه داغ و از او و  .معذب شدم ،یمبودکنار سهرابی که همیشه فکر می کردیم یک روح در دو بدن  و برای اولین بار در کرد

جان و  سبحانی دوستت دارمخیلی من  ...م. او بریده بریده گفت: اگر جدی بگویم چه کار می کنی؟یدخجالت کش شجستجوگر

دیوانه وار عاشقت شدم. از تو و دیگر دخترهای کلاس خجالت نکشم که گفتی  ی کلاس کنارم نشستی واز روزی که تو ...دلم

روی عشق بی نهایتم نسبت به تو سرپوش  بر هایت جانم را هم می دهم. ده سال است که برای دیدن خندهمن یک عمر است که 

ده سال است که هر روز و هر ثانیه به  گذاشته ام تا شاید یک ذره اوضاعم بهتر شود و بتوانم برایت از قلب در به درم بگویم.

نم دنیا را به پاهایت بریزم. ده سال است که اجازه من بتوا وازدواج نکنی و یا عاشق کسی نشوی  توتا  خدا التماس می کنم

نداده ام از جلوی چشمانم دور شوی تا شاید روزی از راه برسد که من بتوانم با افتخار تو را از عمویت خواستگاری کنم. اما 

یم که عاشقانه برایت حیف که هیچوقت خودم را لایق ابراز علاقه به تو ندیدم، امشب هم که می بینی مقابلت نشسته ام و می گو

 ،جان می دهم فقط به این خاطر است که توان مبارزه با کیارش سرمد را ندارم. من نمی توانم مثل او تو را خوشبخت کنم

را  قدم هایتاز اوضاع مالی من خبر داری، آه در بساط ندارم اما اگر مرا دوست داشته باشی قسم می خورم که  که خودت

  ... خواهش می کنم.تو هم مرا دوست داریبگو که پرستش گذارم و جانم را فدایت کنم... بروی چشمانم 

روز . او از ندخش می شدپدوباره و دوباره و صدایش چندین بار توی گوش هایم  ندسهراب توی مغزم اکو می شد جملات" 

مسخره بازی در نمی آورد، جدی  گلش باشم؟ پس چرا یادم داده بود که داداش ؟شده بودمن  عاشق دیوانه وار ،اول توی کلاس

بود  کابوسیاین چه  .و با محبت چشم به دهانم دوخته بود تا جوابم را بشنود. سهراب نزدیک ترین و صمیمی ترین دوستم بود

به او و حرف هایش ... فشاری که دیگر نتوانستم این جو عجیب و غریب را بین خودم و سهراب تحمل کنم؟ من می دیدم که

می جاری چشمانم از و در حالیکه از شدت خنده اشک  بگیردناخودآگاه خنده ام  ،باعث شد نداعصاب و روانم وارد می کرد

پیشانی سهراب را با دو انگشتم عقب زدم و گفتم: برو بچه جان... مرا مسخره نکن. برو پی کارت، نمی توانی از حرکات  ،شد

تو فکر می کنی که آنقدر هم  من من در برابر این ابراز علاقه ی مسخره، سوژه درست کنی و تا آخر عمرت به آن بخندی.

ی؟ تمام طول سفرت داشتی ه ادیوانه جانم. این حرف ها را از کجا آورد مور کنترشیده نیستم که این مسخره بازی هایت را با

اگر قرار بر مسخره بازی است پس من هم خیلی واضح و روشن برنامه ریزی می کردی که چطوری مرا سر کار بگذاری؟ 

اگر  در و خانواده ام هستی.چون تو برا ،دوست نداشته امبه عنوان همسرم هیچ وقت تو را  کهگویم می دهم و می جوابت را 

 همین الان قلبم را باز کنم می بینی که تو بعد از عمو جاویدم تنها محرم این دل من هستی سهراب جانم. 
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" اما او نمی خندید. دو انگشتم را از روی پیشانی اش کنار زد و جدی گفت: اما من نمی خواهم برادرت باشم... من نمی خواهم 

جدی مثل یک برادر محرمت باشم، من می خواهم شوهرت باشم. پرستش بگو که تو هم مرا دوست داری و قبولم می کنی. " 

اصلا نمی  اما بازهم متوجه ی احساسات او نمی شدم، کردممی با دقت به او نگاه  این ماجرا را نمی فهمیدم. ، منواقعی یا

برایت  ...خندید. چه بلایی سرش آمده بود؟ باز با خنده گفتم: تو دیوانه شده ای سهراب؟ چرا از مسخره کردن من لذت می بری؟

اصلا می گویم که  بدون شوخی ای، من هم  سرکار گذاشتهمرا من فریب تو را نمی خورم و حالا که خیلی جدی  متاسفم چون

تو دوستم هستی و من تمام اخلاقیات تو را دلم نمی خواهد تو شوهرم باشی. من عاشقانه دوستت دارم اما نه به عنوان شوهر... 

به تازه دوست داشته باشم که برایم یک دنیا شگفتی و اخلاقیات به عنوان شوهر کسی را  دمی خواه دلم من اما ،از حفظ هستم

خیلی محکم در جوابت می  ، من همیویگ می جدیاین حرف هایت را تمام  مطمئن بودم که یک در صداگر . همراه داشته باشد

ازدواج نخواهم کرد، حتی اگر آخرین و تنها مرد روی زمین باشی. تو حتی از برادر تو  اب هرگز من ...دیوانه جانمگفتم که 

، به همین خاطر به هیچ عنوان من و تو به مرا می شناسیتمام زیر و بم اخلاقیات نداشته ام هم بیشتر به من محرم هستی و 

برای . اریم زندگی را به کام یکدیگر تلخ کنیمدرد ازدواج نمی خوریم چون هر لحظه می توانیم با نقطه ضعف هایی که از هم د

 ،؟ " عضلات چهره اش هر لحظه بیشتر به طرف پایین کشیده می شدندسهراب دیوانه شده ایتو هزارمین بار می پرسم، 

، پس ما با هم بزرگ شده ایم م.ه ادیوانه نشده ام... فقط همیشه عاشقت بودنه چاهی عمیق شنیدم که گفت:  انتهایصدایش را از 

 چه اشکالی دارد که خیلی خوب همدیگر را می شناسیم. اتفاقا این مسئله، بزرگترین نقطه ی مثبت رابطه ی ما خواهد بود.

قول می دهم که دوستت دارم. با من بمان، خیلی برای آخرین بار می گویم من واقعا دلم نمی خواهد برادرت باشم چون 

 خوشبختت می کنم. 

" باز خنده ام گرفت، نمی دانم چرا اینقدر این بازی را ادامه می داد. ما همیشه با هم از این شوخی ها می کردیم و از یک 

و لیاقت او را ندارم. اما نمی دانم چرا امشب دست از این بازی  هستمجایی به بعد او عصبانی می شد و می گفت که بد سلیقه 

نمی سهراب اما امشب  ،می گفتم که مرد ایده آل من اصلا شبیه او نیستهای مان ی شوخی من بارها تومسخره بر نمی داشت. 

. چند ضربه به شانه اش زدم و گفتم: عابدی گلم دست از سر من بردار، بیا باهم بخندیم نه اینکه دخواست به حرف هایم بخند

 ،ستی و بی تو من تنهاترین آدم روی زمین می شومبخندیم. من هم برای آخرین بار می گویم که تو همه ی زندگی من ه همبه 

تو را به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی برای ازدواج نمی خواهم. تو همین که کنارم بمانی و دوستم باشی برایم کافی  ...اما

ی مان زندگی با ثروت بیکران او برای همگ ، بعدبا کیارش سرمد ازدواج کنم و من لطفی به حال مان کند هم داخشاید است. 
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 .یک نفر ما را توی بیمارستان از هم جدا کرده است ومطمئنم که تو برادر دوقلوی من هستی  سازم. منمی  و رویایی زیبا

گفت: پس یعنی شانس من ناباورانه غمگین شدند و " ناگهان چشم های سهراب  بهترین دوستم.چون من بی نهایت دوستت دارم 

او خندیدم و گفتم: چرا اینقدر جدی نقش بازی می کنی سهراب؟  حرفبرای ازدواج با تو صفر در صد است؟ " از ته دل به این 

صفر است. تو محال ترین امکان من برای ازدواج هستی دوست قشنگم. من اصلا دلم نمی خواهد با تو شانست معلوم است که 

 ازدواج کنم. 

. تا خنده ام خشکید با چنان غمی نگاهم می کرد که و ناباوری داشت. حالتی مثل شوک .نپلک زدبه تند  کرد گهان شروع" نا

به شانه اش زدم و ناباورانه گفتم: چی شده به حال چشمان او را تا به این حد غمگین ندیده بودم که اشک درون آنها موج بزند. 

کلافه اش  بزرگ هنوز نگاهم میکرد اما مثل اینکه دردی صورتش پر از ناراحتی بود،سهراب؟ " اما او جوابم را نداد فقط 

 تحرف های سهراب گفتم: ، شانه اش را بیشتر تکان دادم و با وحشتدانلرزمی را م بلق. حسی توی چشمانش بود که کرده بود

دستی به چشمانش کشید و  ،دیر شده بود. چون سهراب با حرکتی تند و سریع عکس العملیاما دیگر برای هر  " ؟جدی بودند

خانه را پشت شیشه ای در وقتی برداشت و بدون کوچکترین حرفی گذاشت و رفت. از پشت مبل شد، گلدان شکسته را بلند 

. صدای م را لرزاندتنمثل دردی سوزنده  ،تازه اضطراب به جانم افتاد. اضطراب از دست دادن سهراب ،بستمحکم سرش 

که توضیح " شیرین گفت: او  !؟ او از این کارهای عجیب نمی کردماهور بیشتر مرا ترساند و گفت: چه بلایی سر سهراب آمده

پرستش تو  .حالش را گرفتی خیلی بداما تو  ...پرستش فکر کنم سهراب جدی گفت که دوستت دارد ...چه بلایی سرش آمده داد

همیشه شوخ و خوشحال است اما وقتی که قهر می کند دیگر راهی سهراب را می شناسی، او با اینکه  که بهتر از همه ی ما

 برای آشتی نمی گذارد. 

هجوم  حیاططرف و به  از جا پریدم" ناگهان ترس از دست دادن دوستی و محبت و خنده های سهراب جانم را فرا گرفت. 

من و سهراب همیشه با هم از این شوخی ها می کردیم. من همیشه به او می بردم. سهراب جدی می گفت که مرا دوست دارد؟ 

نبود.  قابل درکعلاقه ی سهراب اصلا برایم گفتم که به عنوان همسر دوستش ندارم، او هم همیشه با شوخی جوابم را می داد. 

که فکر نمی کردم سهراب عابدی خودم  به علاقه ی تنها کسیپاره ی تنم بود و از برادر به من نزدیک تر بود. توی زندگی او 

برادرم بود، خواهرم بود، همزادم بود... تمام دوستی های  او بعد از عمو تمام دارایی من بود، .، چون همیشه دوستم داشتبود

ا بدر خانه اش را  ،عالم با سهراب برایم معنی پیدا می کردند. به طرف خانه ی سهراب دویدم ولی برق خانه اش خاموش بود

به کارش  بیاندازد،دست  مرا و مسخره ام کند قرار بود ، باید فرصت می دادم که حتی اگربه او می خندیدم. نباید مشت کوباندم
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 . در خانه را باز نمی کرد... اگر می توانستم رفتن فربدمثل همیشه حرف هایش را شوخی برداشت می کردمد. نباید هدبادامه 

رفتارهای عجیب کیارش را هر فقط به خاطر سهراب و دلداری هایش بود. اگر  تحمل کنم یراحتبه را  و یا هرکدام از دوستانم

 فقط به خاطر همراهی های سهراب بود.  ،داشتم زنده ماندن و باز برای فردا انگیزه یمی دیدم روز 

 با مشت و لگد به جان چرا ده؟ چه خبر شصدای عمو را از داخل حیاط شنیدم که گفت: پرستش  ؟چرا در خانه را باز نمی کرد

 خارج شد. از خانه  دوید و با سرعت سهراب... به خانه اش نرفتکه ؟ او افتاده ایخانه ی سهراب در 

با این سرعت چه  از خانه رفتن سهراباین وقت شب بود.  در سهراب دست دادناز ترس برایم همین ترس واقعی  مفهوم" 

معنی داشت؟ واقعا مرا دوست داشت؟ عشق و علاقه ی سهراب برایم ناممکن ترین ناممکن دنیا بود. به طرف در حیاط دویدم 

و تا وسط کوچه رفتم. اما سهراب توی کوچه نبود. کجا رفته بود؟ او که توی این شهر جایی برای رفتن نداشت. او که هیچ 

پس  ،حق ندارم او را از خانه اش بیرون کنممن در هر شرایطی می گفت که خانه اش اینجاست و  و وقت با من قهر نمی کرد

جوابمان را  او حتما ...زنگ بزنیم سهراب هبیا تو. بیا بپرستش حالا کجا رفته بود؟ شیرین از جلوی در صدایم کرد و گفت: 

 ،نشست تنموجودم نفوذ کرد. حالتی مثل تب و لرز توی  دهد. " از شدت ترس و تعجب مثل بید می لرزیدم. سرما توی عمقمی 

... د و هیچ امیدی به گرما نداشتمنمی کنفوذ حس می کردم با هر یک قدم که به عقب بر می دارم سرما بیشتر تا مغز استخوانم 

و کتش را روی  ندعمو خودش را به من رسا به سختی به داخل حیاط برگشتم، رفتن سهراب بود. و یخبندان علت اینهمه سرما

 شان مشغول گرفتن شماره ی سهراب بودند. همراه با تلفنجداگانه . شیرین و ماهور هر کدام شانه هایم انداخت

؟ " ماهور با وحشت گفت: باباجانمتو چرا می لرزیی  پرستش ؟ه استعمو با تعجب پرسید: چی شده؟ چه بلایی سر سهراب آمد

لباس می  سریعچه کار کنیم؟ " شیرین در حالیکه به طرف خانه می دوید گفت: من  ...تلفنش را خاموش کرد بچه ها. ای وای

 من هم همراهت میآیم شیرین...  ،پوشم و به دنبالش می روم. " ماهور هم به دنبالش رفت و گفت: این وقت شب تنها نرو

سرما می لرزیدم و حتی نمی  از ازبروی شانه هایم بود  عمو ولی من هنوز با اینکه کت ." هر دو با سرعت نور لباس پوشیدند

به هیچ چیز  تو فعلا شیرین گفت: اگر پیدایش کردیم خبر می دهیم پرستش. ،برگشتند به حیاطدخترها توانستم یک قدم بردارم. 

 نگران نباش. " سریع مرا بوسید و همراه ماهور رفت.  ،یمرگردفکر نکن تا ما ب

رفتن ناگهانی سهراب گیر افتاده بودم. عمو شانه ام را گرفت و در حالیکه کتش را بیشتر دورم  وحشتِ  من در حبابی از بهت و

ید؟ " توی خواب و خیال ه ابه داخل خانه برد و گفت: چی شده پرستش؟ چرا سهراب رفت و شماها اینقدر ترسیدمرا می پیچید 

سهراب بدون مقدمه گفت  ...ه ی ناگهانی کیارش سرمد می گفتم کهگفتم: نمی دانم عمو... داشتم برای بچه ها از ابراز علاق
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آیا من او را از بین فربد و کیارش انتخاب می کنم یا نه. من هم فکر کردم مثل همیشه مسخره بازی  پرسید که دوستم دارد و

بارها تکرار  ...احمق منِ  .ی کنمچندین بار تاکید کردم که اصلا به او برای عشق و ازدواج فکر نم در می آورد، به او خندیدم و

شوخی نمی کرد و  به گمانم بلند شد و رفت. یناگهان هم خیلی . اودوست دارم ام کردم که او را فقط به عنوان برادر و خانواده

 ... من فقط در کنار اوجدی می گفت... شما باورتان می شود که سهراب مرا دوست داشته باشد؟ سهراب همیشه برادرم بود

 م که او دوستم دارد؟ نخندم. حالا چطور باور کببه تمام دنیا می توانستم 

با صدای بلند  ودم،ناگهان مثل اینکه واقعا دوست و برادرم را از دست داده بسهراب کار خودش را کرد و  وحشت رفتن" 

یقه ی دیگر بر می گردد و باز و گفت: گریه نکن پرستش... سهراب تا چند دق دستی به سرم کشید شروع به گریه کردم. عمو

عمو در کنار هم به تمام دنیا می خندید. نگران نباش عزیزدردانه ی من. " چند دقیقه ای زمان برد تا گریه هایم قطع شدند و 

 ه نشستم. پرده ها را کنار زدم تا برگشت سهراب را ببینم. رمبل های نزدیک پنجیکی از کمکم کرد و روی 

؟ " بازهم گریه ام گرفت و عاشقت شده اند پرستشامروز همین تمام مردان جوان این شهر  چراگفت:  عمو هم کنارم نشست و

م شک دارم. چرا باید کیارش سرمد با آنهمه جلال و جبروت مرا ه اگفتم: عمو جاوید، من به تمام حرف هایی که امروز شنید

 شده اماست مرا دوست داشته باشد؟ به قدری بی اعتماد به نفس  عضوی از خانواده امدوست داشته باشد؟ چرا باید سهرابی که 

که اصلا باورم نمی شود کسی بخواهد مرا دوست داشته باشد. سهراب... واقعا جدی می گفت؟ ای کاش همین حالا بر می گشت 

 و می گفت که شوخی کرده و می خواسته با این رفتن ناگهانی اش مرا اذیت کند. 

چون  ،گرفت و عمو جاویدم تنها کسی بود که هرگز نمی رفت. حتی از فکر کردن به این جمله هم ترسیدم "  گریه ام باز شدت

اش  تا مرا از غم دوریاما حالا او رفته  ...نمی رود و تنهایم نمی گذاردکه همین امروز فکر می کردم سهراب تنها کسی است 

و گفت: سهراب حتی  کنارم نشستعمو این چشم شورم از دست بدهم.  هم بارا . ترسیدم که عمو جاویدم بکشد و بیچاره ام کند

. فربد هر جا که می توانست نگاهش را دنبال تو روان می کرد و یا حرف استاز فربد هم برای من قابل قبول تر و موقر تر 

ای کاش  می کردم ا خودم فکربخیلی می ترسیدم و  ،شما دو نفر باهمتنها ماندن  یاهایی می زد که من از آمدنش به این خانه 

 احترام تو را در نظر می گرفت و به خواستگاری ات می آمد. اما نگاه سهراب ،به جای این حرف های داغ و عاشقانه که فربد

تو با هر پوششی جلوی چشمهای او  .به قدری پاک بود که من به هیچ عنوان از وجود او در این خانه اذیت نمی شدم همیشه

حتی  یکی از محارم این خانه است. خیال می کردم اوواقعا می کرد که من  مدیریتنگاهش را طوری باز او  ،ظاهر می شدی

چون هیچ وقت اجازه نمی داد تار  .از خدا ممنون بودمکار می کرد فربد همراه تو توی شرکت  سهرابگاهی اوقات از اینکه 
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بودی. وقتی با او تنها و قابل احترام مقدس الهه شود. با اینکه دائما حواسش به تو بود ولی برایش مثل یک بمویی از سر تو کم 

اوقات  یمی شدم و حرفی از تو می شد به قدری خودش را پیش تو خار و کوچک می دید که دلم برایش می سوخت و حتی گاه

 ،را داشته باشدو ازدواج اگر یک نفر از دوستانت ارزش عشق  به نظر منم که خودش را دست بالا بگیرد. ستخوامی از او 

تو بگویم که به جای اینکه فقط به انتظار فربد بنشینی کمی هم  ههمین سهراب خودمان است. خیلی وقت است که می خواستم ب

با منظور و حرکت  حرف و که با هر یسهراباین ه نظر من بباباجانم   . ..به سهراب فرصت بده تا خودش را به تو ثابت کند

بی خیال و  خیلی بیشتر از فربد ،دند و رگ گردنش برایت ورم می کوخیلی راحت غیرتی می ش ،عاشقانه ی فربدبه اصطلاح 

و من مطمئن هستم که تو، توی زندگی با فربد از اینهمه بی خیالی او خسته می شوی و کم  دوست داشتن است قابل سر به هوا

مثل عشق به کیارش نکن، سخت و پر از فراز و نشیب  یخودت را درگیر عشق هان خواهش می کنم در ضم... می آوری

ست الهااز همه ی این انتخاب ها بهتر است چون او سسهراب که سرمدی که یک ثانیه هم ثبات شخصیتی ندارد. به نظر من 

 به من و تو ثابت کرده و ارزش هر نوع عشقی را دارد.  که خودش را

هم نامیدانه به در حیاط نگاه کردم و زیر لب گفتم: نمی توانم... نمی توانم سهراب را به چشم شریک زندگیم دوست داشته " باز 

باشد. حالا که فکر  شوهرمنمی خواهم او  عزیزم بوده و هست، جایگاه او برایم به قدری مقدس است کهباشم. سهراب همیشه 

که نمی توانم  حس خوبی دارمتازگی ها در کنار کیارش چنان  امااست.  می بینم من هرگز قلبم برای سهراب نلرزیده ،می کنم

عشق را به جز جذابیت او معنی کنم. جادوی چشمان کیارش برایم به زیبایی بهشت موعود است. نمی گویم که عاشق کیارش 

بیشتر بشناسم. می خواهم بفهمم که واقعا خانواده ی شکیبا او را همانقدر که  شده ام ولی فعلا فقط می خواهم تلاش کنم تا او را

نمی  . حالا دیگر اصلازیباست ،همه چیز مثل یک خواب تجملاتیده اند یا نه. در کنار کیارش دا خودش می گوید شکنجه

گی شوم. حس می کنم فقط با درگیر دچار روزمر ،خواهم در کنار سهراب و یا حتی فربدی که تمام عمرم چشم انتظارش بوده ام

. حق و شنیدنی هستند خیلی جالبدر مورد کیارش می شود. " عمو لبخند زد و گفت: حرف هایت  رویاییکیارش شدن زندگیم 

 . استفاده کنی ،به بهترین شکل رکه از این یکبا داریحق  تو ست، جوانی و عاشقی فقط یکبار اتفاق میافتند وا با تو

صدمه . روح زخمی و مرا آزار می دهد ،ایراد بزرگ دارد و این ایراد او است اما یک ای ظاهر مرد فوق العادهکیارش در 

خانواده ی شکیبا او ست. او حالش خوب نیست... خودت امروز برایم تعریف کردی که بزرگ ترین ایراد او ،کیارشدیده ی 

اش هنوز برایش تازه و بی درمان مانده است. من از شخصیت این  ده اند و غم از دست دادن خانوادهدارا در کودکی شکنجه 

یا هیچ وقت اجازه ندهد که او را  مرد می ترسم. از این می ترسم که هرگز نتوانی به روح پیچیده ی او دسترسی پیدا کنی
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و یا هر  ز لمس دستان توحتی ا من دیده ام که او. هنوز درمان نشده است ،بعد از گذشت اینهمه سالکه همانطور . درمان کنی

، خیال نکنم ردوحشت داحتی از آغوش من به عنوان یک پدر  ش هم باشد، وحشت دارد.پرستارغریبه ای حتی اگر دکتر و 

سهراب شبیه ترین آدم به تو است. او را  . امابه انتظارت نشسته باشد فکر می کنی در کنار کیارش زندگی به آن زیبایی که

دوست  ر... من سهراب را به عنوان یک همسعمو " صورتم را توی دستانم گرفتم و گفتم: دوستش ندارم راحت از دست نده...

ندارم. چرا متوجه ی منظورم نمی شوید که وقتی به سهراب به عنوان یک مرد و یک همسر فکر می کنم شرمنده می شوم و 

الان بر می گردد  من مطمئنم که چون او خانواده ام است... اصلا از کجا معلوم که سهراب راست گفته باشد. ،خجالت می کشم

حالا  ،خندیممی به تمام زن و شوهرهای دنیا  هر روزورده و جدی نگفته است. من و سهراب آو می گوید که مسخره بازی در 

و دلم لبریز از ترس بدون  مثل بچه های سرراه مانده زار زدمن حرف چطور ممکن است او بخواهد با من ازدواج کند؟ " با ای

قند آورد و گفت: گریه نکن پرستش. اگر سهراب را دوست  عمو بلند شد و به آشپزخانه رفت. برایم آبشد. ماندن سهراب 

 پس از رفتن او اینقدر بی تابی نکن.  ،نداری

جای فربد را برایم   لب بزنم روی میز گذاشتم و گفتم: او تازه همین امروز قند را از دست عمو گرفتم و بدون انکه به آن " آب

بهترین دوستم شد. چر ا هرکسی را که به عنوان بهترین دوستم انتخاب می کنم می رود و خودش را ناپدید می کند؟  گرفت و

 خودت را اذیت نکنپس  ،باشد" عمو تلفن خانه را برداشت و گفت: فعلا که مشخص نیست سهراب خودش را ناپدید کرده 

م می آزار ی کهاما مثل اینکه خدا هم با من یار بوده و نمی خواهد خبر امشب خبر مهمی به تو بدهم.می خواستم عزیزم. من 

 یداما با این اوضاع فکر کنم با ،با تو صحبت کنم ها یک دنیا با خودم کلنجار رفتم تا بتوانم بعد از رفتن بچه را به تو بدهم. دهد

ش نگاه می کرد و با تلفن خانه آنرا می گرفت. همراه شماره ای را از توی تلفن" خودم بگویم. های برایت از درد و غم  بعدا

کمی به خودم مسلط شدم و گفتم: در چه مورد می خواستی با من صحبت کنی عمو؟ " عمو بی توجه به من روی صندلی کنار 

 ای تلفن سهراب هنوز خاموش است. میز تلفن قدیمی مان نشست و گفت: ای و

" نمی دانم چرا از خاموش بودن تلفن سهراب و این رفتن او طوری می ترسیدم که دلم می خواست خون گریه کنم. ترس تنها 

 ،بدون خنده های بی بهانه ام با سهراب دیوانه ام می کرد. سعی کردم فکرم را از سهراب و اضطرابم دور کنمزندگی ماندن و 

عمو " می خواستی با هم صحبت کنیم؟  به عمو که شماره ای دیگر را می گرفت گفتم: عمو نمی خواهی بگویی در چه مورد

پاسخ عمو را داد و او با خوشحالی گفت:  ،خیلی کوتاه گفت: بعدا... فردا با هم صحبت می کنم. " مثل اینکه تماس پشت خط

شیرین حرفی زد که تمام اجزای صورت عمو ناراحت شدند و سریع خداحافظی شیرین جان، سهراب را پیدا کردی عموجان؟ " 
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سهراب را پیدا کرده اند. " عمو سری  چی شده عمو؟ :کرد و گوشی تلفن را سرجایش گذاشت. سرجایم نیم خیز شدم و پرسیدم

، سهراب را پیدا نکرده اند اما گشته اند گفت که اطراف را خیلی خوبم. شیرین باباجانبه علامت منفی تکان داد و گفت: نه 

  برگشته اند. دست خالیماهور و شیرین جلوی در هستند و 

تنها و بدون سهراب عزیزتر از جانم، به خانه برگشتند.  ،زنگ خانه به صدا در آمد، عمو در را باز کرد و شیرین و ماهور" 

پرستش تمام این اطراف را به دنبالش گشتیم اما نبود. شیرین آمد و کنارم نشست و گفت: سهراب آب شده و به زمین رفته است. 

" با تاسف سری به علامت منفی این پسره ی دیوانه این وقت شب کجا رفته است؟ تو او را بهتر از ما می شناسی.  ،به نظر تو

اجازه می دادم اینگونه از من و حرف هایم ناراحت بشود  ،گفتم: به نظرت اگر من او را بهتر از شما می شناختمتکان دادم و 

 آواره ی کوچه و خیابان بشود؟ ،و توی این سوز و سرما

مان به سهراب  فقط امید ،تمام پسرهای این گروهدر میان دستانش را روی بخاری گرم می کرد و گفت: ما  در حالیکه ماهور" 

خر یکی نیست به این سهراب بگوید احمق آت. سز بهزاد و فربد دیوانه تر ابود که او هم امشب ثابت کرد که چند درجه ای ا

ولی اینقدر دست روی دست گذاشتی تا یکی از جذاب  ،تو ده سال وقت داشتی که از این پرستش بیچاره خواستگاری کنی ،جان

به یاد علاقه  یناگهاناینقدر  چرا تو . حالابگویداش  علاقه دردر مو د و به پرستشندهان باز کدنیا ترین و پولدارترین مردان 

 ؟دیکی را انتخاب کن جاوید عموخانه ی خواهی که پرستش از بین بهشت موعود و زندگی توی زیر زمین می و  افتاده ایات 

من از دیدن این رفتارهای عجیب سهراب و فربد و بهزاد تا چند وقت دیگر سکته می کنم. " عمو خندید و گفت: آدم ها وقتی 

و گفتم: چقدر هم که من از  مبه آن علاقه مند می شوند. " ناامیدانه اشک هایم را پاک کرد تازه زی را از دست می دهندچی

کیارش بیچاره فقط  .است ما دست رفته ام... طوری سهراب مسخره بازی در آورد و قهر کرد مثل اینکه فردا جشن عروسی

ش پنهان کرده است؟ بلقتوی  آنرا ده سالسهراب گفت که نمی تواند اجازه بدهد من جایی بروم. اصلا این چه علاقه ای است که 

یکبار نگفت که دوستم دارد؟ چرا همین امشب یادش افتاد او چرا پس  ،سهراب می گفتم هدل هایم را ب اینهمه سال تمام دردمن 

پرستش، غصه حلقه زده اند انسان دیوانه  دنیاو گفت: دور ما یک  مهربانم صورتم را بوسیددارد؟ " شیرین که مرا دوست 

 نخور. این ها هم بالاخره یک روز عاقل می شوند. بلند شو برویم بخوابیم که فردا همگی باید به دنبال بیچارگی هایمان برویم.

چرا رفتن سهراب مرا تا مرز جنون می ترساند؟ چون خانواده ام بود  خوابم؟م با ترس رفتن سهراب بست" اما مگر من می توان 

یک عضو دیگر از خانواده ام را از دست بدهم. ای  توانایی این را نداشتم که من و خانواده ی من همیشه تنهایم می گذاشتند.

در خانه یمان را بکوباند تا به او صبحانه بدهیم. قسم می خورم که سر به کاش می شد فردا صبح باز سهراب با مشت و لگد 
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چه بلایی سر دوستانم  تمام یخچال را خالی کند و بخورد...که او غر نخواهم زد. مثل پروانه دورش می چرخم و اجازه می دهم 

 می شدند و من نمی توانستم آنها را پیدا کنم؟  ناپدیدآمده بود که یکی یکی 

ند دیگر دلیلی برای زندگی شتگذامیاگر دخترها هم تنهایم  م.یبه اتاقم پناه برد همراه دخترها بلند شدم و غم و حسرتنیا با یک د

او قصد نداشت که تلفنش را روشن کند و مرا از  ،هرثانیه پشت سرهم شماره ی سهراب را می گرفتم اما بی فائده بود .منداشت

چرا سهراب نمی فهمید که  !من که نمی خواستم از روی عمد احساسات او را مسخره کنم .نجات بدهداین دربه دری و نگرانی 

حرف م برگردد و بگوید که بود گوید. حتی حالا هم هر لحظه منتظربجدی حرف هایش را من اصلا  گمان نمی کردم که او 

لحظه با هم به تمام دنیا می خندیدیم  که دوستم بعد از ده سال که هر می دادم. من چگونه باید تشخیص  بودند شوخیهایش 

  ؟ناگهان جدی و عاشقانه نگاهم می کند

هر سه باهم به طرف تلفنم اینکه سهراب پیام داده است،  از با خوشحالیصدای پیام تلفن همراهم باعث شد که من و دخترها 

دوازده شب بود.  ،ساعت اتاقم نگاه کردم شماره ی کیارش سرمد بود. بهخواندم.  تلفنهجوم ببریم. شماره را از روی صفحه ی 

 نوشته بود:  ،ترسیدم و همراه با دخترها پیام را باز کردیم و خواندیم

دختر فالوده  من مثل تو شاعر خوبی نیستم ...قصه ی عشق شود قصه ی بیماری من ... عشق اگر با تو بیاید به پرستاری من

این شعر که نمی دانم چرا این وقت شب دلم خواست  اما .زیر لب برایت شعر زمزمه کنم ،خیلی راحتمثل تو نمی توانم  پاش،

 کارها نخواهم کرد، چون خوشم نمی آید. شب خوش. این دیگر هم از  بخوانم. برایت را

گرفت و گفت:  گرفته است. " شیرین خنده اشرام نگاه کردیم و ماهور گفت: واقعا که دورمان را یک دنیا دیوانه فه " هر سه به

کارها  این اده است و خودش هم می گوید که دیگر تکرار نمی کند چون ازشعر عاشقانه فرستخودش ساعت دوازده شب 

سیاوش من در برابر این اعجوبه ها مثل بره ای رام و مهربان است. سهراب که بعد از ده سال  ...خوشش نمی آید. ای بابا

اعجوبگی دست فربد و سهراب هم از این آقای سرمد که در دیوانگی و  این. دیوانه شد و مدآچه بلایی سرش  ،دوستی معلوم نشد

نشده ایم. من دیگر طاقت ندارم بیدار مالیخویایی و بهزاد را از پشت بسته است. برویم بخوابیم تا ما هم شبیه این موجودات، 

 باز شگفت زده شوم. و بمانم 

" وقتی دخترها شب را پیش من می ماندند هر سه با هم روی زمین رخت خواب پهن می کردیم و می خوابیدم. ماهور بازهم 

اب رخ داده بود را هضم کنم. راتفاقی که بین من و سه توانستمنمی  اصلاخاموش بود.  هنوزبا سهراب تماس گرفت اما تلفن او 

با اینکه چند دقیقه ای گذشته بود، ستاده بود را خواندم و ررا که کیارش برایم فیک بیت شعری  هم بی حوصله و ناراحت باز
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فکر کنم من باید از تو تشکر کنم. امروز  چون برایش نوشتم: ممنونم. " چند ثانیه بیشتر نگذشت که در جوابم نوشت: تشکر نکن

 به دیدن من بیا. بعد خانه بگذار ودر انت را . قرارمان را فراموش نکنی، از فردا یاد دوسترنگی دیگر بودزندگی برایم 

" به او دهان کجی کردم و نوشتم: این هم دستوری جدید است که قرار است از فردا اجرایی شود؟ " او بی نهایت سریع نوشت:  

ی طول هرچه فکر کردم منظورش را نفهمیدم و نوشتم: اگر دستور نیست پس چیست؟ " اینبار مدت زمان زیاددستور نیست. " 

که ناگهان پیام کیارش  ،و می خواستم باز به سهراب زنگ بزنم دکشید تا جواب بدهد. خیال کردم که دیگر جوابم را نمی ده

کنارم هستی، فقط به من  که تی رااآمد و در کمال تعجب دیدم که نوشته بود: خواهش است. خواهش می کنم از فردا تمام ساع

زیر پوستم لغزید  بختی فکر کن. " بازهم او فکرم را از همه چیز جدا و فقط به خودش معطوف کرد. ناخودآگاه احساس خوش

  مطمئن باش. ،و نوشتم: از فردا تمام فکرم درگیر تو خواهد بود

ناپدید می کردند که با چند ساعت فکر نکردن من  من مسیر نگاه" دوستانی که هر لحظه تنهایم می گذاشتند و خودشان را از 

چه اتفاقی بین من و سهراب افتاد و چرا او مرا تنها  اتفاقی برایشان نمیافتد. باز به یاد سهراب افتادم و قلبم سنگین شد. ،به آنها

 م باشد. توالا... بازهم با شماره ی او تماس گرفتم. اما مشترک مورد نظر... نمی خواست جوابگوی من و س؟گذاشت
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تلاش . همینطور فرداها از پس یکدیگر تند و بدون توقف می آمدند و می رفتند. فردا از راه رسید ، فردای فردا هم از راه رسید

نمی بی خیالی اما . مفکر نکنخیلی از اتفاقات اطرافم  هرم و بیگبفراموشی دلم می خواست  می کردم آرام و بی خیال باشم،

پناه برده  درگاه خداوند هاز شدت بی خبری ب .را خاموش کند و مرا به آرامش برساندذهن و زندگیم آتش  ،مثل آبتوانست 

. اما به ند، من هم توی قلبم دائم در حال راز و نیاز بودمادمثل تمام آدم ها که درست در اوج سختی به یاد خدایشان میافت. بودم

 ، بدون وقفهکرد جنون تمام مغزم را پر می به محض اینکه تنها می ماندم،صدایم را نمی شنود.  هم خدا که مطمئن شدم مرور

ی و شانس گرداند. بدازکه قلبش را به تلاطم بیاندازد و او را به ما بنام گم شده ام را زیر لب می خواندم و از خدا می خواستم 

تحمل تمام مصیبت هایی که به سرم می آمدند خارج از تحمل من بودند و باید برای ، ندتلخ کامی یک لحظه تنهایم نمی گذاشت

  .اما بی خیالی هم با من قهر کرده بود بی خیالی را در آغوش می کشیدم اتفاقات بد،این حجم از 

گشت پدر و مادرم خیلی ازبرای بقبلا . و به نتیجه نرسیده بودم گشت خیلی از آدمها دعا کرده بودمازمن توی زندگی برای ب

پیش چند و با ماهور و شیرین دوست شدم، دور از چشم عمو و پسرها، سه تایی با هم شدم  تروقتی بزرگحتی  ،کردممی دعا 

دعاها را به پشت بام خانه می بردم و سعی می یواشکی روزی چند بار  .گشت خریدمازبدلشوره و فالگیر رفتم و از آنها دعای 

تمام این  اما .کنند خابرهآمریکا م بهرا از تهران کردم آنها را در مسیر وزش باد قرار بدهم تا شاید بادها دلشوره و نگرانی 

 . برنگشتندهیچوقت دچار دلشوره و نگرانی نشدند و آنها  کارها بی فایده بودند و

گذاشتیم و روی  تا لحظه ای که او را توی قبرو زجه زدم  ،گشت و زنده شدن دوباره ی اوبازبرای  ،ردروزی که زن عمو مُ 

هم رفت و  زن عمو اما ،عرش خدا به لرزه در بیاید و او را دوباره به من برگرداند ممنتظر بود ،جانش خاک ریختیم تن بی

 . ..برنگشت

اما  .خیلی انتظار کشیدم و دعا کردم ،گشت و ماندن او در کنارمازبرای ب ،وقتی فربد مرا با چهارصد میلیون بدهی تنها گذاشت

دعاهایم گشت یک عضو دیگر از زندگیم خیلی دعا می می کردم اما ازهم برای ب . حالاو او برنگشت بی فایده بودبازهم تلاشم 

در پیشگاه که  رساندهیقین  رفتن های بی بازگشت، مرا به همه ینا. و او قصد بازگشت نداشت مثل همیشه بی نتیجه بودند

 . ردو قصد در آغوش کشیدنم را ندا مرا فراموش کردههم  او جایی ندارم وهم وند خدا

روشن نکرد. دیگر جایی نمانده که به دنبال هم  تلفنش را نه تنها برنگشت بلکه سهراب  اما ،در کمال ناباوری دو هفته گذشت

ما نگران ی تمام شرکت هایی که برایشان کار می کرد رفتیم. عموجاوید بیشتر از همه  جلوی دراو  دنبالاو نگشته باشیم. به 
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 زمین تویمثل اینکه سهراب آب شده و  اما .بودجست و جو کرده ارستان ها و سردخانه ها را سهراب بود و به تنهایی تمام بیم

پرده ای از سرب و یخ جلوی چشمانمان را  بالاخره رفته بود. من و دخترها به قدری غصه خوردیم و اشک ریختیم که فرو

نه دیگر  اما ،پوشاند. دیگر اشکی برایمان باقی نمانده بود تا برای نگرانی و دوری از کسی بریزیم. کنار هم جمع می شدیم

بنوازیم. گرم کنیم و آهنگ سرمان را با سازهایمان خود ،مثل گذشتهمی توانستیم نه دیگر  و برای خندیدن باقی ماند بود توانی

 بدون سهراب و فربد و بهزاد ما هیچ انگیزه و نبوغی برای نواختن آهنگ نداشتیم. 

بی ترس و واهمه سهراب را  یکبار توی زندگیم،فقط شت و من می توانستم گاز می دلم می خواست زمان به دو هفته ی قبل ب

در کنار هم فقط بیا  ..و نه تو مرا دوست داشته باش.بگم که نه من کسی را به جز تو انتخاب می کنم به او در آغوش بکشم و 

توی خانه  هم نفس بکش و من ،بیا تا آخر عمر فقط با هم زندگی کنیم. تو توی زیر زمین خانه ی عموبه تمام سختی ها بخندیم. 

همیشه  که تو بود مان اینقرارما  . دلم می خواست به سهراب بگویمآماده می کنم مزهبرایت یک دنیا خوراکی خوش ،ی عمو

 بین من ازبرای ت هستیم. پس چرا نخواهرا ،من و دخترهای اطرافت را نامرئی ببینی و یا فکر کنی من و دخترهای اطرافت

قصد سرکار و  ندشوخی بودیش تمام این کارها؟ هنوز هم منتظر بودم او برگردد و بگوید که استثنا قائل شدی دخترهای اطرافت

 . نمی خواست بر گردداو  ، امااست را داشته ماهور شیرین ومن و  گذاشتن

فکر دیگری تیشه به ریشه ی همه ی ما می زد. هر بیشتر از  ،باشدبلایی سرش آمده  ،از خانه به محض خروج ترس از اینکه

سر  و حتی ه بودناپدید شدبدون هیچ رد و نشانی سهراب اما یک شب ناپدید شود.  ، در عرضکه یک نفر نداشتاصلا امکان 

دام از پروژه هایش را تحویل نداده بود. حتی از حساب های بانکی اش که همه ی ما کهیچ  ،هیچ کدام از کارهایش نرفته بود

که بتواند پولی  اصلا کیف پول و مدارکی با خودش از خانه نبرده بود .پولی کسر نشده بود ،ا می دانستیمررمز کارت هایش 

توی این شهر  حتی برای پنهان شدناو خانه خارج شده بود و توی سیاه چاله های فضایی افتاده بود.  ز. مثل اینکه ابرداشت کند

تمام افکار در حال حاضر داشت. اگر با مدارک و وسایلش رفته بود اینقدر نگرانش نمی شدیم.  ش احتیاجهم به مدارک بزرگ

خبری از  حافظ شیرازیشاید که  ،فال حافظ گرفتن فقط بود. کار من شده چرخید و نگرانی هایمان روی اتفاقات ناگوار می

را نمی دیدم. مثل  یوسف گم گشتهرا باز می کردم شعر  شهربار که حافظ را قسم می دادم و دیوان اما ،سهراب به من بدهد

 اینکه چنین غزلی از دیوان حافظ پاک شده بود و یوسف گم گشته ی من قصد بازگشت نداشت. 

م که آرام و بی ه بوددید او را بارها ،توی این دو هفتهعموجاویدم حس و حال پدری را داشت که فرزندش را گم کرده بود. 

 .ساز آوردیم و در خانه ی سهراب را باز کردیم کلیدشیرین و ماهور با می خورد و دستی به چشمانش می کشید. صه صدا غ
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 غصه خوردنپیرم کرده بود و چاره ای به جز  دلهره و ردی از او نبود... وحشتهیچ  اماشاید که سرنخی از او پیدا کنیم، 

 تا بتوانمم ردکمی را فراموش  مکار و زندگیتمام باید  شت،گمی که اگر سهراب بر می کردم نذر به درگاه خداطوری نداشتم. 

شده بودند که از نگران  یهر روز برایم به سختی هزار سال می گذشت. دوستانم مثل بچه های بی معرفت نذرهایم را ادا کنم.

 نمی رفت. یکارهیچ کردن مادرشان لذت می بردند. دست و دلم به 

هم متوجه ی  خودشنمی توانستم فکرم را روی او متمرکز کنم. مثل اینکه  اصلابرعکس قولی که به کیارش داده بودم  

 صحبتیچون به ندرت با من صحبت می کرد. همه چیز بین ما مسکوت مانده بود. اگر هم او  ،گشتگی و نگرانیم شده بودسر

من اصلا صدایش را نمی شنیدم. بازهم عذاب وجدانی کشنده و لعنتی به سراغم آمده بود. اگر بلایی بر سر سهراب  ،دکرمی 

عذاب وجدانم از این بود که چرا وقتی اتفاق مهمی توانستم خودکشی کنم.  می آمد اینبار از شدت عذاب وجدان به راحتی می

و با آن به جان  مبین من و کیارش نیافتاده بود، سهراب را از خودم رنجاندم؟ چرا کوچکترین حرکتی از کیارش را چماقی کرد

هنوز هم از احساسات او نسبت به خودم  دوستی ام با سهراب افتادم؟ اما من واقعا نمی دانستم که توی دل سهراب چه می گذرد،

. امیدوارم ات عاشقانه اش هرگز برایم قابل درک نخواهد شدخودم بود و احساس و قدیمی مطمئن نیستم. سهراب دوست دیوانه

به زودی برگردد و بگوید که تمام این کارهایش شوخی و مسخره بازی بوده است. سهراب برایم عادتی  ،حالش خوب باشد

بهترین عادت زندگیم  و زنده بودن دوست داشتنی بود که حالا باید خیلی ناگهانی این عادت را ترک می کردم و حتی از سلامت

 خبر نداشتم.

ده بود. نمی دانم یامن روی تابلوپرواز ما اسم جمع کنم. هنوز  پرواز ها تتابلوی اطلاعاسعی کردم حواسم را بیشتر روی  

چه ضرورتی داشت. تمام امیدم به این بود که امروز کیارش به تنهایی راهی  به اصفهان توی این سفر یک روزه ،من وجود

مثل امید و آرزوهایم  عادی زندگیم، اما طبق روالتوانم کمی با افکار خسته و مغشوشم تنها بمانم. بمن هم  تاد وشباین سفر 

گفتم: خیلی زود رسیده ایم، ای کاش  گیبی حوصلبا  ،امید شدند. به کیارش که چند صندلی دورتر از من نشسته بود همیشه نا

" بدون آنکه سرش را از روی  شب را درست نخوابیده ام و الان خیلی خسته هستم. کلمن  اجازه می دادی راس ساعت برسیم.

یک  مپروازهایتمام  برایمن عادت دارم که  .دنارندبه من  یاصلا ربط ،تو شبانه یلب تابش بلند کند گفت: بی خوابی های 

من از ساعت چهار صبح به دنبال او رفته  ،ساعت زودتر توی فرودگاه باشم. " به ساعتم نگاه کردم. تازه شش صبح شده بود

 برایش کیف وسایلش را کهخانه اش کشانده بود در بازهم مرا تا دم  امااینکه نمی خواست با ماشینش به فرودگاه بیاید و با بودم 

سر لج افتاد و قبول  ،هرقدر به او اصرار کردم که دیرتر راه بیافتیم روززمان داشتیم. دی ،پرواز تاهنوز یک ساعت  حمل کنم.
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را که ما برای زودتر رسیدن به فرودگاه، هدر دادیم می توانستیم با ماشین خودت به اصفهان  زمانیزیر لب گفتم: این نکرد. 

برسیم. " با اخم نگاهم کرد و گفت: بازهم باید برایت توضیح بدهم که من دلم نمی خواهد با ماشین توی این جاده های غیر 

روز توی اصفهان کارهای زیادی برای انجام دادن داریم و درضمن ام ؟اصولی و ناامن راه بیافتم و جانم را به خطر بیاندازم

ی. هرچند که تو در هر ریزتو از خستگی رانندگی غر بزنی و اعصابم را به هم ب ،مدیرسی آنجابه وقتی که دلم نمی خواهد 

بدهی بهتر  صورت غرهایت را می زنی و تمرکز مرا به هم می ریزی. اگر می خواهی به این پچ پچ های زیر لبی ات ادامه

 هم تغییریهیچ ، بود دنیااست بازهم فاصله ات را با من بیشتر کنی تا به هیچ عنوان صدایت را نشنوم. " او بدرفتار ترین مرد 

 ،. دلم از همین می سوخت که به خاطر هیچ و پوچپدید نیامده بودحتی بعد از حرف های پرمحبت آنروزش  ،او یرفتاربد در 

و م و او را توی سوز و سرمای زمستان آواره کرده بودم. ای کاش لال می شدم ه بودبراز علاقه انداختسهراب را به تکاپوی ا

پس چرا خیال می کردم باید همه چیز را  ،برای سهراب نمی گفتم. بین من و کیارش که ماجرایی نبود ،از رویاپردازی هایم

 برای سهراب تعریف کنم؟

بلند شدم و خواستم بروم، جایی دور تر از کیارش سرمد بنشینم که گفت: برو برایم یک لیوان نسکافه بخر و بیاور. نمی خواهم  

به من هم چون خمیازه هایت  ،باشم. برای خودت هم یک لیوان قهوه ی غلیظ بخر وصلهوقتی به اصفهان رسیدم کسل و بی ح

ادایش را در آوردم  ،سرش پایین بودند. آورد ش حرصم را در میتم حرکات و دستورا. " تماسرایت کرده و خوابم گرفته است

 . دکن تمانده باشد و بیمارهم جوش اینجا  ممکن است آبدرضمن  .دنو گفتم: اینجا نسکافه های باب میل تو را ندار

و سرش را بلند کرد  ...ندارم فرودگاهبا نسکافه های  تومسموم کردن  ی به جزآرزویمن که  بگویمدر ادامه " دلم می خواست 

با صدایی شمرده در حالیکه شراره های خشم از چشمانش بیرون می ریخت گفت: تا به حال شده کاری به تو بگویم و بدون 

نسکافه قهوه و و بدون هیچ حرف دیگری برای خرید  ترجیح دادم سکوت کنمدلیل و بهانه های مسخره آنرا برایم انجام بدهی؟ " 

فکر و خیالات هولناک  ،چشم هایم از شدت بی خوابی می سوختند و تمام شب. رفتمکافی شاپ نیمه خلوت فرودگاه  سمت به

آزار دهنده  ،. رفتارهای کیارش هم بیشتر از تمام درد و غصه هایمندراحتم نگذاشته بودهم یک لحظه  ،در مورد مرگ سهراب

 غیرقابل تحملن روز باز همان کیارش آاز فردای  اما ،اگهان مهربان شده بودروزی که فیش حقوقی ام را گرفتم ن فقط بودند.

هر لحظه بیشتر توی غم و اندوه فرو می رفتم و حسرت از دست دادن سهراب به  ،با این تغییرات ناگهانی اوهمیشگی شد. 

م. لیوان نسکافه دسوزانمی من باید خودم و کیارش را با هم  ،اگر بلایی سر سهراب بیاید خاطر هیچ و پوچ دیوانه ام می کرد.

برای سلامتی ات  پلاستیکی ظروف یکبار مصرف یتو ،را به طرفش گرفتم و گفتم: فکر نکنم مصرف نوشیدنی های داغ
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می دانی  نگاه کرد و گفت: تو که پلاستیکی سرمد. " سرش را بالا آورد و با نفرت به لیوان یکبار مصرف جنابد نخوب باش

پس چرا نسکافه را توی این لیوان برایم خریده ای؟ " آزار دادن او با استفاده از نقاط  ،ظروف متنفر هستم این نوع من از

گرفتن و ادب کردن او بود. ناراحت و شرمنده نگاهش کردم و گفتم: من واقعا  انتقام گاهی اوقات بهترین راه برای شضعف

 ند. حتی لیوان کاغذی هم نداشتند. فروشنسکافه و قهوه می  ،متاسفم، اما اینجا فقط توی همین ظروف

. بریزد پلاستیکی یکبار مصرفلیوان  سفارشاتم را توی ده خواسته بودم کهشن" دروغ می گفتم چون خودم به زحمت از  فرو

کاملا خالی شود. هر لحظه بیشتر قیافه  کار،ندم تا زهر و کینه ام با این اچرخاو وی نسکافه ی تانگشتم را چند باری  هم بعد

، انرژی مرا هم چون خمیازه های تواحتیاج دارم. این نسکافه  بهواقعا  حیف کهبا تردید گفت:  بالاخرهاش در هم می رفت و 

مرا مجبور به خوردن و آشامیدن توی این آخرین بارت باشد که  اما. ..این لیوان را تحمل کنم مجبورمدر نتیجه  .ستگرفته ا

تر از  چند صندلی آنطرف همباز  و سرم را به علامت اطاعت خم کردم پیروزمندانهمی کنی. " با لبخندی  پلاستیکی ظروف

کمی  ،ینقدر راضی نبودم، ای کاش درون نسکافه اش علاوه بر انگشتاو نشستم. تا به حال از دیدن نسکافه خوردن هیچکس ا

 به این فکر می کردم فقطمن فرو می داد به سختی  ای که اوجرعه با هر . تا دلم بیشتر خنک شودگرد و خاک می ریختم هم 

 د یا نه. وشم و آیا میکروب کافی وارد بدن کیارش سرمد می ادستم را به کجاها زده  مدراه افتا یوقتاز  که

پرواز ما را هم خواندند و کیارش کیف لب تابش را به دستم داد و در حالیکه دستانش را درون جیب هایش فرو  شماره بالاخره

برای  موقعیتی حتیبه قدری اسیر دستورات سرمد شده بودم که  شد.اتوبوس حمل مسافر  سوارخوشحال به راه افتاد و  ،می برد

بتوانم بدون غرهای  من م تانیشینامیدوارم با دورترن فاصله از هم بفقط . بدست نیاورده بودمدلی هایمان شماره صننگاه کردن به 

فرار هواپیما  انتهای به طرف برای فرار از شر کیارش سرمد او یک ساعت استراحت کنم. وارد هواپیما شدیم و من سریع

چون  آمد اممهماندار برای راهنمایی بالاخره دور خودم می چرخیدم.  ،را پیدا کنم صندلیمم و در حالیکه سعی می کرد کردم

  ...راه بقیه ی مسافران را بسته بودم

تازه متوجه شدم که دقیقا باید کنار او  چون مهماندار مرا به طرف صندلی سرمد هدایت کرد و ،یک دنیا غم به دلم نشست

با او می جنگیدم و پروژه ها را سر و سامان می دادم.  ک ساعت فقطی باید !بنشینم. پس تا اصفهان خبری از استراحت نبود

او خیلی آرام و زیر لب گفت: این فرارت را هرگز فراموش نمی کنم. مراقب سمت پنجره نشستم و منتظر حرکت شدم.  ،کنار او

حرکاتت باش چون با این کارها فقط خودت را بیشتر از چشمان من می اندازی پرستش. " هیچ جوابی نداشتم که به او بدهم. 

م ستنمی دانحتی . ز شر او راحت شوماو  به خانه برگردم با نهایت سرعتبتوانم  من تاامیدوارم کارمان زودتر تمام شود فقط 
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. از لحاظ روحی ساعت ها بخوابمبرگردم و  ستدلم می خوا نیافتاده هاهنوز ر ،یمربلیط داچه ساعتی برای بازگشت به تهران 

ش نکیارش اصلا سرش را با کار گرم نکرد و چشما ،هواپیما حرکت کرد و برخلاف انتظار منواقعا خسته و درمانده بودم. 

او دوختم. حتی می ترسیدم پلک  نیم رخ چشم به ،کنم هشیارت. بدون اینکه حتی کوچکترین حرکتی انجام بدهم و او را را بس

دقیقا حس شکاری را داشتم که کنار شکارچی نشسته و می ترسید کوچکترین حرکتی، پایان زندگیش . شودبزنم و او بیدار 

چطور حتی چهار صبح هم می توانست اینقدر موقر و خوش تیپ ه بود. ای کاش اخلاقش هم مثل ظاهرش خوب و برازندباشد. 

حتی نمی دانم چرا تمام رنگ های دنیا،  .، با بلوز یقه اسکی و شلوار مشکی به تن داشتمشکی رنگ و تمیز باشد؟ کت گرم

هرچند که  ،دنته دلم دعا می کردم حرف های آنروزش راست بوده باش ؟به جذابیت بیشتر او کمک می کردندهم مشکی رنگ 

چه ایرادی داشت اگر حرف های کیارش حقیقت اما  .رفتن سهراب تمام شیرینی آن حرف های زیبا را به کام من تلخ کرده بود

برای چند دقیقه به خودم که  است دست نیافتنیاو به قدری  ؟د و برای اولین بار زندگیم دچار تحولی بزرگ و زیبا شودنبوده باش

شقش اع کهمی شنید کیارش سرمد از گفتم: عذاب وجدان نداشته باش پرستش، شاید هر دختری دیگری هم به جای تو بود و 

شده است، تمام شهر را آذین می بست و به هر رهگذری که می رسید از این ابراز علاقه می گفت. من که نمی دانستم سهراب 

چیزی از  م،بودآنها گذرانده کنار  در عمر و جوانی ام را تمامکه  یبه دوستان تحمل می کردم وچگونه  ، پسدناراحت می شو

؟ حتی اگر کیارش دیگر هیچوقت آن حرف ها را به زبان نیاورد باز من از اینکه یکبار فتمگمی حرف های زیبای کیارش ن

 احساس خوبی دارم.  ،توی عمرم اینقدر خوش شانس بودم

نزدیک به محض اینکه هواپیما از زمین بلند شد، من هم چشمانم را بستم و خیلی سریع خوابم برد. وقتی بیدار شدم که هواپیما 

اولین  ،کمربندهایشان را ببندند. به محض اینکه بیدار شدم تا داز مسافران می خواستن ،اصفهان بود و مهماندار ها برای فرود

توی خواب . لحظه ی اول درست متوجه نشدم و بغل دستی ام گذاشته امشانه ی  روی را سرمچیزی که حس کردم این بود که 

خواستم بازهم چشمانم  و خیال آرزو می کردم که شخص کناریم خانم باشد و از این کارم ناراحت نشود. در حدی خسته بودم که

 ...خیلی آرام سرم را بالا آوردم به یاد کیارش افتادم و ،توی ناخودآگاه ذهنم اما. را ببندم و به خوابم ادامه بدهم

حس کردم دچار برق گرفتگی دریک لحظه  ؟سرم را به  شانه ی او تکیه داده بودم .را دیدم که دست به سینه نشسته بود او 

باید  ،نهمه آدمدلم می خواست خودم را بکشم و راحت شوم. چرا از بین ای شده ام. از شدت خجالت عرق سرد به تنم نشست.

دهم؟ مرگ برایم راحت تر از توضیح این اشتباهم برای کیارش سرمد بم و سرم را به شانه ی او تکیه یننشبدرست کنار او 

 ردم.می مُ چنین فاجعه ای قبل از به بار آوردن بیاندازم. ای کاش  بیروندلم می خواست خودم را از پنجره ی هواپیما بود. 
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اگر می توانستم زمان را به عقب برگرداندم، حتما نداشت.  برایم می خوابیدم... حسرت و دریغ فایده ای نباید با اینهمه خستگی

او از شدت وسواس  ،با این حرکت زشت من مطمئنم که سرم را از تنم جدا می کردم و اجازه نمی دادم روی شانه ی او بیافتد.

 .ورقه ای در می آوردپوستش را  ،با سفید کنندهیا شانه اش را می سوزاند و 

همین فقط و گفتم: من معذرت می خواهم. ببخشید که سرم را به شانه ات تکیه دادم. خواهش می کنم صاف نشستم با وحشت  

سه بار برایت می شویم. " تازه نگاهم  ... نه...این لباس هایت را دو سم،بر تبار مرا ببخش. فردا به محض اینکه به خانه ایک

که از تنش در آورده بود و روی من انداخته بود. تمام لباس هایم عطر او را گرفته بودند. چطور راضی شده  به کت او افتاد

 بود که کتش را روی من بیاندازد؟ کت را سریع تا کردم و به طرفش گرفتم و گفتم: کتت را هم فردا به خشکشویی می برم.

که لباس  همین استرا به من می دهی؟ شغل تو یفت اوظ چرا شرحردمک چشمانش را به طرفم چرخاند و گفت: م" او فقط  

سرم را پایین انداختم و گفتم: از نشسته باشد. نروی آن  ،های مرا بشویی. " کت را چند بار با دست تکاندم تا هیچ خاک خیالی

 این به بعد هر وقت که با هم هستیم نمی خوابم تا دیگر چنین حرکات زشتی انجام ندهم. 

می  م را به سختی کنار کشیدم تا اصلا با او برخوردی نداشته باشم. اما صدایش را خیلی آهسته شنیدم که گفت: وقتی که" خود

، فوق العاده آرام اعصابم را با شلوغ بازی ها و حاضر جوابی هایت به هم می ریزی یت کهبیدار اتوقا تمام خوابی برعکس

وقتی دیدم که ممکن است گردنت درد . خودم یه بودرا به شانه ام تکیه ندادسرت  توی خواب تو درضمن .و دلنشین می شوی

 سرت را روی شانه ام گذاشتم.  ،بگیرد

وردم. ناباورانه گفتم: اما تو بیاماند و صداهایی عجیب در باز شدت تعجب دهانم باز  و نزدیک بود کنترلم را از دست بدهم "

خودت را شکنجه نمی دادی. " خم شد اما  اجازه می دادی گردنم بشکندباید  !آید که از هر برخوردی با آدم های دیگر بدت می

از برخورد با تو... منظورم  و در حالیکه به دنبال کمربند ایمنی من می گشت گفت: از برخورد با آدم های دیگر بدم می آید، اما

ه پیشانی ام دست زدی و تبم را چک کردی، هر تو یک شب پاشویه ام کردی، بارها ب این است که تو تنها کسی هستی که...

تو تنها کسی  .کاملا ایمان دارم آنهامن به تمیزی اما  ... هرچند که غذاهایت اصلا خوش مزه نیستندروز برایم غذا می پزی

 دستت را بگیرم. دلم می خواهد  ،وقتی توی فکر و خیال نیستی و نگاهت به من دوخته شده ...هستی که

به تمیزی غذاهایم کاملا  او واقعا که مغزم را پر کرد این بود که ای کاش توی نسکافه اش انگشت نمی چرخاندم.تنها فکری " 

در حالیکه من از روی عمد توی تمام غذاهایی که برایش می پختم، قاشق چند بار استفاده شده ی خودم را می زدم.  ؟ردایمان دا

دستم توی هوا با کت او . کمربند ایمنی مرا بست، باید از این به بعد کمی وجدان داشته باشم و از این کارهای زشت انجام ندهم
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بالا آورد و کتش را از دستم گرفت. فکر کنم از روی عمد چند ثانیه عزیز من، ی  آهسته دستش را با حلقه خشک شده بود،

مرد دیگری به غیر از او بود حتما از او متنفر می شدم. اما او با  انگشتانم را از زیر کت آرام گرفت و بعد رها کرد. اگر هر

 ،از این به خودم بقبولانم که باید از او متنفر باشم این حرکات، ضربان قلبم را به انگشتانم منتقل می کرد. نمی توانستم بیش تر

چون او دوست داشتنی ترین مرد دنیایم بود. دلم می خواست از جایم بلند شوم و برای همه ی مسافران هواپیما از حرف های 

زیر چشم از او را هرچند دقیقه یکبار دلش می خواست دستم را بگیرد؟ او یم. واقعا من تنها کسی بودم که وشنیدنی کیارش بگ

شوم. تمام ذهنم از سهراب و بقیه ی اطرافیانم خالی شده بود. بنگاه می کردم و به خودم هشدار می دادم که نباید زیاد ذوق زده 

 فقط به او و عطرش که روی لباس هایم نشسته بود، فکر می کردم و قند توی دلم آب می شد.

فقط به کار فکر کنم. به محض اینکه از فرودگاه اصفهان سعی کردم م و دادسامان فکارم را سر و ای ختسبه با نشستن هواپیما  

خارج شدیم به او گفتم: ای کاش ماشین داشتیم. من که باز می گویم باید با ماشین خودت تا اصفهان می آمدیم. " طوری اخم 

دن کمربند ایمنی ام و درد مانه نگران باز آلود گفت: تو نگران این چیزها نباش. " که کاملا فراموش کردم همین مرد بود ک

ایستاد  انجلوی پایم آقای صفایی، با راننده ی قبلی اشدیدم که را  سرمدگرفتن گردنم شده بود. ناگهان در کمال ناباوری ماشین 

 آقای صفایینشست. اما من به  ، سرجای همیشگی اشسریع برای باز کردن در پیاده شد. کیارش رفت و توی ماشین راننده و

؟ " او زیر لب گفت: من دوازده شب فرودگاه رسیدیدکه دقیقا با ما به  دبیچاره که با هم کم و بیش آشنا بودیم گفتم: کی راه افتادی

این بیچاره را تا اینجا  ،راه افتادم تا سروقت اینجا باشم. " دلم برایش سوخت. قحطی ماشین توی اصفهان آمده بود که کیارش

لبخندی به او زدم و گفتم: اگر خسته راننده ی همکار با تردید مرا نگاه کرد چون نمی دانست که کجا می نشینم.  کشیده بود؟

آورده  پایین . " اما او با وحشت به کیارش که حالا با اخم شیشه ی ماشین راداستراحت کن د من رانندگی می کنم و شماشده ای

: نه من اصلا خسته نیستم. اتفاقا حالم خیلی خوب است. شما بفرمایید سوار شوید. بود و به ما نگاه می کرد، چشم دوخت و گفت

او صدای خشک و قاطع  اما ،" من هم در جلو را باز کردم تا کنار راننده بنشینم و خدای نکرده کیارش سرمد را آزار ندهم

 ر راننده باشی. د و گفت: بیا عقب کنار من بنشین. نمی خواهم جلو و کنامیخکوب کرمرا سرجایم 

" بازهم فوران تعجب توی ذهنم بیداد کرد و با تردید پرسیدم: کنار تو بنشینم؟ اما من هم راننده ات هستم. فکر نکنم حق داشته 

باشم کنارت بنشینم. " مثل اینکه کلافه اش کردم چون کمی خودش را جلو کشید و با صدایی شمرده و نگاهی خشمگین که فقط 

کم داشت گفت: امروز راننده ام نیستی. از این به بعد حرف هایم را یکبار می گویم و اگر  من نابود کردناشعه ی لیزر برای 

رفتم کنار  ،نماند باقی . بیا کنار من بنشین. " دیگر جای بحثی، طور دیگری برخورد خواهم کردباز خودت را به نشنیدن بزنی
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تمام حرف های زیبا و حرکات قشنگش را می  ،ند خویی اوتند و کوبنده نمی شد. همین ت ،او نشستم. ای کاش اینقدر ناگهانی

شست و با خودش می برد. چرا تهدید می کرد؟ دلم می خواست خیلی واضح و روشن برایم توضیح بدهد که چگونه می خواهد 

و بگیرم  زبان به دهاننتوانستم بالاخره اصلا حوصله ی اخلاق دمدمی مزاج او را نداشتم. طوری دیگر با من برخورد کند؟ 

به نظر " بدون آنکه سرش را به طرفم برگرداند گفت: شاید  گفتم: منظورت از برخورد طور دیگر چه بود؟ این یک تهدید بود؟

 اگر باز هم حرفهایم را تکرار کنی حتما توی بیان حرف هایم نوع دیگری اقدام می کنم.  اما ،باشد تو تهدید

پرسید: کجا  آقای صفاییبه راه افتادیم و  ؟مرا تهدید می کند پس چرادارد  " مردک مزخرف، بیان حرف های خودش ایراد

. تا ساعت ده هم به دنبالمان نیا، اما راس ساعت می رویمبروم جناب سرمد؟ " کیارش پاسخ داد: برای صبحانه به هتل عباسی 

است اما  چه وقت قرار کاری مانزمان . " خواستم از او بپرسم که رویمبرای گردش توی شهر ب تاده جلوی در هتل باش 

م. در نتیجه منتظر نشستم تا به هتلی که او شتبه هیچ عنوان حوصله یک جواب تند دیگر از طرف او را ندا چون .پشیمان شدم

می خواست بعد از اینجا برای گردش توی شهر برود.  ، چون اومی خواست رسیدیم. شاید قرار کاری مان توی همین هتل باشد

به یک  خیلیهم پیاده و وارد هتل شدیم. از دیدن زیبایی باغ و دیوارها و دالان های هتل تمام افکار پریشانم از بین رفتند. با 

. باید به عمو بگویم که برای تعطیلات عید به این هتل بیاییم. اینجا فوق العاده زیبا احتیاج داشتممسافرت و دیدن اینهمه زیبایی 

 روی لبهایم نشست.  دخنبیدم و ناخودآگاه لبود. دور خودم می چرخ

تنها اتفاق خوب امروز همین میز و صبحانه ی روی  .با میز رزرو شده و آماده روبرو شدم ،به محض ورود به رستوران هتل

نتوانستم بیش  .چیده شد جدید یک دنیا سفارش میز روی، چیدمان میز فوق العاده زیبا و سنتی بودپشت میز نشستیم،  آن بود.

بله همین جاست. و گفت:  نداینجاست؟ " بالاخره اخم هایش از هم باز شد ،تر از این سکوت کنم و گفتم: جلسه و قرار امروزمان

پرسیدم: پس بقیه کی می آیند؟ " همین طور ابرهای بدخلقی بیشتر از اینکه تعداد سوالهایم او را خسته نکنند " با ترس و لرز 

 فقط من و تو.  ..دو نفره است. مانامروزی جلسه کنار می رفتند و گفت: کسی قرار نیست بیاید. از روی صورتش 

بیشتر از را  حرف هایشانتظار داشت که  از من . پس چرابودندپیچیده بی نهایت  حرف های اوبه خدا قسم می خورم که " 

بپرسم اما ترسیدم. فقط مات و مبهوت نگاهش  منظورش راطبق عادت دوباره حرفش را تکرار کنم و خواستم  ؟بار نپرسم یکبار

 مع کرد و گفت: می خواستی بپرسی که منظورم از قراره دونفره چیست؟ جکردم. به زحمت لبخندش را از روی لبهایش 

نگاه کردم و گفتم: می ترسم بپرسم و بخواهی طور دیگری برخورد کنی.  ،م را که پر از خوراکی و غذا شده بودمقابل" میز 

نمی توانم نپرسم که منظورت چه  هم اما واقعا منظورت را نمی فهمم. حتی اگر بخواهی از شدت عصبانیت گردنم را بشکنی
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دیگری نداریم.  کسچهیبا  ،؟ " او مشغول شد و گفت: من و تو امروز جز با همچه می شود بود؟ پس قرار کاری امروز

همه راه تا وقت صبح این " ناخودآگاه خنده ام گرفت و به زحمت گفتم: قرارمان دو نفره است؟ اینقرارمان دو نفره است. 

اصفهان آمده ایم تا قرار دو نفره داشته باشیم؟ " او اصلا نگاهم نمی کرد و فقط مشغول غذا خوردن بود. بعد از چند دقیقه گفت: 

اگر شرایط . چون همراه من از کشور خارج شوی ،فکر نکنم که عمویت اجازه بدهددرضمن خیلی شلوغ است و حیف که سرم 

 یا رم می بردم. و  سحتما تو را به پاری مانبرای اولین قرار فراهم بود،

؟ اولین قرار من و " آب دهانم توی گلویم پرید. برای اولین قرار؟ مثل خواب زده ها تکرار کردم: اولین قرارمان امروز است

متوجه ی حرف های او نمی شدم. با شماتت سری برایم تکان داد و  اما به هیچ عنوانتو؟ قرار کاری؟ " من خیلی خنگ نبودم 

پرستش؟ زیر ده است؟ چرا هر حرفی که می زنم را بارها تکرار می کنی و دائما قیافه ی تو چند است  ای کیوو  آی کیوگفت: 

ای وحشت زده به خودت می گیری؟ من و تو چرا باید برای قرار کاری تا پاریس و رم و یا همین اصفهان خودمان بیاییم؟ 

 فهمیدی؟ عاشقانه بود. حالا منظورم را و یا... منظورم قرار... قرار دوستانه و یا... 

قرار عاشقانه؟  امروز برای یک قرار دوستانه تا اصفهان آمده بودیم؟ !من دیگر زنده نبودم، چون او مرا از شدت هیجان کشت" 

بیاییم؟ من و کیارش سرمد توانایی عاشق شدن داشتیم؟ عشق من و او  عاشقانهسرقرار می توانستیم من و کیارش سرمد واقعا 

 دو نفرهپرسیدم: برای قرار دوستانه و  و مرا خنگ فرض کند بازهم برایم مهم نبود که او. دیگر اصلا توی مغزم نمی گنجید

می گذاریم؟ " دست از غذا خوردن برداشت و صاف و مستقیم نگاهم کرد و گفت:  دونفرهاصفهان آمده ایم؟ ما از کی قرار تا 

ترجیح اما  ،دوست داری بیشتر راو شیراز کدامیک  اصفهان از بیناز امروز. امروز اولین قرارمان است پرستش. نمی دانستم 

اصلا توی این م. " یمی رو بخواهیویم. برای قرار های بعدی هرجا که تو شدور ن از تهران اولین قرارمان زیاد برای دادم

پرسیدم: قرارهای بعدی؟ چرا توی تهران قرار نمی گذاریم؟ چرا باید حتما از  دنیا نبودم، من توی آسمان ها سیر می کردم و

و گفت: چون توی تهران مغز تو پر از یاد دوستانت  ی بازی می کردومح وشیق چشمانش خاعمدر اتهران خارج شویم؟ " 

که از تهران خارج شدیم و اما امروز به محض این .ت نکرده ایباست. دوهفته است که یک کلمه به غیر از کار با من صح

 من حتی حاضرم .ه استت از دوستانت و اتفافات مربوط به آنها منحرف شدمغزسرت را روی شانه ام گذاشتم، حس کردم 

 تا دورترین نقطه ی جهان هم بروم.  ،برای داشتن تمام فکر و وجود تو

همه چیز برایم مثل یک  تم؟بفرسرین نقطه ی جهان مگر تمام فکر و وجود من چقدر ارزشمند بود که بخواهم او را به دورت" 

من سی سال برای دیدن چنین خوابی لحظه شماری می کردم اما حالا به قدری از همه چیز شوخی یا یک خواب عجیب بود. 
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ناراحت کننده به  خیلی زود افکارهرچند که  .زودتر بیدار شومگرفتم تا می آهسته خودم را نیشگون که  شگفت زده می شدم

معنی شکستی تلخ  به من سی سالم بود و درگیر چنین رویای زیبایی شدن برای منطرفم هجوم آوردند تا زیاد خوشحال نشوم. 

که بیست سالم بود. چون توی بیست سالگی به هیچ شکستی فکر نمی کردم ی می دیدم این رویای زیبا را باید وقت. بودو زشت 

 د.ندنمی شجبران به راحتی  ها بعد از سی سالگی شکست. بودم نشسته نفس گیریچنین عاشقانه ی و با آغوش باز منتظر 

کل اصفهان را در عرض چند ساعت بگردیم. بلیط برگشت  که مداشته باشی وانت باید ،او به غذا ها اشاره کرد و گفت: بخور 

ست که به اصفهان مدتهارا ببینیم. من  ی اصفهانجا همههشت شب است. تا آن موقع باید بتوانیم ساعت برای  ،مان به تهران

 خوش بگذرانم.  به طور کاملرا  امروزنیامده ام و دلم می خواهد 

بازهم به رویای زیبای دخترکان چهارده ساله رفتم. تا به حال هیچکس برای ربودن تمام فکر و وجودم با تمام ترس هایم " 

دلم می خواست فقط به کیارش فکر کنم.  ،ه گرفتاری های زندگیم در این لحظه محو شدندچنین کار زیبایی انجام نداده بود. بقی

به قدری ذوق زده شده بودم که راه گلویم خشک می شد و نمی توانستم چیزی بخورم. مگر انسانی به این با ذوقی توی دنیا 

در حالیکه او منتظر عکس العمل  ،است وجود داشت؟ من خیال می کردم که کیارش تمام حرف های آنروز را فراموش کرده

چون می ترسیدم از این خواب زیبا  ،مدرفرار می کم و هرچه زودتر از این شهر دشمی من نشسته بود. شاید بهتر بود بلند 

. اینکه می کندگیج  عجیب و غریبشحرف های  او مرا با کنم و تلاشسخت بیدار شوم و باز ببینم که باید برای داشتن فربد 

زندگی بود.   خیلی بیشتر از انتظار من از ه بود،قرار زیبایی ترتیب داد چنین برایم ،من جانبتلاشی از هیچ یک نفر بدون 

می احساس خوشبختی  ،نشان می دادبه من کیارش سرمد چنین توجه نابی  وخوش شانس بودم  همهبرای اولین بار از اینکه این

می کردم بیهوده و پوچ نبود. شاید تمام عمرم در تنهایی گذشته بود تا بالاخره یک روز  تصور که من. زندگیم آنقدر هم کردم

 یاخته های پوستم بیرون می ریخت. ذوق از تمام  اماسعی کردم رضایتم را نشان ندهم  د و خوشحالم کند.یایکیارش ب

چشمانش برقی شاد و سرزنده داشتند قرار دنیا باشد. " ولین ابا صدای بلند خندیدم و گفتم: فکر کنم این زیباترین  ،نتوانستم نخندم

، قهر می کنی و داد و بیداد راه آورده ام مانقرار اولین گفت: فکر می کردم به محض اینکه بفهمی تو را بی اجازه به و

م و گفتم: اگر ناراحت می شدم و داد نخنده و ذوقم را پنهان کو سعی کردم تا حدی  خودم را جمع و جورکردم کمیمیاندازی. " 

 و فریاد راه می انداختم چه کار می کردی؟ اگر می فهمیدی دوست ندارم سر قرار های ناگهانی بیایم چه کار می کردی؟ 

دروغ بگویم که مجبور شدم از فهمیدن همین سوالات می ترسیدم که " دست از غذا خوردن کشید، لبخند کم رنگی زد و گفت: 

م دستت را محکم می شومجبور  قرارم را قبول نکنی،حالا هم اگر بیاورم.  مانتو را به زور بر سر قرارری داریم و قرار کا
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. با اینکه اصلا از این حرف هایش ندامروزمان را خراب کنی. " حتی محبت هایش هم پر از اجبار بود کهبگیرم و نگذارم 

اخم کردم و گفتم: پس باز قتش مرا با اجبار نگه دارد خوشم هم می آمد، اما از اینکه می توانست به و حتیناراحت نمی شدم و 

اگر تو بخواهی و اراده کنی می توانی مرا به انجام هر کاری وادار کنی. درست  .اهمیت نداردبه هیچ عنوان نظر من برایت 

او هم  باور اینکه. میرم اما بیدار نشومب ستدلم می خوا ،دوخواب و رویا ب ئی از همیناگر لبخند زیبایش هم جزمی گویم؟ " 

گفت: فعلا که فکر نمی صدایش مثل یک ملودی زیبا گوشهایم را پر کرد و  خیلی برایم سخت بود. دنزب شادی لبخندمی تواند 

 احت باشی. درست می گویم؟ ارکنم اجباری در کار باشد و تو از آمدن بر سر این قرار ن

ناراحت که نیستم. اصلا چرا باید  ...بالاخره او هم متوجه ی حال خوبم شد. با لکنت گفتم: نه" دست و پایم را گم کردم، پس 

اگر دختر دیگری به غیر از من بود حتما ناراحت می  به گمانم. اما استقشنگ  ت فوق العادهناراحت باشم؟ اتفاقا به نظرم کار

صد زیبایی محیط اطراف را برایم  و دشجاری  انشغ بر لببی دری شد و احساس می کرد دزدیده شده است. " بازهم خنده ای

شدن را دوست  دزدیده چون ،تو را انتخاب کرده امهمین  رایمن هم بو گفت:  . دست از غذا خوردن برداشتبیشتر کردبرابر 

 زغال اخته بپاشی یاروی کتم فالوده با دانه های  و احساس بدی پیدا نمی کنی. اگر مثل بقیه ترسو بودی که نمی توانستی داری

سر  بدون ناراحتی با من ت می کنم کهمجبور ،اراده کنمکه هروقت  از این به بعدروزها تعقیبم کنی تا به خواسته ات برسی. 

همه جا در کنارت هرلحظه و نباید کاری می کردی که من دلم بخواهد چون  ،مقصر این اجبار هم خودت هستی بیایی. قرار

م. حالا که این کار را با دل من کرده ای پس مجبور هستی که این قرار های ناگهانی را بپذیری و در هر صورت همراهیم اشب

 کنی. اگر غذایت را خورده ای بلند شو تا کمی توی باغ هتل قدم بزنیم و بعد هم برای گردش توی شهر برویم. 

با هم توی باغ  م... بلند شدم وبودبرده ی چنین اجبارهای دوست داشتنی  کدام اجبار دیگری توی دنیا به این زیبایی بود؟ من" 

به محض اینکه به اول خیابانی رسیدیم که به میدان نقش جهان  ،. راس ساعت ده صبح سوار ماشین شدیمیمقدم زدزیبای هتل 

رویم؟ " کیارش بدون آنکه جوابم را و عمارت چهل ستون راه داشت، با ذوق گفتم: می توانم خواهش کنم این خیابان را پیاده ب

تنها  ،با هم مغازه ها را نگاه می کردیم و تا میدان نقش جهان پیاده رفتیم. میدان نقش جهان .از ماشین پیاده شدهمراهم بدهد 

خودم دور  .دلم می خواست از خوشی پرواز کنم م را در آن بگذرانم.زندگی جایی بود که هیچ وقت خیال نمی کردم اولین قرار

سرت گیج می  ،می چرخیدم و همه جای میدان را نگاه می کردم. کیارش بازویم را گرفت و گفت: اینقدر دور خودت نچرخ

کنیم؟ " خندیدم و گفتم: دلم می خواهد دورتادور میدان  تماشارود پرستش. دلت می خواهد اول از همه، کجا را بگردیم و 

گفت: پس بیا و خندانش می فهمیدم. به اطراف نگاه کرد  نبچرخم. فقط همین. " او هم مثل من ذوق زده بود و این را از چشما
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قبول کردم و " لذت ببریم.  چون اگر اینهمه پیاده روی کنیم از پا در میآییم و نمی توانیم از باقی روزمان ،سوار کالسکه بشویم

حس  ند، اینبارناگهان رنگ از رخسار کیارش پرید. باز اخم هایش در هم رفت اما .شدیم ی سر راهمان  سوار اولین کالسکه

 : چه بلایی سرت آمده است؟ حالت خوب نیست. نگران پرسیدمحالش بد شده است.  مشکلی برایش پیش آمده و کردم

بوی این کالسکه و اسبش چیزی نمانده است که حالم به هم بریزد. " خواستم  به خاطر ت: بوی اسب..." بدون آنکه نفس بکشد گف

وسواس  من از اتی کهاطلاع و رنگ پریده اش با اما .تا آخر مسیر را تحمل می کند که که را نگه دارم اما مانعم شد و گفتسکال

ناگهان فکری به ذهنم رسید عطرم را از توی کیفم بیرون آوردم  بعید می دانستم که بتواند تحمل کند. ،داشتم عجیب و شدید او

زدم. شال را به طرف صورتش گرفتم و گفتم: با اینکه ممکن است از عطرم خوشت نیاید و حتی  شالمو کمی به گوشه ی 

بالاخره اینکه  تابریزد. " با تردید به گوشه ی شال نگاه کرد سردرد بگیری اما بهتر از این است که با بوی اسب معده ات به هم 

به هیچ عنوان حرکت نمی کرد و به پشتی . چند نفس عمیق کشید و آنرا جلوی بینی اش گرفت .ردچاره ای جز این ندافهمید که 

انی تمام شد و جلوی مسجد پر از دلهره و نگر از همه چیز بد می شد. بالاخره مسیر حالش کالسکه تکیه نمی داد. مثل اینکه

شیخ لطف اله از کالسکه پیاده شدیم. اما کیارش هنوز گوشه ی شالم را رها نکرده بود. نگرانش بودم و گفتم: نباید سوار کالسکه 

حالت بتوانی بنشینی و می شدیم. می خواهی برایت آب بخرم؟ می خواهی روی یکی از این نیمکت ها را برایت تمیز کنم تا 

حالم با عطر تو خوب شد. حالا اگر عطر و  و گفت: بستبینی او بود و چشمانش را دهان و د؟ " شالم هنوز جلوی بهتر شو

 حالت بد است. هنوز شالت را باهم بخواهم چه کار می کنی؟ " خنده ام گرفت و گفتم: مرا ترساندی. خیال کردم 

عطرت قلبم را می لرزاند  و گفت:بس کرد، چشمانش را بست نفس هایش را ح ،" بالاخره شالم را از روی صورتش پایین آورد

دختر فالوده پاش... من کجا و این تپش های قلبم کجا؟ با اینکه مقابلم ایستاده ای، عطرت مرا بی نهایت دلتنگت کرده است. 

قلبم هم ممنوع الخروج می شوی و  از... با همین سرعت پیش برود بزودی حتی دوست دارم ، عاشقانهفکر کنم عطرت را هم

 . دنیا دختر فالوده پاشعزیزترین  نمی توانی بی اجازه ی من جایی بروی

که او هم مثل من  . صدایش تا مغز استخوانم نفوذ کرد،ندو توی چشمانم حلقه بست ندزیبایی حرف هایش ناخودآگاه اشک شد "

شکسپیر برایم راستگو ترین پیام آور عاشقانه شد، چون چند  در این لحظه. می آمدعاشق عطرش بودم از عطر من خوشش 

  !هیچ چیز در جهان به خوبی بوی کسی که دوستش داری نیست...وقت پیش از او خوانده بودم که می گفت:  

" پس واقعا ما همدیگر را دوست داشتیم؟ دوست داشتن و دوست داشته شدن توسط کیارش سرمد برایم ناممکن ترین اتفاق دنیا 

بازهم گوشه ی  .م و از شادی نمیرمریگنآتش  مه بودشدعزیزترین دختر فالوده پاش دنیا برای او از اینکه بود. اما نمی توانستم 
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ن تو و این عطرت اگر لازم باشد حتی سرنوشت را هم از ابتدا می نویسم. با تو حس و حالم الم را کشید و گفت: برای داشتش

و افسانه است. می خواهم  داستانخیلی عجیب است، می خواهم کنار تو همان عشقی را تجربه کنم که همیشه خیال می کردم 

 در میان دستان تو، ذوب شوم و با این عطرت در هم بیامیزم. 

صدایی منحوس  هم دست سرم بر نمی داشتند. و توی این لحظات پر از شعر و نور اامید کننده ی لعنتی حتی حالافکر های ن "

، از او چنین یستاو ن ردر هم آمیختن با عطر من و ذوب شدن در میان دستانم کا دائم توی گوشم تکرار می شد و می گفت:

 . استعاشقانه هایی بعید 

زبانم لال شده بود، به خاطر کدام کار خوبم چنین جایزه ی  روی شانه ام انداخت.کرد و مرتب شالم را بازهم بویید و بعد آنرا 

در میان اینهمه حرف های عاشقانه من چه می توانستم  بزرگی دریافت می کردم؟ دچار گیجی و ناباوری دائمی شده بودم.

را در تو گفتم: حس می کنم تمام حرف ها و حرکات  با خودم صحبت می کردم، آهسته بگویم که شرم آور نباشد؟ مثل اینکه 

چطور می توانست اینهمه چشمانش برق می زدند،  دوست دارم. "، بی نهایت می بینم. صدایت را با این حرف های زیبا خواب

گاه حتی نمی خواست صدایم را بشنود شخصیت جداگانه را با هم مدیریت کند؟ بین این کیارش و آن مردی که صبح توی فرود

با  .م دوستش داشته باشمستمی توانهم باز مرا به قتل برساند،، حتی اگر فردا این لحظه اش های محبتا خیلی تفاوت بود. ب

. با او همه ی غصه هایم از نقطه ضعف هایش برای آسیب رساندن به او استفاده نکنمدیگر از این به بعد خودم عهد بستم که 

 رفت. با او می توانستم تا آخر دنیا بروم و یک لحظه هم غمگین نباشم. می بر باد 

خودمان را به عمارت چهل ستون رساندیم و دور  ،دیمبو گرم صحبتبعد در حالیکه  ،میدان نقش جهان چرخیدیم اطرافکمی 

از چهل ستون پیاده به طرف به عکس مان خندیدم.  قه ای بی بهانهو چند دقی استخر آن بدون هیچ حرفی عکس دو نفره گرفتیم

در میان راه به عمارت خوش می گذشت که حتی متوجه ی سرمای هوا هم نمی شدم.  به من سی و سه پل راه افتادیم. به قدری

که به  زیبا دل انگیز و ارثآ این شهر پر بود ازهشت بهشت رسیدیم، به نظرم اصفهان زیبا ترین شهر جهان بود. قدم به قدم 

این قطعه از بهشت خدا را برای اولین  ممنون بودم که اصفهان، کیارش واقعا از .ندرا پر از شگفتی می کرد مروز راحتی

این نکته سنجی و زیبا پسندی را دوست نداشت و بدی هایش را فراموش  هقرارمان انتخاب کرده بود. مگر می شد انسانی ب

، یک کافه ی کوچک تا بالاخرهنکرد؟ عطر قهوه کل محدوده ی اطراف هشت بهشت را فراگرفته بود. کمی جست و جو کردم 

 چیدهشت بهشت بیرون و توی محوطه ی پارک هپلاستیکی صندلی چند میز و که پیدا کردم  داخل یک فولکس واگن قدیمی

ه کیارش نگاه کردم ببوی قهوه دلم ضعف رفت. این حالا با  و نتوانسته بودم صبحانه بخورم ،زیادو تعجب  از ذوقصبح بود. 
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خیلی گرسنه  ،من واقعا دلم می خواهد از قهوه و کیک های این کافه بخورم اما غذا نمی خوریهرجایی و گفتم: می دانم که تو 

اما در کنارت می نشینم تا تو با خیال  ...کرد و گفت: من اینجا چیزی نمی خورم نگاهبه کافه با تردید  ام شده است. " کیارش

 راحت قهوه ات را بخوری. 

نشستم و  کافه " هوا کمی ابری شده بود و من عاشق هوای ابری بودم. بدون وقت تلف کردن پشت یکی از میزهای پلاستیکی

کردم و  قسمت تقسیمدو به طبق عادت همیشگی کیک را ، به محض اینکه کیکم را آوردند رش دادم.اقهوه و کیک وانیلی سف

که کیارش دستم را گرفت و گفت: خواهش می کنم امروز خودت را  جا بدهمرا توی دهانم  بزرگ از آنخواستم یک تکه ی 

است، پس آرام بخور و بلایی سر خودت نیاور. " بعد چنگال را از دستم گرفت، کیک را به  وخفه نکن. تمام این کیک برای ت

نگاه کردم  را تکه های کوچک تقسیم کرد و یک تکه ی کوچک از کیک را با چنگال داخل دهانم گذاشت. با خجالت اطرافمان

ما دستش را عقب کشید و گفت: نمی خواهم کسی نگاهمان نمی کند. خواستم چنگال را از دستش بگیرم ا مطمئن شوم کهتا 

که خفه  دشو خیالم راحت تابه خوردت می دهم را کیک  این پس خودم تمام ،بلایی سر سرمایه ی چهارصد میلیونی ام بیاید

خجالت آور است. ، خیلی " شرمنده شدم و گفتم: اما این کار... وسط اینهمه مردمی که از اطرافمان عبور می کنند نمی شوی.

من که خجالت نمی کشم. تو هم اگر مشکلی داری بهتر  ،نگاهی انداخت و گفت: اصلا برایم مهم نیست مان به اطرافاو هم " 

است مشکلت را با خودت حل کنی. " اشتهایم کامل کور شد و نتوانستم بیشتر از یک تکه ی دیگر از کیک را بخورم، چون 

 نخواهد آنرا هم خودش به خوردم بدهد.  تاا فوق العاده تمیز خوردم حس می کردم همه نگاهمان می کنند. قهوه ام ر

پر آب  ،م و به طرف سی و سه پل راه افتادیم. به سی و سه پل که رسیدیم از خوشحالی بال در آوردم چون زاینده رودیبلند شد

گفتم: فکر می کردم زاینده رود خشک است. " او با افتخار گفت: من دو هفته است که منتظر بودم تا آب زاینده  انهناباور .بود

. اگر مده اآورزاینده رود خشکیده تا اصفهان نیبرای دیدن اینهمه راه  تو را من که. متو را به اینجا بیاور و بعد رود را باز کنند

. قرار عاشقانه بدون رود پرآب بی فایده ی قبل تو را از تهران می دزدیم همان دو هفته ،منتظر باز شدن آب زاینده رود نبودم

گفتم: همین کارها را  با خوشحالیه های او برای اولین قرارمان هر لحظه بیشتر شگفت زده می شدم و شاز این همه نقاست. " 

ش افسانه کُ  ون افتاده ای و نمونه ی بارز خسروی عاشقند از افسانه های شرقی بیری که دخترکان فرانسوی خیال می کنکرده ا

انجام نداده  ای هستی. " ناگهان تمام شادیش پر کشید. دست به سینه ایستاد و گفت: اما من تا به حال این کارها را برای هیچکس

ل از این قرارهای عاشقانه با ام. " خنده توی گلویم منفجر شد و گفتم: یعنی اینهمه سال توی فرانسه زندگی کرده ای و تا به حا

" او جدی پس صاحب گلدان شکسته را چگونه شگفت زده می کردی؟ دروغ محض است.  حرفتای؟ این  ترتیب ندادههیچکس 
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هم صاحب گلدان شکسته تدارک و برنامه ریزی نکرده بودم.  تا به حال برای هیچ قراری من دروغ نمی گویم، تر شد و گفت:

 هایکار برنامه ریزی می کرد. برایم مهمانی ترتیب می داد و یا بابه تنهایی  ،قرارها ر سربردن من ببرای خودش همیشه 

حتی یک ثانیه هم وقت نگذاشته  به جز تو، برای قرار گذاشتن با هیچ دختری امروزمن تا به اما  .شگفت زده ام می کرد خاص،

ق نگاهش کردم. پس به نظر تمام دخترهای دنیا به قدری جذاب بود م. " اینبار من هم خنده و شوخی را فراموش کردم و دقیا

 زیبای خاکستری ن. این چشماگیر افتادش نامشگفت زده کنند. نگاهم توی نقش و نگار چش ،که بخواهند او را با قرارهای خاص

و خاکستری مخلوط  سبز از ش ته رنگینچشما مردمکقله های  د.نزیباترین زنان جهان را اسیر کنمی توانستند  به راحتی سبز

باد موهایش را به هم می ریخت و آنها را توی صورتش پریشان می کرد. فقط زیبایی و جذابیتش کافی بود تا در هم داشتند. 

چنین دختر عاشق و مهربانی را تنها گذاشته یک لشگر دختر را از پای در بیاورد. صدای مغزم به جای خودم گفت: پس چرا 

لطفا با این حرف ی؟ ه ابرنامه ریزی کرد قراری را چنین ،نگران از دست دادنت باشم ممن که باید تا آخر عمربرای  فقطای و 

، فرصت هایی که داشته ای در بین تمامباور کنم تو چون من اصلا اعتماد به نفس آنرا ندارم که  بیشتر از این گیج نکنمرا  ها

 . می کنی غافلگیرم کنار من ایستاده ای و امروز

برد. دنیایی پر از نور نگاه پر از محبت  دیگردند و خنکای آن مرا با خودش به دنیایی چکی" دانه های باران روی صورتم 

زیر لب گفت:  ست، اوم نشنروی لبابر کیارش... به قدری با محبت نگاهم می کرد که اینبار لبخندی پر رنگ تر از همیشه 

مرا  با همین لبخندتبه راحتی  تو هم می توانی با یک نگاهم به دام بیاندازم،باور کن همانقدر که من می توانم کل زنان دنیا را 

جادویت شدم. وقتی توی رستوران  ،. از همان روزی که لبخندت را با فالوده ات به تنم پاشیدیخودت کنی گرفتارخر عمر آتا 

بلند نشوم و صورتت را در آغوش نکشم. وقتی روی دستمال  تاخیلی با خودم جنگیدم  ،مین بار لبخندت را دیدمبرای دو ،پدرم

دلم می خواست دستت را بگیرم و بگویم همین حالا همراه من بیا تا بتوانم تو را ببخشم. این لبخندت  ،برایم می نوشتی ببخشید

ده ام فقط به خاطر غرورم بوده اگر تا امروز هم در برابر لبخندت مقاومت کرتمام سیستم دفاعی مغزم را از کار می اندازد. 

. دلم می خواهد عکس متماشا کنآنها را و هر روز  دلم می خواهد از این لبخندت هزاران عکس بگیرمتازگی ها . پرستش

 شود.و قابل تحمل ملایم  کمی به تونسبت خانه و دفترم بیاویزم تا شاید احساسم دیوارهای لبخندت را به تمام 

ایستاده  سرجایماندرشت تر و تند تر شدند. مردم با سرعت از کنارمان می گذشتند تا خیس نشوند اما ما  ،" دانه های باران 

حیف که حرف های زیبای او بر روی من تاثیر معکوس داشتند و بودیم، او خیره به من و من لبخند زنان به نور نگاه او... 

 کیارش باور کنفقط توانستم بگویم: که اصلا برای من نبود.  رویایی کاذبند، ترس از وابسته شدن به دمی ترسان بیشتر مرا
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این نور مرا به دنیایی ماورایی می برد. چشمانت هربار چشمانت می درخشد، توی عمق لبخند من بازتاب نور نگاهی است که 

خندی هم روی من امیدوار نباش چون اگر یک روز نور نگاهت را نبینم لبپس زیاد به لبخند  برایم شعری جدید می خوانند،

فردا نگاهت را از من  چون اگر ،را تمام کنیم بی دلیلهمین حالا تمام این علاقه ی  استبه نظرم بهتر  لبانم جاری نمی شود.

مطمئنم تمام  وو عجیب ترسیده ام  همیشه از عشق و علاقه های محالمن بگیری مطمئن باش که دیگر نمی توانم جادویت کنم. 

پس چرا باید کاری  ،هدر می روند. من و تو که برای هم ساخته نشده ایم و زیبای مان در کنار هم حیف می شوند ساتاین احسا

عشقی که با می ترسم درد شکست عشقی هم به باقی گرفتاری هایمان اضافه شود؟ من  ،کنیم که توی این زندگی تلخ و لعنتی

رود. بیا بی خیال چنین علاقه ای بشویم. من نمی توانم دوری از بی لبخند و نور نگاه، توی دلت نشسته خیلی زود از بین جادو

 تمام شود. ،ب استناخاص و . پس بهتر است همین حالا که همه چیز ..چنین حال و هوای زیبایی را تحمل کنم

حالا دیگر دانه های باران مثل شلاق به صورتم می خوردند و تمام  " نور نگاهش پر کشید و اینبار او ناباورانه نگاهم کرد. 

مانعم به طرف سرپناهی فرار کنم. اما او از او بگذرم و خواستم  ،نتوانستم تحمل کنم دند.می کرخیس  را و موهای او شال من

حلقه ات را  ... چونو گفت: نمی توانم اجازه بدهم که بروی چون گرفتس کرد و توی دستش آرام و با محبت لمدستم را  ،شد

 نگه می دارم.  مکنار خود برای همیشهتو را به من داده ای. من با حلقه و چهارصد میلیون بدهی ات 

از بدهی همه چیز را خراب کند. سعی کردم دستم را از دستش  صحبت" بازهم می خواست توی قشنگ ترین لحظاتمان با 

رصد گفتم: من خریدنی نیستم و به هر سختی که شده چها عصبی شدم و وقتی که دیدم تلاشم بی نتیجه استاما بیاورم  بیرون

و آنرا از من دزدیده ای. پس ت ، بلکهمن آنرا به تو نداده ام که در مورد حلقه ام هم باید بگویم میلیون بدهی ات را پس می دهم.

بدهی این ی است. تا مشکل زخرفمخیلی کار  ت،سشده ابه من تحمیل  روی اجباراز  که نگه داشتن من با حلقه ام و بدهی

به تو فکر کنم. " خواستم به زور دستم را عقب بکشم اما او با یک کشش نمی خواهم اصلا  ،حل نشود چهارصد میلیونی بین ما

، اینکه دوستم پرستش دناین حرف هایت برای من فقط یک معنی دارکوچک مرا به خودش نزدیک کرد و آرام و شمرده گفت: 

 من از اندازهتا به این  چرا .می روی و پشت سرت را هم نگاه نمی کنی ،اگر رهایت کنم و سفته هایت را پس بدهمنداری و 

هرقدر  سفته هایت را پس می دهم.رمی گریدم و ه تهران بب حالانداری همین  مکه دوست ییگومرا دوست نداری؟ اگر بمتنفری؟ 

و اجازه غرورم تنها دستاویز من برای زنده ماندن است  .خیلی مهمتر از این علاقه است مباشم باز غرورم برایکه عاشقت هم 

خوشحال نشدم. نمی ، برای اولین بار از اینکه می گفت همین حالا سفته هایم را پس می دهد"  کسی آنرا بشکند.نمی دهم 

را دوست داشتم. از اینکه فقط برای من یک دنیا برنامه  امخواستم سفته هایم را پس بدهد و مرا آزاد کند. من امروز بردگی 
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... . زبانم به زحمت چرخید و گفتم: نه منظورم این نبودمبود حالبود خیلی خوش ریزی کرده بود و این قرار زیبا را ترتیب داده

چون از فردا می ترسم. نمی خواهم اسیر این احساس عجیب  ،را بخواهم ونمی توانم تهم در عین حال  ،مرم دوستت نداگوینمی 

از طرف دیگر نمی توانم از تو بخواهم  ... اماتا بروم و پشت سرم را نگاه نکنمده ببشوم. نمی توانم بگویم سفته هایم را پس 

م کنی اگر فردا مجبور .گیر انداخته ای ،تو مرا توی برزخ .زندانی کنی مو مرا تا آخر عمر دهینسفته هایم را پس هرگز  که

 تمام زیبایی های امروز را فراموش کنم چه بلایی سر من می آید؟  تا

دقیقا  ای غمگین به خودش بگیرد و باز هم بتواند در میان چشمانم اینقدر خواستنی باشد؟" مگر انسانی آفریده شده بود که قیافه 

امروز و پس چرا  ،ادمتمام دستوراتش را با حرص و از سر نفرت انجام می دهرروز من که  قلبم را دزدیده بود؟از چه وقت 

امروز واقعا بدترین ؟ استفاده کنمبه نفع خودم فرصت  م از اینستنمی تواند و یقلبم برایش با صدای بلند می تپ ،توی این لحظه

روز برای ابراز علاقه بود... چون امروز فرصت داشتم سریع به تهران بر گردیم و سفته هایم را پس بگیرم. اما دلم نمی 

. نمی توانستم از باه می کردماشتدر مورد نفرت از او  که بگویممن لال شده بودم و نمی توانستم به او خواست از او بگذرم. 

 م. شتمن او را... کمی تا بی نهایت دوست دا .را به خودم پس بدهدی مرگ هاآرزو به جای سفته هایم تمام که خواهماو ب

تمام  . تا به خودم آمدمبوددوست داشتنی دل انگیز و  ،بهاری او برایم با تمام غیر قابل دسترس بودنش مثل یک نسیم خنکِ 

کنار گوشم گفت: نترس... از من نترس. نمی گذارم پشیمان شوی. و ، صورتش را جلوتر آورد دشر غمی عجیب چاد نگاهش

زمان از دست برود و من و تو به خاطر ترس هایمان از هم دور بمانیم. ترکم نکن... اجازه بده تا برایت  تو هم اجازه نده که

 بمیرم. بارها و پادشاهش من باشم که به خاطر یک لحظه دور ماندن از تو  ملکه اش باشی تنها سرزمینی را بسازم که تو

توانستم اینهمه حرف های زیبا را  ی... صدایش دلنوازتر از همیشه بود، من نمند" حرف هایش ناخودآگاه چشمانم را سوزاند

هم ادامه داد و گفت: خیلی وقت است ناک است. بازبه او برایم وحشت مند شدن یادم رفت که چقدر علاقهنریزم. اشک  بشنوم و

که کسی را به اندازه ی تو نخواسته ام. تو با تمام آزار و اذیت هایت برایم شیرین ترین طعم زندگیم شده ای. تابه حال عذابی 

 من هستی. بگذار دنیا را به پاهایت بریزم.  ترین عذاب و دوست داشتنی ترین ه کرده ای؟ تو شیرینبشیرین را تجر

با تعجب و غم " نمی دانم چرا حرف هایش تا این اندازه احساساتم را قلقلک می دادند که اشک هایم ناخوداگاه می باریدند. 

نمی ، م؟ " سرم را به علامت منفی تکان دادمه انگاهم کرد و گفت: چرا گریه می کنی؟ از من ناراحت شده ای؟ حرف بدی زد

 پیشانی امواقعا باور اینهمه احساس خوب برایم محال بود. ناخودآگاه اما ا خراب کنم. توانستم حرفی بزنم و این حال و هوا ر

ه ثانیچند بعد از ابتدا نفس هایش قطع شدند اما را به سینه ی او که حالا بیشتر از چند سانت از من فاصله نداشت تکیه دادم. 



 فصل دوازدهم

306 
 

نوازش کرد و گفت: گریه نکن، نترس، اجازه بده رنگ  را به سرم تکیه داد. صدایش روحم را چانه اشحس کردم او هم آرام 

این مدت باعث بارش اشک هایم شده بود و یا سختی های نکن و تنهایم نگذار. " نمی دانم فشار  مدنیایت را عوض کنم. ترک

رسم کیارش؟ . به سختی گفتم: چگونه نتیز، حال روحی ام را بهم می ریختتغییرات ناگهانی این مردک دیوانه و وسوسه برانگ

تو حتی یک لحظه ات هم شبیه لحظه ی دیگر نیست. چگونه وحشت نکنم در حالیکه می دانم این حرف های رویایی برای من 

تو نمی توانی رنگ دنیای مرا عوض کنی چون اصلا نمی دانی من توی چه دنیایی زندگی میکنم. تو نمی توانی برایم نیستند. 

مگر تنها کسی هستی که مرا به بردگی کشانده ای،  توچون تو... بپذیری عنوان ملکه ات  مرا به وسرزمین موعود را بسازی 

ی؟ پس چرا به جای تمام آزار ها و اذیت هایی که درحقم ه انمی گویی که از روزی که فالوده ام را روی کتت پاشیدم عاشقم شد

را گذاشتی هرروز و هرثانیه احساس کنم مثل یک برده به چروا داشتی زودتر مرا به اینهمه احساس زیبا دعوت نکردی؟ 

 بدهیخاطر بدهی که برای یک نفر دیگر است اسیر دستان تو شده ام؟ چرا هنوز هم می خواهی مرا به اجبار چهارصد میلیون 

ستادیم. تا کنارت نگه داری؟ " هر دو سکوت کردیم و چند دقیقه همان طور در میان چشمان رهگذران گریزان از باران ای

تا به حال تلاشی برای نگه داشتن کسی  و روش دیگری برای نگه داشتن تو بلد نیستم که گفتم : مننجوا کرد آراماینکه او خیلی 

نزدیک تر از  او کهرا می توانستم این لحظات من انجام نداده ام. " ای کاش او می توانست زورگو و ظالم نباشد. ای کاش 

ای کاش خوب بودن  ، ناامیدانه گفتم:ثابت نگه دارم متابلوهای نقاشی تا آخر عمر ررا با اسپری فیکساتو نفس هایم ایستاده بود

آن قدر  از دستانت فکر می کنم. ررا فراموش نمی کردی. گاهی اوقات به اندازه ای تلخ و آزار دهنده می شوی که فقط به فرا

تمام این حرف های زیبا را برای گرفتن انتقامی جدید بر لب میرانی. کیارش بدی از تو دیده ام که می ترسم اعتماد کنم و بفهمم 

نور و زیبایی پر من و تو ربطی بهم نداریم. تو برای دنیای  مطمئنم که می خواهد بگویم که ترکت نمی کنم امادلم  خیلی

که بتوانم بدهی ام را  وقتهر  دخترکان فرانسوی هستی و من... فقط به خاطر چهارصد میلیون بدهی در کنارت مانده ام.

  عزیزم. سرمدپرداخت کنم، چاره ای جز ترکت نخواهم داشت 

باران کاملا ما را خیس کرده بود. نمی دانم با این وضعیت وسط سی و سه پل چند نفر نظاره گر داشتیم. اما هیچ کدام حرکتی " 

او گفت: من بدبخت ترین و تنهاترین انسان کره ی زمین هستم، نمی توانی بدی هایم را به پای آسیب هایی که به  ،نمی کردیم

 کرده ام متنفرخودم از تو را چرا می خواهی به محض پرداخت بدهی ها ترکم کنی؟ مگر چقدر اعصابم وارد شده بگذاری؟ 

یک قدم از او فاصله گرفتم و گفتم: من بی نهایت به خاطر مصیبت  پرستش؟  " سرم را از سینه اش برداشتم و نگاهش کردم.

مرا به  ،تو به بدترین شکل ممکنهایی که تحمل کرده ای برایت متاسف هستم اما خیال نکنم من و تو مناسب یکدیگر باشیم. 
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دگی خلاص نشوم نمی خواهم ی. تا وقتی که از این بره اخاطر چهارصدمیلیون بدهی خانواده ی شکیبا در کنار خودت نگه داشت

 م و دوستت داشته باشم.ونداشته باش که عاشقت بش نموقع از من توقعآو نمی توانم درست و عقلانی در کنارت بمانم. تا 

تمام شکنجه هایی که این چند وقت در حقم روا داشته بود باعث می شدند دلم نخواهد  " اخم هایش در هم رفتند، سکوت کرد. 

نگرفته بود که چگونه  یادنهایت ناب و خالص بودند اما اصلا  هرچند که محبت های او بی .از محبت های امروزش لذت ببرم

کنارش نگه داشته تا اجازه ندهد تنهایش ارصد میلیون بدهی در همحبتش را خرج کند. خودش بارها گفته بود که مرا با چ

نمی خواستم از ابراز علاقه اش سوء استفاده بگذارم. پس باید به او می فهماندم که بدترین کار ممکن را در حق من کرده است. 

 کنم اما باید می فهمید که من از این شرایط اصلا راضی نیستم. 

کی از دالان های سی و سه پل ایستادم و به زاینده رود خروشان و دانه با یک تنه ی کوچک او را کنار زدم. رفتم و زیر ی

های درشت باران که به زاینده رود می پیوستند چشم دوختم. باران تند و شدید باعث شده بود که سی و سه پل خالی از رهگذر 

باس هایم تاثیر چندانی توی وضعیتم ماند. من هم کاملا خیس شده بودم اما به قدری گرفته و غمگین بودم که سرما و خیسی لب

او باز کنار گوشم گفت: اما به طرف او برنگشتم و و ناگهانی دستانش روی بازوانم باعث شد از جا بپرم.  فشار آرامنداشت. 

 شوی. نگاهبعاشقم  ، چاره ای نداری به جز اینکهمن برایت در نظر گرفته امبا حقوق ماهیانه پانصد هزار تومانی که تو هم 

همه چیز بین من و تو  بدون حلقه ات اعتماد به نفس بیرون آمدن از خانه را ندارم. .شیشه ی عمرم شده استکن حلقه ات 

حلقه ام  .چشم دوختم بود، با حلقه ام روی بازویمچپ او که  به دست" فکر نکن. ت ا به بدهیزیاد درست پیش می رود. پس 

گفتم: فکر کنم حلقه ام  نوازش کردم و حلقه ام رابا انگشت سبابه ام آهسته انگشتان کشیده و بلند او دوست داشتم.  را در میان

 ندارد. به من را چون اصلا قصد بازگشت ،هم از اینکه توی انگشت تو باشد راضی تر است

از دوست  " برق حلقه ام واقعا لایق یک انگشت مردانه بود و چه کسی بهتر از کیارش سرمد که با تمام ویژگی های خاصش 

م: اما من مثل این حلقه بی اختیار نیستم. اگر بخواهی مرا هم ادامه داداما بازهم نتوانستم خوشحال باشم و  .گفتداشتن من می 

  اسیر کنی خودم را می کشم. با چهارصد میلیون بدهی ام به زور

م جدا کنم اما صدایش انش را از بازواندردم گرفت. دلم می خواست دست وشد  خیلی زیاد" فشار انگشتان او روی بازوانم 

با اینکه خیلی دوست دارم غرورم را در نظر بگیرم و تو را آزاد بگذارم تا بدون اجبار انتخابم کنی، اما گفت:  میخکوبم کرد و

فربد هم بگیری و  پس سفته هایت راوقتی م که نیست ئنطممدهم. هنوز بسفته هایت را پس  و نمی توانم دلم نمی خواهد بازهم

مرا زندانی کرده بود تا فربد را انتخاب نکنم؟ . چون که او دیوانه بود ه ام گرفتکنی. " خندمی ن، مرا فراموش برگردداز سفر 
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کیارش  ،بود حالا چرا باید به خاطر عامل بیچارگی هایم دچار کردهبد مرا به این بیچارگی این خنده دار ترین کار دنیا بود. فر

دیگر نتوانستم درد را تحمل به حدی خندیدم که فشار انگشتان او روی بازوانم غیر قابل تحمل شدند. را فراموش می کردم؟ 

برای و گفتم:  ، با خشم به طرفش برگشتمبیرون کشیدمبا حرص بازوانم را از پنجه های او خیلی غیر ارادی و ناگهان ، کنم

م از عاشقی نزنی. مطمئن باش من از بین تو هزارمین بار می گویم اگر نمی توانی به من اعتماد داشته باشی پس بهتر است د  

امیدوارم که این مرا به خاک سیاه نشانده اید. فقط  کاری یکدیگرهم چون هر دو با ،و فربد هیچکدامتان را انتخاب نمی کنم

 ندارد. ابراز علاقه ات نقشه ای برای انتقام از فربد نباشد چون او کوچک ترین علاقه ای به من 

. می خواستم هرچه سریعتر از او دور شوم. می خواستم به اولین کلانتری سر راهم پناه ببرم به عقب هول دادم" او را محکم 

اید از شر این احساسات غیر قابل سرکوب راحت شوم. نمی توانم کیارش سرمد را یم شکایت کنم تا شاو از خودم بابت سفته ه

 ، رو به من برعکس راه می رفتدوست نداشته باشم پس همان بهتر که توی زندان بپوسم. با سرعت خودش را به من رساند

 : می خواهم به تهران برگردم. بدون آنکه به اخم هایش توجه کنم گفتم " و با اخم و جدیت همیشگی اش گفت: کجا می روی؟

تو با اراده ی خودت به این قرار نیامده " خواستم از کنارش عبور کنم که خشک و عصبی با صدایی به آرامی یک نجوا گفت: 

پس حالا هم فقط با من به تهران برمی گردی. لازم  ،ای که حالا می خواهی اینطوری برگردی. تو به خواسته ی من آمده ای

من هم بیشتر از این اصرار نمی  ،اگر به عشق و علاقه ی من احتیاجی نداری ،نیست مثل دختربچه های پنج ساله قهر کنی

 باران خیس مان کرده است. می ترسم سرما بخوریم. راه بیافت برویم، . کنم..

بیچاره که من حس و حالش  صفاییبا  می آمیخت و تمام زیبایی اش نابود می شد. هم او درحیف از این روز زیبا که با خشم  "

. هر دو و ما را سوار کرد نتهای سی وسه پل رساندابه و او با نهایت سرعت خودش را  تماس گرفترا خوب درک می کردم 

با اخمی که از همیشه پررنگ تر بود یارش را نگاه می کرد. ک یم. راننده با تعجب ماه بودشده نفرمان مثل موش آب کشید

گفتم: من و آقای سرمد از  رو به رانندهکمی معذب شدم و م را در بیاورم تا او بتواند آب آن را بگیرد. شالاصرار می کرد که 

 ی همکار، کم نشده بود که رانندهاز تعجب نگاه هنوز اما بر می گشتیم که باران شروع شد و ما زیر باران ماندیم. "  جلسه

پس  ،ه وجود ندارد. بین من و تو که چیزی نیستددلیلی برای توضیح یک قدم زدن ساگفت:  و بی اعصاب کیارش خیلی جدی 

 چرا می خواهی این قدم زدن را توجیح کنی؟ 

 جناب سرمدخودم را به  خواهممی من به این نتیجه می رسید که  صفاییمطمئنا آقای  او،با این حرف از خجالت آب شدم. " 

 همکاربخواهم که کمی آبرو داری کند. من واقعا از این  م. دلم می خواست زار بزنم و از کیارشتحمیل کنغیر قابل دسترس 
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خیلی واضح و روشن می دانستم  و باقی کارمندان شرکت خجالت می کشیدم و به طرز فکر آنها نسبت به خودم اهمیت می دادم.

شده ام و با تعقیب او بالاخره به  اوعاشق از همان روز اول که کیارش را دیده ام، من که ا خودش خیال می کند ب صفاییکه 

تمام زیبایی امروز به باد رفته بود. کیارش پر از اخم و ناراحت  هدفم رسیده ام. از فردا چگونه سرم را توی شرکت بالا بگیرم؟

 به آرامی پرسید: آقای سرمد مسیر بعدی کجاست؟ صفایی کرد. از پنجره ی سمت خودش بیرون را نگاه می 

بخواهند تا ساعت هشت و وقت پروازمان توی این " کیارش بدون نگاه کردن به او گفت: نمی دانم... خیال نکنم خانم سبحانی 

تعجب پرسیدم: اما تو که شهر بمانند. بهتر است بی خیال پرواز بشویم و با همین ماشین هرچه زودتر به تهران برگردیم. "با 

؟ " اصلا به طرفم برنمی گشت و گفت: مگر شده استچرا نظرت عوض حالا نمی خواستی با ماشین توی جاده ها باشی... 

 نگه دارم.  نگفتی می خواهی به تهران بر گردی؟ نمی خواهم به زور تو را چند ساعت اینجا

مد. ای کاش هیچوقت مرا به زور نگه نمی داشت. امروز را خیلی زیبا برایم آبا دل من راه می به همین اندازه" ای کاش همیشه 

 برایش را ساخته بود و نمی خواستم چیزی را خراب کنم. زورگویی هایش اعصابم را به هم می ریخت اما دوست نداشتم امروز

را به طرفم برگرداند. حال  صورتش ه شانه اش زدم، کمیآرام ب .تبدیل به کابوس مرگ خانواده اش توی جاده های نا امن کنم

چشمانش اصلا خوب نبود، اینبار خشمگین نبود. فقط غمگین بود و به زحمت مرا نگاه می کرد. هنوز موهایش خیس از آب 

خیلی آرام دم و ششبیه پسربچه های مظلوم شده بود. کمی به او نزدیک  ،ا این موهای خیس و چهره ی غمگینبباران بودند. 

اگر این قرار را دوست نداشته باشم باز مرا به زور مگر نگفتی که حتی ! جناب سرمد هستیخیلی دروغگو فتم: گو بی صدا 

؟ تمام حرف هایت دروغ بودند؟ نگه میداری؟ مگر نگفتی دستم را محکم می گیری و نمی گذاری که امروزمان را خراب کنم

" واقعا مثل پسربچه های مظلوم سرش را به علامت منفی تکان داد و غمگین گفت: دروغ نبودند، فقط نمی خواهم بازهم 

زورگو باشم. " قلب و روحم برای این مظلومیت و با ادبی او پرکشید، با محبت نگاهش کردم و گفتم: تو زورگو نیستی عزیزم. 

بیشتر با هم صحبت کنیم. باور کن قصدم خراب کردن چنین قرار زیبایی نبود. در ضمن من نمی خواهم بعدا د بایفکر کنم 

 قرارمان به این زودی تمام شود. بیا تا ساعت پرواز همه چیز را فراموش کنیم و فقط از امروزمان لذت ببریم.

گفت: من احتیاجی به دلسوزی تو ندارم... لازم نیست به ماندگار نبود اما هنوز غمگین بود. زیرلب  هم " امروز عصبانیتش 

نمی توانی مرا با سفته  هم که تو ،ایت را پس نمی دهمهقرار امروز را تحمل کنی. در هر حال که من سفته  ،خاطر دل من

تی غمگین می بیشتر از این به تو عادت نکنم. " حتی وق . پس بهتر استبه زودی ترکم می کنی ...و هایت دوست داشته باشی

اینقدر  داشت مدوست اواقعشاید اگر حرف، حرف خودش بود. به هیچ عنوان نمی خواست سفته هایم را پس بدهد.  هم شد باز
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 ب...گفتم: بسیار خُ نمی دانم در کنار او اینهمه شجاعت را از کجا می آوردم که سخت و محکم  خودخواهانه رفتار نمی کرد.

بگذار یکبار برای می دانم که تو به دلسوزی و کمک هیچکس توی زندگیت احتیاج نداری، پس  اطرافیانتبهتر از تمام من 

بعد دیگر با هم بحثی نمی کنیم. به نظر من تمام حرف هایت  و ر مورد تو و رفتارهایت بگویمدهمیشه نظرم را سریع و قاطع 

یک نفر را  چون اگر من به جای تو بودم و در مورد علاقه ام روراست بودم و ند،ستهعلاقه دروغ محض عشق و  در مورد

ن طور که گفتی بهتر اهمرا از بدهکاران واقعی آن پس می گرفتم.  طلبم ،دوست داشتم واقعی و بی دروغ ،با شرایط خودم

ت بدهی و توی جاده ها اذیت را از دس تبه خاطر من پروازکه اما لازم نیست  ی،عادت نکن به ماندن من در کنارت است

اگر  همینجا بمانیم.و وقت پرواز هشت ساعت بهتر است تا  ، پستهران کاری برای انجام دادن ندارم بدون تو درشوی. من که 

  مرا به ترمینال برسان تا تنها به تهران بر گردم. تو را اذیت می کند،خیلی هم وجودم 

مورد تمسخر دوستانم قرار می گرفتم چنین رفتار محکمی بعید بود. م توی هر موضوعی، که دائم به خاطر کوتاه آمدن از من" 

 اخم. عقلم را به کار انداختمو  نلرزید دلم برای اولین بار به خودم افتخار کردم که با دیدن کوچکترین حرکات کیارش دست و

من به غیر از تو بدهکار دیگری  ویم کهبار می گآخرین  وبرای هزارمین بار  و گفت: برگشتندبه پیشانیش های همیشگی او 

برایت  این مطلب راچرا من باید هرروز . نداشتزنده و مرده ی فربد و خانواده اش برایم فرقی  ،اگر تو نبودی ومی شناسم ن

  ؟خانواده ی شکیبا پولی قرض نمی دادماعضای من به هیچکدام از  ،که اگر تو نبودیشرح بدهم 

 بیا به این بحث ادامه ندهیم چون فوق" دیگر حالم از این بحث لعنتی و بی نتیجه بهم می خورد. سرم را پایین انداختم و گفتم:  

مرا  ،تصمیمت را بگیرحالا  ...کمی به خودمان استراحت بدهیم ، اجازه بدهخسته شده امفعلا العاده بی نتیجه و مسخره است. 

تو  !...نهگفت:  قاطعانهو هم سکوت کرد اما سکوتش طولانی نشد. مثل همیشه در کمال پررویی  " او به ترمینال می رسانی؟

بدون  بایداگر اینجا بمانیم باید با من غذا بخوری... پس باید باهم برگردیم. اما  ،ما باهم آمده ایم را به ترمینال نمی رسانم،

 ؟ . می توانی این شرایط را تحمل کنییسفته هایت کنارم بنشینی و غذا بخورصحبت کردن در مورد 

ت همین حالا در ماشین را سدر می آوردند. دلم می خوا شتررا بی مبا باید هایی بودند که حرصهمراه تمام جملاتش امری و " 

متر . خیلی نامحسوس چند سانتی م و با چشم غره از او رو برگرداندمدجوابش را ندا باز کنم و خودم را از شر او خلاص کنم.

مد و رو برگرداندم. او بازهم نزدیک تر آ، سرش را کمی خم کرد تا صورتم را ببیند اما من بیشتر از انزدیک تر به من نشست

می توانی مثل صبح خوشحال باشی و با صدای  این یک دستور است.باش... نعصبانی هم  و سرش را بیشتر خم کرد و گفت:

او را توی این شهر رها کنم و به خانه ی عمو پناه که عصبانی باشم به قدری وانستم " عصبانیت... ای کاش می تبلند بخندی؟ 
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تا همینجا هم بیش از ... از کارها و رفتارهایش خیلی خوشم می آمد. ته هایم باشم. اما حیف کهفببرم و منتظر اجرا گذاشتن س

نگاهش نکنم. بازهم نتوانستم م. ها را فراموش نکردهی و سفته بد ،خوشحالیشدت م که از بودبه خرج داده  ، ارادهحد توانم

نتوانستم به قهر و بدخلقی  ،جملات دستوری اش کاملا مهربان و بی آزار دیده می شد خلافناگهان با دیدن صورتش که بر

فراموش می  گفتم: تا پایان امروز عصبانیت رازیرلب دستم را به طرفش دراز کردم و با یک دنیا اخم ادامه بدهم. خیلی آرام 

 علاقه نزنی و مرا گیج نکنی. حرفی از  ،گروگان نگه می داریکنم. اما قول مردانه بده که از فردا تا وقتی که سفته هایم را 

چون تو مثل  که برای داشتن تو به هر حیله ای دست بیاندازم یدهببه من حق  بایدقول نمی دهم. و گفت: " او دستم را کنار زد 

او در  "من به تو احتیاج دارم. حتی اگر آسمان به زمین بیاید من نمی گذارم تو رهایم کنی.  ر می خوری.ماهی از دستم سُ 

که از آینه به ما خیره شده بود نگاه کردم. چشمانش به  امل داشت. با ترس به چشمان صفایی بیچارهکلافه کردن من مهارت ک

. خدایا شکرت که این مردک بیچاره حرف های کیارش را می پریدندبیرون می که به زودی از حدقه  ندقدری گشاد شده بود

کمی از اینکه غرورم توی شرکت حفظ می شد خوشحال  نمی کنم.من برای جلب توجه کیارش دلبری  می فهمید کهشنید و 

یاجت به من تمام شد گفتم: تا کی به من احتیاج داری؟ اگر یک روز احتو  درمانده و بیچاره به کیارش نگاه کردم شدم. اما باز

دوست نداشتم نگاهش کنم و سریع نگاهم را از او گرفتم تا قدرتم را از دست ندهم، " رهایم می کنی تا از درد دوری بمیرم؟ 

 سرم را کاملا برگرداندم و از پنجره ی سمت خودم به مناظر بیرون نگاه کردم.بازهم از حرف هایی که می زدم پشیمان شوم. 

من  ،صدایش را شنیدم که گفت: تا وقتی که مرا از خودت نرانیگرفت و  ، توی هردو دستشکه رد کرده بوددستم را آهسته 

 تو تمام وسواس های مرا درمان می کنی. فکر نکنم بهتر از تو برای من ساخته شده باشد. احتیاجم به تو تمام نمی شود. 

حرف های خاص و قشنگ او مهر محکمی بر  نجات بده. خدایا خودت مرا از شر وسوسه های این شیطان هیجان انگیز" 

بی نهایت خشمگین سر ناسازگاری گذاشته بودم  تمام مدت امروزاگر شرایط دیگری بود مطمئنا از اینکه دهانم زد و ساکت شدم. 

دیگر  رفتار می کرد. من هم ورصباز حق نگذریم او امروز خیلی آرام و اما  می شد و بلایی سر خودش و من می آورد.

. فعلا که رمقم تمام شده ندبیشتر غرقم می کرد ،حوصله ای برای مبارزه و جنگیدن با او را نداشتم. شاید دست و پا زدن هایم

کیارش خسته ام کرده بود. به این نتیجه رسیدم که اگر سفته ها را برای چند ساعت فراموش کنم  ی الکی بااینهمه مبارزه  بود.

یده نیستم و به وقتش می توانم کمی از شای کاش سهراب اینجا بود و می دید که من خیلی هم تر خواهم کرد.رر چندانی نض

به خودم آمدم و دیدم دستم هنوز  د.رم و زرق و برق دنیای کیارش کورم می کشدخودم دفاع کنم. فقط حیف که زود خسته می 

ننده اش صحبت می کند و از او می خواهد تا از توی تلفن همراهش مسیری را کیارش است و او با دست من با را انتوی دست
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ه یکی از رستوران های جلفا را برای ناهار خوردن در ساعت چهار بعداز ظهر ب پیدا کند که ترافیک کم تری داشته باشد و ما

به آنها بگوید که رییس شان چه ی صفایاگر نگاه کنم؟ کارمندان شرکت بقیه ی  می توانستم توی صورتفردا  ببرد. چگونه

این  اماسعی کردم دستم را از دست او جدا کنم  د یا بدتر؟نجوا می کرد رفتارشان بهتر می ش حرف های پر محبتی در گوشم

سریع نگاهش را به من دوخت. بی صدا ، منواختمبارزه بی فایده بود و او رهایم نمی کرد. چند ضربه ی آرام به پشت دست او 

 گفتم: خواهش می کنم کمی آبروداری کن. دستانمان اشاره کردم و  به

نفس راحتی کشیدم. باران حال و هوای رویایی امروز را ده  ،رد و آهسته دستم را رها کردجمع کرا  لبخندش" او به زحمت 

رانندگی توی خیابان های  ساعت نیم. بالاخره بعد از و من هم سعی کردم درد و غصه را فراموش کنم برابر زیباتر کرده بود

سریع از ماشین خودش پیاده شود و  صفایینظر کیارش رسیدیم. اینبار کیارش فرصت نداد ورد زیبای اصفهان به رستوران م

ایی شناخت من توان. نداو نبود ی مثلاصلا برازنده ی کوه غرور رفتارهاپیاده شد و حتی برای باز کردن در سمت من دوید. این 

 عجیب بردارم.  شناسایی این مرد فوق العادهدست از م. بالاخره به این نتیجه رسیدم که او را نداشت درست

خوش هیکل و برازنده ای بود، به  ی قدبلند،با اینکه ساعت کاری رستوران تمام شده بود اما صاحب رستوران که پیرمرد

ش این وقت سال به اصفهان آمده بود تعجب کرد. کیارش کرد و از اینکه کیار محض دیدن کیارش با او سلام و علیک گرمی

همراه با نامزدش بیان کرد. صاحب رستوران با محبت نگاهم کرد و  ش به اصفهان را مسافرت یک روزهخندید و علت آمدن

 را می دید. کیارش به طرف من برگشت و صاحب رستوران را دوست تزنده بود و ازدواج تبه کیارش گفت که ای کاش پدر

. با نگاه به چهره دیده می شدصمیمی پدرش معرفی کرد. اگر پدر او هم زنده بود مطمئنا به برازندگی همین صاحب رستوران 

راهنمایی  مغازه اشی کیارش کاملا می شد حدس زد که پدر و مادر زیبایی داشته است. صاحب رستوران ما را به بهترین جای 

گفتم: چرا این لقب نامزد را دستت گرفته ای و به هرکسی که میرسی  کیارشراض به به محض رفتن او با اعت نشستیم. کرد و

فی کن و اجازه بده شخصیتم به عنوان یک انسان مجزا از تو حفظ عرجاها مرا همکارت م بعضی آبروی مرا می بری؟ حداقل

دقیقه ای که با هم دعوایمان شد، باقی  کیارش به جز همان چند ،شود. " از وقتیکه پایمان را از تهران بیرون گذاشته بودیم

و گفت:  نگاهی گرم به صورتم پاشیدخند هایش را به نگاهم هدیه می داد. اینبار هم لببود و بدون هیچ خساستی  با محبتاوقات 

 و امروز می خواستم خیالش را راحت کنم.  استباور کن این دوست پدرم همیشه نگران آینده ام 

. قرار بر این بود که فقط در ..استفاده ی ابزاری سوء تو می گویندهای کار این " سری با تاسف برایش تکان دادم و گفتم: به 

اما حالا دیگر جلوی تمام همکاران و غریبه ها هم  .من نامزدت باشم ،ندوبرابر خانم هایی که باعث اذیت روح و روانت می ش



 فصل دوازدهم

313 
 

پانصد  حقوق ماهیانه، پایه از این بند قرار دادمان می کنی ی کهیاهسوء استفاده  بانمی کنی مرا نامزدت معرفی می کنی. فکر 

سعی کردم جدی باشم " او خیلی آرام و بی صدا نگاهم می کرد و می خندید.  جناب سرمد؟ باشدنهایت بی عدالتی  ،هزار تومان

ت: بسیار خُب قهر نکن. به محض اینکه به شرکت بروم وقت خندیدن من هم می رسد. " به شانه ام زد و گف ،گفتم: بخند و

 حقوقت را بالا می برم. نگران نباش. اما قول بده که اگر بدهی ات زود تمام شد رهایم نمی کنی. 

این بحث را تمام  نمی خواست " ناگهان خنده اش خشکید و جدی نگاهم می کرد. واقعا تا این اندازه از رفتن من می ترسید که

: وقتی که من کنارت هستم چه اتفاقی برایت میافتد که دلت نمی خواهد من بروم؟ پرسیدمی تک تک کلماتم فکر کردم و رو ؟کند

لحظه ای بدون او من که هر لحظه حرصت را در میآورم و عصبانیت می کنم. پس چرا از رفتن چنین آدمی می ترسی؟ " 

همینکه یک لحظه دست از جنگ و دعواهایمان  و یا لوندی مرا داشته باشینقشه نمی کشی تا با : همین که کردن جواب دادفکر 

و مثل دیگران به خاطر را به زور پیش خودم نگه داشته ام  اطمینان دارم چون تو توبه . دشوبر نمی داری خیالم راحت می 

 ه خودم وحشت دارم. نسبت ب من از محبت های بی دریغ تمام خانم هاکنارم نمانده ای.  با رضایت مال و اموالم

" ته دلم خالی شد و گفتم: پس اگر من هم دست از جنگ و دعوا بردارم و عاشقت شوم از چشمانت میافتم؟ اگر من هم بخواهم 

... عاشقانه از چشم هایت تعریف کنم تو را می ترسانم؟ " او هم به فکر فرو رفت و شانه هایش را بالا انداخت و گفت: نمی دانم

تو بیشتر از من نسبت به محبت ها  . چوندر کنارت احساس بدی پیدا نمی کنم ،از من وحشت زده تر هستی شاید چون تو

نمی دانم در آینده چه اتفاقی سر  وردن محبت تو با دنیا بجنگم.برای بدست آ، حس می کنم که باید واکنش منفی نشان میدهی

 خوشم نمی آید.  هیچ آدم دیگریبه غیر از تو از  امش می کنم وفقط کنار تو احساس آر در این لحظه اما احساساتم می آید

با این محبت های گفتم: در کنار تو ماندن کار خیلی سختی است. هر لحظه ممکن است  سرم را روی میز گذاشتم و خسته" 

دیدم که خیلی ه چیز را بین ما خراب کند. " سایه ی دستش را می هم ممکن است که قشعو این عاشقت بشوم خاص و زیبا 

ازشم می کند. خودم را به دست نوازش های نامحسوس او سپردم و وآرام و بدون آنکه دستش را کاملا روی سرم بگذارد ن

به تو دارم. می دانم نسبت واقعا چه احساسی که م فهمبمن تا  یکنارم بمان، تو باید گفت: از من نترسکه  صدایش را شنیدم

 کنار بیایم پرستش.  تو  نرو تا من با خودم و احساسم نسبت بهخواسته ام بی جا است اما فعلا

، اما سریع دستش را پایین انداخت و خودش را بی سرم را بلند کردم، دستش واقعا روی سرم بود و نتوانست آنرا پنهان کند "

خودت با نم تا تو تکلیفت را من عاشق ازدواج هستم و اگر بخواهم صبر ک و گفتم: می دانی که. بی پروا شدم تفاوت نشان داد

و موقعیت هایم را از دست بدهم. در ضمن با این لقب نامزدی که باقی نماند برای ازدواجم  وقتیممکن است که  ،کنی روشن
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 برسی دیگر هیچکس راضی به ازدواج با یتا تو به نتیجه ی قطع ،تو دستت گرفته ای و همه جا مرا نامزدت معرفی می کنی

چه بلایی سر من می آید آنوقت که اصلا مرا دوست نداری، بعد  رسیدیچند سال دیگر به این نتیجه تا  شاید نخواهد شد. من

خودم ناراحت بودم چون خیلی مسخره بود که بخواهم عمرم را در کنار او و احساسات نامطمئنش هدر بدهم.  برای " کیارش؟

فقط صدایش را شنیدم که گفت: هیچکس با دختری که . م را پایین انداختمسرماندم، گیج و ماتم زده تنها بازهم با یک دنیا سوال 

تا کسی به  کاری می کنمدارد ازدواج نمی کند... روزی هم که بدهی هایت تمام شوند من  سفته دست منچهارصد میلیون 

کارش به جنون رساندن من او  تحمل کنم، حرف هایش را نتوانستمو  باز نابودم کردخاطر نیاورد که تو نامزد من بودی. " 

گفتم:  ویم ریز ریز کنم دلم می خواست همین حالا او را با ناخن ها اینهمه پررو بودن او حرصم درآمد،بود. یک لحظه از 

نامزد به یاد نیاورد؟ باید به خاطر خلاصی از دست تو و این  نامزد کیارش سرمد راچطور می خواهی کاری کنی که کسی 

ی می کنبازهم از بدهی هایم سوء استفاده چرا  .چهره ام را هم جراحی کنم تا کسی مرا به خاطر نیاورد تبازی های مسخره ا

با من ازدواج نمی کند؟ می  سفتهتا بردگی ام را برایم توجیح کنی؟ چه کسی گفته است که کسی به خاطر چهارصد میلیون 

م یاهاگر کسی عاشقم باشد بدهی  د ماه دیگر ازدواج کنم که بفهمی.. تا چنخواهی همین فردا... نه... همین هفته ی بعد... نه.

 برایش مهم نخواهد بود؟ 

عمیق درخشید. بقدری خنده را توی چشمانش محبوس کرده بود که گوشه ی  نوازشیش سبز " توی عمق چشمهای خاکستری

تو با ازدواج  !گفت: تو ازوداج نکن یی زد ودان نمالبخند دندر آخر  امامی فشرد تا نخندد  ش را به همنآنها خط افتادند. دائم لبا

حیف می شوی. اینهمه روحیه و اعتماد به نفس بالا، توی مصیبت های خانه داری و بچه داری از بین می رود و نابود می 

 د. تو باید تا آخر عمرت روبرویم بنشینی و مرا بخندانی. نشو

نامزد ساختگی این مرد  چند وقت بازمجرد بمانم هم با خودم فکر کردم حتی اگر تمام عمرم  " لعنتی... به قدری جذاب بود که

گفتم:  و خنده ام را کنترل کردمظاهر او را نخورم.  فریبسعی کردم بازهم  ام خواهد بود. خوشبختی ودن، باعث سعادتمندی وب

به دنبال زندگیت بروی. من از تو زرنگ تر هستم مطمئن  عدب نخند جناب سرمد. نمی توانی با این خنده هایت مرا نابود کنی و

 باش که با اولین خواستگاری که چهارصد میلیون بدهی ام را بپذیرد ازدواج می کنم و تنهایت می گذارم. 

درست روز عقدت مثل توی فیلم سفته هایت را اجرا می گذارم و این حرف ها بود و گفت: اجازه نمی دهم.  از " او پررو تر

محض اینکه شادابی نگاهش به  امام می زنم. " می خواستم در لحظه او را بکشم و خودم را راحت کنم ه ازدواجت را بهها 

آمد که او اینقدر خوشحال باشد. اسارت من در برابر شادی می . خیلی محدود و انگشت شمار پیش بم برایش پر کشیدلرا دیدم ق
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یت شد. ادامه داد و گفت: فقط کمی به من فرصت بده تا خودم و احساسم را نسبت به تو بیشتر درک کنم. " ناخودآگاه او بی اهم

. چون اگر سفته هایم را داشته باشم وقتم را برای تردیدهای تو هدر نخواهم داد گفتم: پس تا آن روز سفته هایم را پس نمی گیرم

می گیرم و بدهی ام را تسویه می کنم و... می  هیچ کدام از ما نیست، از عمویم کمکهروقت که فکر کنم ماندنم به صلاح 

اینقدر عاشق گفت: تا آنروز کاری می کنم  لقه ی توی انگشت من بازی می کردروم. " دستم روی میز بود و او درحالیکه با ح

 بمانی و از کنارم نروی.  ساده به جان منقسم  یک باباشی که 

. من که سی سال ازدواج نکرده بودم پس بازهم می ، از همین حالا دلتنگ او بودمشومندل آزار او ه هیچوقت امیدوارم ک" 

 توانستم مجرد بمانم. حداقل در کنار او برای چند وقت صاحب نامزدی فوق العاده لوکس و خیالی می شدم. 

هیچکدام از ما نمی خواست بیشتر  ا بخوریم. مثل اینکهغذایمان را آوردند. هر دو ساکت بودیم و سعی می کردیم فقط غذایمان ر

آنرا از توی کیفم بیرون آوردم. شماره  ،صدای زنگ تلفنم بلند شد. هدبر باد بدها این بحث ادامه ی با را جذابیت امروز از این 

فت: حداقل امروز جواب کسی نگاه کردم و او گ ،ه بوداخم آلود شدبا شنیدن صدای تلفنم ی شیرین بود. با تردید به کیارش که 

را نده. امروز باید تمام حواست با من باشد. " نمی توانستم جواب ندهم، ممکن بود شیرین خبری از سهراب داشته باشد. 

مستاصل گفتم: قول می دهم که فکرم درگیر کسی نشود. فقط به تو فکر می کنم. قول می دهم. " او کمی فکر کرد و با علامت 

را اعلام کرد. خواستم بلند شوم و بروم جایی دورتر از کیارش با شیرین صحبت کنم. اما کیارش گوشه ی ش ا سر موافقت

 پالتویم را گرفت و گفت: بمان... نرو. همین جا صحبت کن، دلم نمی خواهد از من دور شوی. 

کرد که نتوانستم لج بازی کنم. بود و شبیه پسربچه های بی نهایت وابسته ی مادرشان نگاهم می  بی گناه" لحنش به قدری 

دوباره سرجایم نشستم و تماس را وصل کردم. صدای هق هق شیرین گوش هایم را پر کرد و مثل آوار روی سرم خراب شد. 

 ده است؟ " شیرین بیشتر گریه کرد،با ترس گفتم: چی شده شیرین؟ اتفاق بدی افتاده است؟ سهراب... بلایی سر سهراب آم

 رده است؟. سهراب عزیز تر از جانم... تقریبا صدایم گلویم را خراشید و گفتم: چه بلایی سرش آمده؟ مُ ندسیاهی رفت مچشمان

نترل کردم م. " نفس راحتی کشیدم و خودم را کیان گریه هایش گفت: نه دیوانه. من هنوز خبری از سهراب ندارشیرین در م"  

هنوز سلام و علیک نکرده مرا سکته می دهی؟  ؟ چراچرا گریه می کنیتا سر شیرین داد و فریاد نکنم و با ملامت گفتم: پس 

" گریه ی شیرین اصلا قطع نمی شد و به سختی گفت: پرستش فردا... سیاوش را به آسایشگاه می برند. پرستش من چه کار 

می خواست من هم برای  توانی کمکم کنی و راه حلی برایم داشته باشی. " دلممی کنم؟ توی این شرایط توتنها کسی هستی که 

که عاشقانه دوستش را کسی ... چگونه ممکن بود من زنده باشم و فکر کنمغم او خون گریه کنم. حتی نمی توانستم به این 
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پر از اشک شدند و  مخیلی سریع تر از چیزی که فکر می کردم گلویم سوخت و چشم های ؟خودش را از من دریغ کند ،مداشت

کنی. من و  چاره ای نیست باید تحمل اما...، می دانم که بدترین زمان زندگیت را می گذرانی لمعزیز د گفتم: غصه نخور

ماهور کنارت هستیم و نمی گذاریم اذیت شوی. " شیرین تقریبا زجه می زد و گفت: نمی توانم اجازه بدهم که سیاوشم برود. 

 سیاوش نمی گذارم م را می کشم و یا او را می دزدم. منخود یا من... فردا که سیاوش برود پرستش من فکر هایم را کرده ام

کرده است. سعی کردم دلداریش بدهم و گفتم:  حرف هااین زدن از من دور شود. " خیال کردم فشار روحی او را مجبور به 

یاوش تو سکه  درک می کنمحرفی از خودکشی نزن که من قبل از تو می میرم.  خواهش می کنم می گذرد شیرین جانم.این هم 

یک دزدیدن درضمن حتی فکر کردن به او را برای همیشه از دست می دهی عزیزترین من.  ،اما با خودکشیرا می خواهی 

 و... ترین تصور دنیاست خطرناکبیمار که مثل سیاوش بی حرکت است 

عمه ام هم هماهنگ کرده ام. قرار من واقعا می خواهم فردا او را بدزدم. با شوهر اما " شیرین حرفم را قطع کرد و گفت:  

تمام این را بدزدم. " بازهم  ورد تا من بتوانم اوسیاوش را از خانه بیاعمه ام با آنها تا آسایشگاه نرود و شوهر عمه ام شده که 

م آرام باش کنم و گفتم: خواهش می کننصیحت او را بیشتر سعی کردم . تصور کردمفشار عصبی  تصمیمات او را از شدت

 بعد دوباره به دیدارش برو و او را...  ،انجام بدهدرا کاری که خودش دوست دارد  رین. بگذار چند وقتشی

آسایشگاه از دستم برود پرستش. من تصمیمم  ی او گوشه می توانم... نمی توانم اجازه بدهم کهو گفت: ن کشید" تقریبا سرم فریاد 

 درد گرفت. " قلبم از ترس پرستش فردا او را می دزدم. من فکر همه چیز را کرده ام. اما به کمک تو احتیاج دارم ،را گرفته ام

د کرده که اگر او را به یهدتو گفتم: ای وای شیرین تصمیمات بچه گانه نگیر. مگر نمی گویی که سیاوش خانواده اش را 

 ورد؟ آ یماو را بدزدی بلایی سرخودش ن تو دانی که اگر آسایشگاه نبرند خودش را می کشد؟ حالا از کجا می

" شیرین سریع گفت: یک لحظه هم چشم از او بر نمی دارم. به قدری از او مراقبت می کنم تا دست از این یکدندگی اش 

ه ات را چه کار بردارد. من نمی توانم اجازه بدهم که او از دستم برود. " دستی به صورتم کشیدم و کلافه گفتم: احمق جان عم

با تو همکاری کند؟ " شیرین گفت: با شوهر عمه  کنی که توی این نقشه ی احمقانهمی کنی؟ چطور می خواهی او را راضی 

تا آسایشگاه برود.  دا نمی خواهد همراه اواز این تصمیم سیاوش خراب است و فرهم مثل من ام مشورت کرده ام. حال عمه ام 

 جلوی در می آورد بعد عمه ام را راضی می کند که حتی برای بدرقه هم جلوی در نیاید. شوهر عمه ام سیاوش را تا 

یعنی عمه ات هیچ وقت نمی خواهد برای " دلم می خواست سرم را از دست شیرین به دیوار بکوبانم و گفتم: بالاخره که چی؟ 

نی؟ " شیرین گفت: شوهر عمه ام قول داده است چه کار می ک اگر دلتنگ بچه اش بشود با اوپسرش به آسایشگاه برود؟  دیدن
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و گفتم: پدرت را چه کار می کنی شیرین؟ اگر او بفهمد  ندکه تا آنموقع عمه ام را راضی و آرام کند. " دست و پایم می لرزید

ت: سرت را می برد. " شیرین نفس عمیقی کشید و گف ،که تو چنین کاری کرده ای تا سیاوش را برای ازدواج راضی کنی

پرستش. بگذار همه مرا بکشند...  که بخواهم زنده بمانم ندارد یبگذار سرم را ببرد. این زندگی بدون سیاوش اصلا برایم ارزش

 به این زنگی لعنتی ادامه بدهم. من نمی خواهم بدون سیاوش 

مشکلات من در برابر گرفتاری های . برودد و به هوا وتمام خوشی امروزم دود شبازهم یک دلیل دیگر به وجود آمد تا " 

ری برای او بر نمی آمد. آب اچشم هایم ملتهب شدند و درد گرفتند. شیرین دیوانه شده بود و از من هیچ کشیرین هیچ بودند. 

و اعصاب مرا بهم می  ای پس چرا به من زنگ زده ،دهانم را به سختی فرو دادم و گفتم: تو که تصمیم خودت را گرفته ای

" شیرین هنوز گریه می کرد و گفت: پرستش به من حق بده که بعد از اینهمه سال بخواهم به هر جان کندنی عشقم را ریزی؟ 

 نگه دارم. من بدون سیاوش هیچ آینده ای ندارم. 

شیرین  باید واقع گرایانه جوابش را می دادم و او را از این دیوانگی نجات می دادم و گفتم: اما ،می سوختبرایش " دلم خیلی 

 آینده ای نخواهی داشت.  هم هیچ ده است یتو با سیاوشی که تمام بدنش فلج است و از شدت افسرگی کارش به خودکشی رس

شانسم را امتحان کنم. اگر این بار هم مرا از خودش براند و یا مشکلی برای و گفت: بگذار فقط یکبار دیگر  شیرین نالید" 

شیرین بر می دارم و برای همیشه فراموشش می کنم. " نفس عمیقی کشیدم و گفتم:  دست از سرش ،سلامتی اش پیش بیاید

کاری نکن که پشیمانی به بار بیاید، اگر سلامتی او به خطر بیافتد و کاری از دست تو برای نجات او بر نیآید، عذاب وجدان 

با هم صحبت کنیم. " اصلا گریه اش بند نمی ست دربگذار من برگردم تا بتوانیم  .تا آخر عمر رهایت نمی کند دختره ی دیوانه

فقط اگر تو کمکم نکنی دچار مشکل می شوم پرستش. " یخ زده  گفتن ندارم، تصمیمم را گرفته ام. آمد و گفت: من حرفی برای

فراموش خیلی ناگهانی از من برایت بر می آید؟ " مثل اینکه شیرین درد و مصیبت هایش را چه کمکی  بودم و با وحشت گفتم:

چون بزرگ است و راحت تر می توانیم سیاوش را سوار آن کنیم.  ،کرد و گفت: باید چند ساعتی ماشین سرمد را قرض بگیری

و مرا نگاه می کرد. صورتم  ، دست به سینه نشسته بود. او دست از غذا خوردن کشیده بودبرگشتمکیارش طرف " با ترس به 

خیلی آهسته به شیرین گفتم: چگونه ماشین او را قرض بگیرم؟ او برای تمام روزش جلوی دهانم را گرفتم و  را برگرداندم،

 برنامه ریزی دقیق دارد. 

گفت: من نمی دانم که چطور می خواهی ماشین سرمد را قرض بگیری، کردن بدون فکر  و" شیرین کاملا بی منطق شده بود 

خانه ی عمه ام باشیم. " دلم می خواست در فقط راس ساعت یک باید جلوی  ،ی انجام بدهآنرا بدزد، هرکاری که صلاح می دان
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با صدایی فوق العاده آهسته گفتم: من چطور می توانم سرم را تقریبا زیر میز بردم و  من هم خودم را از دست شیرین بکشم،

بر  تازهمی رود.  شای ناهار خوردن به رستورانظهر ماشین او را بدزدم؟ او هر روز راس ساعت دوازده راه میافتد و برسر 

یم؟ " شیرین اصلا توی ماشین بگذاربیاورم، ما دو نفری چطور می توانیم یک مرد را بلند کنیم و هم که من ماشین را اینفرض 

می توانیم... تما حو گفت: من فکر همه جا را کرده ام، ماهور هم به کمک مان می آید. سه نفری  به حرف هایم توجهی نمی کرد

 سیاوش را به خانه ی سهراب ببریم.  ،دکتر متوجه بشودبعد هم باید بدون آنکه آقای 

نستم از درد بنالم یا از پریدم و سرم به میز برخورد کرد و درد شدیدی گرفت. نمی دااز جای  " این دیگر تیر خلاص بود،

چطور بدون  و گفتم: تو دیوانه شده ای؟ را به هم می ریخت اعصابمتصمیمات شیرین جیغ و فریاد راه بیاندازم. شیرین دست 

به خانه  آنکه عمویم بفهمد می خواهی یک مرد بزرگ و بیمار را توی خانه ی سهراب پنهان کنی؟ عمو جاویدم روزی ده بار

ناگهان  کرد، سرم بی نهایت درد میست شیرین. " شته است یا نه. این کار شدنی نیببیند او برگ ی سهراب سر می زند تا

تنش چسباند و خیلی آرام قسمت آسیب دیده ی سرم را به  مد و اینبار علنی و بدون تردیداز جایش بلند شد، به طرفم آکیارش 

امروز این تا چند ثانیه دستم با گوشی پایین افتاد و صدای شیرین را نمی شنیدم. نوازش کرد.  میز خورده بود،سرم را که به 

کیارش نوازشم وقتی  نمی توانستم در برابر دستان با محبت او مقاومت کنم. .بهترین اتفاق ممکن شده بودندنوازش هایش برایم 

بالاخره به یاد شیرین افتادم و باز گوشی را کنار گوشم گذاشتم. اما کردم. می می کرد، درد و دزدی و بیچارگی را فراموش 

من نمی دانم که چطور می خواهی آقای پرستش گفت:  بی منطق هم زبا حال خوبم را به هم ریخت و شیرینصدای متاسفانه 

ما بالاخره به یک دکتر چون ماجرا دور نگه داری... شاید بهتر باشد که او هم از وجود سیاوش با خبر شود این دکتر را از 

 یت سیاوش احتیاج داریم. عوضمعاینه ی  برای

چشمانم را بسته بودم و اجازه دادم نوازش های کیارش سر دردم  نجات بده." ای خدا خودت مرا از شر این دوستان دیوانه ام 

گفتم: بسار خُب شیرین، من الان تهران نیستم. و  فراری بدهد، تقریبا خوابم گرفته بود راهایم خستگی را کاملا خوب کند و 

 ،با هم نداریم فردا راس ساعت یک بگذار برگردم بعد با هم صحبت می کنی. " او بازهم گریه کرد و گفت: ما دیگر صحبتی

در غیر اینصورت دیگر بین من و تو دوستی نخواهد ماند پرستش. من دست  .توی این آدرسی که الان برایت می فرستم باش

اگر فردا نتوانم سیاوش را بدزدم حتما خودم را می کشم. پس خواهش می کنم یکبار دیگر به یکی دیگر  واز زندگیم شسته ام 

قدردان  ،بیشتر از فربد ش کهاب انت کمک کن پرستش. من خیلی بیشتر از فربد محتاج رفاقت و مرام تو هستم و مطمئناز دوست

 زحماتت خواهم بود. فعلا خداحافظ. خواهش می کنم کمکم کن. 
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را برای آدم  چطور می توانستم ماشین کیارش ن" تماس را قطع کرد. دختره ی دیوانه تمام زندگیم را آتش زد و قطع کرد. م

از حد درستکارم را مجبور کنم که یک آدم ربوده شده را توی خانه اش  شقرض بگیرم؟ چطور می توانستم عموی بی دزدی

 هم ریخت و گفت: برای همین افکارم را به اوصدای  .بود ان کیارشدستدر میان ... سرم هنوز نیستشدنی این کار نگه دارد؟ 

 هستی به دوستانت فکر کنی. آنها به راحتی می توانند تمام تو را از من بگیرند.  نم وقتی کنارکه دوست ندارم 

جایی ببرد که آنها دیگر نتوانند مرا پیدا کنند. چشم  م که مرا از دوستانم دور کند ودلم می خواست زار بزنم و از او بخواه" 

از کیارش تشکر کردم و از او خواستم که غذایش  .رت کنمند، سعی کردم حواسم را از شیرین پهایم دردی عصبی گرفته بود

 می خواهم. دیگر تکرار نمی شود. " با غذایم بازی میمعذرت بابت تماس دوستم گفتم:  ،را بخورد. وقتی سر جایش نشست

ا بخورم. م حتی یک قاشق از غذایم رستم اما نگرانی فردا مثل توپی بزرگ راه گلویم را بسته بود. هر قدر تلاش کردم نتواندکر

کیارش قاشق را از دستم گرفت و گفت: اینطوری که نمی شود، از صبح به جز یک تکه کیک چیز دیگری نخورده ای. " کمی 

گلویم را فشردم و گفتم: نمی توانم چیزی بخورم. راه گلویم بسته شده است. " کیارش کمی قاشقم را پر کرد و گفت: غذا خوردن 

 گلویت را باز کند؟ راه  هم نمی تواند از دست یار

شد. نمی دانم چرا خیلی راحت به شیرین حق می دادم که چنین تصمیمی  اشکتبدیل به  توپ بزرگ بغض گلویم" ناگهان 

هنوز  ،که حتی بعد از اینهمه سال خودم را به جای شیرین بگذارم. او حق داشتکه  ندباعث می شدکیارش  محبت هایبگیرد. 

م تا در کنار عشقم باشم. شاید من هم شتگذتمام زندگیم می از  می شدمسیاوش را دوست داشته باشد. شاید اگر من هم عاشق 

دست بدهم و خبر خودکشی او دنیایم را از فردا  م. اصلا دلم نمی خواست شیرین رادون یار مهربانم به خودکشی فکر می کردب

ند. حالا و نفس می کش هستندزنده به خودم می قبولاندم که آنها هنوز  امارفته بودند از دورم  منتمام دوستابا اینکه سیاه کند. 

 . با خوش خیالی هم از زنده بودن او مطمئن نباشمطاقت نداشتم که شیرین طوری از کنارم برود که حتی 

بدزدد؟ " ظرف غذا را کنار زدم.  کیارش قاشق را پایین گذاشت و گفت: گریه نکن پرستش. دوستت می خواهد چه کسی را

آنها با  ،و گفتم: می خواهد عشقش را بدزدد... شیرین سالهاست که پسرعمه اش را دوست دارد سعی کردم خودم را کنترل کنم

یرین و نامزدش همه د. پدر شیک اتفاق از گردن به پایین فلج شیک دنیا عشق با هم نامزد کردند و اما نامزد شیرین به خاطر 

ند تا زندگی شیرین به باد نرود... حالا چند وقتی است که نامزد شیرین می خواهد به آسایشگاه معلولین برود و ز را بهم زدچی

به ماشین تو و خانه ی  دزدیفردا از جلوی در خانه اش بدزدد... برای این او را  در آنجا زندگی کند. شیرین هم می خواهد

د. من چطور می توانم از تو بخواهم شمی ک ش رااگر این خواسته هایش را محیا نکنم خود عمویم احتیاج دارد. تهدیدم کرد که
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چطور می توانیم مردی که سالها توی بستر بیماری بوده را  من و دوستانمکه ماشینت را برای آدم ربایی به من قرض بدهی؟ 

در مورد جان آدم های دیگر به هیچ عنوان شوخی ندارد. او قبول نمی  اماعمو جاویدم برای هرکاری پشتیبانم است بدزدیم؟ 

کیارش گفت: گریه نکن. اینکه گریه ندارد را توی خانه اش زندانی کنیم... نمی دانم باید چه کار کنم. "  بیمارکند که ما یک آدم 

 و گفتم: تو به ما کمک می کنی؟  ناگهان اشک هایم بند آمدند"  ، تو فقط گریه نکن.من فردا کمکتان می کنم پرستش.

" کیارش سری با تاسف برایم تکان داد و گفت: بازهم آی کیو و ای کیو را با هم از دست دادی؟ باور کن وقتی حرف هایم را 

به تو و فردا  برای دومین بار می گویم که منبه غیر از فارسی صحبت می کنم.  یتکرار می کنی حس می کنم به زبان دیگر

تو یک دختر فالوده پاش شجاع هستی پس نباید به خاطر این  .ندارد و زاری گریه ت کمک می کنم، آدم دزدی کهدوستان

را می دزدیم و توی خانه ی ی مورد نظر آیم، سوژه من فردا همراهت برای آدم دزدی میگریه کنی.  پیش پا افتادهموضوعات 

 که می توانند به این بیمارمان رسیدگی کنند.  دارمم هدوست صمیمی پزشک  چندمن . می کنیمن از او مراقبت م

 که سفته نمی گیری؟  هان ترسیدم و گفتم: برای این کار" او برایم مثل یک معجزه بود. همیشه به فریادم می رسید. اما ناگ

به محض اینکه به پشتش زدم. به " خنده توی گلویش پرید و با سرفه درهم آویخت. به قدری سرفه کرد که بلند شدم و آرام 

سرفه هایش قطع شدند و آهسته گفت: خیال نمی کردم روزی برای نفس کشیدن من هم تلاش کنی. وقتی که  ،پشتش کوباندم

د هیچ وقت فکر نمی کرد یک روز به خاطر نشانه های فربد را توی پارکینگ شرکت ماساژ می دادی تا نفس هایش بالا بیای

با فربد چه رفتاری ر داشت و برایش مهم بود که من دقیق زیر نظاو تمام حرکاتم را خیلی  " از اینکه. شویبنگران   من هم

تم و گفتم: جوابم را ندادی. به او چشم دوخسریع دستم را از پشت او برداشتم و رفتم سرجایم نشستم.  ، معذب شدم.مه امی کرد

روزی که نامزد دوستت توی یک  هر برای : نه. فقطاین محبتت از من سفته می گیری؟ " سری تکان داد و گفت در مقابل 

بیشتر کنارم بمانی. قبول؟ " به او اعتمادی نداشتم و دوباره پرسیدم: فردا پشیمان نمی  یک روز باید هم ، تومی ماند ی من خانه

قط باید کنارم از من غرامت بیشتری نمی خواهی؟ " او مطمئن نگاهم کرد و گفت: نه. ف ،شوی و به خاطر این کار پر خطر

بیشتر یک هر یک روزی که او در خانه ات می ماند من  خاطرمی مانم. به  ،بمانی. قبول؟ " بدون لحظه ای درنگ گفتم: قبول

یکبار دیگر به دیدن از پرداخت بدهی ام کنارت می مانم. " مثل اینکه خیالش راحت شد، از جایش برخاست و گفت: پس بیا 

. " امیدوارم داریم. فردا روز پر از هیجانی پیش رو یمو بعد هم خودمان را زودتر به فرودگاه برسانزاینده رود خروشان برویم 

راست گفته باشد. چون من واقعا بیشتر از شصت و هفت سال زنده نمی ماندم که بخواهم بدهی دیگری را تسویه کنم. امان از 

 قبل بدهکاراز  تربا مصیبت هایشان بیشمرا می گرفتم  و درست ی دقیقدوستانم که درست وقتی که باید برای آینده ام تصمیم
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آیم و می توانم درست به رابطه ام با ت از زیر دِین کیارش بیرون میچه وق خیلی دلم می خواست بفهمم کهاین مرد می کردند. 

. هرچند که خودم اصلا از ر تک تک دوستانم روح و جانم را در گرو کیارش بگذارمر کنم. فعلا که مجبور بودم به خاطاو فک

شوم و او مرا به راحتی فراموش کند خیلی باینکه بیشتر گرفتار کیارش بشوم ناراحت نبودم. اما هنوز از اینکه روزی عاشقش 

مراقب قلبم باشم که بی خود برای او به تپش نیافتد.  ، بیشتروحشت داشتم. باید تا روزی که او تکلیفش را با خودش مشخص کند

مخصوصا شکست عشقی به زیبایی و دور از دسترسی  ،شکست عشقی را هم به بقیه ی بیچارگی هایم اضافه کنمانستم نمی تو

چه برسد به اوقاتی  می لرزاند،تی توی دعواهایمان هم قلبم را ش از اندازه ناب و خواستنی بود. حعشق کیارش سرمد. او بی

به هوشیاری کامل داشتم چون حتی  نیاز ند. برای زنده ماندن در کنار اوکه حاضر بود به هر بهانه ای کنارم باشد و کمکم ک

این جنگ باید مثل شهرزاد  اگر یک دقیقه از او غافل می شدم دل و روح و زندگیم را از دست می دادم. برای پیروزی در

 .ندهمدست  مانم و سرم را ازتا سپیده ی صبح فردا هم زنده ب سرایی می کردم هشیارانه داستان قصه ها،
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 همفصل سیزد

ثبت  زیبا دیروز توی اصفهان همه ی اتفاقات را برایم جزء خاطرات فوق العادهنه تنها  ،ما را تعقیب می کرد یبارانهوای 

که چنین امیدوارم فقط بند نیامده بود. این باران رویایی که به تهران برگشتیم تا امروز یک لحظه  هم دیشببلکه  ه بود،کرد

خیلی جدی من و کیارش سرمد مهربانم را به خواسته اش برسانیم.  لج باز ما بتوانیم شیرین وسیل نشود تبدیل به  باران مداومی

م. دیگر هیچ چیز این دنیا را نمی توانستم جدی یبرس سر قرار به موقعم تا برای دزدین سیاوش یو واقعی از شرکت راه افتاد

همه چیز شوخی  ،بگیرم و درست فکر کنم. هر لحظه منتظر بودم که یک نفر از یک جایی صدایم بزند و بگوید جدی نگیر

اتفاقات شوخی و صحنه سازی  این تمامباید که بود و من  هنوز فکر می کردم اتفاق افتاده خیلی سریع  همه چیزبود. تا امروز 

برای  ،دوستدقیقا همان بعد چهارصد میلیون سفته امضاء کنم؟  ،دوستکه من به خاطر بدهی یک  ممکن بودد. مگر نباش

و دور از  عجیب و غریب سرمد ابراز علاقه ی کیارش .برودراحت  و گند بزند مانده سال دوستی  به پرداخت نکردن بدهی

آنرا  شوخیو  جدیه خاطر احساساتی که من هنوز برفتن و ناپدید شدن سهراب م؟ را چگونه توی مغزم حلاجی کن دسترس

امروز بدون فکر و برنامه  .. و حالا، غیر قابل باورتر بود.ی که تا به حال افتاده بودندتشخیص نمی دادم، برایم از تمام اتفاقات

توی  انجام داده بودم، مسخره تر بود، مزندگیرفاقت های  هایی که تا به حال برایکار از تمام کهی ربائریزی، برای یک آدم 

 م...یخیابان ها می چرخیدم تا به وعده گاه برس

برای هزارمین بار از آینه به عقب نگاه کردم، بالاخره تمام جراتم را جمع کردم و گفتم: مطمئنی که می خواهی با من و  

 رفاقت هایم،این  باانجام بدهی؟ " دستش را زیر چانه اش گذاشته بود و توی فکر بود. را دوستان دیوانه ام چنین کار خطرناکی 

توی خطرناک ترین کاری که می توانستم به خاطر دوستانم انجام بدهم  او را و هنه کردکیارش سرمد را هم مثل خودم دیوا

دزدی هم با خط اتو بیرون می آید؟ آدم برای حتی هنوز توی فکر بود. کدام آدم عاقلی  ،م. بازهم نگاهش کردمه بودشریک کرد

 د. رکمی باید همین امروز کمک مان  ه باشدوجود داشت ییاز جواب او ناامید شدم. دلشوره امانم را بریده بود، اگر واقعا خدا

نه به این خاطر که کار درستی انجام می دادیم، نه به این خاطر که تصمیم درستی گرفته بودیم، فقط به این خاطر که... ما 

ه بود که فریاد بزنیم جوان هایی بودیم که تا به حال به هیچ کدام از آرزوهای مان نرسیده بودیم. هیچ وقت موقعیتی پیش نیامد

انسان  اینقدر هوای ما را داشتی و ما را خوشبخت آفریدی. حقکه خدایا ممنونیم  ...میممنوناز الطاف بی دریغت خدایا و بگوییم 

بیچاره ای مثل من و شیرین و ماهور و سهراب و بهزاد و حتی فربد این نبود که هیچ وقت احساس خوشبختی نکنیم و در  های

از همه آنکه بتوانیم به آرزوهایمان برسیم، بمیریم و جزئی از خاک بی مهر و محبت زیر پایمان بشویم. ما همیشه آخر بدون 
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م که یکبار برای همیشه بجنگد، ادجنگیم. حالا به شیرین حق می دبمان  برای داشتن رویاهاییم ه انتوانستترسیده ایم و چیز 

خوریم دیگر حسرتی باگر پیروز شد که تنها فرد خوشبخت در بین ما می شود... اگر هم زبانم لال، اتفاقی بیافتد و ما شکست 

م: دوباره به خودم جرات دادم و گفت .پشیمان شده باشد شاید ،توی قلبش باقی نمی ماند. باز هم از توی آینه به کیارش نگاه کردم

 اگر اوضاع خیلی بد پیش برود محکوم شویم... حتی ممکن استاتهام آدم ربایی به سر سیاوش بیاید و ما  بر ممکن است بلایی

می خواهی تو را به شرکت برگردانم؟ ماشینت را هم توی پارکینگ بگذارم؟ با این اوضاع کنند.  شکایتقتل عمد  خاطر ما به از

سکوت کند و جوابم را ندهد. می خواستم ماشین را نگه  وقت انش شدم. امکان نداشت اینهمهکم کم نگر ،" بازهم جوابی نداد

کمی از این باران لذت ببر که زمستان رو  ،به جای اینهمه فکر های منفیناگهان صدایش سکوت را شکست و گفت: دارم که 

 به پایان است و آرزوی دیدن چنین هوای زیبایی به دلمان می ماند. 

شیشه را پایین آوردم و باد سرد و باران به صورت ملتهبم خورد و گفتم: تو نمی ترسی؟ " اینبار زود جواب داد و گفت: " کمی 

و حرکت درمانی  ماهری است به یکی از دوستانم که فیزیوتراپیست ...ی بیافتدبد اتفاق اجازه نمی دهیمنه چرا باید بترسم؟ 

محیا کند. پس نگران  خانم سالارینامزد  ورورد گفته ام که قبل از رسیدن ما، به خانه ام برود و شرایط را برای ،انجام می دهد

نباش. " قبل از هر حرفی فقط به دستمزد دوست او فکر کردم و زیر لب گفتم: با اینکه باید بی نهایت از زحماتی که می خواهی 

از پس هزینه های دوستت و یا بقیه ی  می توانیم به این فکر نکنم که ما چگونهبرایمان بکشی ممنون باشم اما نمی توانم 

 می ترسم فردا نظرت عوض شود و نخواهی ضرر کنی.  .مشکلاتی که برایت درست خواهیم کرد بر بیاییم

این آرامش و بود که انگار صدایم را نمی شنید. دلم می خواست ساعت ها شده " به قدری مجذوب زیبایی باران پشت شیشه 

کنم. خیلی آهسته گفت: اینبار فرق می کند. پای فربد در میان نیست و تو لازم نیست نگران پس دادن  تماشالبخند محو او را 

هزینه ی دکتر و بقیه ی کارها باشی. اینهمه ثروت را که نمی توانم با خودم به گور ببرم. کمک کردن به یک عاشق و یک 

انجام بدهم. تو را دهی تو محسوب نخواهد شد. من به عنوان یک انسان دلم می خواهد چنین کاری بیمار بخت برگشته، جزء ب

عکس  رباهای حرفه ایبه عنوان آدم که هم بیشتر از این به اتفاقات بد و وحشتناک فکر نکن. هیچکس نمی میرد و قرار نیست 

آدم  پس این کارمانپدر نامزدش هماهنگ کرده است،  با خانم سالارید. خودت می گویی کنن توی روزنامه ها چاپرا مان 

 توی سکوت به صدای باران گوش بدهم.من نگران نباش و اجازه بده  لطفا دزدی به حساب نمی آید.

تکیه داد و چشمانش را بست. امیدوارم همینطور که او می گوید مشکلی به پشتی صندلی " کمی راحت تر نشست و سرش را  

ای کاش به جای تمام این دردسرها، شیرین سالاری کمی عقلش را به کار می انداخت و ما را از اینهمه  نیاید.برایمان پیش 
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قلب و روح سیاوش  عشق توی وقتیچرا  جواب داده باشد. عشق زوری اضطراب نجات می داد. من تا به حال ندیده ام که

امان از این شیرین دیوانه... غم و غصه هایم برای سهراب  ؟دبا خودش همراه کن او را به اجبار هدمی خوا شیرین ،خشکیده

 بود. شده اولین قرار زیبای زندگیم را فراموش کرده بودم و تمام حواسم درگیر شیرین و سیاوش  ،ناپدید شده بودندکاملا 

کسی نشسته بودند، با آنها ساعت یک به آدرسی که شیرین فرستاده بود، رسیدیم. شیرین و ماهور توی یک تا مانده بهپنج دقیقه 

می کرد. به پا باران غوغا  ،و بیرون ماشین ایستادند. من هم پیاده شدم به ما پیوستند رفتم. سریع از تاکسی پیاده شدند،تماس گ

 . با شیرین روبوسی کردم اما او توی دنیای خودش بود.نگرانی از چهره ی ماهور هم مشخص بود

باز هم سعی کردم آخرین تلاشم را برای پشیمان کردن او بکنم. با ترس و دودلی گفتم: مطمئن هستی که می خواهی سیاوش  

بدزدی؟ " نگاهش را به من دوخت اما نگاه قهوه ای رنگ او امروز خالی بود و در حالیکه می لرزید گفت: چاره ای ندارم  را

 تنها بمانم.  مکه مثل این چند سال خودش به تنهایی تصمیم بگیرد، باید تا آخر عمرپرستش. اگر امروز هم به او اجازه بدهم 

نگرانش بودم. او را در آغوش کشیدم و گفتم: کارمان خطرناک است  " نمی فهمیدم از سرما می لرزید یا از شدت اضطراب...

یم. فکر همه جا را کرده ای؟ " به جای شیرین صدای کیارش در او باشمراقبت  خیلیشیرین. سیاوش بیمار است و ما باید 

جوابم گفت: او را نترسان پرستش. من که همین چند دقیقه ی قبل گفتم نگران چیزی نباش، بهترین دکتر را برایش در نظر 

 کمک کند.  بیمارتانگرفته ام تا توی خانه به 

گاه کرد. ماهور گفت: آقای سرمد شما اینجا چه کار می کنید؟ " " شیرین با تعجب از آغوش من بیرون آمد و به کیارش ن

این آدم ربایی پیش قدم  در ،دوست عزیزتان جرات نمی کرد برای کمک ،کیارش کنار من ایستاد و گفت: اگر من نمی آمدم

پایین انداختم و  بازویم را گرفت و گفت: معذرت می خواهم پرستش... من مجبورت کردم که بیایی؟ " سرم راشود. " شیرین 

چون نه می توانستم بدون اجازه ی کیارش ماشین او را قرض بگیرم و  ...دمکاری بر نمی آبه تنهایی هیچ  از منشیرین گفتم: 

را در جریان این کار قرار بدهم. " ماهور کلافه و نگران گفت: پس سیاوش را از اینجا کجا ببریم؟  جاوید نه می توانستم عمو

" کیارش جواب داد و گفت: او را به خانه ی من می بریم. یکی از دوستانم هم برای مراقبت از او در خانه ی من منتظرمان 

شرایط ایده آلی برای مراقبت از  به راحتی می تواند ، اوکارش خیلی خوب استو  حرکت درمانی انجام می دهدستم واست. د

به دردسر  محیا کند. " چشم های شیرین لرزیدند و با بعض گفت: ممنونم آقای سرمد. من... من نمی خواستم شما را یک بیمار

ار دردسر نیست، به و گفت: این ک صحبت می کرد اما مثل همیشه بد اخلاق و اخم آلود بودگرم و صمیمی  بیاندازم. " کیارش

هم بخواهیم که کمک مان کند و مشکلی برایمان پیش نیاید. " شیرین با قدردانی نگاهش  نظرم کار درستی است. باید از خدا
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کرد و گفت: با این کارتان من تا آخر عمر مدیون شما می شوم. بعد از ماجرای بدهی فربد و سفته های پرستش، من اصلا 

تا این حد مهربان و با محبت باشید. اما اینبار من واقعا از شما ممنون هستم که چنین بزرگواری در خیال نمی کردم که شما 

در هیچ "  و امیدوارم تمام عواقب کارم را به حساب خودم بگذارید و از پرستش چیزی برای جبران نخواهید. یدنکمی حق من 

متاسفم من هر الا گرفت و با یک دنیا بد اخلاقی گفت: چیزی کم نمی شد. سرش را مغرورانه بکیارش شرایطی از غرور 

هر " شیرین با چشمان وحشت زده به من نگاه کرد، ماهور با  .طرف حسابم فقط پرستش خواهد بود ،کاری که انجام می دهم

کشد.  عمو جاوید ما را می شک ندارم که و گفت: ای وای پرستش... باز سفته امضاء کرده ای؟ کوبانددو دست روی سرش 

کاری بکن شیرین. " سریع به طرف کیارش برگشتم. ستش به خاطر تو اسیر شده است... دیوانه شده ای؟ شیرین اینبار پر

 پر از بدجنسی روی لبانش بازی می کرد. با دیدن لبخند او خودم هم بی نهایت ترسیدم.کم رنگ و لبخندی 

 چند دقیقه ای گذشت تا بالاخره شیرین گفت: آقای سرمد خواهش می کنم اگر سفته ای از پرستش به خاطر من گرفته اید...  

اما کیارش به می افتاد، خط خنده همیشه گوشه ی چشمانش  بود، فربد به خاطر خوش اخلاقی زیادعکس فربد برکیارش  "

جدی و  لبخند کم رنگ را کنار گذاشت .ندبه جا می ماند اخمخطوط پیشانیش روی قدری بد اخلاق بود که در شرایط عادی هم 

که بابت این  و به من قول دادهگفت: نه نترسید خانم سالاری... من از پرستش به خاطر کمک به شما سفته نگرفته ام. اما ا

 شتر کنارم بماند. من فقط از پرستش خواسته ام که بی ماند.ببیشتر از موعد پرداخت بدهی در کنارم  ،کمک

؟ " من خواستم جوابی بدهم و آنها را از ته نگرفته ایدبازهم از پرستش سفمطمئن باشیم که گفت: یعنی  زده وحشت" ماهور 

به جای من گفت: خانم ها نگران نباشید. من اصلا برای اخم هایش پر رنگ تر شدند و  باز نگرانی در بیاورم اما کیارش

شما سفته نگرفته ام و نخواهم گرفت. من فقط دلم نمی خواست او عذاب وجدان کمک نکردن به  همراهی امروزم از دوست

خیالتان راحت باشد. حالا این سوژه ی مورد نظر برای دزدیده  ،به همین خاطر همراهش آمده ام ،خانم سالاری را داشته باشد

ه در بین آپارتمان های دیگر تنها باقی مانده بود شدن کجاست؟ " شیرین دستی به صورتش کشید و به یک خانه ی ویلایی ک

بی سرو صدا کمی داروی خواب آور به سیاوش بدهد و وقتی او خوابش که اشاره کرد و گفت: با شوهر عمه ام قرار گذاشته ام 

از خانه بیرون عمه ام  . می ترسمنتواند عمه ام را دست به سر کند شوهر عمه ام، او را بیرون بیاورد. فقط می ترسم که برد

 منمی ماند و مجبور می شوباقی سیاوش  ناگر خبر این کارم به پدرم برسد دیگر زمانی برای راضی کرد .و مارا ببیند یایدب

"  به هم می ریزد. را اوضاع ،پدرم مرا خیلی دوست دارد و با خبر شدن او... همراه او برای همیشه از این شهر فرار کنم

باید راهی باشد تا بتوانم نظر شیرین را عوض کنم. او راست می گفت پدرش از بین سه فرزند  ،مکشیدنفسی پر از ترس 
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د که چنین پدری را اذیت کنیم باشبه شیرین داشت و جانش را هم برایش می داد. شاید درست ننسبت دیگرش، علاقه ی خاصی 

خواهش می کنم یکبار دیگر  و گفتم: شیرین مسلط شدمکمی به اعصابم را برایش به ارمغان بیاوریم.  شیرینو غم بیچارگی 

رزاده ی خواهردرست فکر کن. پدرت گناه دارد، اگر او با خبر شود که تو چنین تصمیمی گرفته ای دیوانه می شود. سیاوش 

اشد، اما توی این سالها پدرت فقط به خوشبختی تو فکر کرده است. شاید صلاح کار تو در دوری از سیاوش ب ،او هم هست

منظورم این است که هر آدم دیگری هم به جای  ...به عشق و عاشقی فکر نکندبعد از گذشت اینهمه سال دیگر سیاوش  شاید

و ی آدم ربایی مسخره ین کار با ا تو باشد...شده ممکن است از تمام دنیا دلزده  ،مدهآبا اینهمه بلایی که سرش  ،سیاوش بود

 .  شیرین جانم ر می کنیبیهوش کردن او فقط کارها را بدت

 که در تنهایی اجازه بدهمنمی توانم  باز دوستم نداشته باشد سیاوش پا به پای باران جاری شدند و گفت: حتی اگر اواشک های " 

اما  ،گوشه ی آسایشگاه بمیرد. خودم تا آخر عمرم پرستاری اش را می کنم و اصلا از عشقم نسبت به او صحبت نمی کنم و

 . بگذرمهم  ، از جانمباید اجازه بدهد برای عشق و زندگیم اشته باشدپدرم هم اگر واقعا مرا دوست ددهم او تنها بماند. اجازه نمی 

سیاوش از ما کینه  به خیر بگذرد،همه چیز امیدوارم امروز گریه نکن رفیق. گفت: شانه های شیرین را ماساژ داد و ماهور " 

. توی نگاه او هم دلشوره و ناراحتی موج می زد. به ماهور چشم دوختمبا نگرانی . " کندبه دل نگیرد و علت کار تو را درک 

به انتظار نشستیم. نیم ساعتی طول کشید تا  توی ماشینخانه ی عمه ی شیرین پارک کردیم و همگی  از ماشین را کمی دور تر

 را نگاه کرد.  بالاخره در خانه باز شد. مردی میان سال از خانه بیرون آمد و توی کوچه

مرد با دست به شیرین اشاره کرد که جلو نیاید. شیرین برگشت و  ،شیرین سریع از ماشین پیاده شد و برای او دست تکان داد

، باید سیاوش را داخل ماشین بیاورم ناست... پرستش ماشین را روشن کن. مام شوهر عمه این آقا توی ماشین نشست و گفت: 

خانم . " کیارش گفت: یهم باید پشت فرمان آماده ی حرکت باش ... تودار او را جمع کند و پرستشهم صندلی چرخ تو ماهور

یاورم. " شیرین زیر لب گفت: بمن او را به داخل ماشین  بهتر است ...دکنی بلندیک مرد را  دکه تنها نمی توانی سالاری، شما

خیلی دلتنگ او هستم... حس می کنم به اندازه ی هرکول افسانه ای قدرتمند شده ام و می توانم یک کوه را هم جا به جا کنم تا 

تمام توانت لطفا  هرکول افسانه ای،خانم گفت: خیلی جدی سیاوش فقط برای من باشد. " کیارش زیر چشمی به او نگاه کرد و 

 خشک نمی شدندو  پرستاری از او نگه دار، من امروز او را برایت می دزدم. " دانه های اشک شیرین  روزهای بعدرای را ب

هرگز خیال نمی کردم تا به این  .آقای سرمد را جبران کنم این همه محبت شماو زیرلب گفت: خیلی ممنونم... امیدوارم بتوانم 

م. مرد میانسال صندلی چرخداری را یرکت در آوردم و به خانه ی ویلایی نزدیک شد" ماشین را آرام به ح حد مهربان باشید.
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چشمانش را بسته بود و مثل اینکه به خواب عمیقی فرو رفته . نحیف روی آن با پتو پیچیده شده بود یجسم ،از خانه خارج کرد

فقط امروز من تا به باد حرکت می کردند.  از زیر پتو روی پیشانی او ریخته بودند و با وزش شموهای بلند سیاه رنگبود. 

این  اعکس های نوجوانی و نامزدی شیرین و سیاوش را دیده بودم. آن پسربچه ی خوشحال و زیبای توی عکس ها خیلی ب

ی  که بال در آورده بود، پیاده شد و به سمت خانهنپیچیده شده در میان پتو تفاوت داشت. شیرین مثل ایموجود رنگ پریده ی 

پروازکرد. کیارش هم به دنبال او پیاده شد. ماهور با ترس نگاهم کرد و گفت: به نظرت کار درستی می کنیم پرستش؟  ه اشعم

" در حالیکه می خواستم پیاده شوم گفتم: چاره ای نداریم ماهور، اگر به شیرین کمک نکنیم او را از دست می دهیم. امسال 

 جنازه ی شیرین را توی خاک بگذارم.  که طاقت ندارم و من اصلا از دست داده ایم خیلی از دوستانمان را

 به طرف شیرین و کیارش دویدیم. شوهر عمه ی شیرین در حالیکه نگاه پیاده شدیم و با هم کلافه تر از من بود،" ماهور 

ست و ممکن است همین فردا به سرش نیب وعمه ات خحال  ...بود گفت: شیرین جان و سیاوش گیر افتاده خانه ین درش بنگران

 خواهش می کنم هر کاری که می خواهی برای راضی کردن سیاوش انجام بدهی، زود و بدون .را ببیندسیاوش بخواهد  وبزند 

برایت یک رضایت نامه ی محضری پر کرده ام که با . من نگران تو و عمه ات و سیاوش هستم... باشد عزیزموقت  اتلاف

رضایت نامه  نشوی دخترم. هیچ مشکلیاگر خدای نکرده اتفاقی برای پسرم افتاد تو درگیر  ووش را برده ای اجازه ی من سیا

خواهش می کنم اگر را هم خودم نگه داشته ام. اما و یک کپی از آن  ام را برایت داخل کیف لوازم شخصی سیاوش گذاشته

 سیاه، بخت و اقبال این باید باما بیش از حد تلاش نکن و بلایی سر خودت نیاور.  ،که سیاوش راضی نمی شود حس کردی

با من در تماس بمان. من زیاد نمی توانم عمه ات را از سیاوش دور نگه  ،مراقب خودت و سیاوش من باش عزیزم.کنار بیاییم 

از فردا و تصمیمات جدید او  اما ،همراهم نیامددارم. امروز هم چون از دست سیاوش ناراحت بود و مثلا با او قهر کرده بود 

 خبر ندارم. در مورد پدرت هم نگران هستم... امیدوارم همه چیز به خیر و خوشی تمام شود. 

" شیرین اصلا توی این دنیا نبود و حرف های مرد بیچاره را نمی شنید. فقط خیلی آرام پتو را از صورت سیاوش عزیزش 

اره ی او اطمینان دادیم که چاو را نوازش می کرد. من و ماهور به جای شیرین به شوهر عمه ی بیکنار زده بود و با گریه 

سیاوش روی صندلی چرخدار  ا نامکه بجانی یجسم بکیارش سریع و آرام شیرین را کنار زد و  مراقب همه چیز خواهیم بود.

من می دیدم، چیز بیشتری از چند استخوان و کمی  این سیاوشی که .خوابیده بود را با یک حرکت کوچک روی دست بلند کرد

به طرف ماشین رفتند. ماهور هم با دست پاچگی سعی می کرد صندلی چرخدار را جمع کند اما  کیارشپوست نبود. شیرین و 

هش وقتی از پس آن بر نیامد، شوهر عمه ی شیرین به داد او رسید و در حالیکه سعی می کرد بغضش را پنهان کند گفت: خوا
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است. اگر شیرین را مثل دخترم دوست نداشتم هیچ وقت چنین زندگی و جان من می کنم مراقب سیاوش من باشید. او تمام 

رف طاجازه ای به او نمی دادم که سیاوشم را ببرد... " صندلی چرخدار بالاخره جمع شد و ماهور با عجله آنرا برداشت و به 

ایی سیاوش در آن بودند دوید. اما من لحظه ای درنگ کردم و به شوهر عمه ی ماشین که کیارش و شیرین در حال جابه ج

بدون آنکه بغضم  و ، درد و غم اولاد بدترین درد دنیا بود. سعی کردم قوی باشمشیرین نگاه کردم. خیلی دلم برای او می سوخت

بهترین دارو و درمان  ،دارد و علاقه ی او گفتم: نگران نباشید. مطمئن باشید که شیرین خیلی پسرتان را دوست را نشان بدهم

تان خواهد بود. " خواستم برگردم و به طرف ماشین بروم اما پدر سیاوش گریه اش گرفت و گفت: اگر سیاوش سیاوش برای 

را به من برگردان. من و  شیرین را راضی کن و پسرممخالفت کرد و بازهم نخواست زندگی شیرین را به هم بریزد، تو خیلی 

میل و کاری برخلاف  به انجاممادر سیاوش خیلی به او وابسته هستیم. خواهش می کنم تو اجازه نده که شیرین او را مجبور 

به سختی نگاهش کردم و گفتم: مطمئن باشید  ،ند. " گریه و زاری او قلبم را بیشتر توی لایه ای از درد و غم فشردکوجدانش 

چیزی به صلاح سیاوش پیش نمی  دیدمکه هر وقت قول می دهم شود. من هم  تر اری نمی کند که سیاوش غمگینکه شیرین ک

 گردانم. خداحافظ. به شما بر رود حتما او را

ر سیاوش نمی دادم. ای کاش قولی که توان انجامش را نداشتم به پدبه طرف ماشین رفتم.  " به سختی نگاهم را از او بریدم و

خیلی غمگین بودم، مثل اینکه از ده نفر باهم کتک خورده کنم؟ بم شیرین را مجبور به جدایی از سیاوش عزیزش توانچطور می 

بودم. چرا باید سرنوشت اینگونه رقم می خورد که شیرین به خاطر بودن در کنار عشقش چنین ریسک بزرگی انجام بدهد. اگر 

شیرین هم خودکشی می  ،بیایدد؟ اگر بلایی سر سیاوش وشمی یاوش چه تکلیف شیرین و س ،واقعا هیچ چیز درست پیش نرود

 م جوابگوی این خانواده و پدر و مادر شیرین باشم؟ من چگونه می توان . بعددکن

به قدری فکرهای پریشان توی مغزم بود که اصلا به حرف های بقیه گوش نمی دادم. آنها بالاخره سیاوشی که به نظر بیهوش 

طرف دیگر سر  از مد را توی صندلی ماشین نشاندند. کیارش از یک طرف در کنار او نشسته بود و شیرین همو بی جان می آ

خراشید و بیشتر می سیاوش را توی سینه اش گذاشته بود. این صحنه ی دردناک هر بار که توی آینه نگاه می کردم روحم را 

 ،که بیشتر دوست داشتیمرا به تحمل آن شده بودیم؟ چرا هر چیزی  م می داد. این چه زندگی دردناکی بود که ما محکومشکنجه ا

را اینهمه دربه دری باید می رساند که  درگاه خداچه آسیبی به  ،مگر بودن این دو نفر با هم دادیم؟ از دست میآنرا زودتر 

. سیاوش بیچاره... چقدر درد می کشید و سختی را ندجزء بدترین اتفاقات دنیا بود مرگ؟ بیماری و جنگ و تحمل می کردند

؟ ای کاش شیرین می فهمید که سیاوش حق دارد که نخواهد او را توی این ور نگه داردش درا از خودشیرین  تاتحمل می کرد 
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ا تصویر سر سیاوش بیچاره می آمد؟ با سرعت به راه افتادم ام ردرد شریک کند. اگر چند سال دیگر شیرین پشیمان شود چه ب

م می ریخت که دلم می خواست همین حالا با ه غمگین شیرین که سر سیاوش را با درد و گریه می بوسید حالم را طوری به

 صدای بلند از خدا به خاطر تقدیر مزخرف آنها شکایت کنم. دلم میخواست آینه ی ماشین را بکنم تا آنها را نبینم. 

ماشین نگاه  آینه ی م. او را از تویه بوداز یاد بردکاملا افتاد. ای وای کیارش را  نفس عمیقی کشیدم و نگاهم به سرعت ماشین

سیاوش شیرین و کردم و گفتم: معذرت می خواهم که تند رفتم. " اما نگاه او هم مثل من با درد و بغضی که از او بعید بود به 

گفت:  و اندوه شده استغم از دنیایی  ، درگیرشخص بودکه م حالتیدوخته شده بود. به سختی نگاهش را از آنها جدا کرد و با 

و گفت: چقدر همه چیز دلگیر  ه بود، سرش را به شیشه تکیه دادایرادی ندارد، اصلا متوجه ی آن نشدم. " ماهور کنار من نشست

سیاوش خراب تر از ی ما با دیدن است. چقدر دلم این زندگی را نمی خواهد... " همه ویران بودیم. مثل اینکه روحیه ی همه 

که  شاید ...اب بتابدتقبل شده بود. حق ما از زندگی این همه درد نبود. برای اولین بار دلم می خواست باران تمام شود و آف

 بتواند اینهمه درد و بغض را آب کند.  آفتاب

ای پسر؟ ای کاش حداقل خبری از هنوز زنده عزیزم... چقدر جای سهراب خالی بود تا دلمان را به امید او شاد کنیم. سهراب 

تو داشتیم رفیق. ترافیک خیابان ها اسیرمان کرد و توی شلوغی گیر افتادیم. با نگرانی به سیاوش نگاه کردم و گفتم: امیدوارم 

" شیرین زیر لب گفت: من می ترسم بیدار شود و یم. انبه خانه برسرا سیاوش  ،تا قبل از تمام شدن اثر داروی خواب آور

جلب کند. " ماهور در حالیکه ناخن  اهد مرا ببیند. می ترسم داد و فریاد به راه بیاندازد و توجه مردم و یا پلیس را به مانخو

تو از تمام فنون ابراز محبتی که تا به حال یاد گرفته ای استفاده  شیرین جانم اگر سیاوش بیدار شد،هایش را می جوید گفت: 

میزد و آنها را نگاه  ی محودر نیاید." شیرین نیم نگاهی پر از شرم و حیا به کیارش که لبخند کن تا او را آرام کنی و صدایش

او آرام نمی شود... " ماهور سری با تاسف تکان داد و گفت: پس  ،می کرد انداخت و زیر لب گفت: من اگر خودم را هم بکشم

او مطمئنی که حتی اگر خودت را بکشی باز نمی توانی را دزدیده ای؟ وقتی  به چه دردی می خورد که او این مردک یخزده

 ؟ رفیق نازنینم کنی بیچارهتصمیم گرفته ای که خودت را چرا پس  ،آرام کنی و از او عشق بخواهیرا 

زیر لب مثل یک زمزمه گفت: من و سیاوش عاشق هم بودیم. قسم  ،رش را خم کرد و محو صورت سیاوش شدس" شیرین 

نمی توانم گذشته و سیاوش را  ، من کهمی خواهد مرا فراموش کنددلش یر شویم و بمیریم. حالا اگر او خورده بودیم با هم پ

 با غم به ،فراموش کنم. ماهور تو می توانی راحت بهزاد را فراموش کنی؟ " مثل اینکه با همین سوال ماهور در هم تنیده شد

را  و سیاوش م بهزادینمی توانو تو گفت: اینکه من  نشیری گیر بهاز توی آینه ی آفتاب بعد  ،کرد منگاهبرگشت و من  طرف
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. ببین مردها چقدر راحت ما را فراموش می کنند و به دنبال زندگی نکبتی ..ثابت نمی کند ماحماقت م چیزی به جز یفراموش کن

ایطی تنها گذاشته می شویم. چه برای آنها وجود خارجی نداشته ایم. ما در هر شر هیچ وقتخودشان می روند... مثل اینکه ما 

 ،ما در هر حال به تنهایی محکوم می شویم و آنها بی خیالِ ما  و نباشیم.س هم آنهااتفاق و حادثه رخ بدهد و چه با تصمیم های 

و را خودم ا ،بیدار شود و دهانش را به توهین و تحقیر باز کند ،آقا سیاوش تو این به زندگی شان ادامه می دهند. باور کن اگر

 مردان دنیا باشد.  تمامچنان ادب می کنم که درس عبرت 

و با خشم به او گفت: آقای سرمد شما هم مثل بقیه مردان  نشانه گرفته شدکیارش بیچاره سمت " آخرین ترکش خشم ماهور به 

را بالا انداخت و با تان مهارت دارید؟ " کیارش کمی فکر کرد، شانه هایش زندگی گذاشتن خانم های  توی تنها ،اطراف ما

ا ه. فکر کنم ذات مردمهارت داشته باشم لبخند پر از شیطنتی که تا به حال توی صورت او ندیده بودم گفت: نمی دانم... شاید

ی  وابسطه اندازه فریب ظواهر عاشقانه را می خورید و خودتان راچون شما خانم ها بیش از  است، با بی وفایی عجین شده

تمام مردان دنیا را می ترساند. اگر شما این توانایی را داشتید که به مردان اطرافتان خیلی  وابستگیاین  ،یدکنمی  طرف مقابل

آنها هم به خودشان جرات تنها گذاشتن شما را نمی  ،راحت بگویید برو به جهنم و حتی یک قطره اشک برای آنها نریزید

می توانید دل بشکنید  ،اطراف ما ناست که شما خیلی بدتر از مردا علومدادند... " ماهور تقریبا به طرف او برگشت و گفت: م

هم نبینید. " کیارش پر شیطنت تر از قبل گفت: اشک ریختن که کار همیشگی شما را و بروید و حتی اشک های طرف مقابل 

یک نفر در کنارم سودی برایم م که ماندن فهمخانم هاست. چرا باید برای چنین عکس العملی تصمیم به ماندن بگیرم؟ من اگر ب

هیچ انسانی می آید.  اومهم نخواهد بود که چه بر سر احساسات  برایماصلا و  رمگذا می در اولین فرصت او تنها شت،اد دخواهن

شان فکر کنند بعد به طرف مقابل و عشق خانم ها هم می توانند اول به خودشان و ضرر و زیان  پس یست،مهم تر از خود ما ن

بر سر قرار آقا از این به بعد دیگر حق نداری که با این  ،" ماهور با تاسف به من نگاه کرد و گفت: خانم پرستشو عاشقی. 

 های ناگهانی بروی. این آقا فوق العاده خطرناک هستند. 

د بود. باید از نو احساسات من برایش مهم نخواه می گذاشت تنهایم. پس به وقتش راحت " از توی آینه به کیارش نگاه کردم

کشاند تا من بتوانم او را بهتر بشناسم. کیارش هم به من چشم دوخت سنگدل ماهور ممنون باشم که بحث را به این آقای سرمد 

گر عاشقش بشوم، تمام دیروز سعی داشتم همین موضوع را بفهمم که اش بود. نو هنوز لبخندش با دست و دلبازی روی لبا

تنهایم می گذارد یا نه... اما او جواب درستی نداده بود و حالا... خیلی واضح و روشن می گفت که نباید وابسته اش بشوم و 

می  راحت وقتی اینقدرعصبی ام می کرد.  لبخندشگول رفتارهای عاشقانه اش را بخورم. به قدری حرص خوردم که کم کم 
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مگر نمی گفت به جز صاحب گلدان و  .مدشاز او بیزار می که فکر می کند تی اش توی رابطه، قط به خودش و راحف گفت که

 من شخص دیگری توی زندگیش نبوده است؟ پس این تجارب وحشتناک در مورد تنها گذاشتن خانم ها را از کجا آورده بود؟

با  و مسخره ای توی چهره اش جولان می داد. خوشی به طرز کنمو با چند سیلی محکم او را ادب  گردمدلم می خواست بر 

فکر کنم این کار را می توانم به  ...!در مورد قرار دیروزمان حرفی بزنیگفت: فکر نمی کردم به دوستانت  صدایی آهسته

و  شدممتتنفر ناخودآگاه از او  زده بود، " به خاطر حرف هایی که به ماهورحساب پذیرش دوستی مان از طرف تو بگذارم. 

... اما چاره ای بی تفاوت باشم گفتم: نه اتفاقا اصلا قصد نداشتم برای آنها تعریف کنم ر حالیکه سعی می کردم نسبت به اود

مجبور شدم به آنها بگویم که چه ناخودآگاه خنده دار بودند که مسخره و  دیروزت به اندازه ای کارهای نداشتم، چون به نظرم

را ساعت ها سرکار گذاشتی تا به اصطلاح سر اولین قرار باشیم. قصدم از تعریف دی و مقرار بچه گانه ای ترتیب داده بو

نفس هایش آرام و  سرعت خشمگین شدن در او، فقط یک ثانیه بود.سرمد. "  بود جناب شماماجرای دیروز فقط مسخره کردن 

با آتش خشمش بسوزاند و نابود کند. شمرده شدند. چشم هایش را موجی از خون گرفت و حس کردم هر لحظه می تواند مرا 

خوب نبود. من نمی خواستم مورد تمسخر آدمی مثل سرمد حالم اصلا  ...من اما ماهور و شیرین با تعجب به من نگاه می کردند

کاملا . چرا فکر می کردم که دوستم دارد؟ هیچ سودی برای او ندارمچون من  ،می گذارد قرار بگیرم. مطمئنا همین فردا تنهایم

می خواهم اجازه من آدم این بازی ها نبودم.  ،خانم ها و تنها گذاشتن آنها تبحر زیادی دارد مشخص بود که او در ربودن قلب

من نمی توانم بازیچه ی او باشم. کسی حق ندارد به من بخندد  اما ،و بدرفتاری کند با من بد شود دوست داردهرقدر که بدهم 

گفت:  م پیچید وهای یک خشم طوفانی را می داد توی گوش از خیلی آرام و شمرده که بشارت ارشو تنهایم بگذارد. صدای کی

خیلی خوشحالم دیگران باشیم.  خنده و مسخره بازی مان را تلف کردیم تا بتوانیم سوژه ی دیروز وقت ما درست می گویی...

من هم از توی آینه نگاهش کردم و گفتم: بله  که همین امروز نظرت را کامل و دقیق راجع به دیروز شنیدم. " با حرص

نشویم و بر  های عاشقانه هیچ کدام از ما دچار سوء تفاهماز این به بعد  بهتر است کهخوشحالم که تکلیفم با شما روشن شد. 

ما همین کار زیر لب گفت: حت تا زیر چانه اش پایین کشیده شده بودند ورا  شاخم هایدیروز نرویم. " قرار سر قرارهایی مثل 

 را می کنیم. 

... زیر لب !به مردان اطرافم بگویم برو به جهنمتوانایی این را داشته باشم که باید  ،گفتمی " همانطور که خودش به ماهور 

به که بشوم درگیر آدمی  نمی خواستممن به روی خودم نیاوردم.  اما ،ماهور آهسته به ران پایم زداو را به قعر جهنم فرستادم. 

نداشتم. با حرص پایم را روی ترمز گذاشتم و  یطاقت چنین من ،ن برایش مثل آب خوردن بودمروح و روان  تمامبازی گرفتن 
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پشت طولانی ترین چراغ قرمز دنیا توقف کردم. ای کاش مجبور نبودم که سیاوش را به خانه ی او ببرم و بازهم این مردک 

فته بودم و سیاوش را به خانه ی عمو می بردم. تلفن همراهم را از روی داشبورت حمل کنم. ای کاش به عمو گتخودخواه را 

 دائما توی شرایط سخت باید کهعموجاوید بیچاره چه گناهی کرده ممکن است عمو را نگران کنم.  ،برداشتم. باید بیشتر فکر کنم

 دوستان من گیر بیافتد؟ و بحرانی

بازهم نگاهم از آینه به شیرین افتاد که حالا مضطرب و نگران مرا نگاه می کرد. با دیدن چشم های نگران او یک دنیا غم به  

طرفم هجوم آورد، حیف که به خاطر شیرین مجبور بودم بازهم منت کیارش را بکشم و خودم را مدیون او کنم. ناخودآگاه اشک 

قت تلف کردن گفت: آقای سرمد بهتر است که من و سیاوش مزاحم شما نشویم. من نمی توی چشم هایم جمع شد. شیرین بدون و

 بهتر است که...  ،تفاقات ناگوار بشویدابه خاطر ما مجبور به تحمل  شپرستشما و خواهم 

ی گفت: دعوا استاز شدت عصبانیت مثل کسی بود که در حال خفه شدن " کیارش حرف شیرین را قطع کرد و با صدایی که 

من و این خانمی که پشت فرمان نشسته است هیچ ربطی به شما ندارد خانم سالاری. من با میل و اراده ی خودم شما را به خانه 

خودم را که مرام هایی هستند که پدرم از وقتی  ،چون مهمان نوازی و خوش قولی ،ام دعوت کرده ام و قولم را نمی شکنم

باز هر کمکی از دستم  ،پس مطمئن باشید که حتی اگر رابطه ای با این خانم نداشته باشم. سعی می کرد به من بیاموزد، شناختم

 بر بیاید برای شما و نامزدتان انجام می دهم خانم سالاری. در ضمن این آخرین باری است که در این مورد صحبت می کنیم. 

اش دیروز وقت مان را با بحث های الکی هدر نمی " به همین راحتی رابطه ی بین مان بعد از یک روز به پایان رسید. ای ک

این » دادم و از زیبایی های قرارمان بیشتر لذت می بردم. اگر می دانستم که به همین راحتی برای کیارش سرمد تبدیل به 

چیز  ی کاش عصبی نمی شدم و همها بیشتر از بودن با او لذت می بردم.می شوم حتما او را در آغوش می کشیدم و «  خانم

امکان ادامه ی رابطه با آنها  را خراب نمی کردم. مردانی مثل کیارش سرمد باید همیشه و در هر بحثی پیروز باشند وگرنه

این مدیون آدمی باشم که امروز اصلا نمی خواستم بیشتر از  اما من هم آدم کوتاه آمدن نبودم. مخصوصا وجود نخواهد داشت،

به راحتی آب خوردن به خودش حق می دهد که خواهد کرد و  شک بریزم، مسخره امشوم و پشت سرش ابه اش اگر وابست

 . تنهایم بگذارد و به زندگی خودش برسد

ات زیبای عمرم نبودم. دیگر لازم نبود برای ظرویای زیبای دیروزم را خیلی دوست داشتم اما حیف که من آدم لذت بردن از لح

م های ز بودن با کیارش غمگین بودم و امروز بازهم از تمام شدن همه چیز اشکمهار اشک هایم تلاشی بکنم. چرا دیروز ا

؟ چه مرگم شده بود؟ چرا نمی توانستم از داشته هایم لذت ببرم و غم نداشته هایم را نخورم؟ دیوانه شده بودم؟ ندسرازیر می شد
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امید دوستانم شاد و سرزنده بودم و حالا از دوستانم من قبلا همیشه شاد بودم اما حالا زود به زود غمگین می شدم. شاید قبلا به 

 فقط غم و مصیبت دیده بودم... نمی فهمیدم که چه بلایی سرم آمده که از زمین و زمان شاکی بودم. 

 نداشت. لعنت به زندگی که مثل این چراغ دائما قرمز بود و اجازه ی عبور از غصه ها را نمی داد.سبز شدن چراغ قصد 

ایستاده بود و سعی می کرد ویولنی  هافتاد که سر چهار را یمسن زنبه  از شیشه نگاهماشک هایم را با کف دست پاک کردم و 

میکروفون با یک دنیا سیم به کیفی روی شانه  عصبانیت کوک کند.با زور و  هب ،با یک میکروفون کوچک درون آن را کهنه

د و اعصاب تمام رانندگان شپخش می  ی داخل کیفبلندگواز ناموزون ویلن صدای کوک  .بودشده وصل  زنهای لاغر پیر

و هر لحظه یکی از راننده ها با خشم شیشه ی ماشین را  اطراف را مثل صدای ناخن کشیدن روی تخته سیاه، به هم می ریخت

مندرس برتن داشت و فقط می  زن مانتو و شلواری. پیرپایین می آورد و از او می خواست که این صدای ناهنجار را قطع کند

 تعادلش را روی یک پانمی توانست  چون. پای دیگرش را با درد زیاد بلند کرده بود و بایستد هایشپا ی ازیک توانست روی

و بد و بیراه راننده ها را می شنید و دست از  لِی لِی می کرد یشروی یک پااو . هم نبود ویولن ، قادر به کوک کردنفظ کندح

. آوردندمی  هم در که با این ساز بزرگ شده بودم حرص مرا حتیسیم های لعنتی ویولن  لنش بر نمی داشت. صدایکوک ویو

کیسه هم سوراخ بود و تمام سر و  ،طبق قوانین بدشانسی باران سراپایش را خیس کرده بود. روی سرش کیسه کشیده بود اما

یم های ناکوک ویولن را سصدای سرجایم بنشینم و  یشتر از ایندیگر نتوانستم بدر یک لحظه صورت او خیس شده بودند. 

. من هم به این ویولن احتیاج داشتم تا از تمام فشارهای به خود می خواندمرا  ،زنپیر انمثل اینکه ویولن توی دست .تحمل کنم

لحظه ی آخر به ماهور گفتم: تو بیا  . فقطپیاده شدماز ماشین  ،برباد رفتاطرافم خلاص شوم. صبر و تحملم در یک لحظه 

 شما بروید. من بعدا میآیم.  ن...جای من پشت فرمان بنشی

 شویولن خیس را از دستانسعی کردم  ،با سرعت خودم را به او رساندمدویدم و . ندو ویولنش را می دید زنپیر فقط " چشم هایم

حیف است... این خانواده ی  ،. خراب می شوددا بیرون بیاوریو گفتم: نباید توی روزهای بارانی این ویولن بیچاره ر بگیرم

چسبیده  ویولن، محکم به با تعجب و وحشت زناینگونه رفتار کنید. " پیر ،تان است. نباید با این ساز گران بها شماست... فرزند

ید. احساس تنهایی و استرس می رس داشتم وگرنه کارم به خودکشیبود، اما من دیوانه شده بودم. همین حالا به این ویولن احتیاج 

که توی این مدت به جانم زخم زده بود حالا با دیدن این ویولن بی پناه اوج گرفته بود. پیرزن که سرسختی مرا در گرفتن ویولن 

 د فرزندمن مثل مادری بودم که فرزندم را از دست داده بودم و حالا این ویولن مرا به یابه من اعتماد کرد. اما دید به اجبار 

حتی اگر  را بشنوم. دوستانماز این ویولن صدای آشنای آخرین آهنگ مان با  همین حالا. دلم می خواست م می انداختخود
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خیلی وقت بود که  باز دلم نواختن این ویولن کهنه و شکسته را می خواست. ،بیشتر مقاومت می کرد و کتکم هم می زد زنپیر

بی معرفتی های فربد شده بودم، حتی با ویولنم هم قهر کرده بودم. از وقتی که  گرفتارکه  ساز در دست نگرفته بودم. از وقتی

دیگر دلم نمی خواست سازم را عاشقانه در دست بگیرم. بدون آنکه خبری از زنده  ،بهزاد ما را به خاطر فربد تنها گذاشته بود

گی مثل خوره به جانم افتاده ؟ اما حالا ناگهان دلتنمگرفت و مرده بودن سهراب داشته باشم به چه امیدی سازم را در آغوش می

 شدم . دلتنگ تمام کودکی هایمندفوق العاده زیبا گذشته بود ،دوستانمکنار  سازم و که باشدم . دلتنگ تمام روزهای جوانی ام بود

توی  حالا هم و هتنهایم نگذاشت. ساز بیچاره ام هیچ وقت نددر میان دستان پر محبت عمو و زن عمو گذشته بود ،که بی دغدغه

ساز را خشک  ،با دستمالی که توی جیبم داشتمسعی کردم را به زحمت کوک کردم.  زنخانه به انتظارم نشسته بود. ویولن پیر

کاملا  ،زنی ویولن پیر آرشهدلش به حال این ساز بیچاره سوخت و شدتش کم شد. سیم های  ،کنم. مثل اینکه باران هم مثل من

و حس  ، چشمانم را بستمواررفته بودند. یک انگشتم را پشت سیم های آرشه گذاشتم. ویولن را زیر چانه ام گذاشتم خراب و

مان دور نمی شود. نمشغول نواختن هستیم و خنده از لبا ،ی بچه ها توی حیاط دانشگاه هنر من و بقیه ...کردم سالها قبل است

متفرق شویم و یا خودمان را مشغول انجام کاری به غیر از نواختن  ،با حمله ی حراست دانشگاه که ظر بودمتهر لحظه من

صورت هایمان  ویتموسیقی در کنار دوستانمان که پسر بودند و این برخلاف شئونات دانشگاه بود نشان بدهیم. یک دنیا خنده 

 . ندو شاداب بود بی دغدغهمان هایچون مغز ،ندجدید برایمان مثل آب خوردن بودد. یادگیری نت های ز می موج

آرامم می کرد. مثل تمام این سالهای عمرم که دلتنگ  باز هماما  ،تفاوت داشتصدای ویولن خودم  باخیلی  زنپیرصدای ویولن 

درگیری بین عقل با صدای سازم آرام می شدم. مغزم از تمام ترس ها، تنهایی ها، بدهی ها، ناپدید شدن ها، و خانواده ام بودم 

، بی معرفتی ها... از همه چیز پاک شد. فقط خودم بودم که با سازم جلوی جادوی غیر قابل توصیف یک نگاه زیبا ، و احساس

چشمان تشویق گر عمو و زن عمو ساز می نواختم و آنها را بیش تر از قبل عاشق خودم می کردم. بوی گرم و مهربان آغوش 

می  اد خنده های مهربان فربد، با آن چشمانی که با هر خنده به شکل یک منحنی دوست داشتنیپیچید. ی جانم زن عمو توی

را گرم کرد. یاد تمام کسانی که از دست داده بودم میان خاطراتم قلبم توی سرم چرخید. حمایت های همیشگی سهراب باز  دند،ش

او مثل دوری از برادری که از بچگی همراهم بزرگ  آهنگ زیبایمان مرا به یاد بهزادی می انداخت که دوری از .درخشید

ای بهترین رویای شب های  :شده بود، برایم عذاب آور بود. صدای موسیقی توی ذهنم با صدای فربد می چرخید که می خواند

بود... ای  مهتابی... اینقدر زیبایی که ... نه می توان تو را خواست... نه می توان تو را داشت... فقط باید برایت دلتنگ

" ای کاش می توانستم چشمانم را بازکنم و ببینم باز روز تولدم است و تمام کسانی که   زیباترین رویای شب های مهتابی...
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واقعا به این تک نوازی احتیاج داشتم. اصلا برایم مهم نبود  و دوستشان دارم دورتادورم نشسته اند. خیلی دلتنگ و خسته بودم

ت چراغ قرمز ایستاده ام و با سازی کهنه آهنگ می نوازم. فقط به این حس و حال احتیاج داشتم تا کمی که وسط خیابان و پش

من با کمک  ،حتی اگر دنیای اطرافم خالی از تمام دوستانم شود که از دنیای اطرافم بیرون بیایم. احتیاج داشتم به خودم بقبولانم

جزیی از وجودم بود که نواختن آن را مثل در آغوش کشیدن تابی بهزاد سازم زنده خواهم ماند. قطعه ی رویای شب های مه

. خیلی تشنه ی نواختن موسیقی بودم و به هیچ عنوان سیر آب نمی شدم. تمام روح و جانم پر از عشق و گذشته دوست داشتم

التهابی شد که مدتها بود توی سرگشتگی هایم آنرا فراموش کرده بودم. حالا دیگر با این صدای ساز از هیچکس دلگیر و غمگین 

م را به بادها بسپارم. عمو مرا به این ساز دچار کرده بود تا توی نبودم. می توانستم روی ابرها پرواز کنم و تمام غم های

نداشتم. را م انمن دیگر توان دیدن هیچ مصیبتی برای دوستشرایطی مثل شرایط امروز دلتنگی هایم با این ساز جبران شوند. 

گیج و خشمگین باشم.  این بیشتر ازم خواستمن دیگر توان مبارزه با حرف های پر از ضد و نقیض کیارش را نداشتم. نمی 

. یاد خنده نددرخشید گذشتهدوباره توی مغزم فقط خاطرات خوب  کرد.می دوباره خوب حالم را  ،و نواختن این ساز حالم بد بود

باید  ،رویاهایش برسانمبه ماده بودم. باید بتوانم شیرین را آهای مان مرا آرام می کرد و برای هر نوع از خودگذشتگی جدیدی 

از او بابت تمام این سالها که کنارم مانده بود تشکر کنم. باید بتوانم فربد را ببخشم و بهزاد را  راب برگرددسه کهنم وقتیبتوا

عجیب و غریب و خود شیفته اش، احساسی را در من بیدار می  هایرفتار... او با تمام کیارشو اما انم. سدوباره به ماهور بر

که تا به حال دیده  بود ترین انسانی آزادکرد که تا به حال هیچ موجود زنده ای در قلبم چنین احساساتی را بیدار نکرده بود. او 

اعتماد اطرافش به طریقی دلش تمام آدم های قابل  .رابطه هایش را خیلی راحت تمام کند هدخوابحق داشت که دلش  سپ ،مبود

د، چون تنها زن دوستداشتنی زندگی ننباشگریه های تمام زنان اطرافش برایش مهم  حالا به او حق می دادم که .را شکسته بودند

کیارش د. مشخص بود که وب گی اش زنده ماندهغرور و خودساختاش را در هشت سالگی از دست داده بود و فقط با تکیه بر 

و این موضوع ربطی به من نداشت چون من حواسم را کاملا جمع کرده بودم تا فریب او را  بود ی زیادی شکستهدلهاسرمد 

 نخورم.

پول خُرد ریخته شده  انبوهی ازگشتم. جلوی پایم  زند... چشمانم را باز کردم و به دنبال پیرتمام ش رویای شب های مهتابی 

که مشغول جمع کردن پولها بود  زن. لبخندی زدم و به پیرو همچنان برایمان پول می انداختند نگاهم می کردنده ها بود و رانند

..." او سرش را بلند کرد. خندید اما حتی یک دندان سالم هم توی خانم گفتم: معذرت می خواهم که سازت را قرض گرفتم

د شد و درحالیکه دوباره مشغول جمع کردن پولها از دهانش نبود. به خودم جرات دادم و گفتم: معتاد هستی؟ " خنده اش ناپدی
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روی زمین شد گفت: غم زمانه بیشتر از طاقت من بود. باید معتاد می شدم. " ویلن و آرشه ی کهنه اش را به طرف او گرفتم. 

که من با این از صداهایی بدون آنکه نگاهم کند گفت: فقط یک اهنگ دیگر بنواز بعد برو... مردم برای آهنگ های تو بیشتر 

نخری... مخدر پول می دهند. " ویولن را دوباره زیر چانه ام گذاشتم و گفتم: پس قول بده با این پول ها مواد ساز در می آورم، 

نوازم... در غیر اینصورت ب. اگر شرطم را قبول می کنی، ، یا دارویی برای پایت بخربرو و با این پولها برای خودت غذا بخر

عذاب وجدان مواد کشیدن تو را هم تحمل کنم. " سرش را کمی بالا آورد و گفت: به جان عزیزم که تازگی ها من نمی توانم 

یاد او به با این پولها مواد نمی خرم. تو مرا  که قسم می خورم ،درش معرفی کندماحتی خجالت می کشد مرا به عنوان 

و هنرمند است... به جان او قسم می خورم که با این پولها مواد میاندازی... دخترم را می گویم. او درس خوانده است. مثل ت

 نمی خرم... حالا برایم یک آهنگ دیگر بنواز. 

موسیقی تمام غم های دلم نمی خواست به هیچ درد و غمی فکر کنم، دلم می خواست " نفس عمیقی کشیدم و چشمانم را بستم. 

قطعه ی بی نظیر از دو بیچاره موج می زد را بشوید و با خودش ببرد.  پیرزن این و حتی دردی که توی چشمان و لبخنددنیا 

ای کاش زیبا و روحنواز کردم.  اتانتخاب کردم و شروع به نواختن این قطع در دستگاه شور و دشتی را استاد پرویز یاحقی

بنوازم. باید بعد از پرداخت بدهی ام حتما بقیه ی عمرم را با  ویولنمی توانستم تمام عمرم همین گوشه از خیابان بایستم و 

 ،که موسیقی توی روح و روانم ایجاد می کردرا آرامشی صد ها قرص آرام بخش هم نمی توانستند موسیقی و ویولنم بگذرانم. 

 آنای کاش وز را خوردم که برای هزارمین بار حسرت دیر. به یاد دیروز و هوای بارانی اصفهان افتادم. یم هدیه بیاورندراب

فقط یک روز در کنار کیارش خوش گذرانده بودم و  را با این سوال که چه آینده ای در انتظارم خواهد بود خراب نمی کردم.

گذرانده بودند و به راحتی ترک شده  یاین حد بیمار او شده بودم، بیچاره دخترکان فرانسوی که با او وقت بیشتربه امروز تا 

را با تمام  مدیروز م، من آدم تنها ماندن بدون عشق جذابی مثل کیارش نبودم. همان بهتر کهختمن خودم را خوب می شنابودند. 

خیال راحت حسرت م تا با شتحالا بقیه ی عمرم را وقت دا .مه بودخراب کرد ،مناظر زیبا و یار مهربان و شور و عشق جوانی

من دلم نمی حالم اصلا بدون داشتن عشق و علاقه ی کیارش خوب نیست و نمی توانم خودم را آرام کنم.  ..... ای وای.بخورم

مگر چه کنم و خطر های امروز را به جان بخرم. قدرت این را داشتم که ریسک  ،برای تنها نماندن ، ای کاشخواهد تنها بمانم

دیگر نمی  ؟شمباباید نگران فردا  چرا دوزیبایی یک رویا ساخته شامروزم به  تا وقتیکهم؟ وفردا پشیمان ش ایرادی دارد که

بازهم مثل دیروز از عشق برایم رویا ببافد دیگر برایم مهم نخواهد بود  خواهم به هیچ آینده ی ترسناکی فکر کنم. اگر کیارش

. من هنوز هم جوان نموز را زیبا حس کامر از رفتار تندم با او پشیمان شدم باید از این به بعد فقط. ترکم می کند در آینده او
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هستم و جوانی یعنی در لحظه زندگی کردن. یعنی از لحظه لذت بردن... برای فردا، همان فردا غصه خواهم خورد. باید اجازه 

ت بدهم دوستانم تا جایی که می توانند به خودشان فکر کنند و آزادانه پرواز کنند و بروند. اگر سهراب خودش را سر به نیس

 او را به خدا بسپارم و برایش آرزوی موفقیت کنم. پس باید در لحظه ید،کاری از من برای برگرداندن او بر نمی آ وکرده 

بهشتی ناب قرار داده تا با نواختن  درسیقی استاد یاحقی را دوست داشتم که حس می کردم خدا مرا واز م اتبقدری این قطع

صدای بوق ماشین ها را نمی شنیدم و این برایم به این معنی از یک جایی به بعد فرشتگانش را بر سر ذوق بیاورم.  اتاین قطع

را با موسیقی اطرافم . هنوز می توانم مردم مکنبدل با صدای آن از دنیا بود که هنوز می توانم از سازم درست استفاده کنم و 

 نامرئی کنم. ام 

ناخودآگاه دلم نمی خواست  بود.جلوی پایم  خُردهای هنوز مشغول جمع کردن پولپیرزن  .خدا برگشتم ، به زمینقطعه تمام شد

 شجریاناهم آهنگی از استاد وخ یگفتم: م شانه ی نحیف پیرزن را فشردم وبروم و به زندگیم برسم. نفس عمیق دیگری کشیدم و 

 را بخوانی...  ششعرو می توانی همراه با موسیقی من  شناسیم، ببینم آنرا می نوازب

. چون با دست از حفظ بود کاملااز روی زمین بلند شد. یک دور امتحانی آهنگ را برای او نواختم و مثل اینکه آنرا  زنپیر" 

عتیاد او را نابود کرده با اینکه ا، کارش حرف نداشت زنویولن را زیر چانه ام قرار دادم و نواختم. پیراشاره کرد که بنواز. 

 بوده، شش دانگ و قوی مشخص بود روزگاری کهو صدایی  با تبحری فوق العاد اما چون موسیقی را درست می شناخت،بود 

به آنچه که لیاقتش را این روزگار سیاه که هیچ کدام از ما  لعنت به !. حیف از او، حیف از ماحال و هوایم را دگرگون کرد

 با صدایی غمگین و محزون همراه با موسیقی من خواند:  او .یمدیداشتیم نمی رس

 مست است و هشیارش کند ،یارم با یک لا پیرهن خوابیده زیر نسترن                         ترسم که بوی نسترن

 خواب است و بیدارش کند ،پا در حریم یار من                             ترسم صدای پای تو ،های آفتاب آهسته ن  

تحریرهای آواز به قدری زیبا پیش می رفت که ناگهان لبخند تمام صورتم را فرا  نکاربرد نبوغ او در به فوق العاده و یصدا

د. به شمی جبران  د که کمبود ساز تارخوانمی  شنیدنیبه قدری آهنگ را  زنصدای پیر امااین قطعه برای ویولن نبود گرفت. 

را دیده  زنش زیبا بود که ویولن را زیر بغلم گذاشتم و برایش دست زدم. تمام ماشین هایی که اجرای من و پیرقدری اجرای

اعتیاد و  ه خاطرهنر را ب همهحیف است که این خیلی خم کردم و گفتم: یرزنبودند برایمان دست و بوق می زدند. سری برای پ

پس خودت را از این  ،خانوم عزیز. زندگی کردن توی این دنیا به اندازه ی کافی سخت هست ریزیبیا هر علت دیگری دور 

" او هم دستش را روی سینه اش گذاشت و کمی خم شد  وضعیت در بیاور و با سلامتی ات از سختی های این دنیا انتقام بگیر.
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ویولن را به طرف او گرفتم و گفتم: به دخترت سلام  ها باید مراقب آینده ی تان باشید. "جوان  گذشته... شما نو گفت: از م

. حیف است... است کوک آن خراب شده ،این ساز بیچاره را اینقدر زیر باران نگه ندارلطفا مرا برسان و مراقب خودت باش. 

 این ساز جان دارد. 

یک نفر اسمم  قانه دوستش داشتم...شزندگی واقعا زیبا بود و من عا فتم.می رراه  روی ابرها ،دور شدمزن و سازش از پیر" 

د. با تعجب گفتم: پس بچه ها کجا ماز آنطرف خیابان به سمتم می آکه اطرافم را دقیق نگاه کردم. صدای کیارش بود  ،را خواند

ند. سانبراو را به خانه  ،قبل از بیدار شدن نامزد شیرین د خانه و آدرس را به آنها دادم کهسید و گفت: کلیربه من " او هستند؟ 

تو چرا با آنها نرفتی و زیر باران ایستاده ای؟ " روی موها و لباسش قطرات باران نشسته پس " با تعجب نگاهش کردم و گفتم: 

را از  ارانقطرات ب ،و بدون فکر بردم بالارا ناخودآگاه دستم  بود. به قدری حال و هوایم تغییر کرده و حالم بهتر شده بود که

و  نکشید عقبسرش را توی هشیاری م. بعد از چند لحظه در کمال تعجب دیدم که او هم برای اولین بار روی موهایش تکاند

لب اا از روی موهایش بتکاند. از من و نوازش دستم وحشت نکرد و این کار او به قدری برایم جایستاد تا دستم قطرات باران ر

 ار نکردی و سرت را عقب نکشیدی... باورت می شود؟ م و گفتم: از دست من فرادردسبود که خنده ای از سر ذوق 

تو با بقیه  می گویم" او هم مثل اینکه تازه متوجه شده بود و درحالیکه به دست من روی موهایش نگاه می کرد گفت: من که 

آن دستت را به  در یک لحظه وحشت زده شد و گفت: اما"  د...وشمی اما تو باورت ن نمی ترسانی. مرا فرق داری و دیگر

برسانیم و تو را  مغازهخودمان را به یک . راه بیافت تا ویروس به آن ساز کهنه چسبیده است ساز زده ای. معلوم نیست چقدر

، یددمثل اینکه یک موجود چرک و کثیف را می  " دستم را از لا به لای موهایش بیرون کشید.از اینهمه میکروب پاک کنیم. 

 . قیافه اش در هم رفت و با اخم گفت: راه بیافت تا حالم بد نشده است. را گرفتبا دو انگشت بازویم 

دنبال خودش راه انداخت. نگاهی به دستانم انداختم، کف دستانم کمی سیاه بودند. مرا به بازویم را با همان دو انگشت کشید و " 

این حرکات زشت تو تبعیض  بهآقای کیارش خان ! نیستنددستان من که زیاد کثیف کف دستانم را به طرف او گرفتم و گفتم: 

دلیل بر کثیف بودن او و سازش نمی شود. به نظر من  ،نژادی می گویند. چون آن پیرزن بیچاره گوشه ی خیابان ایستاده بود

؟ فقط یپیدا کرده اتبعیض نژادی را از کجا  ویولن آن زن بیچاره خیلی کثیف نبود. " اخم هایش پررنگ تر شدند و گفت:که 

کف دستانت  .ندنبوده ا مام تبعیض نژادی های دنیا بی علتدستانت و صورتت بیاندازی تا بفهمی شاید تکافی است یک نگاه به 

اینبار  " ؟. چه کسی به تو اجازه داد که با این دستان سیاه به موهای من دست بزنیستمثل زغال فروش ها شده او صورتت 

همانطور که پشت سر او کشیده می شدم باز به کف دستانم نگاه  .کرده بودم خجالت کشیدماز اینکه موهایش را نوازش من 
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کردم و گفتم: خُب نباید اجازه می دادی که به موهایت دست بزنم. " اصلا به طرفم بر نگشت و گفت: نمی توانستم... برای چند 

نباید بی اجازه به موهایم دست می زدی. من در برابر تو  هستی که تواین ی. ه ادست زد نویول آن لحظه فراموش کردم که به

تمام صورتش را  بود وشده ی که دیگر جزیی از او ترسناک فتم: یعنی چی؟ " ایستاد و با اخمهیچ اراده ای ندارم. " با تعجب گ

کنی تا به موهایم دست تو تنها کسی هستی که وقتی دستت را بلند می ده بود به طرفم برگشت و گفت: یعنی اینکه کشیدر هم 

بزنی یادم می رود که مثل یک بچه گربه خودت را توی گِل و کثیفی غلتانده ای، دلم برایت ضعف می رود و احساس خوبی 

 زیر پوستم تزریق می شود. 

تمام مغزم پر از صدای او شده بود که می گفت دلش برایم ضعف می رود و نوازش هایم حس خوبی زیر پوست او تزریق " 

به چند لحظه با خشم ناراحت باشم.  ،مثل یک گربه در کثیفی غلتیده ام نم می گفت از اینکههرکاری کردم نتوانستم می کنند. 

پرواز می کردم. چطور  به دنبال او توی رویا اما من فقط .دنبال خودش کشید به صورتم نگاه کرد و بعد دوباره برگشت و مرا

مثل  ف های زیبایش مراقب خودم باشم و فریب او را نخورم؟ زیر لب گفتم: اگر روزی مراو حرمی توانم با این رفتار عجیب 

التماست می کنم که  هرروزو  ت اشک می ریزمایرب آنهامن بیشتر از تمام  ،تنها بگذاری و بروی بقیه ی خانم های اطرافت

 به قعر جهنم ببرند.  شانبرگردی. به قدری برایت اشک می ریزم که اشک هایم سیل شوند و تو را با خود

" باز هم ایستاد، بازویم از فشار دو انگشتش درد گرفت اما اصلا دلم نمی خواست دست او را از بازویم جدا کنم. به طرفم 

مسخره و  ه نظرتب ند دقیقه ی قبل توی ماشین گفتی که تمام تلاشم برای قرار دیروزرفته که همین چ برنگشت و گفت: یادت

را ساعت ها سرکار گذاشته تو  و  مترتیب داده بودکه قرار بچه گانه ای  به ی با دوستانته امجبور شد و خنده دار بوده است

م و بروم. تو بی ادب ترین و بی احساس حقت است که به خاطر حرف های بدی که زدی همین جا رهایت کن م، بخندی؟بود

ترین دختری هستی که اطرافم دیده ام. ای کاش می توانستم دهانت را ببندم تا دیگر حرف های ناراحت کننده از آن بیرون 

  حیف که حتی از تمام حرف های احمقانه و بی ادبانه ات هم خوشم می آید. اماد ننریز

رگشت و صورتش را جلو آورد که فکر کردم می خواهد بدترین فحش های دنیا را توی " با چنان خشم کوبنده ای به طرفم ب

تو حتی به من فکر نمی کنی من خوب می دانم که صورتم بپاشد، اما نفس عمیقی کشید و بعد با صدایی آرام و شمرده گفت: 

برای رفتنم اشک بریزی. تو هیچوقت عاشق من نمی شوی. شاید حق با تو باشد و من ارزش فکر  یچه برسد به آنکه روز

که بین مان  نمی دانم اصلا م.ه ادل تو جایی دیگر است و من با کار دیروزم خودم را به تو تحمیل کرد هم کردن ندارم. شاید

توی  آرام و شمرده شصدای اینکه. " برای اولین بار حتی با... من از پس تو بر نمیآیم و نمی توانم تو را بشناسممی گذردچه 
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فقط تمام صورتم را جست و جو می کرد. من نمی توانستم نگاهم را از او جدا کنم. اشتباه  .گین نبودخشم ،گوشم می نشست

ثل  آهن ربا به فهمیده بود، من سست اراده تر از آن بودم که نگاهش کنم و حرف هایش را بشنوم و عاشقش نشوم. او مرا م

 خودش جذب می کرد. 

تمام نفرتی که او از کثیفی اش داشت بالا رفت، سر انگشتانم روی پوست صورتش کشیده شد.  بی اراده و مطلع از بازهم دستم

اصلا نمی توانستم دست و انگشتانم را کنترل کنم و صورتش را نوازش نکنم. او واقعا جادوگری از سرزمینی دور بود. 

. مثل اینکه می خواستم با نوازش سرانگشتانم روی صورتش خطوط ندانم روی خطوط چانه و گونه هایش می رقصیدسرانگشت

 مانند که حتی اگر خودشان را به جانبودرم. بعضی از آدم ها به قدری دست نیافتنی ابسپ لند مدتمب یحافظه  بهچهره اش را 

 .بوددور از دسترس  خیلیبرای مغز آدمی  در کنار آنهاباز باور ماندن  ،ندختدومی 

ترس هایم روی لبانم جاری شدند و گفتم: وقتی که می گویی می ترسیدم دستم را از روی صورتش بردارم و او محو شود.  

حتی التماس و اشک هم نمی تواند تو را کنار کسی نگه دارد به چه امیدی از قرار دیروزمان لذت ببرم؟ اگر روزی از شکستن 

م بتوانم وشبکنم وقتی درگیرت می ؟ فکر نبرای ماندن تو در کنارم چه کاری از دستم بر می آید ...لدان من هم خوشحال شویگ

. تو آدم خاصی هستی و من مطمئنم که رابطه با تو مرا گرفتار خواهد کرد و نمی توانم به راحتی و بروم به راحتی دل ببرم

رام صورتش را به دستم چسباند و گونه اش را کف دستم گذاشت، چشمانش می لرزیدند دل ببرم. " برخلاف انتظار من خیلی آ

باز هم نمی توانستم دست از نوازش او بردارم،  اما. کف دستم از گرمای صورتش آتش گرفت ندو تمام صورتم را می سوزاند

چرا وقتی هنوز یک قدم  راحت نروم. قول می دهم که ،لبخند کمرنگ و بی جان همیشگی اش را زد و گفت: تو گرفتار من شو

این من نیستم که برای رفتن  ،به گریه های آخر راه فکر می کنی؟ تو از کجا می دانی که در آخر راه ،نداشته ایبربا من هم 

تو اشک می ریزم؟ از کجا می دانی که من بیشتر از تو از نفرین صاحب گلدان شکسته نمی ترسم؟ می ترسم نفرین او تو را 

برای تمام  تا وقت داریم بی نهایت بعد ...زمین بخورم. پرستش فرصت بده شروع کنیم به راه من قرار داده باشد تا با سر سر

تو چرا فقط به تمام شدن ماجرا و گریه های دلتنگی فکر می کنی؟ چرا به شروع فکر اصلا شدن این ماجرا غصه بخوریم. 

 رم اما او با دست آزادش انگشتانم را رو گونه ی داغش نگه داشت.نمی کنی؟ " خواستم دستم را از صورتش بردا

فرق داشت. چشمانش و نور نگاه  نظر دوستانم در مورد اینکه من قابل عشق ورزیدن نیستمبا  های از خیلی جهاترفتار 

زیبایش به من جرات داد و گفتم: چرا من؟ چرا از کل این دنیا می خواهی با من شروع کنی؟ من بیش از حد برای تو معمولی 

ندارد. وجود علت خاصی  ،مند شدن به کسی علاقهبرای پرستش هستم. " نگاهش فقط به لبخند عجیبم دوخته شده بود و گفت: 
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با لبخندش می تواند  چونبه خودم گفتم از این دختر فرار کن  اولهمان روز از  ،معمولی نیستیبه هیچ عنوان ن تو برای م

بودی و من از تو اما نتوانستم. هرجا که می رفتم  پاک کنمتمام زندگیت را نابود کند. خیلی تلاش کردم تا تو را از فکر و ذهنم 

لقه ی توی انگشتانت به من می گفت که اگر از دستم بروی تا آخر عمرم باید به اینکه تعقیبم می کردی راضی بودم. برق ح

بروی  از کنارم نمی خواستممن واقعا به سرم انداختی، بدهی با چهارصد میلیون  را خودت راه حل نگه داشتنتدنبالت بگردم. 

تازگی ها خیلی دلم  .ت کمی برایم زمان خریدبفهمم که می توانم لبخندت را فراموش کنم یا نه. راه حل چهارصد میلیونی اتا 

چه حسی داریم و این تب  در کنار هم بفهمیم کهدرک کنیم و می خواهد هر لحظه کنارم باشی... بیا با هم شروع کنیم. بگذار 

 بین مان می ماند. زمانچه هیجان انگیز تا 

 و چنین پیروزی ارزشمندی به بچه هایم از این عشق رویاییمی توانستم در آینده ای کاش او شیرین ترین مزه ی زندگیم بود. "  

سعی کردم  س یک برنده ی مدال طلا را داشتم. دلم می خواست دور افتخار بزنم و تمام مردم را در آغوش بکشم.ح .بگویم

، ا شروع نکنیمگفتم: بیا چیزی ر و خوددار باشم، به زحمت حالت لبخند را روی لب هایم کنترل کردم و قهقهه ی شادی نزنم

بیا فقط مسیرمان را با هم ادامه بدهیم. " لبخندش کمی رنگ گرفت، پس  ،. چون هر شروعی یک پایانی داردفقط پیش برویم

با  که ینکمی اما این حرفت یعنی قبول شروع نمی کنیم که چیزی تمام نشود.  قبول...هنوز گونه اش کف دستم بود و گفت: 

 من وارد یک رابطه شوی، درست می گویم؟ 

می ترسیدم دیر بجنبم و او از  .را می گرفتم مباید تصمیم اما" با کیارش سرمد وارد رابطه شدن برایم اصلا قابل باور نبود 

برایم زیبا و  به قدری همه چیزدستم برود. او بیشتر از باور من بود پس باید هرچه سریع تر او را برای خودم نگه می داشتم. 

که قبل از آمدن  ،پرستش احمقی ه اوردآکه دلم می خواست چند سال توی همین لحظه بمانم. به خودم گفتم: شانس  بود خاص

باز می توانی به خودت افتخار کنی  ،هم نرسی یدل انگیز این سرمد بد اخلاق ازدواج نکردی. حتی اگر با او به هیچ نتیجه ی

داشته ای. به قدری بی اعتماد به نفس بودم که حتی نمی توانستم توی  عاشقانهرابطه ی  ،ک رویاییکه چند وقتی با این مرد

رابطه ام را با کیارش عاشقانه فرض کنم. سری به علامت مثبت برایش تکان دادم و گفتم: فکر کنم دلم می  و خیال همفکر 

دا کرد و گفت: پس باید از همین حالا به من بیشتر از شوم. " بالاخره دستم را از صورتش جبخواهد که وارد این رابطه 

 دوستانت فکر کنی. 

د دوستانم ند تنها موضوعی که فکر مرا از او پرت می کرخیال می کواقعا  .کودکی بود " طرز فکرش مثل بچه های مهد

انگشتانم را از دوستانم بودند.  ،ی من ثانیهدلشوره ی هر دلیل نبود. تنها  و مسخره ای الکی خیالهرچند که چندان هم  ند.سته
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و گفتم: تو که اینقدر نگران درگیر شدن فکر من به دوستانم هستی پس چرا امروز  گونه اش جدا کردم اما دستش را رها نکردم

کمک مان کردی و دوستانم را به خانه ات دعوت کردی؟ " بدون آنکه بازهم نگاهم کند برگشت و در حالیکه اینبار دستم را 

باشند  هم دوباره مرا به دنبال خودش کشید و گفت: چون کمک کردن به آدم ها را دوست دارم، تازه اگر عاشق ته بود،گرف

بیشتر دلم را به رحم می آورند. اما کمک من به دوستانت ربطی به فکر نکردن تو به آنها ندارد. دلم نمی خواهد هر روز به 

ه بیافت که باید اول دست و صورتت را تمیز کنیم بعد به خانه برگردیم. دوستانت خاطر مشکلات دوستانت غمگین باشی. حالا را

 ن احتیاج خواهند داشت. احتما به کمک م

وجود داشت که او برای کمک  ی" پشت سرش به راه افتادم، او کمک کردن به آدم ها را دوست داشت پس واقعا دلیل محکم

ای کاش وقتی پیدا می کردم تا به دیدن خانم و آقای شکیبا بروم. باید قبل از اینکه  به آقای شکیبا و فربد کاری انجام نمی داد.

 رفت. آب و صابون سر راهمان سوپر مارکت کیارش به اولین بیشتر درگیر کیارش شوم حقیقت زندگی او را کشف می کردم.

. با اعتراض گفتم: و خشک کنم که جلوی در مغازه دست و صورتم را با صابون بشویم خرید و مجبورم کرد و دستمال کاغذی

 به صورتت هم زدم پس دیگر چرا باید توی این هوای سرد گوشه ی خیابان دستم را بشویم.  حتی من که دست های کثیفم را

م و دست و صورتش را با آب و صابون ریز" مثل اینکه تازه یادش افتاد و خودش هم خم شد و از من خواست تا برایش آب ب

 ی پوستت را می کندم. ه اویولن دست زدآن شست و گفت: حیف که کارت با ویولن واقعا عالی بود وگرنه بابت اینکه به 

کاغذی خشک کرد و گفت: بله از اول اجرا، مقابلت  لدی؟ " صورتش را با دستمای" ذوق زده شدم و گفتم: تمام اجراهایم را د

" با افتخار سرم ند، تو هم جزء آنها بودی؟ ردا سیقیاز فربد شنیده بودم که با دوستانش توی دانشگاه گروه موقبلا ه بودم. ایستاد

بدهی آقای شکیبا هر شب  ترا بالا گرفتم و گفتم: من خودم آن گروه را ساخته بودم. تا همین چند وقت قبل هم به خاطر پرداخ

گروهمان از هم پاشید. امروز ناگهان با دیدن ویولن آن  ،و چهارصد میلیون را پرداخت کردیاجرا داشتیم. اما از وقتی که ت

دلم برای تمام روزهای قدیم تنگ شد. " با حرص نگاهم کرد و گفت: فکر کردن به گذشته  زن نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و

 سازم فقط به گذشته و فربد و دوستانت فکر نکن. و دوستانت ممنوع است، خودم برایت بهترین گروه موسیقی دنیا را می 

تو چرا فقط روی دوستان من حساس شده ای؟ برای همین می گویم دوست ندارم چیزی را با هم  ..." با تعجب گفتم: ای بابا

دادی  مزندگی را به کام من زهر کنی و در آخر هم که شکست ،و می خواهی با یک دنیا ضوابط و مقرراتتشروع کنیم چون 

یعنی رابطه تنهایم بگذاری و بروی. " خیلی قاطع و محکم گفت: معنی رابطه همین است،  ،از همه چیز جدا کردیمرا و 

زندگیم به خاطر تو... " ناخودآگاه خنده ام گرفت و گفتم: شعار نده گذشتن تو از دوستانت به خاطر من و گذشتن من از تمام 
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من از تو توقع ندارم که به زندگیت نمی گذری. اصلا چرا باید چنین کاری انجام بدهی؟  تو به خاطر من از ،آقای سرمد عزیز

خاطر من از تمام زندگیت بگذری پس تو هم از من توقع نداشته باش که به خاطر تو از دوستانم بگذرم. اگر هم من را فقط 

" بدون فکر کردن گفت: ما چیزی را شروع نکرده  بدون دوستانم می خواهی پس بهتر است همین حالا این رابطه را تمام کنیم.

ایم که حالا تمامش کنیم پس بی خود برای فرار تلاش نکن. در ضمن تو مجبوری با من وارد این رابطه بشوی چون من فعلا 

ر از بزرگ ترین تغییر برای ذهن پفقط به تو فکر می کنم. ببین به خاطر تو دو روز پشت سرهم کار نکرده ام و این یعنی 

 . نبرنامه ریزی م

با هم " کلافه ام می کرد و تمام انرژی نواختن ویولن را در من نابود می کرد. دلم می خواست می توانستم مثل بهزاد او را 

دلم برای  ناگهانمی دانستم که او مثل بهزاد ساکت نمی ماند و بیچاره ام می کند.  اماچند لگد محکم به ساق پایش ادب کنم 

 حق و حقوق خودشبد رفتاری من قرار می گرفت و تمام  و او تنها کسی بود که همیشه مورد حملات ،بهزاد بد اخلاقم تنگ شد

اما ناگهان یاد روزهای خوش قدیم که از دستم رفته بودند را فراموش می کرد تا من آرام شوم. سعی کردم به بهزاد فکر نکنم 

ا دوستانم یک دنیا خاطره ی خوب و به یاد ماندنی دارم. نمی توانم اینقدر راحت آنها را فراموش کنم. ب منگفتم:  غمگینم کرد و

شاید چند وقت دیگر  آنها خانواده ی من هستند. م،بوده ادرگیر دوستانم و زندگی شان  این کار برای من نشدنی است. من همیشه

و در حال  اما امروز .ر کردن به اینهمه سال دوستی ام با آنها نداشته باشمفکدلیلی برای دیگر انم را از دست بدهم و تتمام دوس

 خیلی درگیر آنها هستم. خواهش می کنم از من نخواه که بی خیال آنها بشوم.  حاضر

کنم  ، فکرچند دقیقه فکر کرد بعد دستش را به طرفم دراز کرد و گفت: راه بیافت برویم خانه ی من ،" مثل اینکه او هم آرام شد

فعلا نباید دوستانت را تنها بگذاریم. " از این تغییر رویه ی او خوشحال شدم. دستش را گرفتم، به انگشتانم نگاه کرد و گفت: 

حیف است که از این انگشتان هنرمند توقع خانه تمیز کردن و غذا پختن داشته باشم. امروز که ویولن نوازی ات را دیدم احساس 

جا داشته باشم. از فردا لازم نیست صبح ها برای  انتظارات بی ،م از این انگشتان فوق العادهه اانستحماقت کردم که چطور تو

، باید این انگشتان را طلا خانه بروی. می ترسم یک وقت مواد شوینده و یا شعله ی گاز بلایی بر سر انگشتانت بیاورند نظافت

و  یآشپز ه برایاما بازهم خودم را کنترل کردم و گفتم: پس قراردادهای ک جیغ بکشم،" از شدت تعجب کم مانده بود  گرفت.

از فردا  از همین الان این دو قرارداد را فسخ می کنم. را چه کار کنم؟ " سرش را پایین انداخت و گفت:  امضا کردم نظافتچی

ضاء کنیم که تو هیچ وقت تنهایم نگذاری. " فقط کنارم بمان. ای کاش می توانستیم قراردادی باهم ام ،به جای این دو قرارداد

م بیشتر با او همن دل هرقدر که او مهربان تر می شد ناخودآگاه دلم برایش پر کشید. چطور می توانستم او را تنها بگذارم؟ 
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می  قول ،به این محبت هایش احتیاج دارم. دستش را فشردم و گفتم: تنهایت نمی گذارمخیلی همگام می شد و حس می کردم 

چشم هایش موج می زد  محبت تویدهم. نگران نباش. " سرش را بالا آورد، نگاهش مثل همیشه تند و سرکش نبود. یک دنیا 

و زیر لب گفت: نمی دانم چرا دلم می خواهد تمام تلاشی را که باید برای نگه داشتن خانواده ام انجام می دادم و از پس آن 

مثل امروز بدون توضیح دادن، از جایی که من هستم و انجام بدهم. خواهش می کنم هیچ وقت اینبار برای نگه داشتن ت ،برنیامدم

از دست هم مثل امروز بدون من از ماشین پیاده نشو و توی شلوغی این شهر لعنتی گم نشو. من خیلی می ترسم که تو را  نرو.

می دادم  به او قول ماندنو خیلی عمیق بود. اگر مشکل روحی ا فقط حیف که .او بی نهایت مهربان و با محبت بودبدهم. " 

در جایی از مغز و اینکه  ییعن ،نباید هیچوقت تنهایش می گذاشتم. او مثل آدم های عادی نبود و اینهمه اصرارش به ماندن من

. درماندگی او برای تنها نماندن کنمصحبت بیشتر  ،داشت. باید با عمو در مورد این ترس تنها ماندن او وجود مشکلیروحش 

تا هروقت که تو او همیشه تنها بود. زیرلب گفتم: من هیچ جا نمی روم. نترس و نگران نباش.  خیلی می ترساند چونمرا 

حتی برای خرید یک بطری آب هم بدون  .بخواهی کنارت می مانم. دیگر هیچوقت بدون اینکه به تو بگویم تنهایت نمی گذارم

 تو نمی روم، پس نگران نباش.  هماهنگی با

مطمئنا به او هم وابستگی داشته  اینقدر وابسته بود یا نه.هم به صاحب گلدان شکسته " حرفم آرامش کرد. نمی دانم قبل از من 

 ماست چون می گفت دومین شخص مهم زندگیش صاحب گلدان شکسته است. من هیچ اطلاعات درستی از او ندارم و باید بفهم

وحشت آینده واضح و مشخص نبود و من از رفتارهای او  کنار بیاید. اشتوانسته با جدایی و یا تمام شدن رابطه  چگونهکه 

با کیارش  بایدگونه بود. باید با عمو مشورت کنم و بفهمم چ ش، ترسم به خاطر خودم نبود به خاطر او و روحیه ی عجیبداشتم

  کنم. رفتار

به طرف خانه ی او به راه افتادیم. تمام طول راه دستم را رها نکرد و از کنارم دور  ودست در دست هم سوار تاکسی شدیم 

 و اینکه همیشه می گفت به کمک کسی احتیاج ندارد، این رفتارهای اخیرش خیلی با آنهمه غرور و تندخویی همیشگی اشنشد. 

نظر بگیرم و شده ام که باید رفتار عجیب ترین موجود دنیا را تحت  و کاوش گرحس می کردم مثل یک محقق  .تفاوت داشت

. ماشین کیارش جلوی در خانه شکنجه بدهدتواند این موجود را اذیت کند و او را به به بدترین نحو  کوچکترین اشتباهی می

و سرایدار  ان باز کرد. نگهبانخبری از دخترها و سیاوش نبود. سریع زنگ خانه را فشردم و ماهور در را برایم اماپارک بود 

به محض دیدن کیارش گفت که به مهمان  کت و شلواری شیک به تن داشت ،شبیه مدیرعامل یک شرکت بزرگ ساختمان که

 باز بود،دویدیم. در آپارتمان های او کمک کرده است تا آن آقای بیمار را به منزل کیارش ببرند. با نگرانی به طرف آپارتمان 
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صدای گریه های آشنای شیرین توی راهرو پیچیده بود. ماهور جلوی در  حث و صدای فریاد یک مرد همراه باصدای جر و ب

به  ش کجا بودی؟ چرا اینقدر دیر آمدی؟ شانس آوردیمتایستاده بود و منتظر ما بود. به محض دیدن ما بیرون دوید و گفت: پرس

کرد و رفت، او بیدار شد و شروع به داد و فریاد کرد درغیر به ما برای بالا آوردن سیاوش کمک  محض اینکه نگهبان

 اینصورت آبروی آقای سرمد توی این ساختمان می رفت. 

هنوز نمی توانستم دستم را از دست کیارش آزاد کنم. با وحشت گفتم: برو داخل باید در  اما هُل دادمماهور را به داخل خانه " 

ر می کند. " کیارش با خونسردی کامل بخبا همسایه ها را  ،فریاد شیرین و سیاوش آپارتمان را ببندیم وگرنه صدای گریه و

، یمدر نتیجه هرقدر هم که سرو صدا باشد مزاحم طبقات دیگر نمی شو، استو تک واحدی گفت: نگران نباشید اینجا عایق صدا 

اند و کسی نیست که بخواهد صدایی بشنود. در ضمن توی این فصل تمام اهالی این ساختمان به مناطق گرمسیر دنیا سفر کرده 

" ماهور نگاهی به من و کیارش کرد بعد نگاهش روی دستانمان قفل شد و زیرلب گفت: بله از وجنات ساختمان مشخص است 

صدای خروپف همسایه ی کناری را هم می شنویم اما اینجا... شبها که خیلی با ساختمان های محل زندگی ما فرق دارد، ما حتی 

 ید؟ ه بودباهم کجا رفت ...دکه به دنبالت پرواز کرآقای سرمد هم و کجا رفتی؟  بیرون پریدیاز ماشین  م، توراستی پرستش خان

" صدای فریاد سیاوش که می گفت تو غلط کردی که چنین تصمیمی گرفتی... صحبت ماهور را قطع کرد. آهسته دستم را از 

دای گریه ی شیرین که از قسمت دوبلکس خانه ی کیارش می آمد دویدم. شیرین توی دست کیارش بیرون کشیدم و به طرف ص

در میان گریه جیغ زد و گفت: چه درست و چه غلط تصمیمی است که من گرفته ام و تو هم از اینجا هیچ راه فراری نداری. 

را می خواهی انتقامش را از ؟ چر من است که چنین بلایی سرت آمدهدیگر از دست تو و پدرم خسته شده ام. مگر تقصیمن 

ایستاده بود و گریه می کرد. سیاوش صدایش او بود و شیرین پشت به  افتادهکیارش  من بگیری؟ " سیاوش روی مبل خانه ی

 بیپست و ؟ چرا دست از سر من بر نمی داری؟ چرا مثل دخترهای نمی روی زندگی خودت دنبال را بالاتر برد و گفت: چرا

من آویزان کرده ای؟ ای بابا... شیرین من اشتباه کردم که توی عالم بچگی و نوجوانی عاشق تو شدم. شخصیت خودت را به 

هم می زنی؟ به چه زبانی بگویم که نمی خواهم قیافه ات را ببینم؟ به چه زبانی بگویم  حالا با چه زبانی بگویم که حالم را به

م؟ دست از سرم بردار و بگذار توی بیچارگی خودم بمیرم. چه کسی به تو این اجازه را شده ا که از آن نامزدی لعنتی پشیمان

داده که مرا بدزدی و به اینجا بیاوری؟ مگر تو خانواده نداری؟ از کی اینقدر بی صاحب شده ای که یک مرد غریبه را می 

 ، چونبیرون نرومزنده من از این خانه  دزدی و به خانه ای می آوری که معلوم نیست خانه ی کیست؟ شیرین برو دعا کن

بلایی به سرت می آورم که مرغ های آسمان به حالت گریه کنند... " ناگهان شیرین با بغض و عصبی به طرف او برگشت و 
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هر را اگر واقعا دوستم نداری چی؟ تو دیگر عاشق من نیستی؟ چرا دروغ می گویی؟ شده ا گفت: تو از نامزدی مان پشیمان

هنوز شبها خواب مرا می که می گویی  ،ه مهربان هستی و می توانی این همه دروغ و صحنه سازی را کنار بگذاریک وقت 

است که خانواده ندارم، چون خانواده ام با آدم مزخرفی مثل تو دست  وقت بینی و تا صبح به خاطرم اشک می ریزی؟ من خیلی

وان نیستم که احتیاج به صاحب داشته باشم. تو و مسخره بازی هایت از من ا خراب کنند، من حیر مابه یکی کرده اند تا زندگی 

خطبه ساخته تا بتوانم برای خودم و آینده ام تصمیم درست را بگیرم. تو از این خانه بیرون نمی روی مگر اینکه  زنیک شیر

 قرص های خواب آور ادبت کنم. در غیر اینصورت مجبورم با  ، چون. پس مرا تهدید نکنبین مان خوانده شده باشدعقد ی 

حس  .ندفته بودرفقط سر و گردن سیاوش حرکت داشتند و بقیه ی اندامش روی مبل سرمه ای رنگ خانه ی کیارش فرو " 

با حرص گفت: تو غلط می کنی بازهم به من قرص خواب آور بدهی، از امروز به  ،دیکشمی  فریادکردم درد توی صورتش 

شوم. تو حق نداری مرا جایی نگه  خلاصم تا هرچه زودتر بمیرم و از شر تو لب به غذا می زنه بعد نه دارو می خورم و ن

داری که دلم نمی خواهد... " بعد درد مانع ادامه ی حرفش شد و صورتش را در هم کشید اما مثل اینکه خشم چشم های شیرین 

من سالهاست که تمام  نداری، ی خوراکی احتیاجدارو غذا وبه اصلا  تو را کور کرده بود چون دستانش را مشت کرد و گفت:

به بدنت  ها رامطالعه ام بر روی بیمارانی مثل تو است و خوب می دانم چگونه تو را زنده نگه دارم. به طریقی غذا و دارو

 . متوجه نشویتزریق می کنم که خودت هم 

به یش از شدت خشم سرخ شده بود و حس می کردم صورت سفید و زیبا .ن شیرین را ندیده بودمتا به حال این روی خش" 

قیافه ی سیاوش هر لحظه بیشتر شکل  قدری خشمگین است که یادش رفته عاشق و سینه چاک این مردک بیمار و درمانده است.

ش شدند. بین این دو نفر ایستادم و شیرین را با دست از سیاوناله  یصدا پر ازدرد به خودش می گرفت و کم کم نفس هایش 

اصلا به حال و روز این آقا رسیدگی کنیم. فکر کنم  ،دعوابحث و اول به جای که ست بهتر نی شیرین خانمدور کردم و گفتم: 

حالش خوب نیست. " سیاوش مثل بچه های پرروی توی کوچه با عصبانیت به من نگاه کرد و در حالیکه دانه های درشت 

که با این دیوانه ی زنجیری همدست شده اید هم منتظر بدترین مجازات  شمااش نشسته بود به زحمت گفت:  عرق روی پیشانی

چون من به محض اینکه دستم به یک تلفن برسد از همه ی شما شکایت خواهم کرد. صاحب این خراب شده  ،ممکن باشید

 به خاک سیاه می نشانم.  دارد،دم دزدی این آ را در کدامتان است؟ من او را که مهمترین نقش

بگذار اما من هستم،  راب شدهکیارش جلو آمد، مرا کنار زد و گفت: صاحب این خواستم چیزی بگویم و او را آرام کنم. اما " خ

بعد با هم تلفن پیدا می کنیم و من هم کمکت می کنم  .نجات بدهیم ،یا فتادهروی مبل اوحشتناک که از این وضعیت تو را اول 
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فریب من و دزدین تو شکایت کنیم. " دستش را زیر شانه های لاغر سیاوش گذاشت اما تا از خودم و این خانم ها به خاطر 

 صدای فریاد پر درد او توی خانه پیچید و با بغض گفت: دست از سرم بردارید... نمی خواهم هیچکس درد کشیدن مرا ببیند...

زندگی ام بود روزی ده بار از درد و زخم  جلوی زنی که روزی تمامکه چقدر برایم زشت است  نمی فهمیچرا مرد نیستی؟  تو

غم شد. بی خیال شانه های درد و پر از  صورت کیارش هم بستر فریاد بکشم؟ مرا به حال خودم بگذار تا بمیرم. " ناگهان

اگر دست من بود اصلا چنین عذابی را برایت  ،خوب درکت می کنم. حق با تو استحالت را سیاوش شد و زیر لب گفت: اتفاقا 

 دردهایت را کم کنیم.  از م و معذور، پس بگذار کمیهست نمی خواستم اما من مامور

" کیارش با اخمی غلیظ و هولناک اول به من بعد به شیرین و ماهور نگاه کرد و گفت: زود باشید بروید و توی یکی از اتاق 

جلو آمد  ،کنیم. " شیرین مرا کنار زد راحتاوش بتوانیم کمی شرایط را برای سی ،که برای کمک آمده مها بمانید تا من و دوست

یک لحظه سیاوش را تنها نمی گذارم. من کاری به حرف های سیاوش  هم کنید بازو گفت: آقای سرمد حتی اگر مرا تکه تکه 

 به اندازه ی او درد می کشم، پس یک لحظه هم تنهایش نمی گذارم.  و ندارم، من این مرد را با تمام جانم دوست دارم

تو خواسته ای ما همان را که ، دندان هایش را روی هم فشرد و گفت: تا الان هرکاری ند" اخم های کیارش پررنگ تر شد

شکنجه دادن این بنده ی خدا را تحمل کنم. برو توی اتاق تا من و دوستم او را من نمی توانم اما  ،سالاریانجام داده ایم خانم 

بعد بیا هرقدر که دلت می خواهد سر این بیچاره داد و فریاد بکش. زودباش برو و دوستانت را  ،در جایی مناسب قرار بدهیم

ناخودآگاه یک قدم جلو گذاشتم و محکم گفتم: کیارش... سر  ،دلم برای شیرین عزیزتر از جانم سوختهم با خودت ببر. " 

گفت: پس زودتر کسانی که برای مبارزه حمله می کنند مثل  از جایش برخاست وشیرین من فریاد نکش. او گناه دارد. " کیارش 

  او را از اینجا ببر، عجله کن.

 شیرین هم ترسید و دیدم کهمی حالا اما  ،از خشم کیارش می ترسیدم همه ی مردم دنیامن بیشتر از م می کردفکر " همیشه 

کیارش با همان خشم کوبنده به  ه رفت.توانست جوابی بدهد و با گریچون شیرین دیگر ن ،خشم کیارش کار خودش را کرد

برو و دوستت را به اتاقی غیر از اتاق سیاوش ببر. " ماهور هم که رنگش پریده  ،ماهور گفت: این خانه سه اتاق خواب دارد

رنگ و عینک  با روپوش سفید که مرد جوانی دنبال شیرین رفت. دوست کیارشبه بود سری به نشانه ی اطاعت تکان داد و 

، کیارش ارت را آماده کرده امماز توی یکی از اتاق ها بیرون آمد و به کیارش گفت: اتاق بی ای مشکی درهم ریخته بود،و موه

ین دردناک ترین و اسیاوش تقریبا از دردی مشهود فریادهای فروخورده ای می کشید.  "بگذار من او را به اتاقش می برم. 

را هم نداشت. سر انگشتانش . مردی از درد می نالید اما حتی توان بلند کردن ..مبدترین صحنه ای بود که توی زندگیم می دید
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کیارش سریع به طرف من برگشت و گفت: تو چرا هنوز اینجا ایستاده ای؟ مگر نشنیدی که گفتم همه باهم بروید؟ برو ببین 

سیاوش سبک  ،ست کیارش با یک حرکت سریع" دودوستانت کجا رفته اند. تا من اجازه نداده ام هیچکس از اتاق بیرون نیاید. 

وزن و استخوانی را روی دستانش بلند کرد و من از ترس اینکه هر لحظه شاهد افتادن سیاوش و مردنش در این خانه باشم پا 

ای و ملحفه ه به فرار گذاشتم. یکی از اتاق خواب های خانه را خالی کرده بودند و تخت بیمارستانی، کپسول اکسیژن، مانیتور

 ، حتی بوی محلول های شوینده ی بیمارستانی هم می داد.تمام وسایل یک اتاق بیمارستانی را در آن فراهم آورده بودندسفید و 

کمک به شیرین و سیاوش  با اینهمه وسواس روی خانه و لوازمش راضی شده باشد که تا به این حدباورم نمی شد که کیارش 

 عجیب بود.  برایم برای هر اتاقش یک برنامه ریزی ویژه داشت خیلیاینهمه آماده سازی از او که  کند.

اتاق دیگرش را  .این اتاق برای مطالعه ی او بود و پر از کتاب و کتابخانه به همراه یک میز کوچک و مبل برای مطالعه بود

گوشه ای جمع کرده ش را ااتاق باشگاه هم دیدم که تمام وسایل ورزشی  هبه محض وارد شدن ب بود اماتبدیل به باشگاه کرده 

بود. یعنی این اتاق را برای شیرین آماده کرده  قرار دادهو یک تخت و میز آرایش در آن  و روی شان ملحفه ای سفید کشیده

کیارش تمام خانه اش را بهم  بود کهبود؟ واقعا کیارش تا این اندازه انسان مسئول و با فکری بود؟ اصلا برایم باور کردنی ن

. دخترها توی این اتاق نبودند به اتاقی که برای کیارش بود رفتم اما این اتاق هم دتا به شیرین و سیاوش کمک کنباشد ریخته 

 .خبری از تخت و وسایل کیارش در آن نبودعوض شده بود و دیگر 

کرد او را آرام کند. خیلی دلم می خواست شیرین را دلداری بدهم ماهور سعی می ، شیرین وسط اتاق نشسته بود و زار میزد 

بود اما روتختی های  جایشسر کیارش  خالی بودند. تختهم کمد ها  ،اما تعجب مانعم شد و به طرف کمد وسایل کیارش رفتم

وسایلش را کجا . پس او ندسیاه رنگ مورد علاقه اش که چند دست یک شکل و یک رنگ از آنها داشت روی تخت پهن نبود

اصلا انگار هیچوقت کیارش توی این اتاق  ها را  گشتم،تمام کمدپس این اتاق را برای دوستش آماده کرده بود. برده بود؟ 

زندگی نمی کرده است. صدای ماهور حواسم را پرت کرد و گفت: پرستش توی کمد ها به دنبال چه می گردی؟ بیا فکری به 

 حال این شیرین بیچاره بکنیم.

" رفتم و کنار آنها روی زمین نشستم و سر شیرین را در آغوش کشیدم. روی سرش را بوسیدم و گفتم: گریه نکن رفیق، همه  

چیزدرست می شود. " ماهور آهسته کنار گوشم گفت: دلم بیشتر به حال تو می سوزد. تو هر روز چطور این مردک بد خشم 

 نی می شود و با یک نگاه خشمگین می تواند پاره سنگ را از وسط به دوو عصبی را تحمل می کنی پرستش؟ خیلی بد عصبا

. فقط نگاهش کردم و اشک بریزمهایمان تقسیم کند. " نمی دانستم به حرف های او بخندم و یا به حال خودمان و بیچارگی  نیم
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بلند شود و مرا جلوی چشم های سیاوشم را تنها نمی گذاشتم. اما ترسیدم  ،شیرین با هق هق گفت: اگر سرمد و خشمش نبود

کیارش فقط بدخشم است اما آزارش به یک مورچه  اشتباه می کنی، سیاوش کتک بزند. " دستی به سر شیرین کشیدم و گفتم: نه

هم نمی رسد. ببینید تمام وسایلش را جمع کرده تا شما راحت باشید. او با شخصیت ترین مردی است که تا به حال دیده ام. او 

. من که کنم شعبادت هرروزشده که دلم می خواهد  محبت از مهر وای حرکات زیبایش کم کم برایم تبدیل به اسطوره  با این

 ست. ذات او هم مثل چهره اش زیباچون او خیلی مهربان و دوستداشتنی است.  ،دیگر از او نمی ترسم

ه پیشانی ام کشید و به بدستی  ،. ماهور هم با دهان بازکرد م" ناگهان شیرین در میان گریه سرش را بالا آورد و با تعجب نگاه

چه بلایی سرت آمده که این هیولای ترسناک را دوستداشتنی می بینی؟  پرستششیرین گفت: نه تب ندارد، حالش خوب است. 

" نگاهی به اطرافم انداختم و گفتم: ببینید او تمام اتاق ها را خالی کرده است تا شیرین و سیاوش راحت باشند. او هرلحظه یک 

 رم؟ به نظرتان من حق ندارم که برای محبت هایش بمی ،محبت عجیب و تازه به پایم می ریزد

" چشم های شیرین گریه را فراموش کردند و به حدی بزرگ شدند که حس می کردم هر لحظه بیرون می پرند. شیرین به 

. " ماهور به شانه ام زد و گفت: لازم نیست تو برایش بمیری خواهر من، ما ه استماهور نگاه کرد و گفت: این از دست رفت

 از کار انداخت را مغزتای. با یک قرار افسانه ای دلت را برد؟ باز ترشیده بودن  به اندازه ی کافی فهمیدیم که از دست رفته

عالی و قابل که بی نهایت حتی با ایننمی شوی. خودت را اسیر این سرمد نکن.  بداخلاقتو حریف این اعجوبه ی پرستش؟ 

برای اعتماد کردن . را فراموش کنی هدشرکتش ش لید او را که باعث زندانی شدنت توینمی توانی ذات پاما فعلا  توجه است

آنطور که شما به این مار خوش خط و خال خیلی زود است پرستش. خواهش می کنم اینقدر زود فریب او را نخور، هرچند 

 . فکر کنم در عرض همین یکی دو روز نام بچه هایتان را هم انتخاب کرده ایددست های همدیگر را گرفته بودید 

بین ما کمی عجله به  از و گفت: چه ایرادی دارد که یک نفر افتادبغضش مثل اینکه به یاد  باز و ماهور زد" شیرین به پهلوی 

د؟ به نظر من که این کیارش سرمد اصلا هم خطرناک خرج بدهد و سریع تکلیفش را با خودش و طرف مقابلش روشن کن

اطراف به نظر من آقای سرمد دل رحم تر از تمام مردان  تیحاست.  فربد و بقیه ی دوستان ماننیست. او خیلی بی آزار تر از 

عاقبت ما را ببین، تو ده سال  پس حتما می تواند دل رحم باشد. در ضمن ماهور ببین امروز چقدر کمک مان کرد،مان است، 

حالا عاقبتم را و اسیر بهزاد ماندی و هیچ چیز نصیبت نشد. من بیش تر از دوازده است که خودم را به سیاوش گره زده ام 

. هنوز نتوانسته ام تکلیفم را روشن کنم. بگذار حداقل این پرستش بیچاره بین ما سر و سامان بگیرد. چه ایرادی دارد اگر ببین

ماهور ما دیگر بیست سال مان نیست که به فردا فکر نکنیم، ما به سنی رسیده ایم که ؟ عاشق شده باشد یک چشم برهم زدن در
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اینقدر بی نقص و عالی  پرستش که طرف مقابلمخصوصا حالا ن شب هم واجب تر است. ارایمان حتی از نیک عشق گرم ب

؟ " صورت شیرین را بوسیدم و با غم گفتم: اما کیارش واقعا بی نقص نیست... اتفاقا او پر از ، عجله چه ایرادی دارداست

اما چیزی توی عمق  ،بین من و کیارش تند پیش می رودایرادات وحشتناک است و من هم مثل ماهور فکر می کنم همه چیز 

مرا درگیر خودش می کند. چگونه زیبایی چشمانش را برایتان توصیف کنم تا احساسم را درک کنید؟ او هست که چشمانش 

ز درد و غمی تنها کسی است که تمام وجودم را ستایش می کند و اعتماد به نفسی به من می دهد که تا به حال نداشته ام. او پر ا

است که توی تمام وجود و عمق چشم هایش ریشه تنیده است. او به من احتیاج دارد و من هم از این احتیاج او خوشم می آید. 

 ور او را دوست نداشته باشم؟ طچ ،فقط نیازش به من موج می زند تک تک رفتارهایشتوی 

. حق با تو و شیرین است، دوستش داشته باش. چه ..رفیق و گفت: ببخشید م کردو ماهور بغل گرفت" شیرین باز گریه اش 

 فرقی می کند که چند وقت است که با هم قرار می گذارید؟ مهم این است که دستت را رها نمی کند و تو را تنها نمی گذارد. 

حق داری که  ش تعریف کردیناینطور که تو از چشما" من هم سر شیرین را در آغوش گرفتم و شیرین در میان گریه گفت: 

پرستش. خوش به حالت که می توانی عاشق باشی و توی چشمانش تصویر خودت را ببینی. قدر این روزهایت  عاشق او باشی

. فرصت نده که هیچ اتفاق ناخوشآیندی تو را تر کنزیبا عاشقانه ات را با یک پایان خوب، را بدان و هرچه سریع تر ماجرای

ما درمان کند؟ این بهترین اتفاق  بهتر از این که معشوق مان درد و احتیاجش را با وجود یزاز اینهمه علاقه جدا کند. چه چ

بدهم تا شاید بتوانم در کنار کسی  م راجانکه باید مثل من نه زندگی هر آدمیزادی است که بتواند دردی از معشوق درمان کند. 

را داری که جدایی تان تقصیر  دلخوشیتو باز این  جانم... که دوستش دارم بمانم و کمکش کنم. " ماهور زیر لب گفت: شیرین

الان چند تا بچه هم داشتید. اما من چه بگویم  افتاد، اگر این اتفاق شوم برای سیاوش نمیشاید اتفاق و قضا و قدر بوده است. 

کند. من با این غم و اندوه  که تنها مرد دوستداشتنی زندگی ام به خواست خودش تنهایم گذاشته است و حتی به من فکر هم نمی

 چه کنم؟ 

شروع به  ،" ناگهان ماهور هم هق زد و شروع به گریه کرد. این همه جور و ستم حق دوستانم نبود. من و شیرین گریانم

گوییم دلایلی مسخره و غیرقابل باور است. اگر بدلداری ماهور کردیم. اما خودمان هم می دانستیم که هرچه در دفاع از بهزاد 

می کشم. سرهایمان را به هم  عزیز تر از جانمیک روز بهزاد برگردد خودم با همین دستانم او را به خاطر شکنجه ی ماهور 

وردیم و آهسته درد و دل می کردیم. چند ضربه به در اتاق خورد و کیارش در حالیکه خچسبانده بودیم و هر سه باهم غصه می 

د دقیقه ی قبل وارد شد. نمی دانم چرا امروز دلم برای جدیت و اخم هایش ضعف می سرش را پایین انداخته بود با جدیت چن
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به محض  او رفت. به نظرم هیچ مردی ابهت او را نداشت. نگاه اخم آلودش برای اولین بار به نظرم زیباترین نگاه دنیا شد. اما

 منتظر اجازه ی ورود نماندم و وارد شدم. که و گفت: ببخشید  نداخم هایش از هم باز شد اینکه حال ما را دید

کیارش کاملا عوض شد " شیرین با بغض گفت: خانه ی خودتان است. شما باید ما را ببخشید که مزاحم تان شده ایم. " چهره 

به شیرین چشم دوخت و گفت: من خودم خواستم به شما کمک کنم پس اینجا را خانه ی خودت بدان خانم  و خیلی با متانت

توضیح بدهد. هرچند که من از دوستم خواسته ام هر  سیاوشبیا تا این دوستم به شما در مورد نگه داری از...  لطفاری. سالا

وقتی تنها  تایاد بگیری  تکند. اما یک سری از کارها را باید خود تکمک اوروز به دیدار سیاوش بیاید و در نگهداری از 

آینده ی خوبی در  ،وو با خشم و قهر ا مگمانم سیاوش خان را ناراحت کرده ایبه  در ضمن یی.آهستی از پس کارها بر بی

انتظارمان نخواهد بود. " شیرین از جایش بلند شد و نگران گفت: دستمزد این دوست تان که برای کمک به ما آمده اند چقدر 

لاق در هم رفت و گفت: شما فقط نگران است؟ من باید بدانم تا از پس همه چیز بر بیایم. " باز اخم های کیارش سرمد بداخ

فوق تخصص  نیما روزبهدکتر ه شدن فوق العاده عصبی و ناراحت است. این دوستم، آقای یدنامزدت باش که به خاطر دزد

 من هستم هم شانایطرف حساب  کلینیک خصوصی خودش را دارد، حرکت درمانی برای بیمارهایی مثل نامزد شما هستند و

رامش خودت و آ. پس شما فقط تمرکزت را روی اعصاب و و فقط به خاطر من راضی به انجام این کار در منزل شده است

را یاد  نکاتی که دکتر می خواهد آموزش بدهد برو ونامزدت بگذار خانم سالاری و به دستمزد کسی کاری نداشته باش. زودتر 

. " شیرین اشک هایش را پاک کرد، سری خم کرد و گفت: من تا آخر عمرم ستو نامزد شما خیلی بی تاب ا مکبگیر، وقت مان 

هر کاری که انجام بدهم بازهم کم و ناچیز و محبت شما این کمک های شما را فراموش نمی کنم. برای جبران اینهمه لطف 

فقط راهی پیدا کن تا آتش  است آقای سرمد. " کیارش نفس عمیقی کشید و گفت: لازم نیست به جبران فکر کنی خانم سالاری

چون اگر همین طور پیش برود و بلایی سر او بیاید همه ی ما گرفتار عذاب وجدانی سخت  ،خشم سیاوش را خاموش کنی

من می خواهم کمکش کنم پس اجازه نمی دهم خواهیم شد. " شیرین با وحشت گفت: نه من اجازه نمی دهم بلایی سر او بیاید. 

 تد. اتفاق بدی برایش بیاف

د ایستاکیارش  روبروی ،" کیارش از جلوی در کنار رفت و شیرین سریع از اتاق خارج شد. ماهور هم از روی زمین بلند شد

" می دانستم که ماهور از کیارش وحشت دارد، از فرار او خنده ام گرفت. من  کنم.کمک  به شیرینو سریع گفت: من هم بروم 

به او گفتم: وسایلت را کجا برده ای؟ " او نگاهی به اطرافش انداخت رش نگاه می کردم. هنوز روی زمین نشسته بودم و به کیا

دیشب به محض اینکه از اصفهان برگشتیم با وسایلم را  ماتمو گفت: طبقه ی بالا هم یک واحد درست مثل همین واحد دارم. 
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بردم تا وسواسم و رفت و آمدم باعث آزار و اذیت کمک سرایدار و کارگری که برای نظافت راه پله ها می آید به طبقه ی بالا 

می تواند این نامزد بی اعصابش را آرام کند یا خانم سالاری شیرین است تا ببینیم آنهدوستانت نشود. این خانه کاملا در اختیار 

 .باشدهیچکس به اندازه ی تو بی اعصاب و بداخلاق از اینهمه محبتت واقعا ممنونم. اما فکر نکنم نه. " لبخندی زدم و گفتم: 

من که برای تو بداخلاقی نکردم، کاملا " او به در اتاق تکیه داد و گفت:  نزدیک بود همه ی ما را با اخم هایت سکته بدهی.

م تو تنهایم بگذاری. ههرگز اجازه نمی د بیاید نم ر چنین بلایی سراگبه گمانم پرستش حواسم بود که نخواهم تو را نارحت کنم. 

با خودم می تو را حتی توی گور هم ، من درست در اوج گرفتاری هایم، بیشتر به تو احتیاج دارم. من مثل فراعنه ی مصر

هولناک بدهد و مرا از آینده ای  ی. مثل اینکه می خواست هشدارتعجب کردم. " ناگهان به قدری جدی صحبت کرد که برم

از  .مات و مبهوت ماندمعلاقه اش را به من ثابت کند، در نتیجه فقط می خواهد اینکه نمی فهمیدم جدی می گوید یا  بترساند.

سد . " علاقه ای به بدهکاران شان نداشتندجایم برخاستم و گفتم: فراعنه ی مصر همسرانشان را با خود به گور می بردند، 

گفت: من تو را با خودم همه جا می برم. هرقدر هم اعتراض کنی فایده ای نخواهد داشت. من تو را  قاطع و محکمراهم شد، 

 به جانم می دوزم. 

 .خوشم می آمدبی رنگ بر تن داشت و از اینکه اینقدر خوش پوش بود آ" عطرش بینی ام را نوازش می کرد. کاپشن و پلیور 

همه چیز  کهکلید طبقه ی بالا را بده ، ی اینکه خودت را جای سیاوش بیچاره بگذاریبه جاکنار زدم و گفتم: به زحمت  را او

شوی. " لبخند یک طرفه ای خیال کثیفی های اطرافت خواب زده بتا صبح از فکر و  . نمی خواهمسر و سامان بدهم برایت را

" اینبار من به او اخم  دارند، حیف می شوند... گناه .شیکببه خاطر من کار  تانگشتان هنرمند ایننباید از زد و گفت: اما 

زود باش کلید طبقه ی بالا را بده، می کردم و گفتم: تا وقتی که چهارصد میلیون سفته از من داری نباید دلت به حالم بسوزد. 

 خراب است.  طبقه ی بالا چقدر اوضاعببینم  خواهم

. دو روز است که کارها را به و نمی توانم کمکت کنم ت بروم" از جیبش دسته کلیدی بیرون کشید و گفت: من باید به شرک

امان خدا رها کرده ام. " کلید ها را گرفتم و گفتم: پس اول تو را می رسانم بعد بر می گردم و خانه را مرتب می کنم. " سری 

خانه ام را تمیز کنی اما از  که اصلا دلم نمی خواهد تو بازهمتکان داد و گفت: نه تو بمان، من با آژانس می روم. باور کن 

 . ..بزنی دست به چیزی تو که اجازه نمی دادم طرفی هم دوست ندارم دست غریبه به وسایلم بخورد و گرنه

جبران زحماتت برای شیرین، بالا را مرتب کنم. به محض  ه خاطر" حرفش را قطع کردم و گفتم: من خودم می خواهم که ب

امروز برایت کاری  ،را به شرکت میرسانم. " با محبت نگاهم کرد و گفت: نه به خانه ات بروخودم  داینکه کار بالا تمام شو
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و استراحت کن. " با هم از اتاق  گردو سرکار بروم اما امروز به خانه برتتوی شرکت ندارم. هرچند که دلم نمی خواهد بدون 

من هم کیارش را تا جلوی در همراهی کردم و به خارج شدیم. شیرین سخت مشغول جزوه برداری از حرف های دکتر بود و 

محض رفتن او، کمی شوینده و جارو و تی را برداشتم. هنوز از در بیرون نرفته بودم که ماهور هم به دنبالم آمد و گفت که 

همانند طبقه  ی خانه ی کیارش کمکم می کند. با هم به طبقه ی بالا رفتیم و در را باز کردیم. طبقه ی بالا درستکار توی تمیز

ی پایین تاریک و پر از پرده های کلفت بود. به محض اینکه چراغ را روشن کردیم با حجم زیادی از وسایل کیارش وسط 

ی. از تو ه اسالن مواجه شدیم و ماهور سوتی زد و گفت: واقعا آفرین به تو پرستش، ثروتمندترین مرد این شهر را انتخاب کرد

. دو طبقه خانه ی بزرگ و لوکس توی بهترین جای تهران دارد، شرکتش هم که رستی کرده باشیبعید بود که چنین انتخاب د

آفرین به تو پرستش... همیشه فکر می کردم نهایت انتخاب تو فربد شکیبای هزار بهترین های صنعت تبلیغات است.  ءجز

قلبم را سنگین کرد. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: شاید اما حالا می بینم تو از همه ی ما عاقل تر هستی. " نام فربد خودمان است. 

اگر فربد مثل ماهی از دستانم سُر نمی خورد حالا او تنها انتخابم بود. " ماهور در حالیکه دور تا دور خانه را می چرخید گفت: 

فقط چون  ،ای اطراف مابختی را ببیند. پسرهشاینگونه شاید یک نفر از ما رنگ خو هتر که فربد از دستانت سُر خورد.همان ب

حالا که ثروت این سرمد را می بینم به خودم می گویم خوشبختی  .ی هستندنتشدا دوستبه نظرمان دوستان قدیمی مان هستند 

شد هرگز آنرا از می  نم جای دیگر بوده و ما اشتباهی به دنبال آن در میان دوستان مان می گشتیم. اگر چنین موقعیتی نصیب

 م. اددست نمی د

پشت در بود،  دکتر روزبهصحبت مان را نیمه کاره گذاشت. ماهور به طرف در رفت و آنرا باز کرد.  ،" صدای زنگ واحد

ممکن  ،به یک نیروی کمکی احتیاج داریماز روی تخت یک قدم داخل آمد و به ماهور گفت: برای آموزش بلند کردن بیمار 

جا به جا کردن بیمار را یاد بگیرد؟ " ماهور چند دقیقه در  کهکمک کنید  سالاری است یکی از شما همراهم بیایید و به خانم

ش زیر عینک بزرگش پنهان شده و چشمان ندانیش ریخته بودشروی پیدکتر  پریشانو سکوت به دکتر نگاه کرد. موهای مشکی 

تازه از دانشگاه فارق التحصیل م ل می کردخیا ،م دکتر استوم و بامزه بود که اگر نمی دانستپسربچه های معص شبیه او ند.بود

کوچک و سربالا بود که هرچند دقیقه یکبار عینکش پایین میافتاد و او را مجبور می کرد که آنرا به قدری ت. بینی اش سشده ا

دکتر  نامش را به جای انگلیسی داشت که باعث می شد ناخودآگاه اُ  با انگشت اشاره اش بالا بکشد. لبانی گرد به شکل حرف

به او می آمد. جارو را زمین گذاشتم و گفتم:  خیلیهیکلش باریک و کشیده بود و روپوش سفید  .بگذارم اُ  دکتر آقای ،روزبه

خوابش برده بود. چند دقیقه ای طول  اُ ؟ " مثل اینکه ماهور با چشمان باز و خیره به صورت آقای ... من بروم یا توماهور
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ریخت و با خودم  روم. زود بر می گردم. " به محض رفتن ماهور ناگهان چیزی توی دلم فروکشید تا بالاخره گفت: من می 

. امان از در نظر می گرفتدکتری که کمتر جذاب باشد را و یا حداقل  انتخاب می کردگفتم ای کاش کیارش یک دکتر خانم 

د. مثل مادرهای نگران در ورودی را باز کردم این بهزاد سر به هوا که دختر زیبایی مثل ماهور را به حال خودش گذاشته بو

تا مطمئن شوم که آنها به طبقه ی پایین رفته اند. بعد سعی کردم فکر های ناخوشایند و دلهره آور را از خودم دور کنم. ماهور 

هزاد خیلی ای ماهور و ب. حتی اگر صدسال دیگر هم بگذرد باز بهزاد را فراموش نمی کند. ماجربودبهزاد  دلخسته یعاشق 

اما ماهور  ،. من راحت توانستم از فربد بگذرم چون چیزی بین ما نبودشتو احترام یک طرفه ی من به فربد فرق دابا علاقه 

 باید این فکر های مسخره را فراموش کنم.  ، پسندبود و بهزاد دیوانه ی یکدیگر

بود و دقیقا مثل طبقه ی پایین رنگ همه چیز تیره انتخاب  مجهزسعی کردم خودم را با کارهای خانه سرگرم کنم. این خانه هم 

اول مثل خون آشام ها زندگی می کرد و از کوچکترین قطره نوری وحشت داشت. هم خانه این شده بود. کیارش سرمد توی 

ی . تختبراساس رنگ بندی که خودش دوست داشت توی کمد چیدم ،اق خواب شروع کردم و لباسهایش را مرتب و با نظمتاز ا

رو تختی سیاه مورد علاقه اش را مرتب و با وسواس برایش پهن کردم. کار  بود،هم توی این اتاق  شبیه تخت طبقه ی پایین

بی نهایت  سفید ونقاشی سیاه و چشمم به ناگهان توی قسمت دوبلکس پذیرایی  م.اتاق را تمام کردم و برای گردگیری پذیرایی رفت

پیگسل  .ندده بودیشکعکسی قدیمی  روی از رای نقاشمشخص بود که را در برگرفته بود. دیوار م افتاد که تقریبا تما بزرگی

 توانم عکس را درست ببینم. بمجبور شدم از پله ها پایین بروم و عقب بایستم تا  و بودندشده های عکس بی نهایت بزرگ 

و لخت ... زن موهای بلند نشسته بودند فوق العاده زیبابا سه کودک که در کنار هم زن و مردی جوان  آتلیه ای قدیمی از عکس

و اطرافش پخش کرده بود، او قامتی کوچک و فوق العاده مشکی رنگ داشت که تا کمرش می رسیدند و آنها را باز گذاشته 

اما  ،ندمشخص بودآنها چشم هایی که چون عکس سیاه و سفید بود فقط روشن بودن  داشت. لبخندی گرم و رویایی ظریف با

 شرد. فمی چشم های جادویی کیارش توی صورت او بود که قلبم را به نمی شد رنگشان را فهمید. چشم هایی آشنا شبیه 

صورتی و حتی در حالت نشسته هم بسیار قد بلند به نظر می آمد.  شانه هایی فراخ داشت، برعکس قامت ظریف زنمرد جوان 

کیارش روی شقیقه ی سمت چپ و موهای نقره ای دقیقا همانند  ،وی نقره ای رنگدو دسته م با ابهت و زاویه دار، همراه با

 . اصل پدرش بودبا کیارش کپی برابر  ،پیشانیش داشت

و پستانک  بودند شده دو گوشی بسته شانبالای سر که و لختدو دختر بچه ی کوچک با پیراهن های سپید و موهای مشکی 

درست در میان زن و مرد و نقطه ی  ...کاملا قرینه نشسته بودند به صورت روی پای زن و مرد ،های سفید در دهان داشتند
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دستانش را  ،پسربچه ای فوق العاده زیبا که موهای مشکی و براقش به صورت چتری روی پیشانیش ریخته بود ،طلایی عکس

دار من بود که زاکیارش بیچاره و همیشه ع پسربچه،آیا این گذاشته بود و با تمام وسعت صورتش می خندید.  آنهابر شانه های 

  ؟روزگاری اینچنین شاد و بی غم می خندید و لبریز از شادی بود

د. نکمی بیشتر عقب رفتم که ناگهان متوجه شدم تمام مبلهای این قسمت از خانه به صورتی چیده شده که به طرف عکس باش

ای کاش می توانستم به او کمک  .دلم خیلی برایش می سوخت !داده بودعکس خانواده اش اختصاص  این طبقه را فقط بهپس 

همانجا  ند.شده بودو نابود  رفتهحیف از این خانواده ی زیبا و دوستداشتنی که از دست  کنم و این غم را از دل او دور کنم.

تا اینکه ماهور برگشت و او هم کنار من نشست  ،خیره به عکس نگاه کردم چه مدتروی مبل نشستم و نمی دانم چند دقیقه و 

 و به عکس بزرگ و زیبا خیره شد. 

را با خود به دنیای رویایی این خانواده ی از دست رفته می برد. باورم نمی ا عکس به قدری زیبا بود که ماین همه چیز توی 

با یک دنیا اخم یک مرد غمگین و تنها ط فق نظیربی حالا از اینهمه لبخند  ،رفته باشد زیر خاکشد که اینهمه شادی و زیبایی 

می شد. ای کاش هیچ وقت با او آشنا نشده بودم و  کنجه اشهمه چیز او را می آزرد و باعث ش ود کهباقی مانده بو بدخلقی 

 م. می دیدمصیبت هایش را ن

د، هرچند که نی شکیبا دروغ باش ش در مورد خانوادهکیار که حرف های مثل من آرزو می کرد ،ماهور هم با دیدن این عکس

عکس  نگاهمان را ازم یم و سعی کردیبلند شد اننبود. به سختی از جایم ییدروغگواصلا آدم یارشی که من می شناختم این ک

 م و بعد ازنیآماده ک غذا کیارش کمی برای حتی وقت آنرا داشتیم کهم. یبقیه ی کارها را انجام داد دیگرو با کمک یک مبگیری

 . برگشتیمپایین  ی به طبقه ،خانهتمیزی  اطمینان از

دکتر و شیرین هنوز مشغول آموزش و یادگیری بودند. با ماهور هماهنگ کردم که امشب او در کنار شیرین بماند تا فردا من 

او را روی تخت  ،زدم هسته و پاورچین به اتاق سیاوش سرخیلی آ به اینجا بیایم و در کنار شیرین بمانم. یکارساعت بعد از 

گذاشته بودند اما کلافه و عصبی بود. دلم نیامد او را در همین حال رها کنم. چند ضربه به در اتاق زدم و وارد شدم. در میان 

د. اصلا سرش را به طرفم نچرخاند و همانطور که خیره به نقطه ی رسیسفیدی ملافه ها رنگ پریده تر و بیمارتر به نظر می 

تو و بقیه یک دنیا از  روقت که به دیدارم می آمدد گفت: تو شیرین را به انجام این دیوانگی تشویق کرده ای؟ همقابل مانده بو

را برای انجام چنین کاری تشویق او کم عقل باشی که اما فکر نمی کردم که اینقدر بی معرفت و  ،صحبت می کرد دوستانتان

رزید و مشخص بود که فشار زیادی را تحمل می کند. کنار تختش ایستادم و گفتم: پس هنوز نامزد سابقت لکنی. " صدایش می 
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فکر کردم فامیلی  قدربرای با تو بودن احتیاج دارد آقای... " هر دیگرانرا خوب نشناخته ای که خیال می کنی او به تشویق 

چیست؟ من که دیگر به  منفامیلی  د و گفت: چه فرقی می کند کهورتش را از من برگردانصاش را به یاد نیاوردم. او عصبی 

با اعداد هم نام گذاری کنی.  مرا نام و نام خانوادگی ام احتیاجی ندارم. من یک تکه گوشت بی خاصیت هستم که حتی می توانی

را سرجایش می نشاندی  اگر دوست واقعی بودی او توکند.  تلفپای من به را  شاما شیرین خیلی حیف است که وقت و جوانی

نه تنها او را منصرف نکردی بلکه اینهمه امکانات در اختیار او  توو اجازه نمی دادی که چنین دیوانگی بکند و مرا بدزدد. 

را نمی بخشم پرستش خانم. نفرین  هرگز تو و بقیه ی هم دستانتقرار داده ای تا در حق خودش بدترین ظلم دنیا را بکند. من 

 شت سر شما می ماند. من همیشه پ

که شیرین و ماهور و دکتر به اتاق آمدند. شیرین گفت: چرا دوست  آورد" جملات آخرش را با چنان داد و فریادی بر زبان 

مرا نفرین می کنی؟ من تو را دزدیده ام به او چه ربطی دارد که نفرینش می کنی؟ پرستش بهترین دوست من است، او برای 

شته است پس تو حق نداری او را نفرین کنی. " دکتر کنار تخت سیاوش آمد و گفت: می خواهی کمی من از جانش مایه گذا

 دکتررند و رو به دکتر گفتم: را تحت فشار بگذابیشتر از این سیاوش " به آنها اجازه ندادم که  .شاید آرام شوی ؟استراحت کنی

بعد من می روم و ایشان  ،دیگر با هم صحبت می کنیم کمیبرید؟ من و سیاوش می شیرین را برای ادامه آموزش با خودتان 

 می توانند استراحت کنند. 

" دکتر و ماهور، شیرین را با خودشان بردند. من کمی بالای سر سیاوش که هنوز خشمگین بود و صورتش را کامل برگردانده 

ه اگر من به شیرین کمک نمی کردم و او نمی توانست تو را بدزدد ن باور کن کجاگفتم: سیاوش  با ناراحتی بود ایستادم و بعد

نمی  خسته و دلزدهمی کشت. واقعا نمی بینی که او از تو  وتدوری از  طرااو خودش را به خ ،و تو به آسایشگاه می رفتی

از شیرین بود تا به  هرکس دیگری به غیر ،یه ای و خودت را از شیرین دریغ کرده اشود؟ اینهمه سال با او بدرفتاری کرد

 حال ازدواج کرده بود و از تو بریده بود. اما او تو را دوست دارد. گناه دارد... 

دچار چنین " ناگهان سرش را به طرفم برگرداند. تمام صورتش سرخ شده بود و با فریاد فروخورده ای گفت: من گناه ندارم که 

ی نمی توانم به راحتی انگشتانم را تکان بدهم و کوچک ترین کار ؟ من حتتمصیبتی شده ایم؟ می فهمی چقدر حالم بد اس

داری که عشق و عزیزم را مجبور کنم روزی چند بار لگن دستشویی ام را عوض  توقعبعد تو از من  ،شخصی ام را انجام بدهم

ی که با این کننمی درک  وتآدم خوبی می شوم؟  ،کند و مرا تر و خشک کند؟ اگر اجازه ی انجام چنین کارهایی به شیرین بدهم

بمیرم؟ به درد خودم دست از سرم بر نمی دارید و اجازه نمی دهید که  شما چرا .شودچقدر غرورم پیش شیرین نابود می  ،کار
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اما شیرین هرطور که باشی  ،توی مغزم را خفه کنم و بالاخره زیرلب گفتم: شاید حق با تو باشد حرف های" نمی توانستم 

دوستت دارد. خواهش می کنم خودت را از او دریغ نکن. " پوزخندی زد و گفت: ایندفعه طوری خودم را از او دریغ می کنم 

این را به آن دوست کم  کنم. مطمئن باش که خودم را می کشم.این کارش پشیمان می از که فقط بتواند سر خاکم بیاید. او را 

 سالاری هم بگو که جنازه ی من روی دستش می ماند.  شیرین ،عقلت

اگر او خودش را می کشت  ،فوق العاده مصمم و قوی به من دوخته شده بودند. خیلی ترسیدم انش" چند قدم عقب رفتم، چشم

تر روزبه همه ی ما بیچاره می شدیم و کیارش بیشتر از همه ی ما گرفتار می شد. با ترس از اتاق بیرون آمدم و به طرف دک

م: دکتر ممکن است که او بتواند خودش را بکشد؟ " دکتر در حالیکه نسخه های مقابلش را نگاه پرسیدو شیرین رفتم و آهسته 

می کرد با حواس پرتی گفت: بیماری داشته ام که همین شرایط را داشت و خودش را مجبور به نفس نکشیدن می کرد تا اینکه 

... " با وحشت گفتم: آرام صحبت کن دکتر... او می شنود. سیاوش برای خودکشی مغزش نرسید وبالاخره اکسیژن به سلول های 

مجبور به نفس  ،نقشه می کشد و ممکن است این راه حل شما را یاد بگیرد... نمی توان کسی را که نمی خواهد نفس بکشد

از بیرون در تماشا کرد. دکتر گفت:  ا او راو بی سر و صدکشیدن کرد؟ " شیرین باز با نگرانی به طرف اتاق سیاوش رفت 

... البته این راه کارها به شرطی قابل استفاده به طور دائم به او ماسک اکسیژن وصل کرد بی هوش کرد و یاتوان بیمار را  می

گواری است که ما متوجه نفس نکشیدن بیمار بشویم. اما اگر شب باشد وکسی بالای سر او کشیک ندهد ممکن است اتفاق نا

د؟ " دکتر کمی فکر کرد و گفت: چون این بیمارها دارخودکشی ه راه هایی برای بیافتد. " ماهور نزدیک ما آمد و گفت: دیگر چ

این طور بیمارها از تمام مغزشان برای پیدا  پس راه های زیادی برای خودکشی ندارند اما متاسفانه خیلی توان حرکتی ندارند

حدس زدن حرکت بعدی آنها بی نهایت سخت است. بیماری داشته ام که با کمترین حرکت سر  ،کنندکردن راه کار استفاده می 

برای زنده نگه داشتن  ما کما رفت و قدری ضربه شدید بود که او به و گردن توانسته بود خودش را از تخت پایین بیاندازد، به

 . فوت کرد او خیلی تلاش کردیم اما متاسفانه

را گرفت. ماهور بازهم از دکتر درمورد خودکشی در چنین شرایطی می پرسید اما من دیگر طاقت نیاوردم " ترس تمام جانم 

حرکات او را تحت نظر داشت. او را در آغوش کشیدم و شده بود و  نو به سراغ شیرین رفتم. پشت دیوار اتاق سیاوش پنها

او همه چیز برایت تمام می  مردن ید به او ثابت کنی که بعد ازودت را به او نزدیک کن. فکر کنم باخگفتم: نترس و خیلی آرام 

شود. نمی دانم چطور می خواهی از پس او بر بیایی اما مطمئنم که عشق و علاقه ات هر دو نفرتان را نجات می دهد. خواهش 

 ت میآیم. مراقب خودتان باشید.می کنم بیست و چهار ساعته چشم از او برندار تا کار احمقانه ای انجام ندهد. من فردا به دیدار
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" شیرین دستانش را سفت دورم حلقه کرد و گفت: نمی دانم چطور بابت کمک هایت تشکر کنم. اما من تا آخر عمرم مدیون تو 

گرفتم و گفتم: این حرف ها را نزن. فقط خوشحال باش و این مردک لجوج  انمدستمیان هستم بهترین دوستم. " صورتش را در

و گفت: به آنها گفته  توی دنیای خودش بوده دار. به پدر و مادرت گفته ای که امشب به خانه نمی روی؟ " شیرین را زنده نگ

اما بالاخره او را  بودم، با اینکه پدرم خیلی مخالف ماموریت رفتنم می مانخارج از تهران  یام که برای ماموریت چند روز

دیگر .. شاید ر هم می خواهم به آنها زنگ بزنم و بگویم که چه کار کرده ام.راضی کردم و از خانه بیرون زدم. چند روز دیگ

 ،" دلهره و اضطراب کارهای شیرین دیوانه ام می کرد. زیر لب گفتم: پدرت سرت را می برد به خانه برگردم.که د ناجازه نده

فعلا فکرش را نکن. تا چند روز دیگر وقت داریم که فکری به حال پدر و مادرت بکنیم. فعلا مراقب این سیاوش خان باش  اما

 که کاری دست مان ندهد. 

بودم، چون تمام توجهش به دکتر اُ  نگران ، بعد به طرف ماهور رفتم. حالا برای ماهور هم" صورتش را بوسه باران کردم

نمی دانم چرا رگ غیرتم برای ماهور  خیلی آرام با هم در مورد سختی های کار دکتر صحبت می کردند. و جلب شده بود

بیرون زده بود. مثل اینکه من از جانب بهزاد مامور شده بودم تا اجازه ندهم ماهور با هیچ مرد غریبه ای صحبت کند. از دکتر 

م که بیشتر به شیرین توجه کند، در واقع خیلی جلوی زبانم را گرفتم عذر خواهی کردم و ماهور را کنار کشیدم و از او خواست

پ و خوش صحبت اطرافمان بشویم. اما نمی تا نگویم که ما اینجا هستیم تا به شیرین کمک کنیم نه اینکه جذب آقایان خوش تی

ندارد که ماهور چند ساعتی  دیدانم چرا دلم به حال ماهور هم سوخت. به خودم گفتم حالا که خبری از بهزاد نیست پس ایرا

به  که بهزاد هم روابط او باشد.کند. در ضمن ماهور بچه نیست و احتیاج ندارد تا کسی نگران کمتر به بهزاد مزخرف فکر 

 آدم به درد بخوری نیست و تا به امروز ثابت کرده که از او فقط شر و بدشانسی نصیب ماهور می شود. هیچ عنوان

شده بود.  پریشانفکرم خیلی درگیر و  .از خانه بیرون زدمکمتر ادای برادرهای غیرتی را در بیاورم و  در نتیجه سعی کردم 

 ،فکر کردن به شیرین ما را به خاک سیاه می نشاندند. سیاوش هم که به جای یرینش پدر و مادر مثل روز برایم روشن بود که

تازگی ها دوستانم برای ارمغانی به جز دلشوره به همراه نمی آوردند. ماهور د. شودائم می خواست خودش را بکشد و راحت 

را چه کنم؟ شاید بهتر بود که امشب من کنار شیرین می ماندم. هر کاری می کردم نمی توانستم از اینکه ماهور مات و مبهوت 

سعی کردم گرفتاری های د گرفت. سرم از اینهمه دلشوره و فکر های وحشتناک دردکتر و حرف هایش می شد راضی باشم. 

کیارش بود. امیدوارم که اشتباه نکرده باشم و او واقعا دوستم داشته لحظاتم  تنها نکته ی مثبت ایندوستانم را از ذهنم پاک کنم. 

توی خانه ی کیارش عکس لبخندهای قدیمی  فراری دادم و معطوف و ماهور از دلهره های شیرین و سیاوش فکرم را باشد.
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کیارش با همین نکات پیچیده ی زندگیش برایم جذاب و خاص بود. خیلی دلم می خواست به شرکت بروم و بازهم او را  .مدکر

  اتفاقات امروز بیشتر از توان من بودند. تر از آن بودم که بتوانم به کار فکر کنم. خسته و بی رمق اما ،ببینم

. درست به محض پاهایم از شدت خستگی روی زمین کشیده می شدند ،کوچه ی آشنای خانه ی عمو رساندمبه خودم را وقتی 

ورودم به کوچه عمو را دیدم که جلوی در روی دو زانویش نشسته بود. تا به حال او را در این حالت ندیده بودم. ناخودآگاه 

ه کوچه رسانده است. یا اتفاق خودش را برای کمک گرفتن ب و اینکه شاید بیمار شده ...تمام افکار بد دنیا به طرفم هجوم آورد

لا آتش سوزی شده و او به کوچه گریخته است... خستگی را کاملا فراموش کرد. با نهایت سرعتی که ثم، بدی توی خانه افتاده

اوید... چرا اینجا نشسته ای عزیزدلم؟ چی شده؟ جبالای سرش رسیدم و پرسیدم: عمو  در خودم سراغ داشتم به طرف او دویدم.

ترساند. به سختی دوباره  می ناراحت و غمگین سرش را بالا آورد. بغض توی صورتش فریاد می زد و مرا تا حد مرگاو "  

پرسیدم: عمو جاوید... حالت خوب است؟ چرا اینطوری شده ای؟ " چشمانش پر از اشک شدند و نگاهش را از من گرفت و به 

 . سهرابسهراب...  زیرلب گفت: ، لب هایش لرزیدند وانتهای کوچه خیره شد

از دست داده  ، قدرت تکلمم را کاملاروی زمین نشستم مقابلش " دلم می خواست از ترس فریاد بکشم اما زبانم بند آمده بود.

. اما او دستی به چشمانش کشید و بگوید که سهراب حالش خوب است فراموش کندبودم. منتظر شدم تا شاید عمو خبرهای بد را 

سهراب... " مثل اینکه فرزند نداشته اش را از دست داده بود. سهراب واقعا برای او مثل پسر خودش بود. : گفتدوباره  و

همانقدر که از دیر آمدن من عمو . از پس آنها بربیایمکه من نمی توانستم  پر می کرد سهراب برایش تمام جای خالی هایی را

که سهراب هم دل نگران می شد. توان اینو نیامدن ، از دیر رسیدن به خانه نگران می شد و توی حیاط به انتظارم می نشست

، فقط نشستم و اشک های عمو جاوید را نگاه کردم. مرگ سهراب توی را نداشتم بپرسم چه بلایی سر سهراب آمده است از او

ه حال عمو را تا به این بعد از ظهری که من خسته تر از همیشه بودم بی انصافی کامل بود. چه بلایی سر سهراب آمده بود ک

 هبه من نگاه کرد و گفت: بیا برویم تو... وسط کوچه نشستن ک یحد خراب کرده بود؟ چند دقیقه گذشت و عمو با غم عمیق

بی جان روبروی عمو نشسته  ،ده از درختماناما من خشک شده بودم. مثل یک شاخه ی جدا  . "سهراب را بر نمی گرداند

ل دوستی ام با سهراب فکر می کردم. اگر واقعا بلایی سر او آمده باشد من هرگز خودم را نمی بخشم. رات ده ساطبودم و به خا

؟... است دهزناما من مات و مبهوت به دست او نگاه کردم و زیرلب گفتم: سهراب بلند شد و دستش را به طرفم دراز کرد.  وعم

کرد گفت: نمی دانم. " با تعجب نگاهش کردم. دست او را محکم  " عمو بازویم را گرفت و در حالیکه از روی زمین بلندم می

گرفتم و گفتم: پس چرا با گریه نام سهراب را زمزمه می کردی؟ " عمو مرا به حیاط خانه برد و گفت: چون... یک نفر را 
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؟ بود ز طرف سهراب آمدهفرستاده بود تا تمام وسایلش را جمع کند. " از شدت تعجب دیوانه شدم و گفتم: از کجا می دانی که ا

مبل های کهنه و  . فقطالان کجاست؟ وسایل سهراب را کجا برد؟ " با عجله به طرف خانه ی سهراب دویدم، در خانه باز بود

بودند که سالها همگی با هم روی آنها می نشستیم و ساعت ها به حرف ها و جوک های یکدیگر باقی مانده شکسته ی سهراب 

قدیمی، آبی رنگ و زنگ زده ی سهراب هم هنوز توی آشپزخانه بود. با اینکه همیشه یخچالش خالی بود یخچال . می خندیدیم

آنها را خراب و فاسد می کرد، اما سهراب برای مسخره بازی در آن را  ،و بیشتر روزهای سال به جای خنک کردن وسایل

ا قفل می کرد و کلیدش را با کاموا به گردنش آویزان می که جای قفل و کلید داشت و فقط همین گزینه ی آن سالم مانده بود ر

را فرستاده  کرد. با دیدن وسایل او جان گرفتم. به حیاط دویدم و گفتم: وسایلش که سرجایشان است... پس چرا می گویی یک نفر

به این وسایل احتیاجی گفت: فقط مدارک را با خودش برد. گفت سهراب برد؟ " عمو خودش را به من رساند و بوسایل او را  تا

ندارد. " با وحشت گفتم: که بود؟ از کجا فهمیدی که از طرف سهراب آمده بود؟ " او از جیبش یک پاکت در آورد و گفت: ببین 

و روی یک تکه کاغذ  توی این پاکت یک وکالت نامه ی محضری به نام این آقایی که برای بردن مدارک آمده بود امضا کرده

یک پیام صوتی هم از طرف سهراب توی گوشی این آقای وکیل بود که من از او خواستم  برایمان چند جمله نامه نوشته است.

  که پیام را برای من هم بفرستد.

داشت، دلم اه به همر" پاکت را از عمو گرفتم و سریع آنرا باز کردم. واقعا وکالت نامه ی محضری بود که امضای سهراب را 

آشوب شد. توی پاکت یک تکه کاغذ کوچک هم بود که روی آن نوشته شده بود: سبحانی های عزیزم، ممنون بابت تمام این 

 همانطور که من عاشقانه به یادتان می مانم.  ،سال ها. مرا فراموش نکنید

می ماند؟ همین؟ عمو سهراب کجا رفته که حتی  " همین... با وحشت و ناامیدی به عمو نگاه کردم و گفتم: عاشقانه به یادمان

برای بردن مدارکش برگه ی وکالت می فرستد؟ چه اتفاقی بین ما افتاد که سهراب را تا به این حد رنجانده است؟ واقعا فقط 

زیر لب ی سهراب راه داشت نشست و  ؟ " عمو کلافه تر و درمانده تر از من روی پله هایی که به خانهرا فرستاده است همین

 گفت: کسی که از سهراب وکالت داشت گفت که هر ماه مبلغ کمک برای پرداخت بدهی فربد را خودش به اینجا می آورد. 

می ترسم م. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: شما از او نپرسیدید که سهراب کجاست؟ ی خواست از شدت بیچارگی فریاد بزن" دلم م

ری نگاهم کرد و گفت: هنوز اینقدر پیر و خرفت نشده ام که فراموش کنم آن مردک را مده باشد... " عمو با دلخوآبلایی سرش 

او فقط می گفت من در جریان نیستم. پرستش هیچ وقت فکر  ،هرقدر که جویا شدم پیچ کنم اما خیلی دهانش محکم بود.سوال 

" تمام تنم از این حرف عمو لرزید و کنارش ناپدید کند. با جواب منفیت نمی کردم سهراب اینقدر عاشق تو باشد که خودش را 
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روی پله ها نشستم. سرم را روی زانوانم گذاشتم و گفت: سهراب از کی عاشق من شد؟ چرا من نفهمیدم؟ اگر واقعا عاشقم بود 

اگر می ماند و فرصت می ؟ چرا اینطوری رفت؟ " عمو دستی به سرم کشید و گفت: فرصت توضیح به من ندادچرا نماند و 

اد تو انتخابش می کردی؟ بین او و کیارش کدام را انتخاب می کردی؟ " بدون لحظه ای درنگ گفتم: چرا باید یک نفر را د

باید می ماند و می فهمید که من چقدر دلتنگ او می شوم، هرچند که نمی  فرق دارد؟انتخاب کنم وقتی جایگاه این دو نفر با هم 

. می توانست بماند و اجازه بدهد خانواده ام استنم اما او بعد از شما... عزیزترین فرد خواهم به عنوان یک عشق به او نگاه ک

پرستش. چگونه وقتی عاشقانه دوستت دارد کنارت بماند و  استعمو گفت: نشدنی  " هرکدام زندگی خودمان را داشته باشیم.

 علاقه ات را به دیگری تماشا کند؟ 

خیلی دلتنگ بودم. کلافه و پر از بغض سرم را بلند کردم و گفتم: گشت سهراب ناامید شدند. بدون سهراب تمام امیدهایم به باز "

و جذابیت  م حرف هاادستم که سهراب را از دست می دهم هیچوقت درگیر کیارش نمی شدم. هیچوقت اجازه نمی دناگر می دا

عزیزدردانه.  گفت: نه این کار هم شدنی نبود و از ناراحتی بودهنوز پر " عمو  !بودکیارش اسیرم کند. این کار که شدنی های 

حالا چشمانت از حس و حالی  ، امالشکر کشی وارد زندگیت شدجنگ و عشق که اجازه نمی گیرد، کیارش سرمد با یک دنیا 

وانست اینگونه قلب تو ، نتبا محبت در کنارمان بودسهراب بیچاره که اینهمه سال  درحالیکه .دناو فریاد می زن هبنسبت  عجیب

اجازه بده سهراب از تو  ،را بلرزاند. عشق اجازه نمی گیرد و حرمت و دوستی سرش نمی شود. پس خودت را سرزنش نکن

 نفع همه ی ما باشد. به بگذرد شاید این 

م و اجازه دادم اشک " گذشتن و عبور از سهراب با وفا و مهربانم قلبم را به درد می آورد. بالاخره من هم بغضم را رها کرد

هایم پشت سر مسافر عزیزم ببارند. من و عمو جاوید خیره به در باز مانده ی خانه ی سهراب نشسته بودیم و هر یک از غم 

تلفنش دوری او به طریقی سوگوار بودیم. به عمو گفتم: می توانم پیام صوتی سهراب را بشنوم؟ " عمو از توی جیب پیراهنش 

ام را پیدا کرد. گوشی را از او گرفتم و گفتم: این پیام را سهراب برایتان فرستاده است؟ یعنی این شماره ی آورد و پی را بیرون

این شماره ی همان کسی است که برای بردن مدارک سهراب است؟ " عمو باز هم دستی به چشمانش کشید و آهسته گفت: نه 

 خودش را کاملا از دسترس ما خارج کرده است.  ی من، بیچاره سهراب آمده بود. سهراب عزیز و

 " پیام را با صدای بلند پخش کردم، صدای خندان سهراب قلبم را فشرد و گفت: آقای دکتر نازنیم ببخشید که خودم برای دست

مام این لطفا به وکالت نامه ای که در دست دوستم است اعتماد کنید و مدارک مرا به او بدهید. بابت ت .خدمت نرسیدمبوسی 

سال ها ممنونم. من هر روز و هر لحظه در هوای شما نفس می کشم، شما مراد من هستید عمو جاوید عزیز. مراقب خودتان 
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نداشتم. مثل  نالهو... پرستش باشید. " همین... این پیام های کوتاه سهراب دیوانه ام می کرد. دیگر توانی برای کنترل اشک و 

ای بلند گریه می کردم. رفتن او مثل رفتن پدر و مادرم دردناک بود. اما آنها حتی مثل سهراب بچه های سر راه مانده با صد

 .تا در مواقع دلتنگی به آن گوش بدهم نگذاشتندهم برایم یک خط نامه و یک پیام کوتاه 

راب رفیق یکی دو وزنم را به شانه ی عمو تکیه دادم. رفتن سهراب حقیقت داشت و کمرم زیر بار این غم خم می شد. سه 

روزه ی اخیر نبود. دوستی ما ده سال دوام آورده بود، پس حالا چه بلایی سرمان آمده بود که او اینقدر راحت از من جدا شد 

و گفت: سهراب فقط  یخت اما سعی می کرد مرا آرام کندو رفت؟ عمو با اینکه خیلی بیشتر از من غمگین بود و اشک می ر

من درست به اندازه ی تو با ارزش بود... او را مثل بچه ی خودم دوست داشتم. چرا شما جوان ها  دوست تو نبود، او برای

  دیر یادتان میافتد که باید به خواسته های قلب تان هم گوش بدهید؟ ؟ چرابه وقتش بزنید حرف هایتان را نمی توانید

ن خبر ندادید تا زودتر برگردم؟ چرا او را نگه نداشتید تا " بغض گلویم را به درد می آورد و گفتم: چرا وقتی دوستش آمد به م

؟ " عمو کلافه بود و گفت: نتوانستم... دوستش مثل یک وکیل رسمی آمد، وکالت نامه را نشان داد و پیام صوتی را سممن بر

اتم زده بودم و نمی برایم فرستاد، بعد در حالیکه دائم به ساعتش نگاه می کرد مدارک را گرفت و رفت. من کاملا گیج و م

؟ من که توی تصمیمات تو ه استقهر کرد هم توانستم باور کنم سهراب عزیز ما اینقدر جدی رفته باشد. چرا سهراب با من

 پس چرا سهراب از من هم دست کشید و رفت؟  ،دخالت نمی کنم

کردم و گفتم: عمو جاوید بی گناه ل غوشش بیرون آمدم و سرش را محکم بغ" دلم بیشتر از خودم برای عمو می سوخت. از آ

وقتی بزرگ  چون بچه ها ،من، تازه الان درک می کنی که خداوند با بچه ندادن به تو و زن عمو چه لطفی در حقت کرده است

شان فکر می کنند. غصه نخور عزیزم، بی معرفتی سهراب را به پای خودشان و شکست های قلب و روح  بهمی شوند فقط 

 من باعث شدم که او اینگونه برود. من بنویس. چون 

و گفت: راستی بین تو و کیارش سرمد چه اتفاقاتی افتاد که سهراب " عمو خیلی بی حوصله شده بود. از آغوش من بیرون آمد 

را اینگونه فراری داد؟ " باز سرم را روی زانوانم گذاشتم و نگاهم را به عمو دوختم. اما مثل اینکه نام کیارش مرا از این دنیا 

زمزمه کردم: کیارش سرمد... دلنواز با خودش به خانه ی کیارش و مقابل عکس سیاه و سفید خنده های رویایی برد. با خودم 

می توانم با ویولنم بنوازم. امروز سر چهارراه ایستادم و ویولنی خراب و بی کوک را نواختم. می دانی که ترین ملودی است 

ایی در میان ملودی ها به چه نتیجه ای رسیدم عمو جاوید؟ به این نتیجه که باید بگذارم کیارش سرمد مثل یک ملودی آرام و روی

وارد زندگیم شود و مرا با خود به ناکجا آباد ببرد. دیگر دلم نمی خواهد از چیزی بترسم چون زیباترین خوابم را در بیداری 
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د اما نمی توانم دوستش نداشته باشم. او بیش از حد تشنه ی محبت است و نمی بینم. با اینکه کارها و رفتارش مرا می ترسان

که  شت" صدای عمو مرا از فکر کیارش بیرون آورد و گفت: پس سهراب حق داو دریغ کنم. من نمی توانم محبتم را از ا

 اینگونه خودش را ناپدید کند. من تا به امروز این حس و حال تو را ندیده بودم. عاشق شده ای پرستش؟ 

از عمو به خاطر احساساتم خجالت  اندازهکنم. هیچوقت به این نتوی چشم های عمو نگاه  صورتم را بین زانوانم پنهان کردم تا" 

نکشیده بودم. شاید چون هیچ مردی را به اندازه ی کیارش جدی و با علاقه به او معرفی نکرده بودم. نفس عمیقی کشیدم و 

اولیه نام دارند و مخصوص دختر  هیجانات قلبی رسیده ام که لاقهاز ع یاگفتم: هنوز با عشق فاصله دارم. فعلا فقط به مرحله 

 ،... اما اگر سهراب برگردد دیگر به او نمی گویم که می خواهم با داشتن کیارش و مال و اموال اواسته های چهارده ساله بچ

با تمام محبت دنیا به روی  !... بیش از این حرف ها دوست دارمچون کیارش را .برای همگی مان زندگی زیبا و رویایی بسازم

خیلی برایم با ارزش است و من می خواهم شانسم را فقط با او امتحان کنم و فعلا  سهراب لبخند می زنم و می گویم کیارش

کیارش چه باقی نمانده است.  یشقانمی خواهم به کسی جز کیارش فکر کنم. " صدای عمو را شنیدم که گفت: پس راهی تا ع

 برتری ویژه ای دارد که فعلا نمی خواهی به کسی جز او فکر کنی؟ 

عمو چه جوابی بدهم. نباید از کیارش به او می گفتم؟ اگر به خاطر نگرانی از رفتارهای ضد و نقیض کیارش  " نمی دانستم به

اجازه نمی داد که با او بمانم چاره ای به جز اطاعت نداشتم. اما عموجاویدم هیچوقت بی منطق و سختگیر نبود. من همیشه تمام 

ز روی زانوانم بلند کرد و با لبخندی مهربان گفت: سکوتت طولانی شد رازهای زندگیم را به او می گفتم. عمو سرم را ا

پرستش. نمی خواهی صحبت کنی؟ ما خیلی وقت است که با هم حرف نزده ایم. از کی اینقدر عاشق کیارش شده ای که نمی 

کیارش کی به تو ابراز علاقه کرده است؟ تو درست متوجه شده ای؟ شاید بازهم اشتباه کرده  خواهی به کسی جز او فکر کنی؟

ای؟ " سوالات عمو مرا هم دچار تردید کرد، کمی فکر کردم و گفتم: نه فکر نکنم در مورد کیارش هم اشتباه کرده باشم. او 

ی گوید که دوستم دارد و نمی خواهد که تنهایش مثل فربد پیچیده صحبت نمی کند، کیارش خیلی جسورانه و بدون تردید م

بگذارم. ویژگی برتر او همین واضح و روشن صحبت کردن اوست. " عمو لبخندی پررنگ تر زد و گفت: پس یعنی کیارش 

 واقعا جسارت علاقه مند شدن به تو را دارد؟ به نظرت او بازهم برای نابودی فربد نقشه نکشیده است؟  

شناسم. فکرم درگیر شده بم را بهتر اتگیجم می کرد. اما من به این سوالها احتیاج داشتم تا خودم و احساس" عمو با سوالهایش 

باز بودن در کنار او به قدری زیباست که دلم می خواهد  ،دنبود و گفتم: حتی اگر تمام کارهای کیارش از روی نقشه و کینه باش

ن عمو در میان اینهمه غم و اندوه آرامم کرد و بدون ترس ادامه دادم و گفتم: جزیی از این نقشه باشم. " لبخند شاداب و مهربا
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تمام بدخلقی هایش باز با کوچکترین حرف پر محبتی  ا. حتی بمی شوماسیرش باز من حتی اگر برایم نقشه کشیده باشد هم... 

کسی است که دلش نمی خواهد من خیلی راحت فکر و ذهنم را درگیر خودش می کند. کیارش تنها  ،که بر زبان می آورد

از پیشروی با او می  . با اینکهتنها بماندبیشتر از این  من هم دوست ندارم او تنهایش بگذارم. حس می کنم حالش خوب نیست و

دم او واقعا آهرچند که اما باز نمی توانم از او بگذرم.  ،یندمی بیکی از ما دو نفر آسیب دیگر حتما  چند وقتترسم و می دانم 

به نظرم دوست  !د اما... نمی توانم او را نخواهمسرد و بی روحی است و خیلی راحت می تواند قلب اطرافیانش را بشکن

حرکاتش خوشم میآید. دلم می خواهد فعلا کنار او بمانم و کمکش  حرف ها و از تمام .داشتنی ترین و خاص ترین مرد دنیاست

 دوست دارم به او ثابت کنم که تنها نیست و نباید از چیزی بترسد.  زجر کشیده و منخیلی از کودکی کنم. او 

اینهمه محبت و مهربانی را چه کسی به تو یاد داده است عزیزدردانه؟ خدایا شکرت،  گفت:لبخند عمو تبدیل به خنده شد و " 

بلایی سرت آمده  وتکان دادم و گفتم: عمخدایا ممنونم که خودت راه را نشانم دادی. " با صدای بلند می خندید. آرام شانه اش را 

گفت: باید این کیارش سرمد معروف و خواستنی ات را  او خیلی خوشحال بود واست؟ حالت خوب است؟ چرا می خندی؟ " 

با او صحبت  دقیق و موشکافانهیکبار دیگر به چشم خریدار ببینم. باید هرچه زودتر او را به اینجا دعوت کنم تا بتوانم اینبار 

اما نمی توانم از او بابت درگیر کردن تو به خودش سپاسگذار نباشم.  ،یستن عادیلحاظ روحی واقعا آدم  او ازکنم. با اینکه 

، به قدری توی این چند وقت فشارهای روحی و روانی داشتی که فکر می کردم با شنیدن خبری که می خواهم به تو بگویم

 .از دستم می روی خیلی زود

سعی کردم سرم را از توی بغل او بیرون بکشم اما با خوشحالی کامل سرم را توی بغلش گرفت و موهایم را به هم ریخت. "  

؟ نگو که ترشیدگی چه خبری می خواهی بدهی. بازهم بهت زده پرسیدم: چه خبر شده است عمو؟ تر بغل کرداو سرم را محکم 

قهقهه زد و گفت: نه عزیزدردانه، تو اگر صدسال دیگر هم ترشیده بمانی من  من، تو را هم ترسانده است. " او با صدای بلند

جز ترشیدگی تو ندارم. " هنوز سرم را محکم توی بغلش گرفته بود، با حرص گفتم: عمو جاوید به نمی ترسم، اتفاقا آرزویی 

 زدردانه؟ واقعا که ناامیدم کردی. کردن است؟ نمی توانستی بگویی که تو اصلا ترشیده نیستی عزی محبتاین چه طرز ابراز 

" بالاخره سرم را از توی بغلش بیرون کشیدم و با تاسف نگاهش کردم، او خیلی ناگهانی شاد و سرخوش شده بود. نمی توانست 

چند وقت از دلهره ی صحبت کردن با تو خواب به چشم این جلوی شادی اش را بگیرد و گفت: عصبانی نباش بچه جان، من 

مده است. امروز هم که با رفتن سهراب دنیا روی سرم خراب شد و خیال می کردم که تو بدون سهراب به هیچ عنوان هایم نیا

 طاقت اینجا ماندن را نداری... خدایا ممنونم که کیارش را سر راه این بچه گذاشتی تا کمی خیال من راحت شود. 
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فکر می کردم به قدری از دیوانگی های کیارش می ترسد که  " باورم نمی شد که او به خاطر کیارش از خدا ممنون باشد.

. با تعجب گفتم: چه خبر شده عمو جاوید؟ چه به پایان برسانملحظه ی اول مجبورم می کند این رابطه را شروع نکرده  همان

راضی شده ای؟ مدتی است که مثل همیشه نیستی اما من به قدری سرم شلوغ  هم اتفاق بدی افتاده که تو حتی به بودن کیارش

شده که وقت نکردم بپرسم چه اتفاقی برایت افتاده است. " خنده از لبانش پرکشید، جدی و نگران گفت: باید یک خبر عجیب را 

درت تماس گرفته بود. " تعجبم صد ما ...که سهراب قهر کرد و از این خانه رفت شبیچند وقت قبل به تو می دادم... همان 

برابر شد و تقریبا با فریاد گفتم: مادر من تماس گرفته بود؟ واقعا راست می گویی عمو؟ چه طور این وقت سال یادی از من 

کرده است؟ " عمو با دلهره نگاهم می کرد و به سختی گفت: آدم ها به محض اینکه سن شان بالا می رود بیشتر به کارهای 

چون بعد از اینهمه سال  ،ی که در گذشته انجام داده اند، فکر می کنند. به گمانم مادرت هم بالاخره غربت زده شده استاشتباه

 خیلی دلتنگ تو بود و دائم حالت را می پرسید. 

امن جهان " اصلا توی شرایطی نبودم که بخواهم به مادرم فکر کنم، سالها بود که عمو جاوید و خانه اش برایم تنها نقطه ی 

شده بود و به مرور مادر و پدر بیولوژیکی ام را فراموش کرده بودم و دیگر ذوقی بابت شنیدن صدایشان نداشتم. بی خیال 

م دیگر در مورد آنها صحبت نکنیم؟ آنها و یادت رفته که با هم قرار گذاشتیگفتم: من که دلم نمی خواهد در مورد آنها بشنوم. عم

کن  باورپرستش کشید و گفت:  غمگینیه یاد نمی آورند، حالا چرا باید دلتنگ من بشنوند؟ " عمو نفس حتی روز تولد مرا هم ب

مه می می گفت با پدرت به این نتیجه رسیده اند که باید زودتر از این ها برای تو دعوت نا که مادرت خیلی عوض شده بود. او

  .گرفتن تو از من است هم پس موضوع به تفاهم رسیده اند که آنبالاخره آنها با هم سر یک  فرستادند و تو را می بردند.

" هر لحظه بیشتر حالش گرفته می شد، سرش تقریبا روی سینه اش افتاده بود و زیر لب گفت: امیدوارم خدا این سنگدلی مرا 

ز بدهی هایت و غم رفتن ا ببخشد که اینهمه وقت به تو نگفتم مادرت تماس گرفته است. می ترسیدم حرفی بزنم و تو برای فرار

رفتن تو دق کنم و بمیرم. وقتی امروز گفتی که از کیارش غم از این مملکت بروی و من... از  دوستانت، تصمیم بگیری که

 ، اما از وجود کیارش خیلی خوشحال شدم. استخوشت آمده با اینکه تنها انتخابم به عنوان داماد سهراب 

باز تو تنها  ،م را برایش پر از عشق کرد، خندیدم و گفتم: حتی اگر از تمام زندگیم ناامید شومش قلبانه ا" افکار ساده و معصوم

دلیل من برای ماندن توی این مملکت هستی. من به غیر از تو به هیچ بهانه ای برای ماندن احتیاج ندارم. " مثل اینکه از حرفم 

وی وجودش بود نگاهم کرد و گفت: می ترسیدم اینقدر بزرگ ش برق زدند. با تمام عشقی که تنخیلی خوشش آمد چون چشما

. بغض گلویم را از عشق ذوب شدبرایش  باشی. " قلبم شده باشی که برای ماندن به دلیلی غیر از عموی پیرت احتیاج داشته
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هستی. یادت رفته  . عشق اول و آخر من، توخان مهربانم تو نیست جاویدتر از  ارزشمند ند و گفتم: هیچ بهانه ای برایمسوزا

اجازه نمی هرگز . هر لحظه و هر ثانیه تو را عبادت می کنم عزیزدلماست که من به غیر از تو هیچ پدر و مادری ندارم؟ من 

جاوید خان اگر تو نبودی چه  .بشکنندرا م « ژان والژان» * دهم پدر و مادری که رهایم کرده اند، بعد از اینهمه سال قلب 

ادامه دادم: تو تمام دارایی من  دلم می خواست به خاطر او با تمام دنیا بجنگم و"  می داد؟مرا از یتیمی و بیچارگی نجات  کسی

 عمرم تنهایت نمی گذارم. آخر تا تو تنها انتخاب من هستی و هستی. 

م مهم نبود که ساعت چهار بعد ازظهر " از توی کیفم تلفن همراهم را بیرون آوردم و با مادرم تماس تصویری گرفتم. دیگر برای

بار . برای اولین چه ساعتی استکه از ما عقب تر بودند، توی ایالت آریزونای آمریکا با اختلاف زمانی ده ساعت  ،به وقت ما

ه هوا نیمآرامش مادرم را به هم بزنم. مادرم هم برای اولین بار خیلی سریع تماسم را جواب داد.  است ممکن فکر نکردم که

ی سعی می کردم ساعت دلروشن بود، وقتی نوجوان بودم تابستانها ساعت اتاقم را با ساعت آمریکا تنظیم می کردم و با ساده 

تا اگر مادر و پدرم به یادم افتادند و مرا با خودشان بردند به ساعت  بدنم را هم در طی تابستان با ساعت آمریکا تنظیم کنم

 ... !آنها هرگز به یاد من نیافتادند اماآمریکا عادت داشته باشم. 

بیرون از خانه و با لباس ورزشی مشغول دویدن بود. بدون سلام و  مادرم دانستم که آنجا ساعت شش صبح است،خوب می 

علیک و حتی بدون آنکه مثل همیشه تملق او را بگویم که چهره اش نه تنها پیر نشده بلکه هر روز جوان تر از قبل می شود 

مسر سابقت نه دعوت نامه می گفتم: خانم عزیز از این به بعد به هیچ عنوان با خانه ی عموجاویدم تماس نگیر. من از تو و ه

جدیدت باشد و بچه های مثل همیشه تمام توجهت فقط معطوف خواهم و نه دلم می خواهد از عمویم جدا بشوم و پیش شما بیایم. 

. من خیلی وقت است که مادری مثل تو را فراموش کرده ام. مادر من زن عمو ماهرخم بود... تو هم که اصلا به من فکر نکن

 را خیلی راحت از یاد برُده بودی، پس از حالا به بعد هم به هیچ عنوان دلتنگ من نباش. تا امروز م

چرا اینطوری صحبت می کنی؟ تو که هوت و نفس زنان نگاهم می کرد و به سختی گفت: " مادرم دیگر نمی دوید، مات و مب

همیشه خیلی به یاد ما بودی. حالا چه بلایی سرت آمده است؟ " درست می گفت، من در تمام طول زندگیم دلتنگش بودم و توی 

وظیفه با تکلیف و فقط به عنوان رفع  ایی به بعداز یک جتمام تماسهایم به او می گفتم که بی نهایت منتظر دیدارشان هستم. اما 

تمام عقده امروز با دیدن نگرانی عمو تا اینکه  بعد از تولدم هم که اصلا با آنها تماس نگرفته بودم . امسالآنها صحبت می کردم

سالهایی که خودم را مجبور کاملا از مادر بیولوژیکی ام متنفر شده بودم. چه های کودکی و نوجوانی ام سرباز کرده بودند و 

نها اصلا صدایم را نمی شنیدند. ند، اما آکرده بودم آنها را ببخشم، حتی چند بار از آنها خواسته بودم که مرا هم دوست داشته باش
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: م و گفتمد و بی احساس به او چشم دوختکنار آنها باشم. سر هم اصلا دلم نخواهدرسیده بود که من  روزی فراحالا بالاخره 

به امید دیدن تو و همسر سابقت فراموشت کرده ام خانم عزیز. به همین خاطر نمی توانم بهتر از این صحبت کنم. اینهمه سال 

به با سماجت سعی می کردم خودم را مجبور کنم که به یادتان باشم. اما امسال که حتی تولد سی سالگیم را فراموش کردید و 

را این سر دنیا تنها گذاشته اید، هر دو  هایتان بچه ی ازنباشم شما اصلا یادتان نمی آید که یک که اگر من به یادتان فهماندیدمن 

، به هیچ نکنید و بعد از اینهمه سال و آدم نفرتان را از ذهنم پاک کردم. شما هم همین کار را بکنید. خودتان را مسخره ی عالم

اصلا خوب نبود، ما من و پدرت و گفت: باور کن این سالها شرایط مد از شدت تعجب زبانش بند آ. " من نکنیدیادی از  عنوان

خیال مان از جانب تو راحت بود. " سری با تاسف برایش تکان دادم و گفتم: پس بازهم خیالتان راحت باشد، حال من کنار عمو 

پیش ما باشی و از امکانات دوست داشتی که همیشه تو  " او دستپاچه شد و گفت: .به زندگی تان برسید .جاویدم خوب است

  !اینجا استفاده کنی

بودم، عمو چطور خیال می کرد که پیری به سراغ مادرم آمده است و او را به یاد  از او متنفربی نهایت " برای اولین بار 

کارهای اشتباهش انداخته است؟ مادر من هرگز به تنها گذاشتن من به عنوان یک جرم وحشتناک نگاه نمی کرد، او فقط به فکر 

چشمانش اسمش را از توی شناسنامه ام زندگی خودش بود و این بیشتر عصبانیم می کرد، دوست داشتم در همین لحظه جلوی 

به جای اینکه از او عصبانی باشم خیلی برایش متاسف بودم. کدام مادری به اندازه ی او بی وجدان بود؟ چه فرقی با . خط بزنم

رم گفتم: خیلی وقت است که دوست ندا را سر راه می گذاشتند. تمام نفرتم را توی چشمانم ریختم و فرزندشانکسانی داشت که 

امکانات آنجا احتیاج داشتم که یک دختر بچه ی کوچک بودم. الان دیگر در ضمن وقتی به باز تو و همسر سابقت را ببینم، 

می دانی که درسم تمام شده است؟ من امسال که من چند سالم است؟  اصلا می دانی؟ دردم می خوردچه امکانات آمریکا به 

من همین  تغییر جدیدی را ندارم، حوصله ی درس خواندن مجدد را ندارم.هیچ  دیگر حوصله ی پذیرفتن سی سالم شده است،

 جا کنار عمو جاویدم حالم خوب است. پس خواهش می کنم از این به بعد آرامش من و عمو جاویدم را به هم نزن. 

 قطع کردم. عمو با دنیایی همانطور که ناگهانی به او زنگ زده بودم، ناگهانی هم تماس رابزند اما من  یخواست حرف دیگر" 

نگاهم می کرد. چند دقیقه ای گذشت تا اینکه عمو گفت: پرستش تو تمام امیدهایت را برای رفتن به آمریکا نا امید  غم و محبت

کردی. " دوباره چشم هایش خندان شده بودند و ... شادی او تمام دنیای من بود. هیچ جای دنیا بدون عمو قشنگ نبود...حتی 

تو را به جای همه ی روزگارانی : خواندم. آهسته او را در آغوش کشیدم، آغوشش بازهم مثل بچگی هایم آرامم کرد و آمریکا

... حتی اگر توی تمام که نمی زیسته ام، دوست می دارم... تورا به جای همه ی کسانی که دوست نمی دارم، دوست می دارم



 فصل سیزدهم

368 

 
   

کسی را ندارم.  تونازنینم. من که به جز  خان بدون تو هیچ جا نمی روم جاویدباز من  ،ایالات آمریکا به من اقامت دائم هم بدهند

پدر و مادرم هم اگر به درد بخور بودند که بچه ی بیچاره و در به درشان را بیشتر از بیست سال تنها نمی گذاشتند. خواهش 

من، غمگین نشو... آنها فقط به فکر کارگری بی  می کنم از این به بعد بابت هیچ کدام از تصمیمات خودخواهانه ی پدر و مادر

مزد و مواجب برای دوران پیری شان هستند تا از آنها نگهداری کند. امسال که سی سالم شد تازه فهمیده ام که دیگر توی این 

همین آرامشی خاک ریشه دوانده ام و از هر تغییر جغرافیایی محل زندگیم می ترسم. من به سنی رسیده ام که دوست دارم توی 

دوست ندارم به جز تو خانواده ی دیگری داشته باشم عمو  نداشته باشم.کوچکترین تغییری  و برایم ساخته ای ادامه بدهم وکه ت

جاوید. من هرگز تو را به حال خودت تنها نمی گذارم و حتی رویای زندگی راحت توی آمریکا هم نمی تواند مرا از تو جدا 

درم فکر می کنی. پدر و مای کند. پس از این به بعد نمی خواهم ببینم که غمگین نشسته ای و به حرف ها و وعده های مسخره 

رسیده ام که وقتی اخیرا به این نتیجه م، دیگر صفر درصد نبودند. ولی " احتمال برآورده شدن آرزوهایی که روز تولدم داشت

از همان شرایط گذشته بیشتر راضی هستم و انگیزه ای برای بلند کردن دستم و چیدن آرزوهایم را ندارم.  ،رسمبه آرزوهایم می

 کت بدون عموجاوید برایم ناممکن ترین و محال ترین کاری است که بخواهم و یا بتوانم انجام بدهم. رفتن از این ممل

داشتم که به هیچ عنوان نمی توانستم جایی بروم. خودم را گرفتار  جدیدتازگی ها به غیر از عمو یک دنیا درگیری فکری 

سهراب بی حرف و توضیح رفته بود و  ذارم.ارش را تنها بگچهارصد میلیون بدهی کرده بودم، نمی توانستم و نمی خواستم کی

مرا در لایه ای از عذاب وجدان تنها گذاشته بود. شیرین و ماهور و آدم دزدی مان برایم خیلی از مادر و پدرم مهمتر بودند. 

ه پدر و مادرت عمو نفس راحتی کشید و گفت: ممنونم که اینقدر مهربان بزرگ شده ای. ممنونم که یک سر سوزن هم شبی

باشم که اصلا در تربیت من نقشی نداشته اند؟ گفتم: چرا باید شبیه پدر و مادری  نیستی. " بی خیال شانه هایم را بالا انداختم و

اخلاقیات من شبیه کسانی شده که بزرگم کرده اند و پا به پای من جلو آمده اند. ما توی روزگاری زندگی می کنیم که داشتن 

رای داشتن فرزند یند زاد و ولد شده است، اکثر زوج های نابارور از گزینه ی مادر بیولوژیکی بیکی جزیی از فرآلوژمادر بیو

خیلی وقت است که به این نتیجه رسیده ام شما و زن عمو، مادر و پدری هستید که فقط در دوران جنینی من  استفاده می کنند.

چون من شرّ  ،در کنارم بوده اید. بیا از فکر این زن و مرد غریبه بیرون بیاییم تولدم همیشهاز بعد  ، امامن حضور نداشته اید

آنها را از سرمان کم کردم جاوید خان مهربانم، حالا فقط باید به رفتن سهراب عزیزمان فکر کنیم. بدون سهراب این خانه خیلی 

ب چه کسی سکوت این خانه را بشکند؟ چه " عمو به خانه ی سهراب نگاه کرد و گفت: بدون سهراسوت و کور شده است. 

کسی ما را بخنداند و دلمان را شاد کند؟ من دیگر حتی برای آشپزی کردن هم انگیزه ای ندارم. " مثل همیشه توی سختی ها به 
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ستانش یم. او بیشتر از هفت سال است که اینجا زندگی می کند. " عمو دبودعمو تکیه دادم و گفتم: خیلی به سهراب عادت کرده 

را دورم حلقه کرد و گفت: رفیقی که بیشتر از هفت سال با ما توی یک خانه زندگی می کرد دیگر رفیق به حساب نمی آید، هم 

خون ما شده است. حیف که دیر به یاد راز دلش افتاد. ای کاش حداقل قبل از آشنایی با کیارش، حرف های سهراب را می 

آغوشش به امنیت و گرمای بازهم نمی کردی. " حتی اگر پدرم تنهایم نگذاشته بود  شنیدی. در آنصورت شاید سهراب را رد

نبود، من توی این آغوش بزرگ شده بودم و خیلی دوستش داشتم. با اینکه از رفتن سهراب غمگین بودم اما  ی منآغوش عمو

 ،یبت هایی که از صبح تحمل کرده بودمآغوش عمو برایم مثل گهواره ای بی خطر بود و می توانستم در این آغوش از تمام مص

فرار کنم و ناخودآگاه وسط حیاطی که هنوز از سوز سرمای آخر زمستان سرد بود خوابم بگیرد. ناگهان تمام اضطرابی که از 

صبح تحمل کرده بودم پرکشید و چشمانم پر از خستگی شدند. زیر لب گفتم: حتی اگر سهراب تنها مرد روی زمین باشد، باز 

را انتخاب نخواهم کرد. چون بیش از اندازه برایم عزیز است که بخواهم توی روزمرگی های زندگی متاهلی فراموشش کنم. او 

به خوبی او توی دنیا وجود ندارد. اما برای زندگی متاهلی دلم کسی را می خواهد که مثل مردی من سهراب را می پرستم، 

 ه تا آخر عمر وقت نکنم آنها را کشف کنم. کیارش پر از... پر از ناشناخته هایی باشد ک

" عمو کتش را در آورد و رویم انداخت و گفت: هنوز جوانی پرستش... کمی که سنت بالاتر برود به دنبال کسی می گردی که 

ی مثل سهراب هر لحظه صاف و ساده کنارت بماند و شادی های دنیا را فقط به خاطر تو بخواهد. کمی که پا به سن بگذاری م

فهمی که دلت نمی خواهد نگران ناشناخته های طرف مقابلت باشی. " خسته و خواب آلود گفتم: نه... حتی اگر نود سالم هم 

یم معنی رابکیارش نیای بدون سهراب فکر کنم اما عشق فقط در کنار بشود باز دلم فقط کیارش را می خواهد. نمی توانم به د

روی پله های خانه ی سهراب بلند شوم و گفت: امیدوارم این عشق تصمیم درستی باشد و " عمو کمکم کرد تا از  پیدا می کند.

 که مشخص است خسته ای و احتیاج به استراحت داری.  به خانه برویمبرایمان پشیمانی به بار نیاورد. فعلا بیا 
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 فصل چهاردهم

ی در پی می آمد اما هرچه می صدای پیامک های پ .پیدا نمی کردمکارم میز  های رویکاغذدر میان شلوغی  تلفن همراهم

می خواستم زودتر کارهایم را سرو سامان بدهم و برای دیدن شیرین  ،عجله داشتمخیلی  خودش را پنهان کرده بود.گشتم، تلفنم 

. بیشتر از و بگوید که سیاوش را دزدیده است تماس بگیرد شپدر مجبور شده بود باشیرین . امروز مرخصی ساعتی بگیرم

ویرانم  ،آوردخواهد ما  این ترس که پدر شیرین چه بلایی سر. این نمی توانست به بهانه ی ماموریت خانه نرود و دروغ بگوید

تعجب کردم و نگران دم، پنج پیام از کیارش داشتم. شیک بیروناز زیر کاغذها را تلفن لعنتی  زیاد بالاخره با تلاشمی کرد. 

؟ من که توی شرکت بودم پس چرا پیام می فرستاد؟ با عجله پیام ها را استه اینهمه پیام فرستادکیارش چه خبر شده که شدم. 

 باز کردم: به ترتیب

 پیام اول: کجایی دختر فالوده پاش؟ تا من سراغی از تو نگیرم، تو به یاد من نمیافتی؟ 

 ...تر باشی من بیشتر نامهربان چرا نمی فهمی که تو هر قدر پیام دوم: چرا دلتنگم نمی شوی؟

 فالوده پاش؟پیام سوم: چرا من نمی توانم مثل تو بی تفاوت باشم؟ تو با من چه کرده ای دختر 

نگاهت کنم. از اینهمه نگاه کردن به از نزدیک توی اتاق من بود. آنوقت می توانستم ساعت ها  وت کاش میزای پیام چهارم: 

ها را می  پیامصدای . پرستش... چرا وقتی ، دستت را بگیرمدوربین خسته شده ام. دلم می خواهد کنارم باشی از تصویرت

 تلفنبی تفاوتی را از کجا آورده ای؟ ای کاش  همهآخر تو این ؟را بر نمی داری و پیام هایم را نمی خوانی تلفن همراهت شنوی،

 لعنتی ات را زودتر پیدا می کردی و مرا از این دلتنگی نجات می دادی. 

حظه به بعد حتی تصویرت از این ل پشیمان شدم. یست جوابم را بدهی چون نمی خواهم دلتنگت باشم،اصلا دیگر لازم ن پیام پنجم:

 . خداحافظ.نداین مسخره بازی ها در شان من نیستنمی کنم.  را هم نگاه

 دادمی ن دفاعبه من فرصتی برای  شد و می یبعد از ابراز علاقه هایش عصب دلم می خواست بخندم، اما این رفتارش که" 

اعتراف  برای اولین بار از این .توی قلبم غوغا به پا شد کردم بی تفاوت باشم، طاقت نیاوردم. تلاشهرقدر  .توی ذوقم می زد

کارهایش را دوست  قی هایش بازهمبد خل تمامبا ؟ چرا . تکلیف من با او چه بودخوشم آمد دکه مرا از دوربین چک می کر

چه کار کرده ام که  به دوربین نگاه کردم و خندیدم. دلم می خواست بلند شوم و به دفترش بروم و از او بپرسم مگر من ؟مشتدا
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من  پس چرا خیال می کنی مومی ش شیفته اتم؟ من که هر روز بیشتر از روز قبل هست تفاوتو بی  نامهربان یخیال می کن

آمد. باز هم کیارش بود و من بی معطلی خواندم:  لفن همراهمت کباز صدای پیام نارنین من... مردک بداخلاق بی تفاوت هستم؟

 نکن، به من لبخند نزن، هرقدر بیشتر از تو دور می مانم بیشتر...  به من نگاه

اتاق شلوغ بود و من در میان اینهمه شلوغی مثل  ،ادامه نداشت. چرا حرف هایش را کامل نمی زد؟ به اطرافم نگاه کردم " ...

. باز به دوربین نگاه کردم، کردخوشی را زیر پوستم تزریق می دیوانه ها با خودم می خندیدم. کیارش سرمد هرلحظه بیشتر 

با ماژیک مشکی نوشتم: من منتظر ادامه ی جمله ات هستم. " به اطرافم نگاه کردم، هیچکس به من  زیر دستم اغذ سفیدروی ک

پنج  ،اما پیامی نیامد. کاغذ را پایین آوردم ،توجهی نداشت. کاغذ را به طرف دوربین گرفتم. سریع به تلفن همراهم چشم دوختم

قول بدهی هر لحظه و هر دلم می خواست من هم به او پیام بدهم و بگویم که اگر  دم اما بازهم جوابی نیامد.مانقیقه منتظر د

ی که چشمانت تمام ه امی خواستم برای او بنویسم کاری کرد س و سردی باقی نمی ماند.دیگر تر ،دور نگاهم کنی ثانیه از

د. تو از توی همین دوربین نگاهم کن تا من زندگی کردن بدون تو را فراموش کنم. اما ترجیح دادم سکوت کنم. نشامن ب دنیای

 کاغذ را مچاله کردم و توی سطل زباله انداختم. 

 چون یبا من مهربان نباشتو هم بهتر است که با با ماژیک مشکی نوشتم:  یدلم طاقت نیاورد و دوباره توی کاغذ سپید دیگر

خواستم این کاغذ  تردید داشتم که آیا کاغذ را به طرف دوربین بگیرم یا نه.. " خوشم می آید اخم های لعنتی ات هماز حتی  من

و همکارانم را برانداز  مبا تصمیمی دیوانه وار اطراف اله کنم و دور بیاندازم. نمی دانستم هنوز نگاهم می کند یا نه.چرا هم م

سرگرم کار خودشان هستند، کاغذ را به طرف دوربین گرفتم. بازهم پیامی از او نیامد، ای  مهمطمئن شدم که هوقتی  ،کردم

ترسیدم، شاید به  دوبارهکاش گوشی ام را پیدا نکرده بودم. ای کاش ثابت نمی کرد که به محض جلب توجهم ناپدید می شود. 

که به این زودی به او بگویم دوستت  باشدشاید درست ن تنهایم بگذارد. ، خیلی راحتشومبمحض اینکه بیشتر از این دچارش 

توی همین مدت کوتاه، تمام اوقاتم در کنار کیارش فوق العاده زیبا می گذشت. با اینکه دارم. این کاغذ را هم دور انداختم. 

کشیدن در کنار او  کیارش اصلا آدم رمانتیکی نبود و تا به حال حتی یک شاخه گل کوچک برایم هدیه نیاورده بود، اما نفس

 فریب کیارش را نخور. و شعاقل با به خودم هشدار دادم کهبهترین احساسی بود که تا به امروز تجربه کرده بودم. 

با جدیت به صفحه ی لب تابم چشم دوختم تا شاید فکرم متمرکز شود، اما شیطان در مغزم . با کار گرم کردمم را سربه سختی  

رهایی از فکر و خیال کیارش سخت نم را به خرج دادم تا از رویای کیارش سرمد بیرون بیایم. اما تمام تواخانه کرده بود. 

عقلم می گفت که اشتباه نکنم و دست از اما احساسم می گفت که باید بیشتر برای داشتن او تلاش کنم،  ترین کار دنیا بود.
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شیرین تنها نگرانی امروزم بود و شیرین و سیاوش فکر کنم. سعی کردم بی قراری هایم را مهار کنم و به خیالبافی بردارم. 

را از او پرت کنم. یک هفته از آمدن شیرین و سیاوش به خانه ی کیارش می گذشت. هیچ تغییری در رفتار  منمی خواستم فکر

ریخت.  بهم می از کوره در می رفت و همه چیز را، می خورد اونشده بود. به محض اینکه دست شیرین به تن ایجاد سیاوش 

د. شمی  ختمبه کتک کاری  ماجرا به طور حتم ،کارشان به دعوایی وخیم رسید که اگر وساطت کیارش نبود ی همچندبار

، بی اوهای هولناک در برابر خشم حساب می برد و از کیارش به اندازه ی من و دیگران  خان عزیز ما، سیاوش خوشبختانه

معذرت  ی مظلومبچه هاپسردعوا کرد، مثل او و شیرین را به محض اینکه کیارش د. حتی یکبار مکوتاه می آچون و چرا 

 د. را پنهان کن شکه کیارش نتوانست لبخند رضایت ه بودبارز ترسید به قدری !خواهی کرد

امتحانش را توی همین یک هفته به خوبی پس داده د و بر می آماز پس تربیت یک لشکر بچه ی بی ادب تنهایی به  ،منکیارش ِ

اما به محض  .در نمی آمد هیچ صداییشیرین و سیاوش از  ،طبقه ی پایین و پیش ما می گذرانددر که را تی اوقابود. تمام 

 . دکرمی  را سوراخ مانمغز لج بازی های آنها ،رفتن کیارش

بود.  ماهور وفایی دیوانه ،داشتم و نام مزخرف این نگرانی جدیدنگرانی هایم برای دلیل دیگر  تازگی ها به جز شیرین یک

بهزاد لعنتی  با دکتر روزبه گرم می گرفت. بی نهایتار به کمک شیرین می رفت و... این هفته ماهور هر روز بعد از ک تمام

 نابود می شود. ر و بهزاد به همین راحتی خودش را گم و گور کرده بود. دلم نمی خواست ببینم که عشق ده ساله ی ماهوکه هم 

  .دوستانم بیشتر از بی قراری هایم برای کیارش آزار دهنده بود کردن در مورد گرفتاری هایفکر 

توی . می گرفت دشخوگرم و دوستداشتنی چتر  مرا زیرنتوانستم زیاد به دوستانم فکر کنم، چون یاد کیارش هر لحظه بیشتر 

بد افسار همه  اما از بخت می جنگیدم تا جذب کیارش نشوم، با خودم بیشترمن کم بود. هر روز این شرایط وخیم فقط عاشقی 

 چیز از دستم در رفته بود.

 اما نمی دانم چرا .دست به تمیزکاری خانه بزنم اجازه نمی داد که دیگر ،دیده بودسر چهار راه را  زیمااز وقتی که ویلون نو

توی وسایلش سرک بکشم  کهخودم دوست داشتم  عادتی منع می کردند، بیشتر جذب آن می شدم. حالا دیگریا مرا از هرکار و 

خانم خانه اش باشم و برایش دوران کودکی دوست داشتم، من  های و عطرش را همه جا حس کنم. در واقع مثل خاله بازی

ولیت آشپزی برای همه ی اهالی خانه را بر عهده گرفته بودند و من هر حیف که شیرین و ماهور مسئ .بپزمغذاهای بدمزه 

. . عشق برای من که آدم احساسی بودم بهترین هدیه ی خداوند بودکیارش را می خوردمکار کردن برای لحظه بیشتر حسرت 
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مطمئنم با ترکیدن این حباب  حیف کهد. بواز سرخوشی  برایم پر ،خیالی حبابحالا این  ،همیشه با من بود  عاشق شدن آرزوی

 ... برای هزارمین بار خودم را با کار سرگرم کردم.در انتظارم خواهد بود سقوط سختی

رشته ی افکار همه بریده باز شد و همه از جا پریدیم. با صدایی عجیب و غریب مثل شکسته شدن در چوبی در اتاق سایت  

وارد شد، او همیشه برای سرکشی  یکه مشغول بالا زدن آستین هایش بوددر حال کیارششد و تمام سرها به طرف در برگشت. 

 دهعجیب شند. چرا او تازگی ها اینقدر ا اجیر شده کتک کاریبرای شبیه کسانی وارد شد که  می آمد اما نمی دانم چرا امروز

 همو را در پیراهن مردانه ی سفید باید جذابیت ا علاوه بر شُک دیدن او، و من بیچاره ؟ بازهم کتش را فراموش کرده بودبود

دلم برای کسی که کیارش سرمد . بلند شدمکردم و ناخودآگاه وحشت  هجوم او به اتاق طراحی سایتاز دیدن این تاب می آوردم. 

متوقف روبروی من بالاخره و  به طرف من می آمد اما او مستقیم دعوا و کتک کاری با او آمده بود، می سوخت... ه قصدب

اما هیچ موضوعی برای دعوا پیدا  دیروز و دوروز قبلم را بررسی و پردازش کرد، هنم ناخودآگاه تمام حرکات امروز،ذ .شد

 نمی کردم. 

خیلی آرام نگاهم را به اطراف چرخاندم، بقیه کارمندان  این یک هفته همه چیز بین ما عالی بود. او به شدت نفس نفس می زد.

، با تقریبا همه بین زمین و هوا .بنشینندو ترس تعجب  شدت بلند شوند و یا از کیارش احترام به دبای د کهتنسنمی داناتاق سایت 

برای چرخید و آمد روی صورت کیارش نشست. او به طرفم خم شد و  دور اتاقبودند. نگاهم  شده تاکسیدرمیدهانی نیمه باز 

 بودی کجاست؟  دوربین گرفته رو بهگفت: کاغذی که  اولین بار با صدایی نسبتا بلند و ترسناک

اصلا  ،دقیق به او نگاه کردم ...!مبودنوشته روی کاغذ کردم که نکند حرف بدی  فقط به این فکر می ی اول " چند لحظه

. خیلی آرام و وحشت زده کاملا بی رحم دیده می شد ،که گناه فالوده پاشی ام را نمی بخشیدروزهای اولی  مهربان نبود، شبیه

زیر پایم بیرون آوردم. کاغذ مچاله شده را به طرف او گرفتم. کمی عقب رفت، دست  زباله یاغذ را از توی سطل ک ،خم شدم

هم بقیه ی به سینه ایستاد و گفت: بازش کن. " از شدت ترس تمام تنم خیس از عرق شد. باز به اطرافمان نگاه کردم، هنوز 

به چشم می  برای من و تاسف غم مه یک دنیاچهره ی ه ویاینبار ت د.زمین و آسمان به ما چشم دوخته بودن کارمندان بین

 بغض توی گلویم نشست.  ،توبیخم کند با این فضاحت برای اولین بار کم آوردم و از اینکه او بخواهد .خورد

م ناراحت گفت « لعنتی»  ،از اینکه به اخم هایششاید هم  است. خوشش نیامده ،گرفتم ام را جلوی دوربین شاید از اینکه نوشته

شروع به باز کردن خطوط مچاله شده ی کاغذ با درماندگی اما فعلا حال خوبی نداشتم.  ،. نمی فهمیدم چه خبر شدهشده است

  .مچون طاقت دعوا با او را ندار امیدوارم که اشتباه غیرقابل جبرانی انجام نداده باشم،کردم. 
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برای  صندلی او را ویکی از بچه های سایت را از سرجایش بلند کرد رفت  دیدم که ، در کمال ناباوریکاغذ کاملا باز شد

 بی حرکت مانده بودم وروبروی من و پشت به بقیه نشست. نگاهش را به من دوخت و گفت: بنشین. " من کاملا  ،آوردخودش 

 . ا ترس به بقیه نگاه می کردم که صورت هایشان جایی برای تعجب بیشتر نداشتفقط ب

گفت: به کارتان ادامه بدهید، اتفاقی نیافتاده است. " مثل اینکه فیلمی را از رو به بقیه با غضب و سرش را برگرداند کیارش 

دند، چون همه با سرعت سرجایشان نشستند و مشغول شدند. فقط من بودم که مات ومبهوت در آورحالت توقف به حرکت تند 

خودم  ...شینینسرجایت نوی هم فشرد و اینبار آهسته گفت: اگر تا یک ثانیه ی دیگر به او نگاه می کردم. دندان هایش را ر

تقریبا روی صندلیم  ،بدون لحظه ای درنگ .بلند می شوم و به زور تو را می نشانم. " او بالاخره مرا از ترس سکته می داد

امروز اصلا نمی خواست آرام . من خیره شدلب تاب مابین مان را بست و مثل بازجوها به افتادم. به محض نشستن صفحه ی 

 که برای تو نیست را دور میاندازی؟گفت: چرا کاغذی  صحبت کند و با همان صدای بلند

درست مثل روزهای اولی که گفتم: به خدا این کاغذ برای خودم است. " نگاهم را به اطراف چرخاندم و به سختی " وحشتزده  

من تنها مخاطب تو توی این اتاق  !فقط به من نگاه کنگفت:  ند وورتش کاملا منقبض شدت فک و صعضلا ،او را شناخته بودم

نگاهت جایی به  دنمی خواهدلم  چرا نمی فهمی کههستم. اگر یکبار دیگر به بقیه نگاه کنی، همه را از اتاق بیرون می کنم. 

 یبرای من نوشته بودی مهم روی آن مطلب که یچرا کاغذحالا درست به سوالم گوش بده و بگو  ؟غیر از صورت من باشد

 ؟یختبی اجازه دور اندا را

دستش از  دلم نمی خواست به این خاطر می ترسیدم که او از خشم و عصبانیتتازگی ها . به طرف خودش چرخاند" کاغذ را  

ی او هم متوجه  شایدنمی توانستم پا به پای او عصبی برخورد کنم و جوابش را درست بدهم.  از خودم ناراحت بودم که .بدهم

نه  رد. شاید از قبل او را دوست داشتم...ندا که وجود اما عشق یک هفته ای .م را برده استبلتغییر رفتارم شده و فهمیده که ق

بفهمد  اگر اومطمئنم که ؟ فتجیب دلم برایش ضعف می رپس چرا اینقدر ناگهانی و ع .قبلا فقط دشمن قسم خورده ام بود

 کند. می نگاه نهم رود و پشت سرش را می  ،عاشقش شده ام

هنوز اخم بالاخره آرام و دست به سینه سرجایش نشست. اما "  نگه دارم. این کاغذ راباید که به سختی گفتم: نمی دانستم که... 

گفت: مگر این نوشته ها برای من نیستند؟ " به قدری دقیق نگاهم سرجایشان بودند، بالاخره تنُ صدایش را پایین آورد و  هایش

چطور حضور ناگهانی و  نگاه کنم و بفهمم بقیه ی کارمندان کردم چشم از او بردارم و به حرکاتمی کرد که جرات نمی 

روبروی من نشسته بود و به گمانم همه  ،مخصوصا حالا که پشت به همه را هضم کرده اند. شرکت طوفانی ریاست محترم
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و  حواسم را جمع کنمشنیده بودند که اجازه ندارم چشم از او بردارم. واقعا بقیه در مورد ما چه فکر می کردند؟ سعی کردم 

ی نکرده لبخندی بیرون نریزد و گفتم: چه کسی به جز تو اخم هایی لعنتی دارد؟ " لبانش را سفت و محکم به هم فشرد تا خدا

 ؟ آیدیمت ن خوشاخم های لعنتی م زاخم هایش بیشتر در هم رفتند و گفت: پس یعنی تو امن دلگرم نشوم. 

 بالاخره جرات پیدا کردم و نگاه .م جاری شدانروی لب ،مند نبودم و لبخندم به راحتی آب خوردنتقدر اندازه ی او " اما من به

سریع بود که چیزی دستگیرم نشد، در ظاهر که همه سرشان را پایین انداخته به قدری به بقیه انداختم. نگاهم  و کوتاهی سریع

بودند. من هم به شیوه ی او دست به سینه نشستم و آهسته تر از قبل گفتم: می توانم جوابت را بنویسم؟ " سری به علامت مثبت 

 تکان داد و آهسته لب زد: بنویس عزیز... 

برداشتم  سفید ای برگهرها کرد و سرش را پایین انداخت. بدون وقت تلف کردن  و فروخورده را نیمه کاره«  زعزی» اژه ی و" 

 باور نداری؟ این تو و این آدم های اطرافت.  دوست نداشته، را اخم هایتمن به اندازه ی  و نوشتم: هیچوقت، هیچکس

و خواند. دیگر تلاشش بی اثر بود چون اخم ها رفتند،  از دستم قاپیدسریع  کاغذ را ،آب می دید چشمه ی" مثل تشنه ای که 

اخم هایت را دوست  منلبخندی بزرگ و زیبا حتی دندان هایش را هم به نمایش گذاشت. باز کاغذ را از دستش گرفتم و نوشتم: 

 عبادت کنم. روزی هزار بارلبخندت را بین علاقه و عبادت،  اجازه بدهخواهش می کنم پس لبخندت را می پرستم.  دارم اما

، خنده ام گرفت. سعی کردم بی صدا بخندم اما ندکج شد کلمات آخر" کاغذ را به قدری سریع به طرف خودش چرخاند که  

 ،خندید و من از دیدن اینهمه جذابیتاو هم فائده ای نداشت چون لبخند او مرا سرخوش ترین آدم کره ی زمین می کرد. اینبار 

 گفتم: نخند، لبخند نزن، همان بهتر که همیشه اخم آلود باشی، قلب من طاقت ندارد.  و بی صدا و مدهوش شدم. سریع مست

تا من هم برایت  تو فقط برایم بنویس ...بیا سکوت کنیمانگشتش را به علامت سکوت روی بینی اش گذاشت و خندان گفت: " 

ببین خنده های من شبیه خنده های تو شده اند. بیا برایم بنویس تا من  .ز نو ساخته امها خنده هایم را با تو امدتبنویسم که بعد از 

در کنار عکس  ،طلاجنس ی از های قاببا  می خواهم یک دنیا از نوشته هایت را خوشحال ترین و خوشبخت ترین آدم دنیا باشم.

، برایم بنویس تا بتوانم تا آخر عمر نوشته هایت نکنیمحیف است که این لحظات را ثبت  نصب کنم. خانه ام لبخندهایت به دیوار

 ی به اموال من آسیب برسانی. رنداحق تمام نوشته هایت اموال من هستند و تو در ضمن ... را نگه دارم

که می توانستم ساعت ها محو او بنشینم و روی تمام  تنیدش چنان مرا در خود می های" چشمانش  با تمام قله ها و نقش و نگار

خودکارم را بین انگشتانم چرخاندم و او مثل پسربچه ای سر خوش برایش بنویسم.  احساس تازه پا گرفته امکاغذ های دنیا از 

ری این لحظاتم زیبا که تا به حال معنی اخم را یاد نگرفته، دستانش را زیر چانه اش گذاشت و نگاهم می کرد. به قد ذوق زدهو 
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 ،دست چپم که روی میز بود ام را توی برایم محو شد. من می نوشتم و او حلقه در مورد ما، دیگراننظر بودند که ترس از 

 ،برای فکر نکردن به او متازگی ها با تمام تلاش نوشتم کهنوازش می کرد. از ترس هایم نوشتم، از خستگی هایم نوشتم،  مراآ

برایم می نوشت. از حق  کنار نوشته های من با خودکاری دیگر، از هر دریمی شود. او هم  او م پرتحواسجا  مهباز ه

 برایم نوشت:  نگذریم نوشته های او زیباتر و خواندنی تر از درددل های من بودند.

که می کنم این  با هرکس حرف می زنم اولین کاری بودتازگی ها از جلال آل احمد خوانده ام که خطاب به همسرش نوشته 

است که حلقه ام را طوری به رخش بکشم که او از من بپرسد، ازدواج کرده ای؟ و من حرفم را به تو بکشانم و بعد عکس 

اینکار را می کنم. تمام تلاشم را می کنم تا به همه بفهمانم م که من هم متوجه شد ،وقتی این مطلب را خواندم تو را نشان بدهم.

ش من واقعا دهم. پرستبنشان  ، به همهگرفتیمبا هم کس تو را که توی چهلستون حتی دلم می خواهد عو  که ازدواج کرده ام

 را...  تو حلقه ات را دوست دارم و

یکی از پیام هایت " حس کردم گونه هایم آتش گرفتند. بازهم حرفش را نیمه رها کرد و سریع نوشتم: خواهش می کنم ادامه بده. 

 دوست داری؟ مرا واقعا می خواهی چه بگویی که نمی توانی؟ می خواهی از دوست داشتن بگویی؟ . هم نصفه بود

در دست گرفته بود و خودکار خودش را زمین کاملا را  پم" چشمانش لرزیدند، چند لحظه تند پلک زد. حالا دیگر دست چ

هرروز بپرس تا هرروز بگویم که  دوست دارم. می خواستم بنویسم ... و تو را عاشقانهگذاشت، خودکار مرا گرفت و نوشت: 

چون دلم می خواهد مثل حالا روبرویت بنشینم و یک دل سیر نمی توانم توی پیام برایت از علاقه ام بنویسم دوستت دارم. 

ی زنم بار فریاد م انهر جای دنیا که باشی میآیم روبرویت می نشینم و برایت هزار نگاهت کنم و بعد بگویم که دوستت دارم.

" سری با تاسف برایش تکان دادم و نوشتم: پس یعنی اگر یک روز مرا نبینی، آنروز دوستت دارمی از تو  که دوستت دارم.

اخم هایش  هیچ وقتشاید  به زور اخم می کند؟ همیشهشاید  بود که با خودم گفتم: شده نخواهم شنید؟ " به قدری خوش خنده

 .شستبر لبانش می نواقعی تر و واقعی نیستند؟ لبخند خیلی راحت تر 

و  میبیآ تا مانیمنتظرم ب ... چون می خواهمروزی که تو را نبینم، نمی گویم دوستت دارمفالوده پاش زیبای من... نوشت: نه  

برایش نوشتم:  م. " کاغذ هایی که پر می شدند را با دقت کنار می گذاشت.ریگبجان لبخندت از و  مبنشین تروبروی مثل حالا

زود نیست؟ " او نوشت: برای چه؟ " نوشتم: برای دوست داشتن. " انگشتانم را نوازش می کرد و نوشت: نه دیر هم شده، ما 

زودتر لبخندم جان می  ،اگر زودتر تو را می دیدم ، قبل از اینکه من به فرانسه بروم...قبل همدیگر را می دیدیم ها باید سال

و فرانسوی بودند  ان. " نوشتم: اگر به جای من دخترشدرنگ لبخند تو می هم می دیدم حالا لبخندمرا  تو. اگر زودتر گرفت
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 فرصتفرانسوی  خانم هایحتما می ترسیدند و فرار می کردند. " او نوشت: من به اینقدر زود به آنها ابراز علاقه می کردی 

در مورد تو... ای داد  ولی .مشتنمی دا بربه آنها لاقه مند شدن قدمی برای ع خودم هرگز می دادم تا خودشان عاشقم بشوند و

ابراز علاقه کنی. من نمی توانم در خودت نمی توانم به تو هم مثل آنها فرصت بدهم تا  دوستت دارم.بی نهایت  ...از تو که

ست داشتن من نمی زنی. اگر من حرفی نزنم، تو تا آخر عمرمان حرفی از علاقه و دوچون مورد تو صبوری به خرج بدهم. 

 نه خیلی معتقدم. پس بهتر است عجله را کنار بگذاریم. عاشقا" نوشتم: من به قانون صبر و حوصله توی رابطه های 

د. لبخندش پر کشید و باز اخم هایش بنده نوازی ندر لحظه از زمین تا آسمان تغییر کهمین یک جمله ی کوتاه کافی بود که او " 

آهسته و  دست از نوشتن برداشت، را می شنیدم. انرا چنان روی هم می کشید که من به وضوح صدایش کردند. دندان هایش

 شمرده گفت: من عمر نوح ندارم که با ناز و اداهای تو هدر بدهم. 

نمی به همین خاطر دوست نداشتم.  ،به خشم می رسید یک آن " خودکار از دست من هم افتاد. اصلا این حال او را که در

زیرلب گفتم: ناراحت نشو... د. نهمه چیز را خراب ک خیلی سریع می توانستوانستم به محبت هایش ایمان بیاورم، چون ت

 هایم را به تو بگویم. " انگشتان حرف ،من باید بتوانم راحت و بدون اضطرابچون  .عصبانیت تو مرا بیشتر به شک می اندازد

عد به طرفم نیم خیز شد و گفت: من عجله دارم، دلم می خواهد هرچه زودتر دردم گرفت. ب ، خیلیرا محکم فشرددست چپم 

من که نمی گویم بیا همین حالا ازدواج کنیم و فردا بچه دار شویم، من فقط از تو انتظار دارم که علاقه تکلیفم با تو روشن شود. 

 تو مشکلی داری؟   ام را ببینی و بگذاری در کنارت آرام بگیرم.

د اجازه ی آسیب رساندن به من را داشته باشد. دوست نداشتم وقتی عصبانی می ش" دستم را به زور از دستش بیرون کشیدم، 

رخ  در  صورتم را جلو بردم،شوم. باسیر عجله و تند روی های او  درست نبود کهچون  ،نمی خواستم در برابرش کوتاه بیایم

می  گام هایم را درست و مطمئن بر دارم. رم. من هیچ عجله ای ندارم و می خواهمرخ او خیلی آهسته گفتم: بله من مشکل دا

دانم که نمی خواهی همین حالا با هم ازدواج کنیم. اتفاقا اگر قصدمان ازدواج بود اینقدر نمی ترسیدم که از عشق ورزیدن به 

می ماند. اما وارد رابطه ای بدون آینده شدن، تو می ترسم. توی ازدواج تکلیفم مشخص می شد و دیگر دلیلی برای ترس باقی ن

اول باید تکلیف خیلی چیزها را با خودم روشن کنم در ضمن من می ترساند.  مرا خیلی ...آن هم با آدم دمدمی مزاجی مثل تو

از  که شامل بدهی چهارصد میلیونی و رفتارهای عجیب و غریب تو می شوند. بعد تصمیم می گیرم که دلم می خواهد بیشتر

و لبخندت  اخم ها از بگویم که من ممکن است ،جلو آمده اماین با تو جلو بروم یا نه. من تا همین جا هم با یک دنیا وحشت 

 ن استفاده کنم.آپس از من نخواه که بیخود از  ،مقدس ترین جمله ی دنیاستجمله ی دوستت دارم به نظرم اما  خوشم می آید،
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بدهی " آن چشم های خندان و مهربان تبدیل به دو گوی آتشین شدند و گفت:  ؟قای سرمدآری دابا این عقیده ی من تو مشکلی 

 د؟ نچهارصد میلیونی و رفتار من چه ربطی به عشق و علاقه ی ما دار

" نمی دانم اینهمه جرات را از کجا آورده بودم که بدون ترس از خشم او گفتم: ربطش در این است که وقتی من چهارصد 

برده ات هستم و در این میان حتی فکر کردن به رابطه ی عاشقانه با تو برایم به این معنی است که  ،به تو بدهی دارممیلیون 

. " هرلحظه بیشتر آتش می گرفت، از موقعیت پیش آمده را دارد سوء استفادهیکی از ما دونفر علاقه اش دروغ است و قصد 

 با چشم غره" من هم پوزخندش را  ؟ال برایت صبر کنم تا بدهیت تمام شودپوزخندی زد و گفت: پس یعنی من باید هفتاد س

پانصد هزار تومان در  ،ستی پایه حقوقم را برای اینهمه کار ریز و درشتناتومی  البته پاسخ دادم و گفتم: بله باید صبر کنی،

 نظر نگیری. 

یل اری ضربه اش محکم بود که حس کردم تمام وسبه قد " نتوانست خشمش را کنترل کند و با مشت محکم روی میز کوباند.

ترس از او را کنار به هوا پرتاب شدند، خودش هم از شدت ضربه دردش گرفت و دستش را توی هوا تکان داد. روی میزم 

 رفت، از اینکه دردش گرفته بود. بدبخت شدم، آبرویم زیر نظر داشتندرا  گذاشتم و به اطراف نگاه کردم. همه زیر چشمی ما

. صدایش و نفس گرمش توجهم را دوباره به جنگ با او برگرداند، مثل کسی که در حال خفه شدن بود نفس می دلم خنک شد

، به جان خودت قسم می خورم که اگر یکبار به من نگاه کن !ایت را از من برندار پرستشهگفت: چشم  خیلی شمردهکشید و 

با رفتارم چه مشکلی داری که می خواهی همه چیز حالا بگو ... آتش می کشمدیگر نگاهت را دور اتاق بچرخانی اینجا را به 

علاقه ی تازه پا گرفته ام نسبت به او را خشکاند و با نفرت  ،را بین مان خراب کنی؟ " خیلی از او ناراحت بودم. بغض و خشم

دلتنگی طوری به این اتاق حمله ور شدی که ی؟ چند دقیقه ی قبل به بهانه ی شونمی  هولناکت رفتارخودت متوجه واقعا  گفتم:

 .بریمی جیغ و داد و مشت زدن روی میز با آبرویم را  ،خیال کردم برای کتک کاری آمده ای. حالا هم با کوچکترین حرفم

 ت نابود کنی؟ هایمرا با رفتار راحتاینقدر می توانی چطور انتظار داری که علاقه ات را باور کنم وقتی 

د؟ اما ترجیح یمی خواست از او بپرسم که در نفس کشیدن مشکلی دارد؟ چرا درست نفس نمی کشدلم  ،بود " خیلی خشمگین

من که صد بار گفته ام تو تنها  دادم فعلا نگرانی برای او را کنار بگذارم. اخم هایش صورتش را مچاله کرده بودند و گفت:

مطمئنی لا حرف های مرا نمی شنوی. درست می گویم؟ پرستش کسی هستی که می توانی مرا آرام کنی. اما فکر کنم تو اص

 ؟؟ مطمئنی که منتظر کسی نیستیها هستندهمین فقط یلت که دلا
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هفته با هم دعوا  ورد و کلافه ام می کرد. خیلی خوش خیال بودم که فکر می کردم چون اینآ" بی نهایت حرصم را در می  

 مروززودتر از اخیلی در حالیکه اگر دهان باز می کردیم  یمهفته سکوت کرده بودنکرده ایم پس به تفاهم رسیده ایم. ما این 

اما خیال نکنم رابطه ی من و شما راه به جایی  ،نخیر منتظر کسی نیستمدعوای مان می شد. مستقیم به او چشم دوختم و گفتم: 

 . بهتر است دست از سر همدیگر برداریم. آقای سرمد داشته باشد

خانم  صلاح می دانی خودترا که روی آنها نوشته بودیم جمع کرد و با نگاهی سرد و یخ زده گفت: هرطور که " کاغذ هایی 

ندارم. در ضمن بهتر است بدانی که من بین تو و غرورم، حتما غرورم به ماندن در کنار شما دیگر اصراری  هم . منسبحانی

. " کاغذ ها را برداشت و با چنان خشمی برگشت که صندلیش تاشدخواهم را انتخاب می کنم چون با غرورم زندگی بهتری 

. به حتی نیم نگاه کوتاهی هم به آن نیانداخت ،روی زمین افتاد. اصلا خم نشد که صندلی را بر داردچرخید و تاب خورد و 

بم درد گرفته راهش ادامه داد و سربلند و پر غرور و خشمگین رفت. به قدری از دستش عصبانی بودم که حس می کردم قل

بین زمین و آسمان مانده بودند و با تعجب رفتن کیارش را  همه م. بازنبه بقیه نگاه کحالا دیگر می توانستم بی وحشت است. 

  ؟من بیچاره شده بود نصیب نگاه می کردند. این چه آمدن و رفتن طوفانی بود که

بدون توجه به نگاه آنها بلند شدم و رفتم صندلی را به من برگشت.  سمتبه محض خروج کیارش از اتاق تمام نگاه ها به 

ب تاب را باز لسرجایم نشستم و با بغض با دهانی باز نگاه می کرد برگردانم، بعد مرا صاحبش که پشت میزش خم شده بود و 

فاق بیافتد. دلم می زود ات اینقدر ب دلم نمی خواست همه چیزخُ  !زده بودمم را ادامه بدهم. من که حرف بدی نهایکردم تا کار

 بر می سنجیدهدرست و  یقدم های، به آرامشرسیدن برای  باید هر دو نفرمان .خواست به مرور و آهسته او را کشف کنم

گذشته ی  زباید در اولین فرصت به دیدار خانواده ی فربد بروم. باید ا هیچ اطلاعاتی ندارم.من هنوز در مورد کیارش م. یداشت

. نمی خواهم درد شکست سر و سامان بدهم همرا احساسات خودم  ،روحیه ی کیارش از تکیارش بپرسم. باید علاوه بر مراقب

به تمام بیچارگی های روزمره ام اضافه کنم. چهارصد میلیون بدهی را چه کار کنم؟ تا آنرا تسویه نکنم نمی توانم هم عشقی را 

اگر با اینهمه بدهی خیلی سریع با او پیش بروم هر لحظه  را نمی فهمید؟ دلایلم ،یارش دیوانهبه خوشبختی فکر کنم. چرا ک

تازه ممکن است به علاقه ی او هم  .خودم را دچار او کرده ام ها، نگران این موضوع خواهم بود که شاید برای فرار از بدهی

 باید آهسته گام بر دارماست. پس کرده  سوء استفاده ساساتماز اح ،شک کنم و خیال کنم چون چهارصد میلیون سفته از من دارد

اخم نباید امروز اینهمه از  حیف که کیارش آدم گوش دادن به دلایلم نبود. .و مطمئن شوم که همدیگر را از ته دل دوست داریم

تدافعی غرورش پنهان  لاکبیشتر از حالا توی  وبیاید  اوتعریف می کردم. نمی خواهم بلایی بر سر حال روحی  شلبخندو 
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 را چنینندارم. چ دوست داشتن خودماو هیچ ایمانی به درستی حرف هایش در مورد پر از ضد و نقیض شود. با این حرکات 

 به او ندیده و نشناخته خودم را به دست و پایش بیاندازم و از عشقات مسخره ای از من دارد؟ چرا فکر می کند که باید انتظار

 باید خیلی سنجیده قدم بر دارم.  اگر ذره ای هم شک داشتم با رفتار امروزش مطمئن شدم که ؟افسانه ها بسازم

مردک دیوانه فقط . ای کاش او را ناراحت نمی کردمای کاش اینقدر زود عصبی نمی شد، در کنار او خیلی خوش می گذشت. 

ه حیف ک .یستند واقعا کار درستی رمی ک رنگ عوضآمد مرا غمگین کرد و رفت. دوست داشتن چنین آدمی که هر ثانیه 

سعی کردم کمی چشمانم راببندم تا شاید ضربان در غیر اینصورت به راحتی فراموشش می کردم.  ،دیآمیاو خوشم خیلی از 

حس و حالم را به هم ریخت و رفت. دست ودلم به کار نمی رفت، آرزو می کردم تلفن روی مردک دیوانه فقط قلبم آرام شود. 

کیارش را سر لج  باز به صدا در بیاید و منشی کیارش برای جلسه ی خارج از شرکت احضارم کند. خوب می دانستم که میزم

انداخته ام. امروز به هیچ عنوان روز مناسبی برای عصبانی کردن کیارش نبود. خیلی به کمک او در مورد شیرین و سیاوش 

اما اگر امروز دیدنم تا اینجا پرواز کرده بود او را تا مرز جنون خشمگین کنم. احتیاج داشتم. شاید درست نبود وقتی که او برای 

فرانسوی کاملا از یاد و خاطر او پاک می شوم. با دعوای امروز یا او را پیش  انجلوی او را نگیرم فردا من هم مثل دختر

 . می شومخودم نگه می دارم و یا برای همیشه از وسوسه ی عشق زیبای او خلاص 

امیدوارم کیارش بکشم.  فریادوساعت قبل از پایان وقت اداری تلفن روی میزم به صدا در آمد. دلم می خواست از خوشحالی د

. خندان تلفن را برداشتم و به گرمی با دلم می خواهد کنارش باشم هم دعوا راه بیاندازد دوبارهمرا احضار کرده باشد حتی اگر 

منتظرم منتظر شدم تا بگوید که آقای سرمد تا نیم ساعت دیگر توی پارکینگ  ،یک کردمخانم جهانی منشی کیارش سلام و عل

به شما  کهاما برخلاف انتظارم خانم جهانی گفت که آقای سرمد امروز برنامه ریزی شلوغی دارند، در نتیجه خواستند هستند. 

 به خانه برگردید.  کارتان تمام شدمی توانید هر وقت که امروز لازم نیست ایشان را به منزل برسانید.  ،بگویم

من  ؟روند خانه میبه  جلسات و یا به چگونه بدون منآقای سرمد امروز آقای سرمد بیرون از شرکت جلسه ندارند؟ پرسیدم:  "

ساتشان را سر و سامان می خواهند به تنهایی جل. " خانم جهانی گفت: آقای سرمد گفتند که امشب باشمایشان همراه حتما باید 

از فردا برای  ان نروید چونشدر ضمن فردا صبح هم به دنبال ای راننده ی قبلی بر می گردند.آقای صفایی، آخر شب با  بدهند.

خدمت تان بگویم چند روزی به  آقای سرمد گفتند که ارائه ی یک پروژه ی صنعتی به دبی می روند و احتیاجی به شما ندارند.

مرا از زندگیش پاک  ستندارند. " بی حس و حال شدم و گوشی را سرجایش گذاشتم. پس به همین راحتی می توانشما نیازی 

 حماقت به شکل بغض گلویم را چسبیده بود.بدبختانه اما  ،م راضی باشمرا نخورد اوکند. باید خیلی از خودم بابت اینکه فریب 
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این مرد دوازده بچه ی قد و نیم قد هم داشته باشی باز با یک تماس پرستش اگر از  ببین :با خودم صحبت می کردم زیرلب

نیست. او از  این مسخره بازی ها عشق و به منشی اش توی سطل زباله پرتاب می شوی، پس به او دل نبند. او مرد وفا دار

ری و ظلم او مبارزه کنی، دابرده  با یهقرون وسطی آمده است و زن ها را به شکل کالا و برده خریداری می کند. اگر بخوا

 ، بازهمفقط درد عشق مزخرف او برایت باقی می ماند. با تمام این نتیجه گیری ها وفراموشت می کند  به سرعت برق و باد

، مقابلم را ببینم وسایلم را جمع کردمدرست . بلند شدم بدون اینکه بتوانم ندبغض به صورت قطرات باران جلوی چشمانم را گرفت

شرکت منتظر شدم شاید کیارش باز به دنبالم بیاید و اجازه ندهد بدون او جایی بروم. خودم را مشغول پیدا کردن جلوی در 

از آنجا  ناامیدانهدوربین نگاهم کرد آبرویم نرود. اما او به دنبالم نیامد و من هم توی اگر از  وسیله ای توی کیفم نشان دادم تا

او که اینقدر  فردا هم مسافرت کاری به دبی داشت... و ی کاری ردیف کرده بود برنامهبرای خودش  کهرا دور شدم. امشب 

عجب آدم خوش خیالی بودم که خودم را  ؟به خودش زحمت می داد برای ابراز علاقه چراپس سریع می توانست فراموشم کند 

اطرافش  ندختراعشق و علاقه ی  بخند،می دانستم. برای کیارش سرمد ملیت، شخصیت، لاطراف او  انمتفاوت از سایر دختر

مهمی  وضوعم کهقلب چند نفر می شکست  ،به خاطر غرور اواگر . حالا است، برای او فقط غرورش مهم رداهمیتی ندااصلا 

حالا از درد و غم می مردم. اما با تمام مبارزاتم باز هم حال  در غیر اینصورت ،نبود. همان بهتر که با خودم مبارزه کردم

 اره ای بودم که با کوچک ترین محبتی خام می شدم.چی نداشتم. چون به قول سهراب من دخترترشیده ی بیبخو

سهراب عزیز من... ای کاش بودی. دیروز به حسابم مبلغی واریز کرد تا به خیال خودش در پرداخت بدهی کمک حالم باشد.  

 ؟دلتنگی برای سهراب هم به غم عجیبم اضافه شد. دیوانه شده امنمی توانست مرام و معرفت به خرج ندهد.  هم توی قهرحتی 

کاش بعد از اینهمه سال ای  م.هستی نهایت غمگین بحالا به خاطر آنها  لیم وه اخودم کیارش و سهراب را از دنیایم پس زد

ن ده سال قبل کوچک ترین با اینهمه پیشنهاد غیر قابل باور روبرو نمی شدم. اگر سهراب هما یناگهانخیلی امسال  ،ترشیدگی

نگران مدرسه  همراه اوحرفی از علاقه به من زده بود، هرگز او را جزیی از خانواده ام به حساب نمی آوردم و شاید حالا 

 از قدرت جاذبه ام نبود.  بیشترصد برابر یم. ای کاش قدرت دافعه ام بودرفتن بچه هایمان 

نباید سهراب  ،، با این درجه از معمولی بودننگاه کردم. اصلا دختر زیبایی نبودمخودم را توی ویترین اولین مغازه ی سرراهم 

را رد می کردم. من حتی یک سوم از زیبایی ماهور و شیرین را نداشتم، پس با این قیافه ی معمولی چطور انتظار دارم که 

نجات  یقم لطف کند و مرا از غم ترشیدگکیارش عاشقانه دوستم داشته باشد و رهایم نکند؟ شاید سهراب هم می خواست در ح

کیارش را رد  ،... این افکار دیوانه ام می کرد. به خودم هشدار دادم که اعتماد به نفس داشته باش، تو به خواست خودتبدهد
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به  عا احتیاج داشتم کهقنقدر جذاب هستی که چنین مردی را پس بزنی. سعی کردم افکارم را آرام کنم. واآکرده ای پس یعنی 

  .بگیردبه خاطر از دست دادن او آرام کمی نکات منفی کیارش فکر کنم تا شاید قلبم 

ی فرصتناخودآگاه در حرکتی دیوانه وار مسیرم را به طرف خانه ی پدر فربد عوض کردم. نگران شیرین بودم اما امروز تنها 

سرعتی باور نکردنی به خانه یک دنیا پریشانی و با  بود که دلم می خواست از تمام دنیا در مورد دروغگو بودن کیارش بشنوم.

جری توی یوسف آباد آخرین دارایی آقای شکیبا بود. زنگ آآپارتمانی فوق العاده قدیمی و یک واحد از ی پدر فربد رسیدم. 

رایی روی یکی از آقای شکیبا تا روی پله ها به استقبالم آمد. خبری از همسرش نبود. توی پذی ،وارد خانه شدمو  خانه را زدم

نشستم. نگاهی به در و دیوار انداختم. چطور فربد خیال می کرد من برای این خانه ی  ند،مبل های کهنه که به صدا افتاده بود

 احتیاج به کوبیدن و از نو ساختن در عین حال اما قرار داشت از تهران خوبی توی منطقه یپدرش نقشه کشیده ام؟ این خانه 

 . به درد کلاه برداری نمی خورد اصلا و شتدا هم

آقای شکیبا روبرویم نشست و گفت: خیلی خوشحال مان کردی پرستش جان. چه شد که یادی از ما کردی؟ " دقیق نگاهش 

کردم. نگران به نظر می رسید. گفتم: از فربد چه خبر آقای شکیبا؟ هنوز از چین برنگشته است؟ " با ترس دستانش را در هم 

فت: شرمنده ات هستم پرستش جان، تو را درگیر چهارصد میلیون بدهی کرده ایم و خودمان را کنار کشیده ایم. قلاب کرد و گ

 م. شته ااین خانه را هم برای فروش گذاوقتی دیدم از او خبری نیست  برگشت فربد بودم اما منتظر

ز شما را نمی بخشم. " صدایش را شنیدم که گفت: اگر به خاطر من این خانه را بفروشید هرگ " سرم را پایین انداختم و گفتم:

تو  گرد م را بها و اشتباهم را ببخشم. چگونه می توانم بدهی وجدانیخودم نمی توانم این بی  ، آنوقتاگر این خانه را نفروشم

 ،م و نگاهش کردمآقای دکتر نگاه کنم؟ " سرم را بالا آورد های م و خودم راحت توی خانه ام بنشینم؟ چگونه توی چشمیاندازب

دیگر گونه هایی سرخ و سفید نداشت. چشمان درمانده اش قلبم را  ،خیلی پیر و خسته بود. مثل اینکه چند کیلویی لاغر شده بود

کرده  به حساب بدهی چهارصد میلیونی واریزرا ه فربد دادید تان که بخانه آن یکی ش فرو کنید پول فکربه درد آورد و گفتم: 

ا به آب و آتش زدیم تا شما سرمایه ی زندگی تان را از دست ندهید. حالا نمی توانم تصور کنم که باعث بی . ما مدت هاید

نان و نمک خورده ایم. " چشمانش پر از اشک بودند، سرش را با هم خانمان شدن شما و خانم شکیبا بشوم. بالاخره ما سال ها 

 پایین انداخت و گفت: پشیمان می شوی پرستش. عمرت به خاطر من و پسر بی فکرم به باد می رود. 

 در مورد زندگیمدرست نمی توانم " من هم خیلی دلم می خواست اشک بریزم و بگویم که همین حالا هم به خاطر بدهی شما 

یرم. اما نابود کردن تنها دارایی این مرد بیچاره از توان من خارج بود. چه ایرادی داشت اگر من نمی توانستم به تصمیم بگ
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نها بدون آرزو نمی مردم، اما آبدون عشق و  من که عشق و آرزویم برسم؟ در عوض این مرد با زن بیمارش آواره نمی شدند.

حمت سعی کردم بغض را از صدایم پاک کنم و گفتم: شما که از آینده خبر به ز بلایی سرشان می آمد. حتما خانه و زندگی

شاید فربد با دست پر برگردد و مرا هم از شر این بدهی نجات بدهد. فعلا تا آمدن فربد دست نگه دارید و چیزی را  ،ندارید

چشمانش را با دستانش پاک کرد و  نفروشید. به پشیمانی من هم فکر نکنید آقای شکیبای عزیزم. " سرش را کمی بالا آورد و

 گفت: اگر فربد برگردد و باز تو را نجات ندهد آنوقت من این خانه را می فروشم و بدهی ام را با کیارشم تسویه می کنم.

م سرازیر سوال هایم بدون در نظر گرفتن شرایط به زبانمالکیت صدا می زد باعث شد  " م "کیارش را با  همیشه اینکه"  

پرسیدم: شما کیارش را به اندازه ی فربد دوست دارید؟ " حال او خیلی بدتر از من بود. پشت سرهم چشم هایش را پاک و  شوند

.. تو هم مثل بچه ی خود من نمی دهد. پاسخرا ندیده ام؟ او به تماس هایم  ممی کرد و گفت: می دانی چند وقت است که کیارش

. من سالها این بچه را از خودم می شومخیلی بیشتر از فربد دلتنگ  کیارشرای ب هستی و دروغی ندارم که به تو بگویم، من

 پیری مرا دل نازک کرده است. آدم توی پیری بیشتر به اشتباهاتش فکر می کند.  مثل اینکهدور کرده ام اما 

جمله را از عمو هم شنیده بودم. عمو هم خیال می کرد مادر و پدرم با پیر شدن بیشتر به من فکر می کنند. پس یعنی من  " این

از دست دادن کیارش هم در پیری به سراغم می آید؟ بغض آقای  پشیمانیهم وقتی پیر شوم بیشتر به اشتباهاتم فکر می کنم؟ 

 تا مرا به جواب هایم برساند. است منتظر تلنگری شکیبا به من می فهماند که

فکر کنم به همین  ت،کیارش هم خیلی پر مشغله اسبدهی هایتان خسته شده اید.  رگفتم: شما که پیر نیستید. فقط کمی به خاط 

خوب می دانم که اما من خاطر جواب تماس های شما را نمی دهد. " حال او بهتر نشد و گفت: ممنونم که دلداریم می دهی. 

هرچه دارم از صدقه سر کیارش و پدرش  م. منه این کیارش همیشه پشت سرم می ماند، چون خیلی در حق او بدی کردنفر

 فقط بدی و ظلم به آنها رسید.از من  ،تمام خوبی های آنها بااما است، 

کار شناختن او به اینجا چون من امروز برای گناه  ،را تایید کند" امیدوارم که آقای شکیبا نخواهد درستی حرف های کیارش  

م. سعی کردم موضوع را عوض کنم و گفتم: خانم شکیبا کجا هستند؟ " می خواستم از زبان خانم شکیبا در مورد گذشته بودآمده 

، من هم بشنوم، مطمئنم که او حرف های خوبی در مورد کیارش نمی گوید. اگر او هم مثل آقای شکیبا دلتنگ کیارش باشد

  جنگم و در برابر کیارش تسلیم می شوم.ی با خودم نمدیگر 

آقای شکیبا بلند شد و گفت: این وقت از روز خیلی دلش می گیرد و چون نمی توانم او را بیرون ببرم، دوتایی باهم روی بالکن 

 است؟  طورچمی نشینیم و حیاط را نگاه می کنیم. " از جایم بلند شدم و گفتم: می توانم ایشان را ببینم؟ اوضاع بیماری شان 
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دست و پنجه نرم می کرد و به قدری درگیر شده بود که حالا حتی داشت. از خیلی وقت قبل با این بیماری  ام اس" خانم شکیبا 

. آقای شکیبا مرا به بالکن کوچکشان راهنمایی و از پس کارهای خودش بر بیابد توی خانه هم نمی توانست درست راه برود

سوز داشت و خانم شکیبا با پتو پیچیده شده بود و به منظره حیاط کوچک با تک درخت خرمالو  واخر زمستانکرد. هوای ا

 نگاه می کرد. 

رفتم کنارش نشستم، سرش را کمی تکان داد و بعد از کمی فکر لبخند زد و گفت: پرستش جان کی آمدی دخترم؟ پس چرا شکیبا 

اما کار و گرفتاری  ،بود آمده ام، خیلی دلم برایتان تنگ شده تازهو گفتم:  روی شانه اش را بوسیدم " به من نگفت که تو آمده ای؟

تان بیایم. " لبخند مهربانی زد و گفت: حق داری عزیز مادر، اینقدر که ما تو را ارددیزود به به  زودکه  دهفرصت نمی د

من خودم باید با تو  ی توی چشمانت نگاه کنم.اصلا نباید به دیدارمان می آمدی. نمی دانم با چه روی ،درگیر و گرفتار کرده ایم

  تماس می گرفتم و از اینهمه لطفی که به من و شکیبا داشتی و نجاتمان دادی بی نهایت تشکر می کردم پرستش مهربانم.

شد. او هرگز نمی می بود. چشمانش مثل چشمان فربد با لبخند تبدیل به یک منحنی آرامش بخش  با محبت فوق العاده" او 

ه کوتاه و مرتب شانه شده بودند. می دانستم که تمام کارهای توانست یک پسربچه ی کوچک را شکنجه بدهد. موهایش با سلیق

 می دادند. خوش به حال و نرم کننده شوییلباسد. لباس هایش مرتب بودند و عطر پودر ارا آقای شکیبا انجام می د اوشخصی 

که کیارش دروغ می گوید چون اگر خانم  بود داشت. تمام شواهد نشان دهنده ی این که همسرش اینهمه هوای او را خانم شکیبا

شکیبا آدم بدذاتی بود هرگز حمایت های آقای شکیبا را نداشت. چشمانش پر از محبت و گرم به من دوخته شده بودند و ادامه 

شده است که خیلی سخت و قدیمی ه قدری کهنه داد: پرستش نازنینم روزهاست که ما این خانه را برای فروش گذاشته ایم اما ب

 نگران تو هستیم دختر قشنگم.  خیلی برایش مشتری پیدا می شود. من و شکیبا

" دلم می خواست او را به جای تمام دلتنگی هایم برای زن عمو ماهرخ در آغوش بکشم. کیارش چطور جرات می کرد که 

به یک مورچه آسیب برساند.  ستحتی نمی توان به قدری مهربان بود که ببافد؟ این زن به هم چنین دروغ هایی در مورد او

دیدن او توی این روزها که واقعا به مادر احتیاج داشتم برایم بهترین دلگرمی دنیا بود. دست سرد و کم جانش را گرفتم و گفتم: 

دستم را با اندک توانی که داشت فشرد و  "ت نیستم. خانم شکیبا خواهش می کنم نگران من نباشید. من از این شرایط ناراح

باشم. وقتی فربد تو را به ما معرفی کرد هر روز از خدا می خواستم که  هگفت: همیشه آرزو داشتم دختر مهربانی مثل تو داشت

ه غریبه بودم ورده می شوند. " او مرا با اینکآرزوها خیلی سخت برآیک روز تو مرا مادر صدا بزنی... حیف که بعضی از 

آزار  ،پناه به او سپرده شده بود سر بی که تنها و پس چطور می توانست کیارش را ،به اندازه ی فرزند خودش دوست داشت
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بگیرم و پشیمان نشوم. با  یخیلی خوشحالم که همین امروز به دیدار او آمدم تا در مورد دوری از کیارش تصمیم قطع ؟بدهد

می توانید مرا به عنوان دخترتان داشته باشید خانم شکیبای  ،ش گفتم: شما هر وقت که اراده کنیدیک دختر به مادر محبتتمام 

مهربان و زیبای من. " چشمانش درخشیدند اما خیلی سریع حالت نگرانی به خودش گرفت و گفت: کیارش خیلی اذیتت می 

 د. کند؟ از شکیبا شنیده ام که چقدر در حقت بدرفتاری و بی انصافی می کن

ی " کیارش بدجنس و بدذات را خدا هم نمی توانست بشناسد. اما حالا که محبت های خانم شکیبا را می دیدم مثل اینکه بار

 سنگین از دوشم برداشته می شد و بی خیال گفتم: کیارش را شیطان خلق کرده است. او اصلا ساخته ی دست خدا نیست.

ی او نفوذ کرد و گفت: نه... نه خواهش می کنم این حرف را در مورد کیارش ناراحتی و غم توی صورت کشیده و استخوان"  

گر و ترین مخلوق خدا بود. دستانش شفا بچه بود او را می دیدی، زیبا ترین و مهربان کهنزن. او اینطوری نیست. باید وقتی

ش بکشد. دنیا پر از سبزی و طراوت مهربان بودند. فقط کافی بود که دست پر محبتش را بر سر گل و گیاه و آدم های اطراف

 ..می شد و تمام امراض اطرافیانش درمان می شدند.

ن تکیه داده بود گفت: ما آدم های نا مهربان باعث شدیم که کآقای شکیبا که تا به این لحظه ساکت پشت سر ما به در بال "  

دو باهم خیلی سریع غمگین می شدند و اشک به  مرا می ترساند. هرنها . " حرف های آیارش اینقدر  تلخ و نا آرام شودک

من باعث شدم این بچه دچار این حال و روز بشود... ای کاش  شکیبا... چشمانشان حمله می کرد. خانم شکیبا گفت: ما نه

تم . من هم با سکوعزیزم فرصت می داد تا از او معذرت خواهی کنم. " آقای شکیبا زیر لب گفت: من و تو فرقی باهم نداریم

 به تو کمک کردم. ای کاش می شد زمان را به عقب برگردانیم. 

" مثل اینکه آقای شکیبا کلافه شد و از پیش ما رفت. سکوت آقای شکیبا همان سکوتی بود که کیارش تعریف می کرد؟ شکنجه 

ی بیگناه را نمی توانند بچه ا ها را می دید و دم نمی زد؟ نه امکان ندارد. به دستان ظریف خانم شکیبا نگاه کردم. این دست ها

با اینکه برای فهمیدن حقیقت به بیرون کشیدم. نباید زود قضاوت کنم.  اوخودآگاه ترسیدم و دستم را از دست آزار داده باشند. نا

بدرفتاری  م. حداقل باید یکبار از آنهاسم. من ده سال این خانواده را می شناراینجا آمده بودم اما هنوز آمادگی شنیدن آنرا ندا

 محبت و مهربانی بودند. ی کاملی از امعنآنها به نظر من خاصی می دیدم. 

زار ندهید. شما بهترین لطف دنیا را در حق یک بچه ی بی آدستپاچه و نگران گفتم: خانم شکیبا خودتان را با فکر های بیهوده 

خودتان را مقصر بدانید. گاهی اوقات ذات آدم ها با شما نباید  ،سرپرست انجام داده اید. حالا که کیارش می خواهد بد باشد

او چند لحظه با درد و غم نگاهم کرد و گفت: ای کاش اجازه می دادم این بچه توی پرورشگاه تربیت درست هم تغییر نمی کند. " 
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. نمی خواستم باور بزرگ شود اما تصویر تمام زنان و مادران دنیا را برایش خراب نمی کردم. " قلبم با صدای بلند می تپید

م که در گذشته چه یدفهممی کنم که خانم شکیبا هم قصد تایید حرف های کیارش را دارد. اما چاره ای نداشتم، اگر امروز ن

نرا پیدا نمی کردم. سوالی بی مقدمه از عمق افکارم بیرون پرید و گفتم: شما آاتفاقی افتاده است دیگر هیچوقت جرات فهمیدن 

 موهایتان را رنگ روشن می کردید خانم شکیبا؟  همیشه در جوانی

نمی دانم چرا این سوال را پرسیدم. " او متعجب به من نگاه کرد و جوابی نداد. فقط از خدا می خواستم که جواب او منفی باشد. 

کیارش توی عکس مادر موی می خواستم بدانم علت ترس و وحشت کیارش از خانم های موبور هم به گذشته ربطی دارد یا نه. 

 بزرگ خانه اش مشکی بود، تنها زنی که برای ایجاد این ترس باقی می ماند خانم شکیبا بود.

سوالم را پرسیدم. اینبار ه ، سکوت خانم شکیبا طولانی شد. تمام توانم را جمع کردم و دوبارپدر فربد که با سینی چای برگشت 

ا این سوالت به چه نتیجه ای برسی پرستش؟ " خانم شکیبا با وحشت به به جای همسرش جواب داد: می خواهی ب آقای شکیبا

گفته است؟ " آقای شکیبا هم کنارمان نشست و گفت: روابط تو با چیزی من نگاه کرد و گفت: کیارش به تو در مورد گذشته 

بود. بدون هیچ تلاشی به  سوالم کلیدی ترین سوال ممکن به گمانمکیارش خوب شده که از گذشته برایت تعریف کرده است؟ " 

عجیب گفت: فربد اگر بفهمد که اصل مطلب رسیدم. خانم شکیبا به زحمت دستش را بالا آورد و به صورتش کشید. با ترسی 

 خون به پا می کند. ،حرفی زده به تو گذشته در موردکیارش 

" آقای شکیبا سعی کرد همسرش را آرام کند و گفت: نگرانی برای تو سم است عزیزم، خواهش می کنم آرام باش. پرستش  

؟ " دل به دریا زدم و گفتم: شما از حال کیارش خبر ندارید؟ نمی تعریف کرد گذشته را پیش تو  خاطراتچطور شد که کیارش 

ید که او هرچند وقت یکبار در اثر فشار روحی کارش به تب و بیهوشی می دانید که حال روحی او چقدر بد است؟ نمی دان

رسد؟ " هر دو با حالتی وحشت زده به هم نگاه کردند و آقای شکیبا گفت: ما خیال می کردیم او به قدری خوشبخت است که 

اتفاقات بد را فراموش کرده  تمامم سال هاست که به دیدن همسرم نیآمده، اما ما خیال می کردیاصلا به گذشته فکر نمی کند. او 

. اصلا خیال نمی کردم که حالش بد باشد. من بی غم نشان می دهدقوی و  چون هروقت که مرا می بیند خودش را خیلی .است

پرسیدم. بابا تراب  از او را کیارشخادم امازاده و قبرستان محل دفن پدر و مادر کیارش رفتم و حال  ،حتی به دیدن باباتراب

 ت که او حالش خیلی خوب است و فقط نمی خواهد ما را توی زندگیش ببیند. گف

 " همه چیز پیچیده تر از آن بود که من فکر می کردم. زیر لب گفتم: کیارش باباتراب را هم مجبور به دروغگویی کرده است.

حالش خوب است اما هنوز هم  که دظاهر و باطن کیارش با هم یکی نیست. او دور خودش پیله ای از غرور تنیده تا ثابت کن
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آرزوی مرگ می کند. او به شدت غمگین و عصبی برای خودش بیشتر شب ها تا صبح سر خاک خانواده اش می نشیند و 

 تا وقتی که ندانم در مورد گذشته راست می گوید نمی توانم به او کمک کنم.  من است. کیارش به کمک احتیاج دارد اما

پایین انداخت و گفت: در مورد گذشته همه چیز را به تو گفته است؟ " سکوت کردم، در دلم به درگاه خانم شکیبا سرش را " 

د. زیر لب گفتم: من نمی توانم باور کنم که شما... منظورم این نمی کردم که حرف های کیارش دروغ باش ی بی ثمرخدا التماس

رش حتما دچار ضربه ی مغزی شده که خیال می کند شما او را... است که شما مهربان ترین مادر دنیا هستید خانم شکیبا. کیا

من از این سکوت راضی  و " حتی نمی توانستم لغت شکنجه را برای خانم شکیبا استفاده کنم. سکوت بین مان خیلی طولانی شد

ینکه تمام طول زندگیم بودم. اما خانم شکیبا سکوت را شکست و گفت: من هیچوقت آدم بدجنس و بدذاتی نبودم و نیستم. با ا

م اما هنوز هم عاشقانه زندگیم را دوست دارم. همسرم را دوست دارم... پسرم را دوست دارم... کیارش را بی ه اسختی کشید

 نهایت دوست دارم... 

ر چنین دروغگوی روانی بیافتم تا دیگ کیارشهر چه زودتر از اینجا بروم و با مشت و لگد به جان " نفس راحتی کشیدم. باید 

اما نمی دانم چرا از روزی که مادر  مزخرفاتی را برای دیگران تعریف نکند. صدای خانم شکیبا را شنیدم که به سختی گفت:

 ندگی می کردم،زدلم می خواست زندگیش را نابود کنم. وقتی در کنار او  م.شدکور به او از شدت حسادت  ...کیارش را دیدم

. من از کودکی مادر و پدر نداشتم و با تنها برادرم توی مغازه ای خیلی کوچک و زیر ه بودزندگیم را سیاه کردخشم و کینه 

راه پله ای که از پدرم مانده بود زندگی می کردیم و سیگار می فروختیم. هنوز خیلی کوچک بودم که برادرم مرا به یک خانواده 

، مرا به فت بچه ی دیگر داشتندهآن خانواده چون خودشان  .ی بیچاره تر از خودمان سپرد و گاهی اوقات به دیدارم می آمد

 .مرا به برادرم برگرداندند عنوان کلفت بچه هایشان می خواستند. اما وقتی دیدند که من خیلی کوچک و به درد نخور هستم دوباره

من حتی  خانه ای اجاره کرد.زیاد، برای مان زندگی توی مغازه ی زیر راه پله اصلا راحت نبود اما برادرم بالاخره با تلاش 

سالگی همراه برادرم خانه های مردم را تمیز می کردم. تمام بیماری پنج توانستم مثل بچه های دیگر به مدرسه بروم و از می ن

 است.  مالانم هم به خاطر سختی های دوران کودکی

باز سختی کشیدی. من هم نتوانستم تو را از  ،" آقای شکیبا دستی به شانه ی او کشید و گفت: بعد از ازدواج با من بی لیاقت

سختی های کودکی ات به یک زندگی زیبا برسانم. " یک دنیا غم توی صورت هر دونفرشان نشسته بود. خانم شکیبا به درخت 

ا هر خرمالو خیره شد و گفت: وقتی با شکیبا آشنا شدم او تازه کارهای حساب و کتاب پدر کیارش را در دست گرفته بود. شکیب

قصابی دیدم. به خیال خودم او سرمد سرکشی می کرد و من یک روز او را پشت دخل  آقایبه قصابی های با پای پیاده روز 
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پسر صاحب مغازه بود و می توانست مرا از کارهای طاقت فرسای روزانه ام توی خانه های مردم نجات بدهد. شکیبا خیلی 

بساط ازدواج ما را فراهم کرد و من تا پایان عروسی و حتی چند  سریعخدا خواسته  استگاری ام آمد و برادرم هم ازوزود به خ

که او پسر صاحب مغازه نیست. وقتی فهمیدم شکیبا هم  ، متوجه نشدمفته بودرروز بعد که تازه شکیبا به دنبال پیدا کردن خانه 

ز از نو و روزی از نو. باز من باید توی خانه ها دنیا روی سرم خراب شد. باز رو ،ندارد زمثل خود ما از مال دنیا هیچ چی

 کار می کردم و اینبار دیگر امیدی هم به ازدواج و آینده نداشتم. 

م. اما فقر و این ماجرا من هستمقصر  ی دانم که تنها... مگناه کار هستم" صدای نالان آقای شکیبا را شنیدم که گفت: من خیلی 

می خواست هرچه زودتر از آنجا فرار کنم و به اینهمه داستان غم انگیز گوش ندهم. اما  نداری واقعا تقصیر من نبود. " دلم

سرنوشت من از کودکی با فقر و گرسنگی و بی خانمانی  عزیزم. خانم شکیبا ادامه داد و گفت: هیچکس مقصر فقیر بودن نیست

سرمد از شکیبا خواست که با آنها زندگی کنیم. ما  و کارهای طاقت فرسا گره خورده بود. تازه فربدم را باردار بودم که آقای

بعد از ازدواج هنوز نتوانسته بودیم برای خودمان خانه ای دست و پا کنیم و چون برادرم هنوز مجرد بود با او زندگی می 

هم از  برود. ما کشورهای عربی به گریکردیم. اما برادرم هم کم کم می خواست خانه و زندگیش را جمع کند و برای کار

باغ خانه ی آقای  ایهانتاتاقک  نمی شد گذاشت... بهخانه نامش را خوشحال شدیم و سریعا به خانه ی...  دپیشنهاد آقای سرم

نقل مکان کردیم و قرار شد من توی کارهای خانه به همسر آقای سرمد کمک کنم و شکیبا هم چون خیلی باهوش بود، سرمد 

مادر کیارش را دیدم  ،هالهاز ته دل آقای سرمد شد. از همان روزی که زیبایی و فهم و کمالات و خنده های و حسابدار مشاور 

او دختر یک خانواده ی معمولی بود که از قضای روزگار با مردی ازدواج مثل اینکه خاری دردناک به چشمانم فرو رفت. 

نم می دید که که من حتی سواد خواندن حروف الفبا را ندارم کرده بود که دست به هرچه می زد طلا می شد. وقتی هاله خا

خیلی دلش می سوخت و سعی می کرد به من سواد بیاموزد اما من از تمام دلسوزی های او بدم می آمد. او هم مثل من باردار 

دائما استراحت می  بود با این تفاوت که من باید از صبح به خانه و زندگی او می رسیدم و او باید طبق خواسته ی همسرش

 ،استراحت کنم و خودم را خسته نکنم نفرتم از او بیشتر می شد ید. وقتی که او از من می خواسترس کرد و فقط به خودش می

چون حس می کردم خدا در حق من بی انصافی کرده است. هر کاری که برایش انجام می دادم با نفرت بود و هر محبتی که 

خانواده ی درستی نداشت و تمام اقوامش فقط برای دریافت  صد برابر می کرد. او هم مثل منا او در حقم می کرد خشم مر

کمک مالی به دیدارش می آمدند اما او به قدری خوش قلب و مهربان بود که غم به دلش راه نمی داد. از همسرش می خواست 

طرافیان او را طلا می گرفت. بچه هایمان که به دنیا تمام زندگی ا ،تا به همه کمک کند. آقای سرمد هم با یک اشاره ی هاله
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جشن بگیرم و آنها هفت آمدند درد و کینه ی من بیشتر هم شد، چون من در اتاقک ته باغ هیچکس را نداشتم تا برای پسرم 

رین و شبانه روز برای تولد کیارش جشن گرفتند. با به دنیا آمدن کیارش، مادرش صد برابر خوشبخت تر شد. کیارش بهت

 .اما من باید به تن پسر بیچاره ام لباس های دست دوم کیارش را می پوشاندم زیباترین لباس های دنیا را بر تن می کرد

اما خب مهمترین ارجحیت من خرید خانه و راه انداختن  ،" آقای شکیبا باز هم با غم گفت: من آن زمان ها خیلی تلاش می کردم 

ن نمی توانستم درست به خواسته های زن و بچه ی بیچاره ام رسیدگی کنم. این خانم عزیز هم کسب و کار خودم بود برای همی

به من چیزی از کمبودهایش نمی گفت. پا به پای من زحمت می کشید و آخر ماه تمام پولهایش را برای پس انداز به من می 

ز تر از جانم اینقدر توی آن خانه زجر می کشد. خیال سپرد تا بتوانیم زودتر خانه بخریم. من واقعا نمی دانستم که همسر عزی

او با هاله خانم بهترین ساعات زندگیش را می گذراند، آنها بی نهایت با هم خوب بودند. بین آنها رابطه ی خانم خانه  ممی کرد

 ،پدر کیارش به من می گفت که خیلی به صمیمیت این دو نفر حسادت می کند آقا کاوهو کارگر بیچاره در جریان نبود، بارها 

ناراحتی های اما مثل اینکه ماجرا طور دیگری بود و من تا زمانی که کیارش بیچاره را تحت سرپرستی گرفتم متوجه ی این 

چون  متنفر هستم،قدر از هاله خانم همسرم نشدم. " خانم شکیبا سرش را پایین انداخت و گفت: نمی توانستم به تو بگویم که چ

می دانستم که علتش را می پرسی و من نمی توانستم برایت توضیح بدهم که فقر زیاد و بدبختی مرا دچار عقده های حقارت 

جای خانم شکیبا بگذارم. اما به کرده است... " هر دو سکوت کردند و من چشمانم را بستم تا بتوانم برای چند ثانیه خودم را 

توی همین  ها می توانستم، ناگهان زیر لب گفتم: فقر دلیل خوبی برای حسادت و بدجنس بودن نیست خانم شکیبا. خیلی از آدمن

 دیگران که با زحمت پول در میآورند باشند. بدخواهشهر با فقر زندگی می کنند اما هیچ وقت نمی توانند 

عذرت می خواهم، من فوق العاده غمگین آنها پشیمان شدم و گفتم: مقیافه های  " سریع چشمانم را باز کردم، به محض دیدن 

و هیچ  در جایگاهی نیستم که بخواهم قضاوت کنم. خواهش می کنم ادامه بدهید، قول می دهم از این به بعد فقط شنونده باشم

یوان آب بیاوری؟ حرفی نزنم. " خانم شکیبا سرش را کمی به سمت شوهرش چرخاند و گفت: عزیزم می شود برایم یک ل

احساس می کنم گلویم خشک شده است. " وقتی آقای شکیبا برای آوردن آب رفت، خانم شکیبا نفس عمیقی کشید و گفت: وقتی 

شکیبا خیلی احساس گناه می کند. دلم برای او می سوزد چون نهایت تلاشش  ،در مورد دیوانگی های جوانی ام صحبت می کنم

ده است. روزهایی بود که او چندین جا کار می کرد تا ما بهتر زندگی کنیم اما پرستش آدم ها یک کررا برای نجات من و فربد 

توان محدود برای تحمل سختی ها دارند. من هم از یک جایی به بعد دیگر نمی توانستم رفتارم را کنترل کنم. من سالها در کنار 

لباس های کهنه ی او را پوشیده بودم و به تنها فرزندم لباس های  ،خودم را مهربان و خوش حال نشان داده بودم ،هاله و بقیه
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، م تا شکیبا بتواند برای ما خانه و زندگی معمولی که حق و سهم تمام آدم ها از زندگی استه بوددست دوم کیارش را پوشاند

ال پدر او دزدیده ایم. اما این . کیارش همیشه فکر می کند که ما همین دو خانه ی به درد نخور را از گوشه ی اموفراهم کند

او حتی  .تنها موضوعی است که واقعیت ندارد. ما سالها تلاش کردیم و شکیبا امین ترین آدمی است که من تا به حال دیده ام

هرچه که الان داریم هرچند که زیاد  وقتی متوجه شد که من حال روحی خوبی ندارم باز به اموال پدر کیارش دست نزد. ما

ش بدی کرده ام که او نمی خواهد حرف هایمان ربا تلاش خودمان بدست آورده ایم. حیف که من به قدری در حق کیااما  نیستند

 ،و شکیبا او را به خانه آورد را از دست داداز روزی که پدر و مادرش  . نمی توانم از او دلگیر باشم چونبشنودرا درست 

ه نمی توانستم او را دوست داشته باشم. محبت هایی که مادرش در حق ما کرد .تمام عقده های من مثل یک دُمل چرکی ترکید

مثل خار های زهرآگین به مغزم فشار می آورد. می خواستم برای یک بار هم شده من از این زندگی انتقام بگیرم. زورم  بود

که به دنیا نمی رسید در نتیجه کیارش را آزار می دادم. او را به جای مادر عزیز و مهربانش آزار می دادم، او را به جای تمام 

شکنجه می دادم. دستم از دنیا کوتاه  ،کپک زده جلویم پرت می کردند یهاکردم و غذا کار می نصاحب خانه هایی که برایشا

بود و فقط زورم به کیارش می رسید. روزی که شکیبا مرا در حال کتک زدن کیارش دید خیلی با هم دعوا کردیم و او تازه 

م اما از ترس اینکه شکیبا خیال کند با یک آنموقع متوجه ی حال بد من شد. چند جلسه ای به اصرار شکیبا به روانپزشک رفت

داروهای آرام بخشی را هم که دکتر داده بود کنار  .دیگر به جلسات درمانی نرفتم ،دهدبزن دیوانه ازدواج کرده و طلاقم 

دید می شکیبا را هم با جان کیارش تهگذاشتم. بعد بازهم به جان کیارش بدبخت افتادم. به قدری پلید و خطرناک شده بودم که 

حتما کیارش را شبانه و توی خواب خفه می کنم. شکیبای  ،روانپزشک ببردتیمارستان و کردم که اگر بخواهد مرا باز هم به 

بعد از شکنجه و زندانی کردن پرستش باور کن  بیچاره هم از ترس جان کیارش فقط در برابر کارهای من سکوت می کرد.

دم یاما به محض اینکه چشم های زیبای هاله را توی صورت این بچه ی بیچاره می دپشیمان می شدم. خیلی توی حمام کیارش 

مثل اینکه شیطان تسخیرم می کرد و دلم می خواست بازهم از او انتقام بیچارگی هایم را بگیرم. یک روز توی نوجوانی اش 

بیرون پرت شدم، بچه ی بی گناه از از پنجره ی بزرگ خانه ی پدرش به  کهحریفش نشدم و او مرا طوری به عقب هول داد 

برای اولین و آخرین بار سیلی محکمی از او خوردم. شکیبا تهدیدم کرد  ،ترس پا به فرار گذاشت. وقتی شکیبا به خانه برگشت

اما شکیبا  ،دکرتیمارستان می برد و بستری می کند. ای کاش که این کار را می که اگر بازهم کیارش را اذیت کنم مرا به 

از چند روز که کیارش به خانه برگشت از ترس شکیبا و بعد قعا مرد مهربانی است و همیشه مرا خیلی دوست داشته است. وا

اما هنوز به قدری حالم بد بود که او را با حرف  .دیگر کیارش را کتک نزدم ،قدرتی که در یک پسر نوجوان پر از خشم بود
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به قدری پر از احساسات متفاوت مثل عذاب وجدان و نفرت و خشم فرانسه فرستاد را به  کیارششکیبا  وقتی ...هایم می آزردم

در یک کلینیک روانپزشکی بستری شوم. ای کاش این کار را خیلی سال  که چند ماهیشدم که دیگر چاره ای نداشتم به جز این

می توانستم اذیت نمی کردم. وقتی جوان بودم ن قبل انجام داده بودم و اینطوری تنها بازمانده ی دوستان خوبی مثل هاله و کاوه را

قبول کردم که در حق او خیلی بدی کرده ام. مثل  ،برنگشتن او پیش مای دارم اما بعد از رفتن کیارش و بپذیرم که بیماری روح

بتوانم از کیارش عذر خواهی  تلاش کردم تا حالم خوب شود که بیدار شده بودم، آن وقت تازه اینکه از یک کابوس وحشتناک

رایم پیغام فرستاد که حتی اگر بمیرم هم بکنم. اما هر کاری کردم او حتی راضی نشد که یک لحظه به حرف هایم گوش بدهد و 

. نمی توانم به هیچ عنوان به او خُرده بگیرم، اما ای کاش بر می گشت و از ما انتقام بود. حق با او نمی آید..برای خاکسپاریم 

 . مرا بیمار کرد این رفتن او بدون حرف و شکایت،می گرفت. 

روانی بیمار روحی و " شانه هایش لرزیدند و شروع به گریه کرد. دیگر اصلا او را دوست نداشتم. با اینکه می گفت از نظر 

و بهانه ای نداشت.  هیچ عذر ،یک بچه ی بی پناه حقبوده اما بازهم نمی توانستم حرف هایش را قبول کنم. بی رحمی او در

حس کردم نگاهم نسبت به او عوض شده است. دستانم ناخودآگاه مشت شدند و گفتم: نباید وقتی که کیارش بچه بود درمانتان را 

قطع می کردید. نباید وقتی می دانستید که کارتان درست نیست و حالتان بد است یک بچه ی بیگناه را شکنجه می دادید. می 

بل جبرانی شما نمی دانید که چه ظلم غیر قاه حالا یک مرد بزرگ شده چقدر مشکلات روحی را تحمل می کند؟ دانید این بچه ک

در حق کیارش کرده اید و نتیجه ی تمام بی رحمی های شما حالا که کیارش بزرگ شده بیشتر و واضح تر خودش را نشان 

ک و شکنجه بزرگ شده بیشتر سال های عمرش را با کت به نظرتان آدمی کهداده است. او اصلا حال روحی خوبی ندارد، 

خوبی باشد؟ اصلا می تواند انسان خوبی باشد؟ ای وای خانم شکیبا شما در حق کیارش جنایتی و همسر پدر  است می تواند

 فجیع انجام داده اید. 

با درد گریه می کرد. آقای شکیبا آمد  " قیافه اش به قدری دردناک و ناراحت بود که بیشتر از این نتوانستم او را سرزنش کنم.

اما خواهش می کنم  ،و در حالیکه سعی می کرد کمی به همسرش آب بدهد گفت: پرستش جان ما می دانیم که حق با توست

نمی خواهم با یادآوری  ،نباید زیاد به او فشار عصبی وارد کنیم. بینایی او خیلی در خطر است .حال همسرم را درک کن

منزجر می شدم. خیلی بی انصافی بود  ،یکدیگردفاعیات آنها از و گذشته بلایی سر او بیاید. " از تمام حرف ها مصیبت های 

حرف بدی که سلامتی کیارش را کاملا از بین برده بودند و حالا فقط نگران سلامتی خودشان بودند. بلند شدم تا قبل از اینکه 

نشستم و گفتم: فربد چرا سکوت می کرد؟ فربد چرا  دوبارهاما  .از آنجا بروم ،انمبزنم و آنها را به چیزی که لایقش هستند برس
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از کیارش دفاع نمی کرد؟ فربد چرا همیشه با کیارش بد بوده و هست؟ حتی ده سال قبل از رفتن کیارش به فرانسه خیلی راضی 

کردن محبت  باید از چه کسیای است. فربد و خوشحال بود. دلیل این سنگدلی تنها پسرتان چیست؟ هرچند که سوال احمقانه 

" آقای شکیبا غمگین گفت: فربد خیال می کند که کیارش  !ی که بهترین دوستش را شکنجه می کرد؟ از مادرمی گرفترا یاد 

باعث بیماری روحی مادرش شده است. کدام بچه ای را دیده ای که حق را به مادر عزیز تر از جانش ندهد؟ بچه ها حتی اگر 

درست است. " خانم شکیبا تقریبا با صدای بلند گریه می  او مادرشان بدترین آدم دنیا هم باشند باز خیال می کنند تمام کارهای

کینه ی فربد نبست به کیارش بیچاره ام بیشتر شد. من این دو بچه را از هم جدا  ،یمارستان بستری شدمتکرد و گفت: وقتی توی 

فاع کند. من آدم خیلی بدی هستم پرستش. من باعث شدم فربد و کیارش از هم متنفر بشوند. وقتی کردم تا فربد همیشه از من د

 بمیرم حتما توی جهنم می سوزم. 

مادر و پسر کپی برابر اصل همدیگر بودند. حالا دیگر تمام محبتم نسبت به فربد بی وجدان هم ته کشید. از فربد بیشتر از " 

نفس های عمیق می کشیدم تا حرف بدی نزنم. اما باز نتوانستم سکوت کنم فکر و بی منطق...  مادرش بدم می آمد. پسره ی بی

توی همین دنیاست خانم شکیبا. مطمئن باشید که همه ی ما توی همین دنیا تقاص کارهایمان را  و گفتم: بهشت و جهنم واقعی

 انم... بیماری هم تقاص گناهم است. پس می دهیم. " صدای گریه های او هر لحظه بلندتر می شد و گفت: می د

" نمی خواست اجازه بدهد من در سکوت و احترام آنجا را ترک کنم. در هرحالی که سعی می کردم دیگر نگاهش نکنم راه 

افتادم و زیر لب گفتم: بیماری که تقاص پس دادن نیست، بیماری برای همه پیش می آید، تقاص اصلی را همین فرزند عزیزتان، 

آزار ندهم. من  متا بیشتر از این یک زن بیمار را با حرف های فرار کنمخان سرتان می آورد، مطمئن باشید. " باید زودتر فربد 

 اما او واقعا لایق بدترین حرف های دنیا بود. چرا فکر می کردم کیارش دروغ می گوید؟ ،نباید مثل او دیوانه می شدم

آزار بدهد و شکنجه کند؟ خدایا  را جلوی چشمانش از دست داده بود، نواده اشخاکه چگونه توانسته بود بچه ای یک مادر 

بد و منفوری را روی زمینت نگه داری؟ زندگی در کنار چنین آدم هایی  گانچنین بند توانیچگونه می  !خودت به داد ما برس

شوم که آقای شکیبا به دنبالم آمد و شان خارج غم زده . خواستم از خانه ی بودعذاب آورترین کار ممکن  ،برای من یک نفر

 گفت: پرستش جان خواهش می کنم از ما عصبانی نباش... 

سرعت کفش هایم را پوشیدم و از آپارتمان آنها بیرون زدم. اما آقای  است بازهم صدای آنها را بشنوم. به" اصلا دلم نمی خو

سرم همیشه موهایش را رنگ روشن می کرد. علت ترس وی پله ها دنبالم آمد و گفت: درست حدس زدی پرستش... همشکیبا ت

فرار کنم. فقط عذاب آور کیارش از تمام زنان موبور دنیا... همسر من است. " خدایا خودت به من صبر بده تا از این خانه ی 
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مثل شما را  یک لحظه ایستادم و بدون آنکه به طرف او برگردم گفتم: اگر می دانستم که با چهارصد میلیون بدهی آدم هایی

گفت: تو  دوباره هیچ وقت کیارش بیچاره را مجبور به این کار نمی کردم آقای شکیبا. " به راه افتادم و او ،نجات می دهم

کیارش را بیشتر از فربد دوست داری پرستش؟ " واقعا از جواب دادن به او بیزار بودم. این آدم دیگر برایم آقای شکیبای عزیز 

بدترین حرف ها را هم می زد باز برای نجات او به آب و آتش می زدم نبود. به راهم ادامه دادم و گفتم: همیشگی که حتی اگر 

من هیچ وقت مردی را به اندازه ی کیارش دوست نداشته ام آقای شکیبا. فربد هرگز نقشی توی زندگی من نداشته است، حالا 

 رش برایم عزیزترین و دوستداشتنی ترین مرد دنیاست. کاملا از او متنفر شده ام. کیا ،هم با این حرف های شما

اندازه بدم نیامده  این چیزی بگوید. ای کاش به اینجا نیامده بودم. تا به حال از کسی به نتواند" ادامه ی پله ها را دویدم تا دیگر 

بچه ی بی سرپرست را خراب داده بودند تا زندگی یک هم شت جانی و روانی بودند که دست به دست مبود. این خانواده یک 

شکنجه داده و یک کودک را  بودند که آنها اینقدر راحت رفتهکدام گوری  ،س قوانین حمایت از بچه های بی سرپرستپکنند. 

مهربان  خیلیتازه خیلی حق به جانب از کیارش انتظار داشتند که در مواقع سختی کمک شان کند. کیارش  ؟سکوت کرده بودند

که چهارصد میلیون پول بی زبان  فربد را با تمام دوستانش استخدام کند. همین ،ی شده بود برای کمک به آنهابود که باز راض

را به من سپرده بود تا بتوانم زندگی شکیباهای لعنتی را نجات بدهم به این معنی بود که با تمام این مصیبت ها هنوز روح 

و حق با او بود. ای کاش می مردم و او را مجبور به  ندرهایش درست بود. کیارش من... تمام کااستمهربان او زنده مانده 

 نمی کردم. قوم ظالمکمک به این 

ای کاش امروز او را از خودم نرانده بودم. دلم می خواست همین حالا او را ببینم و از او بخواهم که باز هم دوستم داشته  

م و زخم هایش ربه او بگویم که دوستش دا هرچه زودتر بایدحالا هم دیر نشده، باشد. باید به او می گفتم که تنهایش نمی گذارم. 

به  هم گشت و فردا را درمان کنم. فقط امیدوارم دیر نشده باشد و خشم او بیش از حد جان نگرفته باشد. امروز که دیر بر می

به ساعتم نگاه کردم  ،ت جواب نمی داد. سریع تلفنم را در آوردم و شماره شرکت را گرفتم. کسی توی شرکمی رفتمسافرت 

هد. ناامیدانه می دساعت هفت و نیم بود و همه تعطیل شده بودند. به کیارش زنگ زدم اما خوب می دانستم که او جوابم را ن

 الاناو داد. از او پرسدم که از آقای سرمد خبر دارد و می داند که  م راشماره ی خانم جهانی را گرفتم و او خیلی زود جواب

کجاست؟ اما او هم گفت که وقتی از شرکت خارج می شد کیارش هنوز نرفته بود. اطلاعات پرواز فردا را از او پرسیدم اما 

چون آقای سرمد او را ماخذه می کند. نمی توانستم به او توضیح بدهم که من  ،او گفت که نمی تواند اطلاعات پرواز را بدهد

 .نمهیچ جواب درستی تماس را قطع ک شنیدنبدون ترجیح دادم  او را ماخذه نکند. که مآقای سرمد را مجبور کن می توانم
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جز صبر از دستم بر به م تا کیارش برگردد. هیچ کاری نچند روز آینده را تحمل کجز اینکه هیچ راهی برایم باقی نمی ماند  

ارش بدترین آدم دنیاست؟ او که همیشه در حق مد. ای کاش امروز کمی زبان به دهان می گرفتم. چرا خیال می کردم کینمیآ

 من خوبی کرده بود. فقط به خاطر اخلاق غیر قابل پیش بینی او بود که نمی توانستم قبول کنم او همیشه مهربان است.

اندازه به قدری از حرف های خانم و آقای شکیبا حالم بد شده بود که دلم می خواست همین حالا کیارش را پیدا کنم و او را به  

به او قول می  ،اگر باز هم مهربان می شد !ش بکشم. او لایق اینهمه بدی نبوداینهمه سال در به دری و آزار و اذیت در آغو

آرزوهایم دست  تمامبه خاطر او می توانستم از . دادم که تا آخر عمرم آرزوی رنگ کردن موهایم را فراموش خواهم کرد

های او مطمئن بودم که بدهی چهارصد میلیونی هم برایم مهم نبود. همین که او به بهانه  م. حالا دیگر به قدری از محبتکشب

 سو استفاده کند.  ن یا حتی بیچارگی دشمنانشم از احساسات ی نمی توانستبدترین آدم های دنیا را نجات داده بود یعن ،ی من

خودم فکر  آینده یبه  ، فقطبود و می گفت که دوستم داردروبرویم نشسته وقتی . چرا امروز ..او را ببینم ستخیلی دلم می خوا

باید در جوابش می گفتم که من هر روز به دیدارت میآیم تا دوستت دارم های زیبایت را بشنوم. ای کاش وقتی برایم  ؟می کردم

اگر کیارش را نداشته  .م زخمهای زندگیش باشمهپیام می فرستاد بلند می شدم و به دیدارش می رفتم و از او می خواستم تا مر

. نباید او را با من آشتی می کندپس حتما بازهم  ،باشم تا عمر دارم بیمارش می مانم. او می گفت از بدون من ماندن می ترسد

 از خودم می راندم... 

واب دادم اما صدای تلفن همراهم توی دستم افکارم را در هم ریخت. شیرین بود، او را کاملا از یاد برده بودم. بی معطلی ج

صدای گریه ی او تنها صدایی بود که می شنیدم. به قدری فریاد زدم الو تا بالاخره ماهور گفت: پرستش کجایی؟ چرا نمیایی؟ 

پرستش زود خودت را برسان. " از شدت ترس تقریبا جیغ کشیدم: چی شده ماهور؟ " صدای بریده ی ماهور گفت: پرستش 

پدرش می خواست به کلانتری بروند و از سیاوش و چون  ...به پدرش آدرس اینجا را بدهد فقط زودتر بیا. شیرین مجبور شد

  ... زود بیا پرستش. الان خون به پا می شود.پدرش شکایت کند

تیم. پدر ترس تمام وجودم را لرزاند. پدر شیرین همه ی ما را می کشت. نباید به او می گفتند که ما توی خانه ی کیارش هس "

که دیدم شدم. ماشین عمو  تاکسید. با نهایت سرعتی که توی پاهایم سراغ داشتم دویدم و سوار اولین ابودمان می کنشیرین ن

سوار  سوار تاکسیجلوی در خانه ی کیارش بود. هرجا که ترافیک بود را پیاده می شدم و می دویدم و بعد از ترافیک دوباره 

پدر و مادر شیرین توی خانه کیارش  ند.ما از چیزی که می ترسیدم اتفاق افتاده بودا ،می شدم. بالاخره خودم را به خانه رساندم

کیارش فکر می بی داد می کرد. با نهایت بدبختی فقط به آبروی  ،بودند در واحد باز بود و صدای عربده و گریه و التماس
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خبر شده؟ به او گفتم که ما اقوام دور آقای سرمد  مده بود و با تعجب از من پرسید که چهآکردم چون نگهبان ساختمان به راه پله 

و دعوای خانوادگی پیش آمده است. حتی از او خواهش کردم که به آقای سرمد چیزی نگوید. اما او گفت که اگر سر و  هستیم

 ،حتما با آقای سرمد تماس می گیرد. سریع به خانه دویدم، سیاوش روی صندلی چرخدارش وسط پذیرایی ،صدا ادامه پیدا کند

تا مانع از حمله ی پدر و  نددکتر اُ و ماهور تلاش می کردشیرین روی زمین افتاده بود و زار می زد و  .بی حال رها شده بود

را می داد و او هرلحظه برای حمله به ماهور یک قدم جلوتر می  ماهور جواب ناسزاهای پدر شیرینمادر شیرین به او شوند. 

 کرد. می ماهور را عقب می کشید و حتی او را پشت سرخودش پنهان ،گذاشت، اما دکتر اُ 

برایم کم رنگ شدند و در یک لحظه با دیدن حمایت های دکتر از ماهور قلبم آتش گرفت. این ها مثل اینکه تمام این شلوغی  

گیر کرده بود که حالا به جای او دکتر از ماهور دفاع می کرد؟ بهزاد بی لیاقت... دکتر روزبه خیلی از بهزاد شایسته  بهزاد کجا

را تنها بگذارد؟ دل شوره عزیز مماهور  ه بودبهزاد چطور توانست ...تر بود. چه از نظر شغلی و چه از نظر قد و قامت و قیافه

و هرچند دقیقه یکبار برای جواب دادن به پدر شیرین سرش را بالا ود هن دکتر را گرفته بماهور از پشت پیرابه جانم افتاد. 

 هم مثل من به خودش چسبانده بود. ای کاش بهزاد ،او را از پشت سر محافظت کندماهور از می آورد. دکتر برای اینکه 

 لی از عشق های دنیا شک کرد.به خیاگر بهزاد و ماهور به هم نرسند باید دلشوره می گرفت و زودتر بر می گشت. 

خود بهزاد  بیاید،بهزاد بی وفا و نادان فکر کنم. هر بلایی که سر عشق بهزاد و ماهور به حماقت های فعلا وقت نداشتم که   

به طرف سیاوش رفتم و  هادر میان همه ی این عربده و جیغ و فریادباید جوابگو باشد. نگاهم را از دکتر و ماهور برداشتم و 

 ،خیس از عرق ... موهایشبدبخت می شدیم با وحشت او را نگاه کردم. رنگ به رخسارش نمانده بود. اگر بلایی سر او می آمد

و گفتم: آرام باش سیاوش. چیزی  ، قلبم برایش آتش می گرفتپاک کردممثل یک کودک . صورتش را ندبه پیشانیش چسبیده بود

ام می شوند به خودت مسلط باش. " نگاه او از من به طرف شیرین کشیده شد و گفت: او را کتک می زنند الان همه آر ،نشده

 ولی کاری از من برای او بر نمیآید. تو کمکش کن پرستش. 

ه دکتر روزبه برو باو را محکم کشیدم و با فریاد گفتم:  پیراهن" نفسش به سختی در می آمد. سریع به طرف دکتر دویدم و از 

بد است. الان از دست می رود. " پدر شیرین از غفلت دکتر سواستفاده کرد و چند لگد محکم به  سیاوش حال بیمارت برس،

ایستادم.  و لگدهایش پهلوی شیرین که زیر پای آنها افتاده بود کوباند. دکتر را به سمت سیاوش هُل دادم. خودم بین پدر شیرین

. در و عقب زده شد از فشار دست های مادر شیرین بی حال شد در شیرین را کنترل کند، اما، جلو آمد تا مابی پناه منماهور 

یک لحظه دیوانه شدم و با فریاد گفتم: این کارها برای چیست؟ آمده اید دختر خودتان را بکشید؟ به چه گناهی؟ به گناه عاشق 
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یاورید تا حد باز شدت اضطراب اینکه شما بلایی سر شیرین ببینید  ،آقای سالاری ودن؟ یک نگاه به خواهر زاده یتان بیاندازیدب

  من به همه می گویم که شما مقصر هستید. ،اگر اتفاقی برای سیاوش بیافتد مرگ ترسیده است.

" پدر شیرین برای چند لحظه آرام شد. به طرف سیاوش برگشت و نگاهش کرد. دکتر با کپسول اکسیژن از اتاق برگشت و 

را روی صورت سیاوش گذاشت. صدای مادر شیرین باز هیاهو به پا کرد و گفت: پرستش از تو انتظارم نداشتم که  ماسک آن

دختر ساده ی ما را از راه به در کنی و به او یاد بدهی که سیاوش را بدزدد و به اینجا بیاورد. " پدر شیرین هم دوباره عصبی 

را چطوری می توانی برای ما توضیح  هایتاین کار ی،با ما نان و نمک خوردمن آمد و گفت: پرستش تو اینهمه سال  سمتبه 

 حق دلالی می گیری؟  ه سودی به تو می رسد؟بدهی؟ چرا دختر احمق مرا فریب داده ای؟ این وسط چ

از فریاد کشید ؟... لال شدم و نتوانستم جواب بدهم. پدر شیرین ببرای چه کاری " از شدت تعجب دهانم باز مانده بود. حق دلالی

بی خانواده اجازه نده تا با شیرین  دختر و رو به همسرش گفت: هرچه می کشم از دست تو است زن... چند بار گفتم به این

به زحمت از روی زمین بلند شد. مادر  و رفت و آمد کند؟ " حرف هایش هرلحظه بیشتر نابودم می کرد. شیرین دستم را گرفت

راضی نشده او را سر راه گذاشته اند و با دختری که خانواده اش شیرین ت: لعنت به من که گذاشتم شیرین تقریبا جیغ زد و گف

مادر و پدر بچه ای که محبت او را با خودشان ببرند اعتماد کردم و گذاشتم دخترم ده سال تمام با این بی خانواده بگردد. که اند 

البته فکر کنم خانواده اش می دانستند که این بچه چه ذات خرابی دارد و از بهتر از این نمی شود.  ،ه شدهسر راه گذاشت ندیده و

 ؟ یاد دختر من بدهی را بی خانواده ی بدبخت چطور جرات کردی که این کارهای زشتدست او فرار کرده اند. 

روی سرم آوار شدند. پس مردم راجع به من و خانواده ام اینطوری قضاوت می کردند. یک دختربچه  " زمین و آسمان با هم

اما چه  ،ی کوچک چطور می توانست مادر و پدرش را فراری بدهد؟ من که سر راه نمانده بودم. من عمو جاویدم را داشتم

به من می کردند؟ با ناباوری به ماهور نگاه کردم.  بقیه هم همین فکر را راجعفرقی می کرد؟ من واقعا بی خانواده بودم. 

تنها چیزی که به مغزم می رسید این بود که پرسیدم: خانواده ی تو هم در مورد من چنین نظری  ،چشمانش پر از اشک بودند

هم که تو گفت: من همین امروز به مادر ماهور هم خبر می دبه جای ماهور دارند؟ خانواده ی بهزاد چطور؟ " مادر شیرین 

تو بودی که  ،دوست کردیبدردنخور و مفت خور با چند پسر ده سال چه آدم خطرناکی هستی. تو بودی که این دخترها را 

، وگرنه دختر من که از این اخلاق ها نداشت ،اینهمه قرض و بدهی داشته باشد تو و دوستانتباعث شدی دختر من به خاطر 

که وقاحت را  تا به حال هر غلطی که کرده ای را نادیده گرفته ام پرستش، اما حالاد. فقط به فکر درس و آینده اش بو شیرین

به جایی رسانده ای که خانه ی فساد فراهم کرده ای و دختر مرا مجبور کرده ای با پسرعمه ی بی خاصیت و فلجش به اینجا 
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بچه  خانه ی فساد شکایت می کنم. راه انداختنجرم . همین فردا از تو به ، دست از سرت برنمی دارم و بیچاره ات می کنمبیاید

 باید هم به این درجه از کثافت برسد.  ای که حتی از طرف پدر و مادرش رانده شده باشد،

هر کدام از این کلمات مثل ؟ کلمان را در مورد من به کار می بردند" خانه ی فساد... کثافت... شکایت... بی خانواده... این 

نگاهم از ماهور به شیرین دوخته شد. لبش پاره شده و خونی بود. زیر بلند نواخته می شدند.  با صدای مهای ناقوس توی گوش

به قدری ناباور بودم که نمی توانستم دنیا بود...  جرمعاشقی زیبا ترین چشمش به شدت قرمز بود. پدرش او را کتک زده بود؟ 

حس می کردم مادر شیرین تمام اکسیژن توی اتاق  نفس بکشم.درست درست فکر کنم. حتی نمی توانستم حتی برای یک ثانیه 

 .فقط صدای شیرین را شنیدم که گفت: با پرستش اینطوری صحبت نکنید چون بیشتر از این از چشم من میافتید را بلعیده است.

تمام شک تار امروزتان و حرف هایی که به پرستش زدید حتی اگر یک درصد هم در مورد کاری که کردم پشیمان بودم با رف

قرض بگیرد. می دانید سش این خانه را از ریی ،. من پرستش را مجبور کردم تا برای کمک به منو تردیدم بر طرف شد

یع به سر ،چطوری او را مجبور به این کار کردم؟ او را تهدید کردم که خودم را می کشم. او که دوستم است با تهدید مرگم

اما کاری برایم انجام ندادید. پرستش به مرگ فکر می کنم اما شما اینهمه سال شنیدید که من بدون سیاوش فقط  .کمک من آمد

. چطور می توانید به او بی خانواده بگویید؟ در حالیکه دختر ، چون نهایت انسانیت استبرای من بیشتر از شما نگران شد

، دستش را بلند کرد تا توی صورت شیرین ت. " پدر شیرین باز به طرف او حمله ور شدیاسدنخودتان بی خانواده ترین آدم 

، من سد راه او شدم و... بدبختانه یا خوشبختانه پدر شیرین با دیدن من دستش اما قبل از اینکه دستش به شیرین برسد بکوباند

حرف های  .برایم مهم نبود که کتک بخورمه اصلا در این لحظه به قدری کرخت و بی حال بودم ک را توی هوا کنترل کرد.

باز مادر شیرین با جیغ و فریاد رو به من گفت: دختره  مادر شیرین از هر کتکی دردناکتر بودند و من کاملا بی حس شده بودم.

یش پیش عموی بی مصرفت می روم و برا حالاهمین  .وجود نحست را از میان بچه و شوهر من کنار بکشی بی خانواده 

حتی یک آدم بی سواد بهتر از عموی تو  .اسم خودش را دکتر نگذارد الکی که چه کارهایی انجام می دهی، تا تعریف می کنم

 می توانست بچه بزرگ کند. فردا هم در اولین فرصت از تو به خاطر داشتن خانه ی فساد شکایت می کنم. 

از  ی عزیز تر از جانمهای داغ اشک روی گونه هایم افتادند. عمو " با آمدن اسم عمویم فقط نگاهش کردم و ناخودآگاه دانه

بچگی یادم داده بود در برابر بی عدالتی گریه نکنم، اگر کسی توی سرم زد از خودم دفاع کنم اما نمی دانم حالا چه بلایی سرم 

خواست می توانستند به من فحش  عمو همیشه خط قرمزم بود. هرقدر که دلشان میآمده بود که فقط دلم می خواست گریه کنم. 

زحمت کشیده بود. سال ها به  ،زندگیشجاوید به خاطر تمام دستآورد های بدهند اما حق نداشتند به عمویم توهین کنند. عمو
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د. حالا کسی حق نداشت به او توهین کند. نمی دانم چرا به جای دفاع از او فقط اشک هایم وسختی درس خوانده بود تا دکتر بش

باریدند. صدایی آشنا به جای من گفت: صاحب این خانه ای که شما می فرمایید من هستم. می توانید همین حالا تشریف می 

اما مطمئن باشید من هم از شما نه یکبار بلکه چندین بار به خاطر تهمت ناروا به خانه ام و  .ببرید و از من شکایت کنید

م کرد خانم و آقای سالاری. این خانه دوربین دارد و من فردا خودم فیلم های شکایت خواه ،ناسزاهایی که به نامزدم گفتید

دوربین را به کلانتری می برم و از شما بابت این حمله ی ناگهانی به خانه ام و آزار و توهین به نامزدم و دوستانش شکایت 

  .کلانتری موکول کنیم تویو است ادامه ی جلسه ی پر بار امروز را به فردا  م بهترربه نظخواهم کرد. 

کردم اشک هایم را کنار بزنم و باور سعی  به طرف صدا برگشتم و " آقای سالاری با حرص به طرف صدا برگشت. من هم

. پس جلسه دناممی  و بازهم مرا نامزدش کنم که کیارش با لباس راحتی مشکی رنگ که توی خانه می پوشید روبرویم ایستاده

فساد  شما در واقع صاحب این خانه یاب مرا نمی داد؟ مادر شیرین با تمسخر گفت: کدام نامزد آقا؟ جو امانداشت؟ خانه بود 

این دختره ی بی خانواده نامزدش کجا بود؟ اگر نامزد داشت که زیر پای بچه ی من  .ما را فریب ندهیدهستید، پس بهتر است 

اگر اینجا را خانه ی ینه ایستاد و با اخم های هولناکش گفت: . " کیارش دست به سو او را از راه به در نمی کرد نمی نشست

مطمئنا به روش تربیت خودتان شک دارید وگرنه بچه ی با خانواده  ،فساد می دانید و مرا صاحب این خانه ی فساد می نامید

اگر یکبار دیگر به  ی شما توی این خانه ی فساد به مدت یک هفته چه کار می کند؟ درضمن حد و حدود خودتان را بدانید،

نداشتن خانواده خیلی بهتر  اوقاتشخصیت شما باشد. گاهی  شأننامزد من توهین کنید حتما جوابتان را طوری می دهم که در 

 ،در ضمن من هم مثل نامزدم بی خانواده هستمشان را ادب می کنند. هایاز داشتن خانواده ای است که به زبان دیوانه ها بچه 

دختر بی دفاعشان را  ،اما اگر خانواده ای مثل شما داشتم که به جای کمک به دو جوانی که همدیگر را بی نهایت دوست دارند

 پنهان می شدم.  رس آنهادست دور ازان می کردم و جایی ش حتما فراموش ،کتک می زنند

دید کیارش کوچکترین حرکتی نکرد و همانطور دست  که د. اما وقتیور ش" پدر شیرین با عصبانیت به طرف کیارش حمله 

بعد  ،در یک قدمی او متوقف شد. نگاهی به قامت کیارش که بیست سانتی از او بلند تر بود انداخت هبه سینه سرجایش ایستاد

م عقب ناخوداگاه یک قد وچند دقیقه ای روبروی کیارش بی حرکت ایستاد  بازوی کیارش نگاه کرد. هر دو خیلی مشهود به

 و گفت: آقاجان نامزد شما حق نداشت به دختر ما راه کار نشان بدهد. " شیرین گفت: بابا...  رفت

" اما کیارش دستش را به علامت سکوت رو به شیرین بالا برد و شیرین هم در لحظه ساکت شد. کیارش به جای شیرین گفت: 

به او کمک نمی کرد که حتی اگر نامزد من  مطمئن بود بدهد از کاری که می خواست انجامبه قدری آقای سالاری دختر شما 
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دارد مراقبت کند؟ " مادر شیرین هم با  شدخترتان از کسی که دوستکه د. چه ایرادی دارد عملی می کرش را هم تصمیم باز

مراقبت  عصبانیت به طرف کیارش رفت و گفت: اگر خواهر خودت هم بود اجازه می دادی تمام عمرش را از یک مرد فلج

علاقه و نگرانی مادر و پدر برای فرزندش خبر چیزی از  و کند؟ کاملا مشخص است که تو هم مثل نامزدت بی خانواده هستی

نداری. " هیچ وقت مادر شیرین را تا این حد بی ادب ندیده بودم. ای کاش می توانستم بروم و از کیارشم در برابر او دفاع کنم. 

من احتیاجی نداشت. پوزخندی پر از تمسخر زد و گفت:علاقه و نگرانی مادر و پدری که بخواهند  اتیاما کیارش اصلا به دفاع

مرا از معشوقم دور کنند به چه دردم می خورد خانم؟ من به خاطر نداشتن چنین خانواده ای که شما می فرمایید کاملا شاکر 

حتما به آنها کمک می کردم  ،ه اندازه ی دختر شما عاشق بودندخداوند هستم. اما مطمئن باشید که اگر خواهرانم زنده بودند و ب

خانم سالاری این جوانی که شما اینقدر راحت در مورد فلج بودن او به عنوان  را از این وضعیت نجات بدهند.عشق شان  تا

ه ودم شاهد بود. من خشما را می شنود بی رحمانه یو تمام حرف های  یک عیب بزرگ صحبت می کنید همین جا نشسته است

چرا به جای اینکه  ،م که او بارها و بارها از دختر شما خواست تا دست از سرش بردارد. اما دختر شما عاشق این مرد استا

به فکر پیدا کردن راهی برای درمان  ،را ندارد نفلج است و لیاقت دخترتاسیاوش یادآوری کنید که هر لحظه به اینهمه سال، 

 توی همین یک هفته هزاران بیمارستان معتبر و خوب پیدا کرده ام که می توانند به سیاوش کمک کنند تا نیافتاده اید؟ من وا

دوباره جان بگیرد. " پدر و مادر شیرین با تعجب به سیاوش که هنوز ماسک اکسیژن داشت نگاه کردند. پدر شیرین هنوز 

د... یعنی اگر بود حتما دکترها به پدر و مادرش می گفتند. عصبی بود و گفت: من که فکر نکنم راهی برای درمان سیاوش باش

به این حرف ها گوش نده  سیاوش ..از خوب نشدن او صحبت نکنید. عجلوی سیاوش اینقدر قاط لطفاگفت:  خشمگین" کیارش 

از روی صورت ماسک اکسیژن را  روزبهتا به حال به چند بیمارستان توانبخشی رفته ای؟ " دکتر  ، توجواب مرا بده و فقط

این آدم ها  بقیه یشیرین و  ، می خواهمسیاوش کنار زد و او به سختی گفت: من نمی خواهم درمان شوم. من می خواهم بمیرم

حرفش را قورت داد، کیارش گفت: مرگ و ادامه ی . " کیارش با چنان اخمی به او چشم دوخت که بنده ی خدا ..کنمراحت را 

خورد. فقط یک کم هم کتک  شیرین بیچاره حتی به خاطر توببین این  ز آنها را انتخاب کنی.یکی ات که نیسزندگی دست تو 

در آلمان پیدا کرده ام که لیاقت داشته باش و درست به حرف های من گوش بده. من برایت بهترین بیمارستان توانبخشی را 

. البته قول صد در صد نمی دهم اما طبق ینابرگردرا یت هاحداقل نیمی از حرکت دست و پا تاکنم می توانند کمکت کنند فکر 

ل تو است. " مادر شیرین با تمسخر خندید و انی مثبیمارستان خیلی موفقی برای برگرداندن حرکت به بیمار ،تحقیقات وکیلم

 مامانو گفت: رکت های سیاوش برگردد. " شیرین جلو پرید حشاید نیمی از  زندگی دخترم را هم آتش بزنم تااید گفت: حالا ب
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درصد به این فکر کن که من دچار این سانحه می شدم، اگر عمه این حرفهایی را که تو به سیاوش میزنی را به من  فقط یک

اگر  ؟ خواهش می کنم فقط یکبار خودت را به جای عمه بگذار و اینقدر ظالم نباش. مطمئن باشیدکردیچه کار می  ،می گفت

خودم را جلوی در خانه آتش می زنم. خواهش می  ،این بیمارستانی که آقای سرمد می گویند بروماجازه ندهید که با سیاوش به 

عمه ات اگر تمام زندگیش را هم بفروشد باز نمی تواند خرج  ،شیرین کنم... " پدر شیرین که آرام شده بود گفت: کمی عاقل باش

من هم نمی توانی توقع کمک داشته باشی چون با این نگه داری سیاوش را توی بیمارستان های خصوصی آلمان بدهد. از 

شما دو نفر را  از گفت: اما من رو به شیرین و سیاوش کارت به هیچ عنوان نمی خواهم حمایتت کنم. " کیارش خیلی قاطع

همین گفت: کیارش جان ما تا  به سختی . " سیاوش بازهم از دکتر خواست که ماسکش را کنار بزند وبچه هاحمایت می کنم 

 درست می گوید و بهتر است... پدر شیرینحالا هم خیلی از حمایت هایت ممنون هستیم. به نظر من هم 

تا آخر می خواهی تو ؟ یعنی رست می گویدددایی ات واقعا فکر می کنی " کیارش باز با اخم و خشم رو به سیاوش گفت:  

 ،نمی کنی؟ تو یکبار برای درمان اقدام کن اگر خوب نشدیروی صندلی چرخدار بپوسی؟ چرا یکبار شانست را امتحان عمرت 

س می خوانی؟ من أبر نداشته ای چرا بی خود آیه ی ی یبعد برگرد و خودت را بکش. اما وقتی حتی یکبار هم برای درمان قدم

خیلی  اقامت توی آلمان. " پدر شیرین گفت: مخارج درمان و رو به راه کنممی توانم در کمتر از یک ماه کارهای سفرتان را 

مطمئنم که آنها چنین پولی ندارند. " مادر شیرین با بدجنسی گفت:  اماباید با خواهرم و شوهرش صحبت کنم  من ...زیاد است

چرا باید پول  ، پسبچه ی احمق مرا به عنوان کارگر بی مزد پسرشان دارند .اگر داشته باشند هم چنین پولی خرج نمی کنند

یاوش سرش را پایین انداخت و آهسته گفت: زن دایی باور کنید مادر و پدر من اصلا قصد سواستفاده از شیرین س ؟ "خرج کنند

را ندارند. من هم دلم نمی خواهد شیرینم اذیت شود. " مادر شیرین با فریاد گفت: بچه ی من شیرین تو نیست. دست از سر 

ک شد و گفت: بی انصاف نباش مامان. من بودم که سیاوش را دزدیم دختر من بردار. " شیرین بازهم یک گام به مادرش نزدی

وگرنه عمه که اصلا روحش از این کار من خبر ندارد. اینهمه به پرستش توهین کردی برایت کافی نبود که حالا به سیاوش هم 

 مامان اینقدر بد و بی رحم نباش. چرا آبروی من و خودتان را می برید؟ رحم نمی کنی؟ 

اما نمی توانی از من و ، و فقط زیر لب گفت: اصلا هر کاری که دوست داری بکن شیرین کمی سکوت کردشیرین " مادر 

آنها حمایت می کنم. من از کیارش گفت: برای دومین بار می گویم که من خودم پدرت انتظار داشته باشی که حمایتت کنیم. " 

دست از سر این دو نفر که فقط از شما می خواهم  میل می پردازم. با کمالتمام مخارج و هزینه های بیمارستان سیاوش را 

ما نمی توانیم تا این حد اما بردارید و بگذارید کمی آرامش داشته باشند. " شیرین با دنیایی قدرشناسی گفت: ممنونم آقای سرمد 
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بگذارید من اول با عمه و شوهر عمه  ،شما را به دردسر بیاندازیم. مخارج و هزینه های بیمارستان توی آلمان خیلی زیاد است

ام صحبت کنم و ... " کیارش بی تفاوت و اخم آلود گفت: همین که گفتم. من تمام کارها را در عرض یک ماه سر و سامان می 

برای خانواده  . این مخارجاصلا زیاد نیست ،دارم یدهم. در ضمن مخارج آلمان برای من که توی همان کشور منبع در آمد خوب

 زندگی می کند کمر شکن است. پس آنها را اذیت نکن و بگذار طبق برنامه ی من پیش برویم.  ایرانتو که توی  ه یی عم

یاد حرف های خانم شکیبا در مورد بچگی کیارش افتادم که می گفت فقط کافی به " آتش پدر شیرین کاملا فروکش کرده بود. 

آدم های اطرافش بکشد. دنیا پر از سبزی و طراوت می شد و تمام امراض بود که دست پر محبتش را بر سر گل و گیاه و 

کیارش به راحتی می توانست تمام مشکلات دنیا را حل کند. وقتی او بود  !... او راست می گفتاطرافیانش درمان می شدند

است که  شایستهکیارش به قدری  ...دنیا امیدوار می شدم. ای وایاین من اصلا احساس تنهایی نمی کردم. وقتی او بود من به 

 م. ه ابه همین زودی عاشقش شد به گمانم

کیارش رو به پدر شیرین گفت: آقای سالاری اجازه می دهید از فردا اقدامات لازم را شروع کنم؟ " پدر شیرین به مادرش نگاه 

ی دهم که زندگی دخترتان نابود نشود. قول ممی شود. " کیارش کوبنده و قاطع گفت: من  بودکرد و کلافه گفت: زندگی دخترم نا

د و با هر کس که شما می خواهید اردردست از سر سیاوش ب ،همین جا از شیرین قول می گیرم اگر این کارمان نتیجه نداد

 من بدون شیرین... ازدواج کند. " سیاوش و شیرین هر دو به هم نگاه کردند و سیاوش گفت: چنین شرطی نگذار کیارش جان.

د که باید تمام تلاشت را مانگذارم تا یادت ببچنین شرطی را متاسفم مجبورم گفت: صحبت سیاوش را قطع کرد و " کیارش 

 ی؟ ه اردوحشت کتو که می گفتی شیرین را نمی خواهی پس چرا از این شرط من  درضمنبرای بهتر شدن انجام بدهی. 

و را نخواهم؟ او جانم است... همه ی زندگیم است. اگر تا به امروز زنده ا توانم"  سیاوش به شیرین خیره شد و گفت: مگر می 

. خیلی زخمی بود می کرد، با درماندگی گریه نشستروی دو زانویش آرام مانده ام فقط به عشق شیرینم بوده است. " شیرین 

س چرا اینهمه سال مرا از خودت و گفت: پ ای دلخراش شد زجه که گریه اش تبدیل به ناه داشت. چند دقیقه بیشتر نگذشتو گ

؟ چرا عمرمان را تلف کردی؟ " سیاوش هم اشک می ریخت و گفت: چون وقتی حتی نمی توانم بی معرفت راندی سیاوش

 چطور می توانم در برابر مشت و لگد زندگی از تو حمایت کنم؟  ،جلوی مشت و لگد پدرت را بگیرم

نارش نشستم و به خاطر مظلومیت او و سیاوش و تمام حرف های ناراحت کننده کمن هم " گریه های شیرین نابودم می کردند. 

نویس و امضا  کن که اگر به بدیوار نشست و گفت: شیرین همین حالا ی  ش اشک ریختم. پدر شیرین هم گوشهو پدر ی مادر

نیاوری. " کیارش رفت و کاغذ و بر زبان برگردی و دیگر نامی از سیاوش  ،آلمان رفتی و درمان روی سیاوش اثر نکرد
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را مو به مو بنویس. " نگاه من و کیارش به هم  می گویدمقابل شیرین گذاشت و گفت: بنویس. هرچه پدرت  ،خودکار آورد

در آغوش بکشم. اما او چشم غره ای غلیظ به من رفت و بعد تمام جملاتی که پدر شیرین با نگاهم دلم می خواست او را  ،افتاد

کرد. در آخر کاغذ را از زیر دست شیرین بیرون کشید و به آنها ا دوباره دیکته کرد و شیرین را مجبور به نوشتن می گفت ر

هیچکس حق  ن توهین های بی ادبانه نکنید.نامزد مبه طرف مادر شیرین برد و گفت: خانم سالاری دفعه ی بعد هم ندانسته 

که حالا به خاطر از دست دادن خانواده هایمان شرمنده  نیستاده دست ما چون انتخاب خانو ،ندارد به او بی خانواده بگوید

 گیرم. باینبار به خاطر شرایط روحی تان این حرف هایتان را نشنیده سعی می کنم باشیم. 

گفت: پس فعلا تا رو به دخترش " مادر شیرین هنوز به من با یک دنیا نفرت نگاه می کرد. بالاخره پدر شیرین بلند شد و 

من نمی  ...گفت: نه خیلی مصمم" شیرین وقتیکه که کارهای رفتن تان به آلمان درست شود بهتر است که به خانه برگردی. 

بهتر است که ما فعلا به خانه پس خواهم این مدت را بدون سیاوش بگذرانم. آقای دکتر روزبه خیلی به سیاوش کمک می کنند 

 احت به طرف کیارش برگشت و گفت: آقای محترم در این مورد چه توضیحی دارید؟بر نگردیم. " پدر شیرین باز کلافه و نار

به نظر شما من چگونه می توانم بدون کتک و زور بازو به این دختر بفهمانم که سیاوش فقط پسرعمه اش است و نمی تواند 

سرش را نبریده ام به این معنی نیست که بی  ،این هفته های مسخره بازیبدون اجازه من اینجا با او زندگی کند؟ اگر برای 

من نمی آقای سالاری " کیارش سری با تاسف تکان داد و گفت:   فقط نمی خواهم ماجرا را ناموسی جلوه بدهم. م.ستهغیرت 

 ت.ده ساله نیسدختر شما که نوجوان پانز شما دارد؟ ی غیرت بودنب چه ربطی بهماندن این دو نفر توی خانه ی من فهمم که 

کمک کند. اگر از وجود من د تا بتواند به او نبه خواست خودش سیاوش را مجبور کرده که اینجا بماناو سی سالش است و 

فقط  .نمیآیم خانه من به قدری پر مشغله هستم که اصلا به این اینجا بمانید. باور کنید نگران هستید، شما هم تشریف بیاورید و

د همین کار را هم انجام نمی دهم. وجود آقای دکتر روزبه هم ییم که اگر شما ناراحت می شوبه عیادت سیاوش میآ گاهی اوقات

توی این خانه کاملا تعریف شده است. " پدر شیرین برای اولین بار کمی شرمنده شد و گفت: در برابر شما و اطمینان خاطری 

به این شرط که من هم  ، فقطمی توانند اینجا بمانند که برایم ایجاد می کنید من راهی به جز سکوت ندارم. شیرین و سیاوش

گفت: اینجا در اختیار شماست، من که می گویم شما هم تا با نرمش بیشتری هم روزی چند بار به اینجا سر بزنم. " کیارش 

ا نمی ماند و شما هم وقتیکه این دو نفر توی این خانه هستند تشریف بیاورید و کنارشان بمانید. اتفاقا اینطوری دخترتان هم تنه

می توانید به او کمک کنید. " مادر شیرین هنوز پر از خشم بود و گفت: همین مانده که ماهم برای کمک به این کار احمقانه 

نیایی و بگویی که خسته شده ای و دیگر توانی برایت باقی نمانده است. فردا  امیدوارم ...خودمان را به دردسر بیاندازیم. شیرین
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نامهربان و بدجنس صحبت  نامادری هاینوقت من به راحتی پدرت از سر تقصیرات تو نمی گذرم. " مادر شیرین مثل آچون 

تا سیاوش را به اتاقش ببرند و  روزبه بلند شد دکتربه کمک  رایمی کرد. او هیچوقت تا به این اندازه بد اخلاق نبود. شیرین ب

 که من هیچ وقت از بودن در کنار سیاوش گلایه نمی کنم. بی توجه به هشدار مادرش گفت: مطمئن باشید 

برای  چشمانش پر از محبت و علاقه ای بود که من .با درد به شیرین نگاه می کرد " سیاوش با اندک جانی که برایش مانده بود

را فراری بدهد.  اولین بار در وجود او می دیدم. مثل اینکه بغض و خشم سیاوش ته کشیده بود و دیگر نمی خواست شیرین

. کیارش هم به لبخند گرفتجان  اود و لبخند روی لبهای ورم کرده و خون آلود یدرخشمی خورشید  ثلصورت زخمی شیرین م

می توانم به شما اطمینان را بدهم که این دونفر  سالاری من خانمگفت: در جواب مادر شیرین شیرین چشم دوخته بود و زیر لب 

اینهمه  آنهاراه فراری برای بودن در کنار هم پیدا می کنند. هم گر آنها را زندانی کنید باز اکه حتی  هستندهم عاشق  یبه قدر

  این دو نفر باشد. کام و نظرزندگی به چند وقت هم حالا اجازه بدهید  ،سال به میل شما رفتار کرده اند

همه سکوت کرده بودیم چون کیارش توانسته بود تمام مشکلات را رفع کند. جادوی او به کمک ما آمده و نجاتمان داده بود " 

چشمان من روشن ماهور بازوی مرا فشرد و کنار گوشم گفت: وگرنه معلوم نبود که چه بلایی سر شیرین و سیاوش می آمد. 

قای سرمد را به عنوان نامزدتان به ما نداده بودید سرکار خانم... کم کاری ما را آب زیر کاه! افتخار آشنایی با آپرستش خانم 

ببخشید که کادوی نامزدی تان را فراموش کردیم. حالا ایشان دقیقا از چه وقت نامزد شما شده اند ترشیده بانو؟ " در میان تمام 

م و با آرنج به پهلویش کوباندم، خیلی آهسته نجوا کردم دخندیبی صدا دوباره بود.  جاناین گرفتاری ها، شوخی ماهور برای مثل 

و گفتم: دقیقا از همان وقتی که شما برای فرار از دست پدر شیرین، دکتر روزبه را محکم بغل کرده بودی و او هم به جای اینکه 

که فکر می کنم می بینم، واقعا از بیمارش مراقبت کند، از شما دفاع می کرد ماهور خانم. " لبخند احمقانه ای زد و گفت: حالا 

کم کاری از ما بود که متوجه ی این نامزدی مبارک نشدیم. اصلا خوب کاری کردی که به ما چیزی از نامزدی ات نگفتی 

به این شیرین دیوانه برسم و زخم  و من بروم عزیزدلم. تا چند روز آینده کادویت را هم تقدیمت می کنم. حالا هم بهتر است که

با همان لبخند از من فاصله گرفت و ناپدید شد. در واقع فرار را به ماندن و توضیح دادن روابط پانسمان کنم. "  هایش را

من فردا مسافر هستم و باید  سیاوش را به اتاقش بردند. کیارش هم گفت: ،شیرین و دکترجدیدش با دکتر روزبه ترجیح داد. 

 دانگهدار. چند ساعت قبل از پروازم استراحت کنم. فعلا خ

. به محض اینکه او ندمن صحبتی کبا  منتظر جوابی از طرف کسی بماند و یا بخواهد بدون آنکه " همین... برگشت و رفت،

فردا حتما به دیدن  ،از در خانه خارج شد صدای مادر شیرین را شنیدم که گفت: پرستش خیال نکن که من از تو می گذرم
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ن سرزده استقبال می نافقط گفتم: عموی من همیشه از مهما ،و بحث با او را نداشتمعمویت می روم. " اصلا حوصله ی جر 

 کند، حتما این کار را بکنید. من به او می گویم که امشب چه حرف هایی بین ما رد و بدل شد. 

که به طرف واحد بالا می بیرون آمدم و او را توی راه پله دیدم از خانه " بعد به راه افتادم و به دنبال کیارش رفتم. سراسیمه 

رفت. صدایش کردم اما توقف نکرد و به راهش ادامه داد. پشت سرش راه افتادم و گفتم: تو که به خانم جهانی گفتی امشب 

جه به من در خانه جلسه داری و نمی خواهی به خانه برگردی، پس توی خانه چه کار می کردی؟ " او جوابم را نداد و بدون تو

می خواست در را توی صورتم ببندد که مانعش شدم و گفتم: می توانم خواهش کنم قهر نکنی؟  و به داخل رفت،اش را باز کرد 

لازم بین من و تو افتاده باشد که اتفاقی فکر نکنم چرا جوابم را نمی دهی؟ " کلافه و بی حوصله بدون آنکه نگاهم کند گفت: 

ثل بچه های لجوج قهر کرده بود. خودم را به زور بین در نیمه باز ورودی جواب پس بدهم. "م به تو من در مورد کارهایمباشد 

جا دادم، او کمی عقب رفت و با تعجب گفت: چه کار می کنی؟ " بیشتر خودم را به سمت داخل کشیدم و گفتم: چرا قهر می 

 ی باشی. بحث کوچک اینقدر عصبان جر و کنی؟ ما امروز فقط کمی با هم بحث کردیم، نباید به خاطر یک

" ناگهان در را محکم تر فشار داد و با حرص گفت: واقعا فکر می کنی بحث امروز خیلی کوچک و بی اهمیت بود؟ اشتباه 

بماند و  باقی . حالا برو تا همه چیز به همین روال افتضاحشرا خراب کردی یمبودساخته بین مان که هرچه نکن، تو امروز 

 نشود.از این چیزی خراب تر 

بند بیاید. به سختی گفتم: بگذار با هم  م" بین در و چهار چوب گیر افتاده بودم و فشار او برای بستن در باعث می شد نفس 

با  بیایم، ما باید داخل اجازه بدهتو امشب خیلی در حق من لطف کردی. خواهش می کنم در را باز کن و صحبت کنیم کیارش. 

ر لحظه فشار را بیشتر می کرد و گفت: حرفی باقی نمانده است. همه چیز بین ما تمام هم درست و منطقی صحبت کنیم. " او ه

نمی هم اصلا به درد  تو به من فهماندی که مامی کردم که دوستت دارم. اما  خیالشد. من دچار احساسی زودگذر شده بود و 

 می خواهم استراحت کنم.  ،. برو خانه اتمخوری

. او که ناله هایم را دید کمی از فشار در کم کرد و با خشم می گرفتر دوخته شده بود و درد " ستون فقراتم به چهارچوب د

شود.  خراب ترنمی خواهم حرفی بزنیم که اوضاع  ،گفت: پرستش برو و بگذار همه چیز به همین اندازه بد بین مان باقی بماند

توانی چیزی را بین مان خراب کنی. تو مهربان تر از این  دم و گفتم: تو نمیش" از اینکه کمی در را باز کرده بود خوشحال 

برایت توضیح بدهم. کیارش باور کن که من هم از این  ،در مورد حرف های بعد از ظهر کیارش اجازه بده تا حرف ها هستی.

با هم ادامه بدهیم. من هم دلم می خواهد  ،که تو می گویی عجله داری حالام عجله کنم، اما هرابطه خوشم میآید. فقط نمی خوا
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با تعجب به دیوار کوباند که من از ترس صدای مهیب آن گوش هایم را گرفتم. آنرا محکم  به قدری " ناگهان در را باز کرد و

یقه و شالم را باهم توی  ه بود،او وحشی شد گفتم: مشکل تو با درها چیست؟ چرا عصبانیتت را بر سر درها خالی می کنی؟ "

از شدت وحشت  م.هستمن در برابر او خیلی ناتوان مشتش گرفت. حس می کردم قدرتش به اندازه ی هرکول افسانه ای شده و 

شمرده و خودش کشید و خیال می کردم هر لحظه می تواند مرا به بیرون پرتاب کند. اما او مرا به طرف  وچشمانم را بستم

 ن لعنتی ات را باز کن و درست مرا نگاه کن. گفت: چشما وحشتناک

" سریع چشمانم را باز کردم، صورتش سرخ شده بود و گفت: من عروسک خیمه شب بازی تو نیستم. امروز گفتی نمی خواهی 

 به مبرای به قدری بی لیاقت و احمق هستی که ارزشت رابه بدهی هایت فکر کن. فقط با من ادامه بدهی پس سر حرفت بمان و 

فکر کنم که برایت کن. نخودت  بیشتر از این دیوانه یپس مرا  چهارصد میلیون بدهی ات پایین آورده ای،همان اندازه ی 

همان لحظه که گفتی مرا نمی خواهی همه چیز بین ما تمام شد. " سعی م که غرورم از تو برایم مهمتر است و ه اداد حتوضی

همین حالا حقیقت حرف مرا درک کن، عشق تند و آتشین تمام نشده، چیزی هنوز  کردم دستش را از یقه ام جدا کنم و گفتم:

چرا با تمسخر خندید و گفت:  " تر کنم.طولانی زود خاموش می شود کیارش. بفهم که من فقط می خواهم مدت این رابطه را 

هر لحظه رفتارم بیشتر  و هستممن یک آدم روانی و دیوانه  تو که فکر می کنیتر کنی؟ طولانی رابطه را این مدت می خواهی 

دست از این  خواهش می کنمبه چه دردت می خورد پرستش؟  مجنونیمی ترساند. پس رابطه طولانی داشتن با چنین آدم تو را 

 د.لا رابطه ای بین من و تو شروع نشحرف های مسخره بر دار. همان بهتر که اص

دلشوره ی از  امااول خودم باید آرام می شدم  هم برای اینکار .چاره ای جز آرام کردن او نداشتمن و م" خیلی عصبانی بود   

راحت همه چیز را  رگفتم: تو حق نداری اینقد دست دادن او این آرامش را از من گرفته بود، با حرص دستش را عقب زدم و

می  ،که از خواب بیدار می شوم روز هرکوتاه من  توی همین مدت، تو استمزخرف تمام کنی. ترس من از همین اخلاق 

چرا هر لحظه بیشتر شبیه دینامیت در حال انفجار می شد و گفت:  " همه چیز را خراب کرده باشی.یا نباشی و  که تو ترسم

 فکر می کنی که من ترکت می کنم و می روم؟ چه رفتار اشتباهی از من دیده ای که خیال می کنی من رهایت می کنم؟ 

" خون توی مغزم دوید و گفتم: چون تو دمدمی مزاج هستی. چون تو بد اخلاق هستی و من می ترسم کوچکترین حرکتم تو را 

بازهم دلیل می خواهی؟ چون تو بدون دعوا و مرافعه بزنیم.  ،خشمگین کند. چون من و تو نمی توانیم دو کلمه حرف حساب

نی. خیلی راحت می گویی که اشک و آه هیچکس برایت مهم کمی  صحبت م های اطرافتآدخیلی راحت در مورد ترک کردن 

برای مردی است که اصلا به احساسات ، نیستند معمولیبرای یک انسان  . این حرف هادنمرا می ترسان یتاین حرف هانیست. 
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باشند ترسناک بودند. خیلی اینبار خنده هایش به جای اینکه زیبا " در اوج عصبانیت خندید. اطرافش اهمیت نمی دهد.  نزنا

، غمگین آرام بازویم را گرفت و با من از چهار چوب خانه اش بیرون آمد. خنده اش زیاد ادامه نداشت اما دیگر نگاهم نمی کرد

ی گویم از اینکه دیگران من بیچاره که دائم مگفت: هر لحظه  بیشتر نا امیدم می کنی پرستش.  و کلافه سرش را پایین انداخت و

تو تمام  .خیلی غمگین بودند، خواستم با آنها شوخی کنمدوستانت  چونگذارند می ترسم. من فقط روز دزدیدن سیاوش هایم بتن

این رفتارت  تو چرا اصلا تلاشی برای شناخت من نمی کنی؟ ی؟ه ارا به یاد سپردشوخی همان  فقطالتماس های مرا نشنیدی و 

حرف های خانم . و با او بجنگم را غمگین گفت که دیگر نتوانستم طاقت بیاورم شبه قدری جملات. " اذیت می کندخیلی مرا 

کنم. غرور و بداخلاقی  ناامیدرا دیده بود  شکنجهزندگی  تویپیچید. من نمی خواستم انسانی که اینهمه  گوش هایمتوی  شکیبا

ر نگذاشته بود روحش نابود بشود. همینکه هنوز او پسر بچه ای بود که با تمام بد رسمی روزگا رساند.می او که به من آسیبی ن

. چه طور می توانستم او را با حرف بودش روشن و زلال باقی مانده می توانست به دو عاشق کمک کند به این معنی بود که قلب

ی خواستم من نم هایش در مورد گذشته حقیقت محض هستند.همین امروز فهمیده بودم که تمام حرف هایم آزار بدهم در حالیکه 

این آدم به اندازه ی کافی درد و غم کشیده اعصاب او را بیشتر از این به هم بریزم.  ،برای رسیدن خودم به آینده ای مطمئن

دلم می خواست او را توی هشت سالگی در آغوش بکشم و در همین لحظه . پس دیگر احتیاجی به دودلی های من نداشت بود

قلبم برای مظلومیت های او لرزید. دیگر برایم مه چیز همانطور پیش می رود که او می خواهد. هبه او این اطمینان را بدهم که 

که بین ما چه می گذرد و چه آینده ای در انتظارمان خواهد بود. او به یک آغوش گرم و یک دنیا نوازش های بی  بودمهم ن

بدون لحظه ناگهان مغزم از تمام ترس ها پاک شد. بگیرد. دریغ احتیاج داشت تا تمام خاطرات بد گذشته را فراموش کند و آرام 

را توی فربد و سهراب قبلا همیشه دلم می خواست و تن داغ او را در آغوش کشیدم.  نددستانم دور او حلقه شدفکر کردن ای 

غم ها و شادی م و یرین و ماهور را محکم در آغوش بگیر، همانطور که می توانستم شسختی ها و خوشی ها در آغوش بگیرم

چنین ستم نواتم. نمی نداده بودانجام را ی کارتا به حال هیچ وقت چنین در مورد سهراب و فربد اما . هایشان را به جان بخرم

فربد مثل کاملا فراموش کردم که او هم  حالا ناگهان با دیدن غم کیارشاما . چون آنها فقط دوستم بودند اجازه ای به خودم بدهم

کشید، او عشق و زندگیم بود و می نزدیک شوم. دلم برای مظلومیت او پر به او و نباید بیش از حد  رم استنامح و سهراب

م. جایگاهش خیلی برایم با دوستانی مثل سهراب و فربد فرق داشت، عشق به کیارش باعث می شد که برای تنهایی او دلگیر شو

به قدری مهربان بار بیاید که حتی به  ، بازهمی اجباری روی پیشانیشچطور توانسته بود که با تمام بدی های زمانه و اخم ها

ه بودیم و او می خواست همه چیز را من و او امروز با هم دعوا کرد باشد؟فکر درمان سیاوش آسیب دیده بعد از اینهمه سال 
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. دستانم ه بودشیرین خودش را رساندمن در برابر مادر و پدر از برای دفاع به قدری با محبت بود که  اما ،بین مان تمام کند

را بیشتر دور کمر او حلقه کردم و سرم را به سینه اش فشردم. چه فرقی می کرد که او دختر است یا پسر؟ مهم این بود که 

. خودم هم شدند و دستانش را با ترس بالا گرفتسینه حبس  تویانسانی به مهربانی او وجود نداشت. حس کردم نفس هایش 

آهسته نفس می کشیدم تا او را نترسانم و گفتم: من هیچ وقت تو را اذیت  .مشابمی شد که او را محکم در آغوش گرفته باورم ن

فاصله ام با تو هرقدر  مردامروز بعد از ظهر فکر می ک ،وان تو بزنمرنمی کنم. من واقعا نمی خواهم آسیب بیشتری به روح  

ایندفعه درست نمی خواهم از تو دور باشم. بیا از اول شروع کنیم و  حالا دیگرا از به نفع هردو نفرمان است. ام ،بیشتر باشد

چند ثانیه بی حرکت ایستادیم. خیلی نگران او بودم چون نفس نمی کشید، اما صدای قلب او برایم زیبا ترین قدم برداریم. " 

عطر تن او بهترین عطری بود که تا به حال استشمام  خیلی تازه و هیجان انگیز بود. . گرمای تن او برایمه بودموسیقی دنیا شد

  د.وشب می خواست زمان توی آغوش او متوقفکرده بودم. دلم 

آرام بازوهایم را از دورش باز کرد و مرا با فاصله از خودش نگه داشت. کمی خم شد و دقیق توی  نمی دانم چقدر گذشت تا او

می خواهی به من ثابت کنی که دمدمی مزاج شاید د گفت: تو دیوانه شده ای؟ یا چشمانم نگاه کرد. کاملا متعجب بود و با تردی

این چه کاری بود که کردی؟ بازی جدیدت است؟ می دانی اگر مرد غریبه ی دیگری به غیر  ...بودن اصلا کار درستی نیست

به تو  امتمام علاقه  از من بود با این حرکت زشت تو می توانست خیلی راحت هر بلایی که دلش می خواهد سرت بیاورد؟

حالا این  .ارهای احمقانه ای را نداشتیکردی و جرات انجام چنین کمی که همیشه فاصله ات را با من حفظ  بوداین  رایب

 من می چسبانی.خودت را به  با وقاحت کامل تو اما هتمام شدبین مان من می گویم که همه چیز  ؟را از کجا آورده ای تدیوانگی

از این به بعد فاصله ات را با  .دنهیچ جذابیتی برایم ندار این کارها پس مطمئن باش که سال ها توی فرانسه زندگی کرده اممن 

خودت را بیشتر از این  برو وبا تو ادامه بدهم.  منمی خواهاصلا افتد من بیهر اتفاقی هم که ، چون کنحفظ بیشتر از قبل من 

 ..من نیانداز. اناز چشم

می کرد. سرم را  ر و ذلیلخااو نباید تا این اندازه مرا  ،" تمام جانم از این حرف های او آتش گرفت. احساس شرمندگی کردم 

می کنند می توانند با پریدن توی بغل مردها همه چیز را درست کنند  خیالپایین انداختم و او ادامه داد: حالم از دخترهایی که 

 م.ابط مسخره ات با مردان اطرافت شدبا این کاری که تو الان کردی من بیشتر نگران رو بهم می خورد.

محبتم نسبت به او محو شد. از شدت خجالت عشق و تمام حس پر از  .در یک لحظه به جنون رسیدم وشدم " خیلی خجالت زده  

اولین تجربه ی عاشقانه ی در آغوش برای من دلم می خواست زار بزنم و گریه کنم. نباید اینقدر بی فکر رفتار می کردم. او 
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احساس شرمندگی وصف نشدنی  رفتار تند اوم و حالا با انجام نداده بودرا سی سال چنین کاری . بود د غریبهکشیدن یک مر

را نداشت. چرا وقتی اینقدر بارز حالم را ام داشتم. دلم می خواست او را با دستان خودم بکشم. او اصلا لیاقت عشق و علاقه 

او لیاقت هیچ احساس عاشقانه ای را نداشت. بدرفتاری  کردم؟می دویدم و خودم را تا به این حد کوچک می می گرفت دنبالش 

 ما به قدری شخصیتم خُرد شد که ناخودآگاه گریه. ندااو را ویران کرده  ات و عواطفتمام احساس بود دیده در کودکی هایی که

ی بروی هیچ چیز می دانستم روزی که بخواهمیرسد.  به منو پشیمانی  می دانستم که از تو فقط بدی :گفتم حرصو با  گرفت

تلخی من فقط میخواستم تو را به خاطر تمام  تو خیلی بی لیاقت و بدجنس هستی.. درست حدس زده بودم..مانعت نخواهد شد. 

مثل تو این چیزها برایم عادی نشده  و مه ارا در آغوش نکشید ای من سی سال هیچ آدم غریبهر آغوش بکشم. های زندگیت د

 ن چیزیدرست شد من برایدرد ها و مصیبت هایت را توی آغوشم کم رنگ کنم. یک دنیا محبت،  بامن فقط می خواستم  .اند

ها رفتم و از حقیقت اتفاقات چون بعد از ظهر به خانه ی شکیبا دلم برایت سوخت. می دانی چرا؟ من ففقطبه آغوشت نپریدم، 

 ... علاقه ام را نشانت بدهمناگهان قلبم طاقت نیاورد و خواستم هم مطمئن شدم. حالا  یگذشته که تو برایم تعریف کرده بود

را در میان دعوا از  صدای آرام و شمرده اشد. اینبار به اندازه ای عصبی بود که بماناصلا نمی توانست یک لحظه هم آرام  "

قبول حرف آنها را  ،وغ می گویمحرفم را قطع کرد و گفت: پس یعنی اگر خانواده ی شکیبا به تو می گفتند که من در، دست داد

تو را جلب کنم؟ به خیال تو من اینقدر بدبخت شده ام که  سرخاک عزیزان دروغ گفتم تا ترحم خیال می کردیی؟ می کرد

خواستم.  و باور من از تو آغوش نخواستم، من از تو همراهی و اعتماد !ر تو چنین دروغ هایی به هم ببافمبخواهم برای جلب نظ

تو در عوض چه  . امامتنفرم پرستش برایم دل بسوزانیی خواستم تو به تمام تصمیماتم ایمان بیاوری. من از اینکه من فقط م

شکیبا در مورد صحت حرف های خانواده ی از و امروز رفتی  کار کردی؟ حرف هایم را شنیدی و باور نکردی، برای همین

برای  دنیا همدم مهربانم را یافته ام. تنها کسی که توی این بالاخرهم که خیال می کردم فسأبرای خودم واقعا مت سوال کردی.من 

من در هر  است. " گریه ام شدت گرفت و گفتم: این ماجرا ربطی به فربد ندارد. و خانواده ی لعنتی اش تو اهمیت دارد فربد

تعریف های  خلافیباها را می شناسم و آنها را برمن سالهاست که شک. هر دو طرف ماجرا را می شنیدم صحبت های حال باید

حالا چطور انتظار داشتی بدون  ،بود یک فرشته ی مهربان مثل فربد همیشه برای من. مادر به نظرم آدم های شریفی بودندتو 

 اطمینان قبول کنم که او بدترین مادر دنیاست و توانسته پسربچه ای بی سرپناه را شکنجه بدهد؟

نوترونی هر لحظه داغ تر و ویران کننده تر می شد، با خشمی کوبنده چشمانش را تا آخرین درجه ای که امکان  مثل بمب" او  

من از تو قضاوت نخواستم. من از تو خواستم که به من ایمان داشته باشی. تو باید حرف های مرا باور گفت:  داشت گشود و
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ایمان کامل و بی پرسش... خیال کرده ای که من اینقدر دیوانه  ...می کردی. عشق و علاقه ای که من می خواهم یعنی همین

ای؟ " دیگر نه حوصله ی او را داشتم و نه  فرض کردههستم که دیگران را بی بهانه و الکی متهم کنم؟ پرستش تو مرا حیوان 

من و او آدم با هم بودن و عشق و عاشقی  می کردم.دلم می خواست به بحث کردن با او ادامه بدهم. باید همه چیز را تمام 

دستانش را از روی بازوانم جدا کردم و با نفرت نگاهش کردم. چرا خیال می کردم او دوستداشتنی و مهربان است. نبودیم. 

هایت دلدردحالم از او و دوست داشتن او بهم می خورد. در حالیکه هر لحظه بیشتر از او متنفر می شدم گفتم: من نمی توانستم 

بی ادعا گناهان شان را قبول  خیلی را بشنوم و از خانم و آقای شکیبا بدون شنیدن دفاعیات آنها متنفر باشم. هرچند که آنها

ا شنیدن حرف های آنها شک و تردید نسبت به تو را کنار گذاشتم و می خواستم تا هر وقت که تو بخواهی امروز بداشتند. 

ی این  من هم دیگر اصراری به ادامه ن تمام کنی،بین مارا ی همین امروز همه چیز خواهمی  تو حالا که اما ..کنارت بمانم.

شما ببخشید که بدون اجازه به تن گرانقیمت  است.هم قعا به نفع اعصاب و روان من بیچاره تو وا جدایی ازم. رابطه نمی کن

 د.ینبی نمیاز این به بعد چنین سربه هوایی از من ، عالیجناب سرمد دست زدم

متعجب شدند که من چگونه اینقدر سریع توانستم خودم یخ زدند و " به قدری سرد با او صحبت کردم که گوش های خودم هم  

را برای این مردک بی لیاقت هدر  کردم. نباید اولین در آغوش کشیدن زندگیمرا آرام کنم. اشک و گریه و زاری را متوقف 

م. من واقعا لمس او را دوست داشتم، او با همه ه امی دادم. اما من دروغ می گفتم که از سر دلسوزی او را در آغوش کشید

فرق داشت. حیف که ماندگار نبود و ترس های من برای رفتن او حقیقت داشتند. از او رو برگرداندم و گفتم: از فردا من دوباره 

برای نظافت خانه میآیم و طبق روال سابق کارهایم را انجام می دهم. تو هم بهتر است هرچه سریعتر پایه حقوق مرا درست 

با این وضعیت  سفته های مرا اجرا بگذار.اگر خواستی کنی در غیر اینصورت من به اداره ی کار شکایت خواهم کرد تو هم 

ربطی به دعواهای  ،صدایش متوقفم کرد و گفت: ماندن تو در کنار من" مهم باشد. دیگر خیال نکنم ماندن من در کنارت برایت 

 ی و حق نداری بدون اجازه جایی بروی. هست تو به من بدهکارامروزمان ندارد. تو در حال باید کنار من بمانی. 

به  وسط می آمد، دل بریدن از اووقتی پای  اما ،دلبستن به او کار خیلی سختی بودشاید م نداشت. دیگر هیچ جذابیتی برای" 

او برنگشتم و در  طرفاصلا به  از او متنفر می شدم. کاملا که در کمتر از پنج ثانیه شخصیتم را نابود می کردقدری راحت 

حالیکه از راه پله پایین می رفتم گفتم: نمی مانم... من با اینهمه خاری و ذلت کنار تو نمی مانم. وقتی از مسافرت برگشتی پایه 

حقوق مرا درست کن وگرنه هم بدهی را بر می گردانم و هم به اداره ی کار شکایت می کنم. سفر بی نهایت خوش بگذرد آقای 
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دیوانگی نمی کردم و  ای کاش. دلبستن به او واقعا کار اشتباهی بود و احساس من دروغ نمی گفت. تمام شد ...نسرمد. " همی

 حالم از خودم و دیوانگی هایم به هم می خورد.، او را در آغوش نمی کشیدم

او خیلی بیشتر از کیارش  ،را نمی شکستم و او را به عنوان اولین مرد زندگیم در آغوش می کشیدم مسهراب قلبای کاش آنشب  

  نداشتم. قت او را به اندازه ی کیارش دوستکه با عشق در آغوش کشیده شود. فقط حیف که من بی لیا لایق این بود

حتی فربد نامرد هم بیشتر از کیارش به من احترام می گذاشت. صحنه ی بغل کردن کیارش دائما توی مغزم تکرار میشد و با 

ای محکم به روح و روانم می خورد. لعنت به من اگر یکبار دیگر خودم را مجبور به دوست داشتن  هر بار تکرار آن ضربه

چون بعد از  ،مجرد می مانم تا آخر عمرمکیارش کنم. برای همیشه او را فراموش خواهم کرد. سفته هایم را پس می گیرم و 

. همین فکر برایم کافی بود تا تمام انگیزه ام را برای یستی به چشم هایم خوب و برازنده ندیگر آشنایی با کیارش هیچ مرد

 که او دلتنگم بود اینقدر از آینده نمی ترسیدم. عجب اشتباهی کردم... بیچاره من.زندگی از دست بدهم. ای کاش وقتی 

جنون می برد.  بودن در کنار کیارش زیبا ترین خواب زندگیم بود. عطر لعنتی آغوشش توی بینی ام می پیچید و مرا تا سرحد 

اشتباه کردم...  بودن را فراموش کنم. خیلی واو متوقف می شد. از فردا باید تمام لحظت زیبای با اای کاش زمان توی آعوش 

این فکر تیر خلاص بود. دیگر راهی خیلی راحت فکر کرد که من تمام مردان اطرافم را همین طوری در اغوش می کشم... 

 برای زنده ماندن نداشتم.

با نهایت سرعت خودم را توی ماشین عمو که جلوی در پارک بود انداختم و با سرعت نور  ،مپیش شیرین و ماهور برنگشت 

. به محض اینکه عمو را توی آشپزخانه دیدم، رفتم و کنارش ایستادم. او هم دست از کار کشید و گفت: یا خدا برگشتمبه خانه 

رفته ای؟ اتفاق بدی افتاده است؟ " دیگر نتوانستم تحمل کنم. همان جا روی زمین پرستش این چه قیافه ای است که به خودت گ

مدت از جمله دزدیدن سیاوش، مستقر شدن توی خانه ی کیارش، ماجرای خانه ی شکیباها، دعوای  نشستم و تمام اتفاقات این

، خلاصه هر اتفاقی که توی این یک و در آخر دعوای ناراحت کننده ی امشب از ما کیارشمادر و پدر شیرین، حمایت های 

اشتباهم یعنی در آغوش کشیدن کیارش و بی برای عمو گفتم. اما نتوانستم از بزرگترین یک جا تعریف نکرده بودم را  هفته

. ترسیدم این را بگویم و عمو همین فردا خانه را بفروشد و مرا از دست کیارش نجات بدهد. حالا صحبتی کنم او احترامی های

حتی اگر  واست عمو را به دردسر بیاندازم، دوست نداشتم که از اسارت کیارش نجات پیدا کنم.خر علاوه براینکه دلم نمی دیگ

م یزهاواتفاق این رترین بازهم دیدن هر روز کیارش برایم دوست داشتنی  ،باشدوجود نداشته رابطه ی عاشقانه ی زیبایی بین ما 

 و موقر او را ببینم.  عزیزبود. از او بیزار شده بودم اما هنوز دلم می خواست اخم های 
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و با عصبانیتی که  بی توجه به از آشپزخانه خارج شدناراحت شد.  ،عمو اینبار برعکس همیشه که با تمام کارهایم موافق بود

قرار بگیری؟ من فعلا موضوع  دیگران د تحقیر و توهینتا به حال از او ندیده بودم گفت: چرا کاری می کنی که دائما مور

چرا بزرگ نمی تو . ربایی ات توضیح بدهیآدم شغل جدید  من در مورد بهکه می خواهم کیارش را کنار می گذارم و فقط 

داری؟ به خاطر دوستت  هی؟ فکر کرده ای قدرت مافوق بشریشوی پرستش؟ آدم دزدیده ای که زندگی شیرین را نجات بد

چون خیال می کردم عاشق فربد شده ای. اما بعد فهمیدم که تو نه تنها عاشق  ،چهارصد میلیون سفته امضاء کردی چیزی نگفتم

فربد نیستی بلکه خیلی راحت قلبت برای دشمن او رفته است. به خاطر دوستی با فربد توی بدترین دردسر دنیا افتاده ای و حالا 

مردی که عاشقش شده ای حاضر نمی شود بدهی اش را از فربد پس بگیرد و تو را چون  ،یی کنحتی نمی توانی درست عاشق

ی که مادر و پدر شیرین از رآدم دزدیده ای و انتظار دابا شیرین به حال خودت رها کند. یک هفته است که به خاطر رفاقت 

؟ کمبود محبت کرده ایرفاقت و دوست هایت  خودت را بدبختم که اینقدر ه اتو تشکر کنند؟ من توی تربیت تو چه اشتباهی کرد

داری که خودت را به خاطر دوستانت توی چنین منجلاب هایی می اندازی؟ می فهمی که چه کار احمقانه ای انجام داده ای؟ 

؟ نخیر خانوم، من فردا از دیوانگی هایت دفاع کنمبازهم  ،بیآیداز من توقع داری که فردا وقتی مادر شیرین برای دعوا به اینجا 

شان پدر و مادری خیر و صلاح بچه یدخترش حمایت می کردی. هر از تو نباید حق را به طور کامل به مادر شیرین می دهم. 

کند. می توانم  پیدارا بهتر از دیگران می دانند. کیارش هم حق نداشت که دنبال تو راه بیافتد و برای بچه ی مردم راه  حل 

چرا این رفاقت های مسخره ات را برای سهراب خرج نکردی؟ چرا حاضر  ؟گی هایت برداریت از این دیوانخواهش کنم دس

دوستش داشتم جدا نکنی؟ پرستش من دیگر بی نهایت ی که مصاحبت کسو مرا از  ، عشق او را بپذیرینشدی به خاطر رفاقت

ده ام من و ماهرخ در تربیت تو اشتباه کرده ایم و با لوس کردن واقعا نمی دانم باید با تو چگونه رفتار کنم. حالا دیگر مطمئن ش

 های بیش از حد تو آینده ات را تباه کرده ایم. 

" اینهمه عصبانیت و تندخویی از عمو بعید بود. همه ی دنیا می توانستند مرا شماتت کنند اما عمو همیشه فقط تاییدم کرده بود 

. فقط زیر لب گفتم: با او بودحق  تم و جوابی ندادم، چونار می کرد. سرم را پایین انداخو حالا این خشم او مرا از خودم هم بیز

نمی توانستم حق را به دلم می خواست از خودم دفاع کنم. اما  .و ناراحتی عمو جاوید را نداشتم تندیواقعا طاقت ببخشید... " 

 . سرم را پایین انداختم واز روی زمین بلند نشدم .عمو ندهم

عمو به  داد.می کیارش بیشتر از هر چیز دیگری عذابم  دعوا و جدایی ازم اتفاقات امروز برایم ناراحت کننده بودند اما تما

 ی بی اجازه شانس آوردم که کمی جلوی زبانم را گرفتم و صحبتی از در آغوش کشیدن تا شاید کمی آرام شود. رفتحیاط 
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با پست  و رفتار زشت او، پیش عمو به میان نیاوردم. اگر این فاجعه را هم تعریف می کردم حتما همین امشب مرا کیارش

 می چرا زندگیم را برای رفاقت هایم نابود بود، عموحق با  می شد. خلاصپیش مادر و پدرم می فرستاد و از شرم  پیشتاز

. اگر رفاقت با شیرین نبود مجبور نبودم بازهم مدیون کیارش نمی شدمش کیار هیچ وقت اسیرکردم؟ اگر رفاقت با فربد نبود 

اش حداقل سهراب را از او کای  .سهراب را دوست داشت فقطعمو در حق تنها کسی که رفاقت نکردم سهراب بود و باشم. 

ای درنگ  ابم بدون لحظهبه سهراب احتیاج داشتم. در میان این حال خر خیلی توی هر لحظه از زندگیم هم خودمنمی گرفتم. 

رفاقت  به خاطرش که فراموش کردم دوستیخاموش بود. من سهراب را از دست داده بودم. تنها  شماره ی سهراب را گرفتم...

به همین اندازه  حالا ،دمو شیرین هم مرام و معرفت خرج نمی کر . شاید اگر در مورد فربدبیچاره بودبدهم، سهراب به خرج 

 پشیمان بودم.

ی حتما درست ه اکردکه گفت: هر کاری  گینغمعمو چند ضربه ی آرام به شانه ام زد. با خجالت سرم را بالا آوردم و او  

شیرین بیایند خودم آنها را ادب می کنم تا خیال نکنند تو بی  و مادر پدر غر زدم عزیز دردانه. فردا هم اگرکه ببخشید  ند.ه ابود

. آنها که بالای سر دخترشان بوده اند از یک جایی به بعد را آزار بدهندحرف هایشان بازهم تو  خانواده مانده ای و بخواهند با

حالا به چه اجازه ای از بچه ی من ایراد می گیرند؟ حتی اگر  ،دیگر نتوانسته اند توی تصمیم گیری های شیرین دخالت کنند

بوسیدم و گفتم: لازم نیست اعصابت را به  ش ران می کنم. " دستمی گیرم و ادبشافردا به اینجا نیایند من خودم با آنها تماس 

. ر، کیارش جواب آنها را داد. اما اگر بازهم جسارت کردند و به اینجا آمدند خواهش می کنم حرص نخوعزیز دلم هم بریزی

شوی. من واقعا بغافلگیر  با شنیدن آن از زبان پدر و مادر شیرین نمی خواستم اتفاقات امروز را برایت تعریف کردم چونمن 

شرمنده هستم. بابت اینکه سهراب را از دست دادیم خیلی عذاب وجدان  می دهم، بی نهایتکه انجام  اشتباهی بابت کارهای

ببخشید عمو، قول می دهم از این به بعد بیشتر روی رفاقت . دارم. به خاطر بدهی چهارصد میلیونی ام خیلی عذاب وجدان دارم

 ترین من. زعزیهایم فکر کنم 

عمو کنارم  ه بودم، احساس افتضاحی داشتم.شدی او بودم و باعث ناراحت رسانده شعمو را به لبجان " از اینکه برای اولین بار 

نشست و گفت: از این به بعد دلم نمی خواهد کسی غیر از خودم از تو دفاع کند. به کیارش هم بگو که عموجاویدم مثل کوه 

او باز غمگین شد و از تو دفاع کند. " دقیق نگاهش کردم و گفتم: از کیارش خوشت نمی آید؟ " او لازم نیست که  ،پشتم است

ا جایی گفت: من از هرکسی که بخواهد تو را از من بگیرد خوشم نمی آید. سهراب را دوست داشتم چون مطمئن بودم که تو ر

ن درش و کارهایش و همین که خیلی راحت باعث شده تو موضوع دزدیاما کیا ،نمی برد دورتر از زیر زمین خانه ی خودم
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را امن تر از خانه ی من دیده ای که اینهمه پنهان کاری کرده  خانه ی اوناراحتم می کند، حتما  نامزد شیرین را به من نگویی

اما نمی خواهم بدون تو بمانم.  . من خوب می دانم که پیر شده ام و تو احتیاج به یک پشتیبان جوان مثل کیارش سرمد داریای

 من از تنها ماندن بدون تو می ترسم. 

او واقعا دوست نداشت مرا از دست بدهد. حتی نباید با ازدواج هم او را تنها می گذاشتم چون او  .خیلی دلم برایش سوخت" 

از روی دنیا بدون عمو جاوید به چه درد من می خورد؟ مثل یک بچه ی بی پناه بغض کرده بود،  هرگز مرا تنها نگذاشته بود.

و گفتم: هیچکس مرا از تو جدا نمی کند. تو همیشه  ر شانه اش انداختم، سرم را به سر او چسباندمدستم را دوزمین بلند شدم و 

نستم طاقت چنین می دا فقط به این خاطر بود کهمی خواهیم نامزد شیرین را بدزدیم  اگر نگفتم کهقهرمان من می مانی. 

من " باقی می مانی.  ژان والژاناضطرابی را نداری. من به پشتیبانی هیچکس به غیر از تو نیاز ندارم. تو برای من همیشه " 

 روی کمک هیچکس حساب نکنم.  ،از این به بعد جز توقول می دهم که تا آخر عمرم کنارت می مانم عشق من. 

عینکش را نمی زدم و او را نگران نمی کردم. ت. ای کاش دست به چنین کارهایی اشک می ریخ" مثل بچه ها شده بود و 

امروز زنگ زد و مرا تهدید کرد که اگر یکبار دیگر . به سختی گفت: پدرت صورتش را با دستانش پوشاندروی میز انداخت و 

تو هم که تمام کارهایت  .ه ایران می آیندخودشان ب ،یا مادرت بدرفتاری کنی حتما برای بردن تو و تو را مجبور کنم که با او

که  را دور از چشم من انجام می دهی. من واقعا دلم می خواهد مثل ژان والژان دست تو را بگیرم و از این شهر به جایی ببرم

کنم. من نمی توانم این را به تمام دنیا ثابت من اما  ،دست مادر و پدرت و یا هیچکس دیگر به تو نرسد. تو بچه ی من هستی

می ترسم خیلی نشود. از کیارش هم  انه بمیرم و هیچکس متوجه ی مرگممی ترسم تو از پیشم بروی و من در تنهایی این خ

دیگر عموی پیرت را به  او پیچیده و عجیب است. می ترسم تو را به قدری درگیر زندگی و رفتار عجیب خودش کند کهچون 

 . یاد نیاوری

تماس گرفته  پدر من" از این سماجت جدید مادر و پدرم برای با من بودن تعجب کردم. با ترس به عمو نگاه کردم و گفتم: 

؟ چه بلایی سر آنها آمده که اینقدر به یاد من افتاده اند؟ " عمو سرش را پایین انداخت و با بغض گفت: نمی دانم چه اتفاقی است

م. مثل اینکه مادرت کن خالتگفت برایت دعوت نامه فرستاده اند و من نباید در تصمیم گیری تو د می اوبرایشان افتاده است. اما 

کنم. اما من بدون پرستش. ببخشید که گریه می  تر شده اندآنها برای بردن تو مصمم  واز عکس العمل تند تو برای پدرت گفته 

 تو چه کار کنم؟...
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مو جاوید من خط و حالا برای ع و یادی هم از او نکرده،سال بچه اش را ول کرده بیست و دو  پدری که" خونم به جوش آمد. 

شده بودم که به قدری عصبی  را هم از غصه دق بدهد و مرا تنها تر از همیشه به حال خودم بگذارد.او  نشان می کشید تا

و  مریکا را فراموش کنمایران و آف ساعتی ، بازهم درد و غم عمو باعث شد که اختلارا دستم گرفتم دستانم می لرزیدند. تلفنم

گرفتم. عمو با التماس گفت: پرستش به پدرت زنگ نزن، او گفت اینبار اگر از طرف تو بد رفتاری  تماس تصویریپدرم  با

 ببیند، خودش برای بردن تو می آید. من طاقت از دست دادن تو را ندارم. 

ق می کرد. پوستش خیلی شفاف و بدون چروک شده بود. شاید هم زن جوان فکر کنم بوتاکس تزریپدرم تماس را وصل کرد. " 

بودند. او هرگز مرا با آلود بود و هنوز چشم هایش خواب کشیده کرده بود. توی تخت خواب دراز  شادابگرفتن او را هم 

سالم بود دندان  ششکه از او داشتم این بود که یک روز وقتی  شفافی یدر آغوش نکشیده بود. تنها خاطره محبت و پدرانه 

فقط سرش را از زیر پتو بیرون  ،هرقدر گریه کردم بلند نشد تا به دادم برسد بود اما یدهاو توی اتاق خواب ،داشتمشدیدی درد 

می شود. به قدری از او ترسیده برای خفه کردن صدایم بلند خودش می آورد و تهدیدم می کرد که اگر صدایم را خفه نکنم حتما 

بودم اما  وضعیتتوی این یادم نیست چه مدت با درد به خودم می پیچیدم و گریه می کردم. بودم که چندین ساعت بدون صدا 

در نهایت  عمو و زن عمو از پشت پنجره، دیدنبه محض  .که صدای در کوچه را شنیدمدیگر چیزی نمانده بود از درد بمیرم 

با بغض و ترس و درد به آنها پناه بردم. آنها هم بدون وقت تلف کردن من بیچاره را که از شدت  .ارج شدمخنه از خا سکوت

البته چند بار دیگر هم تنبیهم کرده  .استم پدر بادونفره ام ین تنها خاطره ی ابه دندان پزشک رساندند.  ،ده بودمشبی جان  درد

بدبختی بودم فوق العاده من آدم ن جا رهایم می کند و می رود. اهم ،رصدایم را بشنودبود و وسط خیابان تهدیدم کرده بود که اگ

 .حمل می کردفقط نامش را  او از پدر بودنبود. جای عمو جاوید مهربانم توی شناسنامه ام به ی نام چنین پدرکه 

 پرستش، حواسم را به خودش جلب کرد و بدون سلام گفت: تو که هیچ وقت به من زنگ نمی زدی اوصدای خواب و بیدار  

شده ای و عمو جاویدم  ا محبتم خیلی به ااد من افتاده ای؟ " نفس عمیقی کشیدم و گفتم: شنیدروز به یحالا چی شده این وقت 

جایش نیم خیز شد. یک دست کوچک و  سری گویم؟ " را تهدید کرده ای که برای بردن من خودت تا ایران می آیی. درست م

 خواباند؟می وی یک تخت کنار خودش ربچه گانه لغزید و روی سینه ی پدرم افتاد. بچه هایش را 

ما بین دو تا بچه ی کوچکش را پشت سرش دیدم که  تصویر ازچون  ،شود، حس کردم حسودیم شدبلند شد تا از اتاق خارج  

هر شب مرا به خانه ی عمو بیاورد تا دی بود که مادرم را مجبور می کرد . این همان مراست خودش و همسرش خوابانده

د. پس چرا بقیه ی بچه هایش را دوست نخواب مقدس او را به هم نریز که هرگز اتفاق نمی افتادند، صدای گریه های شبانه ام
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از اینهمه سال کنار من و مادرت باشی؟ ما می خواهیم  داشت؟ مگر گناه من چه بود. صدایش را شنیدم که گفت: نمی خواهی بعد

ده ام گرفت. در میان خنده گفتم: بابا نتو از امکانات اینجا استفاده کنی. من و مادرت هم بدمان نمی آید تو کنارمان باشی. " خ

م کرد و با نهایت تو شبها بچه هایت را توی تخت خودت می خوابانی؟ " ناگهان با تعجب نگاهم کرد. عمو هم سرش را خ

تعجب مرا نگاه کرد و گفت: حالت خوب است پرستش؟ " بیشتر خندیدم و گفتم: من حالم عالی است عمو جاوید. اما ببین این 

هر . حالا از این مرد خیلی بعید است که قیافه ام را نبیندهر شب مرا به خانه ی شما می فرستاد تا هر روز و پدر من است که 

و حالا مهربان  یظلم های جوانیت را در حق من تمام و کمال پیاده کردرا کنار خودش بخواباند. پیر شده ای بابا؟  اش بچه دو

به چه درد  ، توی این سن و سالشده ای؟ می دانی من امسال سی سالم شده است؟ امکانات تو و محل زندگیتترین پدر دنیا 

ه ی تحصیل و یادگیری زبان دوم را دارم؟ چرا وقتی هشت سالم بود مرا حوصله ی ادام که مند؟ فکر کرده ای نمن می خور

 بچه هایت باشم؟ بی مزد و مواجب نبردی؟ آنموقع دست و پا گیر بودم؟ حالا بیایم که پرستار 

 .بودهمسرش بیش از اندازه خوب وضع مالی . می دانستم خانه اش فوق العاده بزرگ و شیک است. خارج شد" بابام از خانه 

او  عدالت خدا حداقلای کاش او به تمام آرزوهایش رسیده بود.  بارها برایم عکس خانه و زندگی و بچه هایش را فرستاده بود.

قبلا هربار که عکس خانه و زندگیش را می هم گرفته می شد. رساند تا انتقام دل شکسته ی من می به یکی از آرزوهایش ن را

همینکه من  گفتم: رگیر بودم و در کنار عمو حالم خوب بود که با خودما حالا به قدری دام .ساعت ها گریه می کردم فرستاد،

فکر نمی کنم یعنی خدا جای به آنها کنار عمو خوب است و در فقط  نم حال ترین انتقام الهی است، همین کهعمو را دارم به

 حق نشسته است. 

منظورت این است . بابام گفت: زیبایی خانه ی عموجاوید من نمی رسیدپای  ه. اما بنداطراف خانه اش خیلی زیبا بود مناظر

ور را دارند پس تو هم شعار نده، کارهایت را درست می خوشت نمی آید؟ همه آرزوی آمدن به این کشکه از آمدن به آمریکا 

 م. داشت یخوبس احساخیلی مثل قدیم بیچاره و بدبخت دعوت آنها نبودم . " از اینکه کنم تا هرچه زودتر بیآیی

ش بدترین حرف های دنیا را از مادر و پدر شیرین شنیده بودم. حالا وقت آن سابق ز به خاطر این مرد و همسروامرهمین من 

گفتم: نه اتفاقا من عاشق آمریکا هستم اما نمی رسیده بود که آنها بفهمند چه بلایی سر من و زندگیم آورده اند. پوزخندی زدم و 

تو  فقط به خاطر اینکه یکا می گذرمز تمام امکانات و پیشرفت های آمراچون دلم نمی خواهد بازهم تو را ببینم.  ،خواهم بیایم

تا آمریکا بکشانید و باز در حقم ظلم و بی  بچه های عزیزتاناز  یپرستاربرای همسر سابقت مرا تو و نمی خواهم را نبینم. 

ا پدر و مادرم هستید ناراحت هستم، کافی از اینکه شم من به اندازه ی !برداریددست از سر من خواهش می کنم . محبتی کنید
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 عمو هر روز با عمو مرا به فرزندی گرفته است. لطفا  سرراهی هستم وپس خواهش می کنم بگذارید بازهم خیال کنم بچه 

 یدر پول داریم که به پرستار مجانی احتیاج. " پدرم خیلی خونسرد بود و بی خیال گفت: ما اینقیدو او را اذیت نکن یدتماس نگیر

عذاب وجدان تنها گذاشتن تو را نداشته  ویم بعد از اینهمه سال کاری برای تو کرده باشیم اهیم. من و مادرت فقط می خورندا

ی سبحانی. آقا دو خاکستر شوی دباید از شدت عذاب وجدان بسوزی هردو نفرتان باشیم. " خیلی جدی نگاهش کردم و گفتم: اتفاقا

واست فامیلی عمو چیز دیگری خیلی دلم می خ ...ای کاش می توانستم فامیلی تو را یدک نکشمفامیلی ات را عوض نکرده ای؟ 

به راحتی تو را از شناسنامه ام پاک کنم. اما حیف که عموی عزیزم هم سبحانی است. من سی سالم شده است  می توانستم بود و

ر سابقت احتیاجی ندارم. چرا بازهم مرا فراموش نمی کنید و بی خیال من زندگی نمی کنید؟ اصلا و دیگر به دلسوزی تو و همس

را با این تماسهای مسخره سکته بدهید چون در اینصورت خودم به امریکا میآیم و زندگیتان را روی  مدلم نمی خواهد عموجاوید

او به تو  ،خوب نیست اصلاصبر کن... پرستش حال مادرت  " خواستم تماس را قطع کنم که پدرم گفت:سرتان آوار می کنم. 

 احتیاج دارد. تازگی ها خیال می کند دلیل بیماریش نفرین تو است. 

حالش از من  ،به او چشم دوختیم. بالاخره توانم را جمع کردم و گفتم: من که تازه با مادر صحبت کردم " من و عمو با تعجب

ورزش می کرد. " پدرم گفت: نه حالش خوب نیست. خواهش می کنم بیا و کمی کنار او بمان. او  صبح زودهم بهتر بود و 

احتیاج به  و شما مه ادیدی درست حدس زدگفتم:  وخیلی به تو احتیاج دارد. " نمی دانم اینهمه سنگدلی را از کجا آورده بودم 

همسر جدیدت می داند که تو نگران مادرمن ربطی دارد؟ به تو چه بیماری همسر سابقت پرستاری دارید که به یاد من افتاده اید. 

بگویی بیا و از ما پرستاری  ،یه اایش گذاشتهواقعا چطور می توانی به بچه ای که تنبه من چه ربطی دارد؟ هستی؟ بیماری او 

 !من همین امروز به خاطر شما دو نفر بی نهایت تحقیر شدم. پس دست از سرم بردارکن؟ 

ت: ما نمی خواهیم تو برای برستاری از ما بیایی. ما خیلی بابت این سالها پشیمان هستیم. مادرت هر لحظه اش پر شده " او گف

امروز کشیده بودم ناگهان در من جان گرفت و گفتم: شما  به از عذاب وجدان تنها گذاشتن تو... " تمام بی عدالتی هایی که تا

بود. شما  مزن عمو ماهرخ ،هم بگو که مادر من همسر سابقتبه  ..دو نفر باید توی عذاب وجدان دست و پا بزنید. من نمیآیم.

فراموش کنید. باور کنید حالا هم در میان بیماری و پیری تان مرا  یادی از من نمی کردید.که اینهمه سال خوش و خرم بودید و 

نکته ی مثبت جهنمی که مرا اسیر آن تنها مرا از  خواهش می کنم این زندگی فقط با وجود عمو برای من قابل تحمل می شود.

شما هم نفرین های مرا مسبب بیماری هایتان احتیاجی ندارم، پس هم جدا نکنید. من دیگر بچه نیستم و به شما دو نفر  ،کرده اید

تماس  ماهد با من و یا عمو جاویدودلم نمی خ هماز این به بعد ، سن و سالتان بالا رفته و ممکن است زیاد بیمار شوید. نگذارید
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" تماس را برایم به ارث رسیده است.  بیچارگی و سرخوردگیبگیرید. من اصلا دلم نمی خواهد بچه ی شما باشم. از شما فقط 

بقیه به یاد من افتاده اند، همین. آنها  شده اند بیمار چونید نگاه کردم و گفتم: فقط بدون صحبت دیگری قطع کردم. به عمو جاو

چون مرگ و بیماری از  ،مرا دوست نداشتند. حالا هم عذاب وجدان دارندهیچ وقت بچه ها و زندگی شان را دوست دارند، اما 

آنها اجازه نده که تو را رابط من و خودشان کنند. رگ گردن به آنها نزدیک تر شده است. عمو جاوید خواهش می کنم اصلا به 

می  غمگینمن نمی خواهم کنار آنها باشم. من خیلی به خاطر آنها سرخورده شده ام، حتی حالا هم با دیدن پدرم کنار بچه هایش 

اشته دوست د ،نده اردرا از من دریغ کشان می داشتند و علاقه  مرا دوست. پس بگذار تو را به جای تمام آدم هایی که باید شوم

 یش آنها نفرست و به حرف های مزخرف آنها توجهی نکن.پ. خواهش می کنم مرا باشم

گفت: اگر خدای نکرده بلایی سر  از توی کابینت دو استکان کمر باریک بیرون می آورد" عمو کلافه بلند شد و در حالیکه  

. که بخواهم خودم را ببخشم مادرت بیاید چطور می خواهی خودت را ببخشی؟ " خیلی محکم گفتم: من کار اشتباهی نکرده ام

را سر راه می گذاشتند آنها ممن مطمئنم که  و مرا قبول نمی کردید. نبودید برادر پدر من م که شمابگذاریفرض را بر این  بیایید

در اینصورت حالا که عذاب وجدان گرفته اند چطور می خواستند مرا پیدا کنند؟ عمو جاوید آنها نمی توانند هروقت  و می رفتند،

برگردند و احساسات نابود شده ی مرا ترمیم کنند. من به اندازه ی کافی به خاطر رفتن آنها ضربه خورده خواست که دلشان 

چای ریخت و گفت: بسیار خُب، حرص نخور. از این به  یمخشیدن آنها نکنید. " عمو براام. خواهش می کنم مرا مجبور به ب

نمی ماند. باقی احساسات تو مطمئن شده ام دیگر دلیلی برای ترسیدن برایم بعد خودم به تنهایی از پس آنها بر میآیم، حالا که از 

 که مطمئن شدمو مرا به هیچ بهانه ای تنها نمی گذاری. حتی از کیارش هم نمی ترسم. چون می دانم که ت من از حالا به بعد

 می مانی.  کنارم همیشه

جاوید " ناامیدانه چایم را سر کشیدم و گفتم: فعلا که همه چیز بین من و کیارش بهم خورده است. من ترشیده ی تو باقی می مانم 

هم حسابی ادب کنم تا دیگر جرات نکنند به تو بی م. " عمو خندید و گفت: لازم شد که فردا مادر و پدر شیرین را عزیز انخ

ی دوباره می دهی پرستش. تو باعث می شوی من افسردگی را فراموش کنم. آدم ها حق دارند که جانخانواده بگویند. تو به من 

ترجیح می  رفتن ند. همینکه تو ماندن در کنار مرا به آمریکاندم را خوب می کآحال ها برای داشتن بچه تلاش می کنند، بچه 

 اعتماد به نفس مرا زیاد می کند عزیزدلم.  ،دهی

سعی کردیم برای چند دقیقه بی خیال دنیای اطراف مان شویم و در کنار هم چای بنوشیم. او هم حال و هوای مرا عوض می " 

ه ای که به عمو داشتم به او همه چیز من بود. بی نهایت دوستش داشتم. علاق غم و غصه هایم کنار او کمرنگ می شدند، .کرد
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در کنار عمو بی خانواده و تنها نبودیم. او تمام جاهای خالی زندگیم قدری بزرگ بود که تمام مشکلات زندگیم را محو می کرد. 

را یک تنه پر می کرد. دلم نمی خواست به کسی جز او فکر کنم. استکان کمر باریک چای او میعادگاه من با بی خیالی و 

 . کجای بروم که اینقدر حالم سریع خوب شود و غم هایم را فراموش کنم؟آسودگی بود
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 فصل پانزدهم

داد و باعث شده  را نمی ها جواب تماس ، آقای صفایی. راننده ی سرمدی انداختم وحشت مرا هم بههانی جخانم  ضطرابا

. دانه های درشت عرق روی پیشانیش برق می بود رنگ از رخسار جهانی بیچاره بپرد. برای هزارمین بار شماره را گرفت

این راننده را  ،آقای سرمد به محض برگشتنهمین امروز من و زیر لب گفت: زدند. از شدت ترس و بغض صدایش می لرزید 

، آقای سرمد دیگر نمی تواند راننده آتش بزنیصفایی را  که اگرباور کن " خندیدم و گفتم: . آتش می زنمجلوی چشمان ایشان 

 حرص نخور، شاید اتفاقی برای صفایی بیچاره افتاده باشد چون او اصلا آدم بی خیالی نیست.  ای به خوبی او پیدا کند.

صفایی ادب شود و این  کاری می کنم که امروزاما  ،تا به حال باعث اخراج هیچکس نشده ام" خانم جهانی اخمی کرد و گفت: 

انداخت و گفتم: خواهش می کنم صفایی را اخراج نکن چون من بیچاره می شوم و وحشت م بلتوی ق . "شوداخراج  سریعا

د. " اما او گوشش بدهکار نبود و با حرص گوشی تلفن را سر جایش نکارهای سختی که او انجام می دهد به عهده ی من میافت

برای اولین بار می هر اتفاق بدی که توی این دنیا میافتاد بالاخره بازتابش گریبان مرا هم می گرفت. مثلا امروز  کوباند.

قصدم این بود که توی خانه ی کیارش  باطناما در  .خواستم از نبود کیارش استفاده کنم و در ظاهر زودتر به شیرین سر بزنم

. درست مثل خانم های به انتظار آمدنش بنشینم ...ظاهر خانه اش برسم و شاید همبپزم و کمی به  و خوشمزه برایش غذایی گرم

و حداقل می توانستم با خیال  د. آرزو بر جوانان عیب نیستستنمی نش که به انتظار برگشتن همسرانشان از سر کارعاشق 

 می شد.به خانه ی کیارش . اما حال بد خانم جهانی مانع از رفتنم کیارش خوش باشم

گفتم: جهانی جان یک کم به راننده ی بیچاره  وابه  م زده به گوشی تلفن خیره شده بود.چون مات ،دلم برای جهانی سوخت 

با ترس به ساعت مچی اش نگاه  نیفرصت بده. وقتی تماس های شرکت را ببیند حتما خودش تماس می گیرد عزیزم. " جها

این راننده کی می خواهد به دنبال او برود؟  ،ساعت دیگر بر می گردندگفت: آقای سرمد تا یک  ، بی قرار و وحشت زدهکرد

 می روم.  به دنبال آقای سرمد من اینکه نگرانی ندارد، بگفتم: خُ ، ناگهان با خوشحالی " من هم به ساعتم نگاه کردم

اولا که آقای نه... نه... خواهش می کنم این کار را نکن. چون " جهانی باز با اضطراب تلفن روی میز را برداشت و گفت: 

است. " یعنی ی بی مسئولیت دوما که ماشین آقای سرمد دست این راننده  ،نروی انتو به دنبالش ه اندسرمد چندین بار تاکید کرد

 من سرمد بی قلب، دستور م که اگر برخلافستمی دان خوبکیارش اینقدر ناراحت بود که نمی خواست من به دنبالش بروم؟ 

همانجا توی گردن مرا  ...هم ند و منمی سوزاو  در آتش خشم و صفاییبروم همه با هم بیچاره می شویم. جهانی  به دنبالش

به جهانی گفتم: . اما چاره ای نبود، د تا درس عبرت دیگران باشمیبیخ تا بیخ می برا شمشیر اخم های بی رحمانه اش بفرودگاه 
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 برگردم. " جهانیزودتر ین خودم به دنبال آقای سرمد می روم. اگر توانستی راننده را پیدا کنی به من زنگ بزن که من با ماش

آژانس می گیرم.  انبگذار الان برایش پرستش، آمد مقابلم ایستاد و گفت: خواهش می کنم تو نرو ،از آنطرف میزش دوید با ترس

  نروی. خواهش می کنم نرو... انکه تو به دنبالش ندو تاکید کرد ندگرفتچند بار تماس و امروز دیروز آقای سرمد 

مگر چه ایرادی داشت که  ر کرده که مرا توی فرودگاه نبیند؟" ترس او مرا هم به شک انداخت. چرا کیارش اینقدر اصرا

مشتاق تر شدم. رودگاه برای رفتن به فهمدیگر را می دیدیم و یک فرصت دیگر برای صحبت کردن با هم پیدا می کردیم؟ 

اگر خواست با تو دعوا کند من خودم به او توضیح  ،گیرم گوشه ی آستین جهانی را گرفتم و گفتم: من همه چیز را بر عهده می

 شد من برمی گردم. قبول؟ یشبا ماشین پیدا صفاییبروم. اگر  ، حالا اجازه بدهمی دهم که تو مانعم شدی جهانی جان

به علامت مثبت تکان داد و ناامیدانه سرش را اقعا به هیچ نتیجه ای نمی رسید، کرد، در آخر مثل اینکه و " چند دقیقه ای فکر 

ند. من هم پشت سرهم ننمیآید توی فرودگاه منتظر بما انبرو که زودتر برسی. آقای سرمد خوشش پرستش،گفت: چاره ای نداریم 

آقای سرمد اصلا چنین  در هر حال امروز بیچاره می شوم چون دا کنم.شاید که بتوانم او را پی ،زنگ می زنماین صفایی به 

ی بیچاره را صفایگفتم: امیدوارم  و کردم که چیزی را فراموش نکرده باشمسریع کیفم را چک بی نظمی را تحمل نمی کنند. " 

 د. دامان کسی را نگیرپیدا کنی و خشم سرمد 

" تا فرودگاه بین المللی خیلی راه بود و نمی دانم چطور می توانستم خودم را سر وقت برسانم. پروازهای خارجی هم که 

با نهایت سرعت به راه افتادم، شانس آورده ام که چون کیارش مسافرت بود می توانستم با ماشین عمو تاخیرشان خیلی کم بود. 

تمام برنامه هایی که برای . امروز هم ارش را ندیده بودم و اصلا خبری از او نداشتمتا سرکار بیایم. سه روزی می شد که کی

با موبایلم تماس گرفت و گفت: خانم جهانی تازه به اتوبان آزادگان رسیدم که  دیدار او داشتم با دیدن خانم جهانی بر باد رفت.

آقای سرمد تصادف بدی کرده و گیر افتاده است. آقای  با ماشینصفایی سبحانی جان خدا خیرت بدهد که راه افتادی و رفتی. 

 تا فرودگاه نمی فرستادم آتش خشم اند، اگر کسی را به دنبالشنسرمد از شنیدن خبر تصادف به اندازه ی کافی عصبانی می شو

و نروی و من دقیقا تو ا شانتو به دنبال ند کهتاکید کرده بودچون ایشان  خیلی نگرانم، ن مرا هم می گرفت. اما هنوزادام ایشان

جز فرستادن من نداشتی عزیزم. حالا هم به یح می دهم که چاره ای ضم. " خندیدم و گفتم: نگران نباش به او توه ارا فرستاد

 استراحت کن کمیبرو ، تا یک ساعت دیگر مشخص می شود که همه چیز به خیر گذشته یا نه. فعلا فکر نکندیگر به چیزی 

. " جهانی هم نفس راحتی کشید و گفت: وجود تو نعمت است دختر، ممنونم. و خودت را برای مواخذه های آقای سرمد آماده کن

 گیر افتاده بودم. بدی یبگو که توی چه مخمصه  یشانخواهش می کنم به ا
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چرا اصرار داشت که من امروز به نمی دانم . خواهم داد" به او اطمینان دادم که همه چیز را برای سرمد بداخلاق توضیح  

سرش به سنگ خورده و می هم شاید درست است که دیگر رابطه ای با هم نداریم اما من هنوز راننده اش بودم. دنبالش نروم. 

هم از شانه های من بردارد و سفته هایم را پس بدهد. تا وقتی که با او صحبت نکنم نمی فهمم در مغز را خواهد شغل رانندگی 

کیارش به داخل  نو برای پیدا کردرسیدم. سریع ماشین را پارک کردم چه می گذرد. خوشبختانه سرساعت به فرودگاه او 

 گرم شده بود، کولر ماشین عمو هم خراب بود در نتیجه خیس از عرق شده بودم. امروز خیلی ناگهانی فرودگاه رفتم. هوا 

قیافه ام وحشتناک بود. مقنعه ام کج شده بود و موهایم  ،اه برانداز کردمخودم را توی یکی از شیشه های راهروی ورودی فرودگ

نداشتم  یاز زیر مقنعه بیرون زده بودند. صورتم از عرق و گرما برق می زد و هیچ آرایشمثل کنف گره خورده و دسته ای 

. دستی توی کیفم ممنوع بودسرمد مزخرف هر گونه آرایشی توی شرکت چون ، که بخواهد کمی قیافه ام را قابل تحمل کند

 با خودم آورده باشم. اما دریغ از یک برق لب کوچک که توی کیفم انداخته باشم.  یوسیله ی آرایش یک چرخاندم شاید که

 اما من هیچوقت .دنداروجود من و کیارش با هم قهر هستیم پس دلیلی برای زیبا بودن سعی کردم به خودم دلداری بدهم که چون 

. حتی که خوش تیپ و سرزنده پیش چشمان او ظاهر شوم پیدا نمی کردم ییعنی وقت .بودمنکرده برای کیارش زیبا  خودم را

مرا قیافه ی  نگاه کردن بهاصلا حوصله ی او  که امروز ممن خیلی خسته و کلافه بودم. خوشحال روزی که به اصفهان رفتیم،

، اینطوری خیال نمی کرد که بازهم ن بهتر که آرایش نداشتم و مرتب نبودم. همابه احتمال زیاد هنوز با من قهر استندارد و 

م مان خراب کرده، حداقل با آراستگی ظاهرحالا که خودش همه چیز را بین  بهتر بود البته می خواهم خودم را به او بچسبانم.

 ..م.ده بودهرچند که از بخت بد، بیش از حد درگیر او شبه او ثابت می کردم که درگیرش نیستم. 

پروازها نشستم. پرواز  ناعلا خیره به تابلویبه طرف سالن ورودی رفتم و  سعی کردم این فکر ها را از سرم بیرون کنم و 

کیارش نشسته بود و تا چند دقیقه ی دیگر بیرون میآمد. نمی دانم چرا برای دیدن او دلهره داشتم. چطوری با او برخورد کنم؟ 

حالم از خودم بهم می خورد.  ، بدون رودربایستی گفته بود،ه یادآوری حرف هایی که بعد از بغل کردنشسرد یا گرم؟ هنوز با ب

ده دقیقه ای گذشت تا توانستم سر و گردن او را از دور ببینم.  .رداو لیاقت محبت مرا ندا ،همان بهتر که اصلا با او گرم نگیرم

 به استقبالناخوداگاه پاهایم بعد  ،نزدیکتر بیاید کمی تا فرصت دادمتر بود.  امتکسانی که به طرف من می آمدند بلند ق تماماز 

حتی با تمام اخلاقیات غیر قابل تحملش می توانم ساعت ها و  او پرواز کردند. دلم می خواست به او بفهمانم که دوستش دارم

مه چیز را بین مان درست کنم. صدایم از دوست داشتن او سخن بگویم. دلم می خواست از او یک فرصت دیگر بخواهم تا ه

جوابم را " صورتش به سمت دیگری بود.  عزیزدل من. گفتم: سلام آقای سرمد نتوانست علاقه ام را پنان کند و پر از شوق
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نداد، اینبار خوشحال و خندان و با صدای بلند تر گفتم: سلام آقای سرمد نامهربان من. " مثل اینکه از روی عمد به طرف من 

عزیزش را که من عاشق قله های غیر قابل  رنمی گشت و نگاهم نمی کرد. کمی جلوتر رفتم و روبروی او ایستادم. چشمانب

، به سمتی که سرش را برگردانده بود نگاه دمروی هم می فشرد. تعجب کرش را انبا کلافگی بسته بود و لب دسترس آنها بودم

 ..شکم زد.و خواستم چیز دیگری بگویم که ناگهان خکردم 

 بود گره خورده ، طوری دور بازوی اوفوق العاده زیبا و خوش تیپ یخانومدست  نمی توانستم به چشمانم اعتماد کنم چون 

یک سطل آب یخ روی تنم ریخته شد. تصویر دست غریبه و بازوی توی این گرما احساس کردم . که نگاهم را میخکوب کرد

 . ده باشمرا در خود بلعید. باورم نمی شد که توی واقعیت و بیداری همه چیز اینقدر زود بین ما تمام شد ،کیارش

به من چه ربطی  چرا حرفهای بد و ناراحت کننده اش را کاملا فراموش کرده بودم؟ به دنبال او آمدم؟اق یشتبا اینهمه ا چرا من

به قدری  .به من دوخت نگاهش را بالاخره کیارشبرای فرار دیر شده بود و  داشت که راننده گم شده بود؟ من نباید می آمدم،

 به دختری که بازویش را گرفته بودم چشم دوختم.  فقطدیگر او را نمی دیدم.  متعجب و بهت زده بودم که

زیر خرمن  طوریکه ریشه های تازه روییده ی موهای بورش از .بود اما موهایش را رنگ مشکی براق کرده بودر بوخیلی 

بیشتر فقط از سر رفع تکلیف روی موهای خوش حالتش انداخته بود تا مرا شالی سفید رنگ . موهای مشکی بیرون زده بودند

چشم های درشت و آبی رنگش با مژه هایی فوق العاده بلند و پرپشت، در . ام شرمنده کند زیر مقنعهی کنفی اموه خاطربه 

اصلا ب خودشان کردند. آرایشی ملیح داشت اما به اندازه ای زیبا بود که آرایش وجذممیان صورت کوچک و سفید رنگش مرا 

هیکل زیبایش از زیر مانتوی سفید نازکی که  ،نقشی در زیباتر کردن او نداشت. قامت کوچک او تا بازوهای کیارش می رسید

کردم. قیافه ی من همیشه خیلی معمولی می تصویر خودم را با او مقایسه  در این لحظه فقطبر تن داشت کاملا مشخص بود. 

ناگهان تمام ته مانده ی اعتماد به  ،وب می دانستم ایرادات زیادی توی چهره ام دارم. اما حالا با دیدن اینهمه زیباییخبود و 

جذابیت با لبخندی که به  .گی بوداما این خانم مظهر زیبایی و خوش سلیق ،نفسم رنگ باخت. من عرق کرده و نامرتب بودم

ظریف  انگشتانبه  گشت و برمی ،هرجا که می رفت یویواسباب بازی مثل  تبلیغات خمیر دندان بود مقابلم ایستاده بود. نگاهم

 افتاد. میکه دور بازوی کیارش گره خورده بود  او

کردم و  می ناز ،برای این کیارش قدرتمند با چه اعتماد به نفسینفس نمی کشیدم چون دیگر دلیلی برای نفس کشیدن نداشتم. 

توانسته بود چنین پری زیبارویی را با خودش به ارمغان بیاورد. نباید  ،سه روزه با یک سفرفقط او  ؟پذیرفتممی علاقه اش را ن

ینکه تلاشی می آمدم و چنین صحنه ای را می دیدم. من غمگین تر از آن بودم که چنین شکستی را تحمل کنم. ناخودآگاه بدون ا
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که  همراهشروی دست  بازوی کیارش خشکیدند. کیارش خیلی آرام دست دیگرش را وکنم چشمانم سوختند و روی دست او 

ش دست دختر را از بازویش و با نوازشی عاشقکُ  گذاشتالعاده شیک و مرتب بودند  حالا حتی ناخن هایش هم به نظرم فوق

، ایجاد کند و آنها دست در دست در این جدایی نتوانست تاثیری هم تلاش کیارش ،کردجدا کرد. اما دخترک انگشتان او را رها ن

 مقابل چشمان پر از اشک من ایستادند. 

او حق داشت از آغوش من بدش بیاید. با داشتن  ؟استباید برای کیارش اشک بریزم در حالیکه اتفاقی بین ما نیافتاده  اچر

بی  لبمقکف دستانم را روی چشمانم کشیدم. اما بی فائده بود ناخودآگاه  ؟و می خوردممن به چه درد ا ،آغوش چنین مه پیکری

شکسته بود. ای کاش حداقل رقیبم به این زیبایی نبود. کدام رقیب؟ من و کیارش که ربطی به هم نداشتیم. بازهم بیشتر  نهایت

به دل نازک شده بودم. نباید وارد این بازی احمقانه می شدم. لعنت به فربد شکیبا که مرا  امروز بی نهایتگریه ام گرفت. 

 ...خودش توی غبارها ناپدید شده بودپدرش درگیر چنین جهنم هولناکی کرده بود و ی خاطر نجات سرمایه 

قتش را با من تلف می کرد؟ کدام آدم و ،با وجود چنین توانایی در جذب خانم های زیبارا کیارش چسوالها رهایم نمی کردند.  

و می توانستم  بودم همراه رویایی کیارش این جایبه ای کاش من  ؟می گذرانداز چنین دختری می گذشت و با من وقت عاقلی 

؟ من م آمده ایتو چرا به دنبال... بازهم چشمانم را سریع پاک کردم. صدای کیارش را شنیدم که گفت: با او به تمام دنیا سفر کنم

را نفرستد. " ناباورانه نگاهش کردم و مثل اینکه زبانم توی دهانم  توامروز بیشتر از هزار بار به خانم جهانی تاکید کردم که 

برای این خانم زیبا هم از اخم های کشنده اش استفاده می کرد؟  کیارشخودم نبود و پرسیدم: چرا؟ چرا من نباید می آمدم؟ " 

به دستانشان که در هم مجبور شدم بدزدم اما باز  او گاهم را ازنسعی کردم  !هایش را هم دوست دارممن حتی اخم  ...ای وای

 گرفت. خوش به حالش... می عطر دست کیارش را  هم م. حتما حالا دست این خانموگره خورده بود خیره ش

پس این حال و روزم را چگونه معنی کنم؟  ،نخواستمم. من خودم کیارش را بوده دیوانه شدمی توانم قسم بخورم که اینبار واقعا 

جدل بسیار انگشتانش را بیرون کشید و گفت: این سهل انگاری خانم جهانی فقط با اخراجش جبران می شود. جنگ و کیارش با 

، من بود با ماشین شما تصادف کردهآقای صفایی " به زحمت دستی به چشمانم کشیدم و گفتم: نه ایشان سهل انگاری نکردند، 

برای... دیدن شما تا اینجا پرواز کردم. مقصر اصلی من خانم جهانی با  یهماهنگوقتی دیدم که شما راننده ندارید بدون هم 

" حالم خیلی بد بود. باید یکبار برای همیشه به خودم جواب درست را می دادم. کیارش را دوست  هستم و این دلتنگی مسخره...

د. نزبانش یاری اش نمی ک و . اخم کرده بود اما مثل کسی نگاهم می کرد که می خواهد حرفی بزند؟ نگاهش کردمیا نه مردا

آبی کم رنگ برتن داشت. مثل زوج هایی بودند که تازه از پیراهن  سفید با کت نخی و خنک امروز از همیشه بهتر بود او هم 
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زیبایی می شدند. هنوز بغضم  از یا ، بچه های آنها اسطورهآمدندبا بودند و به هم می جذاب و زیماه عسل برگشته اند. خیلی 

این  :خالی نشده بود اما خودم را مجبور کردم که گریه و زاری را قطع کنم. کیارش برای اولین بار گیج و سردر گم گفت

، برده بود خودش بالدان را گسهراب گلدان شکسته را یادت می آید؟ " نمی توانستم جوابش را بدهم.  خانم... این خانم دوستم...

هنوز نقش و نگار های مینیاتوری  راستی چرا سهراب گلدان شکسته ی مرا برد؟ امان از دست سهراب و دیوانگی هایش...

را طراحی  پر از نقوش مینیاتوری ن گلدانهنرمندی است که آ م. کیارش ادامه داد و گفت: این خانمشتگلدان را خوب به یاد دا

 . و بهترین دوست من در تمام سالهایی است که توی فرانسه زندگی می کردم است ژاسمین انشای نام ،است و ساخته

 حتی نامش هم به زیبایی یک رویا بود.  حق به حق دار رسید.بالاخره قلبم بیشتر به درد آمد. پس  ،پر از احترام " با این معرفی

م. دستم را به طرف دوست قدیمی رافسانه ای ندا یاز این خسرو صاحب گلدان جادویی پیدا شد تا به من بفهماند که هیچ سهمی

صحبت به سختی فارسی  ند زیبایش اعصابم را به می ریخت،" لبخنکیارش دراز کردم و گفتم: خوشبختم من پرستش هستم. 

. " کیارش به فرانسوی چیزی گفت که ژاسمین برای من..حرف زده و گفت: من خوشبختم پرستش. کیارش خیلی از تو  کردمی 

م را پنهان تدانتوانستم حس ساکت شد و با صدای بلند خندید. وقتی با هم فرانسوی صحبت می کردند جذابیت شان بیشتر میشد.

فقط از  ناراحت نشو، باور کن منسرمد. " کیارش دستپاچه شد و گفت:  بجناکنم و گفتم: ای کاش من هم فرانسوی بلد بودم 

 چیزی نگوید و آبرویم را حفظ کند.  ،ه امکرداو  رایهایی که از تو بتعریف ژاسمین خواستم تا در مورد 

برای ژاسمین که از من بفهمم خیلی دلم می خواست  .کنجکاوی توی بدترین لحظه ی زندگیم هم دست از سرم بر نمی داشت" 

کرده است اما ترجیح دادم سکوت کنم و توی درد و غم خودم بسوزم. چه می توانست از من  هایی تعریفچه  ،رویایی اش

م و به خاطر بدهی ام، هرروز توالت های خانه بودگفته باشد؟ به جز اینکه من مثل وحشی ها فالوده ام را روی کت او پاشیده 

دلم  خیلیغم هر لحظه بیشتر به قلبم هجوم بیآورد.  نداین زندگی که تبعیض هایش باعث می شد . لعنت بهتمیز می کردماش را 

 را بخورم. شانمی خواست ساعت ها روبروی آنها بنشینم و حسرت اینهمه کاریزماتیک بودن 

باز هم  گذشتم، میراحت این خانم هم  بحث ظاهرماز اگر حتی کیارش اصلا نباید حتی برای یک روز هم جذب من می شد.  

خیلی ناگهانی پس علت اینکه  ؟که با همه فرق دارم به من بگوید لوندی و ظرافت همهچگونه می توانست با دیدن اینکیارش 

؟ من هیچکدام وقتش را با من هدر می دادبود. چرا باید در نبود ژاسمین عزیزش نمی خواست با من ادامه بدهد برگشت ژاسمین 

تا ضربه ی از من استفاده کند م. شاید هم کیارش می خواست اررا ند ک خانوم دلنشین و دوست داشتنییزیبایی از معیارهای 

  .رفتو به دنبال کوزه گر افسانه ای خودش  شیمان شد، پدید فربد اصلا به من فکر نمی کند که وقتی و بیشتری به فربد بزند
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این انصاف نبود که به خاطر چند دقیقه دودلی . دیام با صدا می تپم توی جمجمه ضم نبردکه احساس می ک دبوبه قدری بد حالم 

چرا به  .ردم و به فرودگاه نمی رسیدمای کاش می مُ  بشوم. تلخیبت وقع و تردید در مورد دوست داشتن کیارش، دچار چنین

انم جهانی بگویم که یک نمی آید با سرعت به سمت او شتافتم؟ می توانستم به خ صفایی به دنبال کیارشمحض اینکه فهمیدم 

باید با خودم روراست قلبم چه می گذرد.  یم توفهمیدمی به این خاطر بود که ن اشتباهمتمام د. فرستآژانس برای آقای سرمد ب

ای کاش زودتر می فهمیدم که دوستش بودم... ن دلتنگ او اینهمه دیدنبرای امروز اگر من این کیارش را دوست نداشتم باشم، 

تفاوت چندانی توی رابطه ی ما ایجاد ی من برای دوست داشتن او د که با این دلبر زیبایی که کیارش دارد، عجله دارم. هرچن

 نمی کرد. 

آنها رفتم، دو چمدان بیشتر نداشتند، آنها را برداشتم و به طرف ماشین راه افتادم. از این لحظه به بعد می  یبه سمت چمدانها

ه خواست و اراده من بمی خواهم همان دخترک ترشیده و سرخوش گذشته باشم. از عشق و عاشقی رها کنم.  راخواهم فکرم 

من سرنوشت نباید اینهمه غم و ناراحتی را تحمل کنم.  هم حالا .از درد عشق می ترسیدم هم قدم نشدم چونکیارش ی خودم با 

 بجنگم.  آننمی خواهم با  دیگرو  استتنهایی 

به فقط م. من برای ازدواج اشتمن اصلا توقع چنین دستآوردی را از خودم ند بود ومن لقمه ی بزرگتر از دهانم کیارش برای 

ن با او لذت درصحبت ک ازهم ما  و هر دری سخن بگویدیک مرد عادی فکر می کردم که بتواند ساعتها با من و عمو از 

. تمام لحظاتم با او پر از شادی و خنده باشداو به تمام دنیا بخندم و  با همیشه دلم می خواست کسی کنارم باشد که بتوانم .ببریم

کرده بودم.  ن دنیاایترین آدم  اما خودم را درگیر پیچیده ،معیارهای من برای مرد آینده ام همین قدر ساده و ابتدایی بودند

 د. سهراب دوست داشتنی و مهربانم... معیارهای ساده و ابتدایی من برای قامت آدمی مثل سهراب عزیزم دوخته شده بودن

دادم. کیارش می را از دست  او نباید ...شاید مسخره کردن سهراب و احساساتش بدترین اشتباهم بود یعنی اشتباه کرده بودم؟

خوب چه احتیاجی  او با داشتن اینهمه موقعیت و با ما به دنیای سیاه اطرافش بخندد. با من و عمو بنشیند ساعتها هرگز نمی تواند

 ؟به من و عمو دارد

شیک هم  یشانهاگیر کرد. چمدان  توی چاله ای کوچکچمدان ها  یکی از م چرخیمدآدر فرودگاه بیرون  به محض اینکه از 

اینهمه نکات مثبت توی وجود و خریده اند، سفید و سیاه و از یک برند بودند. از دیدن  باهم راها ، مشخص بود که آنندبود

. کیارش را سریع جمع می کردم تا کسی متوجه حسادتم نشود. اشک هایم شده بودم غصه دار و حسود بی نهایت آنها، اطراف

. چمدان سفید خیلی برایم سنگین ، مرا دچار این احساسات احمقانه کندبود دنیا زیباترین پریوقتیکه هنوز درگیر حق نداشت 
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بیرون بکشم و درست هدایت کنم. اشک های لعنتی هم دست از سرم بر  ،کوچک پیاده رو چاله یبود و نمی توانستم آنرا از 

 ببینم و گیر نیافتم.  درست زیر پایم را چاله هاینمی داشتند. نمی توانستم 

انه از افتاد که ناجوانمرد نازنینم. نگاهم فقط به حلقه ی با دست من نگه داشتدستی روی دستم لغزید و دسته ی چمدان سفید را 

در نیاورده از انگشتش هنوز حلقه ی مرا اما من دزدیده شده بود. حتی با اینکه دست در دست ژاسمین عزیزش برگشته بود 

جلو آمد، مقابلم ایستاد و بود. قلبم بیشتر فشرده شد و زیرلب گفتم: حلقه ام را پس بده آقای سرمد چون اصلا لیاقت شما ندارد. " 

می توانستم به راحتی سرم را روی شانه اش بگذارم و زار بزنم. عطرش را نفس کشیدم و چشمانم را  اگر من کمی خم میشدم،

 . ..گفت: حلقه ی تو بیشتر از لیاقت من است فالوده پاش زیبای من بستم، صدایش را شنیدم که

 دنیا را شنیده بودم.  " با چنان بغض و وحشتی سرم را بلند کردم و به لبانش چشم دوختم مثل اینکه بدترین ناسزای

یک قالیچه ی کوچک او که زیباترین ها را در کنارش داشت، پس چرا می خواست بازهم مرا فریب بدهد؟  !من زیبای او بودم

با خودم نجوا کردم  با تار و پودی از عصبانیت و بغض و حرص و اشک، توی وجودم رج به رج بافته می شد و بالا می آمد.

 . اصلا برای تو نیستم ...و نیستم گفتم: اینقدر دروغ نگو، من زیبا و

وردم. بازهم از خودم پرسیدم که دقیقا از چه وقت عاشق او شده ام؟ من که اینهمه با آ " اینهمه نزدیکی به او را طاقت نمی

شخصیتش را  دوست داشتم؟ چراچرا وجودش را  خودم جنگیده بودم تا فریب او را نخورم، پس چرا نگاهش را دوست داشتم؟

دلهره ی بودن در کنار او برایم به تازگی و نابی میوه های نورس بهار بود. حسی که  تمام گره های دردناکش دوست داشتم؟با 

ظات پر از خوشی بود. خیال می کردم من ملکه هستم و او تنها پادشاه عاشق حدر کنار او داشتم حس زیبای اعتماد به نفس و ل

ی جهان است و هرگز به من خیانت نمی کند. تا به حال در کنار هیچکدام از دوستانم این حس دلشوره و ضربان قلب را پیشه 

 تجربه نکرده بودم. 

چرا زودتر نفهمیدم که دلم می خواهد برای داشتن او ازهمه چیز این دنیا دست بکشم؟ اصلا برایم مهم نبود که او دست در 

 .. اما گله و شکایت امانم را می بریددلم می خواست سرم را به شانه اش تکیه بدهمفقط  دست یک نفر دیگر برگشته

دوست داشتن او  اما .را خیلی راحت پذیرفته بودمچیز همه باز  ،سرم کلاه رفته بود هم حتی اگر میلیونیتوی دوستی هایم  

نمی توانستم از گناه او هم مثل گناه دوستانم ساده بگذرم.  .باشمشاکی  و از او ناراحت ،شد که بیشتر از تمام مردم دنیامی باعث 

با این  و حالا ن فالوده پاش زیبای تو نیستم وگرنه سه روز تنهایم نمی گذاشتیبگویم م دلم می خواست با درد و بغض به او

 ...عروسک فرنگی بر نمی گشتی
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حلقه ام را گرفته ای چون می دانی دوستش دارم  گفتم:نفس کشیدم و  تر سرم را نزدیک شانه اش نگه داشتم، عطرش را عمیق 

حلقه ام را پس بده خواهش می کنم حالا که تکلیف مان را روشن کرده ای پس  .جناب سرمد اذیتم کنیآن  داشتن و می توانی با

به  رای هزارمین بارب" با این حلقه به هم ربط پیدا می کنیم. من و تو نگذار فکر کنم  .دور کناز من و خیالات مسخره را 

اطرافم می چرخید م از علاقه می زد و د  اگر هنوز  .من نیست دوستش دارم که او سهم می دانمچون  هشدار دادم که خودم

  ...دوستش دارم ،از او می ترسیدم. اما حالا که دقیقا تمام ترسهایم واقعی شده اند و او به راحتی رهایم کرده است همچنان

دست دیگرم را هم گرفت  او را کنار زدم.. کمی از او فاصله گرفتم و بی حوصله ، دوستش دارماست شده امید محال برایم چون

.. .م بعدیبه خانه برس به من فرصت بده تا فقط کمی همه چیز را برایت توضیح می دهم.گریه نکن دیوانه ی زیبای من. گفت: و 

در همین لحظه  آرزو می کردم کهفقط اما بیچارگی امانم را بریده بود.  ،نمدلم می خواست خشمگین باشم و او را عقب بز" 

رهایم نمی کرد، سعی کردم تند پلک بزنم تا دیگر . بغض تانم را آزاد کردمبه سختی دس .رویای با او بودن را فراموش کنم

به این مسافرت پر بار از دست  رفتن یت را شب قبل ازفرصت ها تو. عالیجناب سرمد بس کنگفتم: اشک هایم پایین نیافتند و 

حق هم داشتی، عشق و علاقه ی زوری راه به جایی . یتنخواسمرا  اما توبگویم دوستت دارم خواستم که  همان شبیی. ه اداد

ما به درد هم نمی  .ای کاش هیچ وقت مرا درگیر این رویای شیرین نمی کردیفقط دیگر توضیحی باقی نمانده است، ندارد. 

فهمیدم که تو لقمه ی بزرگتر از دهانم می  کمی عاقل بودم و واقعا ای کاشو این موضوع خیلی واضح و روشن است.  خوریم

 مجبور کاری نکن که .این خانم زیبا اصلا به من نزدیک نشوچشمان جلوی کمی وجدان داشته باش و خواهش می کنم  ..هستی.

خودم را سربه نیست کنم. می دانم که از من سفته داری اما من هم مثل خودت غرور و شخصیتم زنم و بقید همه چیز را م شو

 از هر چیز دیگری برایم مهم تر است. 

ژاسمین ما را با تعجب زیر نظر داشت، خواستم پرغرور از آنها بگذرم اما  ." دسته ی چمدان سفید را از دستش بیرون کشیدم

نمی توانستم چمدانها را روی  ، تمام تنم از حرص و جوش زیاد می لرزید وم را از دست دادمتوانخیلی ناگهانی مثل اینکه 

کیارش باز به کمکم آمد و اینبار خیلی راحت دست مرا از روی چمدان هایشان کنار زد و گفت: بیا برویم یک زمین بکشم. 

 یزها برایت توضیح بدهم. جای خنک بنشینیم و با هم صحبت کنیم. باور کن من باید در مورد خیلی چ

 .از دست دادم بیشتر توانم را اشته باشد،دمن و کیارش  یرابطه  در مورددلشوره ی اینکه ژاسمین نخواهد فکر بدی از " 

، سرم را بالا گرفتم، اشک هایم دست از مبارزه بر سر دسته ی چمدان ها برداشتم و در حالیکه ژاسمین را راهنمایی می کردم

قطع شده بودند، می دانستم که حالا ورم چشمها و سرخی صورت هم به تمام زشتی هایم اضافه شده است. باز نگاهم روی 
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زیبایی های ژاسمین خشکید و اعتماد به نفسم از بین رفت. چرا کیارش دست از سر من بر نمی داشت و محو زیبایی های 

. بهتر است بیشتر از این باقی نمانده است جنابشما م: صحبتی بین من و گفت ژاسمین نمی شد؟ سرم پایین افتاد و خجالت زده

 نگه نداریم. توی این گرمارا  انمهمانت

 چرا مرا بدون نعمت توی زمین رها کرده ای؟ ی؟برای من در نظر گرفته اتمام نعمت هایت، چه چیزی  خدایا دقیقا از میان"  

بدون این درد  چقدر قبلاپس ؟ . درد شکست عشقی همین بوددائما می سوختند نمی دانم چه بلایی سر چشم هایم آمده بود که

 و ناشکری می کردم؟ چرا روز تولدم برای اینکه تا به حال عاشق نشده بودم غمگین بودم. خودم خبر نداشتم بودم و خوشبخت

و باز دستش را برای گرفتن دست  می کردارش صحبت یبا ک به فرانسوی . ژاسمیندرد اصلا حال و هوای خوبی نداشت این

ند. اما ژاسمین کوتاه نیامد ستانش پر هگفت که دست را نشان داد و به گمانم در جوابشکیارش دراز کرد. اما کیارش چمدان ها 

 بازوی او را گرفت. و

سیم آخر می دگی به مثل آدم هایی که توی بدترین موقعیت زن . منچشم دوختبه من  ا درماندگی که از او بعید بودکیارش ب 

خنده و گریه ام در هم آمیخت. می خندیدم چون باورم نمی شد که او اینقدر راحت دروغ گفته باشد و در حالیکه ژاسمین  زنند،

را داشت مرا هم درگیر خودش کرده باشد. گریه می کردم چون حالا دیگر همه چیز این شهر را فقط به خاطر کیارش دوست 

با اسباب  تاوقت داشت ی را داشتم که فقط یک هفته احس بچه فکر کنم که او اصلا برای من نبوده است.  داشتم و نمی توانستم

 . محبوبش وقت بگذراند و حالا این یک هفته خیلی زود تمام شده بود بازی

 ادامه می دادم و م. به راهموه دیده می شبیچار ، چقدردیگر برایم مهم نبود که توی چشم های بقیه ی مردمبهت زده بودم و 

 دم.ه و ناباوری اشک هایم را تند تند پاک می کرخندبا  همچنان

ماشین عمو برای چمدان های هر دونفر آنها جا نداشت. در نتیجه کیارش یکی از چمدان صندوق عقب به ماشین عمو رسیدیم،  

فرانسوی صحبت کردند و ژاسمین ا هم ای ب دقیقهچند ، در عقب را برای ژاسمین باز کرد، ها را روی صندلی عقب گذاشت

کنار من  خودش صندلی عقب نشاند و روی اما در آخر کیارش او را به زور .جلو بنشیند بیاید و چند بار او را کنار زد تا

نشست. به محض نشستن کمربندش را بست و گفت: خواهش می کنم بغض و کینه ات را با رانندگی ات خالی نکن. من واقعا 

  بگذار سالم بمانم تا همه چیز را برایت توضیح بدهم. .و می ترسم ستن بدم می آیداز جلو نش

 در هر حال، اما بود افتضاح. " لهجه ی فارسی او اینجا بنشینیمبیا با هم ... " ژاسمین هم کمی به جلو خم شد و گفت: کیارش

به طرف او برگشتم جای خالی باقی مانده را  برد.ه ای را غلط به کار نمی ملکصحبت می کرد و تقریبا هیچ  را خوب ارسیف
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د دقیق بررسی کردم. چمدان نصف بیشتر صندلی را پر کرده بود. به کیارش نگاه کردم و با حرص گفتم: چرا عقب نمی نشینی

 بنشینید. صمیمانه و با هم درا در آغوش بگیری انعشقت د؟ می توانیسرمد جناب

خیلی  ، ژاسمینو شمرده گفت: مزخرف نگوخشمگین  ای که او را دیده بودم " کیارش برای اولین بار توی این چند دقیقه 

اعصابم تعریف او از هوش ژاسمین مثل خاری به چشمم فرو رفت و دیگر نتوانستم . " می فهمد حرف هایت راباهوش است و 

 .گفتم: مزخرف نمی گویم روی هم می فشردم حرصته با دندان هایی که با خیلی آهس م را پس زدم ویاشک هانترل کنم. کرا 

پس لازم نیست او را نگران کنی. برو عقب بنشین،  ،آقای محترم اینهمه راه به خاطر تو تا اینجا آمده است ،باهوشاین خانم 

 من هم آینه را طوری تنظیم می کنم که اصلا نگاهم به شما دو نفر نیافتد. 

و بعد از چند دقیقه توی تلفن با فریاد فروخورده ای  کشید بیرونش کتتلفن همراهش را از جیب  خشم نفس نفس می زد،" او با 

یعنی  ،پایین است؟ نمی فهمی وقتی می گویم خانم سبحانی را به دنبال من نفرستاینقدر گفت: خانم جهانی واقعا قدرت درکت 

و هر سه بار تاکید  سه بار با تو تماس گرفتم و امروز ن مشکلی ندارم. من دیروزبفرستی م را هر آدم دیگری را به غیر از او

تو یک نفر تست هوش  زچند است؟ فردا به محض اینکه برسم ا سطح هوشیت .که خانم سبحانی را به دنبال من نفرست کردم

ی؟ شاید هم من حرف ه ارا به دنبال من فرستاد چرا امروز دقیقا سبحانی می خواهم بدانم کهاخراجت می کنم.  هم می گیرم بعد

 . خانم جهانی خودت امروز استعفایت را...تو متوجه ی منظورم نمی شوی و می گویم یهایم را به زبان دیگر

از دست او گرفتم و به خانم جهانی که با صدایی گرفته مشغول توضیح بود گفتم: خانم جهانی آرام را " بدون ترس گوشی  

ناراحت نباش. " بعد تماس را قطع کردم، کیارش چند نفس عمیق  ،مکنمی با آقای سرمد در این مورد صحبت  ودم، من خباش

کشید و تازه می خواست با خشم حرف هایش را توی صورتم بپاشد که طاقت نیاوردم و گفتم: من بدون اجازه ی خانم جهانی 

 کارمندانت پایین تر است چون نمی خواهی بفهمی که من دلتنگت بودم... مثل اینکه سطح هوشی تو از تمام برای دیدن تو آمدم.

صفایی تصادف وقتی دیدم که من یایم. اما نبالت دنکه به  اصرار کردنمی دانستم که نباید اینکار را انجام بدهم. خانم جهانی خیلی 

 ..اری کردم تا راننده ات تصادف کند.. اصلا من خودم ماشین را دستکتا اینجا تخته گاز آمدمخیلی خوشحال شدم و  کرده،

من تنها  که برو با خیال راحت صد میلیون دیگر هم به خاطر خراب شدن ماشینت به بدهیم اضافه کن تا خیالت راحت شود 

اما مثل احمق  اخراج بشوم هستیمن تنها کسی هستم که باید از شرکت و قلبت و هرجا که تو مقصر تمام گرفتاری هایت هستم. 

به حال من می  تن به تو بترسم؟ ای کاش کمی دلددیدی که حق داشتم از نزدیک ش حالا. با چنگ و دندان به تو چسبیده ام

سوخت و اصلا به طرفم نمی آمدی. " دیوانه شده بودم و بدون اینکه تلاشی برای گریه و زاری داشته باشم اشک هایم به وسعت 
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ناگهان آرام شد و تمام صورتم را زیر نظر گرفت. به جای کیارش  ،ه ی خشمگین کیارش با حرف هایمقیافصورتم می باریدند. 

 ژاسمین از پشت سرم گفت: چرا شما گریه می کنی؟ اتفاق بد افتاده؟ 

ریه هایم . ببخشید که با گو دیوانه شده ام حالم خوب نیست ... فقط، ناامیدانه گفتم: نه" نگاه کیارش بین من و ژاسمین ماند

دوست را نی. " ژاسمین لبخند زد و گفت: فارسی ک می صحبتفارسی اعصابت را خُرد کردم. راستی ژاسمین تو خیلی خوب 

" هر حرفی که این دو نفر بر زبان می راندند اعصابم را بیشتر فارسی. یاد گرفته ام من با عشق ... و زبان عشق است. دارم

له می کرد و باز زیر لب گفتم: خوش به حالت، حتما برای خواندن افسانه های خسرو شیرین فارسی را به این خوبی یاد گرفته 

برای  زیاد گریه می کنی نم مانندهم ای؟ " چشمان ژاسمین برق زدند و به کیارش چشم دوخت و گفت: خسرو افسانه ای... تو 

می به وفور اشک  برای این مردک بی عاطفه درحالیکه دخترک بیچاره برای او بیشتر از خودم سوخت، دلم؟ " این خسرو

 به فکر درگیر کردن احساسات من به خودش بود.  سنگدل مردکیخت، ر

اما  .بکشم و یک دنیا را از شر او راحت کنم به حرکت در بیاورم و کیارش را از ترسدیوانه وار دلم می خواست ماشین را 

حوصله ی حرف زدن از عشق و عاشقی اصلا . حرکت ندهمباز دلم نیامد و تصمیم گرفتم که فعلا تا وقتیکه آرام شوم ماشین را 

ه خاطر ب من گفتم: نه، گریه هایدر جواب ژاسمین را کامل پاک کردم و  چشمانم برای هزارمین بارنداشتم.  را این دو نفر

، پس اشک هایم را برای او هدر وگرنه من خوب می دانم که این خسرو قسمت من نیست ،بانو جان استتو زیبایی افسانه ای 

گریه نکن و فرصت بده تا همه چیز را برایت : باور کن هیچ چیز آنطور که تو فکر می کنی نیست. . " کیارش گفتنمی دهم

و گفتم: لازم نیست چیزی را برایم توضیح بدهی. همه چیز به اندازه ی کافی روشن  داختمشانه هایم را بالا انتوضیح بدهم. " 

کمربند ایمنی  و واضح است. برو عقب و بگذار دوستت جلو بنشیند. نمی خواهم اتفاقی برایت بیافتد. " او بدون وقت تلف کردن

 عزیزم. بداخلاق فالوده پاش من نباش  انمی خواهم کنار تو باشم. نگر جایی نمی روم، گفت: من اش را چک کرد و

 ،. اما اینبار فقط از آینه به ژاسمین اووردآهجوم باز غم دنیا به دلم " لعنتی به قدری زیبا کلمه ی عزیزم را به لب می آورد که 

 بود.او  عزیز ،کرده بودمشکی که حتی به خاطر کیارش موهایش را رنگ نگاه کردم. من که عزیز کیارش نبودم، این خانم 

خواهش می کنم از این لحظه گفتم: و  زمزمه کردم ژاسمین صدایم را نشنود، آرام برای خودم به خیالم تام دورآصدایم را پایین 

 . ی که دلت جای دیگر استه اخیلی خوب ثابت کرد چون ،حرفی نزن از کنار من ماندن به بعد اصلا

غرهای زیرلب این هم  ، بعدفقط چند دقیقه به حرف های من خوب گوش بده" صدای محکم کیارش مرا میخکوب کرد و گفت: 

کار اشتباهی انجام  تو توی زندگیم هستیتا اما به حرفهای تو گوش می دهم چون  ،بحث ندارمجر و را تمام کن. من حوصله 
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دلم می خواست تو هم خیلی  .شن کنمخواستم تکلیفم را با تو روو  مدمآاول پیش تو  به این مسافرات، من قبل از رفتن نمی دهم.

 چنیننمی توانم در اصلا من  اما تو مرا پس زدی. ،تا من اصلا به این سفر نروم محکم و بدون تردید بگویی که دوستم داری

از غرورم گذشته ام. امروز طوری برایم اشک میریزی  هزار بار توه خاطر ب تا به حالاما  ،دیده بگیرماشرایطی غرورم را ن

. آنروز هم برایم باقی نمی گذاری دوری کردنجز  به چاره ای وبه وقتش مرا از خودت میرانی  اماکه انگار دوستم داری 

وی این سه خیال کنی که تامروز  چون نمی خواستم ،منزبهمه چیز را بین مان به هم  وقتی اعصابم را بهم ریختی مجبور شدم

ین چند روز اصلا باهم نبودیم که بخواهی فکرهای مسخره در مورد اتوی  ن و تومدر واقع  روز خیانتی اتفاق افتاده است.

 ..خیانت بکنی.

ودآگاه نفسم را بند خخنده های عصبی ام ناکنم. نتا او را خفه  گره زدمکم به هم ح" او استاد دیوانه کردن من بود. دستانم را م 

تا و در حالیکه برایش دست می زدم گفتم: آفرین، آفرین... پس روز قبل از رفتنت اول دویدی و آمدی روبرویم نشستی  ندآورد

همه چیز را بین مان خراب کردی  امیدی به من نیستبعد که دیدی  یا نه؟ ببینی که می توانی خیلی راحت مرا رام خودت کنی

وجدانت هم راحت بود که چون با من بهم زده ای خیانتی صورت نمی  ...کنی و دویدی رفتی دبی تا با خیال راحت خیانت

 هستی کیارش سرمد.  و بی وجدان گیرد. تو یک دزد دریایی ماهر

" چشم هایش از تعجب گشاد شدند و گفت: نه منظورم را اشتباه فهمیدی. باور کن بین من و ژاسمین... تو اصلا به چه حقی 

من باید برای دیدن ژاسمین می رفتم اما به هیچ عنوان خیانتی که تو فکر ... !با ادب باشمی کنی؟ اینطوری در مورد من فکر 

فکر های اشتباهی در  اعصاب تو را به هم بریزم و مجبورت کنم کهنمی خواستم فقط می کنی بین ما اتفاق نیافتاده است. من 

 مورد من و ژاسمین داشته باشی و این سه روز اذیت شوی. 

؟ من دیگر از تو شاخ و دُم دارد به نظرتخیانت از نظر تو چه شکلی است؟  م را توی دستانم گرفتم و گفتم: کیارشورت" ص

با هم  اصلا بیا دیگر هرلحظه بیشتر خودت را از چشم های من میاندازی. .و این استدلال های بچه گانه ات خسته شده ام

 صحبت نکنیم... 

برداشت اما اجازه ندادم دستانم توی دستان خوش بوی او باقی بمانند. او کلافه بود و گفت:  " او دستانم را از روی صورتم

تا بفهمی که من  توضیح بدهم ندر مورد رابطه ام با ژاسمی مفصل برایت بعدا اما فرصت بده که ،ر باید با هم صحبت کنیمنخی

یت و با پا پس زدن ها با دست پیش کشیدن ها همه از اینمن هم  بگویم که فقط بگذار از خودم دفاع کنم وفعلا  .خیانت نکرده ام

مرحله  به همبا  دلم می خواهدفقط آتشم می زنی نمی پرسی چه مرگم شده است؟ چرا نمی فهمی که من  وقتیخسته شده ام. چرا 
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 ،یمال من باش خواهم توسخت است؟ من فقط می برایت فهمیدن خواسته ی من اینقدر  ؟م پرستشیاز این دعواها برس بعدی 

ام، درکم کن و بگذار  از هشت سالگی جنگیده احتیاج دارم. منآرامش  به برای هر جنگی پیر شده ام. من الان فقط چون دیگر

را  ماساکت و ین برگشتم، او هم غمگین سمکمی به طرف ژا .خیلی راحت مغزم را از کار می انداختبگیرم. "  کنارت آرام

؟ چون خوب می ترسم که با تو به مرحله ی بعد برومگفتم: می دانی چرا  ی زدم و باز خیلی آهستهزخندپو زیر نظر داشت.

عشق  ی کهمرد برای ی. من نمی خواهمروبرویم ظاهر می شو ،می دانم که تا چشمهایم را ببندم با یکی از این پری های زیبا

  ؟ پس این خانم اینجا چه کار می کند؟برسی شآرامبه در کنار من دوم باشم. تو می خواهی  نفر ،است و هستی ام

به من  درستلطفا ، " او هم چند ثانیه به ژاسمین چشم دوخت و بعد با عصبانیت صدایش را پایین آورد و گفت: لعنتی بداخلاق

او برای من  بفهم که رابطه ی من و ژاسمین تمام شده است.دیوانه ی روانی من فقط تو را می خواهم. . باور کن ..گوش بده

فقط  فعلا من هم بدبختانه .ه آنها ندارینسبت بمثل همان دوستان گردن کلفت تو است که خیلی راحت می گویی هیچ احساسی 

ه تا دبی آمد نم اینهمه راه برای دیدن اماما این دوست بیچاره  .نسبت به تو احساس دارم و هیچ دختر دیگری را نمی خواهم

من با تو به هم زدم تا بروم و ژاسمین را از آمدن به ایران منصرف کارهای اقامتش را توی ایران درست کرده بود. حتی و  بود

ندارم. وقتی که دیدم ژاسمین برای آمدن  ی لجبازکه هیچ قدرتی در کنترل شما خانم ها متوجه شده امکنم. اما متاسفانه تازگی ها 

وقتی با آن که  کن و بفهم نگاه . حالا خوبو برگردم.. رها کنمتوی دبی تنها تم او را می توانسن ،به ایران پافشاری می کند

 چه حال بدی پیدا می کنم.  ،دوستان مزخرفت دور من می چرخی

می خواستی دوستت را بدون سر " سری با تاسف برایش تکان دادم و گفتم: پس دوستت را آورده ای تا از من انتقام بگیری؟ 

با دوستانم هیچوقت ی. من که هست کیارش تو خیلی بی انصاف و بد ذاتو هر دوی ما را با هم داشته باشی؟  و صدا بیاوری

تو و این خانم قبلا اما آوردم و گفتم:  تر پایینخیلی ام. آنها فقط دوستم هستند اما تو... " صدایم را  رابطه ی عاشقانه نداشته

. ..صدای شما رامی شنوم کیارش خواست جوابم را بدهد اما به جای او ژاسمین گفت: من ؟ " ، اشتباه می گویمعاشق هم بودید

رسم مهمان گفت: با همان لهجه ی سخت و پیچیده اش زد و  یمحو یم. اما او لبخندرد" من و کیارش با تعجب به او نگاه ک

  .من را ببر از اینجاکیارش هوا خیلی گرم است... کجا رفت کیارش؟  نوازی تو

افسانه ای بی  یکاش حداقل فارسی را اینقدر خوب به او یاد نمی دادی خسروای " با حرص برگشتم و رو به کیارش گفتم: 

 .یکنمی درک  درستحالا حس و حال مرا  !با غضب گفت: خوب کاری کردموجدان. " کیارش هم دست به سینه نشست و 

باید هم چنین روزگاری  ،وقتی تمام روز به دوست ورزشکارت فکر می کنی و حتی گاهی اوقات مرا سهراب صدا می زنی
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ه آتش گرفت چون کاملا مشخص است که شحال شدم،. راستش را بخواهی امروز از دیدن اشک هایت خیلی خورا تجربه کنی

تو برای  یعنی بی نهایت اذیت می شوم. همینکه ،ینکفکر  تنه دوستابحق نداری در کنار من می گویم  که وقتی فهمبی. حالا ا

دیگر به هیچ عنوان  باشدپای دوستانت در میان  اگر .م می کندادیوانه  ، به اندازه ی کافیفربد بی لیاقت تن به کارگری می دهی

عکس  انجام می دهیم توی این دنیاکاری که ما هر  تو به جای من باش و ببین که روزی همچند حالا  .به من فکر نمی کنی

 العملی دارد عشق من... 

تنها کاری که اما . دیگر نتواند با اینهمه پررویی جوابم را بدهد بزنم که کتک " دلم می خواست او را با قفل فرمان به قدری

کیارش به  از درد نالیدم. ناخوداگاه گرفت و یتوانستم بکنم این بود که چند مشت محکم روی فرمان کوباندم. دستم درد شدید

ردم هم به جنازه ام دست نزن. من عشق تو نیستم جیغی فرو خورده گفتم: حتی اگر مُ با طرفم نیم خیز شد تا دستم را بگیرد اما 

شانه هایش را بالا  نشست.دست به سینه پس نام عشق را خراب نکن. " او هم با بی اعتنایی سرش را برگرداند و سر جایش 

 گفت: هر طور که تو راحتی عشق من...  انداخت و

خیلی عصبی بودم. هرلحظه دلم می خواست  را از دست او به شیشه بکوبانم. بالاخره به راه افتادیم،" دلم می خواست سرم 

حتی نمی توانستم پایم را  بلایی سر او و زبان نیشدارش بیاورم. از اینکه نمی توانستم جوابش را بدهم بیشتر حرصم در میآمد.

دستگیره های  .اصلا خوب نبودکیارش  اوضاع چون روی پدال گاز فشار بدهم و عصبانیتم را با تند راندن ماشین تخلیه کنم

با تمام خشمی که نسبت به او داشتم  نیافتد. جلوشیشه ی نگاهش به  چشمانش را محکم بسته بود تا اطرافش را گرفته بود و

 ولی او لجباز تر از این حرف ها بود.  .ر از او خواستم برود و عقب بنشیندچند بابازهم 

 .است توی ماشین او دچار ترس شدید و بیمارگونه از رانندگی و جلو نشستن د که من بدون تردید فهمیدمشحالش به قدری بد 

رگ می ترسید. بالاخره ترس او باعث نفس هایش تند و نامنظم شده بودند، رنگش پریده بود و با هر سبقت بی خطری به حد م

که کیارش  دقیقه هم طول نکشیدیک او مثل کمربندی امن بیاندازد.  شانه هایشد که ژاسمین کمی جلو بیاید و دستانش را دور 

توی دل من غوغا به پا شد، از بست. در عوض  ابتکیه داد و چشمانش را صندلی با این حرکت ژاسمین، سرش را به پشتی 

پاره می شد. کاری که من هرگز نمی توانستم برای آرامش  هژاسمین اینقدر راحت می توانست کیارش را آرام کند قلبم پاراینکه 

 .کیارش انجام بدهم چون بی نهایت از نزدیک شدن به او وحشت داشتم

 .می کردرا بیشتر  در ضمن تازگی ها فهمیده بودم که او خیلی راحت می تواند آغوش مرا پس بزند و این موضوع ترسم 

خیلی راحت اجازه داد تا این  ،رفتاری که با من داشت خلافو آغوشش اصلا برای کیارش ناراحت کننده نبود و برژاسمین 
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چانه اش را روی شانه ی کیارش گذاشت و کنار گوش او آهنگی با نوازش هایش او را آرام کند. ژاسمین  ،بی انصافرقیب 

   Ne Me quitte pas“ ’’ه می کرد. آهنگ را قبلا توی ماشین کیارش شنیده بودم: فرانسوی را خیلی آرام زمزم

و حالا خوب می دانستم که دلیل علاقه ی بی نهایت کیارش نسبت به این آهنگ  کیارش می گفت معنی اش ترکم نکن است

اسمین و ژچیزی نمانده بود که حسادت کورم کند. نگاهم بین مقابلم و  چیست. این آهنگ برایش مثل مسکن عمل می کرد.

خفقان به  اسحساکه با هربار نگاه کردن به آنها کیارش در رفت و آمد بود. به قدری سرهایشان را زیبا به هم چسبانده بودند 

 ...دیگر خبری از وحشت کیارش نبود من دست می داد.

اگر از گریه و زاری می مردم هرچند که حتی زنم و سرکیارش را از ژاسمین پس بگیرم. دلم می خواست با صدای بلند زار ب 

هم کیارش نمی توانست چشمانش را باز کند و دستان ژاسمین را کنار بزند. کیارش مسخ شده بود، کم کم گره انگشتانش از 

 خوابش برد.  به گمانمت نشست و بی حرک مثل آدم های عادی با صدای ژاسمین ،نددور دستگیره های اطرافش باز شد

این آرامش کیارش فقط به هوا رفت. دقیق نگاهشان کردم،  شد و تمام ترس های کیارش با صدای ژاسمین و پناه دستان او دود

. فاصله ام تا دیوانگی فقط یک قدم بودچرا از هم جدا شده بودند؟ پس  شان بود. بینعمیق  رابطهداشت و آنهم  برایم یک معنی

نمی دانم چند دقیقه گذشت که ژاسمین دست از زمزمه صحنه ی عاشقانه قلبم را سوراخ می کرد. ک هایم خشکیدند اما این اش

... پرستش زنده نیستیم. از زندگی او برو ...اما بدون هم زندگی می کنیم ...گفت: من و کیارشی آهنگش برداشت و رو به من 

مزاحم اشک های مزخرفم باز " به گوش هایم اعتماد نکردم. سرعت ماشین را کمتر کردم و در حالیکه تند پلک می زدم تا 

بهتر از حرف هم جملات بی رحمانه ی فارسی را  .گفتم: نه مثل اینکه فارسی را بهتر از ما صحبت می کنی نشوند و به او

شقیقه و  نوازش می کردآرام صلا از من خجالت نمی کشید، موهای پریشان کیارش را " او ا یاد گرفته ای. ی آن های عاشقانه

 . انگار به خواب ابدی فرو رفته بود و کیارش... ، نگاهش فقط به کیارش بودکیارش را آرام می بوسید ی

این قدرت را که دردهایش  فقط من او را آرام می کنم. تو نمی توانی... نداری .بودمکنارش اوج حال بد  درگفت: من  ژاسمین

س کردم دلم می خواهد برای داشتن کیارش مبارزه کنم و گفتم: از کجا می دانی که من چنین قدرتی حرا درمان کنی. " ناگهان 

 .یا نه ندارم؟ تو فرصت بده و دست از سر او بردار تا ببینی من از تو قدرتمند تر هستم

آزارش می روی کتش بوسید و گفت: نه تو  " من می جوشیدم و حرص می خوردم اما او خیلی آرام شانه ی کیارش را از 

. او هر لحظه می گوید از تو و جادویت... در حالیکه او خودش پر است از جادوی شرقی. فقط من می توانم این فقط.. دهی

 یارش. اعصاب او را تو باز خراب کرده ای. همه جادو را آرام کنم. تو فقط دعوا می کنی با ک
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" دلم می خواست می توانستم با چند جواب بی ادبانه او را ساکت کنم اما حیف که نمی خواستم مهمان نوازی را کنار بگذارم. 

برای داشتن اینهمه سال تو که  ؟آرام نشسته بودی تا از دعوای من و کیارش به وقتش سوء استفاده کنیلبخندی زدم و گفتم: پس 

که  از کنار بیافتد سرش نزدیک بود ،بیهوش شده بود کیارش چرا او را از دست دادی؟ " مثل اینکه ، پسکیارش وقت داشتی

سُر خورد از دستانم مثل  ، اوو گفت: نتوانستم نگه دارم کیارش را... به قول شما ژاسمین سرش را به سر کیارش تکیه داد

او بر می گردد. تا اینکه تعریف های کیارش از تو  فکر کردم، واده باشد. من نیامدم با اوماهی. چون می خواست کنار خان

برو و  ،مرگیبپس من آمده ام تا کیارش را  نباید او را تنها می فرستادم به این شهر پر از جادو... ... من فهمیدمشروع شدند و

 اذیتش نکن. 

، مثل این زن های بیچاره شده بودیم که هووی هم بودند تر از خودم بدم می آمداین بحث را ادامه می دادم بیشبه " هرچه بیشتر 

زود خام کیارش شدم و توی چنین مخمصه ای که اینقدر  کردمشان با هم درگیر می شدند. حماقت مشترک و باید بر سر شوهر

گیر افتادم. دیگر رمقی برایم باقی نمانده بود و از دیدن این دو نفر که به هم چسبیده بودند حالم بدتر می شد. سعی کردم دیگر 

ا اگر او از می روم که کیارش بخواهد. اگر او بگوید برو من همین فردا می روم، امفقط به شرطی نگاهشان نکنم و گفتم: من 

پس خیال  ،از من جدا شد بیاید دیدن تو ی که می خواست بهکیارش برای سه روزمن بخواهد که کنارش بمانم تو باید بروی. 

 نکنم تو را بدون آنکه تکلیفت را مشخص کند رها کرده باشد و به ایران آمده باشد. 

چون من نمی خواستم زندگی در  ...گفت: تمام کردیم" صدایش اعصابم را مثل رد ناخن روی تخته سیاه بهم می ریخت و 

ایران. اما حالا می خواهم کنار او باشم هرجا که خواست. " پوزخندی زدم و گفتم: خدا به همه شانس دوباره نمی دهد، شاید تو 

خوشم نمی  اصلا کیارش را نداشته باشی. اما بیا با هم بحث الکی نکنیم. من از این وضعیت هم شانس دوباره بودن در کنار

من ادامه  ،آید. من و تو هووی هم نیستیم. می دانی معنی هوو چیست؟ " به او نگاه کردم و سرش را به علامت منفی تکان داد

را به دادم و گفتم: هوو به دو زن بیچاره می گویند که هردو یک شوهر دارند. بیا اینقدر بیچاره و بدبخت نباشیم. من کیارش 

 . مبارزه کنمیک مرد با همجنس خودم داشتن رای بنوز اینقدر ذلیل نشده ام که چون ه مهی دمتو 

چون  ..." لبخند روی صورتش پهن شد و نگاهش پر از محبت شد. سری با تاسف برایش تکان دادم و گفتم: خوشحال نباش

د و من ادامه دادم: اما اگر کیارش جمله ام یک اما دارد. می فهمی چه می گویم؟ " او اینبار سرش را به علامت مثبت تکان دا

مرا بخواهد تو باید به کشور رمانتیک خودت برگردی و دستانت را هم از روی شانه های کیارش من برداری. " صدای غمگین 

کردی با می اینهمه دعوا  نبایدبا دستان من. مهم نیست آرامش کیارش برای تو؟  او را شنیدم که گفت: اما کیارش آرام می شود
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غم هایم را خشکاند.  ی بی سر و صداا او؟ " دیگر غمگین و ناراحت نبودم. دعوت این خانم زیبا و همه چیز تمام به مبارزه

بی خیال گفتم: بگذار خود کیارش تصمیم بگیرد که دستان چه کسی او را آرام می کند. من تا به حال هیچ تلاشی برای داشتن 

کیارش  هم کارهایی را که تو برای آرامش کیارش انجام می دهی را تقلید نمی کنم، اما اگراو انجام نداده ام و از این به بعد 

ت به ایران آمده ای، وسایلت را جمع کنی همینطور که بی دعوباید  کنار من بماند تو نباید مخالفت کنی. که دلش بخواهد بازهم

د؟ " با تعجب نگاهش کردم و گفتم: نه ما فقط چند هفته ی. قبول؟ " او در جوابم گفت: کیارش از تو خواستگاری کرو برگرد

 است که با هم خوب شده ایم و وارد یک رابطه ی پیچیده شده ایم. چرا این سوال را پرسیدی؟ 

اصلا کج نشستم تا  برایم فوق العاده عجیب بودند." موهای خوش حالت کیارش توی دستان او بودند و دیدن چنین صحنه هایی 

... اما کنارهم و سعی کردم به اعصابم مسلط باشم. ژاسمین گفت: من و کیارش خیلی وقت است که هستیم نیافتد هاننگاهم به آ

او برای من تا به حال حلقه نخرید. " صدایش لرزید و من نتوانستم مانع کنجکاوی ام بشوم. اینبار فقط به ژاسمین نگاه کردم 

 او خیلی بدبختر از من بود. .... خدای منچشم دوخته بودکیارش به غمگین شده بود و که 

کیارش لعنتی این دختر بیچاره را اینهمه سال سر کار گذاشته بود و یک حلقه ی ساده را از او دریغ کرده بود. کیارش که  

پس چرا با این دخترک عاشق پیشه ازدواج  ،را دوست داشت و اهل زندگی مجردی آزادانه نبود بودن خودش خیلی متاهل

بین آنها چه می گذشت  .نکنم که او از ازدواج فراری باشدفکر پس  ،همه جا مرا نامزدش معرفی می کرد نکرده بود؟ کیارش

باید که کیارش با این جادوگر آرامش بخش و فوق العاده زیبا ازدواج نکرده بود؟ نگاهم به حلقه ام توی انگشت کیارش افتاد، 

 د.ی من آنرا دزدیده بود و پس نمی دهبفهمم که کیارش چرا تا به حال ازدواج نکرده اما با دیدن حلقه 

دلم به حال رقیبم سوخت و شمشیرم را پایین آوردم و گفتم: ماجرای این حلقه ها آنطور که تو فکر می کنی نیست... " او حرفم  

گوش هایم اعتماد نکردم و ماشین را کنار اتوبان نگه داشتم. با تعجب به طرف را قطع کرد و گفت: حلقه ات هم مال من. " به 

 او برگشتم. چرا این دو نفر چشم طمع شان را به حلقه های من دوخته بودند؟ با حرص گفتم: نشنیدم چه گفتی؟ 

 وقتی مرا انتخاب کرد... رنگ او پذیرای یک دنیا اشک مواج بودند اما مستقیم به من زُل زد و گفت: " چشمان درشت و آبی

را کیارش برای حلقه چشم دوختم و گفتم: اما این به حلقه ام با وحشت حلقه ی تو باید مال من بشود. "  کیارش را می گویم...

 با کیارش. هردو باهم...  می خواهم گفت: من این حلقه را خیلی محکممن نخریده است. " او 

چون واقعا امیدی نداشتم که من انتخاب کیارش باشم. باز  ،حلقه ام را از دست بدهم" عجب گیری افتاده بودم. نمی خواستم 

و اصلا ربطی به کیارش  ندستهتلاش کردم برای او ماجرای حلقه ها را درست شرح بدهم و گفتم: این حلقه ها برای من 
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پایین افتاد و گفت: کیارش عاشق این  ت اورشندارند، در واقع او این حلقه را از من... " قطره اشکی از گوشه ی چشمان د

حلقه شده... در نمی آورد آنرا حتی برای یک لحظه. پس حالا انتخاب کن... مبارزه با حلقه یا من می برم کیارش را با خودم. 

ید بلایی ترسیدم که شا ؟" نفس عمیقم را بیرون دادم. چرا کیارش از این خواب لعنتی بیدار نمی شد و حلقه ام را نجات نمی داد

 بر سر کیارش آمده باشد. کمی خم شدم و نفس های او را چک کردم. حالش خوب بود اما به خوابی عمیق فرو رفته بود.

اینبار بیشتر وحشت زده ام ژاسمین  از این دختر عجیب ترسیدم و دلم می خواست زودتر کیارش را بیدار کنم. صدای ناگهان 

بگذری از چیزی که دوستش گفت: من گذشتم از زندگیم تا اینجا بیایم و کیارش را ببرم. تو هم باید برای این مبارزه کرد و 

شرط مبارزه بر سر کیارش را گذاشتم اما حالا  آزار بدهمداری. " همه چیز برایم مثل یک کابوس بود. من برای اینکه او را 

فاده می کرد. با تردید ماشین را به راه انداختم و گفتم: من از چیزی نمی گذرم، به نفع خودش سوء است اشت از این شرطاو د

این حلقه ها برای من یکی از ما را انتخاب کند.  خودشکه او  می خواهمفقط  .من نمی خواهم به خاطر کیارش مبارزه کنم

 و من به هیچ عنوان از آنها نمی گذرم.  ندستهخیلی با ارزش 

حلقه و کیارش را  ،ک هایش خجالت نمی کشید، چند ضربه به شانه ام زد و گفت: اما من می گیرم از تو" او مثل من از اش

زیبایش  نباهم. " به قدری محکم این بشارت را داد که احساس کردم از من بیزار است و قصد خوبی از آمدنش ندارد. چشما

. او در عین آرامش و زیبایی فوق العاده ندمی کرد اشک هایش حس و حال یک آکواریوم ترک خورده را در من القاء اب

هستی و دلیلی ندارد که با هم گلاویز  واهم با تو بجنگم. تو هم مثل من عاشقترسناک بود و من به سختی گفتم: اما من نمی خ

جبران  تاین کار، چون تو درد شیرینم را گرفتی از من، تومی جنگم با شویم. " او حتی پلک نمی زد و خیره به من گفت: من 

نمی فهمی معنی این جمله ام؟ " اینبار من سری به علامت منفی تکان  Sans lui je suis un peu paro. خانم می شود

را  را بدهی. هم کیارش و هم حلقه اتتو باید تاوان دیوانگی م ...دادم و او گفت: بدون او من دیوانه ام... کیارش را می گویم

 با هم می برم. 

ه بودم و قدرت عجیب او دیوانه ام کرد. خیلی قوی و تاثیر گذار بود. درست مثل روز اولی که کیارش را توی پارک دید" او 

می کرد حلقه من هم جزیی از کیارش  خیال دخترک فقط نمی دانم چرا. تمی گرفشاید کیارش هم قدرتش را از این دختر 

هستند و تا به حال هیچ اندوخته  متنها دستاورد من از سی سال زندگیها ه زبانم یاری نمی کرد تا برایش بگویم این حلق .است

کاری از من برای عوض کردن  ،ای به جز این حلقه ها نداشته ام. حالا که او با اینهمه کینه و نفرت برای مبارزه آماده بود

 نظر او برنمی آمد. 
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 توانی چیزهایی که من دوستشان دارم را با خودت ببری.  تا من نخواهم تو نمیمن هم سعی کردم آرام باشم و گفتم: اما 

می شود که می توانم  ا" او اصلا منتظر نشد و در حالیکه دستانش را دور گردن کیارش تنگ تر می کرد گفت: آینده شاهد م

خیلی دلم می خواست  مقانه ای می زنم که همه چیز را خراب تر می کند.ح" باید آرام باشم وگرنه دست به کار ا یا نمی توانم.

دستانت را از دور کیارش بردار. اما ترجیح دادم در سکوت حرص بخورم  ، پسیمه ابه او بگویم حالا که قرار بر مبارزه گذاشت

و اجازه بدهم که کیارش توی آرامش عجیب و غریبش بماند. شاید این دختر کیارش را هیپنوتیزم می کرد که اینقدر راحت و 

 . از من رو برگرداند در حالیکه هنوز سفت و محکم کیارش را بغل کرده بودد. دخترک بدجنس هم عمیق خوابیده بو

رفتارهای این دو نفر برایم تمام اینقدر ناراحت شده است.  او که رش از من چه چیزهایی برای او تعریف کردهباید بفهمم که کیا

من حوصله ی مردی که معلوم نیست در گذشته  ، چونمال خودتم کیارش بگویدختر  ای کاش می توانستم به این، ندعجیب بود

از کیارش خوشم آمده خیلی توی رابطه پیش رفته است را ندارم. اما واقعا نمی توانستم فعلا درست تصمیم بگیرم. با تو چقدر 

 . ندبود سرم درد گرفته بود و چشمانم از شدت اشک ریختن پف کرده بود و دلم نمی خواست او را تنها بگذارم.

م دوختم شبه او و دستان ژاسمین چ .تکانی خورد و بیدار شد ، اومتوقف کردم کیارشجلوی در خانه  ماشین را به محض اینکه

از دورش  را ژاسمین " کیارش خواست دستان ، درست می گویم؟خواب راحتی داشتی بیدار شدی. بالاخره که شکر خدام: گفتو 

باز کند اما وقتی دید ژاسمین هم خوابش برده و یا خودش را به خواب زده پشیمان شد و گفت: خسته بودم، دیشب نتوانستم 

نمی دانم چرا وقتی با او حرف "  با حرکت ماشین چشمانم گرم شدند.بخوابم و امروز هم توی پرواز خوابم نبرد. برای همین 

اما حرکت ماشین در گرمی چشمان تو تاثیری نداشتند. م و گفتم: ویشتن دار باشسعی کردم خمی زدم دل نازک می شدم. اما 

 ؟ و راحت می خوابی تو همیشه با دستان ژاسمین اینقدر آرام می شویراستی 

او به  ،" او دوباره معذب شد و خواست دستهای ژاسمین را عقب بزند اما مثل اینکه گیر افتاده بود. زیر لب گفتم: تلاش نکن

و باهم  ماندبیدار همین راحتی رهایت نمی کند. " کیارش به ژاسمین نگاه کرد و گفت: او هم خسته است و دیشب پا به پای من 

خرف آنها به هم می خورد و گفتم: ز، برای همین حالا خوابش برده است. " حالم از این رابطه ی متوی خیابان ها قدم زدیم

 رسیدی؟می فقط در میان دستان او به آرامش جوابم را ندادی، این سه روز 

و گفت: نه من و ژاسمین با هم توی رابطه نیستیم پس کاری به کار هم نداریم.  چشمانش را ریز کرد، موشکافانه نگاهم کرد"  

ین سوال تو هم بهتر است کمتر از ا .تاو برای کمک به من اینطوری دستانش را دورم انداخ ،امروزهم چون خیلی حالم بد بود

خودش را از حصار دستان او آزاد کرد.  و کرد شبیدار، های آزار دهنده بپرسی. " بعد خیلی راحت به شانه ی ژاسمین زد
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. فقط کافی بود که کیارش بخواهد با من او را توی حصار دستانش نگه داردبدون خواست کیارش  پس ژاسمین نمی توانست

ژاسمین را رها می  مثل زیبایی زن اما کدام مرد عاقلی مهر و محبت کسی مبارزه کنم.، بعد دیگر لازم نبود که من با بماند

د؟ حتما باید دیوانه یچسبمی م شتدعوا که حتی یک قلم از زیبایی های ژاسمین را ندا در پی دائم و د و به من بی اعصابرک

 سمین می دیدم. ند. از همین حالا برق برنده شدن را توی چشمان ژاکانتخابی  باشد که چنین

مشخص است که کیارش کدام یک از ما را انتخاب می کند. کاملا اصلا نباید با او حرف از رقابت و انتخاب کیارش می زدم. 

مرا برای یک  هم مطمئنم که حالا .مرا پس زد خیلی راحت تمام کرد و ین مانبرای سه روز با او بودن همه چیز را ب کیارش

  .را هم از دست می دادم ی زیبا و عزیزمحلقه من میان این در د. فقط نکمی ن عمر زندگی مشترک انتخاب

خریده  ،مه بودگرفتحقوق درست و به اندازه ای که  عمو و آخرین هدیه یبه چه زبانی به این دو نفر بفهمانم که حلقه هایم را با 

شدم و به کیارش گفتم: علیا حضرت بانو ژاسمین  مسخره بازی ها ندارد. کلافهین ااصلا ربطی به عشق و  این حلقه ها ام و

 . یآیدبه خانه ی من م را کجا ببرم سرورم؟ " او با اخم های غلیظ و همیشگی اش نگاهم کرد و گفت:

کرد خیالش راحت نمی شد. بازهم چند نفس عمیق تا امروز مرا راهی تیمارستان نمی  .شدنی نبودند" تیر خلاص های او تمام 

از  گفتم: می خواهید با هم توی یک خانه بمانید؟ " کیارش با لبخندی کم رنگ گفت: ودم دلداری دادم و خونسردکشیدم و به خ

 ایرادی دارد؟ مگر خودت چند سال با دوستت توی یک خانه زندگی نمی کردی؟ نظر تو

" به قدری لبهایم را گاز گرفته بودم که طعم خون توی دهانم پر شد. نفس هایم با درد بالا می آمدند و به سختی گفتم: اما  

و او برای آرام کردن من تلاش  سهراب طبقه ی پایین و توی زیر زمین زندگی می کرد، من با او رابطه ی عاشقانه نداشتم

ا زندگی می کرد. " او ابروهایش را مغرورانه بالا داد و گفت: ما هم سعی می کنیم در ضمن عمویم هم در کنار م .نمی کرد

 یفاصله ی مجاز را حفظ کنیم، با هم رابطه ی عاشقانه نداریم و در ضمن دوستان تو هم طبقه ی پایین خانه ی من زندگی م

 خلافم کاملا ه ای که با شما وقت گذراندهکوتا اما من توی همین مدت زمانرا با حرص برگرداندم و گفتم:  صورتمکنند. " 

 واقعا این دفعهکه فکر کنم چون  مهم نیستندابط شما اصلا برایم ورالبته ابط عاشقانه فهمیده ام. وحرف های تو را در مورد ر

زی که اصلا چیراحتی عشق من... بین من و تو  که همه چیز بین ما تمام شده است. " اصلا نگاهم نکرد و گفت: هر طور

 زیبای من.  شروع نشده بود

حرف زدن با تمسخر می گوید.  زیبای من را با عشق من وکردم  اسحسقدری فشار های عجیب را تحمل می کردم که ا به" 

چون با  ،برد من لذت میدادن کاملا مشخص بود که از حرص  .ز سردرد به همراه نداشتبه ج بیشتری دستآورداو برای من 
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شان به محض اینکه چمدان های فرار کنم. هامی خواستم هرچه زودتر از آن خیلی راحت لبخند می زد. وجود اخم های غلیظش

تلفنم به صدا در آمد، ماشین را با سرعت به حرکت در آوردم اما هنوز به سرکوچه نرسیده بودم که سوار شدم و  برداشتند،را 

با مادر و پدر شیرین توی خانه ی کیارش قرار گذاشته و حالا شماره ی عمو جاویدم بود. تماس را پاسخ دادم و او گفت که 

خیلی تلاش کردم که به این جلسه ی پر از توهین و تحقیر نروم اما اصرار های ند. بودهمگی باهم آنجا به انتظار من نشسته 

 برای دیدار را سه روزتمام این . عمو جاوید کردم آرامش از خداوندآرزوی صبر و برای خودم عمو باعث شد که دور بزنم. 

 داشت اما دقیقا همین امروز به اینجا آمده بود تا مرا شکنجه بدهد.  وقت پدر و مادر شیرین با

با تردید به منتظر رسیدن آسانسور بودند. ژاسمین ، و کیارش هنوز توی لابی آپارتمان، ژاسمین وارد ساختمان شدمبه اجبار 

 ه کنم بی حوصله نها توجآجلوتر از آنها ایستادم و بدون آنکه بخواهم به تی؟ " چرا نرفپس من چشم دوخت و کیارش گفت: 

 محاکمه ام کنند. همه با هم تا به انتظارم نشسته ات با مادر و پدر شیرین  خانه یگفتم: عمو جاویدم تو

خیلی از او چمدان ها را به نگهبان ساختمان سپرد تا آنها را به خانه اش ببرد و گفت: من هم با تو میآیم. " برگشت و ارش ی" ک

احتیاجی ندارم آقای سرمد. دوستت را تنها نگذار، من از پس  تونگاهش نکردم و گفتم: من به همراهی  زده شده بودم، اصلادل

عربده بکشد و مرا بی  ،ژاسمین ...جلوی چشمان کیارش و بازهم در شیرینفقط همین را کم داشتم که ماخودم بر میآیم. " 

این زندگی پربارم به خانواده صدا بزند. این تنها اتفاقی بود که باعث می شد همین امروز برای خودم مرگ موش بخرم و 

. ندردکمی  از دردهایم تسکین پیدا خاتمه بدهم. امیدوارم ژاسمین بهترین پدر و مادر دنیا را نداشته باشد، اینگونه شاید کمی

که تازگی هم  اُ ماهور در را برایم باز کرد، دکتر  بدون توجه به آنها راه افتادم و به طبقه محل سکونت شیرین و سیاوش رفتم.

داخت و قبل از آنکه بتوانم در ورودی را ببندم کیارش هم خودش را داخل خانه ان .به استقبالم آمد ،بود چسبیده ماهور هها ب

 به کیارش و ژاسمین بعد به من نگاه کرد.تعجب با ابتدا ماهور  ژاسمین هم به دنبال او آمد.

زیر لب به ماهور گفتم: بیچاره تر از من دیده ای؟ " دکتر با کیارش سلام و علیک گرمی کرد و حال ژاسمین را خیلی دوستانه  

. ، چون دکتر خیلی با ژاسمین گرم برخورد می کرده ایران آمده بودندپرسید. همین شک مرا برانگیخت که آنها قبلا هم باهم ب

چرا اینقدر خوشگل را از کجا آورده است؟  هماهور در میان احوالپرسی آنها ناباورانه و زیر لب از من پرسید: سرمد این دختر

 . مثل اینکه او را برای سرمد ساخته اند ؟و خوشتیپ است

که این حرفی ازان ماهور برایم مثل مرگ بود و با حرص گفتم: تو یک نفر از زب ،لیاقت های ژاسمینو " شنیدن تایید زیبایی 

تو را به راحتی اما رسد می زورم به هیچکس ن با اینکهچون نزن.  ،خوشگل است و برای کیارش ساخته شده دوست کیارش
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ای بابا... حالا که نگاه است؟  سرمددوست دختر  دخترهاین  نگو که پرستش ادب می کنم. " ماهور با تردید نگاهم کرد و گفت:

ه حیف این هیکل خوب که خدا به این دخترچقدر هم تیپش بدرد نخور و جلف است.  نیست.هم خوشگل اصلا می کنم می بینم 

توی م و لحظه ای او خنده ام گرفت، خودم را به زور توی بغل ماهور جا داد عقیده ی" از این تغییر  داده است.  ی زشت

من نباید اینقدر خوش بینانه به  ...ماهور. عوض می کردند ، نظرشان راگفتم: ای کاش تمام دنیا مثل تو با یک اخم منگوش او 

زمزمه کرد  ،. " او هم محکم مرا توی بغلش نگه داشت، تو درست می گفتیامید می بستم ابراز علاقه عجله ی کیارش برای

دختره فرانسوی گفت: سرمد این دختره را از کجا آورده است؟ " خیلی تلاش کردم تا توانستم بغضم را فرو بدهم و گفتم: و 

برای آوردن این خانم تا بلکه  ،به مسافرت کاری نرفته بودکیارش حالا هم  .مثل اینکه چند سالی با هم دوست بوده انداست و 

با چنین دختر کامل و زیبایی برگردد ماهور. " ماهور مرا از بغلش بیرون کیارش که انصاف نیست  ن حق ودبی رفته بود. ای

از این تو خیلی بیشتر من. غصه نخور،  عزیزتو هم زیبا هستی  ،احمق جانمآورد و خیلی آهسته تر از قبل گفت: گریه نکن 

 ی... ناراحت نباش رفیق نازنینم.دختره ی بی رنگ و رو زیبا هست

 از این دختر ممنونم که مرا زیباتر: ام را تسکین بدهند. بی حوصله گفتماحساس بدبختی ای ماهور هم نتوانستند حتی حرف ه"  

از چقدر حالم بد است. که  نمی دانیمی بینی. اما خودم قبول دارم که اصلا نمی توانم با این پری سیما مبارزه کنم... ماهور 

. " ماهور هم غمگین شد و گفت: ای بابا غصه نخور، ندحالا اشک هایم بند نیامده الحظه ی ورود پیروزمندانه ی آنها تا همین 

سرمد عجیب و غریب امیدوار می شدی. اینکه او می تواند در عین حال دو  مردک،فدای سرت. اصلا از اول هم نباید به این 

پس خواهش می کنم الکی اعتماد به  .ددهمی نشان بلکه بی وجدانی سرمد را  ،نفر را با هم سرکار بگذارد تقصیر تو نیست

از بین سه  چشمانت را باز کن و ببین که . پرستشبهتر است از همین امروز کیارش را فراموش کنینفست را از دست نده. 

 تو کم نیست وو زیبایی  جذابیت دو نفرشان از عشق تو سر به کوه و دشت و بیابان گذاشته اند. پس حتما ،پسر گروه خودمان

 ن سرمد عقده ای مشکلی دارد که تنها می رود و با دوست قدیمی اش بر می گردد.ای

اشتباه می کنی " از این حرف های ماهور کمی دلشاد شدم اما باز نتوانستم جلوی منفی بافی های مغزم را بگیرم و گفتم:  

که فربد  ،ندن سر به بیابان گذاشته ااز عشق مدو نفرشان  خیال می کنیتو  گروهمان که هایپسراز بین  چون !جانم ماهور

فقط همین کیارش خطاکار پس مرا دوست دارد. که دقیق نگفت درست و  سهراب هم و سرم را کلاه گذاشت و متواری شد فقط

از دستم رفت. " دکتر  نمی دانم چطوری اسیر این جادوگر فرانسوی شد و او هم .دوستم دارد ادعا می کردکه  باقی می ماند

من  ،ما آمد و گفت: ماهور جان می توانم خواهش کنم تا بچه ها برای صحبت با پدر و مادر شیرین می روندسمت به روزبه 
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و تو با هم داروهای سیاوش را بچینیم؟ " گونه های ماهور گل انداختند و خوشحال گفت: بله... " به قدری خوشحال بود که 

ی. خودت را جمع ه ار سفره ی عقد بله نمی گویی که اینقدر خوشحال شدم: سکنار گوشش زمزمه کرد آرام به پهلویش زدم و

من که هستم و روی تو غیرت دارم. اصلا تو چرا همیشه اینجا  ،خودش را سر به نیست کردهاحمق کن ماهور. اگر بهزاد 

 دارم عزیزم. حوصله ی بحث و دعوا با پدر و مادر تو یک نفر را ناصلا خانه و زندگی نداری؟ من مگر ؟ تو هستی

وقت را ببخشید که  ما خیلی مزاحمتان شدیم. باید ما ؟" بعد رو به دکتر نیما روزبه ی پررو گفتم: شما هم همیشه اینجا هستید

کشید و درحالیکه  ندیم. " دکتر خندید و دستی به موهای مشکی و پریشانش که روی پیشانی ریخته بوده اگرفتارزشمند شما را 

نگه دارد گفت: نه خواهش می کنم... من اینجا خیلی از هم صحبتی با دوستانتان لذت  بالای بینی اش سعی می کرد عینکش را 

 می برم. تمام کارها و وقت هایم را به هم زده ام تا فقط در کنار ماهور جان... و البته بقیه ی دوستانتان باشم. 

یک لحظه حس کردم بی نهایت برای را درست مثل فربد گفت و  « البته بقیه ی دوستان و»  د کناعصاب خوراین جمله ی  "

ماهور با چشم و ابرو  د شُل شدند،م. همین دلتنگی باعث شد دستانم که ماهور را محکم گرفته بودنه ادلتنگ فربد و کارهایش شد

هم شانه به شانه ی دکتر دور شدند. با چشم آنها  بعد ،یح بدهدبه من فهماند که آبروداری کنم تا خودش برایم همه چیز را توض

ای خدا خودت بهزاد را ادب کن و زودتر برگردان. اگر این  را تعقیب کردم و دیدم رفتند توی آشپزخانه و پشت میز نشستند.

  دوری چند وقت دیگر ادامه پیدا کند، دیگر اثری از عشق ماهور و بهزاد باقی نمی ماند.

من خیلی وقت است که او را می شناسم بچه  نیما دوستت را قورت نمی دهد. ،یارش را شنیدم که گفت: نگران نباشصدای ک

بیا زودتر برویم و ببینیم چرا امروز اینهمه مهمان داریم. " نگاهم به ژاسمین افتاد، اصلا دوست نداشتم  ی خوبی است. حالا

را پایین انداختم و به کیارش گفتم: می توانی ژاسمین را برای چند دقیقه ای  بشنوم. سرم ناسزاجلوی او غرورم نابود شود و 

 خواهش می کنمپس  ،انجام بدهی نمی توانیهم که با مادر و پدر شیرین صحبت می کنیم از خودت دور کنی؟ اگر اینکار را 

 هر دونفرتان بروید و استراحت کنید. من عمویم را دارم و به کمک تو نیازی ندارم. 

بعد با تکان سر چیزی  ،چیزی گفت و او با تردید به ما نگاه کرد فرانسوی" کیارش بدون اینکه جواب مرا بدهد رو به ژاسمین 

 خیالت راحت باشد.  ،با ما توی پذیرایی نمی آید ژاسمین همین جا منتظر می ماند ورا پذیرفت. کیارش به طرفم آمد و گفت: 

وقت  ،یه ایاد دادبه او  سلیسفقط ای کاش همانطور که فارسی را اینقدر  .خیلی راحت شد واقعا گفتم: خیالم که با تمسخر" 

فقط یک هفته  ماباقی نمانده است. وقتی  برای من و تو  البته یادم نبود کهی. خوب می آموخت را ویهم فرانس داشتی و به من

او باز لبخند بدجنس و کم رنگش را زد و گفت: برای یاد گیری با هم خوب و مهربان بودیم و حالا همه چیز تمام شده است. " 
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از همین حالا شروع به آموزش و  ؟عاشق هم هستندمعلم های دنیا شاگردها و که احتیاجی به روابط دوستانه نداریم. مگر تمام 

 ... یعنی عشق من. mon amourیادگیری زبان شیرین فرانسه می کنیم 

اصلا نمی خواهم فرانسوی یاد بگیرم. مثل اینکه  !تو نیستم، بفهم mon amourگفتم: من  و ا گرفتمرگوش هایم  " با حرص

به نشانه ی " او خیلی با وقار برایم دست زد و در حالیکه سرش را  این زبان بیشتر از هر زبان دیگری کلمات عاشقانه دارد.

خودش نگه  نزدیکرا گرفت و مرا  انماست. " بعد بازوخم می کرد گفت: هوش و استعداد تو در یادگیری قابل تحسین  احترام

م و هم ژاسمین با یک دنیا یم عمو جاویدم را ببینیمی توانستهم م ی. با تعجب نگاهش کردم چون از جایی که ایستاده بودداشت

امروز خیلی کم اخم می کرد و همین  دستانم را از روی گوش هایم برداشت، دوخته بود. اما کیارش ما خشم و غم نگاهش را به

تری رنگش را با تمام قله های غیر قابل دسترسی اش به سنگاه خاکدنیا را فراموش کنم. تمام مصیبت های برایم کافی بود تا 

یعنی من تو را ... tu me manques پرستش فرانسوی ها به جای دلم برایت تنگ شده، می گویند دوخت و گفت: صورتم

الا من هم به شیوه ی فرانسوی ها به تو می گویم که اگر یک روز از زندگیم بروی من آنروز همه جا را به دنبالت ! حدارمکم 

می گردم چون تو را توی تک تک لحظاتم کم دارم. اجازه بده تا در یک فرصت مناسب علت تمام رفتارهایم را برایت توضیح 

هروز به تمام زبان های زنده  یاد بگیر، دلم می خواهد این جمله را ترزود این جمله را همم و بعد از دستم عصبانی باش. هبد

 بشنوم. واز ت ی دنیا

همین یک جمله برایم کافی بود تا فراموش کنم که چه بلاهایی سرم را کاملا فراموش کردم. او تمام تلاشم برای مبارزه با "  

باعث شد تمام ذهنم  و امیدوار بودم فقط برای من باشد به صورتم تابیدآورده است. چشمانش درخشیدند و نور زیبایی که حالا 

با همه فرق داشت، نور نگاهش را که دیدم مطمئن برایم او . مخصوص او بود جان گرفتفقط لبخندعجیبم که  .از کار بیافتد

خاطر داشتن چشمان او می توانستم  شدم که تا به حال هیچکس را به اندازه ی او دوست نداشته ام. با او زندگی زیبا بود و به

 نم را رها کرد، از من گذشت و به پذیرایی رفت. دستالبخندم را بلعید و بعد خیلی راحت با دنیا بجنگم. 

وشبخت خ ،در همین لحظه ای کاش ژاسمین همراهش نبود تاچون پاهایم کشش و توان راه رفتن نداشتند.  ،اما من همانجا ماندم

تا اینجا یک نفر به خاطر او اینهمه راه  یادم بیافتد که کیارش تنها نیست،را به ژاسمین دوختم تا  م. نگاهشدم میترین دختر دنیا 

یافه ی غمزده ی ژاسمین باعث شد خیلی قو قصدش هم مبارزه با من و گرفتن تمام چیزهایی است که دوستشان دارم.  مدهآ

 پوچ و بیخود را از خودم دور کنم. های سریع از او رو برگردانم و خیالپردازی
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اما مادر شیرین سرجایش نشسته  .پدر شیرین و عمو جاوید مشغول صحبت و احوالپرسی با کیارش بودند ،وارد پذیرایی شدم 

 من هم سلامی آرام و بی صدا کردم و رفتم کنار عمو ایستادم.. بود و نگاه پر از کینه اش را به من دوخته بود

مقصر اصلی تمام این گرفتاری ها فرار کرده بود و باز من بیچاره  ، بدبختانهنگاه کردم تا شیرین را پیدا کنمکمی اطراف را  

به همه پاسخ می دادم. عمو نشست و من کنار پایش روی زمین نشستم. کیارش رفت و برایم  ،باید به جای فرد خطاکار اصلی

ترجیح  ،منتوجهی نکبه او تا کردم  م راه جنون می رساند. نهایت تلاش، این کارهای پر از ضد و نقیض او مرا بصندلی آورد

من امروز مزاحم شده ام چون خانم آقای سرمد دادم فقط با تکان سر از او تشکر کنم. عمو سر صحبت را باز کرد و گفت: 

ن و پدر و مادر م در واقع .می دهدبه اینجا بیایم و ببینم دخترم چه کار های خلاف و اشتباهی انجام که سالاری از من خواستند 

 که اینجا چه خبر است. بفهمیم م تا یآمده اشیرین 

ه به قدری از این دعوت عمو به اینجا ترسید" مادر شیرین بالاخره زهرش را به من و طرز فکر عمو در موردم ریخته بود. 

هم به پای من نوشته باشد.  را مانی که انجام نداده کردم ممکن است مادر شیرین برایم دامی چیده باشد و گناهامی م که فکر بود

اُ که خودش  گرم گرفتن ماهور با دکتر به جزهیچ خلافی انجام نمی شد. البته  اما اینجا ،در نتیجه با ترس به اطرافم نگاه کردم

 بدترین خلاف روزگار به حساب میآمد.

برادرزاده ی شما به دختر ما یاد داده است که پسرعمه اش را مادر شیرین شروع به غر زدن کرد و گفت: آقای دکتر سبحانی  

 بدزدد و در این خانه که معلوم نیست برای چه کسی است از او مراقبت کند. این خلاف نیست؟ این کار جرم نیست؟ 

عصبی شد و با  " با تعجب به عمو نگاه کردم و گفتم: به خدا من چیزی به شیرین یاد ندادم... من فقط... " مادر شیرین باز

از این کارها بلد نبود. چرا راه و چاه  ،بزرگتر باهم صحبت می کنند تو ساکت باش. شیرین من نفر بلند گفت: وقتی دو یصدای

فکر هم نمی کرد.  زشتی، را به او نشان دادی؟ اگر تو این خانه را در اختیار شیرین قرار نمی دادی او اصلا به چنین کارهای

. عمو بودفوق العاده ناراحت  م او همبش را بدهم و او عصبی تر بشود. فقط نگاهم به عمو بود که به نظر" می ترسیدم جوا

، پس طرف و اینجا حضور دارمپرستش هستم  و قیم من پدر .خواهش می کنم سر بچه ی من فریاد نکشید سکوت نکرد و گفت:

دیدم دلم می خواست همین می آتش گرفت. حال و روز او را که  برای مظلومیت عمو تمام وجودم"  صحبت شما فقط من هستم.

  .عذر خواهی کنم و عمویم را با خودم ببرم به خاطر تمام گناهانی که مرتکب نشده بودم حالا بلند شوم، از مادر شیرین

ای من است، دفعه ی از من ناراحت باشید. چون این خانه بر فقط شما باید خانم سالاریو گفت:  مانعم شدصدای کیارش  اما

به فقط پرستش بی تقصیر است. اگر  من صاحب خانه هستم و برای شما و همسرتان توضیح دادم کهاین موضوع را قبل هم 
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" مادر شیرین عصبی تر از قبل گفت: به وقتش با مقصر می گردید، من تنها کسی هستم که می توانم مقصر باشم. یک دنبال 

 چون من از شما به جرم اغفال دخترم شکایت می کنم.  ،البته توی دادگاهشما هم صحبت می کنم آقا. 

خواست چیزی بگوید  ، اخم های وحشتناکش ظهور کردند ودست به سینه نشستیعنی  ،را گرفت اش هاجمی" کیارش حالت ت

می دانی به چه جرمی؟ و گفت: من هم از شما شکایت می کنم مامان.  وارد پذیرایی شد. شیرین که صدای شیرین مانع او شد

به جرم اینکه سال ها مرا به زور و با سرکوب توی خانه زندانی کردی و نگذاشتی با کسی که دوستش دارم بمانم و به او کمک 

شکایت می کنم. من سی و آزار و اذیت کنم. اگر پای شکایت بی دلیل در میان است من همین فردا از تو به خاطر زورگویی 

 ،می مانم خودت نگه داری؟ نهایتا ده سال دیگر کنارت کناررا به زور م توانیچند سال دیگر می  نظرت به .استشده سالم 

. من بچه نیستم که ت می کنم که اصلا نتوانی مرا پیدا کنیکه بتوانم روی پاهای خودم بایستم طوری ترک، وقتیبعدده سال 

کند. پس خواهش می کنم بیشتر از این آبروی مرا پیش  مبتواند اغفال بدهد و یا آقای سرمد میادرا پرستش بخواهد آدم دزدی 

 .جلوی او به پرستش توهین نمی کردیو  اقل از آقای دکتر خجالت می کشیدیدوستانم نبرید. ای کاش حد

رفت و شنید. انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید به طرف کیارش گمی مثل اینکه اصلا حرف های او را ن" مادر شیرین  

 پر و بال می دهی و به او یاد می دهی که ،وقتی به بچه ی چشم و گوش بسته ی من ،گفت: ببین آقای سرمد به ظاهر محترم

من دیگر حریف حالا دست پسرعمه ی فلجش را بگیرد و برای درمان تا آلمان هم برود، نتیجه اش همین می شود.  می تواند

خودتان این پر و بال را به  اش را رها نکرده بود گفت: پس بهتر بود هاجمیحالت ت بچه ی خودم نمی شود. " کیارش که هنوز

دهد. چرا کم کاری های خودتان را بنجات  نتوانم به او یاد بدهم که چگونه زندگی خودش و عشقش رادخترتان می دادید تا من 

کیارش گفت: من از شما فوق العاده ممنونم  جمله یدر ادامه ی  تنفس،لحظه ای  " شیرین هم بدون به پای من می نویسید خانم؟

جناب سرمد، چون شما برای من مثل یک ناجی هستید و تا آخر عمرم این لطفتان را فراموش نمی کنم. محبتی که شما در حق 

توی  ممکن است . می دانید از روزی که شما گفتیداز ما دریغ کردحتی پدرم که دایی سیاوش هم هست  ،کردیدمن و سیاوش 

چقدر روحیه ی او خوب شده است؟ حالا دیگر هر  ،از این وضعیت نجات پیدا کند و اوسیاوش راهی باشد درمان آلمان برای 

. شما برای من حتی که ما را با شما آشنا کرد ستمپرستش هاست. من تا آخر عمرم مدیون شده روز می خندد و به آینده امیدوار 

 هستید.  از پدر و برادرم هم ارزشمند تر

، . تا به حال او را اینقدر مهربان ندیده بودم، تمام صورتش از محبت می درخشیدند" دستان کیارش از روی سینه اش پایین افتاد

شده است و می خندد برای  بهترو گفت: همین که می گویی حال سیاوش  چشمانش دوستانه و گرم به شیرین دوخته شده بودند
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یک جوان هم سن و سال خودم را به زندگی  تا جا به جا کنم و به هر دری بزنم هم را ها کوه نممی توا . حالامن کافی است

اتفاق برای من هم  ،دخیلی آرام و بی صدا بمیررند و بگذارند که او بردا یک نفردنیا دست از نجات  تمامامیدوار کنم. اینکه 

. " شیرین با قدردانی نگاهش می کرد و تحمل کنداما من نمی گذارم یک نفر دیگر دردهایی که من کشیده ام را  ...است افتاده

 هستید.  خدا در اختیارتان گذاشته،ممنونم آقای سرمد. حالا می بینم که شما واقعا لایق تمام چیزهایی که خیلی گفت: 

سیدم نشست، دستش را روی شانه های من انداخت و گفت: من از تو از مادرش می ترخیلی من که کنار بعد شیرین آمد و " 

 ،هم بی نهایت ممنونم که کمک کردی تا سیاوشم را نجات بدهم. می دانم که مامان و بابام خیلی تو را اذیت کرده اند پرستش

 تغییر بدهدین سیاوش اما من همین جا از تو معذرت می خواهم. مامان باور کن پرستش خیلی سعی کرد نظر مرا برای دزد

ست همان وقتی انتخاب کند، بدون یک کلمه مخالفت به کمکم آمد. در یکی را بین مرگ من و دزدین سیاوش دید باید کهاما وقتی

کنار عشقم نفس بکشم. آقای پرستش ترجیح داد من زنده بمانم و  ،من بمیرم اما با سیاوش نباشم ترجیح می دادید که شما و بابا

دکتر باور کنید دختر شما بهترین آدمی است که خدا آفریده است. خواهش می کنم مادر مرا ببخشید که سر بچه ی شما فریاد 

. شما هم می توانید به جبران کار مادرم مرا دعوا کنید. " عمو هنوز ناراحت بود و گفت: من امروز به اینجا آمده ام تا می زند

چه کسی به خانم سالاری کند. ب ی به پرستشتوهین چنینادر شما بگویم که بچه ی من بی خانواده نیست و ایشان حق ندارد به م

  است.پرستش برای من مثل یک موهبت وجود شما گفته است که پرستش مادر و پدر ندارد؟ 

و کنترل حرف هایی را که می زدیم را از  من و همسرم عصبانی بودیمبود گفت: نشسته پدر شیرین که تا این لحظه ساکت " 

" عمو کمی خم شد و به پرستش رسید. آقای دکتر به من و همسرم حق بدهید که عصبانی باشیم.  هم فقط زورمان ،دست دادیم

هی به مادر شیرین نگاه کرد و گفت: خانم سالاری توی این ده سالی که بچه های مان با هم رفت و آمد می کردند چه کار اشتبا

بی خانواده بگویید و سر  ،دادید به جای دعوا کردن با دختر خودتان به بچه ی من اجازه از بچه ی من دیده اید که به خودتان

کوتاه نیامد و گفت: دختر شما به بچه ی من یاد داده که برای یکی از دوستانشان چند وام با نرخ  او فریاد بکشید؟ " مادر شیرین

 سود بالا بگیرد، دختر شما باعث شده که بچه ی من به خاک سیاه بنشیند. 

نقشی در  ستشبا تردید گفت: پربه من و شیرین نگاه کرد و  ناباورانه" مثل اینکه عمو هم در این مورد خلع سلاح شد. چون 

 ،هم اشتباه می کنی مامان" شیرین حرف عمو را قطع کرد و گفت: در این مورد گرفتن وام های شیرین برای فربد ندارد... 

و بقیه ی  من او اصلا قصد کمک کردن به فربد را نداشت. اتفاقا این من بودم که پرستش را مجبور کردم به فربد کمک کند،
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مال باخته و متضرر  بیشتر از منپرستش  رستش گرفتار چهارصد میلیون بدهی برای فربد بشود.دوستان مان باعث شدیم که پ

 شده است. پس خواهش می کنم دست از سر او بردارید.

" مادر شیرین با خشم بیشتری گفت: همین که پرستش پای پسرها را به جمع تان باز کرده است یعنی او باعث تمام گرفتاری  

اصلا چه معنی دارد که شما به خاطر یک مرد غریبه از بانک وام بگیرید؟ " اینبار همه سکوت کردیم و من هایتان شده است. 

م و توی چشم های عمو نگاه کنم. ناگهان صدای کیارش را شنیدم که گفت: اما گیرواقعا نمی دانستم که چطوری سرم را بالا ب

سال هاست که با دختر شما و پرستش دوستانی صمیمی هستند. شما  وافربد غریبه نیست خانم سالاری. فربد برادر من است و 

نباید اجازه می دادید که شیرین به این رفاقت ادامه بدهد. حالا  بودید، ضیاز دوستی دخترتان با فربد نارا توی این مدت هم اگر

داید. شیرین باید از عقل خودش استفاده حق ندارد تمام تقصیرها را به گردن پرستش بیان که سکوت کرده اید، بعد از اینهمه سال

شاید پرستش بخواهد خودش را توی چاه بیاندازد، شیرین هم باید  قدم جلو نمی گذاشت و وام نمی گرفت. می کرد و برای فربد

 چشم و گوش بسته به دنبال او توی چاه بیافتد؟ 

و گفت: جناب سرمد درست می گویند خانم سالاری. شما اگر در تمام این سالها از رفاقت شیرین  نفسش را بیرون دادعمو " 

با پسرهای گروه ناراضی بودید باید مانع او می شدید. حالا بعد از ده سال دوستی نباید پرستش را مقصر تمام گرفتاری های 

اما مطمئن  .راضی نیستم ،رفاقت گرفتار وام و بدهی شده اندشیرین بدانید. هرچند که من خودم هم از اینکه دخترها به خاطر 

فرض  هستم که بچه ی من نقشی در تصمیم گیری شیرین در مورد وام های بانکی نداشته است. من هرگز دختر شما را غریبه

ختر خودتان تفاوت اما حالا که شما که اینقدر بین بچه ی من و د ،و همیشه او را مثل پرستش خودم دوست داشته ام نکرده ام

 د و او را از بین دوستان دخترتان خط بزنید. اصلا اسم بچه ی مرا به زبان نیاوریقائل می شوید پس بهتر است که دیگر 

قای دکتر خواهش می کنم قضاوت های ناعادلانه ی مادرم را به پای من ننویسید و شیرین ناراحت شد و با غصه گفت: آ "

و گفت: مجبورم شیرین جان... چون مادرت نکنید. " ناراحتی عمو در برابر شیرین کم رنگ شد مرا با پرستش خراب  دوستی

 طوری در مورد پرستش من صحبت می کند مثل اینکه او دشمن تو است. 

تفاوتی  آقای دکتر باور کنید من هم توی این ده سالگفت:  لکنت و با برداشتدست  اش بالاخره از حالت عصبیمادر شیرین  "

 پرستشین پرستش و شیرین خودم نمی دیدم. اما همینکه شیرین گفت این خانه برای رییس پرستش است ناگهان خیال کردم ب

تا  بدهدقرار  آنهاخانه اش را در اختیار  که نسبتی با پرستش ندارد چرا بایدیک مرد غریبه  چون ،توی راه خلاف افتاده است

تا به حال عمو را اینقدر جدی و خشن ندیده بودم، خیلی قاطع گفت: خانم عزیز دخترهای ما ده سال است که "  ؟آدم بدزدند همبا
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پس شما چطور  ،انجام نداده اند خلافیکار را هم راه داده اند و تا امروز هم هیچ  غریبه ی دیگر پسرسه شان ی در میان دوست

هم بدون لحظه ای کیارش را می خورد و دست به خلاف می زند؟ " رییسش توی سن سی سالگی فریب خیال کردید دختر من 

ش باشم، شاید من پرست شاید من هم یکی از دوستان پرستش نسبتی ندارم؟شما از کجا می دانید که من با اصلا گفت:  درنگ

 .قضاوت کنیدباشم. شما نمی توانید بدون آنکه حقیقت ماجرا را بدانید در مورد کسی و یا نامزدش  سمج او خواستگار

" از تعجب و ناباوری فقط خیره به کیارش نگاه می کردم. شیرین به پهلویم زد و خیلی آهسته کنار گوشم گفت: با زبان بی  

در مورد  گفت: بله آقای سرمد  عموه ک مکن فکرکیارش های نمی توانستم درست به حرف هنوز زبانی خواستگاری هم کرد. " 

تهمت  به دختر من بی بهانهنباید  ،به خاطر این ده سال دوستی هم که شدهشما  خانم سالاری ،درست می گویند حقیقت ماجرا

 می زدید.

نامزد کرده است وگرنه دچار سوء این آقا " مادر شیرین سرش را پایین انداخت و گفت: من اصلا نمی دانستم که پرستش با  

من و پدر شیرین خیالمان راحت شد. در ضمن  ،وقتی آقای سرمد چند روز قبل گفتند که نامزد پرستش هستندتفاهم نمی شدم. 

من تازه الان فهمیده ام که فربد شکیبا برادر آقای سرمد و برادر شوهر پرستش است و دخترها برای آدم غریبه وام نگرفته 

را  و مرا تا سر حد مرگ می ترساند. ماجرای نامزدیتکان های عصبی پای ا بالا پریدند، با تعجب وابروهای عم"  اند...

گفت: البته من تردید به عمو نگاه کرد، حس کردم زبانش به لکنت افتاد و به سختی کیارش با  ؟بدهمچطور برای عمو توضیح 

 سمج پرستش هستم و فربد هم فعلا برادر شوهر پرستش به حساب نمی آید...فعلا در حد خواستگار  ...قای دکتربا اجازه ی آ

" به کیارش نگاه کردم و دیدم او هم نگاهش روی حرکات عصبی پای عمو جاویدم گیر افتاده است. بدبخت شدم، وقتی کیارش  

تا به امروز اینقدر کلافه ندیده ؟ عمو را پس چه بلایی سر من می آمد ،تا این حد از عمو می ترسید که دچار لکنت شده بود

نمی دانم این جو خفقان آور چقدر طول قلبم با صدای بلند می تپید و عرق سرد به تنم نشست.  بودم که دچار تیک عصبی بشود.

چون خواستگاری باعث نمی  همه چیز را با هم قاطی نکنید، لطفا آقای سرمد کشید تا بالاخره عمو سکوت را شکست و گفت:

. خواستگار دختر من باید خیلی تلاش کند و خودتان را نامزد دختر من معرفی کنید داشته باشیددختر من  اشود که شما نسبتی ب

 خیلی . " شیرین باز آهسته زمزمه کرد: عمو جاوید تو هم به وقتشهم تراز تنها بچه ی من بشود و من قبولش کنمتا بتواند 

فقط امیدوارم  .گرفت ت راا خواستگار رویاییحال خیلی نرم  نباید فریب ظاهر مهربان او را بخوری، ببین است، سخت گیر

بی  رفتم واو " چشم غره ای به  مادرم باز از این که تو و سرمد خودتان را به او نامزد همدیگر معرفی کردید عصبانی نشود. 

کدام خواستگار چون او اصلا از کیارش خوشش نمی آید. در ضمن از  ،اک استالان عمو جاویدم از مادر تو خطرنصدا گفتم: 
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ه ها ندید کنار اتاق خواب ،با خودش آورده است را آنطرف کیارش شیرین؟ دیوانه شده ای؟ دختری کهصحبت می کنی رویایی 

ست و ما حق بی احترامی به ن اادروغ می گفتید که پرستش نامزد ت آنروزپس آقای سرمد مادر شیرین با تمسخر گفت: ی؟ " ا

به عمو خیره شده بود. حالا عمو هر دو پایش را با عصبانیت تکان می داد و  یبا تشویش و نگرانکیارش  او را نداریم؟ "

. کیارش ور شودهرلحظه منتظر بودم که خونسردی ذاتی اش را از دست بدهد و برای کتک کاری به طرف کیارش حمله 

نیستم؟ من نامزد  خواستگار دخترتان ل به عمو چشم دوخت و گفت: من دروغ می گویم آقای دکتر؟ منکاملا درمانده مستاص

؟ این نسبت را بدست بیاورم می توانمن همباز به پای دخترتان بریزممثل یک عاشق پاک باخته حتی اگر تمام زندگیم را  او نیستم؟

ا دست پیش می کشم و با پا پس می زنم. این چه وضعی بود که من و بعد به من می گفت که ب؟ بود دیوانه شدهواقعا کیارش " 

از شیرین پرسیدم: و آهسته به گوش هایم هیچ اعتمادی نداشتم. ناباورانه ، دیگر ه بودبند آمد نفسمخودش را گرفتار آن می کرد؟ 

او  ،به نظر تو؟ تو کم نیاوردفقط می خواهد پیش مادر یا  هستند خواستگاری به معنیاین حرف هایش  ؟من درست می شنوم

 ؟دیوانه نیست

نمی دانم سرمد چه بعد سریع کنار گوشم گفت:  ،" شیرین کمی خم و راست شد و جایی که ژاسمین ایستاده بود را نگاه کرد 

 ،ده استایستا منتظرش این دختر خوشگلی که توی راهرودیوانه است. با  که او من هم به این نتیجه رسیده ام اما ،ی داردخیال

من اگر جای او بودم خیلی سریع عذر خواهی می کردم و به همه می گفتم که  ؟اصرار دارد که تو نامزد او هستی هم باز چرا

  پس ندهد. را چهارصد میلیون مرا فریب داده تا بدهینامزد واقعی من بیرون پذیرایی ایستاده و پرستش 

را نشان می ت وشآدم فرسریع ذات چرا اینقدر  هستی یا دشمنم؟ نم دوستتو " محکم به پهلویش کوباندم و با حرص گفتم: 

چرا با من گفت: پرستش  خندید و تا دردش تسکین پیدا کند دلیامکه پهلویش را می یپهلویش درد گرفت، در حالشیرین؟ " دهی 

دختره صورت ببین  را به خاطر شادی تو پنهان کنم بهترین دوستم. اما از شوخی گذشته یقانمی توانم حقکه من دعوا می کنی؟ 

 دارواز این  واقعا خواهش می کنم راستش را بگو، تو پرستشاست.  خوشتیپ و خوشگل بی نهایت ،ماه می ماند قرص مثل

ر که پ   را می گویم هاییداروهمین  ؟ریزی یمهایی که برای سحر و جادو به طرف می خورانند توی غذاهای سرمد بیچاره 

 چنین دختر ی مثل سرمدآدم عاقل .. اعتراف کن. آخر چطور ممکن است کهد.ندار هندی و شاخ عنکبوتآفریقایی سوسک 

 از تو خواستگاری کند؟ بی مقدمه  خودش اینجا منتظر نگه دارد ونجا آی را زیبای

کردم تا به وقتش حالش را درست  می به خنده های یواشکی او نگاهش ، فقط با خشم" دلم می خواست لبهایش را به هم بدوزم

قای سرمد. اما اگر به شما در مورد دخترم نداده ام آ من که قولیاما صدای عمویم میخکوبم کرد و گفت:  ،و حسابی بگیرم
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 خاص خودش را دارد رسومآداب و  و نامزدی خواستگاریت. ه نامزد دختر من هستید، بحثش جداسخودتان اصرار دارید ک

 شریف و درستبه چنین حرف هایی در مورد دخترم گوش نمی دهم. خواستگار بچه ی من باید خیلی  فعلا، من سرمدجناب 

بچه ام را از سر راه نیاورده ام که به اولین من  را بدهم که نام دخترم را بر لبهایش جاری کند.این اجازه تا من به او  باشدکار 

امروز و در این  نمکنم.  به او تقدیم اعتماد کنم و پرستش را دو دستیپاک باخته است  اهم را گرفت و گفتی رنفری که جلو

را  اصرار شما برای خواستگاریگوش دادن به  و حوصله ی به اینجا آمده امصحبت با خانواده ی سالاری برای  فقط لحظه

خانم سالاری شما هم بهتر است به جای اینکه به دنبال کنیم. پس بهتر است موضوع اصلی بحث را دنبال  .آقای سرمدندارم 

راست و دروغ زندگی بچه ی من باشید فقط به خوشبختی شیرین فکر کنید. شیرین اینهمه سال با تمام علاقه ای که به پسر عمه 

شیرین راه بیایید و اش داشت باز به حرف شما گوش داد و دست از عشقش کشید، حالا بهتر نیست که شما هم یکبار به دل 

ر من سخت گیری های د که دخالت می کنم اما به نظاجازه بدهید این دو جوان خودشان برای آینده شان تصمیم بگیرند؟ ببخشی

 نه تنها زندگی بچه ی خودتان را تباه کرده بلکه باعث شده دختر من هم از ترس شما دروغ بگوید.  ،شما

علت مهربان داشت، حالا درک نمی کردم که  او با تمام دوستانم رفتاری یده بودم.ندجدی خشک و " تا به حال عمو را اینقدر 

نگاهش را به کیارش  به قدری جدی دل های پر از غم همیشگی من. عمودردیا ر تندش با کیارش به خاطر سفته هاست رفتا

نمی فهمیدم که ها و گوش هایم اعتماد کنم،  دوخته بود که او سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. اصلا نمی توانستم به چشم

اولین خواستگاری از اینکه  یا فقط می خواست کاری کند که دروغ مان بر ملا نشود؟واقعا کیارش از من خواستگاری کرد و آیا 

ب می هم خواستگاری شهزاده ی رویایی ام که فقط در خوا آن .بود خیلی ناامید شدمو صحنه سازی فقط نمایش  ،هم زندگیم

به مادر  یجدیت چنان با . بعداز کیارش گرفت ی که برای اولین بار از او می دیدمعمو نگاهش را با خشمدیدم که مرا بخواهد. 

پدر و مادر رو به  و کمی بالا رفت عمو تنُ صدای. شان را پایین انداختندهایسر به وضوح و پدر شیرین نگاه کرد که آنها هم

دیگر دلم نمی خواهد توهینی را  از امروز به بعد چونلطفا تمام دلخوری هایتان را بفرمایید خانم و آقای سالاری  گفت: شیرین

 نسبت به دخترم بشنوم. 

کیارش به شنیده نمی شد.  کسی. حتی صدای نفس کشیدن شد تر همد که جو خفقان آوربوعمو به قدری زیاد ناگهانی " جدیت 

 می دلم برای کیارش پربدبختانه با اینکه باید از رفتار عمو لذت می بردم اما  .سردرگمی نگاهم کردطرف من برگشت و با 

فکر کنم توقع داشت عمو از جا برخیزد و او را به  نداشت. جاویدم مثل اینکه اصلا انتظار چنین برخوردی را از عمو .کشید

نمایشی به صورت حتی از خودم اگر البته در آغوش بکشد و بارها از او تشکر کند.  مسخره و دروغین خاطر این خواستگاری
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و سعی می کردم به یاد  از او تشکر می کردمبه قدری خوشحال می شدم که به احتمال زیاد  ، بازخواستگاری کرده بودهم 

طاقت نیاوردم،  خیلی متعجب بود و مننگاهش . نیاورم که یک دختر دیگر به خاطر او اینهمه راه از فرانسه تا ایران آمده است

 !واقعی بودکیارش از من  ای کاش خواستگاریباز به پهلوی شیرین زدم و گفتم:  سرم را پایین انداختم و

دختر تو یا مهره ی مار داری  ...پرستش گفت: پهلویم را سوراخ کردی دستش را جلوی دهانش گذاشت و پچ پچ کنان " شیرین 

را نمی گویی. ای کاش سهراب هم اینجا بود و ماجرا حقیقت پیدا کرده ای و به ما کار بلدی  ،و یا اینکه فالگیر و بخت باز کن

می توانی  بینم تو که به راحتی می کنممی فکر حالا که پرستش  خیلی دلتنگش شده ام. کلی می خندیدیم. سهراب عزیز من...

چرا زودتر از این قدرت هایت راستی  .شده بودجدی و بدون شوخی عاشقت سهراب بیچاره هم  پس حتماد را جادو کنی، سرم

 فقطد؟ ندورآبیاینهمه خواستگار به طرفت هجوم  هلن افسانه ی تروامثل  تااستفاده نمی کردی؟ حتما باید سی سالت می شد 

، چه برسد به سرمد بیچاره نده اداد که حتی مادر و پدر من هم ترسیدبه سرمد جواب رد قاطعانه آقای دکتر به قدری حیف که 

اگر دو دقیقه  .فکر نکنم که او دیگر جرات کند برای نجات کسی خودش را نامزد او معرفی کند .ه استکه رنگش هم پرید

 زود برمی گردم.برای ماهور تعریف کنم، ماجرا را دیگر اینجا بنشینم خفه می شوم، من می روم 

ماندم و  . با رفتن او من تک و تنهافرار کردهر کاری کردم نتوانستم او را نگه دارم و به سرعت بلند شد و به آشپزخانه  " 

از من واقعا کیارش  . برای هزارمین بار از خودم پرسیدمندزیر چشمی به من دوخته شده ا ینگاه ها تمامحس می کردم 

اصلا  قلبم را به هیجان می آورد و ژاسمین را کاملا از ذهنم پاک می کرد. ،حتی فکر کردن به این کار او خواستگاری کرد؟

  ؟کیارش از من خواستگاری کند در حالیکه امروز در میان دستان ژاسمین خیلی راحت به آرامش رسیدچرا باید 

خوشی من هم شده این نمایش زیبا را از ابتدا بازی کند دلم می خواست زار بزنم و از کیارش بخواهم که یکبار دیگر برای دل

و به دروغ بگوید که نامزد و خواستگار سمج من است. لعنت به زندگی واقعی... من می خواهم توی این نمایش زیبا پیر شوم 

 عمویعنی . نمی شودبرای من این مسخره بازی رمانتیک اسیر  ،دختری مثل ژاسمینو بپوسم. فقط حیف که کیارش با وجود 

 ؟و عصبانیتش واقعی بود کردبد برداشت  حرف های او ؟ یا ازشد متوجه ی صحنه سازی کیارش هم

سرش را طوری پایین انداخته بود که چانه اش  چون چیزی دستگیرم نشد ، امابه کیارش نگاه کردمکمی سرم را بالا آوردم و  

مادر شیرین خیلی آرام و متین گفت: ما  وعمو کار خودش را کرد  جدیتخشم و مثل اینکه واقعا  روی سینه اش افتاده بود.

را درگیر  ما اصلا نباید پرستشگرفتاری هاست.  این دیگر مشکلی با پرستش جان نداریم. بالاخره دختر ما مقصر اصلی تمام

ن متن که برای اولین بار حتی  خشم و حرصیکوتاه نیامد و با  به هیچ عنوان. " اما عمو آقای دکتر دعوای خودمان می کردیم
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پرستش و یا تهمت هایی که به او و آقای  نند گفت: این بار تمام توهین های شما را در مورد بی خانواده بودرا هم می لرزا

 . من از تمام دنیاو برای شکایت از شما اقدام قانونی می کنم اما دفعه ی بعد چشم پوشی نمی کنم .نادیده می گیرم ،سرمد زدید

 تمام دنیا ببندم و همه جا را به آتش بکشم. روی فقط همین یک بچه را دارم و به خاطر او راحت می توانم چشمانم را

 هر لحظهد، " به قدری تند رفت که من دستم را روی دستش گذاشتم تا کمی او را آرام کنم. پدر شیرین سرش را بالا آور 

میانجی دعوای احتمالی . با درماندگی به کیارش نگاه کردم تا شاید او بدهد رخبین او و عمو دعوایی بزرگ  منتظر بودم که

آقای  در کمال ناباوری پدر شیرین گفت: حق با شماستبشود. اما او هنوز سرش پایین افتاده بود و هیچ حرکتی انجام نمی داد. 

می نشوند. خیال بدیگر تکرار نمی شود. " باورم نمی شد پدر و مادر شیرین مثل یک برّه آرام و پشیمان  ما تند رفتیم، دکتر،

اما عمو با خشم به موقعش همه چیز را کنترل کرد. عمو از جا برخاست و رو به  ،به همین زودی تمام شودکردم این ماجرا 

... " عمو حرفم را ؟ه گفتم: بروم از شیرین و ماهور خداحافظی کنمآهستنداریم. " کاری اینجا من گفت: بیا برویم. ما دیگر 

 قطع کرد و گفت: نه. بعدا به آنها پیام بده. راه بیافت.

دست و پایم را گم کنم و بدون ، باعث شد برای من از آنها استفاده می کرد" جملات کوتاه و دستوری او که برای اولین بار  

اینقدر بد اخلاق شده بود؟ اگر او را هم از دست می دادم دیگر به چه  با حوصله ی من یرا عمو. چبحث به دنبال او راه بیافتم

شاید او کاری کند و بتوانم کمی بیشتر بمانم و از او در مورد حرف هایی به کیارش نگاه کردم بازهم امیدی زندگی می کردم؟ 

ما نبود، نمی دانم چرا سرش را بلند نمی کرد تا ببینم حالش  اصلا در میاناو  مثل اینکه اما. ه بود، بیشتر سوال کنمکه زد

چطور است. با تمام بدجنسی هایش دلم می خواست بروم و سرش را از روی سینه اش بلند کنم و بگویم: چرا مرا نگاه نمی 

مرا  ،بم را می لرزاندآرزوی اینکه مردی که قل .یه ااما یکی از آرزوهای مرا برآورده کرد ،کنی؟ من که می دانم جدی نگفتی

 مسافرت برگشته باشی از، حتی اگر با یک دختر دیگر حتی اگر دروغ گفته باشی !مثل یک عاشق پاک باخته از عمویم بخواهد

من قابلیت پذیرفتن هرگونه حماقتی را با تو دارم پس رک تمام ترس هایت را فراموش کرده باشی باز و در میان دستان دخت

 فقط نگاهم کن. 

، بازویم را کشید و مرا از او دور کرد. من هنوز نگاهم به کیارش بود و بایستممقابل کیارش  اجازه نداد که زیاد" اما عمو 

از دیوانگی های اخیرش با او است ساعت ها و، کیارش بازهم نگاهم نکرد. خیلی دلم می خعمو مرا به دنبال خودش می کشید

ی حرفهایش را بدون دعوا و اشک های مسخره گوش بدهم. عمو کنار ژاسمین متوقف  صحبت کنم. قول می دهم که اینبار همه

شد و بازویم را رها کرد. درحالیکه با احترام کامل شانه هایم را در آغوش گرفته بود مرا به طرف در خروجی هدایت کرد. 
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مصیبت های من آگاه بود، تمام حرکاتش را  پیش چشم های ژاسمین احتیاج داشتم. مثل اینکه عمو بر تمام ،به این احترام خیلی

جرات نکردم حرفی بزنم.  هم توی ماشین نشستیم حتی وقتیعمو به قدری با جذبه شده بود که درست و به جا انجام می داد. 

ا کردم زیر لب گفتم: ببخشید عمو جاوید. من تمام تلاشم ر چند دقیقه ای توی سکوت ماشین را راندم تا اینکه طاقتم تمام شد و

 .، اما حریف آنها نشدم را ناراحت نکنم توتا 

تا بودم شده کاملا از بخشایش و مرحمت عمو جاوید ناامید نگران می شدم. بیشتر بود و من هر لحظه  او ادامه دار" سکوت  

آمده که در اوج عصبانیت م چه بلایی سرش فهمیدبا صدای بلند شروع به خندیدن کرد. نمی  یناگهان خیلی اینکه بعد از چند دقیقه

آخرین  قسم می خوردمواهی می کردم و خاز او عذر  ، پشت سرهمبا صدای بلند می خندید. با وحشت ماشین را متوقف کردم

چند بار بوسیدم شاید  تمام شدنی نبودند. دستش را گرفتم و او ده هایناما خ .می کنمکه او را درگیر گرفتاری هایم  داشبباری 

 خیلی خوش حالم پرستش.  فقطاو از شدت خنده خم شد و به سختی گفت: من حالم خوب است...  .که آرام شود

" دلم می خواست از ترس اینکه او را دیوانه کرده ام زار بزنم و گفتم: عمو جاوید ببخشید، خواهش می کنم اینطوری نباش من 

حالم خیلی که لویش منفجر شد و به سختی گفت: باور کن اما باز خنده توی گ ،" چند لحظه دست از خندیدن برداشتمی ترسم. 

 خوب است. من امروز به آرزویم رسیدم و خواستگار تو را رد کردم. 

از . استبلایی سرش نیامده و فقط او هم مثل من به آرزویش رسیده  که بالاخره خیالم راحت شد"  بعد دوباره از خنده خم شد. 

خواستگاری کیارش که الکی بود اما همین خواستگاری الکی هم دل  جاویدخان. گفتم: نخندهم خنده ام گرفت و  خنده ی او من

 هردو نفرمان را شاد کرد. شما هم متوجه ی الکی بودن خواستگاری کیارش شدید؟ 

خر هم نفهمیدم که باور کن که من تا آبه قدری خندیده بود که اشک هایش را از گوشه ی چشم هایش پاک کرد و گفت: " 

باهوش ترین آدم دنیاست. خیلی خوب این بازی را به جایی رساند که  ،این پسرخواستگاری کیارش الکی است یا واقعی... اما 

خودم اوج بگیرم، که من و به جا باعث شد درست  .مرا به صورت نمایشی عصبانی کند و به جان خانواده ی شیرین بیاندازد

 امزد تو معرفی کرده بود؟ اول. چرا خودش را ندر شیرین را سرجایشان بنشانممادر و پ ورا عصبی و خشمگین نشان بدهم 

اما بعد متوجه ست... . چون به نظرم نامزدی شما دو نفر نا ممکن ترین کار دنیامی گوید و مغزم از کار افتادخیال کردم جدی 

و نقشه اش  اوزمین من بیاندازد. خیلی از ی حقه او شدم و به خودم گفتم که حتما می خواهد نقش بازی کند تا توپ را توی 

 در برابر عصبانیت مادر شیرین کم بیاورم. هر لحظه مد چون من ممکن بود خوشم آ
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کیارش را ناممکن ترین کار دنیا می دانست دلم شکست. پس اشتباه نمی کردم و کیارش با مرا مو هم نامزدی " از اینکه حتی ع

به چنین نقشه ی مسخره ای رسیده  ،با عمو ناگفته و نانوشتهواقعا قصدی برای خواستگاری از من را نداشت و طبق قراری 

که خواستگاری کیارش  دلم می خواستی عمو خواهش می کنم نخند... راستش را بخواهی من خیل :بودند. غمگین شدم و گفتم

دم عاقلی وسط دعوا خواستگاری می کند که کیارش نفر گفت: کدام آ د... " عمو به سختی خنده اش را کنترل کرد وواقعی باش

کیارش استگاری امروز مثل خو ،جدی و واقعی یک خواستگاریحتی دوم باشد پرستش؟ " با قهر گفتم: من از اینکه تا به حال 

خیلی ناراحت هستم. مطمئنم که تو هم تا چند وقت دیگر از اینکه کسی برای خواستگاری که اینقدر با احساس باشد، شته ام ندا

از من، قدم جلو نمی گذارد غمگین می شوی جاوید خان و پیش خودت آرزو می کنی که ای کاش خواستگاری امروز واقعی 

 بود.

ه ای؟ سهراب را فراموش نداشت با احساسیت که تو تا به حال خواستگاری به این " عمو مهربان شد و گفت: چه کسی گفته اس 

دخترها برایم تعریف کرده اند که او حتی برایت اشک هم ریخته و با یک دنیا احساس چند بار گفته که دوستت دارد. کرده ای؟ 

تو را  ،وعده ی زیر زمین خانه ی منچرا خواستگاری سهراب مرا اینقدر دست کم می گیری؟ درست است که نتوانسته با 

ن حرف عمو که سهراب به من وعده ی زندگی توی زیر " ناگهان از ایبفریبد اما با این حال کارش خیلی قشنگ بوده است. 

همه چیز را در مورد ابراز علاقه ی  واقعا دخترهاخنده ام گرفت و گفتم: سهراب دیوانه... زمین خانه ی عمو را داده بود 

. من خودمان استعزیزدردانه ی ، او سهراب اما عمو سهراب که خواستگار نیست؟ سهراب برایتان تعریف کرده اندعجیب 

برای  دعوای مان با مادر شیرین که کیارش مدتمی خواهد. تمام را سرمد دلم خواستگار واقعی و قابل توجهی مثل کیارش 

 رزو می کردم که ای کاش او خواستگار واقعی من بود. من توی قلبم آ ،جمع کردن ماجرا با شما همکاری می کرد

امیدوارم  با دلسوزی و یک دنیا مهربانی گفت: غصه نخور عزیزدلم. تو هم یک روز به آرزوهایت می رسی باباجانم. عمو" 

زرگ توی مرا از یک شکست بخیلی جدی به خواستگاریت بیاید. کیارش امروز  ،که واقعا دوستش داری یک روز کسی

عوایی که پای تو در میان بود نجات داد. من هیچوقت این کمک او را فراموش نمی کنم پرستش. " با اینکه غمگین بودم اما د

تو و کیارش تیم خوبی می شوید. اگر من جای یکی از شما بودم هیچ وقت نمی توانستم به این و گفتم: لبخندی دندان نما زدم 

ستعداد بازیگری شما دو نفر باعث شد که من واقعا فکر کنم کیارش از من خواستگاری ا خوبی نقش بازی کنم عمو جاوید. این

دلم خنده هایش بالاخره تمام شدند و گفت:  "دادید.به راحتی مرا هم فریب  شما دو نفر کرد و تو او را بی رحمانه رد کردی.

ش فرو ا به جای او تشکر کنم. آنچنان توی نقش بابت این کمک حرفه ای واو  همین حالا به کیارش زنگ بزنم و از اهدومی خ
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به خودش گرفته بود که من هم برای چند دقیقه دچار تردید شدم که نکند او جدی از تو خواستگاری ناراحت  رفته بود و قیافه ی

  ایده ی ناب و درستش از او تشکر کنیم.این بابت امشب او را برای شام دعوت کنم و  کرده است. اصلا بیا

عمو او را محکم توی بغلم فشردم و گفتم: نه بود که نتوانستم احساساتم را کنترل کنم و  مو به قدری عزیز و با شخصیتع" 

تازه از مسافرت برگشته و مهمان عزیزی دارد. بهتر است که وقت او را تلف نکنیم  لازم نیست او را دعوت کنی چونجاوید 

و گفت:  عمو تلاشی برای بیرون آمدن از آغوشم انجام نداد" زیزش لذت ببرد. و اجازه بدهیم که از بودن در کنار دوست ع

بازهم تعریف یکی از عزیزانم از زیبایی ژاسمین آزارم داد و با "  دوستش همان خانم زیبایی بود که جلوی در ایستاده بود؟

نمی گویید که زیبایی های دخترک بغض گفتم: پس به نظر تو هم دوست کیارش زیبا بود. چرا یک نفرتان محض رضای خدا 

برای ماه عسل بعد خوش شانس را ندیده اید؟ من حالم از کیارش سرمد و دوستش به هم می خورد. امیدوارم با هم ازدواج کنند، 

از  به جزایر قناری بروند، اما اشتباهی سر از اقیانوس اطلس و مثلث برمودا در بیاورند و با هم به قعر جهنم بروند. امیدوارم

؟ چرا بالای برج ایفل آویزان بشوند و... " عمو جلوی دهانم را گرفت و گفت: چه خبر شده است؟ چرا نفرین شان می کنی

دچار ترس شدید از  تگاری می کند از چشمانت میافتد؟خواس جدی یا شوخی چرا هرکس که از تواینقدر عصبانی هستی؟ 

گر او کمی از درد سرم را کم کند و پر تا شاید دستان شفا روی سرم گذاشتمو  گرفتمدستش را " خواستگار شده ای پرستش؟ 

از بغض گفتم: کیارش که از من خواستگاری نکرد، او یک خواستگار نمای دروغگو است که فقط برای مسخره بازی از 

در گر می دهد. دوست داشتن من صحبت می کرد. کیارش خودش عاشقانه جانش را هم برای دستان آرامش بخش یک نفر دی

فکر کرده من می توانم این کار اشتباه اورا و می گوید دوستم است. از فرانسه به اینجا کشانده است کمال پررویی دختره را 

مثل اینکه عمو تمام دردهای ناگفته ام را تشخیص می داد، چون آهسته شقیقه . " وست زیبا روی او را نادیده بگیرمببخشم و د

مشکل تو با آمده باشد؟ کیارش برای دیدن او از فرانسه به ایران  گفت: مگر چه ایرادی دارد که دوستد و هایم را ماساژ دا

آنها  با به دوستی قبلا ی کهراینهمه دوستان پسر اطرافت نداخودت مگر ؟ یا با زیبارو بودن او دختر بودن دوست کیارش است

" از اینکه او هم دقیقا حرف های کیارش را میزد  ره گرفتار کرده ای.نها خودت را تا خرخآافتخار می کردی و حتی به خاطر 

دختر خیلی واضح و روشن این سابق کیارش دارد؟  ه یپسرها چه ربطی به معشوق با گفتم: عمو دوستی منحرصم گرفت و 

 دست بردار نیست.  ،مده است و تا مرا به خاک سیاه ننشاندآبرایم خط و نشان کشید که برای بردن کیارش 

به راه ماشین را ه ردوبا ست.سعی کردم به خودم بفهمانم که حرص خوردن برای امروز کافی ا" عمو به فکر فرو رفت. 

دست به  شود کیارش با این همه شخصیت و ذکاوتمن که باورم نمی بعد از چند دقیقه به من نگاه کرد و گفت: او انداختم. 



 فصل پانزدهم

456 

 
   

بعید است.  از او د. چنین کارهاییاش تو را وارد زندگی اش کن و با وجود رابطه ی نا تمام قبلی چنین کارهای مسخره ای بزند

کمک امروز از زیر زبان او حرف بکشم و بفهمم که با این خانم بابت به بهانه ی تشکر گیرم و او تماس بفردا با می خواهی 

نه نمی خواهم... جاوید خان چرا اصرار داری که ژاسمین م: حرصم گرفت و گفت دوباره" زیبای فرانسوی چه رابطه ای دارد؟ 

همه ی این شهر می توانند از زیبایی ژاسمین تعریف کنند اما تو یک نفر حق نداری به او زیبا روی فرانسوی بگویی. زیباست؟ 

 د من زیبارو باشم و بس. دلم می خواهد گوشهایم را پر از سیمان کنم تا تعریف هایت را از او نشنوم، به چشمان تو فقط بای

منظورت از ژاسمین همین دوست کیارش است؟ باور کن اسمش  و گفت: ، دستانش را به علامت تسلیم بالا برد" عمو خندید

خیالت  ،من تسلیم هستم. هرچه تو بگویی... حرص نخور، قیافه ی دختره مثل ته دیگ عدس پلو بود قبول، اما ،هم زیباست

 همین...  و شکست عشقی بخوری عزیز دردانه.من دلم نمی خواهد که ت فقط می خواستم برایت جاسوسی کنم. منراحت شد؟ 

قبل از رفتن به دنبال آقای کیارش خان همه چیز را عمو جاوید؟  شکست عشقیکدام سعی کردم آرام و عاقل باشم و گفتم: " 

توی خانه ی خودش نگه دارد. دیگر چیزی بین من و او باقی  و حالا هم قرار است دخترک را هتمام کرداین دختره با من 

 نقش بازی کردن های امروزتان اصلا با او تماس نگیرید.تشکر از خاطر  به که می کنم خواهشنمانده است... پس 

امروز خیلی عاقلانه رفتار کرد و باعث شد . کیارش نداردربطی به روابط شما که " عمو گفت: پرستش تماس من با کیارش  

که من بتوانم از حق تو به خوبی دفاع کنم. این وسط کمی هم با او بد رفتاری کردم و می خواهم بابت رفتار تندم از او عذر 

دتان دعوای شما دو نفر به خوخواهی کنم و برایش توضیح بدهم که مجبور شدم ماجرا را جدی بگیرم و با او بد صحبت کنم. 

 بگذار همین حالا با او تماس بگیرم.  اصلا باشم.بی ادب مربوط است، اما من دلم نمی خواهد 

 از او را دستش گرفت و گفت: شماره اش را بده. " نمی خواستم عمو اینکار را انجام بدهد به زور گوشی را تلفن همراهش" 

خیال می کند او  ،با این تماس ،به غرور من فکر کنیک کم فقط  گرفتم و گفتم: عمو خواهش می کنم برایش توضیح نده. عمو

من واقعا احتیاج  .کند که شما آدم بد اخلاق و جدی هستید خیالاو  بگذارمن اصرار کرده ام که برایش توضیح بدهی. عمو 

 باز من راضی هستم.داشتم که یک نفر از جانب من با کیارش تند برخورد کند، حتی اگر این تندی نقش و نمایش هم بوده باشد 

بدجنسی گفتم: من بیشتر  . " بابه او پرخاش کردم، او خانواده ندارد و ممکن است ناراحت بشود " عمو گفت: گناه دارد خیلی

مرا درک کن. روز قبل رفتنش به مسافرت همه چیز را بین مان تمام کرد و امروز هم با دوستش  هم یکملطفا و گناه دارم، عم

 توقعن از شما م. ه بماند که توی این چند وقت چقدر خون به دل من کرده و با رفتارهایش عذابم داده استتاز .برگشته است

با وجود تمام خیال می کند به قدری رویایی است که او . تند و خشن برخورد کنید ،چنین آدمی دارم که در واقعیت هم با
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. شاید هم به خاطر سفته های چهارصد میلیونی چنین اشاره داشته باشدسی را اراده می کند با یک هر کاشتباهاتش می تواند 

" عمو اخم کرد و گفت: من که می گویم اجازه بده مطب را بفروشم و سفته هایت را پس بگیرم. تا وقتی که طرز فکری دارد. 

کارت را طلبست که به کیارش بدهکار باشی نمی توانی درست در مورد او تصمیمی بگیری. در ضمن کار درستی هم نی

 دوست داشته باشی. چون ممکن است خیال کند برای بدهی ات با او وقت می گذرانی. هرچه زودتر باید تکلیف این بدهی

 روشن شود پرستش.  مزخرف

م اگر از شر این بدهی راحت شوم می توانم کیارش را هم از ترس همین بدهی لعنتی. حس می کردپر شده بود  مغز من هم" 

صبح شود و باز او را سر کار ببینم. سعی کردم این فکر ها را از خودم دور کنم  دلم نمی خواست اصلافراموش کنم.  سریعا

و گفتم: خودم از پس بدهی چهار صد میلیونی بر میآیم،  لبخند زدمو عمو را بیشتر از این درگیر بیچارگی هایم نکنم. بی خیال 

به راحتی می توانم در عرض چند  داشته باشم، بالا اگر پایه حقوقست در نظر بگیرد. به کیارش گفته ام که پایه حقوقم را در

" عمو ید. نآرام کمادر و پدر شیرین را هم  به راحتی توانستید اما عمو خیلی خوشم آمد که ..سال این بدهی را پرداخت کنم.

برخورد کردم. این بچه گناه دارد، نباید او را هم  بد دیگر خوشحال نبود و گفت: حیف که برای آرام کردن آنها خیلی با کیارش

 درگیر نقشه ی آرام سازی پدر و مادر شیرین می کردم. 

. مطمئنم که تماس بگیرمکیارش  ا" سعی کردم سکوت کنم تا عمو بیشتر از این عذاب وجدان نگیرد و نخواهد مجبورم کند که ب

در غیر اینصورت چه دلیلی داشت حالا که همه چیز بین ما تمام  ه بود.یدمسئله ی خواستگاری را پیش کشهم آگاهانه کیارش 

شده او چنین کاری را انجام بدهد؟ مغز تک محوری من برای فکر کردن به اینهمه اتفاقات عجیب و تازه آمادگی نداشت. من 

مغزم می چرخید که دلم می  ری منفی تویافکاحالا به قدری اما ترجیحا مثبت فکر کنم.  ،به یک موضوعمی توانستم فقط 

د، حتی اگر زنده نشوبخارها و افکار اضافی از آن خارج  تا فمشکارا بمغزم  ،خواست به شیوه ی پزشکان فراعنه ی مصر

 بهتر از این وضعیت بود.  همم دانی منم

 فراموش کنم که امروز چه اتفاقات وگوش بدهم  ملایمی سیقفقط به صدای مو ،دلم می خواست ساعت ها چشمانم را ببندم

آرزوی خواستگار و تحول روز تولدم نمی افتاد. نباید  مبه سر یای کاش هیچوقت آرزوی عاشق مزخرفی را تحمل کرده ام.

 بچه ها نفس بکشم.  دوستانمهای عظیم توی زندگیم می کردم. ای کاش اجازه می دادم که همانطور آرام و بیخیال کنار 

همه چیز  در حقیقت اما را باخته ام. میزچپس همه  ،می کردم حالا که تا سی سالگی به هیچ آرزویی نرسیده ام آنروزها خیال

حالا ، ما چند جوان خوشحال و بی خیال بودیم که به راحتی می توانستیم به درز دیوار هم بخندیم. بی نهایت خوب و آرام بود
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نفر از آنها خودشان را گم کرده اند، شیرین درگیر سیاوشی شده است که تا باقی مانده است؟ سه چه  ی بیخیالاز آن جوانها

دکتر  درگیرخودش را تازگی ها به قدری  دیوانه ماهور .نمی کند هم نتواند روی پاهایش بایستد اصلا به عشق و عاشقی فکر

من به جای بهزاد از دیدن رابطه ی تازه جان گرفته ی ماهور و دکتر روزبه  و از بهزاد نمی زند حرفی لاده که اصکر اُ 

 . حرص می خورم و دلم می خواهد بهزاد را هر چه زودتر برگردانم

 گرفتاری های جدید به قدری از هر طرف .نداشتمعنی  خوشیدل در آنم که بودده شدنیایی اسیر  من مان نابود شده ودوستی 

که معنی واقعی خنده را فراموش کرده بودم. تا قبل از رفتن سهراب همه چیز رنگ دیگری داشت.  هجوم می آوردند به سمتم

حالا که م. زندگی می کرد خوشحالشاد و اما از وقتی که سهراب هم ناپدید شده بود کاملا فراموش کرده بودم که قبلا چقدر 

 ؟ و شاد باشم بدهی و دیدن زیبایی ژاسمین لذت ببرمچطور می توانستم از چهارصد میلیون  سهراب نبود

اسمین ژتوی آرامش دستان  را هم باز بگذارم تاکیارش  راه همانطور که اجازه دادم فربد برود و به زندگیش برسد،به گمانم باید 

می توانستم برای  ازه ی کافی برایم دردناک بود پس چه طوردم، این زندگی به انشتندا را غرق شود. من حوصله ی مبارزه

 داشتم مبارزه کنم؟ شاندوستعاشقانه چیزهایی که 

امسال گرما زودتر از سالهای را فراموش کنیم. بد غم ها و اتفاقات  ،سعی کردیم زیر باد خنک کولرهردو  و میدیبه خانه رس 

ل شدم. سعی کردم به هیچ عنوان دیگر شروع به فرمانروایی کرده بود. از اینکه عمو کولر را راه انداخته بود خیلی خوشحا

آب خورده ای  پوشالا بوی همراه بخنک نوبرانه و هندوانه ی قاچ طعم یک  اتفاقات امروز را با خودم مرور نکنم و فقط از

سریع اثرشان را  های نوبرانه خیلیبخش لذت ببرم. اما حالم خوب نبود. این آرام می وزید خانه که از دریچه ی کولر به داخل

 روع می شد... شباز حمله ی حرف های ژاسمین  از دست می دادند و

گوش  م و توی خنکای خانه به موزیکی که از رادیوی عمو پخش می شدردپاهایم را دراز کبازهم دست از تلاش برنداشتم، 

هم بیرون  « منتظرت بودم داریوش رفیعی »حتی از میان آواز افکار آزاردهنده  صداهای خالی نمی شد.ذهنم از ادم، اما دمی 

 بالاخره با تمام تلاشم برای خوب بودن و فکر نکردن به اتفاقات مسخره، شکست خوردم.  .می ریخت و ویرانم می کرد

مریض وقتی  که طبق عادت همیشگیاحساس می کردم بیمار شده ام و احتیاج به یک استراحت طولانی دارم. خیلی ناگهانی 

بر تن را عمو از مسافرت مکه هدیه آورده بود لباس خواب گشاد و مردانه ای که زن  ،یا حال روحی خوبی نداشتممی شدم و 

لباس را زن عمو ماهرخ برای عمو یک سال قبل از  .، اینبار هم یک راست به سراغ این لباس رفتم و آنرا پوشیدمکردممی 

 .به لطف زن عمو فوق العاده لوس بودم، آنرا به زور از عمو گرفتم ن، مفوتش به عنوان سوغات آورده بود اما چون آنروزها
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نرسید. این لباس خواب گشاد و سفر بعدی حتما برایش جبران کند. اما عمرش به سفر بعدی  در زن عمو هم به عمو قول داد

عمو می فهمید  ،ی پوشیدموقتی آنرا م .را تداعی می کرد ماهرخم مردانه که نخی و نقره ای رنگ بود برایم آغوش زن عمو

 روحی و جسمی به فریادم برسد.از نظر که حالم خوش نیست و سعی می کرد 

لباس خواب کمی آرامم کرد. بعد از دیدن ژاسمین و شنیدن حرف هایش نمی توانستم درست  وامروز هم حالم بی نهایت بد بود  

کیارش برای اینکه  مطمئن شد کهی بافی کردم که عمو هم فکر کنم. هنوز از خواستگاری کیارش متعجب بودم و به قدری منف

 . استه خودش را خواستگار من معرفی کردبه کمک او شتافته و  ،هر سکوتی بر دهان مادر و پدر شیرین بزندمُ 

در هر حال تمام اتفاقات امروز خیلی برایم مبهم و پیچیده بودند. اصلا دلم نمی خواست به اتاقم پناه ببرم و در سکوت به افکار 

دراز کشیدم. تلویزیون و دقیقا جلوی باد کولر وسط پذیرایی  بدهم. بالشت و پتویم را آوردم،را آزار دهنده اجازه ی نفوذ بیشتر 

 .کند تربه صفحه ی آن خیره شدم. از عمو خواستم صدای رادیو را بلند و فقط قطع کردم ی آنرا کاملروشن کردم اما صدا را

با هر موزیکی که از رادیو پخش می شد خیلی آرام اشک می ریختم و چشمانم را یواشکی با پتویم پاک می کردم. کانال 

با دیدن هر در آغوش کشیدنی توی برنامه های  ردم.صدای انرا کاملا قطع ک گذاشتم و ،تلویزیون را روی برنامه ی کودک

 کودک باز اشک هایم جاری می شدند. به نظرم تمام در آغوش کشیدن های دنیا غم بار بودند چون تنها آغوشی که هیچوقت

 . زد و سالها تنهایم گذاشته بود امنباید مرا رد می کرد آغوش مادرم بود که او هم دست رد به سینه 

 ارزشمنددوست یک آقای سرمد هنوز  اصلا چه دلیلی داشت وقتیم ریخته بودند و از زمین و زمان شاکی بودم. افکارم در ه

این حال بد تا کی  نباید مرا مجذوب خودش می کرد. توی فرانسه داشت مرا برای اولین قرارمان با خودش به اصفهان ببرد؟ 

آهنگ های فرانسوی  از امروز به بعدرا فراموش کنم؟  شسبز خاکستریادامه پیدا می کند؟ چقدر طول می کشد تا چشم های 

 را فراموش کنم...  وارحم بی  نیافتم. خودم را به قدری درگیر می کنم تا تک تک ذرات وجود شگوش نمی دهم تا به یاد

ا او حالم را نبیند و خیال سعی می کردم سرم را زیر پتو پنهان کنم تعمو می رفت و می آمد و با نگرانی حالم را می پرسید. 

 ندم ویران شدییم برای اولین خواستگارهاناراحت هستم. رویا ،لعنتی و عزیزنکند که به خاطر برخورد تندش با کیارش سرمد 

 من خیلی خنگ بودم و نمی توانستم کیارش را بشناسم.چون سرمد مطمئنا خواستگار واقعی نبود. 

می غصه را  مو دوست زیبایش فکر نکنم. اما دلم گرفته بود، باید باقی مانده ی امروزکه به امروز و سرمد  سعی کردمخیلی  

با یک کاسه فرنی آمد و کنارم نشست. عطر فرنی و  ،دزعمو صدایم  .می کردمفراموش بهتر  را فردا همه چیز تا مدخور

 . سرجایم بنشینمبخاری که از  آن بلند میشد باعث شد چشمانم را یواشکی با پتویم پاک کنم و 
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 خوراکی گرم و خوش بویی مثل این فرنی احتیاج داشتم تا بغض هایم را بشوید و ببرد. واقعا به : کمی خوشحال شدم و گفتم

 می آمد،هم که صدای فینگ فینگ  ،چرخاند و گفت: دیدم لباس روزهای بیماریت را پوشیده ای کاسهعمو قاشق را توی  " 

  بساط فرنی را به راه انداختم. در نتیجهترسیدم که شاید به خاطر سرد و گرم شدن هوا سرما خورده باشی عزیزم. 

نمی سرما نخورده ام... اصلا " سعی کردم کمی لبخند بزنم اما دیگر نتوانستم به این صحنه سازی ادامه بدهم و با بغض گفتم: 

" عمو یک قاشق از فرنی برداشت، به طرفم  و حالم خوب نیست. نازک شده ام دانم چه بلایی سرم آمده است اما خیلی دل

اجازه بده فرنی را بخور و تا آخر این کاسه ی  به حال فرصتمن هم تا به حال تو را این طوری ندیده بودم. بیا گرفت و گفت: 

 د.وشبشاید حالت بهتر  دل کنیم،که بیشتر با هم درد

ناگهان مرا به یاد روزهای سرد  ،ر دهانم گذاشتم. طعم شیرین فرنی همراه با عطر گلاب و هل" قاشق را از او گرفتم و د 

زمستان بود، گرمای بیرون از خانه مرا هنوز زمستان انداخت. غمگین تر از قبل قاشق را به عمو پس دادم و گفتم: کاش 

 شده اند. تان پنهان، توی فصل پاییز و زمسغمگین تر می کند. مثل اینکه تمام راه های نجات

م. زانوانم را بغل کردشرمنده شدم و  را هم زد و گفت: یعنی اگر زمستان بود عاشق نمیشدی؟ " محتویات ظرف" عمو باز  

گذاشتم  زانوانمچانه ام را روی را کنترل کنم.  احساستماما واقعا نمی توانستم  ،از عاشقانه خیلی زود بودبرای اینهمه سوز و گد

و به عمو چشم دوختم. ای کاش من هم می توانستم چند سال آینده آرامش او را داشته باشم. به نظرم او خوشبخت ترین آدم دنیا 

... نباید تو جاوید خان گفتم: عشق یعنی خسته و غمگینکردم. می بود. همیشه او را به خاطر گام های درست زندگیش ستایش 

 توی دنیای من وجود ندارد.  توی گشتم. عشقی به جز م توبه دنبال عشقی به جز 

ی که به دنبال عشق گشتی. پدر و ه او گفت: اتفاقا کار درست را تو کرد از فرنی به طرفم گرفت " او خندید و قاشق دیگری

رچند که تو از یک روز از لانه پرواز کنند. این قانون طبیعت است، ه هم باید . بچه هاعزیز من دنعمر نوح ندارکه مادرها 

اما من از همان روز اول می دانستم که بالاخره یک روز عاشق می شوی و مرد دیگری به غیر  ،تمام جوجه ها تنبل تر بودی

 از من توی زندگیت سرک می کشد. 

. اینبار با صدای بلند گریه کردم و گفتم: اما تو تنها کسی ندفکر اینکه یک روز او هم توی دنیایم نباشد باز چشمانم سوخت از" 

ا شنیدم که گفت: عشق مادر و پدر ربقیه همه دروغ می گویند. " صدای عمو  ،دوست داری از صمیم قلبکه توی این دنیا مرا 

کسی هم می گذرد. من همیشه خیالم راحت بود که  این ست عزیزدردانه. گریه نکن عموجانم،ها همیشه واقعی ترین عشق دنیا

دقیقا ابراز علاقه ای حالا  نمی تواند قلب قوی تو را بشکند، چون تو توی شنیدن ابراز علاقه ی دیگران واقعا ناشنوا بودی، اما



 فصل پانزدهم

461 

 
   

، مظهر علاقه بودند ت کنارت بودم. رفتارهای فربد تمام و کمالا من تمام سالهای جوانی به نفعت نیست.را شنیده ای که اصلا 

اعتراف اما چون زبان  می کردم اسحسابه خوبی را عشق و علاقه عطر  او رکاتاز تمام ح ،من به عنوان سوم شخص ماجرا

 به هم ریخت. تاند و همه چیز بین ماجرای بدهی پیش آم که بعد هم، دلش چه می گذردنفهمیدی که توی  یچوقتنداشت تو ه

، چون به نظرت او عضوی از خانواده مان بود. حالا قبول کنیبشنوی و ستی خواهیچ عنوان ن علاقه ی سهراب را هم که به

بگوید از دوست داشتن تو  ییرسابه این صدایی چطور توانست با و  کجا پیدایش شد ازکیارش  می دانمن ،از بین تمام این آقایان

که تو شنیدی  بود دسیبلکنم تا بفهمم فرکانس صدایش چند من باید سال ها روی کیارش تحقیق  .که بالاخره گوش هایت شنیدند

انتخابی به این سختی می کنی که چرا  : خُب بچه جانبه چه نتیجه ای برسد و او ادامه داد هدمی خوافهمیدم نمی  "    باباجانم.

من  این دنیا شده ای؟شق خاص ترین آدم عا حالا اول کار ساعت ها اشک بریزی و خودت را به در و دیوار بکوبانی؟ چرا

به مصیبت برایت این عشق بیشتر از هر عشق دیگری خیلی با کیارش برخورد نداشته ام اما از تعریف های تو فهمیده ام که 

 ..داشت. شاید در آخر کار قلبت هزار پاره شود و اصلا به این آدم نرسی.همراه خواهد 

این  آخر تو اگرحتی به نظر من  ؟تا انتهای راه را برویور می خواهی اول کار به این روز افتاده ای چطاز حالا و تو که  

. عزیز من پیدا می کنی نکاوید که احتیاج به جلسات رواوشمی و زخمی خراب  اعصابت به قدریهم  برسی کیارش به ماجرا

چون  ی.اشگری می کنپرخو تا سر حد مرگ  وینت کلافه می شاتبدیل به آدمی می شوی که با کوچکترین بدرفتاری اطرافی

که  استاین تمام نتیجه ای . را زخمی کرده اندحرف هایی شنیده ای و حرکاتی دیده ای که روحت  ،توی این رابطه ی عجیب

 به جز اعصاب ویران برایت یچیز و آتش عشقت خیلی سریع خاموش می شودبعد هم  .نصیبت می شوداز این عشق رویایی 

تو توان ماندن  و آدم سختی استواقعا کیارش نمی ماند. با این اوضاع چطور می توانی از زندگی با عشقت لذت ببری؟  باقی

به هوای کیارش روز اول که گفتی او را دوست داری خیلی خوشحال شدم که می توانم تو را  .دارینتوی چنین رابطه ای را 

دچار این احوالات پیچیده می شوی دائم به خودم می بیشتر او پیش می روی و  اما حالا هرچه بیشتر با .کنار خودم نگه دارم

همین امروز به به خاطر خودخواهی من که تو را تشویق به ماندن با آدم اشتباهی کرده ام، بلایی بر سرت بیآید. نکند  ،گویم

شوی چگونه بوابسته تر  به او دا کهی که ساعت ها اشک ریختن هم درد قلبت را آرام نکرده است. فره ادقدری ضربه خور

  می خواهی خودت را به حالت قبل از دیدن کیارش برگردانی؟

کار سختی بود. هنوز یک ماه نشده و  واقعا " نمی دانستم چه باید بگویم. عمو راست می گفت تحمل کیارش برای یک عمر...

او با برگشت غرور آفرینش من و اعصابم را له کرده بود. عمو ادامه داد و گفت: تو برایم تعریف کردی که کیارش امروز در 
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از برخورد دست ش کیارکه اما من و تو خوب می دانیم میان دستان دوست فرانسوی اش مثل یک کودک به آرامش رسید. 

 لمس پر محبت هر دستی وحشت دارد. درست می گویم پرستش؟ این به نظر تو چه معنی دارد؟ دیگران و 

 اعتماد ،با قدم های کوچککه توانسته ام تا قبل از امروز خیال می کردم  ه بالا انداختم و گفتم: نمی دانم..." شانه هایم را ناامیدان

من وحشت ندارد. اما امروز با چشمان خودم دیدم  از دستانو  من با همه فرق دارمکه کیارش را جلب کنم. خودش می گفت 

 .احساس می کندکه هنوز خیلی راه باقی مانده تا کیارش در میان دستان من هم به همان آرامشی برسد که در کنار ژاسمین 

پس گفت: خُب  او و ادم. سرم را به بازویش تکیه دنشست کنارم و شانه به شانه ام" عمو کاسه ی فرنی را زمین گذاشت، آمد  

 کهدختری جواب درست را می دانی. کیارش سخت اعتماد می کند و تو باید خیلی قوی باشی تا بتوانی با بهتر از من خودت 

این رابطه ات با کیارش اینقدر ارزش  .مبارزه کنی سازد،با یک نوازش کیارش را آرام کند و ترس ها را از او دور می تنها 

 ،جدا کنی؟ اگر این دو نفر را از هم جدا کنیاست، ه تدارد که او را از زنی که سالها تمام زوایای روح بیمار کیارش را شناخ

است، تو توان این را داری که  خسته و زخمی یارش پر کنی؟ کیارش بیش از حدخودت می توانی جای دخترک را برای ک

 و غرورت را نادیده بگیری و روح او را درمان کنی؟  خودت

جواب هیچ کدام از سوال هایت را نمی  من ..گفتم: نمی دانم.پایین افتاد و زیرلب سرم با این سوالها به قدری درمانده شدم که " 

؟ ناراحت حقیقت را بگویمو گفت:  سرش را به سرم تکیه دادعمو . تو به من بگو، من می توانم چنین آدم محکمی باشم؟ " دانم

 نمی شوی؟ " از جوابش می ترسیدم اما به سختی گفتم: بگو لطفا... 

. تو دنبال آدمی می گردی که بعد از من مثل یک کوه نبود مادر و پدرت را تو چنین قدرتی را نداری " عمو گفت: نه عزیزم

خود تو هم روح سالمی نداری که بتوانی درمان یک نفر دیگر باشی. تو هم توی زندگی بدترین ضربه را با رفتن  .جبران کند

توی بدترین سن شکل گیری روح و روانت خورده ای. پس من در این لحظه به عنوان یک مشاوره با تو  ،مادر و پدرت

 نمی خورید عزیزم. صحبت می کنم و خیلی قاطع می گویم که تو و کیارش به درد هم

و نمی خواهم  خوشم می آیدکیارش واقعا از " قلبم هزار پاره شد. مثل اینکه می خواستم با عمو هم مبارزه کنم و گفتم: اما من  

خیلی زود فراموشش  که خوشت می آید یا دوستش داری؟ اگر فقط از او خوشت می آید از او م. " عمو گفت:دهدست ب را از او

 بعد جوابم را بده. و درست فکر کن می کند. ماجرا کمی فرقدوستش داری... اما اگر  ،کن

نفس عمیق و به فکر کردن نداشتم و گفتم: تا به حال هیچ مردی را به اندازه ی او دوست نداشته ام. " عمو  ی" اصلا احتیاج 

زندگیت را تباه  ،احساسی زود گذر باشد و گفت: این جوابت را یادت بماند. چون اگر علاقه ات به کیارش ناامیدانه ای کشید
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بتوانی  بایدی، شتست داهنوز او را دو بهتر است چند وقت به خودت فرصت بدهی. اگر چند وقت دیگرمی کنی عزیزدلم. 

زندگیت را به همین راحتی  اجازه بدهم که توانممن نمی چون  بایستی. ی منجلوی تمام مخالفت ها ،برای به دست آوردن او

 ؟مقابل من بایستی ، حتیمی توانی به خاطر کیارشدر کنار کیارش خراب کنی. 

تو  !نمی توانم و به سختی گفتم: نه انگشتانم فشردماینقدر گریه کرده بودم که سرم به شدت درد می کرد. شقیقه هایم را با "  

با " عمو اصلا به من وقتی برای فکر کردن نمی دهد. در ضمن کیارش هم تمام زندگیم هستی. نمی توانم مقابل تو بایستم. 

بدون فکر نمی توانی ! تو مجبوری که از این شهزاده ی بی اعصاب برای خودت وقت بخری شهرزاد قصه گو قاطعیت گفت:

 نده. من امروز کیارش را جدی یا شوخی رد کردم. اما اگر جواب مرا احساسی و محترمانه با او پیش بروی پرستش. حالا

فقط یک دلیل بیاور  است. می توانی نظر مرا عوض کنی؟ منفیکیارش هزار بار دیگر از تو خواستگاری کند باز جواب من 

 که در کنار کیارش خوشبخت می شوی.

گرم و با محبت که کیارش کنارم بود و سعی می کرد با حرف های  فکر می کردم " دست و پایم را گم کردم. فقط به روزهایی 

 شته باشددا ماسیر کند. مثل اینکه با خودم صحبت می کردم و گفتم: کیارش تکلیفش با خودش مشخص است. اگر دوست قلبم را

خیلی راحت بر زبان می آورد. اگر هم از من دلزده بشود باز خیلی راحت مرا از خودش دور می کند. وقتی مهربان است دنیا 

هم باز می داند چگونه مرا کنار خودش نگه دارد و نگذارد از او دور  ، اما در اوج خشم و عصبانیتشمی شودبا او بهشت 

شوم. علاقه ی او فوق العاده زیباست. می دانم که کیارش دیگر حتی به شوخی هم حرفی از ازدواج با من نمی زند اما اگر 

 او را سریع رد نکن.  ... خواهش می کنمیکبار دیگر چیزی در مورد من گفت

با تاسف سری  ما بعد لبخندش به خنده تبدیل شد.، اخم آلود از صورت عمو کنار رفتند. لبخند کمرنگی زد" کم کم ابرهای ا

 عزیزم، چه کسی به تو اجازه داده است اینقدر بزرگ بشوی که به ازدواج فکر کنی؟ نترسنترس بچه جان... و گفت:  تکان داد

 ا قهر گفتم: عمو من حالم خوب نیست، خواهش می کنم به من نخند.بالاخره بعد از ده بار خواستگاری او را می پذیرم. " ب

جواب بده.  خیلی جدی ،سوالمیکی . حالا به این قبول، نمی خندم سرکار خانم عصبانیو گفت:  خورد" سریع خنده اش را فرو  

 با خودت هم مبارزه کنی؟ به خاطر کیارش می توانی

 فقط گفتم: چرا باید با خودم مبارزه کنم؟ حریف منز سرم نبض گرفت و دردش باعث شد شقیقه هایم را دردست بگیرم و " با 

گفت: نه عزیزم. رقیب تو ژاسمین  ماساژ داد وپیشانیم را دستانم را کنار زد، خودش ژاسمین است. " عمو لبخند مهربانی زد. 

از  و را فراموش کن زاری و . گریه آمدن ژاسمین درست استفاده کنی وانی از، می تنیست. اتفاقا اگر واقعا عاشق هستی
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انجام  شبرای آرام کردن روح زخمی کیاربر می آید  شهر کاری که از دست ،با آرامش و محبت چگونه ژاسمین یاد بگیر که

ری. وقتی به این نتیجه رسیدی از خودت دوست دا بیشتر. البته قبل از آن باید به این نتیجه برسی که کیارش را دهمی د

 خیلی راحت هر موجود خشمگینی را آرام کنی. ناخودآگاه دستانت شفا بخش می شوند و می توانی 

گفتم: نمی خواهم... من کیارش را دوست دارم اما  نوازش دست عمو سردردم را مقطعی درمان می کرد. چشمانم را بستم و" 

نمی خواهم تا آخر عمرم خودم را فدا کنم. من هم به آرامش احتیاج دارم. من هم دلم می خواهد یک نفر نگران روح آسیب دیده 

 ام باشد. من نمی خواهم و نمی توانم خودم را قانع کنم که تا آخر عمر پرستار یک نفر دیگر باشم. 

هر  من هم برای همین می گویم شما دو نفر اصلا به درد هم نمی خورید. گفت: ببین حالا به همان حرف من رسیدیم." عمو 

اما یک روز بالاخره تو از پرستاری  ،می توانید در کنار هم زندگی کنیدالبته به یک پرستار دلسوز احتیاج دارید.  از شما کدام

آنروز کیارش هم خیلی سریع  .باشدت و پناه پشتمثل کوه ی می اندازی که کردن خسته می شوی و خودت را به آغوش کس

 تعلل و دودلیکمی ا می گردد. مثل همین حالا که ب ازبه آغوش پرستار دلسوزش که بدون منت دردهایش را تسکین می دهد ب

در میان دستان او چند  همینکهاما  آنها نیافتادهش می گوید اتفاقی بین کیارهرچند که  .ه استژاسمین رساندبه خودش را  ،تو

ژاسمین را همراهش  کیارش، به نظر من. زنگ خطری است برای تو و خیالات ازدواجت با کیارش ،روزی را آرام گرفته

تو زمین تا آسمان با این دختر عاشق پیشه فرق  .یا نه تو می توانی جای ژاسمین را بگیریکه آیا  بفهماندبه خودش تا آورده 

داری. او از ترک کردن کیارش پشیمان شده اما تو هر وقت که کیارش را از دست بدهی خودت را با دیگر دوستانت سرگرم 

 می کنی و کاملا فراموش می کنی که مرد مهربانی مثل کیارش منتظر یک دست نوازشگر تو نشسته است. 

آمپول  شغلش برای بهبود من استفاده کند. به این نتایج عذاب آور برسم اما مثل اینکه عمو می خواست از" دلم نمی خواست 

حقایق را با تمام دردناکی اش برایم تجویز کرده بود تا هر چه زودتر حالم خوب شود. از نظر تمام دکتر های دنیا آمپول راه 

 بهتر شوم. قرص و کپسولبدهد تا با  صتفرسریعتری برای بهبود بود و عمو نمی خواست به من 

ر این بیماری عذاب آور کرده بود. هرقدر گریه می کردم سبک نمی شدم. تمام جراتم را جمع کردم چاعشق خیلی زود مرا د 

و گفتم: پس فکر می کنی بهتر است هرچه زودتر همه چیز بین من و کیارش تمام شود؟ " عمو نفسش را بیرون فوت کرد و 

من می خواهم به تو بفهمانم که باید خودت را درست بشناسی. اتفاقا پیشنهاد می  چنین فکری نمی کنم.عزیزدلم. من  گفت: نه

بشناس و ببین که می توانی خودت و کیارش را  هم درست اما خودت را ،یکنم برای بدست آوردن کیارش تمام تلاشت را بکن

بیشتر عزیزدل من... این خیال را فراموش کن که کیارش شهزاده ای سوار بر اسب سفید است. اتفاقا او خودش خوشبخت کنی؟ 
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کیارش را بیشتر از خودت دوست  ،می توانی تا آخر عمر. بازهم می پرسم، حتیاج داردا عاشق و مهربان سواری از تو به

ترش انتظار دارد. او تمام خصوصیات خوب دنیا را دارد اما داشته باشی؟ کیارش بهترین همسری است که هر پدری برای دخ

او پرستاری  زخمی است. می توانی تا آخر عمرت از روح اش روح زخمی نقطه ضعف او، ...یک نقطه ضعف بزرگ دارد

ت شیرین می برای او نهایتا شش ماه زندگی را و زیبایی ظاهر مال و اموال ؟بهترین شوهر دنیا را داشته باشی ،به ظاهر وکنی 

 احتیاج داشته باشد.  تریبه نوازش و آرامش بیشاو  ،مکن است توی بدترین شرایط روحی اتکند. بعد از شش ماه م

شوی، حالت از ببارداری دنیا نوع دچار بدترین تو می توانی خودت را فراموش کنی و او را در آغوش بکشی؟ ممکن است 

 تمی توانی خود . آنوقتو دائما به توجه همسرت احتیاج داشته باشی هانه بگیریبخواهد هر لحظه بدلت  ،همه چیز بهم بخورد

یا به یاد پدر و  حالش بهم می خورد ،را فراموش کنی و فقط به این فکر کنی که کیارش از کثیفی خانهعذاب آورت ت یو وضع

و به توجه شبانه روزی تو احتیاج دارد. در این شرایط چه کار می  و مادرش افتاده و دچار تب و لرز های عصبی شده است

 کنی؟

سعی کردم افکارم درست فکر کنم.  دلم می خواست بودند اما روحم را به درد می آوردند. محض " حرف های عمو حقیقت 

، به کار می انداختند قیطمندرست و را مغزشان که توی این شرایط  آدم ها تمام خلافرا متمرکز حرف های عمو کنم. اما بر

این مشکلات فکر  بهوقت داشتم که بعدها  .فقط صدای قلبم را می شنیدم که فریاد می زد می خواهد فعلا با کیارش بماندمن 

اسمین را راهی کشورش کنم و خودم کنار کیارش بمانم. به خودم می گفتم اگر یکبار دیگر ژم ستفقط می خوا در این لحظه. کنم

ه ب مرا دارم، کنارم بمان و می گویم که دوستتبه او مانعم نمی شود. رُک و راست  ش ک و تردیدکیارش را داشته باشم دیگر 

 ایت را دور می کنم تو فقط کنارم بمان. خودم ترسه ،ست نوازشگر هیچکس تنها نگذار. خودم نوازشت می کنمخاطر د

در حالیکه به عمو خیره مانده بودم اشک هایم سرازیر  گیرم،تمام این حرف ها توی مغزم تکرار می شدند و باز نتوانستم آرام ب

م این لبخندی غمگین زد و گفت: گریه نکن زندگی من... فقط بدون فکر شروع به مبارزه با ژاسمین نکن. او تماشدند. عمو 

اینهمه راه تا اینجا آمده است. تو هم ببین می توانی مثل  کیارشرا گذرانده است. حتی برای برگرداندن  عذاب آور مراحل

تا آن سر دنیا بروی؟ ببین می توانی اینقدر مهربان عاشقانه از خودت بگذری و این همه راه برای داشتن کیارش  ،ژاسمین

اصلا ببین دلت می خواهد چنین  ؟آرام کنیاو را خیلی راحت  لحظات سخت،ی که توی باشی و رگ خواب کیارش را بلد باش

حلقه ی نازنیم را بوسیدم و آنرا از انگشتم بیرون آوردم و گفتم:  ،کارهای برای کیارش انجام بدهی؟ " به حلقه ام نگاه کردم

  بی خیال حلقه ام بشوم. " عمو گفت: چرا؟  فعلا بایدفکر کنم 
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قمار لعنتی از دست می دهم. می خواهم آنرا پنهان کنم شاید ژاسمین و بقیه  این ناامیدانه گفتم: چون به گمانم حلقه ام را توی" 

در نتیجه او کیارش را  حلقه ای دارم. ژاسمین خیال می کند این حلقه را کیارش برایم خریده استمن چنین که  فراموشش کنند

چه چیز باعث شده که این دختر فکر کند کیارش برای تو حلقه خریده و تعجب کرد و پرسید: " عم با حلقه ام می خواهد...

خیال می کند و ژاسمین  نمی دهدو گفتم: کیارش حلقه ام را پس  کف دستم نگه داشتم، با ناامیدی نگاهش کردم" حلقه را است؟ 

این حلقه ی لعنتی را در نمی آورد. اما خبر ندارد که کیارش فقط به خاطر چهارصد میلیون  ،کیارش چون عاشق من است

حلقه را نگه داشته  ،از روی علاقه کیارش " عمو اخمی کرد و گفت: شاید واقعامن حلقه را پس نمی دهد.  نبدهی و اذیت کرد

 است... 

یاد ما افتاده است؟ تو منتظر  به این وقت شبچه کسی فت: " صدای زنگ در خانه حرف عمو را قطع کرد. عمو بلند شد و گ

دستی به موهای  به ساعت نگاه کردم، یازده شب بود. .؟ " حلقه ام را از کف دستم توی جیب بزرگ پیراهنم انداختمهستیکسی 

سی نیستم چه برسد تظر کگفتم: نه عزیزم. من توی روز عادی هم من ژولیده ام کشیدم، آنها را با کلافگی بیشتر به هم ریختم و

 .ندیاد دکتر محله افتاده ابه حتما مشکلی برای بچه ی یکی از همسایه ها پیش آمده و  !به این وقت شب

عمو برای باز کردن در  مهمان ناخوانده را نشان نمی داد.تصویر و صدای ، " عمو آیفون را جواب داد اما مثل اینکه آیفون 

با تمام  مثل اینکه حرف های عمو مع کردم. حالم خیلی بهتر شده بود،به حیاط رفت. من هم بلند شدم و بالشت و پتویم را ج

 م را خاموش کرده بود. قلبآتش  تلخی هایش

ه است. عمو برق های اغ ما آمدکنار پنجره ی بزرگ پذیرایی که رو به حیاط بود ایستادم تا ببینم چه کسی این وقت شب به سر

بدترین وقت را برای آمدن انتخاب کرده این مزاحم وقت نشناس  ،و در را باز کرد. خودش از خانه بیرون رفت حیاط را روشن

بود. امیدوارم بچه های همسایه بیش از اندازه مریض نباشند و عمو زود برگردد. من واقعا امشب به عمو احتیاج داشتم تا بیشتر 

 نصیحتم کند. 

یک  که زنگ خانه را زده خواستم سریع به دنبالش بروم و ببینم چه کسیخیلی طول کشید تا بالاخره عمو به حیاط برگشت،  

به دنبال عمو وارد حیاط  سفید رنگ و شلوار جین آبی روشن یشرت آستین کوتاهتریش های بلند،  ،متوسطبا قامتی  مرد جوان

موهای مشکی بودم که  عبور نکردههنوز کامل از پنجره اما  ،لباس بپوشم و به سراغ عمو و مهمان بروم خواستم زودتر. شد

                       مرا به یاد شازده کوچلوی  حتی از فاصله ی دور هم ،وقت نشناس مهمان یبا حلقه های مجعد درشت و ژولیده 

به شیشه چسبیدم،  بزرگ شده بود. خیلی ناگهانی ریش هایی بلند داشت و حالا انداخت... شازده کوچلویی که «دو اگزوپری»
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ت شب اینوق و شته باشدبرگ ریخفربد از سفر به کره ی مچون به نظرم غیر ممکن بود که  منبه چشمانم اعتماد ک نمی توانستم

 به خانه ی عموی من بیاید. 

شک نداشتم  اما ،مبینم یا خواب می ادچار توهم شده  نمی کردم کهدرک . محکم به شیشه چسبیدم که بینی ام درد گرفت یقدربه 

 حال و هوایم، چند قدم عقب رفتم از شدت تعجب و ناباوری که ساعت یازده شب با عمو وارد خانه شد. استخودمان  فربد که

 ساندم. دویدم و خودم را به حیاط ردست خودم نبودند. دوستم برگشته بود... بهترین دوستم برگشته بود. 

مشغول توی حیاط و جلوی در ایستادند و با هم  ،مان که از سفر دور و دراز برگشته بودهمراه مهمان عمو در خانه را بست، 

اصلا متوجه ی حس و حالم نمی شدم. من از فربد ناراحت بودم اما حالا می دویدم تا او را از نزدیک ببینم. . دندش صحبت

و صورتش  را بلند کرده بودریش هایش که  بود مننها رساندم تا باورم شود که فربد را توی بیداری می بینم. فربد آبه  خودم را

 خیرهمات و مبهوت  رفیق قدیمی خودم بود که سرش را به سمتم چرخاند و نگاهش !خودش بود... باریکتر از قبل دیده می شد

این دوری هنوز به شش ماه هم نرسیده  ...سال از آخرین دیدارمان می گذشت؟ خیلی دلم برایش تنگ شده بود. چندماند.  به من

بود. پس چرا من اینقدر دلتنگ او بودم؟ کیارش درست می گفت که اگر فربد برگردد و من سفته هایم را داشته باشم همه چیز 

ی از فربد به یاد گله و شکایت هیچلحظه  را فراموش می کنم و به احتمال زیاد فربد را با آغوشی باز انتخاب می کنم. در این

 فقط دلتنگی بود و بس... نمی آوردم.

مگر چند وقت از آخرین دیدارمان گذشته بود که  دانشگاه جوان و شاداب نبود.سالن توی  ،شبیه به روز اولدیگر نزدیک  از

کردند. خط های لعنتی و نامرد گوشه ی موهایش بیداد می حلقه ی رشته های نقره ای در میان  او اینهمه تغییر کرده بود؟

پررنگ تر شده بودند. امیدوارم پررنگی این خطوط به خاطر خنده که تا همین چند وقت قبل آنها را می پرستیدم حالا چشمانش 

او یکجا احتیاج داشتم تا بازهم مرا به یاد نامردی های  ،سهراب هزارانبه قدری دلتنگش بودم که به های از ته دل باشند. 

  ..را به یاد بیاورم. یک قدم دیگر نزدیک تر رفتم. ی گذشتهزیبا خاطراتبیاندازند و نگذارند با دیدن او فقط 

اما خدا را شکر می کردم که او هرگز مرا نخواست و کارمان به ازدواج نرسید. اگر با او ازدواج می دلتنگش بودم بی نهایت 

مرا نخواست.  ممنون باشم که فربد ازباید  کیارش دنیایم بودند، ندیدم. چشماکیارش را درست نمی عجیب  نچشماهرگز کردم 

این  عمر حتی اگر .بودخواهد برایم بهترین تجربه ی زندگیم  اوسایشی نرسم باز وجود آحتی اگر با کیارش به هیچ نقطه ی 

چقدر تازه می فهمم که م. می مانرش عاشق قله های غیر قابل دسترس چشمان کیامن  باز باشد،تجربه ی زیبا فقط یک هفته 

 ،نکنمتلاش ده سال تمام بیخود برای داشتن فربد تلاش می کردم، شاید بعد از فربد برای بدست آوردن دل هیچکس دیگری 
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م بیننمی را  خواب ازدواج با فربد شبها دیگر حالا. چون او به من ثابت کرد که علاقه ی یک طرفه مزخرف ترین کار دنیاست

. شاید اگر جوان تر می شومخوشحال  بی نهایت ،دوست قدیمی ام از دیدن . اما هنوزرددیگر توی فکر و مغزم جایی نداچون 

توی دانشگاه هزاران چشم را اسیر خنده  و حتی با این ریش های بلند، می توانست با همین تیشرت سفید به راحتیاو ، بودیم

 ؟ ممی توانستم فراموشش کناو بزرگ شده بودم پس چطور من با  ،او ایستادم کناررفتم و  .هایش کند

گرفته  ثل اینکه توانایی صحبت کردن را از هر دو نفرمانسعی کرد چیزی بگوید، دهانش باز شد اما بی صدا بسته شد. ماو 

م دنیا بخندم. اما مثل اینکه اشبیه به فیلسوف ها شده بود، دلم می خواست با او شوخی کنم و به تمبا این قیافه ی جدید  بودند.

او نارفیق ترین آدم  ،از دیدن فربد خوشحال نباش و می گفت: ترشیده جانمغزم فریاد می زد  لا به لایصدای سهراب از 

بهترین ای کاش هیچوقت پدرش برای ما سرمایه گذاری نمی کرد و اینهمه سال در کنار هم وقت نمی گذراندیم. زندگیت است. 

امان از این سهراب که حتی وقتی خودش نبود هم نمی توانستم صدایش را  .هدر داده بودیمدر کنار او  ان رام روزهای زندگی

 توی مغزم نشونم.

برای دیدن چشمان قلبم  هم هنوزبه اجبار پیش کیارش نمی ماندم و او مرا با فربدی تازه و بی رحم آشنا نمی کرد، شاید اگر 

د. چند وقت قبل خیال می کردم اگر او برگردد و مرا از شر کیارش نجات بدهد خیلی خوشحال لرزی میرفیق قدیمی ام مهربان 

عاشق من  حیف که بدهی ها را تسویه کند و مرا نجات بدهد. تابا پول برگشته  شایدترسیدم،  از بازگشت اومی شوم. اما امشب 

بدهی های  ستمی خواندلم  ، اصلاو حالا که رقیب محکمی مثل ژاسمین داشتم مبودشده  دل شکسته امو  بد اخلاقبرده دار 

 کیارش تسویه شوند.

، مردمک چشمانش می لرزیدند و به سراپایم افتاد نگاه فربد با لبخندی که چشمانش را تبدیل به یک منحنی مهربان کرده بود 

الان تو چرا هرروز جوان تر می شوی سبحانی عزیزم؟  به سختی آب دهانش را فرو داد. چشمانش درخشیدند و زیر لب گفت:

اما می کردم دوستی ام با او تمام شده، " خیال شده ای.  و زیباتر هم جوانتر دیدم توی دانشگاه تو را که یدقیقا حتی از روز اول

مهربان او که پر از حالا فقط دلم می خواست زندگی دکمه بازگشت داشت و هنوز صمیمانه با هم دوست بودیم. دیدن چشمان 

 از او بیشترصد برابر اما من  .چشمانش نبینمتند پلک می زد تا من دلتنگی را توی درد می آوردند. به ، قلبم را غبار راه بودند

  .دلتنگ گذشته ی زیبایمان بودم

م هم به درد شکست عزیز انحالا درد از دست دادن دوست حسرت روزهای گذشته بود، برایم همینبازگشت او دستاورد تنها 

 .یمهمانطور خیره به هم مانده بودیم و هیچ کدام از ما حتی توانایی نفس کشیدن را هم نداشتعشقی ام اضافه شد. 
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بیا  پس ،ی به من و پرستش بزنیحرف های مهممی خواهی گفتی را شکست و گفت: فربد جان بین ما سکوت  صدای عمو

ببخشید که این وقت شب مزاحم ز من گرفت و به عمو گفت: اهم صحبت کنیم. " فربد به سختی نگاهش را  و با داخلبرویم 

می توانم خواهش کنم همین جا روی صندلی های حیاط اما واقعا حرف های مهمی برای گفتن به شما دو نفر دارم،  ...شدم

از فربد کمکی برای نجات از دست که دیگر مانده بود. من حرف مهمی بین من و فربد باقی نحیف که به نظر من "   بنشینیم؟ 

نگاهی به سر و وضم انداختم. بلوز و شلوار خواب مردانه و گشاد با آستین ها و پاچه های بلند، موهای  ..کیارش نمی خواستم.

قدر هول شده بودم که پا برهنه اینای وای... پریشانم که دورتا دورم ریخته بودند، به گمانم از من هیولایی بیمار ساخته بودند. 

. مثل اینکه چشم به راه او بودم، می کردمبه عادت گذشته هنوز با دیدن فربد مستانه تا جلوی در پرواز  م.ه بودتا جلوی در دوید

 فکر نمی کردم. از روزی که برای کیارش شش قرار داد امضا کرده بودم دیگر اصلا به فربد در حالیکه

م بی نهایت شرمنده می شدم. اما حالا دیگر دوستی اا چنین قیافه ای جلوی چشمان فربد ظاهر شده ب اگر قبلا بود حتما از اینکه 

نبود. چند قدم عقب  مساعدبرای شنیدن حرف هایش به هیچ عنوان که نظرش برایم مهم باشد. حالم هم  بین ما نبودو علاقه ای 

من حوصله ی شنیدن هیچ  حرف هایش را نشنوم. برگشتم و گفتم: که هرگزاز او دور شوم  به قدری خواستدلم می  رفتم،

  شب خوش.حرفی را ندارم، می خواهم استراحت کنم. 

ت کمک به او بخواستم بروم و فراموش کنم که او چگونه ماه ها قبل تنهایم گذاشت و با بدجنسی کامل اجازه داد تا بامی " 

شم. اما هنوز یک قدم هم نداشته بودم که با یک پرش بازویم را گرفت و گفت: نرو پرستش. بمان، می با و سرافکنده پشیمان

 خواهم با هر دو نفرتان صحبت کنم. 

غر شده بود. پوست گندمی خیلی لا نگاه کردم، صورتشدور بازویم بعد به  انگشتانشاول به  کامل تمادیع" به سختی و با بی ا

چه بلایی سر . که گونه هایش استخوانی دیده می شوند . حس می کردم به قدری لاغر شدهه بودرنگ شد شیریاش تقریبا 

او روزگاری رب النوع زمینی من بود  خودش آورده بود؟ حالا فقط یک باده در دستانش کم بود تا شبیه تماثیل صوفیان شود.

 لم می خواست خون گریه کنم. و حالا خیلی برایم غریبه شده بود... ناگهان چشمانم آتش گرفتند و د

هنوز دیوانگی و اشک دلم می خواست به جای تمام نارفیقی هایش همین امشب تنهایش بگذارم. ، حوصله ی ماندن نداشتم اصلا 

شاید که فراموش کنم چه روز  ،دیگر را نداشتم. می خواستم بخوابمتازه ی هایم تمام نشده بودند، امشب حوصله ی یک اتفاق 

... دلم نمی گفتم: لباسهایم مناسب نیستند. حوصله هم ندارم که بمانم م. به سختی بغضم را کنترل کردم وه اپری کردبدی را س

 . چون حرفی بین من و تو باقی نمانده است .هایت را بشنومفحر خواهد
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من از مو باریک تر  یی گردنامشب هرچه تو بگواما  حق داری که نخواهی مرا ببینی،" صدایش آرام و زمزمه گونه گفت: 

اگر به خاطر من نمی مانی حداقل به خاطر کادوی تولدت بمان. خواهش می کنم فقط چند لحظه به حرف هایم گوش بده. . است

، می دانم که تو کادوی تولد را بیشتر از هر چیز دیگری توی این دنیا دوست ببین بالاخره کادوی تولدت را برایت آورده ام

حالم عوض شد. باورم نمی شد باریک بلند و  جعبه کادوی دیدن و مرا بهتر از خودم می شناخت، ناگهان باا"  ...داری عزیزم

  که فربد شکیبای فراموش کار هدیه ی تولد مرا آورده باشد.

آنروز بهترین روز زندگیم  ،کت و شلوار ذوق زده شده بودم که به خاطر دیدن او با برای روزی !برای روز تولدم تنگ شد دلم

، خوشتیپ فالوده نپاشمهیچ مرد غریبه ای  دیگر روی کت و شلوار، فربد برای اینکه درست نمی شناختمکیارش را  هنوزبود. 

 تولدم را تبریک گفت ناراحت شده بود. ،آهنگ رویای شبهای مهتابیبعد از خواندن  سهراب از اینکه فربد به دیدارم آمده بود.

گیج می کرد. دخترها شاد و سرحال بودند و صدای  رامن و دخترها با حرف هایش بیشتر عی می کرد میانجی باشد اما بهزاد س

 ...می کردهای مان گوش فلک را کر خنده 

هدیه ورد و گفت: ببخشید که دیر شد... " مثل اینکه با خودم صحبت می کردم و گفتم: دیگر به جعبه ی کادو را نزدیک تر آ

باز بغضم را فرو دادم. همین که فربد اینجا بود و مرا به . " خیلی وقت است که از تولدم گذشته است یاجی ندارم چوناحت ات

 نداشتم. به هیچ عنوان طاقت جنگیدن با او رایاد گذشته می انداخت به اندازه ی کافی دردناک بود، 

خیلی آرام دستم را گرفت و کادو را کف دستم گذاشت. فربد همیشه نیرویی ماورایی داشت که می توانست ذهنم را آرام کند.  

از حقم دفاع کنم. کمی به جعبه ی توی دستم نگاه کردم و در برابر او درست هیچ وقت نمی توانستم با او تند خو باشم و 

کش مشخص است که برایم شمشیر پلاستیکی خریده ای. واقعا فراموش کرده بودی که از جعبه ی بلند و باریناخودآگاه گفتم: 

اگر دلت شمشیر پلاستیکی می و گفت:  " خندید اما خنده اش رنگ و بوی سابق را نداشت برایم کادو بخری؟  روز تولدم

طمئن باش که اگر کادوی تولد همه چون من در خرید هدیه فوق العاده کند ذهن هستم. در ضمن م ،خواست باید به من می گفتی

ر می توانم کادوی تولد کسی که زندگی و جانم است را فراموش مگ را فراموش کنم، کادوی تو یک نفر را فراموش نمی کنم.

س کردم دلم نمی خواهد حرف های پر محبت همیشگی او را بشنوم. دلم می خواست گوش هایم فقط پر از کنم؟ " ناخودآگاه ح

 شقانه ی کیارش باشند. حیف که کیارش حالا با وجود ژاسمین حتی به من فکر هم نمی کرد...حرف های عا

تازگی ها حتی کادو  ،فربد شکیبا خودش را دارد یزیر لب گفتم: هرچیزی تاریخ انقضا بدون آنکه بخواهم با او تلخی کنم،" 

اما او دستم او در بیآورم و به خانه برگردم.  اناز دست. " بدون هیچ حرفی خواستم دستم را خوشحالم نمی کند فتن از تو همگر
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بی رمق گفتم: لباسهایم را چه  گفت: خواهش می کنم نرو. باید با هم صحبت کنیم. " را با کادوی داخل آن محکم تر گرفت و

قول می دهم نگاهت نکنم. خواهش می  سرش را پایین انداخت و گفت:" آنها را عوض کنم و برگردم.  رومبگذار ب ر کنم؟کا

 کنم نرو، فقط همین یکبار بمان و به حرف هایم گوش بده. 

خیلی طول کشید تا هر دو نفرمان بتوانیم به هم نگاه کنیم. " به خاطر تمام تندی ها و بدی های دیگران فقط از او ناراحت بودم. 

 دیگرحالا همین . سرش را پایین انداخت و زیرلب گفت: از شترا داو سوزنده ترین حالت ممکن نگاهش به صورتم دوخته شد 

 هرچند که به اندازه ای دلتنگت هستم که اگر تا آخر عمر نگاهت کنم باز سیر نمی شوم. .منمی کنم، قول میده تنگاه

هرقدر من بد می شدم او مهربان تر می شد  ود،به هم می ریخت. او همیشه همینطور ب بیشتر رف های گرم او اعصابم راح"  

اهمیت برایم  شکه اصلا نگاهدر حقم نارفیقی کرده و بگویم که به قدری  بکشمدلم می خواست سرش فریاد تا دیوانه ام کند. 

 زدم.کنار دم و انگشتانش را آور. اما باز به حرمت این همه سال دوستی سکوت کردم. دست دیگرم را بالا ندارد

گفتم: فقط چند دقیقه می مانم و به حرف هایت گوش  پر از شعله و خشم و آتش بود اما در برابر او آرام تر از همیشهن از درو

طوری با محبت نگاهم کرد که چند هم به احترام اینهمه سال دوستی مان. " فربد باز نتوانست سر قولش بماند و  ، آنمی دهم

حیف از دوستی مان که نابود شده بود. حیف از . ام های بانکی دنیا لعنت فرستادمخشم از وجودم پرکشید و به تمام وثانیه 

و با هم  نشینیمبگفت: بیا فربد جان... بیا هر جا که تو دوست داری  عمو جلو آمد وجوانی و وقتی که برای هم گذاشته بودیم. 

 . صحبت کنیم

 سیدهنگاهم روی کادوی توی دستم ما پشت سرشان راه افتادم،من هم  " عمو او را به سمت مبلهای فلزی حیاط هدایت کرد.

فربد نشست و من و عمو هم روبروی او نشستیم. مثل اینکه اصلا نمی خواست سر قولش بماند چون هنوز خیره و غمگین  بود.

و را ندیده ام. به من دوخته بود. عمو گفت: خُب فربد جان سفر چطور بود؟ چه کارها کردی؟ خیلی وقت است که ت را نگاهش

و رو به عمو گفت: خواهش می کنم مرا به خاطر تمام مشکلاتی که برای شما و  جدا کرداز من به سختی  " فربد نگاهش را

من مجبور شدم که به این سفر طولانی بروم. " عمو جدی شد و گفت: بله در جریان هستم که به  پرستش درست کردم ببخشید.

 ای هم گرفته ای؟  قصد تجارت رفته بودی. نتیجه

برایم مهم نبود چه نتیجه ای از  بودم، یک لحظهشده پر از احساسات مختلف " فربد سکوت کرد، سرش را پایین انداخت. 

نگاهش که  .، لحظه ی دیگر دلم می خواست بشنوم که دست پر برگشته استه استو یا چه کارهایی انجام داد سفرش گرفته

  دلم می خواست زودتر حرف هایش را بزند و از خانه ی ما برود. عقلم را که به کار می انداختممی کردم دلتنگش می شدم اما 
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اگر او از پس بدهی هایش بر می آمد، من امروز به عنوان راننده به دنبال کیارش و ژاسمین نمی رفتم. سکوتش حوصله ام 

 طولانی گرفته فربد از این سفرکه ی اگفتم: نتیجه سر می برد. دلم می خواست برود و تنهای مان بگذارد. خیلی آهسته به عمو 

 او به ما مربوط نمی شود. سود و ضررخیلی وقت است که دیگر ون صلا ربطی به ما ندارد عمو جاوید، چا

فربد سرش را پایین می دانستم منظورش این است که صبر کن و آرام باش.  هسته دستش را روی دستم گذاشت،آ" عمو  

تازگی ها وام جدیدی  :با فریاد بگویم اما نمی توانستم زبان باز کنم و انداخت و سکوت کرد. نگاهم نسبت به او پر از خشم بود

نگرفته ای؟ می توانی از پس زندگیت بربیایی؟ من هنوز از ساعت ده شب تا شش صبح بیکار هستم و می توانم یک وام دیگر 

حتی گاهی اوقات کار به زد و خورد هم می کشید، " توی ذهنم با او دعوا می کردم . را هم برایت تسویه کنم دوست عزیزم..

من اصلا درگیر کیارش دروغگو نمی شدم. واقعا  ،به من فکر می کرد یاگر فربد فقط کمشسته بودم. اما در ظاهر ساکت ن

 به عمو چشم دوختم تا شاید او این مزاحم را از خانه بیرون کند اما نبود. صفتامشب وقت مناسبی برای صحبت با فربد روباه 

نمی دانم عمو از توی چشمانم چه چیزی فهمید که گفت: فربد جان فکر کنم بهتر باشد من بروم و برای تو و پرستش هندوانه 

 کنیم.می بعد باهم صحبت  ؛خنک بیاورم

دند. چشمانش سرخ شده بو باورم نمی شد که چشمانم تا این حد منظورم را اشتباه برسانند. فربد با وحشت سرش را بالا آورد،"  

با تردید  او هم به اندازه ی من ناراحت بود؟ دلیل ناراحتی او چه بود؟ او که در هر صورت این مبارزه را برده بود. فربدیعنی 

مرا نگاه می کرد و گفت: آقای دکتر می توانم خواهش کنم زود برگردید؟ " عمو ناخودآگاه خنده اش گرفت و گفت: نگران 

 تش هم قول می دهد تا من بر می گردم ماخذه ات نکند. مگر نه پرستش؟نباش، من زود برمی گردم. پرس

سرم را پایین انداختم و با خودم زمزمه کردم: ماخذه برای چه؟ آدم وقتی کسی را ماخذه می کند که هنوز امیدی برای بهتر "  

 .رودخانه ی بی انصاف سپرده ام شدن وضعیت داشته باشد. من تمام امیدهایم را از دست داده ام و خودم را به جریان این

 " عمو بلند شد و در حالیکه به طرف ایوان می رفت گفت: من زود بر می گردم.  

تازگی ها بدون عمو از همه چیز می ترسیدم و بیشتر از تمام طول  نمی دانم چرا عمو اصرار داشت که از همه پذیرایی کند. 

فربد خان به اندازه ی هزاران تنُ هندوانه از  می خواست با تمسخر بگویم: زندگیم از تنها ماندن بدون او می ترسیدم. دلم

اما بازهم ترجیح دادم که سکوت کنم و خودشان پذیرایی کرده اند. دیگر لازم نیست که ما برایشان هندوانه خنک بیاوریم. " 

ارد خانه شد و در را بست فربد هم که عمو ونبه محض ایحرفی نزنم که ده سال دوستی را یک جا بشوید و با خودش ببرد. 

عمو نشست  با تعجب نگاهش کردم. درست جای بلند شد و آمد کنارم نشست. به قدری تند و سریع به طرف آمد که ترسیدم و
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نباش. مثل گذشته نگاهم کن و با من صحبت کن. من  خیلی اشتباه کردم. پرستش با من سرد و غریبهمن و گفت: پرستش... 

 خیلی وقت بود که گم شده بود. پرستش گذشته .طاقت ندارم که تو را از دست بدهم. " دیگر توانی برای بخشیدن او را نداشتم

غمگین بودم. نبود. من امروز بی نهایت  لعنتی امروز تمام غرور و شخصیتم نابود شده بود، امروز خوبی برای بازگشت فربد

مثل یک عبادت دائم آرزو کردم که ای کاش سهراب اینجا بود و به جای من جواب فربد را می داد. صدایم از اینهمه بغض و 

بد گفتم: چه چیز را ببخشم؟ حرف های به قدری آهسته بود که فربد سرش را نزدیک آورد تا آنرا بشنود و و گریه گرفته بود 

خال  ه خاطروقتی ب یادت رفتهخشم؟ اینکه مرا با چهارصد میلیون بدهی تنها گذاشتی را ببخشم؟ را بب و تهمت های ناروایت

ور می خواهی بدهی ها ندارد که چط به من ربطی ،خیلی راحت گفتی برو به جهنم ضا کردم،ماشش قرارداد کاری  ،هندویت

بچه ها آبرویم را بردی؟ اینکه با پول فروش  ی همه را ببخشم فربد شکیبا؟ اینکه جلوی کدام کار اشتباه تو ؟را پرداخت کنی

اینقدر  ؟مخشبب ی راسنگدلی و بدذاتاینهمه  چگونه ؟ی پدرت به جای نجات من فرار کردی و پول ها را با خودت بردیخانه 

 به واژه بخشش فکر کنم.در مورد تو یک نفر در حقم بدی کرده ای که اصلا نمی توانم 

رای اید بب مو باعث شد که خیلی راحت خیال کن مظلومیت او بود که اینهمه سال مرا گول زد ژست" بازهم سکوت کرد. همین  

فقط به این خاطر بود که عشق را نمی شناختم.  دلم را شاد می کردو  قبلا او را دوست داشتم اگر به آب و آتش بزنم. او نجات

فربد خواهش گفتم: م بلند شدم، خیلی خسته بودم و یاز جا. می کردویرانم که  بود عشقی ی اما حالا توی مغزم پر از غم و غصه

ت خوب دوستی مان را امروز حالم خوش نیست. می ترسم چیزی بگویم که حتی خاطرامن می کنم برو و به زندگیت برس. 

 حرفی بین من و تو باقی مانده باشد.دیگر برای صحبت کردن بیا. هرچند که فکر نکنم وقت د. برو و یک هم از بین ببر

. دستش را بالا آورد و آهسته موهایم را از توی صورتم کنار اما او هم بلند شد و سر راهم ایستاد" برگشتم تا از او دور شوم 

اما تو فقط مرا ببخش. به حرمت اینهمه سال که عاشقانه دوستت  ،ش کنمخشب ستادرخوکدام اشتباهم  برایزد و گفت: نمی دانم 

به خاطر این قلب بیچاره ام که اینهمه سال جای قدمت هایت  .پرستشمرا ببخش  نتوانستم از علاقه ام برایت فریاد بزنم وداشتم 

 ،باعث شود تو خوشبخت نشوی ترس اینکه شرایط بد اقتصادی مناز  ، مرا ببخش. باور کنرا عاشقانه می بویید و می بوسید

م که به خاطر شرایط بد مالی پدرم خیلی عذاب کشیده است، تمام عمرم از مادرم می شنیدمن درد کشیدم و حرفی نزدم. خیلی 

ی پیربه نمی خواستم من هم کاری کنم که تو تمام عمرت از من کینه داشته باشی و در آخر هم پر از عقده و کمبود در نتیجه 

بگذار. می گویی تو را با  تمداو حس یهمین یکبار تمام حرفهایم را به پای عاشق ،گویی حرف های بدی به تو زدم می. برسی

 رفتم تا با دست پر برگردم ،من رفتم تا برای عشق تو بیشتر تلاش کنم . اماحق با تو استچهارصد میلیون بدهی تنها گذاشتم، 
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خوشبخت کردن تو ای که به غیر از خانه ی پدرم سرمایه ی دیگری نداشتم تا برمن  .رزویی به دلت بماندو اجازه ندهم که آ

رفتم چون را جمع کنم و دست به این کار خطرناک بزنم.  به همین خاطر مجبور شدم تمام سرمایه ی پدرم ،از آن استفاده کنم

مُردم هر روز و هر لحظه از عشق تو  ،پرستش من ده سال بجنگم. برای داشتن تو کنم ودیگر طاقت نداشتم که از صفر شروع 

 آماده کنم. شنیدن صدای خنده های از ته دل تو دن و شو زنده شدم اما د م نزدم چون می خواستم همه چیز را برای خوشبخت 

 برای خودم تمام حرفمی خواستم ... مثل اینکه !. عاشقم بودندنوازش می کردموهایم را ، انگشتانش آرام سست شدند" پاهایم 

 از کی عاشقم شدی؟ مرا مسخره می کنی؟ عاشقم بودی؟ تو گفتم:  ، خیلی آهستههایش را معنی کنم

باور کن راست می گویم. چرا باید مسخره ات کنم؟ مگر دیوانه شده ام که وقتی از " چشمانش سرخ شدند و درخشیدند و گفت: 

آهنگ دانشگاه  از وقتی که با هم توی حیاطدستم ناراحت و عصبانی هستی مسخره ات کنم؟ من همیشه عاشقت بودم پرستش... 

توی از . ازوقتی که عاشقت بودم ی کردم گوش هایم را پرُو تو دقیقا پشت سر من می ایستادی و صدای ویولنت  می نواختیم

شقت امن با هر قهقهه ات دیگر نمی توانستم ع و خوشحال می خندیدیتو  ،می پاشیدیم بآب نمای پارک ها دسته جمعی به هم آ

جایگاه . از وقتی که ، دیوانه ات بودمم. از وقتی که توی سینما خوابت می برد و سرت آهسته روی شانه ی من می افتادباشن

تا به خودم آمدم  اصلا نمی دانم چه شد اما. ثل یک بت عبادتت می کردمم ،دمبهترین دوستت شمرا از بقیه جدا کردی و من 

 م. ودیدم تو را از تمام آدم های اطرافم بیشتر دوست دارم و هرروز فقط برای دیدن تو از خواب بیدار می ش

این حرف ها را باید  .نبود ،این حرفها نحالا وقت گفت ه بود؟کشید. چرا حالا به یاد من افتاد " حرفهایش زندگیم را به آتش می

چند ماه قبل می گفت و اجازه نمی داد که چشمان خاکستری سبز برادر ناتنی اش مرا جادو کنند. این حرف ها را باید موقعی 

 ...دوست داری؟ می زد که من روزی دوبار از او می پرسیدم: فربد شکیبا تو مرا

ناخودآگاه او  شاید که از این کابوس بیدار شوم. اما او هنوز روبرویم ایستاده بود. ،چشمانم را با درد بستم و دوباره باز کردم 

مثل اینکه خاصیت ارتجاعی " شوخی می کنی فربد؟ می خواهی باز به سادگی من بخندی؟  گفتم: درمانده به عقب ه ل دادم و

که به زور توی دستم چپانده بود را از میان انگشتانم  را یهدیه ی تولد اینبار، چون دوباره به طرفم برگشت و پیدا کرده بود

او احتیاجی  تولد ین لحظه به کادویچسب هایش را با حوصله و دقت باز کرد. چرا جوابم را نمی داد؟ من که در ا بیرون کشید،

 م که درست می شنوم یا من دوباره دچار توهم شده ام. نداشتم، من فقط می خواستم بفهم

چوبی روی تنه ی آرشه را جلوی چشمانم گرفت، بیرون آورد.  یک آرشه ی ویولن در میان ترمه ای قدیمیاز میان کاغذها او 

ی نمی کنم گفت: شوخ همانطور که آنرا جلوی چشمانم گرفته بود پر بود از کنده کاری، که مشخص بود قدیمی هستند.آرشه 
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این آرشه اول برای ساز رباب بوده پرستش. ببین من این آرشه را از قبل از تولدت توی یکی از عتیقه فروشی ها پیدا کردم. 

به تنه ی آرشه خوب نگاه کن. داستان فرهاد و تیشه به کوه زدن او از عشق شیرین را روایت می کند. و خیلی قدیمی است. 

زده ام، هرچند که  ها و گرفتاری ها بدبختی عشق تو مثل فرهاد تیشه به کوهاز  ...لدت بگویم کهمن این را خریدم تا روز تو

یک دنیا بیچارگی روی سرم  ،ا من یار نبود و درست روز تولدتبخت بکرده ام. فقط حیف که نتیجه نگرفته ام اما تلاشم را 

فتم. اعصابم خیلی به هم ریخته بود و هرچه فکر می کردم آوار شد. باید شرکت را جمع می کردم و زیر بار منت کیارش می ر

اوضاع مالی و اقتصادی ام هیچ تفاوتی با ده سال قبل نداشت. در نتیجه باز هم نتوانستم از علاقه ام نسبت به تو حرفی بزنم و 

 این هدیه دستم ماند...

به آن را  عجیب او است،آرشه مدرک موثقی از حرف های  فکر می کردم که به قدری به حرف های فربد مشکوک بودم " 

افتاده بلند و نوک تیز  یکوه به جان تصویر مینیاتوی مردی بود که با یک تیشهچراغ ایوان خانه گرفتم. پایین آرشه  نور سمت

درست  همکوچک و ظریف را توی کتابهای تارخ هنر دیده بودم. این کوه «  فرهاد تراش کرمانشاه» ، قبلا تصاویر کوه بود

نشانه می کوه به طرف تصویر بسیار محوی از یک زن  کوه فرهاد تراش بود. سیقلی و تراش خورده یشبیه همان تصاویر 

که خرامان ایستاده بود. این آرشه ی عتیقه فوق العاده ترین اثر هنری بود که تا به حال دیده بودم. نقوش مینیاتوری و رفت 

فقط زیر لب گفتم: تو چنین کادوی با  که نمی توانستم چشم از آن بردارم،تادانه کنده کاری شده بود ظریف آن به قدری اس

 ی و توی تمام گرفتاری های مالی که دچارش بودی آنرا نفروختی؟ ه اارزشی را برای ابراز علاقه به من خرید

ود موهایم را نفس می کشد. صدایش را شنیدم " حس می کردم صورتش را به موهایم چسبانده و بدون آنکه به من نزدیک بش

که گفت: می خواستم برای ابراز علاقه به تو که با همه فرق داشتی کاری تازه انجام بدهم. نمی خواستم برایت گل و حلقه 

خوشبخت بخرم. می خواستم به تو ثابت کنم که مثل فرهاد آرام و بی ادعا تیشه به ریشه ی تمام گرفتاری ها زده ام تا تو را 

 کنم پرستش. اما بخت با من یار نبود... 

مگر ممکن بود که فربد مرا دوست داشته باشد؟  .اما من در ناباوری غیر قابل توصیفی گم شده بودم " کارش خیلی قشنگ بود

ت کند که من خیال می کردم که همیشه دچار عشق یک طرفه نسبت به او هستم اما حالا همین آدم تلاش می کردم تا به من ثاب

باز نقوش را توی نور نگاه کردم. فرهاد بیچاره حتی روی تنه ی باریک آرشه هم عاشق و از جان گذشته دیده  دوستم دارد.

. کمرش خم شده بود و تیشه بالای سرش مانده بود... نقش فرهاد درست برعکس مینیاتورهایی که ژاسمین از خسروی می شد

فرهاد زیر بار سنگینی کوه له شده  عاری از هر جاه طلبی و نگاه مغرورانه ای بود. ،بودافسانه ای روی گلدان شکسته کشیده 
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سوار بر اسبی زیبا از تمام تصاویر شیرین  ،بود و حالتی مثل تعظیم در برابر شیرین خرامان داشت. اما خسروی روی گلدان

ش داشت. نمی دانم چرا ناگهان نقوش آرشه و گلدان را با یقدم هابالا تر کشیده شده بود و دنیا را از دریچه ی همان گلدان زیر 

سعی کردم دست از مقایسه بردارم اما هیچ چیز دست من نبود و بی صدا گفتم: من همیشه فکر می کردم هم مقایسه می کردم. 

. اما حالا ناخودآگاه اگر جای شیرین افسانه ها بودم محو عشق و مهربانی فرهاد می شدم و خیلی زود خسرو را از یاد می بردم..

 هر کاری می کنم نمی توانم مجذوب خسرو نباشم و به تیشه های فرهاد دل ببازم.

در بین موهایم نفس تا من یادم بروم که  کمی از من فاصله گرفت و به سمت فربد برگشتم. او آرشه را توی مشتم نگه داشتم" 

ا برای ابراز علاقه به من واقعا این هدیه ربرای آخرین بار می پرسم، . آرشه را به طرفش گرفتم و با تردید گفتم: می کشید

فقط صدایش را شنیدم که گفت: حرف هایم را باور  .محو من شده بود، او همیشه عاشقم بود؟ دروغگوی لعنتی..ی؟ " اخریده 

 همیشه دستم خالی بود.  کن پرستش، تو عزیزترین آدم زندگی من هستی. باید دنیا را به پایت می ریختم، فقط حیف که

" دلم می خواست سرش فریاد بزنم و بگویم لعنت به تو و این علاقه ی مسخره ات که ده سال مرا سرگردان نگه داشتی. اما 

 یقشنگ فوق العادهکار خیلی با ارزش است. هدیه دستش را گرفتم و آرشه را توی آن گذاشتم و گفتم: این بازهم سکوت کردم، 

بهتر بین من و تو دیگر چیزی باقی نمانده است. وقت مان تمام شده است، من نمی توانم آنرا قبول کنم چون... کرده ای. اما 

 است از آن در آینده برای ابراز علاقه به کسی که دختر خیابانی و بی بند و بار نباشد استفاده کنی. 

 های آنروز را ببخش پرستش. من که گفتم همه چیزحرف خواهش می کنم ناگهان نگاهش پر از بهت و ناباوری شد و گفت:  "

تمام این سالها برای اینکه تو یک لحظه از جلوی چشمانم دور نشوی، همه دیوانه شده بودم.  را به پای عاشقی و حسادتم بگذار،

پس به من  ،دی شما و پدرم را به دردسر انداختم، مجبورتان کردم توی شرکت به درد نخور من کار کنید و به هیچ جا نرسی

 کنار تو بوده به جنون برسم... حق بده که وقتی شنیدم کیارش شب تا صبح 

تو حق نداشتی بدون " ناخودآگاه بادکنک تمام فشارهایی که از صبح تحمل کرده بودم توی مغزم ترکید و با عصبانیت گفتم: 

اینکه بدانی من به خاطر نجات زندگیت دست به چه خطرهایی زدم، در موردم قضاوت کنی. تو حق نداشتی این همه سال 

هیچ کدام از کارهایت را نمی بخشم فربد شکیبا. هیچ کدام از نارفیقی ها و تهمت دوستم داشته باشی اما حرفی به من نزنی. من 

 ی، حالا بیایی و از عشق و علاقه حرف بزنی؟می زدکه دائم مرا پس  بعد از اینهمه سال ور می توانیچطهایت را نمی بخشم. 

پس راست می گویی در مورد عاشقی اگر  گوش نمی دهم، چون دیر شده است. من اصلا به حرف های عاشقانه و مسخره ات

می دادی نه  جوابخیلی صریح و واضح  یا نه، ریدوستم داپرسیدم که ت شک می کردم و می هایبه رفتارمن هربار که  چرا
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که به خاطر  و بگویند کنند مرا مسخره مان دوستانتمام باعث شدی سالها  ؟ چراینداربقیه ی بچه ها  فرقی با تو پرستش،

 داشتی؟ مرا دوستهمیشه تو واقعا می پرسم  فربد شکیبا بازهم ؟خودم را آویزان تو کرده ام تا با من ازدواج کنی ،ترشیدگی

دانم چقدر ی... " سرش را پایین انداخت. نمی ده ی دوستی مزخرف مان دارباقی مان برای نجاتاست که  یاین آخرین فرصت

مثل مادرم دچار غم و  تو هم گفت: من همیشه دوستت داشته ام پرستش. ببخش که دیر گفتم. فقط نمی خواستم که گذشت تا او

 حسرت زندگی بشوی. 

میلیارد هم می شمردم نمی توانستم  دهیق می کشیدم آرام نمی شدم. تا پنجاه شمردم باز آرام نشدم، حتی اگر تا " هرقدر نفس عم

پس چطور اجازه دادی که اینهمه سال به خاطر  خشم و بغضم را نسبت به او کنترل کنم. با یک دست یقه اش را گرفتم و گفتم: 

شوم؟ چرا یکبار نگفتی که دوستم داری؟ چرا فقط یکبار مرا از این بره من درست آنرا تشخیص می دادم مسخ که علاقه ای

  دچارش می شدم نجاتم ندادی؟رفتارها و حرفهایت بین سردر گمی که 

ه ی گرانقیمت آرشجوابم را نمی داد. اینبار نمی خواست سکوت را بشکند. با حرص یقه اش را رها کردم. دستش را گرفتم و  " 

آنرا به لجن بکشد. حالم  شکیبا حیف از عاشقی فرهاد کوه کن که بچه ی بی عرضه ای مثل فربد انداختم. و زیبا را توی دستش

از اینهمه بی دست و پایی و حیله گری او به هم می خورد. چطور توانسته بود اینهمه سال دروغ بگوید و به سادگی من بخندد. 

نشدم، چون سهراب هیچ وقت شبیه فربد مرا دچار اشتباه و تردید  ناراحت به هیچ عنوان از سهراب بابت پنهان کاری هایش

نکرده بود. فربد تمام این سالها از من یک احمق ترشیده ساخته بود که هر لحظه منتظر ابراز علاقه اش چشم به دهان او می 

بر سر او خالی کنم. اصلا شاید دوختم و ثانیه شماری می کردم. ای کاش می توانستم او را بکشم و تمام خشم و دیوانگی ام را 

 . از این روباه مکار هیچ چیزی بعید نبود. داردهمین حالا هم دروغ می گفت که مرا دوست 

یید و گفت: آنرا بو ،دسته ای از موهایم را در دست گرفت نمی خواست این بحث بی نتیجه را تمام کند، اینبار بدون هیچ خجالتی

بودم که بتوانم تو را با اوضاع مالی که هیچوقت درست نمی شد بخواهم. من ترسو تر از آن  تر از آننمی توانستم... من ترسو

کنارت زندگی می کنم. من می خواستم  و جاوید،توی خانه ی عم اگر تو بخواهیبودم که مثل سهراب توی هر شوخی بگویم که 

کنی... من اینقدر عاشقت بودم که یادم رفت باید به ت قصر بسازم. نمی خواستم مجبورت کنم در کنار مادر و پدرم زندگی ایبر

. به فقط یکبار اینطوری کنارت بایستم و عطر موهایت را نفس بکشم که دلم می خواهدبگویم. یادم رفت از احساسم تو هم 

و بگویم یک تمام گل سرهایت را می دزدیدم اما نمی توانستم دهان باز کنم  ،عطر موهایترای داشتن ب قدری بیچاره بودم که

جرات نکنم  . فکر می کنی برای من آسان بود که ده سال هر ثانیه کنارت باشم امابمیرمبرایت لحظه کنارم بایست تا از عشق 
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بعد درست وقتی که  ،تمام تلاشم را کردم و با مشکلاتم جنگیدم ،حتی یکبار لمست کنم و دستت را بگیرم؟ پرستش من ده سال

چه کار می کردم؟ باید . تو بگو من ندبدهی های پدرم روی سرمان آوار شد ،دیگر طاقتم برای بدست آوردن تو تمام شده بود

 ... ت بمانمتا بتوانم برای باقی عمرم کنار بگیرمتو کمک مجبور شدم از 

آدمی مثل فربد که ی حرفهای عاشقانه  برای شنیدنروز ام دیگر صدایش را نمی شنیدم. دست خودم نبوداز یک جایی به بعد " 

. بیشتر از قبل از او ناامید و دلگیر شدم. کدام عاشقی اینقدر ، بیش از حد خسته و کلافه بودمبود گذاشتهاینهمه وقت مرا منتظر 

! نیاوربا دلایل احمقانه فربد شکی: وگفتم کردمبدذات و پلید بود که ده سال معشوقش را مسخره کند؟ با بغض و نفرت نگاهش 

اگر سهراب یا بهزاد بگویند که اوضاع مالی خوبی نداشتند من باورم می شود. اما تو شرکت داشتی، تو به همه ی ما حقوق 

 می دادی. تو خانه ها پدرت را داشتی و می توانستیم به راحتی زندگی مان را شروع کنیم. 

" می خواستم از دست او فرار کنم تا دیگر حتی یک کلمه از حرف هایش را نشنوم. اما او بازهم مانعم شد و گفت: پرستش تو 

که خودت شاهد بودی تمام شرکت با وام و بدهی و بدبختی سرپا شده بود. نمی توانستم درست توی اوج شروع کار به پدرم 

زد. بعد هم که هنوز یک سال نشده شرکت شروع به ضررهای کلان کرد. به جایی برایم جشن عروسی به راه بیاندابگویم که 

رسیده بودم که برای حقوق شما وام می گرفتم. پرستش تو خودت می دانی که من و پدرم از ابتدای شروع کار قرار گذاشته 

وغ نمی گویم. تو و بقیه ی دوستان بودیم خانه ی دوم را برای جمع کردن ضرر و زیان شرکت کنار گذاشته بودیم. باور کن در

 مان شاهد هستید که من توی وضعیت بدی گیر افتاده بودم. 

" نمی توانستم بی انصاف باشم چون واقعا راست می گفت و شرکت  هنوز به یک سال نرسیده به جای سود، ضررهای کلان 

عت خراب بود و واقعا نمی توانستی به پدرت بیشتر می داد. اما این باعث نمی شد در برابر او ارام شوم و گفتم: قبول، اوضا

 . ت هیچ دلیل و منطقی را نمی پذیرماز این فشار بیاوری. اما برای رفتارهای

م تا حاضر بودم هرکاری کن .را توی دستانم گرفتم خیلی آرام دسته ی موهایم را از میان انگشتانش بیرون آوردم و صورتم"  

از امروز به بعد حق نداری به موهای من دست بزنی، مطمئن باش  گفتم: به سختی .باشمن و شکننده ضعیف لوی چشمان اوج

 یکبار درست جوابم را بده و بگوفقط  ترین آدم این دنیا هستی...نخورکه رد انگشتانت را روی موهایم آتش می زنم. تو بدرد 

به خاطر من تیشه به ریشه  باید و ه قصر احتیاج دارممن دقیقا کی و کدام دفعه به تو گفتم که برای خوشبخت شدن در کنارت ب

نفس می کشیدم تا آسیبی به تو نرسانم و  بی صدا کنارتداشتم که  تو را به قدری ساده و احمقانه دوست؟ من یکوه ها بزن

برای خوشبخت شدن در  و رویایی من به شرایط اقتصادی فوقالعاده خوبکه . پس چرا فکر کردی آرامشت را به هم نریزم
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دوستم داری و به  سهراب از خودت جرات نشان ندادی و به شوخی نگفتیم؟ چرا یکبار، فقط یکبار مثل احتیاج دار کنار تو

خاطر داشتن من همین جا توی خانه ی عمو زندگی می کنی؟ چرا هربار مسخره ام کردی؟ چرا مرا از خودت دور کردی و 

هرجای  ، حاضر بودماگر اراده می کردی فربد بی لیاقت. دوستت داشتمخیلی اختی؟ من آنروزها ما را به این حال و روز اند

 . کنماین دنیا در کنارت زندگی 

یک دنیا غم توی اجزاء صورتش پذیرای دستانم را از صورتم جدا کرد. او برعکس من که سعی می کردم قوی باشم، " آهسته 

م. من خیلی بچه گانه برای خوشبخت کردن تو رویا می بافتم. من اینقدر عاشقت بودم که گفت: ببخشید... اشتباه کرد بود و شده

دائم صدای مادرم در مورد کمبود های زندگیش که پدرم نتوانسته بود آنها را جبران کند دچار جنون و خود کم بینی شده بودم. 

 پشیمان نشوی. من با من تی یک ثانیه هم از بودنفقط می خواستم اینقدر خوشبختت کنم که ح. من پیچیدتوی گوش هایم می 

و خانواده ام را نجات دادی.  نتا بتوانم برای خوشبخت کردنت با دنیا بجنگم. ممنونم که م مجبور بودم که از تو کمک بگیرم

دلم می خواهد برای تشکر از  پرستش. می مردمممنونم که همیشه کنارم بودی و حمایتم کردی. اگر تو نبودی من از بیچارگی 

تنهایت  هیچ وقت از این به بعد دیگرقول می دهم که  من... بهترین دوستت تو را به تمام آرزوهایت برسانم ا اینهمه مهربانی

ن فردا برایت خانه می گیرم و تو را با خودم می. هعاشقانه نوازشت می کنم. از فردا جلوی تمام بچه ها روزی هزار بار نگذارم

حالا سی و سه سالگی هم رد  ،الگی عاشقانه نگاهت کرده امس . من از بیست و سههرچه زودتر کنار هم زندگی کنیممی برم تا 

 م. ز. بیا با هم برویم یک گوشه ی امن و بی هیاهو زندگی کنیم عزیو دیگر نمی توانم خویشتن دار باشم کرده ام

گفتم: حالا چه چیز عوض شده است که اینقدر راحت  تفاوت و پر از تمسخر بی چشمانم را بستم،خیلی دلم را شکسته بود. " 

رده ک ه ناممب ای ؟ جزیرهفرهاد کوه کن ده ایگنج قارون پیدا کرده ای؟ برایم قصر خری؟ کنیمیصحبت از عشقت نسبت به من 

 تده ساله ا از عشق اینقدر راحت امشب به اینجا آمده ای وت داده ای که ا ای؟ لعنتی چه تغییر اساسی به اوضاع اقتصادی

  رایم افسانه سرایی می کنی؟ب

در کمال ناباوری مثل بچه های تنها مانده چشمانش تر شدند  .ذاشتگرفت و اینبار آنها را روی صورتش گ دستانم راباز هم " 

تمام شده است. من بدون تو  دیگرمن  اما طاقت است. حتی حالا همه چیز بدتر هم شده و گفت: حالا هم چیزی تغییر نکرده،

آواره ترین آدم این دنیا شده ام. اگر بخواهی همین حالا می روم و مادر و پدرم را برای خواستگاریت می آورم. تازه حالا می 

ثروت دنیا ترین قشنگبه کنارت نم. فقط کافی بود تو را داشته باشم تا زندگی کنفهمم که اصلا لازم نبود اینهمه سال بدون تو 

 ی... من دیوانه وار عاشقت هستم پرستش.هست برسم. تو خودت برای من کوه نور و گنج قارون
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خدایا خودت مرا از رویای ازدواجم با فربد همین امشب واقعی شود.  ،" خدایا فقط همین را کم داشتم که بعد از اینهمه وقت 

یرم. ناخودآگاه حس می کردم لمس فربد خیانت محسوب این زندگی گیج کننده نجات بده. دائم سعی می کردم از او فاصله بگ

به  بعدمی شود. اما نمی فهمیدم خیانت به چه کسی... پشت تمام افکارم عکسی از چشمان خاکستری سبز کیارش پهن شده بود. 

ر نمی گرم فراموش کردن من است، شاید هم هیچوقت به من فک دلداری می دادم و می گفتم که کیارش همین حالا سر خودم

مرا بازیچه ی خودش کرده بود. اما بازهم نمی توانستم از لمس فربد راضی باشم و چشمان کیارش را فراموش فقط کرده و 

ابراز علاقه ی فربد تمام اعتماد به نفس از به زحمت دستانم را از صورت او برداشتم. یک قدم بلند از او فاصله گرفتم. کنم. 

و گفتم: ای کاش زودتر می فهمیدی که برای خوشبخت  انده بود. بی احساس و سرد نگاهش کردمدست رفته ام را به من باز گرد

مان عبور  یم با هم از تمام مشکلاتنستیم و می توابودقصر و شرایط عالی مالی لازم نیست. من و تو هر دو جوان  ،بودن

 . کنیم

همین فردا زندگی مان از و گفت: هنوز دیر نشده پرستش... از فردا شروع می کنیم.  تشبردامن  طرف به کوچکی دمق" او 

 مثل پلیس های راهنمایی و رانندگی به علامت ایست جلوی صورت او گرفتم و  دستم را بالا بردم وکف " می سازیم. با هم را 

خیلی وقت است دیگر به من نزدیک نشو.. فربد من  سرجایت بایست وخیلی دیر شده است،  برای من وتو اتفاقاجلو نیا... گفتم: 

 کنم. می دانی چرا؟ چون تو دیر آمده ای و من...نمی فکر  هم معمولی مثل یک دوست حتی به توکه 

عمو با یک سینی توی دستش به حیاط برگشت و نتوانستم حرفم را کامل بگویم. اما فربد هنوز منتظر بود و نگاهش به دهانم "  

گذاشت و در حالیکه دقیق به من نگاه می کرد گفت: وسط حیاط بود. عمو آمد کنارم ایستاد و سینی را روی میز دوخته شده 

 ؟ ایستاده ای مثل پلیس ها با حالت ایستعزیزدردانه چرا 

؟ ری هستید" بعد نگاهش به فربد افتاد و جاخورد. لبخند زنان سری برایمان تکان داد و گفت: ای بابا چرا شما جوان ها اینطو

چرا وقتی که باید صحبت کنید یا دعوا می کنید و یا گریه و زاری راه می اندازید؟ بیایید بنشینید و کمی هندوانه بخوریم و باهم 

 صحبت کنیم. مثل ادم های متمدن 

نها خجالت دوستانم از آشنیدن ابراز علاقه ی فربد هنوز به من خیره مانده بود. سرم را پایین انداختم چون تازگی ها بعد از " 

 شاید باید استراحت کنمگفتم: من واقعا دلم نمی خواهد بیشتر از این بمانم و به حرفهای فربد گوش بدهم. من می کشیدم و 

گفت: حتما باید  معترضانه امروز چه روز مزخرفی بود. " فربد هم دستی به چشمان سرخش کشید و از یاد ببرم که اینطوری

  م تا بمانی؟ پرستش خواهش می کنم نرو، من هنوز حرف هایم را کامل نزده ام.به پاهایت بیافت



 فصل پانزدهم

481 

 
   

دلم می خواست او را بکشم و خودم را خلاص کنم. خیلی از او دلخور بودم و  شخصیت قاتل وجودم بی داد می کرد و واقعا  "

نه به این  البته ی فربد. " فربد دیر آمده بودگفتم: حرفی باقی نمانده است. خیلی دیر آمده امی لرزید  ناراحتی با صدایی که از

 چرا قبلافراموش کرده بودم که  دیر آمده بود چونفربد اصلا ربطی به من نداشت. کیارش ، خاطر که کیارش توی زندگیم بود

بود. حتی . عشق به فربد وقت معین داشت و حالا این وقت به اتمام رسیده ستبه وقتش زیبا عشق و علاقه. را دوست داشتم او

بازهم باعث نمی شد که او  ،با اینکه می گفت می خواهد از همین فردا مرا با خودش ببرد و به تمام رویاهای قدیمی ام برساند

 بنشین پرستش جان. من هنوز حرف های فربد را نشنیده ام.را بخواهم. صدای عمو را شنیدم که گفت: بیا 

تا نگاهش  انداخت" نفس عمیقی کشیدم و بدون اینکه نگاهم به فربد بیافتد، خواستم از کنارش رد شوم اما او خودش را سرراهم  

خم کنم. خواستم خودم را کنار بکشم اما نشد و شانه ام محکم به شانه اش برخورد کرد، چند لحظه کنارش ایستادم. سرش را 

 مرا از خودت بران.  اگر قانع نشدی بعد گویمبگذار حرفهایم را کامل ب .کرد و آرام گفت: با من قهر نباش

. کنار عمو نشستمبعد بی تفاوت از او رد شدم و است. "  حرفی باقی نمانده وگفتم: دیر شده  سری با تاسف برایش تکان دادم و" 

و او را مجبور کنم که چند بیت شعر  بدهم نرا به عمو جاوید نشانی دستان فربد بود. دلم می خواست آآرشه ی زیبایم هنوز تو

ه رشته . دلم می خواست همین حالا با آن آهنگ رویای شبهای مهتابی مان را بنوازم. دلم می خواست بدر وصف فرهاد بخواند

انستم نمی توآن دست بکشم و ببینم از موی اسب واقعی هستند یا نه. اما من این هدیه را پس داده بودم و دیگر  روی های موی

به یاد فربد بی عرضه ی می افتاد، روی آرشه  چشمم به فرهاد خمیده و بیچاره ی. دلم نمی خواست هربار که آنرا پس بگیرم

 خودم بیافتم. 

 مده ای و باز چه کمکی از ما برایت بر می آید؟ گو این وقت شب برای چه تا اینجا آبه فربد گفت: بیا پسرم، بیا برو عمو 

 سرجایش نشست و گفت: من هنوز کمک های قبلی شما را جبران نکرده ام.  فربد متوجه ی طعنه ی عمو نشد،مثل اینکه " 

 بهزاد هر چه داشتیم " عمو گفت: خُب برای ما نگفتی که سفرت پر بار بود یا نه. " فربد سرش را پایین انداخت و گفت: من و

ده ام که یکی از دوستان بهزاد توی وارد کرکمی وسایل آرایش  ،عخودمان به چین بردیم. فعلا برای شرو اب فروختیم ورا 

بازار مشتری شان است. در واقع به سفارش او تا چین رفتیم. امیدوارم که بتوانیم وسایلی که آورده ایم را به قیمت بفروشیم. 

 ضرر خواهیم کرد.  ...خوب بفروشیم آنها را برابر می شود. اما اگر نتوانیم چندسرمایه مان مان را خوب بفروشیم،  اگر اجناس

د؟ " فربد با تردید به عمو گفت: نمی دانم... راستش را بخواهید هنوز نت درست پیش می روهای" عمو گفت: به نظر خودت کار

 ،دنرا دار انهیچ چیز معلوم نیست. اما چون با مشاوره ی آشنای بهزاد خرید کرده ایم و وسایل آرایشی هم همیشه بازار خودش
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امیدوارم درست سود کنیم. " عمو گفت: من هم امیدوارم که همه چیز برایت درست پیش برود و شرمنده ی روی پدرت و... 

 پرستش نباشی. می دانی که او به خاطر راحتی تو و خانواده ات خیلی سختی می کشد و به من هم اجازه ی کمک نمی دهد.

اهمیتی ندارم. راستی... " صدایم را بلند کردم و ادامه دادم: دوستت بهزاد نفیسی چه کار  فربدبرای من که " زیر لب گفتم:  

می کند؟ او هم مثل تو با یک دنیا سود برگشته است؟ البته او که احمقی مثل مرا نداشت تا برایش چهارصد میلیون پول کنار 

 بگذارد. 

هرقدر هرچه می خواهی بگو، اصلا ناراحت نمی شوم پرستش. گفت: ناراحت و ناامید به من دوخته شد و فربد ناگهان نگاه " 

اما تا وقتی که از بیچارگی هایم خبر نداری حق نداری دلت می خواهد مرا با چوب و چماق کتک بزن اصلا به دل نمی گیرم، 

 ای نرو.  ذاشتهبنا گخواهش می کنم راه خلاف دوستی که خودت پایه های آنرا این قدر سنگدلانه به من طعنه بزنی. 

من پول جهیزیه ی ماهور و پول " شرمنده شدم چون واقعا نمی خواستم به او طعنه بزنم. او ادامه داد و رو به عمو گفت: 

او نمی خواست اجازه بدهد  ماشین را به بهزاد پس دادم و او هم با همین پولها کمی خرید کرد تا ببینیم که چقدر سود می کند. "

گفتم: به چه حقی پول جهیزیه ی ماهور را به بهزاد دادی؟ مگر تو پول جهیزیه دیوانه شدم  هان بگیرم. ناگهانکه من زبان به د

 دلشماهور  دیگر ی ماهور را از بهزاد گرفته بودی که حالا به او پس دادی؟ شما دو نفر می خواهید مارا دیوانه کنید؟ شاید

ی؟ " فربد گفت: چرا ماهور نخواهد بهزاد را دهی خواهی پول ماهور را پس باد را ببینید. تو چه طور مزنخواهد قیافه ی به

 . می شدنامزد هستند. پول جهیزیه ی ماهور بالاخره باید خرج خانه ی بهزاد  هنوز آنها ؟ببیند

بشمارم و با  خدایا خودت به من آرامش بده. باز هم با خودم شمردم تا شاید آرام بشوم، یک... دو... سه... دیگر نتوانستم" 

د؟ دوست عزیزت اینهمه وقت می شکه هزینه ی جهیزیه ی ماهور بالاخره باید خرج خانه ی بهزاد  حرص گفتم: چه کسی گفته

 من جایدمی می ماند؟ آگشت غرورآفرین چنین باید منتظر بازکه ماهور  یواقعا فکر می کن ،ی خبر گذاشتهبرا نامزدش 

از  هم تو م. درضمندگردانمی تا دیر نشده نامزدم را بر  وودم هرچه زودتر برای معذرت خواهی پیش قدم می شدم ب دوستت

که پول قرض گرفته ای، پولها را به صاحبان اصلی اش برگردان. لازم نیست تو و بهزاد برای پول دیگران تصمیمی  یهرکس

بعد با  گوید،بگذار فربد حرف هایش را کامل ب : آرام باش پرستش جان.آهسته گفت چند ضربه به شانه ام زد وبگیرید. " عمو 

او دعوا کن. " اما من طاقت نیاوردم و گفتم: بدهی سهراب و شیرین را به چه کسی پس دادی؟ نگو که آنها را هم به بهزاد داده 

گفت: نه آنها را از  دفاع از خودشمین اختلاس شده بود و برای مجر مثل. " فربد پیشرفت کندکار و کاسبی اش  تویای تا 

 حساب می کنی و پس می دهی؟ هم سود فروش اجناسم پس می دهم.  " با تمسخر خندیدم و گفت: سود پولشان را 
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سهراب کجاست؟  راستی گفت: و زیرزمین نگاه کردپس می دهم. " بعد به  ان را همشپول " فربد خیلی جدی گفت: بله با سود

 خانه نیست؟ " من و عمو به هم نگاه کردیم و عمو گفت: نه سهراب خیلی وقت است که با ما زندگی نمی کند. 

گفت: سهراب با شما زندگی نمی کند؟ پس سهراب کجا زندگی می  روی صندلیش جا به جا شد و تعجباز شدت فربد اینبار " 

خیلی ناگهانی از من دلگیر شد و رفت. او هم . " من به جای عمو گفتم: ردشهر ندا کند؟ او که به غیر از شما کسی را توی این

 ،رد سهرابو مبهوت گفت: چرا دلگیر شد؟ او که همیشه به تو چسبیده بود. امکان ندا تاصلا خبری از او نداریم. " فربد ما

عصبانیتم را نسبت به فربد فراموش و ، خشم دمتو را تنها بگذارد. " من هم به زیرزمین که روزی خانه ی سهراب بود نگاه کر

 در کنار هم خوشبخت بشویم.می توانیم دچار سوتفاهم شده بود. خیال می کرد من و او واقعا و گفتم: فکر کنم سهراب  کردم

من با تعجب  دوستت دارد؟ " اینبار زیر قول و قرارمان زد و به تو گفت که؟ یعنی ی" ناگهان فربد با صدایی بلند گفت: یعنی چ 

 ی که او دوستم دارد؟ چطور فهمید توچه قول و قراری با هم داشتید؟ به او نگاه کردم و گفتم: 

نسیم خنک شبهای تابستانی می وزید و حلقه  " بازهم سکوت کرد، طاقت نیاورد که به هم نگاه کنیم و سرش را پایین انداخت.

آورد. قبلا می من  های درشت موهایش را جابه جا می کرد. نسیم عطر تلخ مخصوص او را در خود می پیچید و به طرف

صله و و. حرا بشکندنمی خواست سکوتش فربد ، صبر فایده ای نداشت و سکوتش طولانی تر شد ...عاشق این عطر او بودم

 گفتم: حرف بزن فربد. از کی فهمیدی که سهراب مرا دوست دارد؟  شد و طاقتم تمام

" هنوز سرش پایین بود و با صدایی که به سختی شنیده می شد گفت: از وقتی که با او آشنا شدم خیلی راحت فهمیدم که دوستت 

ت تعجب روی سرم شاخ در خدایا خودت کمکم که امشب از شددارد... حتی یک روز با هم به خاطر تو دعوایمان شد. " 

؟ چرا؟ " سکوت های طولانی یددکر دعوابا هم گفتم: تو و سهراب... به خاطر من  نیاورم. مثل برق گرفته ها خشکم زده بود و

 ادامهقدری  به فربد سکوت امشب اینجا چه خبر شده بود؟ دیگر نمی خواست حرفی بزند. مثل اینکهاو دیوانه ام می کردند. 

رفتم کنارش نشستم و گفتم: به من نگاه کن و درست حرف بزن فربد. چرا تو و سهراب به خاطر من با  ،بلند شدمکه  پیدا کرد

 ؟کردید هم دعوا

رفیقی  به خاطرفقط  اینبار نگرانیماما  نگرانش می شدم. دیدن صورت غمگین او از هنوز هم " سرش را بالا آورد... ای وای 

  .بود، یکی از عزیزانم روزگاری نه چندان دوربود که 

. چشمانش از شدت غم و ناراحتی به طرف پایین ندنش بی صدا بسته شدلباندهانش را باز کرد تا چیزی بگوید اما  یکبار دیگر

 یمباور کن یمچون نمی خواستحرف آمد و بریده بریده گفت:  بهبالاخره . و دیگر مثل گذشته حالت خنده نداشتند کشیده شده بودند
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. " یمهستعاشقت بی نهایت هر دو و تازه فهمیدیم که  یمیکدیگر را تا سر حد مرگ کتک زد .یمو باهم عاشقت شده اکه هرد

 می شد. گیج و گنگ رو به فربد گفتم: سهرابده انتوی سرم می پیچید و بعد با ضربه های بلند به دیواره های مغزم کوب شصدای

  پس راست می گفت که دوستم دارد... عاشق من بود؟ هم

فقط چند بار سرش را به  کرد که دلم می خواست با چند کشیده ی محکم او را به حرف بیاورم.می به قدری سکوت  " فربد

به  این احمق ها می خواستند مرا دیوانه کنند. خنده ام گرفت و روعلامت تایید تکان داد. بعد دوباره سرش را پایین انداخت. 

درست شنیدم  " عمو به فربد نگاه کرد و گفت: جالب نیست که تمام این شهر عاشق من بودند اما خودم خبر نداشتم؟مو گفتم: ع

فربد به سختی گفت: چاره ای نداشتم من شرایط ازدواج را "  فربد؟ اینهمه وقت عاشق پرستش بودی اما سکوت می کردی؟

 . قبت می کردم اما کار و شرکتم هیچ وقت جان نگرفتاز سرمایه ی پدر و مادرم مرا نداشتم. باید

سرمایه ی پدر و مادرت درست مراقبت کرده باشی، حالا از  امیدوارم کهسری با تاسف تکان دادم و دوباره رو به فربد گفتم: " 

ها از شدت نگرانی وردن تا آن سر دنیا رفتی، آنآپول در برای چون در نبود تو خیلی اذیت شدند. تو که تنهایشان گذاشتی و

 . مادر و پدرم را تنها گذاشتم تا با دست پر برگردم ماندن خسته شده ام.از بدون تو  چاره ای نداشتم،" فربد گفت:  نابود شدند

" فربد سرش را پایین انداخته بود. با کف دستم  ؟چه بلایی سر جوانان این شهر آمده است روز" عمو گفت: ماجرا جالب شد. ام

 برای چند وقت قبل است؟ ی بین تو و سهراب این دعواوقتی نگاهم کرد گفتم:  ،به شانه اش کوباندم چند ضربه

ها بگذارم. از گلویش بیرون آمد و گفت: وقتی که من فارق التحصیل شده بودم و دلم نمی خواست تو را تن به سختی " صدا 

ای خواستگاری به محض اینکه موقعیتم درست شود حتما بر مگفتمی  به او یک روز در میان درددل هایم با سهراب ناخودآگاه

سهراب می با تو ازدواج کنم.  باید از روی جنازه اش بگذرم و بعدناگهان عصبی شد و گفت که  او اما ،از تو اقدام می کنم

کنارش نشستی و دلداریش  ،در واقع از روز اولی که توی کلاس طراحی لعنتی .بودده شعاشقت  ،گفت که خیلی قبل تر از من

به خاطر نان و اما بالاخره با هم قرار گذاشتیم  .کارمان به کتک کاری کشیدشد و  اندعوایم همبا بعد دادی عاشقت شده بود. 

قرار شد اولین کسی که  ، سکوت کنیم.شود رو به راهتا وقتی که اوضاع مالی مان  نفرمان هر دونمکی که با هم خورده ایم، 

 برای خواستگاری از تو قدم جلو بگذارد. د،رسب ه شرایط مالی ایده آلبتواند ب

کدام  گفتم:و " توی تمام این سالها هر دو نفرشان مرا دوست داشتند اما سکوت کردند. مات و مبهوت به یک نقطه خیره ماندم  

ا چطور؟ " فربد خیلی آرام گفت: فقط ؟ بهزاد هم می دانست؟ دخترهندبا خبر بود قرار مسخره ی شمااز این  یک از دوستانمان

و  لبخندی پر از تمسخر زدم .تقریبا فاصله ای با جنون نداشتم  "بهزاد می دانست چون محرم تمام رازهای من بهزاد است. 
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زده واقعا تو و سهراب اینقدر اعتماد به نفس تان بالا بود که خیال می کردید هروقت اراده کنید و حرفی بزنید من ذوق گفتم: 

 بهزادمی کنم؟ برای هر دو نفرتان متاسفم. در اولین فرصت باید از  را انتخاب می شوم و سر و سینه زنان یکی از شما دو نفر

تلاش کرد تا به من در مورد احساسات مسخره  یچندین بارحداقل از شما دو نفر راستگو تر است و  خیلی او تشکر کنم چون

 تمام صورتم را نگاه کرد و گفت: سهراب را قبول نکردی؟ چرا؟ " او ی شما دو نفر توضیح بدهد. 

  باید قبول می کردم؟گرفت و گفتم:  با تنفر بیشتری جان لبخندماینبار . م که با مشت و لگد به جانش نیافتمخیلی سعی می کرد" 

 قبول می کردم؟ سهراب را چرا باید 

دیگر را می شناختیم و می دانستیم که نگاه هیچ کدام از ما به تو هم من و سهراب خوبد و گفت: بی نهایت ناراحت بو" فربد 

سوالم را درست حالا من همیشه می ترسیدم که تنها انتخاب تو سهراب باشد. اما . استبا تو ازدواج فقط ناپاک نیست و قصدمان 

 را انتخاب نکردی؟ چرا سهراب  جواب بده،

سهراب اینهمه سال مرا مجبور کرد که خیال کنم مثل یک برادر در کنارم مانده است، کدام  " سری با تاسف تکان دادم و گفتم:

ازدواج می کند؟ سهراب به قدری به قول و قرارش  نزدیک تر و مهربان تر استبه او از برادر هم که دختر عاقلی با پسری 

مثل یکی  اماعاشقانه هرچند من او را شده و  انواده امبه یکی از اعضای خبه مرور برای من تبدیل  نفهمیدبا تو پایبند بود که 

به خیال  شما دیوانه ها اینهمه سال نقش های مزخرفتان را به این خوبی بازی کردید تا .از اعضای خانواده ام دوست دارم

  ؟مرا خوشبخت کنید خودتان

... سکوت... سکوت او باعث شد که با سکوت و" به زحمت خنده ی عصبیم را کنترل کردم. فربد خیره به من مانده بود 

گفتم: حالا آمده ای و این حرف ها را به من می گویی که چه کار با صدایی لرزان و بفشارم حرص دندان هایم را روی هم 

کنم؟ راز خودت و سهراب را برملا کردی که به چه نتیجه ای برسی؟ " خیلی معذب شده بود و به سختی گفت: آمده ام تا 

در یک فرصت آنها را  بعدرا بزنم،  تنها بیایم و حرف هایممی خواستم با پدر و مادرم بیایم، اما ترجیح دادم امشب م. جبران کن

تا همین امشب تو را از اقای دکتر خواستگاری  ...آمده امراستش را بخواهی من امشب آمده ام... من . بیاورمبه اینجا مناسب 

بابت تمام این سالها و گرفتاری هایی که تو را دچارش کردم معذرت می خواهم.  بمانیم.دور از هم نگذارم از این به بعد کنم و 

 بسازیم. آقای دکتر خواستگاری مرا قبول می کنید؟  درست بیا گذشته را فراموش کنیم و با هم زندگی مان را

فربد جان  ؟بدون گل و شیرینی است روز جهانی خواستگاریامروز  ...!گفت: خواستگاریلبخند کم رنگی زد و عمو " 

می دانم که  ، متاسفانهمهستخبر بااز آنجایی که من از تمام نا گفته های قلب پرستش امیدوارم که از من ناراحت نشوی، اما 
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من کارهای ازدواج  که آن هم تا کمی از من دلخور است فقط پرستش... نه گفت: خندید و " فربد نظرش نسبت به تو منفی است.

خیلی سرد   قابل احترام نبود. دیگر برایم دل داشتم و هیک دنیا کینه از او بمی شود. "  بدهم، برطرفمان را سر و سامان 

؟ هروقت که برایت از خوابهای مسخره ی همدیگر را حیف می کنیمگفتم: فربد یادت رفته است که همیشه می گفتی من و تو 

چرا صبر نکنیم تا با کسی ازدواج  پس کامل و ناب نیستیم،ما از هیچکدام  ردم خیلی راحت می گفتیازدواجمان تعریف می ک

کامل و ناب شده ام؟  اینقدر ناگهانی به این نتیجه رسیده ای که منحالا چرا الماس استخراج کند؟  نکنیم که از کربن وجود ما

بلایی سرت آمده که اینقدر ناگهانی چین چه  یم. توهستالایق و غیر قابل دوست داشتن ناتفاقا من تازگی ها خیلی بیشتر از قبل 

 ؟ از من درخواست ازدواج کنیخیال کردی می توانی 

م. تازه وقتی از هم دور شدیم فهمیدم تو راست می گفتی که باید ده سال قبل با ه ا" فربد نفس عمیقی کشید و گفت: دلتنگت شد

یطی کنارم می مانی اما با این مشکلات اخیر وقتی که کاملا از همیشه خیال می کردم تو در هر شرا. من هم ازدواج می کردیم

ای، حدس زده درست  دقیقا ترسیدم که تو را برای همیشه از دست بدهم. " سری با تاسف برایش تکان دادم و گفتم: ،من بریدی

چون تو خیلی  ،امشب فکر نخواهم کردها و چرندیات  به حرف همه چیز بین من و تو تمام شده است. من حتی یک لحظه هم

 . ه استتمام شدهم ، دوستی مان وقت قبل خودت را از چشم من انداختی

فربد سریع و بدون فکر گفت: شوخی می کنی؟ من که اینهمه برایت همه چیز را توضیح دادم پس چرا باز هم حرف خودت " 

گران قیمت را دوباره کف دستم گذاشت و گفت: خواهش می کنم به حرف هایم خوب  را می زنی؟ " دستم را گرفت و آرشه ی

فکر کن و بعد تصمیم بگیر. من دوستت دارم، خیلی بیشتر از سهراب و هر مرد دیگری که اطرافت پرسه می زنند و فکرت 

این خاطر که فربد را دوست داشتم را به خودشان مشغول می کنند. " اینبار واقعا دلم نمی خواست آرشه را پس بدهم. نه به 

بلکه آرشه زیباترین هدیه ی زندگیم شده بود. حیف که فربد را نمی خواستم، پس بهتر است چند وقتی این هدیه را پیش خودم 

آقای دکتر شما : گفت رو به عمو و که سکوت مرا دید، دست از تکاپو برنداشت فربدنگه دارم و بعد آنرا به او پس بدهم. 

  بگویید من چه کار کنم که پرستش مرا ببخشد؟ شما کمکم کنید.

من نمی توانم در این مورد به تو کمک کنم بچه جان. پرستش خودش تصمیم گیرنده " عمو دستی به صورتش کشید و گفت: 

د هیچ مردی است. فعلا که این بدهی چهارصد میلیونی به قدری او را درگیر اوضاع و شرایط کرده که نمی تواند در مور

مثل  " عمو .تصمیم درست بگیرد. پس خواهش می کنم فعلا به او فشار نیاور تا ببینیم ماجرای بدهی چطوری پیش می رود

  .درست وقتی که من توانم برای مبارزه تمام شده بود به دادم رسیدهمیشه در مورد من جدی بود و 
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دتر بدهی را تسویه می کنم و پرستش را از اینهمه فشار نجات می من هرچه زود و گفت: فربد به سختی آب دهانش را فرو دا

 ببرمکیارش ای بردیگر چند ماه  ه تاریخمی توانم یک چک بعلا فاما  ،هنوز وسایلی که از چین آورده ام را نفروخته امدهم. 

ک می شد خیلی محکم گفت: و سفته های پرستش را پس بگیرم. " عمو خیلی جدی بلند شد و در حالیکه یک قدم به فربد نزدی

فربد آدم نمی توانند کسی را واقعا و از صمیم قلب هرکاری که می توانی بکن تا دختر من از این بدهی لعنتی نجات پیدا کند. 

این حرف من یعنی که تو هیچ وقت عاشق . دوست داشته باشند و بعد او را به خاطر منافع خودشان اینهمه به دردسر بیاندازند

اصلا نمی تواند واقعی یک عاشق من خودم استاد تمام عاشقان دنیا هستم پسرجان. خوب می دانم که بوده ای و نیستی. ن پرستش

او را توی چاه بیاندازد و به ساختن آینده ای بی رحمانه قلب معشوقش را بشکند و اینهمه سال او را سر بدواند، در آخر هم 

 جان. بهتر است با این ادعا وقت من و دخترم را هدر ندهی. بچه . تو فقط ادعای عاشقی داری روشن فکر کند

فربد به سختی از جایش بلند شد و آهسته گفت: ثابت می کنم که دروغ نمی گویم و دیوانه وار پرستش را دوست دارم. " من  "

، بی نهایت را فراری می دادماز این عموی جدید که تمام خواستگاران جدی و نمایشی هم بلند شدم و کنار عمو ایستادم، چون 

اخم برای اولین بار در مورد دوستانم عمو اینبار در کمال خونسردی و منطق فربد را از سرمان باز کرده بود.  راضی بودم.

سهراب خودمان را  ،هایش را در هم کشید و گفت: تو تمام تلاشت را برای دل خودت بکن. دختر من به غیر از کیارش سرمد

دم های مناسبی دلم بخواهد به دخترم اجازه ی ازدواج با آدم بی فکر و آخواستگار دارد. فکر نکنم از بین چنین هم به عنوان 

خودت و خانواده  و اولبی خیالی مثل تو را بدهم. چون تو ثابت کرده ای که توی مشکلاتت از دختر من سوء استفاده می کنی 

کیارش از  : و مثل اینکه رو به من با خودش صحبت می کرد و گفت دهی. " رنگ از رخسار فربد پریدات را نجات می 

 قبول کرده ای پرستش؟ هم ؟ توجدی می گوییدپرستش خواستگاری کرده است؟ 

" اینقدر ساده می بخشیدم که به محض دیدن رنگ و روی پریده ی فربد دلم سوخت و خواستم چیزی بگویم و او را از نگرانی  

کیارش را من قبول نکردم چون به درد بچه ی من نمی خورد. اما خیال نکنم که  ...نهاز من گفت: در بیاورم که عمو قبل 

بتوانم به همین راحتی سهراب را هم رد کنم. اگر او هم شهامت داشته باشد و به خواستگاری پرستش بیاید حتما او را می 

ه عمو نگاه کردم اما او به طرفم برگشت و چشمکی با تعجب ب پذیرم. خیال نکنم پرستش هم روی حرف من حرفی بزند. " 

 سعی کردم توی کار او دخالت نکنم.آرام به من زد. پس از این حرفش قصدی داشته است. 

گفت: من همین فردا پرستش را از دست کیارش نجات می دهم، دیگر اجازه نمی دهم کیارش به خودش اجازه ی  فربد

خواستگاری از پرستش را بدهد. من به همه ثابت می کنم که واقعا پرستش را دوست دارم. " بعد همانطور که ناگهانی آمده 
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به همین راحتی پرستش که دهم نمی ما صحبت می کرد گفت: اجازه بود، خیلی ناگهانی به طرف در رفت و در حالیکه هنوز با 

 از دستم برود. " نگرانش شدم و آهسته به عمو گفتم: چرا اینقدر بهم ریخت؟ بلایی سرخودش یا کیارش نیاورد؟

کشتن  م در غیر اینصورت همین امشب براییگفت: تازه شانس آوردیم که گفتم سهراب را انتخاب می کن کنار گوشم" عمو  

مجبور شدم به او در مورد خواستگاری کیارش اغراق کنم وگرنه دست از سرت بر نمی داشت  کیارش بیچاره آماده می شد.

" فربد جلوی در خانه ایستاد و گفت: بازهم بر می گردم. اینبار حتما نظرتان را جلب می کنم آقای و به یاد بدهی اش نمی افتاد. 

خواستم به . از او بخواهم که دست از سرم بردارددنبالش رفتم و خواستم  به رت ترسناک بود.این حرفش مثل یک بشادکتر. " 

سریع  او بگویم که مطمئن باشد کیارش مرا دوست ندارد و کینه ای از کیارش به دل نگیرد. اما او با چشمانی سرخ نگاهم کرد،

کیارش خودش عاشق یک نفر  باید به او می گفتم که ریدم.در را باز کرد و رفت. تا جلوی در دنبال او دویدم و توی کوچه پ

دلم نمی خواست فربد از کیارش ناراحت باشد و باز بلایی سر کیارش بیاورد. کیارش به اندازه ی کافی از فربد و  .دیگر است

بر می داشت و خیلی سریع گام  حیف که فربداما  برسد. اواز من هم آسیبی به که روا نبود  ، پسخانواده اش آسیب دیده بود

تازه فهمیدم  و چند گام پشت سرش تا نیمه های کوچه دویدم. بعد کف پاهایم درد گرفتند زود توی تاریکی کوچه ناپدید شد.

کیارش که از من خواستگاری پابرهنه دویده ام. دلشوره به جانم افتاد، ای کاش اصلا از خواستگاری کیارش حرفی نمی زدیم. 

بیا تو تا خودت را زخمی  .تو که کفش و دمپایی پایت نیست ؟هم به دنبالم آمد و گفت: کجا رفتی پرستشعمو نکرده بود... 

نکرده ای. " با نگرانی به رد عبور فربد نگاه کردم و گفتم: می ترسم باز فربد، کیارش را اذیت کند. می ترسم دعوایشان بشود. 

 .و از من خواستگاری نکرده است باید به فربد راستش را می گفتیم که کیارش اصلا مرا دوست ندارد

بترسد و به خودش بیاید. بالاخره اول باید بدهی را تسویه کند و بعد به خاستگاری کردن از تو بگذار فربد کمی " عمو گفت:  

با این سر و وضع وسط  داخل، بیا زودتر فکر کند. بگذار بداند که حق ندارد از تو برای منافع شخصی اش سواستفاده کند.

 داخلاصلا  ای، حالا که اینطوری رفتار می کنی من بداخلاق شدهخیلی  امروزبا تعجب گفتم: عمو جاوید کوچه نایست. " 

به بیرون نگاه کرد و آهسته گفت: که کمی باز مانده بود به داخل خانه کشید. از لای در مرا را گرفت و  نمیآیم. " عمو دستم

ام پسران این چه خبر شده است که تمدعا توی قبرستان خاک کرده ای؟ پرستش تو تازگی ها طلسم و مهره ی مار خریده ای؟ 

آنطرف کوچه پارک شده و خودش هم توی ماشین نشسته  کیارشبین ماشین ببیا  دیوار خانه ی ما آویزان شده اند؟ شهر از در و

سرنشینان آن با دیدن من سرشان را پایین  اما وقتیکه فربد آمد هم این ماشین جلوی در پارک بودیا من توهم زده ام.  است

را از زیر گلوی عمو رد کردم و از میان باریکه ی در به بیرون نگاه کردم. کیارش روی صندلی عقب  صورتم" ند.انداخت
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ن با سر و کله زدمشغول نابود شده بود، کمی دورتر از خانه ی ما نشسته بود.  آقای صفایی توی تصادفماشین خودش که 

چرا همه  ...من دچارش شده امکابوسی است که  قعا بدترینوا. ترسیدم و آرام در را بستم. وحشت زده گفتم: این گوشی اش بود

 را باید کیارش و فربد امشب باهم بر سرمان نازل شوند.؟ " عمو شانه هایش را بالا انداخت و گفت: نمی دانم چمی آیندبا هم 

خواستگاری به سراغمان  ترشیده ی خودم باقی می مانی. اما امروز با این جمعیتی که برایتا به حال خیالم راحت بود که تو 

از کدام جمعیت صحبت می کنی عمو؟ کیارش که فقط می خواست کاملا به آینده ات امیدوار شدم. " آرام خندیدم و گفتم:  ،آمدند

کمک مان کند، فربد دیوانه هم که برای پس ندادن بدهی اش ادای خواستگارها را در می آورد. مگر ندیدی تا حرف از پول 

فرار کرد؟ اما جاوید خان تو هم پدر سخت گیری هستی و بروز نمی دهی. اگر خواستگاران امروز واقعی شد چقدر راحت 

و بدون  سریع یینطورا ، لطفاتوی این دوره و زمانه خواستگار سخت بدست می آیدبودند تو همه را با هم فراری دادی. 

 آنها را رد نکن.  نظرسنجی از من،

گفت: کدام را قبول می کردم؟ کیارش را با این کارهای عجیب و غریبش قبول می تم گرفت و آرشه را از دس" عمو خندید و 

فراری خودت کردم؟ یا فربد را با فرار چهارصد میلیونی اش روی سرم می گذاشتم؟ سهراب بچه ی مورد علاقه ی مرا هم که 

 ،و گفتم: مثل اینکه تا به سهراب جواب مثبت ندهمبه شانه اش زدم آرشه را با دقت توی نور دقیق نگاه می کرد. داده ای. " 

قابل هیچکس دیگری را به عنوان دامادت قبول نمی کنی. درست می گویم؟ " با شیطنت خندید و گفت: به نظر من سهراب 

 یک روز به حرف من میرسی که خیلیپرستش است. تا به حال چه بدی از سهراب به تو رسیده است؟  قبول تر از این دو نفر

 .آینده ات را می سازدیک زندگی آرام و بی دغدغه،  با وبرایت هدیه می آورد را ی واقع دیر شده است. سهراب عشق

 که فعلامن زندگی آرام و بی دغدغه نمی خواهم من عاشق هیجان و تنوع هستم. درضمن " دست به سینه ایستادم و گفتم:  

 خبری از سهراب افسانه ای تو نیست عموی عزیزدردانه، پس بهتر است این خواستگاران مرا بدون بررسی دقیق رد نکنی.

رها کرد و رو به من  باز در را نیمهبی خیال آرشه شد، دوباره کمی در را باز کرد و یواشکی به بیرون نگاه کرد. بعد "  

این خواستگاران پوشالی را رها  ،ی دانم که منتظر یک اشاره ی تو نشسته استگفت: اگر بگویم من از سهراب خبر دارم و م

بگیری. او در عاشقی برای  قطعی ات راو  درستتا تو تصمیم  است نرفته جایی می کنی؟ سهراب فقط چمدانش را بسته اما

سهراب را  . پیش تو؟ هرگز نتوانمحذر از عشق؟ ندانم   سفر از شعر استاد مشیری است که می گوید:  من معنای واقعی این

 آرشه ی توی دستشپشیمان نمی شوی. " موشکفانه نگاهش کردم. حالا نگاهش بین باریکه باز مانده ی در و  ،قبول کن پرستش

 می؟ جاوید خان چون برایدبود. گفتم: چون از سهراب خبر داری امروز دست رد به سینه ی تمام مردان این شهر ز سرگردان
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گاهی بی هیچ بهانه ای کسی را دوست داری، اما می دهم که می گوید:  " آنا گاوالدا" جوابت را با گفته ای از  ،دیشعر خوان

پس خواهش می کنم به آقای سهراب عزیزتان که با فرار   گاهی با هزاران دلیل هم نمی توانی یکی را دوست داشته باشی!

 نشستهعشق آمدن ودش داشته باشد یادآوری کن که من تا این سن منتظر کردن و پنهان شدن سعی دارد رای تو را به نفع خ

امکان ندارد با کسی ازدواج کنم که احساسی دیگر  . چونحالا که طعم عاشقی را چشیده ام باید زودتر به یاد من میافتاد، نه بودم،

شبختی من فکر کنید. سهراب بچه ی شما جاوید خان از این به بعد فقط مرا دوست داشته باشید و به خونسبت به او ندارم. 

نسبت به سهراب  عمو نیستم. من حق نداشتم که احساس پدری که اونیست... " بعد خیلی دردمندانه یادم افتاد که خودم هم بچه ی 

ای داشت را نادیده بگیرم. عذاب وجدان گرفتم، عمو از جلوی در کنار رفت و گفت: حق با تو است. تو و احساساتت باید بر

چ ربطی به سهراب نداشت. د عزیزم. ببخشید که توی زندگیت دخالت کردم. اما رد کردن کیارش و فربد هییاولویت باش تنهامن 

" حرفش را قطع کردم و گفتم: می دانم خیر و صلاح مرا می خواهی. شوخی  من از خواستگاری آنها مطمئن نبودم و...

عمو به در اشاره کرد و گفت می خواهی بروی " هرگز روی حرف تو حرفی نمی زنم. ... حتی اگر از عشق بمیرم هم کردم

آهسته از لابه لای در به بیرون نگاه کردم. هنوز ماشین کیارش پارک بود اما  بازهمو ببینی این یک نفر چه می گوید؟ " 

ست. باید کمی به خودم زمان بدهم تا مصیبت و گفتم: نه برای امروز کافی ابی صدا در را بستم  ،انداختمسر و وضعم نگاهی به 

عمو خندید و گفت: این آرشه را فربد برایت هدیه اورده است؟ خیلی زیباست. " آرشه "  امروز را فراموش کنم. و اتفاقات ها

دم، آرشه و حلقه اقم پناه برات بهاو تیشه به کوه زد، خسرو به مراد دلش رسید. " ! بیچارهرا از او گرفتم و گفتم: فرهاد کوه کن 

به  کیارش برایم نخریده بود اما نمی دانم چرا حلقه مرا به یاد او می انداخت. اینکه حلقه رارا با هم روی میز اتاقم گذاشتم. با 

پیام ها را  ناگهان وحشت به جانم افتاد و  تماس از دست رفته و هفت پیام از کیارش داشتم. انزدهسراغ تلفن همراهم رفتم. پ

 یکی یکی باز کردم:

 من تا یک ساعت دیگر به دیدارت میآیم چون می خواهم از عمویت علت جواب منفی اش را بپرسم. -

فکر  درست حالا که ایستاده ام جرات پیاده شدن و صحبت کردن با عمویت را ندارم. ی شما حالا که جلوی در خانه -

  هد، من هم دخترم را به مردی شبیه خودم نمی دهم. جواب منفی بد دارد حق می کنم می بینم عمویت

اگر تو بخواهی تا صبح همین  من امشب به دیدارت آمده ام تا نشانت بدهم که ژاسمین توی زندگیم هیچ نقشی ندارد. -

  فقط می خواهم باور کنی که اتفاقی بین من و ژاسمین نیافتاده است.  جا می نشینم.
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تو داری چه  ... پرستشدر خانه ی شما چه کار دارد؟ نگو که او را دعوت کرده ایاینجا، جلوی  او برگشته؟فربد  -

 کار می کنی؟

چرا جواب تماس هایم ؟ می کندیک ساعت است که فربد توی خانه تان است. پرستش جواب مرا بده. فربد اینجا چه  -

ن امشب فربد را میاما تو ه ،را نمی دهی؟ پرستش من به خاطر تو توی این ماشین تصادف کرده و خراب نشسته ام

 دعوت کرده ای؟ 

ای؟ چه کسی به تو  چرا موهایت را جلوی چشمان فربد باز گذاشتهتو به چه اجازه ای دنبال فربد پا برهنه می دوی؟  -

 فراموش کنی؟ او را این فربد چه دارد که تو نمی توانی که اینقدر با فربد خودمانی باشی؟ اجازه داده 

چرا جواب تماس های مرا نمی دهی؟ می شمان فربد با لباس خواب و موهای پریشان می چرخی؟ تو همیشه جلوی چ -

فربد احمق می دوی. دلم  لعنت به من که برای آرامش تو اینجا نشسته ام و تو پابرهنه دنبالخواهی دیوانه ام کنی؟ 

 بی قراری تو را برای فربد نبینم. د چشمانم را کور کنم اما می خواه

از کدام جواب منفی صحبت می  آمده بود تا علت جواب منفی عمو را بپرسد؟ .بود ترین کار دنیا ترسناک خواندن پیام هایش "

نوشتم: تو این وقت شب جلوی در خانه ی  شیراده بودند. به سختی بکرحس می کردم فشارم افتاده است. دست و پایم یخ  کرد؟

جوابم را نداد. دوباره نوشتم: باور کن "  جواب منفی عمو جاویدم تا اینجا آمده ای؟ برای پرسیدن علت کدام ؟داریچه کار ما 

فربد به خانه ی مان می آید. در ضمن  نمی دانستم من هم ،خواهش می کنم حرفم را باور کنما هم از دیدن فربد تعجب کردیم. 

گر می دانستم اصلا تلفنم را از خودم جدا نمی با من تماس می گیری. افکر نمی کردم تو می آیی و جلوی در می نشینی و 

نوشتم: ممنونم که به خاطر راحتی  من اما" بازهم جوابم را نداد  راستی چرا دخترت را به آدمی شبیه خودت نمی دهی؟ کردم.

وشحالم خیال من تا اینجا آمدی. خیلی دلم می خواست مطمئن بشوم که چیزی بین تو و ژاسمین نیست. با این آمدنت خیلی خ

در اتاقت وقتی رسیدی اصلا با ژاسمین صحبت نکن و واهش می کنم خی. هستبه خانه توی راه برگشت کردی. فکر کنم حالا 

  قبول عزیزم؟ شب بخیر هم نگو. ،حتی به ژاسمینخواهش می کنم قفل کن.  همرا 

می کنم. وقتی توی جنگ هستیم به هیچ عنوان ، چون عصبانیتم را فراموش به من عزیزم نگو" بالاخره جوابم را داد و نوشت: 

راهی نشان  قبل از اینکه سوال هایت را جواب بدهم، به من. با من مهربان صحبت نکن، نمی خواهم مبارزه را ناعادلانه ببازم

دانم که من تمام توضیحات تو را از حفظ هستم. می که خیالم راحت شود؟ فربد توی خانه ی شما چه کار داشت؟ هرچند  بده تا

گشته و اصلا برایم مهم نیست به خاطر این سفر مزخرف مرا رب در جوابم می گویی بهترین دوستم از سفر زیبایش به چین
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" نده.  بدهی پس خواهش می کنم اصلا توضیحمی خواهی چنین توضیحی می دانم که  پرستش ه است.بدهکار کردبیچاره و 

گذاشتم واقعا دلم نمی خواست به این فکر کنم که ژاسمین این وقت شب توی خانه  دلم برایش پر کشید. خودم را که جای او می

توضیحی نمی دهم. چون اولا که فربد دیگر بهترین دوستم نیست. دوما من از اینکه به تو چنین ی او باشد. برایش نوشتم: نه 

 میشه بدهکارت باقی بمانم؟ دهی هباجازه می توانم خواهش کنم بدهکار هستم اصلا احساس بیچارگی نمی کنم. 

توی چشمانش که خیلی  .پیدا کردم ،گرفته بودیمچهلستون اصفهان  عمارتحیاط توی  که عکس مان راتا او جوابم را بدهد " 

آرام و موقر سعی می کرد لبخند نزند و بیشتر اخم کند نگاه کردم. همین که این وقت شب برای اطمینان خاطر من تا اینجا آمده 

 چه کسی بهترین دوستت شده است؟  در حال حاضر و در همین لحظهآب می شد. پیامش آمد و خواندم:  توی دلم قند، بود

 وعکس مان را پس زمینه ی صفحه ی تلفن همراهم گذاشتم " خنده ام گرفت. مثل بچه ها سوالات عجیب و غریب می پرسید. 

 اینبار سریع جواب داد: . اما فکر نکنم قبول کنی، درست می گویم؟ "برایش نوشتم: خیلی دلم می خواهد تو بهترین دوستم باشی

شم چه مزایایی نصیبم می شود؟ " کمی فکر کردم و نوشتم: نمی دانم. هر مزایایی می خواهی بگو تا در ااگر بهترین دوستت ب

خیلی راضی او عکس دو نفره داشتم از اینکه با  زمینه صفحه ی تلفن را نگاه کردم،موردش با هم مذاکره کنیم. " چند بار پس 

او مهربان  ،از اینکه نامش را سرمد خونخوار ذخیره کرده بودم خوشم نیامد. او که خونخوار نبود جدیدی فرستاد و . پیامبودم

ه البتشم، قول می دهی فقط به من فکر کنی؟ " بی معطلی نوشتم: بامن بود. پیامش را باز کردم و خواندم: اگر بهترین دوستت 

 .کیارش منتو بهترین دوستم باش تا توی مغزم فقط نام تو را حک کنم  که فقط به تو فکر می کنم عزیزم.

حس و حالم کافی  یان" نامش را توی تلفنم از سرمد خونخوار به یک علامت قلب قرمز رنگ تغییر دادم. همین علامت برای ب 

چون وقتی تو به من عزیزم می گویی ناخودآگاه دیوانه ات  نگو کیارش من. ،بود. پیامش آمد و نوشته بود: به من نگو عزیزم

خیلی شفاف  ،بحث اصلی موضوع از دنشبدون منحرف . حالا دختر فالوده پاش تو را می ترساند ...و دیوانگی منمی شوم 

 فربد این وقت شب خانه ی شما چه کار داشت. و روشن توضیح بده که 

 می و از علاقه اش به من ه بودزبان باز کردستم به او بگویم که فربد امشب بعد از اینهمه وقت " کمی فکر کردم. نمی خوا

ظر تخراب کنم. نوشتم: آمده بود تا بگوید که بازهم من خانهگفت. نمی خواستم حال خوبم را از داشتن کیارش و دیدنش جلوی در 

می دهد. همین. " چند دقیقه ای هیچ جوابی از او نیامد. حتما به خانه نجات بمانم. آمده بود تا بگوید که بالاخره یک روز نجاتم 

به ژاسمین توضیح بدهد که این وقت شب کجا رفته و چرا تنهایش گذاشته است. دوباره قلبم فشرده شد. امیدوارم  باید رسیده، حالا

یامش آمد و بدون وقت تلف کردن خواندم: تجربه نکرده باشد. پ ،فربد را جلوی در خانه دید کهاین حس مرا وقتی اصلا که او
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درگیر فربد نشو. پرستش می خواهم حرفی که الان می زنم را خوب یادت بماند. " حرفش را  شر من،هیچوقت برای نجات از 

 را تومن ننوشته بود، دلشوره گرفتم. اینبار خیلی طول کشید تا بالاخره پیامش آمد و نوشته بود: تو بهترین دوست من نیستی. 

 به جای قلبم می تپی. تو تمام چیزی هستی که من از این دنیا می خواهم.  دوست دارم. تو به جای تمام عزیزانم

 جملاتشدلم می خواست این  ده بودم. دلم می خواست" صد بار پیامش را خواندم. زیباترین حرف هایی بودند که تا به حال خوان

آنها را ببینم و بخوانم. پیام دیگری از او رسید و نوشته بود: من تو را بی نهایت  را روی مردمک چشمانم حکاکی کنم تا همیشه

چقدر احمقانه تمام بعداز ظهر را اشک ریخته بودم. فقط کافی بود کمی صبر کنم تا دوست دارم زیباترین فالوده پاش دنیا. " 

اش پت. بی نهایت دوستم داشت. من زیباترین فالوده مرا دوست داش واقعا اوشهزاده ی مهربانم برای دلجویی از راه برسد... 

اینبار می گویم . عزیزم دنیای او بودم. از شدت ذوق انگشتانم می لرزیدند و برایش نوشتم: من هم بی نهایت دوستت دارم

لب من مراقب ق از این به بعد  خواهش می کنمدوستت دارم چون دلم نمی خواهد بازهم بروی و با یک نفر دیگر برگردی. 

، دیگر به قلب تو شیشه ی عمر من است: و فرستاد باش. نمی خواهم قلبم را بشکنی. " جوابم را در کمتر از یک ثانیه نوشت

هیچ عنوان کاری نمی کنم که ناراحت بشوی و اشک بریزی. تو که اشک می ریزی من از شدت عذاب وجدان می میرم. بابت 

 امروز هم... 

معذرت خواهی کند. چون هرقدر منتظر شدم ادامه ی جمله اش را ننوشت. دیوانه ی مغرور من.  " مثل اینکه سختش بود که

من به جای او نوشتم: برای پرسیدن دوستداشتنی خاص و عجیب من. همینکه دوستم داشت برایم بهترین عذر خواهی دنیا بود. 

جواب منفی خواستگاری بعد از ظهر، اول ش کّه شده بودم. علت کدام جواب منفی عمویم تا اینجا آمدی؟ " اینبار سریع پاسخ داد: 

عمو جاوید خیلی از من و خواستگاریم عصبانی شده بود و می خواستم بپرسم که چه کار کنم تا دفعه ی بعد جواب منفی ندهد. 

از ظهر نقشه ی تو و  اما بعد به او حق دادم... " ناخوداگاه یک دنیا خوشی به جانم تزریق شد و نوشتم: مگر خواستگاری بعد

 عمو نبود؟ عمو خیال می کرد که تو می خواهی با خواستگاری الکی و عصبی کردن او، مادر و پدر شیرین را بترسانی؟

من جدی و واقعی خواستگاری کردم. " ناخوداگاه بلند من کی وقت داشتم که با عمو جاوید نقشه بچینم؟  !نوشت: نهکیارش "  

با خوشحالی رقصیدم. اصلا یادم نمی آمد که او چقدر نامردانه امروز با ژاسمین برگشته بود و عمو  شدم و دور تا دور اتاق

ساعت ها برایم دلیل و برهان آورده بود که ما به درد هم نمی خوریم. همین که کیارش سرمد می گفت بعد از ظهر خیلی واقعی 

. دوباره نوشتم: می توانم بپرسم چرا اینقدر ناگهانی فکر کردی که درست می شدهمه چیز به نظرم  ،از من خواستگاری کرده

باید از من خواستگاری کنی؟ " بدون وقت تلف کردن نوشت: چون دوستت دارم. می خواهم زودتر با تو به زندگیم سر و سامان 
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با ژاسمین چه کار می کنی؟ بدهم. " نمی توانستم خنده و ذوق را از روی صورتم پاک کنم اما برعکس حال خوبم نوشتم: پس 

شاید می خواهی هر دو نفرمان را با هم عقد کنی. درست می گویم؟ " نوشت: به این راه حل فکر نکرده بودم. اما اگر تو می 

حتما راه حل خوبی است. " در لحظه حرصم را در می آورد و ذوقم را کور می کرد. دیوانه ی بی شخصیت زشت...  ،گویی

: . نوشته بودسریع آنرا باز کردم انستم زیاد ناراحت بمانم،ونتپیامش آمد ودم توی دلم به او گفتم. اما وقتی هرچه ناسزا بلد ب

آوری؟ من بدون بالشت و پتوی خودم خوابم نمی برد. حداقل تو بالشت می توانم خواهش کنم که برایم بالشت و پتو بی پرستش

  خوابم ببرد. وت شاید با عطر ،و پتویت را بیاور

که با او تماس گرفتم. با  تعجب کردمبه قدری از این پیامش نشسته بود؟  ااو هنوز برنگشته بود؟ هنوز جلوی در خانه ی م" 

 در آمد و پرسیدم: کجایی؟  به سختی اولین بوق تماس را جواب داد و بعد هردو سکوت کردیم. صدایم

توی سکوت اطرافش صدایش خیلی گیرا تر شنیده می شد و  " صدایش برایم زیباترین صدای مردانه ی دنیا بود. مخصوصا

پس کی می خواهی گفت: توی ماشین. " نمی توانستم جلوی لبخند زدنم را بگیرم و به سختی صدایم را عادی نگه داشتم و گفتم: 

ار دوستم گذاشته به خانه ات برگردی؟ " صدای نفس هایش را عاشقانه دوست داشتم و گفت: برنمی گردم. خانه ام را در اختی

 خوابم.بهمینجا توی ماشین م شده ا ، مجبورمن کنار دوستم بمانمکه عشق و زندگیم دوست ندارد  چون ام و

کرده ای. دیگر نتوانستم مانع خنده ام بشوم و با خوشحالی گفتم:  آدم این جهان" خدایا واقعا ممنونم که مرا خوشبخت ترین  

هسته و روح نواز توی گوشهایم آتوی ماشین می خوابی؟ " اما صدای او همانطور من عشق و زندگیت من هستم؟ به خاطر 

می ترسم توی خانه ی خودم بمانم.  حتی کرده ای کهکار نشست و گفت: بخند خانم بداخلاق و بی منطق. ببین با من بیچاره چه 

 توی ماشین بخوابم. برای اینکه فکرت درگیر خیالات بد نشود باید تا وقتی که ژاسمین ایران است 

 ب می رفتی شرکت می خوابیدی. جیغ و فریاد نکشم و به سختی گفتم: خُ  ،" جلوی دهانم را محکم گرفتم تا از شدت ذوق

و اجازه بدهم توی  گیرم" صدایش خسته بود، دلم می خواست من هم می توانستم بروم و سرش را مثل ژاسمین درآغوش ب

دوربین ها را  فیلمبه دست و پایت بیافتم تا  ی فروخورده کشید و گفت: دلم نمی خواست فرداآغوش من آرام بخوابد. خمیازه ا

من شب توی شرکت مانده ام. در ضمن فکر اینکه تا صبح غصه می خوری اعصابم را بهم می  که مطمئن شوی چک کنی و

یم بالشت و پتوی خودت را بیاور. زودباش ریخت. " از شدت خوشحالی پاهایم را روی زمین با ریتم می کوباندم که گفت: برا

چون تا چند لحظه ی دیگر خوابم می برد. " سریع پرسیدم: پس راننده ی بیچاره ات را چه کار کردی؟ " بازهم به سختی 

 تا صبح بیرون از ماشین بایستدکه خمیازه اش را پنهان کرد و گفت: با این تصادفی که او کرده است باید جریمه اش می کردم 
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او را مرخص کردم.  ،رسیدیمجلوی در خانه ات به محض اینکه  رحم کرده است. اما حیف که عاشقی مرا دل .و نگهبانی بدهد

" بالاخره او هم خندید و  هستی؟ دنیا می دانستی که تو عزیزترین و مهربان ترین و دوستداشتنی ترین مرد" ناخودآگاه گفتم: 

 بالشت و پتو برسان که تا دو دقیقه ی دیگر از شدت خواب بیهوش می شود.  ،گفت: زودباش به این عاشق بی خانمان

" تماس را قطع کرد. از جا پریدم و سریع خودم را به اتاق عمو رساندم. چند ضربه ی آرام به در اتاقش زدم و وارد شدم. 

 ؟ نخوابیده ای؟ چرا هنوز پرستش می خواند. با تعجب گفت: چی شده جوانی پر رنجکتابی به نام روی تخت نشسته بود و 

" لبخندی احمقانه زدم و گفتم: می توانم یک خواهش کوچک داشته باشم؟ " کتابش را بست و گفت: نگو که این وقت شب باید 

ادامه بدهم. او  و نمی توانستم کشیدم می خجالت خیلیگفتم: نه... "  خجالت زده. " سرم را پایین انداختم و مکسی را نجات بده

 بده، چی شده پرستش؟  تبلند شد و گفت: خدایا خودت ما را نجا

زدم و گفتم: اتفاق بدی نیافتاده است... فقط... نمی دانم چطور بگویم. " رفت عینکش را از روی میز کار  ی" لبخند مضحک

تم: کیارش... کیارش می چشمانم را بستم و سریع گفتا مرا سکته نداده ای حرف بزن. "  ،اتاقش برداشت و گفت: بگو بچه جان

ب اینکه خیلی خوب همینجا جلوی در بخوابد. " به سختی چشمانم را باز کردم و عمو گفت: خُ  و توی ماشینرا خواهد شب 

بخوابد. حتما خسته است. " مات و مبهوت نگاهش کردم. خیلی راحت عینکش را در آورد تا دوباره به تخت راحت است بگذار 

 یاودم و گفتم: عمو نخواب. گناه دارد تا صبح توی ماشین خشک می شود. خوابش برگردد. طاقت ن

ی برایش نمیافتد. برو بخواب عزیزم. شب بد عمو پتویش را روی تخت مرتب کرد و گفت: نه ماشینش بزرگ است. اتفاق" 

برداشت، نا امید شدم. او میز کنار تخت روی دست گرفت. اینبار عینک دیگری از  در بخیر. " دوباره دراز کشید و کتابش را

اصلا کیارش را دوست نداشت. حتی فربد را هم بیشتر از کیارش دوست داشت. می خواستم برگردم و خودم فکری به حال 

کیارش بکنم که عمو گفت: چرا می خواهد توی ماشین بخوابد؟ " به طرف در رفتم و گفتم: چون نمی خواهد من تا صبح نگران 

 مرا زودتر از نگرانی در بیاورد.  تاکت هم نرفته رمین باشم. حتی شاتفاقات بین او و ژاس

بالا و پایین پریدم و  حال" ناگهان مثل بچگی هایم شاد و خوشگفت: پس کیارش هم عاشقت است. کتابش را ورق زد و " عمو 

اگهان مثل اینکه دچار برق ستگاری کرده است. باورت می شود؟ " ناجدی و واقعی خوظهر گفتم: عمو او می گوید که بعد از 

یعنی من اشتباه کردم و آن قدر افتضاح حال این بچه را پس گرفتگی شد. کتابش را بست و گفت: راست می گویی؟ ای وای 

گفت: نمی دوباره بدجنس شد، به سراغ کتابش رفت و خوشحال خندیدم و گفتم: فکر کنم واقعا دوستم دارد. " عمو "  گرفتم؟ 

خشک استخوانها و مفاصلش  ماشین تا صبح توی ریه های بعد از ظهرت از او انتقام بگیری و بگذاریخواهی به خاطر گ
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گفتم: نه گناه  بیشترنگران کیارش شدم و. " ت از او دردناکتر بشودشوند؟ تازه ممکن است ماشین خیلی هم تمیز نباشد و انتقامب

نمی خواهم اذیت شود. " عمو دوباره بلند شد و گفت: پس تو هم بی نهایت عاشقش  ،باشد هکه کار اشتباهی کرد فکر نکنمدارد، 

حالا . چون با آنهمه اشکی که تو بعد از ظهر ریختی اگر فقط دوستش داشتی و به راحتی تمام اشتباهات او را می بخشی هستی

 تا بیشتر از این اذیت نشود. بیاوریمبه داخل حتما از او انتقام می گرفتی. بیا برویم این مهمان سرزده را 

ادامه  شلوغ بازی هایتعمو با جدیت نگاهم کرد و گفت: اگر بازهم به این اما  خندیدم. ذوق بالا و پایین پریدم وبا  همازب"  

حالم رفتار تند و جدی عمو نترل کردم و سرم را پایین انداختم. کدنبالش بروم. " خودم را به ممکن است دلم نخواهد که  ،بدهی

دمی که باعث آچرا باید نتوانستم طاقت بیاورم و گفتم: واقعا کیارش را دوست نداری؟ " لبخند کمرنگی زد و گفت:  را گرفت،

تو به  ،مرندا او را دوست من می توانم بپرسم حالا کهد تو چند ساعت پشت سرهم اشک بریزی را دوست داشته باشم؟ وشمی 

دوست ندارم امشب او را تنبیه کنی و بگذاری  که کیارش را من رمی توانی به خاط حرفم گوش می دهی و فراموشش می کنی؟

 توی مشین بخوابد؟

اما باز دلم طاقت نیاورد . را دوست نداشتعمو بی نهایت سهراب  ای کاشاو را جواب بدهم.  ت" دلم نمی خواست این سوالا 

 اما او را به راحتی توی خانه راه دادی، حتی برایش هندوانه ی خنک هم آوردی.  هربد که بیشتر اذیتم کردفگفتم: زیرلب و 

نگاه می کرد و گفت: تو خودت خواستی که فربد را نجات بدهی. او مرا و از جایش حرکت نمی کرد. موشکافانه  " عموایستاد

. اما کیارش... او باعث شده عاشقش بشوی بعد خیلی ه استبود خود خواسته شده ای، هم اذیتورت نکرده بود پس اگر مجب

حالا جوابم را بده، اگر من اصلا از کیارش  ؟آورد. من چطور می توانم این کارهای او را فراموش کنممی راحت اشکت را در 

 خوشم نیاید تو هم فراموشش می کنی؟ 

" برای اولین بار فهمیدم که نباید از غم و ناراحتی جلوی چشمان عمو اشک بریزم چون او هرگز چنین چیزی را فراموش نمی 

گفتم: همین امشب ادامه دادم و  درمانده و کلافهاگر تو بخواهی فراموشش می کنم. " کند. بعد سرم را پایین انداختم و گفتم: بله 

و خندید و گفت: نه عزیزدلم. فراموشش نکن، من حسودیم شد و خواستم به خودم بقبولانم که هنوز ش کنم؟ " عماو را فراموباید 

مرا از تمام مردانی که جلوی در برایت صف کشیده اند بیشتر دوست داری. وگرنه تا عاشق نشوی و غم عشق نکشی که معنی 

می گیرد. کیارش هم به قدری آسیب دیده است که زندگی را درک نمی کنی. زندگی با همین اشک و بغض های عاشقانه رنگ 

من به هیچ عنوان دلم نمی آید دوستش نداشته باشم. پس خیالت راحت باشد، مجبور نیستی به خاطر من از او بگذری. فقط 

جلوی  امثل دلقک ه را در بیاور. واقعا نمی توانم تحمل کنم که با این لباسها کنم برو این لباسهای عجیب و غریبخواهش می 
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با دیوانه بازی از سر و شانه هایش بالا رفتم و بازهم شاد و خوشحال شدم و ظاهر شوی. "   ی مردان این شهر چشمان همه

گفتم: تو همیشه تنها مرد دوستداشتنی زندگی من باقی می مانی. بقیه خیلی باید تلاش کنند تا جای تو را پر کنند. اگر تو بخواهی 

ر ترشیده کنارت می مانم و از وضعیتم هم لذت می برم. " به زور مرا از خودش جدا کرد و گفت: من تا آخر عمرم همینطو

تو را تا آخر همین هفته با خودشان می  می بینماین جماعتی که من امشب های الکی فریب بدهی چون لازم نیست مرا با وعده 

 و قبل از آمدن یک نفر دیگر بخوابیم.ت را عوض کن که زودتر کیارش را نجات بدهیم های برو لباس برند.

خنک و شلوار جین پوشیدم و همراه عمو به سراغ کیارش  ی" در یک چشم برهم زدن لباس بیماری هایم را در آوردم. بلوز 

صندلی عقب نشسته بود با دیدن ما پیاده شد. دائم سعی می کرد با دست چروک  ، رویرفتیم. او که خواب آلود و دست به سینه

ده اش را پایین آورد و در حالیکه موقرانه ایستاده بود با تعجب زای بالا هرا باز کند. آستین  نخی زیتونی رنگشهای پیراهن 

به ماشین و بعد به کیارش انداخت و لبخند را اسیر کرده ای؟ " عمو نگاهی  دکتربه من گفت: پرستش چرا این وقت شب آقای 

 زنان گفت: به گمانم تو بیشتر از من اسیر شده ای. چرا توی ماشین نشسته ای؟ بیا برویم داخل... 

" کیارش سریع و معذب گفت: نه مزاحم نمی شوم. من اینجا نشسته ام چون... چون صبح زود کار دارم و بهتر دیدم که اینجا 

تش مجبور نباشد به دنبالم بیاید. " عمو با صدای بلند خندید و گفت: شب های دیگر را چه کار می کنی؟ برای آماده باشم تا پرس

، مجنونی کیارش خان مجنون بیابان گرد بودمی خواهی هر شب اینجا توی ماشین بخوابی؟ شبهای دیگر چه بهانه ای داری؟ 

اگر " ناگهان کیارش با تعجب به عمو نگاه کرد و گفت: آورد پسرم.  توی ماشین بخوابد خیلی دل آدم را به رحم نمیشبها که 

بروم ممکن است پرستش حرفم را  یهرجای دیگرلازم باشد توی پیاده رو می خوابم تا شما باور کنید مجنون واقعی هستم... 

 ؟ شبهای دیگر را چه کار کنم ...واقعااما باور نکند و خیال کند که به خانه ی خودم رفته ام. 

بکنیم. " کیارش با تردید گفت: مزاحمتان هم " عمو با محبت گفت: بیا پسرم. بیا برویم داخل تا یک فکری به حال شبهای دیگر 

 خوشحال می شوم.خیلی اتفاقا من از اینکه خانه ام شلوغ باشد یستی، نمی شوم؟ " عمو لبخند زنان گفت: نه مزاحم ن

باید د شده بود. صاف ایستاد و با لبخندی آسوده گفت: زمان توی ماشین اصلا نمی گذرد. " مثل اینکه کیارش از بند زندان آزا 

راحت نیست. " عمو خندید و من به گلگیر له شده ی ماشین دست کشیدم  به هیچ عنوانفردا این ماشین را عوض کنم و چون 

" عمو کیارش  .ا می کردمضسفته ام هم میلیون دیگرچند باید خدا را شکر که من چنین تصادفی نکردم وگرنه و زیر لب گفتم: 

 نها وارد شدم. خوشحالیآرا با خودش به خانه برد. من هم کیف و وسایل کیارش را برداشتم و درها را قفل کردم و به دنبال 

صحبت کاملا مشخص بود و با خیال راحت از اینکه نمی توانست گرد و خاک های ماشین را تحمل کند  ،صورت کیارش توی
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می کرد. عمو هم دستمالی در دست گرفته بود و همه جا را قبل از نشستن او یکبار دیگر گرد گیری می کرد. دلم برای عمو 

 سوخت و دستمال را از دستش گرفتم و عمو گفت: کیارش جان گرسنه نیستی؟ 

 ،چون توی سفر .حسابی نخورده ام" کیارش مثل اینکه روی ابرها راه می رفت و گفت: اتفاقا روزهاست که غذای درست و 

غذای هیچ جا را دوست نداشتم. امروز هم به قدری پرستش دعوایم کرد که کاملا گرسنگی را فراموش کردم و نتوانستم به 

 . بخوابیم م بروم. اما این وقت شب اصلا کار درستی نیست که مزاحم شما بشوم. بهتر استپدر رستوران

نمایی کرد و گفت: بیا برویم شام بخوریم. پرستش امشب به من هم فرصت غذا خوردن نداده " عمو او را به آشپزخانه راه

ید و گفت: من عاشق دستپخت شما هستم آقای پر شاست. بیا برویم که غذای خوشمزه ای داریم. " کیارش مثل صاعقه از جای

شده ای؟ " کیارش لبخندی خوشحال زد و  سبحانی. " عمو خندید و گفت: تو کی دستپخت مرا خورده ای بچه جان که عاشقش

ورد و به عنوان دستپخت خودش برایم می گذارد، خوشمزه ترین غذاهای زندگیم هستند. غذاهایی که پرستش از خانه می آگفت: 

 بپرسم امشب شام چه پخته اید؟ کمی پررو باشم و می توانم 

ار نمی کرد. عمو خندید و گفت: نمی دانستم که قرار است کیارش تعجب کردم. او هیچوقت اینقدر خودمانی رفت" از رفتار 

پذیرای مهمان عزیزی باشم و شام کوکو سبزی پخته ام. " ناگهان نفس کیارش توی سینه اش حبس شد و گفت: من سالهاست 

و سبزی نزده که کوکو سبزی نخورده ام. یعنی چون فقط عاشق کوکو سبزی های مادرم بودم، بعد از او تا به امروز لب به کوک

برایت املت درست می کنم. " کیارش سریع گفت: نه... نه... واقعا دلم می خواهد کوکو  حالاام. " عمو سریع گفت: خُب همین 

 سبزی شما را امتحان کنم. می توانم خواهش کنم کمی به من از کوکو سبزی تان بدهید؟ 

. عمو هم به درد آمدبرایش  قلبمو کوکو سبزی خواست که " مثل پسربچه های گرسنه و سر راه مانده طوری مظلوم از عم

اما مظلومیت کیارش باعث شد که  ،دیگر نتوانست خوددار باشد، چون تا آن لحظه سعی می کرد اصلا به کیارش نزدیک نشود

به خوشمزگی  من هم بیا و به من افتخار بده ببینم کوکو سبزیپسرم. : البته بگیرد و بگویدعمو با مهربانی شانه های او را 

 کوکوهای مادر خدا بیامرزت هست یا نه. 

افتاد و نمی توانست این حس و حال را پنهان کند. هردو به آشپزخانه می " کیارش گاهی اوقات توی هشت سالگی اش گیر 

های خوش  نان سنگک و کوکو سبزی، گوجه ی خرد شده، ماست و خیار ،رفتند و عمو برایش سفره ای رنگین با سبزی تازه

بو پهن کرد. من جلوی در ایستادم و حرکات آنها را نگاه می کردم. عمو واقعا به قدری با حوصله بود که اگر ده تا بچه هم 

 .مانده بودهمیشه در حسرت بچه ، چنین آدمی با اینهمه محبت پدرانه که داشت باز می توانست به همگی آنها برسد. حیف
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وسواس های آزار دهنده اش را فراموش سته و رفته مقابل کیارش قرار می داد که کیارش کاملا همه چیز را به قدری تمیز و ش 

رگ درست می کند و خیلی راحت برای اولین بار می دیدم که لقمه هایی بز مشغول شد. و زدباز آستین هایش را بالا  ه بود.کرد

تا مصیبت  احتیاج داشت مهربان قدر گرم و ه پدری همینکیارش واقعا ب، دش. عمو باید پدر کیارش می آنها را فرو می دهد

 کردمیبه من یاد آوری  زعمو بااین حرکات . اینطوری علاقه درست و به اندازه بین آنها تقسیم می شد. هایش را فراموش کند

نوازش  کمیکیارش فقط به یک دنیا عشق و علاقه احتیاج دارد تا حالش خوب شود و آرام بگیرد، همانطور که ژاسمین با  که

 می توانست روح او را درمان کند. 

هر دو مرا فراموش کرده بودند. حتی به چشم خودم دیدم که عمو نان ها را داغ می کرد و مستقیم به دست کیارش میداد و او 

از ترس اینکه غذا تمام شود و چیزی به من نرسد رفتم و  رس نان ها را می گرفت، لقمه درست می کرد و می خورد.بدون ت

گفت: تو هم غذا می خواهی؟ این غذا برای من است. من سالهاست که کوکو نخورده  ینگران باکنار کیارش نشستم. اما کیارش 

می مانم. " تعجب کردم و گفتم: یعنی من نخورم؟ " او سریع چنگالش را  ام. اگر تو هم از این کوکو بخوری من آرزو به دل

ن و ماست بخور. اتوی کوکوها فرو برد و گفت: نه اینها برای من هستند. " کاسه ی ماست را جلوی من گذاشت و گفت: تو ن

 م از صبح چیزی نخورده ام.باشه؟ " از شدت تعجب دهانم باز مانده بود و گفتم: اما من هم می خواهم کوکو بخورم. من ه

ذا می آوردی از این کوکو ها غریب دادن من از خانه فکیارش در هم رفت و گفت: تو چرا وقت هایی که برای  " اخم های 

نمی آوردی؟ " عمو خوشحال خندید و گفت: پس از کوکوی من هم به اندازه ی کوکو های مادرت خوشت آمده است کیارش 

اخم هایش را فراموش کرد و گفت: از کوکوهای مادرم هم خوشمزه  ،نکه نگاهش را از من گرفتبه محض ایجان؟ " کیارش 

تر هستند. یک دنیا ممنونم آقای دکتر. " عمو با خیال راحت گفت: از وقتی که سهراب رفته تا به حال کسی با خوردن غذای 

جای رفتن دی به شاصلا از این به بعد هر وقت گرسنه  . من باید از تو ممنون باشم کیارش جان.بودمن اینقدر خوشحالم نکرده 

 تا خودم برایت غذای تازه درست کنم.  به خانه ی من بیارستوران پدرت به 

" از شدت تعجب کاملا میخکوب شدم و گفتم: چطوری هر وقت گرسنه اش شد تا اینجا بیاید و غذا بخورد؟ خانه و زندگیش 

به  تهران تهران است. باید از گرسنگی دلدرد بگیرد تا برای غذا خوردن توی ترافیکاش شمال تهران است و اینجا غرب 

اینجا برسد. " کیارش هم دست از غذا خوردن برداشت و رو به عمو گفت: می توانم خانه ی طبقه ی پایین که آن پسره سهراب 

 ، من و عمو با تعجب به هم چشم دوختیم.دبی مقدمه بوخیلی سوالش عابدی درونش زندگی می کرد را از شما اجاره کنم؟ " 

حس می کردم از شدت تعجب نیمی از صورتم فلج شده است و به سختی گفتم: تو می خواهی بیایی توی زیر زمین خانه ی ما 
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د شتی صندلیش تکیه داپبه  .زندگی کنی؟ تو... زیر زمین خانه ی ما؟ دیوانه شده ای؟ " نمی دانم چرا عمو اینقدر خوشحال بود

 خندید. کیارش باز با اخم به من نگاه کرد و گفت: بله می خواهم توی زیر زمین زندگی کنم. تو مشکلی داری؟ و

روی پیشانیش بگذارم و ببینم  بلند کردم تا دستم راحرف هایش به قدری عجیب بودند که فکر کردم تب دارد، ناخودآگاه  " 

تا سرحد از این حرکت او  سرش را عقب کشید و مندیک شدن دست من، به محض نز هذیان می گوید. اما و بیمار شده است

د. مگر نمی گفت شون اذیتتا او  می کردمم را کنترل انمن باید حرکات دست د،رمرگ دلم شکست. او به دستان من عادت نمی ک

ید یاد می گرفتم با ،ه بودانداختغوشش بیرون آمرا از  عمدااو وقتی دوستم دارد پس چرا از لمس دستان من فرار می کرد؟ که 

متوجه شد. چون خودش مچ دستم را گرفت و روی پیشانیش  به گمانمبه قدری ناراحت شدم که نکنم.  اش لمس که سهوا هم

 گذاشت و سریع گفت: تب ندارم، باور کن. 

را  فتارهای او می کشیدمی که از رسعی کردم فعلا بغض و درد یا هنوز غمگین باشم. خندمباز این کارش نمی دانستم " 

بهترین گفتم: پس واقعا دیوانه شده ای؟ خودت  فراموش کنم و خودم را با ژاسمین مقایسه نکنم. دستم را عقب کشیدم و بی تفاوت

برای اولین بار امشب چرا می خواهی توی زیر زمین خانه ی ما زندگی کنی؟ " ، جای این شهر خانه و شرکت مجهز داری

جایی برای ماندن ندارم. توی شرکت هم نمی  ،هستند نم هایو گفت: تا وقتی که دوستان مان توی خانه  کرد اخمی پررنگ

 هستم.  یوفادار آدم چهمانم چون می خواهم جلوی چشمانت باشم و ببینی که من 

همه چیز کردی و لطف " حرصم گرفت و گفتم: بین من و تو که چیزی نیست تا تو بخواهی وفاداریت را به من ثابت کنی. تو 

وفاداری یعنی وقتی تنها می  به هم زدی. بهتر نبود وفاداریت را با نرفتن به این مسافرت لعنتی ثابت می کردی؟ نرا بین ما

چطور می خواهی به من ثابت کنی که توی این چند روز اتفاقی بین تو  روی با یک نفر دیگر دست در دست برنگردی. حالا

 ن و ژاسمینمی گویم اتفاقی بین م وقتیو گفت: برگشت و کمی سرش را جلو آورد و ژاسمین نیافتاده است؟ " به طرف من 

. چرا خیال می کنی من اینقدر دهیبپذیری و ماجرا را ادامه نتو هم باید اینقدر به من ایمان داشته باشی که حرفم را  ،نیافتاده

 دارم تدوست اینقدر که توبه  خیلی راحتبعد  ولی ،برایت دم از عاشقی بزنمبی وجدان هستم که هر روز و هر ثانیه پست و 

چون  را به بازی بگیرم،یک نفر نمی توانم احساسات تو  باز ،واقعا آدم خیانت کار حرفه ای باشم من اگر پرستشخیانت کنم؟ 

 عذاب وجدان می گیرم. به خاطر اذیت کردن تو دانم چقدر ساده هستی و می 

دنیا برایم به زیبایی بهشت موعود شد. از اینکه می توانست به راحتی همین که جلوی عمو اعتراف می کرد دوستم دارد " 

، : اگر نمی خواستی خیانت کنیگفتم م و آرامانداختسرم را پایین  محبتش را ابراز کند خوشحال بودم. از عمو خجالت کشیدم،
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اخم نگاهم را به چشمان عزیز و خاکستریش دوختم، خیلی نامحسوس نباید همه چیز را بین مان تمام می کردی. "  پس اصلا

هایش به شدت وحشتناک شدند و گفت: وقتی گفتی دوستم نداری و به وقت بیشتری برای فکر کردن احتیاج داری دیوانه شدم 

و رابطه ام  نمی رفتممزخرف تا جایی که ممکن است از تو دور شوم. در غیر اینصورت اصلا به این سفر  و حس کردم باید

 دنخواهدلم گفتم: پس هروقت که احتیاج به فکر کردن داشته باشم و بی منطق شدم و . " را با تو تا این حد خراب نمی کردم

ذات و سرشت تمام مردان  ،خودت نیست رالبته تقصیی گردی؟ بگویم دوستت دارم به راحتی می روی و با عشق سابقت بر م

 سرمد.  هستی کیارش دنیا خیانتکارمردان  تماماز بیشتر خیانتکار است و تو گربه صفت و دنیا 

تمام  و به اجبار شنونده ی حرفهای شما دو نفر هستم، نشسته ام" عمو چند سرفه کرد و گفت: بهتر نیست حالا که من هم اینجا 

حق اگر می خواهی تو را هم با این کیارش جمع نبندم پس را با هم جمع نبندی باباجانم؟ " با حرص به عمو گفتم:  دنیا مردان

اجاره بدهی. " عمو به سختی خنده اش را کنترل کرد و گفت: هرچه تو بگویی... اما دلت می به این آقا نداری زیرزمین را 

توی ماشین می تواند وابد؟ " با قهر از کیارش رو برگرداندم و گفتم: مشکل خودش است. آید کیارش هرشب توی ماشین بخ

راحت بخوابد.  ،شخود برگردد و برود توی خانه ی امن و آرام همه چیز بین ما تمام شده است، این آقا هم بهتر استنخوابد، 

و گفت: تکان خورد، من با تعجب نگاهش کردم و اکه میز غذاخوری  برگردانداز من رویش را به قدری تند و سریع  " کیارش

من هم به خانه ام نمی روم. اینقدر توی ماشین می خوابم تا از بدن درد بمیرم و خاک های  ،چیز بین ما تمام نشده استهیچ 

 توی گلویم جمع شوند و خفه ام کنند.  که تو هیچوقت آنها را نمی بینی، ماشینتوی 

باند و گفت: آتش بس. من صاحب خانه هستم و خودم تصمیم می گیرم که خانه ام را اجاره بدهم " عمو چند ضربه روی میز کو

اهش می کنم خانه را به او اجاره نده. " کیارش کمی خم شد و ویا نه. " دستانم را به حال التماس جلوی عمو گرفتم و گفتم: خ

قه ات را چرا در آورده ای؟ چه کسی به تو اجازه داده است و گفت: حل را گرفت، انگشتانم را زیر و رو کرددستانم  با تعجب

به سختی از میان دستان او بیرون کشیدم دستانم را ی؟ " ه اکه حلقه ات را در بیاوری؟ چون فربد آمده بود حلقه ات را در آورد

مگر حلقه  گفتم: نخیر حلقه ام ربطی به فربد ندارد. . نمی توانستم در برابر پررویی او خونسرد باشم وپشت سرم پنهان کردم و

از انگشتم در خریده ای که جلوی چشمان فربد آنرا پنهان کنم. حلقه ی خودم است و هر وقت دلم بخواهد آنرا  مام را تو برای

 ت راحتی حلقه ا و گفت: ببین منتکان داد جلوی چشمانم ی عزیز من، . " او با پررویی کامل انگشتانش را با حلقه میاورم

 نباشد خوابم نمی برد. " دلم می خواست حلقه ام را به زور و کتک از او  اتموقع خواب هم در نمی آورم. اصلا اگر حلقه 

زود باش  ، چون حلقه ی دزدی اصلا برازنده ات نیست. این حلقه را زودتر در بیاور.بگیرم و گفتم: خیلی اشتباه می کنی پس
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ده. " او بی خیال شانه هایش را بالا انداخت و گفت: پس نمی دهم. هرکاری دلت می خواهد بکن. این حلقه همین حالا آنرا پس ب

 برای من است. " بعد خیلی خونسرد رو به عمو گفت: شما قضاوت کنید من باید هدیه ای که برای خودم است را پس بدهم؟

پرستش این حلقه ها را با کادوی  ،جایی که من اطلاع دارم تابه کیارش نگاه کرد و گفت: پر از شیطنت  یبا نگاه" عمو  

 نباید آنرا پس بدهی؟ تخود به نظر تولدی که من به او داده بودم و آخرین حقوق زندگی اش خرید. حالا

سهم  گفت: این حلقهمثل بچه هایی که تمام تلاششان را می کنند تا اعتماد بزرگترشان را جلب کنند هیجان زده شد و " کیارش  

که پرستش این حلقه را توی یک کافه ی شلوغ به من تقدیم کرد. " مثل اسفند روی  بیاورممن است و می توانم یک عالم شاهد 

حلقه را توی کافه ی شلوغ به او دادم. اما حریفش نمی  و نجاتشک مآتش بالا و پایین می پریدم تا ثابت کنم که فقط برای ک

پرستش حالا این  .یدشلوغ نکن د بچه ها؟روی میز کوباند و گفت: چرا آتش بس را به هم می زنی برای دومین بار شدم و عمو

 وقت شب حلقه ات را برای چه می خواهی؟ 

قای آچرا  ،گفتم: من حلقه ام را می خواهم ند" از دست عمو هم حرص خوردم و در حالیکه گونه هایم از خشم آتش گرفته بود

حلقه ی مرا دستش گرفته و به همه می گوید که  ؟خرددرست و حسابی نمیرای خودش یک حلقه ی ب ،سرمد با این همه ثروت

است. با همین حرف هایش تمام خواستگاران مرا فراری داده است. وگرنه من تا الان شوهر مان  نامزدی این حلقه، حلقه ی

 .را پر کردگوش هایم  بلند عمو و کیارش با هم خنده هایصدای ناگهان کرده بودم. " 

عمو سرش را روی میز گذاشت و از ته دل می خندید. کیارش هم دستش را جلوی صورتش گذاشته بود تا نگاهش به من  

تماشا این دو نفر را  دوست داشتنی. دلم می خواست روزها همین جا بنشینم و خنده های سردادنیافتد و قهقهه ای خوش صدا 

نها شاد و خوشحال نباشم. وقتی صدای خنده ی آنها توی دنیایم بود دیگر غمی باقی نمی آتوانستم از خنده ی  مین .بشنومکنم و 

که پر از خنده ی پنهانی بود گفتم: چرا شما دو نفر به من می خندید؟ باور کنید ماند. به سختی خودم را کنترل کردم و با قهری 

 که نامزد من است تا الان بچه هم داشتم. اگر کیارش توی شرکت شایعه پراکنی نمی کرد 

رو به دیوار می خندید و عمو صورتش را در میان آرنج و بازویش پنهان  ،برگردانده بوداز من " کیارش رویش را کاملا 

کیارش چرا خواستگاران بچه ی مرا فراری می دهی؟ " کیارش به سختی گفت: من  ...کرده بود و به سختی گفت: ای بابا

 مردک . " شانه ی کیارش را محکم تکان دادم و گفتم: یادت رفته است آنشودکم شعور و احمقی هستم. دیگر تکرار نمی انسان 

اگر انداختی و گفتی نامزد من هستی؟ های او  علاقهابراز خودت را وسط چرا صاحب بیمه چقدر از من خوشش می آمد؟ تو 

ن که بوی پیازش اودم. " کیارش خنده اش را برای چند دقیقه فرو داد و گفت: همتا الان با او ازدواج کرده ب دخالت های تو نبود
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می ریختی؟ ای کاش زودتر می  شککنارش بنشینی مثل ابر بهار امجبور شوی تمام کافه را گرفته بود و تو از ترس اینکه 

ه خوشبخت بودی. من واقعا معذرت می فوق العاد اوست و نجاتت نمی دادم. حتما الان با گیر کرده ا که دلت پیش او فهمیدم

د و من با دخالت بی بو برایت بهترین سرنوشت نخواهم که چنین خواستگار خوب و آنتیکی را پراندم. فکر کنم زن دوم او شد

به طور مثال گفتم ماجرای آن مردک را " با حرص به او چشم غره رفتم و گفتم:  جایم آنرا خراب کردم. معذرت می خواهم.

 ..هم بی خواستگار نیستم. خیلیبفهمی که تو تا 

جمع و جور کرد و با لبخندی کنترل شده گفت: خدا خیرت بدهد کیارش جان این خاطرخواه های  ا" عمو به سختی خودش ر 

اطاعت می شود. " بعد دوباره با هم  ،خوب را هرقدر می توانی از بچه ی نادان من دور کن. " کیارش سریع گفت: چشم

ث ما بر سر این ح. الان ببه من می خندیدنیست که شما در میان د. کلافه شدم و گفتم: اصلا الان بحث خواستگاران من خندیدن

 را اجاره نمی دهیم. " کیارش بدون توجه به من رو به عمو گفت: خواهش می کنم آقای دکتر مرا ازاست که طبقه ی پایین 

 نجات بدهید. ها توی ماشین، شب خوابیدن

ه بودند که یدمو با محبت نگاهش کرد و گفت: زیر زمین خانه ی من در شان تو نیست کیارش جان. " هر دو بقدری خند" ع 

با محبتی که از او بعید بود به عمو چشم دوخت و گفت: اتفاقا این خنده روی صورت های عزیزشان باقی مانده بودند. کیارش 

. خواهش می کنم اجازه بدهید من زیرزمین را اجاره کنم و پرستش را نگران من هستم که در شان خانه ی گرانقدر شما نیستم

 عزیز من است و نمی خواهم آسیب ببیند.  پرستشنکنم. نمی خواهم فکر او دائم درگیر من و دوستم باشد. 

" عمو به من نگریست و گفت: اجاره ی خانه ی من خیلی سنگین است. می توانی از پس آن بر بیایی؟ " عمو را تشویق کردم 

 و گفتم: آفرین، عمو کل بدهی مرا از او پس بگیر. " عمو خندید و گفت: اجاره ی زیر زمین خیلی بیشتر از بدهی تو است. 

ر هم بی خیال اده ی شکیبا کند. اینباته در صورتی که قرار نبود پولش را خرج خانو" پول واقعا برای کیارش اهمیت نداشت الب

 گفت: آقای دکتر هر قدر که امر بفرمایید همین حالا چک آنرا برایتان می نویسم و تقدیمتان می کنم. 

مام وعده های غذایی را در " عمو به پشتی صندلیش تکیه داد و خیره به کیارش گفت: اجاره ی خانه ی من اینست که از فردا ت

خسته شده ام. همیشه  واقعا از سکوت خانه امکنار ما باشی و روزی چند بار به من سر بزنی و این خانه را شلوغ کنی. من 

مید شدم، سهراب آمد و اپر از صدای بچه های او می شود اما بعد که نا ام انهخخیال می کردم پرستش زود ازدواج می کند و 

. تو اگر می خواهی اینجا بمانی باید مثل امشب با دیوانه ام می کند سکوت خانه ،بعد از رفتن سهرابحالا وغ کرد. خانه را شل

 انجام بدهی.  برایم سکوت خانه ی مرا بشکنی. می توانی چنین کاری را هایتصدای خنده 
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سالی فقط ؟ تازه اینقدر بد اخلاق است که می کند نا امید شدم و گفتم: خنده های این آقا چه دردی از ما دوااز تسویه ی بدهی " 

؟ " عمو سکوت کرد و کیارش با تردید گفت: فکر کنم در این ی جاوید خاننبدهی مرا تسویه ک هتر نیست کهب یکبار می خندد.

یاورم. دم شلوغ و خوش اخلاقی نیستم. فکر نکنم بتوانم خانه تان را از سکوت در بآرست می گوید، من دیک مورد پرستش 

 مبلغی را به عنوان کرایه مشخص کنید.که بهتر است  به نظر من هم

" عمو شانه هایش را بی خیال بالا انداخت و گفت: من به پول احتیاجی ندارم. خانه ام را هم به خاطر پول کرایه نمی دهم.  

در غیر  .ی که قدمت روی چشم..اجاره ی مرا پرداخت کن و پر کردن سکوت این خانه، اگر می توانی با صدای خنده هایت

 زم ندارم.لااینصورت حتی اگر اینجا ساکن بشوی هم بلندت می کنم. من مستاجر بد اخلاق و بی اعصاب و ساکت 

رگرد و برو توی خانه ی خودت بمان. شیرین و سیاوش هم تا بگفتم: کیارش خوشحال " برای خودم یک لقمه درست کردم و  

می روند و دیگر دلیلی برای نگرانی من باقی نمی ماند. راستی  ،را درست کنی آلمان رفتن آنها د وقت دیگر که کارهایچن

گفت: کار شیرین و سیاوش را به محض اینکه جواب سفارت با بدجنسی " کیارش  ژاسمین هم زود می رود، درست می گویم؟ 

دارد. تازه ممکن است که بازهم ویزایش را تمدید کند چون خیلی دلش می بیاید درست می کنم. اما ژاسمین ویزای شش ماهه 

گفتم: چقدر هم که تو به کمک او احتیاج داری. شرکت پر از آدم با خودم خواهد توی کارهای شرکت کمکم کند. " زیر لب 

دلت نمی خواهد تو هم که  کمک او برای کار دیگری است، ؟بگیریکمک از او چرا باید  ،نفس کشیدن نمانده ایست و جا برا

 چرا وقتی زیر لب با خودت صحبت می کنی من اینقدر واضح صدایت را" کیارش گفت:  دستان مهربان او را از دست بدهی.

توی خانه ی  به محض اینکهمی ترسم که می خواهم اینجا بمانم. چون می دانم ها و بداخلاقی هایت رغُ  ؟ من از همینمی شنوم

ت در امان نمی مانم. خیال می کنی از روی عمد با دستان ژاسمین آرامش یاز زخم زبان ها همباز مستقر شومشیرین و سیاوش 

خیلی ناگهانی در میان دستان او بیهوش می شوی؟ بسیار خُب... یعنی عمدی در کار نیست و می گیرم؟ " سریع پاسخ دادم: 

 ی. داردستان من وحشت  به اندازه یژاسمین هم به خودت یادآوری کن که از دستان دائم ش می کنم هپس خوا

" من ادامه دادم و گفتم: حتی اگر خانه ات را هم به اینجا بیاوری " بازهم اخم هایش در هم رفتند و گفت: تمام تلاشم را می کنم. 

از ژاسمین کمک  مجبورم که من واقعاتوی شرکت شما دو نفر را در کنار همدیگر ببینم. " کیارش گفت: مجبور می شوم باز 

از ایده هایش استفاده من بدم نمی آید که کمی بیشتر بماند تا  ، درنتیجهاست درجه یکر طراحی صنعتی بگیرم. چون او توی کا

ط سخت آقای دکتر بربیایم و طبقه ی وبتوانم از پس شراگر  البتهماندن من در اینجا رضایت بده، به همین فعلا  پس لطفاکنم. 

توی شرکت هم او را نمی  ، دیگرندبشوتمام ند پروژه هایی که به وجود ژاسمین احتیاج دار به محض اینکه .کنم را اجارهپایین 
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ناسزا گفتم. عمو  ،او کیدرجه " چون گوش های کیارش فوق العاده تیز بودند اینبار توی دلم به ژاسمین  بینی. راضی شدی؟

روحیات تو برایم یک معمای پیچیده است کیارش  رای کسی سخت باشد.گفت: هیچ وقت فکر نمی کردم پذیرفتن شرط خندیدن ب

در هر حال شرط من همین است که گفتم. می توانی قبول نکنی و بی توجه به غرهای پرستش برگردی و توی خانه ی  جان.

حالیکه به عمو  خودت بمانی. " عمو بلند شد و مشغول جمع کردن ظرف های روی میز شد. کیارش هم از جایش بلند شد و در

 شرط خندیدن و شاد بودن را برای بهتر شدن حال من گذاشته اید؟کمک می کرد گفت: 

ات برای همه ی ما قگفت: این شرط خندیدن گاهی اومشغول بستن پیشبندش برای شستن ظرف ها شد و ستین هایش آ" عمو  

ی خواهد این شرط را بپذیرم. قول می دهم که به لازم است. " کیارش جلوی سینک ظرفشویی ایستاد و گفت: فکر کنم دلم م

هوایتان را عوض می کنم که آرزوی یک لحظه سکوت و آرامش را داشته باشید. و محض ورودم به این خانه طوری حال 

 شام خوشمزه تان تشکر کنم.حالا اجازه بدهید من ظرف ها را بشویم تا اینطوری از 

کنار رفت و با خوشحالی گفت: همین که شستن ظرف ها را به عهده می گیری یعنی باید از آمدنت خیلی بدون تعارف " عمو  

خوشحال گفت:  آزادانه خندید وخوشحال باشم. چون پرستش به قدری تنبل است که اصلا دست به ظرف ها نمی زند. " کیارش 

د کاسه و بشقاب می شکند، تازه ظرفهای باقی مانده دست به ظرف ها نمی زند. توی خانه ی من روزی چن باشید که پرستش

بد می شوید که همیشه پر از لکه ی باقی مانده ی غذا هستند. " عمو سری با تاسف برایم تکان داد و گفت: حتی  یقدربه هم 

 باز تو را به من بر می گردانند پرستش.  ،اگر شوهر هم کنی

دقیقه اسکاچ را زمین گذاشت، جدی شد و رو به عمو گفت: بابت خواستگاری  " خواستم از خودم دفاع کنم که کیارش برای چند

بعد از ظهر هم معذرت می خواهم آقای سبحانی. من قصد جسارت نداشتم. فقط به قدری از خشم و ناراحتی پرستش، ترسیده 

ند. قول می دهم دفعه ی بعد حتما بودم که حس کردم باید هرچه زودتر او را از شما خواستگاری کنم تا کنارم بماند و ترکم نک

 خجالت زده و عصبانی نشوید.  تااو را از شما خواستگاری کنم  ،و رسوم آدابکامل محترمانه و با رعایت  خیلی

حرف هایی که تا به حال شنیده بودم را به زیبایی یک ملودی بیان می  قشنگ ترین" من و عمو به هم خیره ماندیم. کیارش 

که می  خبر داشتمند. ای کاش یزتا هیچ وقت حرف هایش از آنها بیرون نر با سیمان ببندمت گوشهایم را کرد. دلم می خواس

برایم به زیبایی یک رویای صورتی رنگ  در کنار او خواهد چنین حرفهای عاشقانه ای بزند و صدایش را ضبط می کردم. دنیا

نم کیارش جان اما باور کن که من نمی دانستم تو جدی و واقعی و گفت: ممنو نواخت او به شانه یچند ضربه آرام د. عمو میش

از پرستش خواستگاری می کنی. فکر می کردم می خواهی مرا سر لج بیاندازی تا خشمگین شوم و از پس توهین های مادر 
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. " کیارش ممنونم که به اندازه ای عاشق هستی که از رفتن پرستش وحشت زده می شوی شیرین بر بیآیم. اما در هر حال

پرستش خیلی برایم با لبخندی گرم و مهربان زد و گفت: خیالم راحت شد که شما از من دلگیر و عصبانی نیستید. باور کنید که 

 ارزش است. " عمو گفت: چهارصد میلیون؟ ارزش پرستش چهارصد میلیون است؟

ظرفها ادامه داد و آهسته گفت: نه... پرستش برای من انداخت و بعد دوباره به شستن به من نیم نگاهی  " کیارش کمی چرخید، 

مثل الماس بی قیمت است. چهار صد میلیون بدهی هم تنها دستاویز من برای نگه داشتن پرستش کنارم است. " عمو دستش را 

ت بیاور و از شانه ی کیارش برداشت و گفت: پس تا قبل از اینکه بدهی چهارصد میلیونی پرستش تمام شود قلب او را به دس

می  هم باز ،دلش با تو نباشدهی پرستش هفتاد سال هم طول بکشد و هنوز دستاویزت را محکم کن. چون حتی اگر پرداخت بد

تواند تنهایت بگذارد و برود. " عمو از کنار کیارش رد شد و در حالیکه از آشپزخانه بیرون می رفت گفت: من می روم کاغذ 

دقیق توضیح بدهم که مستاجر جدیدم تا چه اندازه باید شاد  . می خواهمه ی خانه را کتبی بنویسیمو مداد بیاورم و قرارداد اجار

 و سرزنده باشد. 

به خودم می حالا که او مقابلم ایستاده بود، . خیره شدمکه مشغول شستن ظرف ها بود " عمو از آشپزخانه خارج شد. به کیارش 

کنار من بقیه  رو. نفس عمیقی کشیدم و رفتم کنارش ایستادم و گفتم: بو پیدا نمی کنمبی اهیچ مردی را به خوگفتم تا آخر عمرم 

 به خاطر یک لقمه کوکو سبزی اینهمه کار کنی. که تو دستت را بشور و برو بنشین. گناه داری ی ظرف ها را می شویم.

در یک  ، اما اوه کیارش چشم دوختم" کیارش خم شد و از چهارچوب در به مسیر رفتن عمو نگاه کرد. من هم با تعجب ب 

. باورم نمی شد که چنین خشکم کردبوسه اش مثل برخورد صاعقه گونه ام را بوسید.  به طرفم برگشت و لحظه و خیلی ناگهانی

که روی ارتفاع کوه ها قرار می  وقتهاییکاری کرده باشد. داغ بوسه اش مثل گرمای تنور صورتم را سوزاند. گوشهایم مثل 

هیجان زده شدم  بسته شدند و فقط صدای نفس های هیجان زده ی خودم را می شنیدم که خیلی بلند و رسا بودند. آنقدر ،گرفتم

بیشتر از صد  یکه به کابینت پشت سرم برخورد کردم و نزدیک بود بیافتم. اما به سختی خودم را کنترل کردم. قلبم با سرعت

آنشب ... نمی خواستم حالا تو هم باید مرا ببخشیگفت: آهسته ن کفی اش بازکرد و ضربه در ثانیه می تپید. آغوشش را با دستا

به گمانم  ... وخیلی از دستت عصبانی بودم. می خواستم من هم مثل خودت بدرفتار و سرد باشم ، امامنبغلم کردی دعوایت ک که

 زیاده روی کردم. می توانم خواهش کنم یکبار دیگر بغلم کنی؟

به  غوش او خیره مانده بود.آصدایش با اکو توی گوش هایم پخش می شدند. نگاهم به  نم.کفکر نمی توانستم درست " اصلا  

بدون لحظه ای درنگ خودم دیگر نتوانستم روی حرکام کنترلی داشته باشم و که  سختی کشیده بودمقدری امروز از دوری او 
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چه آینده ای منتظرم  که در کنار او م حلقه کرد. دیگر برایم مهم نبوددور محکم دستانش رارا توی آغوشش انداختم و او هم 

روی گونه ام مثل یک داغ مرا گرفتار او می کرد. عطر جانش را به قدری عمیق نفس  ، براست. در این لحظه بوسه اش

که توی پارک کنارت نشستم می دانی از روزی بوسید و آرام کنار گوشم گفت: می کشیدم که تا توی مغزم نفوذ کرد. موهایم را 

جسور  در آغوش کشیدناین فکر می کردم که هر روز به و این موهای فرفری و زیبایت از زیر روسری بیرون ریخته بودند، 

به آرزویم رسیدم ناگهان  حیف که وقتی بغلم کردی و. دختر این شهر چه طعمی داردو مو قشنگ ترین ترین و دیوانه ترین 

به قدری بیچاره ات هستم دوستم داشته باشی.  که مم و التماست کنمی خواستم به پاهایت بیافت ،وقتی بغلم کردی. ..دیوانه شدم

من خیلی دوستت دارم، دستان تو  آغوش تو بهترین اتفاق زندگیم است. بد رفتار باشم. قدرآن مم برای حفظ غرورشدمجبور که 

، دلگیر نباشند. از اینکه گاهی اوقات ناخودآگاه از دستانت فرار می کنم ندور ک د تب را از جانمنکه می توان ندستهی انتنها دست

من با  ... آرامشی هستید که مدت ها قبل آنرا گم کرده بودم.تو و دستانت و بدجنسی نیستند.از روی عمد که کارهایم باور کن 

عاشقانه ی دستان مهربان تو را داشته باشم. اما باور کن  های هر لحظه نوازشبتوانم نم تا حالم بهتر شود و کمی مبارزه خودم 

 مرا می بخشی عشق من؟تقصیر خودم نیست، 

حظه برایم امن ترین نقطه ی جهان و کائنات لی او جان بدهم. آغوش او در این ها " دلم می خواست برای مهربانی و محبت 

من از این به بیشتر به خودش فشرد و باز کنار گوشم گفت:  اسرم را توی سینه اش به علامت مثبت تکان دادم. مربود. شده 

من بدون تو بی آرزو می  هیچکس دیگر را نمی خواهم. ،تو غیر ازکه به شود مانم تا خیالت راحت می  تجا کناربعد همین 

قتی که حلقه ات را نیاور. تا ودر خواهش می کنم از این به بعد مرا از رفتنت نترسان. دیگر هیچوقت حلقه ات را  پس ،مانم

 توی انگشتت داری خیالم راحت است که به من فکر می کنی. 

را دستت کن. " دلم می خواست ت گفت: خواهش می کنم برو حلقه ا تر از قبل و آهستهارام از آغوشش بیرون آمدم و آ" 

ژاسمین همین امروز  ..کیارش.ا غرق در بوسه کنم. اما به زور جلوی خودم را گرفتم و گفتم: می ترسم رچشمان مهربانش 

نمی خواهم تمام چیزهایی که دوست دارم را با هم تهدیدم کرد که تو را با حلقه ام از من می گیرد.  ،بود ت بردهخواب کهوقتی 

برای او دارد؟  سودیحلقه ی تو چه از دست بدهم. " با غم نگاهم کرد و گفت: ژاسمین تهدیدت کرد که حلقه ات را می گیرد؟ 

و دفاعیات کیارش از " باز با به یادآوری بعداز ظهر  مین خیلی مهربان است، فکر نمی کنم که چنین حرفهایی زده باشد...ژاس

چشمان تو را رو به من و حقیقت  ،از همین می ترسم که محبت های ظاهری اوحالم گرفته شد و به سختی گفتم: ژاسمین 

خیال می کند این  تی یک روز هم نمی تواند مرا در کنار تو ببیند و تحمل کند. اوحرفهایم ببندند. او فقط با تو مهربان است، ح
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حلقه را تو برایم خریده ای. او آمده تا برای همیشه کنارت بماند. ژاسمین خیلی قاطع و محکم این بشارت را به من داد که تو 

م قلبرا از  ترسخیلی ضعیف هستم. نمی توانم این را به من نمی دهد و بالاخره ما را از هم جدا می کند. من در مقابل او 

 از من بگیرد. م تا او نتواند آنراه اپنهان کردهم حلقه ام را  .او را انتخاب نمی کنی و با من می مانیتو هم بیرون کنم که 

خیره ماند و  به انگشت حلقه امدستم هنوز توی دست کف آلود او بود و " کیارش توی دنیایی از فکر و خیالات غرق شد.  

گفت: نمی گذارم هیچکس تو را از من بگیرد. نگران نباش، زودتر ژاسمین را به فرانسه می فرستم. بعد خودمان دو نفر با هم 

نترس زیباترین عشق دنیا. هیچکس نمی تواند مرا از تو جدا کند. من تمام مشکلات را از جلوی پاهایت بر می دارم  ،می مانیم

 لقه ات را با خیال راحت دستت کن. من فردا خودم ژاسمین را ادب می کنم.پرستش. حاالا برو ح

از کیارش فاصله گرفتم اما احساس می کردم تمام جانم عطر او را گرفته است. چشمانم " عمو با کاغذ و خودکار برگشت، من  

خیال می  کهقدری خجالت زده بودم  اما بهحالا فقط روی او بودند. دلم می خواست می توانستم ساعت ها توی آغوشش بمانم. 

 م. ه ارا عاشقانه در اغوش کشید مرد رویایی ام ،کردم عمو از عطر کیارش روی تنم می فهمد که توی آشپزخانه اش

حس می کردم بوسه ی کیارش روی صورتم حک شده است. سرم را پایین انداختم و سریع از آشپزخانه بیرون پریدم و لحظه 

 بعد با سرعت برق و باد از آنجا دور شدم تا خودم را توی" د. نیروم بخوابم اگر کارم داشتید صدایم ک ی اخر گفتم: من می

ذوق زده باشم. اما صدای عمو مانع کیارش  ی و حرف های عاشقانه تتا صبح از خوشی حرکا ، می خواستماتاقم حبس کنم

ازه باید تو هم قرارداد خانه را بخوانی و در مورد مفاد آن رفتنم شد و گفت: پرستش زود نخواب و برگرد بیا چای بخوریم. ت

نظر بدهی. " به قدری ملتهب بودم که اصلا درک درستی از حرف های عمو جاویدم نداشتم. خودم را سریع توی اتاقم و جلوی 

هیجان صورتی رنگ  تدآینه انداختم. دقیق به صورتم نگاه کردم اما خبری از رد بوسه ی کیارش نبود. فقط تمام صورتم از ش

به خاطر از آن شده بود. دستان یخ زده ام را روی صورت داغم گذاشتم. احساس می کردم صورتم به قدری داغ است که 

 را بوییدم، ای وای... من عاشق عطر خنک و خوشبوی او بودم.  لباسمخنکای دستانم بخار بلند می شود. همه جای 

ربد آورده بود برداشتم. حالا به شیرین افسانه ها حق می دادم که فرهاد کوه کن را نادیده حلقه را از کنار آرشه ای که فسریع 

ر کیارش بیشتر به جانم نفوذ کند. ط. دستم را جلوی بینی ام گرفتم تا عبگیرد. حتما خسرو دوست داشتنی تر و لایق تر بوده..

 .بینمون تا چشمانم را می بستم چهره ی کیارش را می چ ،مببخوا درست منخر عمرم نمی تواآتا از این لحظه به بعد من 

 واب و رویای من حالا توی آشپزخانه بود و با حرف هایخهمان بهتر که دوباره برگردم و عزیزدلم را از نزدیک ببینم.  

برایم یک دنیا حرف های عاشقانه زده  هم امشب فربدبا اینکه  می کرد.برابر  انبرایم هزاردنیا را ی های زیبایعاشقانه اش، 
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می مزخرف ترین چرندیاتی تبدیل به برایم  ،ی فربداتمام حرفهای عاشقانه ، بود اما وقتی کیارش می گفت خیلی دوستم دارد

ه آتش برایم مثل یک جرقه بود تا تمام وجودم را بکه تا به حال شنیده ام. کیارش معیارهایم را تغییر می داد. عشق به او شدند 

جزیی از وجود کیارش  ،بکشد. دلم می خواست وجودم ذره ای از کیارش باشد. دلم می خواست به جای شخصیت فردی خودم

در نظرم مقدس ترین  ،دیگر حتی گناه لمس آغوش اوباشم و بتوانم همه جا و هر لحظه توی آغوش پر محبت او ذوب شوم. 

  تمام اتفاقات زشت زندگی را از ذهنش پاک کنم.اتفاق کائنات بود. دلم می خواست می توانستم 

عمو مشغول چای دم کردن بود. کیارش  ا شسته بود،بالاخره به خودم جرات دادم و به آشپزخانه برگشتم. کیارش ظرف ها ر

الیکه در ح ا حلقه ام نشانش دادم، لبخند زد.با یک دنیا محبت بی صدا لب زد و گفت: کجا رفتی؟ دلتنگت شدم. " دستم را ب

روی قلبش کوباند و باز بی صدا لب زد و گفت:  ت نظر داشت، آهستهتح که هنوز با چای و قوری سرگرم بوددزدکی عمو را 

 " خیلی با خودم مبارزه کردم که یواشکی به او نزدیک نشوم و روی موهایش را نبوسم.  عشق عزیز من.ممنونم 

عمو کاغذ و خودکار را برداشت و  ،به اجبار رفتم و مقابل آنها نشستمعمو آمد و اینبار درست کنار کیارش نشست. من هم 

امشب به هر دلیلی بدون نگرانی می خندید.  جلوی کیارش گذاشت و گفت: من می گویم تو بنویس کیارش جان. " کیارش

خودکار را دردست گرفت و عمو گفت: بنویس اینجانب کیارش سرمد فرزند... " کیارش با محبت به عمو نیم نگاهی کرد و 

گفت: فرزند کاوه سرمد، شماره ی شناسنامه ام را هم می نویسم. " عمو گفت: خدا پدر و مادرت را بیامرزد، بنویس اینجانب 

ی توانم تا هر وقت که دلم بخواهد در طبقه ی زیر همکف منزل آقای جاوید سبحانی، واقع در آدرس طرشت، خیابان ارکیده، م

 همچنین اجاره بهای م است.مبلغ ودیعه یک دنیا لبخند و صدای خنده های از ته دل زندگی نمایم.کوچه ی شقایق پلاک نوزده 

دل با آقای جاوید سبحانی روزانه و درد چند ساعت صحبت  و گوار از کودکی تا الانفراموش کردن اتفاقات ناماهیانه را با 

با همسفره شدن در هر وعده ی غذایی و استفاده و تعریف از غذاهای  هم شارژ ساختمان ت می نمایم.در هر زمینه ای پرداخ

کر کنم باید این قرارداد را رسانه ای کنم " کیارش خندید و گفت: ف. به صورت روزانه تسویه خواهم کرد آقای جاوید سبحانی

تا از شما به عنوان بهترین صاحب خانه ی این شهر تقدیر و تشکر کنند. " عمو سر خم کرد و گفت: من باید پیش تو درس یاد 

ایت چون تو خانه ات را با یک سفر درمانی رایگان به آلمان اجاره می دهی. تازه اینقدر به مستاجره عزیز. بگیرم کیارش

 ی دیگری را اجاره کنی.ااحترام می گذاری که خودت مجبور می شوی خانه 

دم اما خودم را شاکی نشان دادم و گفتم: من هم شروط خاص خودم را دارم. شخوشحال  ،" از اینکه آنها با هم خوب بودند 

تو هم بگو چه می خواهی تا من  بالاخره من هم اینجا زندگی می کنم. " کیارش دوباره خودکارش را در دست گرفت و گفت:
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ه شیوه ی خود او دست به سینه و پر از اخم نشستم و گفتم: بنویس... صبر کن ننویس. کیارش وقتی " ببنویسم و فراموش نکنم. 

ت را تمیز کنم؟ " کیارش با شرمندگی به عمو نگاه کرد و دندان هایش یعنی دیگر لازم نیست من خانه ا تو اینجا زندگی می کنی

که خواستم نچند وقت قبل از تو  گرحرص روی هم فشرد و گفت: تو که خیلی وقت است خانه ی مرا تمیز نمی کنی. مبا را 

 کنی. فراموش کرده ای؟ ندیگر خانه ام را تمیز  ،به خاطر احترام به هنرمندی دستان ویولن نوازت

من کار می کشی فکر کردم حالاکه سه تا خانه داری شاید " باز با پررویی گفتم: نه فراموش نکرده ام، اما چون تو زیاد از 

با صدایی که از حرص مثل نجوا شده بود گفت: نخیر لازم نیست  و عطمجبور باشم هر سه خانه را تمیز کنم. " کیارش خیلی قا

ن هم فردا یک ور و شیرین همیشه برق می زند، برای ژاسمیهتو جایی را تمیز کنی. خانه ی شیرین و سیاوش که به لطف ما

 نفر را استخدام می کنم تا به کارهایش برسد. در مورد خانه ی طبقه پایین هم... 

از فردا نیرو استخدام می کنی، اما من بیچاره  ،" حرفش را قطع کردم و گفتم: خیلی جالب است که برای ژاسمین خانم عزیز

را تمیز کنم. راستی فیش حقوقی مرا چه کار کردی؟  اتکردی اینهمه وقت به خاطر بدهی یک نفر دیگر خانه  می را مجبور

کیارش سریع و عصبانی از جایش بلند شد و گفت: آقای دکتر من برمی پایه حقوقم را افزایش می دهی؟ "  می خواهی کیپس 

را شما دو چون پرستش می خواهد مرا همین امشب دیوانه کند... " عمو گفت: بنشین پسرجان، چ ،گردم تا توی ماشینم بخوابم

توی ماشین بیمار می شوی. من خودم مابین درزهای صندلی ها یک دنیا بیماری و  ،نفر اینقدر زود دعوایتان می شود؟ بنشین

ید؟ من مدتهاست که به پرستش می گویم ماشین را ه افت: واقعا شما هم کثیفی ها را دیدثیفی دیدم. " کیارش سریع نشست و گک

ا این اوصاف چگونه همه جای آنراضد عفونی کنند. اما او به حرف های من گوش نمی دهد. ب به یک کارواش خوب ببرد تا

" اینبار من بلند شدم و گفتم: عمو شما هم بیکار نشسته ای تا کارهای مرا بیشتر کنی؟  ی؟خواهبپایه حقوق بالا هم  می توانی

باشم. با پانصد هزار توامن در ماه می خواهی برایت گند آقای سرمد حقوق بیشتر بده تا من انگیزه ی درست کار کردن داشته 

می بینی؟ بدهکار اصلی تو برگشته  هم لی راازدایی هم انجام بدهم؟ اصلا به من چه ربطی دارد که تو گرد و خاک های خی

 . از فردا من دیگر سر کار نمیآیم. " کیارش با تعجب پرسید: واقعا از فردا نمیآیی؟ تاس

شم آمد و خوشحال رفتم تا برای هر سه نفرممان چای بریزم و گفتم: اگر نیایم ناراحت می شوی؟ " صدایش " از ترس او خو

را شنیدم که گفت: نه ناراحت نمی شوم، از فردا کارهای تو را به ژاسمین می سپارم. " خشم جلوی چشمانم را گرفت و با 

ب کشید و زیر لب گفت: برایت متاسفم کیارش جان. دیگر طوفانی کوبنده به طرف کیارش برگشتم. عمو خودش را علنی عق

 . ی نیستمدر واقع من اصلا شکسته بند خوبهر بلایی سرت بیاید من نمی توانم کاری برایت انجام بدهم. 
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کیارش دستانش را به علامت تسلیم بالا آورد. هیچوقت باورم نمی شد که روزی از  کوباندم،" استکانهای خالی را روی میز 

به فرانسه ژاسمین را همین فردا باور کن اگر تو بخواهی از من وحشت کند. با لکنت گفت: شوخی کردم.  هم راه برسد که او

 برمی گردانم. 

نور وبران کننده ی  اما ،کنم شنابود ایستادم تا نیست و" همین یک جمله کافی بود تا دنیا به کام من تغییر رنگ بدهد. مقابل او 

 شمرده گفتم: بنویس... چشمانش جادویم کردند. لبخند عجیبم بدترین وقت به سراغم آمد. نگاهش به لبخندم دوخته شده بود و من

به سختی  ش هدیه کرده بود.شمانهنرمندانه ای را به چنقش و نگار چرا اینقدر او را دوست داشت که چنین  خدانمی دانم  "

اینجانب کیارش سرمد در  مشغول نوشتن شد، سعی کردم چشمانش خشمم را کمرنگ نکند و گفتم: ن گرفت ونگاهش را از م

تمام طول اقامتم توی طبقه ی زیر همکف خانه ی آقای جاوید سبحانی نباید هیچ صحبتی از دوست قدیمی ام خانم ژاسمین بر 

این بند را نادیده بگیرم باید هروقت که ن بر لب نمی آورم. لب بیاورم. نه تعریفی، نه خاطره ی و نه حتی شکایتی از ژاسمی

  به کار نمی برم.هم " کیارش خودش ادامه داد و نوشت: به هیچ عنوان حتی حرف ژ را از این خانه بروم. همان لحظه 

می  مان را چای و آرامشدر صلح  و " عمو سریع کاغذ را زیر دست کیارش برداشت و گفت: حالا همه با هم آنرا امضا کنیم

 خوریم. 
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 فصل شانزدهم

. زودتر از راه برسند و بیشتر درگیرم کنندتا اتفاقات ناراحت کننده ی آن  مثل اینکه فیلم زندگی مرا روی دور تند گذاشته بودند

پیش نمی خوب طوری که من فکر می کردم آن ، اما همه چیز عمو ساکن شده بودی بود که توی خانه ی هفته اکیارش چند 

ه می کردم دروغ می گوید و آنطور ک اسحساهر لحظه بیشتر در من جان می گرفت. بازهم  ،ری از اوخواحساس دل و رفت

مشغول به کار توی دفتر او  ،به عنوان مشاور کیارش ژاسمین .استنیامده  ، به خانه ی عموادعا می کند از سر عشق و علاقه

اما به گمانم دخالت کیارش همه  ،کاری با من نخواهد داشت دیگر که ژاسمین این اطمینان را به من داده بودده بود. کیارش ش

ش با من خوب بود اما وقتی تنها چیز را خرابتر کرده بود. چون رفتار ژاسمین خیلی علنی عوض شده بود. جلوی روی کیار

برایم مهم نبودند اصلا  ژاسمیند. رفتارهای ریادیده بگن مرا کاملا، جوابم را نمی داد و سعی می کرد یا کیارش نبوددیم می مان

 . باشداما نمی توانستم باور کنم که یک نفر تا این حد حیله گر و دو رو 

ف برای او یوصتشرکت احترامی غیر قابل  کارمندانبا آمدن ژاسمین برایم خفقان آور تر شده بود. تمام  هم کار و شرکتجو 

تازگی ها توی این مملکت به  مده بود وآاز فرانسه  . دلایل زیادی برای این احترام وجود داشت، اولا که ژاسمینقائل بودند

بود و معرفی کرده  اغراق آمیزباقی نمانده بود. در ثانی کیارش او را به قدری  برای مردم تعصبات ناسیونالیستیهیچ عنوان 

چشم پرسنل پررنگ نشان داده بود که همه احساس می کردند با الهه ی گرافیک و  ت او را در زمینه طراحی صنعتی درمهار

 طراحی صنعتی آشنا شده اند. بدترین نکته ای که باعث احترام بیش از اندازه ی کارمندان دیگر شد این بود که کیارش او را

از همان  در ضمن ظاهر زیبای ژاسمین. دیده شدن ژاسمین باقی نگذاشتتر یی برای کم دیگر جا نامید و معاون اصلی خودش

 را دزدید.شرکت های خانم حتی روز اول قلب تمام کارمندان آقا و 

آزارم می داد. به وضوح می خیلی نجواهایی که در مورد زیبایی و جذابیت کیارش و ژاسمین توی تمام اتاقها در جریان بود  

شنیدم که همه می گفتند ژاسمین نامزد یا همسر کیارش سرمد است و به زودی این موضوع علنی می شود. مخصوصا که 

 ،ها زمزمهاین صدای  و بیش تر به پچ پچ هایشان پر و بال می دادندژاسمین توی دفتر کیارش کار می کرد و همه با قاطعیت 

 .درسان مرا به جنون می

.. این دو نفر اسطوره ی زیبایی : این دو نفر زن و شوهر هستند.می گفتندشنیدم که همه یک صدا می هر لحظه و هرجا  

سرمد باید هم برای داشتن نسلی  دنیا را داشته باشد... نباید هم زیباترین ز است و هستند... چقدر خوشبختند... سرمد پولدار

 یقدرنها مرا از غصه نابود می کرد. به د. " حرف های آندنیا را انتخاب ک همسرزیباترین  دارایی خواهد شد، اینهمهوارث که 
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می مطمئن از عشق و ازدواج کیارش و ژاسمین صحبت می کردند که من هر روز به مدت چند ساعت عذادار و غصه دار 

خیلی راحت می توانستم به  ،ت نبودشاید اگر رفتارهای کیارش پیش چشم های دیگران با ژاسمین عاشقانه و پر محبدم. ش

احساس از اینکه فکر می کردم کیارش عاشق من شده شمان کیارش بود که باعث می شد، چعمق چیزی توی  امابخندم.  شایعات

 سادگی و حماقت ویرانم کند. 

که هنوز  با چنان احترامی ژاسمین را همراهی می کرد که جای شک و تردید باقی نمی گذاشت ،کیارش جلوی همه حتی من 

د. نتوی زیر زمین خانه ی عمو زندگی ک تصمیم گرفته بود کهط نمی دانم چرا ق. فاحساسش نسبت به ژاسمین زنده و پویا است

به قدری ساده من  اما .کند می مرا تحمل به اجبار ،برای ماندن با ژاسمین انگاربود که شده طوری  تازگی ها رفتار کیارش

 شکیاراینکه قلبم آرام می گرفت. ، به محض اینکه ژاسمین را به خانه می رساندیم رفتارها این با تمامعاشق او بودم که  نهدلا

و نمی خواستم این احساس  احساس خوبی در من زنده می کرد ،شودخیالم راحت  تاکنار من زندگی می کرد  و بود شده رویایم

 .را راحت از دست بدهم

دلم دوست دارد.  شتر از تمام زیبایی های این دنیاسعی می کردم خوش خیال باشم و فکر کنم که کیارش دروغ نگفته و مرا بی

 . هرچهرسداز راه نفردا اصلا  صبح کنار کیارش وقت بگذرانم و ،تنهایمان می گذاشت ژاسمین کهتمام اوقاتی را می خواست 

بغض و  انچون اصلا دلم نمی خواست فردا صبح با هزار ،می شدم و عزادار ناراحت هم بیشتر شب بیشتر می گذشت من از

تغییراتی چنان ، کیارش دچار کیارش به دنبال ژاسمین برویم و باز ببینم که از لحظه ی ورود ژاسمین درد بیدار شوم و همراه

 .را نیست و نابود می کند اش جادوییتمام حرف های می شود که 

د؟ کنراحت را خیالم با انجام آن تا  ی از کیارش برمی آیددیگر چه کار .دائم به خودم می گفتم که بیش از حد حساس شده ام 

  ...که قصدش ازدواج با من است. اما و حتی جلوی عمو و بقیه گفت او دوستم دارد

می کردند، من برای کیارش نامرئی  فرانسوی صحبته بفقط با هم  نها... آ!نشستتوی ماشین می  امان از لحظه ای که ژاسمین

دستورات لازم را کیارش حتی به من نگاه هم نمی کرد.  یم،یدتا لحظه ای که به شرکت می رسدیگر مرا نمی دید. ، می شدم

ی آنها چیزی می ار میان حرف ه. اگر دو دوباره با ژاسمین گرم صحبت می شد می داد یک راننده ای معمولی به من مثل

اجازه نمی داد که سکوت حوصله ی مان را ، قبلا اگر سکوت می کردم سرصحبت را باز می کرد و نمی شنیدپرسیدم اصلا 

اما حالا دوباره به روزگار بردگی  ،خیلی وقت بود که رفتارش با من مثل راننده و کارمند و منشی و نظافتچی نبودسر ببرد. 

در مورد کارهایشان توی فقط و آنها  متوجه می شوماول و دوم خودم را راضی می کردم که اشتباه  یهفته  ام برگشته بودم.
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اصلا نمی  ،اما به مرور فهمیدم لذتی که آنها از صحبت کردن با هم می برند و لبخندهای خاصشان به هم .شرکت نگران هستند

را فقط به عشق ساعتهایی که با کیارش به خانه ی عمو برمی گشتم  آزاردهندهاند در مورد موضوعات کاری باشد. فکرهای تو

 بیرون می کردم و دائم با خودم درگیر بودم تا باور کنم که کیارش فقط مرا دوست دارد.از سر 

در حالیکه  .آنها با هم می رفتند منکان کیارش را پارک بیش از حد گرتا من ماشین جدید و  ،وقتی آنها را به شرکت می رساندم

من کیارش را تا وقت ناهار نمی دیدم. وقت ناهار  . بعدو بدون من حتی سوار آسانسور هم نمی شدقبلا کیارش منتظرم می ماند 

  .ی صحبت می کردندباز با هم فرانسو ،ندمی رفت آنجاکه تازگی ها فقط همراه ژاسمین به  ،هم تمام طول راه تا رستوران

به  ع کیارش هیچوقت مرا برای صرف غذا، در واقمی شد که ناهار را در کنار آنها بخورمچکی هم نتعارف کو حتی به من

می دوید  اما حالا برای ژاسمین، منتظر نمی ماند تا من بروم و در ماشین را باز کنم. خودش .رستوران پدرش دعوت نمی کرد

باز  اوبرای  را هم در رستورانحتی بی توجه به من  ژاسمین را با احترام کامل مثل یک پرنسس رویایی پیاده می کرد و و

خم می شد تا او وارد شود. این کارهای کیارش مثل مته برقی مغزم را سوراخ می  خیلی نامحسوس در مقابلش می کرد و

می نشستم و منتظر بازگشت  د، من بی خبر از آنها جلوی در و توی ماشینتمام طول مدتی که آنها در رستوران بودن ند.کرد

اما باز هم به خاطر حرف های رفتم که آنها را همانجا رها کنم و به دنبال زندگیم بروم.  کلنجارخودم  باآنها می ماندم. بارها 

راه  م.م را توی وجودم خاموش می کردمی شنیدم، خشاز او عاشقانه ی کیارش که غروب ها توی راه برگشت به خانه ی عمو 

توی ترافیک دیوانه کننده ی این شهر  مجبور می شدمبرگشت از رستوران که در نوع خودش بدترین کابوس زندگیم بود، چون 

 به جز آهنگموسیقی حق نداشتم توی ماشین هیچ  .باشمخنده ها و صحبت های فرانسوی آنها  شاهد یک ساعت کامل لعنتی،

 .، گوش بدهمکه درد دنیا را توی قلبم می ریخت  Ne Me quitte pas“   ”ه ی هر دوی آنها مورد علاق

به هیچ عنوان از  چون او بر ایم مثل یک علامت سوال بزرگ شده بود. رفتار ژاسمین م،یاز تمام این موضوعات که بگذر

فارسی  ژاسمین تنها زمانی که ...اتفاقا برعکس ناراحت نمی شد. برمی گشتیم،اینکه من و کیارش بعد از کار باهم به خانه 

کیارش را  می کرد و و زیبا آرزوی شبی خوببرای مان  ،یک دنیا لبخند و با خوشحالی که بودمان وقت صحبت می کرد ه

ادامه به همین منوال بودند که مطمئنم اگر بخواهند شده کیارش به قدری برایم عجیب او و رفتارهای همراه من راهی می کرد. 

 حتما دیوانه خواهم شد. ،بدهند

علنی و بی  کیارش گاهی اوقات کیارش را تحت تاثیر قرار بدهد. تا ونه برخورد کند گخیلی خوب می دانست که چ ژاسمین 

او در خانه می شد. از من می خواست که به شیرین زنگ بزنم تا مراقب ژاسمین باشد. حالم از  ماندن نگران تنها ،خجالت
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و یا بازوی او دائما موهای کیارش را لمس می کرد  هیچ نگرانیاینکه ژاسمین بدون  .به هم می خورد ای این دو نفررفتاره

در مواقعی که ژاسمین کنارمان  فقط به عشق محبتهای کیارش را حرکات این باز هم تمام برایم مثل شکنجه بود. ،را می گرفت

م و می کردبه خوش خیالی را وادار  خودم کیارش برباد می رفتند. های رویاییبا حرف تمام حسادت هایم تحمل می کردم.نبود 

  داشته باشد. موجهی دلیلاین رفتارهایش برای  و کیارش فردا روز بهتری باشد دلم می خواست که

امکان ندارد یک آدم عادی روزها رفتارش اینقدر زشت باشد  کیارش تا این حد دروغگو است. که کنم باورنمی خواستم  نوچ

به آینده ی با او امیدوار می با همین رفتارهای پر محبت باز  و مثل یک عاشق دورم بگردد.بدهد  تغییر رویهو شبها کاملا 

عمو  خنده و خوشی د و باعثکنارم چای می نوش ه. سکوت می کردم و فقط می خواستم از زمانی که او مهربان و عاشقانشدم

 . لذت ببرمد ومی ش

امروز از صبح  ناپدید کرد.بالای سرم  را کاملا از خوش خیالی و سادگی هایابر از راه رسید و روزی مثل امروز بالاخره اما

در ش رفتم، در کمال تعجب دیدم که راکیوقتی برای رفتن به شرکت جلوی در خانه صبح زود  چون ،دنیا برایم جهنم شده بود

مزخرف ادامه بدهم. بازهم خودم را  ی م به این رابطهمی توانبه من میگفت امروز اتفاقی میافتد که دیگر ن یخانه نیست. حس

همیشه و فکر های آزار دهنده را از خودم دور کردم. به این فکر کردم که شاید کیارش هم مثل سهراب که صبح ها  مآرام کرد

هوس ورزش کردن به سرش زده و برای هوا خوری جایی  همبازنوایی رفته است و یا شاید فت به نابرایمان نان تازه می گر

  .هنوز می توانم خوش خیال باشمامید و نذر و نیاز در دست گرفتم تا مطمئن شوم که  هزار باتلفنم را رفته است. 

از عمو پرسیدم که متوجه ی رفتن کیارش نشده بازهم تماس گرفتم و بازهم جوابم را نداد.  پاسخگو نبود. اما ،مفترگتماس با او 

تماس گرفتم... بازهم است، عمو هم اصلا رفتن او را ندیده بود. کوچه را نگاه کردم، ماشینش هنوز توی کوچه ی ما بود. 

 هزار بار تماس گرفتم. هربار که جواب نمی داد ترس بیشتر به قلبم چنگ می انداخت. 

دند شتوی شرکت نبود. پاهایم کاملا بی رمق  متاسفانه ژاسمین همرساندم، توی شرکت هم نبود. راه افتادم و خودم را به شرکت 

، خیال می و جلوی در دفتر او نشستم. فقط به این فکر می کردم که من همیشه کیارش را روراست ترین آدم اطرافم می دانستم

م برو شاز زندگی که ه من نمی گفترودربایستی می کرد و بچرا حالا عشق یا نفرتش را بروز می دهد. پس  کردم اوبه راحتی

 ؟ دبا ژاسمین باشبتواند راحت تر او تا 

ر  »خانم امروز صبح  . چونجانخانم جهانی امروز خوشحال بود و خندان گفت: منتظر آقای سرمد نمان سبحانی   «Hiverهیو 

گفتند  . فقطه فردا مؤکول کنمنمی آیند و جلسات امروز را ب تا بعد از ظهر که آقای سرمد خودشان شخصا تماس گرفتند و گفتند
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خیلی مهم است تا قبل از ساعت سه برمی گردند. " خانم هیور همان ژاسمین لعنتی و منفور چون برای یکی از جلساتشان  که

 را به من برنگرداند دق می کنم.  کیارشو با خودش برده بود. اگر  زندگی مرا دزدیده بود که نمی دانم چه وقت

دیگر انگیزه ای برایم باقی نماند. اینقدر عاشقانه کیارش را دوست داشتم که واقعا نمی خواستم او را ازدست بدهم. عشق به او 

هستم  حتم با اینکه از دوری او خیلی ناراتماس گرفتم تا به او بگویبا کیارش  همباز . همان جا نشستم وکرده بود با گذشتمرا 

پس نمی گیرم. فقط عشقم را از او  بازهم باشد منرفته خوش بگذرد. می خواستم بگویم هرجا که  ولی امیدوارم که به او

 زودتر برگردد... بازهم جوابم را نداد. امیدوارم که 

سر و سامان گرفته اند ، خواستم سرکارم برگردم که خانم جهانی با خنده گفت: من از اینکه آقای سرمد هم بغضم را فرو دادم

ایشان خیلی کمتر از قبل  خوب شده است؟ تازگی ها چقدر حال آقای سرمد خیلی خوشحال هستم. تو هم متوجه شده ای که

او می شویم. درست می  بهتر متوجه تغییر حال و روز در ارتباط هستیم،من و تو که بیشتر با آقای سرمد  عصبانی می شوند.

 .تحسین شان می کنند ،هیور واقعا برای آقای سرمد مناسب هستند و همه با دیدن آنها در کنار هم گویم سبحانی جان؟ خانم

ن مثل فواره از کف خو ممکن است دستم فشار داده بودم که حس می کردم هر لحظه" به قدری ناخن هایم را توی گوشت  

 شده بود. خان سرمد در کنار ژاسمین فوق العاده اش کیارش احوالاتریزد. خانم جهانی هم متوجه تغییر دستم بیرون ب

 م این حرف ها را بشنوم و سکوت کنم؟چه بلایی سر من می آید؟ چطور می توان اگر آنها با هم ازدواج کنند، ای وای 

حتی  بزنم کهد. دلم می خواست فریاد ش خشکیشمگین نگاهش کردم که خنده روی لبانجواب جهانی را ندادم. اما به قدری خ 

 کردم؟می  کدام دلیل و مدرک حرفم را ثابت. اما با اگر من زیباترین دختر این شهر نیستم، بازهم کیارش فقط برای من است

کسی که هر تنها کسی که توی دفتر کیارش کار می کرد ژاسمین بود، تنها  تمام اسناد قابل رویت در دستان ژاسمین بودند،

خودم را با کار مشغول پشت میزم برگشتم و  ،اشد ژاسمین بود. برای اینکه دیوانه نشوملحظه می توانست کیارش را داشته ب

هفته همین چند  که فراموش کردهحتی  است.او کرده ، مرا فراموشنمی خواستم باور کنم که کیارش طبق عادت جدیدش کردم.

 به قدری دوستم دارد که می خواهد با من ازدواج کند.  ادعا می کرد قبل ی

دائم از خودم می دیدم.  توی چشمانم می ،اشک های لغزنده گر همه جا را از پشت آکواریومی مملو ازدیحالا ظهر شد و من 

که کیارش حتی قید کار عزیزتر از جانش را  چه کار می کردندتا این وقت روز و  از چه ساعتی با هم بودندآنها  پرسیدم که

این احتمال فکر می کردم که شاید ژاسمین را هم با خودش به اصفهان برده باشد  هم زده و به شرکت برنمی گردد؟ وقتی به

حالت تهوع می گرفتم. اما باز به خودم دلداری می دادم که کیارش هرگز چنین کاری نمی کند چون می گفت فقط برای من 
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داده است. اما ضد و نقیض های رفتاری تدارک یک قرار عاشقانه را داده و تا به حال از این کارها برای هیچ دختری انجام ن

 کیارش احتمال هر خیانتی را از طرف او برایم تضمین می کرد. 

. باید به کیارش ایمان داشته باشم، او مرا دوست دارد و دروغ نمی گوید. دروغ سعی می کردم نگاهم اصلا به ساعتم نیافتد

و  دوست داشتن یا دوست نداشتن من چه سودن حوالی هستم پس من معمولی ترین دختر ای ؟اردگفتن به من چه سودی برایش د

 ، پسژاسمین را داشتاو که د؟ رکمی چرا باید خودش را در یک زمان اسیر دو زن اصلا او ؟ رددا رای او به همراهی بزیان

بازهم افکار منفی د؟ رکمی  محرومو خودش را از زندگی آرام و زیبا در کنار ژاسمین  می آمدچرا هر روز به خانه ی عمو 

م تمام این غم و تردید ها را فراموش ستمی توانعشق کیارش  باهمین که کیارش دوستم داشت برایم کافی بود، من را دور کردم، 

 نباید به این زودی جا بزنم و خیلی زود به او شک کنم.  ،است برده دلم را که حالاکنم. 

مل در آوردم و سرم را مقنعه ام را کا م نشد.، اما بازهم دلشوره ام کتم زدمبه صورآبی دستشویی شرکت رفتم.  بلند شدم و به

موهایم را باز کردم تا آب از آن بچکد و  ،بردم تا تمام فکر های بد شسته شوند. یقه و لباسم خیس شدفرو سرد زیر شیر آب 

و حس دستشویی هتل های پنج ستاره را لباسهایم را خیس کند. دستشویی شرکت مثل بقیه ی جاهای آن فوق العاده شیک بود 

هم سرم را زیر شیر می کردم. یکبار دیگر نو دیگر به کیارش فکر  ، بی حس شدمودش را کردخالقا می کرد. آب سرد کار 

 یکی از خانم ها وارد شد و کنارم ایستاد. آب فرو بردم.

به سرم بزنم. " خانمی که صورتش را نمی دیدم  آب یمجبور شدم کم ،نکه نگاهش کنم گفتم: ببخشید من خیلی گرمم بودآبدون  

 او حالش بد می شود از این شلختگی. .ه منگرداند کیارش را ب خم شد و خندان گفت: دیوانگی های تو... برمی

این بود که کیارش برگشته  ،م رسیدذهند. اولین فکری که به شزاردهنده ترین صدای دنیا آاو توی گوشهایم فرانسوی " لهجه ی  

 است و می توانم به دیدارش بروم. 

 بود،کیارش  شبیه ترین آدم بهچشمانم را سوزاند. او دشمن، ژاسمین مثل پرچم پیروزی سرم را بلند کردم، شال سرخ رنگ 

لبخندی گرم  دنمایی کنند.توی تن او خو آفریده شده بودند تا تمام رنگ هااز نظر خوش پوشی به هیچ عنوان از او کم تر نبود. 

 ،زدم و گفتم: کیارش برگشته است؟ کجاست؟ " او یک قدم جلو آمد و گفت: توی دفترش... اما نمی خواهد فعلا ببیند کسی را

پوشیدم و در حالیکه به طرف در می رفتم  خیس و پریشانماست. " با خوشحالی مقنعه ام را روی موهای  منتظر مهمان او

چقدر دلتنگم کرده است. " هنوز  ،مرا می بیند، مخصوصا اگر بفهمد که همین چند ساعت ندیدن او کیارش همن مطئنم ک گفتم:

 ؟ با کیارش ...کجا بودمده بودم که ژاسمین گفت: بگویم به در خروجی دستشویی نرسی
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از دروغ و گفت: دوست داری بشنوی  سکوت نکرد" اصلا به طرف او برنگشتم و گفتم: نه از خودش می پرسم. " اما او 

 بین آنها افتاده باشد برایم خیلی پررنگ ،کیارش؟ " پاهایم متوقف شدند، نفسم را حبس کردم. احتمال اینکه تمام اتفاقات بد دنیا

می دانی که  اما شانه هایم را بالا انداختم و گفتم: حتما دوستم دارد که  دروغ می گوید. " او به طرفم آمد و گفت: پس ،شد تر

 او دروغ می گوید به تو؟ 

واقعا نمی دانستم که کیارش تا به حال چه دروغ هایی به من گفته است، هرچه فکر می کردم نمی توانستم . .." جوابی نداشتم

خودش را من رساند و گفت: دل نبند به دروغ های  ژاسمین .درک کنم که کیارش از دروغ گفتن به من چه نفعی می برد

حرف نمی توانستم سرش فریاد بکشم و بگویم ساکت باش،  .... بگویم کجا بودیم؟ " من خیلی ضعیف و ناتوان بودمکیارش

 ، بعددچرخانتوی صورتم  را بی رنگشآ. چشمان درشت و سرم را پایین انداختم و سکوت کردم. هایت اصلا برایم مهم نیستند

، تا به من رساند م. او خودش راه ا، گریه کردم و گفتم ترسیدبا کیارش تماس گرفتم ساعت دو شب خیلی آرام و شمرده گفت:

 ...میماند کنارم اطمینان داد به من که ،نترسم... هربار که خواستم دور شوم تادر آغوشش  مرا نگه داشتصبح 

 بودند و از نظر آنها... چه اتفاقات هولناکی بین آنها افتاده بود؟ اتفاقاتی که از نظر من هولناک دو صبح... از ساعت "  

  !بودند. پس چرا ماجرا اینطوری تمام شد؟ کیارش که می گفت فعلا فقط مرا دوست داردزندگی خاطره انگیز ترین لحظات 

 .مزبان کیارش می شنیداز ماجرا را دروغ می گوید. باید این دختره ی دیوانه باور نکن پرستش،  هشدار دادم کهبه خودم باز 

ادامه داد: تا صبح بی خیال نشد و او م. اما بروکیارش  ه دیداررا کنار زدم تا ب داشته باشم او ژاسمین جوابی برای نکهآدون ب

 ..بود. یم گذاشتهبه خاطر اینکه تنها... معذرت خواهی می کرد از من

عقده ی خود کم بینی دچار .. ساکت شو.لطفا با عصبانیت گفتم: بالاخره دیوانه ام کرد. ادب و نزاکت را فراموش کردم و "  

شده ای خانم هیور؟ چرا سعی می کنی با تعریف این چرندیات خودت را خوشبخت نشان بدهی؟ هر اتفاقی هم که بین تو و 

درضمن کیارش  حال مرا بیشتر از این به هم نزن. ،کیارش افتاده به خودتان مربوط است، پس خواهش می کنم با تعریف آنها

هرگز چنین کاری نمی کند. او حاضر شده برای راحتی خیال من، توی زیرزمین خانه ی عمویم زندگی کند. پس مطمئنا ساعت 

دو نصف شب به خاطر لوس بازی های تو، قول و قرارش را با من فراموش نمی کند. او با شخصیت تر از این حرف ها 

تماد من سو استفاده کند. برو این چرندیاتت را جایی تعریف کن که شنونده داشته است که برای در آغوش کشیدن تو، از اع

به کیارش قبولاندم  ،برادرش برگشتهکه چون فهمیدم  ..و.تی م کیارش را به خانه ه ا" او بدون معطلی گفت: من فرستاد باشند. 

اذیت کند  و به خانه ی شمابیاید  از او خواستم رد تو را... مندوست دا بگیرد. کیارش می داند که برادرشانتقام  باید که
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خوب می داند که  کیارشچون ! ایچه کار مزخرفی انجام داده " مثل اینکه با خودم صحبت می کردم و گفتم: . برادرش را

برای  کهها این خنده از ، خنده هایش تمام اصول دلبری را یکجا داشتند فقط حیف برادرش مرا دوست ندارد. " ژاسمین خندید

برادرش... اولین  گفت: کمی ش ک داشت، اما وقتی دید و آمد. خوشحالی اش به نظرم غیر واقعی ندآدم بدجنسی مثل او بود

 خانه ی تو بود، باور کرد حرف مرا.  جایی که سرزد

نمی خواستم حرف باز هم توی دلم به کیارش لعنت فرستادم که اینقدر خوب، زبان فارسی را به این دختر یاد داده است. "  

هایش را باور کنم اما ناخودآگاه از او پرسیدم: کیارش تمام اتفاقات شبی که فربد به دیدن من آمده بود را برایت تعریف کرده 

اگر سهراب الان اینجا  م؟جهنمی بود که برای خودم ساخته ااین چه  . "نداست؟ " او خندید و گفت: البته چون همه نقشه بود

ترشیدگی و عاقبت می شنیدم که می گفت: آخر توی گوش هایم صدای سهراب را بلند و رسا بود، چطوری مسخره ام می کرد؟ 

 همین است، باید هم درد بکشی پرستش خانم.

. سری با تاسف بیافتدازی ها به دنبال انتقام و این مسخره ب تا این حد بی کار و بی دغدغه باشد و " از کیارش توقع نداشتم که

؟ " او با تعجب نگاهم داردتو  برایچه سودی از فربد تکان دادم، سعی کردم قوی باشم و گفتم: انتقام کیارش  برای ژاسمین

 کرد و گفت: سود نمی خواهم من.

او را برای انتقام و " بیشتر برایش متاسف شدم و گفتم: تو اصلا می فهمی که حال کیارش همینطوری هم زیاد خوب نیست؟  

 ...قبول ،د؟ می خواهی اینطوری کیارش را برای خودت داشته باشی؟ باشهراهی تیمارستان بشوکینه توزی ترغیب می کنی که 

اگر واقعا عاشق او هستی کاری دست از نبش قبر خاطره های دردناک او بردار.  اما خواهش می کنممال تو باشد.  فقط کیارش

دست کیارش را من همین امشب اموش کند. لازم نیست او را به یاد ظلم های فربد و خانواده اش بیاندازی. کن که گذشته را فر

برای ساعت خواب و حتی ساعت دو نصف شب خواب و استراحت او را به هم نریزی. او  تو می گذارم تا وت توی دست

به خطر را  ین طوری رفتار می کنی و سلامتی اشتو که سالها او را می شناسی چرا ا ،بیداری اش هم برنامه ریزی دقیق دارد

 و در به در نکن. بیمار؟ خواهش می کنم با این دیوانه بازی ها او را می اندازی

خیسی  از اینهمه شیردلی خودم خوشم آمد. اما در این لحظه .و مثل اینکه حرفی برای گفتن نداشت" با تعجب نگاهم می کرد  

من نمی خواستم خودم را درگیر مردی کنم که برای بودن به جانم انداخت.  شدیدی لرز ،ژاسمینمزخرف حرف های و  مموهای

پس می دهی کیارش را به گفت:  کمی فکر کرد و بعد با تردید ژاسمین. مورد علاقه اش به من دروغ می گفتدر کنار زن 

سرجایشان تا برادر و خانواده اش را  ،بدهم به او می خواهم فرصتمن شتن من. اما ااز تنها گذ ناراحت استخیلی  اومن؟ 
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من در خوش خیالی  ،هم بودند باصبح  آنها تادر حالیکه " حالا فقط به این فکر می کردم . و کمی از دردهایش کم شود بنشاند

 خانه ی عمو زندگی می کند راحت خوابیده بودم. توی زیرزمین  ،و به خاطر منکامل با اطمینان از اینکه کیارش دوستم دارد 

حالا دیگر از شادی او چیزی باقی نمانده بود و با کیارش بودی؟ "  وقت روز نیصدایم خش دار از گلویم در آمد و گفتم: تا ا

م. او خیلی مهربان دناهار خور و آنجاده ونک  بهو گفت: کیارش برد مرا  فقط با دنیایی سوال و تردید به من خیره شده بود

چون دلم می خواهد که او فکر کند  .اجازه نمی دهم برای من، اماهرروز یک قرار زیبا برنامه ریزی کند  می خواهداست. 

هرچه چرا به جای فتنه برپا کردن واقعا برایت متاسف شدم خانم هیور. و گفت: پوزخندی زدم "  ...برادرش از فقط به انتقام

از فربد  تقامنست که وقت تان را به خاطر انیحیف  و خیال همه ی ما را راحت نمی کنی؟ برینمی زودتر کیارش را با خودت 

خبر نداری که خدا به اندازه ی کافی انتقام دل شکسته ی پس  نوز خانواده ی فربد را ندیده ای؟هو تلف می کنید؟ تبیچاره 

من ، حلقه ی ازدواجتان را هم انبرگرد خودتپیش  کیارش را هرچه زودترتماس می کنم که ال .کیارش را از آنها گرفته است

مرا در ضمن مطمئن باش که فربد به هیچ عنوان اینقدر . برایتان میخرم، فقط زودتر از جلوی چشم های من دور شو عزیزم

پس به جای نوشتن . او خودش مرا به کیارش فروخت تا پول بگیرد. عذاب بکشد کیارش ومن بین  لاقه یدوست ندارد که از ع

 .با خودت ببرهمین امروز دست کیارشت را بگیر و برای همیشه او را این فیلم نامه های هندی، 

خونسردی ام زیر نقاب از تعجب بیرون زدند. خبر نداشت که خیلی علنی " به قدری از حرف هایم تعجب کرد که چشمانش  

م. با ناباوری گفت: پس یعنی کیارش را می دهی به من؟ " خندیدم و به شانه حتی به خودکشی هم فکر می کنن لحظه در همی

با خودت ببر. من اصلا نه کیارش را دوست دارم و نه به برادرش فکر می کنم.  ت را بردار وعزیز اش زدم و گفتم: کیارش

 شوم.  خلاصواج کنم و از شر همه ی شما دیوانه ها خودم ازد می خواهم با. دارممن فقط خودم را دوست 

کیارش جلوی چشمانم عاشقانه با ژاسمین برخورد می کرد  یقدربه توان گریه و زاری نداشتم.  " به قدری حالم بد بود که حتی

 . ه استدرک عاشق خودشمرا  ،دوستم ندارد و از روی نقشه ای مسخرهکه که به راحتی می توانستم باور کنم 

اعصابم به هم ریخته  ؟کیارش را دوست داشتم اما مگر چقدر زنده بودم که بخواهم هرروز از او عشق گدایی کنمبی نهایت  من

 دوست داشتنو از دستشویی بیرون آمدم. عمو راست می گفت که  کنار زدمراحت ژاسمین  خیلیبود و به شدت می لرزیدم اما 

لاقه اش واقعی بود و به او می رسیدم هم دیگر اعصابی برایم باقی نمی ماند که کیارش به من آسیب می رساند. تازه اگر ع

لذت ببرم. پس همان بهتر که ژاسمین دست کیارش را برایم رو کرد. در کمال ناباوری نسبت به او بتوانم از خوشبختی و عشقم 

ز خودم می پرسیدم من چه تفاوتی با بقیه دارم وقتی که فکر می کردم کیارش عاشقم شده دائما ااز حالا خیالم راحت شده بود. 
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به نجوا می کند؟ هر بی اعتنایی از طرف او این حس را  ی عاشقانه اش را در گوش هایماحرف ه ،که کیارش سرمد رویایی

نشستم القا می کرد که تازه متوجه کمبودهایم شده و به احتمال زیاد پشیمان شده است. اما حالا خیلی سبک بال پشت میزم من 

بدون  اما خوش قلب و عزیزم،بداخلاق و فقط به این فکر می کردم که ای کاش واقعا سیندرلای افسانه ای بودم و شهزاده ی 

نقشه عاشقم می شد. حالم بد بود اما مثل اینکه می دانستم بالاخره یک روز کیارش اعتراف می کند عاشقم نیست و من لیاقت 

 بخورند. بودند و سیستم خنک کننده ی شرکت باعث شده بود دندانهایم از شدت سرما بهمموهایم خیلی خیس او را ندارم. 

پس حتما یک  یسترا برای من قائل ن از احترامی که به ژاسمین می گذاردوقتی کیارش یک درصد  باید زودتر می فهمیدم 

 چوقت محترمانه مرا به رستوران پدرش. یعنی تمام علاقه اش دروغ بود؟ پس چون دوستم نداشت هیجای ماجرا ایراد دارد

، داشتاتاق خالی  یک دنیااما حالا با اینکه شرکت  ،اجازه به اتاقش راه نمی داد دعوت نمی کرد. کیارش هرگز مرا بدون

ژاسمین را توی اتاقش و در کنار خودش نگه می داشت. چرا من اینقدر ساده بودم که خیال می کردم ابراز علاقه هایش و 

کیارش را  به قدریم تا فربد را اذیت کند. بودآمدنش به خانه ی عمو جدی است؟ من فقط گروگان کیارش عزیز و نامهربانم 

و از دیدن من با کیارش  در مورد دوست داشتن من واقعی باشند رفهای فربدکاش ح که ای دوست داشتم که آرزو می کردم

 کیارش به آرزویش برسد. بکشد تا...عذاب 

سرم را روی میز گذاشتم و گوشهایم از شدت سرما دردی عجیب گرفتند.  هس می کردم مقنعه ام هم خیس از آب موهایم شدح 

. ، شکست عشقی خیلی بهتر از باور احمقانه ی عشق کیارش استیزیحق نداری اشک بر پرستشو دائم به خودم می گفتم 

با شادی به باشد. مرا از دوربین دیده و نگران حالم شده آرزو کردم که کیارش باشد،  ناخودآگاهصدای پیام تلفن همراهم آمد. 

می خواهم تو را ببینم. می توانی پیام را خواندم: سلام پرستش، فربد هستم.  شماره ای ناشناس بود،صفحه ی گوشی نگاه کردم. 

 نیم ساعت مرخصی بگیری؟ باید با هم صحبت کنیم.

 تریننخور بدرد این دو برادر کهلعنت به  .ندادم ش راجوابکردم و  ابگوشیم را توی کشوی میزم پرت" بی حوصله و کلافه  

چرا  پس ،آنها افتاده بود اصلا ربطی به من نداشتاتفاقاتی که در گذشته بین  .ندهست ترین انسان های روی زمین و آزار دهنده

 د؟ازیچه ی این آدم های مزخرف می شباید زندگی من ب

خیلی واضح  شرکت . از وقتی که توی پارکینگمانداخت را از قلب و روحم بیرونفربد ، روزی که کیارش وارد زندگیم شداز  

 فربد خیلی وقت بود که م.م را نسبت به او فراموش کرداتمام علاقه ناخودآگاه  ،مشتدوستش دا قبلا م کهبرای فربد اعتراف کرد

حس می کنم پنهان  بدم آمده، م بوددوستسالهایی که او بهترین  تازگی ها ازتی به گمانم ح. هیچ جایی توی قلب و ذهنم نداشت
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حیف را دوست داشتم...  یدیگر آدم بی لیاقت بود که من مدت ها. استکاری های او توهین بزرگی به شعور و شخصیتم بوده 

 . نقشه ی نابودی مرا می کشیدفرانسوی اش  خیلی ناجوانمردانه با عشقاو هم که 

به قدری ناراحت بودم که . داده بودن پیام با آهمان شماره ای بود که فربد  ،بازهم پیام آمد، بعد از چند ثانیه تلفنم زنگ خورد

بله فربد... " خیلی خوشحال خندید و گفت: سلام . تماس را جواب دادم و گفتم: می زندپلک هایم حس می کردم نبضم توی 

محبت ناگهان ؟ دلتنگت شده ام عزیزم، زود بیا من جلوی در شرکت کیارش... " رفیق ب نمی دهیاخانوم عزیز... چرا جو

حتی دلم نمی خواست تا آخر  ،داشتم من کهحس و حال کشنده ای با این توی ذوقم خورد و حالم را بدتر کرد.  کلامی اش

خورند باین سیم ها به هم  باعث می شد احساس می کردم مغزم پر از سیم کشی شده و شنیدن صدای فربد .حرفهایش را بشنوم

می بهم از شدت سرما با صدای بلند . دندانهایم تا حنجره ام پاره شود سر او فریاد بکشماینقدر دلم می خواست  .ندنزبو جرقه 

، چند ضربه ی آرام و کنترل شده روی میز کوباندم و گفتم: من سرکار هستم فربد، این وقت روز نمی توانم از شرکت خوردند

مرخصی بگیر،  چند دقیقه ... فقطعزیزترین من خارج شوم. " با محبتی که اصلا از او نمی خواستم گفت: خواهش می کنم بیا

 ...ت می میرم پرستشکه اگر نیایی از دوری دلتنگت هستمبه قدری من 

قبل گفتم: نمی توانم فربد،  ی " بازهم حرفش را قطع کردم و اینبار ضربه هایم روی میز محکم تر شدند و آرام تر از دفعه 

، خودت را در ؟ تو که قبلا برای دیدن منپرستش کار دارم. " اما او دست بردار نبود و گفت: چرا اینطوری رفتار می کنی

 ...نامهربان نبودیبی رحم و م، تو که اینقدر شده اواقعا دلتنگت  می رساندی. امروزیک چشم برهم زدن 

قبلا  پسگفتم:  و کینه و با صدایی آرام اما پر از حرص که گذاشتم روی بازویمرم را س" دیگر نتوانستم آرامشم را حفظ کنم و  

فربد باور کن که کردی. ام میمسخره خیلی راحت  و دیمی شکه برای دیدنت داشتم  اشتیاقیهم متوجه ی حال و احوال و 

اولین باری است که احترام  امروز اینهمه سال دوستی بعد از .با هم صحبت کنیم حتیم یا یرا ببین همدیگراصلا دلم نمی خواهد 

وقت کجا بودی که اینهمه فربد  .نباید دوستت داشته باشم که یاد دادی به منخودت  چون ،راموش کرده امفو علاقه به تو را 

سرمایه ی پدرت که هر روز دچار تو مرا به خاطر چهارصد میلیون  .دلتنگم نمی شدی؟ حالا هم برگرد برو همانجا که بودی

پس انتظار نداشته باش  ،یه ابه عنوان برده به برادرت فروخت تورم می شود و تا چند ماه دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند،

. دیگر هم به من زنگ و برای دیدنت پرواز کند هروقت که تو اراده کنی از کارش مرخصی بگیرد ،بدبختی  که یک برده

 نزن چون نمی خواهم صدایت را بشنوم. 
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ه ند به من خیره شداتمام کسانی که توی اتاق نشسته  دیگر حتی برایم مهم نبود کردم،نسرم را بلند  لی" تماس را قطع کردم و

 شنیدن صدای خنده های کیارش. به جز... خواهد بودبه بعد دیگر هیچ چیز این دنیا برایم مهم ناز این لحظه . یا نه ندا

خودم با کوچکترین تعارفی ش را چگونه فراموش کنم؟ لعنت به من که شبیه ترشیده ها عطرچشمانش را چگونه فراموش کنم؟  

ه هایم را اجرا بگذارد، شاید توی زندان بتوانم این حس و به آغوش او انداختم. باید از شرکت بروم، باید کاری کنم که سفترا 

چرا فکر می کردم من هم شامل لطف و ؟ با چه اعتماد به نفسی دروغ های کیارش را باور کردمحال کشنده را فراموش کنم. 

برای آدم  هیچوقتزیبایی های زندگی چرا نفهمیدم  اند؟ت گرفته واقعیرنگ  مرویاهایبرای اولین بار مرحمت خدا شده ام و 

 بلکه خدا نعمت هایش را فقط به یک نفر می دهد، مثل ژاسمین که همه چیز داشت. د، نیستمعمولی مثل من 

حس می کردم درد گوش هایم بیشتر شده اند و صدایی شبیه سوت پایان برنامه های تلویزیون توی سرم می پیچید. کیارش حق 

او حق نداشت خودش را نگران  احساساتم را به بازی می گرفت. وجاوید می آمد  عموخانه ی نباید به مرا فریب بدهد، نداشت 

و من نمی  ید هر شب به دیدار ژاسمین می رفتشا .و بعد تا صبح با دلدار فرانسوی اش به سادگی من بخندندمن نشان بدهد 

، دل و افتاده ژاسمینچه اتفاقاتی بین او و صبح  ااینکه ت تصور قتل عمد به حساب می آمد. ،فهمیدم. اینهمه دروغ جنایت بود

 . ندروانم را به هم می ریخت ،ویران کننده افکارم می فشرد. ه روده هایم را به

به سختی . تبرگشسمت من  بهبا بی تفاوتی و تمسخر  تمام نگاه ها، صدای تلفن روی میزم به قدری مرا ترساند که از جا پریدم

م می خورد، اما به ه بهخانم جهانی از صدای گرم و مهربان حتی حالم  .میز را جواب دادم تلفن رویدستم را دراز کردم و 

حالتی ما بین خشم و غم توی  ،همین که اسم آقای سرمد آمدگفت آقای سرمد مرا به اتاقشان احضار کرده اند.  اجبار شنیدم که

 ست. اشلوغ  سرمفعلا که د و بگویید کنی عذر خواهیمن بدون فکر گفتم: لطفا از طرف  .وجودم نشست

جلوی چشمان ژاسمین یک دنیا کار سر من بریزد و بد رفتاری کند. می خواهد  حتما ." منتظر نماندم و تماس را قطع کردم

عاشق مهربان برای وقتی بود که به خانه برمی گشتیم. حالا زمان این بود که بدجنس باشد و جلوی چشمان ژاسمین  نقشچون 

بی حوصله برداشتم و گفتم: خانم جهانی...  گوشی را بار دیگر تلفن روی میز به صدا در آمد، مرا خار و کوچک کند. ،عزیزش

 م باش...دفترآرام و عصبی کیارش توی گوشهایم نشست و گفت: تا یک دقیقه ی دیگر توی  ،" ناگهان صدای شمرده

پس درست حدس  .بیشتر سوت کشیدبرخورد گوشی با میز یا زمین " بعد تلفن را به قدری محکم کوباند که گوشم از صدای  

 .که همین امروز مرا جلوی چشمان او خار و خفیف کند ،زده بودم، تمام شب در آغوش ژاسمین به او قول داده بود
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به  داشتم.آلود ی تب زدگ سرما سح خیس کرده بودند. همیم بلند شدم. موهای خیسم لباسهایم را از جابی حال و سرمازده  

در اتاق کیارش رساندم. من که جلوی  ،هر جان کندنی که بودخودم را به  چون بیشتر سردم می شد.حرکت می کردم  سختی

چند ضربه به در زدم به چه بهانه ای می خواست دل ژاسمین را خنک کند؟  کیارشپس  ،امروز کار اشتباهی انجام نداده بودم

 و وارد شدم. 

ژاسمین دستش را پشت صندلی او گذاشته  ،در ورودی اتاق بودروی رو به چون میزش دقیقا  ،بود کیارش اولین چیزی که دیدم

زیبایی  تصویراین صحنه بهترین عکس خانوادگی دنیا می شد، می توانستند چنین صورتش هایشان کنار هم قرار گرفته بود. و 

ماندگی به خودم گفتم که حق دربا . باز قلبم مچاله شد و ندنصب کن اومقابل عکس خانوادگی  خانه ی کیارش، را روی دیوار

 کیارش داشتن چنین زن عاشق و زیبایی است. 

لازم نیست  کنم، برطرفشب بیشتر بمانم و اشکالاتم ر ا ام؟ می توانم امانجام داده ناامیدانه و ویران گفتم: کجای کارم را اشتباه 

می و آهسته گفت: چرا خیس شده ای؟ " ای کاش نگرانم  عصبانی بشوید آقای سرمد. " کیارش با تعجب و اخم براندازم کرد

نمی دانم  ای کاش فقط همین یکبار، من هم توی رویای زیبای داشتن کیارش گیر می افتادم، زندگی واقعی اصلا زیبا نبود. شد.

خیلی اذیتم می  گوش هایم درد .دندچکیهنوز هم از اطرافم روی زمین می  که قطرات آن بودمریخته  موهایمآب روی چقدر 

اما اگر  مرتکب شده امنمی دانم که چه اشتباهی  .شتباهاتم را اصلاح کنمباید بمانم و ا یساعتچه گفتم: لطفا بگویید تا  کرد و

 می کنم.  ستدرآنرا تا صبح هم که شده بیدار می مانم و فرمایید زودتر ب

 صدایی دیگر به جای او گفت:  اماخواست چیزی بگوید  خم آلود تبدیل به هلال های متعجب شدند،ا" ابروانش از حالت 

بخواهد تو که کسی رفتار کند پرستش؟ غلط کرده  ها با تو مثل برده اذیت کند وچه کسی به خودش اجازه داده که عزیز مرا 

ستی برده نی اینجا تو .نگه داردتا صبح توی این شرکت خراب شده اضافه کاری برای و یا  را به خاطر اشتباهاتت مواخذه کند

  .عزیزدلم هستی باارزش من امانتاینجا ، تو که اینقدر ترسیده ای

با دیدن فربد خیلی  و دیوانه ام کردهای جدید فشار مصیبت ، لرزشم بیشتر شد. دیدمپشت سرم  را " ناباورانه برگشتم و فربد

خیلی دلم شکسته بود و و با همین جملات احتیاج دارم. در همین لحظه حس کردم واقعا به وجود او  ،ناگهانی چشمانم سوختند

نها بشوم پایین افتادند. فربد هرقدر هم که از من دور شده بود و خودش را از چشمانم آم بدون اینکه من بتوانم مانع های اشک

 . برای کمک به من آمده بود مثل یک تکیه گاه محکم چنین سختی دردناکی،توی هم باز  ،انداخته بود
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برای اینکه ژولیدگی و بی اتو  همیشهبرتن داشت که خاکستری  یکتو فاصله اش را با من به صفر رساند.  نزدیکم شد چند قدم

را در آورد و آنرا دورم پیچید و مرا با کتش به خودش چسباند، و  کت .می کردد آنرا بر تن ندیده نشو ،هایشبودن پیراهن 

 ؟مریض شده ای؟ ؟ چرا می لرزیپرستشگفت: چرا خیس شده ای 

از  نیافتم. از پا او هنوز خیلی برایم آشنا و صمیمی بود و من به قدری حالم بد بود که فقط دلم می خواست به او تکیه کنم تا"  

ن عذاب ها خودم همه ی ای زیر لب گفت: گریه نکن... .مدششاد دلمعرفی کند با ارزش ثل یک امانت اینکه آمده بود تا مرا م

ان اسیرت کردم و به تو آسیب رساندم، همه چیز را برایت جبراینجا  ، ببخش کهکه دیر آمدم مراببخش ،را برایت جبران می کنم

 ...می کنم پرستش

شکستن شیشه و فریاد فروخورده هنوز دستش به صورتم نرسیده بود که ناگهان صدایی مهیب آهسته دستش را بالا آورد اما "  

 کیارش به شیشه ی پنجره ی قدی پشت سرش خورده و صندلیاز جا پراند. به طرف صدا برگشتم،  هردوی ما رای ژاسمین 

اما کیارش بی توجه به شیشه ها و ژاسمین است.  شکسته چه کسی و به چه علتی شیشه را نمی فهمیدم آنرا خُرد کرده بود.

عقب کاملا از فربد جدا کرد و خیلی راحت شانه هایم را گرفت و مرا  .را به ما رساندخودش  گام های بلند با وحشت کرده،

برداشت اما کیارش  کمک به مندلم بهم بخورد، فربد یک گام برای اتع شوم وپرت ب او دستفشار  کشید. نزدیک بود از شدت

 دقیقا مابین من و فربد ایستاد. 

این چه حال و روزی  ؟پرستش را اذیت می کنیچرا تو حق نداری پرستش را بترسانی.  ،فربد با عصبانیت گفت: برو کنار

 " کیارش خیلی محکم گفت: به تو چه ربطی دارد که پرستشاست که برایش درست کرده ای؟ چرا اینقدر حالش بد است؟ 

و فرار  به من ندادیمگر تو پرستش را  ؟را اذیت می کنم ؟ اصلا به تو چه ربطی دارد که من پرستشبدحالش خوب است یا 

 نکردنی؟ حالا برگشته ای که چه کار کنی؟ 

 دراز کرد و تقریبا با کیارش جنگید و گلاویز شد تابه طرفم دستش را دیده می شد.  خیلی ژولیدهدر برابر کیارش " فربد 

به طرف کیارش گرفت و گفت: بیا چک چک ها را  .آوردبیچند ورق چک در که دور من پیچیده بود، جیب کتش  از توانست

 های مرا بگیر و سفته های پرستش را پس بده. دیگر نمی خواهم اجازه بدهم که پرستش اینجا بماند.

ک هایش دنیا را به من بخشید. از مثل اینکه فربد با چهمانجا نگه داشت.  ارش کوباند ومحکم به سینه ی کی را هافربد چک"  

 ،، ای کاش سهراب اینجا بود و می دید که فربد مرا نفروخته است. ای کاش تلفنمشدت خوشحالی تمام دردهایم را فراموش کردم

فربد بالاخره سفته هایم را پس می گیرد  . همه باید می فهمیدند کهبدهمرا به دوستانم خوب این خبر می توانستم همراهم بود و 
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 اما حالا واقعا از اینکه دیگر فکر می کردم بردگی اجباری برای کیارش را دوست دارم،و مرا فراموش نکرده است. با اینکه 

چک ا واقعو گفتم: فربد تو  بدهکار نبودم و می توانستم آزادانه تصمیم بگیرم خیلی خوشحال شدم. با بغض قهقهه زدم به او

تو که نجات دادی. می ترسیدم  وضعیتممنونم که به کمکم آمدی و مرا از این  خیلیهای مرا پس بگیری؟ آورده ای تا سفته 

 هیچ وقت نیآیی.

، دگی من هستینتو ز گفت: نگاهم کرد وحالت جنگجویانه اش را در مقابل کیارش فراموش کرد و با محبت در لحظه " فربد 

... تو بهترین دوست من که برای نجاتت از این بلایی که خودم سرت آورده ام هیچ وقت نمیآیم؟پس چطور فکر می کردی 

اما باور کن مجبور بودم برای  ،ی. باید خیلی زودتر سفته هایت را پس می گرفتمه اهستی، تو من و خانواده ام را نجات داد

در مورد نقشه ی انتقام کیارش نشنیده بودم حتما از دیدن حفظ سرمایه ام دست به چنین کاری بزنم. " اگر امروز از ژاسمین 

اما حالا دوباره به دوستی فربد و این چند سال نان و نمکی که با هم خورده بودیم امیدوار شدم.  ،این چک ها ناراحت می شدم

گیری ام آمده بود  . نمی دانم چه بلایی سر قدرت تصمیمنگاهشان کرد قکیارش چک ها را از دست فربد بیرون کشید و دقی

  .را پس نمی دهدمچک ها را پاره کند و بگوید که آرزو کردم  چون خیلی ناگهانی دیوانه شدم و

 . می آوردیخر ماه به درد من نمی خورد. باید چک به روز برایم آگفت: چک  کیارش چشمانم را بستم و شنیدم که

گفت: نگران با تمسخر فربد حرفهایش را باور کرده بودم؟  راچ، رست می گفت. کیارش مرا دوست نداردهمین... ژاسمین د" 

او ، ببرم مبا خودپرستش را  بیا کنار و بگذار ام. حالا حساب کردهسود پولت را توی چک ها  ،نباش به خاطر همین چند روز

به چه حقی با عشق و زندگی من اینقدر بدرفتاری  تو را در می آوری؟ اصلا پرستش. تو به چه حقی اشک حالش خوب نیست

با این سر و وضع خیس سرکار مانده است؟ حقت است که به خاطر بد رفتاری با پرستش همین حالا گردنت را کرده ای که 

تش عشق و به سختی گفت: پرس زد قهقهه ای آزار دهنده و پر تمسخراما بعد  ،سردادی بلند ابتدا دو تک خنده  کیارش"  بشکنم.

همه چیز را فراموش  هم او بعد ،زنیمیدم از نجات پرستش گردی و می است؟ خیال کرده ای بعد از اینهمه وقت بر و زندگی تو

مثل همیشه بازنده شدی می دانی چرا؟ چون پرستش حالا دیگر عاشق من است... مگر نه  !بدبخت؟ دیر آمده ای می کند

 . را انتخاب می کنیما  یک ازپرستش؟ به او بگو که حالا کدام

ن می گفتم که فربد دست از سرم بردار چون ابا اطمین ای فکر کردن، لحظه ای ژاسمین را نشنیده بودم حتما بدوناگر حرفه" 

حالا خوب می دانستم باید چگونه جواب کیارش  ...حیف کهولی کیارش درست می گوید و من دیوانه وار عاشقش شده ام. 

دستم  را بدهم. ای کاش لیاقت عشق و علاقه ام را داشت. کیارش به طرفم برگشت،و... دوست داشتنی ام خودخواه و بدجنس 
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خودش  بدبختی هایکه  خاصیتبگو که دیگر مرا به خاطر این مردک بی مرا بین خودش و فربد قرار داد و گفت:  را گرفت،

توی بگیر و که چقدر مرا دوست داری. بیا چک هایش را  رها نمی کنی. بگو ،و خانواده اش را برای تو گذاشت و فرار کرد

 بگو که نمی خواهی مرا تنها بگذاری. بگو که حتی اگر مسئله ی سفته ها هم در میان نباشد تو بازبه او . پرت کنصورتش 

 مرا انتخاب می کنی و کنارم می مانی.  هم

آهسته دستم را آزاد  می داد و تا صبح در آغوش ژاسمین آرام می گرفت. چقدر راحت مرا فریب" نگاهم به دستهایمان افتاد. 

با دیدن او و چک هایی که برای رهایی من آورده بود یادم افتاد که روزگاری نه چندان دور  به فربد چشم دوختم، دوباره .کردم

  می شنیدم: توی گوش هایمرا به وضوح او بهترین دوستم، بهترین یار و یاورم در تمام سختی ها بود. آخرین آهنگ عزیزمان 

عمیقی  زمستانی مثل اینکه فربد تازه برگشته بود و مرا از خواب های مهتابی... اینقدر زیبایی که... ای بهترین رویای شب

 بیشتر از چهارصد میلیون بودند.  ، کمیآوردم و نگاه کردمبیرون بیدار کرده بود. چک ها را از دست کیارش 

، من عاشقت شده ست می گوییتوانم با خیال راحت ترکت کنم. تو درحالا می اتفاقا شیدم و رو به کیارش گفتم: نفس راحتی ک

 تو هنوز همان مردک سفته بگیر بی رحم باقی مانده ای. اما ،ام

به خودم حرفهایم را راحت بگویم. تا م می خورد چون ضعیف بودم و گریه امان نمی داد ه " حالم از خودم بیشتر از همه به 

که  واقعا فکر می کنیم؟ شده او گفتم: نقشه ات همین بود؟ که من جلوی فربد بگویم عاشقت  بغض را فروخوردم بد بیراه گفتم،

به مرا دوست دارد اما خیال نکنم که  می گویداگر من عاشقت بشوم فربد اذیت می شود؟ ببین فربد مقابلت ایستاده است، او 

 ی و فکر کنی از او انتقام گرفته ای. وکه تو خوشحال ش دلش بشکنداطر از دست دادن من اینقدر خ

نکن و درست  بغض ...چه بلایی سرت آورده است عزیز من؟ روانیاین " فربد کنار کیارش ایستاد و گفت: پرستش چی شده؟ 

را ببینم و چک ها را به خودت بدهم تا خودت به حرف هایم گوش بده، من امروز می خواستم بیرون از شرکت کیارش تو 

بدون دخالت من، در مورد اینکه می خواهی اینجا بمانی یا نه تصمیم بگیری. من به تمام تصمیمات تو احترام می گذارم و نمی 

روزی که تو توی با از دست دادن تو واقعا دیوانه می شوم. مطمئن باش خواهم از من ناراحت باشی و از دستم بروی، چون 

 فقط برای خوشبخت کردن تو بوده اند ،تمام تلاش هایمتا به امروز هم دیگر نمی توانم درست زندگی کنم. زندگیم نباشی، من 

  .چیزی که تو فکر می کنی دوستت دارم عزیزم . من بیشتر از آنپرستش

ه خواسته ات رسید ه: پس بمنگاه کردم و به سختی گفتبه کیارش نفس راحتی کشیدم، . ندبالاخره محبت های فربد سربلندم کرد" 

ببین  .عاشق تو شده امچون من از بخت بد  ،دیر آمده استی کیارش. فربد مرا دوست دارد، حالا من به فربد می گویم که ا
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انتقامت  ،؟ ببین اگر من بگویم عاشقت شده ام و از عشق به تو اینطوری زار می زنمپیش می روددرست اینطوری نقشه ات 

کرده بود که اخم و بداخلاقی را کاملا از یاد تعجب  برای اولین بار به قدریرا از فربد و خانواده اش می گیری؟ " کیارش 

گفت: از کدام نقشه صحبت می کنی پرستش؟ یک دقیقه گریه نکن و درست برایم برده بود. با قیافه ای که فقط بهت زده بود 

و گفتم: از همان  اشک هایم را پاک کردمچه غلطی کرده ام که تو اینقدر ناراحت شده ای؟ "  من دوباره تا بفهممتعریف کن 

انتقام اینقدر ارزش داشت که  و تلاش کردی که دوستت داشته باشم. که به خاطرش مرا فریب دادیصحبت می کنم نقشه ای 

که می به من بگویی خیلی راحت می توانستی ؟ دور بمانیت فرانسوی ا عشقخودت را اسیر خانه ی عموی من کنی و از 

 یم. نبا هم اذیتش ک می توانستیم و م. چون من هم از فربد دلگیر بودمردکمی خودم کمکت  م. آنوقتاز فربد انتقام بگیر مخواه

ن چرا کیارش دست به سینه ایستاد و گفت: چه می گویی پرستش؟ منگاه کردند، هردو متعجب بودند.  " فربد و کیارش به هم

هستم که بخواهم با  بچه و بیکارواقعا خیال می کنی من اینقدر  باید از علاقه ی تو برای چنین انتقام مسخره ای استفاده کنم؟

 .داشتم فربدنابود کردن خانواده ی ها را برای فرصت  من بهترین !کمی اعتماد به نفس داشته باشعشق تو کسی را آزار بدهم؟ 

به بهانه چون زندگی ارزش هیچ کینه و بدخواهی را ندارد. من حتی م به انتقام فکر نکرده ام، حظه هیک لامروز حتی به تا اما 

چرا فکر می کنی من اینقدر بدبخت و پس تو . را از دست ندهندزندگی شان پول ریختم تا  خانواده ی شکیبا ی تو به حساب

طرز فکری داری و یا چرا با فریب دادن من  چه که تونمی دانم اصلا " منطقم را از دست دادم و گفتم: من  هستم؟ ای عقده

 ،هفربد بدهی هایش را تسویه کرد حالا که .بازی ادامه بدهما تو به این ب نمی خواهمدیگر من فقط می دانم که ، جلو آمده ای

  اینجا نمی مانم. هم ی دیگر یک لحظه مطمئن باش که

ه اش نبود. مثل اینکه شوکه د، امروز هیچ خبری از اخم های کشنپیراهنش گذاشتم" برگه های چک را تا کردم و توی جیب 

من  ...چراپس  ،است خوب خیلی باهمکه  رابطه ی من و تو؟ تو که جدی نمی گویی؟ پرستش گفت: شوخی می کنی شده بود و

با این بد اخلاقی های بی  .دعوض نمی شو نظرت که یک روزه ،علت این حرف هایت را نمی فهمم. من و تو عاشق هم هستیم

؟ درست یا هگفتندروغ  عشق مانر مورد دکه به من تو  !...مبسته ا را خراب نکن. من به رابطه ی مان دل همه چیزبهانه 

اگر حتی فرار . بیشتر دلم شکست ،و از اینکه می خواست مرا مقصر و دروغگو نشان بدهد " خیلی از او ناراحت بودم است؟

برایم  که زندگیم دیده بود بد رفتاریو از او بی اعتنایی  یقدربه این چند وقت شبانه اش را از خانه فراموش می کردم بازهم 

ی که ژاسمین ویرانم کرده بود. اینبار من با خشمچشمان جلوی  ،یش به منده بود. بی محلی هاشبه تلخی درد و زهر و مرگ 

م، این تو هستی که مرا به دروغ عاشق خودت ه امن دروغ نگفتبه او چشم دوختم و گفتم:  رنگ می کردحتی گریه هایم را کم
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پس خواهش می کنم  در مورد دیشب و فرار بی سرو صدایت صحبت کنم. ی. نمی خواهم اینجا و جلوی چشمان فربده اکرد

 حالتی بین تعجب و عصبانیت داشت و ،کیارش جلوی راهم را گرفت ،خواستم برگردم و بروم"  بیشتر از این توضیح نخواه.

 تو در مورد دیشب چه فهمیده ای که اینقدر ناراحت شده ای؟ گفت: 

 برایم مفصلشان  لحظات عاشقانه ی دیشبتمام زبان نیاورم که ژاسمین از  رب هرچه زودتر فرار کنم و" دلم می خواست 

را فراموش کنم. علاقه که زوری نبود، کیارش مرا  اومی کشیدم تا شاید آرام شوم و  های عمیقتعریف کرده است. فقط نفس 

 دوست نداشت پس لازم نبود من اینهمه اشک بریزم و خودم را شکست خورده نشان بدهم. 

می برید. امانم را  درد و آه و ناله .را فراموش کنم اونمی توانستم خیلی بی تفاوت  من بودند و این حرف ها شعار البته تمام

ر مورد دیشب فهمیده ام که دلم نمی خواهد حتی یک دنگاهم را با دریغ و حسرت به صورتش دوختم و گفتم: به اندازه ای 

به  .با سفته های من بکنخواستی که جلوی چشمانم باشی. چک هایت را از فربد بگیر و بعد هم هر کاری  هم لحظه ی دیگر

که زن دیگری را با تمام وجود دوست دارند، برادرم محسوب می شوند. پس بهتر است که  ،عاشقمن یاد داده اند مردهای 

 هم نداشته باشیم.کار دیگر کاری به 

اما  و بگویم که باید به خانه برگردم... اما او اجازه نداد و گفت: من می خواستم دیشب بیدارت کنم از او بگذرم،" باز خواستم  

شیدم. باور کن ژاسمین خیلی ناگهانی به من احتیاج داشت و من باید می رفتم. " پس او هم حرف های از آقای دکتر خجالت ک

خودت  ،ژاسمین احتیاج ناگهانیبه خاطر  می توانی و گفتم: حالا که سری با تاسف برایش تکان دادمژاسمین را تایید می کرد، 

برو کنار دلیلی ندارد که مانع رفتن من بشوی.  بدهی، پس دیگررا به او هدیه  را ساعت دو نصف شب به او برسانی و آرامش

اینقدر از  .کور کند. می خواهم بروم و پشت سرم را هم نگاه نکنمچشمانم را تو و ژاسمین چون چیزی نمانده که خوشبختی 

 داشتم.ی مثل تو را دوست و دروغگوی منفور به یاد بیاورم آدم اصلا دلم نمی خواهدکه  آمدهکارهایت بدم 

 را ببینم. اما وت قیافه ی حق به جانب دلم نمی خواهدچون من هم  !...، بیا بروا تهدید نکن" بالاخره آتش گرفت و گفت: مر 

تا ، پس درست صحبت کن نمی توانی جایی بروی هم هنوزتو  .ا پس نداده امر هنوز سفته هایت که من ودیادت نرپرستش 

  چیست.دردت چه بلایی سرت آمده و م فهمب

 اتفاقا این ، سرم بیاور.سفته هایمهر بلایی که دلت می خواهد با و گفتم: برو  زدم به اومحکم  هنوز کنار نرفته بود، تنه ای "

از این  در ضمن سعی کنشوم.  خلاص میهم و برای همیشه از شرت می دقانونی پولت را پس  چون ،به نفع من است تو کار

جمع می کنم و با آژانس برایت می  جاویدم، وسایلت را هم از خانه ی عموقای سرمدآ یبه بعد جلوی چشمان من ظاهر نشو



 فصل شانزدهم

530 

 
   

آرام و  ،می ترساندهم که حتی من عصبانی را  خشمی کیارش با"  . پس دیگر به هیچ عنوان سراغ من و عمویم نیا ،فرستم

 ؟م را قبول نمی کنیهای حرف همچه طور بازپس من که با تو زندگی می کنم، شده ای؟ تو چرا اینقدر گند اخلاق گفت: شمرده 

ی زیر لب گفتم: تو با من زندگی نمی کنی، تو تو ؟ " طاقتم تمام شده بود،و می خواهی ترکم کنی شده ای متنفراز من واقعا تو 

انتقامت را از من  بتوانی راحت پیش عشقت برگردی.بعد  و زیر زمین خانه ی عمویم بیدار و منتظر می مانی تا من بخوابم

زنده بماند. به جای انتقام از فربد جلوی چشمانت ایستاده است، اینقدر همدیگر را بزنید تا فقط یک نفرتان  بینب .نگیر کیارش

فربد نیستم  دست از سر من بردار. من عشق و زندگی فقط هرکاری میکنی زن.برو خانه ی پدر و مادر فربد را آتش بمن، 

که تا خرخره توی عشق  و اجازه نمی داد تو تنها نمی گذاشت مثلچند شخصیتی دیو  م مرا باهچون اگر بودم یک لحظه 

خیلی " کیارش . با آزار و شکنجه ی من هیچوقت دلت خنک نمی شودبفهم که  خواهش می کنمکیارش مزخرف تو گیر بیافتم. 

چرا باید تا این اندازه تو را فریب آخر من  ...بی منطق، روانی، دیوانهکه شبیه خفگی بودند گفت: ی با نفس های کلافه بود،

 م و می توانم ثابت کنم که هیچ غلطی نکرده ام.شتدلیل موجه دا بدهم؟ من دیشب برای خروجم از خانه

این حرف ها ری اصلا برایم مهم نیستند. دادیشب  دلایل موجهی که در موردچشمانم را محکم بستم تا آرام باشم و گفتم: "  

تو هرگز مرا  در حالیکه ،ژاسمین می نشستمو منتظر بازگشت عاشقانه ی تو  ،رستوران پدرتکه جلوی  ندمهم بودبرایم وقتی 

ی اعتنایی هایت را به بتو مرا فریب دادی و من احمق تمام  .به رستوران پدرت دعوت نکردی یک دوست ساده همبه عنوان 

برابر  صدبدهی. من  مدختر دم دستی تو نیستم که هر طور بخواهی عذاب دوست ت می گذاشتم. منا ی کاریها پای مشغله

 بگذرم. به راحتی آب خوردن م و می توانم به خاطر غرورم از تو یک نفرهست تو مغروربیشتر از 

او را متوقف کردم با علامت ایست ست. " سریع " به طرف در رفتم و فربد گفت: بگذار من هم بیایم پرستش، حالت خوب نی 

دنبالم نیا. واقعا احتیاج دارم که کمی  م، اما خواهش می کنمهست ممنونخیلی و گفت: فربد من از اینکه بالاخره به کمکم آمدی 

 یلطففقط  ع کنم.جم از این شرکت منفور تمام وسایلم را خواهمبا خودم تنها باشم. من امروز حوصله ی خودم را هم ندارم. می 

 در حقم بکن و وسایلم را به خانه ی عمو جاویدم ببر، دلم نمی خواهد بازهم برای بردن وسایلم پا به این خراب شده بگذارم. 

هم جمع نمی کنی. تو تا وقتی که من اجازه نداده را محکم گفت:  تو جایی نمی روی و وسایلت کیارش به جای فربد، قاطع و " 

های خوبی که در فرحدر را باز کردم و گفتم: نه گوشهایم به لطف  ؟ "مانی. فهمیدی چه گفتممی ام توی همین خراب شده 

گفت:  می دوست داری انجام بده. " صدای فربد را شنیدم کهکه تو هم هرکاری  و موردت شنیده ام ناشنوا شده اند. من می روم

 .. م.ه اتو حق نداری پرستش را به زور اینجا نگه داری، پولت را هم که پس داد
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وی شانه هایم بود. کت باشم. کت فربد هنوز رن" در را پشت سرم بستم تا دیگر در جریان هیچ کدام از دعواهای این دو نفر  

از شرکت خارج شدم. اصلا دلم نمی  کیفم را برداشتم و بدون آنکه حوصله ی جمع کردن وسایلم را داشته باشم فقط را پوشیدم،

خواست به خانه برگردم و باز عمو را با گریه و زاری هایم ناامید کنم. او تازگی ها خیلی با کیارش خوب شده بود. حق عمو 

 ن از دست بدهد.م به خاطر مسائل احساسی مزخرفنبود که تمام دوستانش را 

از اینکه توانسته بودم حرفهایم را توی صورت کیارش بکوبانم از خودم ودم را سر به نیست کنم. نمی دانستم که کجا بروم و خ 

 خیلیراضی بودم. همیشه از او وحشت داشتم اما تازگی ها او آرام تر برخورد می کرد و همین باعث شده بود من شجاع شوم. 

بکوبانم و صورت زیبایش را به زشت ترین انسوی فرآن دختره ی زبان نفهم  صورتدلم می خواست چند سیلی محکم توی 

ودش هرجا که دوست دارد ببرد. خدست کیارش را بگیرد و با  امیدوارم که با رفتن من او همبدهم. شکل حالت ممکن تغییر 

 فراموش کنند.  به کلی زبان فارسی را بزنند کهی فرانسوی  عاشقانهحرف های با هم  امیدوارم به قدری

 را می خوانم: نم و با خودم شعرهای زیبای فارسیی مامن همین جا م

بر او بتاب زآنکه گریه میکند  در این میان قلب من به حال او   کمال عشق باشد این گذشتها   دل تو مال من   تن تو مال  

هم برای من نیست. حس می کردم قیافه ام مثل ایموجی های گریه و  دل اوچون مطمئنم  ،در" شعر فروغ هم آرامم نمی ک   او

و  کارم به سکته ی قلبیکجا بروم تا کمی آرام شوم و  که فکر کردم ایستادم، گردان و خستهچند دقیقه ای سرغم شده است. 

 ن به یاد ویولن بیچاره ام افتادم.... ناگهانرسد مغزی

امیدوارم بهزاد جفاکار هم برگشته باشد و باز برایمان تک نوازی ترتیب بدهد. هرچند که بازگشت بهزاد هم مطمئنا دردناک  

حالا دیگر ماهور و دکتر روزبه هر روز با هم قرار می  .بوددکتر اُ خوشحال بیش از حد کنار چون ماهور  ،خواهد بود

با  ،مشپزخانه رفتآیکبار که سر زده به نگاه شان به هم عمیق و کش دار شده بود. گذاشتند. کنار گوش هم پچ پچ می کردند و 

  گرفته بود. در دست چشمان خودم دیدم که دکتر روزبه دست ماهور را

. امیدوارم بود همه چیز بین همه ی ما پیچیده شده اما حیف که اصلا دلم نمی خواست ماهور و بهزاد را جدا از هم فرض کنم.

 را نمی شنیدم. اواصلا حرف های عاشقانه ی  و ابراز علاقه های فربد نمی لرزید قلبم به خاطرکه نباشد ماهور مثل من 

امیدوارم ماهور بازهم بتواند صدای عاشقانه ی بهزاد را بشنود و پیش هم برگردند. ای کاش کاری از دستم برای علاقه ی این 

به کیارش علاقه  از شدت که گاهی دور بفرستم تا ماهور مثل منانستم دکتر روزبه را به تبعید تو دو نفر بر می آمد و می

 .، عاشق دکتر روزبه نشودنمی خواستم و نمی دیدم او زهیچکس را به ج
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 که هدیهویولنی ی را باز کردم، آرشه کیفم  .نمآرام ک را اعصابمویولنم همراهم بود و می توانستم با آن  خیلی دلم می خواست 

برای اولین بار از کمد بیرون آوردم، با احترام توی ترمه ی قدیمی آن پیچیدم و توی کیفم گذاشتم. دخترها  بود را امروز فربد ی

وی کمد بیرون بیاورم، چون حس می اما من حتی می ترسیدم آنرا از ت ،این آرشه ی زیبا را ببینند که اصرار می کردند خیلی

آرشه با نوازش گارهای آن بیش از اندازه گیرا و جادویی هستند. می ترسیدم حتی یکبار با آن ویلون بنوازم و کردم نقش و ن

پنهان  رشه رابه امروز آ . با تمام اصرار دخترها تا..را از من بگیرد مسیم های ویلونم مرا اسیر سحر و جادو کند و کیارش

بگذارم. در هر حال که کیارش را از دست داده بودم پس ایرادی نداشت اگر بودم. اما امروز می خواستم ترس را کنار  کرده

  با این آرشه ی فوق العاده ویولن می نواختم.

م. سبه آرامش بر ،قدم هایم را تند کردم، جایی را می شناختم که می توانستم با ویولن قرضی جوشید.ناگهان فکری توی سرم  

این  .، می گردمدنویولن بخواهحرفه ای که نوازنده ی خوب به دنبال یک گروه موسیقی  حتما از فردا زنده بمانم،اگر امروز 

 تمام شود.  هرچه زودتر باید ویولن نوازیاز هجران 

از  ورم.اخواستم کت فربد را در بی یو اصلا نم می کردم ماسراحساس تاکسی در بست گرفتم، با اینکه هوا گرم بود اما من 

معتاد ویولن قرض گرفته بودم. تنها  یاز پیرزن بارانی که یک روز برساند راننده ی تاکسی خواستم که مرا به چهارراهی

معتاد موسیقی بودم و در هر سختی حس می کردم برای آرامش به آن هم آرزویم این بود که هنوز پیرزن همانجا باشد. من 

 . م را به خوبی درک می کردحال ،راه پس پیرزن سرچهار ،احتیاج دارم

مد اما آصدای ویولن می  ،م. از تاکسی پیاده شدمسد تا به چهارراه مورد نظرم بربکشخیلی طول سنگین باعث شد که ترافیک 

زمین بگذارد نمی دیدم. چشمانم را آنرا پیرزنی خمیده با پایی که از شدت درد نمی توانست  ،کردممی نگاه  به اطراف هرچه

عوض شده بود و دیگر کوکش خراب نبود. اتفاقا صدا از ویولنی دم. صدای ویولن هم کربستم و فقط به صدای ویولن گوش 

 می آمد رفتم. طرف می آمد. چشمانم را باز کردم و به سمتی که صدای ویولن از آن  و سالم کاملا نو

روی صندلی پلاستیکی سفیدی توی پیاده رو نزدیک چهارراه نشسته بود و برای  ،کرم رنگ خانمی با مانتو و شلواری نو و

بود. در بین استراحت هایش به او نزدیک شدم و به شانه شده ویولنش ریخته  کیفیک دنیا پول توی  .خودش ویولن می نواخت

 اش زدم و گفتم: ببخشید، شما خانومی که قبلا سر چهارراه ویولن می نواخت را ندیده اید؟ 

بیمار و معتاد آنروز زیر باران است. از  خانم مسن" به طرفم برگشت و در کمال ناباوری دیدم این خانم تمیز و آراسته همان 

تمام دندان هایش را کشیده بود و  ،ایستادم و نگاهش کردم. عینکی نو و بدون قاب بر چشم داشت تمات و مبهو شدت تعجب
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صورتش را روشن و شفاف کرده  شمهربان و دوستداشتنی دیده می شد. رنگ کرم لباسهای ،شبیه مادر بزرگ های داستانها

بود. به قدری زیبا شده بود که ناخودآگاه بیرون انداخته زیر روسری  بود و از بافتهسفیدش را تمیز و مرتب  بلند و بود. موهای

 خم شدم و روی سرش را بوسیدم. مثل اینکه مرا خوب به یاد داشت. 

، خیلی آرزو داشتم که یکبار دیگر تو را ببینم. " تمام غصه هایم را ودم هستمدر آغوش کشید و گفت: خ مرا محکم بلند شد و

است؟ " او صورتم را نوازش کرد و گفت: نه... چرا  نجات دادهدخترت برگشته و تو را از آن وضعیت فراموش کردم و گفتم: 

با تعجب گفتم: شوهر من؟ کدام  ینقدر گریه کرده ای؟ شوهرت حالش خوب است؟ او به تو چیزی در مورد من نگفته است؟ " ا

و گفت: مگر چند تا شوهر داری  دیده می شدی بامزه به خاطر اینکه دندان نداشت خیلخنده ی او شوهرم را می گویی؟ " 

. می دانم که او به خاطر تو به من کمک می کند. حالا می گوید تان برایمزیبای دخترجان؟ شوهرت همیشه از تو و زندگی 

 تنگ شده است.  شچرا همراهت نیامده است؟ خیلی دلم برای

. با تردید گفتم: مرا اشتباه گرفته متوجه ی منظورش نمی شدم " از چه کسی صحبت می کرد؟ اینقدر متعجب بودم که اصلا

ببین  ؟ای؟ " او باز خندید و ویولن را به دستم داد و گفت: نه اشتباه نگرفته ام. مگر می توانم فرشته ی نجاتم را اشتباه بگیرم

دم است... یارم به یک لا پیرهن خوابیده هنوز آخرین  آهنگی را که آنروز برایم نواختی و از من خواستی تا برایت بخوانم را یا

 به زیر نسترن... دیدی تو را اشتباه نگرفته ام. 

ی ل" نمی توانستم از بهت حرفهایش در مورد شوهرم بیرون بیایم و گفتم: کسی که خودش را شوهر من معرفی کرده چه شک

است مادر؟ شوهرت فرشته است، رب النوع " او ویولن را زیر چانه ام گذاشت و گفت: من بگویم شوهرت چه شکلی است؟ 

نها یک ماه کامل پول آبه جذابیت مردان فیلم های سیاه و سفید قدیمی است که برای دیدن  .عشق است مهربانی و بخشندگی و

ا حالا که اینجبیا  .نداردتانهای عاشقانه ی قدیمی اسمردان د فرقی بابه قدری خوب است که  .توجیبی هایم را جمع می کردم

من که اطرافم رب النوع بخشندگی و عشق نمی شناختم، تمام مردان اطراف من کوهی از هستی برایم یک آهنگ بنواز. " 

دوستم ندارد. که بلکه هرکاری می کرد تا ثابت کند  ،نه تنها شوهرم نبود اطراف من، جذابا مرد تنهقساوت و بدجنسی بودند. 

" او خوشحال روی که به سختی بغضم را فرو می دادم گفتم: چه آهنگی برایت بنوازم؟ باز هم غم به قلبم هجوم آورد و در حالی

 بنواز... " را  عاشقم من"  صندلیش نشست و گفت:

دیده بودم. اصلا از نظر قیمت ارزان نبود و تا به حال از بهترین ویولن هایی بود که  یکی " ویولن را چک کردم، کاملا نو و

برای نواختن آن مد آدم هایی مثل من و این پیرزن خارج بود. آخرید چنین سازی از درارزشمند ترین ویلن حال حاضر بود. 
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نگاه  عزیز و مقدسم را از توی کیفم بیرون آوردم. پیرزن با تعجب آرشه را از دستم گرفت و آنرا خوببیقرار شدم و آرشه ی 

... روی سیم ها کشیدم ورا خیلی آرام کرد. زیبایی کنده کاری های آرشه حتی او را هم شیفته ی خودش کرده بود. آرشه 

 را می نواختم ی ملودی عاشقم مننت ها صدایی فوق العاده خالص و عجیب توی گوش هایم نشست و دردهایم را از بین برد.

 اولین باری که ساخته و نواخته شده از ویلون بیرون می آید. اما حس می کردم آهنگ به تازگی و طراوت

صدای موسیقی  عاشقم من... عاشقی بی قرارم...متن آهنگ را با صدای زیبا و لرزانش می خواند...  ،پیرزن زیباروی خودم 

و غم خالص تر و بارز تر  کاری می کرد که درد اتفاقا برعکسدنیا را برایم گلستان می کرد اما غم عشقم را از بین نمی برد. 

چه قبل از من و چه بعد از من  ها، آدم تماممثل اینکه درد عشق برای  آرزویی جز تو در دل ندارم...دهد. نشان بخودش را 

ای  ای کاش لایق او بودم. من زخدا خواهم تا به رهت بازم جان... تا به تو پیوستم از همه بگسستم.... ه استیک شکل بود

 دوست داشتم. هم حتی غم و هجر دوری از او را کاش اینقدر جذاب بودم که کیارش برای دل من از ژاسمین می گذشت. 

بردی از یادم... با یادت شادم... دل عاشقم من تمام شد بدون وقت تلف کردن بردی از یادم را نواختم. آهنگ به محض اینکه 

ین بودم اما پیرزن خیلی دلشاد شده بود و با صدایی رها و آزاد همراه با موسیقی من می من غمگ به تو دادم... در داد افتادم...

کیارش قصد نداشتند  رفتارهای سرد و بی محلی های دل به تو دادم... فتادم به غم... ای گل بر اشک خونینم بخند...خواند. 

ترین مرد بدینقدر بیچاره بودم که عاشق سخت ترن و می خواست زار بزنم. چرا ا مدل باز و یک لحظه هم از خاطرم پاک شوند

 مصیبت دنیای من شده بود. پس چرا بقیه با عشق به خوشبختی می رسیدند؟  افتضاح تریندنیا شده بودم؟ عاشقی 

می ترسیدم  ی آیی ببرم... ای شمع سحرم...ک  چون درست انتخاب می کردند و پایشان را به اندازه ی گلیم شان دراز می کردند. 

 کت فربد دست از نواختن برداشتم و ساز را پایین آوردم. با آستین ،هنگزن بیچاره را خراب کند در میان آ اشک هایم ساز

 بند می آمدند. پیرزن با تعجب نگاهم می کرد.  یسخت ها اشک هایم به اما تازگی ،اشک هایم را پاک کردم

غوش مادرانه ای بی قرار می آآدم هایی که مادر نداشتند برای هر و بی صحبت مرا در آغوش کشید.  هق بلندم را که شنید قه

هم حسودیم می شد. سرم را نوازش کرد و گفت:  ،بچه های کوچک و خردسال که در آغوش مادرشان بودند هشدند. من حتی ب

 به خاطر خوشبختی هایت از خدا تشکر نمی کنی؟ پس چرا اینقدر غمگین هستی؟ چرا  ،تو که بهترین شوهر دنیا را داری

دقیقا برایم آغوش یک مادر را تداعی می کرد. گریه ام شدت گرفت و  ،" به قدری تمیز بود که عطر مواد شوینده ی لباسهایش

ی خوبی مثل شوهرت ادم هآگفتم: خدا کجاست که دستی بر سرم بکشد؟ " او سرم را خم کرد و بوسید و گفت: خدا در ذات 

و گفتم: این شوهرم که حتی خدا را توی ذات  کنم کاو را ترآغوش قصد نداشتم است. قدر زندگیت را بدان. " شده پنهان 
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از دست شما جوانها که سوال های عجیب می امان خودش پنهان کرده است چه شکلی است مادر من؟ " او خندید و گفت: 

اخم  را با آدم ،هم صحبت می کند مهربانوقت هایی که حتی ب ترین چشمهای دنیا دارد، عجیپرسید. شوهرت قد بلند است و 

و دستت را گرفت و با خودش  مدآبه دنبالت  بعد از اینکه برایم آهنگ نواختی، . همان که آنروزبه وحشت می اندازد هایش

. با تعجب پرسیدم: احتمالا شوهرم دو دسته موی د..کیارش با بچه ها به خانه نرفت و به دنبالم آم برد. " کمی فکر کردم آنروز

 نقره روی پیشانی و سمت چپ سرش ندارد؟ " او خوشحال شد و خندان گفت: بله پس بالاخره شوهرت را به یاد آوردی مادر.

مش را می " بازهم باورم نشد و گفتم: نامش را نگفته است؟ " او با مهربانی اشک هایم را پاک کرد و گفت: نه هروقت که نا

تمام شنیده ام و توی از زبان اطرافیانش نامش را  یواشکی اما منمن شوهر پرستش هستم.  ویدمی گ ، لبخند می زند وپرسم

اگر هزار بار نامش را به خدای خودم گفته ام و از او خواسته ام که کیارشم را خوشبخت کند.  ،دعاهایم برای خوشبختی او

به باورت می شود که مرا . روزی هزار بار از خدا تشکر می کنیتو هم  داشتن او، خاطربه مرد خوبی است  چهکه انی بد

زد که بعد از بیست  هحرف های امیدوار کنند نصیحتم کرد و اینقدر به ملاقاتم آمد و فوق العاده خوب برد؟ ترک اعتیادی کمپ

هایم را تحت  ه دکترهایی خوب سپرد تا تمام بیماریترک کردم. بعد برایم خانه اجاره کرد، مرا ببه طور کامل  روز مواد را

بهترین دندان  ا پیشببین مر .ندتمام نشده اام تازه هنوز جلسات فیزیوتراپی  ،دیگر پایم خیلی درد نمی کندنگاه کن  .نظر بگیرند

 د. نبکار از این دندان های خوب و پیچ و مهره داربرایم رده تا ب پزشک تهران

می کردم سعی  ،کارم از تعجب و بهت گذشته بودذوق زده بالا و پایین می پرید و برایم از سلامتی اش تعریف می کرد، "  

چون  ،برای خودم نبود صدایم مثل اینکهناخوداگاه با این همه ذوق و خوشحالی بلایی سرش نیاید.  که او را آرام نگه دارم تا

ای کاش حداقل تو از خوبی های او صحبت نمی م: تمام این کارها را کیارش کرده است؟ خیلی ناآشنا از گلویم بیرون آمد و گفت

 ی برایش افتاده است؟ قنگران شد و گفت: فراموشش کنی؟ حالش خوب است؟ اتفا" . می کردمفراموشش  تر راحت منکردی تا 

 حالش خوب است. این من هستم که بیمارم...  کیارش ،گران نشوننه " سریع گفتم: 

او چشمانش را بست و با گوشه ی روسریش آنها را پاک کرد و پر از بغض گفت: او برایم حقوق ماهیانه در نظر گرفته تا " 

چون دلش نمی خواهد لباسهایم  ندستهو رنگ روشن دیگر مجبور نباشم گدایی کنم. ببین تمام لباسهایی که برایم می خرد سفید 

می گفت خوب و مهربان بود و می  مادر فربده که هنوز به همان انداز کیارش پس " .و خودم خبر نداشته باشم کثیف باشند

نمی توانست برای من هم پس چرا به من خوبی نمی کرد؟ چرا  .دنهمه دراز کسوی دست سبزش را برای کمک به  توانست

عکس صفحه ی آنرا که من و کیارش  ،مدبیرون آوراز کیفم م را تلفن همراه؟ بازهم باورم نشد و به همین اندازه مهربان باشد
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دادم. سریع گوشی را از دستم گرفت و بوسه ای بر صفحه اش زد و گفت: همین است...  شبودیم را نشان ایستاده توی چهلستون

دوست دارم. خدا پدر و مادرش را ببخشد و بیامرزد، هروقت که برایش دعا می کنم می  هم بیشتر او را حتی از تنها دخترم

 توی بهشت است.  حتما آنهابا چنین بچه ای جای که برای شادی روح مادرم و پدرم دعا کن. هرچند گوید 

؟ " او با مهربانی گفت: تمام حرف هایش از تو است دختر برایت چه می گویدتم: از من ف" باز به صفحه ی تلفنم نگاه کردم و گ

به من کمک کرد چون برای این دم هایت را عبادت می کند. اصلا من. او به قدری عاشقانه تو را دوست دارد که جای ق نینناز

بودم. مثل اینکه با خودم صحبت می کردم و گفتم: پس  " گیج و مبهوترام بگیری. آرا بنوازی و  ویولن کهنه اماجازه دادم 

شم اتفاقی میافتد که مرا نمی توانم به او ایمان بیاورم؟ پس چرا درست وقتی که می خواهم عاشقانه دوستش داشته بامن چرا 

کم به عقب هول می دهد و از او دور می کند؟ " او باز ویولن را زیرچانه ام گذاشت و گفت: خواهش می کنم قدر او را حم

 بدان. من اینقدر دوستش دارم که اگر بخواهی اذیتش کنی حتما مثل یک مادر شوهر بد اخلاق از پسرم دفاع خواهم کرد.

ت دلبرانه و یاهشد، چرا گریه می کنی وقتی اینقدر خنده  بهتراو با دیدن خنده ام گفت: حالا  ،نده ام گرفت" از این حرف او خ 

نگ بنواز. " ویولن را درست در دست گرفتم و گفتم: پس حالا که چنین پسر خوبی داری که هزیباست؟ بیا و دوباره برایم آ

 حتی برایت حقوق واریز می کند چرا هنوز اینجا آهنگ می نوازی؟ 

گفت: پسرم از من خواسته تا دیگر هیچوقت گدایی  و " او سرش را بالا گرفت و مثل اینکه می خواست فخری الکی بفروشد

فشاری مرا دید پا وقتی. پسر عزیزم هم می دهمن اینجا می نوازم و پولها را به کسانی که مثل خودم محتاج هستند نکنم، اما م

" زیر لب گفتم: اجازه داد به کارم ادامه بدهم.  ،نشینم و خودم را توی خاک ها کثیف و بیمار نکنمنزمین به شرط اینکه روی 

برایت  که نفر خورد. " آماده ی نواختن شدم و گفتم: حالا چه آهنگی می خواهیوسواس کیارش یک جا به درد یک بالاخره پس 

است، می توانی مرا  مریممن نامم  :" او بدون معطلی گفتخانم زیبا روی مهربان؟  راستی می توانم نامت را بپرسمبنوازم؟ 

اینقدر مادری نکرده ام که اگر زودتر مادر کسی نباشم دق می کنم. " با علاقه نگاهش کردم و گفتم: من هم  .مثل مادرت بدانی

می کنم. من و تو لازم و ملزوم هم هستیم مریم  قاینقدر مادر نداشته ام که اگر هرچه زودتر مادری برای خودم پیدا نکنم د

 عزیزم.خانوم 

ند. خنده هایش هم مظلومانه دیده می شداز خوشحالی قهقهه ای شاد زد اما چون دندان نداشت " مثل اینکه دنیا را به او دادم،  

همان یارم با یک لا پیراهن را بنواز، پسرم هم عاشق این آهنگ است. " خیلی دلم می  با ذوق گفت: بنواز پرستش. برایم

هنگ او را آک تعروس واقعی ات با همان  وی اش است هنگ فرانسوآک عاشق تفقط  تپسراشتباه می کنی خواست بگویم 
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سکوت کنم و شروع به نواختن آهنگ کردم. این آهنگ فقط با صدای فقط آرام و بی سر و صدا جادو می کند. اما ترجیح دادم 

را شفا  شاهزاده خانمچشمان  آن و با ختنوامی تار بیچاره این آواز را با عاشق ، دلشدگانهمانطور توی فیلم  ،تار زیبا می شد

چشمانم را بستم تا موسیقی کار را بنوازم و از این کار لذت می بردم.  ی دنیاآهنگ ها تماماما من می توانستم با ویلن  د.اد

  خیلی تشنه ی آرامش صدای ویولن بودم. خودش را بکند و آرامش را توی تک تک یاخته های تنم تزریق کند.

سپردم. حیف  نمی را بدون هیچ مبارزه ای به ژاسمین اواینطوری  و می کردمفتار شاید بهتر بود که کمی آرامتر با کیارش ر

مریم نمی دانم چرا با حرف های م خلاف این موضوع را بپذیرم. ستم که نمی توانشتنقدر به خیانت دیدن از کیارش ایمان داآکه 

می توانم قسم بخورم که کیارش ناگهان دچار تردید شدم.  ،معرفی کرده به او همسرش مرا به عنوانکیارش می گفت که  خانم

 نمی دانم کدام رفتارش را بپذیرم. . هستاختلال چند شخصیتی هم  دچار علاوه بر تمام دیوانگی هایش،

تباه نمی دانم اش فراموش کنم. کاملام را هایهنگ هایی که می نواختم فکر نمی کردم فقط می خواستم بنوازم تا دردآدیگر به نام 

وقتی چشمانم را باز  می کردم و یا اینکه صدایی که آرشه ی جدید ایجاد می کرد مرا به دنیایی پر از قصه و افسانه می برد.

 چند برابر بیشتر مریم خانمتوی کیف ویولن  های و من ساعت ها مشغول نواختن موسیقی بودم. پول شدهدیدم غروب  ،کردم

خیلی وقت بود  ،و سر و گردنم درد گرفته اند تمام عضلات بازوان حس کردمپایین آوردم به محض اینکه ساز را  ند.شده بود

 .. گردن و شانه هایم را به سختی تکان دادمندخشک شده بود تمرین نمی کردم و عضلاتمویولن  که

 اطرافت نمی شنیدی؟گفت: چه بلایی سرت آمده که اینهمه وقت بدون توقف آهنگ نواختی و هیچ صدایی را مریم خانم  

گرفت و گفت: تلفنت  ماو کیفم را به طرف" سری تکان دادم و گفتم: نمی دانم... اصلا نمی دانم چه بلایی سرم آمده است. "  

ی. " با وحشت گفتم: ای هست که تو کجا بگویمم و بدهها جواب  تماس به یکی از مجبور شدمد. من زسوخت از بس که زنگ 

 بودند.شده نمی خواستم کسی بفهمد من کجا هستم. " او گفت: گناه دارند نگرانت  ،کردیکاش این کار را نمی 

ای کاش اصلا تلفن همراه نداشتم. تماس ها از کیارش و فربد و شیرین  .مه بود" تلفنم را چک کردم، ای کاش آنرا خاموش کرد 

داده بود. بی خیال  شیرین پاسختماس مهربانم به و و ماهور بودند. خدا را شکر کردم که عمو را نگران نکرده ام. دوست جدید 

م. او با اولین بوق جواب داد و با روی زمین نشستم تا کمی خستگی در کنم و به شیرین زنگ زد ریم خانمکنار پای م خستهو 

د گفت: تو کجایی دختره ی دیوانه؟ همه مارا از نگرانی کشتی بی نم سوت بکشهای جیغ و فریادی که باعث شد دوباره گوش

" خنده ام  ...پرستش جوانی ما به خاطر نگرانی زنده بودن تو هدر شدعمر و ادب پررو... زنده ای؟ خودت را نکشته ای؟ 

دوست عزیزم. خیلی خوشحالم که تو برای کسی به غیر می دانستم اینقدر مهربان هستی نگرفت و گفتم: نه خودم را نکشته ام. 
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ورد و گفت: واقعا لیاقت ناپرهیزی است شیرین خانوم.  " ادایم را در آبرایت نگران من شدن . از سیاوش هم نگران می شوی

در حقیقت من اصلا  البتهم. ی و به اجبار نگرانت می شوهست تنها دوست دیوانه ی منتو که م کن چه ولیرا نداری. نگرانی م

 دنبال تو گشتند که ناخودآگاه من و ماهور هم نگرانت شدیم.  به کیارش و فربد اینقدر تماس گرفتند واما م، به فکرت نبود

اجازه می  اگر حالا می مردی ؟م نداشتی، مدیونم می شدیراستی او خنده ام گرفت و گفتم: اگر اینقدر صراحت کلا " از رو

خراب  هخانم: امیدوارم که به این دو برادر ادامه دادو  م؟ " خندیددیه ادادی که خیال کنم تو و ماهور خود خواسته نگرانم شد

نباید به آنها می گفتم؟ " روی پیشانی ام کوباندم و من کجا هستم. " خنده ی شیرین قطع شد و با تردید گفت:  که نگفته باشی کن

راستش را بخواهی... به گفتم: به تمام شهر راپرت مرا دادی سالاری؟ " بازهم کمی در جواب دادن تردید داشت و بعد گفت: 

واقعا فربد ت. فربد نگفتم چون می دانستم حوصله ی او را نداری. شنیده ام بدهی کیارش را پس داده و تو را آزاد کرده اس

م جمع کردم و چانه ام را روی آن قرار دادم. به قدری خسته بودم که شکم" زانوانم را توی  ه است؟را انجام دادچنین کاری 

گداهای بچه روی زمین احساس راحتی می کردم و نمی توانستم از جایم بلند شوم. با کت گشاد فربد دقیقا حس می کردم شبیه 

 خان فربد یوم. سنگی از روی زمین برداشتم و در حالیکه با آن بازی می کردم و گفتم: بله بالاخره آقادیده می ش سرچهار راه

 ،به یاد بدبختی های دوستش افتاد. فعلا که بدهی را پس داده است. راستی حرفت را نصفه گذاشتی، به فربد نگفتی من کجا هستم

به کیارش نگویم.  راستش را مستیرین با اضطراب گفت: من نمی توان" ش ؟، درست می گویمکیارش چطور؟ به او هم نگفتی به

روی پیشانیم اینبار محکم تر تازه امروز برای من و سیاوش بلیط هایمان را هم خرید و... " گناه دارد. او خیلی خوب است، 

فرستادی؟ " او سریع گفت: نه...  کوباندم و گفتم: تو هم برای خودشیرینی به دنبال من گشتی و پیدایم کردی و آدرسم را برایش

فقط گفتم که جواب تماسم را یک خانم مسن داد و صدای ویولن می آمد. همین ها  ...هم خودشیرینی نکردم تا این اندازهنه... 

اقعا ممنونم کافی بود تا او جایت را پیدا کند... " پاهایم خیلی درد می کردند و نمی توانستم از جایم بلند شوم. با بی حالی گفتم: و

 از من مایه نگذار، خودشیرینیبرای خواهش می کنم از این به بعد  اما .خوب مراقب حرف هایت بودی احمق جانمکه اینقدر 

را ببینم.  کیارشم هنمی خوا صلااپس نده. من کیارش بدهی ات را با بدبخت کردن من به یک نفر تو التماست می کنم که 

ببین آنطرف  ...مغرور نیستمن اصلا پسر به شانه ام زد و گفت: نه  مریم خانمامیدوارم اینقدر مغرور باشد که به دنبالم نیاید. " 

 خیابان ایستاده و نگاهت می کند. گناه دارد، بلند شو برو . 

دست به  و بود تکیه داده بود سفید رنگ هیولاییش که اینبار به ماشین جدیدکیارش  ،نگاه کردممریم خانم " به مسیر اشاره 

صدای شیرین  سینه به ما نگاه می کرد. از همین فاصله ی دور هم صورتش نشان می داد که عاقبت خوبی در انتظارم نیست.
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بشوی که  صمیمی کیارش ! چه کسی به تو اجازه داده که تا این حد باروشنچشم و دلم را شنیدم که گفت: ای وای پیدایت کرد؟ 

من همیشه حواسم به تو و کارهایت اما یادت باشد که  ،قطع کنم زودتر که منصلاح در این است  او بهتر از ما تو را بشناسد؟

خواستم از همین پشت خط او را خفه کنم و به خاطر لو دادن مخفیگاهم حالش را بگیرم  "هست، پس غیرت مرا نادیده نگیر. 

سلام کنم.  را جمع کرد و گفت: من بروم به بچه ام خندید و خوشحال وسایلش مریم خانم .طع کردس را قاسریع تم اما حیف که

  تو هم بلند شو و با من بیا. " سرم را بین بازوهایم پنهان کردم و گفتم: نه من نمی آیم، تو برو.

م. اما او هم نرفت و گفت: خودش راه افتاده سر کیارش را گرم کند و من بتوانم خودم را ناپدید کن مریم خانم" امیدوارم بودم که 

ای کاش می توانستم اسفند بروم. چقدر باوقار و عزیز است. الهی دورش بگردم.  قامتشو به سمت ما می آید. الهی قربان قد و 

مثل دختربچه های  دهانم از اینهمه علاقه ی مریم خانم به کیارش باز مانده بود. او خدا او را برایم حفظ کند. "برایش دود کنم. 

چرا پیر و جوان عاشق کیارش می شدند؟ خدایا خودت به من کمک کن که از تعجب شاخ در نیاورم. . ذوق می کرد نوجوان

برگشتم و  نسبت به کیارش حسادت کنم. خسته شده ام، کم آورده ام. ،من دیگر طاقت ندارم که به علاقه ی تمام زنان این شهر

 ،می گوید مریم خانمکه هم ترسناک به ما نزدیک می شد چشم دوختم. خواستم به خودم بقبولانم اینقدر به کیارش که اخم الود و 

 ...اما به محض اینکه نگاهم به او و قامتش افتادقد و بالایش خاص نیست که احتیاجی به قربان و صدقه داشته باشد. 

باشند. او نه تنها ظاهر خوب و عالی ق دارند که عاشق او ر تا جوان حاز پی این شهر خانم های محترمتمام متوجه شدم که  

. همینکه شیرین و سیاوش را بی هیچ چشم داشتی دست تمام نیازمندان اطرافش را می گرفتدارد، بلکه با اموال و دارایی اش 

ها قلبی که شکسته یعنی روحش هم مثل ظاهرش بی عیب بود. فکر کنم او فقط در حق من ظلم می کرد و تن ،به هم رسانده بود

، می دیدم فکر می کردم حالا که درست بود، قلب من بی نوا بود. خیره به او مانده بودم و نزدیک شدنش را تماشا می کردم.

 .، شاید بهتر باشد او را ببخشم..خیانت کرده باشد ندارد اگر کمی ایرادی خیلی هم

رام که مخصوص لحظات آبا صدایی  .بلند کرد زمینگرفت و مرا از م را شد و بدون لحظه ای تردید بازوهای آمد و نزدیک تر 

ای؟ چه کسی به تو اجازه داده است که خودت را توی  شدهزمین پخش اینطوری  هابچه گدا چرا شبیهخشمگین او بود گفت: 

دفعه ی قبل چون تا مردم برایت پول بریزند؟  بنوازیی؟ اصلا چه کسی به تو اجازه داده است سر چهارراه آهنگ انخاک بغلت

 خیال کردی می توانی به این کارت ادامه بدهی؟  ،حرفی نزدم

گفت: چه کسی به بیشتری دستانش را محکم دورم حلقه کرد، با خشم  اصلا نتوانستم جوابی بدهم. تا به خودم آمدم، دیدم که "

مریم خانم و رو به  سرم را توی سینه اش نگه داشترگ بترسانی؟ " رفتنت تا سر حد مکه هر روز مرا از  دادهتو اجازه 
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حق نداری اینجا بیایی و ساز بزنی؟ نه تنها خودت  نگفتم که ه شمامن بگفت: مگر  عصبانیتبا  ،بیچاره و از همه جا بی خبر

دلیل خوبی  ،صندلی تمیز داشتنهم گدایی کنید؟ با  تاکنارت نگه داشته ای گوش نمی دهی بلکه پرستش را هم  نم به حرف

ی که توی کیفت جمع شده، هرلحظه ممکن است با اینهمه پولنیست.  نوازیبرای اینکه مرا راضی کنی تا سرچهارراه آهنگ ب

سر چهار راه نشستن یعنی خودکشی و من اصلا دلم نمی خواهد بلایی بر سر  کسی به قصد دزدی به شما دو نفر آسیب برساند.

 فقط توی خانه ات استراحت کن ی، شمایاورحق نداری که برای من بهانه ب از این به بعدمریم خانوم بیاید.  یکی از شما دو نفر

  پرستش هم به اینجا نمی آید. ،راه نباشیچهارسر  شمااگر  .و نگران هیچ چیز نباش

که در میآورم به دوستانم کمک " زن بیچاره با وحشت سرش را پایین انداخت و گفت: ببخشید... من فقط می خواستم با پولی 

من  ؟نفر از دوستانت کمک مالی کنی چندکه می خواهی به بگو  به من دقیقشما کنم. " کیارش حرفش را قطع کرد و گفت: 

باز اسیر مواد  به اینجا بیآیی و دلم نمی خواهدمیآورم تا به تمام آنها کمک کنی.  برایت گونی پر از پول چند تاهر هفته  خودم

 . عزیز و بیماری بشوی خانم

گره دستان کیارش زد. به زور سعی کردم چون سرش را پایین انداخت و حرفی ن مریم خانم وحشت زده سوخت،" دلم برای 

من و تو با  . بی حوصله گفتم: دست از سرم بردار،ه بودمحکم سرم را توی سینه اش گرفت هنوز اما او را از دورم باز کنم.

 .گناه دارد و قلبش می شکند نوچخانم را هم دعوا نکن  هم نسبتی نداریم که اینطوری بغلم کرده ای... مریم

و گفت: من هرکاری که دلم بخواهد انجام می  مرا توی بغلش نگه می داشت " هرقدر بیشتر دست و پا می زدم او محکم تر 

در نتیجه  .مادرم عزیز است و سلامتی اش خیلی برایم مهم استبرای من مثل  خودش می داند که این خانمدر ضمن  ..دهم.

از این به بعد حق نداری بدون من جایی بروی...  چون ،فقط به فکر خودت باش تو. از من به دل نمی گیرد و قلبش نمی شکند

 هیچ جا نرو. از این به بعد اجازه نمی دهم یک قدم هم از من دور شوی.

دلم  وردم و خوب نگاهش کردم.. سرم را بالا آری غمگین شد که دست از مبارزه با او برداشتمحن صدایش ناگهان به قد" ل 

می گفت مریم خانم راست چشمانش برق می زدند. حیرت زده گفتم: تو بغض کرده ای؟ "  چون بغض کرده بود وبرایش لرزید 

اما  تا بیشتر از این ضربه نخورد، ندهستخشم و غرورش ساختگی  که کیارش اصلا مغرور نیست. حالا مطمئن شده ام که تمام

 همیشه اخم آلود و بدجنس باشد.باید  فتکه یادش می ر بود. روحش به قدری مهربان ردبه وقتش همه چیز را فراموش می ک

تم: تو از رفتن من غمگین به او زل زدم و گف یرها کرد و اجازه داد تا کمی از او فاصله بگیرم. با کنجکاوی بیشترآهسته مرا 

فک و دندان  زیبای مهربانی بودند امامواج ، توی چشمانش پر از داری؟ " ناگهان حرصش گرفت واقعا مرا دوستی؟ ه اشد
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می که دوستت دارم یا نه. هشمرده گفت: من تکلیفم را همین امروز با تو روشن می کنم تا بالاخره بف و فشردهم هایش را روی 

زودتر به خانه  که برگشت و گفت: شما هم وسایلتت را جمع کن و با ما بیا مریم خانومبه طرف طوفان عظیم مثل یک " بعد 

. از کی اینجا نشسته ای؟ چرا به حرفم گوش نمی دهی؟ دکتر گفت که روماتیسم پیشرفته داری و و استراحت کنی برگردی

برای اولین بار توی این هفته  امروز ت: باورکن منفگ ست وسریع از جای برخا مریم خانومویولن نوازی برایت سم است. " 

زیاد کار نکردم، پرستش به جای من آهنگ می نواخت. نگران من  م و خدارا شکر که پرستش از راه رسید وه ابه اینجا آمد

من به  .این خانم بیمار است جمع کن پرستش،" کیارش به من اشاره کرد و گفت: وسایلش را تو آقای مهربان و عزیزم.  نباش

  گ نزنید.نهر دو نفر شما را ادب می کنم که دیگر سر چهارراه آهوقتش 

فت. من و دوست ترسیده تر از خودم با تعجب به هم نگاه کردیم. ینش ردر جیهایش فرو برد و به طرف ماش انش رادست " بعد

زیر لب گفتم: هم . ارش خودخواه را تا سرحد مرگ کتک بزنمکیمریم خانوم، صندلی سفید پلاستیکی  با همین دلم می خواست

مریم خانم "  ؟چرا باید به حرف هایش گوش بدهمپس  ،قهر هستمپررو دعوا می کند و هم دستور می دهد. من با این مردک 

شکست لت را حتی اگر گاهی اوقات از روی عصبانیت د ،گفت: با او قهر نباش. دیدی که نگرانت بود، او خیلی مهربان است

با او قهر نکن. " حرصم گرفت و گفتم: او خودش هم نمی داند چه می خواهد. او اصلا مرا دوست ندارد. یک پریچهر  بازهم

نم چرا دست از سر من بر نمی می دهد. فقط نمی دا این خانم فرانسویبرای خارجی دنبال خودش راه انداخته و جانش را هم 

بعد چطور  ،تعجب مرا نگاه کرد و گفت: این حرف ها را نزن. شوهرت فقط از تو تعریف می کنداینبار مریم خانم با "  !دارد

 یک پریچهر خارجی دارد؟ 

، به " حرص و غم و اندوه دوباره کار خودشان را کردند و تمام حال خوب ویولن نوازیم نابود شد. صندلی و ویلن را برداشتم

یک دنیا  او، او بزرگترین دروغگوی دنیاست. دروغ گفته است ..نیستیم مادر من. گفتم: ما زن و شوهر راه افتادم و با حرص

من بیچاره را هم دچار عشق و علاقه ای دردناک  اما خجالت نمی کشد و ،نمی داند کدام را انتخاب کند و حتیعاشق دارد 

ال می کنم دوستم دارد، اما به محض کرده است. از راه می رسد و چنان مرا در آغوش میکشد و بغض می کند که خودم هم خی

بیابان دلم می خواهد از دست او سر به کوه و نمی آورد.  خاطرمرا هم به  ناماینکه پریچهر فرانسوی اش را می بیند حتی 

از مردی که بی نهایت دوستش خیانت بگذارم. خسته شده ام، به چه زبانی بگویم که طاقت هر نوع بدبختی را دارم به جز 

ناخودآگاه خوشحال  احمق هم بازهم پیدایم می کند و من هرچند که اودلم می خواهد بروم و پشت سرم را هم نگاه نکنم. . دارم

عذاب وجدان  هم اصلام و شابمی شوم و همه چیز را می بخشم. می ترسم یک روز به خودم بیایم که هووی چند زن دیگر شده 



 فصل شانزدهم

542 

 
   

چشمانش را  ، حالت ذره بینی داشت ومانش خیلی ضعیف بودند چون عینک. " مریم خانم مرا نگه داشت. چشنداشته باشم

 درشت تر نشان می داد و گفت: تمام این هایی که گفتی واقعی بودند؟ " ناامیدانه سرم را به علامت مثبت تکان دادم و گفتم: من 

می کردم با عشق به او خوشبخت  فکر. با خیال راحت زندگی کنمکلافه و خسته هستم، کیارش اصلا اجازه نمی دهد خیلی 

زمزمه دوست داشتن کیارش خیلی آزارم می دهد. یک دنیا حرفهای زیبا توی گوشم  دختر دنیا می شوم. اما برعکس شد... ترین

جز خودکشی  به که من دیگر سلاحی برای مبارزه با او ندارم، طوری ویرانم می کند که چاره ای درست وقتیکهاما  می کند،

است دختر قشنگم. قبول  عروس هزار داماد ،ی ماند. " مریم خانم خیلی غمگین شد و زیر لب گفت: مرد زیبا و مهربانبرایم نم

تازه طرف مقابلت وضع مالی  .عذاب آور خواهد بودکن که زندگی با مردی که هم چهره و هم سیرت خوب دارد همینقدر 

 د. اگر واقعا دوستش داری صبر و تحملت را بالا ببر. چون به نظرجذب می کن و خانم ها را بیشتر به خودشخوبی هم دارد 

 او را از خودت برانی. ی بچه گانهدوستت دارد، نباید با قهر و این کارها ن او بی نهایتم

بدهم. قهر نمی کنم ادامه ضع ودستش را گرفتم و در حالیکه از خیابان رد می شدیم گفتم: دوستش دارم اما نمی توانم با این "  

هنوز کنار ماشین ایستاده بود  م، وسایل را توی صندوق عقب گذاشتم. کیارشرسیدیبه ماشین کیارش " اما ادامه هم نمی دهم. 

با عصبانیت گفت: مردم طوری نگاهم می کنند مثل اینکه من شبها پول گداها را به زور از آنها می گیرم و ماشینم را با  و

 زودباشید سوار شوید. ؟سر افکنده می کنید مرا اینقدر ه ام. چرا شما دو نفرهمین پولها خرید

" به مریم خانم کمک کردم روی صندلی عقب بنشیند. بعد از او خداحافظی کردم، شماره ام را برایش نوشتم و گفتم که باز به  

ایستادم. کیارش که هنوز سوار نشده بود با دیدارش می روم. از آقای صفایی راننده هم خداحافظی کردم و رفتم منتظر تاکسی 

کارهایش  مظلوم نمایی یال می کرد با پیدا کردن من و کمیتعجب گفت: تو چرا نمیآیی بنشینی تا برویم؟ " جوابش را ندادم. خ

 .اصلا نمی خواهم کوتاه بیآیمهمه چیز را فراموش می کنم. اینبار  را می بخشم و

من خیلی  ،برایم ایستاد. هنوز کامل نشسته بودم که کیارش مچ دستم را گرفت و پیاده ام کردو را گرفتم جلوی یک تاکسی  

برسم و بخوابم. کیارش زیر لب گفت: جلوی صفایی و مریم فقط می خواستم به خانه  توان مبارزه با او را نداشتم.خسته بودم و 

 باهم می رویم.زندگی می کنیم پس  نهاخک و  توی یآبروریزی نکن. من و تخانوم 

مرا به دنبال خودش کشید " جوابش را ندادم. بحث کردن با او هیچ فایده ای نداشت، او در هر حال کار خودش را می کرد.  

نشستم. مریم خانم و کیارش با هم در مورد همه چیز صحبت می کردند. اما من چشمانم را  شماشین جلوصندلی بی صدا و 

د. کیارش چطور می توانست در عین حال وعطر ژاسمین استشمام می ش ، فقطدر هر نفس اشینتوی م کهفراموش کنم بستم تا 
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دو به هر خودش را طوری داشته باشد. نه اجازه می داد من بروم و نه ژاسمین را فراموش می کرد. دوست دو نفر را با هم 

ژاسمین را فریب نمی داد و واقعا عاشقش بود اما  نشان می داد که نمی توانستیم فریبش را نخوریم. شاید نفرمان عاشق و شیدا

 . ندستهمن خوب می دانستم که این در آغوش کشیدن ها و رفتارهای عاشقانه اش برای من یک نفر دروغ محض 

 به. بود شده بلوار فردوس آپارتمان اجاره کرده بود. دل پیرزن از داشتن آپارتمانش خیلی شادمریم خانم را رساند، برایش توی 

د یک آدم وهیچ وقت فکر نمی کردم که می ش .قول خودش دیگر مجبور نبود توی پارک ها بخوابد و معتاد و مریض باشد

جی توی این زمانه ی یخ زده و بی روح که حتی را تا این حد تغییر داد و به دادش رسید. کیارش مثل یک ناو بیمار معتاد 

 می زد.  دست به کارهای شگرفدختر مریم خانوم هم یادی از مادرش نمی کرد، 

آقای صفایی مارا به خانه ی عمو رساند و خودش رفت. خواستم پیاده شوم اما کیارش گفت: بیا عقب بنشین تا با هم صحبت 

ببینم،  دلم نمی خواست بازهم او را ما برای هم ساخته نشده بودیم.چون باید از او دست می کشیدم،  هحیف بود ک خیلیکنیم. " 

گفتم: حرفی باقی نمانده است، اینهمه صحبت کردیم و به هیچ نتیجه نشسته بودم و سرجایم پشت به او راموشش می کردم. باید ف

 ای نرسیدیم. من خیلی خسته هستم و حوصله ندارم. بی خیال شو... 

ر کردم، ای کاش وقتی سرکار بیایی؟ " کمی فک از فردا گفت: نمی خواهی . دل پیاده شدن نداشتم، کیارش" او هم سکوت کرد

می گفت که هنوز اجازه ندارم بروم. همه چیز بین مان خیلی خراب شده بود. به تاریخ آنها  چک های فربد را دید به جای توجه

پس بدهی ممنون می شوم. " جوابم را نداد و من هم حوصله نداشتم به سمتش برگردم و باز  را گفتم: نه نمیآیم. اگر سفته هایم

چند وقت بیایی تا برای اینهمه کارهایی که به تنهایی انجام می دهی باید ایم را گدایی کنم. سکوت را شکست و گفت: هم سفته ه

اما همین یک حرف ساده ی او دنیا  ه استریخت نم سرکار جایگزین پیدا کنم. می آیی؟ " پس خودش می دانست که یک دنیا 

ثابت می کرد که دیشب تا صبح... اتفاقی بین او و به جای نگرانی برای جای خالیم سرکار، ای کاش  را برایم گلستان کرد.

 ژاسمین نیافتاده است. گفتم: بله حتما. در هر حال باید کارها را تحویل بدهم. 

 ..نده. عذابن و گفتم: خودت را با اینجا ماند کمی سرم را به طرف او برگرداندم " در را باز کردم و خواستم پیاده شوم اما

تو را به خانه ات برسانم؟ " صورتش توی تاریکی بود و حالتش را نمی دیدم. فقط صدایش را شنیدم همین حالا می خواهی  

می توانم خواهش کنم تا وقتیکه کارها را تحویل می دهی من هم اینجا بمانم؟ " باز دلم گرفت، باز گوش هایم سوت  .که گفت: نه

. مونش شبانه ات های از امشب دائما با خودم بجنگم تا حسادت نکنم و نگران غیبتباید و گفتم: فکر کنم  کشیدند، باز سردم شد

و پیش ژاسمین نمی مانی؟ " خیلی آرام گفت: اشتباه می کنی، همیشه در موردم اشتباه  چرا نمی روی و راحت توی خانه خودت
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د. وشکه سکوت بین مان برقرار  اجازه نمی دادیمهیچ کدام از ما ا کرده ای. هیچ چیز آنطور که تو فکر می کنی نیست. " چر

با بغض به صورت تاریکش نگاه کردم و گفتم: من فکر اشتباهی در مورد  کامل به طرف او برگشتم. دیگر نتوانستم آرام باشم،

ام طول روز از هم صحبتی با تو نکردم. ژاسمین برایم از تمام لحظات دیشب تعریف کرد. من هم حق را به تو دادم که در تم

 باشی.برای دیدارش بی طاقت او لذت ببری و شبها هم 

. مدتها بود چشمانش نور زیبایی که عاشقانه دوستش داشتم را به صورتم پاشید ...آرام از تاریکی بیرون آمد، ای وای" خیلی  

و اجازه نمی دادند که  برگشته بودندلیق دوباره حروف نستع اما امشب ،عر نمی خواندندچشمانش برایم شنقش و نگار که دیگر 

من می  از بلندگوی لبانشروع می شد و  « م »شعر چشمانش با حرف . امشب از دیدن نور نگاهش لذت ببرم من در سکوت

  ز یاد مرا از یاد برد آخر، ولی من بجز او عالمی را بردمخواندند:  

 وار. می دانی که من دیوانه تا ببینی که تا همیشه به تو وفادار هستم ن فالوده پاش بی رحمخوابرایم شعر ب گفت: خیلی آرام وا 

مرا از موضوعات کم اهمیتی مثل دعوای امروز رها کن و فقط برایم شعر بخوان. " ای کاش اینقدر ؟ را دوست دارمشعرهایت 

به او بفهمانم که تمام شعرهایی که می  بایدبگذرم و به دنبال زندگیم بروم. چطور  از او راحت بتوانمتا  ،زیبا صحبت نمی کرد

مانش را از دست ندهم و گفتم: خواهش چش رم از وجود او و چشمانش جان می گیرند؟ حتی پلک هم نمی دم تا این تصویدخوان

ار شعرهایم را دوست داری چون تو هیچ چیز می کنم بازهم به من دروغ نگو، الکی از شعرهایم تعریف نکن، نگو که دیوانه و

دیشب برایم تعریف می کرد که مطمئن  ی وجود مرا دوست نداری. تو عاشق ژاسمین هستی و او طوری از لحظات عاشقانه

 " او آرام تر از قبل گفت: بیهوده و بچه گانه دیده می شوند.کاری  ها و عشق ورزی های من،سرایی شده ام تمام این شعر

 یم؟ ه امن و او دیشب لحظات عاشقانه ای را گذراند که گفتخودش  نژاسمی

لبخندم نوبرانه و بی اجازه بر لبانم سرازیر شد و گفتم: بله متاسفانه  ،بودبین مان جاری " توی این شرایط که فقط بغض و غم 

دلت بخواهد کنار که ه تو حق می دهم ب ایرادی ندارد. من .. اصلاهمه چیز را با جزییات دیوانه کننده اش برایم تعریف کرد.

حالا هم اگر بخواهی تو را به خانه ات می رسانم. " او جلو آمد و فقط به لبخندم خیره ماند و گفت: ژاسمین گفت که  ..او باشی.

 م نگه داشته ام؟ خود من به خاطر انتقام از فربد تو را کنار

. روی صندلی جلو کامل به طرف او که حالا نزدیک آمده بود " خودم را راضی کردم که برای آخرین بار نوازشش کنم

چرا راضی شده ای توی خانه ی تعریف کرد که  مبرای کامل برگشتم، دستم را با بالا آوردم و روی گونه اش گذاشتم و گفتم: او

. یشبها توی خانه ی ما می مانی و داده اخودت را عاشق من نشان  . تو هم فقط به خاطر انتقام از فربدعمو جاویدم زندگی کنی
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طع کرد و گفت: بعد هم نیمه شبها به خانه ام بر می گردم تا کنار ژاسمین حرفم را ق ،به کف دستم کشیدآهسته صورتش را " 

 باشم؟ شبی عاشقانه داشته 

با این " نوازش او و صورتش قلبم را به هیجان می آورد و گونه هایم آتش می گرفتند. کف دستم را بوسید و آهسته گفت: 

ی. اگر خبر نداشت من اصلا از دلاین حق زمانی به تو داده می شد که بدجنسی های ژاسمین تو حق داشتی که ترکم کنی اما 

می همه چیز را بین مان خراب میشدی و ی ه محض شنیدن چنین حرفهایی عصبب باید من نگفته بودم که چقدر دوستت دارم

  تو که می دانی من چه احساسی دارم و از بین تمام آدم های این شهر فقط تو را دوست دارم. ...رحم بی اما ی.کرد

است که اصلا از دل تو دست دیگرم را هم روی صورتش گذاشتم و مستقیم به چشمانش نگاه کردم و گفتم: بدبختی من همین " 

محو دنیای او می شود. کیارش تو  ا هرروز با دیدن ژاسمین عقل و دل و دینت، یکجاخبر ندارم. می گویی عاشقم هستی ام

به حرفهایش گوش می دهی، فقط با او می خندی، وقتی من چیزی  می کنی. کنار ژاسمین می نشینی، دیوانهمرا با کارهایت 

 کوچکترین حرکتی وقتیدوستم داری  توکه به خودم بقبولانم  باید گو چقدره من بشنوی. تو ب مین صدایم رامی پرسم اصلا 

 ؟ برای نشان دادن علاقه ات به من انجام نمی دهی

من خیال می  ،" دستانش را روی دستانم گذاشته بود، سرش را خم کرد و با نگاهی پر تمنا گفت: اینبار هم تو راست می گویی

آییم. من واقعا نمی دانستم وقتی شروع می شود که به اینجا میدانی دوستت دارم و ساعت عشق و عاشقی مان از کردم تو می 

دانی من دلم می خواهد ناهارم را تنها توی رستوران پدرم  یفکر می کردم که تو مکه در طی روز اینقدر رفتارم بد است. من 

چون او فقط می خواهد تنهایی های  ،مدنش به رستوران پدرم ناراحت می شومآ بفهمانم که ازژاسمین نمی توانم به من  .بخورم

بیشتر هوای مرا و راحتی ام را بود که درکم می کنی و  راحت تو خیالمجانب . اما از ندارد به راحتی منکاری مرا پر کند و 

فقط به این خاطر که درک  ،و گفتم: با احترام کامل ژاسمین را تا رستوران هدایت می کنی پایین انداختم. " با قهر سرم را داری

 تو بیشترتا  می شوم ترین آدم دنیابی درک از این به بعد من هم تبدیل به ندارد؟ پس  توت تنهایی ادرستی از حال و روز و عاد

من نمی خواهم خودم نیستند، تو خیال می کنی چون  بل قبولبرای بی اعتنایی به من اصلا قاکیارش دلایلت ؟ به من توجه کنی

ژاسمین تو را تنها نمی گذارد تا بالاخره یک روز ما را از باید دائما بی تفاوتی هایت را تحمل کنم؟  ،تحمیل کنماجبار را به 

و گفت: ز او بعید بود زد یک طرفه و پر محبتی که ا" لبخند هم جدا کند، که فکر کنم امروز به آرزویش رسید و موفق شد. 

این  وبه بار بیاورم  خرابکاری جدیدنمی دانی با این حسادت هایت چقدر خواستنی تر می شوی. دلم می خواهد هر روز یک 

کنار تو و  در اینجا و هرروز از تک تک لحظاتی که من فقط عاشق تو هستم ی بد اخلاق... را ببینم. دیوانه قیافه ی حسود
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باور کن من قصد حتی در طی روز هم با خاطراتی که از شب قبل دارم وقت می گذرانم، برم. می لذت  ذرانممی گ عمو جاوید

 تمام حواسم معطوف ژاسمین است. در طی روز خیال می کنی که من  فقط نمی دانم چرا آسیب رساندن به تو را ندارم

و گفتم:  مثل بچه ها قهر کردم رد. ناخودآگاهکاراحتی های دنیا جدا می ن" این حس و حال آرامش بخش بین مان مرا از تمام 

نی کمی  صحبتچون فقط با او صحبت می کنی، چون با او توی یک اتاق کار می کنی، با او غذا می خوری، با او فرانسوی 

می مانی و امروز تا بعد از آهنگی مشترک را دوست دارید. شبها تا صبح کنار او  من از حرف هایتان هیچ چیز نمی فهمم. و

هرچند که امروز با ژاسمین به حق با تو است،  .من تسلیم هستم، بودی... " آرام خندید و گفت: باشهبه گردش رفته ظهر با او 

با رفتارهایم فکر نمی کردم اصلا  .من خیلی اشتباه کرده امگردش نرفته بودم و شب ها تا صبح کنار او نمی مانم اما باز هم 

 .تا خراب کاری هایم را درست کنم همه چیز را درست می کنم. فقط تا فردا به من وقت بدهنقدر اذیتت می کنم. از فردا ای

" با محبت هایش اشکهایم سرازیر شدند و گفتم: امشب در حیاط را قفل می کنم و کلیدش را هم قورت می دهم تا نتوانی نیمه  

تا بین تان می نشینم مابا او فرانسوی صحبت می کنی ماشین را نگه می دارم و میآیم  همفردا اگر ببینم که باز. شب فرار کنی

سرخاک همانجا رهایتان می کنم و با او به رستوران پدرت بروی، من هم  ،. اگر فردا بدون مندیگر نتوانید با هم صحبت کنید

  ..می کنم. شکایتپدر و مادرت می روم و از تو به آنها 

و گفت: باشه عشق من، تمام این کارها را بکن، فقط گریه نکن.  بغل کردآرام سرم را  ، نزدیک تر آمد،ا کرد" دستانم را ره

می بخشی؟ " سرم را به علامت منفی تکان  مرا .متوجه ی رفتارهایم نشده امو خودم اصلا  مرده اببخشید که اینقدر ناراحتت ک

فردا کارهایت را جبران اگر نمی بخشمت.  است، شب اتفاقی بین تان نیافتادهدادم و گفتم: نه نمی بخشمت. تا ثابت نکنی که دی

نمی بخشمت. تو تازگی ها هرروز گریه ی مرا در می آوری. امروز چیزی نمانده بود که از شدت غصه دق کنم. بازهم نکنی 

 شود.  بوسید و گفت: هرچه بگویی حق داری. ببخشید. من اشتباه کردم. دیگر تکرار نمی " سرم را

آرام هق هق می کردم و گفتم: بگو که  مثل آهن ربا به آغوشش برمی گشتم. شوم بازهمبمی خواستم از او دور که " هرقدر 

جلوی را  صورتم را بالا آورد. صفحه ی تلفن همراهشدیشب و شبهای دیگر با ژاسمین نبودی، بگو که دوستش نداری. " 

دیشب ژاسمین ی خانه را توی گوشیم دارم، همین حالا فیلم ها را برایت می فرستم. فیلم دوربین هاچشمانم نگه داشت و گفت: 

دارد و همیشه دچار حمله های وحشتناکی می  شدید آسماو . ساعت دو به من زنگ زد و گفت که حالش خیلی بد شده است

د نژاسمین برو کمکهم تماس گرفتم و گفتم تا من برسم به و دکتر روزبه من هم مجبور شدم به کمک او بروم. با شیرین  .شود

 .دنبه ژاسمین کمک کن ندنتوانست آنها در نتیجه بود،کلید نگهبانی هم دست من  اما مثل اینکه ژاسمین در خانه را قفل کرده بود و
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در این شرایط دانم که چگونه  و در را باز کنم. من سالها با ژاسمین زندگی کرده ام و خوب می برسم من تابودند  همه منتظر

پذیرایی استراحت کند تا فیلم دوربین ها را داشته باشم و اگر تو سالن باور کن ژاسمین را مجبور کردم توی . مداد او برسبه 

دند، ر روزبه هم تا صبح به ما سر می زناراحت شدی بتوانم فیلم ها را نشانت بدهم. تازه شیرین و دکت نم از غیبت نیمه شب

 .یا نه ی توانی از آنها هم بپرسی که دیشب اتفاقی بین من و ژاسمین افتاده استم

ان را به هم چسباندیم مهای د خوشم آمد. سرمیش" فیلم ها را برایم فرستاد. از اینکه او تازگی ها اینقدر نگران فکرهای بد من  

و مو به مو این فیلم ها بررسی کنم تا خیالم راحت شود. دوباره و چند دقیقه از فیلم ها را با دور تند نگاه کردیم، امشب باید دقیق 

گناه گفت: ژاسمین تا صبح نتوانسته بود استراحت کند و تازه  دیر سرکار آمدی؟ " مثل بچه های بیچرا امروز : پس پرسیدم

و به  بوددرگیر سیاوش  ساعت شش صبح خوابش برد. دلم نمی آمد او را تنها بگذارم. شیرین و دکتر روزبه هم تمام وقتشان

 هم که امیدی نیست. در نتیجه خودم مجبور شدم بمانم و مراقب ژاسمین باشم.  بازیگوشماهور 

او نشسته  چک کردم. ژاسمین روی مبل پذیرایی خوابیده بود و کیارش هم با فاصله از یلم ها رااو ف همراه توی تلفن هم ازازب "

 کیارش سریع بیرون دویده بود.اما اسمین به دنبال کیارش به آشپزخانه رفته بود، ژبود. تا صبح همین بود، البته یکبار 

چندین بار فیلم را عقب زدم و صحنه ی بیرون دویدن او  و بالاخره لبخند روی لبهایم نشست. از این رفتار کیارش خوشم آمد 

مثل  گفت: حالا که خیالت راحت شده، و زیر لب دیدو هم خنا را از آشپزخانه نگاه کردم. لبخندم تبدیل به خنده ای سرخوش شد.

که  با این قهرهای وحشتناک صدبار مرا از نگرانی کُشتی و دوباره زنده کردی، امروزدختر بچه های شیطان نخند. امروز 

ز من هم بد و حتی انداری اینقدر زیبا بخندی. می دانستی که ت هم اجازهبیچاره ام کردی. حالا  هیچ راه برگشتی نمی گذاری،

 ؟ به قدری بد اخلاق هستی که من برای رفع کردن سو تفاهم های بین مان، کاملا دست و پایم را گم می کنم. اخلاق تر هستی

مهربانی مثل خوب و آدم و گفتم: چرا ژاسمین  کمی از او فاصله گرفتم، دقیق نگاهش کردم .شادتر از چند ثانیه قبل خندیدم" 

 است؟ چرا زودتر با هم ازدواج نکردید؟تو را از دست داده 

یی جداگانه داشتیم. او می ها" محبت نگاهش همه چیز را توی دلم آرام می کرد و گفت: چون جوان بودیم و هرکدام رویا 

د خواست دنیا را فتح کند و من می خواستم از تمام دنیا فقط خاک پدر و مادرم را داشته باشم. او می خواست دور دنیا را بگرد

مابین گورهای خانواده ام بگذرانم. یک روز بالاخره من نتوانستم دوری از خانواده ام  یم راو من می خواستم برگردم و شبها

را تاب بیاورم و او هم نتوانست از رویاهایش دست بردارد. خیلی راحت و دوستانه از هم جدا شدیم. اما من خیلی عذاب کشیدم 

 سوخت و گفتم: به او اصرار نکردی که بماند؟ م. " دلم برایش نتا فراموشش ک
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سکوت کرد، سرش را پایین انداخت و توی فکر و خیال غرق شد. دستم را زیر چانه اش گذاشتم و سرش را بالا آوردم. " او 

تا کنارم و گفت: البته که اصرار کردم، همینقدر که حالا نمی خواهم تو را از دست بدهم به او هم اصرار کردم لبخند محوی زد 

 اماتا از ایران خوشش بیاید،  کردمبا اینکه تمام تلاشم را  .با من به ایران آمدکه او  همه چیز از آنجایی به هم ریخت اما ،بماند

تی به فرانسه برگشت. وق و مرا در جریان بگذارد، خیلی زود بدون آنکه حرفی بزندشد و  فق نشدم و او از همه چیز دلزدهمو

 ،بکشمجلوی چشمانش گفت که حتی اگر خودم را هم را پرسیدم،  و علت بازگشت بی سر و صدا و دزدکی او به دنبالش رفتم

از آن به بعد دیگر اصراری به او نکردم.  .حق با او بودمتاسفانه  ...و با من به ایران نمیآید و آزادی هایش را نابود نمی کندباز 

 .گره خورده بود زندگیمبه  وارد فرانسه شدم،تک و تنها چون از لحظه ای که  ،سخت بود خیلی برایمگذشتن از او 

بلند توی فرودگاه با یک کوه درد و غم نشسته بودم و به این فکر می کردم که  ه بودمروزی که برای اولین بار به فرانسه رفت 

به فرانسوی صحبت کردن و کرد کنارم نشست و شروع  ،به ایران برگردم. ناگهان او با یک کوله پشتی بزرگ آمدشوم و 

اصلا متوجه ی حرفهایش نمی شدم چون تا قبل از آن هرگز فرصت نکرده بودم فرانسوی بخوانم، مادر فربد حتی خندیدن. من 

بروم.  به کلاس فرانسه ،مسفربه سختی اجازه می داد درس های معمولیم را بخوانم چه برسد به اینکه اجازه بدهد قبل از 

در سفر را از دستم  ویچشمهای روشن و درشت دخترک و خنده های خوشحالش مثل یک صاعقه جذبم کرد. کتابچه ی فرانس

 گرفت و از توی همان کتاب به من فهماند که او هم دانشجو است...

که درست نقطه ی عکس من بود. به زور مرا بلند کرد و با خودش  ،دختری پر از شور و هیجان فرانسه بود. نیساهل شهر  

 به پانسیون محل اقامتش برد و برایم اتاق گرفت. از همان روز او فارسی یاد می گرفت و مرا مجبور می کرد فرانسه را

ویزای تحصیلی ام  که با نمرات عالی زبان فرانسه ام، به من آموخت، طوری کمکم کرد و زبان فرانسه را سریعتر بیاموزم

ژاسمین فوق العاده باهوش بود، هوش او توی کار و زندگی من تاثیر بسزایی داشت. مجبورم می . تبدیل به ویزای کاری شد

کرد غصه ها را فراموش کنم، در عوض مرا به یاد گیری زبان آلمانی و ژاپنی و انگلیسی و گرفتن ویزای اقامت توی اروپا 

ناگهان با گرمای محبت  ، امای محبت بودم و با کوله باری از عذاب و بدبختی به آنجا رسیده بودمتشنه  منتشویق می کرد. 

 شدم. کم کم یادم رفت که پر از بغض و کینه هستم. پرشورهای ژاسمین تبدیل به یک آدم 

مادر اول رقم می خورد و صحنه ی مرگ مادر و پدرم هزاران بار از به خودم آمدم و دیدم کابوس های شبانه ام که در آنها  

فرشته ی . او مثل یک ندفتاز بین می رفقط توی دستان ژاسمین سرم را ببرد،  به سراغم می آمد تا با چاقوی آشپزخانهفربد 

م. یک دل نه صد دل عاشقش شد کم کممی کرد.  پاکدرد آوری  م را از هر فکر و خیالبود و با چند نوازش مهربان مغز زیبا



 فصل شانزدهم

549 

 
   

هم می  کناررا اتمان لحظما تمام از دلتنگی او خون گریه کنم. چند سالی گذشت و  تاکه چند روز به ایران بیایم فقط کافی بود 

تا اینکه  .بدست آوردمکار تبلیغاتی و گرافیکی توی کل اروپا را  ی م و اجازها کمک های او یک مرد موفق شدمن ب گذراندیم.

دم. برای اولین بار حس کردم که محبت هایش کم رنگ گررخواستم که به ایران بخیلی جدی می درسهایمان تمام شدند و من 

گشت یکی را ازگفت باید بین او و ب ، اورا که پرسیدم رفتارش . علتشت و کنارم شاد نبودشدند و دیگر مثل گذشته دوستم ندا

نفس کشیدن در هوایی  برنگردم. من به عشقبه این خاک نمی توانستم  من خیلی با خودم کلنجار رفتم، اما واقعا !انتخاب کنم

گرفتم و به ژاسمین التماس کردم تا با من بیاید.  را ممتصمیبالاخره فرانسه را تحمل کرده بودم.  ،که خانه ی مادر و پدرم بود

  یگر دوستم ندارد.مدت هاست که دکه  راحت گفتاما او سر حرفش ایستاد و گفت که دیگر دوستم ندارد. خیلی 

م. ژاسمین حالم را دید ه ا. بیمار شدم چون حس می کردم دوباره خانواده ام را از دست دادی از او خیلی برایم سخت بودجدای

. هر قدر به او اصرار می کردم او دورتر می شد. تمان رفدو نفره یحتی وسایلش را جمع کرد و از خانه ی  .با من نیامد اما

با دردی کشنده از او جدا شدم و به ایران آمدم. ژاسمین دیگر جوابم را نداد و من خیال گشت نداشتم. ازجز ببه ای من هم چاره 

 تو را توی پارک دیدم.  ،بعد از جدایی از ژاسمین تا اینکه شش ماه ...می کردم بعد از او دیگر عاشق نمی شوم

حالا  ،مرا ترک کرد و تنهایم گذاشتبود که او د. وناپدید ش کاملا اسمین برایم کم رنگ و بعد همژنگاه و لبخند تو باعث شد که 

و او  شده اندتو پیش او برگردم. قلب و ذهنم درگیر من نمی توانم تو را رها کنم و  ،حتی اگر با یک دنیا عشق هم برگشته باشد

ز من بگیرد، تو گذاشتم و گفتم: اما او می خواهد تو را ا خسته امروی چشمان تب دار و گرفتم و دستش را  " را نمی خواهم.

و ای، مدهوش او می شوی. چشمانت فقط در پی او اینطرف و آنطرف می روند. می بینکنار او هستی ن یرفتارهایت را وقت

. پرستش نمی روممن هیچ جا تا تو نخواهی  گفت: خیلی محکم و قاطعخیلی راحت تو را از من می گیرد و با خودش می برد. " 

. من ی، یک قدم هم از تو فاصله نمی گیرمهستبدون من خوشبخت تر که نه اینکه با یک جمله ات بروم... نه... تا حس نکنم 

 انجام  ای وقتی ژاسمین کنارم هست رفتارهای احمقانهو گویی یلی دوستت دارم. شاید تو راست بمردانه قسم می خورم که خ

من فقط تو را دوست  ،م زندگیم هستی، به خاک پدرم که سخت به خاکش قسم می خورمبه جان تو که عزیز ترین آد ، امادهمب

جبران کنم عشق من. از فردا تمام رفتارهای بد و زشتم را جبران می برایت دارم پرستش. کمی به من وقت بده تا همه چیز را 

قسم خوردی می مانم و همه چیز را تحمل  گفتم: حالا که به خاک پدرتحرف هایش قلبم را آرام می کرد و کنم عزیزم... " 

: از این به بعد هروقت امشب محبت نگاهش را از همیشه بیشتر دوست داشتم، فرصت دادم تا آرامم کند و بگویدمی کنم. " 

کنم. دیگر  می همه چیز را برایت درست کیارش لعنتی مرا ناراحت نکن. بعد من بگوو کنار گوشم ناراحت شدی سریع بیا 
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موهای پریشانم را که را آزار نده. من بی معطلی و بی بحث حرفهایت را می پذیرم و اشتباهاتم را جبران می کنم. " خودت 

و گفت: دیگر هم با موهای خیسی که از کناره های مقنعه ات بیرون ریخته از زیر مقعنه به بیرون نفوذ کرده بودند مرتب کرد 

وسواسی من ِ ،جازه ی عمویت عقدت می کنم و مجبور می شوی تا آخر عمرتاند جلوی چشم های من ظاهر نشو، چون بی ا

 دلم می خواست یکی از قطره های آب روی موهایت باشم. به قدری عاشقت بودم که بدردنخور را تحمل کنی. امروز

ورش را کنار می " نوازش هایش را بی نهایت دوست داشتم. او برایم محرم ترین آدم زمین شده بود. از اینکه پیش من غر 

. زیر پوستم تزریق می کردگذاشت و راحت برایم از عشق و احساسش می گفت، حس و حال خوشبخترین دختر این دنیا را 

. همانطور که به ژاسمین احترام می گذاشت برای من هم پیاده شد و در پیاده شدن کمکم مبرد خشم و عصبانیتم را از یادتمام 

ش لحظه ی آخر جلوی در نگهم اما کیار ،نگ خانه ی عمو را زد. عمو در را با آیفون باز کردبعد دستم را گرفت و زکرد. 

چشمانم را پاک کرد و گفت: قول بده که دیگر از رفتن حرفی نمی زنی. قول بده که حتی با اینکه دیگر به من بدهکار داشت، 

یلی آرام دستانم را دورش حلقه کردم و محکم بغلش کردم. تنهایم نمی گذاری. قول بده که... " قول ندادم فقط خهم نیستی باز 

روم... نمی خواهم و نمی توانم جایی بروم چون...  و گفتم: نمین او برایم عادتی شیرین شده بود حالا دیگر در آغوش کشید

صاف و ، تمام این محبت هایت را جبران می کنم. ممنونم که قلب و گفت: ممنونمبی نهایت عاشقت هستم. " نفس عمیقی کشید 

ه سختی از هم جدا بعد بی. خوشبختت می کنم عشق من. دیگر نمی گذارم مثل امروز اذیت شوی. " ا هادات را به من د ساده

 مان در هم گره شده بودند.شدیم، اما دستهای 

نمی دانم چرا ه بود. دوخته شدکه به سمت در می آمد و نگاهش به دستان ما ل ناباوری فربد را دیدیم اوارد خانه شدیم و در کم 

باید تمام کسانی که از آنها دوری می کردم را جلوی  وارد می شدمعمو همه را به خانه راه می داد. هروقت که از این در 

نمان از هم نکردیم. مثل اینکه هر من و کیارش اصلا تلاشی برای جدا کردن دستا ،چشمانم می دیدم. فربد سرجایش متوقف شد

گرفت اما مثل گذشته ناراحت نشد  ز دستان مااما برای هم هستیم. فربد به سختی نگاهش را که دو می خواستیم به او بفهمانیم 

گفت: پرستش کجا بودی؟ نگرانت شدم. چون لبخندی اجباری زد اتفاقا برعکس  .از شدت عصبانیت سرخ نشدصورتش و 

خجالت می  فربداز نگاه کردن به  ،به اینجا آمدم تا جویای احوالت بشوم. بهتری عزیزم؟ " سرم را پایین انداختم حالت بد بود

 کنی.میگفتم: بله خوبم. " فربد خندید و گفت: تو همیشه خیلی زود اعصابت را آرام  کشیدم، زیرلب

نمی آمد حالم خوب نمی شد. " کیارش با دنیایی عشق نگاهم  ر اگر کیارش نبود و به دنبالما" به کیارش نگاه کردم و گفتم: اینب 

. لبخندش به قدری دوستداشتنی بود که دلم می خواست خم شود و روی موهایم را ببوسد. مکن شبغل کرد و بازهم دلم می خواست
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به دنبالت راحت کیارش بودی که من نتوانستم پیدایت کنم اما رفته صدای فربد لحظات عاشقانه مان را خراب کرد و گفت: کجا 

که هنوز نگاهش به صورتم دوخته شده بود گفت: جایی بود که فقط من می توانستم درحالی ،به جای منکیارش " اینبار  ...؟هآمد

پرستش نوازشگرانه و پر از عشق بود. فربد گفت:  هم . " حتی نگاهشدانماو جاهایی پنهان می شود که فقط من می پیدایش کنم. 

 . عزیزدلمببری تا اینطوری نگرانت نشوم  پاتوق های جدیدتمرا هم با خودت به باید  ،یهسته بیکار از فردا ک

و وقتی برای  تر از قبل می شود فردا خیلی پرمشغلهاز " کیارش نگاهش را به سختی از من جدا کرد و گفت: اتفاقا پرستش 

 دیگر نمی خواهد برای تو کار کند؟  شود درحالیکهبله پرمشغ را باید" فربد گفت: چ گشت و گذار با تو نخواهد داشت.

که پرستش دیگر نمی خواهد برای من کار کند؟ " برگشتم و و گفت: چه کسی گفته  دستش را دور شانه هایم گذاشت" کیارش 

که من  کردمی ن ای کاش فکربه قیافه ی رنگ پریده ی فربد چشم دوختم، دلم به حال او بیشتر از هرکس دیگری می سوخت. 

م. نگاه لرزان و غمگین فربد قلبم را به درد می آورد و گفت: من که بدهی ام را تسویه کردم، دیگر منتظر بازگشت او می مان

داده بودم نقرض  یبه تو پول محکم تر کرد و گفت: من شانه هایم دلیلی ندارد پرستش پیش تو بماند. " کیارش دستش را دور

" نمی دانم چرا احساس می کردم فشار دست کیارش دور شانه ام به این معنی است که می  .گیرماز تو پس بکه حالا آنرا 

دور کمر او  ،خواهد پشتیبانی مرا داشته باشد. به قدری مرا نزدیک خودش نگه داشته بود که ناخودآگاه دست من هم از پشت

طرف حساب من پرستش است. پرستش قرض دادم، را به  اشقانه نگاهم کرد و گفت: من پولخندی عبگره شد. کیارش با ل

 می خواهد برود. دلش سفته هایش را پس می دهم تا هرجا که هم من ،برگرداندبه من هروقت او پولها را 

آمد و با تجب به من چشم می پایین  ایوانبهزاد را دیدم که از پله های خانه ی صدای قدم های یک نفر حواسم را پرت کرد. "  

او تنها کسی بود که خیلی دلتنگش بودم،  وشحالی دیدن او دلم می خواست بخندم و به طرفش پرواز کنم.خاز شدت  .ه بوددوخت

هنوز می توانستم با خیال راحت به چشم یک برادر شرور نگاهش کنم و خیالم راحت باشد که به فکر ابراز علاقه به من 

بهزاد به جای فربد گفت: اگر پولها را به حساب پرستش بریزیم و او  مرا سرجایم خشکاند. بهزادما نگاه عصبی انمیافتد... 

دستت را از شانه های پرستش بر می داری یا باید با کتک کاری و چند مشت محکم توی دهان و  ،را پس بدهد بدهی ات

قلدرانه و بی اعصاب رفتار  ن اندازهای تاباورم نمی شد که  بهزاد همیشه تندخو و بدصحبت بود اما دماغت او را پس بگیریم؟ "

 توی کتک کاری برنده می شود؟ کدام یک از ما  و ببینیم کند. کیارش خندید و گفت: می خواهی امتحان کنیم

" بهزاد یک قدم به طرف ما برداشت اما فربد دستش را گرفت و گفت: سوال بهزاد را جواب بده کیارش، اگر پولها را به 

 با تو تسویه کند دست از سرش برمیداری؟بدهی را حساب پرستش بریزم و او خودش 
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از من می پرسی که پولها را به حساب  فربد؟ چرا شده ایاینقدر خسیس  چرا " کیارش بازهم خوشحال خندید و گفت: تو 

ری به او اعتماد ندا اینقدر از پرستش پول قرض گرفته ای اما هنوز ز خودش نمی پرسی؟ تواچرا  ؟پرستش واریز کنی یا نه

که کاملا آنرا از یاد برده بودم خیلی با حوصله کت فربد را جدا کرد، که پولها را به خودش برگردانی؟ " بعد مرا از آغوشش 

از این به بعد دوست پرستش و گفت:  در دست گرفترا که من توی جیب پیراهنش گذاشته بودم هم  ییچک ها .از تنم در آورد

من را بپوشی. من عاشق اینم که وقتی سردت می شود بیایی و خودت را توی آغوشم پنهان ندارم لباسی به غیر از لباس های 

شق من؟ " قلبم دیوانه ی صدای با محبت کیارش بود و بدون هیچ . باشه عببینم تنتتوی کنی، نمی خواهم لباس غریبه ها را 

ک ها برای تو این چ به دستم داد و گفت: بیا عزیزم با چک هاکنترلی سرم را به علامت مثبت تکان دادم. او کت فربد را 

عقلش کم است و نمی فهمد که باید  اماهستند. من و تو بدهی مان با هم است، فربد هم این چک ها را برای تو آورده است 

بعد به  ،ایستادبدهی اش را با تو تسویه کند. " بازهم حرکت تند بهزاد حواسم را پرت کرد اما فربد مثل یک کوه جلوی بهزاد 

باور کن که امروز می خواستم چک ها را به تو بدهم اما وقتی قبول نکردی که یک ساعت طرف  من آمد و آرام گفت: پرستش 

مجبور شدم به بهانه ی چک ها تو را به دفتر کیارش  ،از شرکت مرخصی بگیری و با صدایی گرفته و ناراحت جوابم را دادی

را می گیرد و تو را از این بردگی لعنتی آزاد می کند. می خواهی فردا با هم به ی مچک ها شکیارخیال می کردم  بکشانم.

 بانک برویم و پولها را به حساب این مردک بریزی و برای همیشه از شر او راحت شوی؟

 بود.اکستری اش به کیارش و نور نگاه خ که نگاهم فقط گرفتار کرده بود ییحباب زیبا چنان " جاذبه ی عشق کیارش مرا در 

گفتم: نه... من نمی خواهم کیارش را تنها بگذارم. او راست می گوید بدهی ما ربطی به هیچکس ندارد. من فعلا  لبخند زنان

و سفته هایت را پس بگیر  تسویه کنب بدهیت را با او کرد و گفت: خُ تر نمی خواهم از او جدا شوم. " فربد صدایش را آرام 

می خواهم او مطمئن باشد که من کنارش می مانم.  ...گاه کیارش پر از ترس شد و من بی معطلی گفتم: نهبعد کنارش بمان. " ن

ش را از ه اقوعشم" فربد گفت: غرورت کجا رفته است پرستش؟ کیارش تا وقتی که مطمئن نشده سفته هایم را پس نمی گیریم. 

کنار تو می ماند؟ یادت رفته که او چقدر از من و خانواده ام فرانسه آورده است، خیال می کنی او عشقش را رها می کند و 

را  تو ،کیارش فقط برای اذیت کردن منم و ه ادیوانه وار دوستت داشت ها سال تمام اینکینه به دل دارد؟ او می داند که من 

 رها نمی کند. 

به قدری دوست داشتم که بدون توجه به  " اصلا دیگر برایم مهم نبود که چند نفر تماشاگر داریم. نوازش کردن کیارش را

. اینکه او امشب اصلا از نوازش دستانم فرار نمی کرد، برایم مثل دستانم را بالا بردم و صورت او را در دست گرفتم ،دیگران
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بی  است که قط این مهمبرای من فگفتم: ایرادی ندارد. بگذار او انتقامش را از من بگیرد.  یک موهبت الهی بود و خوشحال

و نمی خواهم او را از دست بدهم. فربد یادت هست که هروقت به شوخی و خنده می گفتم بیا با  را دوست دارمکیارش  نهایت

هیچکدام کامل و ناب نیستیم، چرا صبر نکنیم تا ، دیگر را حیف می کنیممهم ازدواج کنیم تو چه می گفتی؟ می گفتی من و توه

کامل و ناب است و  مبرایکه ... حالا من کسی را پیدا کرده ام جود ما الماس استخراج کندبا کسی ازدواج کنیم که از کربن و

 بگذار با او خوشبخت باشم. پس می تواند الماس وجودم را استخراج کند. 

 م را از صورت کیارش جدا کرد و گفت: پرستش بیدار شو و درست کیارش را بشناس.ان" فربد کاملا به ما نزدیک شد و دست

روی پاهایت بایستی؟ او خیلی  ناراحتی شدت از کاری کرده بود که نمی توانستیفراموش کرده ای که همین چند ساعت قبل 

وقتی نقشه های مسخره اش تمام بشوند تو را مثل یک دستمال کاغذی  ،بی رحم است، باور کن که سر سوزن هم دوستت ندارد

او برگردان و از شرکتش بیرون بیا، کیارش خطرناکترین ماری است که خدا  را به پول بدهیاندازد.  دور می ،استفاده شده

و فقط به من چشم دوخته بود. امشب اصلا تند برخورد بود آفریده است. " کیارش در برابر تمام حرف های فربد سکوت کرده 

م که در مورد کیارش بد بگویی، هرقدر هاز خودش در برابر بهزاد و فربد دفاع نمی کرد. من به جای او گفتم:  ونمی کرد 

دستمال کاغذی استفاده شده ی او باشم. اصلا من دوست دارم که او فریبم بدهد و از  لم می خواهدد باز من دوستش دارم. حتی

 .افدکشخواهد من همان دشنه ی تیزی می شوم که قلب تو را می بمن برای زخم زدن به تو استفاده کند. اگر کیارش 

صدای بهزاد را شنیدم که گفت: پرستش این مردک چشمان فربد آتش گرفتند و سوختند. نگ کیارش دلشادم کرد. " لبخند کم ر 

حباب زیبایی ها  از او بچه دار شده ای که اینقدر سنگ او را به سینه می زنی؟ "بی آبرویت کرده یا چه کار کرده است؟ با تو 

ها را به تن من می دوخت. عادتش بود اما حرف های این تهمت بدترین  ترکید و با تعجب به طرف بهزاد برگشتم. او همیشه

  با این دیو بد دهان در بیافتد. دلحظه اش خیلی بی ادبانه بودند. وای به حال ماهور بیچاره که بخواه

طوری به طرف بهزاد گام برداشتند که حس کردم هرلحظه ممکن است توی حیاط خانه دعوا  ،ناگهان فربد و کیارش هردو باهم

به تو چه راه بیافتد. کیارش تقریبا فربد را کنار زد و خودش را با دو گام بلند به بهزاد رساند، یقه اش را چنگ زد و گفت: 

... " فربد خودش را به آنها رساند و بی غیرت هستند مه مثل توربطی دارد که من با پرستش چه کار کرده ام؟ فکر کرده ای ه

دلم " تا به حال هیچ وقت اینقدر حمایت نشده بودم. بهزاد.  ی کنمابین آنها ایستاد و رو به بهزاد گفت: از پرستش عذر خواه

چرخم و دور ببه من می گذاشتند، با خوشحالی دور حیاط اینهمه عزت و احترامی که فربد و کیارش  می خواست به خاطر

 بهزاد سریع از بالای شانه های کیارش به من نگاه کرد و گفت: معذرت می خواهم، اعصابم به هم ریخته است. افتخار بزنم. 
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؟ چه کسی تو بچه پررو رو به بهزاد گفتم: تو هنوز آدم نشده ایبعد . گرفتم و او را عقب کشیدمبازوی کیارش را  جلو رفتم،" 

به  ، ربطیدلم نمی خواهد تو را اینجا ببینم. من هر کاری کرده باشم از این به بعدن راه داده است؟ را توی خانه ی عموی م

گذارد و مانده را تنها نمی  منتظرشده سال که دختری را  . او هیچ وقتکیارش به اندازه ی تو پست فطرت نیست و ندارد.ت

با تمام زیبایی هایش تازگی ها از ماهور خبر داری؟ چرا دوست مرا کند. کیارش تا آخر این ماجرا با من می ماند. نمی فرار 

امیدوارم ماهور  حداقل ؟به دیدار او رفته ایاز روزی که برگشته ای اصلا  این شهر پر از گرگ تنها گذاشتی و رفتی؟ توی

است که ماهور همین من هم آرزویم  . "او با پررویی شانه هایش را بالا انداخت و گفت:بینداینقدر عاقل باشد که نخواهد تو را ب

توی این شهر زیاد است دختر خوب و زیباتر از ماهور است. فکر کرده ای من با  ،، چیزی که برای مننخواهد مرا ببیند

می خواهم با دختری ازدواج کنم که نصف سن ماهور را داشته باشد و  ندختری که ده سال همراهم بوده ازدواج می کنم؟ م

 ی را ندیده باشد. دیگر باشد که تا به حال به غیر از من و پدرش مرداینقدر پاک 

احساس می کردم بهزاد یک سطل آب جوش روی تنم ریخت. تا اعماق وجودم می سوختم و هرقدر نفس عمیق می کشیدم  "

اینبار خودم یقه  ی. از شدت ناباوربگویدباورم نمی شد بهزاد چنین مزخرفاتی را در مورد ماهور عزیز من  آرام نمی شدم.

ماهور اینقدر پاک بود که تا قبل از تو هیچ مردی توی زندگیش نبود. تو خودت خوب  ،گفتم: پسره ی بی شعور اش را گرفتم و

که چنین حالا برگشته ای و . اینهمه وقت او را تنها گذاشته ای توی این شهر وجود نداشتمی دانی که نجیب تر از ماهور 

 گویی؟ من خودم تو را با همین دستانم می کشم بی ادب نامرد.و بمزخرفاتی در مورد ا

خیال و " کیارش به زحمت مرا از بهزاد جدا کرد و فربد گفت: پرستش این بهزاد دیوانه شده است. یک کم پول به دست آورده  

 رتقصی چشم دوختم و گفتم:به فربد پرخاشگرانه  اینبار. " عزیزم بخرد. تو به او اعتنا نکنهم دنیا را با آن می تواند  ،می کند

تو به چه حقی پول جهیزیه ی ماهور را به این بی شعور داده ای تا با آن کار کند؟ پررو شده است.  اینقدر تو است که بهزاد

 هرچه زودتر پول جهیزیه اش را از این گردن کلفت پس بگیر. پس  ،کندمی ازدواج  تا چند وقت دیگرماهور 

زاد با عصبانیت گفت: ماهور غلط کرده که بخواهد با کسی به غیر از من ازدواج کند. او باید بیاید به دست و پای من " به

خون جلوی چشمانم  ،این طرز حرف زدن بهزاد . " بابا او ازدواج نمی کنده غیر از من خودم عقدش کنم. کسی بشاید بیافتد تا 

که انگشتان و مچ دست خودم  توی صورت بهزاد کوباندمجا پریدم و به قدری محکم با تکیه به دستان کیارش از  ورا گرفت 

بعد سرش فریاد کشیدم و گفتم: همیشه از اینکه به ناحق با تو کتک کاری می کردم عذاب وجدان می . نددردی شدید گرفتهم 

دوستم بودی که باید سالها قبل دوستی ام  خرف ترین و به درد نخور ترینزاما حالا می بینم که تو بی لیاقت ترین و م ،گرفتم
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دم. " فربد هم بهزاد را به عقب هول داد و گفت: کشیمی  بیروندستان کثیف تو  میان را با تو تمام می کردم و ماهور را هم از

از  مرا بیشتر ،تو هرقدر بی شعورانه تر صحبت می کنی ؟من و تو را مثل هم می داند ،آدم بی شعور می فهمی که پرستش

 شو. تدهانت را ببند و ساک خواهش می کنم پس ندازی.چشمان پرستش میا

ست بچه ها؟ چرا شما تا به هم می رسید صدای دعوایتان بالا می رود ا" عمو هم از خانه بیرون آمد و گفت: چه خبرتان  

ن که هنوز برای دعوا با بهزاد پرستش؟ بهزاد چی شده؟ " کیارش خیلی علنی با دیدن عمو مرا رها کرد و عقب تر ایستاد. م

ه عمو گفتم: تقصیر شماست که این بهزاد را توی خانه مان راه می دهید. عمو اگر یکبار دیگر ببینم که این بهزاد بداغ بودم رو 

 می شوم. " عمو با تعجب گفت: چی شده؟ چرا اینقدر عصبانی هستی؟ ناراحتتوی خانه ی ماست فقط از شما 

دوستی به نام  هم از این به بعد پایم را اینجا نمی گذارم، دیگر خودم : منگفت ه به طرف در خانه می رفت" بهزاد در حالیک 

که  یادت باشد رویم بلند کند.  ش رادست ،یک دختر دیوانه ،اجازه داده امم و ه اتقصیر من است که همیشه ایستاد .پرستش ندارم

راه مان را عوض که بهتر است  اتفاقی هم دیدیم،را  حتی اگر همدیگر به بعد از این .سبحانیبه گند کشیدی  تو دوستی مان را

حالت را می گیرم. به آن دوست عزیزت، ماهور هم  ،اگر یکبار دیگر کتکم بزنی در ضمن کنیم و خودمان را به ندیدن بزنیم.

کند یا پیدا م می تواند شوهر یببین می خواهمد دور تا دور این شهر را بگردد، راه بیافتبگو که اصلا منتظر برگشتن من نماند. 

ه ده سالخاطرات زندگی نه. " دنبالش رفتم و گفتم: ماهور اصلا منتظر آدم بی خودی مثل تو نمی ماند. او خیلی وقت است که 

  ..با تو را توی چاه توالت ریخته و سیفون را هم کشیده است. اش

غلبه کرد اما باز پررویی و بی ادبی به او  ،شده بود م شُکّ ل اینکه از این حرف" بهزاد جلوی در ایستاد و به طرفم برگشت. مث

چند  ،و شانه هایش را بالا انداخت و گفت: بهتر... دیگر حتی دلم نمی خواهد او و یا هیچکدام از شما را ببینم. " در را باز کرد

را پس ندهی.  ی ماهوررکاری می کنی که پول جهیزیه هتو قدم به دنبالش رفتم و گفتم: کلاه برداری که شاخ و دُم ندارد. 

" بهزاد باز هم به  ماهور ندارد.به جهزیه ی احتیاجی ایرادی ندارد خدا جای حق نشسته است، کسی نصیب او شده که اصلا 

سرش شد و در راهم پشت  خارج بعد از خانه را با خشم به من دوخت، شطرفم برگشت. اما اینبار سکوت کرد و فقط نگاه

ی. او بهترین ه ا: تو این بهزاد را اینطوری کردمحکم بست. اما من هنوز خشمگین بودم و با دعوا به طرف فربد برگشتم و گفتم

اما اینقدر بی وجدان نبود که ماهور را رها کند و  ،که همیشه بی ادب و پررو بوداست آدمی بود که من می شناختم، درست 

. اصلا تو به چه حقی این بچه را با خودت بردی و از او چنین دیو دو سری ساختی؟ داو بزنیک دنیا حرف های چرند پشت سر 

" فربد متعجب گفت: به من چه ربطی دارد که بهزاد با کمی سود و کاسبی دیوانه شده است؟ به من چه ربطی دارد که او بی 
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تو را عبادت می کند و  بهزادرفتم و دست به کمر مقابلش ایستادم و گفتم: عصبانیت مرا قلدر و نترس کرده بود. ؟ " جنبه است

می کوباندی تا زندگی ماهور  به تمام حرف هایت گوش می دهد، باید از قدرتت در برابر او استفاده می کردی و توی دهانش

هم نگران بود و گفت: مگر من بهزاد را  باد ندهد. اصلا تو چرا بین تمام بچه ها این بی جنبه را با خودت بردی؟ " فربد را بر

برای اینکه فعلا قرضش را و زور با خودم بردم؟ او خودش خواست که با من بیاید. من هم که به عالم و آدم بدهکار بودم به 

ی؟ ه او گفتم: چرا پول ماهور را به او دادشوم تا به اعصابم مسلط کشیدم می عمیق  های نفسهد او را با خودم بردم. " نخوا

بسیار خُب، آرام ماهور خودش نمی توانست پولش را از تو پس بگیرد؟ " فربد به علامت تسلیم دستانش را بالا برد و گفت: 

نمی دانی که من پول ماهور را به خودش پس می دهم، اینکه عصبانیت ندارد عزیز من.  باش وگرنه سکته می کنی پرستش.

 به خاطر بچه ها به جان شوهرانشان میافتند... می آید. از این مادرهایی شده ای که چقدر نقش مادرهای نگران به قیافه ات 

نگاه کردیم. اینقدر عصبانی بودم  وشروع به سرفه ای ساختگی کرد. من و فربد با تعجب به ا با صدای بلند" ناگهان کیارش 

با کسی غیر نمی تواند بود که می گفت ماهور  فکرم پر از حرفهای بهزادکه از قیافه ی ناراحت کیارش چیزی نمی فهمیدم. 

 ،باشند انجام ندادهاز او ازدواج کند و او هم تا ماهور التماس نکند با او ازدواج نمی کند. امیدوارم این دور نفر کار اشتباهی 

ه ا دوست داشتر ممکن بود که ده سال همدیگرم ماهور به خاطر بی لیاقتی های بهزاد بدبخت شود. اما مگر هچون نمی خوا

 د. ماین دونفر ده سال عاشقانه همدیگر را دوست داشتند و هرکاری از آنها بر می آه باشند. نزدیک نشد باشند و به هم

 ،باز صدای فربد را شنیدم که گفت: پرستش خواهش می کنم گناه بهزاد را پای من ننویس. من به اندازه ی کافی گناه کار هستم

بدترین آدم روی تبدیل به بهزاد را هم گردن بگیرم. " دستی به صورتم کشیدم و گفتم: لعنت به بهزاد که  اشتباهاتنمی توانم 

بعد خودم  ،" فربد گفت: حرص نخور عزیزم، بگذار بهزاد کمی آرام شود .ه استو زندگی ماهور را خراب کرد هشداین زمین 

اما دیگر دلم نمی خواهد او را اطراف  ،تی که می خواهی با او بکنبا او صحبت می کنم. " درمانده شده بودم و گفتم: هر صحب

ماهور ببینم. " فربد دست روی چشمانش گذاشت و گفت: چشم حتما. از این به بعد حواسم را جمع می کنم. تو هرچه  یاخودم 

ستش عزیز تو است؟ او که امر کنی من همان را انجام می دهم عزیزم. " اینبار کیارش گفت: چرا اینقدر اصرار داری که پر

 !ندارد. پس چرا تو هم مثل دوستت قهر نمی کنی و نمی روی؟ کمی مغرور باشبا تو گفت کاری 

 خود تو چرا اینجا ایستاده ای و نمی روی؟ " فربد با خشم به او نگاه کرد و گفت: به تو چه ربطی دارد؟ اینجا خانه ی تو است؟ 

را از آقای  اینجا دست به سینه ایستاد و گفت: بله اینجا خانه ی من هم هست. زیرزمین ،ی اش را گرفتجماهتگارد " کیارش  

به من نگاه کرد و گفت: پرستش او راست می گوید؟ اینجا  انهفربد ناباور"  حالا از خانه ی ما می روی؟ دکتر اجاره کرده ام.
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یکه سعی می کردم در مقابل فربد کم نیاورم گفتم: بله را اجاره کرده است؟ " من هم با تردید به کیارش نگاه کردم و در حال

اینهمه مال و ثروت که کیارش اینجا با ما زندگی می کند. " بالاخره فربد را هم آتش زدم، صورتش سرخ شد و گفت: کیارش 

 اینجا زندگی می کند؟ پرستش تو واقعا تصمیمت برای انتخاب کیارش جدی است؟ چرا پسدارد 

" نمی توانستم جواب فربد را بدهم. فربد امروز بازهم دوستی اش را ثابت کرده بود. کیارش به جای من گفت: من هرجا که  

عمو روی پله ها نشست دلم بخواهد زندگی می کنم و به تو ربطی ندارد. در ضمن تصمیمات پرستش هم به تو ربطی ندارند. " 

کمی آرام باشید. پرستش تو چرا با من دعوا کردی؟ " با قهر به او گفتم: چون دلم نمی و گفت: شما چرا همه با هم دعوا دارید؟ 

 اینجا ببینم.را  تمام کسانی را که از دستشان ناراحت هستم خواهد وقتی وارد می شوم بهزاد و

رک و روراست به طرفش برگشتم و  ،پرخاشگر بودمکمی " فربد با صدایی غمگین گفت: مرا هم نمی خواهی ببینی؟ " هنوز  

باقی نمانده است. از این  صحبتیتو را هم نمی خواهم ببینم. بدهی ات را هم که پرداخت کردی. دیگر بین من و تو  ...گفتم: نه

را را باز می کنم تو را ببینم. " حس کردم غرورش خانه ام به بعد اینجا نیا و منتظر من نمان. نمی خواهم به محض اینکه در 

که همیشه قول می دادیم  ماباهم دوست هستیم.  هنوز شکستم. چون به کیارش و عمو نگاه کرد و با ناراحتی گفت: اما من و تو

 اینجا میآیم و منتظر آمدنت می مانم. یادت رفته است؟  هیم. ده سال است که من ببمانبهترین دوستان هم 

برای فربد  ده سال را فراموش نکرده ام. اما دیگر نمی خوام به سراغم بیایی. " با بی رحمی کامل گفتم: نه ابدا حماقت های این

تمام شده است. درست تو هم توی این دنیا تاریخ انقضا دارد. تاریخ انقضای دوستی من و  زهمه چیآخرین بار می گویم که 

دیگر دوستی بین ما باقی حالا  .یبودمرا خیلی قبل تر از این ماجراها شکسته  بلقاست که پول بدهی ات را پس دادی اما 

روی اسمت قسم می خوردم اما اتفاقاتی بین ما افتاد  ودی، می توانی بپرسی از همه کهنمانده است. تو همیشه بهترین دوستم ب

نمی  خاطررا به  گذشته. تا به خودمان آمدیم فرسنگ ها از هم فاصله گرفتیم. من دیگر روزهای خوب خراب شددوستی  و

 م. حالا  برو و دست از سر من بردار. رده انها را فراموش کآم تا ه اچون خیلی زحمت کشید ؟. می دانی چراآورم

دادم و گفتم: بابت تمام این سالها که با هم نان و نمک خوردیم  فربد را از کیارش گرفتم، به دست و چک ها کت ،" جلو رفتم

دند و آهسته گفت: اینقدر کیارش خیلی سرخ بو ذهنت پاک کنی. " چشمانش از ممنونم. اما بهتر است که دیگر حتی نام مرا هم

 یکیارش در جدایی من و فربد تاثیر واقعا باخودم فکر کردمرا دوست داری که به خاطرش دوستی مان را خراب می کنی؟ " 

کنم. فربد همیشه  ه همیشه احساس تنهاییاما اجازه داد ک ه است،دوستم داشت ها سال تمام این؟ فربد ادعا می کرد که ه یا نهداشت

برای ماندن درست وقتی که من  بهترین دوستم بود اما جسارت این را نداشت که به وقتش قلبم را از سرمای تنهایی نجات بدهد.



 فصل شانزدهم

558 

 
   

ذاشت. تنهایم گ ، خیلی راحتانواده اش را نجات بدهمختا او و  دست زدمهرکاری به  و هم قربانی کردمجانم را در کنار او، 

به آن روزهای پر از درد و حسرت برگردم. کیارش نقش  نکشیدم، حالا دیگر دلم نمی خواهد من برای خوشبختی او کم سختی

. اهمیتی نداردجدایی شان چون اصلا من و فربد با هم نبودیم. دو تا دوست معمولی که  خاصی در جدایی من و فربد نداشت

جای تمام  بله من کیارش را بهخیلی مطمئن و رسا گفتم:  درست بشناسم.ربد را چهره ی واقعی ففقط باعث شد که  کیارش

بیشتر از  برابر کیارش صد تمام شما را برایم پر کرده است. خالی عاشقانه دوست دارم. او جای ،مثل توبدرد نخوری  دوستان

راست است. اگر دوستم دارد به راحتی بر زبان  دردم می خورد. می دانی چرا؟ چون با خودش و من روه بدوستانی مثل تو 

 می آورد و منتظر هیچ اتفاق شگفت انگیزی توی زندگی اش نمی ماند تا بتواند علاقه اش را ابراز کند. 

یک قدم به من نزدیک  بست.م را روی چک ها ، اما چک ها را دوباره کف دستم گذاشت و انگشت های" فربد کتش را گرفت

قبلا با دیدن نیمی از این ناراحتی  حالش خوب نبود چون درد از بین یاخته های صورتش بیرون می ریخت. مثل اینکهتر شد. 

اما حالا فقط می خواستم از جلوی چشمانم دور شود. تند پلک میزد، سرش را پایین انداخت و  .جانم را هم برایش می دادم او،

او بالایی دارد، برای همین راحت حرف دلش را بر زبان می آورد.  کیارش قدرت مالی. ..گفت: کیارش را با من مقایسه نکن

کنم تا تو را به حداقل های من باید سالها تلاش اما  بهترین عروسی دنیا را برایت بگیرد. همین فردا اراده کند می توانداگر 

می من رف ها را برای قانع کردن یف که هنوز هم صدای غمگینش  قلبم را به درد می آورد و گفتم: این ححم. " زندگی برسان

از علاقه ات به  وای کاش فقط یکبار جرات داشتی چون اگر برای قانع کردن من می گویی بی فایده هستند. ؟ خودتگویی یا 

من برای داشتن  که می گفتی تا ببینی حرف دلت را م.ستمی خوان دنیا را عروسی بهترین ی تا بفهمی من اصلا از توفتگمی من 

ی از طرف من تصمیم می گرفتی. بزن به من نباید بدون اینکه حرفی وم یا نه. تمدحداقل های زندگی شانه به شانه ات جلو میآ

" فربد گفت: حالا می گویم، دوستت دارم. بیا از اول شروع کنیم. " کیارش آمد و کنارم ایستاد و زیر لب گفت: فربد می فهمی 

 یک نفر مرا دوست داشته باشد.همین  ، فقطبگذار توی این دنیای لعنتی ست دارد؟که پرستش مرا دو

پر  فربد به خاطر من چشمان از راه برسد که هیچوقت فکر نمی کردم روزی" فربد سرش را بالا آورد و قلبم را مچاله کرد.  

ل ندیده بودم که خودش را درگیر قرارهای فربد هیچوقت اهل عشق و عاشقی و این برنامه ها نبود. تا به حا. ندشواز درد ب

فربد را شناخته بودم فقط با چند نفر از دخترهای دانشگاه در حد حرف های روزمره صحبت می من وقتی که عاشقانه کند. از 

و از  منتظر خودش نگه می داشت طولانی او خیلی مغرورانه رفتار نمی کرد اما به نظرش نباید دخترهای مردم را مدت .کرد

زیاد داشت،  های. با اینکه بین دخترها به خاطر خوش رفتاری و تیپ های ژولیده اش طرفداراعتماد آنها سو استفاده می کرد
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یدم که از عشق بگوید. این سرسختی او برای آسیب نرساندن شناما حد و حدود خودش را می دانست. برای همین من هیچوقت ن

انده بود. برای اولین بار کیارش و فربد با هم تند و خشمگین صحبت نمی کردند. فربد ناامیدانه ما را به اینجا رس کاربه دیگران 

این دنیای لعنتی که از هر لحاظ در خدمت تو است، این من هستم که به جز پرستش  لبخند محوی رو به کیارش زد و گفت:

اول پرستش را دیدم  بودم که دگی من بیرون بکش. من. خواهش می کنم برای یکبار هم شده پایت را از زنی ندارمدیگر امید

او اینهمه راه به خاطرت  بردار. تو که ژاسمین را داری، شم. خواهش می کنم دست از سره او به خاطر او خیلی تلاش کرد

م ه جای مادربمن . می خواهی التماست کنم؟ اگر برای من باشد پرستش تا ایران آمده و قصد دارد کنارت بماند، پس اجازه بده

 که دست از سر پرستش بر می داری؟ من که ظلمی در حق تو نکرده ام. من فقط بچه ی بدبختی بودم ،از تو عذر خواهی کنم

من هم از این  .حق با پدر و مادرشان است ،تمام بچه های دنیا از دیدگاهنمی توانستم در برابر کارهای مادرم حرفی بزنم. 

وزی که مادرم شکنجه های تو را به نهایت رسانده بود، این من بودم که با باباشکیبا تماس گرفتم و حتی رقاعده مستثنی نبودم. 

با گریه از او خواستم که به خانه بیاید. یادت می آید که از کدام روز صحبت می کنم؟ همان روزی که بابا خیلی ناگهانی وارد 

ریه و التماس او را به خانه کشاندم. فکر می کردم بابام می تواند شد و مادرم را در حال کتک زدن تو دید. آنروز من با گ

حالا تو جلوی آسیب های مادرم به تو را بگیرد اما از او هم کار زیادی برنیآمد و همه چیز خیلی زود به روال قبل برگشت. 

برو و  از زندگی ما بعد اما ...و هر بلایی که دلت می خواهد سر من بیآور مرا کتک بزن ،جای تمام شکنجه های مادرم هب

 من با پرستش بمانم.اجازه بده 

پس او هم سکوت نکرده و یک جایی به داد کیارش رسیده بود. فقط حیف که بچه بود و  می سوخت. فربدبه حال  دلم " خیلی 

من همیشه بیشتر بود.  با ارزش برایمخیلی همیشه  . اورا ببینم حال فربددوست نداشتم این  کار زیادی از دستش برنمی آمد...

هم کیارش  ایش قلبم به درد می آمد.هاز همه نگران او می شدم. همیشه حواسم بود تا آسیبی به او نرسد. حالا هم با این التماس 

روزی که باباشکیبا  سرش را پایین انداخت و گفت: ، او را به فکر فرو برد.فربد رف هایاینبار عصبانی نشد، مثل اینکه ح

خیلی ناگهانی به خانه برگشت و مادرت را دید، هرگز فراموش نمی کنم. همیشه از خودم می پرسیدم که آنروز باباشکیبا توی 

خانه چه کار داشت که زودتر برگشت. نمی دانستم که تو... شاید اگر می دانستم رفتارم در تمام این سال ها با تو فرق می کرد. 

 من و پرستش واقعا همدیگر را دوست داریم.باور کن که نمی خواهم از تو یا خانواده ات انتقام بگیرم.  که مندر هر حال 

دم هایی آو سهراب و تمام  صد برابر بیشتر از کیارشمن به چه چیزی قسم بخورم که " فربد دوباره رو به من گفت: پرستش  

 کس را ندارم و خیلی تنها می شوم. خورم که من بدون تو هیچبه جان هر دو نفرمان قسم می ستم. هت قعاش که می شناسی
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اشاره من اینهمه سال صبر کرده ام تا تو را خوشبخت کنم. حالا اگر تو نمی توانی همین یکبار فقط من و احساسم را ببینی؟ 

رفهای دردناکش، من برایت می میرم. فقط یک فرصت دیگر به من بده. " از حالت غمگین و چشم های خیس فربد و ح کنی،

مثل ماهور و شیرین بغل کنم و ببوسم و غم هایش را به جان بخرم. بغض او را هم م. دلم می خواست می کرداحساس خفقان 

گلویم را فشرد و گفت: اینطوری نباش فربد... من و تو با هم بزرگ شده ایم رفیق... بگذار حداقل چند سال بعد بتوانیم بچه 

 کنیم و بگوییم که مارا عمو و عمه صدا بزنند. هایمان را به هم معرفی

و با صدایی که دیگر بغضش را پنهان نمی کرد گفت: من نمی خواهم عموی بچه هایت  دچشمانش را با انگشتانش فشر"  

ستم. باشم... من می خواهم با تو بمانم. تو که هیچ وقت اینقدر بی احساس نبودی. بگو که برایم می مانی... من خیلی عاشقت ه

. رفیق دیوانه ی من ده سال دیر رسیده بود. حالا که قلبم برای نشستمن هم بغض توی گلوی ده سال است که عاشقت هستم. " 

و گفتم: دوستت ندارم  نداشتم ناامید کردن اودیگر چاره ای جز اینطوری زجه می زد تا زندگیم را سیاه کند.  ،یک نفر دیگر بود

اما حالا اصلا دوستت ندارم  .برایت می مردم ،فربد. باور کن که دوستت ندارم. شاید اگر همان ده سال قبل مرا می خواستی

لحظه هرفربد طوری دردناک صحبت می کرد که . ما محو شده بود بغض آلودرفیق. " مثل اینکه زمان و مکان توی صدای 

چشمان سرخش دلم را به رحم می آورد و دیوانه ام می کرد. تمام نکند.  حسادت کیارش بم باخوال به حاز خدا می خواستم 

به خودم قول می دادم که اگر فردا دوباره او را ببینم حتما مثل سابق با او خوش رفتاری می کنم، خشمم از او ناپدید شده بودند. 

من و دوستی ام از که  او به من ثابت کردفراموش کند.  را به منعلاقه اش فقط همین امشب باید قلب او را می شکستم تا 

اما صبوری و آرامش او باعث شده بود که دیر از راه  ،او به من ثابت کرد که آدم سخت کوشی بوده .سواستفاده نکرده است

 برسد و من از او گذشته بودم.

ن که همه ی رویاهایم مگفت: من که مثل پروانه دورت می چرخیدم، من که همیشه کنارت بودم،  بین بغض و لبخندمابا حالتی 

گفتم: می فهمیدم، همیشه می فهمیدم دوستم  خیلی ناامید بودم و"  می دیدم، پس چرا تو نفهمیدی که چقدر دوستت دارم؟ را با تو

ی بچه چار توهم شده ام. تو دائم می گفتی که مرا هم مثل بقیه داری، اما تو مسخره ام می کردی. تو به همه می گفتی که من د

دیوانه  ،ابراز علاقه هایت به من می گذاشتی یرا که در انتها « و البته بقیه ی بچه ها » این جمله ی مزخرفدوست داری. ها 

 در چنین شرایطیباید  من تو بگو، اما هیچوقت نگفتی. حالا یرا دوست دارمبگویی فقط دلم می خواست یکبار  .ام می کرد

ه دوست داشت فقط تو را و گفت: حالا که می گویم دوستت دارم، حالا که می گویم ده سال شدمی کردم؟ " او بی منطق  چه کار

 ، پس؟ اینهمه سال بهترین دوست همدیگر بودیمخوب استحالت  اینقدرمن  دونچرا بحالا پس  ،منتظرم بودیواقعا اگر  .ما
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من بی تو آرامش ندارم. خنده هایت با کیارش کابوس من شده اند و عذابم می دهند. چه  و ببین که بی احساس نباش حالا هم

توی  تو را برای اولین بار به محض اینکه اگر زندگی دکمه ی بازگشتی داشت، مطمئن باش؟ کار کنم که به عقب برگردیم

را در نظر می دوستت دارم. اینبار فقط خوشبختی خودم که م و می گفتهمانجا برایت زانو می زدم م، سالن دانشگاه می دید

  ...عاشقت هستمکه م اد می زدفری و،نگرانی برای آینده ی تهیچ بدون و  گرفتم

برای جمع کردن اشک هایم به تمام تلاشم را " باید حرف اول و آخر را به او می زدم و این حال افتضاح را تمام می کردم. 

من عشق  فربد. دارمت نتوسد متاسفانه زندگی دکمه ی بازگشت ندارد. منو گفتم:  سرسخت به نظر بیایم سعی کردمکار گرفتم، 

 فربد شکیبای عزیز.نخواهم داشت  تدوستهم  باز ...کنارم نماندحتی اگر کیارش هم را کنار کیارش تجربه کرده ام و 

من زل زد و گفت: حرف آخرت همین است؟ " محکم و قاطع گفتم: بله حرف اول و آخرم همین به مثل پسربچه های ناامید  " 

ناگهان به یاد رفتن سهراب افتادم، اگر فربد هم بدون هیچ حرفی برگشت و به طرف در رفت. . " دوست ندارماست. من تو را 

لهای پیری ام که کنار همین دوستانم بنشینم و مثل سهراب می رفت و پشت سرش را نگاه نمی کرد... تمام رویاهایم برای سا

 از نور آفتاب لذت ببرم بر باد می رفت. اگر فربد می ماند شاید بقیه هم دوباره دور هم جمع می شدند.

ه دم و گفتم: اما تو همیشبیکار نماندم و فربد را صدا ز چند قدم به دنبالش رفتم اما کیارش بازویم را گرفت و متوقفم کرد. بازهم 

اما ایستاد و گفت: من  طرفم برنگشت،. " فشار انگشتان کیارش دور بازویم زیاد شد. فربد به باقی می مانی فربدبهترین دوستم 

  ..به همین راحتی فراموشت نمی کنم عزیزم. همانطور که تو اینهمه سال به پای من احمق نشستی، من هم منتظرت می مانم.

دنبالت میآیم تا بالاخره یک به . من اینقدر یگردمی بازهم پیش من برمی دانم که ام بده، دلت می خواهد انج که برو هرکاری

قدم برایم مهم نیست حتی اگر با پنج بچه ی قد و نیم قد برگردی، من بازهم  یاد من بیافتی و دوستم داشته باشی. به روز، دوباره

  پرستش. هایت را روی چشمانم می گذارم

ی همیشه چون برای همیشه نمی رفت و خودش را ناپدید نمی کرد. از اینکه او را برا ،هم فرق داشت " فربد حتی با سهراب

. داشته باشمرا کنارم فربد و ماهور می توانستم  و دم. حالا با رفتن شیرین به آلمان تنها نمی ماندماز دست نمی دادم خوشحال بو

  کند و یا مجبورم کند که او را به جای کیارش قبول کنم.فقط امیدوارم فربد دیگر نخواهد از علاقه اش صحبتی 

که  یبخریم و هوای تمیز همگی با هم آنرا کیارش بازویم را رها کرد، اما من هنوز توی رویای پیری و ویلایی که قرار بود

وز هم بهترین پس هن گفت: نیدم که میصدای کیارش را ش به سختی دوستانم، آنرا هم از دست می دادم بودم و نبا از دست داد

 تو هم عاشق او بودی؟ اینهمه سال همدیگر را دوست داشتید اما حرفی به هم نزدید؟  !دوستت فربد شکیباست
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با به طرف کیارش برگشتم و . زبان خودم، حقایق ماجرا را بشنود از بهتر بود که" از اینکه حقیقت را بگویم می ترسیدم، اما 

حدس می زدم که ممکن است علاقه ای بین هربار که از رفتارش  ، امااین سالها دوستش داشتم صداقت کامل گفتم: من هم تمام

 اما ،داشتم شدوست با اینکه از اینهمه وقت دبعمسخره ام می کرد و می گفت اشتباه می کنم. برای همین  ما وجود داشته باشد،

 نتوانستم کنارش بمانم. 

 سعی می کردی مرا دوست داشته باشی فقطکه  مدتیکشیده می شدند و گفت: این  هر لحظه بیشتر به طرف پایین " ابروانش

 ،باز هم به او علاقه مند شده ای ،اما حالا که پولها را پس داده ؟به این خاطر بود که فکر می کردی فربد کلاه بردار است

فقط چک ها را به طرفش گرفتم و درست می گویم؟ " به قدری مغزم درگیر بود که اصلا متوجه ی حرف هایش نمی شدم. 

 ،بیا این ها برای تو هستند. دیگر بدهی به هم نداریم. " ناگهان آتش گرفت و با خشمی که بعد از مدت ها مرا می ترساندگفتم: 

بدهیت را هم تسویه کردی که فربد را به جای من انتخاب کنی؟ هنوز اینقدر او را دوست  ...آهسته زمزمه کرد و گفت: آفرین

اش باز عاشقانه ؟ می خواهی همه چیز را بین مان خراب کنی چون او با حرف های قشنگ و که چشم به راهش بمانی داری

 تو را درگیر خودش کرد؟ 

گفتم: من که امشب بارها به فربد گفتم  ه اند. از تعجب خشکم زد وایی از کجا به ذهنش خطور کرد" نمی دانستم چنین فکره

و شمرده گفت: این سوالها را می پرسم  خیلی عصبی شده بودپس این سوال های مسخره را از کجا آورده ای؟ "  دوستش ندارم،

آنها را به من بدهی تا به او گفتی که بهترین دوستت است. چک های فربد را به طرفم گرفته ای و می خواهی  همچون باز

می خواستم خیالت  فقطمن و گفتم: نه باور کن  پشتم پنهان کردم" سریع دستم را با چک ها  زودتر از شر من خلاص شوی.

راحت کنم. در هر حال که این پولها برای تو هستند. در مورد بهترین دوستم هم... مگر تو توانسته ای خیلی  را بابت بدهی ام

 ،مدت هامی کنی و هنوز بعد از  ا فراموش کنی؟ او هم بهترین دوست تو است. در کنارش احساس آرامشراحت ژاسمین ر

به اندازه ی تو که ژاسمین را اصلا من کیارش وقتی پیش او هستی رفتارت عوض می شود و فقط به آرامش او فکر می کنی. 

و نمی توانم به همین زودی  تست که او بهترین دوستم اسمدتهادوست داشتی، نسبت به فربد احساس نداشتم. اما در هر حال 

 تیی که به نهایابا اخم ه کرد،می عصبی  او را بیشتر بیرون می آمد، من ی که از دهانحرفهر فراموشش کنم. " مثل اینکه 

در مقابل ژاسمین رسیده بودند گفت: پس می خواهی رفتارهای مرا تلافی کنی؟ من که برایت توضیح دادم هیچ کدام از حرکاتم 

از روی عمد نیستند... " حرفش را قطع کردم و گفتم: من هم از روی عمد به فربد نگفتم که بهترین دوستم است. حرفم را باور 

رفتارهای پر محبتت را نسبت به اه که باورت کنم و از من بخو و بعد بیا ،ی مرا باور کنیستهروقت تو توان یا نه؟ می کنی
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شما دیگر با هم دعوا نکنید. خواهش می کنم عمو به جای او گفت: بچه ها  اما جوابم را بدهد،رم. " خواست ژاسمین به دل نگی

چون مثل حالا  ،را شروع نکنید یرابطه ی جدیدپس بهتر است اصلا  ،وقتی هرکدامتان هنوز درگیر رابطه های ناتمام هستید

د و گفت: من که رابطه ی ناتمامی ندارم... " سریع در جوابش گفتم: به مشکل بر می خورید. " کیارش با خشم مرا برانداز کر

نداده ای و او را توی اتاق خودت نگه می داری؟ مگر تو نمی گفتی که حتی  اتاق مجزا به ژاسمین برای همین توی شرکت

با وجود او راحت و بی اگر پشه توی اتاقت بجنبد نمی توانی تمرکز کنی؟ حالا چقدر با ژاسمین صمیمی هستی که می توانی 

اما با ژسمین  ،بدون اجازه ی کتبی به اتاقت راه نمی دهی ،خیال کار کنی؟ چطور مرا که اینقدر ادعای دوست داشتنم را داری

 وای کیارش دوباره مرا به یاد اتفاقات این چند روز نیانداز. ..سر یک میز کار می کنی.

بر می گردانم... " اصلا حوصله ی  قبل از آمدن ژاسمینهمه چیز را به حالت " حرصش در آمد و گفت: من که گفتم از فردا  

 ؟ از ژاسمین می خواهی که به فرانسه برگردد؟ قبل یعنی چهجر و بحث با او را نداشتم و گفتم: حالت 

بگذری؟ پس این تو هستی و گفتم: نمی توانی از او م را له می کرد " ناگهان آرام شد و به فکر فرو رفت. سکوتش اینبار اعصاب

و را باز ت الکی برای دعوا نگرد. مطمئن باش که من راه ی شوی. دنبال بهانه خلاصخیلی راحت از شر من  می خواهی که

 م تا هر وقت که بخواهی دست عشقت را بگیری و بروی.گذاشته ا

پرستش من نمی خواهم تو راهم را برای رفتن اما صدایش متوقفم کرد و گفت:  ،برومبه خانه " خواستم از او رو برگردانم و  

چون او تمام سالهایی که توی فرانسه بودم خیلی از من مراقبت  ،بخواهم که برود ژاسمین همنمی توانم از باز بگذاری. اما 

 باشی.  کرده است. قول می دهم که از فردا آرامش تو را به هم نزنم و کاری نکنم که بازهم نسبت به علاقه ام تردید داشته

 می کنی؟هم فکرهای مسخره بازیا " چک ها را به طرفش گرفتم و گفتم: با این ها چه کار کنم؟ به حسابت واریز کنم؟ 

به پرداخت بدهی های من بردار و های مسخره نکنم فعلا دست از واهی فکرعبور کرد و گفت: اگر می خ از من " بی تفاوت 

 خر عمرمآتا من نباید  م می ریزده به تو چون آرامش یریم. " با تعجب گفتم: یعنیکمی آرام بگ فرصت بده تاهر دو نفرمان 

؟ این دیگر چه استدلال مزخرفی است که تو داری. " مثل باروت شده بود و هر لحظه با کوچکترین ام را پرداخت کنمبدهی 

 داغ و سوزانی علاقه هایبا این ابراز نمی خواهم تش می گرفت. با خشمی کوبنده به طرفم برگشت و گفت: فعلا آجرقه ای 

بدهی ام را تسویه کنی. این پولها را هم به حساب خودت  ،با پررویی کامل در گوش هایت نجوا می کنند ،که جلوی چشمان من

 اگر در آینده ای نزدیک از دست او راهی تیمارستان می"  من اقساط بدهی ام را هفتاد ساله از تو پس می گیرم. .واریز کن

، تو باز هم آماده است گرفت و گفتم: یعنی با اینکه مبلغ بدهی فکم از فشار دندان هایم روی هم دردشدم جای تعجبی نداشت. 
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از داخل برده پیش خودت نگه داری؟ بدون اینکه حقوق و مزایا داشته باشم؟ " ایستاد و یک مثل مرا هفتاد سال  می خواهی

نم گرفت و گفت: ببین فیش حقوقی جدیدت است. برایت حقوق و مزایا در نظر گرفته جلوی چشما کیفش تکه کاغذی در آورد،

که با اضافه کاری  " کاغذ را از دستش قاپیدم. ماهیانه برایم پنج میلیون حقوق در نظر گرفته بودپس دست از سرم بردار. ام. 

برایم باقی  پول بادآورده همچهارصد میلیون  ،دو این یعنی که بدهی اش زودتر تسویه می ش هایم تا هفت میلیون هم می رسید

 می ماند.

 از شدت خوشحالی نتوانستم خوددار باشم و گفتم: این نهایت لطفت را می رساند. " اما او هنوز خشمگین و طوفانی نگاهم می 

، پس گفت: درست فیش حقوقی را بخوان... تو از این به بعد فقط مدیر بخش طراحی سایت هستی، شغل دیگری نداری کرد و

پانصد هزار تومان از مبلغ چهارصد میلیون بدهی فقط ماهیانه اما هنوز . بفهمان که برده ی من نیستی به عاشقان مزخرفت،

 ی زودتر از هفتاد سال دیگر تنهایم بگذاری. ات کم می شود. پس خیلی خوشحال نباش چون نمی توان

حالا هم کار دارم، هم حقوق دارم و هم امنیت شغلی که تا هفتاد سال دیگر نمی  پس " خوشحالی ام کمرنگ نشد. خندیدم و گفتم:

نخندید و  توی حساب بانکی ات داری. " اما کیارشپول توانی اخراجم کنی... " عمو هم خندید و گفت: و هم چهارصد میلیون 

می توانم سفته هایت را اجرا  ن منو، مرا با رفتنت تهدید کنی، چعصبانی شدیکه گفت: از این به بعد حق نداری هروقت 

هنوز پابرجاست و بابت آن حقوقی  پاره وقت مثل یک کارمند دلسوز بمان و تنهایم نگذار. در ضمن شغل رانندگیبگذارم. 

عصابم ابا اینکه اصلا از رانندگی ام راضی نیستی و همیشه غر می زنی و  ...و گفتم: باشه دریافت نمی کنی. " بی خیال خندیدم

" عمو از روی پله ها بلند شد و گفت: پس حالا که همه چیز به خیر گذشته و قبل از اینکه . می کنم قبولاما  ،را به هم میریزی

 ید شام بخوریم بچه ها.دوباره دعوایتان بشود، بروید دست و صورتتان را بشوید و بیای

 بازهم دلم طاقت نیاورد و گفتم: ." عمو به خانه رفت و کیارش هم بدون اینکه حرفی بزند به طرف خانه ی خودش راه افتاد 

اصلا به طرفم برنگشت و گفت: بله عوض شده است. " او  ه است؟ابراز علاقه ی فربد نظرت در موردم عوض شد به خاطر

" قلبم ترسید و گفتم: یعنی از من ناراحت شده ای و خیال می کنی لایقت نیستم؟ " او به دنبال کلیدش گشت، در خانه را باز 

. یر قرار دادمرا تحت تاث خیلی ،برای اولین بار توی زندگی اش فربد برعکس... نه اتفاقاکرد اما به طرفم برنگشت و گفت: 

 ...دوست داریحالا فقط مرا که گفتی به فربد محکم قاطع و  ید قدر تو را بیشتر بدانم. وقتیه باکنم ک به این فکر باعث شد

تا  به خودم گفتم اگر تمام زندگیم را هم به پاهایت بریزم کم است. از فردا من هم عاشقی را درست و حسابی نشانت می دهم 

 شی را داشته باشد. کُ  . عشق من باید لیاقت چنین خانم عاشقنم غر بزنینتوانی بازهم به جا
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صورتم  ءاجزاتمام حس می کردم حرف هایی که کیارش می زد جزء زیباترین حرف هایی بودند که تا به حال شنیده بودم. " 

توی گاوصندوق بگذارم و هرچند  آنها را بتوانمتا واقعا دلم می خواست حرف هایش حجم و وزن داشتند شبیه به قلب شده اند. 

  به سراغشان بروم و آنها را در آغوش بکشم. بهاوقت یکبار مثل یک جواهر گران

به طرفم برگشت، نمی دانم چرا دیگر خوش اخلاق نمی شد و نمی خواست زیبایی این حرف هایش را با لبخند عزیزش برایم 

عوض کرد  همه چیزواقعا نظرم را نسبت به  ،با بهزاد نفیسی تاما کتک کاری جاودان کند. اخمی غلیظ تر کرد و گفت:

باشد که با یک مرد دست به یقه می شوی. چرا مثل پسربچه های پررو و زورگو با مردان اطرافت  تاین آخرین بار ...پرستش

ا پایین انداختم. واقعا کتک کاری می کنی؟ قبلا هم بهزاد نفیسی بیچاره را کتک زده بودی و او جوابت را نداده بود؟ " سرم ر

از او خجالت کشیدم و شرمنده گفتم: بهزاد همیشه حرصم را در می آورد و... " حرفم را قطع کرد و گفت: از این به بعد مثل 

هایت را  یک خانم با شخصیت رفتار کن. تو عجیب ترین دختری هستی که من تا به حال دیده ام. هرچند که حتی کتک کاری

 ا...م امهم دوست دار

ناگهان صدای خنده اش بلند شد. با تعجب نگاهش کردم. خم شده بود، دستانش را روی زانوانش گذاشته بود و با صدای بلند "  

من هم خنده ام گرفت و گفتم: چرا می خندی؟ " به زحمت صاف ایستاد و  کمی به او نزدیک شدم، از خنده ی او می خندید.

درد گرفت. خیلی  فیسی بیچاره کوباندی که من هم صورتمبهزاد ن توی صورتلند شدی و گفت: چنان روی دستانم مثل یک پر ب

 حرفه ای عمل کردی. نمی توانم دعوایت کنم و بگویم خوشم نیامد... 

خنده اش را جمع کرد و سعی کرد باز اخم کند و گفت: دیگر چنین کارهایی نبینم... " اما تمام تلاشش به ی بعد " چند لحظه 

فکر کنم دنیا برعکس شده و من باید از تو بپرسم که اگر یک ت و دوباره خندید و گفت: خیلی خوب بود، خوشم آمد. باد رف

ی توی  فیلسوفانه آرام بخش وهمان زیبایی معنی دقیقی از روز دعوایمان بشود مرا با چی میزنی خاله سوسکه؟ " خنده هایش 

 دادم تا خنده هایش توی مغزم ذخیره شوند. قط ایستادم و به خودم فرصت بودند. ف دیوان اشعار حافظ و سعدی و خیام

ناخودآگاه گفتم: تو را توی دعواها نمی زنم آقا موشه، بغلت می کنم و می گذارم توی آغوشم آرام بگیری. " خنده اش متوقف 

واقعا اینقدر از من ترسیده " حالا من از این حالت شگفت زده ی او خنده ام گرفت و گفتم: شد و با تردید گفت: جدی می گویی؟ 

 های نگاهش برایم یک دنیا حرف" امشب نور نگاهش دائمی شده بود و اجازه نمی داد لبخند عجیبم به خانه اش برگردد. ای؟ 

امشب به قدری زیبا به همه  ه ام.دکر باورراهم حتی کتک کاری هایت را دوست دارم. علاقه ات من و گفت:  ناگفته داشت

م ابراز علاقه واقعی چقدر به طرف مقابل اعتماد به نفس می دهد. قول می دهم من هم از ه اگفتی دوستم داری که تازه فهمید
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ید آدم کم عقلی عتماد به نفست را تقویت کنم. در ضمن اگر باز هم بخواهم به علاقه ات شک کنم حتما باا به همین اندازهفردا 

احترام برایش خم کردم و گفتم: ممنونم که باور کردی. " او خندید و گفت: قابلی نداشت جذاب ترین نشانه ی باشم. " سری به 

 خوب شده است. توخیلی . مطمئنم که با تو همه چیز خیلی زیبا می شود. از وقتی که تو را دارم حالم دنیا دختر فالوده پاش

 ای.  من شده درمان قلب

ی... برو لباسهایت را عوض کن و هست من آرام جانهم " خندیدم و در حالیکه به طرف خانه ی خودمان می رفتم گفتم: تو 

از رویای مرا توانست شام بخوریم. " با او دنیا بهشت بود. ابراز علاقه ی یک لشگر از دوستان قدیمم باز نمی  که بیا زودتر

. ندبرایم معنی خاصی نداشتدیگر او عشق و جان من بود. بقیه ی اتفاقات  حتی برای یک لحظه هم جدا کند. ،بودن با کیارش

 بگذار تمام دنیا برای جدایی ما تلاش کنند. 
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. وقت سفر شیرین و سیاوش رسیده بود. ی دستش را روی سر ما هم کشیدشادمانروزهای هم رو آورد و  به مابالاخره شادی 

راهی آلمان هستند.  رویایی زیبا و همه به قدری خوشحال و امیدوار بودیم که دائم خیال می کردیم، این دو نفر برای ماه عسلی

 بی نهایت. سیاوش دمی رواین سفر به  کاملا فراموش کرده بودیم که حال سیاوش خوب نیست و برای درمانی بسیار سخت

ی های مثبت مان را کف دستمان گرفته ژفقط از روزهای روشن پیش رو صحبت می کرد. ما هم تمام انربود و شده سرحال 

اما  .شاد و امیدوار راهی کنیم. شیرین گاهی اوقات غمگین می شد و با تردید به آینده ی چشم می دوخت یبودیم تا او را با دل

 . نمی دادیم نداو فرصتی برای غصه خور خیلی امیدوار بودیم و بهی ما همگ

 ،با غم و غصه گذاشت که نمی باقی شیرین سرو سامان می داد و اصلا فرصتی برایکیارش خیلی سریع کارهای آنها را 

سیاوش، وسیع  ت کیارش مصمم تر می شد و مطالعاتش را بر روی بیماریتلاش هایش را بر باد بدهد. هرروزی که می گذش

لمانی اش تمام امکاناتی را که سیاوش احتیاج داشت را محیا می کرد. به نظر کیارش همه آو با کمک گرفتن از دوستان تر 

 ن است درمان سیاوش طول بکشد اما بالاخره کار غیر ممکنی نبود. ممک با اینکهچیز عالی پیش می رفت، او عقیده داشت 

او دلبسته بودیم. کیارش توی هیچ کمکی کم نمی گذاشت. پشتکار ما هم چشم به دهان کیارش دوخته بودیم و به امید خدا و 

به ممکن ترین تبدیل را  سیاوش غیر ممکندرمان ، او فقط می خواست نداصلا برایش هزینه های درمانی سیاوش مهم نبود

 . بیآوریمد که همه ی ما به حرف او ایمان کامل کار دنیا بکند. کیارش خیلی زود کاری کرده بو

من و ماهور برایشان مهمانی خداحافظی ترتیب داده بودیم. قرار بود  ،شیرین و سیاوش فردا ساعت چهارصبح پرواز داشتند

سانیم و با بعد هم آنها را به فرودگاه بر دلمان می خواهد به مهمانی امشب دعوت کنیم، یک دنیا خوش بگذرانیم، هرکسی را که

اما به خاطر شرایط  باشد،توی خانه ی عمو جاویدم  م. ابتدا قرار بود مهمانیآنها را راهی آلمان کنی ،امید به آینده ای زیبا

جشن به اصرار کیارش، قرار بر این شد که طولانی آماده باشد.  یبرای پرواز ح دادیم او را خیلی خسته نکنیم تاسیاوش ترجی

 استراحت کند. می خواهددلش که هروقت بتواند سیاوش اینگونه  وانه ی او برگزار کنیم توی خ راخداحافظی 

امروز کیارش کار را برای من و خودش تعطیل کرده بود تا با خیال راحت برای خوشگذرانی و جشن امشب آماده باشیم.  

هرطور که من بخواهم برایم زندگی را پازل کرد که می خیلی چیزها بین ما عوض شده بود. کیارش خیلی علنی به من ثابت 

البته با احترام کامل  .د. ژاسمین را از فردای همان روزی که با هم دعوای مان شده بود از اتاقش بیرون کرده بودمی چین

 حالا .با ژاسمین برای ناهار به رستوران نمی رفتهم ایشان در نظر گرفته بود. ظهرها شأن منزلت برایش اتاقی در خور 
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از همه مهمتر این بود که وقتی من همراه او و ژاسمین بودم به هیچ عنوان  .کردمی ن معطوف م فقطدیگر تمام توجهش را 

فرانسوی صحبت نمی کرد. با تمام اصرار های ژاسمین، کیارش جواب او را فارسی می داد تا من خیالم راحت باشد. نگاهش 

 ه و یا کارمند عادی برخورد نمی کرد. فقط به من بود و دیگر با من مثل یک رانند

بین احترام بیشتر به من و  آنهابدرفتاری نمی دیدم و  از طرف کارمندان دیگر از وقتی که مدیر بخش وبسایت شده بودم، دیگر

تمام نمی کرد. من به  مغمگیناتفاقی مانده بودند. اینهمه تغییر برایم به قدری با ارزش بود که دیگر هیچ سردرگم ژاسمین 

ی انجام بدهم چهارصد میلیون پول توی حسابم زیاد شبدون آنکه تلاآرزوهایم رسیده بودم. تکلیف بدهی ام روشن شده بود، 

ی را داشتم که بی نهایت دوستم داشت مهربان مرداز همه مهمتر حقوق خوبی داشتم که تمام غصه هایم را نابود می کرد و  .بود

 ین زمان ممکن برآورده می کرد. و تمام خواسته هایم را در کمتر

خیلی با هم خوش بودیم، کیارش اصلا مثل همیشه خشمگین و بد اخلاق نبود. او سراسر قلب بود و به راحتی علاقه اش را 

ری حالم دبه قبرای شادی من دست به هر کاری بزند.  م باشد ونشانم می داد. هیچ وقت فکر نمی کردم کیارش تا این حد عاشق

. از اینکه خدا داشته باشدخوب بود که دیگر آرزویی نداشتم. دلم می خواست زندگی تا آخر عمرم به همین روال زیبایش ادامه 

بالاخره به یاد من هم افتاده بود بی نهایت دلشاد بودم. هیچ وقت خیال نمی کردم روزی از راه برسد که من از ته دل راضی 

 زهم مرا جوان و شاداب کرده بود. محبت های کیارش باباشم. 

اما ماهور اصلا غم به  ،دیگر به دیدارم نمی آمد، از بهزاد هم خبری نبودفربد بدهی ماهور و شیرین را هم تسویه کرده بود. 

داد. با شنیدن حرفهایی که بهزاد پشت سرش زده بود برای همیشه او را فراموش کرده بود. ماهور هم درست  میراه ن شدل

د ن، حتی گاهی اوقات بیشتر از من و شیرین می خندید. علنی نمی گفت که با دکتر اُ چه رابطه ای دارشاد بود من و شیرین مثل

خیال مرا هم راحت می کرد. من و شیرین زیاد از او چیزی نمی پرسیدیم که معذب نشود اما  ،اما خوشی و بی خیالی ماهور

که و می فهمیدیم  ممی شدی خبراز همه چیز با وداگاهخنا ما که ندبوداضح و روشن ی ورفتارهای ماهور و دکتر روزبه به قدر

آنها با هم قرار می گذارند. مثل مرغ عشق های زیبا خیلی بی سر و صدا با هم می رفتند و می آمدند. پایان خوش داستان 

 ..بخوانم. صورت تک تک آنها را می توانستم خیلی واضح از دوستانم

 مهمانی بیاید. به و قبول نکرد که اما او بهانه آورد جاویدم بود.عمو امشب دعوت کرده بودم، مهمانی برای  که منتنها کسی را 

شامل کمی یورو و یک کتابچه ی  به من سپرده بود تا آنرا به شیرین برسانم. هدیه که ه بودهدیه ای برای شیرین آماده کرد

چون  ،چند دست پیراهن زمستانی و تابستانی خریده بودیم شیرین برایور هم من و ماه می شد.زینتی و کوچک غزلیات حافظ 
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 برای شیرین خوانده بودیم که به دلِ  خیر یکشد. با هر پیراهن یک دنیا دعابتوی آلمان چقدر طول  انمشخص نبود که کارش

ی چند بار به آنجا سر میزد. امیدوارم مد، اما پدرش روزآمادر شیرین دیگر به خانه ی کیارش نمی  آنها استفاده کند.از  ،خوش

 صحیح و سالم برگردند.  ،که این تلاش مان بی ثمر نباشد و شیرین و سیاوش سربلند و عاشق تر از همیشه

به من مرخصی داده بود اما بعد خودش هم تصمیم گرفت که به شرکت نرود و استراحت کند تا  در ابتدا فقطکیارش امروز 

از صبح تا ظهر که هوا گرم شد توی حیاط نشسته بود و بی اعتنا به دنیای اطرافش کتاب می خواند. برای شب سرحال باشد. 

صندلی های حیاط را با عمو توی سایه چیده بودند و مثل اینکه کیارش از آرامش حیاط خوشش می آمد. من هم او را از پنجره 

انجام می دادم تا نگاه ی اتاقم جلوی پنجره  امان می دادم را فقطباید برای مهمانی سر و سی اتاقم زیر نظر داشتم. هرکاری که 

رادیوی عمو را آورد و با هم به  ،کردن به آرامش او را از دست ندهم. عمو هم کتاب در دست به او پیوست. کیارش بلند شد

، با صدای خش دار رادیوی قدیمی گوش می دادند. دیدن این صحنه توی یک روز گرم تابستانی های رادیو هنگآاخبار و 

برایم مثل یک فیلم آرام و عاشقانه بود. ظهر کیارش برای خوردن ناهار به خانه ی عمو آمد، غذاهای عمو را خیلی عمو، 

دوست داشت. اصلا ایراد نمی گرفت و با ولع غذایش را می خورد. بعد قرار گذاشتیم که کمی استراحت کنیم و تا ساعت پنج 

 به مهمانی آماده باشیم. برای رفتن

نیروی کمکی فرستاده و همه چیز برای  شاو گفت که کیارش برای ،با شیرین تماس گرفتم تا ببینم کاری برای انجام دادن ندارد 

حت کند. خیالم راحت شد و من فقط می خواست کمی استرا ،مهمانی امشب محیا است. خودش هم وسایلشان را جمع کرده بود

دغدغه یکی دو ساعتی خوابیدم. نمی دانستم بچه ها قرار است چه کسانی را دعوت کنند. اما شیرین از من و  و بی هم آسوده

کیارش اجازه گرفته بود تا فربد را حتما برای امشب دعوت کند. کیارش مخالفتی نداشت و من هم حالا دیگر دلیلی برای کینه 

 . به جشن بیآیدهم  فربد نداشتم. پس قبول کردیم که فربد ورزی نسبت به

بعد از استراحت بلند شدم و پیراهن سرمه ای نخی که مناسب فصل تابستان بود را پوشیدم. پیراهن گلدوزی های طلایی کوچک 

گشاد می شدند. پیراهن آرنج روی آن کمی چین می خورد و آستین هایش از  ر، روی کمو قد آن تا روی زانویم می رسید داشت

 ند سفید پوشیدم. کیف و کفش و شالم را هم سفید انتخاب کردم.را با یک مانتوی بل

م. آنروز ه بودخواهی از کیارش به اصرار عمو و شیرین با وسواس لباس انتخاب کرد که برای عذرافتادم یاد اولین باری  

که کیارش با هر کسی صحبت  گفتبا تاسف ن نگاهی به سراپایم انداخت و وچ .خیلی ناامیدم کرد ،آقای صفایی راننده ی کیارش

  !داشت عجب بازی هاییدست تقدیر  دهد.نمی وقت ملاقات به من  اصلانمی کند و 
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بتواند مرا ببیند. جلوی آینه  تا به قول خودش هر وقت که دلش می خواست، بودو کنار من کیارش سرمد توی خانه ی ما  حالا

 .نداشتم ، اصلافرض کنمخوش تیپ خودم را  عتماد به نفس اینکه، اما ا. از لباس هایم راضی بودممبه خودم نگاه کرد

اما مثل اینکه چشم و دل او به  ، تلاش می کردم خیلی بد سلیقه و بد لباس نباشم.از وقتی که کیارش به خانه ی ما آمده بود 

 اطراف من های بد نگران نگاهعجیبی به من نمی انداخت. خیال عمو هم که دائم های قدری سیر بود که اصلا توی خانه نگاه 

 بود.شده از این بابت خیلی راحت  ،بود

آهنگ اجرا کنیم و تا دفعه ی بعد که کنار هم جمع می شویم با آن  ،ویولنم را برداشتم، امشب قرار بود با دوستان باقی مانده 

ا احترام در ترمه ی مخصوص خودش با یک دنی مثل یک کالای مقدسآرشه ی فربد را آهنگ دلتنگی هایمان را بر طرف کنیم. 

 پیچیدم و توی کیف ویولنم گذاشتم. 

جلوی در خانه ی کیارش ایستادم و از بیرون خانه به او گفتم که توی ماشین منتظرش  ،توی حیاطاز عمو خداحافظی کردم و 

از همیشه د که دیگر عادی نبود. می مانم. اما او سریع بیرون آمد و گفت که آماده است. وقتی که او را دیدم این نگاه من بو

حس می کردم چشمانم به او دوخته شده اند. پیراهن آستین کوتاه سرمه ای با شلوار کرم و کتانی سفید  وخوش تیپ تر شده بود 

خودش و من نگاه کرد و گفت: چطوری بدون هماهنگی اینقدر یک رنگ لباس پوشیده ایم؟  خوشحال و خندان بهپوشیده بود. 

 م. عزیزخیلی با هم هماهنگ هستیم فالوده پاش  من و تو

با هم صحبتی نکرده بودیم. باز نگاهم را به خودش  سفید لباس های مان انداختم، اصلا" من هم نگاهی به رنگ های سرمه و 

کنارم روز اولی که توی پارک  مثل ،او وسواس گونه اش که همیشه می توانستند به جذابیتامان از این خط اتوهای . جذب کرد

 او را نگاه کنم.  فقط ساعت ها بایستم و ستم و دلم می خوابودمات و مبهوت او شده  نشسته بود کمک کنند.

را برای اتو کردن لباسهایت  موجودات نامرئی تو وقتی کنارم ایستاد با تعجب گفتم: اینجا چه کسی لباسهایت را اتو می کند؟

همیشه خودم لباس هایم را اتو می کنم.  کسی را اجیر نمی کنم، ... مننههی به خودش انداخت و گفت: اجیر می کنی؟ " نگا

 حتی لباسهایی که از خشک شویی می گیرم را هم دوباره خودم اتو می کنم. ،چون اتو کردن هیچکس را قبول ندارم

فقط وظیفه ی  تا را اجیر کرده ایکردم تو چند نفر و گفتم: روزهای اول خیال می  تعجب کردم" از اینهمه وسواس او واقعا  

  داری.«  وسواس اجباری»  بیماری تو فقط .اشتباه می کردماما حالا می بینم که  رند.بگی برعهده اتو کردن لباسهایت را

اصلا به معنی کلماتی که از آنها استفاده می کنی، دقت گفت: اینبار با دقت و تعجب بیشتری به سر و وضعش نگاه کرد و " 

یعنی به نظرت  ؟یک فئودال بدذات و دیوانه هستم و یا بیماری وسواس اجباری دارمیا  من کهمنظورت این است کرده ای؟ 
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 تحقیرتوهین و  یک دنیا ی کوتاه جمله با چندچرا  امکان ندارد که من فقط یک انسان دوستدار نظم و ترتیب و پاکیزگی باشم؟

و  سعی کردم نخندم؟ " چه می شودچرا اینقدر با من بد رفتاری می کنی؟ پس احترام به همسر آینده ؟ یرا به من نسبت می ده

 توهین نکردم فقط واقعیت ها را برایت روشن کردم. که من  بازی در می آوری؟چرا شلوغ گفتم: 

وسواس  که من و گفت: تو می گویی نبود، ناگهان اخم هایش درهم رفتند. دیگر متعجب " تمام روحیه ی خوب او به باد رفت

پزشک روانبه کسی که سالها تحت نظر  وت این حرف اصلا بیماری جالبی نیست. ،بیماری وسواس اجباری اما ،اجباری دارم

شده و من توی تمام  تمام خیلی وقت است که عصر فئودالیسمدر ضمن است.  بوده تا بیمار روحی نباشد بی احترامی کامل

آقای محترم، شما که خوشم نیامد و گفتم:  من هم از این حرف او. " هم تو هستی که آن ،م و دارمه ازندگیم فقط یک برده داشت

که از فئودال بودن تا این حد متنفر هستی که آنرا توهین به خودت می دانی، پس حق نداری که این قدر راحت مرا برده ی 

حالا که بهتر فکر  صبانی باشی. اماپس لازم نیست ع ،یداد کردم تو هم خیلی راحت جوابم را اگر من توهینیخودت بدانی. 

. " بی خیال و خشن حقایق را پنهان کنممن نمی توانم  یم بیماری وسواس اجباری را داری وتو واقعا تمام علامی کنم می بینم 

 .منکر حقایق بشوم گفت: خُب توهم برده ی من هستی، من هم نمی توانم

" دیگر جوابم را نداد و رفت سوار ماشین شد. به همین راحتی با هم من برده ی تو نیستم. " حرصم را در می آورد و گفتم:  

هایم فکر نکردم. اما وسواس صحبت  توی کلمات استفاده شدهروی  فقط برای یک ثانیه من بود که ردعوایمان شد. شاید تقصی

و پاکیزگی بیش از حد او،  چیدمان وسایل در جای دقیق آنها باقی وسواس هایی که در مورداس ها در کنار او در اتو کردن لب

نباید به او می گفتم. امروز اصلا وقت  اما شته باشد...که شاید بیماری وسواس اجباری دا واداشتمرا ناخودآگاه به این فکر 

ناگهانی اتفاق افتاده بود. دلم می خواست سریع و هم قهری مسخره و بی دلیل که خیلی  دعوا و قهر نبود، آنی برای مناسب

 امروز خیلی شاد باشیم.

به محض اینکه راه افتادیم گفتم: ببخشید اگر توهینی کردم. " خیلی قاطع گفت: بهتر است با آدمی که وسواس اجباری دارد  

اما من واقعا دلم نمی خواست قهر باشیم و گفتم: خُب تو هم که جواب بود.  صحبت نکنی. " کار از کار گذشته و او ناراحت شده

مرا دادی پس چرا قهر می کنی؟ " زیرلب گفت: از این به بعد با چروک ترنین لباسهای دنیا به دیدنت میآیم تا شاید کمتر مرا 

بیشتر از است بیمار و روانی و بدذات  ی کهآدم روانی و مستبد بدانی. " بعد هم کمی صدایش را بلند تر کرد و گفت: لطفا با

بدون آنکه او متوجه شود پشت فرمان، با تلفن همراهم، توی  بی صدا و " حوصله ات را ندارم. اصلا چون ،این صحبت نکن

ه وسیله دائم نگران بیمار شدن ب !دقیقا تمام علائم آنرا داشت ...موتورهای جستجو به دنبال بیماری وسواس اجباری گشتم. لعنتی



 فصل هفدهم

572 

 
   

هم ایمان نداشت. شده حتی به ظرف های شسته  است، احساس می کرد همه چیز و همه جا کثیف ی میکروب و خاک بود،

به  آزاری اش شده باشد. خودهم جا به جا نوقتی به خانه برمی گشت جای همه چیز را چک می کرد تا چیزی یک سانتی متر 

  !تمام علایم را داشتبله دقیقا خاطر از دست دادن خانواده اش... 

مسخره می رسیدم. همه چیز تقصیر خط  ن باید همین امروز به این تشخیصچرا مبه من چه ربطی داشت و اما نمی دانم 

ا یادت می آید؟ او هم ر پوآروسریال  کیارش. نبود کردن تو اذیتات دادم و گفتم: قصدم باز به خودم جر. بوداتوهای لعنتی اش 

می شد و  حالش بدجایی گرد و خاک می دید  هبه محض اینک .مرتب با خط اتوهای تیز و برنده بودالعاده فوق همیشه  مثل تو

بیماری  به گمانم !اعصابش به هم می ریخت. من همیشه از او خوشم می آمد جا به جا می کردند،یا اگر وسایلش را کمی 

مد. حالا هم قصدم آخوشم می  بی نهایت او ل روحیلاتاین اخاز من . آدم های باهوش ایجاد می شود درباری بیشتر جوسواس ا

این باعث نمی شود که بترسی و یا  چنین بیماری داری اما ... که تومی خواستم بگویممن فقط که تو را ناراحت کنم،  بوداین ن

ها همین که ساعت  .دکه باعث بروز چنین بیماری شده انی ه ابخواهی آنرا انکار کنی. توی بچگی ات مشکلات زیادی داشت

مرا گفت:  گوش هایش را با دستانش گرفت، با صدایی که از خشم می لرزید ... " ناگهانعزیزانت بودی دادنشاهد از دست 

من هیچ بیماری ندارم. تخصص هایت را در  ،من چنین بیماری ندارمبه یاد چیزهایی که می خواهم فراموش شان کنم نیانداز. 

اگر می توانی  . من نیازی به تشخیص و درمان تو ندارم.من موش آزمایشگاهی تو نیستم .خانم مارپل مورد من استفاده نکن

اگر هم نمی توانی کنجکاوی هایت را در مورد مغز  ، کنارم بمان.مرا بدون فکر کردن به بیماری هایم دوست داشته باشی

 موش کن.من و علاقه مان را فرا پس خواهش می کنمفراموش کنی...  نم معیوب

اصلا خیال نمی کردم که حرف هایم تا به این اندازه م. دست روی نقطه ضعف او گذاشته بودفکر کنم  ی من..." ای وای خدا 

در کنار  م از بودنست. به قدری عصبانی شده بود که دیگر جرات نکردم چیزی بگویم. چرا وقتی که می توانبدهندآزار او را 

توی سن سی سالگی به  همه چیز را بین مان خراب می کردم؟ فکر می کردم برزبان می آوردم،لذت ببرم با چرندیاتی که  او

 گاهی اوقات به اندازه یک بچه ی پنج ساله هم از عقلم استفاده نمی کردم.  متاسفانه اما بلوغ عقلی و فکری رسیده ام،

ن عصبانیت تنهایم بگذارد من چه کنم؟ امروز بدترین تازه بعد از مدت ها همه چیز بین ما عادی شده بود. اگر امروز هم با ای

 چون جایی می رفتیم که ژاسمین هم حضور داشت. ...وقت برای عصبانی کردن او بود

با قصد نداشت که  کیارش به خانه ی او رسیدیم. منتظر شد تا ماشین را پارک کنم بعد پیاده شد. با هم سوار آسانسور شدیم اما 

 .نگاه خیره اش به زمین فهمیدمیاوش پیاده بشود، این را از تکیه اش به دیوار آسانسور و و س من توی طبقه ی شیرین
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و گفتم: ببخشید، شدم  نزدیک ترمثل اینکه می خواست به سراغ ژاسمین برود. من هم از آسانسور پیاده نشدم و یک قدم به او  

ببخش و فراموش کن که چه گفتم. خیال نمی کردم اینقدر اشتباه کردم. من هم دچار بیماری زیاد صحبت کردن هستم. مرا 

 شوی... " با حرص دکمه ی باز ماندن در آسانسور را فشرد و گفت: برو می خواهم به خانه ام سر بزنم.بعصبانی 

می وقتی عصبی می شد تمام درها را به روی من می بست و اجازه نمی داد تا چیزی را درست کنم. نرفتم و گفتم: خواهش "  

و باز با کلی جنگ و ستیز پیش هم برگردیم عزیز  از هم دور شویم، به خاطر یک عصبانیت مسخره اجازه نده کهکنم اینبار 

اشتباه کردم، تو راست می گویی... " سرش را پایین انداخت و فقط شمرد زیر لب گفت: برو... می خواهم تنها باشم.  دل من.

ندم و گفتم: تو که توی خانه ات تنها نیستی. من نمی خواهم دوباره با این عصبانیت به " کلافه و غمگین پایم را زمین کوبا

ژاسمین پناه ببری. " با خشمی که نگاهش را برایم ناآشنا می کرد سرش را بالا آورد و گفت: تو نگران تنها ماندن من دیوانه 

می به دل چرا اینقدر با حرف هایت خون  می گویم؟ ی بیمار نیستی. تو فقط نگران تنها ماندن من با ژاسمین هستی. درست

 نباید تو را توی زندگیم راه می دادم. تو اگر بخواهی اصلاگاهی اوقات فکر می کنم  ؟آزارم می دهیکنی و هر لحظه بیشتر 

من یک بیمار وسواس اجباری هستم و تو درست تشخیص داده  بیا فرض کنیم کهاصلا خیلی راحت زندگیم را برهم می ریزی. 

خطرناک است؟ حتی چقدر با چنین بیماری  کردن زندگی ماری من، درمان شود؟ می دانیبیکه ای، حالا می توانی کاری کنی 

باز به جای توجه  ی،اراز بیماری من خبر د حالا کهیک لحظه هم نمی توانی بچه های آینده مان را با من تنها بگذاری... خُب 

 ؟ یهستبه من و حال و روزم فقط نگران تنها ماندن من با ژاسمین 

با ژاسمین هستم، خواستم بگویم اگر واقعا اینقدر بیمار باشد تمام کار  ز علاقه ی زیاد نگران تنها ماندن اوخواستم بگویم که ا" 

باشد اصلا به بچه  ی داشتهبیمار واقعا چنین بگویم که اگر از او مراقبت می کنم. خواستم فقط و زندگیم را کنار می گذارم و

یک قدم  دلیلی برای فکر کردن به بچه نخواهم داشت.من  ،سلامت نباشدسالم و چون وقتی که او  ،های آینده مان فکر نمی کنم

دو بازویم را گرفت، خواستم چشمان ناراحتش را در آغوش بکشم اما او هر  ، میجلو آمد و من ساده دلانه برای طلب بخشش

پرستش  یگیر کرده اتقریبا مرا از زمین بلند کرد و بیرون آسانسور گذاشت. در آخرین لحظه گفت: تو مثل یک تیغ توی گلویم 

درست وقتی که می خواهم با خیال راحت یک قطره آب بنوشم به من یادآوری می کنی که برای دوست داشتن تو بیش از  و

 مطمئن هستم که اگر علاقه ام به تو به اندازه ی سرسوزن بیشترچون  !مصیبت هستم. خون به دلم نکن ر ازاندازه بیچاره و پ

. " بعد گیری درست است پرستش تصمیم زمان برایحالا بهترین  اجازه نمی دهم که راحت رهایم کنی. شود... دیگرب از الان

اینقدر رم نمی شد که اوب ،د. من مات و مبهوت مانده بودمز بار ینچند را آسانسور سریع عقب رفت و دکمه ی بسته شدن در



 فصل هفدهم

574 

 
   

که به همین زودی و سر مات و متحیر سرجایم خشکم زد و نمی توانستم بپذیرم شود. بناگهانی از من تا سر حد جدایی دلزده 

  .پناه می بردمرا به قصد جدایی تنها می گذارد و به خانه اش و کنار ژاسمین  ،کوچکترین حرفم

باور کنم، همانطور سرجایم می شکست. نمی خواستم حرف هایش را  حالت ممکنبه بدترین  قلبم را که عصبانی می شدهروقت 

باید به دنبالش تا طبقه ی بالا می رفتم؟ نمی دانستم چه کار کنم که همه چیز خراب تر نشود. خیره به در آسانسور ایستاده بودم. 

د؟ مگر دستان ژاسمین آرام بگیر مرا تنها گذاشت تا در میانبازهم ن پس می گرفتم؟ باید می رفتم و حقم را از دستان ژاسمی

نگران تنهایی او با ژاسمین نباشم؟ دلم می خواست از راه پله بدوم و نگذارم او وارد خانه اش بشود. باید می رفتم  توانستممی 

از او در به راحتی می توانم هستم که  ش... اینقدر عاشقهایی او با ژاسمین هستم چون عاشق شده امو به او می گفتم: نگران تن

باید می رفتم و به او می گفتم که من خودم بدترین بیماری اعصاب را دارم. بیماری  .بدترین حال و روزش پرستاری کنم

 دلش که قتد و هر وهم که مرا بی نهایت آزار می داشده  عاشق تنها آدمی ،و به خاطر آن نام دارد من خودآزاری اعصاب

 ..د.همی د ام شکنجه به راحتیهد خواب

 بازهم دستان ژاسمین را انتخاب می کند یا بر می گردد و اجازه می دهدکه می فهمیدم  چون باید همانجا ایستادم، ...اما نرفتم 

یرانم می کرد. احساس و زداما فکر اینکه حالا با پریشانی خودش را در آغوش ژاسمین می اندا ،آرامش کنم. همانجا ایستادم من

م کاری برای ویران نشدن انجام بدهم. نمی ستآجرهایم را می دیدم اما نمی توان ساختمان ویرانی را داشتم که افتادن تک تک

می زندگیم ویران  ،از سر بی فکری یک جملهگفتن دانستم باید غصه بخورم یا احساس گناه کنم. هیچ وقت فکر نمی کردم با 

در  بد گل کوچک و یک جعبه ی طلاآسانسور ایستادم که ناگهان در آن باز شد و فربد را با یک س چقدر جلوینمی دانم . شود

 دستش توی آسانسور دیدم. او با تعجب نگاهم کرد و گفت: پرستش جانم چرا اینجا ایستاده ای عزیزم؟

اما چه می توانستم بگویم؟ در نتیجه دوباره  ،ندبی صدا از هم باز شد" خواستم چیزی بگویم اما هنوز توی شُک بودم. لبهایم  

دلتنگش  به همین زودیقلبم به درد می آمد.  ،به زندگی بدون کیارش فکر می کردموقتی خیلی حالم بد بود،  بی صدا بسته شدند.

دلم هیچکس را  ،رشکیا از تا اشک هایم سرازیر نشوند. به غیر کردم تمام تلاشم راشده بودم. ناخودآگاه چشمانم سوختند، اما 

 پس چرا او هرچندوقت یکبار مرا پس می زد؟ ،نمی خواست. من خیلی دوستش داشتم

فربد خم شد و دقیق توی چشمانم نگاه کرد و گفت: چی شده عزیزم؟ چرا اینقدر چشمانت ناراحت هستند؟ اتفاقی برایت افتاده  

توانستم برایش از رفتارهای کیارش بگویم. اگر صحبت نمی  او محرم اسرارم بود و می ،است؟ " ای کاش هنوز هم مثل گذشته

مردی که هرچند وقت فربد به نظر تو کردم حتما از غصه خفه می شدم. همانطور که به فربد زل زده بودم خیلی آهسته گفتم: 
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      مردی است؟ ونه، چگرا نمی بخشد اودختری که عاشقانه دوستش دارد را از خودش می راند و  ،یکبار به بهانه های مختلف

را دوست  دختر اصلا" غم توی تک تک اجزای چهره ی فربد نشست. مثل اینکه می خواست خبر بدی بدهد و گفت: این مرد 

ی ان، نگران تنها گذاشتن دختر هم نیست. فقط خودش را می بیند و تنها همین یک عاشق را ندارد. دور او پر از دخترندارد

 دختر را می راند تا بتواند با بقیه وقت بگذراند. است که دوستش دارند، برای همین هرچند وقت یکبار 

درست می فربد م باور کنم که ست" حرف های فربد قلبم را توی مشتی از خاکستر فشرد. نباید با او صحبت می کردم. نمی خوا

بروم و  می کرد؟ باید باشد. پس حالا پیش ژاسمین چه بقیهبا د تا . او مرا از خودش نمی رانبودگوید، کیارش چنین آدمی ن

نه من طاقت ندارم که آنها را با هم ببینم. لعنت به زبانم که همیشه بی  ...آرام بگیرم خلوتشان را به هم بزنم، شاید که اینطوری

خودم شاید چون  ده ای به فربد بدهد.اب کوبنوج نمی دانم چرا این زبان وقت نشناس حالا نمی تواست فقط .موقع می چرخید

نباید اینقدر  ،دمردی که فقط مرا دوست داشته باش :های فربد را برایم تکرار می کردتردید داشتم. عقلم هم حرف بی نهایت 

اخودآگاه دفعه ی قبل تا دبی رفت، اینبار باید از ژاسمین ممنون باشم که فقط یک طبقه با ما فاصله داشت. ن .سریع تنهایم بگذارد

با انگشتانم گوشه  را خراب نکنند.چشمانم بیشتر سوختند. سریع سرم را بالا نگه داشتم تا اشک هایم سرازیر نشوند و آرایشم 

 ی چشمانم را پاک کردم تا اشک ریختن را فراموش کنم. 

پرستش؟ " به زور خندیدم و گفتم: آشغال توی چشمم رفته... اتفاقی نیافتاده است. " کف  ه شدهفربد گفت: نمی خواهی بگویی چ

 ت آشغال رفته است؟ انبا نگاه عاقل اندر سفیهی گفت: توی دوتا چشم .ش را روی سرم گذاشت و سرم را پایین آوردآزاد دست

نگاه کردم و گفتم: نه توی یک  رتم را توی آینه ی آن. وارد آسانسور شدم و صو" چشمانم را آهسته پاک کردم، او را کنار زدم

اما آن یکی چشمم هم سوخت. " آمد و کنارم جلوی آینه ایستاد و گفت: حیف این چشم ها نیست که داخلشان  ،چشمم آشغال رفت

 ..شاند تا آسیب نبینند.وبرود؟ این چشمها را باید با عینکی از طلا پآشغال 

سرراهت را پاک می کنم  ها را ازگرد و غبارهمه ی خندید و گفت: اگر تو بخواهی من اما او  نگاهش کردم. گیج و مبهوت " 

 همباز ،ه بودماو به کیارش زد پیشای که باورم نمی شد بعد از آن حرف های عاشقانه " تا دیگر چشمانت را ناراحت نکنند. 

همیشه به همین تو فربد جانم... و گفتم:  او خنده ام گرفت ناخوداگاه از اینهمه محبتبخواهد با چنین محبتی مرا شرمنده کند. 

خیلی  ،از گفتن چنین حرفهای فوق العاده ای بعدفقط حیف که اندازه با محبت بودی و مرا با حرف هایت دیوانه می کردی. 

هم خندید اما حالت  " اومرا به جنون می رساندی. همیشه راحت می گفتی که محبت هایت برای تمام بچه های گروه است... تو 

و با غمی عجیب گفت: چند بار عذر خواهی کنم تا اشتباهاتم را  محبت را برایم تداعی نمی کردچشمانش مثل همیشه منحنی 
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شده ؟ " من او را همان وقت که چک های آزادیم را نوشت بخشیده بودم. اما دوست داشتن او دیگر برایم محال پرستشببخشی 

کار اشتباهی ستم او مثل گذشته کنارم بماند و دوستم باشد. دلم برای چشمانش سوخت و گفتم: تو دیگر بود. حالا فقط می خوا

دوباره ناخودآگاه دلم می خواهد  تا این حد مهربان و غمگین می شویوقتی ی که لازم باشد من آنرا ببخشم، در ضمن ده ارنک

اما من و گفت:  خنده اش را فرو خورد" او  و با هم دوست شویم...را فراموش کنیم و از ن هابیا گذشته  شی.بابهترین دوستم 

فقط یک روز به من فرصت بده تا ببینی دنیا را به پایت می ریزم یا دوستی کافی است. ، دیگر نمی خواهم فقط دوستت باشم

. می خواستم به قدری بلند برای فرار از شنیدن آنها دیوانه وار خندیدم ،بودند شده تازگی ها حرف هایش برایم عذاب آورنه. " 

: واقعا در این لحظه به بخندم که پژواک صدایش را توی گوش هایم فراموش کنم. نمی دانم چقدر طول کشید تا توانستم بگویم

 .اما بعد از این لحظه دیگر به من محبت نکن .چنین محبتی احتیاج داشتم جناب شکیبا

ی صد برابر ت بده تا هر ثانیه با محبتبه من فرص ،خواهش می کنم پرستشگفت:  هرلحظه چشمانش غمگین تر می شدند و"  

قدم های تو آماده کنم، پس  م تا بهشت را برایه اکرد من خیلی تلاش کنم. به زیبایی بهشتزندگی را برایت از این،  بیشتر

. او همیشه به همین اندازه مهربان بود، آتش گرفتم برایش بل" در میان خنده ق . نگذار بهشتم بدون تو خالی بماند عزیزدلم..

نرفته بود مله کنم. اگر ااما دیر رسیده بود. ای کاش تنهایم نگذاشته بود و اجازه نداده بود که با برادرش به خاطر آزادی او مع

صدایش تنم را  تر می کرد.ن، خنده هایم را عصبی مغم او و بیچارگی  یم، حیف...ودخوشبخت ب حالا کنار هم فوق العاده

 من برای خنده هایت می میرم. بخند که  ن...مدل  آهسته گفت: جانلرزاند و 

من و مثل اینکه یک نفر می خواست از درون خانه فرار کند.  .باز شدو پر سرو صدا  با شتابدر خانه ی شیرین و سیاوش " 

بیرون آوردیم و به در خانه نگاه کردیم. از آسانسور هردو با هم سرمان را  بعد ،چند ثانیه با وحشت به هم نگاه کردیم فربد

چی شده ماهور؟ چرا بیرون  :ماهور جلوی در ایستاده بود و به اطراف سرک می کشید. فربد از آسانسور خارج شد و گفت

حتی از دیوارهای آگوستیک اینجا هم عبور می  : صدای خنده های شما دو نفرر ایستاد و گفتی؟ " ماهور دست به کمه اپرید

ی؟ " ماهور به ه ابیرون پریدبا این هول و هراس خنده های ما صدای کند. " من هم بیرون آمدم و گفتم: یعنی تو به خاطر 

 ؟ی بلند می خندیدیدکه با صدا سراپای ما نگاهی انداخت و گفت: شما دو نفر توی آسانسور چه کار می کردید

تو حتی از حراست های دانشگاه هم   !" فربد دستانش را به علامت تسلیم بالا برد و گفت: معذرت می خواهم خانم حراست 

زرنگ تر هستی دختر خوب. حالا اگر اجازه می دهی من وارد شوم و شیرین را ببینم. " فربد خیلی راحت ماهور را کنار زد 

من هم به دنبالش رفتم اما ماهور راه مرا بست و گفت: تو کجا می روی؟ هنوز توضیح نداده ای که با فربد  .شدخانه و وارد 
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؟ توی آسانسور چه کار خنده داری ماهور  به او اخم کردم و گفتم: حالت خوب استتوی آسانسور چه کار خنده داری داشتی؟ " 

تو داری با آقایانی که اطرافت جمع  سبحانی جانم فت و گفت:بازویم را گر اما ،می توان انجام داد؟ " خواستم او را کنار بزنم

فربد برادر  قشنگی انجام نمی دهی؟کار اصلا خودت می فهمی که همه را با هم نگه داشته ای؟  ...کرده ای چه کار می کنی؟

زیر لب گفتم: نخیر یادم نرفته است. " بی حوصله چشم غره ای به او رفتم و  ناتنی کیارش است، این را که یادت نرفته است؟

 تو چرا با فربد آمده ای؟ کیارش کجا رفت؟ حالا درست توضیح بده که " او موشکافانه نگاهم می کرد و گفت: پس 

او به طبقه ی من با کیارش آمدم، اما  فه گفتم: دست از سرم بردار ماهور.دور بازویم باز کنم و کلا از" سعی کردم دستش را 

" او گفت: اما وقتی من در را باز کردم  از راه رسید و کمی با هم صحبت کردیم. فربدت. من هم اینجا ایستاده بودم که بالا رف

 دی؟. چرا جلوی چشمان کیارش با فربد می خندیفرار کردنار در آسانسور بود، به محض دیدن من دوید و از راه پله ککیارش 

دیوانه شده ای؟ " با تعجب برگشتم و به آسانسور و راه پله نگاه کردم. از شدت ترس قلبم تند می زد و ناباورانه گفتم: کیارش 

 اینجا بود؟ راست می گویی؟ " ماهور هم با تردید گفت: باور کن کنار در آسانسور ایستاده بود. 

وحشت زده پوشیده بود؟ " او  و روبه ماهور گفتم: کیارش... چه لباسیم " به طرف راه پله دویدم اما کسی نبود. دوباره برگشت

پیراهن سرمه ای من می ترسم. یعنی ممکن است روح دیده باشم؟...  ،نحرف نزاینطوری قلبش را گرفت و گفت:  و نگران

با کیارش ؟ می گویم من خنگ شده ای ماهورتنش بود... تو مگر با کیارش نیامده ای؟ " بازهم به راه پله سرکشیدم و گفتم: 

 .نم برگشته باشد..او به طبقه ی بالا رفت. فکر نمی ک آمدم ولی

محض را نگاه می کرد... به  یستاده بود و یواشکی داخل آن" ماهور از ترس رنگش پرید و گفت: باور کن کنار در آسانسور ا 

 باور کن راست می گویم.  ،رفت از راه پلهسریع برگشت و  ،به من افتاد اینکه در را باز کردم و چشمش

ز همه چیز دست به و" نمی دانستم چه کار کنم. اگر کیارش من و فربد را دیده باشد همه چیز بین مان بدتر می شود. چرا امر

رابطه ی من و کیارش را خراب کنند؟ باید به دنبالش می رفتم؟ اگر عصبانی تر می شد و حرف هایم ند تا ه بوددست هم داد

فکر کردم راه فرار از دستی به صورتم کشیدم. چرا  وحشت کردهنمی کرد چه کاری از من بر می آمد؟ کلافه و  را گوش

ارش را برای چند دقیقه غم دوری از کی ،با حرف های فربدسعی می کردم ؟ چرا شنیدن حرف های فربد بلند خندیدن است

، قلبم برایش به درد پس چطور توانستم با یک جمله ی با محبت فربد ؟م؟ مگر من هر لحظه دم از عاشقی نمی زدمفراموش کن

چون می دانستم که عاقبت خوبی در انتظارم نیست. امروز  ،؟ جرات نداشتم به طبقه ی بالا برومبیآید و ذهنم درگیر او بشود

 توضیحی باقی نمی ماند.د؟ نبدترین روز زندگیم بود. باید برای کیارش توضیح بدهم که... چه توضیحی او را آرام می ک
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او را با ژاسمین توی آسانسور می دیدم که کاملا از حرفهای عاشقانه ی ژاسمین راضی بود و با صدای بلند می خندید،  من اگر 

. شیرین هم جلوی استفراگرفته تمام مغزم را حتما فراموشش می کردم. بیچاره شدم، لعنت به من که به قول سهراب ترشیدگی 

اما می دانم  ،چرا داخل نمیآیید؟ " ماهور گفت: نمی دانم این دوست دیوانه ات با زندگیش چه کار کرده ها و گفت: بچهدر آمد 

که بدبخت شده است. " شیرین گفت: زبانت را گاز بگیر ماهور، خدا نکند پرستش بدبخت بشود. چی شده که اینطوری می 

بخند و و گفت: پرستش خانم توی آسانسور مشغول بگو  ایش را پایین آورد، صدگویی؟ " ماهور سری با تاسف برایم تکان داد

 می کرد.  تماشای در آسانسور ایستاده بود و آنها را وبا فربد خان بودند و کیارش بیچاره هم جل

دلم می پشت دستش کوباند و گفت: ای وای پرستش... تو با فربد چه کار می کردی؟ "  مادر های نگران، محکمشبیه  " شیرین

خواست هردوی آنها را بکشم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: با فربد کاری نمی کردم، من و کیارش از توی خانه دعوایمان شد، 

ش ژاسمین، من هم جلوی در آسانسور ایستاده بودم و حرص می خوردم که ناگهان فربد از راه به اینجا که رسیدیم او رفت پی

همین... اتفاق خاصی نیافتاده است.  ، با صدای بلند می خندیدم.ریشه ندوانندیش توی مغزم ... برای اینکه حرف هارسید و من

دست از سرت " ماهور قیافه اش را کج کرد و در حالیکه ادای مرا در می آورد گفت:  .بردارید نم دست از سرشما هم 

 خدا خر را می شناخت که به. دخترجان گرفته ایبرداشته ایم که اینطوری قلب جوان های برازنده ی اطراف مان را به بازی 

ست د بودی زودتر دنو سال ترشیده مانده ای خواهر من. تو که اینقدر توانم. تو را هم می شناخت که تا این سن آن شاخ نداد

 اینقدر تن و بدن ما را نمی لرزاندی و می توانستیم با بچه هایت بازی کنیم. شوهر می کردی و  به کار می شدی،

 از قیافه ام چه فهمید که شیرینم یا بخندم و به در بی خیالی بزنم. اما نمی دانم وشحرفهایش عصبانی ب نمی دانستم به خاطر" 

جلوی دهان ماهور را گرفت و گفت: چرا اینقدر ماجرا را بزرگ می کنی ماهور. اتفاقی نیافتاده است که تو پرستش را دعوا 

... بیا برویم تو، تا ببینیم چه لازم نیست به گندی که زده ای بیشتر از این فکر کنیهم  پرستش جانم تو می کنی عزیز من.

 خاکی بر سرمان بریزیم. 

" سعی کردم به اعصابم مسلط باشم و فعلا زیاد وحشت نکنم تا ببینم کیارش چه عکس العملی نشان می دهد. من و فربد که 

 !و برای مبارزه با خودم بلند خندیدم، این که کار زشتی نیست خوشم آمد ... کمیکاری نکرده بودیم، من فقط از حرف های فربد

م که به قدری بدشانس بود .وقتی به ناراحتی کیارش فکر می کردم، حالم از خودم بد می شد و عذاب وجدان بیچاره ام می کرد

 در هر حال .ه بهترین دوستم باشد را شنیده استکبه فربد برای این دوباره امنهاد شپیفقط  و اشک هایم را ندیدهکیارش مطمئنا 

کیارش قدم بعدی را بردارد، بعد من برای دفاع از خودم به  اجازه بدهمبا غصه خوردن کاری از پیش نمی بردم. بهتر است 
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تر خوش تیپ و کت و شلوار پوش روی صندلیش نشسته بود و با فربد و دک سیاوش ،هر دری می زنم. با دخترها وارد شدیم

دستم را گرفت و گفت: پرستش می خواستم یک خبر خوب  نروزبه صحبت می کرد. می خواستم به طرف او بروم که شیری

الان مثل شیر زخمی است و حوصله ی یک عاشق دیگر  بدهم. حوصله اش را داری؟ " ماهور به شانه اش زد و گفت: نه نگو

، فقط خندیدم و گفتم: ماهور من چه واقعا حوصله نداشتم که زیاد فکر کنمکنجکاو شدم اما " . فهمدبگذار خودش ب را ندارد،

" او هم خندید و چیزی  !شکلی شده ام که مرا شبیه تمام حیوانات دنیا می بینی؟ خر بی شاخ کم بود حالا شیر زخمی هم شدم

ی دلم را شاد نمی کرد مگر اینکه رفتم. در این لحظه هیچ خبر خوش یاوشبدون آنکه آنها را جدی بگیرم، به طرف س نگفت. 

کنار صندلی چرخدار سیاوش ایستادم و گفتم: سلام سیاوش جان خوبی؟ کیارش می آمد و باز عاشقانه مرا در آغوش می کشید. 

آمدی، نمی دانی  روزمان کردی که ام ند و گفت: پرستش خیلی خوشحالاده هستی؟ " او سرش را به طرفم چرخابرای سفر آم

 ی که این چند وقت برای من و شیرین کشیدی تشکر کنم. تم می خواست امشب بیایی و از تو بابت تمام زحماکه چقدر دل

" فربد به جای من گفت: تمام وجود پرستش پر از لطف است، او هرجا که باشد همه چیز زیبا می شود و همه به آرزوهایشان 

د. اما من با بداخلاقی و بی حوصلگی بدون آنکه بخواهم با فربد د. " نگاه متعجب سیاوش بین من و فربد سرگردان بونمی رس

صحبت کنم گفتم: من که کاری نکرده ام سیاوش جان، امیدوارم از این سفر نتایج خوبی بدست بیاوری و با یک دنیا شادی 

ی دلم می خواهد برگردی عزیزم. " سیاوش سرش را به طرف در چرخاند و گفت: پس کیارش کجاست؟ او نیامده است؟ من خیل

اما بیاید، یعنی آمده اما اینجا نیست... به طبقه ی بالا رفته است، که او را ببینم. " باز قلبم فشرده شد و زیرلب گفتم: امیدوارم 

حتما برای دیدن تو می آید. " سیاوش در حالیکه به دنبال شیرین می گشت گفت: شیرین جان دوست آقا کیارش را دعوت نکرده 

ین خانم را می گویم. او را که فراموش نکرده ای؟ " شیرین دقیقا شبیه به همسری نگران خودش را به سیاوش رساند ای؟ ژاسم

 و گفت: البته که دعوت کرده ام. اول از همه او را دعوت کردم عزیزم. 

تا شیرین را که پشت سر " از اینکه شیرین اول از همه ژاسمین را دعوت کرده بودم ناراحت شدم، سیاوش سرش را بالا آورد 

گفت: پس چرا او و کیارش نیامده اند؟ " شیرین خم شد و پیشانی سیاوش را بوسید و گفت: می آیند و او ایستاده بود را نگاه کند 

. باید اولین صاحب خانه است" سیاوش گفت: کیارش که دوست مان نیست، او عزیزم، هنوز خیلی از دوستانمان نیامده اند. 

نها را دعوت کنی؟ " شیرین معذب به من نگاه کرد و آهسته گفت: سیاوش جانم آد. می خواهی بروی بالا و دوباره نفر می آم

به اینهمه دعوت ندارد، حتما می آید عزیزم. اما اگر دیر کرد خودم به دنبالش می  یاو که احتیاج، اینجا خانه ی کیارش است

ر بودم که کیارش بیاید و مرا از این عذاب نجات بدهد. رفتم و گوشه ای نشستم روم، تو نگران نباش عزیزدلم. " من هم امیدوا
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 زیبا و شیرین و فربد با سیاوش صحبت می کردند. همه امشبو در حالیکه به بقیه نگاه می کردم توی افکار خودم گیر افتادم. 

شیرین پیراهن نقره ای رنگ بلند خیلی وقت بود که دوستانم را تا این حد مرتب و شیک ندیده بودم. خوش تیپ شده بودند. 

پوشیده بود وموهایش را بالای سرش جمع کرده بود. اگر حال سیاوش خوب بود می توانستیم این جشن را برای سالگرد ازدواج 

سفید رنگ با شلوار جین آبی کم رنگ پوشیده بود و آستین  آنها بگیریم. فربد پیراهن آستین بلند و طبق عادت همیشگی اش

ز گذاشته بود، خیلی بیشتر از هایش را بالا داده بود. ماهور پیراهن کوتاه صورتی پوشیده بود و موهای بلندش را دورش با

با دکتر اُ مشغول طبق معمول  ، خوشحال به نظر می آمد.ر دکتر کت و شلوار پوش و جذابکه با بهزاد بود، در کنااوقاتی 

اگر ماهور و دکتر روزبه عاشق هم شده باشند، چه کسی . ، فاصله شان با هم کمتر از نیم قدم بودحرف های درگوشی شده بود

بهزاد  حتی فکر کردن به این موضوع که می خواهد بهزاد را با خبر کند؟ یعنی چه کسی جرات انجام چنین کاری را دارد؟

 د. سعی کردم از فکر کردن به بهزاد و دیوانگی هایش دست بردارم.انلرزرا شود تنم مانع خوشبختی ماهور می 

بودن با دوستانم خدا را شکر می کردم. هرچند که تازگی ها  را کنارم داشتم، از اینکه حداقل همین تعداد از دوستانم هرلحظه 

ای کاش اینقدر  .ین دوستانم بودارش هم یکی از همای کاش کیخیلی خوشحالم نمی کرد. دلم می خواست فقط کنار کیارش باشم، 

و در سکوت نگاهم کرد. ناخودآگاه از او پرسیدم: تو از دکتر روزبه  آمدکنارم ماهور از دکتر جدا شد،  حساس و زودرنج نبود.

 " جوابم را نداد. من ادامه دادم و گفتم: بیشتر از بهزاد دوستش داری؟ خوشت می آید؟ 

مدند. ماهور گفت: خرفاتی بدون فکر از دهانم در می آچنین سوالی پرسیدم. خیلی فکرم درگیر بود و چنین مزچرا " نمی دانم 

مرا از دنیای تاریکی که بهزاد برایم ساخته بود ناخودآگاه  ، اومن خیلی منتظر بهزاد ماندم. اما او نیامد، وقتی دکتر را دیدم

گ کرد. " به چشمان درشت و مشکی او زُل زدم و گفتم: رانده بودم را برایم کم رنو تمام سالهایی را که با بهزاد گذ نجات داد

" او هم به من خیره ماند و گفت: اگر بگویم او را دوست دارم مسخره ام نمی کنی؟ با خودت فکر نمی کنی  !پس دوستش داری

 موهای ابریشمی و پریشانش را نوازش کردم وش را گرفتم و او را کنار خودم نشاندم. که من آدم خیانت کاری هستم؟ " دست

 خیانت نکرده ای. بهزاد از زندگیت رفت بعد تو دکتر را به قلبت راه دادی. با دکتر در چه مرحله ای هستی؟که گفتم: نه... تو 

رد اینکه در مو " این اولین بار بود که می خواستم از همه چیز رابطه ماهور و دکتر سر در بیاورم. از حرف های بهزاد 

به خودم اجازه نداده بودم که از ماهور چیزی اصلا تا امروز  .م، خیلی می ترسیدکند با او التماس ازدواج برایماهور باید 

از بودن در کنار هم لذت می بریم.  و خوشمان آمده استهم از بی نهایت بپرسم. گونه های ماهور گُل انداخت و گفت: فعلا فقط 

. به قدری با من خوب رفتار می کند که خیلی مودب و با شخصیت استسخت گیر و عصبی نیست. نیما نیما اصلا مثل بهزاد 
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شتم زندگیم را با بهزاد حرام . نمی دانم چرا اصرار دا، شکر می کنمکه او را سر راهم قرار داده است به خاطر این را خدا دائم

 .پرستش خیلی خوشحالمآشنا شده ام  نیمابا از اینکه  من م.هستدر حالیکه من لایق یک زندگی فوق العاده بهتر  کنم،

من نمی توانستم به اندازه ی او از شروع این رابطه ی جدید خوشحال باشم. چون سال ها ماهور و بهزاد را یک نفر می "  

قبلا با  گفته ای کهنیما  به ماهور زیبای من... اما بی نهایت برایت خوشحالم عزیزو گفتم: دیدم. اما سعی کردم حفظ ظاهر کنم 

برایش  ،ی؟ " ماهور خیلی مطمئن سری به علامت مثبت تکان داد و گفت: همان روزی که گفت دوستم داردبودنامزد  بهزاد

: دکتر چه گفت؟ ناراحت نشد؟ " ماهور با نگاهی پرسیدمتعریف کردم. " سکوت کرد و من را با بهزاد  ماجرای ده سال زندگیم

گفت که می خواهد کنارم بماند. گفت که گذشته فقط به درد خاک ... پرستش او ر اُ عزیز نگاه کرد و گفت: نهپر محبت به دکت

 سابق می خورد. " خیالم راحت شد و گفتم: مادرت در مورد بهزاد سوالی نمی پرسد؟ نمی گوید این نامزدتوی باغچه کردن 

نیما تا دم در : مادرم از بهزاد خوشش نمی آمد، از وقتی که با گریز پایت کجاست؟ " ماهور غمگین نمی شد، خندید و گفت

 . نیمارا برای صرف چای به داخل دعوت می کند بیرون می آید و با یک دنیا محبت و علاقه نیما زده ذوق خانه می روم، او

 .اما دعوت های مادرم را رد نمی کند ،هر بار شرمنده می شود ،خجالتی و کم حرف است خیلیهم چون 

پشت  کیارش چشمانم را بستم و آرزو کردم که، فکرم ناخودآگاه م را آرام می کرد. صدای زنگ در خانه آمد" خنده هایش قلب 

با وفای سیاوش به دیدارش آمده اند. دکتر روزبه هم به ما پیوست و گفت: پس  وم که دوستان قدیمی متوجه شداما بعد  در باشد.

م به پیشانی دکتر نشست و تاینبار پیکان سوالا ،چرا کیارش نمیآید؟ ژاسمین هم پیدایش نیست. " باز به یاد بیچارگی هایم افتادم

د عینکش از روی بینی صاف که مراقب بویدر حال ؟ " دکتر کنار ماهور نشست ودکترآشنا شده ای ژاسمین چطور با گفتم: شما 

 یکبار با کیارش به ایران آمده بود و با هم توی یک مهمانی دوستانه آشنا شدیم. قبلا ژاسمینپایین نیافتد گفت: و کوچکش 

ام کشید و ماهور دستی به شانه  .اسمین را نسبت به ایران عوض کرد، تعریف کرده بودنظر ژ که ین سفراز ا" کیارش برایم  

 تازگی هاامروز چرا دعوایتان شد؟ تو که پرستش هسته کنار گوشم گفت: غصه نخور عزیزم، کیارش خیلی دوستت دارد. آ

. خیلی دلتنگ لال می شدمای کاش امروز  دوباره یک دنیا حسرت به دلم نشست. از رابطه تان تعریف می کردی. "خیلی 

د و به او گفتم که بیماری وسواس اجباری دارد. او هم خیلی ناراحت شد. باور کن کیارش بودم و گفتم: دهانم بی موقع باز ش

من اصلا نمی خواستم به او بی احترامی کنم و یا به او بفهمانم که نمی خواهم کنارش بمانم. من فقط در صحبت کردن زیاده 

خیلی  !به فریادت برسدخدا  است پرستش، د و گفت: او خیلی حساسروی کردم، همین. " ماهور آرام شانه هایم را ماساژ دا

جلوی در آسانسور ایستاده بود و  ماهور وقتی گفتی که اوت باشی. " سرم ناخوداگاه پایین افتاد و گفتم: باید مراقب حرف زدن
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مطمئنم که عشق و علاقه مطمئنم که عاقبت خوبی در انتظارم نیست.  ، تمام تنم از ترس یخ زد،من و فربد را تماشا می کرد

می کنم خواهش  پرستش امادرست می شود.  چسباند و گفت: ناراحت نباش" او آرام سرش را به سرم مان را خراب می کند. 

نمی توانی هم او را دوست داشته باشی و هم با فربد مثل سابق دوست  توخیلی زودرنج است،  خوب فکرهایت را بکن. کیارش

کیارش ازدواج کنی و تا آخر عمر فکر کنی که عشق فرهاد کوه کن را از دست داده ای. اگر می خواهی بمانی. نمی توانی با 

 با کیارش بمانی باید قید دوستی با فربد را بزنی.

با این حرف های ماهور بیشتر دلم گرفت و گفتم: ماهور تو که مرا بهتر از خودم می شناسی. می دانی که من تمام شما را  " 

پس نباید دوستم باشد.  به من علاقه دارد،نمی توانم فکر کنم چون فربد من عاشق کیارش هستم اما ندازه دوست دارم. به یک ا

دوست بمانی. تو  عزیزمان و گفت: اما کیارش قبول نمی کند که تو بازهم با فربد و یا حتی سهراب گونه ام را بوسید" ماهور 

چشمانت را باز کن و بفهم که سهراب و فربد پسرهای گروه مان و شیرین نیستند. هم باید بفهمی که فربد و سهراب مثل من 

و اینهمه حرف های عاشقانه ای که  به تو احساس دارند پرستش. همین فربد با آن هدیه ای که برایت آوردههستند و از بخت بد 

بدهد. خواهش می کنم تصمیم آخر را همین اول بر باد  با کیارش را به راحتی می تواند زندگیت ،در گوش تو زمزمه می کند

 . و اگر می خواهی کیارش را انتخاب کنی، فربد و سهراب را برای همیشه فراموش کن بگیر

اگر اینبار برگردد " چشمانم را بستم، تکیه ام را بیشتر به ماهور دادم و گفتم: در حال حاضر فقط می خواهم با کیارش باشم. 

تصور کنم که سهراب را تا آخر عمرم نمی توانم  .اما در مورد سهراب.. بیشتر فکر می کنم م با فربدحتما در مورد دوستی ا

فعلا که سهراب خودش هم تلاشی برای دیدن ما نمی کند، پس غصه " ماهور خیلی ملایم نوازشم می کرد و گفت:  بینم.نمی 

جایی نرفته است. همین طبقه ی بالاست. اگر اراده د چون ی آینده را نخور. در مورد کیارش هم نگران نباش، او بر می گرد

تک و تنها مانده ام. سرم هر لحظه پایین تر " حس می کردم در میان این جمعیت، می توانی بروی و او را برگردانی.  ،کنی

ق مان می آورد. می افتاد و گفتم: من خیلی از او وحشت دارم ماهور. هروقت که اینقدر عصبانی می شود حتما بلایی سر عش

  می ترسم به دنبالش بروم و دیگر راهی برای بازگشت باقی نگذارد... 

. فربد هم آمد پر از بغض از راه رسیدند یهایبا دنیایی امید و لبخنداینبار مادر و پدر سیاوش زدند. را " بازهم زنگ در خانه 

فائده ای نداشت. امیدوارم کیارش در همین لحظه  ،کنم و کنار من نشست، هرقدر که سعی می کردم فاصله ام را از او بیشتر

ه بودیم،  و مصیبت های من بیشتر نشوند. همگی به صحنه ناراحت کننده ی گریه های مادر سیاوش چشم دوخت از راه نرسد

لحظات زیبا این  دست بگیریم. اصرار می کرد که در سازهایمان رابلند شویم و فربد مجبورمان کرد که  جو خیلی غمگین بود.
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رفتارهای فربد مثل قبل زیبا و جذاب شده بودند. او دوباره همان فربد موسیقی زیباتر و به یاد ماندنی تر کنیم. صدای را با 

 مان می رفتیم. و زندگی سرکار رصبح بیدار می شدیم و بروز به عشق او هر  ی ما مهربان و خندان گروه شده بود که همه

خواست امشب با این حال و هوای مهمانی که بین غم و شادی گیر افتاده بود، ویولن بنوازم. قبل از  من بیشتر از همه دلم می

وی کیفش در بیاورد، من ش را چک کند و شیرین سنتورش را از تماهور هم صدای کاخون و کوک کند گیتارش را فربداینکه 

را نواختم.  معروفیجواد خوابهای طلایی استاد آهنگ  ادم ورا مثل چوب جادو توی هوا تکان د ، آرشه ی فرهاد تراشمبلند شدم

. فربد هم بدون وقت داشتمدیوانه ی این آهنگ با صدای پیانو بودم اما حالا که پیانو نبود چاره ای جز نواختن آن با ویولن ن من

 او به پایان رساندیم. گیتار همراهی صدایرا با  گنهخودش را رساند و آ نتلف کرد

کنار دوستان عزیزم می توانستم موسیقی درمانم شد و همه چیز را فراموش کردم. خصوصا حالا که بعد از مدت ها  هم باز 

 سبزبه جز غم از دست دادن چشمان خاکستری  ... البتهنمی توانست مرا اسیر کند و غصه ای دیگر هیچ غم ،آهنگ بنوازم

 نمی شد. مبارزه با آن حریف هم یقی موس تنها غمی بود کهغم دوری از چشمان او،  .کیارش..

دیم. شیرین کر در میان صدای موسیقی غرق می خودمان را جمعیت دوستان و اقوام شیرین و سیاوش زیاد می شدند و ما بیشتر

اما من و فربد و ماهور بدون خستگی فقط می  .می رفت انشمد گویی به مهمانآزود به زود ما را ترک می کرد و برای خوش 

: حیف که بهزاد نیست تا بتوانیم آهنگ های جدید بنوازیم. " من چشمانم را بستم فربد در میان یکی از آهنگ ها گفت نواختیم.

 جان.گذارد هنرمند نیست فربد می و گفتم: من دیگر آهنگی که بهزاد بنویسد را نمی نوازم. آدمی که به عشق احترام ن

اعتماد به تا به امروز بهزاد می توانیم آهنگ بنویسیم. فقط  هم ما شکیبا جان،بی خیال گفت: گیتار فربد را گرفت و " ماهور  

من توانایی آهنگ نویسی نظر بدهید که آیا لا این قطعه ای که من می نوازم را گوش بدهید، بعد ث. مبودنفس مان را قورت داده 

به نواختن گیتار وقتی که شروع  اما کاخون ساز مورد علاقه ی او شده بود.نواختن گیتار را هم بلد بود ماهور دارم یا نه. " 

د شدنمی و پایین مثل اینکه می خواست داستانی را روایت کند، ریتم ها با دقت بالا  ،داشت شلوغ و پر حرارتکرد ریتمی فربد 

برای من یک آهنگش مخصوصا اینکه  !. کارش فوق العاده بودمی آمدنددر گاهی اوقات به آرامی یک ملودی گرم و ملایم و 

آرام و عشقی در مورد داستان خاص را روایت می کرد، داستانی سراسر افت و خیز، داستانی که به نظرم عاشقانه بود. اما 

شادی می آمد و رنج ها را کم  نبود، دائم گره ای به کار می افتاد و دنیا را در رنج و غم زندانی می کرد. بعد دوباره روان

خیلی از آن تعریف  ، مهمان هاش زیبا بود که به محض تمام شدنی کرد اما عمر شادی هم بلند نبود. به قدری آهنگمرنگ 

 د.ندار و اصلاح کار ش جا برایهای . اما ماهور مغرور نشد، سرش را پایین انداخت و گفت که هنوز آهنگکردند
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بعد هم ما با سازهایمان رد. ببه موسیقی پناه می زندگی برای فراموش کردن خیلی از اتفاقات هم مثل من مشخص بود که ماهور  

بود تا خلاقیت به خرج بدهد و فربد را هم بین مان همان آهنگ را با هم نواختیم و واقعا کار زیبایی شد، همین که هنوز ماهور 

 . ن امیدوار باشیمبه موسیقی مامی توانستیم یعنی هنوز  ،را عوض کندهایمان هنگ آروح  که با صدای بم و گیرایشداشتیم 

را می  ، طوری ساز هایماناز این جمع کدام از ما فارغتوی جو مهمانی نبودیم. هر و  ما در میان ملودی ها غرق شده بودیم

نمی خواستم  نار یکدیگر آهنگ بنوازیم.ثل اینکه امشب آخرین شبی است که می توانیم ساز در دست بگیریم و در کم یمنواخت

 بازهم فکرم را معطوف گرفتاری هایم کنم. همین که دردهایم کمی آرام گرفته بودند برایم جای شکر داشت. 

من و ماهور  پرستش ببینشیرین را شنیدیم که گفت:  ذوق زده یصدای که ناگهان نمی دانم چه مدت توی دنیای خودمان بودیم 

و به شیرین چشم دوختم. او  برداشتم. " با تعجب دست از نواختن ایم آورده به اینجا م و امشبیه اپیدا کردت برایچه کسی را 

. دلم می خواست را پنهان کندم، هرچند که اگر کنارهم نمی رفت باز نمی توانست درشت هیکل ترین مرد آشنای کنار رفت

. شیرین مشادی دیوانه شده بودشدت چون از  مدارم. ساز را زمین گذاشتتصویر مقابلم را با فیکساتور تا آخر عمرم ثابت نگه 

 در میان دستانش گرفته بود گفت: پرستش ببین خبر خوبی که ،الیکه دست سهراب عزیز مراحیک قدم به طرفم برداشت و در 

باورم نمی شد که زنده مانده ام من و ماهور بالاخره سهراب را برایت پیدا کردیم. "  ...می خواستم بدهم این بود کهجلوی در 

 .ه بودوکالت نامه فرستاد با یک نفر را ،حتی برای بردن وسایلش از خانه ی عمومی بینم. او آخرین بار  دوباره سهراب راو 

از  خیلی در حالیکه این کارها ،ش را شانه کرده بودموهایحتی به خاطر ما  بود. ایستاده و در مقابل چشمانم اینجا ...اما حالا

 جان من؟مهربان نمی دانستم بخندم یا گریه کنم. فقط جلو رفتم و گفتم: تو کجا بودی  .ندبعید بود او

 چندانی تعییر ،به جز لبخندش که دیگر خیلی مهربان و دوستانه نبود. کم رنگ به من خیره مانده بودبی جان و " او با لبخندی  

عسلی رنگش... او هنوز همان دوست قدیمی و با اعتماد به نفس خودم  ، مژه ها و چشمانصافش و بور نکرده بود. موهای

است و خوش خوراک  گم شده بود، هنوز مشخص بود کههای سرخ و گوشت آلودش  بینی کوچکش در میان گونههنوز  بود.

 بیاندازم و دیگرش درشت دلم می خواست دستانم را دور شانه های می دهد، چون اصلا لاغر نشده بود. ش را همبرای غذا جان

به قدری ذوق زده بودم که بالا و ، که با ناراحتی از من جدا شده اصلا برایم مهم نبوداز من دور شود.  که اجازه ندهم به او

. تو یستپایین می پریدم و گفتم: سهراب چرا این ترشیده ی بیچاره ات را تنها گذاشتی؟ سهراب بدون تو اصلا حالم خوب ن

من تو را قبل از اینکه به دنیا بیایم می شناختم.  فکر کنم... ین دوستم هستی، توترمن هستی، تو با وفا عزیزی، تو هست جان من

 تو همزاد من هستی. تو خود من هستی عزیزدلم. التماست می کنم که دیگر تنهایم نگذار.
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گفت: اگر می دانستم  وسعی می کرد زیاد نگاهم نکند درخشیدند. مهربانش  عسلی اما چشمان زد، سرد و اجباری ی" او لبخند 

حتما زودتر برمی گشتم  ،چنین حرف های زیبایی از دهانت می شنوم ،اینقدر دلتنگم شده ای که به جای دعوا و داد و فریاد

مرد به یک غلیان احساسات باید در برابر  ،نچون توی فرهنگ م .توی بدترین فرهنگ دنیا بزرگ شده ام منسبحانی جان. " 

م، در حالیکه کلیشه ای احساس دلتنگی ام را بروز بده با کلمات با او حفظ کنم، بعد همرا بایستم و فاصله ام  بی حرکت ،غریبه

 .سکوت کنممن دلم می خواست بهترین دوست و پشتیبان آشنایم را در آغوش بفشارم و 

م. او همانقدر شتبه اندازه ی عمو جاویدم دوست دا واقعا ن او راتازه می فهمیدم که م ،حالا که سهراب روبرویم ایستاده بود 

بردارم گفتم:  اوچشم از را کنترل کردم و بدون آنکه  احساساتمبه سختی را خوب می شناختم.  جاویدبرایم آشنا بود که عمو

 ید؟ه ااین دوست بی وفای مرا از کجا پیدا کرد ،شیرین، ماهور

. آدرس و شماره پیدا کردن او، اصلا کار سختی نبودخودش را جایی پنهان کرده بود که  " ماهور گفت: این آقای خوش تیپ، 

بازهم دلگیر و سربه زیر خندید به راحتی آب خوردن بود. " سهراب  یافتن این فسیل زیر خاکیاش را از خانواده اش گرفتم. 

 اما تو اصلا دنبالم نگشتی.  ،پیدا کردمرا راحت مان رو به من گفت: ببین ماهور خنگ  و

کنارمان ایستاد و گفت: من هم به راحتی سهراب را  پیدا  اما فربد ،خواستم از خودم دفاع کنمهم من  ،" ماهور اعتراض کرد

و  پنهان کردمم انتوی دست با شرمندگیصورتم را "  !استنمی دانستم سهراب گم شده  کردم و بدهی ام را با او تسویه کردم.

گشتی. من خیلی وقت است که می دنبالم نتو گفتم: پس یعنی فقط من بودم که نمی توانستم پیدایت کنم؟ " سهراب گفت: چون 

پرستش فعلا به جز ماهور و ناراحت نباش سهراب جان، فربد خندید و گفت: " . درست می گویم؟ پرستشدوستت نیستم  دیگر

. " سهراب سری با تاسف برایم تکان داد رسد سراغی از ما بگیرد و ازدواجش به هم بریزدشیرین دوست دیگری ندارد، می ت

لطفا از بی شوهر ماندن نترس، چون نهایتا تا چهل سالگی مجرد . سبحانی جانم ای بابا... تو که اینقدر ترشیده نبودیو گفت: 

 ؟ نیمیادت رفته که قرار است بعد از چهل سالگی با هم ازدواج کمی مانی، 

قول و قرارمان پابرجاست؟ " سهراب خیلی کم می خندید هنوز و گفتم: زدم ای شاد قهقهه . ، غم نداشتم" وقتی سهراب را داشتم

و مثل سابق سرحال و شاداب نبود و گفت: بله هنوز پابرجاست، تولد چهل سالگی اگر مجرد بودی بدون سر و صدا و دعوت 

. این از این دوستان سرخوشمان، با هم ازدواج می کنیم. " فربد پوزخندی زد و گفت: برنامه ریزی الکی نکن سهراب جان

خانم محترم تا یکی دو ماه دیگر شوهر می کند. تا چهل سالگی حتی اسم ما را هم فراموش می کند رفیق. " خواستم باز هم از 

خودم دفاع کنم اما شیرین به جای من و با شماتت رو به هردو نفرشان گفت: شما دو نفر که حق تان است فراموش شوید آدم 
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ه کار می کردید؟ حالا هم دوست مرا اذیت نکنید. " با آمدن سهراب هرقدر فکر می کردم های به درد نخور. اینهمه سال چ

نشانه ی تعظیم جلوی شیرین خم کردم و گفتم: مقام بهترین دوست از این دو به سرم را دلیلی برای ناراحتی پیدا نمی کردم. 

رویای آقایان گرامی من هنوز در ضمن را ساکت کردید.  نفر گرفته شد و به شما اعطا گردید بانو شیرین. ممنونم که این دو نفر

را دارم، حتی اگر ازدواج کنم و از شما دور بمانم باز وقتی پیر خوش آب و هوا مشترک و پیری مان در مورد داشتن ویلایی 

رچند که دیگر بهترین آیم و از خانه های سالمندان جمع تان می کنم و با خودم به ویلای زیبایم می برم. هسراغتان میشدیم به 

 .، در امان نخواهید بوددوستانم نیستید اما تا آخر عمر از شر من

ت نبودند. خیلی عجیب و غریب شده بود. مثل بمثل گذشته شاد و با محزد، چشمانش  بی فروغی و " سهراب لبخند مهربان 

خیره ی او را حس می کردم، به محض اینکه وقتی نگاهش نمی کردم سنگینی نگاه  جدید پیش ما برگشته بود. یاینکه سهراب

نمی دانم چه بلایی سرش آمده بود اما مثل  .من می گرفت ازنگاهش را  او سرش را پایین می انداخت و یا ،نگاهش می کردم

 خانم دزد پیرمردها اگر تا چهل سالگی با من ازدواجگفت: بی شوخی و کاملا جدی همیشه نبود و این موضوع اذیتم می کرد. 

نکنی من حتی با تو به بهشت هم نمیآیم، چه برسد به ویلای مشترک مان. بگذار من توی همان خانه ی سالمندان بی کیفیت 

نگفتی که بعد از گرفتن مقام بهترین دوست از من، چه مقام  حالاخودم بمانم و بپوسم، هیچ کاری برای نجات من انجام نده... 

همین چند لحظه ی قبل که مقام لازم نداری، ده بانو؟ " قهقهه ای شاد زدم و گفتم: تو ترشی تازه ای به من اعطا فرموده ای

. " فربد با تعجب به من نگاه کرد و گفت: قبول نیست. یعنی مقام تی. تو همزاد من هستی سهراب عابدیگفتم... تو جان من هس

 سهراب از من بالاتر است؟ 

" ترجیح دادم که جواب فربد را ندهم. چون می ترسیدم بگویم که سهراب را بیشتر از تمام بچه ها دوست دارم و بعد همه را 

بود و من  یراحتکار از اینکه پیدا کردن او یک جا از دست بدهم. چشمانم با دنیایی تحسین به سهراب دوخته شده بودند و 

 گفتم: به او م ویکبار دیگر سهراب را می دید کردم کهمی را هزار مرتبه شکر حسرت می خوردم. خدا متوجه نشده بودم 

می کردم حتما نمی خواهی من پیدایت  ، خیالهرروز با شماره ات تماس می گرفتم و وقتی می شنیدم خاموش است باور کن که 

فکر کنم نباید اما تو پیدایم کنی.  بودم تاپنهان شده و گفت: ایرادی ندارد، در هر حال من  کمی خندید بالاخره سهرابکنم. " 

برسد به حالا که نمی دیدی، چه درست مرا  هم بودم توی خانه ی عمو جاویدچنین توقعی از تو داشته باشم. تو حتی وقتی که 

هم. به جای ایم. " نمی دانستم به خنده اش ایمان داشته باشم یا به صدای پر از کدورت و ناراحتی او اهمیت بدشده  از هم دور

 فقط من او را درگیر گرفتاری های مصیبت باری کرده ام.  ،من فربد گفت: پرستش بی وفا نیست سهراب
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گرفتار هیچ مصیبتی نشده ام خواستم از خودم و مصیبت دوست داشتنی زندگیم دفاع کنم و گفتم: اما من می " نمی دانم چرا 

نامه وکالت را با یک غریبه او حتی برای بردن وسایلش،ینقدر آسان باشد. ا سهراب واقعا فکر نمی کردم پیدا کردنفربد. من 

 کنم؟ یدایشمن پ دلش می خواهداو با این اوضاع چطور می توانستم فکر کنم که  فرستاد.

ن و گفت: می توانستی یکبار شانست را امتحان کنی. م اما خنده اش به قدری ناراحت بود که دلم گرفت بازهم خندید " سهراب 

اما  ،کنار تلفن خانه نشستم و یک نفرت روزها منتظر تماس و همگی تان داده بودمبه بارها شماره ی خانه ی پدر و مادرم را 

حتما  و پررو، سپردم که به محض تماس یک خانم بی وفا خانواده امبه تهران برگشتم به دوباره بعد هم که  خبری از تو نشد.

اولین اهی شماره ام را به ماهور دادند، فربد هم با بدهند. که آنها هم اشتب به او یسوال و جوابهیچ دون آدرس و شماره ام را ب

 بودم. ... منتظرتجز تو که بدست آورد. در واقع همه مرا پیدا کردندخیلی سریع شماره ی جدید مرا  ،تماس به خانه ی پدرم

خودت که خوب می دانی من برای آشتی با هیچکس پیش قدم  تشپرس: و ادامه داد " دستی به صورتش کشید، ناگهان کلافه شد 

نمی شوم. اما حالا هم از تو بی وفایی دیده ام و هم خودم برای آشتی قدم جلو گذاشته ام، برای همین خیلی از دستت ناراحت 

طرف تو دیوانه ام  معرفتی ازترسم تحمل اینهمه بی  ، چون میدهیدلم نمی خواهد بیشتر از این چیزی را توضیح ب هستم و

تان هایکنارتان بنشینم تا با هم ساز بزنیم. خیلی دلتنگ شنیدن صدای ساز می خواهم" خیلی راحت مرا کنار زد و گفت:  کند.

به شیرین گفت: تو هم بیا شیرین، دلم م بچه ها... " خواستم حرف دیگری بزنم اما سهراب در میان خنده با اخمی غلیظ رو هست

. هرچند که صاحب اثر نیست اما آن یمنواختا که بهزاد ساخته بود و تولد پرستش آنر بزنیم م همان آهنگی راه با می خواهد

 بهزاد را بنوازم. گآهن زیر لب گفتم: اما من دوست ندارم آهنگ روح دوستی مان شده است. "

است حالا که بهزاد را نداریم بی معرفت گفت: فکر کنم بهتر برای تلخ کردن کام من آمده بود چون با جدیت " سهراب امشب  

نباشیم و حداقل با یک آهنگ او را به یاد بیاوریم. این تنها کاری است که می توانیم در حق ده سال دوستی مان انجام بدهیم. 

از ما خودت دوستی مان را به این جا کشاندی و هرکدام تو چون  ،هرچند که خیال نکنم رفاقت مان برای تو مهم باشد پرستش

 را به یک سمت تبعید کردی.

. من علت جدایی مان نبودم، سهراب خودش خواسته بود که در سکوت مرا خیلی از حرفش ناراحت شدم و قلبم شکست"  

کنارمان بماند. با تعجب به ماهور و فربد نگاه کردم. شیرین به شانه که دوست داشته باشد. بهزاد هم خودش دلش نمی خواست 

نده،  اهمیتاز توی کاور در بیاورد آهسته کنار گوشم گفت: به حرف هایش را  «هنگ درام» تا رفت  سهراب ام زد و وقتی

 حرف هایش را جدی نگیر. ،خورده سنگینی ناراحت است. شکست عشقی
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 ناراحت نباش.  ." فربد هم با محبت مرا به طرف ویولنم راهنمایی کرد و زیر لب گفت: همه چیز درست می شود عزیزم 

 ا او تماستا ب نشسته انتظارمتمام این مدت به  باشد، حتی باورم نمی شد کههنوز از من ناراحت  سهراب باورم نمی شد که "

فکر نکرده بودم. ناگهان از اینهمه بی معرفتی خودم  از وقتی که درگیر عشق شده بودم، اصلا درست به سهرابمن  بگیرم.

 سرجایم ایستادم و ویولنم را در دست گرفتم.از فکر های ناراحت کننده  با دنیاییشدم.  شرمنده

در میان دستان شفا بخش دوست قدیمی و  تمام این مدت خودم را درگیر عشقی کرده بودم که حالا از ماندنش در طبقه ی بالا 

آدم ها گاهی اوقات توانایی عاشق باشم.  توانستم ینم ایراد از من بود که اصلا نگرانی به خودم راه نمی دادم. شاید واقعا ،اش

 واقعا برای عاشقی ساخته نشده بودم...  انجام بعضی از کارها را ندارند، مثل من که

هرکدام به یک پرستار دلسوز احتیاج داریم.  مابه یاد حرف عمو افتادم که می گفت من و کیارش به درد هم نمی خوریم، چون 

حالا حقیقت کلام عمو  .وزش باز می گشتکیارش هم خیلی سریع به آغوش پرستار دلس و مدمن یک روز بالاخره خسته می ش

خودم را با دیگر دوستانم سرگرم کنم و  ،به محض از دست دادن کیارشخیلی راحت می توانستم  را درک می کردم. چون

به  مشب واقعا دلم نمی خواستا یک دست نوازشگر من نشسته است. که مرد مهربانی مثل کیارش منتظر نمکاملا فراموش ک

به طور کلی نمی توانستم نگران از دست دادن کسی باشم و برای بازگرداندن دنبال کیارش بروم و نگران از دست دادن او باشم. 

 کسی تلاشی انجام بدهم. من اینگونه بودم و نمی توانستم خودم را تغییر بدهم. 

بروی ما گذاشت. خودش هم پشت سنتورش نشست. سهراب آمد و با سازش سیاوش را آورد رو چرخدار شیرین رفت و صندلی

ذهن و  ،بود عجیب با هم به وجودم تزریق می شد. حالمخوشی و عذاب وجدان نشست. نگاهم که به او می افتاد،  روبروی من

 متعجبدوستم دارد،  اوصحبت کنم، باید به او بگویم که هنوز هم از اینکه  سهرابباید بیشتر با  .شده بوددرگیر بی نهایت قلبم 

به محض اینکه خواستیم شروع کنیم سهراب گفت: بچه ها همه شعری که فربد توی تولد پرستش خواند را به یاد می  هستم.

ذیرفت اما با تردید به من نگاه کرد. فربد با تکان سر حرف سهراب را پهمه با هم آنرا بخوانیم. "  می خواهیم آورید؟ فربد ما

غم و کینه، اصلا دیگر این سهراب تازه وارد را نمی شناختم. نمی فهمیدم که امشب آمده تا کنار هم شاد باشیم یا با دنیایی از 

 ..خون به دل من بکند.

در حقم تمام کرد و سهراب  عزیزم، مهربان ترین دوستم که بازهم محبت را من شروع می شد، ماهور نوازی آهنگ با ویولن 

عزیز تر از جانم که امشب می رفت تا سیاوش عزیزش  شیرین .خیلی آرام با کاخون مرا همراهی می کرد ،را به من برگرداند

 بگیرد.سنتورش را نواخت تا آهنگ جان  د همنک مبارزه به خاطر سیاوش با تمام دنیا می خواسترا سالم برگرداند و 
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لا دیگر بهزاد نبود تا از آهنگش تعریف کنم. تمام اح .خالی نشان می داد ،خیلی پررنگ مرا بهزاد بد ذاتآهنگ جای خالی 

بازهم آهنگهای بهزاد فوق العاده بودند، امیدوارم هرجا که هست خدا پشت و پناهش باشد و کمی از بدجنسی هایش کم شود. 

زیبای جوانی  رویای به رافضای شنیداری نت ها  هنگ درام دایبا صسهراب ... این آهنگ با شروع شیرین قلبم را لرزاند

توی مهمانی یکی از  ،در کنار هم شاد و بی دغدغههم مثل گذشته هنوز  ناگهان احساس کردمخوب و خاطره انگیزمان برد. 

 کمک کنیم.  ردمان به یکی از دوستان مان که مشکل مالی دا ییم با پول اجرااهیم و می خوابچه های دانشگاه نشسته 

ن در لبخند دوستانمان معنی عشق برای مادرگیر گرفتاری های آدم بزرگ ها نشده بود. ان مخیال پردازی هایخنده ها و هنوز 

بیشترین  ل کنیم تا باز مشروط نشود.یمتک. بزرگترین مشکل ما این بود که به هر جان کندنی طراحی های سهراب را می شد

دوستی من و شیرین کم  ،تازه وارد که نامش ماهور است را به گروهمان بیاورد که اگر بهزاد این دختر بود از این نم ترس

بهترین دوست شیرین و یا سهراب و یا فربد باشد. دلم می خواست سر از  ،رنگ نشود. دلم نمی خواست کسی به غیر از من

. دیگر اجازه ی کرد و خودش سر یک هفته از آنها دل می بریدآشنا مدختر تازه یک با ما را هر روز  چون ،تن بهزاد جدا کنم

نمی دادیم بهزاد با دوستانش توی عکس های دسته جمعی ما باشند، چون بعد از جدایی بهزاد ما مجبور می شدیم عکس هایمان 

 ... را با قیچی طوری سر و سامان بدهیم که دوست جدید بهزاد قیافه ی دوست قدیمی او را نبیند

 درست مثل روز تولدم د، ضربان قلبمشبا صدای سازهای ما همگام  فربد که صدای گیتاردلتنگ روزهای گذشته بودم.  خیلی

و صدای فربد باز به  رسدرا بفاوج آهنگ  ملحظه شماری می کرد د.وآهنگ تمام ش اینبار اصلا دلم نمی خواست تند شد...

گوش هایم  ماهور و شیرین ، سهراب،صدای فربد ،درست توی اوج آهنگطول نکشید و اینبار  زیادظارم تبدهد. ان روحآهنگ 

ای بهترین رویای شب های مهتابی... اینقدر زیبایی که ... نه می توان تو : ندو خیلی ملایم همراه با آهنگ خواند ندرا پر کرد

  د... ای زیباترین رویای شب های مهتابی...را خواست... نه می توان تو را داشت... فقط باید برایت دلتنگ بو

ماهور هم کامل برگشته بود و رو به دکتر اُ می نواخت. نگاهم به فربد  ایی اشک به سیاوش چشم دوخته بود،شیرین با دنی "

نگاه می کرد، ین آهنگ به من اافتاد که باز به من خیره شده بود. روز تولدم هرقدر که بچه ها از او پرسیدند چرا موقع خواندن 

فقط بهزاد بود که می خواست سکوت را بشکند و . می دانستم که توی دلش چه می گذشت جواب درست نداده بود. اما حالا

حیف  ،با خودش کنار بیایدرا بی خود تلف کرده بود تا وقت مان  دست فربد را برایم رو کند که او هم به اجبار ادامه نداد. فربد

خودآگاه نگاهم به سهراب افتاد که با چشمانی پر نوازی من باید اوج می گرفت و نا ه بودم... باز ویولنشدخیلی از هم دور  که

چطور توانسته بود از من پنهان کند  .... ای وای سهراب عزیزمنگاه می کرد و اینبار نگاهش را پنهان نکرداز بغض به من 
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می فهمیدم که سهراب دوستم دارد چه عکس العملی نشان می  گر قبلامن که هر لحظه با او بودم. نمی دانم ا ؟که دوستم دارد

خودم بی قرار یک نفر دیگر شده اما من لایق او نبودم چون  دادم اما حالا قلبم برایش آتش می گرفت. او لایق بهترین ها بود

بودم. او تنها آدمی بود که از این جمع با من نسبت داشت. او جانم بود، آشنایم بود. نگاه پر از بغض و کینه اش باعث شد که 

  ...مرا ببخش عزیزترینمم: بگویم و بی صدا نزبآهسته برایش لب 

بودیم اما این حق ما نبود که هرکدام عاشق اشتباه ترین آدم این " لبخندی تلخ زد و سرش را پایین انداخت. همه ی ما عاشق 

کره ی زمین شده باشیم. شیرین می خواست با تمام دنیا بجنگد تا عشقش را دوباره برگرداند. ماهور تا انتهای راه عاشقی رفته 

ناممکن  شایدوت کرده بودند تا اما سالها سک ،بود و دست خالی برگشته بود. سهراب و فربد خیال می کردند عاشق من هستند

دلم هیچکس او گذاشته بودم و به غیر از  ا. من هم که دقیقا دست روی سخت ترین آدم دنیآنها را به من برساند ترین اتفاقات دنیا

 حوصله ی مبارزه و نگه داشتن عشقم را نداشتم.  فقط حیف که ت،را نمی خواس

سته شده ام. دیگر توان و حوصله ای برایم نمانده بود. عشق به کیارش خیلی حس می کردم برای عاشقی فوق العاده پیر و خ

آهنگ که تمام شد همه تشویق مان کردند اما ما هرکدام توی پیله ای از دردسر داشت. من مرد اینهمه سختی کشیدن نبودم. 

ش ما ویاسدقیقه ای گذشت تا صدای  افکار خودمان زندانی شده بودیم و حتی صدای تشویق ها هم دلمان را شاد نمی کرد. چند

افتخار می کنم. این آهنگ  ،را به خودمان آورد و گفت: من واقعا به داشتن شیرین که در میان این جمع هنرمند رشد کرده است

تخارتان مطمئن باشید وقتی که سالم برگردم حتما به اف .واقعا از تمام شما ممنونمم. ه ازیبا ترین آهنگی بود که تا به حال شنید

ایستم و پنج دقیقه ی کامل تشویق تان می کنم. " مثل اینکه جملات سیاوش سوپاپ اطمینان اشک هایمان را در هم شکست  می

اما جرات نداشتیم به او نگاه  کردیممی و همه با غم سرهایمان را پایین انداختیم. همه زیر لب با بغض برایش آرزوی سلامتی 

 از هر طرف به گوش می رسید.  هق هقصدای جو سنگین شده بود و . کنیم

و برای همیشه  هرگز پایش را به این مهمانی نمی گذارد چند دقیقه ای گذشت تا صدای آشنای مردی که خیال می کردم امشب

امید مان را با هزاران عزیز هایچرا شبی که باید مسافر ماهور، فربدگفت:  توی سکوت خانه پیچید و ،باید او را فراموش کنم

های تاینانیک تا ه چرا مثل نوازند ،آقایان و خانم های نوازنده ...مقابل سیاوش نشسته اید؟ ناراحتاینقدر غمگین و  ،مراهی کنی

سیاوش را شاداب و پر انرژی شیرین و آخرین لحظه به سیاوش امید نمی دهید؟ من خیال می کردم شما اینجا جمع شده اید تا 

خانه بر روی سرم آوار شد. کیارش آمده بود  ...وردم وسرم را بالا آ " !م روحیه ی آنها را خراب کنید، نه اینکه تمانگه دارید

 .به آخر خط رسیده استن ما م که امروز همه چیز بیشد اما دست ژاسمین به دور بازویش گره خورده بود. مطمئن
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 گرفتار شده بودیم.  قدیمی وفای میان دوستان بادر  از ما چون هر کدام .بی دوام ترین عشق دنیا بودعشق زیبای ما،  

نباید عشقی جدید را به قلب مان راه بدهیم. پاهایم  ،درست می گفت که تا وقتی درگیر رابطه های ناتمام هستیم جاویدبازهم عمو

بر تن داشت و خرمن موهای نم. ژاسمین پیراهن نخی گلبهی بنشیها صندلی  ی ازخیلی علنی سست شدند و مجبور شدم روی یک

براق و مشکی اش اطرافش ریخته بودند. چشمان آبی رنگش فقط به من دوخته شده بودند و من فقط به دست او روی بازوی 

کیارش نگاه می کردم. عرق مرگ روی پیشانیم نشسته بود. نمی توانستم کیارش را به او بدهم، پس چرا زودتر به دنبال کیارش 

ین حرف ها ... ااز اشتباهات من نمی گذردد به هیچ عنوان وکیارش بداخلاق می ش چون وقتیلجویی نکردم؟ نرفتم و از او د

 ند، باید می رفتم و او را از میان دستان ژاسمین بیرون می کشیدم. همه بهانه های الکی بود

نداشتم.  ینکه من توی این جمع وجودبا دوستانم صحبت می کرد اما اصلا به من نگاه نمی کرد. مثل ا ،به کیارش چشم دوختم

فربد نگاهی مردد به من انداخت و خیلی آهسته گفت که  " است؟ ، چه کسیآمده سرمدبا که این خانم  :سهراب از فربد پرسید

" سهراب هم نگاهش را با ایران آمده است.  وان دوستش برای سرزدن به کیارش تانامزد سابق کیارش است و حالا به عن

خودش  ایستاده بودم، همه جلویبرویم پیش سهراب هم رفت، کیارشی که من به خاطر او من دوخت اما چیزی نگفت. آ تاسف به

 با نامزد سابقش سرگرم بود. ای کاش می توانستم بلند شوم و از این جمع فرار کنم.

رو  یم. بعد هم با لبخندی پر از اخمبار دیگر نام تمام دوستانم به غیر از مرا صدا زد و خواست که آهنگی شاد بنوازکیارش  

به آرزویت رسیده ای و در کنار کسی که دوستش داری به تمام دنیا می ، و که امشب دنیا به کامت است فربدبه فربد گفت: ت

بلکه  نه به جان فربد ،خشمش را ضربه یاولین پس چرا آهنگ شاد نمی نوازی؟ می توانم گیتارت را قرض بگیرم؟ " خندی، 

 همه می خواستند خشم شان را بر سر من پیاده کنند. از سهراب گرفته تا کیارش... د. به جان من بیچاره ز

با احترام کامل دست ژاسمین را از بازویش جدا کرد. مثل اینکه  گیتارش را به طرف او گرفت. کیارش بدون هیچ مخالفتی فربد

جلو آمد و دقیقا  با نگرانی بین من و کیارش در رفت و آمد بود. کیارشژاسمین از جدا شدن دستش می ترسید چون نگاهش 

می کرد و سرش پایین بازی  گیتاربا سیم های و در حالیکه  ، نمی توانستم از جایم بلند شوم و از او فرار کنم.ستادیاکنار من 

نکنم هرگز آدم هایی به عاشقی آنها  طوری که فکرعاشق هم بودند، خیلی گفت: مادر و پدر من  با صدایی واضح و بلند بود

بودند که تمام مدت و شاکر راضی بودند. به قدری از اینکه به هم رسیده بودند خوشحال  ایتهبی ناز ازدواجشان ببینم. هر دو 

، حتی آخرین آهنگی که موقع مرگشان هم گوش دنددارا گوش می  « ویگن از شاه دوماد» توی ماشین یا توی خانه آهنگ 

. من هم فکر کنم امشب دلم می خواهد به مناسبت عشق زیبای شیرین و سیاوش که از پس تمام سختی دادند همین آهنگ بودمی 



 فصل هفدهم

592 

 
   

ما را به شنیدن این آهنگ  ،م. امیدوارم این موزیسین های حرفه ایشنوهمین آهنگ را ب ،و سالم بر می گردند دنها بر می آی

د چنین خواهرا هم شنیده باشد و یا ب ترکم نکنآهنگ فرانسوی  از ارش آهنگی به غیر" باورم نمی شد که کی قدیمی مهمان کنند.

 یتار فربد بنوازد. آهنگ شادی را با گ

سهراب به همراه نداشت. برایم اینکه نگاهم نمی کرد اصلا خبرهای خوبی شدم. اضطراب  از اینکه کنارم ایستاده بود، دچار

باید پشت  ،سینی آورد که باعث خنده شد و رو به کیارش گفت: برای شاه دوماد نواختناجازه گرفت و رفت از آشپزخانه یک 

خندید. همه با هم خیلی خوب برخورد می کردند. کیارش رو به  ، به سهرابسینی بنوازم. " کیارش هم در نهایت تعجب من

الا با شماره ی سه همه با هم آهنگ شاه خب بچه ح گفت: بیافتدفربد و ماهور و سهراب و بدون اینکه نگاهش را به سمت من 

فربد جان تو هم لطفا آهنگ را خالی نگذار و برایمان بخوان... یک... دو... سه...  اوش خان می نوازیم.دوماد را به افتخار سی

در نواختن خیلی حرفه ای نمی نواخت اما  کیارش .د گیتار نوازی کیارش به وجد آمدندناخودآگاه با ریتم شاماهور و سهراب " 

گیتار خیلی هم مبتدی و آماتور نبود. حتی به راحتی راه افتاد و به سمت ژاسمین رفت. چنان در کنار ژاسمین می خندید و گیتار 

می نواخت که من حتی با این آهنگ شاد هم دلگیر شدم و نمی توانستم بغضم را فرو بدهم. اما بعد از چند دقیقه گیتار را در 

. بعد با آزادی عمل بیشتری کنار ژاسمین ایستاد و برای و خودش را از بند گیتار رها کرد فربد گرفت حال نواختن به سمت

 ...اولین بار نگاهش را به من دوخت

در میان شلوغی فریاد بزنم دلم می خواست  نگاهش شبیه به همان ببر زخمی که روزهای اول آشنایی مرا می ترساند شده بود. 

به او بگویم که دلتنگش شده ام و می خواهم که با هم آشتی کنیم. اما مثل اینکه او می خواست با سردی و خشم نگاهش مرا  و 

خیلی آرام بدون آنکه نگاهش را از من بگیرد دستش را به دور کمر ژاسمین انداخت. چشمانم را بستم تا با دیدن این نابود کند. 

حالا با چند سیلی محکم به جنگ او نروم. وقتی چشمانم را باز کردم که آنها توی آغوش  حرکت کیارش دیوانه نشوم و همین

 .ه چیز بین ما تمام شده بودم که همبه من نگاه نمی کرد. حالا دیگر تردیدی نداشت می رقصیدند و کیارشآرام هم 

نسبت به آنها بی تفاوت شدم  نمی ماند؟ طوری خراب می کرد که راهی برای بازگشت باقی چرا اینقدر ناگهانی همه چیز را  

در حالیکه با لبخندی که چشمانش را مثل یک خط برگشتم، او  فربدنکنم. به سمت  توجهی به آنهاو سعی کردم من هم دیگر 

 منحنی شاد کرده بود هم ترانه را می خواند و هم گیتار می نواخت.

فکر کنم اعتراف فربد در مورد اینکه  .ندشدنمی ور به سمت هم حمله امشب با قبلا فرق کرده بود و رابطه ی فربد و کیارش  

امیدوارم همیشه با هم یکبار برای نجات کیارش با آقای شکیبا تماس گرفته بود، رابطه ی آنها در سکوت کامل بهتر کرده بود. 
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که کنار سیاوش نشسته را  رفت، اوشیرین  از عشق جذاب و زیبایش دست برداشت و به سمتکیارش بالاخره خوب بمانند. 

شاد باورم نمی شد که کیارش هم بتواند اینقدر ا هم رو به سیاوش شاد و خوشحال می رقصیدند و می خندیدند. بلند کرد و ببود 

به وجد آورده بود. تمام آدم هایی که توی مهمانی بودند یک صدا همراه با تمام مهمان ها را تقریبا پر انرژی باشد. کیارش و 

همه رنگه مثل طاووس...  ،چه خوشرنگه ،... چه بلنده تازه عروس... چه قشنگهند: چه قشنگه موی بافتشدخوانموسیقی ما می 

ی گاهی اوقات دستانش را بالا می ندیده بودم. حتتا به حال این چهره و شخصیت کیارش را  ... " خوش به حالش شاه دوماد

و جوارح مهم تنش،  مثل یکی از اعضارا فقط حیف که ژاسمین  .مردانه و متکبر می رقصید برد و در حد یک حرکت کوتاه،

مثل اینکه ما  آرام کرد و همه با هم می رقصیدند.. حالا دیگر نمی شد جمع را به خودش چسبانده بود و از هم جدا نمی شدند

جمع را با آهنگ های غمگین مان سر برده بودیم و همه منتظر بودند تا با هم بخوانند: دست بزنید و شادی کنید و  حوصله ی

تا چند دقیقه ی قبل همه بغض کرده بودند، دوستان سیاوش دور او و شیرین را که نیت به دومادی کنید... " انگار نه انگار 

  گرفته بودند و برایشان می رقصیدند.

بعد واقعا توی عروسی شان آهنگ بنوازیم.  ی دفعه ام آشوبی که توی دلم بود باز برای شیرین و سیاوش آرزو می کردم کهبا تم

تا در کنار هم با تمام بدی های دنیا بجنگند و سربلند  دکمک شان کن خداامیدوارم ند، بوداین دو نفر خیلی بی گناه و عاشق 

 ند...وشبکنار هم خوشبخت  به هم برسند ومصیبت بدون دردسر و بی امیدوارم برگردند. 

 می نواختیم.موزیک جدید  مهمانی به قدری شاد شده بود که ما نمی توانستیم آهنگ های شاد را کنترل کنیم و پشت سرهم 

در  توضیح دادن ی ازترسدیگر بودم و  عصبیبه شدت  و ژاسمین دیدن او ازمهمانی با آمدن کیارش گرم شده بود اما من 

ژاسمین  که وقتی پیدا می کردچون کیارش خودش بیشتر از من گناه کار بود. اگر بالاخره  ،نداشتم اتفاقات توی آسانسور مورد

از غم توی آسانسور من  م کهاحت و بدون ترس به او توضیح می داداز من در مورد امشب بپرسد خیلی ر تنها بگذارد ورا 

و به راحتی مرا  این کیارش بود که خیانت را شروع کردامروز می خواست کمکم کند. و فربد فقط  دوری او اشک می ریختم

که ساعت ها  آدمیتا در کنار ژاسمین وقت بگذراند و به آرامش برسد. کیارشی که من امشب می دیدم خیلی با آن تنها گذاشت 

 .تتفاوت داش د،می نشست تا دل مرا بدست بیاور یا توی ماشینبه دنبالم می گشت 

 .ندو با آنها صحبت می کرد نددر مقابل شیرین و سیاوش ایستاده بودو ژاسمین بالاخره عمر شادی هم به پایان رسید. کیارش  

صدای زمزمه های دوستان و اقوام سیاوش و شیرین که در مورد زیبایی کیارش و همسرش صحبت می کردند اینجا هم حالم 

ودآگاه توی هر جمعی تحسین همه را بر می انگیختند. خکنار هم زیبا و جذاب بودند که نام می ریخت. آنها به قدری در ه را به
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تند و اصلا هم به آن زیبایی نیستند که بقیه فکر چیزی نمانده بود که از شدت حسادت فریاد بزنم که این دو نفر زن و شوهر نیس

 و حرص مرا از پا در آورده بود. . خودخوریمی کنند

ایستاد و گفت: با خودت چه کرده ای پرستش؟ تو توی زندگی سرمد هستی یا نه؟ او هم واقعا تو را دوست دارد؟ سهراب کنارم  

ی را " با بغض و در حالیکه دیگر چشمانم جای در کنارش چه کار می کند؟دختره ی مزخرف اگر تو را دوست دارد پس این 

زیبایی ژاسمین نمی زنی و او را مزخرف می  یک نفر هیچ حرفی ازبه سهراب نگاه کردم و گفتم: خوشحالم که تو  ندنمی دید

صدایش را شنیدم که گفت: با این غم به من نگاه  را ببیند. سرم را پایین انداختم،طاقت نیاوردم که سهراب این حالم "  بینی.

رنگی خوشم نمی آید و در ضمن من از خانم های چشم نکن که به خاطر تو و غم چشم هایت تمام زندگیم خراب می شود. 

سرمد را با خاک  من همین حالا زندگی ،اگر تو اراده کنی .برای من هیچکس توی این دنیا به زیبایی تو نیست دختر خوب

کاری نکن. من خودم مقصر این حالم هستم. کیارش انتخاب خودم خواهش می کنم به خاطر من ... " سریع گفتم: یکسان می کنم

 از انتخابم پشیمان نمی شوم. ...سرم بیاورد کهاست و هر بلایی هم 

" سهراب آهسته کنار گوشم گفت: پس برایم بگو که چه اتفاقی بین تو و سرمد افتاده است. آخرین بار از او به عنوان یک مرد  

 با اینهمه بغض... چی شده پرستش؟ ار یک نفر دیگر است و تو اما حالا سرمد در کن ،همه چیز تمام صحبت می کردی

بگذار از اینکه بازهم فقط " به سختی سرم را بالا آوردم و در حالیکه سعی می کردم آرام باشم گفتم: چیزی نپرس سهراب. 

کنارم هستی خوشحال باشم. به درد ها و اشتباهات من فکر نکن. " سهراب هم ناراحت شده بود. آرام بازویش را به طرفم دراز 

تو هم این قیافه را به خودت نگیر. بیا با هم برویم و به سرمد  ،د و گفت: حالا که او کنار یک نفر دیگر شاد و خوشحال استکر

نشان بدهیم که تو هر لحظه می توانی انتخابت را عوض کنی. باید بفهمد که تو تنها نیستی و اگر بخواهد جفتک پرانی کند خیلی 

دآگاه دستم را بالا بردم و بازوی سهراب را گرفتم. نمی خواستم چیزی را به کیارش ثابت راحت فراموشش می کنی. " ناخو

ثابت اما از اینکه تنها نبودم احساس خوبی داشتم. واقعا توی این لحظات به یک تکیه گاه احتیاج داشتم تا حداقل به خودم  ،کنم

رو به شیرین  کیارش ایستاد وت کردم. سهراب شانه به شانه ی کنم که تنها نیستم. سهراب به راه افتاد و من به دنبال او حرک

 گفت: بچه ها من امشب هر لحظه از خدا خواستم تا برایتان بهترین ها را رقم بزند. و سیاوش 

به من و بعد به دستم روی بازوی سهراب نگاه کرد. نگاهش به قدری خشن بود که با  کیارش سرش را کمی خم کرد، اول "

را هم خراب کرد. خیره به  این حرکت من همان یک پل ،اگر فقط یک پلُ برای بازگشت ما به هم باقی مانده بودخودم گفتم 

ممنونم سهراب جان. از اینکه امشب پیش ما بودی و برای شیرین با محبت گفت: چشمان پر از خشم و آتش کیارش مانده بودم. 
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 کیارشگفت: از سهراب تشکر کرد و بعد رو به کیارش  سیاوش هم "مان آرزوهای قشنگ کردی واقعا ممنون هستم عزیزم. 

می دانم هر کاری کنیم محبت را جبران می کنیم. البته هایت پدرم می خواهد خانه اش را بفروشد و هرچه زودتر محبت  جان

چنین  کهبه پدرت بگو فا سیاوش لطو گفت:  نگاهش را کش دار از من جدا کردد... " کیارش اخم آلود ستنجبران نیهای تو قابل 

. من و تو با هم دوست هستیم. از کجا می دانی که یک روز من به تو احتیاج مخیلی ناراحت می شو ، چوندهدنکاری انجام 

فعلا تو اصلا به مادیات فکر نکن، تمام تمرکزت را روی بهبود بگذار. با پدرت هم خودم صحبت می کنم که  کنم؟می پیدا ن

هر خرجی که برایتان توی آلمان می کنم به پول آلمان است من یکبار دیگر هم گفته ام، دست از سر خانه و زندگیش بردارد. 

 می دهم و در آمد خوبی هم دارم. خیالت راحت باشد.من توی آلمان تبلیغات انجام  .و برای من سنگین نیست

" سیاوش خواست بازهم چیزی بگوید اما اخم و جدیت کیارش مانعش شد. در نتیجه فقط با یک دنیا لبخند گفت: تو بهترین  

ی به نشانه ی رفیق و دوستم شده ای کیارش... امیدوارم دفعه ی بعد که تو را دیدم بتوانم خوشبختی ات را ببینم. " کیارش سر

من فکر نکنم بتوانم تا فرودگاه برای بدرقه بیایم. شماره ماد باش. ااحترام خم کرد و بعد رو به شیرین گفت: مراقب این شاه د

م که حتما به استقبالتان بیاید. برایتان خانه ای نزدیک ه ای دوست آلمانیم را هم که برایت فرستاده ام، خودم هم به او سپرد

وردید، جاره کرده است. خیالتان از همه جهت راحت باشد. هرروز با من در ارتباط باشید. به هر مشکلی هم که برخبیمارستان ا

گفت: کیارش جانم من به جز آرزوی خوشبختی  پر از قدردانی شد وکمک هم آنرا حل کنیم. " شیرین  حتما به من خبر بدهید تا با

 ..نم عزیزم. ممنونم.محبت هایت را جبران کطور دیگری نمی توانم 

نیاز دارم شیرین، آرزوی خوشبختی  من هم فقط بهو زیر لب گفت:  خیلی علنی به من نگاه کرد ،گوشه ی چشم ازکیارش "  

هم بسازم و کلیسا و کنیسه معبد  برای تمام ادیان دنیاحتی اگر  بختی من در دستان کسی افتاده که برای رسیدن به اوخوش چون

 ندارم. لشبه وص باز امیدی

بی از سهراب جدا شوم و  سرد و خشک بود. مثل اینکه مرا نمی شناخت، مثل اینکه من دختر فالوده پاش او نبودم. خواستم "  

قهر و  سهراب محکم دستم را روی بازویش نگه داشت. کیارش هم با صدا به او التماس کنم که همه چیز را فراموش کند. اما

اوش خداحافظی کرد و رفت. ناامیدانه مسیر عبورش را نگاه می کردم. با ما به یشیرین و س از غضب پشتش را به من کرد،

ن با تری از رقصید مد... یعنی می خواست همین جا بماند؟ مثل روز برایم روشن بود که حتما انتقام سختآفرودگاه نمی 

 اما توانی برای مجازات شدن نداشتم. خواهد بود، در انتظارم ژاسمین،
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در حالیکه سعی می کرد دست  دست سهراب کوباند و پشت، شیرین با حرص چند ضربه با غم و بدبختی به شیرین نگاه کردم 

دیگر شک ندارم پرستش ... بگذار به دنبال کیارش برود !سهراب دست از سر پرستش بردارآهسته گفت:  او را از من جدا کند

دست در دست سهراب ایستاده ای؟ نمی فهمی که او حتی به پشه های نر  ،شجلوی چشمان کیارچرا که دیوانه شده ای. آخر 

با بی دستش را از من جدا کرد و سهراب دیگر ضربه های دست شیرین را طاقت نیاورد و " اطرافت هم حسودی می کند؟ 

م ریخته است؟ تو اعصاب پرستش را به هو این مردک با یک خانم دیگر آمده  ی کهمی بیننچرا حوصلگی گفت: شیرین تو 

چرا طرف دوست خودت نیستی و از این سرمد دفاع می کنی؟ " شیرین با تنفری ساختگی به سهراب نگاه کرد و گفت: به تو 

به تو اصلا رابطه ی این دو نفر چه ربطی  مگر به تو خیانت می کند؟ ؟که کیارش با یک نفر دیگر آمده استچه ربطی دارد 

من بهتر از تو می دانم که باید طرف چه کسی را بگیرم. " بین آنها ایستادم و گفتم: بچه ها به  دارد که الکی دخالت میکنی؟

 .لطفا مرا درک کن جان شیرینشما دیگر حالم را بدتر نکنید. پس خاطر من دعوا نکنید. من به اندازه ی کافی حالم بد است، 

 .استعظیم تر از یک هووی خارجی و زبان نفهم شده ی هیولایتبدیل به اما ژاسمین برایم  ،یستبا اینکه کیارش شوهرم ن

 دیگر امیدی به زنده ماندن برایم باقی نمی ماند.شقانه در کنار او می خندد، مخصوصا وقتی که کیارش اینقدر عا

نبال کیارش به د یک گامبدون اراده  " هنوز با نگاهم کیارش و ژاسمین را بدرقه می کردم که به طرف در خروجی می رفتند. 

و من از فکرهای چرند دیوانه بشوم. اما یک نفر مچ دستم را محکم گرفت.  به خانه اش برگردد هم باز اجازه ندهم برداشتم تا

خیلی فکرم درگیر بود و بدون نگاه کردن به صاحب دست فقط می خواستم مچم را آزاد کنم. وقتی که از رهایی ناامید شدم، به 

الان کیارش به طبقه  .گذار پرستش به دنبال کیارش برودخواهش می کنم بشیرین گفت: سهراب  طرف صاحب دست برگشتم.

به طبقه ی آخر  این مردک خودخواهحتی اگر  ...ی بالا می رود و... " سهراب مچ دستم را محکم تر گرفت و گفت: به درک

ینجا بگذاری و اپرستش نگو که می خواهی مرا  م...مشب آمده ام که پرستش را ببینباز برایم مهم نیست. من ا ،جهنم هم برود

ه ی ناراحت سهراب گیر افتاده بود. حالا دیگر در هر حال به دنبال چهربه دنبال او بروی. " نگاهم بین مسیر رفتن کیارش و 

. ندنبماهم کنار که آنها تا این لحظه اجازه دادم بودم  هم مناو با ژاسمین خوش بود و کیارش رفتن برایم فائده ی چندانی نداشت. 

 فرق چندان در اوضاع مان ایجاد نمی کرد. بود ون خیلی مسخره به سراغ کیارش رفت پس

 نمی خواهم بازهم با ناراحت کردن تو پشیمان بشوم. گیج و ماتم زده سرم را پایین انداختم و گفتم: می مانم سهراب،  

 صندلی سیاوش را حرکت بدهد و گفت: پرستش تو به ناراحتی همه فکر می کرد می خورد و در حالیکه سعیحرص  " شیرین

 . اما کیارش تا به حالتو را خیلی راحت تنها می گذراند ،و فربد و تمام مردان اطرافتکنی جز کیارش بیچاره. این سهراب 
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دورهایت را بزنی شاید بالاخره نگاهت  مانده واجازه داده تا تواو همیشه کنارت توی هیچ شرایطی دست از تو برنداشته است. 

خواهش می کنم عاقل باش و سهراب زیر لب گفت: شیرین  به او هم بیافتد. " از این خشم ناگهانی شیرین بیشتر تعجب کردم.

می کنی سرمد عزیزتان دورهایش را نزده است و مثل مریم مقدس پاک مانده است؟ حالا خوب است که  تو خیال !چرند نگو

 لوی چشم های همه ی ما با یک مانکن تبلیغاتی به مهمانی ات آمده بود.امشب ج

با خشم رو به سهراب گفت: تو توی رابطه ی این دو نفر دخالت نکن بالاخره چرخ سیاوش را به حرکت در آورد و  " شیرین 

مو جاوید پنهان نمی انه ی عسهراب. تو اگر خیلی عاشق پرستش بودی اینهمه سال خودت را مثل موش توی زیر زمین خ

و او را از این مصیبت ها نجات می دادی.  زودتر با پرستش ازدواج می کردیزندگیت را سر و سامان می دادی و  کردی،

در آخرین لحظه کنار  بدهی و پرستش را به دست تقدیر سپرده ای پس دخالت نکن. " بعدتکانی به خودت حالا که نتوانستی 

اما من به زور او را مجبور کردم که بیاید  تفاقی بین شما دو نفر افتاده،ناراحت است، نمی دانم چه اگوشم گفت: کیارش خیلی 

و کمی توی جشن خداحافظی ما حضور داشته باشد. برای اولین و آخرین بار می خواهم گوش هایت را باز کنی و خوب به 

تو را با سکوت های ده ساله  دیوانه کهاین جمع  یگذرانی ها خودت را توی خوش حتی اگرحرف هایم گوش بدهی. پرستش 

. کیارش تنها درمان درد های تو است. اما اگر شونددوا نمی  هایتدردباز کنی در کنار خودشان نگه داشته اند، غرق احمقانه 

و انتقام غم و  که حتما ادبت می کنم به اندازه ای در حقم لطف کردهبخواهی باز هم او را مثل امشب اذیت کنی، مطمئن باش 

برای اولین بار  وخودم از تو می گیرم. " باورم نمی شد که شیرین تا این حد مدافع حقوق کیارش شده باشد  غصه ی او را

طور سردرگم سیاوش رفت. من همانهمراه بعد با قهر از ما رو برگرداند و طرف مرا نمی گیرد و حق را به کیارش می دهد. 

 عی می کردم حرف هایش را دوباره برای خودم تکرار کنم تا شاید معنی آنها را بهتر درک کنم.و سبه او چشم دوخته بودم 

این سرمد تو واقعا جادوگر ماهری است. همه را با قدرت مال و ثروتش به راحتی بالاخره صدای سهراب را شنیدم که گفت:  

 ،دلت می خواهد برو. نترس با چند دقیقه وقت تلف کردنبعد هرجا که بیا با هم چند دقیقه صحبت کنیم پرستش. جادو می کند. 

کیف هنگ درامش را برداشت و باهم از خانه خارج شدیم. من کاملا  ،مرد رویایی ات را از دست نمی دهی. " دستم را کشید

ن و نگرانی بی اراده به دنبال سهراب کشیده می شدم. خیلی دلم می خواست با او صحبت کنم اما فکرم درگیر حرف های شیری

گفت:  مرا نگه داشت و برای کیارش بود. همراه سهراب به لابی ورودی ساختمان رفتیم و او بدون اینکه دستم را رها کند

ور که دلش می دهی هر طمی یا چون پولدار است به او اجازه  ریان تو با این کیارش جدی است؟ تو واقعا دوستش داریج

" از حرفش خوشم نیامد اما این تندی او باعث شد حواسم جمع شود. پوزخندی زدم و گفتم: مثل بهزاد  خواهد با تو رفتار کند؟
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صحبت می کنی. او هم آخرین بار فکر می کرد من ازکیارش بچه دار شده ام که اینقدر سنگ او را به سینه می زنم. شما دقیقا 

است؟ چرا فکر می کنید که من احمق ترین آدم این شهر هستم و عشق اینقدر وقیح و زشت شده من و از کی نگاهتان نسبت به 

 اسکناس می تواند مرا بازیچه خودش کند؟ خرج کردن چند کیارش فقط با 

" سهراب دیگر شوخ طبع و بامزه نبود. اخمی پررنگ صورتش را فرا گرفت و گفت: در مورد خودت درست صحبت کن. 

اگر واقعا عاشق تو است امشب در  به این مردک نمی آید.اصلا اما عشق و عاشقی  ..من قصدم این نبود که به تو توهین کنم.

بیش از حد رویایی است، چنین خانه و زندگی دارد، قیافه و تیپش  کنار یک نفر دیگر چه کار می کرد؟ قبول کن که سرمد

نین موقعیتی چرا باید عاشق تو بشود؟ ست. با چش مثل پول خُرد مابرایتوی آلمان و به یورو، پول درمان سیاوش عالی است، 

 اید واقعا عاشق من نیست. سهرابو ناامیدانه گفتم: ش تمام تلاشم برای دفاع از خودم در برابر سهراب بی ثمر ماندهمیشه مثل " 

ا برویم بازهم دستم را کشید و گفت: بیاو . " بعد هر دو سکوت کردیم. شته باشددوستم دا کیارش که باور ندارمخودم هم من 

به سراپایم نگاه کردم و گفتم: اما تو به قدری مرا با عجله بیرون آوردی که مانتو و  توی هوای آزاد صحبت کنیم. "و بیرون 

و از  رادی ندارد، امشب واقعا دوست داشتنی تر از همیشه شده اییروسری ام را برنداشتم. " بدون آنکه نگاهم کند گفت: ا

دلم می  ؟دوهر روز جذاب تر می ش دلم هزار بار از خودم پرسیده ام که چرا این دختر لعنتیلحظه ای که وارد شدم توی 

به گمانم در در ضمن اینجا بالا شهر است و  ..به یاد داشته باشم. خواهد تو را همیشه با همین تصویر موهای باز و پریشانت

  !شده باشدآزاد حجاب اینجا 

برایم یک مثل گذشته حرف هایش  ،خجالت کشیدم. حالا که می دانستم توی دل او چه می گذرد" برای اولین بار از تعریف او 

کیارش ایستادیم و به یکی از ماشین های پارک شده تکیه دادیم. سهراب مچ در آپارتمان با هم جلوی  شوخی خنده دار نبودند.

 ن آورد و شروع به سیگار کشیدن کرد.ش یک پاکت سیگار بیروکت از جیب در کمال ناباوری و دستم را رها کرد

 خیلیخان نه اینکه سهراب با حرص گفتم:  م را فراموش کردم ویتمام گرفتاری ها دلم می خواست او را با دستان خودم بکشم. 

نکته ی مثبت وجودت که سلامتی و ورزشکاری بود هم دو حالا سیگاری هم شده ای تا همان  ،یشتنکات مثبت چشمگیری دا

مرا می ترساندند، به ی؟ چرا سیگار می کشی؟ تو از کی سیگاری شدی؟ " پکُ هایش به سیگار خیلی عمیق بودند و نکنابود 

از او بترسم  را نداشتم کهو دیگرعمو جاوید  بیرون آمدم شما خانه یاز گفت: از لحظه ای که  سوختن سیگارش چشم دوخت و

ه هیچ عنوان دوستم نداری، رفتم از دکه ی سرکوچه یک پاکت سیگار شبی که گفتی ب خجالت بکشم، سیگاری شدم. آنیا و 

ه پیاده به میدان آزادی رسیدوقتی به خودم آمدم که دیدم  متوجه ی زمان و مکان نمی شدم. فقط ، به قدری حالم بد بود کهخریدم
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حالم  ،رفتم پیش شمای اولی که از روزها... پرستش ه استم کردام. فکر تو بیچاره ه ام و تمام یک پاکت سیگار را هم کشیدا

یدم باید خودکشی می کردم. " دلم برایش سوخت. پاکت سیگار را از دستش گرفتم و گفتم: ش. اگر سیگار نمی کافتضاح بود

عزیزترین آدم زندگی  ،بعد از عمو جاویدمخواهش می کنم با خودت اینطوری نکن. من نمی خواهم آسیب ببینی. سهراب تو 

 معرفی می کنم. تو را به عنوان برادرممن هستی. باور کن که اگر یک روز بخواهم ازدواج کنم حتما 

یک سیگار دیگر آتش زد و گفت: من نمی خواهم برادرت باشم لعنتی...  ،" حرصش در آمد و باز پاکت را از دستم گرفت 

م مرا شکنجه دادی و نفهمیدی داداش گلم و برادر عزیز زشت بالقابا این  سالهاتمام این اینقدر به من نگو که برادرت هستم. 

دوستم  آوردم و گفتم: چطور می فهمیدم از توی پاکت یک نخ سیگار درمن هم که من احساسم نسبت به تو برادرانه نیست. " 

اگر باز هم بخواهی  !ی گویم سیگار نکش؟نمی فهمی م ...داری در حالیکه تو و فربد با هم قرارداد سکوت امضاء کرده بودید؟

 . می کشمسیگار بکشی من هم پا به پایت سیگار 

نداخت. بعد مثل اینکه بیشتر مچاله کرد و دور او  اخت، سیگار توی دست مرا هم گرفت" با عصبانیت سیگارش را دور اند

. بعد انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید به طرفم توی جیبش فرو کردکل پاکت سیگارش را مچاله کرد و  نوچ ،ی شدعصب

 یا هر الاغ دیگری سیگار می کشی.و گرفت و گفت: دیگر نشنوم که بگویی به خاطر لجبازی با من 

ی " انگشت اشاره اش را کنار زدم و گفتم: جوابم را بده، من از کجا باید می فهمیدم که تو و فربد مرا دوست دارید؟ چرا حرف 

نزدید؟ چرا اینهمه وقت سکوت کردید؟ " هر لحظه بیشتر آتش می گرفت و گفت: با کدام پول دم از عاشقی می زدیم؟  به من

باز فربد وضعش خیلی بهتر از من بود. من به قدری بیچاره بودم که اگر کوچکترین حرفی از علاقه ام می زدم مطمئنا ساعت 

دم و گفتم: دلم می خواهد چند " من بیشتر از او عصبی ش. دندیدن می کردیها مسخره ام می کردی و با دخترها مرا سوژه ی خ

تو حرفت را می زدی بعد چرا قصاص قبل از جنایت می کنی؟ . یدبیا یشسرجا شاید عقلت مشت محکم توی سرت بکوبانم تا

ر لحظه خودت را مثل هر روز و ه ،ناراحت می شدی و قهر می کردی. نه اینکه اینهمه وقت ،اگر من مسخره ات می کردم

 خواهر و نگاه جز رساندی که نتوانم به تو نگاهیو روابط مان را به حدی  ردیاعضای خانواده ام به من نزدیک کیکی از 

. " دست به کمر و براق شده به من چشم دوخت و گفت: تو بی جنبه و برادر ندیده ، بعد دم از عاشق زدیداشته باشم انهبرادر

" من هم با عصبانیت گفتم:  ؟چرا اینقدر اصرار داری که من برادرت باشم من نمی فهمم که طی دارد؟هستی، به من چه رب

چون من همیشه تنها بودم و آرزوی داشتن خواهر و برادرم به دلم مانده بود تا اینکه تو وارد زندگی مان شدی. " او از شدت 

خیال می  ،کنارت باشم به جای اینکه عاشقم بشویبا علاقه من نمی دانستم که اگر هر لحظه خشم چشمانش را بست و گفت: 



 فصل هفدهم

600 

 
   

لاقه ات می چطور باید متوجه ی عدست به کمر ایستادم و گفتم:  " من هم ادای خودش را درآوردم، برادرت هستم.که کنی 

ایستاد و گفت: از بس که خنگ و نادانی سبحانی.  . " کنارمبار می گفتی من ترشیده ای بیچاره هستم شدم در حالیکه روزی صد

ی  ی که متوجهمورد فربد حق داشتاین حال و روز من نبود. در  ند،ه بوداستعداد های عمویت به تو رسید سرسوزن از اگر

ی کردن کنارت مثل دیوانه ها برای بازدر چون دائما در حال انکار بود. اما در مورد من که هرلحظه  ،علاقه اش نشده باشی

جدی از  یابه شوخی  توی هر مسخره بازیمن که باید می فهمیدی که دوستت دارم.  فدا می کردم...جانم را هم  ،نقش شوهر

مرا با ، دوستت دارم که می گفتم پیشاگر ده سال  واقعااما تو فقط منتظر فربد بی دست و پا بودی.  تو خواستگاری می کردم.

غریبه بودی. اگر زودتر  منوز برایهبدون فکر و قاطع گفتم: نه ده سال پیش  " جه نمی دادی؟جواب تو مثل برادرم هستی، شکن

 گفته بودی حتما حالا منتظر آمدن بچه ی سوم مان بودیم. در مورد علاقه ات 

 .که سکوت کردم " ناگهان خنده اش با صدای بلند رها شد و گفت: یا خدا... بچه ی سوم... فکر کنم خدا دوستم داشت

من تا پنج  دادی یم. اگر اجازه می شد؟ بچه نمک زندگی مان تو که قبلا بچه دوست داشتی" به یاد گذشته به شوخی گفتم:  

ی بود که نمی دانستی زماناین شوخی ها برای   ...!. " خندید و گفت: شوخی های زن و شوهری نداریمبودمهم جوابگو را بچه 

 ،ه می دانی توی دل من چه خبر است و خودت هم یک نفر دیگر را مصرانه دوست داریدیوانه وار دوستت دارم. اما حالا ک

آخرین بار توی  با هم روزهای خوبی داشتیم سهراب. پس بهتر است از این شوخی ها نکنیم. " نفس عمیقی کشیدم و گفتم: چقدر

ق نگاهم کرد و گفت: واقعا نمی دانی چرا بازار تجریش خیلی خندیدیم. چرا همه چیز اینطوری شد؟ " سرش را خم کرد و دقی

چون تو همه چیز اینطوری شد گفت:  ادامه داد و سکوت کردم، اما اوهمه چیز اینطوری شد؟ " دستی به صورتم کشیدم و 

است. اما از جنس تو  ازدواج و ی. می دانم کیارش سرمد بهترین مورد برای عاشقیشته باشاصرار داری که مرا دوست ندا

ش بگذارد. من و تو اینهمه سال همدیگر را می شناسیم. هر لحظه قدم هایت را روی چشمان نیست. تو باید با کسی باشی که

 هیچکس به غیر از من نمی تواند تو را خوشبخت کند. 

نگاه کردم و توی خیابان برگ درختان  و ختا از نگاه او در امان بمانم. ستاره ها را از بین شا رو به آسمان گرفتم" سرم را 

به درد او نمی خورم، او احتیاج من فقط با کیارش احساس تنهایی نمی کنم. می دانم که گفتم: نمی توانم از کیارش بگذرم. من 

دست اما نمی توانم از دوست داشتن کیارش  .ددهب اوبرای مراقبت از هم به کسی دارد که هر لحظه درکنارش باشد و جانش را 

سکوت کرد و هر دو ترجیح دادیم که این سکوت ادامه دار باشد.  سهراب بی نهایت دوستش دارم... " و بردارم. عاشقش شده ام

نمی دانم چند دقیقه گذشت که بالاخره دست از سر ستاره ها برداشتم و به او نگاه کردم. این آرزو که همه چیز بین ما به حالت 
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دلش چه می گذرد حتما  دربرایم عادی شده بود. اگر فقط چند ماه قبل از رفتن او می دانستم که قبل برگردد مثل نفس کشیدن 

طوری با او برخورد می کردم که دلش نشکند و بیشتر کنارم بماند. به او گفتم: حالا کجا زندگی می کنی؟ زندگیت روی روال 

لت گشتیم اما پیدایت نکردیم. بدون کار چگونه زندگیت را می است؟ وقتی که رفتی ما تمام جاهایی که کار می کردی را به دنبا

وضعم را کمی سرو سامان داده ام و برای خودم یک سوییت کوچک اجاره کرده چرخانی؟ " او دیگر نگاهم نمی کرد و گفت: 

استراحت کردم. اما بعد برگشتم، سفت و سخت  توی شهر خودممدتی و  کردن نداشتم کارحوصله ی از پیش شما رفتم ام. وقتی 

تازگی ها با فربد و بهزاد به دنبال راه انداختن  چون به جز کار دیگر هیچ انگیزه ای برای زندگی کردن ندارم. ،به کار چسبیدم

من هم بی دلم می خواهد بالاخره یک روز  کار و کاسبی خودمان هستیم و این باعث می شود که کمی فکرم از تو پرت شود.

اگر بازهم قبول نکردی آنوقت می فهمم که واقعا عاشق ... بعد دوباره از تو درخواست ازدواج کنم بتوانم و مونهایت پولدار بش

ی شده امن ناامید ازدواج و گفتم: اینقدر از  لبخند زدمبه زور  ،کیارش سرمد شده ای. " حال و روزش قلبم را به درد می آورد

و گفتم: حداقل می توانستی گرفت م خنده امجرد می مانم؟ " با تعجب نگاهم کرد،  ،وقتی که پولدار شوی که خیال می کنی تا

 می فهمی که واقعا عاشق کیارش شده ام...  بعد بگویی تا زمانی که پولدار شوی اگر هنوز من مجرد بودم و تو را قبول نکردم

نامزد زاپاست  هنوز که من نمی خواهم فراموش کنیالگی مجرد بمانی، " او هم لبخند کم رنگی زد و گفت: امیدوارم تا چهل س

 ا هم ازدواج کنیم.ب چهل سالگییم بعد از ه اقرار گذاشتهستم و 

و راحت بودم. حسی که شاید در کنار هیچکس  " او هیچ وقت ارزشش را برایم از دست نمی داد. من واقعا در کنار او آرام 

حتی کیارش هم آنرا احساس نمی کردم. او تمام چیزی بود که من از رفاقت هایم می خواستم. شاید رفتن همه را تاب می آوردم، 

م: هنوز گفت عجیب بود نگاهش کردم وهم اما از رفتن او واقعا دلم می شکست و ناراحت می شدم. با علاقه ای که برای خودم 

توی چهل سالگی دوستم داشته باشی؟ " تکیه اش را از ماشین گرفت و در حالیکه کیف هنگ درامش را توی  می توانیهم 

دستش جا به جا می کرد گفت: من فقط به امید چهل سالگی نفس می کشم. خواهش می کنم تا آنموقع ازدواج نکن. من هم قول 

توی چهل سالگی نخواهی مرا  امیدوارم که البته .بدهم و با دست پر به دنبالت بیایم توی زندگیم ات بزرگیمی دهم حتما تغییر

تا چهل سالگی به  بسیار خُب، من " حس کردم عزم رفتن دارد و غمگین گفتم: به عنوان برادرت در کنار خودت نگه داری.

م یک همسر دوستداشتنی که اینهمه سال چشم به اگر مجرد ماندم حتما به چش خانواده ام نیستی و دیگر خودم می قبولانم که تو

 ، من به دنبال زندگیم می روم." لبخندش هر لحظه کم رنگتر می شد و گفت: پس فعلا تا آن روز راهم نشسته، نگاهت می کنم.

ی است اما یادت باشد که هر وقت اشاره کنی من به راحتی برمی گردم و کنارت می مانم. پیدا کردن من سخت نیست. فقط کاف
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مان روز با هم به دلت مرا بخواهد تا برگردم و کنارت بمانم. اینبار هر طور که تو بخواهی کنارت می مانم. اگر بخواهی ه

خواست برود اما اینبار می اولین محضر خانه می رویم و ازدواج می کنیم... فقط اراده کن تا ببینی که چقدر دوستت دارم. " 

من همیشه برای خودم ب به طرفم برگشت و گفتم: یادت باشد که احترام من به تو بی نهایت است. من بازویش را گرفتم. با تعج

تو را توی نوزادی سر راه گذاشته اند و  ،رویا می بافتم که من و تو خواهر و برادری واقعی هستیم که مادر و پدر بدجنس من

 باز تو عزیزترین دوست من باقی می مانی. بدون تو دوستی مدیحتی اگر توی چهل سالگی به هم نرسیاز هم جدا شده ایم. پس 

. " چشمانش درخشیدند و زیرلب گفت: یادم می ماند سبحانی جانم. مراقب عابدیاصلا معنا و مفهومی ندارد سهراب  برای من

 خودت باش دختر خوب. 

سهراب دایی بچه هایم می شود. من همیشه " حیف از این دوستی که باید تمام می شد. همیشه خیال می کردم اگر ازدواج کنم 

باشد. دلم می خواست واقعا دلم نمی خواست سهراب آن عشق  ...منتظر آمدن یک عشق رویایی لحظه شماری می کردم اما

  سهراب همان خانواده ای باشد که مرا تنها گذاشته بودند. گذشتن از او خیلی برایم دردناک بود.

بعد در حالیکه پاهایم را روی زمین می کشیدم دوباره به خانه برگشتم تا به شیرین برای راه افتادن  ،ایستادم تا رفتنش را ببینم

 ، می خواستمگرفتمخودم را تصمیم بالاخره  ست به دنبال کیارش بروم.اوناخودآگاه دلم می خبه طرف فرودگاه کمک کنم. اما 

. از راه پله به شیرین کمک کنمن با او را پیدا نکردم برگردم و در خانه اش بایستم بعد اگر جرات صحبت کرد تچند دقیقه پش

آرام و با تردید بالا رفتم. به راهروی خانه اش که رسیدم قلبم با سرعت نور می تپید. یک قدم جلو می رفتم و چند دقیقه می 

 چرا باید همین امروز او را نادانسته با شد؟ اصلامی ایستادم. چرا باید دقیقا امروز که می خواستیم اینجا بیاییم با هم دعوایمان 

شاید هم . ، وقت مناسبی برای قهر و دعوا نبودهمین امروز که فاصله اش با ژاسمین یک طبقه بود ؟می آزردمحرف هایم 

تصویر دست حلقه شده اش دور کیارش به خاطر اینکه امروز کنار ژاسمین بماند چنین دعوای مسخره ای را به راه انداخت. 

چند وقتی بود که خیالم از بابت ژاسمین راحت شده بود چون کیارش به چشمم فرو می رفت.  ، مثل خارر باریک ژاسمینکم

  راهی آغوش ژاسمین کردم.با دستان خودم کیارشم را  ...به هیچ عنوان توجهی به او نداشت اما امشب

آرام گوشم را روی در گذاشتم. دیوانگی و حماقت تعریفی به جز این حرکت من نداشت. نمی دانم می خواستم در رسیدم،  یجلو

چه چیزی را بشنوم اما چاره ای جز این کار نداشتم. توان این را نداشتم که در بزنم و کیارشم را پس بگیرم. فقط امیدوار بودم 

می شنیدم بهتر از این بی خبری بود. هیچ هم خنده هایش با ژاسمین را که صدای او را از پشت در بشنوم. حتی اگر صدای 

چه بگویم؟ بگویم مرا ببخش؟ من که  ودر بزنم  صدایی شنیده نمی شد، سکوت محض بود. ای کاش می توانستم در بزنم. اما
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دوباره در مورد بیماری وسواس  کار بدی نکرده بودم... به خودم کاملا ایمان داشتم که اشتباهی انجام نداده ام. در بزنم که

فقط  نمباید توضیح بدهم که  ه است؟اجباری توضیح بدهم یا خیلی جدی بگویم که توی آسانسور اتفاقی بین من و فربد نیافتاد

اما مطمئنم که کیارش به  می خندیدم چون حرف های عاشقانه ی فربد مرا دچار بدترین احساس عذاب وجدان زندگیم می کرد.

 ش نمی دهد. امان از وقت هایی که کیارش بد اخلاق می شد. حرفم گو

برگشتم تا بروم اما دوباره به طرف در خانه کشیده شدم. نه واقعا طاقت دیدن کیارش را در کنار ژاسمین نداشتم. آنها در کنار 

، باید اینبار قاطعانه برگشتم .و بازهم صدایی نشنیدم م را به در چسباندمیکبار دیگر گوش هم خیلی زیبا و دوستداشتنی بودند.

 بروم و تا جایی که می توانم از اینجا دور شوم. کیارش امشب ثابت کرد که بدون من تنها نمی ماند. 

که صدایی متوقفم کرد و گفت: کجا می روی؟ وقتی که هنوز با من  مهنوز چند قدم نرفته بودبه سختی قدم بر می داشتم، 

با وحشت به دنبال صدا گشتم. کیارش از شدت ترس جیغ فرو خورده ای کشیدم و  بروی؟ "صحبت نکرده ای کجا می خواهی 

حس می کردم روح دیده ام و چیزی نمانده بود که سکته کنم. ترس داشتند، نشسته بود.  هروی پله هایی که به طبقه ی بالا را

 تا مطمئن شوم که درست می بینم.، یک قدم جلو رفتم ودنور راهرو به نظرم خیلی کمرنگ شباعث شده بود که 

به سختی آب دهانم را فرو دادم و گفتم: تو از کی اینجا نشسته ای؟ " جوابم را این مدت حرکات مرا می دید؟  مپس یعنی تما 

نمی کردم که او اینجا  فکرواقعا  ،نداز شدت ترس درد گرفته بودو دست چپم قلبم نداد فقط مات و مبهوت نگاهم می کرد. 

  ...گفتم: اتفاقی برایت افتاده است؟ کیارش چرا اینجا نشسته ای؟ به سختینشسته باشد. 

آهسته بی روح به من خیره شده بود. صدایش را خیلی  یمثل تصویر .، خوشحال نشدم" برای اولین بار از اینکه اخم نکرده بود

 ؟ " دستپاچه شدم و گفتم: نمی دانستم اینجایی وگرنه زودتر می آمدم...شنیدم که گفت: تازه به یاد من افتادیو دور 

" حرفم را قطع کرد و گفت: چطور می خواستی زودتر به سراغم بیایی وقتی اینهمه عاشق دورت را گرفته بودند و برایت  

فقط... " باز حرفم را قطع کرد و سریع و بدون فکر گفتم: نه آنها عاشق من نیستند آنها یک صدا شعر عاشقانه می خواندند؟ " 

های عاشقانه ی آنها را  نگاه چطور !عشق آنها را نمی فهمی؟ پس آدم کند ذهنی هستی واقعانها فقط دوستانت هستند؟ آگفت: 

فکر  هم اما تو هنوز .فربد و سهراب یک صدا برایت می خواندند که زیباترین رویای شبهای مهتابی آنها هستی نمی فهمی؟

 هستی؟  کم عقلت هستند؟ خودت را به خنگی زده ای یا واقعا به همین اندازه انآنها فقط دوست می کنی

" در کنار او ناخودآگاه از همه چیز می ترسیدم. می خواستم ثابت کنم که اشتباه می کند چون می ترسیدم که رهایم کند و از 

به سختی گفتم: اما من هیچ عشقی به غیر از عشق تو نمی بینم... " نمی دانم چه بلایی سرش آمده بود که چشماننش من بگذرد. 
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یخ زده بودند و عضلات صورتش پذیرای اخم های عزیزش نمی شدند. وقتی عصبی و خشمگین بود تکلیفم با او روشن بود، 

ت. نگاهش را از صورتم بر نمی داشت و گفت: چون علاقه ی آنها را اما حالا واقعا نمی دانستم که چه بلایی سرش آمده اس

توی گوش هایم می هنوز  ...توی آسانسور ؟ صدای خنده هایتو قهقهه می زنی خندینمی بینی با فربد اینقدر خوشحال می 

ور می خندیدم وی آسانس. " از شدت اضطراب اینکه او مرا نبخشد یک قدم نزدیک تر رفتم و گفتم: تکنددیوانه ام می  پیچد و

 شنیدی؟ نعصبی ام می کرد. تو حرف های مان را درست چون فربد با حرف هایش 

سهراب را  .شدبا بهترین دوستت هم از او می خواستی " چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید و گفت: شنیدم... شنیدم که باز

خودم با همین گوش هایم شنیدم که از او دوستت است. هم به اندازه ی فربد دوست داری؟ نه فکر کنم سهراب عزیزترین 

د چهل سالگی تان نفس او هم که منتظرت می ماند و به امیخواستی که اگر تا چهل سالگی مجرد ماندی دوستت داشته باشد. 

را  برمی گردد و همان روز تو ،می کشد. پس دیگر چه احتیاجی به عشق من داری؟ عزیز ترین دوستت هر وقت تو بخواهی

او،  از همه وحشت جدایینمی دانم این"  می کنم؟چه کار توی زندگی ات من  ،با این اوضاعبه اولین محضرخانه می برد. 

هم شنیده را گفتم: حرف هایم با سهراب کجا به جانم افتاده بود. دست و پایم از شدت ترس می لرزیدند و به سختی  چگونه و از

 ای؟ باور کن به سهراب هم گفتم که فقط تو را دوست دارم. 

 یادت رفته است که من یک بیمار روانی هستم؟ فقط مرا دوست داری؟... من به چه دردت می خورم؟" پوزخندی زد و گفت: 

فکر هنوز نمیافتی، چرا  اینهمه دوستان عاشق پیشه داری که در کنارشان حتی یک لحظه هم به یاد من ا دورتت وقتی که دور

 روان هستند و مثل من کودکی عذاب آوری نداشته اند.روح و نها همه در سلامت کامل تازه آفقط مرا دوست داری؟ که کنی می

این حرف ها را نزن، ببخشید که در مورد بیماری وسواس اجباری صحبت کردم. این  " روی پله ی پایین پایش نشستم و گفتم: 

تک تک ثانیه هایم را  من امروز باور کن که ماری پرچانگی و چرت و پرت گویی دارم. ببخشید، اشتباه کردم.من هستم که بی

 به یاد تو گذراندم. باور کن یک لحظه هم از یادت غافل نشدم. من فقط با خیال تو، در کنار دوستانم آهنگ می نواختم، اما...

نش خوب نبود. سرش را جلو آورد و دقیق نگاهم کرد و گفت: اما چی؟ " بلایی عجیب سرش آمده بود چون اصلا حال چشما 

نشسته بودم  اما بودن در کنار دوستانت را به بودن در کنار من که ساعت ها اینجا منتظرت !ا حتی یکبار هم به دنبالم نیامدیام

با بغض گفتم: من نمی دانستم که تو اینجا به انتظارم نشسته ای وای من چه کار کرده بودم؟ درست می گویم؟ "  ترجیح دادی.

بعد هم که با ژاسمین به مهمانی آمدی. چرا می خواهی مرا با عذاب وجدان ای. تو گفتی می خواهی پیش ژاسمین بروی... 

و ساعت ها با او وقت  در میان مهمانی بودم و نمی توانستم به تو خیانت کنم. اما تو به سراغ ژاسمین آمدیکه ؟ من زجر بدهی
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واقعا فکر می کنی چون توی مهمانی بودی، پس گفت: فرو می رفت و  ه بیشتر توی لایه ای از یخ و سرما" هرلحظ !گذراندی

. یبه یادم بیافت تو شاید که ،نشستماینجا  می روم. منژاسمین  به دیدارگفتم که  من دروغنمی توانی به من خیانت کرده باشی؟ 

کند  تدوباره برگشتم تا تو را از هرکسی که می توانست به جای من، خوشحال ،شنیدم توی آسانسور نده هایت راصدای خوقتی 

  ! خیانت یعنی همین حال خوب تو در کنار فربد ..دیدم حالت بدون من عالی است.حیف که اما  .پس بگیرم

اشک هایم سرازیر شدند و گفتم: کیارش من واقعا  ،او تکیه دادم و بدون آنکه بتوانم خودم را کنترل کنم " سرم را به زانوی 

 من فقط تو را می خواهم. ،د. من فقط تو را دوست دارم. برایم مهم نیست که چقدر بقیه دوستم دارندوبدون تو حالم خراب می ش

حساس می کردم. آهسته گفت: اگر تانش را خیلی نامحسوس روی موهایم ا" انگش خواهش می کنم بفهم که من خیانت نکرده ام.

می دانی اینجا توی این تاریکی رها نمی کردی.  ،مدی و مرا به امان خداآیکبار با ویولنت به دنبالم می مرا دوست داشتی فقط 

از کار دنیا  یساعت هابه ی تمام عقر ،هستم؟ دلم می خواهم وقتی ویولن می نوازی نوازی تو ویولن بهمن عاشق نگاه کردن 

اما بعد با دیدن  ؟وقتی شیرین به سراغم آمد اول خیال کردم تو هستی و از خوشحالی بال در آوردم. پرستش می دانی ..بیافتند

در و و ت دوری من گوشه ای نشسته ای و منتطرم مانده ای. من برای دیدن ازتو که تا ببینم  آمدم شیرین باز دیوانه شدم. پایین

که قربان صدقه ی سهراب عابدی می رفتی و به پیدا کردم  در حالیتو را  ...اما تو نفس کشیدن، جانم را هم می دهم. کنارت

. پرستش... چرا با من من بودیتوی جمع دوستانت شاد و سرحال و غافل از یاد  عزیزت است. ...استفتی که جانت او می گ

مجبور  ،دنیا برایم سیاه شد. برگشتم و ژاسمین بیچاره را به زور ،وقتی تو را شیفته و مدهوش سهراب دیدم اینطوری می کنی؟

وقتی با او توی مهمانی جلوی چشمان  با او بد رفتاری کردم.چون د. او خیلی از من ناراحت شد، کردم که با من به مهمانی بیای

 بیشتر از من دلخور شد. اذیتش کرده ام، در نتیجه تو به سراغش رفته ام و حسادتتحریک تازه فهمید که برای رقصیدم، میتو 

سرم را بلند او که اینقدر زود به تمام نقشه هایش اعتراف می کرد پس چرا بازهم من و خودش و ژاسمین را عذاب می داد؟ "  

اگر به دنبالت باور کن ایت دیوانه کنی؟ کیارش... چرا می خواهی همگی مان را با این کارهاز دست تو ای وای  کردم و گفتم:

 ی. نمی خواستم که اعصابت را به هم بریزم.وعصبانی بش بیشتر می ترسیدم تو مرا پس بزنی وبه این خاطر بود که فقط نیامدم 

 عزیزم ه" چشمانش خسته بودند و حالتی خواب آلود داشتند و گفت: ن م.شمان ژاسمین بازهم با هم دعوا کنینمی خواستم جلوی چ

. من به درد نخور ترین آدم این دنیا هستم. به قول دوستت هستند. تو مرا دوست نداری و البته حق هم داریاین حرف ها بهانه 

ش بگذارد. من بیش از حد خسته و بیمار هستم. فکر نکنم من نقدم هایت را روی چشما دسهراب تو باید با کسی باشی که بتوان

 و تو در کنار هم به نتیجه ای برسیم. من یک روانی دیوانه هستم که تو را حیف می کنم. 
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که به  بیان می کردحالا جملاتش را با چنان خشمی در یک صدم ثانیه از یخ زدگی به خشمی با حرارت صد درجه رسید. " 

دور بازویم انداخت و مرا هم از روی زمین بلند کرد. انگشتانش با حرص را  شی ترساند. بلند شد و انگشتاننوعی دیگر مرا م

فشارد که هر لحظه از جای انگشتانش خون فواره می بازویم را به درد می آوردند. حس می کردم به قدری بازویم را محکم 

 تی کیارش، من اصلا قصد نداشتم تو را اینقدر ناراحت کنم.گفتم: تو دیوانه نیس بهت زدهمی زند. از درد نالیدم و 

م. نمی دانم می خواست مرا کجا ببرد کنمتوقف ش کشید. سعی کردم او را خود بی توجه به حرفم راه افتاد و مرا هم به دنبال"  

تمام تنش دم که از شدت خشم عصبانی ندیده بواو را اما مثل اینکه خشمش خیلی ناگهانی بیرون ریخته بود. تا به حال اینقدر 

بلرزد، نفس نفس می زد و گفت: من تا قبل از دیدن تو دیوانه نبودم. اما از روزی که تو با آن فالوده ی لعنتی ات سر راهم 

جواب مثبت  احمق و بی شعورت شاقعروشن نمی کنی و به یکی از این دی به جنون رسیده ام. چرا تکلیف مان را سبز ش

و از او به عنوان  تنها گذاشته ام ،من به خاطر تو خیلی علنی و واضح ژاسمین را توی این شهر غریبنمی دهی؟ ببین 

به . ببین امروز یک ثانیه هم به این خانه پا نگذاشتم تا تو خیالت راحت باشد. اما تو عروسک خیمه شب بازی استفاده می کنم

عاشقانه از آنها می شنوی.  های وقت گیر می آوری با یکی از بهترین دوستانت خلوت می کنی و یک دنیا حرف محض اینکه

اما تو دقیقا همین امروز که  ،ت دادم تا فقط به من فکر کنیفرصدیگر طاقت ندارم پرستش... امروز نابودم کردی. اینهمه 

گم کردی تا باورم شود که  رفقایتخودت را در میان  ن برخورد کنی،به خاطر توهین هایت کمی مهربانتر با م انتظار داشتم

 هیچ نقشی توی زندگیت ندارم.

من دلم  ، دستانم را به حالت التماس مقابلش گرفتم و گفتم: اشتباه می کنیندو فشار انگشتانش برایم مهم نبود" دیگر درد بازویم  

تا نخواهی با نشان  مبحث ها می ترسم. به دنبالت نیامدجر و فقط از این ، من نمی خواهد به غیر از تو کسی دوستم داشته باشد

اشتباه کردم، تو مهربان ترین مرد دنیا هستی که حتی یک  ولی حالا می گویم که دادن آرامشت در کنار ژاسمین عذابم بدهی.

واب سلام فربد و ماهور و سهراب لحظه هم به ناراحت کردن من فکر نمی کنی. دیگر تکرار نمی کنم. از این به بعد حتی ج

 خودم را وقف تو کنم.  از من بخواه تاو یا حتی شیرین را هم نمی دهم. فقط 

 دیدن خنده هایت با دیگران خسته شده ام. از چون همه چیز تمام شد" با حرص نفس عمیقی کشید و گفت: دروغ نگو پرستش. 

خواهش  به بقیه فکر نکند، خسته شده ام. نم از اینکه دائم به خودم بگویم اینقدر برای پرستش کم هستم که نمی تواند در کنار

با خیال راحت یکی از دوستانت را  برو تو همبیا همه چیز را تمام کنیم. من امشب واقعا می خواهم فراموشت کنم. می کنم 

 نکن.  بیشتر از این روانیتو دیگر با کارهایت مرا  ،هستم دیوانهندازه ی کافی من به ا برای ازدواج انتخاب کن.
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این راه پله های لعنتی امروز فقط می خواستند مثل بازی مار  برد. م را کشید و به طرف راه پله های طبقه ی پایین" باز بازوی

درست بالای پله ها به سختی او را متوقف کردم و گفتم: کیارش  و پله مرا هر لحظه دچار نیش افعی جدایی از کیارش کنند.

بیا با هم قهر نکنیم... " حرفم را با طوفانی از خشم و تمسخر قطع کرد و گفت: قهر؟ فکر می کنی قرار است که با هم قهر 

ه است. تمام شد من و تواز امشب همه چیز بین  ،کار نیست ؟ تو امشب مرا تا سر حد جنون رسانده ای. قهری درپرستش کنیم

برو سفته هایت را از خانم جهانی پس بگیر. دیگر دلم نمی خواهد ردی از تو توی  به شرکت، من رسیدنفردا صبح قبل از 

 ناخودآگاه بازویم را با چنان عصبانیت رها کرد که پایم سُر خورد ود. " از دست دادن او بیچاره ام می کرد. مانبباقی زندگیم 

با وحشت ین رفتم. خواست از من رو برگرداند و برود که از پشت به پیراهن او چنگ انداختم، او را متوقف کردم. یک پله پای

اور کن . بمن گرفتن سفته هایم آماده نیستم عزیز حالا دیگر برای پسگریه می کردم و گفتم: کیارش سفته هایم را پس نده، من 

 فکر نمی کردممی ترسیدم به دنبالت بیایم و مثل حالا مرا از خودت برانی. من اصلا د. وامشب اینطوری ش که نمی خواستم

. بیا با هم بگذار کنارت بمانم ولی تو مثل همیشه مهربان باش و .اشتباه کردم ،تو اینهمه ساعت اینجا منتظرم نشسته باشی که

 حبت کنیم.صبا هم آرامش  درو  ، چای تازه دم بنوشیمبرویم به خانه ی عمو جاوید

سونامی که مثل یک  می شدنرا دیده بودم هم اینقدر خشمگین او امشب اصلا او را نمی شناختم. حتی روزهای اولی که "  

کتک که توی خیابان اعصابش را بهم ریخته  ی غریبهبا مرد هدمی خواکه  لحظه خیال کردم برای یک .به طرفم برگردد عظیم

  .مثل دیوانه ها محکم تکانم داد وبین زمین و آسمان نگه داشت  ،مرا چند پله پایین تر برد ،یقه ام را گرفت .کند کاری

، چون این حجم از به خیر بگذراند خدا خودش اصلا به سراغش نمی آمدم. امیدوارم که، اگر می دانستم که اینقدر عصبی شده

فریادی  اوج عصبانیت به جای آهسته صحبت کردن،در برای اولین بار  برای هیچ آدمی نتیجه ی خوبی نداشت. عصبانیت

خیال می کردم تو واقعا یک دختر  احمق ببینم. من نمی خواهم یک لحظه ی دیگر تو راحتی گوش خراش کشید و گفت: من 

که به دنبال دختری می گشتم فقط من  تو را سر کار گذاشته بودم.خودم و  ،برای همین با عشق .هستیو تنها  بدبختترشیده ی 

اما دقیقا دست روی دختری  .مشتچون حوصله ی مبارزه با رقیب عشقی را ندا ،باشددوستش نداشته غیر از خودم به  هیچ مردی

اصلا به درد  ،که اینهمه عاشق سینه چاک داری وقتی است.شده شلوغ ترین دختر این شهر  ،گذاشتم که از شانس افتضاح من

ی که همه آقایان بی کران اما تو در میان جمع فقط مرا بخواهد و فقط برای من باشد.من کسی را می خواهم که  من نمی خوری.

کارهای آزار  مدت این توانسته ام نمی دانم چطورمی چرخی و از آنها عشق هدیه می گیری.  ،دوستان عزیزتر از جانت هستند

 ام را هر لحظه وو رذلی نیستم  پستآدم من مرا بازی بدهی؟ چون که اینقدر م. تو چطور جرات کردی نرا تحمل ک دهنده ات
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دادی که وقت با ارزش مرا  اجازهچطور به خودت  ی.ناز من سو استفاده ک تو سپری نمی کنم که دلیل نمی شود با یک نفر

 به انتظار آمدن تو می نشیند وها روی این پله  ها درگیر خودت کنی؟ ببین از من چه ساخته ای، یک مجنون بدبخت که ساعت

 م می خورد.ه به خاطر تو حالم از خودم به چون ،شو گمزودتر از زندگی من خواهش می کنم  غصه می خورد.

ت و تمام ش بیرون می ریخش را کشته ام. خشم و نفرت از چشمانمثل اینکه ناگهان به یاد آورده بود که من پدر و مادر"  

محکم به نرده ی چوبی پله ها  کرد که ابعقب پرتمرا به  یو خشم با چنان شدتجمع کرده بود. زورش را برای راندن من 

نرده ی پله د و من نتوانستم تعادلم را روی رسیبی نهایت در یک لحظه به  ی ا ب ر قهرمانیزور او مانند فیلم ها. برخورد کردم

دستانم حتی  .نگه دارم زمینم پایم را روی ستتواننهرکاری کردم . بودند ندکاتفاقات روی دور  نگه دارم... حالا دیگر تمامها 

طبقه به طرف پله های مثل یک پر سبک و کوچک از نرده ها لغزیدم و ، به خودم آمدم تا لمس نکردند.هم را ها نرده لبه ی 

... نمی کردم را حس و تنم ه بودنددست و پایم روی هوا ماند قراضه و قدیمی را داشتم،توپ یک  حالت. سقوط کردم پایینی 

می کردم  گمانمدت زمان سقوطم از بالای نرده های لعنتی تا روی پله های پایین به اندازه ی یک قرن طول کشید. همیشه 

 داشتم می مردم.  ش، به دست کسی که دوستو جوانی حتما به پیری می رسم و میمیرم، اما حالا در اوج اشتیاق و عشق

. توی هوا دست و پا می زدم تا زنده بمانم  ..من نمی خواهم بمیرمناگهان یادم افتاد که  ن مرگی بیش از حد شاعرانه نبود؟چنی

را زیر تنم برخورد کرد. یکی از دستانم  چیزیسرم محکم و با صدایی هولناک به  جایی متوقف شدم که بالاخره و بعد...

درگیر  زنده و ذهنم هنوزشُکه شده بودم، ستم است. نمی توانستم بفهمم که کدام داصلا اما  داشتدرد شدیدی احساس می کردم و 

حتی به این فکر می کردم  ؟بد شداینقدر با خودم صحبت می کردم که چرا همه چیز بین من و کیارش دعوایم با کیارش بود و 

ساعت ای کاش زنده بمانم و نگذارم بلایی بر سر او بیاید. من بودم که او را  که حیف است او را به عنوان قاتل من اعدام کنند.

 بفهماندبه همه گردن نگیرد. باید  باید به او بگویم که قتل مرادستگیر شود.  من پس حق او نبود که به جرم قتل ها اذیت کردم،

می  ش را ورقکه کتابیدر حالقاب پنجره ی تو ،صبح همین امروز ،تصویر اومن قصد آسیب رساندن به او را داشتم... که 

من و او از آن آرامش روشن به این  ،دلشادم می کرد. چطور شد که توی همین مدت زمان کوتاه که ، تنها تصویری بوددز

من زنده بودم؟ دلم می خواست بلند شوم و به  رد...و با یک هول ساده می مُ  بودتب بند آدمیزاد به یک  ؟آشوب تاریک رسیدیم

، سعی کردم چهره ی مادرم را به حتما به دیدارش می روم بمانمدیدار مادرم بروم. بابام می گفت که او بیمار است. اگر زنده 

 عمو جاوید خیلی دلتنگ... یاد بیارم، اما ذهنم فقط چهره ی زن عمو ماهرخم را به جای مادرم برایم به روز رسانی می کرد

 م.یدبدون عمو جاویدم چطور طاقت بیآورم؟ من بدون او از همه چیز می ترس بعد از مرگمدم. ش
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کیارش را  نمی توانم بعد چهره ی کیارش از بالای پله ها با یک دنیا ترس به من دوخته شد. اگر به دیدار مادرم بروم دیگر

  م.کنباز  به زور چشمانم راکه می کرد  مچشمانم بسته می شدند اما مغزم مجبور همه چیز بین ما تمام شده بود؟ واقعابینم. ب

هم در عمق چشمانش  این پاییناز  ،. قله های دوست داشتنی منخیره ماندم ی کیارش بیرون زدهاز حدقه به چشمان خاکستری و 

چه شعری می خواندند؟ صدای  .ر می خواندندباز چشمانش برایم شع فاصله ی ما یک دنیا شده بود حتی با اینکه ،پیدا بودند

فقط به کیارش بود و ، نگاهم آتش بیرون می ریزدپشت سرم از حس کردم  او زنده بود و من... چشمانش را نمی شنیدم چون

 سینه ام خفه می شدند.قفسه ی توی ی فیلم های وحشتناک،  ، با صدایی مثل صدای خِس خِس گلوی بریده شدهنفس هایم با درد

تا این لحظه  دردی کهناگهان شو...  گمکه از زندگی من  کوبید و فریاد می زدش توی سرم مثل نبض می کیار صدایبازهم 

. از چشمانم بیرون ریخت مردانهجوانمثل یک حمله ی نارا فرا گرفت و  جانمصد برابر شدیدتر  ،حس می کردمآرام و مداوم 

 ما به من نمی رسید.کیارش را می دیدم که روی پله ها می دوید ا

ای کاش  سهراب... !من نمی خواستم امروز بمیرم. من هنوز ترشیده بودم شده بودم. گم برای همیشه از زندگی اوفکر کنم من  

... را ببینم؟ نهجاویدم  عمویعنی بازهم می توانم  اند...تنها می مبه سهراب می گفتم مراقب عمو جاویدم باشد. عمو بدون من 

مایعی قرمز چشمانم را پوشاند. توی دنیایی از سرخی و تنهایی با یک کوه درد رها شدم. هرقدر  ،چشمانم تار شدند. فکر نکنم

  ...ندته شدکه تلاش کردم تا چشمانم را باز نگه دارم و کیارش را ببینم موفق نشدم، چشمانم بس
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، درد شدیدی توی مهتابی بالای سرم توی چشمانم تابیدلامپ به محض اینکه چشمانم را باز کردم نور سفید و آزار دهنده ی 

گلویم خشک انتهای تا و  بودند دو تکه سنگ شده تشنگی مثل شدت از لبهایمباعث شد که سریع چشمانم را ببندم.  سرم پیچید و

دلم می خواست به چشمانم دست بکشم و کمی آنها را ماساژ  ه بودم.خوابید بی آبتشنه و بود. مثل اینکه ساعتها و بی آب مانده 

به سختی چشمانم را باز دوباره . اما هرکاری کردم نتوانستم دستانم را بالا بیاورم. یابدتسکین  بدهم تا درد اصابت نور شدید

اصلا  ود. یادم نمی آمد کجا خوابم برده،ی سرم نبود بلکه همه چیز اطرافم سفید بمهتابی بالالامپ کردم. سفیدی نور فقط از 

سرم به شدت درد می کرد. دوباره خواستم دستانم را بالا بیاورم و دستی به سرم  ...مد که کجا هستم. کمی فکر کردمآیادم نمی 

م اصلا تکان نمی خوردند. اینبار خواستم سرم را دستان ، هیچ کدام ازشاید دردش کمتر شود. اما هر کاری می کردمتا بکشم 

 سرازیر شد. تمام تنم که دردی کشنده از گردنم به  ببینم چه بلایی سر دستانم آمده بلند کنم و

زیر نور درون تابوتی شیشه ای و بی آب و علف توی یک صحرای گرم  که خیال می کردم بود به اندازه ایدهانم خشکی 

بریده بریده به یادم  کابوسی عجیب،تمام تنم درد می کرد، من با یک کامیون تصادف کرده بودم؟ گیر افتاده ام. آفتاب سوزان 

که با چه کسی دعوا  دمم نمی آمی آمد و سریع محو می شد. کابوس در مورد یک دعوا بین من و ... یک نفر دیگر بود. یاد

ز کنم اما حتی نفس هایم هم با درد بیرون می آمدند، از نفس کشیدن هم چند نفس عمیق بکشم و بیشتر تمرک خواستم. می کردم

 زنده شده ام.  یک گلدان خشکیده وسط صحرا زنده بودم؟ شاید هم مرده ام و در کالبد پشیمان شدم. من کجا بودم؟

 م کهای دردناکهناله  . صدایاما حس می کردم قل و زنجیر شده امبفهمم که چه اتفاقی برایم افتاه است. می خواستم بلند شوم و 

به طرفم آمد و تازه فهمیدم دوان دوان  جاویدمیک ثانیه بعد عمو بلند شد. ، ناخودآگاهرا می خراشید خشکیده و دردناکم گلوی

گفت: پرستش... بالاخره به هوش  . عمو به کنارم رسید و با اشک و بهتزندانی شده امتوی یک سالن بزرگ و سفید رنگ 

 م.چقدر مرا ترساندی باباجانکه ممنونم. خدا یا شکرت. پرستش نمی دانی  یاخدا بچه جان. نصف جان کردیآمدی؟ تو مرا 

بعد دوید و رفت از یک نفر خواست تا برای چک کردن وضعیت من بیاید. . " عمو مثل بچه ها گریه می کرد، هول شده بود 

گفت:  بوسید و با بغضمی  پشت سر هم را ام شانه ،شتبرگکنار تختم ف و آنطرف می دوید که نگرانش شدم. اینقدر اینطر

 . من بدون تو می میرم بچه جانم.من هیچ وقت خودم را نمی بخشیدم ،عزیزدل من... اگر بلایی سر تو می آمد

. خواستم نوازشش کنم، اما هیچ حرکتی از من بر نمی آمد. زبانم است" حال عمو ثابت می کرد که اتفاقات خوبی برایم نیافتاده  

، اما بعد پشیمان شد و گفت: طرف یخچال دویدبه سقف دهانم چسبیده بود و به سختی گفتم: آب می خواهم... " عمو سریع به 
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 .خدا دوباره تو را به من بخشیدم تا چقدر بدبختی کشید مدتاین ابتدا وضعیتت را چک کنند بعد... تو نمی دانی که من در بگذار 

کسی خواست تا وضعیت مرا چک بلند تر از  با صداییدوید و  بازهماما او  ،ب بخورمآ" می خواستم بپرسم که چرا نمی توانم 

. چند ثانیه بیشتر نگذشت که او برگشت و یک پرستار با او به سراغم آمد. پرستار و عمو با هم صحبت هایی می کردند که دکن

 نمی شدم.  از آنها متوجه ی هیچ کداممن 

پنبه تر کرد، اما گریه اش بند نمی آمد. مثل اینکه با  کمی لبهایم را قبول کرد که دوباره مجبور شدم که آب بخواهم. اینبار عمو

 درد و گردنم ه گلویم رسید گفتم: عمو سربکه بالاخره چند قطره آب از اینبود. بعد  آزاد شدهمدت ها بعد از  ،بغض توی گلویش

 حرکت نمی کنند. هم دستانم... دستانم حتی نمی توانم به راحتی نفس بکشم، ، نمی توانم حرکت کنم. دنوحشتناکی دار

 و گریه اش شدت گرفت. ترسیدم و گفتم: عمو چی شده؟ من زنده ام؟  بالا آورد کمی رازیر سرم  آرام " او

اینهمه سال اجازه ندادم خار به پایت  م،ه اتو را توی پر قو بزرگ کرد" توی سکوت سری تکان داد و به سختی گفت: من 

 ،و بی مسئولیتی با سهل انگاری من برود... نمی دانم چرا فکر می کردم بزرگ شده ای و دیگر احتیاجی به مراقبت نداری.

 دمخور شوی...  اودم با . نباید اجازه می دابود بمب ساعتی خطرناکتو را به کسی سپردم که برایت به اندازه ی یک 

صحبت می کند. حس می کردم مغزم خیلی کند کار می کند و کسی نمی فهمیدم از چه به پهنای صورتش اشک می ریخت. " 

ا لبخندی شاد رو به عمو گفت: تبریک می د و بآمیک مرد همسن عمو با روپوش سفید نمی شوم.  صحبت هامتوجه ی  درست

مده است. دیدی بی خود نگران بودی مرد؟ " عمو بی خجالت دستش را جلوی چشمانش گرفت گویم جاوید، بچه ات به هوش آ

خیال می کند  این بچه را می ترسانی و ،مرد به شانه ی عمو زد و گفت: جاوید این کارها را نکن .گریستبا صدای بلند و 

 بعید است...  خودت پزشک هستی. این کارها از تو که بدترین بلای دنیا سرش آمده است

نداشتم. نمی دانم چه اتفاقی دادن به او را  ی دلداریایاما توان ،دردی گریه می کرد که جگرم برایش آتش گرفتچنان " عمو با 

و گفت: اگر بچه ام از دستم می رفت ست افتاده بود که عمو به حرف های مردی که با او آشنا بود گوش نداد و شدید تر گری

آرام  به شانه ی عمو زد و گفت: فعلا که شکر خدا همه چیز خوب است.دیگر  ی چند ضربه دوست عمو چه کار می کردم؟ "

 بیا با هم وضعیت دخترت را چک کنیم. به جای این کارها این بچه گریه نکن.  چشم باش و جلوی

داشت با لبخندی مهربان  سعی دوست عمو .با هم یک سری کاغذ را چک کردندبعد دستی به چشمانش کشید و  عمو بالاخره" 

و وقتی خوب شدم باید با پختن غذایی  را خیلی نگران کرده ام معموجاوید است که ده روزبا من شوخی کند. به من می گفت 

خوشمزه از خجالت او و عمو جاوید در بیآیم. عمو جاوید دوباره بغض کرد و گفت که دیگر اجازه نمی دهد من از جلوی 
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یادم نمی آمد که چون  ،برایم مجهولی بزرگ شده بودکه دوست عمو از آن صحبت می کرد  ده روز این .چشمانش دور شوم

به محض رفتن مرد، عمو با حالتی بین خنده  ؟ اینجا کجاست .مدرد شدیدی داشت سر کار اشتباهی انجام داده باشم.ده روز قبل 

مدی. ممنونم که کنارم ماندی... به محض اینکه وضعیتت ثابت شود به بخش می رویم و بعد آو گریه گفت: ممنونم که به هوش 

 اینجا بودند را ببینی عزیز دردانه ی من.، ده روزمی توانی دوستانت را که تمام این 

چه م: عمو سیداما سوال ها امانم را بریده بودند و پرسخت بود  بی نهایت برایم" حرف هایش برایم گنگ بودند. حرف زدن  

می توانم خواهش کنم که تا دیر نشده  ...شیرین و سیاوش کجا هستند؟ به فرودگاه رفتند؟ ...؟افتاده است؟... اینجا کجاستاتفاقی 

 هرچند که خیلی درد دارم، اما باید حتما از آنها خداحافظی کنم.؟ به فرودگاه برسانیمرا 

صورتم را کمی خنک کرد و  خیس،" باز گلویم خشک شد و آب خواستم. اما عمو تعلل کرد، آمد و کنارم ایستاد. با پنبه ی  

اما نمی خواهم زیاد ذهنت را  ،خیلی زود استهرچند که را تعریف کنم.  باید موضوعیآهسته و پر از بغض گفت: عزیزم 

و  زیر سرم را کمی مرتب کرد خم شد وزندگی من. "  رایت تعریف کنمبدرگیر کنی، پس ترجیح می دهم که همه چیز را 

مهمانی لعنتی خداحافظی رفته بودی... " حس می آن قبل پرواز داشتند، همان شبی که تو به  ده روزگفت: شیرین و سیاوش 

. یک عمر شدندمی جاری هنم می گذشتند و روی لبانم ذلغات خیلی کند و آرام از  .کردم حرف زدنم هم دچار مشکل شده است

... اینجا ؟خیال می کنم همین نیم ساعت قبل توی مهمانی بودممن چرا  قبل بود؟ پس ده روز: مهمانی پرسیدم تا دطول کشی

 ده روزبیمارستان است. آی سی یو گفت: آرام باش عزیزم. الان برایت توضیح می دهم، اینجا  با یک دنیا غمکجاست؟ " عمو 

خورد باباجانم... همان شبی که شیرین پرواز داشت به من خبر دادند که به سرت ی شدیدی قبل تو از پله ها افتادی و ضربه 

 عملت کنیم، اما حالت اصلا خوب نبود. بدون وقت تلف کردن از پله ها پرت شده ای. وقتی به بیمارستان رسیدی مجبور شدیم

سیب آ خطرناکترینو دنده هایت هم خیلی آسیب دیده اند. اما  هادست ها و پا فاق بوده باشد،که مطمئن نیستم ات... توی این اتفاق

بیشتر توی کما نماندی عزیزمن. ممنونم خدا خیلی ما را دوست داشت که تو ده روز توی کما بودی، . استده وارد شبه سرت 

 به هوش آمدی.زودتر که مبارزه کردی و 

چون همه چیز توی وجودم عوض شده بود. همه چیز حتی افکارم برایم خیلی  ،دم جدید شده ام" حس می کردم تبدیل به یک آ 

که: داشتم  سوالیک تنها از بین اینهمه اتفاقات جدید . ی فهمیدمتوی کما بودم را به سختی م ده روزاین جمله که . ندکند شده بود

اما مجبور شدند که با اینکه خیلی نگران تو بودند  دوباره لبهایم را تر کرد و گفت: شیرین و سیاوش کجا هستند؟ "عموحالا 

 صحیح و سالم به آلمان رسیده اند. نگران آنها نباشم عزیزدل من.بروند و 
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 " چقدر حیف شد که به بدرقه شان نرفتم. می خواستم برایشان آرزوی موفقیت کنم. خیلی گیج و بی حال بودم و پرسیدم: کی 

م کرد آرام نوازش رم نشست، محو نگاه کردن به من شد،او روی صندلی کنا "م. هستعمو؟ من خیلی خسته  گردیم یمبه خانه بر

خیلی تنها و غریب می شوم  ،فقط خوب شو و از روی این تخت بلند شو. می دانی که من بی تو تو .و گفت: می رویم باباجانم

خودم را از پشت بام همین بیمارستان پرت می کنم تا کنار تو باشم و همیشه بتوانم پرستش؟ اگر بلایی سر تو بیاید من هم 

باورم نمی شد که توانسته بودم او را اینقدر روی صورتم افتادند.  شاشک هایبلند شد و صورتم را پوسید، مراقبت باشم. " 

 . خوابم برد سریعخسته بودم و خیلی چون  زیاد صحبت کنم . نتوانستمنگران کنم

****************************************************************************************************** 

کرد. به محض اینکه چشم هایم را باز کردم سرم  مم احساس می کردم بیدارکمرو  قفسه ی سینهکه توی  کشنده ایدرد شدید و 

هم به شدت درد گرفت. نمی توانستم سر و گردنم را تکان بدهم، اتاق نیمه تاریک بود. هیچکس را مقابلم نمی دیدم. نگاهم را 

آمد که  نشسته خوابش برده بود و سرش روی سینه اش افتاده بود. دلم نمی ، در حالتصندلی کنار تخت یچرخاندم. عمو رو

من همیشه برایش  است. و اذیت شده کشیده زیادی به خاطر من عذاب یادم افتاد که او خیلی نگرانم بود، حتمااو را بیدار کنم. 

دلم اضطراب و نگرانی درست می کرد به چه دردش می خورد؟ خیلی  داشتن چنین بچه ای که فقط برای اودردسر ساز بودم. 

 شود.دربه دری یک بچه ی به درد نخور  ود که با این وضعیت اسیر بیمارستان وبرایش می سوخت. حق او این نب

. دلم می خواست از توی تنم می پیچید دردی مثل سوزن سوزن شدنتنم به قدری سنگین بود که حس می کردم فلج شده ام.  

اگر این چه بلایی بود که سرم آمد؟ اگر خوب نشوم،  ورد.آهم سرم را به درد می  کنار تختمدرد گریه کنم. حتی صدای دستگاه 

اشک  و نگرانی درد شدت ترجیح دادم در سکوت کامل از د چه کنم؟نسروسامان نگیروضعیت سردردهایم و دست و پایم 

 ،م چکید و روی بالشت افتاد صدایی از کنار گوشم گفت: ای کاش من به جای تواناشکی که از چشم اتاولین قطربا بریزم. 

ی که انگشتانلمس روی این تخت درد می کشیدم پرستش. " می خواستم از شدت ترس و گیجی جیغ بکشم اما صدایی نداشتم. 

 . م را متوقف کردبرای چند ثانیه تمام دردهای ،هایم روی مسیر اشک ،العاده آشنایی داشتند عطر فوق

. روی مرا خیلی سریع به یاد بیاور و عطر مدهوش کننده اش . نمی توانستم صاحب این صداندشد و کشدار کندافکارم باز 

بلا خاکستری چرا فکر می کردم رنگ این چشم ها ق تنم را لرزاند. شصورتم خم شد، سردی قله های سرد و خاکستری چشمان

او را به  ا بودند.این قله ها آخرین تصویرم هنگام سقوطم از پله ه. ی شدندمه دیدبا تک رنگ خاکستری  سبز بودند؟ حالا فقط

 را نمی توانستم به زبان بیاورم. نامش چه بود؟ ... نامشمی آوردم اما نامش دیا
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مده ام تا برای آخرین ... آمی درخشیدند و زمزمه کرد: چگونه بابت این بلایی که سرت آورده ام خودم را ببخشم؟ چشمانش 

 هرچند که د. باید بمیرم تا بتوانم خودم را ببخشم.کنخرخره ام را گرفته و رهایم نمی عذاب وجدان ... بعدو بار تو را ببینم 

بازهم فردا  تابکشی و دوباره زنده کنی  ،به خاطر این اتفاق هرروز مرااست. تو باید برای من یکبار مردن، کمترین مجازات 

 ...!کیارش عزیز منچه بود؟...  نامش... ؟نامش" پیشانیش را آهسته روی گودی شانه ام گذاشت. بمیرم. 

نکرده  بی گناهخدا را شکر کردم که او را تبدیل به قاتلی دم. وشحال شاز اینکه بازهم او را می دیدم و به یاد می آوردم خ 

. او می . من و او به شدت با هم دعوا کردیمتمام اتفاقاتی که بین مان افتاده بود مثل یک فیلم از جلوی چشمانم رد شدندم. بود

نامش روی لبانم جاری شد، سریع سرش را بلند کرد خواست همه چیز را بین مان تمام کند که من از بالای پله ها پرت شدم. 

 شنیدنی است.  تو زباناز  و گفت: جانم عشق من... جانم... نام من فقط

گی افتاده بود، مثل اینکه یک نفر با مشت کبودی بزرگ و تقریبا سیاه رنچشم های زیبایش یکی از " عزیز بیچاره ی من. زیر 

صورت  ،ی عمیقبلند و زخم ها یحالتش بهم ریخته بودند. ریش ها پریشان و ژولیده بود. موهای خوش به چشم او کوبانده بود.

عشق و بدون ایراد  خاصصورت  جرات کردهچه کسی . پاره شده بودبه شدت گوشه لبش هم  .ندعزیزش را فرا گرفته بود

به  ،چشمانش لرزیدند، مثل اینکه او هم دردی عظیم له و داغان کند؟ ،ندبودبوکس بیرون آمده  رینگی که از انمثل کس ،مرا

  کنارم بمان. ...کیارش جایی نرو صدا گفتم: یوسعت درد مرا تحمل می کرد. ب

آورده  وت با این بلایی که من سر ...اینقدر خوب نباش پرستشهم فشرد، سرش را پایین انداخت و گفت:  پلک هایش را روی" 

ام باید بگویی کیارش برو و خودت را از جلوی چشمانم محو کن. پرستش من می خواهم بمیرم و فراموش کنم که چه کار کرده 

ای کاش می توانستم همین به خاطر این اتفاق آرام بگیرم. چیزی نمانده که کارم به جنون برسد. یک لحظه هم نمی توانم  ام.

باید بروم و خودم را نابود کنم تا یادم برود که چطور با دستان خودم این بلا را به  .تزریق کنمخودم  جاندردهایت را به حالا 

 ست. ر کنارت خطرناک ترین اتفاق دنیاماندن من د م.ه اآورد وت سر

داغ می شدند و می  ،شمانم از شدت علاقه به او می سوختندچدوست داشتن او با هیچ حادثه ای از خاطرم پاک نمی شد. " 

 باریدند. باز هم صدایم یاری ام نکرد و بی صدا گفتم: اگر تو بروی... من هم با تو میمیرم. من خیلی دوستت دارم کیارش.

کنترل آنها را از دست  خروشان شدند که اجازه فرو ریختن نداشتند. اما ناگهان مواج" چشمان تیله ای او درخشیدند و پر از  

ن که آدم بی رحم و دیوانه ای مثل م داد، تند پلک زد و چشمانش خیس شدند. سریع سرش را پایین انداخت و خیلی آرام گفت:

من  ،تو درست می گفتیمن اصلا لیاقت تو را ندارم. من خطرناک ترین بیمار روانی دنیا هستم.  زش دوست داشتن ندارد...را
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مثل کودکی بی پناه سرش را " اینبار راحت می تواند به تو آسیب برساند.  خیلیواقعا بیمارم... هیولایی در من پنهان شده که 

دلم می خواست سرش را در آغوش بکشم و  آمد. روی قلبم گذاشت. حیف که از من هیچ نوازشی برای آرام کردن او برنمی

ما توانی برای دلداری دادن به او نداشتم. فقط می خواستم ساعتها سرش روی قلبم ا .بگویم که من هم مقصر این اتفاق بودم

صدایش را شنیدم که مثل یک زمزمه گفت: بخواب زیبای دوست داشتنی من. بخواب تا گناه مرا  .از من دور نشودد و مانب

 د. نت به جان من بریزا جادویی انفراموش کنی جان من. بخواب تا درد چشم

نمی خندیدم بدون او . ای کاش شب مهمانی او را تنها و نگران رها نمی کردم. ای کاش هیچوقت اشقانه می پرستیدمرا ع" او 

و به حرف های عاشقانه و مزخرف دیگران گوش نمی دادم. ای کاش می دانستم که چقدر دوری از او ویرانم می کند و قدر 

و حالا باید برای ماندن او در کنارم به خدا  ها من بودم سهل انگاریاین مقصر تمام اما حیف که لحظاتمان را می دانستم. 

با دلتنگی نگاهم چشمانش ناراحت و نیمه باز بودند. . او سرش را بلند کردآمد، صدای گفت و گوی چند نفر  التماس می کردم.

 بمان." ملتمسانه گفتم: نرو... کرد و پر از غم و ناچاری گفت: باید بروم پرستش... 

از وقتی را بپرسم. چشمان خسته اش را بست و گفت:  زخم ها" به قدری صورتش زخمی بود که چند بار خواستم علت این  

که تورا به این حال و روز انداخته ام حتی یک ثانیه هم نتوانسته ام چشمانم را ببندم. چون تصویر تو وقتی که از میان دستانم 

. من خیلی برایت خطرناک هستم پرستش... باید بمیرم تا فراموش کنم که م می کندو دیوانه اتوی مغزم حک شده  ،پرت شدی

فراموش کن  ، تو همهیچوقت مرا به خاطر این گناهم نبخش. من بدون تو می میرمچه بلایی سرت آورده ام. خواهش می کنم 

  مجازات شده ام. می شود کهمی رسانی و خیالم راحت  محداکثر مجازاتم. اینطوری مرا به شتچقدر دوستت دامن که 

 در اما حیف که فعلا باید ،سر و صدا و گفت و گوها بیشتر شدند. دلم می خواست دستانم آزاد بودند تا او را در آغوش بکشم" 

. ..که بلایی سر خودت نیاور ...گفتم: تو را به خاک عزیزانت قسم می دهم به سختیم.  ردکمی او را فراموش  کشیدن آغوش

 . استخوب  حالم من ..ن نداشته باش.ا. عذاب وجد..همین یکبار التماسم را بپذیرفقط 

نگاهش را با غم به صورتم دوخت. خواست حرفی بزند اما نتوانست. سرش . پیشانیم را بوسیدخم شد و " جوابم را نداد فقط 

 ؟دیک روز خراب ش در را همه چیزچ هیچ کاری از من برای آرامش او بر نمی آمد. رفت.بی صحبت و  را پایین انداخت

ه رسید فلاکت بار وضعبه این کردیم اما همه چیز فقط در عرض چند ساعت می من و کیارش خیلی برای با هم بودن تلاش  

از درد نالیدم. عموی بیچاره ام از جا پرید و گفت: چی شده پرستش؟ درد داری؟ ناخودآگاه . باز درد به سراغم آمد و اینبار بود

" به سختی نفس کشیدم و گفتم: عمو ساعت چند است؟ " عمو به ساعتش نگاه کرد و گفت: سه صبح است عزیزم. چی شده؟ 



 فصل هجدهم

616 

 
   

پرید و  شد. " ناگهان رنگ از رخسارگفتم: عمو... کیارش اینجا بو درد داشتم اما با یک دنیا امید به اوسرت درد می کند؟ " 

دیوانه شده ای پرستش؟ هذیان می گویی باباجانم؟ " سردرد و بدن درد امانم را برید و  !ای خدا خودت به داد من برس گفت:

 دستی به صورتش کشید و گفت: کیارش اینجا بود. " عمو کلافه بود، خستگی از چهره اش می بارید. ...باور کن ...گفتم: نه

. اینجا ملاقات ممنوع است چه برسد به اینکه یک راه داده اندو با پارتی بازی زور  ه، مرا هم ببچه جان نجا آی سی یو استای

. تمام توانم را جمع کردم تا بتوانم درست صحبت " خواستم به او ثابت کنم که کیارش اینجا بود نفر این وقت شب به اینجا بیاید.

 و گفتم: او نگرانم بود. دائم از مرگ صحبت می کرد. می خواهد از شدت عذاب وجدان بلایی سر خودش بیاورد. کنم

بی حوصله ندیده بودم. از جایش بلند شد و گفت: پرستش مرا بیشتر از این نترسان " عمو را هیچوقت تا به این اندازه جدی و  

درضمن او  ت کرده است. کیارش نمی تواند این وقت شب به اینجا بیاید.دیوانه ا ،خورده به سرت ای که که فکر کنم ضربه

 شکایت کنم و یا از او تا من نتوانم از او خودش را خیلی خوب پنهان کرده نوچ ،یادی از تو نمی کند هم روز روشنحتی 

انداخته است که جرات نمی  سرت آورده است. مردک بی رحم با چه وسیله ای تو را به این روز را بلا اینبپرسم که چطوری 

، مراو ندا عذر خواهی احتیاجی به من ؟برای احوال پرسی از تو بگیردتمام مدتی که اینجا بودی حتی یک تماس کوچک هم  کند

می توانست قلبم را  ،همدردی با من توضیح در مورد این اتفاق و د، اما با کمیونمی ش بهتربا پشیمانی او  هم وتو روز  حال

 ،می بینی ری که رویای آمدنش را خیلی واقعیم؟ از اینکه تو اینقدر او را دوست داهست می دانی من از چه ناراحت آرام کند.

نمی کند. نمی دانی چقدر دلم می خواهد با شکایتی درست و حسابی او را طوری ادب کنم که دیگر هم او اصلا به تو فکر  اما

را توی دادگاه ببینم. حالم از  او نمی خواهمحتی داشته باشد. اما حیف که  و ادب ارهایی نزند و کمی شعوردست به چنین ک

را داشته باشی، فقط زودتر خوب هم دیدن او و  خودم که خوش بینانه به او اعتماد کردم بهم می خورد. تو هم به جای اینکه ت  

نفس دوباره ی کیارش را ببندد. پافشاری نکردم اما  دیدارراه م و عمو حرف دیگری بزنترسیدم به قدری جدی بود که  " شو.

یقه اش را من خودم  ..مهربان است. او خیلی ...باور کنگفتم: او نقشی در افتادن من نداشت. های دردناکم را حبس کردم و 

گفت: نمی خواهم این وقت  داشت،با خشمی که سعی در کنترل آن " عمو  او فقط می خواست مرا از خودش دور کند. ...گرفتم

تو ده روز توی کما  دفاع کنی. پرستش ، بازهم از این آدم بی لیاقتبرای هر کلمه صحبت کردن یک دنیا درد می کشیکه شب 

مرا بیشتر  ،پس خواهش می کنم با طرفداری از او ،نمانده استباقی شده و استخوان سالم توی بدنت تمام تنت کبود بودی، 

ن قلب یاست هممانده چون فکر کنم تنها عضوی که فعلا سالم  ،قلبت را بشکنم من هم م نمی خواهدلعصبی نکن. دناراحت و 

تمام حتی نمی خواهم نام او را از زبانت بشنوم.  ،خوب نشوی کاملاوقتیکه تا در ضمن . بچه ی بیچاره ی منساده لوحت است 
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گفت  مات و مبهوت به همه می، کیارش وقتی افتادیبرایم تعریف کردند که  هزار بار بچه هاروزهایی که تو توی کما بودی 

کاری نکن  سرت آمده باشد. رافتادن ب فقط بااما من خیال نمی کنم اینهمه بلا  کرده است.پرت  های پله تو را از روی نرده که 

برم و کشف کنم که آیا کتک کاری هم در که خونم به جوش بیاید و تو را برای فهمیدن حقیقت این ماجرا به پزشک قانونی ب

عمو واقعا  گفتم: بییشتر . " با وحشت و با لکنتهزار برابر می کنداین پنهان شدن کیارش شک مرا ؟ جریان بوده است یا نه

 ... ارش هیچوقت چنین کاری نمی کندکی ...؟فکر می کنی کیارش مرا کتک زده است

خشمگین ندیده بودم که انگشت اشاره اش را به طرفم بگیرد حد را تا به این جاوید " توی این سی سال زندگیم تا به حال عمو 

 سرسوزنبه خاطر کسی که  مجبور شویم، من نمی خواهم برای اولین بار پرستش کنناز او دفاع  صلاو با حرص بگوید: ا

بلاهایی  فقط به درمان فعلا من آرامشم را حفظ کنم و رگیر شویم. بگذاربا هم دو  ، رو در روی یکدیگر بایستیمارزش ندارد

 .چنین هیولایی درمان خواهم کردنسبت به  را ی یک طرفه اتعشق و علاقه وقتش این  بعد به فکر کنم.که سرت آورده است 

من صلاح نمی بینم که  را تمام کنی، ظورم بشوی و این بحثحالا هم فقط یک جمله می گویم و امیدوارم که خوب متوجه ی من

  دیگر به کیارش فکر کنی.

برای اولین بار از عصبانیت و پرخاشگری عمو ترسیدم. این حال او به من می فهماند که خیلی چیزها را خراب کرده بودم. " 

م تعادلم را حفظ کنم و کیارش فقط مرا هل داده بود، خودم نتوانست ؟که کیارش بی گناه است ثابت کنمستم به او نواتچطور می 

 کیارش بیچاره... گیرم شد؟ ؟ ای وای این دیگر چه مصیبتی بود که دامنآورده بودپایین افتادم. کتک کاری را از کجا 

. برودمسکنی برای دردهایم پیدا کردن و به دنبال ا ودم که سکوت کردم و اجازه دادم کهبه قدری از عصبانیت عمو متعجب ب 

به قدری اذیت ثابت می کرد که عمو جاوید  همه گچ بود و این ها یسرم تا روی چشمانم باند پیچی شده بود. همه جای بدنم تو

او را بیش تر از این ناراحت کنم. اما دلم برای کیارش هم می سوخت. این اتفاق تقصیر هر دو نفرمان بود.  فعلا نبایدشده که 

عمو با پرستار برگشت و آمپولی توی سرم دستم تزریق شد. عمو بالای  د.نبود او به جای من از روی نرده ها سقوط ک ممکن

 مده؟ چرا اینقدر درد دارم؟آسرمن  گفتم: چه بلایی اوبه سرم ایستاده بود و با غصه نگاهم می کرد. وقتی پرستار رفت 

به بخش  هروقت کهانداخت و گفت: بگذار که علایم زنده بودن دردناکم را نشان می داد و نگاهی به دستگاه  کنار تختم ا"  

 لطفا یم بعد برایت تعریف می کنم که چرا اینقدر درد می کشی. " دردم کمی آرام شده بود و گفتم: من که حالم خوب است.رفت

یت و گفت: الان باید استراحت کنی. فردا صبح برا نشستکنار تختم می خواهم بدانم که چه بلایی سرم آمده است. " عمو  ،بگو

اما قول کردم. سرش را پایین انداخت و گفت: بسیار خُب، برایت تعریف می کنم. می نگاهش  می گویم. " ناراحت و نگران
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دم و می دهی که نترسی؟ من همه چیز را دوباره برایت درست می کنم. قول بده که نگران نمی شوی. " کمی سرم را تکان دا

که از را فقط اتفاقاتی پس گفت:  خستگیگفتم: قول می دهم... " عمو عینکش را در آورد و در حالیکه آنرا تمیز می کرد با 

هنوز مشخص نیست ضربه ای که به سرت وارد شده  ،یه اارتفاع نسبتا زیادی افتاداز  چون می گویم.برایت  آنها مطمئن هستم

..." عمو سکوت کرد و سرش را پایین انداخت. خیلی شدید هم دستانتجمجمه ات آسیب دیده است، عواقبی دارد یا نه. اما 

زیر تنت  دستانت یکی از وقتی افتادیاضطرب به جانم ریخت و گفتم: چه بلایی سر دستانم آمده است؟ " عمو با نگرانی گفت: 

دست دیگرت هم شکسته اما آسیب جدی ندیده ه اند. مچ دست و انگشتان همان دست به شدت شکست به همین خاطر ،استمانده 

، اجازه بدهم به بیمارستانبه محض رساندنت  ممجبور شد من نمی فهمم که تو چرا باید از ارتفاع یک طبقه پایین بیافتی؟است. 

اما چون وضع مغزت ثابت نبود عمل اصلی که باید  .پلاتین کار بگذارندآن را عمل کنند و توی  ی که آسیب بیشتری دیدهدست

هم گذاشته اند. یکی از پاهایت  سطح هوشیاریت ثابت شد و دیگر جای نگرانی نبودروی دستت انجام شود را برای وقتی که 

به زور  . ما ذره های وجودت رارا پاره کندریه ات  ،آنهایکی از اند و نزدیک بود  آسیب دیدهدنده هایت همه شکسته است. 

یت بدتر از یک تصادف خودرو بود، چون مثل اینکه ارتفاع بین طبقات خانه اتفاق برا. این بچه جانم در کنار هم نگه داشته ایم

ی مزخرف کیارش، به خاطر دوبلکس بودن هر واحد آن، خیلی بیشتر از ساختمان های معمولی بوده و افتادن از این ارتفاع 

می خواهم بفهمم که چگونه چنین بلایی سرت آمده فقط  باعث این همه آسیب شده است. ،ی پایین بر روی پله های طبقه ،زیاد

جواب قطعی که از منتظرم فقط پرستش فعلا  به قدری به این سوال فکر کرده ام که چیزی نمانده مغزم از هم بپاشد. ؟است

حتما از کیارش  ت، چون در غیر اینصوره باشدبه همراه نداشتفردا به دستم می رسد خبر بدی ات  آسیب نخاعی و مغزی

صندلی که باید مثل نامزد شیرین اسیر این، اما ضایعه ی نخاعی یعنی . بقیه ی آسیب ها قابل جبران هستندشکایت خواهم کرد

 .باشی و زندگیت خراب می شودچرخدار 

به  مردن برایم آسیب کمتری" از اینهمه بلایی که سرم آمده بود وحشت کردم. چشمانم را بستم و با تمام وجودم گریه کردم.  

پشت و قفسه ی سینه ام اینقدر شدید درد می کردند. دستان . به سختی نفس می کشیدم و حالا می فهمیدم که چرا داشت همراه

دردهایم را بیشتر می کرد و عمو گفت: تو به من قول دادی که نگران نشوی. من همه چیز بیچاره ام... ویولن عزیزم... گریه 

 تو فقط به این فکر کن که باید زود خوب شوی، فعلا وقت نگرانی نیست عزیزم. را برایت مثل روز اول درست می کنم.

ست؟ " عمو اشک هایم را پاک کرد و گفت: " نفس های پر دردم را آرام نگه داشتم و گفتم: کدام دستم آسیب بیشتری دیده ا 

من راست دست بودم. دیگر نمی توانستم سازم را در دست بگیرم و سر هر گذری  ،. " بدبخت شدمندست راستت عزیزم
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این زندگی به اندازه ی کافی آهنگ بنوازم. این بدترین درد زندگیم می شد. باز هق زدم و دردی سنگین روی سینه ام نشست. 

م؟ دیگر دردهایم برایم مهم نبودند. من بی دست چاره ای به جز می کردباید حالا بدون سازم تا آخر عمرم چه کار  ،تلخ بود

گریه نکنم. اما من چاره ای جز گریه کردن نداشتم و نمی  از من می خواست کهمرگ نداشتم. عمو نگرانم بود و با وحشت 

 دانم چقدر اشک ریختم تا بالاخره مسکن ها اثر کردند و خوابم برد. 

***************************************************************************************************** 

. سرم و ستون و حال روحی خوبی نداشتم شُکه بودم خیلی هنوزاما منتقل شدم. بالاخره وضعیتم ثابت شد و به بخش عمومی 

باید منتظر بمانیم تا التهاب مغزم کم بشود بعد فقراتم آسیب چندانی ندیده بود اما دکترم می گفت که شدت ضربه زیاد بوده و 

به غیر از روزهای  من هرچند که. اردببینیم که ضربه چقدر تاثیر مخرب روی عکس العمل های کلامی و حرکتی ام می گذ

در هر حال که فعلا هیچ لخته خونی احساس نمی کردم توی صحبت کردن دچار مشکلی شده باشم.  اول دیگر به هیچ عنوان

 توی مغزم باقی نمانده بود و همه چیز در ظاهر کاملا عادی بود. اما دچار سردردهای بسیار شدیدی شده بودم که روزی چند

در هر صورت وضعیت مغزم به نسبت ستون فقرات و دستانم بی نهایت بهتر بود. مخصوصا یم را خراب می کرد. بار زندگ

که به مرور کندی صحبت کردنم کم شده بود و دوباره مثل سابق می توانستم سریع و بدون مشکل فکر کنم و حرف بزنم. 

درد دنده هایم فقط مشخص نبود که به چه صورت است.  ،دچون دست و پایم توی گچ بودنعلا فوضعیت حرکتی بدنم را هم که 

می باعث شده بود که مثل قبل نتوانم به راحتی نفس بکشم. دردی مداوم توی قفسه ی سینه ام زندگی را برایم تاریک و تلخ 

 پلاتین سر هم کرده بودند.  ه سختی باخُرد شده و آنرا بچون که زیر سنگینی تنم مانده بود کاملا مچ دست راستم . کرد

احتمال برگشت دستم به  بودند. شده کشیدهتاندون هایشان هم  ،دوتا از آنها علاوه بر شکستگی ،تمام انگشتانم شکسته بودند

 زادست چپم هم  اما فعلا دکتر ها امیدوار بودند که بتوانم با چند عمل جراحی آنها را ترمیم کنند. وضعیت قبلی خیلی کم بود.

از مچ قابل ترمیم بود. پای راستم هم  وضعیت بهتری نسبت به دست راستم داشت و  آرنج و بازو شکسته بود. اما باز احیه ین

هنی و سنگین بود. اگر از آتل استفاده نمی کردم آآتلی بلند از گردن تا کمرم به تن می کردم که آینده شکسته بود. باید تا چند ماه 

 خر عمرم بماند.آاین حالت برایم تا کمرم هم ممکن بود که تا چند سال دیگر خم شود و آسیب گردنم جدی می شد و 

افتضاح بود. بیشتر از همه وضعیت دست راستم حالم را خراب می کرد. اینکه دیگر نمی توانستم در خیلی  که حال روحی ام 

کاش مرده بودم. این زندگی با معلولیتی که آرامشم  باعث می شد با خودم فکر کنم که ای ،هر غم و اندوهی به ویولنم پناه ببرم

خیلی فایده ای نداشت. کارم شده بود خیره ماندن به یک نقطه و اشک ریختن. دکترهای معالجم برایم را می گرفت دیگر 
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، چند جلسه مشاوره با روانشناس داشته باشم. چون ام پیشنهاد می دادند که قبل از شروع درمان های جسمانیدوستانه به عمو 

روانی درمان نمی شد حتما آسیب های روحی و روانی وسیع تری به جا می گذاشت و از نظر اتفاقی که برایم افتاده بود اگر 

نیامدن  ،عوارضی مثل ترس از ارتفاع و یا حتی افسردگی شدید برایم به همراه می آورد. در میان تمام این گرفتاری هایم

کنارم  که ندبودکیارش را دیده  شب حادثه حتی معلولیت دست راستم هم هولناک تر بود. بچه ها ،کیارش به ملاقاتم از همه چیز

نشسته بود و با بهت به همه گفته بود که او چنین بلایی سرم آورده ست. به قدری حالش بد بود که فقط تکرار می کرد که من 

 اوضاع برایم فوق العاده پیچیده ،ورده ام... حالا با این اعترافات مسخره ی او و نیامدنش به ملاقاتمچنین بلایی سر پرستش آ

 شده بود. عمو بدون شکایت ترتیب معاینه ی پزشک قانونی را داده بود تا بفهمد که آیا کیارش مرا کتک زده است یا نه.  تر

گاه آایم را باور نکند. به هرچه قسم می خوردم که کیارش بیچاره ناخودهیچ وقت اتفاق نیافتاده بود که عمو حرف هتا به حال 

دیوانه ام می کرد. می گفت تا جواب رفتارهای عمو مرا هُل داد و من خودم نتوانستم تعادلم را حفظ کنم باور نمی کرد. 

. این حالت های عمو فی بزنمحر اودر مورد  رماجازه نداآزمایشات پزشک قانونی در مورد کتک خوردنم از کیارش نیامده، 

شود. عمو هیچ وقت بی بخواهد می تواند مانع بودن کیارش در کنارم اگر دلش ب و خوب می دانستم کهمرا بیشتر می ترساند 

و مرا زیر مشت  تبدیل هیولا شدهباعث شده بود که او بد گمان و بد دل شود. خیال می کرد کیارش اما این اتفاقات  ،منطق نبود

کاری از دست من بر نمی آمد به جز اینکه منتظر آمدن جواب بی گناهی کیارش  .خیلی بد بود اوضاعاست.  له کردهو لگد 

از بر زبان آوردن نام حتی طوری رفتار می کرد که من  بنشینم تا این جو خفقان آور و پر از بی اعتمادی تمام شود. فعلا عمو

قدری عمو پافشاری کرد که من هم  بهکیارش ساعت سه صبح و توی آی سی یو هم  در مورد دیدار .کیارش پشیمان می شدم

 واقعیت و بیداری ببینم.در کیارش را  که احتیاج داشتممن  اما. ما دیده کنار تختم ،او در خواب حتمااین نتیجه رسیدم که  به

در  توی آی سی یو، اگر مطمئن می شدم که او حتی .را ببینم تمام دردهایم پایان می یابندبار او حس می کردم اگر فقط یک 

 .احساس بهتری پیدا می کردم ،بیداری به ملاقاتم آمده

مدت ها بود ترس از دست  کهسهراب عزیزم  حتی امروز به محض اینکه به بخش منتقل شدم، فربد و ماهور و دکتر نیما و... 

هفته به خانه  چنداز عمو خواستند که بعد از  و زحمت فراوان زوربه بچه ها به دیدارم آمدند. ، دادن او را فراموش کرده بودم

را به جان من قسم داد تا بالاخره راضی شد که برود.  برود و چند ساعتی استراحت کند. عمو قبول نمی کرد اما ماهور او

تنهایم نمی  بازهم اما عمو ،احتیاج نداشتم همراهکه توی آی سی یو و کما بودم با اینکه اصلا به  مدتیماهور می گفت تمام 

 به خانه عمو در کنارم،. حتی با تمام اصرار های ماهور برای ماندن و دائم می گفت که پرستش از تنهایی می ترسد گذاشت
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پر  پیش من بود و هنوز دلشهرچند که  .که به خانه برود اما امروز بالاخره رضایت داد نمی رفت و توی بیمارستان می ماند.

اول برای گرفتن جواب آزمایشات پزشکی قانونی می رود، بعد هم یک دوش سریع می گیرد،  که گفت ینگران از دلشوره و

، حتی دیگر از یک ثانیه تنها حس می کردم این اتفاق خیلی او را اذیت کردهتا شب بر می گردد.  زیاد استراحت نمی کند و

و را مضطرب و درمانده ندیده بودم. اینکه کیارش حتی یکبار هم تماس نمی گرفت تا . تا به حال اینقدر اگذاشتن من می ترسید

یکبار هم که شده بیاید  فقطمی کرد. انتظار داشت کیارش  بیشتر عصبی و ناراحترا  او، با عمو صحبت کند و حال مرا بپرسد

 به گمانم او را توی خواب و رویا دیده بودم. و مثل یک مرد بگوید که اشتباه کرده است. اما خبری از کیارش نبود و من هم 

به محض اینکه عمو رفت بدون وقت تلف کردن از ماهور پرسیدم: کیارش کجاست؟ من خیلی نگران او هستم. از او خبری 

ت. . " بعد با دودلی به سهراب چشم دوخداری؟ " ماهور با تردید به فربد و سهراب نگاه کرد و گفت: نه من خبری از او ندارم

وقتی می حتی  ،از دکتر نیما پرسیدم: شما هم خبری از کیارش نداری؟ " او هم سرش را پایین انداخت و گفت: نه متاسفانه

پس بگیرم، کلید را از نگهبانی گرفتم و نتوانستم  به خانه ی او برده بودم را سیاوشوسایلی را که برای مراقبت از خواستم 

 یم را هم از وقتی که این اتفاق برای تو افتاده است نمی دهد. جواب تماس ها کیارش را پیدا کنم.

ژاسمین هم نمی طریق  از گفتم:رو به دکتر ناامید شدم و  شروع شدند. و دردناکمو نفس های آزار دهنده کشنده  باز سردرد" 

چون  ،از او بی خبر استتوانی خبری از کیارش بگیری؟ " دکتر سری با تاسف تکان داد و گفت: نه به گمانم ژاسمین هم 

روی قلبم سنگینی می کرد. امکان ندارد که  بزرگیکبار تلفنی حال کیارش را از من پرسید. " نگرانی مثل یک وزنه ی 

روزی چند بار حال و اوضاع ژاسمین را  ،کیارش بخواهد ژاسمین را به حال خودش رها کند. حتی با تمام سختگیری های من

رای کیارش از دردهایم آزار دهنده تر بود. دلم می خواست چشمانم را ببندم و ببینم که او باز کنار نگرانی ببررسی می کرد. 

به خوبی  ،لدراین سهراب خان قُ را دید گفت: غصه نخور پرستش. راستش را بخواهی متختم ایستاده است. ماهور که ناراحتی 

تک کاری با کیارش بیچاره به برای دعوا و ک هرروزب سهرا ،از کیارش خبر دارد. چون روزهایی که تو توی کما بودی

 ؟ندسهراب بود کار به دیدارم آمد کهوقتی ،می رفت. " با تعجب به سهراب نگاه کردم. پس زخم های صورت کیارش سراغ او

 ..پس دیدن کیارش توی خواب و رویا نبود. او واقعا به دیدارم آمده بود.

 .داردکیارش که گناهی ن هستم،این ماجرا من تنها مقصر آه از نهادم بلند شد و گفتم: سهراب چرا کیارش را اذیت کردی؟  

 روزو بی وجدان دفاع می کنی؟ یک نگاه به حال  ردکم" سهراب سری با تاسف برایم تکان داد و گفت: هنوز هم از آن  

 .یعنی من آدم بی غیرتی هستم او هنوز زنده است اگربعدا تمام تقصیرها را به گردن بگیر. پرستش  ت بیانداز،خود
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م نریز. " اما سهراب آرام نشد ه اعصابش را به ی ندارد،خوبحال " فربد بازوی سهراب را گرفت و گفت: آرام باش. پرستش  

 عزیزتکه از کیارش  از من انتظار داری هنوز پس چرا ،ای توی چه اوضاعی گیر افتاده تو که دانیم می پرستش همهو گفت: 

 یبزدلحجم از این عجبم که او با فقط در کتکش می زدم چقدر دلم خنک می شد.  که پرستش نمی دانی وقتی ؟تشکر هم بکنم

 !، چطور توانسته دست روی تو بلند کنددنکدفاع از خودش  حتی نمی توانستکه ی، و بدرد نخور

" با وحشت از درد تیز و برنده ی سرم به خودم پیچیدم و گفتم: به چه چیز قسم بخورم تا شما باور کنید که کیارش مرا کتک  

: پرستش وقتی از این مردک دفاع می نزده است؟ حتما باید خودم را بکشم تا حرف هایم را باور کنید؟ " سهراب با قلدری گفت

اما تو ما را احمق فرض می  ،کتک زده و از پله ها پرت کرده ا. او تو رعزیز من نیما توهین می کهمه ی کنی به شعور 

وقتی برای کتک زدن همین  برای ،چه گندی زده هم خوب می داند که ش. خود کیارا سنگ او را به سینه می زنیکنی و دائم

ا بگیرد و حالا اگر عمو جاوید جواب آزمایش ها ر .تا من حقش را کف دستش بگذارم از خودش دفاع نمی کرد ،او می رفتم

 م او را می کشم.خود ده است، با همین دستانمشخص شود که کیارش چه غلطی کر

. سر و گردنم دیگر عضوی از بدن من نبودند. ای کاش اطرافیانم بود شد و حالم از قبل هم خراب تر آواردنیا روی سرم "   

گفتم:  زبانم برگشته بود و به سختی لکنت .د. سعی کردم اعصابم را آرام کنم، اما نتوانستمدست از سر زندگی من بر می داشتن

او  ...یممشاجره ای لفظی داشتبا هم فقط من و کیارش  ...چرا اینقدر بی منطق شده اید؟ ...شما عجب آدم هایی هستید ...ای بابا

می خواست برود اما من از پشت یقه اش را گرفتم... او برای اینکه دست از سرش بردارم، مرا هل داد و... من تعادلم را از 

 این فقط... یک اتفاق بود. . پرت شدم پله ها نرده ی از روی ...دست دادم

گر دو سالت است که اتفاقی از بالای نرده ها م اتفاق بود؟ اتفاقی از بالای نرده ها افتادی؟" سهراب با خشم خندید و گفت: 

" فربد دستش را روی سینه ی سهراب کیارش ارزش اینهمه دروغ را ندارد پرستش. ؟ چرا اینقدر دروغ می گویی؟ پایین بیافتی

سیده حالت را نپرتو هم اینقدر از کسی دفاع نکن که حتی یکبار هم خواهش می کنم گذاشت و گفت: سهراب آرام باش. پرستش 

م؟ ای کاش نکیارش دفاع ک بی گناهی و محبت های پنهانی ایستادم و ازب چطور می توانستم با اینهمه درد در مقابل آنها. " است

آنها می فهمیدند که حالم خوب نیست و دست از سرم بر می داشتند. برای اولین بار اصلا دلم نمی خواست کنار آنها حداقل 

 سرم بردارند و بروند.باشم. دلم می خواست دست از 

باور کنید که آمد... به ملاقاتم ... کیارش کیارش حالم را پرسید و گفتم:برای دفاع از کیارش سعی کردم فکرم را متمرکز کنم  

؟ پس چرا عمو به دیدارت آمدچه وقت م آمد." ماهور اشک هایم را پاک کرد و گفت: کیارش ملاقاتکیارش اول از همه به 
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چشمانم را نداشت.  را ندندیده و اینقدر عصبانی است؟ " دنیا بدون کیارش دیگر به هیچ عنوان ارزش زنده مانجاوید او را 

گفتم: همان  بستم، احساس می کردم جسمم بالاتر از سطح تخت است و همینطور بالاتر هم می رود. حالت تهوع شدید داشتم و

 آمد. خیلی ناراحت بود، حالش بدتر از حال من بود. کیارش ساعت سه صبح به ملاقاتم ،مدمآشبی که به هوش 

من دوست کیارش هستم اما می ب نمی دیدی؟ اسکوت کرده بود گفت: مطمئنی که خو این لحظه" اینبار دکتر نیما که تا به  

کیارش  چه برسد به اینکه ،هم نمی دهندحتی توی حیاط بیمارستان را  هیچکس،ساعت سه صبح اجازه ی ملاقات به  دانم که

 باشد. آمدهتوی آی سی یو  تا برای دیدارت

بلند چشمانم را باز کردم و حس کردم از ارتفاع سقوط کردم. تقریبا تمام تنم تکانی سخت خورد، درد امانم را برید و ناله ای  " 

 درد داری؟  از گلویم بیرون پرید. فربد با نگرانی پرسید: چه بلایی سرت آمده پرستش.

م. سهراب دوید و رفت. چشمانم را بستم، صداهای ترا نداش درداما دیگر توانایی تحمل این  " نمی خواستم از حال بدم بگویم 

م را دوباره روشن کرد. بی حال یاطرافم خیلی بلند شده بودند. یک نفر توی چشمانم نور انداخت و صدای گریه ی ماهور دنیا

رم خیلی درد می کند. در ضمن دلتنگ هم هستم... " صدای یک خانوم خندان گفت: برای و خسته گفتم: حالم خوب است، فقط س

 سردردت مسکن تزریق می کنم اما درمان دلتنگی ات دست من نیست. 

 یهای تابی بیبود و با شده مثل اینکه دفاع از کیارش دین و آیینم  خیلی خسته بودم اما" چند دقیقه طول کشید تا کمی آرام شدم. 

بیدار بودم.  ...کیارش آمد که وقتیدیگر بحثی با شما ندارم اما مطمئنم من قفسه ی سینه ام را پر از درد می کرد گفتم:  که

شده زخمی عوا دکجا می دانم که صورتش به خاطر  چرا و ازپس اگر فکر می کنید دروغ می گویم ملاقاتم آمد.  هکیارش ب

 ...مثل اینکه توی رینگ بوکس بی دفاع مانده بود. تمام صورتش کبود و زخمی بود ؟بود

هور به تو گفت که من چند بار است تا وقتی که ماشده پرستش تو نمی دانستی صورت کیارش زخم " سهراب با تمسخر گفت:  

از حق گذشت  می تواننیده ای. هرچند دواقعا فکر می کنی صحبت های ما را  !کیارش را کتک زده ام. تو دچار توهم شده ای

توانسته ساعت سه نصف  وتمام کادر بیمارستان را با پول خریده  شایدزنده می کند. هم با پول مُرده را  ،که کیارش خان تو

و معلوم نیست که تا به  است زنجیره ای قاتلکار نیمه کاره اش را تمام کند و تو را بکشد. او  که شب تا توی آی سی یو بیاید

ناراحت است از این حتما خودش مادر و پدرش را نکشته باشد؟ حالا هم  هکاصلا از کجا معلوم  حال چند نفر را کشته است.

این و نگهبانی  ورودی در باید به عمو جاوید بگویم که برای همین نصف شب به سراغت آمده است. .که تو زنده مانده ای

 بگیرد. بیمارستان را گِل 
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با چشمانی از حدقه بیرون زده به او گفتم: چرا چرند می  .دنک ام دیوانهجای عمو را گرفته بود و می خواست حالا سهراب  "

بگویی؟ او از تمام زنجیره ای  قاتلاه کنی و به کیارش گست که توی صورت من ناگویی سهراب؟ چه کسی به تو اجازه داده 

مردی است که من تا به حال دیده ام. او خیلی با شخصیت است و امکان ندارد چنین بلایی سر  شما عاقل تر است... او بهترین

 من بیاورد و نگرانم نشود. اگر یکبار دیگر در مورد او بد صحبت کنی برای همیشه فراموشت می کنم. 

را بشکند. به قدری میله ی می خواهد خودش باقی مانده ی گردنم  ،" سهراب با چنان خشمی به من نگاه کرد که حس کردم

آنرا خم کرد. دکتر نیما به طرف او آمد و دستش را از میله جدا کرد و سعی کرد بالاخره تا  داد ردارا یک دستی فشرم آویز سُ 

 درد داری؟حالت بهتر شده است؟ هنوز پرستش.  حرص نخورخم شد و گفت: بسیار خُب به طرف من فربد  رام کند.آاو را 

تو راست می گویی کیارش به دیدارت آمده است. آن  قبول...باشه  ؟ خواهش می کنم آرام باش.درست نفس بکشی توانینمی 

ه، افتاده است. اگر که به بار آورد یافتضاحیاد به می پذیریم. اما او فقط همان یکبار به خودش زحمت داده و هم  یکبار را ما

 ...فربد بلایی سر من نیآورده است؟ " با سماجت گفتم: او می رفتیملاقاتش  به یکبار فقط ،یمی آورد کسیچنین بلایی سر تو 

  ... من تعادلم را از دست دادم...کمی مرا هُل دادما با هم صحبت می کردیم و او فقط 

 و گفت: پرستش خت من رساندتخودش را به  ، بعد هم فربد را کنار زد.، ابتدا نیمای بیچاره" سهراب اصلا آرام نمی گرفت

دیدم این بود که کیارش با من که  تنها چیزی ،بالای سرت رسیدمبا تماس شیرین  س،من قبل از رسیدن آمبولان شب مهمانی

این آقای را از بالای پله ها پرت کرده است.  ی دعوا توهت زده می گفت که توبُ شُکه شده و  .دستان خونی کنارت نشسته بود

اگر بچه ها از روی نرده ها پایین انداخته است. محکم تو را اعتراف کرد که بارها خودش ف تو، با شخصیت و عاقل و مزخر

ه او گنا. حالا تو چرا می خواهی که تو را کتک هم زده است یا نهو می فهمیدم  گذاشته بودند از زیر زبانش حرف می کشیدم 

یادت رفته که او  . برای همیندچار فراموشی شده ای من که فکر کنم فشار ضربه به سرت زیاد بوده و را گردن بگیری؟

اما  .که از این موجود خطرناک شکایت کند مای کاش همان شب عمو جاوید را متقاعد می کرد چگونه با تو درگیر شده است.

 فکرش را درگیر شکایت و کلانتری کنم.  که دلم نیامد وناراحت بود  خیلیعمو جاوید حیف که 

کمی عاقلانه کن، ببین یخ کرده ای. خواهش می کنم نخودت را اذیت  پرستش دستی به صورتم کشید و گفت:" ماهور با حرص 

کمی  رفتار کن. کیارش بدترین بلای دنیا را سرت آورده است، پس تو چرا اصرار داری که او را بی گناه نشان بدهی عزیزم؟

کنجه داده ای و حالا هم دائم با سوالهایت در مورد کیارش بسوزد. او را تا سرحد مرگ ش دلت به حال عمو جاوید بیچاره

اعصابش را بهم می ریزی. کیارش بدترین آدمی است که من تا به حال دیده ام. چون از روزی که به هوش آمده ای خودش 
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با تمام  لج باز" مثل بچه های  که چرا به ملاقاتت نمی آید. به او معترض نشویمخدای نکرده یک وقت  تارا گم و گور کرده 

گفت که می خواهد  اونکرده، و گور گفتم: نه او خودش را گم  آدم هایی که می خواستند کیارش را از من بگیرند می جنگیدم و

اگر بلایی سرش  ...ببخشد. او سر خاک پدر و مادرش استآورده  نبلایی که سرم چون نمی تواند خودش را به خاطر ...بمیرد

اگر واقعا که کیارش پررو و بی شعور است، مثلا سهراب با خشم چند بار پایش را زمین کوباند و گفت:  من می میرم. " ،بیاید

تو م تا ته بودشکاو را تا الان صد بار من  که شویببهتر  قرار بود تو با مُردن او خودش را بکشد حال تو بهتر می شود؟ اگر

عمو جاوید است، حتما جواب بیرون آورد و گفت:  جیبشتوی  زنگ خورد. تلفنش را از سهراب. " تلفن کاملا خوب شوی

 آزمایش های پزشک قانونی را گرفته است. 

پافشاری قاطعانه  استدلال هایشانری آنها روی د" تماس را جواب داد، با اینکه مطمئن بودم کیارش بلایی سرم نیاورده اما به ق

کیارش رُخ داده باشد و من به خاطر ضربه ی سرم آنرا فراموش  واقعا درگیری شدیدی بین من ومی کردند که می ترسیدم 

پرستش فقط از ارتفاع  ...را شنیدم که گفت: بچه ها مسهراب تماس را روی بلند گو گذاشت و صدای عمو جاوید کرده باشم.

و به کیارش تهمت و توی تنش هیچ نشانی از کتک کاری و درگیری نیست. فکر کنم خیلی تند رفتیم خیلی زیادی سقوط کرده 

بدترین اتفاقات کشیده شود، اما فعلا فقط روی  سمت به همه ی ماد فکر نزده ایم. هرچند که رفتارهای کیارش باعث می شو

دیگر نتوانستم بغضم را فرو بدهم و با غم گفتم: عمو جاوید به جان دارم. "  پرستش را هُل داده یقین کیارش، این موضوع که

. " صدای عمو را بدون هیچ محبتی شنیدم که گفت: یده کیارش بی گناه است. دست از سر او بردارخودت قسم می خورم ک

. این است یا گناه کاربی گناه  یقه ی او را بگیریم و بفهمیمفعلا که کیارش سرمد خودش را اصلا به ما نشان نمی دهد تا بتوانیم 

که او  و گفتم: باور کن آوردممی نمی دانم اینهمه اشک را از کجا  برای او اهمیتی ندارد. "هم اتفاق به اندازه ی سرسوزن 

خیلی نگرانم است عمو جاوید. فقط همین یکبار حرفم را باور کن. او به ملاقاتم آمد و گفت که از شدت نگرانی هر لحظه به 

. هرچند که چنین آمدنی فقط مرگ فکر می کند... " صدای عمو را شنیدم که گفت: آمدنش به آی سی یو را هم پیگیری می کنم

 به درد خودش می خورد. 

طع کرد. رفتار عمو بیشتر از هر رفتار دیگری دلم را می شکست. ق" بعد هم بدون گوش کردن به من و بی تابی هایم تماس را 

 به بدترین نحونمی دانم چرا تا این حد از من ناراحت بود. نمی دانم چرا حس می کرد من توی تیم رقیب هستم و باید حتما 

بوسید و گفت: عذابم می داد. ماهور آرام پیشانیم را  ،یدیگر از هر درد ، بیشترمرا محکوم کند. این رفتارهای عمو ممکن،

آرام به گچ دست چپم که تا روی شانه ام کشیده شده بود  چند ضربه ی عزیزم. " فربد هم گریه نکن دوباره سر درد می گیری
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کمی لبخند زد اما چیزی زد و گفت: می خواهی برایت یادگاری های خنده دار بنویسیم تا خوشحال شوی؟ " سهراب هم بالاخره 

تو را  تاشیرین تماس تصویری گرفته  ماهور خوشحال خندید و صفحه ی تلفن همراهش را به طرف من گرفت و گفت: نگفت.

 د. می شونگران  او، من دعوا نکنیبچه ها خواهش می کنم جلوی شیری .پرستشببیند 

. فربد از این کارم درد بگیرد بکشم و گردنم کنار که باعث شد صورتم را محکم به صورتم کشید دستی آرام و نوازشگر" فربد 

" واقعا لج  ...ببخشید... نمی خواستم کار بدی انجام بدهم، فقط می خواستم اشک هایت را پاک کنمگفت: معذب شد و به سختی 

باز و بی اعصاب شده بودم، می خواستم حرصش را در بیاورم و گفتم: دوست ندارم کسی به غیر از کیارش به صورتم دست 

 گفت:و مهربان به صورتم نگاه کرد و  خنده ای عصبی و کلافه سر داد. فربد همانطور آرام ،به جای فربد سهراب"  بزند...

تا به  ،به آلمان بفرستد فلج کامل رشی که اینقدر راحت می تواند شوهر شیرین را برای درمانببین کیا کمی منطقی باش ولطفا 

او حتی یکبار هم تماس نگرفته تا حالت را بپرسد. متاسفانه او اصلا امروز اصلا حرفی از نجات تو از این اوضاع نزده است. 

 عاشقت نیست پرستش. 

چشمانم  ،از شدت سردردی که مثل صدای طبل های بزرگ توی سرم می کوبید بازحرف های فربد درماندگیم را بیشتر کرد. " 

و گفتم: حرفی نزده چون عذاب وجدان نابودش کرده است. حرفی نزده چون عمو اجازه نمی دهد به دیدارم  را روی هم فشردم 

 ..م.فترگ سبز می شد، از هیچکس خبری نمیزدنم سر راهم  سهراب هرروز برای کتک . من هم اگربیاید

اما بازهم من و عموجاوید بیچاره که  ،خیلی جالب است که یک نفر دیگر بیشعوری را به نهایت رسانده" سهراب سریع گفت:  

دوستت ندارد.  ،... کیارش خان تونه عزیز به نظر من. دیده می شویممقصر  ،آب خوش از گلویمان پایین نرفته مدتاین تمام 

 ندارد. برای او سبانده ای ترشیده جان. زنده و مرده ی تو فرقی تو به زور خودت را به او چ

را فراگرفت. فربد و ماهور و دکتر نیما همه با هم به سهراب یورش  مغزمده بودم آ" دردی به شدت درد روز اولی که به هوش 

رین را وصل کنم. خواهش بردند و ساکتش کردند. ماهور سر و صدای دعوا را آرام کرد و گفت: بچه ها می خواهم تماس شی

حه ی می کنم دعوا نکنید. " تماس را وصل کرد. صدای هیجان زده ی شیرین را شنیدم که حال مرا می پرسید. ماهور صف

نازنینم؟  بشوم. حالت خوب است دوست تگرفت. شیرین جیغی از خوشحالی کشید و گفت: الهی فدای جلوی صورتمتلفنش را 

 ی تو را توی آن حال تنها گذاشتم و به فرودگاه رفتم. بهتری پرستش جانم؟ نمی دانی که من با چه بدبخت

 ، اماگریه کردن متنفر بودماینهمه همیشه از  منرا از دست بدهم،  اشک هایمباعث شده بود کنترل  به مغزم " فکر کنم ضربه

  ربود.می از من اشک هایم  کنترلبرای  م رااراده ادرد و عذاب مبارزه با اینهمه آدم، حالا دیگر 
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درمانش را شروع کرده  وشیرین با محبت گفت: او خوب است خسته و ویران گفتم: من خوبم... سیاوش چه طور است؟ " 

خدا را شکر که به هوش آمدی و مارا از نگرانی نجات دادی عزیزدلم. " بازهم فقط گریه...  ؟. حال تو چطور استپرستش

ین نگران شد و گفت: چی شده پرستش؟ جانم ریخته بودند تا من بتوانم به راحتی زار بزنم. شیر مثل اینکه تمام دردهای دنیا را به

. تو از او خبر ..می گویند که کیارش مرا دوست ندارد بچه هادرد داری؟ حالت خوب نیست؟ " به سختی گفتم: کیارش... 

ایستاد و گفت: شیرین تو به عنوان یک آدم بی نداری؟ " شیرین سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. سهراب بالای سرم 

چنین حادثه گوش بده و قضاوت کن. چون ما از پس این دوستمان بر نمیآییم. تو اگر یک نفر را دچار  ، حرف های مراطرف

 آمدی؟ " با حرص گفتم: کیارش آمده... " سهراب حرفم را قطع کرد و گفت: بله کرده بودی برای احوالپرسی از او نمی ای

، مگر جواب مرا بدهدیده ای. شیرین او را  تو فقطآمده و سرگردان ح اشبا، مثل یکبار ساعت سه صبح او فراموش کردم که

د که کیارش مقصر نثابت کن خانمد به این نکیارش خودش نمی گفت که پرستش را پرت کرده است؟ حالا یک لشکر آدم نمی توان

 رش احوالی از او نمی پرسد، می داند. شیرین تو بگو ما با پرستش چه کار کنیم.را مقصر اینکه کیا مابرعکس، بوده، تازه 

" شیرین غمگین به من نگاه کرد و گفت: متاسفانه با اینکه من خیلی مدیون کیارش هستم اما نمی توانم حق را به بچه ها ندهم  

ی؟ " شیرین سرش را به علامت منفی تکان داد و ندار ...گفتم: یعنی تو هم خبری از کیارش من شدم و پرستش جانم. " ناامید

اصلا مهم نیست پرستش... این مهم است که او باید می آمد و  ،گفت: اینکه کیارش چند بار برای احوال پرسی به ملاقاتت آمده

درستی نکرده کنار آقای دکتر و بقیه ی بچه ها به انتظار خوب شدن تو می ماند. متاسفانه من هم فکر می کنم که کیارش کار 

 که حالی از تو نپرسیده است.

گفتم: من کیارش را خوب می  حرف خودم را زدم وکه کیارش مرا دوست ندارد. اما من بازهم  د" همه یک صدا می گفتن 

 فقط عذاب وجدان اجازه نمی دهد که به ملاقاتم بیاید یا حالم را بپرسد.  ،شناسم، او مثل بقیه نیست. او نگرانم است

اگر چنین بی خیال به دنبال کار و زندگیش رفته است پرستش.  راحت و آورده اما وت ماهور گفت: او خودش این بلا را سر" 

باز نباید حرف هایش را باور  ،بعدا بیاید و بگوید از شدت عذاب وجدان مُرده بود و نمی توانست حالت را بپرسدآدمی حتی 

و گفت: بچه ها حالا لازم نیست همین امروز به پرستش بفهمانیم که کیارش دیو  د. " شیرین غمگین تر از من شکنی دخترخوب

بچه ها خواهش می کنم دست از سر پرستش . این نیز بگذرد ،دو سر است. ببینید او حالش خیلی بد است. گریه نکن رفیق

او را مجبور می کنیم که کیارش به زور و کتک  ،. بعدا که حالش خوب شدداینقدر به او سخت بگیری لازم نیست بردارید،

ورده بودم که گفتم: اما من هیچوقت و تحت هیچ شرایطی دانم اینهمه لج بازی را از کجا آ سرمد عزیزش را فراموش کند. " نمی
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گفت: البته که فراموش می  به شیرین و، صورتش را کنار صورتم گذاشت و رفراموش نمی کنم. " سهراب به شانه ام زداو را 

 ،گرسنههمیشه چاق و بچه ی قد و نیم قد شده ای و شوهری  سه یا چهارکنی. وقتی که چشمانت را باز کنی و ببینی که درگیر 

 ،ناخودآگاه فراموش می کنی. " از این بشارت سهراباو را  خیلی زود ،زند ، سرت غر  میبه خاطر کم بودن غذا وعده هر

اما من شوهر چاق و همیشه گرسنه نمی خواستم، من کیارش بداخلاق و وسواسی خودم را می خواستم. فته شد. حالم بیشتر گر

من نگاه  لبخند. فربد هم به نشست ی کمرنگ روی لب هایملبخند و بدبختیدر اوج غم ناخودآگاه نتوانستم مانع لبخندم بشوم و 

 کردی؟کیارش و گریه و زاری برای او را فراموش آمد،  هبه محض اینکه اسم شوهر و بچ گفت: می کرد و با تعجب

گفت: من با این ترشیده بزرگ شده ام. می دانم چه خندید و اما گریه و خنده ام در هم آمیخت. سهراب هم " سعی کردم نخندم،  

خوب رستش را پ. " ماهور هم سرش را کنار سر من گذاشت و رو به شیرین گفت: فکر کنم سهراب واقعا عاقل شودتا  کنمکار 

 فراموش کنی؟کاملا می شناسد. " شیرین خندید و گفت: حالا چند تا بچه کافی است تا کیارش را 

 دوستانمحتی قلبم هم فریاد می زد که  اولویت نبود. اینبارخنده برایم دیگر نمی دانم اینهمه غم را از کجا آورده بودم که "  

. اینهمه آدم می خواستند به من بفهمانند که کیارش نمی شد. کیارش در واقع اصلا مرا دوست نداشت و نگرانم درست می گویند

دارم به دی ،که کیارش سه صبح مطمئن بودم حالا دیگر .بود محض نها دیوانگیآپس مخالفت با  ،حتی یکبار هم حالم را نپرسیده

می فقط من هنوز برای اینهمه نامردی دیدن از طرف کیارش آماده نبودم. اگر شب مهمانی و قبل از این اتفاقات . استآمده نی

را می  کیارش دلمم، خیلی گیر افتاده بودکه توی این وضعیت  از وقتیاین قدر دلم نمی سوخت. اما  فهمیدم که دوستم ندارد،

دو  کمتر از با اختلاف سنی ،او را درگیر پنج بچهمن به شیرین گفت: سرش را به من نزدیک تر کرد و رو سهراب  خواست.

 کنم تا دست از این مسخره بازی ها بردارد.  می سال

اینکه مردی غیر از کیارش  فکراینبار حتی از من هم هیچ مرد دیگری را نمی خواستم. پس اگر کیارش مرا نمی خواست، " 

دلم می خواست فقط با ، بلکه دیگر فقط به ازدواج فکر نمی کردم منا کنار صورتم بگذارد حالم بهم می خورد. صورتش ر

م را نمی توانستم گردنکیارش ازدواج کنم. اگر کیارش را از دست داده بودم پس آینده و زندگی مشترک را هم نمی خواستم. 

چشمانم را به سهراب دوختم و گفتم: تو می خواهی مرا درگیر پنج بچه بکنی؟ از کجا می دانی که  در نتیجه زیاد حرکت بدهم،

 من می خواهم تو پدر بچه هایم باشی؟

و فراموش کردم که این همان سهراب عزیز و دوست داشتنی  ، دل آشوبه ام بیشتر شدتوی صورتم چرخاند " او نگاهش را 

خودم است. اصلا یادم نمی آمد که چرا شب مهمانی آنقدر از دیدار دوباره ی او خوشحال شده بودم و قربان صدقه اش می رفتم 
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سفید خوشت با پوست  ی کنم تا بالاخره از مردهای بورگفت: چون من اینقدر پافشاری م و قلب کیارش را شکسته بودم. سهراب

هر  ،چشمان خاکستری کیارشصورت زاویه دار و بیاید. " لبخند روی لبهای کوچک و برجسته اش مرا از فکر اینکه به جای 

آرام  فراموش کردم و خیلیرا هم نسبت به سهراب  . ته مانده ی علاقه امکرد نفرتدچار  ،روز با نگاه به این چهره بیدار شوم

دقیقا از چه  باز قبول می کنی که پدر بچه هایم باشی؟ ،: حتی اگر نام دو پسر اولم را کیارش و فربد بگذارمگفتم تنفراز و پر 

می باز هم مرا  ،را تکرار کنم کیارشاشتباهی نام وقت اینقدر بی غیرت شده ای؟ حتی اگر هر لحظه توی رابطه ام با تو، 

ناگهان رنگ صورتش کبود یمانی یقه ام را گرفت. شتازه احساس پ شدند جملاتم تماموقتی "  خواهی و با من ازدواج می کنی؟

 شد و با خشمی که اگر حالم خوب بود من هم مثل کیارش پای چشمم کبود می شد، به راه افتاد اما بیشتر از چند قدم نرفت. 

و اینکه سهراب مرا از رش صورت کیاروی جای زخم های نمی دانم اینهمه بدجنسی را در مقابل سهراب از کجا می آوردم. 

 ش را خراب کنم.ا دلگیر باشم و راحت بتوانم لبخند و شادی اوکه از  آینده ی بدون کیارش می ترساند، دست به دست هم داد

 در ظاهر شوخی بودند اما در باطن ش فقطحرف های نبود، در ضمنازدواج  شوخی در موردبرای  مناسبیالان اصلا وقت  

ردم دیگر با هم حس ک کهبرگشت و طوری نگاهم کرد به سمتم می کردند. دوباره ام عصبی  ریختند وم می ه به مرا حال

سکته می  به گمانم تا چند ثانیه ی دیگر. به قدری حرص خورده بود که استاو تبدیل به بدترین دشمنم شده  دوست نیستیم و

همان کیارش بی وجود لیاقت تو را نداری پرستش...  گفت: تو لیاقت دوست داشتن با عصبانیت ،بلایی سرش می آمد کرد و

که میمیری یا زنده می مانی. تو باید با کسی ازدواج کنی که  هم مهم نیستورد و برایش می آاست که بدترین بلاها را سرت 

 مغزت تکان بخورد و اینطوری ، شاید کهپرت کندصبح و شب به خاطر حماقت هایت تو را از بالای پله ها  ،روزی دو بار

ت زندگی کردن را با خودت به گور می آرزوی درس با کیارش ازدواج کنی، آنروز روزی که. بقیه را نشکنی قلبیاد بگیری 

دلم دیگر  و صبر من هم اندازه ای دارد .بیاورم بیروندلم می خواهد مغزم را سوراخ کنم و اسم تو یک نفر را از آن  بری.

 ... ت را ببینمودخواهی خ قیافه می خواهدن

" از من فاصله گرفت و مثل گردبادی وحشتناک به فربد تنه زد و رفت. بازهم از اینکه او را از خودم راندم دلم گرفت. سهراب 

اشتباهی انجام خیلی دلم برایش می سوخت. او هیچ وقت در حق من کار  ،از آن آدم هایی بود که من به محض آزار دادن او

م حتی یک ثانیه هم به او ستنمی دانم چرا نمی توان را در حق من تمام کرده بود. فقطبود. او همیشه رفاقت و معرفت  نداده

 وردیم اما حالا واقعا از فکر اینکه او جایآفکر کنم. ما همیشه با هم ادای زن و شوهر ها را در می جدی  ،برای ازدواج

اصلا حال خوبی برای درک محبت های او نداشتم. می دانم که از  گیج بودم و . خیلیکیارش را برایم بگیرد، عصبی می شدم
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؟ پرستش گفت: چرا سهراب را اذیت می کنی همین حالا باید عذادار از دست دادن او باشم، اما رفتارهایم عمدی نبودند. شیرین

حالش را نگیر. خواهش  یتش، اینطوراو گناه دارد پرسحرف های خیلی بدی به او زدی. نباید غیرتش را مسخره می کردی. 

خودش به من  ،خواستم به شیرین بگویم که آخرین بار توی مهمانی" تو واقعا دیوانه شده ای؟ می کنم اینقدر بی رحم نباش. 

ماهور تلفنش را به سمت فربد گرفت و گفت: دیوانه نشده... اما  .گفته بود که سهراب را انتخاب نکنم و فقط به کیارش فکر کنم

 . از شدت عصبانیت بلایی سر خودش نیاورددیوانه بود. فربد این را بگیر تا من به دنبال سهراب بدبخت بروم تا 

. حق بوداین سهراب بیچاره از همه بیشتر نگران تو گفت: پرستش با تاسف نگاهم کرد و هور ام .فربد گوشی را گرفت" 

ی اینطوری جواب علاقه ی او را بدهی. دفعه ی قبل نمی دانستی دوستت دارد و مسخره اش کردی... اما ایندفعه که می ارند

به او بفهمانی که  کنی. تو اصلا حق نداریبشاو را  غرور، ماچشمان ی پیش شتپس حق ندا ،ی چه در دل او می گذردستدان

م اما اگر ه ااب می کنی اما علاقه ی او را نمی بینی. من همیشه عاشق دوستی با تو بودتمام مردان بی لیاقت این شهر را انتخ

 .سبحانی بخواهی سهراب را بیشتر از این اذیت کنی حتما در مورد دوستی ام با تو بیشتر فکر می کنم

ذاشتند و مرا با دوستی مان نمی دانم چرا شیرین و ماهور به خاطر دفاع از سهراب و یا کیارش از دوستی مان مایه می گ"  

پشیمان  بود که هنوز نرفتهماهور که از دوری شان عذاب می کشم.  بودم فهماندهتهدید می کردند. به گمانم بیش از حد به آنها 

این خانم زبان بهتر است که  ،تلفنش را از فربد پس گرفت و رو به شیرین گفت: تو هم برو به شوهرت برسشد و برگشت 

اُ آرام و فکر کند. " تماس شیرین را قطع کرد و با قهر رفت. دکتر  ی ادبانه اشب هایبه کارها و رفتارکمی تنها بماند و  دراز

 هم سریع از ما خداحافظی کرد و به دنبال ماهور دوید. مظلوم 

ا به سینه می زد حالا سنگ کیارش ر ، فقطو شیرین مرا سردرگم می کرد. شیرین که تا قبل از این ماجراعصبانیت ماهور 

خاطر  مرا به ، حالامن ایراد نمی گرفت ازکه در هیچ شرایطی خیلی واضح در مورد سهراب ناراحت شده بود، ماهور هم 

 این دو نفر بدتر مرا گیج می کردند و توی دو راهی نگه می داشتند. سهراب دچار عذاب وجدان می کرد. 

اذیت سهراب را اما رفتارم با او دست خودم نبود. تازگی ها خیلی راحت  ،رفتاری کردمبد  واقعا با سهراب خودم می دانم که

 هر بلایی که سرم می آمد به خاطر شکستن قلب آدم های مهربان اطرافم بود. . شاید می کردم و قلبش را می شکستم

چون دقیقا  م.او نگاه کردم و جوابی ندادصدای فربد را شنیدم که گفت: واقعا اسم یکی از بچه هایت را فربد می گذاری؟ " به 

او تمام دلتنگی ام برای کیارش باز ن لحظه با نگاه کردن به میشبیه به کیارش ایستاده بود، دست به سینه و پر از اخم... در ه

در کنار به قدری دلتنگ کیارش بودم که دلم می خواست فربد را به خاطر اینکه سالها با او بزرگ شده و به چشمانم ریخت. 
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او زندگی کرده بود در آغوش بکشم. فقط حیف که کیارش خاطره ی خوبی از فربد و خانواده اش نداشت. فربد دوباره گفت: 

نام مرا روی بچه ات دوست داشتی. مرا به اندازه ی کیارش دوست داشتی؟ برای همین می خواهی  خیلی مراپس تو هم 

دلم می خواست از تمام کسانی که کیارشم را آزرده بودند انتقام بگیرم. رم باز کنم؟ حالا این یک نفر را چگونه از س"  ؟بگذاری

 فقط کیارش را می دیدم. لیو ،کردممی من دنیا را بدون کیارشم نمی خواستم. به فربد و حالت ایستادنش نگاه 

حس می کردم به قدری کلافه هستم  . تمام دردهایم را فراموش کردم.به خودم قبولاندم که کیارش اصلا به من فکر نمی کند 

 تلخ تر از قبلدارم. باید بر سر یک نفر عربده می کشیدم تا آرام می شدم. به دعوای لفظی بزرگی  که برای آرام شدن احتیاج

ام . تو را نآقای شکیبا اشتباه برداشت نکنمن هیچ مردی را به اندازه کیارش دوست نداشته ام و ندارم و نخواهم داشت. گفتم: 

در غیر  او دوست دارم.ز به جرا همه  ،من که خواستم خیال کندمی  .بردم چون می خواستم سهراب را بیشتر اذیت کنم

 م. ه امن هیچ وقت تو را بیشتر از بقیه ی بچه ها دوست نداشت اینصورت

 زیادلطفا  بس کن پرستش. تا کی می خواهی اشتباهات مرا توی سرم بکوبانی؟ " او سری با تاسف برایم تکان داد و گفت:

تو را به اندازه ی بقیه ی بچه ها  » تلاش نکن... من به اندازه ی تو زود باور نیستم که با یک جمله ی برای اذیت کردن من

به همین اندازه ای که حالا از شتی و دوست دابه اندازه ی کیارش فریب بخورم. من خوب می دانم که تو مرا « م ردوست دا

 پشتیبانم بودی.  ، مثل کوهتوی هر شرایط سختیقبلا از من دفاع می کردی و  ،کیارش دفاع می کنی

ی برای جرو بحث نیست؟ امروز وقت مناسب، چرا این دوستان با وفا نمی فهمیدند که حالم خوب نیست و " بازهم حرصم در آمد

پس حتما آدم سنگدل و بی رحمی  ،داشتن من انجام ندادینگه و کاری برای گفت: اگر از علاقه ام خبر داشتی  با عصبانیت

ت بگویم تا دست از خیال یرا براکسانی که دوستشان دارم و عاشقشان هستم  برای اخرین بار اولویت بندیبهتر است هستی. 

اگر از غم عشق  ش، دوم: کیارش، سوم: کیارش را دوست دارم، بعدراول: کیا پردازی برداری و به دنبال زندگیت بروی. من

دوست  تو هیچ وقت به اولویت هایم برایرا انتخاب می کنم. کیارش زنده ماندم و هنوز سهراب را داشتم، چهارم: سهراب 

زندگیم نداری. تازه توی معمولی ی به جز یک دوست گاهده ام. دیگر جایعبور کر کاملا از توبرنمی گردی. چون من  داشتن

با تو خیلی مطمئن نیستم. چون یکبار به من نشان داده ای که اگر بخواهی تنهایم بگذاری  هم هنوز در مورد ادامه ی دوستیم

 ی نخواهی داشت. و هیچ رحم و مروت فراموش می کنیهم دوستی مان را 

ه بود. صندلی کنار تخت را چرخاند و طوری تنظیم کرد " خیره نگاهم می کرد اما دیگر اخم آلود نبود و شبیه کیارش نایستاد

که نگاهش به من نیافتد و زیر لب گفت: فکر کنم ضربه به سرت به جای اینکه توی حرف زدنت اشکال ایجاد کند، زبانت را 
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ی ما ورق نیش دار کرده است. " بعد روزنامه ی عمو را از روی کمد کنار تختم برداشت و در حالیکه روزنامه ر ،مثل مار

ادامه داد و گفت: اما خانم افعی، مرا نمی توانی مثل سهراب عصبی کنی تا دست از سرت بردارم و تو را با خیال کیارش  ،زد

 او تو را به ما سپرده است.  بدرد نخورت تنها بگذارم. من همین جا می مانم تا آقای دکتر برگردد.

حالا  .من و تو به درد هم نمی خوریم که ده سال زمان برد تا من بفهمم " مشغول ورق زدن روزنامه اش شد. زیر لب گفتم:

حماقت کنم دلم نمی خواهد باز تو یک نفر به هیچ عنوان  در موردچون  ،که اینجا بنشینی نظر من عوض نمی شودهم هرقدر 

همین حماقت  مان را باکرده ای و زندگی حماقت همیشه تو " اصلا به طرفم برنگشت و گفت:  .مت را بخورفریب محبت هایو 

انم را چشممن دوستم داشته باشی.  سابق،و منتظر نمی مانم تا تو مثل  نمی کنم حماقتاما من مثل تو ی. ه اهایت به باد داد

اولین فرصت . در یکن مان بدبخت ات اولویت بندی های مسخره تو با بیکار بنشینم تا اهمو، نمی خبندمنمی روی علاقه ام به تو 

، تو را به کنی ترقبل از اینکه همه چیز را خراب ،می کنم بورمادر و پدرم را برای خواستگاری می آورم و آقای دکتر را مج

 ،بپرسدمی کنی عمو جاویدم بدون آنکه نظرم را و گفتم: خیال  متحیر ماندم چرندیاتی که برهم می بافت. " از اینهمه من بدهد

قای دکتر بقبولانم که تو دیوانه شده ای و می آبازهم روزنامه را ورق زد و گفت: فقط کافی است به  مرا به تو می دهد؟ "

 خراب کنی.کیارش در کنار خواهی زندگیت را 

بر شانه های را هم حتی جنازه ام م عموجاویدباشی، هم کره ی زمین تنها مرد  تو اگر با خیال راحت گفتم: مطمئن باش که"  

باز کرد، خودت را  ارش کرد و پای کیارش را به زندگیمچون تو با بدهی چهارصد میلیونی که مرا اسیر کیتو نمی گذارد. 

 .رفیق نکنبی ثمر پس تلاش  .سهراب است ،وتنها انتخاب او انداخته ای شکیبا. در حال حاضر ان عمکاملا از چشم

نم. من برای خواستگاری میآیم و تمام تلاشم ما" سرش را به طرفم چرخاند و گفت: من مثل تو منتظر انتخاب هیچکس نمی  

واقعا  قبل . شاید اینطوری یاد بگیری که اگر ده سالیدمرا انتخاب نکن ، می توانیددنخواستی قای دکترآو  را می کنم، بعد اگر تو

 بودی، می توانستی یکبار بر زبان بیاوری و مرا از ترس هایم دور کنی.  منتظرم

من هرروز از تو خواستگاری توی این ده سال می توانستم او را ادب کنم. پوزخندی زدم و گفتم:  و" ای کاش دستانم سالم بودند 

ت و پایت را می بستم و تو را به زور انجام می دادم؟ باید دس یباید کار بیشتر، و تو هرروز مسخره ام می کردی می کردم

 می بردم؟  محضربه 

رامش صحبت می کرد اما من آ" بازهم اخم کرد و جدی گفت: نه عزیزم. باید به من ثابت می کردی که دوستم داری. " او با 

 ؟ ی کردمو التماست م؟ به دست و پایت می افتادم که دوستت دارم حرص می خوردم و گفتم: چطور باید ثابت می کردم
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شکیبا، بگویی فربد  خواستگاری های مسخره اتگفت: نه فقط کافی بود یک روز واضح و روشن و بدون  انهو قاطع تر جدی "

افتاد فراموش کنی که مرا دوست داری. تو هر  پولدار و خوش قیافه ام نه اینکه تا چشمت به برادرمن تو را دوست دارم. 

لحظه به من تهمت نارفیقی می زنی، اما تو هم رفیق نبودی، عاشق نبودی، فقط می خواستی با ازدواج از ترشیدگی فرار کنی. 

جانم را  حاضر بودم باز هماما  ،اهمیتی ندارممن همان روزها هم می دانستم که تو فقط به دنبال ازدواج هستی و من برایت 

که من همان روز برایت  تا ببینیبه من می گفتی که دوستم داری . باید ازدواج با تو رویایم بود نوچ ،کنمقربانی  برایت هم

فکر کرده ای کمی بالا آوردم و مستقیم توی چشمانش نگاه کردم و گفتم:  به سختیوقت محضر می گرفتم یا نه. " گردنم را 

در مورد سهراب را  شوخی هایازدواج کنم؟  یک نفرفقط بخواهم با و حرف مردم  ترشیدگی که از ترس قاجار است ه یردو

فربد شکیبا  ؟شناسنامه ام هستمیک اسم توی  نوشته شدن در به در به دنبالمن  خیال کرده ای جدی گرفته ای؟  ،من ترشیدگی

چرا متوجه ی حرف های  ده سال دوستی مان خراب نکن.نگاه مرا نسبت به با این طرز تفکر مسخره ات، خواهش می کنم 

 م. شته ادوستت ندا ز صمیم قلبا هیچوقت که فهمیده ام ، تازهبه کیارشنسبت  ام با علاقه منمن نمی شوی؟ 

تمام شده است... من می  من هم رد کردنحتی برای مشغول شد و گفت: وقتت  اش با روزنامه " دوباره پشت به من نشست و

 فشار نیاور.زیاد هم بردار و به گردنت  جر و بحث بی نتیجهدست از این لطفا  تو را پس بگیرم.خواهم 

همگی با هم زورگو و بی منطق شده بودند. چرا فکر می کردند صلاح مرا بهتر از خودم می دانند. چرا خیال می کردند "  

مثل اینکه با خودم صحبت می که باید از خوشی ابراز علاقه های آزار دهنده ی آنها توی شهر و خیابان بدوم و قهقهه بزنم؟ 

کیارش توی قلبم خانه کرده است، کیارش توی رگ هایم بگیری؟ از کیارش؟ کردم و گفتم: می خواهی مرا از چه کسی پس 

 جاری شده است. من کیارش را به اندازه ی خودم دوست دارم.

" صدایش را شنیدم که گفت: کاری می کنم که دیگر دوستش نداشته باشی. کیارش رقیبی است که از سر راه برداشتن او حتی  

کیارش بزرگ شده ام و تمام نقاط ضعف او را می شناسم.  بامن  کیارش پر از ایراد است. تر است. چون از سهراب هم راحت

همی که چقدر کنار کیارش تو به زودی می ف و هرچند که کیارش بدون دخالت من هم در آینده ای نزدیک از چشمانت میافتد

 ن. کن صحبتحیف می شوی عزیزدلم. حالا کمی استراحت کن و بیشتر از این 

یارش بیچاره... همه می خواستند از نقاط ضعف او برای نابود کردن عشق و علاقه مان استفاده کنند. کیارش هم راه را " ک

بعد من می  ،دمی آم. اگر فقط یکبار توی روز روشن و جلوی چشم همه به دیدنم بودبرای هرگونه سو استفاده ای باز گذاشته 

محکم ایستاده بود. او  نبجنگم. اما کیارش روی حرفش برای تمام کردن همه چیز بین ما آدم های دنیا بر سر او تمامم با ستتوان
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به انتظارم نشسته بود و حالا حتی با اینکه من فقط به عشق او و عمو  ها ساعت مهمانی روزمی خواست مرا فراموش کند. 

با هل دادن من به داخل  ندتو تمام شهر می خواس مانده بودم باز نمی خواست مرا ببخشد. من لب پرتگاه غم ایستاده بودمزنده 

بیشتر که کیارش من باید هم دربرابر فشار اطرافیانم مقاومت می کردم و هم مطمئن بودم  .جدا کنند این پرتگاه، مرا از کیارش

بودم که بالاخره سرنوشتم افتضاح رقم خورده بود. وقتی کیارش وارد زندگیم شد، خوشحال . دارد جدایی اصرار به ایناز همه 

آمده بود تا قلبم را بیشتر در حسرت  اواما حالا می فهمم عشق کیارش اصلا توجه خدا نبود.  ،خدا به من هم نظری کرده است

 و ناکامی بغلتاند.

کم بیاورم و تمام  د. فقط کافی بود که یک لحظه از من چشم بردارد تا در برابر همهوای کاش کیارش کمی حواسش به من ب 

یا  مه بودکیارش را بالای سرم دید ، توی بیداریساعت سه صبحآیا بود که شده تنها تردید زندگیم این غرورم از دست برود. 

. او را در میان دردهایم مثل یک خواب لطیف دیده بودموقتی حتی با یک نفر تماس نگرفته تا حالم را بپرسد پس یعنی  ؟نه

را هم مغز معیوبم از خودش ساخته تا آمدن او را  کیارشتصویر صورت زخمی و  ویدراست می گ سهرابحس می کردم 

شده که مرا  ه کاریاو سرگرم چ ،که من توی این شرایط گیر افتاده ام بدانم وقتی خیلی دلم می خواستواقعی جلوه بدهد. 

 فراموش کرده است؟ 

من فقط او را می خواهم. اشک هایم فقط برای او سرازیر می ، اما ندارد با اینکه همه می گویند او آدم خوبی نیست و دوستم

حالم خوب م. اگر او به سراغم نیاید من دوستش داشتند. با اینکه توی سیاه ترین روزهای زندگیم کنارم نیست اما من هنوز وش

نخواهد ساعت هایی که به انتظارم روی  نمی شود. فقط امیدوارم برگردد و مرا از این تاریکی و حال بد نجات بدهد. امیدوارم

 ..پله ها نشسته بود را جبران کند.

خواهد یک می شاید هم فهمیده که دست راستم اوضاع خوبی ندارد و ن !کند که من دیگر به دردش نمی خورمامیدوارم فکر ن 

 ی کردند.دردم را بیشتر مبه قدری آزار دهنده بودند که  افکارمعلول را دوست داشته باشد. این 

شکایت هیچکس ناله نکنم و از  بالاخره به زحمت چشمانم را بستم تانشسته بود و من  ، پشت به منفربد همانجا کنار تختم 

نکنم.
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بودند،  حال یا بیهوش که از عمل بیرون می آمددند بیتمام کسانی . ریکاوری هر یک ثانیه برایم یک عمر می گذشتتوی اتاق 

احساس می هر لحظه ، کاملا آگاه و هوشیار بودم و درد را مدست روی مچ و انگشتان سخت و طولانی عمل یک بعد ازاما من 

ار یکی از عمو اینب . به همین خاطراصلا موفقیت آمیز نبود ،ه بودانجام شد روی دستم که روز حادثه مقدماتی. عمل کردم

می های عمو و دوستانش حرف ها و زمزمه ش را برای جراحی دستم انتخاب کرده بود. از ای و معروفدوستان خیلی حرفه 

، مرا به بیمارستانم را عوض کرد ترسید و عموند. رم کوتاه شده و انگشتانم هم اصلا اوضاع خوبی نداراست که دست شنیدم

دستم واقعا شرایط خوبی ترتیب داد. برایم و عمل جراحی دیگری  تهران منتقل کردیک بیمارستان توانبخشی معروف توی 

 ستم مثل سابق شود.هیچ دکتری امیدوارمان نمی کرد که د، نداشت

خاطر اما به  ا انجام بدهم و فقط می خواستم که به خانه برگردم.رمجدد می خواست جراحی ن مدلبودم که  به قدری ناامید شده 

ضربه ای   ا، عمو اجازه ی بیهوشی را امضا نکرد، چون می ترسید ببرای این عمل م.فتجراحی را پذیر وکردم  ، سکوتعمو

 م. ا اصلا نتوانم از پس بیهوشی بربیآیی و دیر به هوش بیایم، که به سرم خورده

 من و بی حسی تزریق شده بود ،عملتجربه می کردم. برای  ه بودم،همین مدتی که از پله ها افتاددر  بدترین اتفاقات زندگیم را

 می شدم که متوجه تمام حرف ها را می شنیدم و گرفتم.می قرار  ،شدمی  کارهایی که توی اتاق عمل انجامدر جریان تمام 

. مثل اینکه آخرین بدهندانگشتان و مچ دستم انجام بازیابی ی باید تلاش زیادی برا وها از وضعیت انگشتانم ناامید هستند دکتر

 م. ردکمی م باید به این عمل ها عادت فتگرمی اگر اینبار هم نتیجه ی خوبی ن دستم نبود، عمل

کرد. دلم می می خیلی اذیتم  ،هنوز اوضاع دنده ها و ستون فقراتم خیلی خوب نشده بود و حالا این عمل طولانی و بی حسی

بیشتر هر ثانیه بی حسی کاملا از بین رفته بود و درد  ،قبل از اتمام عمل .خواست از شدت درد فریاد بکشم و کمک بخواهم

طور شده دردههایم تمام شوند و به خانه برگردم. دلم برای آرامش و سلامتی ام تنگ  هر ست. فقط دلم می خوابریدمی  امانم را

 دردناک نشده بودم.  های جراحیتا به حال هیچوقت اینقدر درگیر درد و بیمارستان و عمل  بود. شده

و توی گوش های خودم طنین  ناله های بی رمقم از شدت درد و سرما شروع شدند ، ناخودآگاهبود و خلوت سرد ریکاوری تاقا

رد می شدند. عمو جاویدم را صدا می کردم و از از کنارم جدید بودند و بی اعتنا  ان. همه مشغول آماده کردن بیمارانداختند

متاسفانه آنها اجازه نمی دادند تا کنند و کاری برای آرام شدن درد من انجام بدهند. که عمویم را پیدا  مپرستارها می خواست

دند و انتظار نداشتند که اینقدر تعجب می کر وقتیکه توی ریکاوری بودم، عمو را ببینم. پرستارها از گله و شکایتم بابت درد
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این زودی درد داشته باشم. آنها خبر نداشند که من در به باید نمی گفتند که چون بی حسی تزریق شده  ی احساس کنم.زود درد

 . تمام طول جراحی همه چیز را حس می کردم و اصلا بی حس نشده بودم. با ناامیدی به ناله هایم ادامه دادم

کارها  . من هنوز به خیلی از آرزوهایم نرسیده بودم. هنوز خیلی، می ترسیدمرممُ می از شدت درد از اینکه باید به همین زودی 

 بود بی صاحبی که توی حسابم مانده پول چهارصد میلیون ،ها نردهای کاش قبل از افتادن از روی . که انجام نداده بودم داشتم

 م. یا با کشتی دور اروپا بچرخ و همیشه دلم می خواست یکبار به ژاپن سفر کنم .را بر می داشتم و به مسافرت می رفتم

مادر داشته باشم. ای  ستدلم می خوا. خیلی م نداشتتدوساصلا  ...هرچند که او ،را می دیدم فقط یکبار دیگر مادرمای کاش 

انتظار بیهوده برای اما اگر زنده بمانم به جای  حالم بد بود دارم. های زیادی برای زنده ماندنزودتر می فهمیدم که آرزوکاش 

 . حتما از باقی عمرم درست استفاده خواهم کرد ازدواج،

کنارم ایستاد و گفت: درد داری؟ " در حالیکه آرام اشک می ریختم گفتم:  ،اتاق عمل سبز رنگ با لباس و ماسک و کلاه آقایی

من مرگ را جلوی  خیلی سرد است. درد شدیدی توی دستم و کمرم و گردنم احساس می کنم. اینجا اصلا خوب نیست. حالم

مرده است؟ " سرش را پایین انداخت  به خاطر سقوط از پله هاشما دکتر هستید؟ به نظر شما تا به حال کسی چشمانم می بینم. 

درد بستم و گفتم: به نظر شما حیف نیست که آدم از زندگیش شدت و گفت: نمی دانم... اینقدر حالت بد است؟ " چشمانم را از 

بالای پله از  یک شب آخر هم در و درس بخواند، منتظر ازدواج بنشیند ... فقط بیهوده بزرگ بشود، قد بکشد،؟هیچ لذتی نبرد

 !ها بیافتد و بمیرد

 را فراموش کنم و گفتم: من دیوانه نیستم فقط خیلی درد دارم.  ناکمسعی کردم عاقل باشم و هذیان های درد، " جوابی نداد

تا بالاخره  ند. او به قدری سرش را پایین انداختمی گشتبر شدیدتر " به سختی نفسم را بیرون فوت کردم، دردها می رفتند و 

. اما سریع او شبیه کیارش استچقدر حالت ایستادن اولین فکری که به مغزم رسید این بود که  .چانه اش روی سینه اش افتاد

فربد را هم شبیه به کیارش می دیدم. دلتنگی دیوانه ام کرده بود  ،قبل پاک کردم. یادم افتاد که چند وقت این فکر را از مغزم

 . ..ردبیاید؟ او که مرا دوست ندابه دیدنم وگرنه چرا باید کیارش اینجا 

" ناگهان حس کردم او با این  از روی زمین محو کند. ،مرد با سر پایین افتاده گفت: خدا کسی را که چنین بلایی سرت آورده

گناهی ندارد. اگر من هر کیارش  که می دانستم اما من می گفتند کیارش این بلا را سرم آورده، همه رد.مرا نفرین ک حرف

خودم را بدهم و جواب  مثل اینکه می خواستمم. ن بیشتر از کیارش مقصر بودم لحظه اشتباه نمی کردم چنین اتفاقی نمی افتاد،

 شوم. می از روی زمین محو  ،شمانفرین به لطف هم که لا م، حاودم و این بلا را سر خودم آوردمقصر ب گفتم: من
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اما من نمی توانستم نگاهم را متمرکز کنم و چشمانم را بستم. صدایش را شنیدم که گفت:  ،" او آرام خم شد و به صورتم زُل زد

تکرار " ناگهان حس کردم که او هم می خواهد حرف بقیه را  آشنایی با بدترین و بی رحم ترین آدم دنیاست... ،نها تقصیر توت

حتما او یکی از دوستان عمو  .بیش از حد بد بود ،در مورد مقصر این بلای مزخرف جدیدبرای یک درگیری  نم حال اما ،کند

ها نداشت که در مورد جاوید است که اتفاقی ماجرای افتادن مرا شنیده و حالا می خواهد نصیحتم کند. اما عمو از این اخلاق 

 دل کند. پس چرا این مرد حرف های آشنای عمو و بقیه را تکرار می کرد؟  با دوستانش درد و مشکلاتم من

، منتظرم می توانم خواهش کنم عمویم را صدا بزنید تا کمکم کند؟ قول داده که بیرون اتاق عملحرفش را قطع کردم و گفتم: 

 دستش ،نید تا مرا از مرگ نجات بدهد. " نمی دانم او دکتر بود یا پرستاربزم او را صدا تا من برگردم. خواهش می کن بماند

... اش به صورتم خیره نگاهچشمانم را باز کردم و  که حس کردم سرم را در آغوش گرفته است. بالای سرم گذاشتطوری را 

، ماهورگفت: مرگ را به من بسپار، تو باید زودتر خوب شوی... عموجاوید و  چشمانش را می شناختم. کنار گوشم خدای من...

 اصلا جای قشنگی نیستکنی. این دنیا بدون تو  شاد این اتاق به انتظارت نشسته اند تا تو برگردی و دنیا را برایشاناز بیرون 

 خوب فکر کن. قبول؟ . من به جای تو به مرگ فکر می کنم، پس تو فقط به چیزهایدختر فالوده پاش من

ناجی من بودند. من این چشم ها را  ،مه چشمان خاکستری و براقش حتی توی این حال خراب نوازش کرد.صورتم را " آرام  

ق اعما در مان نور عجیبکور سوی دند. می شکمرنگ  ن با نگاه اوم دردهایاما  ،نگاهم می کردمی شناختم. غمگین خوب 

 که هیچوقت نفهمیدم از کجا می آید، اما باز نور نگاه جادویی اش ،حتی با اینکه چشمانش پر از اشک بودند .چشمانش درخشید

و  ددوخت. نفس عمیقی کشیچشم به لبخندم  من، جادوگر افسانه ای .بنشاندروی لبهایم  لبخندم راتوی اوج درد هایم توانست 

 دردهایت به جان من بریزند؟  تاگفت: معذرت می خواهم... چه کار کنم  خیلی آهسته

او در  .مهستبیدار  که اینبار مطمئنممن  کیارش را در خواب دیده ام،حتی اگر تمام دنیا می گفتند که حالا من بیدار بودم، " 

رش ناپدید نمی کرد. اشتباه نمی کردم، کیا مجادوی نگاه او را برای ،و بیماری درد بیداری با نور نگاهش جادویم می کرد. هیچ

دود  ،و عذابی که توی اتاق عمل تحمل کرده بودم درد هولناکبه دیدارم آمده بود. نمی دانستم از شدت خوشحالی چه کار کنم. 

حالم را خوب کند. چشمانم را حتی برای پلک زدن ی شفاگر شد و به هوا رفت. او را نفس کشیدم تا عطرش مثل یک معجزه 

برای تو که  ..گفتم: نمی خواهم این حال بدم برای کسی باشد. و به سختی بانم به لکنت افتادتا او از کنارم نرود. زنمی بستم هم 

فدای چشمان  کجا بودی که به دیدارم آمده ای، جان دوباره گرفته ام. . همینمنعزیز فقط خوبی و زیبایی دنیا را می خواهم

  ؟ چرا زودتر به دیدارم نیامدی؟ مهربانت بشوم
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تلخی هایی که توی آرزوهای نابود شده، معلولیتی که ممکن بود برای همیشه با من بماند،  ،رفت. بدی های دنیاهمه چیز یادم " 

سکوت کرده بود و فقط نگاهم می کرد. او  .بیماری را فراموش کردم سختتمام لحظات  و همین چند وقت تجربه کرده بودم

که تمام تنم داغ  کنار گوشم زمزمه کرداینبار طوری گاهش اینبار زود ناپدید نشد. سرم را آهسته به شانه اش چسباند و نور ن

دور می  گاهی اوقات... شاید نفس می کشیدمکنارت  ، من: من همین جا بودم. هرجا که تو بودیشد و سرما را فراموش کردم

م. تازگی ها فهمیده ام که هیچ کردگشتم و از دور نگاهت می  باز سراسیمه بر میاما  م تا خودم را از عذاب وجدان بکشم،شد

 .شده ای دوستداشتنی ترین آدم زندگی منتو نمی تواند مرا از پای در بیاورد و بکشد،  ،چیز به جز دوری تو

 ؟نه یا هستبه خوش بویی عطر تلخ و مردانه ی آغوش او هم عطر بهشت خیلی دوست داشتم بفهمم که "  

م خوب شوم. فقط ای کاش دستانم را داشتم تا ستدیگر نمی خوا منپس ، که او همیشه اینطوری به ملاقاتم بیاید بوداگر قرار  

دوری از او ویرانم می کرد و حالا که کنارم بود می خواستم او را به اندازه ی تمام این  بتوانم او را برای همیشه زندانی کنم.

 داشته باشم.  ،ی عذاب آوردوری ها

 ند.د، تمام عشاق جهان حق داشتند که در آغوش معشوق به راحتی جان می دابستمبا خیالی آسوده و بدون درد چشمانم را اینبار 

آنها خیال می کنند که تو اصلا نگران من نیستی  ؟تو مرا دوست نداری که می گویند یه دروغقپس ب: خودم را رها کردم و گفتم

سراسیمه و پر از و تنهایم بگذارد.  دبرو باز ، ترسیدم کهسرم را کمی از خودش دور کرد"  ی.ه انداشت و هیچ وقت دوستم

به حرف هیچکس به جز من گفت: و خیره به صورتم دیدم اش را آشناتر و غمگین تر از همیشه  چشمان ،نگرانی نگاهش کردم

 و به همه نشان بدهم که تو به جای قلب من می تپی؟  مبکشبیرون می خواهی قلبم را دوستت دارم. گوش نده. من خیلی 

هیچ چیز بین ما تمام مطمئن باشم که هق زدم و گفتم: پس  .بوداو شنیدن همین حرف ها از زبان  ،نیاز من برای خوب شدن" 

و  تکیه داد آرام به سرم" سرش را گفتی؟ می شبی که با هم دعوایمان شد گفتی که دیگر مرا نمی خواهی. دروغ  نشده است؟

چند  فقط کافی است ؟بدون تو زندگی کنم عشق منمی توانم من گر گفتم. من بدترین دروغگوی دنیا هستم. ممیدروغ گفت: 

 ؟ هنوز نفهمیده ای که تو را می پرستمدیوانه شوم.  تا ساعت تو را نبینم

آرزویی برایم باقی نمانده بود که بشنوم. زبان او " در میان گریه می خندیدم. من زنده مانده بودم تا همین حرف ها را از 

او و حرف هایش به زیبایی تمام ناشناخته های  ،به سفر دور دنیا ندارم دیگر احتیاجی ماند،برآورده نشده باشد. اگر او کنارم ب

بازهم  سانه به او گفتم: پسهمین محو شدن درکنار کیارش بود. ملتم، بودم و مفهوم آن ابه دنبال معنعشقی که همیشه دنیا بودند. 

. دیده ام. همه می گویند من خواب آمدیبه دیدارم وقتی توی آی سی یو بودم باور نمی کند که  به دیدارم بیا. هیچکس حرفم را
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همه می گویند که فراموشم کرده ای و از روز اول هم دوستم نداشته ای. بیا و به همه ثابت کن که دوستم داری. " با صدایی 

، کنار یک تخت دیگر می نشستم و تو را تماشا می کنارت بودم لحظهمن هرببخشید که اینقدر اذیت شدی. که می لرزید گفت: 

م. من باید عزیزی به تو نرسانم سیبآا دیگر از دور نگاهت می کردم ت مجبورم. ..شپرست است ححال روحیم افتضا اما کردم،

چرا اینقدر  .نکنرام اشک هایم را پاک کرد و گفت: گریه آبمیرم تا تو حالت خوب باشد. " نامش را بر لب راندم و زار زدم. 

 میریزی.از صبح تا شب اشک گریه می کنی؟ من هرروز نگاهت می کنم و تو هرروز 

" سعی کردم گریه را مهار کنم و گفتم: گریه می کنم چون دلتنگت هستم. از وقتی که این اتفاق ها برایم افتاده است و توی  

من نمی خواهم تو تو یک نفر نمیآیی.  اما ،همه میآیند و می روند .دلم می خواهد تو کنارم باشی طفق ،بیمارستان زندانی شده ام

 .ر بیآیمسختی ها باز پس تمام نگاه کنی. می خواهم مثل حالا کنارم باشی. با تو دردی احساس نمی کنم و می توانم مرا از دور 

از روزی که تو را ... بیچاره ات کرده امچه کنم؟ من و روز را پرستش عذاب دیدن تو با این حال " شرمنده و غمگین گفت: 

قوی  ،مهستمنتظرش  من از مرگی که ،عشق به تو و فکر تواما  ...کرده امنوع مرگی را امتحان  هر ،به این روز انداخته ام

ساحل می کشاند نام  سمتاما هر موجی که مرا به  ،بمیرم و این حال تو را نبینمدریا سپردم تا  هایتر است. خودم را به موج

پایین بیاندازم، اما حس می کردم کوه ها نام تو را برایم زمزمه  نخودم را از آ بالای کوهی بلند رفتم تاتو را برایم می خواند. 

می کنند. خواستم خودم را با قرص و گاز بکشم اما به محض اینکه چشمانم را می بستم، چهره ی تو را می دیدم و ناخودآگاه 

 ی.هستدن مانتو تنها دلیل من برای زنده به سمت بیمارستان می دویدم... 

با مرگ  چرا نمی فهمید که! کندعزیز من... اینهمه راه برای خودکشی انتخاب کرده بود تا مرا تا آخر عمر بیچاره و عذادار "  

دردهایم درک نمی کرد که او قوی ترین مسکن برای  چرا؟ امیدهایم ناامید می شوند تمام او من هم دیگر خوب نمی شوم و

اینقدر عجیب نبود، ای کاش یک مرد معمولی با گانه زندگیم را سیاه کند؟ ای کاش چرا می خواست با این کارهای بچه  ؟است

 طرز فکری معمولی بود که وقت مصیبت به انواع مردن فکر نمی کرد و فقط با یک شاخه گل به دیدارم می آمد. 

از  را. برگرد و بیا معطرت آرامم کند فرصت بده تاو  یامرا تنها نگذار. بخواهش می کنم گفتم: به مردن فکر نکن.  ملتمسانه

گفت: و  زش کرداموهایم را که از زیر کلاه اتاق عمل بیرون ریخته بودند نو، سرش را بلند کرد"  بده.این حال و روز نجات 

قتی ، ووقتی تو را می بینم اما خانه بیرون میآیم،برای دیدن تو از فقط . هرروز من برایت خطرناک هستمبیایم... می ترسم 

بیایم و جلوتر می ترسم اما به مردن فکر می کنم. تو برایم تنها دلیل زندگی هستی،  باز ،می بینم که چه بلایی سرت آورده ام

آدم خطرناکی  واقعا منمی دانم که حق با آنهاست... به دیدارت بیایم. هم همینطور دزدکی که اجازه ندهند  حتی دیگر اطرافیانت
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دند. حال شبلایی سرت بیاورند. " چشمانش سرخ و ملتهب  هم هایمها و نوازشبوسه  حتی می ترسمحالا دیگر  پرستش هستم.

نور نگاهش رفته بود اما  ند.ه بودشدتاریک له های چشمانش جز او فکر کنم. ق ،بد او باعث می شد که دلم نخواهد به هیچکس

تو خطرناک نیستی کیارش... با خودت اینطوری نکن. و گفتم:  ماشک می ریختاز ته دل  من هنوز با عشق نگاهش می کردم.

ترین  مهربان ، توبلایی سر من نیاورده ای که تو م از حسرت بودن در کنارت بسوزم.اگر زودتر نیایی من باید تا آخر عمر

گوش من های به حرف خوب ی. آسیبی برسانیک مورچه هم  به نمی توانیحتی تو به قدری خوبی که  .هستی من آدم زندگی

د. از من فرار نکن، از دور نگاهم نکن. بیا و جلوی چشمان اافت یم هم برای توشاید این یک اتفاق بود و  من، زیزدلبده ع

 .، بگذار توی آغوشت آرام بگیرم و دردهایم را درمان کنمکنارم بمان همه

سرش را پایین انداخت و سعی می کرد که  کیارشردند. به سراغم آمدند و با تعجب به کیارش نگاه می ک آقا " دو پرستار 

بازهم به دیدارم می آیی؟ قول می دهی بگو که ین رفتن و ماندن مردد مانده بود. ملتمسانه گفتم: ب نها بگیرد،آنگاهش را از 

 که دوستم داری. دیگر به مرگ فکر نکنی؟ کیارش اگر بلایی سر تو بیاید زندگی من هم تمام می شود. بیا و به من ثابت کن

چیزی برایشان توضیح از من فاصله گرفت و رام آهم کیارش پرسیدند که از کجا آمده است. کیارش  از" پرستارها با تعجب  

اینجا جای  اینجا اجازه گرفته است. آنها هم با تعجب گفتند کهآمدن به برای یک نفر داد، من فقط می شنیدم که می گفت از 

بخش ببرند. کیارش یک دقیقه از آنها وقت خواست، کنارم ایستاد و آرام کنار  بهمرا برای بستری شدن باید  ملاقات نیست و

می ترسم  م.هست کنم که بابت این اتفاق خیلی پشیمان و ناراحتمی همه ثابت  می آیم و به... زیبای من گوشم گفت: می آیم

ع گفتم: اگر نیایی من از ترس اینکه دیگر مرا نخواهی دق می کنم. " سری دیرتر بیایم و دیگر اجازه ی دیدنت را نداشته باشم.

 من که به جز خواستن تو امیدی به زندگی ندارم. " کمی ماسک سبز رنگ را پایین آورد و گفت: تو را نخواهم؟

 ... مگر می توانم عشقم را تنها بگذارم؟هستم" بعد کمی نزدیک تر شد و توی گوشم گفت: پرستش من عاشقت  

که  استطوری گفت عاشقم  بود... می دانستم دوستم دارد اما اینکه بگوید عاشقم است ضربان قلبم را بالا می برد." عاشقم  

با هزاران بار توی گوشم طنین انداخت.  ،صد بار ،ده بار ،حس کردم جملاتش توی هوا ماندند و محو نشدند. صدایش یک بار

 است؟شده توی پارک دختر فالوده پاش بی ادب کیارش سرمد عاشق م که مطمئن باشنگاهش کردم و لب زدم:  محبت

است دختر فالوده پاش. کیارش سرمد به  شده عاشق و دیوانه ات ،" آرام روی شانه ام را بوسید و گفت: بله کیارش سرمد 

 .به حرکت در آوردندرا " پرستارها تخت است که اگر تو بخواهی همه جا فریاد می زند که دوستت دارد.  شده قدری عاشقت

خودشان  به قدری زیبا بودند که تهمیشه خیال می کردم این جملات را باید توی شرایطی پر از گل و نور بشنوم، اما این جملا
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به قدری درگیر  ..ند.نکپر از گل و نور  یهم به زیبایی یک رویارا سرد بیمارستان اتاق ریکاوری  ،به تنهایی هم می توانستند

غیرقابل باور بود. ابراز علاقه ی زیبای او شده بودم که دیگر زخم هایم را احساس نمی کردم. اینهمه خوشبختی برایم خیلی 

. اما از پرستارها من هم عاشقش هستم" می خواستم فریاد بزنم که . ..در حالیکه از او دور می شدم گفتم: منتظرت می مانم

 ... تو جانِ منی کیارشگفتم:  خیلی آهستهبه پرستارها انداختم و از دور  خجالت کشیدم. نگاهی

فقط  لبخند زد. بعد با صدای بلند گفتم:" نمی دانم متوجه شد یا نه، اما ماسکش را کامل پایین آورد و با تمام وسعت صورتش 

. " یک قدم به دنبالم حرکت کرد و گفت: من جانِ  بیا و نجاتم بده ... به هیچ چیز جز آمدن و کنار من ماندن فکر نکن.زودتر بیا

 خوب شو. زود کنارت بودم. تو فقط همیشه نگران نباش. می آیم و به همه می گویم که می آیم... زود می آیم. 

ی بهشت موعود شده بود. دلم مخیلی ناگهانی تبدیل به  ،رد بودس ییک تابوتبرایم مثل تا چند دقیقه قبل حالا این اتاق که " 

 پس ،یمم بوده عاشقما از کیارش دور نشوم. او منتظر ماند تا مرا از در اتاق ریکاوری بیرون بردند. خواست همانجا بمانم و 

که سفته هایم را پس نمی دهد تا می گفت وقتی کیارش  قبلابمیرم. سبک بال من دیگر آرزویی نداشتم. می توانستم همین حالا 

، دیگر نمی توانستم خوشحالیم است ماما حالا که می گفت عاشق ،به اندازه ی کافی خوشحال و خوشبخت می شدم کنارش بمانم هم

مچ دستم درد نمی کرد و نور می دیدم.  روشنیرا مخفی کنم. مثل دختربچه های بی دغدغه با خودم می خندیدم و دنیا را پر از 

می توانستم همین حالا بلند شوم و با تمام پرستارهای اطرافم  .شق بودمعا ...راحت نفس می کشیدم چون .عاشق بودم ...چون

 عشق دوای هر درد بی درمانی بود.  عاشق بودم. ...برقصم چون والس

. " عمو با من حالم خوب است، نگران نباشد. خندیدم و گفتم: دویعمو به طرفم  به محض اینکه به راهروی اتاق عمل رسیدم

خوب من. مهم  دردانه یگریه می کنی؟ " چشمانم را بستم و گفتم: چه فرقی می کند جاوید خان عزیز تعجب گفت: می خندی یا

حالم است. " عمو ترسید و پلکهایم را بالا و پایین کرد و به چشمانم نگاه کرد. بیشتر خندیدم و گفتم: باور کن حالم خوب بودن 

 همه ساعت توی اتاق عمل چه کار می کردند؟ عملت نکرده اند؟ انداخت و گفت: این ی شده امحجرا است. " نگاهی به دست

عملم کردند. " عمو دستی به پیشانیم کشید و گفت: پس چرا اینقدر خوشحال البته که " سرم را خوشحال تکان دادم و گفتم: 

ای نگرانی هایت ی نگرانش ضعف رفت و گفتم: الهی فد چهرهو خسته نیستی؟ درد نداری؟ " دلم برای  الهستی؟ چرا بی ح

 !از این بیمارستان شکایت کن لطفا هرچه زودتر گویم.می برایت هم بگذار اول غرهایم را بزنم بعد علت شادیم را  ...بشوم

فوق العاده درضمن از اول عمل هم بی حسی عمیقی احساس نمی کردم.  .هستندو چینی  تقلبی اینجا،آمپول های بی حسی  چون

رد دارم. حتی احساس می کنم که یک نفر همین حالا مشغول در آوردن تک تک استخوان های دستم خسته هستم و بی نهایت د
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؟ پرستش بلایی سرت آمده است؟ سرت درد می کند؟ عمل باعث می خندیبا انبر است...  " رنگ عمو پرید و گفت: پس چرا 

خندی زدم و گفتم: نه لبحالا دیگر اشک هایم نمی باریدند و فقط خنده روی لبهایم جاری بودند. شود؟ " بشده حالت اینطوری 

ی. هستن بچه ی بدردنخورت اعزیزم، هیچ بلایی سر من نیامده است. باور کن که خوبم... الهی من برایت بمیرم که اینقدر نگر

. نگران نباشید، خندیدم و می حالم خوب می شد ،مکننده داشت تارها گفت: من هم اگر توی اتاق ریکاوری ملاقاتس" یکی از پر

به تو : چه کسی برای ملاقات از من پرسید هستهبالا پریدند و آو نگرانی . " ابروهای عمو با تعجب ه استعمل شان خوب بود

ید فراموشم کرده و به خیال می کرد با هم که همه ؟ " از شدت شادی صدایم می لرزید و گفتم: همانیاست اتاق ریکاوری آمده

 یادم نیست. برای دومین بار به ملاقاتم آمد. او تمام این مدت کنارم بود. 

می  درمانیعنی اینقدر دوستش داری که با دیدنش دردهایت و گفت:  توق العاده کم رنگ روی لبهای عمو هم نشسف" لبخندی 

عمو ناراحتی دلم می خواست . ندشوند؟ " حس می کردم همین حالا چشمانم از ذوق بیرون می پرند و عمو را در آغوش می کش

او  فقط منتا به امروز خیال می کردم که نفس عمیقی کشیدم و گفتم:  اش از کیارش را فراموش کند و باز دوستش داشته باشد.

از این دلتان نمی خواهند من از کیارش صحبت کنم، می دانم که شما شما که می دانم  .، اما امروز گفت که..دوست دارم را

عمو  .است من به همه بگویم که کیارش نگران، دلم می خواهد گران می شوید، اما نمی توانم شادیم را مخفی کنمرفتارهایم ن

در کنارش خوب می شود. خواهش می کنم مرا  تنها کسی است که حالماو  فقط خیلی عذاب وجدان دارد. او فراموشم نکرده،

 درک کنید و از من ناراحت نباشید. کیارش اصلا آدم بدی نیست.

من خوب می دانم که کیارش گفت:  کمی خم شد و آهسته اخم به من و پرستارها نگاه کرد، ، با" عمو کنار تختم حرکت می کرد 

 ؟ نگران می شومبیشتر  ی شما دو نفر علاقه چیز این چهاز  من یکبار نمی پرسی که چرا آدم بدی نیست. اما 

واقعا دوستداشتنی می ترسم این علاقه بلایی بدتر از این سرت بیاورد پرستش. این پسر من : ادامه داد" سکوت کردم و او 

پرستش  اما ...وردمیآدست دل مرا هم به حتی به را و، من در اوج خشمم نسبت به او، باز نمی توانم دوستش نداشته باشم. ااست

در اوج ش خیلی عجیب و غریب هستند. هایرفتار ،او نمی تواند رفتارش را کنترل کند کمی عقلت را به کار بیانداز و ببین که

اگر او را پس بزنی ناگهان خشمگین می شود، وقتی هم که خشمگین می شود نمی تواند کارهایش را کنترل کند.  و علاقه عشق

، اگر او را تنها به آرامش برسد قدیمی اش دوست دبی می رود تا در میان دستان شود که از تهران بهبه قدری عصبی می 

پله ها پایین می اندازد.  ازتو را  گین می شود که به راحتیخشمبه قدری  ،بگذاری و چند ساعتی کنار دوستانت وقت بگذرانی

 چرا جویای احوالت نشده است؟ او نپرسیدی که  پرستش او اصلا ثبات شخصیتی ندارد. تو از
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پرسیدم، او هم گفت  دفاع از کیارش برایم راحت شده بود و گفتم:حرف های عمو آتش شادی را توی قلبم خاموش کرد. اما " 

 د که جلو بیاید، کنار یک تخت دیگر می نشیند و مرا نگاه می کند.ناما جرات نمی ک ،هرروز به دیدارم میآید که

ساعت  او این توانایی را دارد کهگفت:  آهسته تر و کلافه تر از قبل باز به طرفم خم شد، بعد از چند دقیقه ،" عمو سکوت کرد 

 از اینکهاما  ،برساندهر بیمارستان خراب شده ای و یا اتاق ریکاوری خودش را به آی سی یو  با رشوه های کلان سه صبح

 درست می گویم؟ . ، عاجز استبیاید وت ترس برای ملاقاتپای کاری که کرده بایستد و بدون  ،مثل یک مرد شجاع

رفتارها و نمی خواستم هجوم آورد، دستم  ی بهدرد شدیدکیارش باقی نماند. باز  دیداردیگر هیچ اثری از شادی و خوشی " 

کیارش نپذیرفتن  یبرا او همیشه تنها تکیه گاه من در هر تصمیمی بود. حالا دوست نداشتم ببینم که .حرف های عمو را بپذیرم

باور کردی حداقل جای شکرش باقی است که گفتم:  صدای ناله ام بلند شد ود. پافشاری می کن من، اینهمه به عنوان تنها انتخاب

من بدون سند و مدرک  و گفت: سری با تاسف برایم تکان داد " .می آیدبه ملاقاتم توی آی سی یو یا اتاق ریکاوری او که 

ده ش و هذیان گویی ات توهمباعث ضربه ی مغزی می ترسیدم  و رفتارهایت نگرانم می کردندچیزی را نمی پذیرم پرستش، 

 مجبور شدم از دوستانم برای چک کردن دوربینها کمک بگیرم.  .دباش

ده باشد، پس یعنی دیده که من و او چقدر با هم اگر عمو فیلم های آمدن کیارش را دیشرم و ترس با هم به مغزم هجوم آورد. " 

و با خجالت گفتم: ببخشید. دیگر تکرار خاطر کیارش برداشتم  ه، دست از لجباری و مبارزه بصمیمی هستیم... شرمنده شدم

وت عذر خواهی می کنی؟ " نمی توانستم نگاهش کنم و سک کدام یک از کارهایتپرسید: بابت  شد و تر جدینمی شود. " عمو 

از من بابت جوانی پرستش  ...در آن زندان که زندانبان تو بودی     شبی بنیادم از یک بوسه لرزیدگفت: زیر لب  کردم. او

، اینکه شما دو نفر مثل آهن و آهن ربا به طرف هم کشیده می شوید مرا ناراحت نمی کند. چون خواهی نکن عزیزم کردن عذر

از  اماتباه می شود. با یک بوسه نیستی که من نگران این باشم که آینده ات تازه به بلوغ رسیده یا نوجوان و تو دیگر کودک 

درست فکر  خواهش می کنم نگران هستم. ، بی نهایتاینکه عاشق آدمی شده ای که اصلا نمی تواند ثبات شخصیتی داشته باشد

او ی عبور می کند. مهم اینست که تن تو از چه مشکلابرای دید یا اصلا مهم نیست او چقدر پشیمان است وکه  کن و بفهم

به  .شق دیوانه و غیرقابل کنترل تو هستم پرستشاخودش تمام این مشکلات را به وجود آورده است. من خیلی نگران این ع

 خودت را زیاد درگیر او نکن.می کنم  التماس. عزیزم دم مناسبی برای عاشقی نیستآاصلا کیارش نظر من 

و گوش مورد به حرف ایک این  درعمو رک و روراست می گفت که باید از کیارش دست بکشم. اما من واقعا نمی توانستم "  

خطرناک نیست. فکر می کنی  توگفتم: باور کن که او اینقدر هم که بود شده بدهم. باز هم برای دفاع از کیارشی که زندگیم 
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کوچک، تو را با یک  گنجشکعمو با تردید نگاهم کرد و گفت: اما همین  کوچک و مهربان است. " ،گنجشکقلب او مثل یک 

سر بر هنوز مشخص نیست دستت به چند عمل جراحی دیگر نیاز دارد و چه بلایی  و روز انداخته است حال و به این سادهل هُ 

بشناس. تب  او را پرستش خواهش می کنم کمی چشمانت را باز کن و  درست آمده است. و کل وجودت گردن و ستون فقرات

 جانم. چه و تاب عاشقی زیاد با دوام نیست ب

محو  کیارش را حرف های ییزیبا به راحتیاو  مین حالا زجرکُش کند.ی نامعلوم، ه یندهآرس تعمو می خواست مرا از " 

اگر او می گفت  نقطه ی دید مرا می بیند. او همیشه خیلی فراتر ازم که من به حرف های عمو ایمان داشتم و می دانست .کرد

 زیادکور شده بودند و چیزی را درست نمی دیدم. نمی توانستم با عمو  نم که نگران عشق من و کیارش است پس حتما چشمان

می خواست و خودش نفعی از  خیر و صلاح مرا فقط، لج بازی کنم و حرف هایش را نشنیده بگیرم. او با دوستانم فرق داشت

 ش را بشکنم.بلقپس نمی توانستم  .جدایی من و کیارش نمی برد

او اما  یم،قهر بود با هم در نتیجه سکوت کردم. به محض اینکه به اتاقم برگشتیم، ماهور را دیدم. هنوز به خاطر سهراب 

من هم از او و شیرین دلگیر بودم، چون تا قبل از این کرد اما تنهایم نمی گذاشت. ماهور آشتی نمی هرروز به ملاقاتم می آمد. 

حادثه دائم از خوبی های کیارش تعریف می کردند و از من می خواستند که کسی به غیر از کیارش را به دنیایم راه ندهم، ولی 

سهراب  به نظر آنها انستم قبول کنم که حالاناگهان نظرشان در مورد همه چیز عوض شد. نمی تو درست بعد از این اتفاق،

 سهرابی که فقط حرف از عشق می زد و حتی به اندازه ی فربد روی شده است.لایق ترین و بی گناه ترین آدم روی زمین 

 اصلا قابل مقایسه با کیارش من نبود.ابراز علاقه اش پافشاری نمی کرد 

. عمو و ماهور در مورد عمل دستم با درد داشتمد. خسته نبودم اما خیلی مرا از روی تخت متحرک به تخت اتاق منتقل کردن 

مغزم پر شده بود از حرف های زیبای کیارش و نگرانی های عمو و درد نمی کردند.  به من هم صحبت می کردند و توجهی

، اما خنده های او هم دباشخندان سعی می کرد  .از راه رسید و میوه فربد هم با یک کیسه پر از کمپوت کشنده ی تمام تنم.

 .تغییر داد. آمدن فربد کمی جو خشکی که قهر ماهور و نگرانی های عمو ایجاد کرده بود را دردی از من دوا نمی کردند

دستم پرسید، همه چیز را  اوضاع. فربد از می کردقهر ن تحت هیچ شرایطیفربد بر عکس سهراب که باز ناپدید شده بود،  

و بگویند مسخره ام کنند  ، حوصله نداشتم بازهم به جز دیدار کیارش... نمی خواستم بازهم نصیحت بشنومبرایش تعریف کردم 

ین هم. فربد کمی پانسمان دستم را نگاه کرد و گفت: خواهش می کنم به دستت بقبولان که با ساده لوح و ترشیده هستمخیلی  که

 در کنار همدیگر می توانیم بگذار امیدوار باشم که حداقل ،یستبه دوستی مان که امید زیادی نجراحی سنگین خوب شود. 
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مانیم؟ بی قاز آن جمع شاد و خندان فقط ما سه نفر باکه آهنگ بنوازیم و شاد باشیم. " ماهور گفت: کدام یک از ما فکر می کرد 

  ..تکه و پاره شده است. ریسمان دوستی مان

برای صحبت با دکتر معالجم رفت. از فربد خواستم که زیر سرم را کمی بالا ه کرد و اچارت سفید بالای سرم نگبه " عمو 

قهر را نشست و خیره نگاهم کرد. بی حوصله گفتم: خواهش می کنم حداقل امروز  ، روی تختبیاورد. ماهور آمد و کنار پایم

اگر این  او معذرت خواهی کنم؟ م. می خواهی همین حالا به سهراب زنگ بزنم و ازه اسختی را گذراندبسیار ، روز یمنباش

چون پسره ی دیوانه جواب  و گفت: نه لازم نیست به سهراب زنگ بزنی لبخندی مهربان زد" او  کار را بکنم آشتی می کنی؟

حال تو برای دعوا و قهر اصلا مناسب نیست. اما باور کن که رفتارم  شدم،می روز عصبی نآ نباید . منهیچکس را نمی دهد

خیلی با او بد رفتاری کردی، در حالیکه او به محض شنیدن خبر افتادنت از بالای دلم برای سهراب سوخت. ود، دست خودم نب

تا تو استراحت نکرد از همه ی ما نگران تر بود و حتی یک لحظه هم  و رساند خانه ی کیارشپله ها، خودش را سراسیمه به 

دوستش نداری؟ قبول. اما حق نداری که  شکسته اصلا درست نبود.به هوش آمدی. به نظرم رفتارت با یک دوست عاشق و دل

 محبت او به همه ی ما رسیده است. خوبی وماست.  ی چشمان ما بشکنی. سهراب بهترین دوست همه پیشغرورش را 

حق با تو سهراب در جواب گفتم: در مورد سهراب بیچاره و عزیز من... خودم هم بی نهایت از آزار دادن او ناراحت بودم. " 

من و  ،یا شیرین به خاطر آقایان اطراف مانو . اما اگر یکبار دیگر تو و مطمئن باش که از او عذر خواهی می کنم است

. اگر من کار اشتباهی انجام می دهم و دل کسی علاقه و دوستی من نیستیدلایق دوستی مان را تهدید کنید، ایمان می آورم که 

ضمن اینقدر در  بترسانید. هایتان . اصلا لازم نیست که مرا از رفتن و از دست دادن حمایترا می شکنم، فقط نصیحتم کنید

به تک تک حرف های شما دقیق و موشکافانه فکر می کنم.  من چون ،رتان را نسبت به انتخاب های من عوض نکنیدسریع نظ

  .تغییر بدهیدپس مراقب راهنمایی هایتان باشید که بعدا نخواهید آنها را 

نباش. ما فقط  ناراحتو گفت: دوست قشنگ من، لطفا از ما  دستش را دراز کرد و آرام گونه ام را کشید " ماهور جلوتر آمد،

تو از ما به دل نگیر. قول  ،را داشته باشی. اگر دخالت نا به جایی کردیمممکن نگران تو هستیم و می خواهیم بهترین انتخاب 

تو را با تهدید رفتن و تنها گذاشتن، تحت فشار نگذاریم. تو بهترین رفیق ما هستی  ،کدام از ماهیچ می دهم که از این به بعد 

  رفیق.پرستش. اما در مورد سهراب... بازهم می گویم که او خیلی گناه دارد، خواهش می کنم با او بد رفتاری نکن 

ماهور  سهراب که چنین وکیل مدافع با معرفتی داردفربد در حالیکه بالشتم را مرتب می کرد خندید و گفت: خوش به حال " 

دفاع می کرد. " ماهور هم خندید و گفت: تو  پرستش زخم زبان هایای کاش یک نفر از من بیچاره هم در برابر  .خانوم گُل
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" است؟ م حقّ  " فربد خشکش زد و با تعجب گفت: چرا؟ چرا هر ثانیه اشکت را در بیاورد.یک نفر حقت است که پرستش 

 و علاقه ات به پرستش انجام ندادی. خودت اثباتگفت: چون تو یک عمر وقت داشتی و کاری برای صاف نشست و ماهور 

" فربد گفت: خُب سهراب هم وقت داشت و کاری انجام نداد. " ماهور شانه هایش را بالا انداخت و گفت: نخیر، شرایط سهراب  

یا زیرزمین  تو شت، توی شرکتل کرایه کردن یک سوییت برای خودش هم نداحتی پو ،با تو فرق داشت. سهراب بدبختخیلی 

گاهی اوقات به قدری آخر ماه که می شد اگر آقای دکتر نبود، سهراب از گرسنگی می مرد.  خانه ی آقای دکتر زندگی می کرد.

وقعیت خوبی ا تو همیشه مامدر مضیقه بود که کرایه اتوبوس رفتن به دانشگاه و سرکار را از پرستش قرض می گرفت. 

را دلت حرف  ،می توانستی بدون نگرانیپدرت مثل کوه پشتت بود.  ، خانه ی پدرت را داشتی، شرکت داشتی، درضمنداشتی

مکت می کرد و با هم یک زندگی عاشقانه را می ساختید. خودت خوب می دانی که پرستش به پرستش بگویی، پرستش هم ک

 .جان شکیبا یکمال گرایرت بماند. تو قابل دفاع کردن نیستی چون توی هر شرایطی کناحاضر بود 

ا توضیح آنها ر یانایتومن ی که . من به او چشم دوختم، ماهور خیلی راحت حرف هایبه فکر فرو رفت" فربد سکوت کرد و  

گفت: تو هم  غمگین رو به مندیگر توانی برای نقش بازی کردن نداشت و فربد  بدون تعارف و با خنده بیان می کرد. نداشتم،

من به خاطر هیچ و پوچ عمرمان را هدر دادم؟ " دلم برایش می سوخت اما حالا دیگر حتی دلسوزی هم فایده که فکر می کنی 

 . ، چون وقت این بازی تمام شده بود و باید برد و باخت را می پذیرفتیم..ای به حال زندگی مان نداشت

ناگهان با وحشت  تازه وارد برگشتیم، بعد صدایزد و با صدای بلند سلام کرد. همه به طرف یک نفر چند ضربه به در اتاق 

؟ ماهور اصلا از جایش تکان نخورد و پشت به بهزاد نشست، اما می کردنگاه کردیم. بهزاد نفیسی اینجا چه کار  دیگربه هم

 کردم و به زور جواب سلام بهزاد را دادم.  یغلیظ ضطراب به من دوخته شد. من هم اخمنگاهش با وحشت و ا

ی رفیق؟ چه بلایی سر خودت ه اسلام و احوالپرسی کرد. بهزاد کنار تختم آمد و گفت: با خودت چه کرد اوفربد جلو رفت و با 

تی دستانت وق مرا نداشته باشی.دیدن اما ترسیدم که شاید حوصله ی  ،آورده ای؟ زودتر از اینها می خواستم به دیدارت بیایم

 . پرستشنمی توانی کتکم بزنی و دیدار تو بدون کتک خوردن برایم لطفی ندارد  ،اینقدر باند پیچی شده اند

. همیشه از این روز می ترسیدم پایین انداختماهور سرش را " با تردید به ماهور که هنوز روی تختم نشسته بود نگاه کردم. 

خوشحال  بهزاد. سعی کردم زیاد از دیدن ببینیمتوانیم همدیگر را در میان جمع که دوستی مان به حدی از نفرت برسد که ن

" از توی  نگرانم بودی. .... لبخند محوی زدم و گفتم: ممنونم که آمدی وندبود شده خراب پل های دوستی مان تمامچون  ،نباشم

 داشتم بیرون آورد و گفت:کیف لب تابش که همیشه همراهش بود یک بسته شکلات خارجی که قبلا خیلی دوست 
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شوی ندهد. امیدوارم که خیلی زود خوب گل هم بخرم اما ترسیدم که شاید بیمارستان اجازه آوردن گل را  می خواستم برایت 

نوازی  وقت است که آرزوی شنیدن صدای ویولن خیلیشکوفا شود.  وت و باز تمام استعداد آهنگ سازی من با صدای ویولن

" ناگهان از این حرف او بغضم گرفت و با غم گفتم: اما خیال نکنم که به این زودی بتوانم ساز در دست   ات را دارم پرستش.

هستم. اما با این  ، خیلی بی قراررویای شب های مهتابیآهنگ نواختن  د. من هنوز برایناوضاع خوبی ندار انگشتانم بگیرم.

یادت رفته که تمام آهنگ های من گفت: تو زود خوب می شوی رفیق.  در حالیکه به دستم نگاه می کرددست... " خم شد و 

 پس ،می کردی؟ حالا هم من بدون تو نمی توانم آهنگ بسازم برطرف با ویولن ایرادات آنها را نتیجه می گرفتند که تو وقتی

م های خواستم در مورد آهنگهمیشه وقتی می  !دارم مچه ایده های جدید و نابی برای آهنگ هایکه نمی دانی  .خوب شو ترزود

خواهش مطمئن شوم به تو خیره می شدم تا در میان تک نوازی هایت ذوق زده نگاهم کنی و بگویی که آهنگم فوق العاده است. 

که  یو به داد من برس دوست خوبم. " در میان گریه گفتم: دلم برای این محبت های انگشتانت را به کار بیانداززودتر می کنم 

. چرا همیشه اینقدر خوب نیستی؟ چرا همیشه با هم دعوا و کتک بهزاد نفیسی خائنی یکبار از تو می بینم تنگ شده فقط سال

 کنیم؟ من این بهزاد مهربانم را بیشتر دوست دارم.می کاری 

 از امروز کردممی اما حس  ،بودو جمع و جور او همیشه لاغر  .بودند و مخمور خیلی خسته مشکی و کشیده اش " چشمان 

رزو داشتم که تو خواهر خودم من همیشه آند. به زحمت لبخند زد و گفت: ش گود افتاده بودشدت لاغری گونه ها و زیر چشمان

بدترین " خندیدم و گفتم: من و تو اما همدیگر را رها نمی کنند.  نیست یکیاتشان با هم نظر هیچوقتها واهر و برادرخ باشی.

 !رفیق مخواهر و برادر دنیا هستی

 کرد و فربد یکی برای من برداشت، " بهزاد به طرف ماهور برگشت. چند لحظه به او نگاه کرد. جعبه ی شکلات ها را باز 

؟ احوالی از من نمی پرسی. نمی گویی تو حالت چه طور است ماهور خانوم گفت:بهزاد جعبه را به طرف ماهور گرفت و 

 ست؟ در نبود من، به کامت هزندگی نامزد سابقم زنده است یا مرده. 

تو دائم به کام باشد؟ دنیا بدون نبه کامم  دنیاتکان داد و زیرلب گفت: چرا  سری به نشانه ی تاسف برای او ،پوزخند" ماهور با 

. " بهزاد یکی از شکلات ها را برداشت و به طرف ماهور گرفت و گفت: خدا را شکر که حداقل دنیا به کام یکی از من است

دست بهزاد را با شکلات پس آتش از چشمان ماهور بیرون می ریخت، شراره های ده است. دلتنگم نیستی؟ " خشم مثل ما ش

نامزدی  ،چرا باید دلتنگ کسی باشم که بدون یک کلمه حرف ،صدایش از شدت عصبانیت می لرزید و گفت: نهزد و در حالیکه 

التماس کنم تا با من ازدواج به او که باید  ادام فرستغبرایم پی کاملا پررویی ب شتبرگ هم که وقتی ؟د و ناپدید شدزمان را به هم 
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" فربد سعی کرد بین آنها بایستد و حرفی بزند تا دعوایشان  نمی شوم. وت دلتنگمن خیلی وقت است که  نفیسی د. نه آقایکن

ه یک کمی زود مرا فراموش نکردگفت:  فربد را کنار زد، یک قدم به ماهور نزدیک تر شد و  خیلی راحتنشود اما بهزاد 

هایم را چرا پس هدیه همه چیز را تمام می کردی.  راحتیی؟ من و تو اینهمه سال با هم دوست و نامزد بودیم، نباید به همین ا

هور زنگ خورد و ماهور نمی دهی؟... " تلفن ما چرا جواب تماس هایم رامی خواستی چه چیزی را ثابت کنی؟ فرستادی؟ 

تلفنش را از توی جیب مانتویش بیرون آورد و جواب داد: سلام نیما جانم...  ،مانده بود به بهزاد خیرهخشمگین  همانطور که

ا هستی؟ مده است... واقعا اینجآ... بله پرستش خوب است و همین حالا از اتاق عمل بیرون عزیزم من توی بیمارستان هستم

 بگذار شماره ی اتاق پرستش را بگویم...

" بعد هم بلند شد و خیلی راحت بهزاد را کنار زد و از اتاق خارج شد. بهزاد ناباورانه به فربد نگاه کرد و گفت: نیما کیست؟  

چیزی را برای بهزاد شرح بدهیم. باید از زبان  به ما ربطی نداشت که بخواهیم" فربد مردد ماند و نمی توانست حرفی بزند. 

 . گله و شکایت دیر آمده بودکه چقدر برای  ماهور می شنید

فربد هم بدون وقت تلف " می توانی کمی آب به من بدهی؟ خیلی تشنه هستم.  فربد جان گفتم: از این وضعیت فربد برای نجات

سوال به من خیره شد. اما از من  همانجا ماند. بهزاد با دنیایی وکردن به طرف یخچال رفت، سرش را توی یخچال فرو برد 

برگشت و رو به من گفت: نیما برای ملاقات آمده است پرستش. اگر من با نیما  اقبشنود. ماهور به ات جوابی هم نمی توانست

 ،خاطر من اذیت شده ایتازگی ها خیلی به ، تو ناراحت نمی شوی؟ " بدون وقت تلف کردن گفتم: نه عزیزم ،زودتر بروم

. جو سنگین شده بود، حتی صدای نفس کشیدن نگاه می کردو فقط به حرکات ماهور . " بهزاد سکوت کرده بود عزیزمممنونم 

 فربد هم از توی یخچال بیرون آمد.  و هیچ کدام از ما شنیده نمی شد. بالاخره دکتر نیما از راه رسید

جین پوشیده بود. موهای همیشه پریشانش و شلوار  آبیدکتر امروز به طرز عجیبی خوشتیپ و رقیب کُش شده بود. پیراهن 

اجزای صورتش بیش از حد به چشم می آمد. بینی سر بالا  تناسبند. عینک بر چشم نداشت و دخیلی خوش حالت شانه شده بو

هم زاد مقایسه کنم. قدش خیلی از بهزاد بلندتر بود. حتی یک نکته ی منفی و چشم و ابروی مشکی اش باعث شد که او را با به

با بهزاد نفیسی او را از بهزاد کمتر نشان بدهد. کدام دختر عاقلی از دکتری با این همه نکات مثبت دست می کشید و  نداشت که

  د و عمرش را تلف می کرد؟، می مانبداخلاق که منتظر بود تا طرف مقابل به خاطر ازدواج به او التماس کند

با دکتر دست داد و بهزاد خیلی علنی به قد و قامت دکتر نگاه می کرد. دکتر دستش را به طرف بهزاد  فربد با عجله جلو آمد،

دراز کرد و ماهور با ترس رو به بهزاد گفت: دکتر نیما روزبه هستند. " بعد با لبخندی رنگ پریده به دکتر گفت: نیماجان، 
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دستش ایشان هم همان دوست مان بهزاد است که از او برایت گفته ام. " ناگهان دکتر برای اولین بار اخم هایش در هم رفت. 

اُ مهربان بعید بود که این  را مردد پایین آورد و بعد هم کاملا دستش را عقب کشید و توی جیب شلوارش فرو برد. از دکتر

 هزاد کاملا گیج و مبهوت مانده بود. بکشد. بعقب اخم کند و دستش را  طوری

صحبت کردم، مثل اینکه باید از چند وقت دیگر جلسات  تلفنی با دکتر سبحانی گفت: حالت چطور است پرستش؟ رو به من دکتر

، من هم به فکر افتاده است و با این اضطراب او نگرانت بیش از حددرمانی را برای انگشتانت شروع کنیم. کیارش هم حرکت 

م نشست و گفتم: لبخند مثل یک خط باریک روی لبان " جو به قدری سنگین شده بود که که درمانت را زودتر شروع کنم. ام

" اما نیما امروز اصلا خوش اخلاق نبود و خیلی جدی  ؟ممنونم نیماجان. اگر تو نبودی ما با اینهمه مشکلات چه کار می کردیم

 . میآیی زودتر برویم؟ مادرم منتظرمان است.به ماهور گفت: عزیزم حال پرستش خوب است

گفت: مادر رو به من " اینبار من و فربد و بهزاد هر سه با تعجب به آنها چشم دوختیم. ماهور سرش را بالا گرفت و با غرور  

 تهران هستند.  ن سرشناسیندساز مه ش را برای دیدن من به هم زده است، ایشاننیما امروز تمام جلسات کاری

. چون تو تنها زده استبرباد رفتند و به ماهور چشم دوخت و گفت: مادرم خیلی برای دیدن تو هیجان  اخم های نیماگهان " نا

 نمی شنید که مثل اینکه ماهور با یک دنیا عشق به دکتر اُ خیره بماند،کافی بود تا شده ای. " همین یک جمله  شدلخوشی پسر

 ماهورصدای  را فراگرفته است. اتاق ارد و صدای دندان هایش کلایش را بهم می فشدندان ه ،بهزاد از شدت ناباوری و خشم

از او تشکر کنم که تو را به من داده و گفت: بیا برویم، من هم می خواهم مادرت را زودتر ببینم و فوق العاد ملایم و طناز شد 

 . م بر هم زدن، ناپدید شدندچشیک در  ،. " هردو بدون توجه به مااست

زیر لب گفت: من الان بر می گردم. " خواست دنبال ماهور و نیما برود. با ترس و شنیدم که  کردممی نگاه  فقط به بهزادمن 

 با صدایی که می لرزید گفت:  " فربد دوید و جلوی در اتاق ایستاد. بهزاد تم: نگذار برود. دعوایشان می شود...به فربد گف

تو بخواهی . " فربد شانه های بهزاد را گرفت و گفت: کجا بروی؟ مگر ماهور بچه است که بروم ماهور را برگردانم می خواهم

سعی کرد فربد را  است. چه بلایی سرش آمدهکه تازه می فهمید  به گمانم بهزاداو انتخابش را کرده است. "  !او را برگردانی

 گر حالا بروم حتما بر می گردد. خشمگین گفت: برو کنار فربد... ماهور مرا دوست دارد. اکنار بزند و 

چه بلایی سر زندگی  ... بعد معلوم نیست کهکه حس کردم فربد هر لحظه کنار می کشد و تنه می زد " به قدری محکم به فربد

خیلی وقت است که او را به حال تو د. بهزاد را صدا کردم و گفتم: ماهور قبلا تو را دوست داشت بهزاد جان. یماهور میآ

خودش رها کرده ای. مگر دیوانه است که دکتر روزبه را رها کند و دوباره تو را انتخاب کند؟ مگر خودت نگفتی که می 
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خواهی با دختری ازدواج کنی که نصف سن ماهور را داشته باشد و اینقدر پاک باشد که به جز پدرش مرد دیگری را ندیده 

؟ چرا بروی کجامی خواهی ی که نمی خواهی با دختری ازدواج کنی که ده سال همراهت بوده است؟ پس حالا باشد؟ مگر نگفت

یادت رفته که گفتی  ماهور بگویم اصلا منتظر برگشتن تو نماند.به خودت گفتی که زندگی ماهور را خراب کنی؟  می خواهی

خیلی سریع بدون گشتن دور این شهر، حالا او ر پیدا کند یا نه. دور این شهر را بگردد و ببیند که می تواند شوه برود ماهور

 مردی را پیدا کرده که زندگی ده سال قبل روهام. خوشبخت استبهترین شوهر دنیا را پیدا کرده و فوق العاده  ،و بی دردسر

ماهور  وب و مهربان است کهروزبه به قدری خ . دکترمهم نیستبرایش اصلا  ،و یا عمری را که برای بودن با تو هدر داده او

 . و دست از سر این دو نفر بردار برسپس تو هم به زندگی خودت را بدون هیچ حرفی از گذشته می خواهد، 

داری می  مرا به ماهور می گفتی. من آنشب عصبی بودم. تو باید راز بهزاد به طرفم برگشت و گفت: تو نباید حرف های "

با مداد ! بهزاد بدی مطلق نبود. اگر می خواستم شخصیت او را کار از کار گذشته بود ،ه بودافتادیاد ماهور دیر به  او. " یکرد

طیف خاکستری استفاده می کردم. او مهربان بود، اما به قدری کم از محبت هایش استفاده می کرد که آدم حتما از  ،بکشمرنگی 

اشتن آدم ها همیشه هم جواب نمی داد و بعضی از آدم ها مثل های اطرافش تشنه ی محبت او می شدند. هرچند که تشنه نگه د

 از بهزاد عبور می کردند.  ،برای تحقق رویای سیرآب شدن ،ماهور

م که چرا بهزاد همیشه به فربد و یا حتی سهراب اصرار می کرد ، تازه می فهمیدداشتم با هم بهزاد خاطرات خوب زیادی ومن 

او تنها دوستی بود که تمام این سالها سعی می کرد دست این دو نفر را رو کند و به من بفهماند که آنها  که حرف دلشان را بزنند،

خوشبختی همه ی ما اهمیت می داد، هرچند که هیچکدام از ما متوجه  . او بهسخت تلاش می کنند تا احساساتشان را پنهان کنند..

 ما برای نجات زندگی او بر نمی آمد. ی این محبت های بهزاد نشده بودیم و حالا کاری از

ابراز علاقه گفتم: وقتی که بهترین دوستم بین علاقه ی بی نتیجه به تو و  او را سر عقل بیآورم و با بی رحمی کاملسعی کردم  

دوستت ن ی؟ " بهزاد به طرفم آمد و گفت: من بهترباید رازداری می کردم ، چرابهترین مرد این شهر سرگردان مانده بود ی

گفتم:  شدم و با حوصله به او آرام ،نبودم؟ من هیچ وقت انتخاب تو برای بهترین دوستت نبودم؟ " عذاب وجدان گلویم را گرفت

بریده شده بهزاد  قبلوقت خیلی  ،رشته های دوستی من و تومن و تو خیلی وقت است که حتی دوستانی معمولی هم نیستیم. 

دیدیم راه مان را عوض کنیم و  هم گفتی از این به بعد حتی اگر همدیگر  را تصادفی که یشب آخرتر از  جان. حتی خیلی قبل

" خودش را به  ت بیشتر روی حرف هایت فکر می کردی.اوقا گاهی ای کاش. با هم دوست نبودیمخودمان را به ندیدن بزنیم، 

با هر اما در عوض تو  من هیچوقت از دوستی با تو دست نکشیدم جایی که ماهور نشسته بود را نگاه کرد و گفت: ،تختم رساند
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. مهم نیست که بقیه چقدر در حق تو نامردی می کنند، چون تو فقط انتقامت را از من گذشتیاز دوستی با من  بهانه ی کوچکی

" درد دست و پشتم به  شود.می گیری. مثل اینبار که بدترین انتقام دنیا را از من گرفتی و کاری کردی که ماهور از من جدا 

ی عمیق کشیدم تا آرام یبهزاد را نداشتم. نفس ها گله و شکایت گوش دادن بهاندازه ی کافی کلافه ام می کرد، دیگر حوصله ی 

و جیغ و داد راه نیاندازم. فربد به کمکم آمد و رو به بهزاد گفت: خواهش می کنم اشتباهات خودت را به گردن پرستش  مشو

بیشتر از هزار بار توی چین خواستم که به ماهور رفتن به چین با ماهور تماس بگیر. از من چقدر به تو گفتم که قبل  نیانداز.

اما خودت نخواستی بهزاد. خوش گذرانی کورت کرده  ،رمآویم که تو با من هستی و او را از نگرانی در بیوزنگ بزنم و بگ

 ره غر نزن، او تازه از اتاق عمل بیرون آمده و حالش خوب نیست.بود، حالا هم اینقدر به جان این پرستش بیچا

" بهزاد خسته و کلافه دستی به صورتش کشید و به تختم تکیه داد و گفت: فربد می توانم خواهش کنم برای یکبار هم شده مثل 

 ؟حق با تو است بهزاد که گوییدنمی دهید و نمی فقط یکبار به من حق هیچ کدامتان  چرا باباها از مامان پرستش دفاع نکنی؟

 .بر علیه من جبهه نمی گیرندکسانی را دارم که و فکر کنم  مشادل خوش باجازه بدهید  فقط همین یکبار

اگر مرا قبول کنی همیشه جلوی بچه ها از تو دفاع می کنم  ؟" فربد با لبخندی خوشحال به من نگاه کرد و گفت: دیدی پرستش 

اصلا نمی توانستم صحبت  داشتم کهدرد  به قدری، دنناله هایم اوج بگیر درد استخوانهای دستم باعث شدو تنهایت نمی گذارم. " 

درد داری. عمو جاوید خیلی گویم که بکردند و بهزاد گفت: من می روم به پرستارها می نگاهم به من با نگرانی  آنها کنم.

خواهش می کنم زود به پانسمان دستم نگاه کرد و گفت: پرستش کجاست؟ " بهزاد سریع از اتاق خارج شد و فربد با نگرانی 

 . رام بگیرمآخوب شو، من دیگر نمی توانم این حال بد تو را ببینم و 

خوب می و زیر لب گفتم:  اما واقعا درد داشتمناله نکنم، کردم  ه را نگران احوالم می کردم ناراحت بودم، تلاشاز اینکه هم" 

دستم از توی اتاق عمل درد می کرد. فقط چند دقیقه با دیدن کیارش  دستم را خوب می کند. امروزشوم، نگران نباش. عمو 

 می خواهد فریاد بکشد. کردم او هم درد سنگینی را تحمل می کند ودردم قطع شد. " طوری قیافه ی فربد در هم رفت که حس 

اما دلم می خواست به تمام دنیا ثابت کنم  اذیت کنمرا  ربدفدیده ای؟ " من واقعا نمی خواستم کیارش را به سختی گفت: امروز 

خوشی دیدن کیارش درست در بدترین شرایط زندگیم اشکم را در می آورد و گفتم: توی اتاق ریکاوری که کیارش دوستم دارد. 

 م. او به دیدارم می آید. بین وهم نمیبا لباس اتاق عمل به دیدارم آمد. فربد باور کن که من ت  

تا از او صحبت می  که سرش را پایین انداخت و گفت: حالا چرا گریه می کنی؟ درد داری یا اینقدر عاشق کیارش هستیو ا" 

پرستار اوضاعم را چک کرد و گفت که نمی تواند کنی مثل ابر بهار اشک می ریزی؟ " بهزاد با یک خانم پرستار برگشت. 
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اما یک آرامبخش کم خطر و خطرناک است.  ،مسکن بعد از عملیع سرتزریق کند چون تزریق  ی قویبه این زودی مسکن

 .و در نتیجه بی خیال عمو شد تماس بگیردعمو  با تلفن همراه نمی توانستبهزاد  ضعیف برایم تزریق کرد و رفت.

 او را ببینم و نمی توانستم این حال و روز ر و دلشوره های خودش غرق شده بود.افکانبود، توی دنیایی از  مثل همیشهبهزاد  

. با حالتی خمیده جوان و پر از روحیه نبود دیگر شاد و او؟ " بزنم تدیگر نمی توانم کتکبهزاد دیدی نفرینم کردی و گفتم: 

 جزئی از دوستی مان بود.  های ماکردم، کتک کاریاده بود و گفت: من که نفرینت نایست

به هم وصل شده بودیم. گاهی اوقات حرف واحد،  جسم. ما همه مثل یک اذیتم می کرد" دردم کمتر شده بود اما غم بهزاد 

م. نگاهم که به صورت غمگین او می افتاد عذاب می همدیگر را نمی فهمیدیم، اما بقیه ی اوقات عاشقانه دلسوز یکدیگر بودی

بی اعصاب و  دوستتو همیشه تو یک نفر را اصلا می توانم تحمل کنم.  و ناراحتی نباش. غمناراحت بهزاد و گفتم: کشیدم 

حالا دلم من و تو در اوج بدی، خوش می گذراندیم. است.  لذت بخشهایش و دعوای، دوستی با تو فقط با جنگ بودلجباز من 

حق را به تو بدهیم؟ قبول، من با همین یکبار مگر نمی خواهی من و فربد  .عزیزدلم نمی خواهد حس کنم شکست خورده ای

را فراموش  مشکلاتم" بهزاد طوری بغض کرد که من  و می گویم که حق ندارد تو را تنها بگذارد. ماهور صحبت می کنم

دم؟ مگر چند بودواقعا ماهور به همین زودی می خواهد ازدواج کند؟ مگر من چند وقت از او دور گفت:  شنیدم که و کردم

 است؟ این پسره را از کجا پیدا کرده  وقت است که این پسره را می شناسد؟

... " بهزاد با حالت کنار ما ایستاد و گفت: پسره دکتر است، دوست کیارش است، " فربد دستانش را توی جیب هایش فرو برد

گفتم: رابطه ی این دو نفر  ، قبل از حمله ی اودست پیش را گرفتممن اما جنگ جویانه به طرف من برگشت تا دعوایم کند. 

از طرف کیارش معرفی شد و بعد هم به برای کارهای درمانی نامزد شیرین  ،روزبه نیماربطی به من و کیارش ندارد. دکتر 

قدری با محبت بود که خیلی زود ماهور را به خودش جذب کرد. بخواهی حرف نامربوطی به من یا کیارش بزنی به محض 

تو تنها مقصر این ماجرا  چوناصلا به دنبال مقصر نگرد  گردنت را می شکنم بهزاد. ،از روی این تخت بلند شوم بتوانم این که

اینهمه وقت تنها  ،توی هر شرایطی به پایت نشسته بود مهربانی مثل ماهور را کهنامزد  که بودی، تو به قدری بی لیاقت هستی

 .رفتی هایت و به دنبال خوش گذرانی یشتگذا

کرد. فربد خندید و گفت: پرستش اینطور که تو به این بهزاد بیچاره دستانش را به علامت تسلیم بالا آورد و سکوت بهزاد "  

نیش حالا که نمی تواند کتکم بزند باید به نحوی با " بهزاد زیر لب گفت: نمی تواند صحبت کند.  هم حمله کردی تا آخر عمرش

کنارهم داشتیم. پس زیادی، ش من و تو روزهای خوب و خو ؟دت می آید پرستشهمیشه از من بزبانش حالم را بگیرد، چرا تو 
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همیشه با استدلال  واقعا لیاقت محبت و دوستی را نداشت. " بهزاد چرا نفرتت را با جدایی من و ماهور از هم تخلیه کردی؟

ن، م های مسخره اش روان مرا به هم می ریخت. اما اینبار واقعا تلاش کردم که عصبی و پرخاشگر نباشم و گفتم: بهزاد جان

م. خودت نباید ماهور ه اتوی این ماجرا هیچ نقشی نداشت بندهباور کن مردک زبان نفهم به درد نخور من،  منطق من،عزیز بی 

بهانه او را تنها نگذاشتم. او بود که اول گفت اگر بخواهم به دنبال فربد بروم  یرا بی بهانه تنها می گذاشتی. " بهزاد گفت: من ب

 ازدواجپولی بدست بیاورم و ماهور را از این همه انتظار برای  تم با فربد به چین بروم تامی خواس تنهایم می گذارد، من فقط

فشار های مادر ماهور برای اینکه ما زودتر سر خانه و زندگی مان برویم هرروز بیشتر می شد و من چاره ای نجات بدهم. 

 اهور استفاده کنم نداشتم. به جز اینکه همراه فربد برای خرید جنس بروم و از سرمایه ی خودم و م

چرا این  ای وای بهزاد...و با تاسف گفتم:  اضطراب روابط بهزاد و ماهور چند لحظه ای مرا از دردهای خودم جدا کرد" 

ماهور خیال می کرد تو به خاطر دعوای من و فربد از او دل بریده ای و خودت را ناپدید کرده  حرف ها را زودتر نگفتی؟

 ی برای ماهور توضیح بدهی که قصدت فقط نجات زندگیتان است؟ چرا بدون حرف رفتی احمق جان؟نمی توانست .ای

و خیال می کردم  حق را به ماهور می دادم ،بدون فکر کردن به شرایط بهزادمن همیشه ، توی ماجرای بهزاد و ماهور " 

امروز ناخودآگاه دلم برای بهزاد می سوخت. حس کردم دلم می چنین مرد بی وفایی را تنها بگذارد. اما  حق دارد کهماهور 

به چین رفته بودی  ان: تو که برای نجات زندگیتهمین حالا کاری برای نجات عشق این دو نفر انجام بدهم، ادامه دادمخواهد 

کجا یح ندادی که پس چرا ادای آدم های بی معرفت را در می آوردی؟ چرا یک تماس کوچک با ماهور نگرفتی و برایش توض

خوب و زیباتر  هایچرا فکر می کردی که دختر؟ چرا گذاشتی خیال کند که دوستش نداری؟ چه کار کنی هستی و می خواهی

 سرش را روی آنها گذاشت و .زانوانش را بغل کرد شست،نروی تخت  ؟ " بهزادهستنداز ماهور توی این شهر برایت فراوان 

. فکر می کرد که من خیلی بی ه بوددوستی با صدایی گرفته گفت: چون حرصم را در آورد برای اولین بار توی اینهمه سال

کاری می دست گذاشته ام تا زندگیش را نابود کنم. نمی فهمید که من هر می کرد من دست رویخیال و بی عرضه هستم. فکر 

نمی آمد. بعد هم که دعوای تو و فربد  بر ای خوشبخت کردن اوکار بیشتری از من بر کنم تا او را خوشحال کنم، اما واقعا

رسید، توی چشمانم زل زد و گفت که تو را  و تو وقتی پای انتخاب بین من از تو کرد. دفاع شروع به روهامشروع شد و 

رفاقتش را با تو  ،چون تا به حال خیری از من به او نرسیده و حالا نمی خواهد به خاطر من به درد نخور ،انتخاب می کند

. می دهدخواستم به او بفهمانم که به خاطر دوستی با تو، مرا از دست عصبی شدم و  از این حرف های اوهم من . راب کندخ

حاضر شدی به  واقعا ی؟ توه ابودهیچوقت بهترین دوستم نتو " ناباورانه خندیدم و گفتم: پس حالا به جوابت رسیدی که چرا 
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تو خودت  پس چرا ،به تو و ماهور نداشتاصلا ربطی  دعوای من و فربد انه جانخاطر لج بازی با من از عشقت بگذری؟ دیو

، از پرستش از کارهای پرستش خوشم نمی آیدمن  می توانستی خیلی راحت به ماهور بگویی که ؟یانداختو زندگیت را وسط 

با فربد بعد هم برایش توضیح می دادی که باید  تحت تاثیر قرار می گیرد.ابطه مان من ناراحت می شوم و ر نوچدفاع نکن 

فقط با کمی صحبت . دبمان تمنتظر ی کههخوابز او می توانستی ا. یرا رو به راه کن زندگی تان کمی اوضاع و یبه چین برو

ادی را نجات بدهی. من که باورم نمی شود تو اینقدر راحت سکوت کردی و اجازه د ات کردن می توانستی رابطه ی ده ساله

شنیدم که  گینغم" حال بهزاد خیلی بد بود و سرش را از روی زانوانش بلند نمی کرد. صدایش را خیلی  این بلا سرتان بیاید.

مرا عصبی می کرد. می خواستم به  ،بود افسرده وت گفت: اشتباه کردم. دیدن حال فربد که اینقدر برای تو و از دست دادن

 خودم و فربد نگه دارم.  گروها بگیرد. می خواستم او را به زور توی ماهور بفهمانم که نباید طرف تو ر

و بی  به بهزاد چشم دوخته بود بغض" به سختی کمی خودم را روی تخت جا به جا کردم. به فربد نگاه کردم. اما او هم با 

مثل اینبار واقعا یک دنیا غصه توی صورتش نشسته بود.  ،. فربد را آهسته صدا کردم، وقتی به طرفم برگشتحرکت مانده بود

هردو باهم به بهزاد چشم دوختیم. فربد سری با تاسف تکان داد و رو به بهزاد گفت: شاید تو بهترین  ،مادر و پدرهای نگران

با ماهور یک ی. می خواهی من هستدوست پرستش نباشی، اما برای من حتی از برادر تنی و خونی هم عزیزتر و با وفاتر 

 قرار بگذارم و تو تمام این حرف هایت را برایش بگویی؟ شاید برگردد و باز کنارت بماند. 

مگر دیوانه است که از یک دکتر با این شکل و قیافه ی دور زانوانش محکم تر کرد و گفت: به " بهزاد حلقه ی دستانش را 

ندیدی که با چه ذوقی  بی پول و بدبخت برگردد؟ ،یم وجبیدست بردارد و پیش من ن  جف بزوسو مال و ثروت  زین مالک

 است.حداقل بیست سانت از من بلند تر هم که قدش  .عالی استاز مادر مهندس این پسره صحبت می کرد؟ پسره از هر لحاظ 

لعنت به کیارش سرمد که دوستانش هم مثل خودش شکست ناپذیر  .نیمو شک کاباید به عقل  ،انتخاب کندمرا  همباز ماهور اگر

خواهش می کنم کیارش را لعن و نفرین نکن، تقصیر کیارش چیست که تو را از غصه خون می کرد و گفتم:  قلبمهستند. " 

واهی همه نمی دانم چرا وقتی سر لج میافتی و می خ حالا وقت غصه خوردن نیست، ؟عزیزمنی تسنادان هو  سرسخت اینقدر

ماهور که ده سال همین قد کوتاه و بی پولیت را دید و کنارت  ت فکر نمی کنی.خود به نکات منفی وجود ،چیز را خراب کنی

دفاع را به تو می دهد عزیزم. غصه نخور، من ترتیب یک قرار دو نفره را برای تو و ماهور  یماند، حتما حالا هم فرصت کم

ا باز هوای ازدواج با دختری هبعد هایت را بکن و ببین که واقعا ماهور را دوست داری؟م فکرم. فقط خواهش می کنم تمامی ده

" بالاخره بهزاد صاف نشست و به من نگاه کرد. خیلی غمگین بود، چشمان درشت و  نصف سن ماهور به سرت نمی زند؟
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. مستقیم به چشمانم خیره شد و گفت: دوستش دارم پرستش. ندشده بودمخمور و بی فروغ  ،مشکی رنگ و شرقی او زیر بار غم

هیچ وقت فکر نمی کردم من به زندگی با ماهور عادت کرده ام،  .خیلی حالم بد شد ،دیگر دیدم ا یک نفرامروز که او را ب

 هرگز او را رها نمی کردم.  ...ماهور به این زودی از من دست بکشد، اگر می دانستم

امان از تو بهزاد نفیسی که همه چیز را سر هیچ و پوچ خراب کردی، و گفتم: ه کمی دستم را جابه جا کند از فربد خواستم ک" 

با او د و بتوانی نشرایطت درست بشول منتظر نگه داری تا شاید انمی توانی باز او را ده س ،در ضمن اگر ماهور قبولت کند

. تو از این تردید حتی او را به خانواده اش هم معرفی کرده استخیلی زود و بی ازدواج کنی. خودت دیدی که دکتر روزبه 

 سفرت به چین با دست پر برگشته ای یا نه؟ 

گفت: من که مجبور شدم بیشتر سودم را برای بدهی به جای بهزاد " بهزاد با ترس به فربد نگاه کرد. فربد هم توی فکر بود و 

 برایمان زیادی سود ن من آنرا با ماهور تسویه کرده بودم. در نتیجهوچ برگرداندبه من ها پرداخت کنم. بهزاد هم سهم ماهور را 

فیکی انجام اای افتادیم که در آن کارهای گر مغازهبه فکر باز کردن  م،اصل پول خانه ی پدر نماند. اما با همین مبلغ و باقی

بعد فهمیدم از طرف عمو جاوید بوده، از سهراب  . سهراب هم به خاطر جریان وام بانکی مبلغی به من قرض داده بود کهبدهیم

عموجاوید نپذیرفت و خواست که پول را به یک زخمی بزنیم و اگر می توانیم کاری با  اماخواستم پول را به ایشان برگرداند 

تا قبل از اینکه  .یمنیک مغازه توی ولیعصر و روبروی دانشگاه هنر اجاره ک آن انجام بدهیم. ما هم با سهراب تصمیم گرفتیم که

شروع به  سهراب به کمک که سه نفریتو حال سهراب را بگیری و او روزه ی سکوت بگیرد و با همه قهر کند، مدتی بود 

 یم و چیزی برای خودمان و یا خریدکه هرچه در میاوریم باید برای اجاره بده ندسته به قدری بالا. اما اجاره ها یمکار کرده بود

 و حرفه ای باقی نمی ماند.  چاپ خوبدستگاه های 

با اینکه درد داشتم اما خستگی پشت پلک هایم خانه کرده بود. دلم می خواست بخوابم. نمی دانم چرا عمو جاوید نمی آمد و  "

ر می احتما از اینکه بدون من ک پرستش گذشته بودم، ربه دادم نمی رسید. سعی کردم برای کار جدید آنها خوشحال باشم. اگ

خوب شوم و یکبار دیگر صبح ها به دنبال کیارش بد اخلاق خودم  زودتر ستدلم می خوا فقط غمگین می شدم. اما حالا ،کردند

که از کار کردن برای کیارش لذت می برم.  بودبروم و از توی آینه قیافه ی عبوس و بداخلاقش را دید بزنم. من خیلی وقت 

 دلم می خواست در کنار او وقت بگذرانم.شده بودیم، خیلی بیشتر  همدیگرحالا که عاشق 

به زحمت فکرم را متمرکز حرف های فربد و بهزاد در مورد خرید دستگاه های جدید کردم و گفتم: نگران پول نباشید، من  

 چهارصد میلیون پول دارم که نمی دانم با آن چه کار کنم. چرا شماها این پول را توی مغازه سرمایه گذاری نمی کنید؟
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فربد جواب داد و با اخم گفت: نه کیارش پول را  ،پس نداده ای؟ " به جای من کیارش هزاد با تردید گفت: مگر پول را به" ب 

از پرستش قبول نمی کند... " بهزاد با تعجب به من نگاه کرد و گفت: او که برای پس گرفتن پولش هزار نوع سفته و قرارداد 

پس نمی گیرد؟ " به فربد نگاه کردم و آرام گفتم: چون می ترسد پول ها را پس بگیرد  پس حالا چرا پول را ،با تو امضاء کرد

این دو موضوع چه ربطی به هم دارند؟ پولها را بگیرد و من از پیش او بروم. " بهزاد هر لحظه بیشتر تعجب می کرد و گفت: 

ایستاد. به بهزاد گفتم:  رفت و پشت به ما ره ی اتاقکنار پنج، سرش را پایین انداخت" فربد اما اجازه ندهد که تو ترکش کنی. 

 . دیگر دلیلی برای ماندن کنار او نداشته باشممی ترسد پولها را پس بگیرد و من  طرز فکر خاص خودش را دارد،کیارش 

لیلی برای چه دهمه گفته ای او را دوست داری. پس  به" بهزاد خندید و گفت: کیارش سرمد خیلی دیوانه است پرستش. تو که 

کلمه ای به نام اعتماد به نفس در او تعریف نشده است؟ نگرفته ای؟  پس را هم از او یتهنوز سفته ها؟ دراینهمه نگرانی دا

نگیرد و  پس به گمانم حق دارد که پولها را ،واقعا خیال می کند او را تنها می گذاری؟ البته حالا با این بلایی که سرت آورده

کیارش را به خاطر این بلاهای  ،پرستشکه خیال می کنی واقعا گفت: ایستاده بود و سفته هایت را پس ندهد. " فربد پشت به ما 

پرستش روزهاست که به همه می گوید خودش از بالای پله ها پرت شده  ...مقصر می داند؟ نخیر ،وحشتناکی که سرش آورده

 خوش شانس ترین دیوانه ی دنیاست. و کیارش بی گناه است. کیارش 

 گفتم: پول را قبول می کنید؟  ، بی مقدمهبیش از حد خسته و کلافه بودم را نداشتم. از کسی حوصله ی بحث و دفاع دیگر "

برایم کافی است. دلم  ،" فربد خیلی قاطع گفت: نه... همان یکباری که از تو کمک خواستم و تمام دوستی مان زیر سوال رفت

خواهد بازهم تهمت بی وفایی و نارفیقی به پیشانیم بخورد. من احتیاجی به پول بیشتر ندارم. با بهزاد و سهراب کار می  نمی

کنیم و شرایط را درست می کنیم. " شرمنده شدم که چرا اینقدر بابت بدهی او را اذیت کرده بودم و گفتم: دفعه ی قبل اوضاع 

ول کیارش را پس ندهم باید تا آخر عمرم برده ی او بمانم. اما حالا اوضاع مثل قبل فرق می کرد. من خیال می کردم اگر پ

نیست. من توی شرکت حقوق خوبی دارم. کیارش دیگر عصبانی نیست و مرا به چشم دشمن و برده نگاه نمی کند. پولی که تو 

مایه گذاری می کنم. در آخر با هم حساب و را سر مپول می خواهم توی حسابم مانده است. اینبار من استفاده پس داده ای بی

بهزاد گفت: کتاب می کنیم و من سود خودم را بر می دارم. " نمی دانم فربد از پنجره چه می دید که به طرف ما بر نمی گشت. 

شود، می توانیم کمی لوازم و التحریر هم توی مغازه بریزیم و از فروش همه چیز  ماناگر چهارصد میلیون پرستش وارد کار

می دانم... دلم نمی خواهد بازهم نگران نجات پرستش از گفت: ن با صدایی که از دور دست ها شنیده می شدفربد  سود ببریم. "

 ... دکیارش خلاص شوزودتر از شرّ  دبخواه و پرستشدستان کیارش باشم. ممکن است اتفاقی بیافتد 
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" قاطع گفتم: در هر حال که من فعلا نمی خواهم از شر کیارش خلاص شوم، من این شر را دوست دارم... در ضمن حتی اگر 

" بهزاد کمی خوشحال شد و گفت: پس ما هم سعی می  او حرفی از پس گرفتن پولش نمی زند. پول را پس بدهم، من بخواهم

نگرانی نداشته باشی. فربد تو موافقی؟  ،نرا به کیارش سرمد پس بدهیآده کنیم که هروقت خواستی کنیم از پول تو طوری استفا

 نحس، چهارصد میلیون" این منظره ی لعنتی فربد را در خودش محو کرده بود و صدایش را به سختی شنیدیم که گفت: این 

نم با قبول این پول دوباره چه بلایی سر زندگیمان می حالا نمی دارفت. گعزیز ترین چیزی را که داشتم خیلی راحت از دستم 

کیارش نمی کردم. ای  های بچه گانه ی پدرم تصمیم بگیرد و عزیزانم را وارد بازی مای کاش از روز اول اجازه داده بودآید. 

 بیافتد... اصلا اجازه نمی دادم که نگاه کیارش به پرستش ... اگر برمی گشتیمبرگردیم گذشتهکاش می توانستیم به 

: نمی توانی خیلی آرام زمزمه کردو  به طرفم آمد" من و بهزاد به هم چشم دوختیم. یک دنیا حرف توی چشمانمان بود. بهزاد  

 او را دوست داشته باشی؟ بدون تو حال خوبی ندارد. او هنوز بهترین دوستمان است، اگر راهی باقی مانده است برگرد.

مرد این شهر بود اما حالا...  و عزیزترین رینخاصتنگاه کردم. روزگاری نه چندان دور او برایم  " به قامت فربد کنار پنجره 

 سری تکان دادم و آهسته لب زدم: نه راهی باقی نمانده است.. دیدم و درک نمی کردمحتی او را درست نمی 

ای؟ " چشمانم را بستم تا دوباره به یاد کیارش عاشق شده واقعا اینقدر " بهزاد غمگین نگاهم می کرد و آرام تر از قبل گفت:  

گفتم: طوری عاشق شده ام که اگر تمام دنیا بخواهند او را از من بگیرند، نمی توانم زمزمه کردم و  اشک نریزم و با خودم

دنیا برایم  دست از او بردارم. او جانم را بخواهد، نمی توانم جانم را ندهم. با یک لبخندش حالم خوب می شود، با یک اخمش

به تاریکی مرگ می شود. " چشمانم را باز کردم و ناگهان چشمان پر از غم بهزاد قلبم را لرزاند. او هیچوقت غمگین نمی شد، 

هر او هم را تخلیه می کرد. اما امروز با غمی عجیب نگاهم می کرد. حس می کردم  ،چون با عصبانیت و غر زدن خودش

 بود اما اینجا نبود.  شده مگین تر می شود. به صورت من خیرهلحظه به ماهور فکر می کند و غ

همچنان لوس بازی های دخترانه نمی کرد. رگز خودش را درگیر این خیلی وقت بود که با بهزاد درد و دل نکرده بودم. او ه

 ، زمزمه کردم و گفتم: حداقل تو مرا درک کن. بهزاد من واقعا کیارش را دوست دارم. توی دنیای خودش غرق بود

خوب رفتار  خیلی با فربدتو کنار گوشم گفت: حال سهراب از فربد بدتر است. و  چشمان خسته و مخمورش را از من گرفت" 

بهتر باشی؟ سهراب با سهراب  نمی توانی نگاهی از گوشه ی چشم تو ندارد.نیم اما سهراب بیچاره حتی امیدی به  ،می کنی

. فربد مغرور تر است مانی، دیگر چیزی از سهراب باقی نمی مانداگر تو با کیارش ب .بیشتر از فربد احتیاج به دلسوزی دارد

خیلی مظلوم است، فقط خودخوری می کند و من مطمئنم که بلایی سر خودش می  و از پس دل خودش بر میآید اما سهراب



 فصل نوزدهم

658 

 
   

... " اجازه نمی دادند که من خوددار باشم. نگرانی را به جانم د پرستشباقی می گذار برای مانپشیمانی عمر و تا آخر آورد 

شماست.  می کردم سهراب بی خیال تر از همه یآورد؟ من همیشه فکر بیبلایی سر خودش  سهراب چرا بایدریخت و پرسیدم: 

خودش را از دسترس خارج می کند تا هر بلایی ، برای همین ی خیال نیستبسهراب  " بهزاد سرش را پایین انداخت و گفت:

. این دو نفر تا وقتی که رقیب هم بودند همه چیز را به شوخی و خنده می که دلش می خواهد با غم و غصه سر خودش بیآورد

ی دیگری تلاشی ردکمی ا را انتخاب تو هرکدام از آنه .عهده ی تو بگذارند رانتخاب را ب ند. با هم قرار گذاشته بودند کهرفتگ

حالشان  ،است سرمد کیارش ،. اما حالا که رقیبچون نان و نمک هم را خورده بودند ،دادمی انجام ن انبرای به هم زدن زندگیت

را آدم مطمئنی برای سپردن تو به او  سرمداست. از یک طرف نمی خواهند تو را اذیت کنند، از طرف دیگر شده بد خیلی 

 م،سهراب اصلا نمی تواند بخندد. غم عشقت از آن سهرابی که می شناختی، ند. از وقتی که کیارش این بلا را سرت آوردهداننمی 

 چیزی باقی نگذاشته است.

خودش  باخیال کردم زیر لب  نتوانستم روی حرف های ترسناک بهزاد در مورد سهراب تمرکز کنم. و" صدای فربد را شنیدم  

گفت: از اینجا پارک کنار بیمارستان مشخص است. ا بیشتر که دقت کردم فهمیدم با ما صحبت می کند و ، امصحبت می کند

با هم می خندند و شوخی می کنند. به نظرم از توی پارک نشسته اند. دقیقا مثل ما ساز دستشان است. جوان چند دختر و پسر 

قرن ها می گذرد. راستی چرا دوستی مان اینطوری شد؟ مگر شیم که ما هم می توانستیم اینقدر شاد و خوشحال باآن زمان ها 

 قرار نبود که همیشه کنار هم بمانیم؟

همه ی ما گرفتار شده ایم، از دست بقیه هم کاری برای رفع گرفتاری  " من و بهزاد فقط بهم نگاه کردیم. فربد ادامه داد و گفت: 

نیست شیرین چند وقت دیگر برمی گردد و تا آن  را دوست داریم. معلومهایمان بر نمی آید، چون ما این گرفتاری های جدید 

. ماهور اگر با دکتر روزبه ازدواج کند دیگر به ندرت توی می گذارد یا نهخنده ای بر لبهایش باقی  ،کوه مشکلات زمان

د، نفر دوم هرگز نمی آید. نبهزاد بدون ماهور کمرنگ می شود و هرجا یکی از این دو نفر باش .دورهمی ها شرکت می کند

و جایی  با خودش ببردمرا پرستش اگر... " با چنان غمی به طرفم برگشت و نگاهم کرد که حس کردم همین حالا می خواهد 

. سری با تاسف تکان داد و گفت: اگر تو با کیارش ازدواج کنی، تا وقتی که او زنده است دیگر نمی توانی کنار ما پنهان کند

ی دختر و  و من... هرجا که خنده نابود می کند با دود و سیگار و هزار کوفت و زهر مار دیگر هراب خودش راباشی. بعد س

حسرت بخورم که چرا سکوت کردم و اجازه دادم که دست روزگار دوستی مان را به اینجا بکشاند.  باید ببینمپسرهای جوان را 

 این آینده ای نبود که برای دوستی مان آرزو داشتیم.  از غصه دق کنم. غم دوری از شما باعث می شود که من
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خودش . چرا همه خیال می کردند که سهراب عزیز تر از جانم، بدون من دنیا برایم سیاه شد ،این آینده نگری او " حس کردم با

. با پر درد باشددر فکر نمی کردم بازی عشق اینق هیچوقت؟ واقعا چرا آینده ی ما اینطوری رقم می خورد؟ را نابود می کند

 شنیدن اسم عشق فقط به وصال فکر می کردم، اما حالا همین عشق تیشه به ریشه ی دوستی مان می زد. 

های افسرده کننده را فراموش کن. ما از اول  گوییاین پیش  نوستراداموس اعظمسعی کردم به زور لبخند بزنم و گفتم: آقای 

، ازدواج کند ، با یک آدم غریبههرکدام از مااگر هم قرار نبود که همه با هم قبیله ای ازدواج کنیم. از اول هم می دانستیم که 

نیست که مثل ده  کنار هم نمی مانیم. اما همیشه می خواستیم که در هر حال با هم دوست بمانیم. دوستی این دیگر مثل گذشته

. برای این کارها پیر می شویمیک روز بالاخره . چون م بزنیمهیم و یا توی سر و کله ی نوازسال قبل با هم توی پارک آهنگ ب

سختی را از سر بگذرانیم. دوستی این است که سالی یکی آن دوستی این است که اگر سختی پیش آمد همه یک تن بشویم و 

ماهور و عکس ها و فیلم های بچه هایمان را نشان همدیگر بدهیم. هیچکس نمی تواند مانع ملاقات  ،دوبار دورهم جمع شویم

سال با هم دوست بوده اند. من به خاطر عشق به کیارش هرگز شما را فراموش  ینچند آنهاچون بهزاد توی گروه مان بشود، 

من اجازه نمی  افتد و برای بودن در کنارمان بر می گردد.ما می دنمی کنم. شیرین لا به لای تمام گرفتاری هایش بازهم به یا

چون قبل از هر کاری خودم او را می  و خودش را با دود و سیگار بکشد، بزندهای احمقانه سهراب دیوانه دست به کار دهم

زدواج می کنی و فربد خان، من برایت پیش بینی می کنم که تو زودتر از همه ی ما ااما تو کشم و از شر او خلاص می شوم. 

خوب باید به زور سالی یکبار تو را توی جمع های دوستانه ببینیم.  هستی، یفوقالعاده زن ذلیل آدم چون اما .ی شویمبچه دار 

می گویی همسر عزیزم اجازه نمی دهد با خانم های زیبای دوران  چشمان ما نگاه می کنی وبا پررویی کامل توی می دانم که 

که ما  غم نامه خواندینوقت من به یادت می آورم که تو چقدر دل ما را خون کردی و چقدر برایمان آمجردیم رفت و آمد کنم. 

ین اندازه زن ذلیل می شوی. می رویم و تو را تنها می گذاریم. " بهزاد خندید و گفت: پرستش راست می گوید فربد، تو به هم

تو زن ذلیل نمی شوم.  غیر از به زنی ، من برای هیچسبحانی جانم نگران من نباشتو " فربد فقط لبخند کم رنگی زد و گفت: 

 نمی توانم هیچ زنی را اسیر این احساسات پیچیده ام کنم. ،توی زندگیم هستیتا وقتی که تو در ضمن 

حالا به جای اینکه تو ترشیده بمانی یک دنیا مرد منتظر جواب بله ات نشسته دنیا برعکس شده، " بهزاد خندید و گفت: پرستش  

 تنبل ایناند و اگر بله نگویی زندگی شان با خاک یکسان می شود. " دیگر نتوانستم درد را تحمل کنم و با ناله گفتم: امان از 

حالا  ، پسیدکاری برایم انجام نداد اینهمه سال منتظر بودم و هیچکدام تانمن  ...افتاده اند. ای بابا نم که دیر به یاد های ترسو

 باور کنید من تصمیمم را برای آینده گرفته ام. چرا می خواهید مرا توی معذوریت اخلاقی قرار بدهید؟
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بگیرد.  قوی را امبخش" فربد به طرف در رفت و گفت: فکر کنم باید بروم عمو جاوید را پیدا کنم تا برایت اجازه ی تزریق آر 

عوض می کنم. به هر جان کندنی که شده تو را  اگفت: تصمیمت رقاطعانه " اما هنوز از اتاق خارج نشده بود که برگشت و 

جواب دادن به حرف فربد را پیدا نکردم. اما از اینکه فربد می خواست بدون فرصت پس می گیرم. " عمو جاوید وارد شد و 

 کیارش خیلی شکننده تر از آن بود که بتوانم به فربد .سیدممی تربه کار خودش ادامه بدهد  ،اب مندر نظر گرفتن حق انتخ

در واقع از کیارش هم  د.شو تربا کیارش خراب رابطه ام ومی ترسیدم فربد کاری انجام بدهد  .اجازه بدهم به خاطرم مبارزه کند

حت همه چیز را ید. کیارش ثابت کرده بود که توی هر درگیری خیلی رامطمئن نبودم که بتواند از این مبارزه پیروز بیرون بیا

 .دو زندگی مان را بر باد می دا دبین مان خراب می کر

خیلی درد  صدای نال هایت تا توی راهرو می آیند. عمو جاوید با نگرانی پرسید: پرستش چرا اینقدر ناله می کنی باباجانم؟ 

تزریق نمی کند و باید درد را تحمل قوی داری؟ " بهزاد با عمو سلام و احوالپرسی کرد و گفت که پرستار فعلا برایم آرامبخش 

و نها جای من نبودند آکنم. عمو هم حرف پرستار را تایید کرد و از من خواست که کمی غذا بخورم و خویشتن دار باشم. اما 

 .می کشمدرد  چقدرکه ند درک نمی کرد

چون گفتگو  نها دیگر نمی توانم درد را تحمل کنمآبا رفتن که فربد و بهزاد می خواستند خداحافظی کردند و بروند. می دانستم  

زمان هم که توی بیمارستان خیلی کند می گذشت. دلم می خواست از آنها بخواهم  با آنها کمی حال و هوایم را عوض می کرد.

، در این لحظه فقط وجود کیارش اما می ترسیدم که کار داشته باشند. ای کاش کیارش بازهم به ملاقاتم می آمدد. نکه کنارم بمان

 .آرامم می کرد

نداشت.  توضیح دادنحوصله ی خیلی به محض اینکه بچه ها رفتند از عمو پرسیدم که با دکترم صحبت کرده است یا نه. اما او  

گفت: قبل از دیدن دکترت به کیارش زنگ زدم  راضی شد و ه او اصرار کردم تا بالاخرهب خیلی .نبود خوب شمثل اینکه حال

من بتوانم کمی با او صحبت کنم. " تعجب کردم و گفتم: شما با کیارش صحبت  تاود شن خارج و از او خواستم از بیمارستان

ترسوی من.  بچه یپوتی برایم باز کرد و گفت: نه مکردید؟ او را دعوا کردید؟ به او گفتید که دیگر به دیدارم نیاید؟ " عمو ک

 در واقع رفتم که همین برخورد را با او داشته باشم. اما... 

کرد. سکوتش دیوانه ام می کرد و اینبار با نگرانی  به تکه های کوچک قسمتآناناس برداشت و  ش" سکوت کرد. برایم یک بر

توی دهانم گذاشت و خیلی غمگین گفت: اینقدر ناراحت و ویران بود که  گفتم: اما چه عمو؟ " عمو یک برش کوچک از آناناس

 وجود باقی نمانده است.من خیال می کردم که او اصلا به فکر تو نیست، اما دیدم که دیگر کیارشی غرها توی مغزم ماسیدند. 
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رای تو فراموش کردم و فقط به او . به قدری حالش بد بود که من تمام نگرانی هایم را ببوداو پر از نگرانی برای تو شده 

های بد اما من نگرانی های او را ندیده بودم. از اینکه در مورد او فکر ،دلداری می دادم. او تمام این مدت همینجا کنار ما بود

کردم خیلی ناراحت شدم پرستش. " بازهم دنیا برایم بهشت شد. لبخندی بزرگ روی صورتم نشست و گفتم: کیارش خیلی  می

م. " عمو کلافه به من نگاه کرد و گفت: چطور باور کنم که او تو را از یبمان باهم اجازه بده ماربان است، خواهش می کنم مه

باورت می شود پله ها هُل نداده است؟ خودش که انکار نمی کند و هرلحظه می خواهد بابت کاری که کرده عذر خواهی کند. 

  ؟واست به دست و پایم بیافتد تا گناهش را ببخشمچند باری می خ ،خشم و کوه غرور که این

روی  ،حرف های او را گوش نده. باور کن من او را عصبی کردملطفا " برای دفاع از کیارش جان دوباره گرفتم و گفتم: عمو 

چون می ترسیدم برود و همه چیز  ،و او می خواست برود اما من یقه اش را از پشت سر گرفتم با هم مشاجره می کردیم هاپله 

که ناگهان دستش به من خورد و من هم تعادلم  را بین مان خراب کند. کیارش بیچاره هم می خواست مرا از سر خودش باز کند

با جایمان  حالاو  ایستاده بود که او کنار نرده هااین امکان را هم در نظر بگیرید پایین افتادم. عمو جاوید  را از دست دادم و

توی دستش را کنار گذاشت و گفت: می توانی تا آخر عمر هر وقت که به دستت نگاه می هم عوض می شد... " عمو ظرف 

کنی و کم توانی آنرا می بینی به خودت بگویی که کیارش مقصر این بلا نبوده؟ " ناگهان قلبم فشرده شد و گفتم: مگر قرار است 

 ...توانی یعنی چه؟ کم م تا آخر عمر کم توان بماند؟که دست

 قط توانسته کوتاهی" عمو سرش را پایین انداخت و گفت: با کیارش پیش دکترت رفتیم، اما او خیلی امیدوارمان نکرد. گفت ف 

داشت که بتوانی مثل قبل خوب  واری وجودامیدجای باز خیلی  ،. اگر این اتفاق برای پایت افتاده بودرا بر طرف کند دستت

خیلی سخت بتوانی مچ و انگشتانت را تکان بدهی. کار زیادی از عمل  از این به بعد اما دست مثل پا قوی نیست، شاید ،بشوی

 ها بر نمی آید، همه چیز بستگی به حرکت درمانی ها و فیزوتراپی هایی که باید به زودی شروع کنی دارد. 

وحشت زده گفتم: اما این دست راستم است.  م را از دست دادم." دنیا روی سرم خراب شد، حس کردم ناگهان تمام توان و جان

گفت: نمی دانم باید چه کار  تر از من عمو نگراناگر نتوانم مثل قبل خوب شوم یعنی... دیگر هیچ کاری از من بر نمی آید. " 

 کنم... نمی دانم جواب مادر و پدرت را چه بدهم.

. مگر ینها توضیحی بدهدرم فکر نکن. اصلا لازم نیست به آبه پدر و ماخواهش می کنم اصلا " ناگهان آتش گرفتم و گفتم:  

نگرانم بودند؟ الان فقط به من فکر کن عمو جاوید. من بدون دست راستم دیگر  ،وقتی که می رفتند و مرا به  تو می سپردند

. هنوز می کردمو سکوت کرد و من با یک دنیا وحشت گریه م تباه می شود. " عماآینده  ...نمی توانم کار کنم و پول در بیاورم
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تازه می فهمم که  نشده دلم برای دست سالم و عزیزم تنگ شده بود. ای کاش می مردم و دچار این مصیبت نمی شدم. چیهیچ 

 اوش نداشت.معلولیت دستم برایم فرقی با اوضاع سی ردی را تحمل می کردند.دشیرین و سیاوش بیچاره تمام این سالها چه 

ی انگشتان نباش عزیزدلم. خدا بزرگ است، دکتر روزبه مطمئن است که می تواند کارای نصدای عمو را شنیدم که گفت: نگرا

 بدتر از تو را هم خوب کرده است. بیماران او می گوید ناامید نباش.  و مچ دستت را برگرداند،

 اوضاع دستم قرار گرفت؟ ای کاش با او پیش دکتر نمی رفتید. " درمانده و پر از بیچارگی گفتم: کیارش هم در جریان 

" عمو حالش از من بدتر بود. حس می کردم برای او هم توانی باقی نمانده است. یک صندلی آورد و کنار تختم نشست. عینکش 

گفت: اشتباه کردم. خودش اصرار کرد. من نمی  را برداشت و چشمانش را کمی فشرد. بی حال و خسته چشمانش را بست و

بتواند حالش را بهتر کند. تو می گویی که او را دلداری بدهم. به قدری عذاب وجدان دارد که فکر نکنم  بهباید  که چگونه فهمم

نکه او به تو . زندگی ام از فکر ایاستمقصر نیست اما حال و روز او به من ثابت می کند که حتما مقصر  این اتفاقاو توی 

که اگر با هم ازدواج کنید و بازهم نگرانم بازهم او را بپذیرم، سیاه شده است. دائم  توآسیب رسانده و من مجبورم به خاطر دل 

. پرستش اینهمه آدم خوب دورت را گرفته است، خواهش بر نیایدی نجات تو ابراز من دیگر کاری  ،چنین بلاهایی سر تو بیاورد

که فکر خراب بود نفر را انتخاب نکن. او باید الان اینجا باشد و به تو دلداری بدهد، اما به قدری حال خودش می کنم این یک 

خودکشی است. پرستش او بی نهایت آسیب دیده است و این رابطه ی عجیب که تو هر ثانیه ناخودآگاه  فکرکنم همین حالا در 

به درد او نمی خورد. پرستش او احتیاج به محیطی کاملا آرام و بدون  اصلا ،و به مرز جنون می رسانیاو را عذاب می دهی 

دغدغه دارد تا بتواند شاد زندگی کند و بلایی سرش نیاید. خواهش می کنم حداقل برای نجات کیارش هم که شده او را از خودت 

، تنهایت نمی گذاردهم د یک لحظه دور کن. بگذار من با خیال راحت تو را به مردی بسپارم که مطمئنم اگر بلایی سرت بیای

به هیچ عنوان به دردت نمی خورد عزیزم.  ، کیارشکندنمی خودش نگران زنده ماندن  تو رامن و ، گرفتاری هامردی که توی 

 مابرای راحتی خیال خودش " نمی خواستم حرفهای عمو را بشنوم. او هیچوقت تا این اندازه بی رحم نبود. عمو می خواست 

نخواهند مرا از کیارش جدا کنند؟ نمی دانم چرا حالا  دیگراناز او هم دلگیر شدم. چه کار کنم که  بالاخرهجدا کند.  را از هم

ا به کرسی بنشانند. دلم می خواست به عمو بگویم وقتی یک رمی خواستند حرف خودشان ب من در میان بود همه اکه پای انتخ

دلیل بر بدی انتخاب من نیست. اما ترجیح دادم سکوت کنم تا  ،کندفکر می به خودکشی  تینگران من است که ح نفر اینقدر دل

 تسکو هرچند که اینعمو را نگران تر نکنم. گاهی اوقات باید سکوت می کردم و بیشتر به حرف های دیگران گوش می دادم. 

اید تا بتوانم سر یک فرصت مناسب به همه ثابت قط امیدوارم بلایی سر کیارش نیفبه معنی قبول نگرانی های اطرافیانم نبود. 
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همه ی ما توی یک سنی دل مان می خواهد نافرمانی کنیم و کار  و کیارش واقعا انتخاب درستی است.م نکنم که اشتباه نمی ک

کرده درست را انجام ندهیم. اغلب آدم ها توی نوجوانی دچار این طغیان ها می شوند اما من... توی سن سی سالگی طغیان 

بودم و کیارش دلیلی شده بود که دلم بخواهد بخاطر او با تمام دنیا مبارزه کنم. می دانم که تمام دنیا درست می گویند و کیارش 

 پشیمانم می کند اما بازهم دلم می خواست یکبار... فقط یکبار مقابل دنیا بایستم و از کیارش دفاع کنم. 

من هم بتوانم بیشتر فکر کنم. باید نشخوارهای مغزم را کمی آرام نگه دارم تا بتوانم  کمی سکوت لازم بود تا عمو سکته نکند و

نمی خواستم همین امروز که من و عمو یک دنیا عذاب کشیده بودیم، رنجشی درست  به وضعیت دستم و زندگیم فکر کنم.بهتر 

 صدای مغزم وجودم را فرا بگیرد.  کنم که بعدها برایم پشیمانی به همراه بیآورد. اجازه دادم که درد به جای
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مرا به خانه  ،توی بیمارستان ها یه بعد از دوماه آوارگعمو را راضی کردم کبالاخره دلتنگی برای خانه امانم را برید، 

، اوضاعم خیلی پیچیده شده بود. مثل شخصیت های کارتونی که وقتی از جایی بود عمو تختم را به پذیرایی آورده برگرداند.

، اما آتل آهنی م باز شده بودسرفقط پانسمان قالب گچ متحرک شده بودم. یک می افتادند سراپایشان را گچ می گرفتند، تبدیل به 

برای خوابیدن آنرا در می  ،شب طول فقط چند ساعتی در باید آنرا می بستم، ائمو بلند گردن تا کمرم هنوز همراهم بود و د

پانسمان داشت و هرروز که عمو پانسمان ها را عوض می کرد حالم از این همه بخیه م بیچاره و له شده ا دست راست آوردم.

زودتر می فهمیدم که  و ممی کردحرکت درمانی ها را شروع  ترسریعباید  و سوراخ و بی حالتی انگشتانم به هم می خورد.

. تمام تنم پر از کبودی های هولناک بود که با ندقفسه ی سینه و دنده هایم بهتر شده بوددقیقا چه بلایی سر انگشتانم آمده است. 

. شاید توی تصادف با باشدده ورآدیدن آنها به عمو حق می دادم که خیال کند کیارش کتکم زده و یا از روی عمد بلایی سرم 

 نمی دیدم که با سقوط از بالای پله ها و افتادن از یک طبقه چنین حال و روزی داشتم.  آسیبماشین هم اینقدر 

حس می کردم توی مغزم یک دنیا تغییر به وجود آمده است. مغزم پر از صدا شده بود حال روحی و روانی مساعدی نداشتم. 

طوری  ،اه توی تمام ساعات شبانه روز به سراغم می آمدند. حالا دیگر کوچکترین صدای افتادن وسایلو دردهای شدید ناخودآگ

مجبور می شدم ه بودم و برگشتکه به خانه  مرا می ترساند که سر دردها به مغزم هجوم می آوردند و اذیتم می کردند. از وقتی

بی گناه و بیشتر حالم بد می شد. توانایی دست گرفتن تلفن همراهم را نداشتم. عمو جاوید  ها بیکار سرجایم می نشستم،تساع که

حالم خوش نیست می گفت: من دستانت می شوم، هر کاری که با تلفنت داری بگو تا من برایت انجام  که وقتی می دید دلسوزم،

توی شبکه های اجتماعی بالا  باهم دو بع بگذارم اش روی شانه. کنارم می نشست، بغلم می کرد و اجازه می داد سرم را بدهم

این کارها را هر روز ساعت ها بدون غر زدن و احساس ، پیام هایم را بدون آنکه بخواند برایم باز می کرد. یمو پایین می رفت

را چک کند و او هر ده بار از او می خواستم که تلفن همراهم خستگی برایم انجام می داد. گاهی اوقات در یک روز بیشتر از 

 را برای من هدر می داد. گرانبهایش بار بدون آنکه کوچکترین مخالفتی کند ساعت ها از عمر با 

ا یک لیوان کوچک و سبک را یبشویم و  ی توانستم به راحتی دست و صورتم راحتی نم ،برایم سخت شده بود یکار انجام هر

 شکر می کردم.را خدا و من هرروز و هر لحظه به خاطر داشتن او  می دادتمام این کارها را عمو برایم انجام بلند کنم. 

دلم م بودم، عمو ساز مرا در دست گرفت و مجبورم کرد تا نواختن نت هایی را که ویولنچند روز اول که بی نهایت دلتنگ  

دشواری  کار ویولنآموختن با صدای ویولن خودم بشنوم را به او بیاموزم. این کار او خیلی برایم با ارزش بود،  می خواست
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عمو واقعا باهوش بود، ویولن را دوست نداشت و بدهم. برایش و این لطف او باعث می شد که من دلم بخواهد جانم را هم  بود

متوجه ی که تازه  سپردحرف هایم گوش می به قه و استعدادی یاد می گرفت و اما با چنان علا .ساز مورد علاقه اش تار بود

 .بوده استبه فراگیری  علت تمام موفقیت هایش، علاقه ی او هوش و استعداد سرشار او می شدم و در می یافتم

یک روز خودم  من اگرکه  دلخوشی من کارهایی انجام می دادتمام این سالها می دانستم که خیلی دوستم دارد، اما حالا برای  

مرا از بزرگ شدن توی او همین که  ی او تلاش کنم.ادشستم اینقدر عاشقانه برای ، باز نمی توانممی شدفرزند  صاحب

از جان و قلبش مایه برایم تا این اندازه واقعا توقع نداشتم که  و بود ترین لطفش در حق منبزرگ ،پرورشگاه نجات داده بود

اگر به هر دلیلی ش مخالفت کنم. دائم به خودم می گفتم که دیگر حق ندارم با نظرات ،وقتی محبت های او را می دیدم بگذارد.

باید ، . حتی اگر بگوید دیگر کیارش را نبینباید از او اطاعت می کردم فقط ،که من به خواسته های قلبم برسمنمی داد اجازه 

م. ط باید به حرف عمو جاویدم گوش می دادهم فق می مردماگر از دوری کیارش ش را بپذیرم. حتی اتبدون مخالفت دستور

بود. کیارشی که... مرا تا سر حد  نم عشق ،وفا یب کیارشچون  ،نداشته باشداز من چنین توقعی امیدوارم عمو هرچند که 

 . ، تمام چیزی بود که من از زندگی می خواستممرگ دلتنگ خودش نگه می داشت

 مطمئن بودمبه دیدارم نمی آید. توی این مدت چرا که بدهد  زنگ بزند و یا پیام جای من به او بهنمی توانستم از عمو بخواهم 

به دیدارم نیامده  ، اصلابعد از اتاق ریکاوری تا به امروزواقعا دیوانه بود. م. کیارش می کرد اراحتکه با این کارم عمو را ن

  تلخ نگه می داشت و خودش را از من دریغ می کرد اما... یانتظارمرا در این بود. او 

چون  ،خوراکی تازه می فرستاد. اوایل از دیدن گلهایش خوشحال می شدم به همراه یک دنیا بزرگ گلسبد هرروز برایم یک 

 بیشتر دلگیر ، با دیدن گل هاوزچند ر اما بعد از .ق نیافتاده بود که برایم گل بخرداو از این عادت ها نداشت و تا به حال اتفا

نمی دانم چطور می توانست اینهمه احتیاج نداشتم، من فقط می خواستم که او به دیدارم بیاید.  گلچون من که به  .شدممی 

نخواهد مرا ببیند، مگر اینکه واقعا دروغ می گفت که دلیلی وجود نداشت که حالا دیگر سنگدل باشد و خودش را پنهان کند. 

 دارد. دوستم

مرا  عقب می کشید، یا خودش را با ژاسمین سرگرم می کرد و یا اینطوری با دلایل مسخره ،اوج عشق و علاقه دراو همیشه  

هر روز به دیدارم می  دروغ بگوید کهدیگر نمی توانست  متاسفانه تر می کرد. برایم سخت اهمه چیز ر به جنون می رساند و

به می توانست که حالا هم  گفتدروغ می  استادانهالبته او به قدری  .یندنگران من می نش دیگر مراقب وو کنار یک تخت ید آ

مرا قانع می کردند که عمو و بچه ها درست  رفتارهای اواین  مراقب من بوده است. خانه، گوید که از بالای دیواربحتی ار
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چطور می که ند. دوست داشتن کیارش سرمد اشتباه ترین کاری بود که من می توانستم انجام بدهم. اصلا نمی فهمیدم ویمی گ

تعریف دقیق نفرت و خودش را دریغ کند. این دوست داشتن نبود، این  راحت اینقدر محتاج او هستم،تواند درست وقتی که من 

 .ت می کرد که اصلا برایش اهمیت ندارمثابکارهای او جان مرا می گرفت و بی علاقگی بود. 

باید دائم به این  ،و به جای اینکه توی این شرایط فقط به خودم و سلامتی ام فکر کنم ی نداشتمخوبجسمی و روحی اوضاع  

 !می فرستاد اما خودش نمی آمدجدید فکر می کردم که کیارش کجاست و چرا به دیدنم نمیآید. هرروز یک هدیه و خوراکی 

. من و عمو هرکاری کردیم که قصاب استه برایم گوسفند با قصاب فرستاد دیدم که روز اولی که به خانه آمدم در نهایت تعجب

ات نمی تواند از دستورموفق نشدیم. قصاب اصرار داشت که  ،یمو گوسفند را برگردان منصرف کنیمگوسفند سر را از بریدن 

د و حالا با رتوی یکی از قصابی های پدر کیارش کار می ک پدرش ل همراهاز سالها قبچون  ،سرمد اطاعت نکندجناب 

یک گوسفند چاق و شقه شده که نمی  وما ماندیم  کار این شد که عاقبتد. شرمنده می ش سرمد ، جلوی خاندانگوسفند نبرگرداند

دانستیم با آن چه کار کنیم. عمو به کیارش زنگ زد و از او خواست که گوسفند را به یک خانواده ی نیازمند ببخشد. اما کیارش 

ی که می شناخته، قربانی و پخش کرده است. عمو هم به خانوادهای نیازمند گفت که خودش برای سلامتی من چند گوسفند بین

قصدش این که  در جواب گفتو گفت که تمام گوشت ها را به پرورشگاه یکی از دوستانش توی کرج می بخشد. کیارش هم ا

تقویت  ،می کرد اگر من یک گوسفند کامل را بخورم خیالتقویت کند. نمی دانم چرا ندی فگوسی با گوشت تازه مرا  بوده که

 به او احتیاج داشتم تا حال روحی و روانیم را تقویت کند.  به تقویت نداشتم، من فقطاحتیاجی می شوم. من که 

مثل  پروتئینیتقویت کننده های  بازهم عسل طبیعی، کمپوت و علاوه بر سبد گل،هرروز  ،ی که به خانه آمدمروز از فردای

« بچه قصاب » . عمو نام کیارش را ماهیچه و استخوان های گاوی و گوسفندی با پیک جلوی در خانه ی عمو می فرستاد

بود و  مثل مردهای قدیمی خیال می کرد تمام بیماری ها با خوردن  هگذاشته بود. واقعا هم هنوز قصابی های پدرش را نگه داشت

 یچه درمان می شوند. هماو گوشت 

کنم که همین  دیگر نمی توانستم خودم را قانعکه کاملا از یک مرد بزرگ شده توی فرانسه بعید بودند.  انجام می دادکارهایی 

د. ند و به راحتی با ژاسمین از خاطرات شان به زبان فرانسوی صحبت می کهکه فقط آهنگ فرانسوی گوش می د استکیارش 

خانه پر از گل و خوراکی شده بود و  اما بدبختانهکارهای کیارش در این بود که عمو دیگر از او عصبانی نبود.  حُسنفقط 

که اینهمه خوراکی را کجا جا بدهد. بازهم عمو  یمنداشت و مانده بود ز دیگری رایچ چیهنگه داری یخچال و فریزر جای 

از این به بعد گفته بود که در جواب او  امادیگر چیزی برایمان نفرستد. که مجبور شد که با او تماس بگیرد و از او بخواهد 
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بفرستد. عمو که کلافه شده بود از او خواست از رستوران و مقوی  پخته ی تازه بهتر است غذای نمی فرستد وخام مواد غذایی 

 قبول نمی کند. از این به بعد، هیچ چیز از طرف اوکلا فرستادن همه چیز را متوقف کند. حتی عمو به او گفته بود که 

شکر سبدهای گل تبدیل به گلدان های بزرگ و کوچک شدند، که البته جای  گوش به حرف هیچکس نمی داد. اما کیارش 

یک دیگ غذای پر از ماهیچه و ژله ی  از همان روز به بعد، روزانهپژمرده نمی شدند.  خاکچون گلها توی  ند.داشتقدردانی 

هرقدر هم که عمو غذاها را بین آدم های  .فرستاده می شداستخوان گاو و گوسفند از رستوران پدرش جلوی در خانه ی ما 

وقتی بوی غذای گوشتی . این کارهای کیارش مرا از تمام غذاهای دنیا زده کرده بود. محتاج تقسیم می کرد بازهم غذا داشتیم

می  ء. احساس می کردم همین روزها به نقرس مبتلامی گرفتماز توی آشپزخانه به مشامم می رسید تا یک ساعت حالت تهوع 

قط به دیدارم می آمد یا حداقل چند خط برایم ف کارهای احمقانهای کاش به جای تمام این شوم و پای سالمم هم درگیر می شود. 

 نامه می نوشت. 

، اصلا این کارها برای ندارمگل و خوراکی به اینهمه  یاز عمو خواستم که از گوشی من به او پیام بدهد و بگوید که من احتیاج

به دیدارم  فقط چیزی را ثابت کند،اگر می خواهد که  دبرایش بنویس که در ادامه مهخوابعمو است؟ نتوانستم از  یچه چیز اتباث

ه به یادم هست و به خاطر این اتفاق خودش را ک شود؟ مگر نمی گفت می چگونه از حالم خبر دارحالا نتوانستم بنویسم  ید.بیا

 ؟که مرا به حال خودم رها کرده است کاری شدهگرم چه نمی بخشد؟ پس حالا سر

من نمی خواهم چیزی را : در جوابم نوشت . اوبه زبان نیآورمحرف ها را  ترجیح دادم که جلوی عمو آبروداری کنم و این 

 این کمترین کار ممکن است، آرزویی به جز دیدن سلامی ات ندارم.ثابت کنم، 

" همین... فقط در جوابم همین را نوشته بود. عمو اینقدر از دست کیارش حرص خورده بود که حالا فقط به بسته های  

  !می گفت که حریف این جوان نمی شومندید و مرسولاتی او می خ

زنگ بزنیم و یا پیامی پر از گله و  کیارش به ،دور از چشم عمومی خواهم از او بخواهم تا  ،ماهور به دیدارم بیاید کهامروز 

که اگر هر چه زودتر به دیدارم نیاید دیگر زنده شکایت برایش بنویسیم. می خواهم امرز تکلیفم را روشن کنم و به او بگویم 

با  لحظه شماری می کردم. باید ماهوربرای آمدن  .کند برایم خیراتو او مجبور می شود اینهمه گوشت و ماهیچه را نمی مانم 

 م.بدهنجات  ضطرابا از این وضعیت پر کیارش تماس بگیرم و خودم را

از یک طرف دلم برای دکتر اُ بیچاره می که خودم از درستی آن مطمئن نبودم. در ضمن برای ماهور هم برنامه ای داشتم  

خانواده اش معرفی کرده بود، از طرف اعضای سوخت که خودش را به خاطر ماهور به آب و آتش می زد و او را به تمام 
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کوچک  ده باشم. باید یک فرصتش وردیگر برای بهزاد عذاب وجدان داشتم و نگران بودم که من واقعا مقصر جدایی او از ماه

باید  در مورد آمدن بهزاد به او توضیح بدهم. ،باید به محض اینکه ماهور از راه رسید .تا از خودش دفاع کند به بهزاد می دادم

 ماهور را راضی کنم که چند دقیقه به بهزاد وقت بدهد، شاید که امیدی به نجات زندگی شان باشد.

و با تردید  جمع می کردظرف های ناهار را در حالیکه نمی دانم چطوری ناهارم را خوردم و منتظر آمدن ماهور نشستم. عمو 

نگرانش شده ام. تا به حال اتفاق نیافتاده بود که تا ظهر  ،گفت: امروز خبری از بسته های ارسالی بچه قصابت نیست پرستش

 ون غذا گذاشته است. بسته هایش را نفرستد. امروز ما را بد

. از امروز به بعد می خواهم ، خسته شدمغذاهای پر از ماهیچه خوردمبس که  زا. و گفتم: باید به فال نیک بگیریم " خندیدم

 تحمل کنم. مطمئنم که چربی خون و نقرس گرفته ام. می توانم طعم گوشت را توی غذاهام. واقعا دیگر نوگیاه خوار بش

... خیلی مشکوک ا برداشت، کنار تختم نشست و در حالیکه توی فکر بود گفت: این پسره، کیارش" عمو دست از ظرف ه 

. وقتی به او اصرار می کنیم کاری را انجام ندهد دست از سرمان بر نمی ندستهتمام کارهایش شک برانگیز  نیست پرستش؟

" با تعجب و ناخودآگاه . ناپدید می شودسر و صدا  دارد، اما وقتی که با او موافقت می کنیم و دیگر اعتراضی نمی کنیم بی

گفت: خیلی منتظر دیدار او  سرزنشید؟ " عمو با می آاگر به او برای آمدن به ملاقاتم اصرار نکنم... به دیدارم  پسگفتم: 

نگاه می کردم، دستی به صورتش کشید و  یواشکیهستی؟ " سرم را پایین انداختم تا حال دلم را از چشمانم نخواند. او را از 

دلم می خواهد  در عجیب و پیچیده است؟قگفت: پرستش این علاقه ات آخر مرا سکته می دهد. چرا باید منتظر کسی باشی که این

 جمع کند.  حالا دلایلش را برای نیامدن بشنوم. حتی نمی آید وسایلش را از طبقه ی پایین

مردانی بود که حتی با اینکه همسرش را از دست داده بود اما هنوز  ویره ماند بودم. عمو جزخ به دست چپ عموناخودآگاه " 

هم  کیارش. نمی دانم شتدانحلقه دستش می کرد. عمو یک مرد به تمام معنا عاشق و مهربان بود. مردی به خوبی او وجود 

عمو کمی " گفتم: عمو حلقه ی من دست شماست؟ حلقه ی مرا توی انگشتش دارد؟... حلقه ی خودم کجاست؟ با نگرانی  هنوز

 فکر کرد و گفت: نه توی وسایلی که از بیمارستان گرفتم نبود. 

" ای وای... حلقه ی عزیزم. حس می کردم عزیزترین وسیله ی زندگیم را از دست داده ام. از عمو خواستم کیف وسایلم که 

را گشت. بعد حتی فیلتر ماشین لباسشویی  که آن شب پوشیده بودم لباس هاییشب حادثه همراهم بود را بگردد. عمو تک تک 

ه قرا هم بیرون آورد و گشت. حلقه ام ناپدید شده بود. کم کم ترس گم کردن حلقه ام دیوانه ام کرد. آن حلو کیسه ی جارو برقی 

یک دنیا خوشبختی  یمن حلقه هایمن ترین و عزیزترین حلقه ی دنیا بود. به محض خرید یک حلقه ی معمولی نبود. برایم خوش
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، آتش ابرای فرار از آن خانم های زیبو  به سمتم هجوم آورده بود. کیارش را همانروز دیده بودم. کیارش به خاطر همین حلقه

بودم و خیلی دوستش داشتم. حتی اگر دوباره یکی مثل همان  ی حلقه ام وابستهمن . بس اعلام کرده بود و وارد زندگیم شده بود

آرام نمی گیرد. کم کم غم و اندوه از دست دادن حلقه ام اشکم را در آورد. عمو با تعجب در حالیکه هنوز  قلبمرا بخرم باز 

 وری اشک می ریزی؟به خاطر حلقه ات اینط ، گفت: چرا گریه می کنی پرستش؟اطرافم را به دنبال حلقه جست و جو می کرد

 اینقدر زود اشکت در می آید؟ چرا تازگی ها 

چه بلایی سرم آمده است. تمام اتفاقات زندگیم تلخ شده اند. ماجرای  و گفتم: نمی دانم" مصیبت زده و غمگین هق هق می کردم 

 گم کرده ام.  ... حالا هم که باارزش ترین چیزی که داشتم رازندگیم کیارش... اوضاع دستم... حال و اوضاع

هیچکدام اینقدر  یکه گفت ن اتفاقاتییلم برایت آتش می گیرد بچه جانم. ا" عمو کنارم نشست و گفت: اینطوری گریه نکن که د

 لت بخواهد می توانی خیلی راحتددو دستی به او چسبیده ای، اگر  د. کیارش را خودت وارد زندگیت کرده ای ویستن گریه دار

سریع  و گفتم: آنها را شدت گرفتنداو را از زندگیت پاک کنی. مگر فربد و سهراب را خیلی راحت پاک نکردی؟ " گریه هایم 

گفت: بله می دانم از پیدا کردن حلقه دست برداشت، کنارم نشست و . اما کیارش را... " عمو پاک کردم چون دوستشان نداشتم

... اما پرستش هیچ چیز ارزش اینهمه ناراحتی تو را ندارد عزیزم. اگر واقعا نمی خواهی او را از را دوست داری کیارش که

دست بدهی پس اینقدر ناراحت نباش و به تمام خوبی ها و بدی های او عادت کن. اگر هم که می خواهی خودت را به خاطر 

ش کنی... در ضمن اوضاع دستت هم به مرور درست کم و کاستی های کیارش، از غصه بکشی پس بهتر است که او را فرامو

می شود و احتیاجی نیست خودت را اینقدر ناراحت کنی. حادثه برای همه اتفاق میافتد. من هم چند سال قبل از به دنیا آمدن تو 

افتادن  وی برویم؟ویم که بیا با هم به جلسات روانکاگپرستش چند بار بتصادف بدی داشتم و ماه ها گوشه ی خانه افتاده بودم. 

گفتم:  دنبال موضوعی برای غصه خوردن می گشتم و"  عواقب روانی بدی به جای بگذارد.ممکن است برایت  ،از ارتفاع زیاد

همه چیز را به فال نیک بگیر عزیزدردانه. به قول خودت " عمو خندید و گفت: گم کرده ام... هم حلقه ام را چه کار کنم؟ آنرا 

 از کسی که دوستش داری حلقه ی ازدواجت را بگیری...  تاشده  شاید این حلقه گم

خندیدم و گفتم: اگر تو نبودی که همه چیز را برایم به فال نیک  ،" از خنده ی عمو و خوش بینی او خوشم آمد و در میان گریه

در ارتباط هستم، اما  ادیی زیبا بچه ها ،به خاطر شغلمم کشید و گفت: من سر؟ " عمو دستی به مبگیری من چه کار می کرد

تو از بچگی سرسخت ترین بچه ای بودی که اطرافم می دیدم. هیچوقت بی خود اشک نمی ریختی و بهانه نمی گرفتی. حتی 

روزی که پدر و مادرت رفتند، سرت را بالا گرفتی و به ماهرخ گفتی من از اینکه پیش تو و عمو می مانم خوشحال تر هستم. 
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سرگرم کردی و تا شب که خوابت برد  کارهای آشپزخانه در به ماهرخکردن دی اما خودت را با کمک با اینکه ناراحت بو

، توی هیچ سختینروز هم آبعد از است. شده دیدم صورتت خیس از اشک  ،یت را مرتب کنمخواستم پتواشک نریختی. شب که 

اشک نمی ریختی و شکایت نمی کردی. حتی با چهارصد میلیون بدهی باز ندیدم که اینقدر ناراحت و شکست خورده  بی بهانه

در آمده ای، هر لحظه بی بهانه اشکهایت روان می شوند. به من حق بده که از دیدن تغییرات باشی. اما از روزی که از کما 

 چه بلایی سرت آمده است اما خیلی نگرانت هستم. تو بعد از اینهمه سال تعجب کنم عزیزم. نمی دانم 

 از دست دادن حلقه ام را تخلیه کنم.  اضطرابتلاشی برای فرو دادن بغضم نمی کردم چون حس می کردم که باید  "

زنگ در خانه را زدند، عمو در حالیکه به طرف آیفون می رفت گفت: فردا برایت وقت مشاوره می گیرم، من نمی توانم این 

 جلوی در بروم. تا ل تو را تحمل کنم. " آیفون را جواب داد و بعد با تعجب گفت: ماهور است اما می خواهد که من حا

. عمو سریع کمرنگ کرد ماگم شدن حلقه  برایرا " یعنی ماهور با عمو جلوی در چه کار داشت؟ کنجکاوی غم و غصه هایم 

. تحت نظر داشتمکاملا را به حیاط رفت. تختم را کنار پنجره ی سالن پذیرایی گذاشته بودیم. از جایی که نشسته بودم حیاط 

ارج شد، دلشوره چند دقیقه ای گذشت. ماهور هم با شتاب از خانه خ بود اما عمو از خانه خارج شد،ایستاده یاط ماهور توی ح

یک خانم غریبه قبل از عمو جاوید و ماهور وارد حیاط شد.  ؟ خیلی طول کشید تا بالاخرهشده بود گرفتم. جلوی در چه خبر

از زیر روسری  این اندام ظریف و موهای مشکی که هوش و حافظه ام مثل سابق  نبود. ،خانم را از این فاصله نمی شناختم

ور و خانم غریبه جلوی در حیاط ایستاده بودند. بعد از چند دیده ام. عمو و ماهکجا نمی فهمیدم او را  بیرون ریخته بودند...

است؟ چرا داخل نمیآید؟ " ماهور نفس زنان گفت: آشندقیقه ماهور دوید و به خانه آمد. با تعجب گفتم: چی شده ماهور؟ این خانم 

می خواهی او را از تو بپرسم ژاسمین برای ملاقاتت آمده است. عمو جاوید به او اجازه ی ورود نمی دهد و گفت که من بیایم 

 ملاقات کنی یا نه؟

ی عموم مردم حتی رودر خانه ی عمو همیشه به  تعجب کردم. شده بود، به خانه بالاخره مانع ورود یک نفر " از اینکه عمو 

من نیست حالا که کیارش کنار  قسم خورده هم باز بود. آمدن ژاسمین به اینجا یعنی جنگ و مصیبت و ترس بیشتر... دشمنان

 ؟هدپس ژاسمین از جان من چه می خوا

ه به خاطر مردی دوباره به حیاط نگاه کردم و گفتم: ژاسمین اینجا چه کار دارد؟ ای بابا... من امروز اصلا حوصله ی مبارز 

داخل بیاید.  ندارم. " ماهور گفت: پس به عمو جاوید می گویم که بیرونش کند و اجازه ندهد که اصلا برای من نبوده و نیست را

   !، می خواهم بفهمم دوباره آمده چه چیزی را پس بگیرد" هنوز ماهور بیرون نرفته بود که گفتم: نه... بگذار بیاید
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ی که می خواهی او را ببینی؟ حالت بدتر نمی شود؟ " خودم را کمی جمع و هست ئنمنگاهم کرد وگفتم: مط تردید" ماهور با 

برایم نمیافتد. در هر حال ژاسمین هم باید بفهمد که من رقیب سرسختی نیستم و سهم من از کیارش جور کردم و گفتم: نه اتفاقی 

به پاریس، زودتر  یلی کم است. اینطوری شاید او هم فکری به حال خودش بکند، عمرش را توی این مملکت تلف نکند وخ

 خوب است. ، حال پرستشبه عمو گفت: آقای دکتربرگردد. " ماهور رفت و از روی ایوان تمام آدم های دنیا  بهشت موعود

برای کیارش افتاده " عمو هم بدون وقت تلف کردن ژاسمین را به داخل راهنمایی کرد. ناگهان دلشوره گرفتم. شاید اتفاقی  

یشتر می شد. هر ثانیه دلشوره ام باسمین آمده تا خبر بدی بدهد. غذا نفرستاده بود. شاید ژچون امروز کیارش برایمان  است...

 یده و لیلیوم صورتی بود. زیباترینفوق العاده زیبا پر از گل ارکهر سه با هم وارد شدند. توی دستان ژاسمین یک دسته گل 

بودند. دسته  رق داشت و مظهر زیبایی و ظرافت خودشدسته گلی بود که تا به حال دیده بودم. انتخاب گل هایش هم با همه ف

تی و یاسی بودند. عمو با چنان احترامی از او دعوت می کرد تا روی صندلی کنار تختم بنشیند گلش همرنگ لباسهایش صور

تا به حال چنین رفتاری از عمو ندیده بودم. به گمانم زیبایی ژاسمین او را هم تحت تاثیر  چون ،دهانم از تعجب باز مانده بودکه 

 قرار داده بود.

عمو دست بردار نبود و صندلی را بررسی می کرد تا سالم و تمیز باشد. بعد می خواست برود برای ژاسمین یکی از مبل ها  

ماهور هم مثل من به خم و راست شدن پر احترام عمو  را بیاورد چون به نظرش کمر ژاسمین روی صندلی درد می گرفت.

. کنترل کنداز حرکات عمو نخندم و فقط به ماهور اشاره کردم که او را  نگاه می کرد. سعی کردم بهت و ناباوریجاوید با 

 بعد از زن عمو ماهرخ با هیچ زنی اینقدر محترمانه رفتار کند.  ،واقعا تا به حال ندیده بودم که عمو جاوید من

ت: آقای دکتر خواهش می ماهور به سمت عمو جاوید رفت، بین او و ژاسمین ایستاد، با احترام فراوان رو به عمو جاوید گف

اسمین هم به فرانسه رو به راحت است. " ژ ،م به اندازه ی کافیکنم زیاد خودتان را خسته نکنید. همین صندلی کنار تخت ه

ث . اما عمو جاوید با چند کلمه ی کوتاه جواب ژاسمین را داد که باعاصلا متوجه ی آن نشدیمگفت که من و ماهور چیزی عمو 

ورده ام. عمو جاوید من هم م که حس می کردم روی سرم شاخ در آبه قدری متعجب بود صدای بلند بخندد.شد ژاسمین با 

فرانسوی صحبت کردن بلد بود؟ پس چرا هیچوقت از آن استفاده نمی کرد؟ البته کسی در بین ما فرانسوی بلد نبود که عمو 

متعجب و کش دار بود که بالاخره از ژاسمین چشم برداشت و بخواهد از معلوماتش استفاده کند. به قدری نگاهم بر روی عمو 

" واقعا . فقط همین... که بی نهایت خوشحال مان کرده اند بی مقدمه گفت: این خانم از من تشکر کردند و من هم به ایشان گفتم

ی گفت و ژاسمین در حالیکه به فرانسوی چیز دوباره عمو اینقدر مدهوش ندیده بودم.تا به حال نگاه عمو را نسبت به هیچ زنی 
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با محبت دستش را روی بازوی عمو می گذاشت خندید و جوابش را داد. عمو خیلی علنی سرخ شد و آهسته گفت: چه بلایی 

منفجر شد. نمی  و ماهورسرم آمده است؟ من همین حالا از زیبایی این خانم تعریف کردم. " ناخودآگاه خنده توی گلوی من 

مدهوش زیبایی ژاسمین نشده  صریح و واضحرا کنترل کنم. هیچ کدام از آقایان اطرافم تا به حال اینقدر  انم خنده هایمیتوانست

از زیبایی ژاسمین همه تعریف می کردند اما این حالت مدهوشانه ی عمو باعث می شد که به زور خنده را توی گلویم بودند. 

 ستم به رفتار عمو بخندم و شاد باشم. اگر ژاسمین اینجا نبود ساعت ها می توان زندانی کنم.

و  دستپاچه شدفرانسوی یاد گرفته اید؟ " عمو اینقدر خوب ماهور با تعجب به عمو نگاه کرد و گفت: آقای دکتر... شما از کی 

نمی  فرانسوی یادم مانده باشد.زبان چند باری به پاریس سفر کرده بودیم... اما فکر نمی کردم چیزی از : من و ماهرخم گفت

جلوی در که این خانم به فرانسوی سلام کردند ناخودآگاه  دانم امروز چه بلایی سرم آمده که هوش و استعدادم به کار افتاده است.

ش را غنچه کرد تا با صدای بلند نخندد، اما توی تمام معلوماتم از زبان فرانسوی را به یاد آوردم. " ماهور هم به سختی لبان

سخره بازی و شوخی بیداد می کرد. بازهم به ماهور اشاره کردم که مراقب عمو باشد و او را با خودش چشم هایش یک دنیا م

ببرد، چون عمو خیلی بی اراده به ژاسمین خیره مانده بود. ماهور خیلی آرام عمو را از ژاسمین دور کرد و گفت: آقای دکتر 

 ه بگیریم. می توانم خواهش کنم با هم به آشپزخانه برویم؟ من خیلی هوس کرده ام که برایم قهوه درست کنید و فال قهو

 و به راه افتادند. عمو چند قدم دور شد و بعد رو به منهم " عمو مات و مبهوت با تکان سر حرف ماهور را پذیرفت و بعد با 

و بالاخره او را  ن قطع کردژاسمیبه  را  نگاه عمو ،... " بعد دوباره ماهوربچه ها ژاسمین گفت: برای شما هم قهوه می آورم

که عمو جاوید با خودش برد. رفتار عمو باعث شده بود که ناخودآگاه نتوانم خنده هایم را کنترل کنم. فقط همین را کم داشتم 

دفعه مبارزه از دست بدهم. مثل اینکه تمام مردان دوست داشتنی زندگیم اسیر زیبایی ژاسمین می شدند. این عزیزم را هم توی 

نکرده بود و راحت از به او توجهی به قدری خشمگین بود که اصلا ژاسمین را توی خانه ی کیارش دیده بود  ،بل که عموی ق

کنار او گذشته بود. اما اینبار... خیلی دلم می خواست ژاسمین زودتر برود و من قربان صدقه ی جاوید خان عزیزم بروم. 

 کنارم نشست و گفت: حالت خوب است؟ژاسمین 

یا ما چشمان مان به دیدن این همه  ژاسمین نهایت زیبایی بودنمی دانم را فراموش کردم و به او چشم دوختم.  شوخیخنده و  " 

علاوه بر اینکه خوش رنگ ترین چشمان دنیا را داشت بلکه لوندی و  .مردک چشم های یک نفر عادت نداشترنگ آبی توی 

به عمو حق دادم که  ، به راحتی می برد.با اینکه رقیب سرسخت او بودم هم جذابیت خاصی توی چهره اش بود که دل مرا

اجزای صورتش فوق العاده متناسب و زیبا بودند و از او یک پرتره  و صاف و بی عیب شناخودآگاه از او تعریف کند. پوست
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ی کامل و بی نقص می ساختند. شال یاسی و مانتوی سفید بنفش باعث شده بود از همیشه زیباتر دیده شود. بازهم این سوال 

توی مغزم ریشه دواند که کدام آدم عاقلی برای انتخاب از بین من و این اسطوره ی زیبایی، مردد می ماند؟ سعی کردم مهربان 

ژاسمین بلند شد و آمد دقیقا روبرویم و کنار پای نه. حال جسمی ام که مشخص است... " باشم و گفتم: نمی دانم خوب هستم یا 

ت کردی او را؟ چرا کاری گچ گرفته ام نشست و گفت: آنشب که دعوا کردید با کیارش... من صدایتان را شنیدم. چرا اینقدر اذی

تظر من ولی ه باشد. زیرلب گفتم: صدایمان را شنیدیبازخواست من نیامد؟ " امیدوارم که برای این همه ناراحت شود کردی که

؟ چرا بیرون نیامدی و مانع دعوای ما نشدی. مطمئنم که تو بهتر از من روحیات کیارش را می ماندی تا یکی از ما کشته شود

ی در کنار شناسی و می توانستی به راحتی دعوا را تمام کنی. " او هم صدایش را پایین اورد و گفت: اگر می خواهی بمان

 کیارش باید یاد بگیری که او را ناراحت نکنی. می توانی چنین کاری را یاد بگیری؟ 

و اجازه بدهم او هر طور که دلش  دعوا ساکت بمانم سط" اصلا حوصله ی او را نداشتم و گفتم: نه نمی توانم. من نمی توانم و

 خیلی از او ،م کیارش را آرام کنمچون نمی توانست. ببین اتو در موردم فکر کند. این یک امتیاز خوب به نفع می خواهد 

به نفع خودت استفاده کن. " او گفت: اما من برای این نیامده ام. من نیامده  ز این امتیازهاام. پس خوشحال باش و افاصله گرفته 

 مرا ببینی؟ ام تا امتیاز ببرم... " حرفش را قطع کردم و گفتم: پس برای چه آمده ای؟ آمده ای بیچارگی 

" بازهم زنگ در به صدا در آمد. نگاهم خشن و بی رحم به ژاسمین دوخته شده بود. اما او سکوت کرد و سرش را پایین 

چون  ،انداخت، شاید هم صدای زنگ خانه اجازه نداد که او جوابم را بدهد. ماهور را صدا کردم و خواستم که در را باز کند

ماهور باهم از آشپزخانه بیرون  اشته بود و امان نمی داد تا فکرم را جمع کنم. عمو ویک نفر دستش را روی زنگ در گذ

و جواب داد. اما بعد با تردید در حالیکه قیافه ای ترسیده به خودش گرفته بود گفت: کیارش...  آمدند، ماهور به طرف آیفون رفت

اسمین هم قیافه ای متعجب به خودش گرفت. کیارش بعد از جلوی در است. " ناباورانه به ماهور بعد هم ژاسمین نگاه کردم. ژ

ه کیارش ک ی می شداینهمه وقت بالاخره به دیدارم آمده بود؟ درست وقتی که ژاسمین هم اینجا بود؟ با هم آمده بودند؟ دوماه

 مده بود. پس حتما امروز برای دیدن ژاسمین تا اینجا آمده بود.آنیبرای دیدن من 

؟ یا به او گفته ای که به اینجا می آیی؟ " ژاسمین سرش را به علامت ختم و گفتم: کیارش با تو آمده ایبه ژاسمین چشم دو 

 منفی تکان داد و خواست چیزی بگوید که ماهور اجازه نداد و گفت: پرستش... کیارش می خواهد که من جلوی در بروم.

" عمو به   .." تعجبم هزار برابر بیشتر شد و گفتم: چرا داخل نمی آید؟ " ماهور شانه هایش را بالا انداخت و گفت: نمی دانم. 

ببینم کیارش چه می خواهد. " ماهور هم به دنبال عمو به راه افتاد. از پنجره نگاهشان  من می روم کهطرف در رفت و گفت: 
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ماهور هم تا جلوی عمو بیرون رفت.  ،منتظر بودم که کیارش داخل بیاید. اما به جای کیارشکردم. در کوچه را باز کردند. 

عمو با یک عالمه بادکنک  اینکه تا گذشت در رفت و بعد او هم از خانه خارج شد. چند دقیقه ای که به اندازه ی یک عمر

گل رز قرمز  بغلو توی دستان او هم یک  رنگارنگ و یک جعبه ی بزرگ به حیاط برگشت. ماهور هم به دنبالش وارد شد

؟ پس کیارش کجاستبا تعجب گفتم: اینها از کجا رسیده اند؟ به محض اینکه آنها آمدند دهانم از شدت تعجب باز مانده بود. بود. 

ری این اول مهر و تولدت است؟ به قد ،پرستش می دانستی که هفته ی بعدنارم گذاشت و گفت: " عمو به طرفم آمد، جعبه را ک

  ..یم.ه اروزها گرفتار بودیم که اصلا متوجه ی گذران روزهای تابستان نشد

 " از تعجب من کم نشد و گفتم: تولد من چه ربطی به آمدن کیارش دارد؟ " ماهور گلهای توی بغلش را عمیق بویید و گفت:

 .ه استاین ها را برایت آورد برای اینکه به عنوان اولین نفر تولدت را تبریک بگوید تا اینجا آمده و کیارش

ایستاد و گفت:  ؟ پس حالا کجاست؟ " ماهور با گلها کنارمآمدهم خودش  " با صدایی که از شدت ناباوری گرفته بود گفتم: 

مد اما ما نتوانستیم او را راضی کنیم که داخل بیاید. این ها را داد و رفت. " ناگهان ژاسمین هم از جایش خودش تا جلوی در آ

 بلند شد و گفت: رفت؟ کیارش رفت؟ " ماهور با تعجب به من و ژاسمین نگاه کرد و گفت: بله رفت. نباید می رفت؟ 

کجا می روی؟ " به طرفم برنگشت  پرسیدم:نگران شدم و  راسان شد و بدون هیچ حرفی به طرف در خانه دوید.مین ه" ژاس

 ... بر می گردم. کیارش و فقط شنیدم که گفت: باید ببینم

به قدری اتفاقات عجیب پشت سرهم می افتادند که دیگر توانایی درک هیچ کدام را نداشتم. کیارش یک هفته قبل از تولدم " 

. ژاسمین بدون آنکه علت آمدنش را بگوید بود که برای دیدن من، داخل بیایدحاضر نشده اما  ،گل و بادکنک آورده بود مبرای

بود؟ اول مهر شده بود؟ یکسال گذشت و من اصلا متوجه ی گذران عمرم نشده  تولدم بیرون دویده بود. واقعا یک هفته ی دیگر

 م. ه بوددید تولدم روز یک سال قبل کیارش رادقیقا بودم. 

زمین  تا بودندپنجاه که بیشتر از  راقرمز  ی رزباید کمک می گرفتم. ماهور گلها ،شوم اما نمی توانستم تلاش کردم از جایم بلند

باید بروم و  ،ی کنی پرستش؟ می خواهنی بلند شوی؟ " سریع گفتم: بله خواهش می کنم کمکم کنمگذاشت و گفت: چه کار 

کردم که او را مجبور  قدر تلاششوم و گفت: او رفت پرستش. هر کیارشم را ببینم. " عمو بازویم را گرفت و اجازه نداد بلند

. " باز غمگین شدم و گفتم: بیآید و تو را از نگرانی در بیآوردموفق نشدم عزیزم. اما قول داد که به زودی  ،کنم به دیدارت بیاید

است؟ چه می خواهد؟ " سردرگم به  ژاسمین برای چه به اینجا آمدهنمی آید... " ماهور کنارم نشست و گفت:  ،دروغ می گوید

یک هفته زودتر، گلها چشم دوختم و گفتم: نمی دانم. تازه با هم شروع به صحبت کرده بودیم که کیارش از راه رسید. کیارش 
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هور که یک ثانیه برای دیدنم بیاید. با او چه کار کنم؟ " سرم را پایین انداختم. ما راضی نمی شودتولدم را تبریک می گوید اما 

به نظرم حالش زیاد خوب اما  ،استشده دلتنگ تو و عمو جاوید شانه هایم را بغل کرد و گفت: ناراحت نباش. کیارش گفت که 

نبود. زیاد صحبت نمی کرد و به عمو جاوید هم توضیح زیادی نداد که چرا داخل نمی آید فقط گفت که دلتنگ هردونفرتان 

یک دنیا معذرت خواهی کرد اما حاضر نشد که ابت اینکه مرا تا جلوی در کشاند توی فکر بود و گفت: حتی باست. " عمو 

به نظر من هم حال او زیاد خوب نبود. نمی دانم چه بلایی سر شما دو نفر آمده است. " ماهور با محبت دست باند  داخل بیاید.

 فراموش نکرده است. ت را همتولدببینی که اینهمه راه آمد تا  پیچی شده ام را گرفت و گفت: کیارش

نمی دانم با کیارش چه کار کنم. نمی دانم باید از اینکه تولدم را یک هفته زودتر جشن می گیرد گفتم:  گیج شده بودم و"  

جعبه ی بزرگی که کیارش " عمو جاوید خوشحال باشم یا از اینکه به دیدارم نمی آید غمگین بشوم و همه چیز را خراب کنم. 

ادم انداخت. وگرنه شرمنده ات می شدم یمن که واقعا از کیارش ممنونم که تولدت را و گفت:  بازرسی می کرد را آورده بود

ی. تو ه او گفتم: جاوید خان این حرف ها را نزن. می دانم که این چند وقت خیلی اذیت شد نگاهش کردم عشقبا . " پرستش

می خواهیم هفت شبانه روز برایت بچه جان؟  دوباره غمگین شدیا حق داری که تولد مرا فراموش کنی. " عمو گفت: حالا چر

جشن و من که ؟ جشن تولد به چه دردم می خوردروز هفت شبانه : زیرلب گفتمباید خوشحال باشی. " جشن تولد بگیریم پس 

ید و گفت: منظورت از من فقط دلم می خواهد که بعضی از آدم های این شهر به ملاقاتم بیایند. " عمو خند هدیه لازم ندارم،

بعضی از آدم های این شهر کیارش است؟ غصه نخور عزیزدردانه. ببین در عوض برایت گل و بادکنک و کادو فرستاده است. 

اهور از من ناراحت است؟ " ماو من خودش را می خواهم. چرا برای دیدن من نمی آید؟ ماهور به نظرت  " با دلخوری گفتم:

برای کسی که از او ناراحت است هدیه ی تولد بیاورد. به نظرم خیلی  بداخلاق کیارش سرمد کنمن بغلم کرد و گفت: نه فکر

چون همیشه اخم آلود و جدی  .غمگین بود. اما خُب من که او را درست نمی شناسم. نمی دانم واقعا ناراحت بود یا... عصبانی

 با محبتش را فقط می تواند .جان پرستش است کلاه قرمزی ماجرای پسرخاله یمثل تو، است. " عمو گفت: این کیارش خان 

نشان بدهد. توی وجودش یک دنیا مرام و معرفت پنهان شده است اما نمی تواند وقتی  و نفت گرفتن نان گرفتن و چایی ریختن

ر راست می غمگین و یا ناراحت است به شکل دیگری به جز این، محبتش را ابراز کند. " ماهور خندید و گفت: آقای دکت

اما همیشه برای کمک کردن به همه آمادگی  ،کیارش به اندازه ی پسرخاله ی کلاه قرمزی بد اخلاق و بی اعصاب است ،دنگوی

دارد. تازگی ها هم که دائم در حال نان خریدن و چایی ریختن برای تو است. بنده ی خدا با این همه سختی هایی که توی بچگی 

 را یاد نگرفته باشد. به او سخت نگیر. کردن  ابراز علاقهدرست  راه کشیده، حق دارد که
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خانه می آمد. ماهور گفت:  سمتنگاهم به پنجره افتاد و ژاسمین را دیدم که سرش را پایین انداخته و غمگین تر از من به " 

کرد و گفت: حیف از این بچه  این دختره هم بدتر از تو افسرده و ناراحت است. " عمو هم خم شد و از پنجره ژاسمین را نگاه

خنده ام گرفت و به شوخی گفتم: جاوید خان اسیر شهر غربت کرده است. " ناخودآگاه  ،ی زیبا که خودش را به خاطر یک مرد

لطفا به رگ غیرت من توجه داشته باش. خوشم نمی آید برای هیچ خانمی به غیر از من دلت بسوزد.  لطفا !چشم و دلم روشن

من خوشم نمی آید عمویم  کنی.اینقدر عالی فرانسوی صحبت خوشم نمیآید که اصلا را هم کاملا فراموش کن.  فرانسویزبان 

 شوم.می ن ی آن به زبانی صحبت کند که من متوجه

جلوی ماهور آبرو داری کنم گفت: من چند زبان دیگر  تا" عمو سرخ و سفید شد و در حالیکه با چشم و ابرو اشاره می کرد  

آردهایم را بیخته ام و الکم شوی. من . لازم نیست که برای من غیرتی هم کم و بیش بلد هستم، اینکه کار عجیبی نیستدنیا را 

م. واقعا کیارش چطور توانسته دست از او ه اشد مات و مبهوت زیبایی این طفل معصومبچه جان. من فقط...  را هم آویخته ام

 .جاوید خانناامیدم کردی با اعتراض گفتم: واقعا  خنده ی ماهور حرصم را در آورد و " ؟و به دنبال تو راه بیافتد بردارد

از این اجنبی های جذاب که دست طمع شان را  هیچوقت فکر نمی کردم به نوشته توی کتاب های تاریخ ایمان بیآورم و بخواهم

جذابیت من  بهتر نبود که می گفتی جاوید خان .، گله و شکایت کنماز مردان چشم و گوش بسته ی اطراف من بر نمی دارند

 ...خاطر کیارش به دنبالم افتاده است؟این خانم است و به همین  بیشتر از صدبرابر

و ماهور بدون هیچ حرف دیگری به آشپزخانه رفتند. ژاسمین کنار گلهای رز قرمزی که کیارش عمو " ژاسمین وارد شد،  

فرستاده بود نشست و روی آنها دست کشید. از او پرسیدم: کیارش را ندیدی؟ رفته بود؟ " سرش را بلند نکرد، دور گلها کاغذ 

را را روی زمین پهن ها غذ دور گلها را باز کرد و آنکاگرفتن از من،  بدون اجازهبزرگ سفید رنگ کشیده شده بود. ژاسمین 

چشم دوخته بودم. به قدری ناراحت و غمگین بود که دلم می خواست بگویم گلها برای تو باشند،  اوکرد. من فقط به حرکات 

 فقط بگو چه بلایی سرت آمده است.

می توانستم باز هم داشته باشم او را کنار عاشقی کیارش بسیار زیباست. ای کاش بالاخره خودش سکوت را شکست و گفت:  

هم مثل دوستان من وقتش و آدم ها دیر با خودشان کنار می آمدند و می فهمیدند که چه چیزهایی برایشان مهم است، اخودم. " 

سهم او از  بازهم ،انجام می داد برای خراب کردن رابطه ی من و کیارش بیهوده ای که هایتلاش با تمام تمام شده بود و حتی 

. یمکیارش را نداشت وردن صد در صد قلب، توانایی بدست آهیچ کدام از ماهرچند که در واقع . خیلی کمتر از من بود کیارش

 .به نام خودمان بزنیماو را سند شش دانگ قلب ن بود که ما بتوانیم آکیارش چموش تر از 
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ام یک از آنها رد دست های کیارش را در خود دارند. تمام طوری گلها را نوازش می کرد مثل اینکه می خواست بفهمد کد 

ورد. چشمان آبی رنگش از هجوم آحسادتم با دیدن این غم او بر باد رفت و گفتم: برای چه به اینجا آمده ای؟ " سرش را بالا 

فتاد برای تو، من دیگر دلتنگش هستم. از روزی که این اتفاق ااشک سرخ و ملتهب شدند و گفت: آمدم کیارش را ببینم اینجا. 

همه جا را گشته  .شوم به دفترشزیاد سر کار نمی آید و اجازه نمی دهد وارد  کیارش را ندیدم. جواب تماس هایم را نمی دهد.

 مدم تا او را اینجا ببینم. آام اما نتوانستم پیدا کنم کیارشم را... 

کیارش آمده بود که نه به دیدار من می آمد و نه ژاسمین را که به خاطر چه بلایی سر " واقعا که حال او اسفناک تر از من بود. 

اما خیالم راحت شد پس کیارش با ژاسمین سرگرم نبود. ناخودآگاه  از نگرانی در می آورد. ،او اینهمه راه تا ایران آمده بود

نشود. حس می کردم خوشی هر لحظه از چشم هایم بیرون می ریزد و  م فشردم تا لبخند رضایت از آن سرازیرلبهایم را به ه

 .بسوزد های او غم چشمدلم برای رقص کنان به دور ژاسمین می چرخد. سعی کردم بدجنس نباشم و 

خیال  م آمده است. منارسرم را پایین انداختم و گفتم: متاسفانه من هم از او بی خبر هستم. توی این چند وقت فقط دوبار به دید 

بد است. چند بار که  کیارش می کردم حتما برای آرام شدن پیش تو می آید. " ژاسمین دستی به صورتش کشید و گفت: حال

تش... . پرسصحبت می کرد عذاب وجدان این اتفاقاز  او فقط، با هم چند کلمه صحبت کردیم ،توی شرکت گرفتم جلوی راه او

 . تو یاد نگرفته ای که چگونه برخورد کنی با او. خواهش می کنم او را پسرش مراکیا تو نابود کرده ایخواهش می کنم... 

 ...مرد مرا کنی بده به من. تو نمی توانی خوشبخت

بلکه به قدری همه می گفتند که باید از  ،از یک جایی به بعد حرف هایش را نمی شنیدم. از روی عمد این کار را نمی کردم"  

من و دستور جدایی قط همین یک نفر را کم داشتم که فکیارش بگذرم که به مرور این حرف های تکراری را نمی شنیدم. حالا 

کیارش بمان و با . همه با من و کیارش مخالف بودند. تا به حال حتی یک نفر هم به من نگفته بود که صادر کندرا کیارش 

می خواستند به من بفهمانند که من و کیارش بدترین انتخاب همدیگر هستیم. کاری کن که هردو نفرتان خوشبخت شوید. همه 

ای حرف زننده ای نزنم و گفتم: من کیارش را نابود نکرده ام. حادثه به خاطر حال بد او  به سختی خودم را کنترل کردم تا

م. حالا تو می گویی چون این اتفاق برایم افتاده است باید دست از کیارش بردارم شدبلا مصیبت و این دچار اتفاق افتاد و برایم 

و صورتش را روی گلهای کیارش گذاشت و در حالیکه  تمام گلهای مرا یک جا بغل کردد؟ " ژاسمین اشو بگذارم او برای تو ب

داد تو را... من دیدم که دیوانه اش کردی. چرا  اشک می ریخت گفت: اتفاق نبود. من دیدم که دعوا کردید و کیارش محکم هل

. پله چگونه با او رفتار کنی؟ شب مهمانی او ساعت ها نشسته بود توی راه نمی دانیمی خواهی کیارش کنارت بماند وقتی که 
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مهمانی کنارش باشم اما... تمام فکر و توجه کیارش پیش تو بود. تو نمی بینی که او  دردر آخر هم کلافه از من خواست تا 

به قدری خراب آنشب  ...به او چقدر دوستت دارد. تو اصلا به درد کیارش نمی خوری. او کسی را لازم دارد که فقط توجه کند

به خانه برگردد و توی راه پله نماند اما او چشم که به او التماس کردم  ، که دیگر نتوانست آرام بگیرد. مناعصاب او کردی

 پنهان کرده او !چقدر بد شده است حال کیارش من ،خواهش می کنم او را رها کن. ببین با این کارهای اشتباه توبود.  وت انتظار

 ..و بر نمی گردد. خودش را

اه رفتم. نباید اجازه می دادم که ساعت ها تنها توی رکرده بودم. باید به دنبالش می برخورد واقعا با کیارش بد  ،نشب لعنتیآ"  

منتظر من  ، یک در صد هم احتمال نمی دادم کهباشدپیش ژاسمین می خواهد که او  مطمئن بودم، اما من به انتظارم بنشیند پله

بخت کند، ماندن من ه باشد، اگر او بیشتر از من کیارش را خوشژاسمین واقعا بیشتر از من کیارش را دوست داشتاگر . ماندب

تنهایی های کیارش در کنار دوستانم را به ماندن و شریک شدن در  چون من ماندندر کنار کیارش ظلم به هر دو نفرمان است. 

 شلوغ باشد و کیارش حتما اذیت می شود. اطرافمترجیح می دهم. من دلم می خواهد دائم 

چون به قدری مظلومانه اشک می ریخت که  نادیده بگیرم، مین راژاسگریه های پر از درد و غم سنگدل باشم و سعی کردم 

اشتباه  مهمانی . به سختی بغضم را فرو دادم و گفتم: قبول دارم که شبتقدیم کنمدر همین لحظه کیارش را به او  می ترسیدم

بگویی  نمی توانی وت .هستی برای کیارش آدم مناسب تری که ادعا کنیمن ایراد بگیری و  بهنمی توانی  یک نفر اما تو ،کردم

چند ساعت چشم انتظار نگه داشتم و اعصاب او را بهم برای کیارش را فقط من  اگر بیشتر از من دوست داری.که او را 

اوایل که با کیارش آشنا شده بودم خیال  .باز بدون تو تنها بماندو اجازه دادی که  یپاک کردکاملا از زندگیت  ااو ر ریختم، تو

او قلب تو را شکسته و از اینکه به راحتی می توانست از خانم های اطرافش عبور کند خیلی از او وحشت داشتم. اما  می کردم

 شدمدارد و به او وفادار می ماند. خیلی زمان برد تا متوجه به هیچ عنوان دست از طرف مقابل بر نمی  کیارش فهمیدم هابعد

 ا گذاشتی،هاو را تنبعد از اینکه تا به حال برایت تعریف کرده  .را انجام داده این جنایت ممکن فجیع تری تو در حق کیارش که

 ؟ ندچقدر سختی کشیده تا فراموشت ک

در " ناگهان دست از گریه و زاری برداشت و با تعجب به من نگاه کرد. نتوانستم سکوت کنم و ادامه دادم: او بعد از مدت ها 

تو از  . اماجای خالی خانواده اش را پر می کرد و روح زخمی اش را درمان می کردکسی را پیدا کرده بود که کنار تو 

. حالا خودت بگو تو برای کیارش خطرناک تر گذاشتیسرخودخواهی و اینکه از مملکت کیارش خوشت نمی آمد او را تنها 

م. می خواهم مانالا برگشته ام تا کنارش بو گفت: می دانم که اذیت کرده ام کیارش را، اما ح مردد مانده بودهستی یا من؟ " او 
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او از تو عبور کرده است و احتیاجی چه چیز را جبران کنی؟ این رابطه تمام شده است، جبران کنم. " با بدجنسی کامل گفتم: 

ستش " او با بی منطقی گفت: نه نمی خواهم بگذرم از کیارش. من هنوز دووقت تو تمام شده است ژاسمین.  به جبران ندارد.

زود متوجه خیلی خیال می کردم بدون کیارش خوشبخت می شوم اما  او را آرام می کنم.دارم. هنوز هم من خیلی بیشتر از تو 

 که بدون او حتی نمی توانم درست زندگی کنم. تو نمی توانی او را به اندازه ی من خوشبخت کنی...  شدم

شعور و شخصیت مان را به خاطر یک مرد پایین نیآوریم و مثل زن ا بی ..." عصبی ام می کرد و بی حوصله گفتم: بسیارخُب

پس فرصت بده کیارش خودش انتخاب را برعهده ی کیارش بگذاریم؟  نگذاشتیم که قرارما مگر  .با هم دعوا نکنیم های بدبخت

سرش فریاد  ادامه در خواستیکی از ما را انتخاب کند، هرچند که فعلا او از هر دوی ما دست کشیده است. " خیلی دلم می 

 دست بزند.  ه، حق ندارد به گلهای مندنشبگویم تا روزی که تکلیف مان روشن  بکشم و

بیاید و  خانه ی ما تا ،تو برای گدایی عشق شمایلبا شکل و  یگفتم: باورم نمی شود خانمبا خودم زمزمه کردم و زیر لب  

زد. " بعد بلند تر پرسیدم: راستی آدرس خانه ی مرا از کجا پیدا کرده ای؟ وی گلهای یک نفر دیگر گریه و زاری راه بیاندار

 . " با تعجب گفتم: کدام دوستم؟مرا آورد به اینجا..و دودلی گفت: دوستت  تردید" او با 

شت ژاسمین هم بالاخره دست از نوازش گلهای من بردامدند و آاز آشپزخانه بیرون خندان و پر سر و صدا " عمو و ماهور  

بنشین و از این قهوه ی  دخترم؟و بلند شد. عمو بعد از مدت ها با بی خیالی می خندید و رو به ژاسمین گفت: چرا بلند شده ای 

 فرانسوی که دم کرده ام بخور. 

 باید بروم. " ماهور گفت: این چه آمدنی بود که باید اینقدر زود بروید؟  یع کیفش را برداشت و گفت: ممنون،" ژاسمین سر

یا نه. در غیر اینصورت  به دیدار من می آید" باز زیر لب غر زدم و گفتم: فقط آمده بود آمار کیارش را در بیاورد و بفهمد 

نگاهم کرد و گفت: واقعا آمده بودم که کیارش  بلند غر زده بودم. چون ژاسمینبا صدای " مثل اینکه اینبار . رداینجا کاری ندا

به او زدم و گفتم: ممنونم که اینقدر راستگو هستی. خیالت راحت باشد، کیارش بین من  حوصلهرا ببینم. " به زور لبخندی بی 

 ..و تو خیلی تفاوت قائل نمی شود. اگر به دیدار تو نمی آید، علاقه ای به دیدن من هم ندارد.

. " پوزخندی به او زدم و گفتم: ممنونم سر کیارش. او از غم تو آواره شد ناراحتی گفت: این بلا را تو آورده ای" ژاسمین با  

که اعتماد به نفسم را بالا می بری. ممنونم که با تمام بدجنسی هایت اعتراف می کنی که کیارش عاشق من است و از غم عشق 

ه ای به من رفت و گفت: من نگفتم که کیارش از عشق به تو رفته بیابان...او چشم غرمن سر به بیابان گذاشته است. " او هم 

 . بگیردی عذاب وجدان ه ای و باعث شده اتو او را اذیت کرد ظور من بود کهمناو خسرو من است. مجنون تو نیست. 
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چون تمام افسانه های عاشقانه را به خوبی یاد این دختر داده بود.  ،برای اولین بار به مدرس زبان فارسی او لعنت فرستادم" 

 باز ،اش دوستش داشته باشم هرقدر که سعی  می کردم به خاطر زیبایی بودم.متنفر این دختر تنها آدمی بود که من واقعا از او 

قت را از هم دور کردم. دفعه ی بعد اجازه با بی تفاوتی گفتم: ببخشید که از پله ها پایین افتادم و تو و عشبه دلم نمی نشست. 

گفت: با به من نگاه کرد و آهسته پایین می اندازم. " عمو و ماهور بین ما ایستادند و عمو از پله ها می گیرم و بعد خودم را 

 هم دعوا می کنید؟ حرف هایتان چندان مهربان نیست اما لحن و صدای هردو نفرتان فوق العاده آرام است. 

، پس تمسخر به ژاسمین نگاه کردم و گفتم: خارجی ها اینطوری دعوا می کنند. البته چون من و این خانم هووی هم هستیم" با 

مرد مورد علاقه ی مان هیچ کدام از ما  هرچند که ...تا شوهرمان را فراری ندهیم با هم بجنگیم و آرام خیلی نرم مجبوریم که

 سرمد بر سر کیارش مشغول دعوا د و گفت: جدی می گویی پرستش؟ شما دو نفر الانرا نمی خواهد. " ماهور تک خنده ای کر

ها با هم، وو ه   هنوز دعوای توی قرن اختراعات هم حتی؟ " عمو هم خندید و سری با تاسف تکان داد و گفت: بد اخلاق هستید

، بحث می کنیدجر ویک مرد با هم  به خاطر خیلی خوب است که هیچ کدام تان از اینکهسرگرم کننده ترین اتفاق ممکن است. 

شما که زبان  جاوید خاناما عصبی بودم و گفتم:  ،من هم خندیدم"  !. آفرین خوشم آمدشرمنده نمی شوید و خجالت نمی کشید

؟ ارزش مبارزه دارد بی رحم اینهمه عا یک مرد سنگدلقاز این خانم فرانسوی با شخصیت بپرس که وافرانسوی ات قوی است 

 .، که من به جای او خسته شده امداشتن کیارش تلاش می کند به قدری برای این خانم

مردی جنگیدن به خاطر  ، واقعامتاسف می کردبدبختی و برای خودم و ژاسمین احساس  " ژاسمین با تردید به ما نگاه می کرد. 

ن فکر بیشتر حرص خوردم و به ماهور گفتم: لطفا ؟ از ایداشت انفایده ای برایم ه، چنمی آمد انکه حتی یکبار هم به دیدارم

 با خودش ببرد. من احتیاجی به گل های یک مرد بی وفا ندارم.بده تا این خانم هوو به این گلها را جمع کن و 

" ماهور تعجب کرد و گفت: واقعا گل ها را جمع کنم؟ " وقتی جدیت مرا دید، دیگر صبر نکرد و سریع گلها را توی بغل  

به سختی رویم را ن جا داد. ژاسمین توی حالتی بین شادی و تعجب گیر افتاده بود و گفت: واقعا گلها برای من باشند؟ " ژاسمی

: تو بیشتر از من به گلهای مرد از او برگرداندم چون هنوز با هر تکان شدیدی ستون فقراتم درد می گرفت. بی حوصله گفتم

 او احتیاج ندارم.جانب ودش به هیچ هدیه ای از . من به غیر از خدل بسته ایبی وفایمان 

عمو هم برای بدرقه ی او به راه افتاد. " ژاسمین با گلهای توی بغلش به راه افتاد و بدون حرف دیگری از خانه ی عمو رفت.  

 ،را انجام می دهد با اینکه دلم می خواست عمو را از این کار منع کنم، اما می دانستم که عمو برای تمام مهمان ها چنین کاری

عصبی می این دختره چه می گفت؟ تو چرا تازگی ها اینقدر متفاوت ماهور کنارم نشست و گفت: در نتیجه مخالفتی نکردم. 
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عمو  ،" از برج دیدبانی پنجره ی پذیراییشوی، جیغ و داد راه نمی اندازی، فقط با مسخره بازی خودت را آرام می کنی. 

حرص گفتم: با صدایی آهسته و پر از ه دنبال ژاسمین از خانه خارج شد و جلوی در ایستاد. بجاویدم را تحت نظر داشتم که 

دختره ی دیوانه خودش را به خاطر مردی که معلوم نیست در این لحظه کجاست این ، ماهور کار من از جیغ و داد گذشته است

ای شده، توی این مملکت اسیر کرده است... از ژاسمین بیشتر از خودم ناامید می شوم  شتهدلبری از کدام بخت برگ سرگرمو 

دلم می خواهد اول کیارش خیلی هستم. از او بینم که من چند درجه عاقل تر  می ،مقایسه می کنمرا با خودم  چون حالا که او

با این  امروز من نم. اگرکپررو را راهی کشورش  این دختره ی هم بعد ادب کنم و با همین دستان شکسته ام او را بکشم،را 

با تلفن خودت شماره اش را  ماهور لطفاحتما از عصبانیت سکته می کنم.  صحبت نکنم سرمدخان ، کیارش مردک بی معرفت

به او را توی حیاط نگه دار.  سراغ عمو برو ورا کنار گوشم بگذار و به  تلفن چون تلفن من، توی جیب عمو است... ،بگیر

خواهش  . فقطرگرددمحض اینکه حرف هایم با کیارش تمام شوند از همین پنجره علامت می دهم که اجازه بدهی عمو به خانه ب

 .بیاید و حرف های مرا بشنودعمو جاوید  ،تا تمام شدن صحبت هایم نگذارمی کنم 

جاوید حرف هایت را بشنود؟ " با اضطراب یرون آورد و گفت: چرا نمی خواهی عمو ب" ماهور سریع تلفنش را از توی کیفم  

عمو . این دنیاست آدمکه بدترین  را بکشم یگفتم: چون از او خجالت می کشم. نمی خواهم خیال کند که می خواهم منت کیارش

، را کنار گوشم گذاشت تلفنگفتم و او  به ماهور کیارش را... " شماره ی کرده اماوضاع و احوالم  نگرانرا به اندازه ی کافی 

  حواست به من باشد، تا علامت نداده ام نگذار عمو داخل بیاید.گفتم:  بی صدا به ماهور آنرا با شانه ام گرفتم.

و  سر راهش ایستادماهور  ،به عمو نگاه کردم که از بدرقه ی ژاسمین بر می گشت ،رفت حیاطبه طرف " ماهور به سرعت 

بیشتر از دوماه بود که تلفنی با کیارش صحبت . گوش هایم را پر کردکیارش  تماسدای بوق صاو را توی حیاط نگه داشت. 

 .نکرده بودم و برای شنیدن صدایش اضطراب داشتم

اما او جواب نمی داد. ای کاش می توانستم با شماره ی خودم به او زنگ بزنم. صدای بوق ها برایم  ،تماس خیلی بوق خورد 

. ناامید شدم و می خواستم تلفن را از کنار گوشم جدا کنم که ناگهان صدای خش دار و می نواختند ،عذاب و شکنجه موسیقی

کیارش با غریبه ها بی نهایت بد اخلاق بود، اصلا دلم نمی خواست به زمانی خشمگین او را شنیدم که گفت: بله... " ترسیدم، 

را تلفن  دستی نداشتم که اما ،قطع کنم تماس رادلم می خواست  با هم دشمن بودیم برگردم. به قدری صدایش خشن بود کهکه 

گفت:  ترسناک تریدوم با صدای ی . زندگی بدون دستانم مصیبت کامل بود. دفعه قطع کنم تماس را وبردارم از کنار گوشم 

 ستم. بله... " صدای خودش بود اما نمی دانم چرا اینقدر خشن صحبت می کرد. با ترس گفتم: کیارش... من ه
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 به سختی تمام توانم را جمع کردم و گفتم: پرستش هستم... مرا شناختی؟" حالا دیگر سکوت بود و صدای نفس هایش. 

به  یمسکوت کرد و مثل اینکه هیچ کدام از ماقصد نداشت " رام شد و گفت: مگر می توانم تو را نشناسم عزیزم؟آ" صدایش  

 ،های او را می شنیدم دیگر غم و غصه و شکایتی نداشتم. من دیوانه ی او بودم . همینکه صدای نفسیمادامه بده کردن صحبت

هم ریخت و دستپاچه گفتم: نمی توانستم زودتر از این تماس او به  فقط خودم خبر نداشتم. ناخودآگاه تمام نقشه هایم برای دعوا با

. ..ندارم یخودم هم که دست ماره ات را برایم بگیرد.هم که شم از او بخواستبگیرم. از عمو جاویدم خجالت می کشم و نمی توان

می خواستم به او بگویم اگر به دیدارم نیاید همه چیز بین مان تمام می  ،" من برای اتمام حجت با کیارش تماس گرفته بودم

تماس بگیرم عذر او بابت اینکه دست و انگشت ندارم تا با او از  اما حالا طوری صحبت می کردم که چیزی نمانده بود ،شود

 که دستانت را گرفته ام. ببخشید... مرا بکشدخواهی کنم. نفس کشداری کشید و آرام گفت: خدا 

باز هم نفس  "صحبت می کرد. مثل اینکه حالش خوب نبود. نگرانش شدم و گفم: کیارش... حالت خوب است؟  " خیلی آهسته 

لتنگی برای تو امانم را بریده است. " سریع گفتم: پس چرا به دیدنم های دردناک و کشدار کشید و گفت: نه حالم خوب نیست. د

مرا نمی دیگر  ،شاید چون معلول شده ام ...نی؟ینمی آیی؟ با اینهمه گل و بادکنک تا اینجا آمدی اما... چرا نمی خواهی مرا بب

هم اما این حرف ها ناخوداگاه بیان می بیچاره نشان بدرا حرف هایم فکر نشده بیرون می ریختند. نمی خواستم خودم . " خواهی

 دیوانه ام کنی؟ می خواهی که تو معلول شده ای؟ با این حرف ها شدند. آرامتر از قبل جواب داد: چه کسی گفته

" ناخودآگاه صدایم از شادی صحبت کردن با او لرزید و گفتم: پس چرا به دیدنم نمی آیی؟ کیارش من به این همه خوراکی و  

دلم می خواهد به دیدارم بیآیی و به من بفهمانی که برایم ارزش قائل  ،کادو و گل احتیاجی ندارم. من فقط تو را می خواهم

ی بلا بدترینمن ظه صدایش از من دورتر می شد و گفت: با چه رویی به دیدارت بیایم؟ " نمی دانم کجا بود که هر لح هستی.

 حالا دیگر از خودم می ترسم. زیاد می شود و قدرتم اعصابم را به هم می ریزد، وقتی چرا نمی دانم .را سرت آورده ام دنیا

پرستش  هل دادم و از پنجره به حیاط پرت کردم؟قدرت مادر فربد را با همین  ،وقتی نوجوان بودم برایت تعریف کرده ام که

 رده ام؟...من یک هیولای وحشتناک هستم. با این اوصاف چطور انتظار داری که بیایم و ببینم که نابودت ک

ف ها را می زنی که مرا برای گفتم: این حر به سراغم آمد و اضطراب کنم؟ اگر تا آخر عمرم به دیدارم نیاید چه ..." ای وای

صدایش را خیلی سخت می شنیدم. مثل اینکه مرا برای همیشه از سرت باز کنی؟ "  دنت قانع کنی یا بهانه می تراشی کهنیام

؟ می فهمی من توی چه جهنمی گیر افتاده ام؟ پرستش : دیوانه شده ایدیگر نمی خواست به صحبت کردن ادامه بدهد و گفت

؟ می دانی از آن شب کذایی که تو را هل دادم فقط ر به خودکشی فکر کرده اممی فهمی بعد از اتفاقی که برایت افتاد من چندبا
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سرخاک پدر و مادرم زندگی می کنم تا آنها دلشان به رحم بیاید و مرا زودتر با خودشان ببرند؟ می فهمی این زندگی بدون تو 

" ناگهان تمام ناراحتی ام از او بر سر زبانم ریخت و گفتم: نباید به خودکشی فکر می ندارد. اصلا برایم ارزش زنده ماندن

احمقانه ای مثل خودکشی می  هایخودت را اسیر کارکه می توانستی کنارم باشی و به دادم برسی، کردی. نباید تمام وقتی 

ی حالا حتی اگر از توی دوربین های .ارم نبودیاما تو کنکیارش؟  کردی. می دانی توی این مدت من چقدر به تو احتیاج داشتم

نمی  را ببخشم. هانمی توانم این سهل انگاری دیگر برایم بیاوری هم فیلم های خودکشی ات را  وصل کرده ای، اطرافت که

 نسوی صحبت کردن را یاد نگرفته ام.است که فرابه چه زبانی بگویم که دلتنگت هستم. شاید ایراد از من  باید دانم

" هردو با هم سکوت کردیم و نمی دانم چند دقیقه گذشت تا بالاخره گفت: احتیاجی نیست که دلتنگی ات را به زبان فرانسوی  

اوقات هرروز تا جلوی در خانه آقای دکتر می آیم، تمام  .هزار برابر بیشتر از تو دلتنگ هستمچون خودم  ،برایم شرح دهی

خودم تا جلوی در خانه می  برایت می فرستم، رروزتمام چیزهایی را که ه .گذارانممی  ی شما را جلوی در خانه بیکاری ام

م می کرد. حتی عذاب " خیلی ناامیدآورم اما... نمی توانم تو را با یک دنیا مصیبتی که خودم برایت به وجود آورده ام ببینم. 

 د. یرسنمی ه داد من عذاب می کشد اما ب با اینکه ادعا می کرد چون ،مثل آدم های عادی قابل درک نبودوجدانش هم 

نشستن که دردی از من دوا نمی کند. فرستادن اینهمه گوشت و گل و کادو  ی ما جلوی در خانهو گفتم:  به بن بست رسیده بودم

حالم را بهتر نمی کند. کیارش... دست از آزار من بردار و به ملاقاتم بیا. همه می گویند که تو مرا دوست نداری، همه می که 

هیچ کدام دیگر نمی توانم که همه درست می گویند.  می کندثابت  ،مخفی شدن هایتگویند من و تو به درد هم نمی خوریم. این 

شب مهمانی خیلی اذیتت کردم. کاری کردم که  م کهنی داکیارش مباور کنم. قه ات ز حرف هایت را در مورد عشق و علاا

 صادقیا بپس خواهش می کنم  ،اگر واقعا راهی برای بخشش و ادامه دادن با هم نداریمحالا هم د. وشبهمه چیز بین مان خراب 

مرا منتظر آمدنت نگه داشته ای. کامل دو ماه هم تو  بمانی،توی راه پله  مچشم به راه چند ساعت باعث شدم که باشیم. اگر من

را به حساب  من تمام نیامدن های تو. داشته باشیمکنم دیگر دلیلی برای با هم ماندن می پس با هم بی حساب شده ایم. فکر ن

است که از هم جدا ی. پس حالا بهتر ام. فکر کنم به اندازه ی کافی انتقامت را از من گرفته رگذامی اتفاقات شب مهمانی تلافی 

 .یشویم. هرچند که به گمانم تو دوماه قبل از من جدا شد

جز موافقت به " نفس هایی شمرده می کشید و بازهم سکوت لعنتی... نمی خواست جوابم را بدهد و این سکوت برایم جوابی  

همین که سکوت می کرد کمی آرامم  .، خوشحال بودمکه قاطع و کوبنده نمی گفت با جدایی موافق استاز این به همراه نداشت.

با پیشنهادم موافق هستی؟ جوابم را نمی دهی چون  گفتم: قوی تر شدم واینبار  می کرد و باعث می شد که نخواهم با او بجنگم.
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مثل یک  برای منبسار خُب... ممنونم که این مدت با محبت ها و حمایت هایت اعتماد به نفس مرا به عرش رساندی. وجود تو 

 خوشبخت باشی.شاد و عجزه بود. امیدوارم هرجا که هستی م

بیشتر از . ، اما حداقل تکلیفم مشخص شده بودبا او کار اشتباهی بود گرفتن بازهم فقط سکوت کرد. ناامیدم می کرد، تماس"  

کردم. از حالا به بعد نباید خودم را به زور به او تحمیل می  ، پسمرا نمی خواستکیارش این نمی توانستم منتظر او بمانم. 

ت بدهم که زودتر بیاید و ممی خواستم از پنجره به ماهور علادیگر به او فکر نمی کنم، حتی نامش را هم بر زبان نمی آورم. 

اصلا  درختهای توت حیاط، به عمو بود وشاخه های بالایی تماس را قطع کند، اما ماهور در حال نشان دادن چیزی روی 

حواسش به من نبود. ای خدا چقدر دستانم برایم مهم بودند و قدر آنها را نمی دانستم. مدت زمان زیادی بود که هر دو ساکت 

اصلا حرف همدیگر را درک نمی کردیم پس بودیم. حتما کیارش خودش تا چند دقیقه ی دیگر تماس را قطع می کند. من و او 

قطع نکند مجبورم تلفن را از کنار گوشم بیاندازم او تماس را کنار هم دوام بیاوریم؟ اگر  دررا چطور توانسته بودیم این مدت 

تلفن را بیاندازم ناگهان صدایش را شنیدم که گفت:  و بعد با هر جان کندنی تماس را قطع کنم. درست لحظه ای که می خواستم

بار هم به ماندن و درست کردن همه چیز در کنار من  چرا یکبه جدا شدن از من می رسد پرستش؟  چرا تمام راه حل های تو

 اگر واقعا دوستم داشتی که سر هر موضوعی با من به هم نمی زدی. درست می گویم؟ فکر نمی کنی؟ 

تو به قدری اذیتم می کنی که دیگر توانی برای ادامه ندارم، تو همیشه راه  بدون لحظه ای تأمل گفتم: خیر درست نمی گویی. "

" جوابم را در هرلحظه نداد، کمی مکث کرد و ادامه دیگر را خراب می کنی و فقط راه جدایی را باز می گذاری. حل های 

که از غم تو مغزم را متلاشی کنم، اما تو می خواهی مرا تنها  خیلی خراب است و چیزی نمانده من می گویم حالم بی تو داد:

تمام عشاق بیچاره سنگندل هستی یا با  تا این حدفقط در مورد من  تو .نیدرک ک چون نمی توانی حال دلم را ببینی ،بگذاری

 ؟ینطوری برخورد می کنیات هم

دانست که چه بگوید تا آرامش مرا به هم بریزد. اما اینبار نمی خواستم عصبی بشوم و حرفی بزنم که  او خیلی خوب می"  

 ،نکه خشمم را بروز بدهم در کمال خونسردی گفتم: درست می گویین یک دوست فکر کنیم. بدون آحتی نتوانیم به هم به عنوا

چشمان خودم نبینم قادر به فهم و درک با چون تا چیزی را  ،بد و خراب است حالت من درک نمی کنم که تو بدون من چقدر

دنیا را سپید کرده اید.  سرمد. شما روی تمام سنگدل های جنابآن نیستم. در ضمن من در مقایسه با تو اصلا آدم سنگدلی نیستم 

من تکلیفم را رک و روراست با عشاقم مشخص می کنم و کاری نمی کنم که آنها به خاطر من از شهر و کشورشان آواره شوند 

ی نمی کار در ضمن من عشاقم را منتظر یک دیدار ساده نگه نمی دارم. منو برای گدایی عشق با هم قرار مبارزه بگذارند. 
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باز من چه پرستش؟  را قطع کرد و گفت: چه خبر شده" حرفم  .... منپناه ببرندبه خانه ی رقیب  غم دوری کنم که عشاقم از

نداری حتی برای تو حق  تو به چه حقی با من از عشاقت صحبت می کنی؟ از من ناراحت شده ای؟ کار کرده ام که تو اینقدر

 ، متوجه شدی؟به من شرح حال عشاقت را بدهی مثال زدن هم

" به قدری قاطعانه سوالش را پرسید که فراموش کردم سی سالم است و می توانم به او بگویم من در مورد هرچه بخواهم  

فقط با غم که صحبت می کنم. فقط مثل دختربچه های ساده گفتم: بله متوجه شدم... " او ادامه داد: دوما من بیچاره دوماه است 

از  تو ی این دوماه بدون تو آب خوش از گلویم پایین نرفته است. پس چرا حالا باززندگی می کنم. من که تو ،و غصه ی تو

شده ای پرستش؟ چرا باز هم موضوع ژاسمین و آمدنش به ایران را پیش می کشی؟ ما الان گرفتاری های بزرگتر من دلگیر 

 .او تماس نگیرم با" دلم می خواست می توانستم تماس را قطع کنم و تا آخر عمرم از ژاسمین داریم. 

با تمسخر گفتم: واقعا هرروز جلوی در خانه ی عمو جاویدم می نشینی؟ پس چرا امروز ورود ژاسمین را به خانه ی ما ندیدی؟  

به دنبالت دوید اما نتوانست تو را توی کوچه پیدا کند. کیارش تمام  ،او چند دقیقه قبل از تو آمد و چند دقیقه بعد از رفتن تو

. هیچوقت توی بیمارستان به ملاقاتم نیامدی اما دروغ می گفتی که می آمدی و کنار تخت های هستندوغ محض حرفهایت در

 دی.ی و ژاسمین را ندینشینی چون امروز نبود دیگر می نشستی. هیچوقت جلوی در خانه ی عمو جاویدم نمی

تمام وقت یک باید  ور کن من دروغ نمی گویم،باژاسمین توی خانه ی شما چه کار داشت؟  " او بدون فکر کردن جواب داد: 

دیگر نتوانستم به اعصابم مسلط باشم و گفتم: نخیر، اینبار حتی فیلم دوربین به خودم وصل کنم تا حرف هایم را باور کنی؟ " 

گفت:  نفس های شمرده اش نشان می داد که عصبی شده است اما در کمال ناباوری خیلی مهربان" هایت را هم باور ندارم. 

تر با هم صحبت می کنیم، فعلا فقط بگو که ژاسمین توی خانه ی شما چه کار ورد باورهای تو دقیق باشه عزیزم بعدا در م

، یا در جوابم را ندهد« باور نکن هر طور که خودت راحت هستی» داشت؟ " از او بعید بود که جواب قاطع و خشمگینی مثل 

هم  مثل اینکه افتادنم از پله یک فایده ی بزرگ داشت و آن«. برو به جهنم » م نگوید با عصبانیت با صدایی فوق العاده آرا

مهربان شدن کیارش بود. به قدری متعجب بودم که من هم دعوا را فراموش کردم و گفتم: خیال می کرد تو اینجا هستی... برای 

 دیدن تو آمده بود. خیلی ناراحت بود، می گفت که او هم مدت هاست که تو را ندیده است. 

باید به من  !ای؟ ژاسمین که حرف بدی نزده است شدهگفت: خُب پس تو چرا عصبانی  مثل یک برنده ی خوشحال" اینبار 

. سعی کردم سرش جیغ و داد نابود کندافتخار کنی که در نبود تو کار اشتباهی انجام نداده ام. " او آفریده شده بود تا روان مرا 

ر قابل تحمل ترین آدم دنیا اما باز کنترلم را از دست دادم و گفتم: من اشتباه کردم که با تو تماس گرفتم کیارش... تو غی ،نکشم
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هستی. واقعا فکر می کنی باید از اینکه وقتی توی بیمارستان بودم خیانت نکرده ای متشکر باشم؟ خیلی پررو و... " خندید... 

قهقهه می زد. خنده اش مثل آب روی آتش خشمم ریخته شد و ناگهان با شنیدن صدای خنده هایش لبهای من هم حالت لبخند 

میان خنده گفت: می دانستی که من برای شنیدن این صدای عصبانیت جانم را هم می دهم؟ پرستش من بدون تو هیچ  گرفتند. در

به آنها ثابت می کنم که دوستت دارم. بگذار همه  ارم، اما مندوستت ندچیز از این دنیا نمی خواهم. بگذار همه بگویند که 

 همه ثابت می کنم که من بدون تو زنده نمی مانم. بگویند که من و تو به درد هم نمی خوریم، من به

" حرفهایش ناخودآگاه قلبم را لرزاند. دلم می خواست اینجا بود تا می توانستم او را محکم در آغوش بگیرم. حس می کردم  

و به همه  بیا خواهش می کنم زودتر ه اند. خیلی آرام با خودم گفتم:ابرهای صورتی عاشقانه دوباره اطرافم به پرواز در آمد

 زودتر بیا.  ،. اگر می خواهی باور کنم که راست می گوییثابت کن که من اشتباه نمی کنم

" ناگهان نگاهم از پنجره به ماهور افتاد که پشت سر عمو با دستانش در حال علامت دادن به من بود. فکر کنم منظورش این 

مد اما من توانایی قطع کردن تماس را نداشتم. من واقعا دلتنگ بود که دیگر حریف عمو نمی شود. عمو به سمت خانه می آ

حق با تو است. خیلی بی انصافی است که تو را با اینهمه حرف های رش بودم و او گفت: می آیم پرستش، صحبت کردن با کیا

حتی طاقت زنده ماندن و  ،دلسرد کننده تنها بگذارم. باید بیایم و برای همه قسم بخورم که این مدت از غم تو و عذاب وجدان

دیدن چشمان پر از دردت را نداشتم. ببخشید که دیر شد اما باور کن راست می گویم. من تمام این مدت سرخاک مادرو پدرم 

جلوی راه در حمله ای ناگهانی بودم. " به ماهور اشاره کردم که عمو را بیشتر نگه دارد. ماهور با درماندگی نگاهم کرد بعد 

در همان لحظه که عمو و با حالتی مثل برق گرفتگی به ماهور نگاه می کرد.  به عقب برداشتعمو از ترس دو قدم ، عمو پرید

اما  ،زنگ در خانه را زدند. نفس راحتی کشیدم. عمو هنوز از حرکت ماهور متعجب بود خیره شده بود،با تعجب به ماهور 

ت در بود ممنون باشم. امروز خانه ی عمو پر رفت و آمد شده بود. تغییر مسیر داد و به طرف در رفت. باید از کسی که پش

 یعنی توی قبرستان زندگی می کردی؟بودی؟ باز با خیال راحت حواسم را معطوف کیارش کردم و گفتم: سرخاک پدر و مادرت 

که پدرم توی همان  لونکی کوچک ساخته ام. هرچندزمین کوچک خریده ام و برای خودم آگفت: کنار قبرستان یک تکه  " او 

رستان راحت اما دلم طاقت نمی آورد که از آنها دور باشم. توی آلونک کوچک کنار قب ،روستای امام زاده خانه و زمین دارد

و گفتم: حتما باباتراب از اینکه تو دوباره تمام زمان و وقتت را آنجا می گذاری ناراحت تر هستم. " خیلی دلم برایش می سوخت 

بال مقصر اصلی می گردد. " کیارش گفت: برایش تعریف کرده ام که چه به روزت آورده ام. او می خواست و به دن است

. روزهای خودش شخصا برای عذر خواهی از تو و آقای دکتر بیاید. اما حال و روز خوبی نداشتم و تصمیم گرفت تنهایم نگذارد
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. به قدری از دیدن تو توی آنهمه خونی که از دهان و بینی و یک لحظه هم تب و لرزم قطع نمی شد اولی که توی کما بودی،

تو زنده بمانی و از دستم  تاوحشت کرده بودم که هر ثانیه یک نذر جدید برای امام زاده می کردم  ،گوشهایت خارج می شد

کنم باز یک دنیا نذر خر عمرم هم نذرهایم را ادا ی را گذراندم. اگر تا آسیاه و تاریکنمی دانی چه روزهای پرستش نروی. 

 برای بچه های مان به جا می ماند که مجبور به ادای آنها می شوند. 

آب شد و زیرلب گفتم: چرا از بچه های من سو استفاده می توی دلم از اینکه می گفت بچه هایی مشترک خواهیم داشت قند " 

نیم؟ " او سریع گفت: راست می گویی. نباید نذرها را چرا باید آنها را به خاطر خودمان اذیت ک کنی؟ خودت نذرهایت را بده.

پس نباید آنها را توی دردسر بیاندازم. خودم سریع تر  ،مه ابرای آنها بگذارم. من بودم که این بلا را سر مادر عزیزشان آورد

 می کنم. تو نگران نباش عشق من. غصه ی بچه ها را هم نخور.ادا  همه را

. دلم برای خنده هایش ضعف می رفت. بی مقدمه گفتم: ژاسمین گلهایم را برد. " ناگهان خنده اش را " بعد هردو با هم خندیدیم 

فرو خورد و گفت: کدام گلها را برد؟ " مثل اینکه هرچه بیشتر صدایش را می شنیدم بیشتر دلتنگ او می شدم و گفتم: گلهای 

. " دوباره سکوت و دوباره جوابی که به سختی شنیده شد و گفت: را با خودش برد یه بودآورد که امروز برایمرا رز قرمزی 

گفتم: خیلی حالش بد بود. گلها را در آغوش گرفته بود و برایت اشک می چرا؟ مگر نمی دانست که آنها برای تو هستند؟ " 

 بگیر. از او راغیریخت. حس کردم او بیشتر از من به گل های تو احتیاج دارد. حالا که به دیدار من نمیآیی حداقل س

. ی باشم که تولدت را تبریک می گویمبودند، می خواستم اولین نفر وت اما آن گل ها برای تولدگفت: حس کردم غمگین شد و "  

تقدیم رقیب کنی خانم عزیز؟ چطور برایت قسم بخورم که نمی هم مثل گل هایم که می خواهی مرا  دلزده شده ایاینقدر از من 

ودتر ممنونم که به یادم بودی و یک هفته ز" کاملا آرام شده بودم و گفتم: ببخشم و از نزدیک به دیدارت بیایم؟  توانستم خودم را

هم را غم و گریه ی ژاسمین . اما طاقت دیدن عزیزدلم نمی کنمی کستقدیم تو را من هرگز  تولدم را تبریک گفتی. درضمن

. پس حداقل ژاسمین را از این و فراموشم می کنی.. هانه ای دیگر می سازییآیی و ببه دیدارم نمهیچوقت  م. می دانم کهرندا

" او بدون لحظه ای فکر کردن گفت: فردا میآیم پرستش. فردا با باباتراب و مریم خانم به خانه ی آقای دکتر می غم نجات بده. 

 ی؟بدهباباتراب و مریم خانم زحمت  چرا می خواهی به گفتم: دوستت دارم. " تعجب کردم آیم و به همه ثابت می کنم که

گفت: فکر کنم برای خواستگاری حتما باید با بزرگترهایم به خندید، بعد نفس هایش را حبس کرد و حس کردم خیلی آهسته  " 

 ..خانه تان بیایم تا عمو جاوید حرف هایم را بشنود و بازهم جواب رد ندهد.
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ناباوری با صدای بلند می خندیدم گفتم: برای خواستگاری میآیی؟ فردا می  ت" به گوش هایم اعتماد نکردم و در حالیکه از شد 

و گفت: دیگر  مثل اینکه دچار اضطراب شده بود چون صدایش می لرزیدخواهی به خواستگاریم بیایی؟ راست می گویی؟ " 

خودم تا وقتی  وم مرا با رفتنت تهدید کنی. می خواهم زودتر برایت عروسی بگیرم طاقت ندارم که از هم دور باشیم و تو دائ

 که حالت خوب شود مراقبت باشم. 

چطور  " خنده های ناباورانه تبدیل به قهقهه شدند و گفتم: اما من که دست و پایم شکسته است چطوری لباس عروسی بپوشم؟

 یک دنیا آرزو دارم که با این دستانم به هیچ کدام آنها نمی رسم. دفتر ازدواج را امضا کنم؟ ای وای... کیارش من

  !جوابت مثبت است؟ مرا قبول می کنی؟ عد ناگهان جدی پرسید: پس یعنیب" چند دقیقه سکوت کرد و  

نشوم.  خیلی شرمنده شدم. دلم می خواست زودتر تماس را قطع کنم تا بیشتر از این شرمنده ،" بازهم ترشیدگی آبرویم را برد

که کیارش فردا به خواستگاریم می آید. ماهور و عمو... نگاهم به  باید تماس را قطع می کردم و به عمو و ماهور می گفتم

بهزاد صحبت کنم و به او بگویم کاملا فراموش کرده بودم که با ماهور در مورد  خدای من... حیاط افتاد. بهزاد کی آمده بود؟

 ...می شکست گردن آسیب دیده ام را کاملاکارهایش می آید. ماهور  که بهزاد امروز برای توضیح

تمام خوشحالی ام از خواستگاری کیارش دود شد و به هوا رفت. فکر کنم بهزاد و ماهور در حال دعوا و مرافعه بودند چون  

 ،را بالا و پایین می بردند انعمو سعی می کرد بین آنها بایستد و اجازه ندهد که به هم نزدیک شوند اما آنها با عصبانیت دستانش

 ماهور مرا نمی بخشید.  ،را فراموش می کردم موضوع مهمینباید چنین  د. بیچاره شدم...رهم فریاد می کشیدنفکر کنم س

صدای کیارش را شنیدم که گفت: پرستش خانم برای بار سوم می پرسم یعنی مرا قبول می کنی؟ " بدون آنکه فکر کنم در 

 ،تو را قبول نکنم؟ من عاشقت هستم عزیزمن حالیکه سعی می کردم بفهمم توی حیاط چه خبر شده است گفتم: مگر دیوانه ام که

چطور می توانم قبولت نکنم؟ " صدای خنده هایش که امروز بی دریغ توی گوش هایم می نشستند باعث شد تازه متوجه بشوم 

قدر زود که بدون آنکه حواسم باشد جواب بله را دادم. اتفاقات بیرون از خانه برایم بی اهمیت شد و خجالت زده گفتم: نباید این

 دی...دابله را می گفتم. شاید پشیمان شوی... شاید توی رودربایستی چنین پیشنهادی 

 م و بعد پشیمان شوم؟کنپرستش؟ من پشیمان شوم؟ مگر بچه بازی است که خواستگاری  حالت خوب استگفت:  " هیجان زده 

ف هایش خیلی خوشحالم می کرد. دنیا برایم به به خاطر رودربایستی از کسی خواستگاری کرد؟ " با این حرکه  می شودمگر 

اما... بازهم غم دنیا به دلم نشست و گفتم: کیارش... زیبایی یک رویا شده بود. امیدوارم هرگز به دنیای واقعی برنگردم. 

 با یک معلول ازدواج کنی؟  هنوز می خواهیتا آخر عمرم از آن استفاده کنم. نتوانم وضعیت دستم خوب نیست. شاید 
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" ناگهان خنده هایش را قورت داد. صدایش را خیلی آرام و نجواگونه شنیدم که گفت: برای همین می خواستم خودم را بکشم. 

. باید بمیرم تا این حال تو را بگوییمعلول  به خودتبرای اینکه از حالا به بعد اگر دستت درمان نشود می خواهی هر لحظه 

 کنم؟ افسرده شود و به دیدارم نیاید چهکنم. اگر بازهم نبینم. " نمی خواستم او را ناراحت 

گفت: تو معلول  فردا به دیدنم نمی آیی؟ " خیلی شمردهبا بغض گفتم: فردا نمی آیی؟ چون می دانی که احساس معلولیت می کنم  

صد هم خوب  اما حتی اگر یک درنیستی پرستش. خواهش می کنم به خودت مثل یک معلول نگاه نکن. دستت خوب می شود 

من خودم دستت می شوم. من این بلا را سرت آورده ام. خودم هم تا آخر عمرم مراقبت می مانم عزیز من. " بیشتر  ،دنش

 ناراحت شدم و گفتم: یعنی فردا فقط برای اینکه عذاب وجدان داری به خواستگاری ام می آیی؟

از روی عمد مرا از پله ها پرت می کرد و خیال خودش را حس می کردم اگر کنارش بودم اینبار  ،" چند نفس عمیق کشید 

نم به روز هم نمی توانی کاری نکنی که من خو پرستش حتی برای یکگفت:  راحت می کرد. صدایش را به سختی شنیدم که

. سترویااز تو برایم مثل خواب و  خواستگاری، میآیم چون چون عاشقت هستم میآیم فردا خیرن جوش نیاید و دعوایمان نشود؟

فردا میآیم  ،فهمیدی یا باز هم باید برایت توضیح بدهم؟ دیوانه ی کج خیال. ده که از عشقت خودم را بکشمچون چیزی نمان میآیم

  ...بگوبعد اگر جرات داری یکبار دیگر به خودت معلول  ،هم عقدت می کنم آینده هفته چقدر دوستت دارم.که بفهمی  تا

گردانم تا هر روز برایم مان به حالت قبل برزمدت برم و دستت را در کمترین ب از اینجا با خودم تو را هرچه زودتر می خواهم

 . نمبه پا کنی دختر فالوده پاش  ت غوغاهای با ویولن نوازی

دیگر آرزوی برآورده نشده ای نداشتم. حالا دیگر دعوای بهزاد و ماهور را می دیدم اما اصلا دلهره و دلشوره نمی گرفتم. " 

 کیارشینده ای پر از عشق را کنار آ ،پرنده ای سبک بال مثلمثل اینکه توی رویای زندگی در کنار کیارش گیر افتاده بودم. 

ردم و با لبخندی خوشحال گفتم: فردا حتما بیا. منتظرت هستم... شاید هم همیشه منتظرت می دیدم. توی دنیای هپروت سیر می ک

بالاخره بیایی و مرا با خودت ببری. " او گفت: میآیم عزیزم. فردا ساعت چهار بعد از ظهر آنجا هستم. ممنونم یک روز بودم تا 

 ا بیایم. از تمام بلاهایی که سرت آورده ام هنوز اجازه می دهی فرد دکه بع

من میآیی. اگر فردا  " دلم می خواست از ذوق و خوشی فریاد  بکشم که من از تو ممنون هستم که فردا برای خوشحال کردن

 دلم فقط نور نگاه زیبای او را می خواست. ت نام مرا آزادانه صدا بزند. دیگر غصه نمی توانس می آمد و برای من می شد،

د گفتم: کیارش خیلی خوشحالم کردی. ممنونم که اینقدر عاشقانه به دیدارم میآیی. " او بازهم با تمام عشقی که توی وجودم بو

خندید، این شادی حق ما بود و گفت: من از تو ممنونم که مرا با جواب مثبتی که دادی دلگرم کردی. پرستش... می ترسم امشب 
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را برای خرید کت و  قول داده ام که او باباتراب زیزم، چون به.. باید تماس را قطع کنم عاز خوشی سکته کنم و فردا را نبینم.

 .یببخش ،مه او مرا بابت تمام این مدتی که اذیتت کرد شلوار خواستگاری ببرم. تو هم قول بده که تا فردا فکر های بد نکنی

 ببخش. قبول؟ مرا، جنون و عذاب وجدان غرق بودماگر توی  مرا ببخش. ،مه اسرت آورد هایی کهبلا به خاطر تمام 

" به قدری خوشبخت بودم که دیگر دلیلی برای ناراحتی و فکرهای بد نداشتم. وقتی که کیارش اینقدر حالش خوب بود دیگر  

دلیلی برای غم خوردن برایم باقی نمی ماند. فردا می آمد... برای خواستگاری می آمد. دیگر نمی توانستم خنده را از لبهایم 

گفتم: فقط به روزهایی اولی که همدیگر را دیدیم فکر می کنم، همان روزهایی که می گفتی حالت از شنیدن  دور کنم و با شادی

اعصابت را بهم ریختم...  مبا دوستانم رسیدم و با صدای پیام تلفن وتی که خیلی دیر به جلسه ی صدایم بهم می خورد. همان روز

اتهام اختلاس به من که با کمال پررویی را می گویی بودم گفت: همان روزی  " او هم با شادی که تا به حال توی صدایش نشنیده

توی پارک صادقیه  هر سال اول مهرماه، دلم می خواهد باز ،و پولشویی زدی؟ پرستش... حتی اگر صدبار دیگر به دنیا بیایم

بعد  بپاشی. من فردا میآیم و تا روز تولدت، اول مهرماه عقدت می کنم ی زغال اخته بیایی و روی کتم فالودهتو بنشینم شاید که 

 ؟دختر فالوده پاش قبول با هم به پارک فلکه ی اول صادقیه می رویم.

تکان گردنم برقصم گفتم: قبول جناب سرمد رویایی و خنده بدون آنکه به یاد گردن دردم فکر کنم سعی می کردم با  " از خوشی 

 آخر عمرم قبول. . قبول... تا نم

" حتی اگر هزار بار او را قبول می کردم باز دلم می خواست بیشتر قبولش کنم. صدای خنده هایمان برای اولین بار در هم 

امسال روز  .نداشتوجود  ، روی زمینگره خورده بود و من بدون درد و ناراحتی سرجایم می رقصیدم. آدمی به خوشبختی من

 ..یارش روز تولدم کنارم بود تا ناامید و افسرده نباشم. خدایا ممنونم.تولدم کیارش را داشتم. ک

افتاد. به گمانم او هم پایین از کنار گوشم  تلفنناگهان در خانه با شدت باز شد. از ترس سریع با کیارش خداحافظی کردم و  

بود. به طرفم آمد و گفت: پرستش خیلی خوشحال بود چون تماس را نگه نداشت و قطع کرد. ماهور از شدت خشم سرخ شده 

من ساده دل  ...!دام پهن کردن برای منتو یعنی با بهزاد قرار بگذاری. این کار  ،از تو انتظار نداشتم که بدون خبر دادن به من

گفتم: باور کن می " به قدری از این حال او ترسیدم که زبانم گره خورد و به سختی . پرستش برای کمک به تو آمده بودم

نباید  تو ؟پرستش ببخشید که فراموش کردم. " او خیلی عصبانی بود و گفت: چه چیز را ببخشم ..خواستم برایت توضیح بدهم.

. تو می مخصوصا وقتیکه خودت چنین نقشه ای برای بدبخت کردن من کشیده ای ،چنین موضوع مهمی را فراموش می کردی

 ؟ و چنین قراری برای من ترتیب داده ای گوید؟ آنها را شنیده ایدانی این بهزاد چه چرندیات غیر قابل تحملی می 
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بهزاد خیلی با من و فربد صحبت رام باش و به حرف هایم گوش بده. باور کن خواهش می کنم آماهور یشتر ترسیدم و گفتم: ب" 

رست شدن زندگی تان به چین که برای د توضیح بدهدبدهیم تا از خودش دفاع کند و به تو  وقت به اواز ما خواست که  و کرد

صحبت کردن چقدر برای من هم می خواستم برایت بگویم که او  .رفته بود. او برای توضیح این موضوع از من کمک خواست

 تو اصرار می کند. اگر حرف مرا قبول نداری از فربد بپرس.  با

آرام و شوخ و مهربان نبود و تقریبا سرم فریاد کشید و گفت: از بابا فربد بپرسم که بدون شک حرف های  مثل همیشه" ماهور 

شاهد عاقل تر از فربد نبود که مرا پیش او بفرستی؟ عذر بدتر از گناه نیاور پرستش. تو خوب ؟ مامان پرستش تو را تایید کند

ه خورد ند. من از تو ناراحت هستم که چرا فریب نقشه ی این دو نفر رامی دانی که فربد و بهزاد جانشان را برای هم می ده

 پذیرم پرستش. تو نباید مرا توی چنین موقعیتی قرار می دادی... بهیچ توضیحی را  واقعا نمی توانم منی؟ ا

روابط ما خیلی  ،نارم بودنددعوایم نشده بود. تمام سالهایی که او و شیرین ک ، اینقدر وخیم" تا به حال یکبار هم با ماهور عزیزم

م را ناراحت عزیز ند. حالا از اینکه ماهورمی گذاشتمن بودند و هرگز تنهایم ن حامی. آنها همیشه خوب و عالی پیش می رفت

را قطع می کرد. من از رفتن دوستانم بی نهایت می  م. چهره ی سرخ و عصبی ماهور نفس، بی نهایت پشیمان بودمکرده بودم

 دلم نمی خواست اینطوری از من جدا شوند. می ترسیدم.اینکه آنها را از دست بدهم و تنها بمانم ترسیدم. از 

عصبانی بود و می دانستم که او آدم بد کینه ای نبود، ماهور کنارم سرم را پایین انداختم و ناخودآگاه گریه ام گرفت. شیرین  

، بهزاد لعنتی و دیوانه را باید بکشم دوست نداشتمبد را مثل سابق است و شاید هرگز مرا نبخشد، سهراب را رنجانده بودم، فر

گفتم: ماهور غلط کردم. خواهش تا راحت شوم. دلم می خواست به هر دری بزنم و ماهور را نگه دارم. با گریه ای درمانده 

 ش. تو فقط از من ناراحت نبا می کنم از من ناراحت نباش. ببخشید... خودم بهزاد را ادب می کنم.

" ناگهان صدای گریه ی ماهور را هم شنیدم. با تعجب نگاهش کردم. با دستانش صورتش را پوشانده بود و به سختی گفت: 

پرستش... بهزاد می گوید اگر بخواهم با نیما بمانم، جلوی خانواده نیما آبرویم را می برد. بهزاد می خواهد زندگیم را سیاه کند 

 کند.  دگی مرا خرابکردی؟ او فقط می خواهد اعصاب مرا به هم بریزد و زن پرستش. چرا حرف هایش را باور

" حرف ها و گریه های ماهور توی سرم پیچید. دقیقا احساس مادری را داشتم که نمی توانست درد و ناراحتی بچه اش را ببیند. 

ماورائی توی وجودم قدرتی  حال ماهور ندبا دی فربد راست می گفت که ما مثل مادر و پدرهای دوستان مان شده ایم. ناگهان

شدیدی گرفت اما فقط گریه بدون آنکه بخواهم به دردهایم توجهی کنم با یک حرکت از جا برخاستم. ستون فقراتم درد  جوشید و

چ با گآتل آهنی که پوشیده بودم، همراه . های ماهور را حس می کردم و تنها دردم، مصیبتی بود که برای ماهور ساخته بودم
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طرف  سختی راه افتادم و در حالیکه پایم را روی زمین می کشیدم به بود. بهقراضه ساخته  آدم آهنی م از من یکدست و پای

 صدای ماهور را شنیدم که گفت: پرستش تو نباید از جایت بلند شوی...  .حیاط رفتم

عمو به سختی دستان بهزاد را گرفته بود و  و " بدون توجه به او وارد ایوان خانه شدم. بهزاد و عمو مشغول صحبت بودند

حتما می خواست از دست عمو فرار کند و به سراغ ماهور بیاید  .بهزاد هر لحظه برای باز کردن دستان عمو تلاش می کرد

غ نداشتم دوستانم ببینم. با خشمی که تا به حال از خودم سرااطراف دیگر واقعا نمی خواستم بهزاد را  و او را بیشتر آزار بدهد.

گفتم: این قرار ما نبود بهزاد. تو از کی اینقدر نامرد و نارفیق شده ای؟ " عمو با بهت و ناباوری گفت: پرستش تو او رو به 

تو به من گفتی که می خواهی همه چیز را  رو به بهزاد گفتم:" با حرص بیشتری  اینجا چه کار می کنی؟ چرا بلند شده ای؟

 ؟ به او می زنی حرف های ناراحت کنندهچرا او را کنار خودت نگه داری. پس  برای ماهور توضیح بدهی و

دهد. او ت: چون ماهور حتی یک دقیقه هم به حرف هایم گوش نمی " بهزاد خیلی بیشتر از ماهور عصبی و ناراحت بود و گف

، دلم برای او شنیدن حرف های بهزادفقط حرف خودش را می زند. " نمی دانم تازگی ها چه بلایی سرم آمده بود که به محض 

برای قانع کردن کسی زمان خیلی زیادی دوستانم می سوخت. خیلی محسوس آرام شدم و گفتم: بهزاد یک دقیقه بیشتر از باقی 

 ماهور بزنی.به ت را های . سی ثانیه وقت داری که حرف..و از تو ناامید شده است. توقعت را کمتر کن یشکسته ارا که دلش 

. جلوی در اتاق گریه می کرداو هنوز  نشان دادم که دلم می خواهد طرف بهزاد باشم. ماهور را صدا کردم،به همین راحتی "  

به سختی کمی به ساخته شده بودند،  ورق های حلبیمثل آدم آهنی بدبختی که به جای آهن از نگاه کرد.  مرا ایستاد و با تعجب

سی ثانیه به حرف فقط  ،به احترام عمو جاویدم و ر ده سال دوستی مان، به خاطر منطرف او چرخیدم و گفتم: ماهور به خاط

کمی به طرف بهزاد و عمو برگشتم و گفتم: با زحمت زیاد های بهزاد گوش بده. " ماهور سکوت کرد و چشمانش را بست. باز 

ت که زمان را چک کردی به بهزاد بگو بهزاد واقعا بیشتر از سی ثانیه وقت نداری. عمو هروق ،عمو لطفا زمان را چک کن

شروع کند. " عمو به ساعت مچی اش چشم دوخت و بعد گفت: این دو نفر باید سی سال با هم صحبت کنند تا مشکلات شان 

نخندم و جدی باشم و گفتم: فقط سی ثانیه عمو. خواهش می کنم شروع را به به حرف عمو شود پرستش. " سعی کردم بحل 

. " عمو رو به بهزاد شمرد سه... دو... یک... بهزاد دستپاچه شد و نمی دانست چه بگوید. ماهور هم برگشت بهزاد اعلام کن

تا برود که بالاخره بهزاد گفت: ماهور یک فرصت دیگر بده تا همه چیز را درست کنم. تو حق نداری اینقدر زود از من جدا 

نمی توانم طاقت بیاورم که جلوی . سال اینقدر الکی از دستم بروی بعد از اینهمهشوی. من نمی توانم طاقت بیاورم که تو 

بودیم  ل عمر کمی نیست. اگر ازدواج کردهچشمان من دست یک نفر دیگر را بگیری. من و تو با هم زندگی کرده ایم. ده سا
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ن مجبورت می کنم که دوباره الان می توانستیم با بچه مان فوتبال بازی کنیم. ماهور من از تو خواهش نمی کنم که برگردی، م

ی نابودت می کنم ماهور. آبرویت را همه جا می برم. می روم و جلوی در خانه ی نیما هکنار من باشی. اگر به حرفم گوش ند

با صدای بلند فریاد می زنم که زن مرا دزدیده است، کسی را دزدیده که تمام زندگی من است. ماهور کاری نکن  عزیزت خان

  که تا این حد دیوانه و روانی شوم و آبروریزی به راه بیاندازم...

 ..ی.برای تهدید نداشت بیشتری " عمو شانه ی بهزاد را تکان داد و گفت: وقتت تمام شد. خدا را شکر که وقت

ماهور که نباید از ترس تو انتخابش را . برادر من این راهش نیست " با تعجب رو به بهزاد گفتم: چرا تهدید می کنی بهزاد؟ 

اما توی دلش چیزی نیست.  ،بعد رو به ماهور برگشتم و گفتم: درست است که بهزاد واقعا بد صحبت می کند عوض کند. "

 ی سوزد، او خیلی گناه دارد ماهور...ای او حرف هایش را می زنم چون دلم برایش مهمه ی ما او را می شناسیم. من به ج

رده فقط به خاطر زندگی تان او واقعا دوستت دارد اما نمی تواند درست منظورش را بیان کند. باور کن که بهزاد هر کاری ک 

 دگی تان را سر و سامان بدهد. فقط می خواست زودتر زن ،اگر بی خبر تو را تنها گذاشت و به چین رفت بوده،

با دیدن حال من  که ندارم عاز تو توق واقعا " ماهور ناامیدانه نگاهم کرد، توی چشمانش یک دنیا اشک بود و گفت: پرستش

از بهزاد طرفداری کنی. تو ندیدی وقتی بهزاد رفت من چقدر بدبختی کشیدم تا بتوانم بدون او زندگی  همچند وقت بازاین توی 

خواهش می کنم با طرفداری از بهزاد خودت را  ؟تو ندیدی که من چقدر دلتنگش بودم اما کوچکترین خبری از او نداشتم کنم؟

از چشمان من نیانداز. تو که می دانی من خیلی دوستت دارم پرستش، اما واقعا نمی خواهم با بهزاد و کسانی که از او طرفداری 

ز دست دادن ماهور دلم گرفت و زیر لب گفتم: من همیشه طرف تو هستم ماهور. اما می کنند توی یک تیم باشم. " از ترس ا

 به نتیجه نرسید. ولیتلاش کرد  ندیدیم این بود که بهزاد خیلیهیچ وقت چیزی که ما دلم به حال بهزاد هم می سوزد. 

 ش بهزاد دفاع نکن پرستش، چوناز تلا :" اشک های ماهور مثل ابر بهار می باریدند اما محکم و قاطع جواب داد و گفت 

اصلا حق نداری از رین سالهای عمرم را تلف کرد. تو تخودت خوب می دانی او هیچ کاری برایم انجام نداد و ده سال از به

برای جلب توجهت  و آنهابهترین مردان این شهر را در کنارت داری  تو چون ،کارهای مرد بی عرضه ای مثل بهزاد دفاع کنی

 می کنم که قصد توهین به شعورم را داری. احساس من ،. وقتی تو از بهزاد دفاع می کنیروز به آب و آتش می زنندهر 

" سرم را پایین انداختم و سکوت کردم. ماهور راست می گفت، من کیارش را داشتم که هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی تنهایم  

که به یادم است. با تمام غرور و  می کردنمی گذاشت و نمی رفت. دوماه بود که او را ندیده بودم اما هرروز به طریقی ثابت 

دچار تردید نمی شد. تا به حال منتی  ،بازهم در ابراز عشق و ثابت کردن آن ،شخصیت سخت و غیر قابل نفوذی که داشت
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سرم نگذاشته بود و حتی بارها منتظرم مانده بود تا انتخابش کنم. ماهور درست می گفت من حق نداشتم به شعور او توهین کنم 

است می گویی ماهور، من هم فکر می کنم تو دفاع کنم. سرم را به علامت مثبت تکان دادم و گفتم: تو ر ،و از بهزاد بی وفا

می دهی؟ تو که بهتر را به او حق  د بلند شد و گفت: پرستش چرابهزاد را انتخاب نکنی. " صدای اعتراض بهزا کهحق داری 

از هرکس دیگری می دانی من چقدر ماهور را دوست دارم. من نمی توانم از ماهور دست بکشم. فکر کرده ای که من ده سال 

؟ چرا درک من باید همه چیز را برایتان توضیح بدهم ... ای باباه خاطر تنبلی و سر به هوایی ماهور را منتظر نگه داشتم؟ ب

نمی  حتیمن دو برادر دیگر هم دارم و پدرم  ؟که شرایط خانواده ام طوری نیست که بتوانم با کمک پدرم ازدواج کنم نمی کنید

توی این شکم مان را سیر کند. من  ایو  مان را بدهدهر سه نفرخرج دانشگاه  ،کمی که می گیرد با حقوق بازنشستگی تواند

چون او  ،دارم. اگر هم می گفتم باز راه به جایی نداشتم او احتیاج به کمک ،نمی توانستم به پدرم بگویم که برای ازدواجسالها 

به خانه ی ماهور بردم اما  ،برای خواستگاری با زحمت زیاد را خانواده امبه من کمک کند. من یکبار  اصلا پولی ندارد که

او حساب کنیم. مادر  پدرم جلوی همه به مادر ماهور گفت که هیچ کمکی برای زندگی ما نمی کند و نباید اصلا روی کمک

چرا ر بر می گشتم؟ من بیچاره از کجا می آوردم و با دست پُ  ...بروم و با دست پر برگردم. خُب ماهور هم از من خواست که

پولی بازهم نمی توانم  ،مهدم و کارهای فنی انجام بنزشم و برای مردم طرح بکخودم را بهر روز باور نمی کنید که اگر من 

 پس انداز کنم.

 " واقعا بین این دو نفر گیر افتاده بودم. هردو را دوست داشتم و دلم برای هردو نفر می سوخت. عمو با ناراحتی چند ضربه 

ی آرام و مهربان به شانه بهزاد زد و گفت: از من و دوستانت کمک می گرفتی. فقط کافی بود اشاره کنی که به کمک احتیاج 

. مگر فربد کمک نخواست و همه ی شما از جان برای او خودمان را به آب و آتش بزنیمداری تا همه ی ما برای کمک به تو 

دیدی که من و دوستانت کمکت  بعد می ،دلت می گذرد یک کلمه می گفتی که چه در ،تو هم به جای سکوت ؟مایه نگذاشتید

برویم آبهزاد سرش را پایین انداخت و گفت: یعنی از دوستانم کمک می گرفتم و با ماهور ازدواج می کردم؟ یم یا نه. " می کرد

 ..پیش شما و بچه ها می رفت.

می خواستی آبرویت پیش بچه ها نرود؟ از من تو گفت: کنار من ایستاد و ان " ماهور یک قدم از خانه بیرون آمد و روی ایو 

کمک می گرفتی. چند بار گفتم که بیا با هم بسازیم؟ من پول هایم را برای ازدواج با تو پس انداز می کردم. می توانستیم با 

کردن خانواده ها بهانه است. تو حقوق بی پولی و کمک ن ...همه چیز را سر و سامان بدهیم. نه بهزاد ،برنامه ریزی درست

کمی نداشتی. می توانستی دست مرا بگیری و باهم توی یک خانه ی کوچک زندگی مان را شروع کنیم. من که از تو عروسی 
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م و بر سر خانه و زندگی مان برویم. من خیلی راحت مادرم را نیمفصل و ریخت و پاش اضافی نخواستم. می توانستیم عقد ک

کردم که چون دوستت دارم با هر شرایطی کنار میآیم. بارها هم این ها را برایت گفته ام. اما مشکل تو جایی دیگر قانع می 

و هم  درآمد را داشته باشید ینهم بیشتر ،است. تو و فربد کمال گرا و راحت طلب هستید. می خواهید هم در آرامش کار کنید

نمی توانی خودت را مجبور  .فقط به آرامش خودت فکر می کنی ،از فربد شتر. تو صدبرابر بیغصه ی زن و زندگی را نخورید

که توی دردسر بیافتی و برای نجات کسی که دوستش داری کمی بیشتر زحمت بکشی. من اینهمه سال تو را خوب شناخته ام. 

انجام ر هیچ تلاشی برای داشتن من . به غیر از این دیگه باشدسفر چین بود توی تمام این سال ها، همینشاید بیشترین تلاش تو 

می روم توی معدن کار می کنم.  ،. " بهزاد هم یک قدم جلو آمد و گفت: از حالا بیشتر تلاش می کنم. کارگری می کنمنداده ای

 جا به جا می کنم یا نه. برایت کوه ها را کهببین  ...تو فقط یک شانس دیگر به من بده ماهور و بعد

هم آتش ن م خودت را به خاطرحتی اگر  " ماهور دستانش را به نرده های ایوان تکیه داد، به طرف بهزاد خم شد و گفت: 

اگر یک نفر نمی دانستم که  قبلا .ی احمق نیستم چشم و گوش بستهباز فایده ای ندارد بهزاد. چون من دیگر آن دخترک  ،بزنی

و  بی مسئولیت تودنیا مثل  ت به چه کارهای زیبایی بزند. خیال می کردم تمام مردانواقعا عاشقم باشد می تواند به خاطرم دس

. هم بریزندبه  را دنیامی توانند  ،به خاطر عشق و علاقهوجود دارند که  هم انیمرد این دنیاتوی هستند. نمی دانستم که  بی هدف

ه عنوان یک باور کن که من فقط تو را ب بهزادی کنند. هم فدای طرف مقابل م را جانشاننمی دانستم مردانی وجود دارند که 

در عرض کمتر  و حبت و احترام باشدپر از مهنوز مردی را دارد که دنیا نمی دانستم که ، شناخته بودمدر اطرافم دیده و مرد 

بزرگ  سال، ی دهراب وقت یک دختر معتقد است که هدر دادن . چنین مردیداه تکلیفش را با خودش روشن می کناز چند م

تعجب می کردم  ،، به فکر ازدواج افتادهی را می دیدم که در کمترین مدت زمانمرداگر قبلا ترین گناه عالم محسوب می شود. 

اما حالا فهمیده ام مردی که عاشق است خیلی زود به ازدواج فکر می کند و لازم  .در می آوردو خیال می کردم مسخره بازی 

وقتی تو رفتی تازه فهمیدم که هنوز هم مردی پیدا می شود که با من . ، انجام بدهمازدواج هعوت او بنیست تلاش زیادی برای د

قط به خوش گذرانی فکر می ف. تو باعث شده بودی که فکر کنم همه ی مردان دنیا حترام برخورد کندبا ا ،بیامثل یک گوهر نا

حتما باید عمر  ،ی نیستزیاد فکر می کردم ده سال که زمانکنند و عاقبت دخترهای اطرافشان اصلا برایشان مهم نیست. 

با نیما آشنا شدم تازه فهمیدم که مردها هم می توانند سراسر من بیشتری را برای داشتن یک مرد تلف کنم. اما وقتی تو رفتی و 

بگیرند. من توی محیطی شوره خاطر از دست دادن او اضطراب و دل خواهش و تمنا برای داشتن یک زن باشند و هر لحظه به

 ،به خاطر اینکه کمترین حق یک زن بودند و مادرم مطلق از بی احساسی و زورگویی پر و برادرم هم پدر بزرگ شده بودم که
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گرفته بود تا از شر تمام خودش بال و پر زیر و مرا هم  بودکرده  زحمت از دست آنها فرار به ،یعنی کار کردن را داشته باشد

می  خیال م که فقط به خودش اهمیت می داد. مثل احمق هاه بودر امان باشم. اما من دقیقا دست روی مردی گذاشتمردان دنیا د

می ترسیدم که  نوچ توقع تلاش بیشتر نداشتم تواز  . من هیچوقتزندگی کنمهم روی یک زیلو حتی  تدر کنارکردم می توانم 

اگر عاشق باشند به  مردها به من فهماند که اما نیما .ین قدم جلو نگذارو را به دردسر بیاندازم و دیگر برای ازدواج با مت

 با او مثل یک ملکه ها رفتار می کنند.به آب و آتش می زنند و  اوبه خاطر  ،با یک خانم وارد رابطه می شوند محض اینکه

  ...جان نفیسی بر نمی گردم هدر دادمتو من هرگز دوباره به روزهای زشت و سیاه گذشته که در کنار 

عبور کرده ای و دیگر نمی پرستش من هم مثل تو که همیشه می گویی از بعضی ها  " بعد ماهور رو به من ایستاد و گفت:

خواهش می کنم از من نخواه که دوباره به مزخرف  ، پسه امگذشت، خیلی راحت و بی دردسر از بهزاد خواهی به آنها فکر کنی

باارزش  ، توبهزاد دوباره یک قدم بلند به طرف ماهور پرید و گفت: باور کن که برای من هم " ترین اتفاق زندگیم فکر کنم.

فکر کنم. من  های دیگرمن از روزی که تو را دیدم، نتوانستم به دختر  .از همین پرستش خودمان بپرس ،ترین گنج دنیا هستی

با تو به قدری حالم خوب بود که چیز بیشتری  ،ا تو عاشق شدمب ،همیشه بی نهایت شیطان و سر به هوا بودم اما با تو عاقل شدم

مرا برای خودت نگه می داشتی.  تلاش می کردی وبیشتر  از دنیا نمی خواستم... " ماهور با عصبانیتی کوبنده گفت: پس باید

باعث می شود که  چون این حرفت ،به بازی گرفتن دخترهای دیگر برداشته ایسر من منت نگذار که به خاطر من دست از 

در حق من کار بزرگی  تو با سر به راه و عاقل شدن. مرا بدبخت کرده ای تا دخترهای دیگر به خوشبختی برسند ، توکنمفکر 

با این حرف ها بیشتر احساس می کنم که ده سال از عمرم را توی چاه  ن من قصدم تعلیم و تربیت تو نبود.چو انجام نداده ای

دست از تمام دنیا می کشیدی.  ،نم به خاطرتو باید م که هست مندبه قدری ارزشتازگی ها متوجه شده ام که  ریخته ام. دستشویی

 منتظر خودت نگه داشتی... ،سرگردان و بی آینده ،را ده سال تمامن م مثل تو آدم با ارزشی

اما حالا خیلی  ،بود ز ترین آدم دنیاین و زبان درااو همیشه پرروتر " ناگهان حس کردم بهزاد دیگر دفاعی از خودش ندارد.

به جای او گفتم: پس دوستی مان چه می شود ماهور؟ به بازهم دلم برایش سوخت و مظلومانه سرش را پایین انداخته بود. 

تش. ؟ " صدای ماهور را خیلی واضح شنیدم که گفت: نه پرسرا ببخشی بار دیگر بهزادیک نمی توانی هم خاطر دوستی مان 

فقط به خاطر  اما ،گذرم. با اینکه شما خانواده ام هستیدهم باز خیر این رفاقت  دورباشم می توانم حتی بهزاداز که این برای

 " کوهی از پریشانی و نگرانی به دلم نشست. نمی خواستم ماهور را هم از دست بدهم.دوری از بهزاد همه را کنار می گذارم. 

 دهم.ببه جز ماهور دوست دیگری برایم باقی نمانده بود. فکر نمی کردم به همین زودی ماهور را هم از دست چون 
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 ماهور دیگر تو را نمی خواهد. اما بهزاد گفتم: متاسفم بهزاد، من تمام تلاشم را کردم، دستپاچه شدم و با نگرانی به 

به ماهور گفت: مگر دست خودت است که مرا نخواهی؟ آبرویت را پوزخندی شرورانه زد و رو  " بهزاد سرش را بلند کرد. 

نیما جانت می داند که عروس عزیزش ده سال  عروسی بگیرد. مادر برایت می برم. نمی گذارم نیما جانت هم هفت شبانه روز

 صمیمانه بود...  ه است؟ همین حالا می روم و برایش توضیح می دهم که رابطه ی ما تا چه حدتبا یک نفر دیگر رابطه داش

 ،. او هر لحظه که اراده می کردگند بکشد" بهزاد همیشه می توانست حالم را به هم بزند. همیشه می توانست دوستی مان را به 

کار دیگری  اومی توانست بدترین آدم روی زمین باشد. چقدر راحت از خراب کردن زندگی دختری که جز خوبی در حق 

کرد. اگر سالم بودم می توانستم در همین لحظه بزرگترین کتک کاری عمرم را بهزاد داشته باشم. انجام نداده بود صحبت می 

ع به گریه کردم. زیر لب گفتم: بهزاد خواهش اما حالا که دست و پایی برایم نمانده بود ناگهان بغضم ترکید و با صدای بلند شرو

 صحبت نکن...  ماهور از خراب کردن زندگی می کنم اینقدر آدم بدی نباش. خواهش می کنم اینقدر راحت

 هر کاری که دوست دارد انجام بدهد...  و " صدای ماهور را شنیدم که خیلی محکم گفت: گریه نکن پرستش. بگذار برود

" بعد با اعتماد به نفس کامل رو به بهزاد گفت: من خودم همه چیز زندگیم با تو را برای نیما تعریف کرده ام، مادرش هم زن 

را دیده  تانبه روز و تحصیل کرده ای است. باورهای عامیانه ی تو و خانواده ات را که آفتاب و مهتاب نباید عروس آینده 

بدون  ،چیزی را از هم مخفی کرده باشیم. ما تمام گذشته مان را برای هم ،ترس به خاطریم که باشد، ندارد. من و نیما بچه نیست

دروغ وسط گذاشته ایم. من خیالم راحت است که چیزی را از نیما پنهان نکرده ام. بگذار الان آدرس مطب نیما و شرکت 

چه بلایی سر من در نهایت فکر کرده ای جام بده. مادرش را برایت می نویسم و می آورم. برو هر کاری که دلت می خواهد ان

ن لحظه به بعد دیگر برایم می میری بهزاد از همیاما  می آید؟ آخر تمام این کارهای تو این است که من با نیما ازدواج نمی کنم.

ی توی جمع های خاک می کنم و جایی می روم که دیگر حتی نتوانبا تو نفیسی. تمام خاطرات خوب و بد این ده سال را هم 

 تا آدرس ها را برایت بیاورم.  اشبمنتظر ن جا یهمدوستانه هم پیدایم کنی. 

شده بود. اما خیلی با آن ماهور احساسی که همیشه می شناختم فرق کرده بود. نم دقیقا ماهور از چه وقت اینقدر نترس نمی دا "

با یما دست می کشد و باز پیش بهزاد برمی گردد. اما حالا ماهور از ن ،بهزاد وسط بیایدفکر می کردم وقتی پای تهدیدهای 

. اشک های من از شدت تعجب تا به گمانم آدرس نیما را بیاورد به خانه رفت و یک شیرزن قوی ساخته بود،اعتمادی که از ا

که آدرس او را  چقدر ماهور با من فرق داشت. من هیچوقت نمی توانستم اینقدر از احساسات کیارش مطمئن باشم خشک شدند.

مثل این دوماه که  ،به بدخواهانم بدهم. کیارش هم با نیما فرق داشت. کیارش خیلی زود می شکست و میدان را خالی می کرد
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دم. حس می کردم با بهت و ناباوری به بهزاد خیره مان از شدت عذاب وجدان مرا با دنیایی از زخم زبان ها تنها گذاشته بود.

و سرانجام کسی خواهد عمو نفس عمیقی کشید و زیر لب گفت: ماهور به خانه رفت و او هم از تعجب دهانش باز مانده است. 

بهزاد جان دیر آمده ای  که تو قبل از دیدن او اصلا زندگی نکرده ای... ...آمد و با مهربانی هایش به تو نشان خواهد داد

ز تحقیر و جچون عاقبتی به  ،زندگی را چشیده است. به نظر من این رابطه ی تمام شده را ادامه ندهپسرم. ماهور تازه طعم 

 خیانت نخواهد داشت.

عمو از کنار او عبور کرد و در حالیکه از پله های ایوان بالا می آمد گفت: " حس کردم غم عالم بر چهره ی بهزاد نشست.  

باید استراحت کنی. " خواست کمکم کند اما گفتم: می توانم چند دقیقه ی دیگر هم  پرستش زیاد اینجا سرپا نایست عزیزدلم.

حرفم را پذیرفت و به خانه رفت. باز به بهزاد که شکست خورده و خیره به یک  ،بمانم؟ زود میآیم. " عمو با تکان دادن سرش

گفت: ماهور از دستم رفت پرستش. حالا چه کار نکه بخواهد نگاهش را به من بدوزد یره مانده بود چشم دوختم. بدون آنقطه خ

می کردم که بهزاد اصلا برایم باارزش نیست و به راحتی می توانم او را فراموش کنم. حالا به قدری فکر کنم؟ " همیشه اشتباه 

به آتش می دلم برایش می سوخت که دلم می خواست قدرتی داشتم تا زمان را به عقب برگردانم. چهره ی غم بار او جگرم را 

این  ، اما تا به امروزکشید. او حقیقتا مثل برادرم بود. همیشه با او دشمن بودم و برای اذیت کردن او لحظه شماری می کردم

حال درمانده و مصیبت زده ی او را ندیده بود. با بغض گفتم: ماهور تصمیم خودش را گرفته است بهزاد. با بردن آبروی او 

 کنی. او نمی خواهد با تو باشد.  فقط همه چیز را بدتر می

" چشمانش را به من دوخت و قلبم را لرزاند. با وسعت صورتش اشک می ریخت و آهسته گفت: تو این بلا را سر من آوردی. 

 به جمع مان تیشه به ریشه ی علاقه ی من و ماهور زدی.  و دوستانش کیارش راه دادنبا تو 

" باورم نمی شد که بازهم مرا مقصر بداند. چقدر جای فربد و سهراب خالی بود تا از من دفاع کنند. از دیدن اشک هایش دیگر 

چین بودی هر لحظه نگران و مراقب  ردم. باور کن من تمام مدتی که تومن که کاری نکتوانی برای مبارزه با او نداشتم و گفتم: 

تکان می خوردند. روی زانوانش خم شد و گفت: نمی  گریه شدت ازکند عزیزم. " شانه هایش ماهور بودم تا تو را فراموش ن

 شد ماهور را پنهان کنی تا من برگردم؟ چرا عشقی به این زیبایی را به او نشان دادی؟ 

ی توانستم خواست م دلم میته بود، دفاع کنم. از خودم در برابر آدمی که این قدر شکس نمی توانستم" حالش خیلی بد بود و من 

می به او اجازه  ماهوربه باید نو به او دلداری بدهم. صدایم در میان بغضم لرزید و گفتم: تو  بغلش کنم از پله ها پایین بروم،

. نباید اجازه می دادی که مرد دیگری ، تقصیر تو بود که او را فقط برای خودت نگه نداشتیدادی که زندگی بدون تو را ببیند
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من هرگز تو را  .یه اگفت: تو او را با بهترین مرد این شهر آشنا کرد ز بی منطق شد واز خودت را بشناسد. " او بابه غیر 

ی و به دنبال پولدارترین ه اخودت با بی معرفتی کامل زندگی فربد و سهراب را به آتش کشیدتو نه تنها . ..نمی بخشم پرستش

ی و به او راه عاشقی کردن به خاطر پول را آموختی. این کارهایت بی ه اهوایی کردماهور مرا هم بلکه مرد دنیا راه افتادی، 

جواب نمی مانند پرستش. " خیلی دلم را می شکست. من واقعا هیچ نقشی در جدایی او و ماهور نداشتم. هرچه بیشتر می گذشت 

نمی توانستم چار حادثه شده بودم، وقتی که داز چرا بهزاد با بی منطقی هایش بیشتر خودش را از من دور می کرد. نمی دانم 

خراب شدن نسبت به بهزاد خشمگین باشم و آرامتر گفتم: باور کن، به جان عمو جاویدم قسم می خورم که من هیچ تلاشی برای 

لی دیر به م. در مورد خودم هم واقعا نمی دانستم که فربد و سهراب دوستم دارند. آنها هم مثل تو خیرابطه ی تو و ماهور نکرد

 گفتند که من و کیارش سخت عاشق هم شده بودیم. به من نسبت وقتی از علاقه شان آنها یاد عشق قدیمی شان افتادند.

بیا و به من ثابت کن که در " او به زحمت صاف ایستاد و با چشمانی که از اشک و خشم سرخ شده بودند نگاهم کرد و گفت:  

به خاطر رفاقت مان  باارزش ترین چیزی است که داری. ثابت کن کهواقعا وستی مان د نمی دادی وشعار  مورد دوستی مان

بر می بخشد و سهراب یک نفر را انتخاب کنی، ماهور هم مرا می  . اگر تو برگردی و از میان فربد واز جانت هم می گذری

ماهور خیلی  رمد دیوانه به باد نده.، س. پرستش خواهش می کنم دوستی و عشق مان را به خاطر مال و ثروت این مردکگردد

 تو چشم دوخته است.  ها و حرکات به حرففقط تو را دوست دارد و 

مغزم را متلاشی کنم. با تعجب گفتم: به نظر تو این افکار را از کجا می آورد. دلم می خواست از دست او  بهزاد " نمی دانم

کنم او هم همان را تقلید کند؟ بهزاد زندگی من و ماهور ربطی به هم ماهور اینقدر بی برنامه زندگی می کند که هرکاری من ب

نمی خواهد به روزهای قبل برگردد. خواهش می کنم با این  باز هم ماهور گر من هم دست از کیارش بردارم،ندارد. حتی ا

باشد باز فقط او را هم ا آدم دنی کیارش هستم و حتی اگر دیوانه ترینحرف های مسخره زندگی مرا سیاه نکن. من فقط عاشق 

ما  ی انتخاب می کنم. " او کلافه دستی به صورتش کشید و گفت: نمی گذارم تو و ماهور با این انتخاب هایتان به آینده ی همه

 گند بزنید. مطمئنم که اگر تو را از کیارش جدا کنم ماهور هم تصمیم اش را عوض می کند و باز مرا انتخاب می کند. 

ن تنم لرزید. چرا همه خیال می کردند زندگی شان با نابودی رابطه ی مم می خواست مرا از کیارش جدا کند، و ه" از اینکه ا

اصلا ارزش دلسوزی ام را نداشت. خیلی جدی گفتم: اگر با یک لشکر هم به مبارزه ی علاقه  و کیارش درست می شود. بهزاد

جدا کنیم. من و کیارش قصدمان جدی است. او فردا به خواستگاری ام ی من و کیارش بیایی باز موفق نمی شوی ما را از هم 

 می آید و مرا از شر دوستان مزخرفی مثل تو راحت می کند... 
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تش گرفت و با صدایی مثل فریاد گفت: نمی گذارم پرستش... اجازه نمی دهم که فردا زندگی در یک لحظه با این جمله ام آ" 

که تو هم به رویاهایت برسی و با مال و  یست که من به ماهور برسم، پس نمی گذارمقرار نهمه ی ما را خراب کنی. اگر 

ثروت سرمد به همه ی ما ثابت کنی که یک عمر بیخود برای ساختن زندگی بهتر تلاش می کردیم. زندگیت را به آتش می کشم 

ید که یادت نمی آ هم جای خوب و زیبایی باشد. نباید برای تو رقم خورده، برای ما ... زندگی که تمام ناکامی هایشپرستش

همیشه شعارمان یکی برای همه و همه برای یکی بود؟ حالا توی بدبختی هم نباید این شعار را فراموش کنیم. اگر قرار بر 

 مه با هم بدبخت شویم.هپس باید  ،بدبخت شدن گذاشته ایم

می زدم. ترس به جانم افتاد و سریع گفتم: مثل اینکه من همه ی شما " پشتم درد وحشتناکی گرفت، نباید از فردا حرفی به او  

ه بیعنی نباید برای یکبار هم که شده  ،را با رفاقت هایم بد عادت کرده ام. تا به حال همیشه برای خوشی شما مبارزه کرده ام

رای سرمد است که خوب سفته بامضای  ،خوشبختی خودم فکر کنم؟ " او با تنفر نگاهم کرد و گفت: اگر منظورت از رفاقت

این کار چه قصد و نیتی داشتی و فقط می خواستی خودت را به سرمد دیوانه نزدیک کنی. پس از این به بعد  ثابت کردی برای

 توی هر گرفتاری فقط به مصلحت خودت فکر کرده ای.  توچون تو برای ما کاری انجام نداده ای،  ،سر ما منت نگذار

ه بی رحمی او به لکنت افتاده بود و دردی عجیب از ستون فقراتم به تمام جانم پخش شد. به سختی کمی خم " زبانم از این هم

د و بهزاد فریاد گوش خراش خیلی بی وجدانی بهزاد... " عمو و ماهور به حیاط آمدنگفتم:  راحت نفس بکشم وشدم تا بتوانم 

تر درک می کنی پرستش. زندگی عاشقانه ات را آتش می زنم تا د و گفت: از امروز بی وجدانی را بهتر و بیشدیگری کشی

 بفهمی نباید از پشت به من خنجر می زدی. فردا را برایت جهنم می کنم. 

جیغ و داد راه انداخته است؟ " بهزاد با چرا " عمو به کمکم آمد و با تعجب گفت: چه بلایی سرت آمده است پرستش؟ بهزاد 

ت و بعد هم برگشت و بدون حرف دیگری رفت. به محض اینکه در کوچه را پشت سرش محکم خشم به من و ماهور چشم دوخ

تمام توانم را از دست دادم و تکیه ام را به دستان عمو سپردم تا از پا نیافتم. ماهور نگران به کمک عمو آمد و گفت:  ،بست

؟ او ارزش هیچ زور بگویددی تا اینطوری ؟ اصلا چرا به او یک فرصت دیگر داپرستش می کنی بحثچرا با این دیوانه 

بترسی و دوباره او را  اهد زندگی مرا نابود کند تا توبخششی را ندارد پرستش." با درد گفتم: ماهور اشتباه کردم. او می خو

 به خواستگاری ام می آید. فردا کیارشانتخاب کنی، من هم مثل احمق ها به او گفتم که 

ماهور هردو باهم متوقف شدند و یک صدا گفتند: فردا کیارش برای خواستگاری می آید؟ " من مضطرب تر از آن و " عمو  

ید تا عمو را راضی کند و با هم ازدواج کنیم. گفتم: بله کیارش فردا می آبودم که بخواهم بازهم به خاطر فردا خوشحال باشم و 
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زم نیست کاری کند که او را از دست بدهم. " عمو لبخند محوی زد و گفت: لا اما حالا با این اوضاع خیلی می ترسم که بهزاد

ادب می کنم  را قرار خواستگاری می گذارد ،من ی چون خودم این کیارش خان را که بدون اجازهکه بهزاد خیلی تلاش کند، 

 ی مفهوم یک بیت شعر حافظ که می گفت:دیگر امیدی به این زندگی لعنتی نداشتم. حالا به خوبنمی دهم. "  و اصلا به خانه راه

بدهم و بگویم با عمو جاویدم خبر باید هرچه زودتر به کیارش  درک می کردم.افتاد مشکل ها اول ولی که عشق آسان نمود  

جازه م. فردا بهزاد برایم نقشه های بدی داشت و عمو هم به همین راحتی ایفردا را به هم بزنقرار تماس بگیرد، شاید بهتر باشد 

شما که اینقدر سخت گیر  ...آقای دکترای بابا ی خواستگاری نمی داد و ممکن بود کیارش را رد کند. ماهور به جای من گفت: 

نبودید. چرا با این کیارش بیچاره اینقدر نامهربان برخورد می کنید؟ " عمو لبخند محوش را با اخم عوض کرد و گفت: به 

د؟ بچه ی سالمم را برای نصف روز به او سپردم و این طوری تحویل گرفتم، حالا فکر نظرت دلیل رفتارهایم مشخص نیستن

 کن بچه ام را برای تمام عمر به او بسپارم... به نظرت چیزی از پرستش برایم باقی می ماند؟ 

. زیرلب کرد اما حرف هایش در مورد کیارش خیلی غمگینم می " درد امانم را می برید، نمی خواستم عمو را ناراحت کنم

بهتر می دانی که  گفتم: باور کن توی این اتفاق من بیشتر از کیارش مقصر هستم. خواهش می کنم کیارش را ببخش. خودت

او را پذیرفته ام و می دانم که  عذاب وجدان" عمو جدی شد و گفت:  عذاب وجدان دارد.کیارش چقدر به خاطر این اتفاق 

. اما حق ندارد بدون اجازه ی من قرار خواستگاری بگذارد. اصلا تو کی با او صحبت کردی و قرار خواستگاری ناراحت است

خواستی فردا او گذاشتی؟ تو که تلفنت توی جیب من است... وقتی که من و ماهور توی حیاط بودیم به کیارش زنگ زدی و از 

 ی؟...ه ارا پایین آورد شخصیت خودتغرور و به دیدنت بیاید؟ واقعا تا این حد 

حرفش را قطع کرد. من و ماهور با  ،" امروز صدای زنگ های اطرافم ناجی من شده بودند. اینبار زنگ تلفن همراه عمو 

عاقبت  ، بعدرا جواب بدهمتماس ترس به هم چشم دوختیم. عمو در حالیکه به شماره ی روی تلفن دقیق نگاه می کرد گفت: این 

ما دو نفر نخواهد بود. " می دانستیم که او هیچ وقت بیشتر از این حد دعوایمان نمی کند. اما تازگی ها نسبت خوبی در انتظار ش

. عمو روی لبهایمان داشتیمخنده ای پنهانی  نفرمان به من چشم دوخت اما هردو تبه کیارش حساس شده بود. ماهور با وحش

چند بار  را پرسید و . با تعجب نام کسی را که تماس گرفته بوددادجواب در حالیکه وزن مرا به ماهور تکیه می داد تماس را 

: بابا تراب... باباتراب... متاسفانه به جا نمی آورم. " سریع گفتم: عمو... باباتراب پدر خوانده ی کیارش د و گفتتکرار کر

را از ازدواج با تو سرمد این کیارش خدا هم نمی تواند است... " عمو با تعجب به من چشم دوخت. ماهور کنار گوشم گفت: 

 اجازه ی فردا را بگیرد؟ و بگیردبا عمو جاوید تماس  متوجه شد که بایداز کجا  !منصرف کند. مثل اینکه علم غیب دارد
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ماهور را محکم توی بغل گرفتم و سرش را را به زور بالا آوردم و دستان باند پیچی شده ام  ،" خنده و ذوق به جانم نشست 

ایش بشوم که هیچ چیز را فراموش نمی کند و تمام دبوسیدم و گفتم: کیارش من با شعور ترین و عاقل ترین مرد دنیاست. الهی ف

و  نگاه کردعمو از ما فاصله گرفت، با چشم غره و ناامیدی به من " کارهایش روی برنامه ریزی درست و به موقع است... 

الا می آورد گفت: بله دخترم شما را معرفی کردند و گفتند که پدر خوانده ی کیارش در حالیکه انگشتش را به علامت سکوت ب

 جان هستید.

" با التماس از عمو خواستم که صدا را رو بلند گو بگذارد. او ابتدا اخم کرد و بازهم چشم غره ای مصنوعی رفت، اما بعد  

دلش طاقت  اصلا صدای تلفنش را روی بلند گو گذاشت و ماهور گفت: این آقای دکتر فقط ادای بدجنسی را در می آورد وگرنه

راب را شنیدم که گفت: کیارش برای من مثل بچه ی خودم است. پدرش را خیلی خوب نمی آورد که اذیتت کند. " صدای بابات

من خادم امامزاده و گورستان محل دفن پدر و  .کیارش خیلی به من نزدیک شد ،می شناختم و از وقتی که به رحمت خدا رفت

مزاحمتان شدم. کیارش خیلی از شما  ش هستم. برای همین برایش حکم پدربزرگ را دارم. ببخشید که خیلی ناگهانیکیار مادر

و با ارزش ترین چیزی است که توی  مهم تریندختر عزیزدردانه تان . می دانم که سبحانی برایم تعریف کرده است آقای دکتر

زندگی دارید. می دانم که یکبار این پسر وقت نشناس مرا رد کرده اید. به همین خاطر اینبار من شخصا تماس گرفتم که اگر 

 خدمت شما برسیم.  ،بل بدانید و جسارت نباشد فردا برای وصل این دو جوانقا

" عمو مردد ماند و بعد در حالیکه بازهم از ما فاصله می گرفت گفت: راستش را بخواهید من خیلی نظر مساعدی روی این 

ست از مخالفت دن عمو جاویدم ازدواج ندارم... " با ترس به ماهور چشم دوختم و آرام گفتم: ماهور خواهش می کنم دعا ک

لت نکنم اقول می دهم که دیگر مثل امروز توی زندگیت دخ ،دعا کنیبرایم فردا بیاید. اگر تو  بردارد و اجازه بدهد که کیارش

 ،غصه نخوربه خاطر اتفاقات امروز و اعصابت را به هم نریزم. " ماهور آرام گونه ام را بوسید و گفت: دعا می کنم عزیزدلم. 

اوقات  ن بود و به تو حق می دهم که دلت برایش بسوزد. من هم گاهیما یکی از عزیزان ،بهزاد هم در گذشته ای نه چندان دور

دعوا کردم و غر  توبا دلم برای سهراب می سوزد. پس بابت امروز ناراحت نباش. ببخشید که  ،نگران تو باشمبیشتر از آنکه 

 ین حالت از جایت بلند شوی و به جنگ بهزاد بروی.با ازدم. نباید اجازه می دادم که 

و صدای  سرم را به سرش چسباندم" ماهور مثل فرشته ها بود. تا به حال دوستانی مهربان تر از او و شیرین نداشتم. با علاقه  

ه چشم کسانی که او باور کنید می دانم که کیارش گاهی اوقات خیلی بی فکر عمل می کند و شاید بباباتراب را شنیدم که گفت: 

حتما متوجه می شوید که چقدر مهربان است. مخصوصا از وقتی  ،نمی شناسند آدم خطرناکی بیاید. اما وقتی او را بهتر بشناسید
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ه خاطر اتفاقی که که از شدت عذاب وجدان ب مدت هاستمحبت او صدبرابر بیشتر شده است. او ، که عاشق دختر شما شده

هرروز تا تهران  ،فقط برای دیدار دختر شما از دور و دست و دلش به کار و زندگی نمی رود. ماندهاینجا  افتاده، دخترتان برای

بدهید آقای دکتر. خواهش می کنم  را به او فرصتی برای جبران تمام اتفاقات بد ،خواهش می کنم اینبار به خاطر من .می آید

دست بوسی و معذرت خواهی خدمت شما برسد. من از طرف کیارش برای کیارش اجازه بدهید که فردا حرف مرا بپذیرید و 

ریش گرو می گذارم که دخترتان خیلی خوشبخت می شود. کیارش مثل پدرش دلی به وسعت دریا دارد و اگر کاری خلاف 

 واقعا قصد و نیت بدی ندارد. ،نظر شما و دخترتان انجام می دهد

باعث شد که  عمو تند. اما قیافه ی جدیی کیارش درست و بدون اشتباه هستمام کارها" می خواستم بگویم که به نظر من  

اگر کیارش جان کسی به  ...ساکت بمانم و اوضاع را خراب تر از این نکنم. عمو جاویدم کمی فکر کرد و گفت: بسیار خُب

اما حالا که شما زحمت کشیده  .حتما فردا جواب منفی می دادم ،یا خودش تنها پیش قدم می شد غیر از شما را واسطه می کرد و

 ...دارمنشما مر واا از چاره ای جز اطاعت ،نداشته ایمبا هم  ی، با اینکه تا به حال برخورداید و تماس گرفته اید

یک لنگه پا با  با تکیه به ماهور،. شادی کنیمهمدیگر را بغل کردیم و سعی می کردیم با صدایی آرام  ذوق" من و ماهور با  

با اخم نگاهمان کرد و سعی کرد با خشمی که اصلا برای او ساخته  اما عموایین می پریدم و مثل بچه ها ذوق زده بودم. بالا و پ

صورت ماهور را غرق بوسه کردم و گفتم: بیا توی یک روز عروسی کنیم و از شر  نشده بود ما را به سکوت دعوت کند.

و گفت: نه تو اول ازدواج کن، من فعلا می خواهم چند وقت نیما را تشنه  تمام آدم های بد دنیا خلاص شویم. " ماهور خندید

آدم هایی مثل بهزاد و  ی تاب باشد و من می خواهم به روشکه برای ازدواج با من ب یک نفر هم پیدا شدهنگه دارم. بالاخره 

 بفهمم که واقعا دوستم دارد یا نه. تاکمی نیما را منتظر نگه دارم که یک عمر ما را منتظر نگه داشتند، فربد و سهراب 

ز قبل به خودم فشردم و گفتم: گناه دارد ماهور. انتقام مردهای بد اطراف مان را از نیمای بیچاره نگیر. بیا ااو را محکم تر "  

اهم به او فرصت اتفاقا چون نیما گناه دارد می خوهم امتحان کنیم. " او خندید و گفت: بازودتر ازدواج کنیم و زندگی متاهلی را 

را بدهم پرستش. من از این می ترسم روزی از راه برسد که نیما از بودن با من پشیمان شود. او خیلی آدم  بیشترفکر کردن 

 خوبی است، برای همین هرلحظه با خودم فکر می کنم که شاید لایق او نباشم. 

. سرش را پایین انداخته بود و توی افکار یر ماهور شدفکرم درگ. می شنیددیگر گوش هایم حرف های عمو و باباتراب را ن "

خودش غرق بود. سرش را چند بار بوسیدم و گفتم: تو لایق ترین دختر روی زمین هستی ماهور. این فکر های ناامید کننده را 

ی تهدیدهای بهزاد را می وقتیی غم نگاهم کرد و گفت: اما دور بریز. تو هم زیبایی و هم فوق العاده دوستداشتنی... " او با دنیا
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لبم احساس می کنم که نیما لیاقت آدم بهتری را دارد. باز توی قاما لاقه ی نیما نسبت به خودم مطمئن هستم، با اینکه از ع ،شنوم

 مثل تو که منتظر آمدن کیارش مانده بودی.  فقط منتظر آمدن نیما نشسته باشد،دختری که 

خوش باقی نمی ماند. سعی کردم بخندم و گفتم: من منتظر نمانده بودم ماهور. دل  ای من، که بردوستانمو روز " با این حال 

 اصلا به انتظار آمدن کیارش نمی ماندم.  ،دندمن می افتا به یاددم. اگر فربد یا سهراب زودتر بلکه ترشیده بو

هسته گفتم: این فکر ها را دور آسعی کردم توی چشمانش نگاه کنم و  ، اما هنوز توی فکر بود." او هم با این حرفم لبخند زد

بریز ماهور. دکتر روزبه تحصیل کرده است و فکر نکنم اعتقادات عامیانه ی دویست سال قبل را داشته باشد که دختر تا روز 

و تا حالا ترکت کرده بود. پس  ، حرف هایت را نمی شنیدازدواج نباید از خانه بیرون آمده باشد. اگر چنین اعتقاداتی داشت

خواهش می کنم مثل فربد و سهراب و بهزاد با فکر های مسخره زندگیت را خراب نکن و کسی را که عاشقانه دوستت دارد 

  را از خودت دور نکن. " ماهور حرفم را پذیرفت اما بازهم توی فکر بود.

. دیگر باید چه کار کنم تا تصمیم بگیری که به خانم پرستشات  گفت: این هم از قرار خواستگاری عمو تماس را قطع کرد و

 تخت برگردی و استراحت کنی؟ " ناگهان ماهور با شادی بالا و پایین پرید و ذوق زده گفت: مبارکت باشد رفیق خوبم. 

ی پرستش؟ می خواهی با نگرانی گفت: چه کار می کن " من هم ناخودآگاه خندیدم و بعد دوباره با هم بالا و پایین پریدیم. عمو

عجیب و  خواستگار آمدن یکخودت را به خاطر  اینقدر ،بشکنی؟ اصلا انتظار نداشتم که جلوی چشمان منهم پای سالمت را 

" ماهور خندید و گفت: ما دو ترشیده ی بیچاره  در روش تربیتی ام کوتاهی کرده ام.واقعا نشان بدهی. فکر کنم خوشحال  بیغر

ز دیدن اینهمه عشق و علاقه خوشحال باشیم. آقای دکتر شما ما را درک نمی کنید. چون خودتان مرد هستید هستیم که باید هم ا

شما بوده اید. اما ما دخترهای بدبخت باید هم از اینکه بالاخره یک نفر انتخاب مان می  ،برای ازدواج تصمیم گیرندههمیشه و 

 کند خوشحال باشیم.

. یعنی شما دونفر هستمتاسف مبرای اینهمه وقتی که صرف درس و دانشگاه کرده اید  من فقط" عمو بالاخره خندید و گفت:  

 کار دیگری به غیر از ازدواج ندارید که خوشحالتان کند؟ " من و ماهور یک صدا گفتیم: نه نداریم. 

ماهور با ایما و اشاره به من می فهماند که عمو ماجرای " بعد هردو بدون آنکه به اتفاقات بد و ناراحت کننده فکر کنیم خندیدیم. 

با کمک عمو و ماهور به تخت برگشتم. تماسم با کیارش را فراموش کرده است و بعد دوباره هر دو با صدای بلند خندیدیم. 

باز کنیم. " عمو ماهور جعبه ی بزرگی که کیارش آورده بود را روی تخت گذاشت و گفت: بیایید با هم کادوی آقای داماد را 

زیر لب گفت: هنوز داماد نشده است. " ماهور با لبخندی احمقانه به عمو نگاه کرد و گفت: آقای دکتر بدجنس نباشید. این دو 
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" عمو به من نگاه کرد و گفت: امیدوارم بچه ها. من که نفر خیلی همدیگر را دوست دارند. حتما کنار هم خوشبخت می شوند. 

او نگران ترین و مهربان ترین پدر دنیا بود. البته او فقط پدرم نبود... او به جای تمام کسانی که باید فردا  " .نگران هستمخیلی 

ماهور خندید و در حالیکه در جعبه را باز می کرد گفت: نگران نباشید.  ند، نگرانم بود.ر کنارم باشند اما فراموشم کرده بودد

 ما را سر و سامان داد. ی و با آمدنش زندگی همه کیارش سرمد فقط ظاهر ترسناکی دارد. ا

" عمو کنارم نشست و گفت: البته فقط زندگی شما دخترها را سر و سامان داده است. سه پسر خشمگین و عصبانی روی دست 

 بر نمیآید.  مامان گذاشته که کاری برای نجات آنها از 

شکسته  تابلوی خطاطی ،کاغذ بیرون آورد. قاب اول را باز کرد ماهور از توی جعبه دو قاب بزرگ و پیچیده شده در میان" 

بود. عمو و ماهور سعی کردند با هم شعر  ته شدهشنو بسیار حرفه اینستعلیق که با حروف فوق العاده شکیل و در هم تنیده و 

توی پاکت یک کارت پستال  بلو بود. به ماهور گفتم که آنرا برایم باز کند.اروی تابلو را بخوانند. یک پاکت کوچک کنار ت

 د: نکوچک بود و ماهور خوا

  ماهور در ادامه خواند:   بازآی؛ بازآی و دلتنگ مرا مونس جان باش            وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

 ، چون تازگی ها فقط از خدا می خواهم که تو را در سلامت کامل به من بازگرداند. این شعر فقط تو را به یادم می آوردپرستش 

 ...از من چیزی باقی نمی ماندگر زودتر برنگردی و زندگی ام را نجات ندهی، اکه  ببینیآنرا خودم برایت خطاطی کرده ام تا 

قعا کارش توی خطاطی عالی است. خیلی هنرمندانه " عمو چند سرفه ی الکی کرد و ماهور دقیق تر به قاب نگاه کرد و گفت: وا

هرلحظه  ،کوب های مابین نوشته ها آنرا با ارزش تر می کند. نظرم نسبت به آقای سرمد بداخلاقاین زر آنرا نوشته است.

 . نمی دادحق داشت که ما را توی شرکتش راه  بیشتر عوض می شود. او هنرمند توانایی است.

و  کشیده و همه طلاکوبی مینیاتوریگل و مرغ هایی کوچک و  ،خطاطی نگاه کردم. ما بین حروف من هم دقیق تر به قاب" 

برتر  و خود با آنهمه غرور . باورم نمی شد کیارش سرمدندشده بودند. ارزش مادی و معنوی تابلو هر دو بالا بود میناکاری

خاصی که پول بیشتری بابت هنر او ای مشتری های برفقط منت  یک دنیابه زحمت و با بینی که در زمینه ی هنر داشت و 

 آشنای هنرمند و دوستداشتنی مناو  حالا برای من تا این حد از هنرش مایه گذاشته باشد. ،طرح می زد پرداخت می کردند،

من  .آید میکه که نیمه شب ها خواب می دیدم  و برنگردم؟ او رویای من بود، شهزاده ی من بودمگر می توانم پیش ا ...بود

قاب بعدی را هم عمو باز کرد. بدون آنکه آنرا به طرف ما بگیرد گفت: این لبخند تو است  .عشق را فقط با او می شناختم

 پرستش؟ چقدر عجیب خندیده ای. چرا من تا به حال این لبخندت را ندیده ام باباجانم؟ 
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با طیف اما و مداد رنگی آبی گچی لب و دهان مرا با پاستل  نیمه ی صورت من بود و " تابلو را به طرفم گرفت. تصویری از

. کنار این تابلو ، برایم نقاشی کرده بود، با لبخندی که من هم تا به حال آنرا توی صورتم ندیده بودمی از رنگ آبیهای متعدد

ر گرفت و مستقیم جلوی کارت را از ماهونرا هم ماهور باز کرد. عمو آ. قرار داشتهم پاکت و کارت پستال کوچک دیگری 

هم و چه برایت نوشته است. نمی خواهم برای فردا سختگیری ام را از دست بد شنومچشمانم گرفت و گفت: بهتر است که من ن

... پرستش لبخندت، روی کارت را خواندم که نوشته بود: و اما تصویر لبخندت " جملاتشوم. مجذوب عشق این پسرک هنرمند 

باشم با لبخندت جان دوباره می گیرم. لبخندت مرا شاعر می آماده  ردنم برایحتی اگر  یکسان می کند.منطق مرا با خاک 

آنرا از من دریغ نکن و  است درست همرنگ آسمان و آرامش و پرواز...لبخندت آبی رنگ کند، لبخندت مرا عاشق می کند. 

 اشتباهاتم را ببخش.

گفت: از به دست ماهور داد، در حالیکه می خواست به نانوایی برود زیر لب نرا " عمو بدون آنکه نگاهش به کارت بیافتد آ 

 .رنگت صورتی شده و عشق از چشمانت بیرون می ریزددست رفته ای بچه جانم. خودت را توی آینه دیده ای پرستش؟ 

توی رویا و  ،اما من آنجا نبودم. و با صدای بلند همراه با عمو به من می خندیدند را کنترل کند " ماهور نتوانست خنده اش 

از این های با ارزش دیگری هم  نشانه ،کنار کیارش بودم. حالا به غیر از حلقه هایی که یکی از آنها را گم کرده بودم ،خیال

رویای از راه باید تا فردا صبر می کردم و طاقت می آوردم.  حیف کهداشتم. دلم می خواست بازهم صدایش را بشنوم. عشق 

 چشمانم را پر کرده بود. اما در میان تمام خوشحالی ام، تهدیدهای بهزاد ناگهان زندگیم را سیاه می کرد. ،ن فردایی جدیدرسید

عمو رفت تا برای شام نان تازه بخرد و ماهور مشغول نصب قابها به دیوار پذیرایی شده بود. خیلی خسته بودم اما نمی توانستم  

. شاید بهتر بود که اجازه می دادم عمو قرار فردا را به هم و کمی استراحت کنم یک لحظه هم به حرف های بهزاد فکر نکنم

ست می حتما کیارش را از د ،نمی گرفت. اما اگر بهزاد بخواهد نقشه ای برای زندگیم بکشدبزند. کیارش از عمو چیزی به دل 

 .ی انتقام چشمانش را روی من می بنددخیلی زود براد. و، خیلی زود از من دلگیر می شم. کیارش آدم مبارزه نیستداد

رابطه  اما را در هیچ شرایطی ترک نمی کند. نیما اوکه نست او خوب می دا ،نبودم و مثبت اندیشی قوی ، آدممن مثل ماهور 

کیارش هنوز بعد از دوماه نتوانسته خیلی از هم دور شده بودیم. ن بار ضربه خورده بود و هربار ی من و کیارش تا به حال چندی

ت بهزاد چگونه بود گفتم: به نظر سرگرمد. به ماهور که با تابلو ها ون خیلی دیر با مشکلات کنار می آمبه دیدار من بیاید چ

می تواند زندگی من و کیارش را خراب کند؟ " ماهور در حالیکه عقب و جلو می رفت تا از صاف بودن تابلو ها مطمئن شود 

محض رضای خدا یکی از آنها دسته ندارد. بهزاد  اما سازد میگفت: به حرف های بهزاد فکر نکن پرستش. او صد تا چاقو 
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به خانه رفته، مرا فراموش در واقعیت بهزاد همین حالا دنیا را نابود کند. تمام می تواند  هایش فحر بافقط ادعای زیادی دارد و 

و ریخته است، غذایش را خورده، کمی با چون با حرف هایش زهر خودش را به ت ،که اصلا فکر نمی کندکرده، به تو هم 

دنیاست. او تا بخواهد زندگی تو را به هم بزند، تو بچه  کامپیوترش بازی کرده و خوابیده است. بهزاد بی حس و حال ترین آدم

ی دومت را هم به دنیا آورده ای. من بهزاد را بهتر از تمام شما می شناسم. پس خواهش می کنم فکرت را با حرف های او 

 درگیر نکن. به فردا و اتفاقات خوب آن فکر کن. 

بعد  خریده بود. عمو که برگشت برای مان شیرینی را دور بریزم." با حرف های ماهور دلگرم شدم. سعی کردم فکر های بد 

همگی حرف ها و حرکات خصمانه بهزاد سه تایی با هم چای خوردیم و از برنامه ریزی فردا و روزهای آینده صحبت کردیم. 

حرفی از بهزاد نمی زد حتی فراموش کردیم که بهزاد قول داده بود زندگی ام را خراب کند. ماهور دیگر را فراموش کردیم. 

چون با آن  .نمی شناختماو را زیاد  ،از نیما صحبت می کرد . وقتی ماهورو فقط از نیما و برنامه هایش برای آینده می گفت

مثل  ،. حالا با چنان عزت نفسی از برنامه های خودش و نیما صحبت می کرداشتق فرق دبماهور ساده دل و زودباور سا

امیدوارم که اتفاقات خوب به زودی برای همه ی ما . جزیی از زندگی همدیگر نبوده اندبهزاد نبوده و اینکه هیچوقت درگیر 

بیافتند. حتی برای بهزاد هم بهترین اتفاقات رقم بخورد و خشم او از بین برود. هنوز هم نمی توانستم به این فکر کنم که بهزاد 

دارند. من هنوز مطمئنم  و بد خوببالاخره همه ی آدم ها خصوصیات  .دیگر توی جمع های دوستانه مان حضور نداشته باشد

شود. شاید وقتی که خودش هم به خوشبختی بآرام  کمی بدهیم تا که بهزاد خصوصیات بهتر بیشتری دارد و باید به او زمان

 برسد من و ماهور را بهتر درک کند. 

یم را فراموش کنم و مثل ماهور انم با دیدن کیارش من هم ترس هافعلا که تنها امیدم آمدن فردا و دیدار کیارش است. به گم

. باید تا فردا صبر کنم، چاره ای به جز صبر کردن برایم باقی نمانده هر شرایطی پشتیبانم می ماندمطمئن بشوم که کیارش توی 

 است. 
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 فصل بیست و یکم

از کیارش  که، فقط ادعا می کند خان سبحانی جاوید که گفتدرست می عمو جاویدم را می شناخت و  ،بهتر از منماهور 

 !یش خلاف این ادعا را نشان می دادچون رفتارها پذیرد.ب شاو را به عنوان داماد دلش نمی خواهدخوشش نمیآید و 

به زحمت انداخته و زن عمو می آمدند را  او به کمک ،را که سالها شب عید برای نظافت خانه یاز صبح خانم و آقای مسن 

گردگیری می کرد.  و سه باره و همه جا را دوباره می افتادخودش هم دنبال آنها راه  .مثل شب عید نظافت کنندخانه را تا  بود

 مش را از عمو گرفته بود. خاطر کیارش را آزرده کنند، آرا ،ترس از اینکه خاک های خیالی

 بالاخره خانه بوی استخر گرفت. اینکه تا اد شوینده و سفیدکننده سابید،و به قدری همه جا را با مو مه جا برق می زده

خانمی که برای  ه بود.ن نیروهای کمکی اش را از پا انداختوچ شده بود های کیارش دچار وسواسد هم جاویعمو به گمانم  

خاطر شاه داماد خیلی برای آقای دکتر عزیز است، چون او هیچوقت اینقدر که با خنده می گفت: معلوم است  مان کار می کرد

دن خانه سخت گیری نمی کرد. خوشبخت باشی پرستش خانم. ای کاش ماهرخ خانم هم زنده بودند و چنین روزی شبرای تمیز 

مادرانه مرا در  ،جای زن عمو خالی بود تا روز خواستگاری را می دیدند. " من و عمو با این حرف او دلمان گرفت. واقعا

بی نهایت  ام، روز خواستگاری اگر بخواهم ازدواج کنم حتما . همیشه می دانستم کهرایم آرزوی خوشبختی کندآغوش بکشد و ب

بت عمو در حقم محبت می کرد بازهم مح هرقدر هم کهمی کنم.  اسحسادلتنگ زن عمو ماهرخ می شوم و جای خالی او را 

مادر نمی توانستم نیاز به داشتن اما هنوز هم  ،با اینکه دیگر بچه و یا نوجوان نبودم های زن عمو رنگ و بویی دیگر داشتند.

باز جای شکرش بیشتر توی وجودم رشد می کرد.  ،مادر با بزرگتر شدن من کمبودمثل اینکه را توی وجودم سرکوب کنم. 

 ..قی بود که عمو جاویدم را داشتم.با

 بهتر شرایطم خیلیکرد. من خواهد جای خالی مادر و پدرش را احساس  ،خیلی بیشتر از من حتما امروز مکیارش بیچاره ه 

است. اما کیارش گرم زندگی خودشان  بهآنطرف دنیا سرشان  ،و سرحال که مادر و پدرم زنده مستحداقل می دانو  بود از او

 طوریخاک توی قبرستان پناه ببرد. امیدوارم امروز همه چیز  تکهبه چند  همیشه و هرلحظهامیدی نداشت و مجبور بود هیچ 

 پیش برود که او کمبود مادر و پدرش را احساس نکند.

زه عمو کنارم آمد و گفت: نمی خواهی به پدر و مادرت زنگ بزنی و برای امروز از آنها اجا کهبودم  رافکاتوی همین  

مرا پیدا کرده ای جاوید خان؟ " او هم تعجب کرد و گفت: چرا؟ ذهن بگیری؟ " با تعجب نگاهش کردم و گفتم: قدرت خواندن 

؟ " دقیق نگاهش کردم. او هم پا به سن گذاشته بود. تا پارسال اینقدر موی سفید روی سرش مبه چه فکر می کردی باباجان
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اما امسال بیشتر پابه سن گذاشته بود. امیدوارم من و گفتاری هایم  ،هنوز مشکی بودندو بیشتر موهایش نداشت. پارسال ابروها 

و گفتم: مگر توی موقعیت  ، از جواب دادن طفره رفتم. بی خیال شانه هایم را بالا انداختمیمنقشی در پیر شدن او نداشته باش

لا بخواهم با خبر اخوشحال می شدند که ح، می گرفتممثل دیپلم گرفتن و قبول شدن توی کنکور که با آنها تماس  ،های دیگر

بی احساس آدم های ازدواجم شادی ام را با آنها قسمت کنم؟ " عمو هنوز مشغول گردگیری اطراف تختم بود و زیرلب گفت: آنها 

 هستند، تو که نباید مثل آنها باشی. من تو را اینطوری بزرگ نکرده ام. 

انتخابم غلط  بودمطمئن  وقتیری دوستم داشت که حتی دتوجه کردم، او به قیز بودن همه جا ه نگرانی هایش برای تمبیشتر ب" 

خوشی خاصی از داشتن او زیر پوستم تزریق است، بازهم حمایتم می کرد و همه جا را برای آمدن کیارش برق می انداخت. 

گفتم: به چه زبانی بگویم با علاقه کارهایش را نگاه می کردم و  تنها ناجی و پشتیبانم بود. من او را عبادت می کردم، اوشد. 

انجام  معوض کردن نام پدر و مادرکه من به جز تو و زن عمو، مادر و پدر دیگری ندارم؟ حیف که نمی توانم اقدامی برای 

تختم پهن کند و در حالیکه عمو رفت و ملحفه های تمیز آورد تا روی وگرنه حتما اسم تو را به جای پدرم می نوشتم. "  بدهم،

برای بلند شدن کمکم می کرد گفت: پس بی خودی برای چیزی که نمی توانی آنرا تغییر بدهی تلاش نکن. من پدر تو نیستم، 

  مادرت در مورد ازدواجت صحبت کنی و از آنها اجازه بگیری. خودم این را پذیرفته ام. من فقط قیم تو هستم. باید با پدر و

به او گفت که  .دست به تخت خواب من بزند ،یه دادم و عمو اجازه نداد خانمی که برای تمیزکاری کمکش می کرد" به او تک

حالیکه مرا روی صندلی کنار تخت می نشاند آرام شانه اش را بوسیدم و گفتم:  دوست دارد خودش کارهای مرا انجام بدهد. در

همه ی چیزی هستی  بلکه تو قیم من نیستی، فقط تو جایگاه خدایی دارند. اما ،قیم ها برای بچه های بی سرپناه و سر راه مانده

ندارد. چون من  به من ربطی مشکل من نیست و این ،دارم. اگر تو هنوز مرا بچه ی خودت نمی دانیتوی این زندگی که من 

 به غیر از تو پدر دیگری ندارم. مادرم هم که سالهاست توی قبرستان آرمیده است. 

. سریع خودش را با ملحفه و تخت سرگرم کرد و زیرلب ه بودندند. چشمانش پر از غم شدچرخا سرش را کمی به طرفم " عمو

 یم که. ما مجبورم پشیمان نکنه امرا از حرفی که زد با کلمات بازی نکن وپس  ،گفت: تو که می دانی من چقدر دوستت دارم

 نند که تو می خواهی ازدواج کنی.. آنها باید بدامبه مادر و پدرت زنگ بزنی امروز

دلم نمی خواست باقی نماند.  ب می کرد و مراقب بود جایی به هم ریختهته های روی تختم را هم با حوصله مر" حتی ملحف 

مزخرفی که پدرم  ی با برگه ، دلم نمی خواستپدر دیگری داشته باشم. دلم نمی خواست او فقط قیم من باشد ،امروز به جز او

 . نیستپدرم  ،عمو که مکن باور ،را تا وقتی که ازدواج کنم و صغیر نباشم قیم من قرار داده بود عمورده بود و امضا ک
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و با قاطعیت بگوید که تنها پدری است که من دارم. اما می دانستم در  کندعوض را دلم می خواست هرکاری کنم تا او نظرش 

بچه ای کاش راهی بود تا من  بیشتر از قسمت احساسی آن تصمیم گیرنده است. ،ورد خاص، بخش منطقی مغز عموماین یک 

 به یک فرشته ی مهربان احتیاج دارم تا مرا تبدیل به بچه ی واقعی عمو کند. پینوکیوکردم مثل ی واقعی او میشدم. احساس می

ی؟ " با لبخندی فروخورده و در حالیکه گفتم: می توانم خواهش کنم موهایم را توی سینک ظرفشویی بشویغمگین شده بودم و  

متنفرم و موهای بی نهایت دانی من از این کار  سعی می کرد خودش را ناراضی نشان بدهد به طرفم برگشت و گفت: تو که می

 ؟ کنیشکنجه ام  پس چرا می خواهی ،تا دو هفته ی دیگر از توی غذاها سر در می آورند فرفری ات

را  موهایمی با حوصله خیل می شویی، سرم را توی سینک وقتیچون گفتم: خواهش می کنم...  " با التماس نگاهش کردم و

و نمی گذاری کف توی چشمانم برود. " سری با تاسف تکان داد و روبالشتی های تختم را در دست گرفت و  ماساژ می دهی

بعد هنوز از  ،گفت: سی و یک سالت شده است بچه جان. مثلا از امروز می خواهی مسئولیت یک نفر دیگر را هم بپذیری

ن ها که ربطی به هم ندارند. من فقط می خواهم موهایم را " با اخم و زیرلب گفتم: ای ؟اینکه کف توی چشمانت برود می ترسی

توی سینک بشویم. همین. " بالاخره خندید و گفت: بسیار خُب الان با هم می رویم و سرت را توی سینک می شویم. بگذار این 

 . کنم شاهزاده خانممی ، بعد با خیال راحت اوامرت را اجرا اطراف را خوب تمیز کنم

رفت و گفتم: دیدی که چقدر مهربانی جاوید خان. تو مرا از بچه های نداشته ات هم بیشتر دوست داری.  " دلم برایش ضعف

را  حالت را به هم می زنندکارهای منفوری که به خاطرم اینقدر مرا دوست داری که حتی حاضری  کنم می خواستم ثابتفقط 

 ستی. چون دفعه ی بعد از این حرفت ناراحت می شوم.هم انجام بدهی. پس دیگر نگو که فقط قیم من هستی و پدرم نی

انی؟ بفهمشستن موهایت توی سینک به من  درخواست. یعنی لازم بود که منظورت را با پرستش" خندید و گفت: تو دیوانه ای  

بهترین  به قول خودت تودوستت دارم و به خاطرت دست به هر کاری می زنم؟ چقدر که می کنی خودم نمی دانم  واقعا خیال

 خیلی حرف ها و نظراتت رش را بدون بحث و جدل پذیرفته ام، یعنی اینکهرفیق من هستی پرستش خانوم. همین که امروز کیا

اما عشق و علاقه ی من به تو باعث نمی شود که فراموش کنم مادر و پدرت هم باید در مورد ازدواجت  برایم قابل احترام هستند.

ما وقتی اینجا ساعت دو بعداز ظهر است یعنی ا. " اخم کردم و با نارضایتی کامل گفتم: قبول. زنگ می زنم. اطلاع داشته باشند

 چهارصبح است و آنها خواب هستند. پس بعدا با آنها تماس می گیرم. ،اینکه توی آمریکا

" عمو سریع تلفنش را از جیبش بیرون آورد و گفت: نخیر مادرت حالش خوب نیست و شبها تا صبح بیدار می ماند. " با تمام  

" عمو نفس عمیقی کشید و گفت: دوست ندارم  تلاشم برای بی تفاوتی گفتم: پس بیماری مادرم جدی است؟ بابام راست می گفت؟
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راحتت کنم. اما چون پرسیدی می گویم که مادرت چند وقت قبل جواب آزمایشاتش را روز خواستگاریت با این خبر های بد نا

با چند متخصص در مورد بیماری او مشورت کنم. متاسفانه اصلا حالش خوب نیست پرستش.  توی ایران برایم فرستاد تا من

اما بازهم حس کردم قلبم از شنیدن  ،ندارندبرایم اهمیتی  مادر و پدرم. " با اینکه همیشه می گفتم داردمعده  پیشرفته ی سرطان

سد این خبر فشرده شد. زیرلب گفتم: پس آمریکا هم نتوانست او را خوشحال نگه دارد. همیشه خیال می کرد اگر به آمریکا بر

 ؟نمی دهد که از رسیدن به آرزوهایمان لذت ببریم چرا دنیا اینقدر بی معرفت است و اجازهدیگر غمی برایش نمی ماند. 

او را با  مادرت، به هم ریخته است. همسر انشهر دو نفر مادرم دیدم و گفت: زندگی نگران حال" برای اولین بار عمو را  

زن و بچه هایش را به امان  ،این شرایط تنها نماند یتومادرت است و... پدرت هم به خاطر اینکه  هو رفت بچه ها تنها گذاشته

چیز آنطور که تو فکر می کنی برای آنها خوب  یچ. خلاصه اینکه ه، پیش او می ماندمادرتخدا رها کرده و برای مراقبت از 

 و خوشآیند پیش نمی رود پرستش. 

همسر پولدارش را رها کرده بود؟... نمی دانستم از شدت تعجب  ،م" زندگی پر از شگفتی های تازه بود. پدرم به خاطر مادر

چه کار کنم و چه بگویم. مثل اینکه با خودم صحبت می کردم و گفتم: پس بابام خیلی هم بی احساس و پول پرست نیست. 

می کرد دوستش همسر سابقش که ادعا به مال و ثروت را فراموش کند و برای  علاقه اشاو  روزی از راه رسید کهبالاخره 

و  د که پدرت همسر پولدارومن هم مثل تو باورم نمی شو گفت:  توی افکار خودش غرق بودقدمی بردارد. " عمو ندارد، 

. زندگی بازی های عجیبی دارد به یک شهر دیگر برودش را حتی برای یک روز تنها بگذارد و برای مراقبت از مادرت جوان

 ..باباجانم.

با مادرم تماس بگیرم. از عمو خواستم آتل آهنی ، واقعا دلم می خواست گرفتمخودم را  ردیم. اما تصمیم" بعد هر دو سکوت ک 

را باز کند و دوربین تلفن همراه را طوری نگه دارد که گچ و آتل دستانم مشخص نشود. عمو با شماره ی مادرم تماس گرفت. 

که  اطرافش تاریک بود و فقط نور ملایم چراغینه اش نشسته بود. زیاد طول نکشید که او جواب داد. مثل اینکه توی حیاط خا

دستمال روی سرش  نشان می داد. تکیدهفوق العاده رنگ پریده و او را می تابید، از پشت سرش  روی بالکن خانه روشن بود و

توانستم خویشتن دار باشم و دلم . امیدوارم که حالش خیلی بد نباشد. به زور ، به گمانم موهایش کم شده بودند..سر بسته بود

مثل سابق سرش شلوغ است و حوصله ی زیاد صحبت  ،برایش نسوزد. سعی کردم به خودم بقبولانم که حال او خوب است

زد و گفت: حالت چطور است پرستش؟ چه شده که به یاد مادر  یکردن با تلفن را ندارد. به زور لبخندی کم جان و بی رمق

 نیم.تماشا کبخشش ات افتاده ای؟ راستی پدرت هم اینجاست. قرار گذاشته ایم با هم طلوع خورشید را گناهکار و غیر قابل 
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است؟  چطورکرد و از صفحه ی گوشی مادرم به من چشم دوخت و با لبخند گفت: پرستش بداخلاق حالش کج  سرش را پدرم"  

 مادرت زنگ زدی. می دانم که از صحبت کردن با من خوشت نمیآید. اما ممنونم که به 

 با تو خوشم نمیآید نردصحبت کاز " سعی کردم با آنها مهربان نباشم، اما طاقت نیاوردم و آرام گفتم: چه کسی گفته که من 

 بهترین تصویر دنیاست.  ،آقای سبحانی؟ خوشحالم که یکبار دیگر شما را در کنار هم می بینم. این تصویر

د، برای اولین با کرمی بغض  ربا برای اولینجز اولین بارها بودند.  ،ه همه برای منکشده بود پر از حالت هایی " مادرم 

محبت نگاهم می کرد، برای اولین به من خیره می شد و آهسته به چشمانش دست می کشید. از مادر سر سخت و بی عاطفه ی 

باید اجازه بدهی که ما گذشته را برایت با صدایی لرزان گفت: تو هنوز نمی خواهی پیش ما بیایی؟ من چنین کارهایی بعید بود. 

او باشد. وقتی که  ، عامل مهربانیشود. دلم نمی خواست بیماریبجبران کنیم. " فقط از خدا می خواستم که او زودتر خوب 

 خیالم راحتتر بود. ،سالم بود و مرا دوست نداشت

انداختم و گفتم: من نمی خواهم شما چیزی را برایم جبران کنید. از حق نگذریم باید از شما ممنون باشم که مرا  سرم را پایین 

به عمو جاویدم سپردید. من کنار او و زن عمو خیلی خوشبخت بزرگ شدم. پس عذاب وجدان نداشته باشید و برای من کاری 

تا آمریکا  ،ازدواج بتوانم برای دیدن شمابعد از ستگار بیاید و فکر نمی کنم انجام ندهید. در ضمن... امروز قرار است برایم خوا

 بیایم. " مادرم ذوق زده خندید و با تعجب گفت: ازدواج می کنی؟ واقعا تو اینقدر بزرگ شده ای که برایت خواستگار بیاید؟ 

دیر هم شده است. خُب پرستش  ،شوهر می کرد لارد کرده است خانوم. باید تا حا " بابام خندید و گفت: این دختر سی سالگی را

 ...آشنا شده ای؟ آدم خوبی است؟ عمو جاویدت او را تایید می کند؟کجا با او بگو این خواستگارت را کجا دیده ای و 

ستگار گفت: خوا ر من چسباند و بعد از سلام و احوالپرسی" با تردید به عمو نگاه کردم. او لبخند مهربانی زد. سرش را به س 

ییس شرکتی است که توی آن کار می کند. پسر فوق العاده خوب و مهربانی است. من او را می شناسم، خودشان رپرستش، 

خیلی از تعاریف عمو خوشم آمد و از او ممنون شدم که چیزی به آنها . " عاشق هم هستندهم خیلی همدیگر را دوست دارند و 

و گفت: ای خدا... پرستش ما خواستگار  کرد شاد باشد اما مثل اینکه رمقی نداشتسعی مادرم در مورد نگرانی هایش نگفت. 

 نمی خواهی ما را برای عروسیت دعوت کنی پرستش جان؟خیلی خوب است.  ،دارد

به من می به پایم بریزد. خیلی برایم عجیب بود که  مادرانه محبت، او همین امروز می خواست به اندازه ی سی و یک سال " 

ناخودآگاه و بدون  بودم. « پرستش جاوید اینها» . من همیشه نمی پذیرفتندآنها هیچ وقت مسئولیت مرا  «... اپرستش م» گفت 

قرار نیست خیلی مراسم شلوغی داشته باشیم. فقط می خواهیم در کنار آشنایان درجه یک و دوستانمان یک عقد  ...فکر گفتم: نه
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ا شروع کنیم. " بعد از عمو خجالت کشیدم و گفتم: البته با اجازه ی عمو جاویدم...  ساده بگیریم و خیلی زود زندگی مان ر

؟ نمی خواهی ما را به داماد به حساب نمیآییمصدای مادرم افکارم را به هم ریخت و گفت: من و پدرت اقوام درجه یک تو "

یعنی که نمی خواهد  ،لبته با اجازه ی عمو جاویدمآینده مان معرفی کنی؟ " بابام به جای من خیلی آهسته گفت: وقتی می گوید ا

 دعوت کند. " عمو جاوید سریع و دستپاچه گفت: نه منظور پرستش این نبود... ما را 

چطور فکر می " نمی خواستم حتی حالا هم این دو نفر را ببخشم. یعنی دیگر دلیلی برای بخشش آنها برایم باقی نمانده بود. 

 هستند در حالیکه تا به حال دست پر محبتی بر سر من نکشیده بودند؟ کردند اقوام درجه یک من

ی فقط برای کسان منعمو را قطع کردم و گفتم: متاسفانه منظورم همان بود که بابا گفت. قبول کنید که شادی ازدواج  صحبت 

تمام من می خواهم نیست...  بین ما دیگر ماهرخ زن عمو ند. حیف کهعهده داشت زحمت بزرگ کردن مرا براست که سالها 

گیرم. ایرادی که ندارد؟ حالا هم به اصرار او با شما بعمو جاویدم را فقط از  اجازه هایی که باید برای ازدواج داشته باشم

 تماس گرفته ام.

با ما صحبت  " عمو فقط نگاهم می کرد و چیزی نمی گفت. ناگهان شادی مادرم از بین رفت و پدرم با اخم گفت: نباید اینطوری 

ما او را  ..می گوید جهان. درستاما مادرم قبل از اینکه من صحبت کنم گفت: او  از خودم دفاع کنمکنی پرستش... " خواستم 

برای خودش می تواند  وم شده واینقدر بزرگ و خان حالا کهپس نباید انتظار داشته باشیم  ،وقتی که محتاج مان بود رها کرده ایم

 بگیرد یادی از ما بکند. آینده اش تصمیم 

خواهی کردم. مادرم  را پایین انداختم و زیر لب عذر " با این حرف مادرم دلم برای اولین بار در مورد آنها به رحم آمد. سرم

می دانم که من و پدرت کارهایی در حق تو کرده ایم که با صدایی که کمی می لرزید گفت: امیدوارم خوشبخت باشی پرستش. 

م که تو ی. من و پدرت توی دنیایی غرق بودیم که به جز خودمان آدم دیگری را نمی دیدیم. اما تازه می فهمنیستند قابل بخشش

 عجیببزرگ و مراقب احتیاج داشتی. ما تو را نمی دیدیم چون خودمان پر از آرزوهای  علاقه و هم مثل بقیه ی بچه هایمان به

از عادت های بچگی تو صحبت  پدرتمن و امشب  ا مانده ایم.دج ،ت و ما از آنسبودیم. خیال می کردیم خوشبختی این سر دنیا

 قدرهرگز  ،یمه بودبدست آورد بدون دردسرآنرا که تو همان خوشبختی بودی که چون  یادمان افتادتازه مثل اینکه  و می کردیم

تو را نابود کند. تو هم  ، بیشتر از اینری ما. من همیشه از ماهرخ و جاوید ممنونم که اجازه ندادند بی فکرا ندانستیم بودنت

قلبت بچه هایت را  وسعت با تمام دنیا بشوی و مادر خودت بهترینمادر و پدر بی فکر و کم عقلت را ببخش. امیدوارم روزی 

موفق را به تو آموخته است  زنمطمئنم ماهرخ خدابیامرز تمام رموز یک  مندوست داشته باشی و بین آنها تفاوت قائل نباشی. 
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قت علاقه هیچو مزاحم او بودم. و ترکخواهر کوچ ت رسانده بود... من همیشهها را به بی نهایاولین بارمادر عزیز مادر. " 

می گفت که ناخودآگاه اشک توی چشمانم نشست.  « عزیزمادر» اما حالا با چنان محبتی به من  د.اش را معطوف من نمی کر

اجازه بده تا خبر های خوب زندگیت را بشنویم.  ،داد و گفت: هروقت توانستی ما را ببخشی و دوستمان داشته باشیمادرم ادامه 

قرمز پهن کنیم و قدمت را سر حتما خبرمان کن تا برایت فرش  ،هروقت که حس کردی به پشتیبانی من و پدرت احتیاج داری

از من  لطفا .همیشه یک فامیل قابل احترام می مانید ...: تو و بابا برای منیم. " سرم را پایین انداختم و گفتمچشمانمان بگذار

من نگذارید. باور کنید  عصبانیتمو  حرف های مرا به پای بی منطقی نم. اینرا مادر و پدرم بدا انتظار نداشته باشید که شما

از سی سالگی به  امافقط به این فکر می کردم که گناهم چه بوده است. ید بیست و سه سالی که تنهایم گذاشتتمام ثانیه های این 

یعنی اگر هم باقی  ونی بین من و شما باقی بماند.رابطه ی خنمی خواهم دیگر به این نتیجه رسیدم که من گناهی نداشتم و...  بعد

سپردید. تنها لطفی که شما دو نفر به من کردید  مانده باشد من نمی خواهم آنرا به یاد بیاورم. فقط ممنونم که مرا به عمو جاویدم

که . " پدرم هم برای اولین بار با محبت گفت: به هر کمکی ..ممنونمبی نهایت همین بود که مرا به عمو و زن عمو سپردید. 

 دریغ نمی کنم.ن بگو پرستش. مفقط به خودم احتیاج داشتی 

تشکر سرد و یخ زده آنها سست شود. فراموش کردن ، اراده ام برای انش" نمی خواستم بیشتر از این با حرف های پر محبت  

کنارم نشسته بود. مثل اینکه هردو از این تغییرات مادر و پدرم شگفت  در سکوت کاملعمو ای کردم و تماس را قطع کردم. 

 مادرم ازدواج می کند؟ هم طلاق می گیرد و دوباره با  بابام زده شده بودیم. توی افکار خودم بودم و گفتم: به نظرت

چهارصبح در کنار مادرت به انتظار طلوع ساعت " عمو دستی به صورتش کشید و گفت: نمی دانم... اما از پدرت بعید بود که 

 خورشید بنشیند. فکر کنم بیماری مادرت خیلی روی پدرت تاثیر گذاشته است. 

. تماشای تا چهار صبح بیدار می ماندیا خوش گذرانی با دوستانش  فوتبال برای تماشای فیلم و فقط" عمو درست می گفت. پدرم 

 . آمدپدر خوش گذران من نمی شخصیتاصلا به  از حد رومانتیکی بود وطلوع آفتاب در کنار مادرم کار بیش 

حبت می هرقدر فکر می کردم بازهم به نتیجه ی درستی نمی رسیدم، آنها خیلی عجیب شده بودند. عمو مثل اینکه با خودش ص

کرد و زیرلب گفت: تو کی با کیارش در مورد اینکه عروسی نگیرید و فقط یک عقد ساده داشته باشید صحبت کرده ای؟ شما 

که دوماه اصلا همدیگر را به غیر از یکی دوبار توی بیمارستان ندیده اید... دیروز ماهور را فرستادی تا مرا توی حیاط 

خنده  ،از اینکه خیلی ناگهانی موضوع بحث را عوض کردکشیدید؟ "  تمام نقشه هایتان راش تلفنی رسرگرم کند و خودت با کیا

فقط نمی خواستم مادر من هیچ برنامه ریزی برای عقد و عروسی نکرده ایم.  ،ام گرفت و گفتم: باور کن من و کیارش بیچاره
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نشوند. " عمو دست به سینه نشست و در حالیکه خیلی ناراحت  کهو پدرم را به عروسی دعوت کنم. برای همین اینطوری گفتم 

موشکافانه مرا می نگریست گفت: یعنی دیروز این همه وقت مرا توی حیاط نگه داشتی آخرش هم نتوانستی قول یک عروسی 

 شیک و مجلل را از کیارش بگیری؟ " از اینکه بالاخره عمو متوجه ی توطئه ی دیروز شده بود بیشتر خنده ام گرفت و گفتم:

 خواستگاریهنوز باور نداشتم که کیارش واقعا می خواهد برای من  ،تماس نگرفته بود برای گرفتن اجازه از شما اگر بابا تراب

گله و شکایت کنم که در آخر او گفت برای خواستگاری  ،او به دیدارم. من دیروز با کیارش تماس گرفتم تا به خاطر نیامدن بیاید

ام می آید. " عمو لبخند دندان نمایی زد و گفت: باید حدس می زدم که ماهور شیطان چرا نیم ساعت مرا توی حیاط نگه داشت 

درس بدهید.  می توانید شیطان را همبا هم  تو و ماهورتا برایم در مورد انواع درخت توت و پرندگان مهاجر صحبت کند. 

کن. اگر هم نقشه ای با کیارش کشیده ای، به او هم  بیرونبهتر است از همین حالا بگویم که فکر عروسی نگرفتن را از سرت 

بگو که باید حتما برایت عروسی بگیرد. در غیر اینصورت من بچه ام را پس می گیرم و آرزوی داشتن تو به دل او می ماند. 

 یعنی اینقدر دوست داری که مرا توی لباس عروس ببینی؟  :یا نه؟ " سریع گفتم منظورم شدی ی درست متوجه

است. پس بی خود برای  یا محبت نگاهم کرد، از جایش بلند شد و گفت: تنها آرزوی من دیدن تو توی لباس عروسب" او 

ما که فعلا هیچ نقشه ای به جز در کنار خودتان نقشه نکشید که مرا دست به سر کنید و عروسی نگیرید. " او دنیایم بود و گفتم: 

 پس حتما عروسی می گیریم. ، اگر تو دلت می خواهد که مرا در لباس عروس ببینیجاوید خان باهوش هم بودن نداریم. اما 

من هم خودم را با نگاه کردن به تلاش بی دریغ " او بازهم با گردگیری و مرتب سازی های فوق وسواس گونه سر گرم شد.  

 ا برای پاکیزگی بی نهایت خانه سرگرم کردم تا اینکه ساعت سه و نیم شد و نیروهای کمکی رفتند. آنه

عمو برایم یک پیراهن حریر سفید که آستر آبی پررنگ داشت از کمد لباس ها بیرون کشید. این لباس را خیلی وقت بود که 

 بپوشم، چون آنراپذیرفتم شتم. امروز هم فقط به این خاطر را نداآنداشتم. اما تا به حال اعتماد به نفس پوشیدن رنگ روشن 

خودش عمو موهایم را شانه زد و پشت سرم بافت.  .تل دستانم، اذیتم نمی کردآآستین هایی گشاد داشت و حتی با وجود گچ و 

 شبیه به جذابترین مرد میانسال دنیا شده بود. با آن که ،کت و شلوار کرم رنگ برتن کردیک دست هم 

هنوز فراموش همه چیز برای آمدن کیارش آماده بود و او هم درست راس ساعت چهار زنگ در خانه را به صدا در آورد.  

  جزء جدانشدنی از وجود او بود. ،به موقع و سر ساعت رسیدن به قرارهایش آقای سرمد درنکرده بودم که تاکید 

وارد شدند. عمو کنار من ایستاده بود و از  با جعبه ی بزرگ شیرینی دا مریم خانوم و بعد هم باباترابتاز پنجره دیدم که اب

پنجره ورود آنها را نگاه می کرد. باباتراب کلاه سبزرنگش را سر نکرده بود. با کت و شلواری آبی کاربنی هیچ شباهتی به 
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دم کیارش یکی از پیرمردهایی که باباترابی که چند بار توی امامزاده دیده بودم نداشت. اگر او را نمی شناختم خیال می کر

را به خانه ی ما آورده است. مریم خانوم هم با مانتوی مشکی گیپور توی شرکت می دیدم، مدلینگ کت و شلوار کار برای 

 کاری شده و روسری آبی رنگ ابریشمی خیلی تغییر کرده بود. کیارش برای خودش اقوامی خوش پوش و زیبا ساخته بود. 

پنهان شده  داشتمه و با چند دقیقه تاخیر بعد از همه وارد شد. ابتدا پشت سبد گل بزرگی که توی دستانش خود او آخر از ه

صاف ایستاد و کامل وارد شد قد بلند و شانه های کشیده اش با غرور از پشت سبد گل نمایان شدند. عمو آرام بود. اما بعد که 

بروم. " از این تشبیه عمو خوشم آمد. هنوز نگاهم به پنجره دوخته شده  گفت: بهتر است به استقبال این شهزاده ی هفت دریا

؟ کاملا حس و حال کیارش را مریم خانوم را با خودش آورده است که هم کمبود مادرش را احساس کردهبود. یعنی کیارش 

 به داخل دعوت کرد. را رفت و آنها شانعمو روی ایوان به استقبالدرک می کردم. من و او هردو خیلی تنها بودیم. 

امروز مبلهای پذیرایی طوری چیده شده بودند که روبه تخت من باشند. مریم خانوم و باباتراب به محض ورود با تعجب به  

مریم خانوم گفت: کیارش برایم تعریف کرد که برایت اتفاق ناگواری افتاده است  احوالپرسی،مدند و بعد از سلام و آسمت من 

اینقدر دچار مشکل شده باشی. " دندان های به قول خودش پیچ و مهره ای که مشخص بود برایش تازگی  اما خیال نمی کردم

دارند چهره اش را خیلی جوان کرده بود. اصلا دیگر آن خانم معتاد سر چهارراه نبود. مثل اینکه خواهر بزرگتر کیارش بود. 

ولین مبل کنار تختم نشست و گفت: حالت خوب است؟ من هم خیلی خوب و سرحال دیده می شد. باباتراب هم با تعجب روی ا

 حت است به این وخامت باشد.عذاب وجدان دارد و ناران آکیارش اینقدر بابت که فکر نمی کردم شدت حادثه ای 

زدم و گفتم: حالم خوب است. این باندها و آتلها و گچ ها همه چیز را شلوغ کرده اند. در غیر اینصورت  به آنها لبخند گرمی " 

من حالم عالی است. " کیارش و عمو درکنار هم و مقابلم ایستادند. کیارش گل ها را به دست عمو جاوید داد و عمو گفت: 

خامت اوضاعش زیاد فکر نکند. امیدوارم همین نیروی جوانی باعث می شود که به و جوان و تندرست است و این ،پرستش من

 به زودی او را مثل سابق سرحال کند و از شر اینهمه گچ و آتل راحت شود.

" نگاهم فقط به کیارش بود که بدون آنکه به دیگران نگاه کند آمد و کنار تختم روی زمین نشست. برای چند دقیقه فقط می  

زمین ننشین اتوی کت و شلوارت خراب می شود. اما جذبه ی نگاه خیره و ناراحت او دهانم را  خواستم به او بگویم که روی

بازهم کیارش اسطوره ی همه ی آنها می شد.  ،اگر تمام مردان اطرافم تعریف دقیقی از خوش تیپی بودندحتی قفل کرده بود. 

سدری سبز ود برتن داشت. جلیقه ای به رنگ کت و شلوار دودی رنگ که جنس پارچه ی آن چیزی مابین مخمل و لنین ب

به قدری چشمانم به پوشیده بود و سپیدی پیراهنش باعث شده بود که دهانم از این همه زیبایی رنگ ها باز بماند.  چهارخانه
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را  به غیر از کیارش یآدمتوان زندگی کردن در کنار زیبایی رنگ هایی که او می پوشید عادت کرده بود که دیگر حوصله و 

ش توقع مرا از راکیخوش پوشی و رنگ شناسی اما فکر نمی کردم به لباسهای معمولی که همه می پوشیدند قبلا اصلا نداشتم. 

این به قول عمو باورم نمی شد از اینکه می خواست مرا انتخاب کند بیشتر تعجب کردم، اصلا ه بود. بازهم آدمها بالا برد

ه ی او باشد به جز... گاری من آمده باشد. هیچ دختری را اطرافم پیدا نمی کردم که برازندامروز به خواستشهزاده ی هفت دریا 

مدهوش و شیدای او شده بودم و صدایش را به سختی شنیدم که گفت: آخر من چطور می توانم این حال تو را ببینم و  !ژاسمین

هنوز زنده باشم؟ خیلی با خودم جنگیده ام تا توانستم به اینجا بیایم. اما حالا با دیدن تو تمام ترس هایم برگشته اند. این آتل آهنی 

یت می آید. دستانت چطورند؟ از نیما شنیده ام که از فردا یا پس فردا برای شروع درمان هاو بزرگ لایق من بود نه تو... 

 ت را تکان بدهی؟ پایت چطور است؟ هنوز درد داری؟ چه کار کنم که زودتر خوب شوی؟ اصلا می توانی انگشتان

نگاهش را از من برنمی داشت و با این غم را روی چهره ی همه نشانده بود. شیدایی ام را کم رنگ کرد و " حال پریشان او، 

 نگاه غمگین او من هم از خودم ناامید می شدم. چشمانش را بست و گفت: چطوری زنده بمانم و این حال تو را ببینم؟

 ..حال خوبی نداشت. و می دادم که دیدارم نیاید، چون" سعی کردم بخندم اما او واقعا ناراحت بود. حالا حق را به ا 

او خیال می  پریشان تو، باباتراب سکوت را شکست و گفت: کیارش تو که بیشتر این دختر را می ترسانی. با این حال و روز 

ند حال پرستش او گفت که می توا ،کند حتما اتفاق غیر قابل جبرانی برایش افتاده است. دیروز که با دوستت صحبت می کردی

ترسیده ای؟ تو باید قوی باشی و به او روحیه بدهی. نه اینکه با این کارهایت او را  پس تو چرا اینقدر را به زودی خوب کند،

بترسانی. " اما از نگرانی کیارش هیچ چیز کم نشد. دستش را روی دست راستم گذاشت و سعی می کرد از بین باندهای آتل 

پرستش افتاده  یاول که این اتفاق برا وقت اوضاع انگشتانم را ببیند. عمو به زحمت خنده اش را فرو خورد و گفت: من چند

می دانستم اما بعد از اینکه حال او را دیدم به جای اینکه نگران پرستش باشم، بیشتر  همه چیز کیارش را واقعا مقصر بود،

درست  نگران کیارش شدم. کیارش جان باور کن با این حالی که تو داری پرستش باید همین حالا بلند شود و برای تو آب قند

کند. " اصلا از اخم ها و بد اخلاقی های کیارش خبری نبود. او هیچ صدایی را اطرافش نمی شنید. فقط با نگرانی دست مرا 

بقیه خجالت کشیدم و با رودربایستی گفتم: کیارش جان خواهش  انبالا و پایین می کرد. کم کم از اینهمه توجه او جلوی چشم

ور کن چند روز قبل که دکتر روزبه آتل دستم را باز کرد، می توانستم انگشتانم را کمی می کنم... من حالم خوب است. با

اصلا گران نباش. " نحرکت بدهم. اما دکتر می خواست که کمی بیشتر دستم توی آتل بماند تا پلاتین ها کامل جوش بخورند. 

گردن تا کمرم را بازرسی می کرد گفت: نیما خیلی بلند شد و در حالیکه آتل آهنی  صدایم را نمی شنید، خیلی حالش بد بود.
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من این آتل را توی بیمارستان دیده بودم اما نیما به من گفت که اوضاع ستون فقراتت خوب شده است. دروغ می  بیخیال است.

 ام؟ ؟ خدایا من چه کار کردهاست؟ تا کی باید این آتل سنگین را ببندی وارد شدهزیادی به گردن و کمرت آسیب  گفت؟

" رنگش پریده بود. با ترس به او گفتم: کیارش این یک اتفاق بود. من و تو بد جایی را برای صحبت انتخاب کرده بودیم. تو  

که گناهی نداری عزیز من... " نفس هایی بلند و پر از ترس می کشید. به طرف عمو برگشت و گفت: کمرش خوب می شود 

 که کمر پرستش اینقدر آسیب دیده است؟آقای دکتر؟ پس چرا نیما به من نگفت 

ه است. عمو شبیه مقصرهایی شده کردم عمو هم از این حال کیارش وحشت کردمی حس  " عمو با بلاتکلیفی به من نگاه کرد. 

پرستش از فاصله ی زیاد روی با لکنت گفت: راستش را بخواهی...  ،باشد ی نگرانی کیارشجوابگو نمی دانست چگونه بود که

دیده اند... این آتل را باید چند ماهی تحمل کند تا التهاب ها از  قابل توجهی ا افتاده است و گردن و ستون فقراتش آسیبپله ه

 ..بین بروند و ضایعه ی نخاعی ایجاد نشود.

ر ید شده بود. حس کردم تا چند دقیقه ی دیگر سکته می کند. زیفکیارش دستی به صورتش کشید، رنگش مثل گچ دیوار س"  

" طاقتم تمام شد و با خنده گفتم: کیارش بس کن. من حالم خوب است.  ..لب پشت سرهم می گفت: ای وای... من چه کار کردم.

نمی کردم اما حالا  درد به قول باباتراب با این حرکات تو ترس من بیشتر می شود. باور کن تا قبل از آمدن تو اصلا احساس

 عضای بدنم درد گرفته اند.ده ای که تمام اانترسمرا به قدری 

روی تخت من و کنار پایم نشاند. مثل اینکه عمو هم فراموش کرده بود که او را شانه های کیارش را گرفت و  عمو جاوید"  

. بعد خم شد و رو به کیارش گفت: فکر کنم کار درست را تو انجام داده ای که داردای سختگیری عچقدر در مورد کیارش اد

لاقات پرستش نیامده ای. چون من مجبور می شدم از دو بیمار پرستاری کنم، با این حالی که تو داری تا چند تا امروز به م

بلند شد و گفت: من بروم  ،" مریم خانوم هم ترسیددقیقه ی دیگر سکته می کنی و باید یک تخت کنار پرستش برایت بگذارم. 

 ممنون می شوم. ،ن بکنیدابرای این پسر آب قند درست کنم. " عمو به طرف او برگشت و گفت: اگر این لطف را در حق م

 !ب خندید و گفت: عجب اوضاعی داریم" باباترا 

م دوخته بود و همه ی وحشتش " خنده و شوخی بقیه هیچ تغییری در حال کیارش ایجاد نمی کرد. او بازهم با وحشت به من چش 

اتفاق اصلا به این این را به جان من می ریخت. کمی به سمت او خم شدم و آهسته گفتم: من حالم خوب است کیارش. نترس... 

یارش خم شد و آرنج هایش را روی زانوانش گذاشت. بعد سرش را پایین انداخت و گفت: کی که تو فکر می کنی نیست. " بد

که توی کما بودی خودم را می کشتم. " عمو خندید و گفت: تو خودت را می کشتی پرستش زودتر از کما  باید همان موقع
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آقای دکتر البته که پرستش زودتر از کما بیرون می آمد.  ،" باباتراب در حالیکه سعی می کرد نخندد گفت: بلهبیرون می آمد؟ 

 ت شده است.ابثخبر نداشته باشید. این یک تئوری عشوق از شما بعید است که از تاثیر خودکشی عاشق بر سلامتی م

" بعد هر دو با هم خندیدند، کیارش به آنها سوژه ای برای خندیدن از ته دل داده بود. عمو به سختی خودش را جمع و جور  

خودت را اذیت فکر کنم پرستش درست می گوید این فقط یک اتفاق بوده است بچه جان من. کرد و دوباره رو به کیارش گفت: 

خیلی خوشحال شدم.  ،یک اتفاق بوده است افتادن منپذیرفته بود که  ،کیارش از اینکه عمو هم بالاخره برای آرامش" نکن. 

تمسانه به عمو نگاه کرد و گفت: خواهش می کنم از من شکایت کنید. خواهش می کنم مرا به زندان بیاندازید تا عاقل لکیارش م

چون من نمی توانم خودم را ببخشم. " باباتراب خندید و گفت: حالا که برای خواستگاری آمده  ،خوب نباشیدشوم. اینقدر با من 

منظورت این بعد به زندان برو. " خنده ی عمو هم توی گلویش با صدا منفجر شد و گفت:  ،ریجوابت را بگ و ای صبر کن

که بازهم اینطوری  ؟بیایی و بعد با او ازدواج کنی بیرونزندان  اگر جواب پرستش مثبت باشد باید منتظرت بماند تا ازاست که 

 کیارش جان. شاید هم می خواهی اینطوری از ازدواج فرار کنی .اذیت می کنیرا پرستش 

دلم برایش بسوزد. سعی کردم به شوخی های آنها در  ند،باعث می شد و " عمو و باباتراب، کیارش را دست انداخته بودند 

شدن و ازدواج ما توی زندان نخندم و با جدیت گفتم: عمو جاوید... کیارش گناه دارد. او حالش خوب نیست  مورد زندانی

" کیارش هر لحظه بیشتر سرش را پایین می انداخت و زیرلب گفت: پس چه کار کنم تا پرستش خواهش می کنم اذیتش نکنید. 

اما  ،جدی شده بود به خاطر من چند ثانیهاز این حال نجات بدهم؟ " عمو  را توی این حال نبینم؟ چه کار کنم که بتوانم او را

ناگهان دوباره خندید و گفت: تو به قدری برای پرستش گوسفند قربانی کرده ای و برای او غذاهای مقوی فرستاده ای که به 

اگر این دختر که باور کن  جان کیارش . اماپسرم . دیگر کاری نمانده که نکرده باشیه استگمانم حالش از من و تو هم بهتر شد

 می گیرم.  را هم می روم و برایت حکم ابد و یک روز حتما از تو شکایت می کنم. تا آخراینبار  ،چربی خون بگیرد

" نمی دانستم از دست این عمو جاوید که توی بدترین شرایط شوخی هایش گُل کرده بودند، سرم را به کجا بکوبانم. هنوز چند 

و شبیه به  از ورود باباتراب نگذشته بود اما به قدری با عمو خودمانی شده بودند که نمی توانستند به کیارش نخندنددقیقه 

خاموش کردن آتش از من هم کاری برای  پسربچه های شروری شده بودند که همکلاسی بی دفاعشان را اذیت می کردند.

راحت بود که اصلا سرش را بالا نمی آورد و با اخم و جدیت همیشگی شیطنت این دو نفر بر نمی آمد. کیارش هم به قدری نا

اش از خودش دفاع نمی کرد. مریم خانوم با یک لیوان آب قند برگشت و آنرا با نگرانی به سمت کیارش گرفت. کیارش بالاخره 

صه غجا داد و گفت: اینقدر سرش را بالا آورد و گفت: من حالم خوب است. " مریم خانوم به زور لیوان را توی دست کیارش 
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 ن. به جای این همه غصه خوردن باید از دوستان دکترت بخواهی که زودتر حال این دختر مرا خوب کنند. وقتیپسر منخور 

 یک دختر جوان موفق تر خواهند بود.  و روز حال در موردتوانند پای مرا با این سن و سال درمان کنند حتما برای می  آنها

حس می کردم اگر بزرگتر یک دنیا حرف توی نگاهش بود. به من دوخت.  ش رامت من برگشت و نگاه پریشان" کیارش به س

رش را روی زانویم می گذاشت و اجازه می داد تا برای یکبار هم که شده من او را به آرامش برسانم. سها اطراف مان نبودند 

حتی با اینکه دستی برای نوازش او نداشتم اما به قدری عاشقانه با او  لداری بدهم.داو به می توانستم ساعت ها  اگر تنها بودیم

ند مارا فراموش کنند اشتاما حیف که فعلا اطراف مان پر از بزرگترهایی بود که سعی د مدارا می کردم تا بالاخره آرام بگیرد.

 ..اتفاقات روزمره ی اطراف شان صحبت کنند.و فقط با یکدیگر در مورد 

نکه مریم خانوم با عمو و باباتراب که هنوز گل می گفتند و گل می شنیدند خیلی فرق داشت. او تمام توجهش به ما اما مثل ای 

بود، بالاخره هم طاقت نیاورد و رو به عمو گفت: شما حیاط با صفایی دارید، امکان دارد ما چند دقیقه ای توی حیاط بنشینیم؟ 

 و با دیدن صندلی های توی حیاط وسوسه شدم کمی روی آنها بنشینم. این هوای آخر شهریور خیلی دل انگیز است 

به من نگاه کرد و بعد با تردید گفت: بله ایرادی ندارد. اما پرستش نمی تواند با ما توی حیاط بنشیند. " خنده ی مریم عمو  "

ی شد که او همان دوست نوازنده ی خانوم با دندان های جدید به قدری زیبا شده بود که من هروقت نگاهش می کردم باورم نم

اما نباید از حق  .از سر چهارراه برای خودش مادر پیدا کرده بود ،سرچهارراه خودم است. کیارش مثل توی فیلم های کمدی

واضح برای مادری کردن کاملا دلتنگی اش را به قدری دور کیارش می چرخید و مراقب او بود که یم خانوم هم گذشت که مر

را نگاه می کرد و گفت: نه لازم نیست که پرستش بیاید. کیارش هم کنارش بماند وز می داد. مریم خانوم با محبت مو روشن بر

 برمی گردیم. و از او مراقبت کند تا ما چند دقیقه ای توی حیاط بنشینیم. زود

ند شدند و عمو گفت: بسیار خُب پس " عمو و باباتراب به هم نگاه کردند و بعد مثل اینکه متوجه ی چیزی شده باشند سریع بل 

اتفاقا در این هوا چای خوردن خیلی می چسبد. تا ما چای می لطفا اجازه بدهید چای را هم توی حیاط بنوشیم. " باباتراب گفت: 

 خوریم این جوان ها هم حرف هایشان را بزنند. " عمو در حالیکه به طرف آشپزخانه می رفت گفت: این دو نفر که دیگر حرفی

 هم دعوایشان نشود. با برای گفتن ندارند. تمام حرف هایشان را زده اند. فقط امیدوارم باز

" من و کیارش آرام و ساکت فقط به حرف های آنها گوش می دادیم. مریم خانوم گفت: دعوایشان نمی شود. این دو نفر خیلی 

وش می کنند. " بابا تراب و مریم خانوم با تعارف زیاد همدیگر را دوست دارند. کمی که با هم صحبت کنند غم هایشان را فرام

 اما دوباره برگشت.  رفت، تا کنار در آنها پشت سراز خانه خارج شدند. عمو هم با سینی پر از چای و میوه و شیرینی 
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مثل اینکه می خواست چیزی بگوید اما تردید داشت. چند دقیقه ای تعلل کرد تا اینکه بالاخره گفت: کیارش جان... خواهش می 

کنم مراقب این بچه ی من باش... اگر چیزی گفت که اعصابت را به هم ریخت از او به دل نگیر. من همین جا هستم، مرا صدا 

اما بعد بدون آنکه ادامه ازهم حرف توی دلش مانده بود چون چند بار دیگر لب باز کرد کن و مشکلاتت را با من حل کن... " ب

 از اینکه چند دقیقه مرا با کیارش تنها بگذارد وحشت دارد؟ این اصلا خوب نیست. حتی بدهد از خانه خارج شد. یعنی عمو

پنجره به حیاط کشیده شد. روی مبلهای آهنی حیاط  از عمو به دنبال نمی خواستم تا این حد عمو را نگران زندگیم کنم. نگاهم 

صدای کیارش را شنیدم که گفت: من از خودم برای آقای دکتر یک هیولا ساخته ام. چه کار نشستند و مشغول صحبت شدند. 

طوری کنم پرستش؟ چطوری همه چیز را به حالت اول بر گردانم؟ " پس او هم متوجه ی نگرانی عمو جاویدم شده بود. واقعا چ

می توانستیم خیال عمو را راحت کنیم؟ نمی دانستم چه توضیحی در مورد نگرانی های عمو بدهم که کیارش را ناراحت نکند. 

حرف  چون دلم نمی خواست گوش های من هم به صدا در بیآید ومثل اینکه نگرانی عمو باعث شده بود که زنگ خطری توی 

دعوای مان می  ،اخوداگاه دهانم خشک شد. من و کیارش در یک چشم برهم زدننامربوطی بزنم و کیارش را خشمگین کنم. ن

شد و صفر تا صد خشم ما فقط یک ثانیه و یک جمله ی کوتاه بود. باید بیشتر مراقب باشم. باید تمام حرف هایم را چهل بار 

 م او را صدا بزنم و مجبورش کنم کهنستبجوم و بعد به زبان بیآورم. نگاهم از پنجره به عمو، دوخته شده بود. ای کاش می توا

که  بلایی سرم آمده بود که ناگهان از تنها ماندن با کیارش وحشت کردم. فقط می دانستمچه نمی دانم بیاید و پیش ما بنشیند. 

لا نبودم. دلتنگی شدیدم را نسبت به کیارش کاملا فراموش کرده بودم. اص یا دیروز و روزهای گذشته پرستش یک ساعت قبل

 ...اضطراب به جانم افتاددلم نمی خواست کنارم باشد و 

 .یایی از نگرانی به من خیره مانده بودبا دن به سختی نگاهم را چرخاندم و به کیارش نگاه کردم. نباید حرف اضافی بزنم... او 

به عاشق تو است. پس این ترس مزخرف را از خودت دور کن. که تو این مرد را دوست داری. او هم  !باش پرستشعاقل 

له های ققلبم پا می گرفت فکر کنم. سعی کردم فقط به  در او سعی کردم فقط به غمی که از نبود سختی آب دهانم را فرو دادم.

 .، فکر کنمدودی دیده می شدندفقط که حالا به خاطر رنگ کت و شلوار ماتم زده ی توی چشمانش 

بی صدا گفتم: ناراحت ، با اینکه کسی دور و برمان نبود را جمع و جور کردم، فکرهای اضافی و ترسناک را کنار زدم وخودم  

. اما من چند دقیقه همانطور که حدس می زدم آرام خم شد و سرش را روی زانویم گذاشت. " همه چیز درست می شودنباش. 

توی یک قفس تنها  ،ه ی ببرهای وحشی را داشتم که با خطرناک ترین آنهانفسم را حبس کردم، دقیقا حس و حال یک رام کنند

قای باید بعد از ازدواج به آ .می دانستم که همه چیز را خراب کرده امگفت: دلتنگت بودم. اما  مانده بود. صدایش را شنیدم که
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د با خودم کنار بیآیم. چون من بیشتر از آقای دکتر ثابت کنم که آدم خطرناکی نیستم و می تواند به من اعتماد کند. اما اول بای

هنوز هم وقتی چشمانم را می بندم صحنه ی افتادنت از بالای نرده ها دیوانه ام می کند. همیشه خیال  از خودم می ترسم. ،دکتر

کابوس غرق  ..می کردم صحنه ای وحشتناک تر از مرگ خانواده ام وجود ندارد، اما حالا افتادن تو بدترین کابوسم شده است.

با صورت های خونی و بی جان مادرم  تنها صحنه ای است که ،شدن تو در میان دریایی از خون که صورتت را فراگرفته بود

 و خواهرهایم رقابت می کند.

 چهدستها و پاهایش را مثل بخیلی آرام نفس می کشیدم تا او را نترسانم و باعث نشوم که تنشی جدید بین مان ایجاد شود. "  

هرقدر صدایت می مثل آنها تو هم  د: تو هم مثل آنها حرکت نمی کردی...توی شکمش جمع کرد و ادامه دا وحشت کردهی ها

کردم جوابم را نمی دادی. اگر تو هم می مردی و مرا تنها می گذاشتی، برای برگرداندن تو هم هیچ کاری از دست من بر نمی 

 ؟پرستش مه امن چه کار کردناکی باشم، اینقدر آدم خطرکه د وباورم نمی شآمد. 

ای کاش می توانستم عمو جاوید را به بهانه ی تشنگی از توی حیاط صدا بزنم. چگونه تا آخر عمرم با کیارش تنها بمانم؟ "  

من هم . باید او را آرام کنم، آرامش او برای باشم که می خواهم بر زبان بیآورم من نمی توانم تا آخر عمرم مراقب حرف هایی

که این یک اتفاق ی کیارش. برای هزارمین بار می گویم ه اکمی به طرفش خم شدم و گفتم: تو کاری نکردمفید خواهد بود. 

هستم و هرکسی و بد قدم پیش بیاید. " مثل اینکه صدایم را درست نمی شنید و گفت: شاید من نحس هم برای تو  بود. ممکن بود

. از روزی که این بلا را سر تو ابود می کنم. شاید تصادف خانواده ام هم تقصیر من بودن ، زودتررا که بیشتر دوست دارم

که اگر عروسک خواهرانم را به زور نمی گرفتم و آنها جیغ و داد به راه ... مرسیک کابوس می به فقط  هر لحظه ،آورده ام

 برایم تکرار می شود.  ادائماین کابوس حواس پدرم پرت نمی شد و تصادف نمی کردیم...  ،نمی انداختند

تمام اتفاقات و حوادث و مرگ های دنیا را گردن  او را مجبور می کرد که" حال روحی او از قبل هم بدتر شده بود. مغزش 

او دائما در حال محاکمه ی خودش بود، پس من حق نداشتم که بار گناه او را سنگین تر کنم و حرکتی انجام بدهم که بگیرد. 

اتش می کاری برای او می کردم. باید از این وضعیت نج ترس هایم را کنار می گذاشتم و بایداب تر شود. فعلا حال او خر

قدرت های ژاسمین  توانایی به دست آوردنمن  شود چونبدتر  نم در کنارهرروز که حال او می ترسم  داددم. اما چطوری؟

 م. نمی دانست هنوز هیچ چیز از کیارش و حال روحی اش منها با کیارش زندگی کرده بود و م. ژاسمین سالنداررا 

از دستم دلگیر . نمی خواستم من نگران حال او هستم و این کابوس هایش مرا می ترساندنمی فهمیدم که چطور باید به او بگویم 

 .ندترس هایم به جانم افتاد بازهمبه او روانی و دیوانه بگویم.  ممی خواه ،مثل روز مهمانی خیال کند ، دوست نداشتمشود
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درماندگی نداشتم؟ من هم به  مواقعکردن او در  آرام کار درستی بود که با او ازدواج کنم وقتی که هیچ قدرتی برای واقعا 

 .اندازه ی او حال روحی خوبی نداشتم پس چرا باید با هم ازدواج می کردیم؟ ممکن بود چند وقت دیگر کاملا از هم متنفر شویم

را نداشتیم. او درست در میان مصیبت های من به قبرستان مادر و پدرش  یدیگراز ما توانایی به آرامش رساندن کدام  هیچ

 دلم می خواست از او فاصله بگیرم. ،پناه می برد و من با کوچکترین حرف او در مورد کابوس ها و افکار ناراحت کننده اش

 ..بود.عشق مان به نظرم غیر منطقی ترین کار دنیا 

از این لحظه به برای نجاتم از این ترس بیاید. و دلم می خواست خودم را به پنجره بکوبانم تا عمو متوجه ی حال من بشود  

فریب بدهم. کیارش یک مرد کامل و  ،دیدمبرای آینده ی مشترکم با کیارش می زیبایی رویاهایی که با نمی توانم خودم را بعد 

یادم  ،صحبت می کرد در نزدیکم نشسته بود و از حال بد و عذاب وجدانشوقتی که اینق ...از دورقط فالبته  ،وسوسه کننده بود

م و برای دیدن او ثانیه شماری می کردم. تردید به جانم افتاد، نباید از اینکه به خواستگاری ام هستمی رفت که چقدر دلتنگ او 

من هنوز آمادگی مراقبت از یک نفر دیگر را ندارم. من خودم محتاج آمده بود خوشحال می شدم. من نمی خواهم ازدواج کنم، 

 تمام عمرم را به باد بدهم.  ،مراقبت و دلسوزی عمو جاویدم بودم. باید کیارش را از خودم دور کنم. نمی خواهم کنار او

ی کرد. دلم فقط می خواست صدایش را شنیدم که گفت: تمام این مدت که از تو دور بودم حتی خاک مادر و پدرم هم آرامم نم

برایم می لبخند تو آرامم کند. تا به حال هر اتفاقی که  انویت بگذارم و اجازه بدهم یادکنارت باشم و مثل حالا سرم را روی ز

از بند دنیا آزاد می شدم و در کنار آنها به آرامش می رسیدم. اما  ،به خاک مادر و پدرم می رسیدم به محض اینکه افتاد،

سیب نبین. من بدون آ از من دور نشو. خواهش می کنم آرامش نداشتم. خواهش می کنم تو دور بودم هیچ جا از یی کهروزها

زنده  ،مانم. " ناگهان بی اراده گفتم: زنده می مانی کیارش... همانطور که بدون خانواده ات و با بدترین اتفاقاتنمی تو زنده 

که همه ی فامیل وقتی می  معمه ای داشت مرا یاد یکی از اقوام می اندازی، من توی، بدون من هم زنده می مانی. ه اماند

عمه ام هیچ وقت نمی توانست از این عمه ی بیچاره و شوهرش نام می بردند.  ،خواستند در مورد عشق و عاشقی مثال بزنند

بدون او لب به آب و غذا نمی زد.  در نبود او گوشه ای کز می زد و ،برود چون شوهرش تمام این مدتتنهایی به مسافرت 

همیشه می گفت اگر اتفاقی  شوهر عمه ام برود. تا سر کوچهحتی حق نداشت تنها  ،عمه ام شیشه ی عمر شوهرش شده بود

شوهر بیچاره توی گور عمه خانم  ..از دنیا رفت. من، همانروز می میرم. تا اینکه یک روز عمه خانم من ،بیافتد همسرمبرای 

زنده نمی ماند و زندگی  زن عزیزشدفن کنند. می گفت بدون  عمه خانمو به فامیل التماس می کرد که او را هم با  نشسته بود

بیرون آوردند. هنوز هم صدای ناله ها و گریه  به زور او را از توی گور ندشداقوام مجبور  در آخربرایش بی فایده است. 
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. هیچکس خیال نمی کرد شوهر او هم بمیرد می خواست اجازه بدهند که از مردم هایش توی گوش هایم هست که با چه عجزی

یک  شوهرش ه بود کهگذشتعمه خانم ن روز از مرگ ... هنوز چهل!عمه خانم بیشتر از یک هفته زنده بماند. اما او زنده ماند

آن مرد سر به زیر و عاشق پیشه کارش  .جوان شدفوق العاده ان معجزه کرد و شوهر عمه خانم زن جوزن جوان صیغه کرد. 

مشکی می کرد تا در کنار همسر جوانش، پیر و فرتوت دیده نشود. تمام عکس  ،رنگبا موهایش را به جایی رسید که هرروز 

. بعد از یک سال که مدت صیغه ی زن شید تا یادی از او توی خانه باقی نماندبخ یشها و لباس های عمه خانم را به بچه ها

دیگر صیغه کرد. تمام پولهایی که برای پیری با جوان بدون وقت تلف کردن یک زن  ،شوهر عمه جان بنده ،تمام شدجوان 

حتی خانه و زندگی اش را هم فروخت و زن صیغه کرد. بچه  .د، پای زن های صیغه ای خرج شعمه خانم جمع کرده بود

ز آنها پدرشان را نمی پذیرفتند. او خیلی راحت همه چیز را فراموش هایش به قدری از او ناامید شده بودند که دیگر هیچ کدام ا

ما همیشه عزیزان مان را از  من و عزیزرسم زندگی همین است  را برایت تعریف کردم تا بدانی که جرااکیارش این م ...کرد

 ادامه می دهیم. ن غم کنار میآییم و به زندگیدست می دهیم اما نمی میریم. بالاخره با ای

اما  ،پس دلیلی برای اینهمه غم و غصه خوردن وجود ندارد ،می خواستم بگویم که تو هم خیلی زود مرا فراموش می کنی"  

حالم بدتر می شد. من دلم  ،ترسیدم که بازهمه چیز خراب شود. از اینکه ترس باعث می شد نتوانم حرف هایم را به او بگویم

دست و پایش را شریک زندگی ام توی دلم حبس کنم. به او چشم دوختم که  نمی خواست حرف هایم را از ترس عکس العمل

بیشتر توی شکمش جمع کرد. حالا مثل جنینی شده بود که دلش می خواست تا آخر عمرش توی بطن مادرش بماند. صدایش را 

 چه شد؟ هنوز زنده است؟  جانخش دار و گرفته شنیدم که گفت: عاقبت شوهر عمه 

 او ازدواج با هباحتیاج به وقت بیشتری برای فکر کردن  . اما من واقعادشوکه امروز را هم ویران  زدم مینباید حرفی " 

از این حال عجیبی که دچارش شده بودم و  این ترس جدید تمام علاقه ام را نسبت به او تحت تاثیر قرار می داد. خیلی م.داشت

و آهسته گفتم: نه زنده نیست. بالاخره یک روز که بی خانمان و  کلافه شده بودم فرار کنم،از او هرچه زودتر  دلم می خواست

 گوشه ی خیابان جان داد و مرد.  ،تنها شده بود

" این حال و هوا را اصلا برای امروز که اینهمه منتظرش بودم نمی خواستم. صدای گرفته ی کیارش ثابت می کرد که او هم 

خودش را به هر دری می زد. شاید  ،شوهر عمه خانم به خاطر اینکه همسرش را فراموش کندحال خوبی ندارد و گفت: شاید 

رویای پیر شدن در کنار عمه های دیگر سرگرم می کرد. شاید چون خانم خودش را با صیغه کردن عمه خانم نبود او چون 

که چون  ندفکر نکرد د. هیچ کدام از اقوام تاند و گوشه ی خیابان مررا برباد دااش خانه و زندگی خانم را از دست داده بود، 
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مرد بیچاره را کسی به این نتیجه نرسید که زد؟ چ آتش شا زندگی خودش را بکشد اینطوری به تشوهر عمه خانم نمی توانس

بی بر چون بدون همسرش نمی توانست قیافه ی خودش را تحمل کند موهایش را رنگ می کرد؟ چرا همه کارهای او را دلیل 

اما به در و دیوار کوبیدن  ،یمآدمها به در و دیوار کوبیدن قناری ها را بعد از مرگ جفت شان می بینما چرا  تند؟گذاشفایی او و

کنار همسرش بمیرد پس او خودش را  ،؟ مردم نگذاشتند شوهر عمه خانم توی گوریم ودرک نمی کنیمیک همنوع را نمی بین

طور دیگری کشت. با عوض کردن نگاه مردم نسبت به خودش مرد. با تهمت های مردم و درک نشدن مرد. در حالیکه فقط 

کافی بود یکبار از او دلیل کارهایش را بپرسند. من مطمئنم که در جواب می گفت این خانه بدون همسرم برایم به تاریکی 

که  ز بین برود؟ پرستش از تو بعید استعاشقی اینطوری ا که ندآدم ها اجازه می دهز من دریغ کردید. چرا گوری است که ا

اینهمه اشعار  عشقی به این زیبایی را اینطوری تفسیر کنی. خیال می کردم تو گیرنده های قوی برای درک و فهم عشق داری.

دند خیال کنم تو عاشقانه ترین زاویه ی دید جهان را داری دختر شباعث می  ،عاشقانه ای که هر لحظه از زبان تو می شنوم

 فالوده پاش.

م؟ از این کیارش بی گناه و یدآرام شدم. از چه می ترس" حرف هایش مثل آب روی آتش افکار مغشوشم بود. خیلی ناگهانی  

ریف کردم خیلی برایم تازگی داشت. تا به تفسیر او از داستانی که تعمهربان که حتی بدترین تفاسیر مردم را با عشق می دید؟ 

سکوت کردم و به موهای خوشحالت او روی پایم نگاه می کردم.  حال به این وجه از عشق شوهر عمه خانم فکر نکرده بودم.

من هم بمیرم تو اینطوری عشقت را ثابت می کنی؟ با انداختن خودت  پس اگر و کنار گوشش گفتم: به سختی کمرم را خم کردم

. امیدوارم من ی آغوش دیگران غمت را تسکین می دهی؟ " او حرکت نمی کرد، چشمانش را بسته بود و گفت: نمی دانم..تو

 ...!مقبل از تو بمیرم. اما اگر یک در صد بدون تو زنده بمانم، مطمئن باش که از غم دوریت حرمسرا می ساز

بدجنس  و گفتم:د بیابتمام دردها و ترس هایم تسکین  یدم تاکشرا نفس عطرش " حس می کردم صورتش حالت خنده دارد. آرام  

حمله می کنند بیچاره به من  ،تو همین حالا هم به اندازه ی کافی عاشق و شیدا داری که به محض نبود تو نباش جناب سرمد،

 و آزارم می دهند. پس حداقل اجازه بده بعد از مرگم آرام بگیرم.

قبلم در آغوش بکشم، حیف که گچ و آتل دستانم مرا از آرزوهایم دور  هه خاطر تردید چند لحظ" خیلی دلم می خواست او را ب 

دلم می خواهد آنرا امتحان کنم.  هر قدر هم که ترسناک باشد باز زندگی در کنار او... . من مدهوش عطر او بودم وندمی کرد

تعادل روحی ام را از دست داده " اسمین بیچاره است؟ منظورت از عاشق و شیدا، ژنمی دانم به چه فکر می کرد که پرسید: 

که فهمیدم به دیدار ژاسمین هم نرفته هزار بار بوسیدمش و گفتم: نمی دانی وقتی  ، از دورخودش متوجه بشودبدون آنکه بودم. 
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فقط دوبار بنده نوازی اخیر، چقدر خوشحال شدم. او تا اینجا آمده بود که تو را ببیند. اما خبر نداشت که تو... در طی دوماه  ای،

که زنده هستم می توانم با این رقیب فرانسوی ام  من تا وقتی کیارش خان بی وفا، ی.ه اآمد و به دیدار اینجانب ه ایفرمود

رقیب نساز و بگذار  مخواهش می کنم بعد از مرگم برایپس  .به محض اینکه بمیرم، دستم از دنیا کوتاه می شودمبارزه کنم اما 

 .برمبا خودم به گور می هم گردم و تو را می برم. اگر بعد از مرگم حرمسرا بسازی در آرامش باش

چون من  ،را پای من ننویس اینبار آمدن ژاسمینتوی چشمانم خیره شد و گفت:  صاف نشست. ناگهان سرش را بلند کرد و " 

من ست و اصلا نمی دانم چرا دست از سرت بر نمی دارد... اما مطمئن باش که نمی دانم که او چطور آدرس تو را پیدا کرده ا

اگر بفهمم که  خواهم شد،اصلا هم برایم مهم نیست که چقدر آدم بد ذاتی دیده  ن تو هرکاری می کنم پرستش.برای برگرداند

انیت برگردی و مرا با خودت شدت عصبتو را از آن دنیا بر می گرداند، حتما آنرا می سازم تا بالاخره از  ،ساختن حرمسرا

، اینقدر ینقدر اذیتم نکن. مرا تا به این حد از جنون نرسان که برای ماندن تو در کنارم دست به هر کار احمقانه ای بزنم. اببری

 که دیگر به نقشه ی تنها گذاشتن من فکر نکنی.می کنم بت دچون طوری ا .نریز من آتش به جان ،از مرگ کردن با صحبت

رمق چشمانش جان گرفت و روی لبهای من نشست تا بازهم  از عمق نقش و نگارهای خسته و بی ..." نور جادویی لعنتی 

د. مثل تشنه ای نگاهم میکرد که به یک ، بر لبانم جاری کنهم آنرا ندیده بودجاوید حتی عمو  ،لبخندی را که تا به حال هیچکس

 ر چشمانش را بعد از مدت ها می شنیدم که با صدای بلند می خواندند:شع. رودخانه از آب شیرین و گوارا رسیده بود

 باور کن تو را دوست دارم... صدای مرا نقاشی کن     باور کن دلتنگ توام ... اندوه مرا نقاشی کن    

 به تو می اندیشم در غم دیگران... پندار مرا نقاشی کن    

اما نمی توانستم از التماس قلبم برای  ،من و او خیلی به درد هم نمی خوردیمهرلحظه ترس هایم کمرنگ تر می شدند. شاید 

م تا بعدها حسرت نخورم که چرا او را از دست داده ام. او هیجان دش می کنار او چشم پوشی کنم. باید با او همراه در ماندن

م تا اددمی می دادم. کوچکترین حرکتی انجام ناز دست ، ساده او را ترس هایم رین اتفاق زندگیم بود پس نباید به خاطرانگیزت

 فرار نکند و اجازه بدهد با تماشای آن آرام تر شوم.  ،این نور جادویی گریز پا

گفتم: نقاشی لبخندم زیباترین هدیه ای است که تا به حال گرفته ام. ممنونم که یک هفته زودتر از تولدم آنرا برایم  خیلی آهسته

سرش را کمی کج کرد و دقیق نگاهم می کرد. مثل اینکه می خواست با هایم را از بین بردی. "  فرستادی و تمام افسردگی

 حس کردم دلم می خواهد ،کند و گفت: وقتی فهمیدم که درست روز تولدت همدیگر را دیده ایم برطرفنگاهش دلتنگی ها را 

ماجرای آشنایی مان را تعریف کنم.  ،مردم این شهر تمام شهر را چراغانی کنم. دلم می خواست برای تمامروز تولدت  هر سال
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تولد که . اگر بدانی ازه ی فالوده فروشی راه بیاندازم و فقط فالوده ی زغال اخته بفروشمدلم می خواست سر هر تقاطع یک مغ

مردم  چه لطف بزرگی در حق من بوده است هیچ وقت مثل پارسال روز تولدت خشمگین و عصبی فالوده ات را روی کتتو 

 فالوده ات را روی کت من ریختی؟  ،چرا روز تولدت نمی پاشی. راستی

حالم خوش  ،مه بودبه هیچ کدام از آرزوهایم نرسید سالم شده بود و" از سوالش خنده ام گرفت و گفتم: آنروز به خاطر اینکه سی 

سعی کردم با خوردن فالوده کمی خنک شوم خریدم و  ،. برای خودم همین حلقه هایی که تو یکی از آنها را پس نمی دهینبود

تو توی افتضاح  ،انس بدنشستم. اما از شخالی نیمکت اولین دور کنم. با فالوده به پارک رفتم و روی  مغزمو فکر های بد را از 

سته چون تو برخلاف من خیلی شیک و آرا ند،ترین حالتم مرا دیدی و مسخره ام کردی. ناگهان تمام عقده هایم سرباز کرد

 م و فالوده ام را روی کتت خالی کردم. بگیرتو از بودی. مثل اینکه می خواستم انتقام تمام بدشانسی های زندگیم را 

" صورتش را کمی جلوتر آورد. حالا فاصله ی صورت هایمان یک نفس شده بود و من نفسم را حبس کردم. نور نگاهش اصلا 

نروز خیلی زود رسیده آروز فالوده پاشی تعریف نکرده ام؟  حال برایت از آن قصد رفتن نداشت و مثل یک زمزمه گفت: تا به

 با موهای پریشانی کچشمم به دختر ناگهان...دنبال صندلی خالی می گشتم که به و ، روزنامه خریدم، وارد پارک شدم بودم

روی یکی از نیمکت های پارک نشسته  ،با یک لیوان فالودهو  افتاد که موهایش از زیر شالش دور صورتش پخش شده بودند

فالوده اش را با صدا هورت می کشید. تا به حال اتفاق نیافتاده  به انگشتانش نگاه می کرد و بی خیال می خندید و دائم و بود

 ای دارم. اما آنروز نور بود که چنین صحنه ای را ببینم و حالم به هم نخورد. خودت که می دانی من چه وسواسهای کشنده

که ناخودآگاه  باعث شد و نوازش می کرد را صورت و موهای پریشان دختر ،لا به لای شاخه های درختان ازطلایی  آفتاب

می خواست آفتاب هم  انگارتوی دنیای خودش غرق بود. به قدری شاد و سرخوش بود که  . آرام جلو رفتم اما دخترمتوقف شوم

توی انگشتانش چه دارد که اینقدر او را  فهممباشد. بازهم جلوتر رفتم تا ببا نوازش صورت او سهمی از این شادی داشته 

درخششی عجیب پیدا  ،با این نور ساده ی او انگشترهایو ک افتاد انگشتان دختر آفتاب بر روی خوشحال می کند. ناگهان نور

نمی فهمیدم چرا دور دخترک طلایی رنگ بود و او توی هاله ای از تابش نورهای مسخ کننده گیر افتاده بود.  کردند. همه چیز

تند. . با اینکه دلم می خواست از آنجا فرار کنم اما پاهایم توان راه رفتن نداشنددرسیهمه چیز فوق العاده جادویی به نظر می 

ب دست نوازشگرش را روی سر من هم  ی او به من هم سرایت می کند و آفتاشاد ،بنشینم خیال می کردم اگر کنار آن دختر

به جای خواندن  لیو، صفحه ی روزنامه را باز کردم تا کسی متوجه نگاه خیره ام به تو نشود مدم و کنارت نشستمآ ..کشد.می 

نقاشی  زندگیم را ارزش ترین تابلوی م. اگر کاغذ و مداد داشتم می توانستم همان لحظه باه بودمحو حرکات تو شد روزنامه...
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م. سعی می کردم با نگاه کردن به حالت چهره ات همه چیز را به خاطر بسپارم. می خواستم تمام نور ها و درخشش های کن

خودآگاه صفحات را روزنامه با صدا ورق زدم و کنم. نمی دانم چقدر توی این حالت بودیم که ناحفظ جادویی را توی مغزم 

... از فکر اینکه تو را به همین زودی شت تو شدم. بعد هم که مثل یک آهوی وحشی بلند شدی تا پا به فرار بگذاریباعث وح

اما از آنجایی که تا به حال سر حرف را با  ،فراری داده ام خیلی ناراحت بودم. می خواستم هرکاری کنم تا بیشتر کنارم بمانی

روی لب هایت  ،این لبخند عجیب بودم، در نتیجه کارمان به دعوا کشید. بعد هم کههیچ دختری با محبت و مهربانی باز نکرده 

باورت می شود که می خواستم اینقدر عصبانیت کنم که تو با ... نشست و دیگر نتوانستم به تو مثل یک رهگذر عادی نگاه کنم

درس و شماره ات را نتری بکشانم و آکایت تو را به کلامشت توی صورتم بکوبانی و من دستت را بگیرم و به بهانه ی ش

هیچ کلانتری تو را به جرم پاشیدن فالوده و  پاشیدی تمفالوده ات را روی ک بدست بیآورم؟ اما حیف که تو در اوج ناراحتی فقط

یدن با د ،نتوانستم به هیچ بهانه ای تو را بیشتر نگه دارم چون دستگاه های عصبی مغزم .همین.. به عقد من در نمی آورد.

 فالوده روی کتم از کار افتادند و وسواس به کنجکاوی ام غلبه کرد.

بخندم یا هزار برابر بیشتر  ،دیده بودیم توی پارک زیبای او در مورد روزی که همدیگر راات از این توصیفنمی دانستم "  

همیشه خیال می کردم او مرا توی بدترین حالت ممکن دیده است. اما حالا به قدری زیبا از آن روز تعریف می  عاشقش بشوم.

راه اندازی ای کاش به جای خیلی زیبا از آن روز تعریف کردی.  !انم نشست و گفتم: تو شاعری کیارش؟خنده روی لبکه کرد 

شعر  نگرانی در مورد نظر مشتری های همیشه طلب کار،بدون و ی ی دنج از این دنیا می نشست یک گوشه، شرکت تبلیغاتی

 ی توانستی در حد شاملو و معیری و شهریار شعر بگویی. فکر کنم بعد از چند سال م ...یمی سرود

به نام تو بسرایم...  پس باید تمام دیوان اشعارم راشعر بگویم؟ به تابلوی لبخندی که برایم کشیده بود نگاه می کرد و گفت: " 

. می توانی؟ اگر من شعر بگویم تو باید مثل باشیمثل خون در رگ های من شاملو،  به قولاگر من شاعر بشوم تو هم باید 

، سریع آوردمداخل شعرهایم  لگُ و هرجا اسمی از  معشوق پنهان رهی معیری تا آخر عمرت اشعار عاشقانه ام را تحمل کنی

سختی مرا از هر شهریار بعد از اینکه در قدیمی باید مثل عشق . می توانی؟ و یا د تو شعر سروده اممتوجه بشوی که در مور

اشعار پر از گله و شکایتم را تحمل کنی. می توانی چنین شعری را مثل مرد پای شکستن قلب من بایستی و  ،رفتنت ترساندی

با شنیدن این اشعار بی رحمی را فراموش کنی و مرا  می توانی... دلم شکستی و جانم هنوز چشم به راهتتحمل کنی؟  

زندگی کنی و کنار اقیانوس در یک روستای دور افتاده  ،از تمام اتفاقات دنیاببخشی؟ اصلا می توانی همراه من بیآیی و دور 

 م؟...وشچشمانت بشاعر  ، در خلوت و سکوتدر کنار تو کهاجازه بدهی 
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شعرهایش  ه یچه برسد به زندگی در کنار اقیانوس... من معشوق زیبا بود،توی همین شهر هم بی نهایت " فکر زندگی با او  

تازه دنیا می  ،ماهیچکس از دیوان غزلیات مان خبر نداشت. بعد از مرگ  ی عاشقانه سرا که تا پایان عمر،می شدم و او شاعر

 !...، تغییر کرده بودمبودم، ندوماه قبل ... من پرستشاما بودفهمید که ما چقدر عاشق هم بودیم. زندگی با او پر وسوسه 

 من نمی توانستم مثل دوماه قبل فقط به ماندن در کنار کیارش با هر شرایطی فکر کنم.  

فقط و از اینکه  می ترسیدم که حریف زندگی با او نشوم. می ترسیدم از یک جایی به بعد دیگر دلم نخواهد کنار او زندگی کنم 

و اخلاق تندش یعنی... دور  . من آدم معاشرتی بودم و زندگی در کنار اوخوشحال باشم فکر می کرد و عاشق من بود، من به

ماندن از تمام افرادی که در طی این سالها به خودم و زندگیم دوخته بودم. مثل اینکه مغزم دیگر طرفدار عشق محض نبود. 

حتی حس می کردم ضربه سابگر شده بود و قلبم حریف حسابگری مغزم نمی شد. مغزم بعد از ضربه ای که تجربه کرده بود ح

هیچ عکس العملی برای مبارزه با صدای مغزم قلبم . چون بشوداه پله ی خانه ی کیارش گم باعث شده قلبم بیرون بپرد و توی ر

ی خواهی با او تنها بمانی، نشان نمی که دائم زمزمه می کرد همین حالا به کیارش بگو که با او هیچ جا نمی روی و اصلا نم

و بخواهد که مرا از زندگیش  شودا کوچکترین حرفی عصبی در کنار مردی که ممکن بود ب ،دوستانمبدون عمو و  داد. زندگی

 من پرستش عاشق پیشه ی قبل نبودم. پس چرا امروز او را به اینجا کشانده بودم؟ ..نبود.ساده ای  کاربرایم اصلا  پاک کند،

 ؟فالوده پاش سکوتت را چطوری معنی کنمو گفت: به لبانم خیره شد  ،، نگاهش را از تابلو گرفتسکوتم طولانی شد

گفتم: ، و برای فرار از جواب بود. سرم را پایین انداختم داغ و نفس گیر" نمی توانستم نگاهش را تحمل کنم، بیش از اندازه  

 بین برود و همه چیز بین مان خراب شود. حلقه ام را گم کرده ام. می ترسم جادویش از

می کنم بدت نمی  اسحسا" صدایش را آرام و شمرده شنیدم که گفت: نترس تا تو نخواهی چیزی بین ما خراب نمی شود. اما  

انتخاب کرده بودم و مثل  ،دودلی و جواب نادرست به او بدترین وقت را برایآید همه چیز خراب شود. درست می گویم؟ " 

همین ترس از خراب شدن همه چیز مثل خوره به جانم افتاده د. شخواهد همه چیز بین مان خراب تر  برایم روشن بود که روز

، با دنیایی از ترسی که نمی سریع و بدون وقت تلف کردنبود و باعث می شد نفهمم که هنوز او را عاشقانه دوست دارم یا نه. 

هرجا که  ...ردم و گفتم: نه نمی خواهم چیزی بین مان خراب شود. قبولند کرم را بلس ،آورد می م هجومبلفهمیدم از کجا به ق

حلقه ی گم شده و تعریف هایت در مورد روز اول سکوتم طولانی شد. فکرم درگیر که تو بخواهی همراهت می آیم. ببخشید 

کرد. نمی دانم چرا اینقدر از او مان شده بود. ببخشید... نباید سکوت می کردم. ببخشید. " با تردید و تعجب نگاهم می آشنایی 

سر بر دلم نمی خواست بازهم با آتش خشمش بلایی  خواهی می کردم. اما واقعا دلم نمی خواست باز هم عصبانی بشود. عذر
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وحشت دارم. دائم با خودم از او بی نهایت  ،آنکه بخواهمچ فکر قبلی و بدون هیناگهان حس کردم بدون  زندگی مان بیآورد.

و نباید این  می رساندآسیبی به من نمهربان است، مرا دوست دارد، نمی خواهد چیزی را خراب کند، تکرار می کردم که او 

دچار این اضطراب شده  ،ن آنکه بخواهمرفتارم از کنترلم خارج شده بود. بدواما  .حس پر از ترس را نسبت به او داشته باشم

از شدت ترس تمام تنم می لرزید. بازهم این سوال توی مغزم جان  ه بودم که ناخودآگاهبودم و به قدری به افکارم پر و بال داد

ت عادر مورد موضوبا او گرفت که چطور می توانم با او زندگی کنم وقتی اینقدر دچار مشکل شده ام و حتی از صحبت کردن 

 لذت نمی بردم. حالم واقعا بد بود، نمی با او بودنپیش پا افتاده می ترسم؟ نمی دانم چه بلایی سرم آمده بود اما مثل همیشه از 

بگوید  وبخش باشم. من خودم به کسی احتیاج داشتم که مرا آرام کند  م برای او آرامستنمی خواستم با کیارش ازدواج کنم، خوا

یک قدم بود. باید به حرف عمو گوش می دادم و به جلسات مشاوره  ان نمی زند. فاصله ام با جنونمگی زندکه کیارش آسیبی به 

 رد ترس و وحشت روی پیشانیم نشست. چشمانم سیاهی می رفتند...می رفتم. عرق س

از من  که مجبورت کنمنمی خواستم به سختی صدای کیارش را شنیدم که گفت: چرا اینطوری شده ای؟ حالت خوب است؟ من 

نکه بتوانم ترسم را کنترل کنم نگاهم را آمطمئن شوم. " بدون  و نسبت به خودمت قط می خواستم از احساسفخواهی کنی.  عذر

. مثل روز مهمانی که دعوای مان بدون خواست از من دلگیر شوی باز ...کاملا از او گرفتم و گفتم: می ترسم حرفی بزنم و تو

. نمی خواهم دیگر جرو بحثی داشته باشیم. من از همه برنجیزهم حرکتی انجام بدهم که تو از من من جان گرفت. می ترسم با

باز پریشان شد، باز رنگ و رویش پرید، از " کیارش می توانم خواهش کنم که فقط سکوت کنیم؟ چیز خسته و دلزده هستم. 

اگر فکر می کنی حتی دیدن من هم حالت را بد پرستش گفت:  و دستپاچه تر از من ایستاد یبا فاصله ی دورو  جایش بلند شد

 .عزیزم برومهمین حالا می توانم  ،می کند

ولی نمی توانستم با  ،عجیب شده بودند. نمی خواستم که کیارش را مقصر اتفاقات اخیر بدانمهم " واقعا احساساتم برای خودم  

و دوماه قبل که بی  او درست برخورد کنم و خیلی ناگهانی از وجود او در کنارم احساس بدی داشتم. خیلی با پرستش دیروز

 . امروز اصلا دلم نمی خواست کیارش بیشتر از این توی خانه مان بماند. داشتمفرق  ،کیارش بود نهایت عاشق

. سرم را پایین انداختم و ، رادیو گوش بدهیم و با هم درددل کنیمتنها بمانم با عمو جاویدم همدلم می خواست او برود و من باز

به دقیقا  ،، حال بد من... " دروغ می گفتم، بد بودن حال من ربطی به تو نداردحالم را بد نمی کنددیدن تو... خیلی آرام گفتم: 

گیر افتاده ماندن و رفتن  بود. کاملا مشخص بود که بینوحشت زده او بیشتر از من . دلم برایش می سوخت چون او ربط داشت

 ..حلقه ام پیدا شود حالم بهتر می شود.اگر است. مثل دیوانه ها با خودم صحبت کردم و گفتم: 
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اینکه دنیا روی  و من ناخودآگاه تنه ام را روی تخت عقب کشیدم و با وحشت نگاهش کردم. مثل آمد" او یک قدم به طرفم  

خیلی آرام زیرلب  بدون هیچ پنهان کاری نشست. دستانش را بالا آورد و ،شمانش. برای اولین بار اشک توی چرش آوار شدس

ه می روم و برای نترس... از من نترس. اگر بودن با من تا این حد تو را اذیت می کند، به خاک پدرم قسم می خورم کگفت: 

 جایی نشنوی.  هم شوم که حتی سایه ام را هم نبینی. حتی اسمم رامی کنم. طوری از تو دور می  همیشه ناپدید

من فرصت بده تا  " دلم می خواست زار بزنم و بگویم که فقط چند لحظه حرف از رفتن و خراب کردن رابطه مان نزن و به

التماس کنم که جایی نرود  ن هنوز یاد نگرفته ام که چگونه با این پرستش جدید کنار بیآیم. می خواستم به اوکمی آرام شوم، م

د. بازهم صدایش را شنیدم که گفت: اگر یاری ام نمی کرد، اما زبانم هم قفل شده بود و جلوی چشمانم کنار برو از تا این سیاهی

 ... چرا اینطوری شده ای؟و اجازه بده کنارت بنشینم حلقه ات دست من است. از من نترسحلقه ات راببینی بهتر می شوی؟ 

 ی؟...ه امین چند لحظه ی قبل سرم روی زانویت بود، چرا توی یک لحظه اینقدر از من وحشت کرده که من

م و گفتم: را کنترل کنم. به سختی لبخند زد " سعی کردم اشک نریزم اما مثل اینکه حالم خیلی بد بود و نمی توانستم رفتارم 

ست؟ ای کاش می توانستم آنرا توی طوری دست تو افتاده اچ حلقه ام دست تو است؟ من خیلی به دنبال آن گشتم... حلقه ام

 !هستند. پس حلقه به دردم نمی خوردانگشتانم هنوز توی گچ  اما...م انگشتم ببین

بود. اصلا از اینکه  تر کنارم نشست. نگاهش از من خسته تر و ناراحت برداشت و با فاصله یک قدم کوچک خیلی آهسته " 

نفس هایش را حبس کرد و گفت:  ، معذب نبود. مثل اینکه او هم غرورش را از دست داده بود.دیدممی من غم و اندوهش را 

التماس کنم اگر چه کار کنم که اشتباهم را ببخشی؟ چه کار کنم که اینطوری از من نترسی و غمگین نباشی؟ به پاهایت بیافتم؟ 

ی من بی  . او هم به اندازهکنماز توی مغزم پاک  را اریکفکرهای سیاه و تدائم با خودم می جنگیدم تا مرا می بخشی؟ " 

رفتار می کردم که انگار یک مجرم است. نباید از او می ترسیدم. نباید به او ثابت می کردم که با او طوری تقصیر بود. نباید 

دلتنگی دیروز را به یاد کردم عاقل باشم و فقط می سعی نفس های خیلی عمیق کشیدم، باید همه چیز بین مان خراب شده است. 

می توانست با طوفان  و عمق قلبم از او وحشت داشتم. او خیلی بد خشم بوددر  ناخودآگاه نه... هرکاری می کردم بیاورم. اما

و به سختی گفتم: به نظرت... ما به درد هم می خوریم؟... من بیشتر  . زبانم باز دچار لکنت شدنابود کندخشمش همه چیز را 

 یم؟وشت می توانیم در کنار هم خوشبخت دارم... به نظر نیاز آرامش از تو به

د و خیلی آهسته گفت: نراه بده اننگاهم می کرد. اجازه می داد چشمانش هر لحظه بیشتر اشک را به خودش فقط ناباورانه"  

خبری نبود. واقعا  قبلی  در مورد من و علاقه ام شک کرده ای؟ " همه چیز رو به وخامت می رفت. از آن آرامش چند لحظه
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به مثل دیروز بودم. دلم نمی خواست  هیچ چیز دست من نبود، خیلی مردددوست نداشتم همین امروز او را از دست بدهم اما 

توانم با او خیلی راحت در مورد احساساتم و می که ن وقتی فقط یک فکر توی مغزم بود...آب و آتش بزنم تا او کنارم بنشیند. 

  من نیست. ی برایایده آلپس اصلا آدم هر چیزی که توی سرم می گذرد صحبت کنم، 

حالم بدتر می شد. سرم  ،از اینکه نمی توانستم حلقه ام را توی انگشتان سالم و بدون گچ و باندم ببینم از عالم و آدم دلزده بودم،

به حیاط نگاه کردم. عمو و باباتراب و مریم خانوم خیلی راحت نشسته بودند و با هم صحبت می کردند. را از او برگرداندم و 

ای کاش عمو مثل همیشه ناخودآگاه دلنگرانم  دلم می خواست خودم را به پنجره بکوبانم و عمو را صدا بزنم.ین بار هزارمبرای 

می خواهم دیگر تحت هیچ شرایطی مرا تنها نگذارد. من اصلا نمی  اگر عمو برگردد حتما از اومی شد و به سراغم می آمد. 

 خواهم ازدواج کنم... من فقط می خواهم توی حریم امن خانه ی عمو پیر شوم و راحت بمیرم. 

 دست تو است؟  چه وقت : نگفتی حلقه ام ازخواهم جواب سوالش را بدهم پرسیدمبدون اینکه ب 

ولانی شد، دوباره به او نگاه کردم. افکار ناراحت کننده دائم کم رنگ و پررنگ می شدند. سکوت ط. جوابی از او نمی شنیدم "

 تمام برای او می سوخت چون مثل همیشه بداخلاق و کوبنده نبود. سرش را طوری پایین انداخته بود مثل اینکه بیشتر حالا دلم

ده بودم؟ خدایا خودت به دیگر از دیدن او به وجد نمی آمدم. بدجنس ش چرا. دسنگینی می کردنیا بر شانه هایش  های مصیبت

این حال پر از دیوانگی و حماقت را از من دور کن. نمی دانم چند دقیقه در سکوت گذشت تا اینکه بالاخره خسته  !ادم برسفری

ورد. مشتش را آن بیرون آ داخل زشدم و گفتم: جوابم را نمی دهی؟ " دستش را خیلی آرام توی جیب داخل کتش برد و چیزی ا

داشتم. سرش را بالا نیاورد به طرف من گرفت و آنرا باز کرد. حلقه ی من کف دستش بود. اما من دستی برای برداشتن آن ن

. از آنروز دستم مانده ..ه بودو کنارت افتاد هتت در آمدانگشحلقه از  ...مثل یک زمزمه گفت: وقتی از بالای پله ها افتادیو 

، می خواهم حلقه ام پیش خودم باشد. دوست ندارم این حلقه ام هم دست او بماند، ای کاش مبگیرست. " باید حلقه ام را پس ا

  .گذارب مگفتم: آنرا برایم روی تختفقط یکی از دستانم سالم مانده بود. با عصبانیت غیر قابل کنترلی 

. " متوجه منظورش نشدم و گفتم: این کار را نمی کنمشت و گفت: دستش را مشت کرد، بعد دوباره حلقه را توی جیبش گذا "

 .بگذار مآنرا برایم روی تخت لطفا ،بگیرمپس آنرا دستی برایم باقی نمانده است که حلقه ام را می خواهم اما 

نقطه ضعف نشان از خودم . " نباید از او بترسم. نباید می گذارم" اینبار با چشمانی یخ و خالی نگاهم کرد و خیلی قاطع گفت: ن 

" او هم مثل من هرلحظه  آنرا برای چه می خواهی؟ حلقه ی من چیست؟ این یکی بدهم. خیلی جدی گفتم: دلیلت برای پس ندادن

و این  . دست به سینه نشست..لودود. مثل قبل شده بود، سخت و اخم آتغییر می کرد. حالا دیگر شکست خورده و غمگین نب
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بعد از اینکه توی محضر حلقه ی مرا  کنیم، عقد ی کهگفت: روز خیلی راحت و شیپور اعلان جنگ بود حرکت او برایم مثل

" خیلی عصبی ام می کرد اما باز سعی کردم آرام باشم و گفتم: چرا مثل گروگان این حلقه را پس می دهم. ، توی انگشتت کردی

 تمام شجاعتم را جمع می کردم. اینمی خواستم کم بیاورم. باید  می کنی؟ " چشمان خالی اش مرا می ترساندند اما رفتارگیرها 

توی  تتمام زندگی چون من تنها گروگان گیر زندگیت هستم. گفت: ابو، اما سرسخت جدکاش بازهم احساساتی و غمگین می ش

و حلقه ی مردانه  ته هامی کنی. این حلقه هم مثل سفدوستم داری و ترکم ن ،شومبمن گروگان می ماند تا وقتیکه مطمئن  اندست

باقی نماند. آنروز هم دور نیست، به زودی عقد می کنیم و من همه  د تا روزی که دیگر دلیلی برای نگرانیپیش من می مانات 

 چیز را بر می گردانم. 

گفتم: مرا " در یک لحظه آتش به خرمن دیوانگی ام زد و در حالیکه سعی می کردم از بین دندان های قفل شده ام صحبت کنم 

را می زنم. پول بدهی آماده است و ها که دزدیده ای نترسان. می دانی که اگر دیوانه شوم قید تو و سفته ها و حلقه  با چیزهایی

بازی  مسخره ایندست از نرا پس بدهم. این حلقه ها را هم می توانم دوباره سفارش بدهم. پس آفقط منتظرم که شکایت کنی تا 

نمی  تو یعنیاین جوابت تکلیف مرا روشن کرد... پس . " بی خیال شانه هایش را بالا انداخت و گفت: ربردا های بچه گانه

 خواهی با من ازدواج کنی درست می گویم؟ 

ای ازدواج با او لحظه بر دانستم. امروز تا قبل از دیدن او، خیلی مطمئن بودم و" خودم هم دیگر جواب این سوال را نمی 

 یم و ازدواج کن محکم و بدون وحشت گفتم: اگر با هم .ه بودندریخت تمام برنامه ریزی هایم به همما حالا... م. اشماری می کرد

بچه دار شویم، آنوقت بچه را گروگان می گیری تا من کنارت بمانم؟ " بازهم کیارش سابق شده بود و با صدایی که حالا از 

بستگی دارد که چقدر اعصابم را به هم  ن است این کار را انجام بدهم.بله، ممکشدت عصبانیت شمرده و آرام شده بود گفت: 

بچه ، تنها کسی است که می تواند بدون تلاش ، پدرتوی این مملکت ... یادت نرود کهبریزی و چه انتقامی در انتظارت باشد

توی هر شرایطی کنار بچه ات می مانی و نمی گذاری کار به جایی برسد که  ،اش را داشته باشد. تو هم اگر مادر خوبی باشی

 من بچه را گروگان بگیرم. 

 " بازهم دلم می خواست در همین لحظه او را بکشم و خیال خودم را راحت کنم. وقتی که بد می شد خدا هم حریف او نمی شد.

نفرمان را حفظ کنم. سعی کردم تمام خشمم از او را توی چشمانم  آرامش هردومن واقعا نمی توانستم در برابر او سکوت کنم و 

بشود و گفتم: پس بهتر است من و تو هیچ وقت از صد فرسخی هم عبور نکنیم.  ا شاید متوجه ی اعصاب متشنج منتزریق کنم ت

مه چیز بین مان تمام بهتراست که ه ،ما به درد ازدواج نمی خوریم. همانطور که روز جشن خداحافظی شیرین و سیاوش گفتی
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این را از فشار  ،شود. من سفته ها را پس می گیرم و تو هم به دنبال کار و زندگیت برو. " گارد تهاجمی اش سخت تر شد

دستانش روی بازوانش می دیدم و گفت: این تصمیم برای وقتی بود که من بلایی سر تو نیاورده بودم. حالا وجدانم اجازه نمی 

 هفته با هم ازدواج می کنیم.همین رهایت کنم. سفته ها را پس نمی دهم و تا آخر  ،ظر گرفتن حال تودهد که بدون در ن

اما باز به خودم نهیب زدم که من و او به درد هم نمی خوریم و با حرص بیشتری  ،" ته قلبم از این زورگویی او خوشم آمد 

کاملا خوب است و احتیاج به چنین ن حالم ن ازدواج کنی. ماز سر دلسوزی با م می خواهی تو ...گفتم: پس درست حدس زدم

برگرداند و گفت: من تصمیم خودم را گرفته ام از من ک صورتش را ناازدواج مسخره ای ندارم. " او با اخمی کشنده و وحشت

بازهم دعوای مان سکوت کردم و نخواستم به درجه ای خشم و عصبانیت برسیم که "  آخر همین هفته ازدواج می کنیم. و ما تا

 ...شود و همه چیز را بیشتر از این خراب کنیم

خیلی از دیدن عمو عمو چند ضربه به در ورودی زد و شتاب زده گفت: پرستش تو برای امشب مهمان دعوت کرده بودی؟ "  

مرکز کنم و گفتم: من . نمی توانستم فکرم را متخوشحال شدم. می خواستم بلند شوم و از شر تمام مصیبت ها به او پناه ببرم

 فقط کیارش خان را دعوت کرده بودم. البته نه برای خواستگاری، بلکه برای رفع دلتنگی...

" کیارش تک خنده ی پر از تمسخری کرد و گفت: اما جواب بله را دیروز دادی. پس حالا با این حرف ها نمی توانی حرفت  

" برای جواب دادن به او کامل به طرفش برای آخرین بار می گویم که ما تا آخر همین هفته ازدواج می کنیم. را پس بگیری. 

اش از روی سینه  ناله ام بلند شد. کیارش با نگرانی نگاهم کرد. دست های قفل شدهصدای برگشتم و گردنم درد شدیدی گرفت، 

و با نگرانی حالم را پرسید. توی هر ا .بودبین دعواهایمان  کوتاه، حتیکه فعلا وقت استراو خیالم راحت شد  پایین افتادند

 مد. آشرایطی بازهم از اینکه نگرانم می شد خوشم می 

چون  درصد دیوانگی ام خودم را هم نگران می کرد.بازهم زیبا و رویایی بود. تی اگر از سر دلسوزی و ترحم، ازدواج با او ح

حالا به کیارش بگویم دلم می خواست نمی ترسیدم و حتی دیگر از چیزی حالا که عمو کنارمان بود، نظرم عوض شده بود. 

، مثل صدای وز وز مگس توی به هم ریخته و پر از تناقضم. این احساسات هربلایی هم سرم بیاید دست از او بر نمی دارم

 به چیزی بیشتر از جلسات مشاوره نیاز دارم. گوش هایم، مرا به این فکر می انداخت که شاید 

 م دچارپرسید که چرا هنوز گردنم خوب نشده است. بازهمی از من کیارش نگاه می کردم و  مات و مبهوت به عمو و کیارش

صداهای توی مغزم ساکت نمی شدند. مطمئن شدم که مشکلی برای عقلم پیش آمده است  ده بود.غم و اندوه ابتدای ورودش، ش

  ند...دردهایم درمان می شو ،مکه اگر ازدواج اجباری داشته باشمی خواستم به شوخی بگویم  حالا چون
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ی؟ " او گفت: پرستش جواب مرا درست بده. تو مهمان دیگری به غیر از کیارش دعوت کرده  عمو چند قدم به طرف ما آمد

را دل کندم و گفتم: بله باباتراب و مریم خانوم  شده بود، که حالا در عین ناباوری عاشقانه به زور از نگاه به صورت کیارش

هم دعوت کرده ام. خودت که آنها را دیده ای. " عمو کلافه شد و گفت: نه پرستش. چرا خنگ شده ای؟ منظورم این است که 

 ی؟... اتو خانواده ی دیگری را هم امروز دعوت کرده 

ی سر و صدایناگهان حس کردم . مدرد شدیدی گرفته بود ا به پا بود و سر، توی مغزم غوغ" اصلا متوجه منظور عمو نمی شدم

همه با هم صحبت می کردند و برای انجام کاری با هم  به گوش می رسید. از روی ایوان خانه مغز من،بیشتر از صداهای 

 به ایوان نگاه کردم. سرم را چرخاندم و از پنجره از محیط اطراف نداشت، ، مثل رباتی که درک دقیقیمشورت می کردند

 ما بودند. خانه ی خانواده ی شکیبا همگی با هم روی ایوان 

عمو کنارم بود و خیالم راحت شده بود. حالا وقت آن بود که کمی به افکارم سر و سامان خیلی دلم می خواست استراحت کنم. 

  چشمانم را بستم و دوباره باز کردم. .ورده بودفربد و خانواده اش را به ارمغان آهم دیدن و  سردرد شدیدم برایم ت  بدهم. 

علت این سر و صدا هم کمک به بالا آمدن خانم شکیبا به همراه فربد و آقای شکیبا به زحمت از پله های ایوان بالا می آمد. 

 اج داشتم. دوباره سعی کردم بخوابم، چشمانم را بستم اما برای خوابیدن به سکوت محض احتیخانم شکیبا از پله ها بود. 

کت و شلوار  ،همگی شیک و مرتب بودند، حتی فربد هم ژولیده و در هم ریخته نبودچشمانم را باز کردم، خانواده ی شکیبا 

قبلا هم چندباری خواب دیده بودم که فربد  .شبیه به داماد ها شده بودبود خیلی دستش  و با سبد گل بزرگی که در برتن داشت

چون درگیر کیارش بودم. چرا باید وسط مراسم  ،ت. اما فکر نکنم امروز هم چنین خوابی ببینمبه خواستگاری ام آمده اس

 ...به ظاهرش رسیده بودآن هم فربدی که اینقدر خواستگاری کیارش خواب فربد را ببینم؟ 

به طرف عمو با تعجب  نگاه می کرد. به خانواده ی شکیباهراسان و پر از وحشت پایین پله ها باباتراب  با دقت نگاه کردم، 

روی  اینجارا فربد و خانواده اش عمو من خواب می بینم؟ فکر کنم حالم خوب نیست... سر درد شدیدی دارم و گفتم: برگشتم و 

ایوان خانه می بینم. می توانم خواهش کنم به من قرصی بدهی که صداهای توی مغزم و توهم خانواده ی شکیبا از بین برود و 

 آرام بگیرم؟ 

توهم نیست بچه جان. خانواده ی در ورودی خانه می رفت گفت:  ر از من برگشت و در حالیکه به سمت" عمو متعجب ت 

 ی، مثل اینکه فیلمهستهآخیلی ی؟ " جواب توی دهانم ماسید و ایعنی تو آنها را دعوت نکرده شکیبا واقعا به اینجا آمده اند. پس 

نفس هایش و آدمهای روی ایوان مانده بود. صدای ی کنارمان ره جخیره به پناو  به کیارش چشم دوختم. وحشتناک می دیدم،
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. با می لرزیدحس می کردم تمام جانش تنفسی داشت و تا چند لحظه ی دیگر خفه می شد. مثل اینکه مشکل  شده بودند،بلند 

رماندگی برگشت و گفت: چطوری آنها ترس عمو را صدا کردم و گفتم: خواهش می کنم اجازه نده آنها وارد شود. " عمو با د

چشمش به کیارش افتاد و با وحشت دوباره به من نگاه کرد. همه چیز در یک هم ؟ " اما بعد او پرستش را از خانه بیرون کنم

تمام درد و دیوانگی های خودم را فراموش لحظه وخیم شده بود. سعی کردم نگاه کیارش را از پنجره ی رو به ایوان جدا کنم. 

خواهش می کنم گرفتم و گفتم: الان خانواده ی شکیبا را بیرون می کنم.  ورتم را مثل یک مانع جلوی صورت کیارشصردم. ک

خواست چیزی بگوید اما به قدری  ... " فکر کنم واقعا هوا به او نمی رسید چون رنگ صورتش کبود شده بود.ناراحت نشو

  .می تواند آنها را ببیندمحو تصویر روی ایوان بود که حس می کردم از بین یاخته های صورت من هم 

مدن شکیباها آ. باید به او می گفتم که من از وحشت کردمداشتند؟ بازهم از حال کیارش  اینجا چه کارامروز فربد و خانواده اش 

گاه گم شده اش با ناامیدی و ناباوری به من دوخته شده بود. مثل اینکه از من توضیح می خواست اما نمی م. حالا نهستبی خبر 

دیوانه نمی شدم، ای کاش امروز از او نترسیده بودم و تکلیف زندگی توانست دهان باز کند و چیزی بپرسد. ای کاش امروز 

م شاخ و برگ مغزفکر های بد توی به نمی شدم. نمی خواستم  ای کاش همین امروز از او دلزده مان را روشن کرده بودم.

هرقدر که با تو بد بوده  باور کن آنها ..، من اصلا خبر نداشتم که به اینجا می آیند.بدهم و گفتم: آنها حتما برای ملاقات آمده اند

 گ کنند برای ملاقات آمده اند.به من محبت دارند. امروز هم حتما بدون آنکه بخواهند هماهننسبت اند به همان اندازه 

کمی از من رو برگرداند، اما جایی نرفت و فقط خیلی آهسته چشمانش هم می لرزیدند.  چشمانش را بست اما حتی پلک"  

دقیقا مثل پسربچه هایی که وقتی می ترسیدند خودشان را به  نزدیک تر به من نشست و سرش را به دیوار پشت سر تکیه داد.

علاقه ام نسبت به او . بازهم فرار کنیم از این مهلکهبا هم دلم می خواست دستش را بگیرم و  .، شده بودباندندسمادرشان می چ

مانم سیاهی نمی رفت و و عشق و زندگیم شد، صداهای توی مغزم قطع شدند. دیگر چشدم. بازهم اجان گرفت و نگرانش ش

 از خودم هم بگذرم. راحتیبه آرامش او  رایب الاهمین ح می توانستم روی پیشانی ام ننشسته بود. عرق سرد

رم دچار ترس از ازدواج نشده از کیارشم بگذرم. امیدوا می خواستمنمی دانم قبل از آمدن شکیباها چه بلایی سرم آمده بود که  

داشتم که نمی خواستم ش را دوست حالا به اندازه ای کیار ترسم از بین رفته بود. ،میتنها نبود حالا با همباشم، شاید هم چون 

دم. دیگر به هیچ عنوان یک مرد خشمگین و شاو خیلی ناراحت  درمانده ی از این حال دهم چیزی او را آزار بدهد.اجازه ب

تنومند نبود که توی هر بحث و دعوایی به راحتی پیروز می شد. اصلا همان مردی نبود که وقتی اخم می کرد من به دنبال 

و با  خودش را به من چسبانده بود شده بود کهبرای فرار می گشتم. او در این لحظه یک پسربچه ی هشت ساله  سوراخ موش
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پر سر و صدا و در حالیکه با عمو صحبت  ،همسرش با کمک شکیبا . خانمناباوری به ورود مهمان های تازه وارد نگاه می کرد

صندلی چرخدار  آوردن گل را به عمو سپرد و خودش برایسبد  ه،داخل شدند. فربد آخر از هم و می خندیدند، می کردند

دعوا  مده،آبا نگاهم فربد را تعقیب می کردم تا زودتر برگردد و بتوانم با او به خاطر اینکه بی خبر . به حیاط برگشتمادرش 

  .نددیل شدو به سکوت تب ندیک لحظه با دیدن کیارش یخ زد درهمه ی نگاه ها و سر و صداها کنم. حس کردم 

کیارش به  با دیدنلبخند خانم شکیبا در یک لحظه محو شد، چشمانش  کاملا شوکه شدند.کیارش  از دیدن خانم و آقای شکیبا

ند که حس می کردم ممکن است از حدقه بیرون بزنند. آقای شکیبا بدون در نظر گرفتن حال همسرش سریع قدری متعجب شد

عمو به کمک خانم شکیبا شتافت. فربد با صندلی چرخدار برگشت و بدون آنکه او  گرفت.دستش را رها کرد و از او فاصله 

 رو به من گفت: حالت چطور است پرستش؟ بهتر شده ای؟  جب شود،عهم از دیدن کیارش مت

واست فربد، خ با این حرکت قرار داد. خانم شکیبا" مادرش را روی صندلی چرخدار نشاند و صندلی را دقیقا کنار کیارش 

دورتر و به  اخته بود و خودش را هر لحظه از خانم شکیباکیارش سرش را پایین اند .چیزی بگوید اما صدایی از او شنیده نشد

نگاه دقیقی به خانم شکیبا انداختم. موهایش  حالا دیگر نزدیک شدن به کیارش مرا اذیت نمی کرد. من نزدیک تر می کرد.

روشنی رنگ بی تاثیر نبودند، آرایشی فوق العاده با سلیقه داشت که در سفیدی موها هم  اما بودند مرتب، با رنگ روشن شده

 برای سن او زیاد بود اما خیلی به او می آمد.

و یا  او را می دیدم، فرقی نمی کرد چه ساعت از شبانه روز قبلا هم هروقت او را می دیدم به همین اندازه زیبا و مرتب بود 

 ییزیبابه این می توانست خودش را  او همیشه از اینکهمن ز پا در آورده بود، او همیشه آرایش داشت و چقدر بیماری او را ا

دلیل خوبی حس می کردم آرایش او به اندازه ای زیاد و غلیظ است که ناگهان حسرت او را می خوردم. اما امروز  ،آرایش کند

  ...استزنان دنیا  تماماز آرایش  کیارش برای نفرت

. فربد هم آمد و کنار پایم روی تخت نشست. اما آقای شکیبا امروز برای چه به اینجا آمده اند کاش می فهمیدم که این خانوادهای 

خیره به کیارش مانده بود و اصلا از جایش تکان نمی خورد. باباتراب و مریم خانوم هم وارد شدند. مادر فربد خیلی آرام به 

د... اما این خانمی باید حدس می زدم همراه تو به اینجا آمده باش ،یاط باباتراب را که دیدمطرف کیارش برگشت و گفت: توی ح

 آقای دکتر و باباتراب از دوستان هم هستند.که فکر کنم باعث شد  که همراه باباتراب است

د. خانوم شکیبا کوتاه گذاشت و بیشتر از او رو برگردان ،خانم شکیبا بودسمت که  ش" کیارش خیلی علنی دستش را روی گوش

 نیامد و کمی صندلیش را جلوتر آورد و گفت: از عکس هایت برازنده تر و جذاب تر شده ای کیارش...
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" حالا کیارش کاملا پشت به خانم شکیبا نشسته بود و سرش تقریبا روی شانه ی من افتاده بود. آقای شکیبا با چند قدم به ما  

 ؟ بابا حالت خوب استآهسته گفت: کیارشم  ب کشید ونزدیک شد. کمی صندلی همسرش را عق

" نگاه کیارش گم شده بود. اصلا به طرف آنها برنمی گشت. فقط به من چشم دوخته بود و یکی از گوش هایش را گرفته بود. 

به اینجا  حال ناراحت کیارش باعث شد دل شیر پیدا کنم و به فربد که من و کیارش را زیر نظر داشت گفتم: امروز برای چه

د. اما او بی دمده ای فربد؟ " فربد خندید، باورم نمی شد که متوجه ی اوضاع و شرایط را نشده باشد و اینقدر سبک بال بخنآ

 اما فکر کنم بزرگترها باید دلیل اصلی آمدن ما به اینجا را توضیح بدهند.  ،زیاد است م به اینجاخیال گفت: دلایلم برای آمدن

شدیدی خورد و حس کردم می خواهد چیزی به فربد بگوید اما بازهم سکوت کرد. عمو از باباتراب و مریم " کیارش تکان 

خانوم دعوت کرد که بنشینند. سبد گل فربد را هم کنار سبد گل کیارش روی میز ناهارخوری پذیرایی گذاشت. فقط آقای شکیبا 

نگاه شکیبا هم یک صندلی آورد و او همانجا نشست.  برای آقایمانده بود که سرپا بین کیارش و همسرش ایستاده بود. عمو 

 هنوز از فکر اینکه این دو نفر با یک بچه ی بی سرپناه تا چه اندازه بدخانم و آقای شکیبا فقط به کیارش دوخته شده بود. 

 . هم می خورد ، حالم بهبا تمام غرورش از آنها وحشت داشت سال و ی این سن ورفتاری کرده بودند که او حتی تو

خانم چرا زحمت شما و خانم شکیبا برای ملاقات نبودم. راضی به آقای شکیبا من اصلا اینبار با تعجب رو به آقای شکیبا گفتم: 

بود و کیارش اصلا به طرف آنها برنمی گشت و نگاه آقای شکیبا روی کیارش خشکیده "  ؟یده اشکیبا را به زحمت انداخت

برای داشتن یک پناهگاه  یده بودم، تا به حال احتیاج اورنمی داشت. تا به حال این حال کیارش را ندسرش را از شانه ی من ب

خانم شکیبا به جای شوهرش خیلی آهسته جواب داد: هر پدر و مادری یک روزهایی فقط باید به اینقدر واضح ندیده بودم. را 

 فراموش کنند... شان گوش بدهند و مصیبت های خودشان راخواسته ی قلبی فرزند

ادامه بدهد اما واکنش کیارش نسبت به صدای او که حالا گوش دیگرش  حرفش به خواست، او می" متوجه ی منظورش نشدم 

آقای شکیبا به طرف همسرش برگردد و او را به سکوت دعوت کند. باباتراب بلند شد و گفت:  ،را هم گرفته بود باعث شد

مهمان دارند و درست نیست که ما بیشتر از  ویم؟ در هر حال که آقای دکتر و پرستش خانمکیارش جان می خواهی از اینجا بر

 مزاحمشان بشویم. این 

و گفت: نه خواهش می کنم هم بی بهانه خندید، این خنده های او مثل ناخن کشیدن به دیوار آزار دهنده شده بودند  " فربد باز

حال بد کیارش اعصابم را به هم می ریخت. نمی توانستم امروز کنارم باشد. "  بمانید. کیارش برادر من است و دلم می خواهد

که بدون هماهنگی آمده ای؟ نمی خواهم  است شده : امروز چه خبرمگفت پررویی و بی خیالی فربد را تحمل کنم و رو به او
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کنم تشریف ببرید و یک روز دیگر  م، اما اگر ممکن است... در واقع خواهش میخدمت خانم و آقای شکیبا گستاخی کرده باش

برای ملاقات بیایید. امروز کیارش و باباتراب و مریم خانوم مهمان ما هستند و عمو جاوید هم برای پذیرایی دست تنها است... 

" فربد حرفم را قطع کرد و با لبخندی خوشحالتر که حرص مرا در می آورد گفت: ما احتیاجی به پذیرایی نداریم پرستش... 

چون تنها وقتی است که می توانم کیارش  ،ر حقیقت من امروز را دانسته و عمدی برای آمدن به خانه ی شما انتخاب کرده امد

روباه مکار که سهراب همیشه به او نسبت می داد می درخشید، دیگر  " چشمان فربد واقعا مثل چشمان را کنارم داشته باشم.

پر از بدجنسی شده بود. امیدوارم که نقشه ی ویران کردن زندگیم را فقط . حالا نبود هایشلبخند وخبری از محبت چشمانش 

و فکر نکنم اعتمادی به علاقه ی من داشته باشد.  بودسته و بی پناه و آسیب دیده این کیارش بیش از اندازه خچون نکشیده باشد، 

ه نباید برای فهمیدن حرف های تو، از راه های فربد دست از این حرف های رمزآلود بردار. ما ک گفتم: شک و تردیدپر از 

  ؟کنارت باشدکیارش می خواهی  زمان جنگ جهانی دوم استفاده کنیم. امروز اینجا چه کار داری و چراشایی رمز گ

اینجا حضور  کیارشمن حرف پیچیده ای نمی زنم. من می خواهم امروز فربد نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت و گفت: " 

 .رین روز زندگی من، سهیم باشدمهم تشادی برادر عزیزتر از جان من است و باید توی  داشته باشد چون

. مریم خانوم اجازه نمی داد که روی جملات فربد تمرکز کنم به من و کیارش باعث نگرانی همه شده بود لرزش های عصبی " 

. بیا زودتر برویم عزیزم. " خانم شکیبا بدون وقت تلف کردن رو به مریم خانوم بلند شد و گفت: کیارش... پسرم بلند شو مادر..

گفت: شما از چه وقت مادر کیارش شده اید؟ کیارش دوست ندارد کسی او را پسرم صدا بزند. چون نمی خواهد صدای مادرش 

که او را  هاز من خواست رش خودشکیاتوی گوش هایش کمرنگ شود. " مریم خانوم با رشادتی که واقعا شیردلانه بود گفت: 

 خودم است. بچه یپسرم صدا بزنم. صدای من باعث نمی شود که یاد و خاطره ی مادرش کم رنگ شود. او مثل 

اینقدر احساس تنهایی می کرد که از یک زن غریبه " باورم نمی شد که مریم خانوم تا این حد شجاع باشد، پس یعنی کیارش  

ای کاش می توانستم تنهایی هایش را پر کنم. ای کاش می توانستم خودم به تنهایی مادر و خواهر و خواسته تا مادرش باشد؟ 

 ؟ چرا اینقدر نظراتم عوض می شدند؟پس تکلیف دودلی های من چه می شداما  .عشق و همسر و تمام اقوام او باشم

ت و آرام همیشگی که من او را می شناختم داشته و شباهتی به خانم با شخصیخانم شکیبا بدون آنکه حال کیارش را درک کند  

فامیلهای بی معرفتت است کیارش؟ تو که از هشت سالگی گریه می کردی و می گفتی  وگفت: این خانم جزو به کیارش رباشد 

برای خودت  و سال حالا چه بلایی سرت آمده که توی این سنپس به غیر از مادر خودت را داشته باشی.  مادریدوست نداری 

 مادر جدید پیدا کرده ای؟ 
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که فکر کنم فقط من می  " کیارش فقط تندتر نفس می کشید و گوش هایش را محکم تر گرفته بود. اما با صدایی خیلی آهسته

با ترکه های درختانی که مادرم کاشته بود کتک مرا که مثل تو دمی چون دلم نمی خواست آگفت: نجوا کرد و زیر لب  شنیدم

پسرم صدایم بزند. چون خوب می دانستم فقط مواقعی که می خواستی جلوی چشمان دیگران خودت را حامی بچه یتیم  ،زدمی 

سریع تهدیدم می کردی که  خیلیولی بعد  ها نشان بدهی و بگویی که چقدر آدم خیری هستی، خیلی ناگهانی من پسرت می شدم

به هم می  وجودتچون حالم از  ال دیگر هم نمی خواهم تو مادر من باشینم لبهایم را می دوزی. هزار سبزاگر مادر صدایت 

جا بلند شد و دستش را روی شانه ی کیارش گذاشت و او را کمی از من جدا کرد و گفت: ببخشید  از یباک" آقای ش ..خورد.

     ما همین حالا از اینجا برویم؟ یم. می خواهیه امده ایم و روزت را خراب کردآ اینجابه پسرم... ببخشید که امروز نادانسته 

نمی شد. حس می کردم بازهم دچار تب و لرز  او" کیارش گنگ به آقای شکیبا نگاه می کرد. مثل اینکه متوجه ی حرف های 

کجا برویم؟ پدر من، گفت: نه  فربد به جای کیارشح می شنیدم. وضدای به هم خوردن دندان هایش را به وشده است چون ص

  ...مده ایم. حالا که کیارش اینجاست می خواهم او هم توی مراسم خواستگاری من حضور داشته باشدما تازه آ

ند، اما من فقط نگاهم به کیارش خیره مانده ان را به فربد دوختش" عمو و کیارش و باباتراب و مریم خانوم، همگی با هم نگاه  

م کن و زندگیم را ویران نکن، قول می دهم که دیگر ناشکری خدایا خودت رح .نفس هایش قطع شدندبود که از شدت تعجب 

نکنم و از بودن در کنار کیارش دلگیر نباشم. خدایا غلط کردم... دستان کیارش از روی گوش هایش پایین افتادند و نگاهش 

 شوخی میکنی؟ جان مد و گفت: فربدآعمو یک قدم جلو متعجب بین من و فربد به حرکت درآمد. 

جا می از کاو... چرا او امروز برای خواستگاری آمده بود؟ فربد... لعنت به این کارها و رفتارهای احمقانه ی  لعنت به " 

خنده های فربد اعصابم را به هم می  دقیقا همین امروز را برای خواستگاری انتخاب کرده بود؟ دانست که کیارش اینجاست و 

و گفت: ا دیگر نتواند اینقدر زشت و شیطانی بخندد. با لبخندی دندان نما به عم، دلم می خواست اینقدر گلویش را بفشارم تریخت

شوخی نمی کنم. " عمو با تعجب بیشتری گفت: پس امروز برای خواستگاری از چه کسی به اینجا آمده  ، اصلانه آقای دکتر

برای زد و گفت: فکر نکنم شما دختر دیگری به جز پرستش داشته باشید که من بخواهیم منحوس دیگری ای؟ " فربد قهقهه ی 

 ..م.بیآیاز او خواستگاری 

که حس می کردم  طوری از من فاصله گرفت پرید و از جا کیارش را نیش زد، چون و مار زنگی مثل اینکه افعی " ناگهان 

کیارش را از ناشکری نباید  بار خدایا به خاطر یک باوری و بهت بود.توی چشمانش یک دنیا نا من همان افعی نیش دار هستم.

برای خودم هم عجیب  افکارمترسیدم، من که مقصر ترس هایم نیستم. من فقط برای چند دقیقه  !ن بگیری، این انصاف نیستم
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. به سختی آب دهانم را فرو کیارش هستم. خدایا مرا ببخش و کیارش را از من نگیر و شیدای اما در نهایت هنوز عاشق ندبود

تو امروز... برای فربد دیوانه شده ای؟ گفتم: م داردر حالیکه نمی توانستم نگاهم را از چشمان کیارش برناباورانه دادم و 

 امروز برای خواستگاری از من آمده ای؟ واقعا تو  ... بگو که شوخی میکنی.خواستگاری آمده ای؟

" به جای فربد مادرش جواب داد و گفت: بله پرستش عزیزم. امروز بالاخره من هم به آرزویم می رسم و تو دختر خودم می 

همه ی ما را ترساند و حس کردم همه از جا پریدند.  ،ی و هولناکناگهان خیلی صدای خنده های بلند کیارشاینبار " شوی. 

آقای شکیبا هم نیم خیز شده بود تا برای کیارش کاری  .و عمو به طرف کیارش آمدندبابا تراب  ،خیال می کردم دیوانه شده است

ناگهان جدی شد و با اخم هایی که از  انجام بدهد. اما کیارش فقط می خندید و از شدت خنده خم شده بود. بعد در میان خنده

ن ادای ترسیدن از من را در می آوردی؟ برای برای همیرو به من گفت: پس برای همین مرا رد کردی؟...  همیشه بیشتر بودند

می خواستی زودتر مرا بیرون کنی تا احمق و بی شعور فرض کرده ای؟...  جدایی سخن می گفتی؟ مرادائم از مرگ و همین 

 پذیرای فربد عزیزت که اینهمه سال منتظرش بودی بشوی؟ 

شد که توی همین چند لحظه ی کوتاه به چنین قضاوت باورم نمی  ای وای... بدبخت شدم. بازهم مرا مقصر می دانست، "

دور خودش می چرخید و ثابت نمی ایستاد. خدایا چطور به او بفهمانم که حرف هایم بی غرض بوده ناعادلانه ای رسیده باشد. 

 اطلاع بوده ام؟ می ترسیدم. چطور ثابت کنم که از خواستگاری فربد بی و این رفتارهای بی منطقش اند و فقط از آینده ی با او

این بلاها را سرت آورده ام و  دم وحشتناکی هستم، منآ واقعا گفت: حق داری که مرا انتخاب نکنی. منبازهم ادامه داد و و ا

می که او نزمانی همیشه و هرلحظه بهترین دوست تو بوده و هست. حتی  ...اما فربد .دیگر هیچ چیز بین مان درست نمی شود

 .. درست می گویم پرستش؟.کنارت بمانددنبالش راه میافتی و به او التماس می کنی که به تو  ،دباش خواهد بهترین دوستت

 م؟ فقط از من استفاده کردی تا خانواده ی فربد را نجات بدهی؟ یکبار هم بگو من چه نقشی توی زندگی ات دار

یادم رفته بود که  هیچ حرفی نزن پرستش، نمی خواهم چیزی بشنوم. بلند، ادامه داد: یصدای اما او با" خواستم جوابی بدهم  

فریب تو را خورده ام که از به قدری اه می نشانی. حالا ببین من بارها قسم خورده بودی که به خاطر فربد مرا به خاک سی

بدتر از این را هم فراموش  تو به خاک سیاه نشسته ام و نمی توانم درست نفس بکشم. ایرادی ندارد عزیزم... من بلاهای عشق

... التماست می اما خواهش می کنمکنم. من که دیگر توی زندگی تو نمی مانم می کرده ام. وجود تو را هم به زودی فراموش 

 نکن، این مظلومیت او را باور نکن.را در مورد اینکه تو را مثل دختر خودش دوست دارد باور  مادر فربد حرف هایکه  کنم

که تو هم به اندازه  تحمل کندنمی تواند  او هرگزخیلی زود به هم می زند. در کنار بهترین دوستت زندگی زیبایت را  ...این زن
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" فربد از جا پرید تا جواب او را بدهد. اما آقای شکیبا محکم جلوی او را گرفت و .پرستش من.. یباشی پسرش خوشبخت 

 دوباره او را سر جایش پرتاب کرد. زبانم دچار لکنت شد و گفتم: کیارش باور کن... 

م صحبت یبلند هیساینبار هم با صدای . نبود، عصبی نبود، مهربان نبود، حالش عجیب و غریب شده بود گینخشم کیارش" 

 من قلبم را بدون !نداشتم که چنین بلایی سرم بیاوری پرستشسری با تاسف برایم تکان داد و گفت: از تو انتظار را قطع کرد. 

باید . باشی بی معرفتکه اینقدر  اگر تمام دنیا می گفتند که تو دوستم نداری باورم نمی شد... هیچ چشم داشتی تقدیمت کردم

باید می فهمیدم که من فقط یک وسیله برای رساندن تو  .نداری مرا دوست اصلا کهمی آمدم و با چشمان خودم می دیدم  امروز

هیچ از من سوء استفاده کردی تا فربد را به اینجا بکشانی؟ پرستش تو واقعا بودی.  فربدآمدن منتظر تو همیشه  ..به فربد هستم.

تو عاشقانه فربد را دوست داشتی و من از عشق تو  ،باورم نمی شود که تمام این مدت وقت اینقدر احساس حماقت نکرده بودم.

من برایت از احساساتم شعر می گفتم و تو توی دلت به من و سادگی ام می خندیدی. مثل مجنون آواره ی کوه و بیابان شده بودم. 

 نباید با من این کار را می کردی... 

د. او به راه افتاد تا برود اما بدون آنکه شنمی جاری لام دیگری به غیر از نام او بر زبانم " بازهم نامش را صدا زدم چون ک

اجازه به طرف من برگردد گفت: تمام ترس و وحشتی که از من داشتی فقط به این خاطر بود که توی عذاب وجدان بپوسم و 

که  م نشدباور ،روز مهمانی خداحافظی دوستانت کهمن آدم احمقی هستم  یال راحت در کنار عشقت زندگی کنی؟با خ بدهم که

 !انسانی ساده لوح تر از من آفریده نشده است .هستی ترتا ثابت کنی در کنار فربد خوشحال گرفته ایتو ساعت ها مرا نادیده 

 ...شد که م میحتما باید خیانت می دیدم تا باور .خواستگاریت آمدم امروز خودم را بازیچه ی دست تو کردم و بهبازهم 

 ؟من کدام خیانت صحبت می کنی عزیز ازکیارش چه می گویی؟ توی گلویم شکست و گفتم: ناباوری صدا با قفل " ناگهان  

من به تمام دنیا گفته ام که فقط تو را دوست دارم. من حتی به آقای  ید.آمن اصلا خبر نداشتم که فربد به اینجا می  باور کن

قسم بخورم تا  ینمی دانم چرا هیچکس حرف های مرا نمی شنود. به چه چیز لیرا دوست دارم و شکیبا هم گفته ام که فقط تو

 ؟اماینجا از علاقه ام نسبت به تو گفته  حاضر در آدم های تمامبه باور کنی که من 

 ،توضیح ندارم ودی خانه را باز می کرد گفت: من دیگر احتیاجی به قسم و" او بازهم به طرفم برنگشت و در حالیکه در ور 

تو به همه گفته ای که مرا دوست داری، اما پنهانی دنبال فربد می دوی و از  همه چیز به اندازه ی کافی روشن و واضح است.

جواب رد دادی و  ،مدمری اما امروز که برای خواستگاری آاو دوستی و علاقه گدایی می کنی. به همه گفته ای مرا دوست دا

یادت  بازهم می گویم، ایرادی ندارد. من آدم فراموشکاری هستم و به زودی تو را از ذهنم پاک می کنم.نخواستی کنارم بمانی. 
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از "  ..می آید که گفته بودم فقط به شرطی می روم که خودت بخواهی؟ حالا که اینطوری می خواهی اینبار واقعا می روم.

از همان که می ترسیدم سرم آمد.  !مسخره تمام شدچقدر همه چیز  می کردم. خانه بیرون زد و من ناباورانه رفتن او را تماشا

امروز من بیشتر امروز دائما از خشم او و خراب شدن زندگی مان وحشت داشتم و بالاخره همین ترس دلیل نابودی ام شد. 

 یا کیارش؟ در آینده کدام یک را مقصر بدانم و مجازات کنم؟ و مقصر بودم یا فربد 

 ! سادگیکشیده شد. واقعا می خواست برای همیشه برود؟ به همین توی حیاط  از پشت پنجره ها تانگاهم با کیارش 

نگاهش را از پنجره به  .برایم مثل امید به زنده ماندن بوداو  ، همین توقفشد و به طرف پنجره برگشت متوقفتوی حیاط 

 که . باید بروم و به او بگویمتنها امیدم به این زندگی بوداین  .می رفتم و او را بر می گرداندمبه دنبال او  باید چشمانم دوخت.

، دچار اضطراب مبا او تنها ماند امروز دهم که وقتیمثل سابق نیست. باید برایش توضیح ب ، حالمبعد از افتادنم از روی پله ها

بدون وقت تلف خواستم . مان می ترسیدم شدن رابطهاز خراب بلکه  ،اضطرابم به خاطر خودم نبود که اندداو باید بشدید شدم. 

 بلند شوم.  یمداد از جامی اجازه نم را گرفت و انمحکم بازو فربد لعنتی م اما...وکردن بلند شوم و به دنبال کیارش بد

رم و باید می رفتم و جانم را پس می گرفتم. باید می رفتم و می گفتم که خیلی دوستش دا ،مثل اینکه جانم در دستان کیارش بود

تنها امیدم به زندگی شده بود، مطمئنم که با این نگاه می نگاهش به پنجره  فقط برای چند دقیقه از سر دیوانگی او را رد کردم.

 .خواهد یک فرصت دیگر به من بدهد

حیاط ایستاده توی بگذار بروم... گفتم:  بیرون بکشمفربد  انم را از دستاندر حالیکه سعی می کردم بازو حرص و شتاب زدهبا  

  م را نمی شنید.های حرف اومثل اینکه کسی به غیر از  ،فربد رهایم نکردبه من بدهد. " اما  یگرتا یک فرصت د

او عصبانی است و گفت: به دنبالش نرو...  آرام کنار گوشمسرش را جلوتر آورد. او هم به کیارش نگاه کرد، خم شد و  فربد

 ند. رسادوباره به تو آسیب می 

می دانم چه بلایی سرم آمده بود که همین یک جمله ی فربد کافی بود تا بازهم از خشم کیارش بترسم و تلاش هایم را برای ن" 

از من رو چون چشمانش را محکم بست و  ،خار به چشمان کیارش فرو رفت به گمانمرهایی از دست فربد متوقف کنم. 

بازهم صداهای عجیب با دردی کشنده، . نگاه می کردم ،به کیارش که هنوز توی حیاط ایستاده بود فقط مات و مبهوت برگرداند.

هیچ دردی از ما دوا نمی کرد. شاید  ،او پیش و رفتن من و به خودم می گفتم: کیارش عصبانی استشروع شدند توی مغزم 

 ،دوید مریم خانوم سریع به دنبال کیارش ..آنرا درست کنیم.یم کند و اتفاقی بیافتد که دیگر نتوانهمه چیز را بین مان خراب تر 

اما بابا تراب با عمو خداحافظی کرد و در حالیکه سعی می کرد به من و شکیبا ها نگاه نکند گفت: این کار درستی نبود پرستش 
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من کیارش را دوست  د.سر دردم بیشتر ش ،ندناگهان چشمانم سوختخانم. نباید اینطوری به کیارش جواب منفی می دادی. " 

 گفتم: من جواب منفی ندادم...داشتم پس چطور می توانستم به او جواب منفی بدهم؟ خیره به کیارش 

سرش  هنوز، کیارش به کیارش رسید. با او صحبت کردو  رفت به دنبال آنهاهم " اما او هم به حرفم گوش نداد و رفت. عمو  

جره نسعی می کرد نگاهش به پاز مریم خانوم و باباتراب فاصله گرفتند. بعد در حالیکه کمی عمو ه بود. همراه را پایین انداخت

 رفت.  برگشت و اینبار واقعا ...چیزی به عمو گفت و ،نیافتد

آدمی به چرا بین من و او همه چیز به بدترین شکل ممکن خراب می شد؟ مگر گناه ما چه بود؟ چرا قسمت هم نمی شدیم؟ 

لعنت به من که با لی من وجود نداشت. تمام کائنات دست به دست هم داده بودند تا مرا از کیارش جدا کنند. بدبختی و بد اقبا

 م که کیارش به احساساتم شک کند، اما هیچ چیز دست من نبود. ه بودرفتارم کاری کرد

تا از تو خواستگاری کند پرستش؟ " عمو در حیاط را بود امروز اینجا آمده  ،صدای آقای شکیبا را شنیدم که گفت: کیارش من

. ای کاش می رفتم و ه استدرد گرفت هم قلبمعلاوه بر مغزم، پشت سر کیارش و باباتراب و مریم خانوم بست. حس می کردم 

ستم او را برگردانم. اینبار با همیشه فرق داشت و می توان شاید ترسهایم دست و پایم را بسته بودند.کیارش را بر می گرداندم. اما 

 تا بالاخره جواب دادم و پر از بغض گفتم: بله... ما می خواستیم تا آخر هفته با هم ازدواج کنیم. طول کشید نمی دانم چقدر

 ناباورانه زیر لب با خودم گفتم: او امروز بارها گفت که تا آخر همین هفته ازدواج می کنیم. پس حالا کجا رفت؟"  

از شما بعید است... ببخشید که رُک صحبت می کنم، قای شکیبا آ: گفتخانه برگشت و بدون وقت تلف کردن  عمو جاویدم به"  

 تماس نگرفتید؟ ،برای خواستگاریقبل از تشریف فرمایی چرا اما 

با شما  گفت: مگر فربدخانم شکیبا " عمو هم ناراحت بود. نگاهم را از در کوچه که پشت سر کیارش بسته مانده بود گرفتم.  

من  انش را از بازوانتماس نگرفته بود و برای امروز قرار نگذاشته بود؟ " همه به فربد چشم دوختیم. فربد هم بالاخره دست

برداشت و سرش را پایین انداخت. صدای آقای شکیبا به سختی شنیده شد و گفت: تماس نگرفته بودی فربد؟ تو می دانستی که 

 رای همین اجازه ندادی که من هم با آقای دکتر تماس بگیرم؟ باینجاست؟  کاری کیارش امروز برای چه

 م. سعی کردم گریه نکنم ونمی توانستم فربد را دقیق ببین" فربد سکوت کرده بود. دنیایی اشک توی چشمانم نشست و دیگر 

بهزاد با هم نقشه کشیدید تا زندگی  تو وگفتم: حرف بزن فربد... بهزاد به تو گفت که کیارش امروز برای خواستگاری می آید؟ 

اصلا توی این ماجرا  نه با هم نقشه نکشیدیم... بهزاد به من چشم دوخت و گفت: ،د آورلااب مرا خراب کنید؟ " فربد سرش را

من خودم او فقط ناراحت بود و من از توی حرف هایش فهمیدم که کیارش امروز برای خاستگاری می آید، مقصر نیست. 
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آقای شکیبا بهزاد زهرش را ریخته است. این دفاعیات فربد باعث می شد که مطمئن شوم ه این کار را انجام بدهم. " خواستم ک

که تو  زمانی چرا بی منطق رفتار می کنی؟ ؟فربد تو چرا اینطوری شده ایگفت: رو به فربد کلافه دستی به صورتش کشید و 

امروز  ولی وقتی تو از ما خواستی که .دوست دارد ت که کیارش را خیلیبه من گف وبه خانه ی ما آمد  چین بودی، پرستش

رابطه ی  کردم کهمی گرفته ای فربد. خیال حتما از پرستش اجازه که برای خواستگاری از پرستش بیاییم با خودم فکر کردم 

از پرستش ما را جلو  کیارش و پرستش جان نگرفته و تو می خواهی دوباره شانست را امتحان کنی و برای خواستگاری

برای من اصلا مهم نیست کیارش و پرستش همدیگر را " ناگهان فربد خیلی مطمئن به پدرش چشم دوخت و گفت: بیاندازی. 

به خواستگاری دختری بیاید که تمام زندگی است. او حق ندارد که پرستش را داشته  ردحق نداکیارش  دوست داشته باشند بابا،

 واقعا کیارش را دوست داری؟  رستش توبه من گفت: پغم " خانم شکیبا با یک دنیا باشد. 

" فربد به جای من گفت: نخیر پرستش هیچکس را به جز من دوست ندارد. کیارش او را مجبور می کند که دوستش داشته 

چنین بلایی سرش می آید و کیارش به قدری وحشی و بی اعصاب است که اگر پرستش حرفی بر خلاف نظر او بزند،  باشد.

" فربد از جا پرید و رو به عمو گفت: از شما کیارش می خواهد به زور پرستش را داشته باشد. از بالای پله ها پرت می شود. 

ینده ی پرستش نیستید؟ می خواهید کیارش دوباره او ا به خانه راه بدهید. شما نگران آآقای دکتر که دوباره کیارش ر بودبعید 

آینده ی د گفت: من نگران می فشرچشمانش را با انگشت اهی بیمارستان کند؟ " عمو عینکش را در آورد و در حالیکه را ر

 پرستش هستم، اما علاقه ی قلبی و انتخاب های او برایم خیلی مهم هستند فربد جان.

نم تا پرستش باز خودش را بیچاره " فربد یک قدم به طرف عمو برداشت و گفت: اما من مثل شما نیستم. من بیکار نمی نشی

عمو سکوت کرد و سرش را پایین انداخت. "  کند. من نمی گذارم پرستش با انتخاب های اشتباهش زندگی اش را نابود کند.

که شدم. مادر فربد با بی منطقی فربد بیشتر شواز این همه حس کردم این سکوت عمو یعنی اینکه با حرف فربد موافق است. 

این ماجرا،  در فربد مطمئنی که؟ بگویدپرستش اجازه نمی دهی خودش از علاقه اش گفت: چرا به  ین تر از قبلگغمصدایی 

کیارش هم اگر نمی خواهی پرستش را به زور داشته باشی پس چرا به فربد به پرستش زور نمی گویی؟  از کیارش تو بیشتر

 امتحان کند؟ش را برای داشتن پرستش خود نمی دهی که شانس اجازه

به پرستش اجازه ی انتخاب نمی دهم چون جادوی پسر پولدار شما او را کور کرده است. خودتان  " فربد با عصبانیت گفت: 

به راحتی عاشقش می شود. اما من چنین اجازه ای  ، آن دخترکندمی عبور  که که خوب می دانید کیارش از کنار هر دختری

خوب دنیا اتفاقات . به من ربطی ندارد که تا به حال تمام توی زندگی پرستش بودم کیارشاز قبل  من چون ،به پرستش نمی دهم
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نمی کنم. " باورم نمی شد که فربد چنین نقشه های خودخواهانه  او ، من پرستش را دو دستی تقدیمندفقط برای کیارش اتفاق افتاده ا

کیارش اصلا تن به این مبارزه  ،فربد قدمی برای مبارزه بردارد می دانستم که اگر همیشهدر مورد زندگی من کشیده باشد. ای 

نمی دهد و سریع خودش را کنار می کشد. این کار کیارش برایم مثل روز روشن بود. کیارش از تنها کسی که دل می برید من 

 م.ده بو. خودم هم امروز بیشتر اعتماد او را از بین بردتشابودم، چون اصلا به علاقه ام اعتماد ند

ومتی در برابر اشک هایم داشته باشم و بی صدا گریه می کردم. صدای خانم شکیبا را شنیدم که می لرزید ادیگر نتوانستم مق 

 جلویکه چیزی از کیارش کم نداری. من او را هزار بار  بفهمیمن هرکاری کردم تا تو فربد و گرفته بود و به سختی گفت: 

... " خانم شیبا واقعا آدم بدی بود. به خاطر بچه ی خودش یک بچه که تو از او خوشبخت تر هستی چشمان تو شکستم تا بفهمی

رام نشد و گفت: نخیر تو هرکاری آیتیم را نابود کرده بود و از این کارهم اصلا پشیمان نبود. فربد اصلا با این حرف مادرش 

که من احساس کنم باید یک روز انتقامم را از کیارش بگیرم.  کردی فقط برای آرامش خودت بود. اتفاقا تو بیشتر باعث شدی

پس بگیرم و او توی تمام گرفتاری های زندگی من مقصر است.  دادی باید حقم را فقط از کیارش یاد منبه این تو بودی که 

م که او ش هم گفتتش بگذرم. به خود پرستحالا هم وقت خوبی برای دفاع از کیارش نیست. چون من اصلا نمی توانم از پرس

 را پس می گیرم. نگفتم پرستش؟

می گیری فربد؟ پرستش یک  سط اشک می ریختم نگاه کرد و و بعد به جای من گفت: چه چیز را پق" آقای شکیبا به من که ف 

 تو اصلا ،ب کند. اگر تو را بخواهد حتما انتخابت می کند. اگر هم کیارش را بخواهداآدم عاقل است و خودش باید تو را انتخ

 بایداو  ، کیارش را بخواهد.حق دخالت نداری... " فربد حرف پدرش را قطع کرد و گفت: نخیر من اجازه نمی دهم پرستش

به شما هم اگر امروز می خواهید برای کیارش پدری کنید و پرستش را برای او خواستگاری کنید، از این لحظه  مرا بخواهد.

 کنید. بعد اسمی از من نبرید و فراموشم 

یک انسان متفاوت شده بود. همیشه آرامش او را دوست داشتم. اینکه فربد آقای شکیبا سرش را پایین انداخت و سکوت کرد.  " 

هیچوقت با هیچکس تند صحبت نمی کرد خیلی برایم قابل ستایش بود. مخصوصا رابطه ی او و پدرش را خیلی دوست داشتم. 

 عمو یقا مثل من و عمو، جانشان به جان هم وصل بود. اما فربد امروز عوض شده بود.چون مثل دو دوست صمیمی بودند و دق

 گفت: فربد جان تو اجازه نداری که چیزی را به بچه ی من تحمیل کنی.  بالاخره دست از سکوت برداشت و

مورد اصلا کوتاه نمیآیم. می با تمام احترامی که برایتان قائل هستم اما در این عمو جاوید گفت:  خیلی خونسرد شد و" فربد 

شما م. ؟ دیوانه شدم، به جنون رسیدید چه به روز من آمدآکه بهزاد گفت امروز کیارش به خواستگاری می  لحظه ای دانید از
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که شاهد هستید من چقدر به کیارش التماس کردم دست از سر پرستش بردارد، حاضر بودم به جای تمام اشتباهات مادرم، خودم 

 کهنمی توانم اجازه بدهم  هم من. اما کیارش قبول نکرد، حالا تا ما را ببخشد و از زندگی پرستش برودپای او بیافتم  به دست و

 پرستش را برای خودش داشته باشد.

قدر هم که تو اصرار کنی چرا زور می گویی فربد؟ من کیارش را دوست دارم. هر گفتم: " صدایم از عمق گلویم بلند شد و 

تو کیارش را دوست نداری. به خودت قبولانده  عزیزم. نهکلافه گفت: و  " فربد مقابلم خم شد یارش را دوست دارم.کمن باز 

دوست داشته باشی؟ مگر می توانی  ،مگر می توانی کسی را که دستانت را از تو گرفته وست داشته باشی.دای که باید او را 

 تا آخر عمر ویولن عزیزت را گوشه ی اتاق ببینی و بازهم کیارش را دوست داشته باشی؟

را تکرار می کرد که صداهای توی مغزم با صدای بلند نجوا می کردند. اما کیارش که تنها مقصر  ربد دقیقا حرف هاییف "  

  ولنم را فقط از کیارش بگیرم.نابودی دستان من نبود، نباید انتقام وی

تر است. فربد به اجبار می خواست حرفش را تحمیل ویران  کیارش هممن و فربد از حال می دیدم  ،دقیق که فکر می کردم

 را به خاطر توهمات خودش برباد داد. م زندگی سال دوستی، از فربد هم می ترسیدم چون کند. برای اولین بار توی این ده

من دیوانه اش هستم.  ،گاه کردم و گفتم: باور کن که کیارش برای من تنها مردی است که قابل دوست داشتن استدقیق به او ن

کر نکنم دیگر امروز رابطه ی من و کیارش را خراب کردی و ففربد تو هرکاری هم بکنی باز من کیارش را دوست دارم. 

ه است. اما مطمئن باش که من به غیر از کیارش هیچکس ن باشد. چون کیارش خیلی ویران و خستامیدی به درست شدن آ

گفتی با پدر و دیگری را نمی خواهم. اولویت هایم را هر روز با خودت تکرار کن. تو جایی توی اولویت بندی من نداری. 

سم به تو مادرت به خاستگاری میآیی و بعد من می توانم تو را انتخاب نکنم. حالا هم من در صحت عقل و سلامتی روح و ج

می گویم که فربد شکیبا ی عزیزم، بهترین دوست ده ساله ی من، خواهش می کنم دست از سرم بردار و برای همیشه فراموشم 

 از همین امروز تمام شد.  ،کن. چون همه چیز بین من و تو

مسخره ام کند و بگوید  ،" فقط نگاهم می کرد. چشمانش برق خاصی داشتند مثل اینکه می خواست به من و حرف هایم بخندد

کنارم نشست، درست جایی که کیارش نشسته بود. به همه نگاه کرد و کند اما سکوت کرده بود. فربد  که حرفهایم را باور نمی

د که امروز واقعا به وخواستگاری اش بیایم، حالا به گمانم باورش نمی ش اینهمه سال منتظر من بود تا به گفت: پرستش

م را همین امروز جبران کند. عزیزدل من خوشحال ه اام. می خواهد تمام این چند سالی را که من دیر آمد خواستگاری او آمده

 باش چون قرار است بهترین دوست های دنیا بهترین زن و شوهر دنیا هم بشوند. 
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. مثل اینکه حرف های " خانم و آقای شکیبا و عمو با وحشت به یکدیگر نگاه کردند. هیچ وقت فربد را اینطوری ندیده بودم

سم و از اینکه به من نزدیک می نها می تربفهمانم که من تازگی ها از آبه چه زبانی به آقایان اطرافم هیچکس را نمی شنید. 

بغض خانم شکیبا حالم را بدتر کرد و گفت: اینطوری نباش فربد جان. تو پسر مهربان صدای پر م. شدند، احساس خوبی نداشت

" عمو هم چند قدم به فربد نزدیک شد و گفت: فربد جان بیا برویم تنها  ی خواهم این حال و روز تو را ببینم.من هستی. من نم

ببینم چرا فکر و عاقبتی به غیر از طلاق و خیانت ندارد. بیا برویم کمی با هم خلوت کنیم  ،با هم صحبت کنیم. ازدواج زوری

 می کنی فقط کنار پرستش خوشبخت می شوی. 

مانده  خیره به من شنید. همانطور نگاهش میفربد اصلا صدای هیچکس را ناما  ،ی بیچاره ام بیشتر از من می ترسیدعمو" 

م اما پرستش ه اخوب است. دنیا برای من و پرستش است. درست است که دیر آمدخیلی کنار پرستش حالم  ود و زیرلب گفت:ب

 را خراب کند. ام اجازه نمی دهم کسی رابطه ی ما الا که آمدهحهمیشه منتظرم بود تا یک روز بیایم. 

بی محبتی و شکنجه ی زیاد دیوانه کرده بودند،  دند. کیارش را باکوتاهی کرده بو ه ی شکیبا در تربیت هر دو بچه" خانواد 

بازی های  دیوانهو  . دیگر نمی توانستم این شرایط را تحمل کنملوس و مزخرف بار آورده بودند ،محبت زیادبا فربد را 

ین ساله ام، به یعنی به خاطرعلاقه ی چند ،م را خراب کندربد توانسته بود به راحتی زندگیهمین که فنم. را تماشا کناطرافیانم 

و او خیال می کرد هر کاری که انجام بدهد بازهم دوستش خواهم تصمیمات زندگی من دخالت کند توی اجازه داده بودم که  فربد

 داشت. 

. حتی از من توقع بیرون گفتم: فربد همه چیز از همین حالا بین من و تو تمام شد. از خانه ی ما برو و باصدای بلندمحکم خیلی 

ور با ماه تانم زمی  یکار، دست به هر ادامه ی دوستی مان را هم نداشته باش. به آن بهزاد بی لیاقت هم بگو از حالا به بعد

 ببیند. ماهور را حتی توی خواب همدیگر اجازه نمی دهم که  ند،نازدواج ک با هم دکتر روزبه

" آقای شکیبا خواست که بازوی فربد را بگیرد و او را بلند کند. اما خانم شکیبا با بغض گفت: پرستش جان با بچه ی من 

یک اشاره کند تمام  خوشبختی است. کیارش همه چیز دارد و اگراینطوری برخورد نکن. باور کن که بیشتر از کیارش لایق 

کیارش مثل بچه ی من صاف و ساده نیست، یک حتی بدون ازدواج هم برای مراقبت از او پیش قدم می شوند. دخترهای دنیا 

تو  ،. اما برای بچه ی منرای کیارش همیشه نفر دوم می مانیمعشوق فرانسوی دارد که همه جا او را با خودش می برد. تو ب

وقتی به این فکر می کردم که فربد من که به غیر از تو کسی را دوست ندارد. " تی که عاشق اش است. تنها دختر این دنیا هس

شدم. خانم می بیشتر ناراحت  ،از کیارش حمایت کند و فربد بدجنس را ادب کندکه خانم شکیبا حتی حالا هم سعی نمی کند 
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شکیبا بحثی داشته باشم، کند. نمی خواستم با خانم  نابودش را کیار خیلی راحت می توانستهنوز هم  ،بعد از اینهمه ظلم شکیبا

فر چندم هستم، چون بی ن کیارشمن برای که مهم نیست گفتم: رم او مظهر بد ذاتی شده بود. اما طاقت نیاوردم و چون به نظ

چون کیارش به قدری  ه،بردرا همه جا با خودش می معشوقه ی فرانسوی داشته و او  قبلاایرادی ندارد که  .نهایت دوستش دارم

بود که تنها است که اگر کسی او را عاشقانه دوست نداشته باشد حتما از تنهایی نابود می شود. اگر فربد اجازه می داد قرار 

کاش یکبار به جای  و شاید من هم می توانستم نفر اول زندگی او باشم. خانم شکیبا ای از بین ببرممن این تنهایی کیارش را 

 ، بچه های مردم را محق می دانستید. من فربد را دوست ندارم خانم شکیبا.بدهید به بچه ی خودتان را عالم تمام حقوق اینکه

با حرص و نفرتی  ،کردمی ربد کلافه ام ف" ناگهان فربد از جا پرید و گفت: حرف آخرت همین است؟ مرا دوست نداری؟ "  

؟ چند بار می پرسی که حرف آخرم همین تا صدایم را بشنوی یگر جوابت را بدهمچند بار دکه برای اولین از او داشتم گفتم: 

دوستت ندارم، عزیزم من واقعا نه شود؟ و فکر می کنی که نظر من عوض می  است یا نه؟ می روی و دوباره برمی گردی

امروز  توق ترین آدم دنیا هستی. اصلا از اینکه ده سال تحملت کرده ام حالم از خودم به هم می خورد فربد شکیبا. تو بی منط

 مردی که عاشقانه دوستش داشتم و ی و همه چیز را بین منه ابه اینجا آمد بهزاد نفیسی فقط به خاطر دوست نامرد و بدجنست

 خراب کردی. حالا معلوم نیست که کیارش تا چند وقت دیگر آرام می شود و اجازه می دهد همه چیز را برایش توضیح بدهم.

هرکاری که از دستم  ...مش گفت: بسیار خُبشود، اما در کمال تعجب دیدم که با آرا خیال می کردم فربد خیلی ناراحت می"  

خودت می دانی که می خواهی چطوری زندگیت را به گند  دیگر بر می آمد برای نجات زندگیت انجام دادم. از این به بعد

ی که فکر کمک به تو میآیم و ثابت می کنم که کیارش آن شهزاده ی رویای معرفت نیستم، بازهم برای بکشی. من مثل تو بی

ست حتما از رفتار امروزت پشیمان می شوی. اوقتی که بفهمی کیارش چقدر آدم خطرناک و سنگدلی می کنی نیست عزیزم. 

 من برای عوض کردن زندگیت آماده هستم. ،یدهروقت هم که تو پشیمان ش

عشق و خوشبختی اکسیر اگر تا دیگر او را نبینم و صدایش را نشنوم اما توی دلم فریاد می زدم که حتی  " سرم را پایین انداختم 

حتی اگر کیارش را کاملا از دست داده باشم و فربد تنها پشیمان نمی شوم.  از رد کردن اوباشد باز من  شکیبا فربددستان  توی

دوستی بیافتد چه برسد که بخواهم با او ازدواج کنم. فربد نظرم را نسبت به نمی خواهم نگاهم به او  بازهم ،مرد روی زمین باشد

  برای اولین بار از اینکه دور خودم را با دوستان دیوانه ای مثل او و بهزاد پر کرده بودم پشیمان شدم. کرد.عوض مان 

برداشت و از خانه خارج شد. اما آقای شکیبا در حالیکه وزن خانم شکیبا  بدون هیچ حرف دیگری صندلی چرخدار مادرش را

را تحمل می کرد از من عذر خواهی کرد و گفت: پرستش جان باور کن من زورم به کیارش نمی رسد و نمی توانم او را قانع 
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رد و اجازه بدهد که خودت تصمیم اما به فربد می فهمانم که باید دست از سرت بردا ،یکنم که تو در این ماجرا بی گناه هست

 بگیری. ما را به خاطر اینکه وقت و بی وقت زندگیت را خراب می کنیم ببخش دخترم. 

حالا دو بچه دارم که حالشان " خانم شکیبا هم با درماندگی گفت: من که دیگر نمی دانم چطوری می توانم گذشته را جبران کنم. 

" با دنیایی غم گفتم: کیارش هایشان نسبت به هم زندگی دیگران را هم خراب می کنند.  از هم به هم می خورد و دائم با حسادت

که هرکس او را توی دنیای کار و تجارت ببیند، خیال می کند آدمی است که به راحتی از پس خودش بر بزرگ شده طوری 

نقطه  فربد ودش دفاع کند. در حالیکهمی آید اما متاسفانه توی زندگی شخصی و خصوصی به هیچ عنوان نمی تواند از حق خ

به خاطر دل  . کیارش توان کوچکترین مبارزه ایآمده استمحق بار  کاملا ی عکس کیارش است و توی زندگی شخصی

هم طلب می کند. ای کاش کمی از  او نیست یاما فربد تا آخر راه پیش می رود و حتی حقی که اصلا برا ،ندارد خودش را

 را در مورد فربد اجرا می کردید.  ی کیارشتنبیه ها

" آقای شکیبا خیلی آرام و زمزمه گونه گفت: خدا خودش کوتاهی های ما را جبران کرده است. کیارش من به قدری با گذشت 

اگر تو سهم کیارش من  ،بار آمده است که خدا خودش حق او را از تمام زورگویان دنیا می گیرد. مطمئن باش پرستش جان

  بازهم ما را ببخش که زندگیت را خراب کردیم. خودش تو را به او می رساند.باشی خدا 

" خانم شکیبا با تعجب به همسرش نگاه می کرد. حرف های آقای شکیبا مثل آبی روی آتش دل من شدند. اگر سهم کیارش باشم 

اشتم. ناگهان آرام شدم و ته قلبم قرص و خدا خودش مرا به او می رساند... این بهترین جمله ای بود که به شنیدن آن احتیاج د

 نصیبم می شد.  الکی بزنم. هرچه که قسمت من بود، محکم شد. احتیاج نبود که اینهمه دست و پای

گی صلاح و مصلحت بودند که از اتفاقی که شاید تغییر رفتار ناگهانی ام با کیارش و اینکه خیلی بی بهانه از او می ترسیدم هم

 نمی توانم سر از این خیر و صلاح در بیاورم.ینده از راه نرسد من آش نبود جلوگیری شود. تا نفع من و کیاربه 

عمو برای اولین بار مهمان ها را تا دم در همراهی نکرد. کتش را در آورد و خسته و کلافه روی صندلی کنار تختم نشست.  

د؟ چرا فربد اینقدر زورگو شده بواز تو ناراحت  بازه خبر بود پرستش؟ چرا کیارش دستی به صورتش کشید و گفت: اینجا چ

نتوانستم بغضم را قورت بدهم و گفتم: امروز است؟ تکلیف تو این وسط چه می شود؟ " به قدری فکرم درگیر بود که دیگر 

فربد او را خیال کرد من به خاطر . کیارش هم حس کردم دلم نمی خواهد با او ازدواج کنمناگهان کیارش را نخواستم، ناگهان 

. امروز افتضاح ترین روز زندگیم بود. به نظرت بازهم کیارش مرا می بخشد و بر می گردد؟ " عمو عینکش را زده امپس 

ش کیار ؟ تو که عاشقتو خودت کیارش را به اینجا کشاندی، بعد چطور شد که او را نخواستیدر آورد و آنرا تمیز کرد و گفت: 
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ی. پس امروز چه بلایی سرت آمد که او را نخواستی؟ " بغضم تبدیل دز یم. تو که دیروز برای دیدن او، به آب و آتش هستی

به هق هق شد و گفتم: ناگهان از اینکه حرف هایم را به او بگویم و او عصبی بشود و کارمان به دعوا برسد ترسیدم. حس 

 می ترسم و نمی توانم حرف هایم را با خیال راحت به او بگویم.  کردم نمی توانم با مردی وقت بگذرانم که از او

 می ترسی. درست می گویم؟" عمو دقیق نگاهم کرد و گفت: پس واقعا کیارش این بلا را سرت آورده است که از او 

بود و من هم به کنم چون واقعا این بلایی که سرم آمده بود یک اتفاق  خرابنمی خواستم نظر عمو را هم نسبت به کیارش "  

کیارش توی این اتفاق نقشی نداشت اگر هم امروز از او ترسیدم  . گریه ام شدت گرفت و گفتم: نهاندازه ی کیارش مقصر بودم

بعد هم از هر حرف کوچکی، جنگ به راه می اندازد.  .خیلی زود از همه چیز ناراحت می شود فقط به این خاطر بود که او

  همه چیز را به حالت اول بر گردانیم. م تایتلاش کن ماه ها باید ر دو نفرمانهطوری عصبانی می شود که 

" عمو طوری توی فکر فرو رفته بود مثل اینکه اصلا نمی خواست توضیحات مرا بشنود. چند دقیقه ای گذشت تا بالاخره گفت: 

از فربد ممنون باشم که امروز را خراب کرد هزارمین بار می گویم که شما دو نفر به درد هم نمی خورید. فکر کنم باید  یبرا

و به تو وقت بیشتری برای فکر کردن داد. " حرف عمو همیشه برایم حجت کامل بود اما امروز واقعا دلم نمی خواست که او 

ی چرا مثل بقیه زورگو شده ای عمو جاوید؟ من از کیارش دست نماز آمدن فربد خوشحال باشد. دلم از او هم شکست و گفتم: 

؟ به قیمت ساکت ماندن در تمام سالهای عمرت؟ به می خواهی او را داشته باشی . " عمو خیلی قاطع گفت: به چه قیمتیکشم

م پاک کردم و گفتم: او انبازو با ناامید اشک هایم رامی خواهی او را داشته باشی؟ "  ،قیمت دعواهای همیشگی با کیارش

 بالاخره بعد از ازدواج آرام می شود. بالاخره می فهمد که من دوستش دارم و هرچه می گویم بی منظور است. 

خیال نکنم که این چون  ،بیا بحث نکنیم" عمو سری با تاسف تکان داد و گفت: حالا تو هم دقیقا مثل فربد بی منطق شده ای. 

ز دیدم به تو وقتی برای توضیح بدهد. توی حیاط بابت همه چیز عذر خواهی کرد و خواست که کیارش ناراحتی که من امرو

 ،وسایلش را از طبقه ی پایین جمع کنم و به یک آدم محتاج بدهم. هرقدر هم اصرار کردم که خودش برای بردن وسایلش بیاید

 ،هرکسی که توی آن زندگی می کند ..فرین شده است.او گفت که دیگر از این اطراف رد نمی شود. مثل اینکه طبقه ی پایین ن

 .عبور هم نمی کنداز این اطراف حتی  بعد از مدتی دیگر

 " من که برای بند آمدن اشک هایم تلاش می کردم با این حرف عمو دوباره گریه هایم شروع شدند و با درماندگی گفتم:  

دور شود و فراموشم کند. " عمو از جایش بلند شد و گفت: کارها  ای وای از دست کیارش که فقط منتظر نسیمی است تا از من

. تو خودت هم نمی دانی که چه کار می کنی. ، تو تبدیل به طوفان شده ایمثل یک نسیم نیست پرستش ،و دوگانگی شخصیت تو
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او چه کار کرده حرف تو درست که کیارش خیلی سریع همه چیز را به هم می ریزد اما در مورد سهراب چه می گویی؟ با 

من به  ،اگر فربد اینقدر سماجت به خرج نمی داد ؟به سراغمان نمی آیدآن  پس گرفتنکلاهش هم اینجا بیافتد برای اگر ای که 

داری و آنها را به جنون می رسانی. هرچند  ویژه ای آزار و شکنجه ی مردان اطرافت مهارتدر این نتیجه می رسیدم که تو 

می کنی که آنها  با این آقایان چهو پا می زند. تو واقعا  تمعمولی برای بودن در کنار تو دس ردکه فربد هم بیشتر از یک م

نگاهش اینقدر ناراحت می شوند؟ " دلم بیشتر شکست، از عمو بعید بود که به خاطر دیگران مرا بازخواست کند. ناباورانه 

 از من قطع امید می کنند؟  سریعا کردم و گفتم: به من چه ربطی دارد که آنها

" عمو ناخودآگاه خنده اش گرفت، کنارم نشست و گفت: گریه نکن عزیزدردانه. راست می گویی ایراد از تمام مردان دنیاست. 

 تو بی گناهی بچه جانم... 

قهر از او دور شدم و گفتم: نخند جاوید خان. اصلا به  ولم کند اما با حرص " خنده هایش بیشتر ناراحتم می کرد. سعی کرد بغ

دیگری روی تصمیم گیری های من اثر می  آدم این دلداری پر از نیش و کنایه ات احتیاجی ندارم. حرف های تو بیشتر از هر

به حرف های تو فکر می ناخودآگاه بالاخره من هم یک جایی  ،د. وقتی دائم می گویی که کیارش به درد من نمی خوردنگذار

 عمو.. کردموحشت خیلی امروز وقتی با ترس از او می خواستی که از حرف های من ناراحت نشود، کنم. 

عصبانی نباش. من هم  ...سیار خُبدر آخر دستی به سرم کشید و گفت: بداشت و از تلاش برای بغل کردن من دست بر" او 

چرا نظرات من در راندن کیارش اینقدر تاثیر گذار فقط نمی دانم خطاکار و پر از ایراد هستم.  ،به اندازه ی تمام مردان دنیا

ان به جای اینکه به دنبال مقصر بگردی بیا از فردا به دنبال یک مشاور جبچه  !ندارند ا در قبول سهراب هیچ نقشیام ،ندتهس

 یرون بریزی،حرف های قلبت را برای یک آدم بی طرف ب خوب بگردیم و تو را از این حال نجات بدهیم. اگر بتوانی تمام

است و او را  روشنتکلیفت با خودت  ،می آید تحالت خوب می شود. اینطوری وقتی مردی که دوستش داری به خواستگاری

قول بده که فردا " بالاخره کوتاه آمدم و سرم را به شانه ی او تکیه دادم و گفتم: بی بهانه و یا با بهانه رد نمی کنی عزیزدلم. 

مرا به بهترین دکتر روانپزشک این شهر معرفی کنی. من واقعا احتیاج دارم که از چیزی نترسم. تمام مدتی که کیارش اینجا 

با کیارش نهایت  که باید از صحبت کردنست وقتیبود دلم می خواست خودم را به شیشه بکوبانم تا تو برای نجاتم بیایی. در

تا بتوانم  خواهش می کنم کمکم کن .عمو جاویدلحظه منتظر یک اتفاق بد بودم. من حال خوبی ندارم هر  ،لذت را می بردم

تکلیف خودم را روشن کنم. " او چانه اش را به سرم تکیه داد و گفت: همه چیز درست می شود، غصه نخور. فعلا تمام مردان 

بگیری باباجانم. فکر کنم زیاد از حد برای ترشیده نماندن  درست تصمیماین شهر را فراموش کن تا حالت بهتر شود و بتوانی 
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دانیم با آنها چه کار کنیم. فقط نمی دانم چرا هیچ کدام از  گیج شده ایم و نمی ،تو دعا کرده ایم. حالا اینقدر که خواستگار داری

 آنها به غیر از سهراب من، عاقل و قابل اعتماد نیستند.

خیلی آرام برای خودم زمزمه کردم: س می کردم قلبم از بغضی پر شده که گریه هم کمکی به خالی شدن آن نمی کند. ح"  

 د مثل امروز خوشتیپ و مهربان برای خواستگاری ام بیاید. اشب شده حالم بهتر که ،دیگر وقتیامیدوارم کیارش 

با کیارش برباد رفته بودند. قرار بود روز تولدم عقد کنیم اما حالا  " علت بغض ناتمامم را یافتم. تمام نقشه هایم برای ازدواج

به گمانم دیگر حتی برای تبریک تولدم هم تماسی از او نخواهم داشت. عمو گفت: امیدوارم هرچه که به صلاحت است اتفاق 

ز یک پرستش کوچلوی دیگر که نمی  خواهد قلبت بشکند یا قلب یک نفر دیگر را بشکنی و من مجبور باشم اچون دلم  ،بیافتد

خودت بکن، خواهش می کنم یک مرد عاقل  فکری به حال من عمر نوح ندارم پرستش.کنم.  مراقبتبدون خانواده مانده است 

 . نجات بدهرا انتخاب کن و مرا از این نگرانی 

حالا حتی اگر خداوند پیامبری با از کجا می توانستم مردی عاقل پیدا کنم در حالیکه خودم پر از دیوانگی های تازه بود؟ " 

آرام و قرارم از بین رفته بود، . معجزه ی برگرداندن معشوق به دامان عاشق هم بفرستد، باز کیارش به سمت من بر نمی گردد

بپرسد گفت: بهتر چیزی تنهایم نمی گذاشت و بدون آنکه  .بشنود حالم را درک می کردمثل اینکه عمو بدون آنکه صدایم را 

 است برایت کتاب بخوانم تا صداهای توی مغزت آرام بگیرند و از غصه دق نکنی.

نمی همین کارهای او باعث شده بود که دلم نمی خواست بدون او تنها بمانم. او تمام صداهای عذاب آور مغزم را می شنید. "  

می گفتم که با او به روستای کنار اقیانوس می آیم فقط به شرطی که عمو  در جواب کیارشتوانم بدون عمو زندگی کنم. باید 

 جاوید هم همراه مان بیآید. یک دنیا راه حل وجود داشت که کیارش را نگه دارم اما من همه را از دست داده بودم.

 د؟دی به اندازه ی عمو مرا درک می کننگذارم و اصلا به ازدواج فکر نکنم. کدام مر عمو را تنهاشاید بهتر بود که هیچ وقت  

... جزیره ی سرگردانی سیمین دانشورکتاب  کتابی که همیشه توی اضطراب هایم دست می گرفتم و می خواندم را برایم آورد.

که خواندن  ندمردهای اطرافم اینقدر خوب می دانستبارها آنرا خوانده بودم و هنوز هم با خواندن آن آرام می شدم. کدام یک از 

 هیچکدام. آنها فقط به خودشان فکر می کردند. کدام کتاب مرا آرام می کند؟

سحر نبود. نور از شیشه ی پنجره پشت پلک های هستی افتاد و به قلبش راه که خواند: فصل یک...  صدای عمو را شنیدم 

ای کاش تمام پدر و مادرهای دنیا عمر نوح داشتند. ای کاش می توانستم با خدا  "  یافت و ستاره ای در دلش چشمک زد...

بهترین دوستم فربد نبود... بهترین دوستم پشت میز مذاکره بنشینم و از او بخواهم از عمر من کم کند و به عمر عمو بیافزاید. 
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به چه دردم زندگی زیبا و رویایی بدون عمو  بود. یق لحظات سخت من عمو جاویدمماهور نبود... کیارش هم نبود. بهترین رف

کتاب فکر می کردم و سعی کردم فکرم درگیر دختر شخصیت اصلی داستان شد. ناخوداگاه فقط به ماجرای دختر  می خورد؟

هترین چشمانم را ببندم. شاید سرنوشت من هم در آخر داستان به این تلخی که حالا حس می کردم رقم نمی خورد. عمو جاویدم ب

روانکاو دنیا بود، اگر او را در هر یک از لحظات زندگی ام نداشتم حتما خیلی قبل تر از این روزهای گیج کننده زیر خربارها 

  خاک دفن می شدم. 
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 فصل بیست و دوم

کمی پایین آوردم تا هوای خنک سحرگاه به صورتم بخورد. هنوز تا سپیده ی صبح کمی وقت باقی مانده  ی ماشین راشیشه 

هوا زی مناظر اطرافم حتی توی تاریکی خیلی حالم خوب بود. سرسب ،کنم ه می توانستم توی این سکوت رانندگیبود. از اینک

شمال می بستند و به  زندگی به آنها می داد، بار سفر یحی کهمردم حق داشتند که توی هر زنگ تفر هم روحم را تازه می کرد.

 هوای گرگ و میش رانندگی کنم. خر دنیا توی همین می آمدند. دلم می خواست تا آ

دلم می خواست توی این تاریکی محو بشوم. بعد از مدت ها به اندازه کردم، به تاریکی پشت سرم نگاه  ی ماشیناز توی آینه ها 

خوشحال بودم که دلم می خواست چشمانم را ببندم و با این هوای خنک و در میان سایه های تاریک درختان ای سبک بال و 

 .نها را حس می کردم شکر بگویماطر تمام زیبایی هایی که دوباره آرقص کنان بچرخم و خدا را به خ

جاده زده بودم تا  دل به نداشتم. ذوق زده به هیچ دعوتی برای بستن بار سفرم . احتیاجمه بودسر گذاشترا پشت  یسخت دوران

 ،وفیان رقص سمازندگیم، مثل ص سلامتی و زیبایی های در جوان و شاداب هستم که به خاطربه خودم ثابت کنم که هنوز اینق

 .سرهر گذری در محبت های خالق بزرگ محو شوم و از دقایق زندگی لذت ببرم

کامل خم و راست نمی شدند، اما همین دوتا از انگشتانم  هنوز انگشتان دست راستم را با ذوق روی فرمان ماشین نگاه کردم. 

را در دست بگیرم و کارهای  همین که می توانستم آرشه ویولن بقیه انگشتانم را داشتم جای شکرش باقی بود. که مچ دستم و

از دست رفته  دیگر بابت هیچ آرزوی حالابود.  هترین هدیه و نشان از مهربانی خداشخصی ام را به راحتی انجام بدهم برایم ب

از شادی و  مآمدبه وجد می ،حتی از اینکه می توانستم پدال های ماشین را هم زیر پاهایم حس کنم ای ناراحت نمی شدم، چون

  ستم نمی گنجیدم.توی پو

جزئی از آرزوهای سعی کردم نفس های عمیق بکشم، عطر شرجی هوا مثل روح مسیحایی توی جانم دمیده می شد. مسافرت 

توی همین مدت برای فرار از سختی های  من بود. سر بگذارم یکی از رویاهای همه چیز را پشتروم و این که ب من بود،

ند. حالا در هر فرصتی کوله بارم فقط توی سینه ام بمانند و بپوسازه نمی دادم که آرزوهایم دیگر اج .بارها بار سفر بسته بودم

در دوست داشتم تنها باشم و برای سفر دور دنیا هم حتی  می خواستندلم  را جمع می کردم و با عزیزانم راهی سفر می شدم.

 توی جاده قدم بگذارم.سلامت کامل و کنار کسانی که دوستشان داشتم 

م، آرزوهایم ساده تر شده اند، دیگر به دنبال عشقی جادویی نمی گردم. همین که یک نفر از کرده اتوی این مدت خیلی تغییر  

  .دنیاستین شگفتی زیباتر عشق م کهرد. دیگر حس نمی کبود تا خوشبخت باشمبرایم کافی  ،صمیم قلب دوستم داشته باشد
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م یک دختر بچه تنها اولیت من شده بود. احساس می کرد و خانواده ام خودم سلامتی ،برایم اولین اولیت نبودعشق تازگی ها 

ماندن در کنار خانواده، مهمترین اصلا زندگیم  اما کشف کنم،را  ی کوچک هستم و در عین حال که می خواهم تمام زیبایی ها

 خانواده ام شده بودند.من بی خانواده ام معنی نداشتم و حالا دیگر دوستانم هم جزو  شده بود.

و مرا عاشق زندگی  گذشتهاز راه رسیده بود تا مثل  بازهم پاییزو پاییزی بود.  آوردم. هوا خنک تر یینپا ی ماشین را شیشه

جادوی . و به حالت قبل برگردانم خیلی زمان برد تا توانستم همه چیز را درست کنم ..کند. همه چیز رو به راه بود. رویا بافی

. من همیشه آدم قوی بودم و به راحتی مثل اینکه تازه چشمانم به روی زیبایی های دنیا باز شده بودو  سرم افتاده بود ازعشق 

 یم بر می آمدم. ی زندگاز پس غصه ها

 بیشتر هوای تازه و خنک را ی هوا را نوازش کردم. بازهمشیشه بیرون بردم و خنکا به شکرانه ی سلامتی از م راراست دست

نیروی بالاخره رای اولین بار احساس می کردم که جوان هستم و ببود.  تازگیدنیای اطرافم پر از کشیدم. همه چیز در  نفس

جوانی یک جایی به دردم خورد و توانست مرا از آسیب هایی که دیده بودم نجات بدهد. هرچند که زمان زیادی طول کشید تا 

در حالیکه اصلا  .مزنده ماند نجات پیدا کردم و مهم این بود که در نهایت ماجسمی دوباره مثل سابق بشوم ااز نظر روحی و 

 بتوانم جان سالم به در ببرم. گمان نمی کردم 

اگر او کنارم نبود، اگر حمایت و . روی صندلی عقب خوابیده بود ،نگاهم از آینه به صندلی عقب افتاد... دلیل زنده ماندن من

نسبت باز دینم  ،مهدو حتی اگر جانم را هم برایش بم تی می مردم. خیلی به او مدیون هستاینهمه سخدلسوزی اش نبود حتما با 

روی پنجره تکیه داده و به سرش را  م تنها ناجی من در تمام سختی های زندگیم بود و حالاعمو جاوید. دوبه او ادا نمی ش

کمکم کرد تا  اصلی ترین عضو خانواده ام بود و بود، او ندم برای خوب شهای خوابیده بود. او دلیل تمام تلاشصندلی عقب 

 جسم و روحم را از گردبادها و طوفان های عظیم نجات بدهم و زنده بمانم. شاید اگر او نبود حالا چیزی از من باقی نمانده بود. 

پتوی مسافرتی که کنارش  دستم را دراز کردم و خواستم که اذیت کند.ترسیدم که سرما بخورد و هوای خنک پاییزی او را 

با خیال راحت  کهاو بیاندازم. نگاهم به جاده بود، پتو را با یک دست باز کردم، اما پیچ جاده اجازه نمی داد  افتاده بود را روی

افتاد...  م به پتوآنرا روی عمو بیاندازم. نگاه ،پیچ تر رسیدم کم های جاده بهم. پتو را جلو آوردم تا وقتی یاندازپتو را روی او ب

 نجات داده بود.ی را که به شدت تب و لرز داشت، این پتو همیشه توی ماشین عمو بود... این پتو یک شب سرد، مرد

اما هنوز هم قلبم با  .تمام شده بود به بدترین شکل ممکن ،قبل خیلی وقتهمه چیز  و گذشته هااز آن روز یزیاد زمان مدت 

 بود.  به راحتی فراموشم کردهکه می افتاد مردی  به یاد عاشقانه هایم با ،کوچکترین و بی ارزش ترین نکات دیدن
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 ا هنوز هم... همین پتوی قدیمی کههمه چیز عبور کنم، جلسات مشاوره ام را منظم می رفتم، ام خیلی تلاش کردم تا توانستم از

ی شاید که عطر پتو را در آغوش کشیدمورد. آاطرات خوب و بد گذشته را به یادم می خ، توی ماشین عمو بود همیشه جایش

 از یاد برده بود. ما پتوی فراموش کار و لعنتی همه چیز راا آشنا داشته باشد.

را بالا بردم تا عمو سردش نشود و سرما نخورد. دوباره خواستم برای انداختن پتو روی ی ماشین شیشه نگران عمو شدم و  

عمو جاویدم  کنار جاده نگه دارم و پتو را روی تمام شدن نداشتند. باید ماشین را خیال ،اما انگار پیچ های جاده او تلاش کنم

 تم با پتو روی هوا مانده بود.دس بیاندازم،

و با صدایی آرام گفت: من پتو را روی عمو می اندازم، تو  ، پتو را آرام از دستم گرفتبیدار شد که کنارم نشسته بود سهراب 

ذوق و شوق مسافرت و رانندگی توی دل شب  ، عقب نشسته بود تا راحت بخوابد.چون خسته بود عمو"  حواست به جاده باشد.

روی  آنرا با حوصلهپتو را از دستم گرفت و  اما ،خیلی خواب آلود بودست. او ادم برده بود که سهراب هم کنارم اکاملا از ی

 ارت کردم؟عمو انداخت. با محبت نگاهش کردم و گفتم: من بید

... منتظر عزیزم و گفت: نه ، نگاه دوباره ای به عمو انداختاز جیبش پاکت سیگارش را بیرون آورد طرفم برگشت و" به  

برای سیگار کشیدن اینهمه چرا ر بکشم. " آرام خندیدم و گفتم: تو دیوانه ای سهراب. ابودم عمو جاوید بخوابد تا بتوانم سیگ

" به دنبال فندکش گشت و گفت: من یادگارهای عشق تو را ترک نمی کنم.  آنرا ترک کنی؟ نمی خواهی ؟ چراسختی می کشی

یاد  دارد وبدی برایت باید بفهمی که تنها گذاشتن من عواقب  .میرم تا با عذاب وجدان شکنجه ات بدهبگ می خواهم سرطان ریه

به حال بچه های بیچاره مان می  مدل آهسته تر از قبل گفتم: در آوردم،ادایش را  بی صدا"  دیگر تنهایم نگذاری. بگیری که

 بیچاره ها گناه دارند.  ،تحمل کنندبوی سیگار با همیشه را سوزد که باید پدرشان 

و  . سیگار را توی دستش پنهان کردزد آنچند پک تند و محکم به خیلی آهسته و با ترس از عمو سیگارش را روشن کرد و " 

ار را ترک کنم. خوب است؟ راضی شدی؟ " خندیدم و گفتم: نه نمی خواهم به خاطر سیگ ،گفت: قول می دهم با تولد اولین بچه

 ... تو جانم را بخواه خانم عزیز.نگاهی به من انداخت و گفت: قبولبچه هایت چیزی را ترک کنی. به خاطر من ترک کن. " 

 . دم و گفتم: بله لطف می کنی جانممی خواهی از همین حالا ترک کنم؟ " خوشحال ش

سیگارش را با حسرت نگاه کرد و گفت: می شود خواهش کنم وقتی به تهران برگشتیم ترک کنم؟ این هوای شمال و عروسی  "

بعد از که هم سیگار بکشم، قول می دهم را ، برای ترک هرچیزی حتی سیگار حیف است. بگذار این چند روز خوشگذرانیو 

من برای ترک کردن عادت زندگی ارزش هیچ سخت گیری را ندارد. این مدت ها بود که فهمیده بودم عروسی ترک کنم. " 
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های زندگیم خیلی مصیبت کشیده بودم. حالا نمی خواستم زیاد به سهراب سخت بگیرم، چون می دانستم که او باید خودش اراده 

د، حتما می توانست توی یک . همانطور که با اراده ی خودش در یک شب سیگاری شده بوکنار بگذاردد تا بتواند سیگار را کن

قبول سهراب خان. هروقت دلت می خواهد آنرا ترک کن، شب هم آنرا فراموش کند. سعی کردم به او سخت نگیرم و گفتم: 

کنار بگذار. خودت می دانی که من از بوی سیگار روی لباس هایت این عادت زشت را فقط خواهش می کنم هرچه زودتر 

همیشه عطرت قبل از خودت توی فضا بپیچد. عطرها روی من تاثیر جادویی دارند... با عطرها . دلم می خواهد متنفر هستم

 بیشتر عاشق می شوم. با عطرها خاطرات برایم زیباتر می شوند... 

بیاورم. اما از این حال  کیارش سرمد به یاد عطرها را با خاطره ی عطر خوش بو و مدهوش کننده ی " دلم می خواست تاثیر

بو می کشم تا  همه جا را مثل یک سگ شکارینمی خواستم سهراب بفهمد که من هنوز ترسیدم و سریع حرفم را قطع کردم. 

را زده باشد. اما مثل اینکه عطر کیارش سرمد اصل فرانسوی بود و هیچ مردی در اطرافم نمی  شاید یک نفر عطر کیارش

 باشد...توانست آن عطر را داشته 

فکر نمی دانم چرا خیانت به سهراب بود.  ،پرت کنم، حالا فکر کردن به او عطر بدترین آدم زندگیمسعی کردم فکرم را از 

م. من خیلی سخت ادافتمیبه یاد خاطرات گذشته  نکته ی کوچکیدیدن هر  با بایدندر حالیکه  ه بودبا دیدن پتو به سرم افتاد سرمد

با دیدن یک او را  ،ین راحتیهمکه بازهم به  دلم نمی خواست سرمد و اتفاقات دور و اطرافمان بگذرم.م از کیارش ه بودتوانست

ه حفظ کرد ، تمام شماره های توی دفترچه تلفنم رااو تلفنی برای فراموش کردن شماره من حتی بیاورم.  به یاد ی قدیمیپتو

ره ی اتمام اعداد به شکل شم ،مالاخره توانستم او را فراموش کنب مژده می دادم کهاما هنوز به محض اینکه به خودم  ،مبود

 . تلفن او، توی مغزم شکل می گرفت

آورد و گفت: به جان خودت قسم می خورم به محض اینکه به  تر سهراب کامل به طرفم برگشت و آرام سرش را کمی نزدیک

درگیر عروسی هستیم کمی بی خیال باشم. بعد هرچه تو تهران برگردیم سیگار را ترک می کنم. فقط بگذار این چند روزی که 

بخواهی، همان را انجام می دهم. " نگاه کوتاهی به او انداختم، تازگی ها خیلی لاغر شده بود، دیگر خیلی شکمو و با اشتها 

 رنگش به خاطرچشمان عسلی لاغری عجیب به او می آمد. موهایش لخت روی پیشانیش ریخته بودند.  حق نگذریم ، اما ازنبود

 . به چشم می آمدند و تناسب اجزای صورتش خیلی بیشتر دیده می شد درشت تر ،لاغری گونه هایش

هنوز  ،بگیرم. لرزش قلبم برای سهراب آشنای خودم او . سعی کردم سریع نگاهم را ازدبو گرم و مهربانمثل همیشه نگاهش 

داغی نگاه سهراب را در خودش  ،شین را پایین آوردم تا خنکای هواهم برایم خجالت آور و پر از شرم بود. سریع شیشه ی ما
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دلشوره ام از نزدیک  و سیگارش را دور انداخت. حل کند. حس کردم سرش را بیشتر نزدیک صورتم آورد، نفس عمیقی کشید

نگه داشت و گفت: در شدن او بیشتر شد، حس کردم چند باری شالم را از کنار صورتم  بویید. بعد آرام سرش را کنار صورتم 

درست می گویی. عطر تو همیشه مرا بیشتر عاشق می کند. روزهایی که امیدم برای داشتن تو، ازدست رفته  هامورد عطر

م پرستش. می دانی نم عطرت را نقاشی کستشوم. من حتی می توانب دیوانه اتبود می توانستم عطرت را تجسم کنم و بیشتر 

 . ..بلکه طیف وسیعی از رنگ آبی را شامل می شود ،آبی رنگ از یکعطرت چه رنگی است؟ آبی، نه 

و توی انباری  بندی بستهقبل آنرا مدت ها از که افتادم م آبی رنگ " ادامه ی صحبتهایش را نشنیدم چون به یاد تابلوی  لبخند

 . کیارش هم لبخندم را با طیف های وسیعی از رنگ آبی کشیده بود.مه بودپنهان کرد

باید به  به گمانمبه جلسات مشاوره و روانکاوی می رفتم، اما  ت بود که برای خوب شدن حال روحی و روانیممن خیلی وق 

خیلی  می شدفراموش کنم. وقتی سرم شلوغ بیشتر کمکم کند تا کیارش را  بازهماز دکترم بخواهم که  ،محض برگشتن به تهران

او را به یادم می  هرچیزیکه  بود دهچه بلایی سرم آور ،ین حال و هوای زیبای جادهم. اما نمی دانم اردکمتر به او فکر می ک

 .. شاید بهتر بود که برای آخرین بار به سراغ تابلوی لبخند آبی می رفتم و بعد برای همیشه آنرا فراموش می کردم..آورد

می کردم. آنها خانواده و عزیزانم بودند. سهراب با ادب نگاهم به سهراب افتاد، او و عمو تنها کسانی بودند که باید به آنها فکر  

، سر روی شانه ام بگذارد ستمثل اینکه دلش می خوا نگه داشت،شانه ام طوری به سرش را روی هوا و نزدیک  و مهربانم

لاغر شده  زیر صورتش بالا آوردم و آرام گونه هایدستم را از  اما او هرگز بدون اجازه خودش را به من تحمیل نمی کرد.

 . منجان  سرش را روی شانه ام گذاشتم و گفتم: گردنت توی هوا درد می گیرد اش را نوازش کردم،

" صدایش را خیلی آهسته شنیدم که گفت: ممنونم... نمی دانی چقدر دلم می خواست سرم را اینطوری روی شانه ات بگذارم... 

محبت های سهراب همیشه باعث می شد من از اینکه هنوز فکرم به دنبال تکیه دادم.  موهایشاما می ترسیدم. " گونه ام را به 

 ، مجازاتم مانع افکارم بشومستنمی توانبه خاطر اینکه  م بالاخره یک روز خدا مرایدشرمنده بشوم. می ترس بود،یک نفر دیگر 

توی مغزم به طرف یک نفر دیگر  ،اما افکارم واقعا بدون خواست من ،کند و سهراب را از من بگیرد. سهراب بهترین من بود

کشیده می شدند. مثل چوپانی شده بودم که دائم دنبال بره های چموش افکارم اینطرف و آنطرف می دویدم تا از سهراب منحرف 

 می گشت. صاحبش به دنبال  ،عشقاو بچرخند. اما حیف که هنوز هم قلبم در زیر خاکسترهای  حول محورنشوند و فقط 

 ،؟ " شالم را جلوی بینی اش گرفتمن عزیزآرام صورتم را به موهای لخت و نرم سهراب کشیدم و گفتم: از چه می ترسیدی 

د. نکنارت بنشینم یک خواب باش این لحظاتی که می توانمو گفت: من از خیلی چیزها می ترسم. می ترسم  عمیق نفس کشیدآنرا 
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ات تکیه بدهم یک خواب باشد. تو مرا از خیلی چیزها ترسانده ای پرستش... من اینکه می توانم سرم را به شانه می ترسم 

من بهتر از او درک می کردم که زندگی با کسی که دائم قلب آدم را دچار هنوز باورم نمی شود که تو برای من باشی. " 

وقت اجازه ندهم کسی از رفتن من چه درد بزرگی است. من به خودم قول داده بودم که هیچ  ،وحشت رفتن و تنها ماندن کند

م را بوسید، با بوسه اش ناگهان آرام کف دست حس می کردم خیلی دستم هنوز روی صورتش بود وبترسد و غصه بخورد. 

تپش قلبم نمایان نشود، بی خیال از او خجالت کشیدم. اما برای کنار کشیدن دستم دیر شده بود. برای اینکه  و ضربان قلبم تند شد

 مانم پس از چیزی نترس.می : من که به غیر از تو کسی را ندارم سهراب. من قول داده ام که کنارت گفتم و

د. من هرلحظه منتظرم می زننشنیدم که گفت: این ترس ها تیشه به ریشه ام  خیلی آهسته" صورتش را نمی دیدم اما صدایش را  

 و ندم چشمانم را باز کنم و ببینم این روزها یک رویای زیبا بودبگویی از بودن با من پشیمان شده ای و... پرستش می ترس که

نمی خواهم سهراب مثل من با این ترس بپوسد و دیوانه شود. اجازه نمی دهم این ترس تیشه به ریشه . " ندخیلی زود تمام شده ا

 نبرده بودم.جان سالم به در من هنوز بعد از گذشت یک سال از این ترس  بزند. اوی سلامتی روح و روان 

فشردم، ترس او بی معنی بود چون من تصمیم خودم را برای بودن با او گرفته بودم. او آشنای  سانه امصورتش را بیشتر به  

قدیمی من بود و من تمام سعیم را می کردم که این آشنا را مثل یک همسر دوست داشته باشم و دیگر حکم برادری عزیز را 

 که ثابت کرده بود لیاقت دوست داشتن را دارد.  ا مردی بودنداشته باشد. او تنهبرایم 

و گفتم: از چیزی نترس. مثل قبل باش، همان سهراب شاد و سرحال من باش. عموجاوید حس می  از این فکرها بیرون آمدم

ن مدتهاست م گفت:حس می کردم او خواب و بیدار است و کند تو بیمار شده ای چون کم اشتها شده ای. درست می گوید؟ " 

. ..دنیا برایم جهنم می شود پرستش ،تو بازهم از کنارم بروی ممکن استبه این فکر می کنم که که اشتهای خوبی ندارم. وقتی 

از بین می رود. همه چیز به  سیگار می کشم ناخودآگاه اشتهایموقتی هم که سیگار را نمی توانم با این ترس کم یا ترک کنم، 

 اگر مطمئن باشم که ترکم نمی کنی همه چیز درست می شود.  ،تو بستگی دارد پرستش

و گفتم: من هیچ جا نمی روم عزیزدلم. می دانی چرا؟ چون وقتی  روی موهای سدری رنگش را بوسیدم آهستهمن هم خیلی " 

گی هم شده ایم. پس که از همه جا ناامید بودم تو آغوشت را به رویم گشودی و نجاتم دادی بهترین رفیق من. حالا من و تو زند

 بشود خیالت کاملا راحت می شود.  نماخودنکن. چند وقت دیگر که نوبت عروسی  الکیفکرهای 

من از این " صدایش خیلی آرام تر از قبل گفت: ای کاش ما هم عروسی مان را با عروسی ماهور توی یک روز می گرفتیم و 

. " خندیدم و گفتم: نترس دیوانه. فکر می کنی چه اتفاقی توی این مدت میافتد؟ دقیق برایم برزخ نجات پیدا می کردم پرستش
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توضیح بده که از چه می ترسی؟ " چند دقیقه ای صدایی از او نشنیدم و فکر کردم حتما خوابش برده است. نمی دانم چقدر 

مان را... اسمی بگذاری که تن من با شنیدن آن گذشت که گفت: می ترسم بازهم بگویی که دوستم نداری. می ترسم اسم پسر

خیلی دیگر ، صورتش را دقیق نگاه کردم، حالا لرزد. " اینبار کمی شانه ام را تکان دادم. سرش را بلند کردب روزی هزار بار

 نگاهم بین جاده و صورتش او در رفت و آمد بود. !از مردهای بور بدم نمی آمد

دیده شود. اما حالا  ش قیافهجذاب و خو اینهمه سهراب عابدی توی چشمانم راه برسد کهنمی کردم روزی از فکر  هیچوقت 

، حتی او را از تمام اطرافیانم بیشتر م، من همیشه او را دوست داشتمپسندحس می کردم تک تک اجزای صورتش را می 

 ... فقط رنگ دوست داشتن او برایم با بقیه فرق داشت. او از تمام مردان اطرافم مظلوم تر و مهربان تر بود. دوست داشتم

 میشه خوب بود. وقتیهای دنیا را کرده بودند. اما سهراب ه دوستشان داشتم در حقم بدترین ظلم یگارهمه ی کسانی که روز

او بدون آنکه گذشته را توی سرم بکوباند کنارم ماند. کمکم کرد تا در بدترین  ، به او پناه بردم ومدم بریده بودکه از عالم و آ

 بازهم لبخند بزنم و سرم را بالا بگیرم. طشرای

د. حالا سهراب را به جای تمام کسانی که یک روز نسبت به او عوض شبه قدری خوب و مهربان بود که ناخودآگاه نظرم  

 ...نبودم اما کیارش سرمد را می پرستیدم، عاشق سهراب کهآنقدر شاید داشتم.  عاشقشان بودم و قلبم را شکستند دوست

هنوز از . می گذاشت ارزش بود اما حالا تاثیر زیادی روی زندگیم همیشه خیلی برایم با دوست داشتم.از عمق قلبم را  سهراب 

می کرد. سهراب از تمام مردانی که یک روز فکر می کردم در کنارشان  شیفته ی اوش مرا های او شرم داشتم اما محبت

خوشبخت می شوم بیشتر به من اهمیت می داد. هرگز و تحت هیچ شرایطی قلبم را به درد نمی آورد. حالا به عمو جاویدم حق 

من و سهراب متفاوت بود.  همیشه می گفت سهراب را انتخاب کن. زندگی در کنار سهراب خیلیچرا که  می فهمیدم و می دادم

 خیلی شبیه هم بودیم. هیچ کدام برتر از دیگری نبودیم. ،فکر و روح مان یکی بود

. خواهش می کنم از چیزی نترس. جانم و گفتم: اسم بچه هایمان را تو انتخاب کن. من دوستت دارم عابدی به او لبخند زدم

ل قبل شاد و خوشحال باش و سریع تر کارهای عروسی خودمان را وقتی از عروسی ماهور برگشتیم، سیگار را ترک کن و مث

من چقدر ترشیده و عروسی ندیده هستم. هیچ وقت دوست نداشتم ماهور  درک می کنیرو به راه کن. تو تنها کسی هستی که 

 برسان.  پس خواهش می کنم تا شیرین هم رخت عروسی اش را ندوخته مرا به آرزوهایم ،قبل از من لباس عروسی بپوشد

ش را بی نهایت درشت و عسلی رنگ تازگی ها حالت چشمان انش از شدت خواب خمار شده بودند.، چشم" لبخند دندان نمایی زد

خواهی اگر تو ب ی من...ترشیده  عزیزگفت:  او و دوست داشتم. دلم می خواست قربان صدقه اش بروم اما جلوی زبانم را گرفتم
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" خوشحال خندیدم و گفتم:  ؟، موافقیبپوشی یلباس عروس قبل از همهزنم تا تو  به هم می امن همین امروز عروسی ماهور ر

ی تا من قبل از کن سالها او را پنهانداماد را بدزدی و  ،می توانی این کار را برایم انجام بدهی؟ می توانی به محض رسیدن

تا چندین سال آینذه نمی توانیم ازدواج کنیم. اما قول می دهم به  ،من و تو افتضاح شرایط مالی چون باعروس بشوم؟ ماهور 

 ؟ ی عقب بیاندازیم. شیرین را چه کار کنیم؟ عروسی او را چطورمحض اینکه ازدواج کردیم شوهر ماهور را آزاد کنم

اهور تا آخر ممکن است شوهر م ،اقتصادی من بد طیراش" سهراب به صندلی خودش برگشت و گفت: راست می گویی با این 

اگر دست به آدم ربایی نزنیم  اما ا که نمی توانیم از شیرین بدزدیم...عمرش توی زندان ما بماند. بقیه را چه کار کنیم؟ سیاوش ر

حتی ممکن است عمو جاوید هم نیت به دامادی کند و قبل از من  می پوشند. دتر از تو لباس عروسهمه ازدواج می کنند و زو

  ..و تو ازدواج کند.

بی صدا بخندم گفتم: به نظرت شرایط اقتصادی مان  جلوی دهانم را گرفته بودم تا" از این حرفش خنده ام گرفت و در حالیکه 

ازدواج می کنیم. " شروع به حساب  حتما تا آن زمان تا کی رو به راه می شود؟ فقط یک تاریخ بگو تا من خیالم راحت شود که 

بتوانم برایت  که همه چیز در حال فرو ریختن است، و کتاب با انگشتانش کرد و خیلی سریع گفت: فکر کنم پایان عمر زمین

 اعصابم به هم می ریزد. چون ،خانم جان عروسی بگیرم. زودتر از این تاریخ نمی توانم و از من توقع بیجا نداشته باش

 لیم دستانش را بالا آورد و بعدشت آرام به بازویش کوباندم و گفتم: بازهم از ازدواج با من فرار کردی؟ " به حالت تس" چند م 

گفت: نه عزیزم، من فرار نمی کنم. بیا خودت جیب هایم را بگرد، باور کن  کشیدبیرون می جیبهایش را آستر تمام در حالیکه 

تو غصه نخور من قبل از همه برایت اما کشیده اند که تصمیم به مهاجرت گرفته اند. شپش ها هم اینقدر توی جیب من گرسنگی 

 را به هم بزنم. بعد در مورد شیرین هم یک خاکی به سرم می ریزم.  هوراعروسی م فعلا اجازه بده ،عروسی می گیرم

، باید یک سوله ی بزرگ اجاره شود " خوشحال بودم و گفتم: تا من و تو اوضاع اقتصادی مان برای عروسی گرفتن رو به راه

دختری هرکاری می کنم " مطمئن و شاد نگاهم کرد و گفت: خیالت راحت باشد.  را انبار کنیم. داماد های دزدیده شدهکنیم و 

ما می توانیم یک کار دیگر هم انجام بدهیم. می توانیم پرستش  اما .دل بماند، آرزو به بپوشدعروس لباس از تو  که بخواهد قبل

این  .به راه انداخته اند ماهم یک دست لباس بخریم و از شرایط آنها سوء استفاده کنیمرا تا ماهور و شوهرش بساط عروسی 

بیا واقعا  بهتری دارم.من فکر  ،سهراب نه" اینبار ناخودآگاه از این بازی خوشم آمد و گفتم: پیشنهادم چطور است؟ می پسندی؟ 

 داماد را آزاد بابت آزادی داماد بپردازد. بعد از اینکه پول را گرفتیم، از عروس بخواهیم که مبلغی کلانداماد را بدزدیم، بعد 

اینطوری مفت و . و دلشان را بسوزانیم گیریمی آنها بعروسی باشکوه تر از عروس ،کنیم و خودمان با مبلغ گروگان گیری
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" هرچند که خنده هایش مثل سابق از ته دل نبودند و من این  ؟من بهتر نیستمی کنیم. ایده ی  ل از همه ازدواجمجانی قب

مثل که  بود خیلی وقت او. برایم آرام جان بود ،موضوع را خوب درک می کردم، اما همین که کنارم نشسته بود و می خندید

 . گشتنجاتی برای آینده ی مشترک مان میچون حالا زیاد فکر می کرد و دائم به دنبال راه  ،نمی خندید سبک سرانه و دلشادقدیم 

بینم که  گفت: تو مایه ی افتخار من هستی پرستش. آفرین... می ایم مثل یک معجزه شده بود و اوربدیدن خنده ی او تازگی ها 

به کار انداخته  رایگان،آوردن راهکارهای زندگی مغزت را برای بدست  و به درد نخورت، بی پول دوستزندگی در کنار 

صحبت کنم. طاقت نیآوردم و با عمو تو  ی بامهم در مورد موضوعاست. اما از شوخی گذشته، روزهاست که می خواهم 

... بگویم تو نمی دانم چطوری به اماجاوید در مورد آن مشورت کرده ام. او گفت که خبر خوبی است و خیلی خوشحال شد. 

برگشت شیرین و سیاوش بودیم که گرفتار عروسی ماهور و کارهای  یقدرز جرات بیان آنرا پیدا نکرده ام... در واقع به هنو

 که بتوانم درست فکر کنم و راه حلی برای بیان آن به تو پیدا کنم. واقعا وقت نشد 

اگر عمو می گوید که خبر خوبی است، پس حتما خیر گفتم: نگران شدم و با تردید نگاهش کردم. سعی کردم فکر بد نکنم و "  

بی صدا دست می زدم تا شاید ترقیب شود و   زودتر بگو دوستم... بگو... بگو. " پس دوست دارم. خبر خوباست. من هم که 

بیشتر خندید و دستش را با ترس روی فرمان گذاشت و گفت: ترشیده جانم خواهش می کنم  زودتر خبر خوبش را بگوید.

، عزیزم زی عزیزم. بعدا می گویمابیاندرا ته دره  ما چون ممکن است که اصلا از شنیدن آن خوشت نیآید و وشحال نشو.خ

روی فرمان کنار زدم و گفتم: به خدا قسم اگر نگویی  زرا می گویم. " دستش را ا م و عمو جاوید بیدار شود بعد خبربگذار برسی

خواهش می کنم به اعصابت مسلط باش. اگر  .... " با تعجب نگاهم کرد و گفت: عزیزمهمینجا و این وقت شب پیاده ات می کنم

... به نظرم حالا که خبر خوب من در مورد پول و عروسی است، این وقت شب مرا اینجا پیاده کنی خودت بی شوهر می مانی

خبر خوبت در مورد پول و  فهمم. چطورگفتم: منظورت را نمی  به هیچ عنوان مرا از دست نده. " ناباورانه نگاهش کردم و

 عروسی است در حالیکه فکر نکنم هیچوقت به این دو مورد برسیم.

هستم. دلم می خواهد تا آخر عمر خبر را نگویم  وت " لبخند احمقانه و خوشحالی زد و گفت: من عاشق همین قیافه ی متعجب 

خجالت و فکرهای ناامید تا با همین قیافه نگاهم کنی. اما چون از تنهایی و پیاده روی توی جاده های اطراف می ترسم پس 

 سوژه ی یک عنوان بههم می توانی به من تو پولدار شده ام و من بالاخره  ...  پرستشکننده را کنار می گذارم و می گویم

نه به مدت برایت  ،پیاده ام نکنی قول می دهم قبل از عروسی شیرینمرا لایق بدانی و... اگر  البته .نگاه کنیازدواج  بدردبخور

 . به تمام آرزوهایت برسانمتو را عروسی بگیرم و بلکه چند ساعتی  ،هفت شبانه روز
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از ... حالا !ار شدن همانقدر به تو نمی آید که عروس شدن به منپولدجب کردم و گفتم: تعبیشتر " اول خنده ام گرفت اما بعد 

چند توانست  بابام بالاخرهباور کن، به جان خودت دروغ نمی گویم. نشست و گفت:  کاملا به سمت منکجا پول آورده ای؟ " 

برای من واریز  ،کم و کاست را بدونزمین اند که پولهای فشار آورده به او و خواهرهایم  تکه از زمین هایش را بفروشد. مادر

دیگر طاقت  و می دانست که بودمادرم خیلی نگرانم  .مریم و از این شرایط نجات پیدا کنبگی عروسی برای تو متوانب من کند تا

از زمین هایش را  بالاخره اینقدر اشک ریخت و ناله کرد تا بابای بیچاره ام مجبور شد که چند تکهدوری از تو را ندارم. 

د و به داد دل من برسد. اینطوری من تا چند وقت دیگر به تو می رسم و تمام نگرانی ها و سیگار کشیدن هایم تمام می بفروش

. بفروشد هایش را که زمین گفتم: نباید پدرت را مجبور می کردی شدم اما عذاب وجدان گرفتم وخوشحال  واقعاد پرستش. " نشو

ند. او سالها روی آن خاک زحمت کشیده است. می توانستیم عروسی من و تو هستارزشمند تر از عروسی  زمین های او خیلی

 ..نگیریم و ساده بر سر خانه و زندگی مان برویم.

مرا گرفتار خودت همین خوبی هایت  ا" چشمانش درخشیدند. سکوت کرد و سرش را پایین انداخت و گفت: می دانستی که ب 

هیچوقت به من فکر می کردی.  اول ،به جای اینکه به خودت فکر کنیهمیشه مهربان بودی.  اندازه همینبه  ؟ تو همیشهکرده ای

را نداشتم تو بی سر و صدا، پول توی  یادم نمی رود روزهایی که حتی پول کرایه ی اتوبوس برای رفتن به دانشگاه یا سربازی

ردی چون می دانستی که اوضاع مالی ام چقدر افتضاح همیشه برایم غذا می آو. و یا مرا تا مقصد می رساندی می گذاشتی کیفم

اینهمه سال  .خانه بمانم بی شد و اجازه نداد که منزندگیم وارد بعد هم که عموجاوید است و نمی توانم چند وعده غذا بخورم. 

تاریخ یادداشت  قیدرا با  تو و عمو جاوید پرستش من تمام این محبت هایمرا مجانی توی خانه اش و سر سفره اش پذیرفت. 

چیز هم به وقتش همه ن می خوارا یادداشت کرده ام دختر خوب، مو اجاره خانه ها تمام کرایه تاکسی ها و اتوبوس ها  کرده ام.

 م.را جبران کن

ا را و گفتم: این حرف ه باشم نوز می توانم به زندگی امیدواریادم انداخت که ه ،برایش لرزید، اینهمه با شعور بودن او " قلبم 

تو همان موقع هم اینقدر در حق من محبت می کردی که همه چیز برایم  بود. انمی نزن. من هرکاری کردم به خاطر دوست

یی که من اصلا آنها را ها پول و در مورد جبران کنیبرایم چیزی را بیشتر از این  جبران می شد، پس اصلا لازم نیست که

تو جان چون من محبت های تو را یادداشت نکرده ام و اینطوری سرت کلاه می رود.  .یادداشت کنیتاریخ  ،به یاد نمی آورم

دو بدن هستیم مهربان من.  ون پول بماند؟ من و تو یک روح درو عمرم بد من هستی، مگر می توانستم اجازه بدهم که جان

ی که دردسر نیانداز. یادت باشد زمین توی ،های بچه گانه امپس خواهش می کنم خودت و خانواده ات را به خاطر من و شادی 
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حالا دیگر جزئی از پدرت شده است و او با از دست دادن آن  دستان خودش روی آن زحمت کشیده،پدرت اینهمه سال با 

را به او نده عزیزمن.  ی این کار اجازه ،ناراحت می شود. آن خاک خیلی باارزش است. اگر هنوز زمین هایش را نفروخته

 ...جدی نیستند اصلاحرف هایم و  منکمی عروسی شوخی  در موردمن همیشه باور کن که 

و گفت: ممنونم که اینقدر مهربان و دلسوز هستی. اما باور  ام دستی به صورتم کشید و نوازشم کردآر " دستش را دراز کرد، 

 هستم عزیزم. محبت هایت ممنون تماماز  خودم و خانواده امطرف  من ازکن که پدرم هم به خاطر ازدواج ما خوشحال است. 

حالا  مانده ام،آرزو به دل می مانم. من اینهمه منتظر روز عروسی ام با تو  ، مناگر عروسی نگیریم مورد عروسی... اما در

با پدرت صحبت کنم و مطمئن شوم که او از فروش زمین  هم باید خودم خندیدم و گفتم: پسنمی توانم از این آرزویم بگذرم. " 

صحبت  تماس می گیرم تا تو با پدرم با آنهاو گفت: قبول... فردا  مرتب کرد با محبت موهایم راشال و ش ناراحت نیست. " های

 بیشتر از من خوشحال هستند. ی که آنهاو مطمئن شو یکن

 ..جاویدم را تنها بگذارم.من نمی توانم عمو  سهراب، ..م.گفتم: من هنوز هیچ وسیله ای نخریده ا به جانم افتاد و دلهره " ناگهان 

اما اگر تو بخواهی  باور کن که پول زمین ها به اجاره ی خانه هم می رسد پرستش" سهراب به طرف عمو برگشت و گفت: 

 در مورد وسیله هم نگران نباش، خودم هرچیزی که لازم داریم را میخرم. .از عمو دور نمی شویم

واهی برای خرید جهیزیه کمکم کنی؟ یعنی اینقدر داماد با وجدان و مهربانی " با شیطنت نگاهش کردم و گفتم: یعنی می خ 

راب به ، نگاه سهاز من رو برگرداند، بالاخره سپیده زده بود هستی؟ " با خیال راحت سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و

با  ، صحبت کردم. به نظر توهستم چقدر مدیونت از اینکهگفت: هنوز یک دقیقه نگذشته که برایت  و مناظر بیرون دوخته شد

خودم همه چیز را  ؟برای زندگی مان وسیله بخری ییتنها به تو اجازه بدهممی توانم  ینی که به گردنم داری چطوراینهمه دِ 

می توانم از پس زندگی هر دونفرمان بر  رسیده که مناز راه بالاخره روزی پرستش  تو اصلا نگران هیچ چیز نباش. ،میخرم

خودم برایت می سازم و قول می دهم کمبود  هم بیایم. پول عروسی و خانه و زندگی که درست شده است و بقیه ی چیزها را

اینقدر راحت پولش را به دست می  م،ننیت به ازدواج ک اینکه به محض اگر می دانستم نکنی دختر خوب. هیچ چیز را احساس

حتی حالا حتما خیلی زودتر خودم را از این جهنم بی تو ماندن نجات می دادم و اجازه نمی دادم که اینقدر مصیبت بکشیم.  آورم

از وقتی تو، حالم بد می شود. نمی دانم به چه جراتی اجازه دادم که تمام این سالها از من دور باشی.  با فکر کردن به دوری 

تازه می فهمم که چقدر عمرمان را  ک شده ایم و در مورد آینده ی مشترک صحبت می کنیم،طوری با علاقه به هم نزدیاینکه 

هدر داده ام. تو خیلی خوبی که کم عقلی مرا بخشیده ای. خیلی با گذشتی که هدر شدن سالهای عمرت را بخشیده ای. دیگر 
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راحتی کشیدم... ازدواج با سهراب یعنی  اجازه نمی دهم حتی یک روز هم از آرزوهایت دور بمانی عزیزم. " نفس عمیق و

دیگر هیچ  ماز روزی که با سهراب ازدواج کن ی گذشته ام داشته باشم.ه می توانستم درباره ی مرد رویایپایان تمام افکاری ک

 بیاندازد. دیگری به غیر از اورا به یاد مرد مچیزی نباید 

هیچوقت به  نگاه دیگری به سهراب انداختم. م.ته ام را دوست داشتنوز عاشقانه گذش... هم و هماز این بابت هم خوشحال بود

کرد. او به محض دیدن می اندازه ی امروز به نظرم دوست داشتنی نبود. او با خوبی هایش خیلی از ترس ها را از من دور 

خودش را فراموش کرد و فقط مرا از نو  هایاطرافم را پر کرد. شکست  ،حال و روز ویران من، ناگهان با آرامشی عجیب

 بلاهایی که کیارش سرمد و فربد شکیبا سرم آورده بودند دیگر امیدی به سرپا ایستادن و سالم شدن نداشتم.با ساخت. 

دوست داشتم، از فکر  سهراب را حالا واقعا اما سهراب و عمو دستانم را گرفتند و مرا از آن منجلاب لعنتی نجات دادند. 

از . از اینکه اینقدر دوستم داشت بازهم اعتماد به نفسی که خیلی وقت قبل زیر پوستم تزریق می شداج با او حس خوبی ازدو

سهراب بود که  آنروزها فقطدم نزده بودم.  و را تحمل کرده. من روزهای سختی توی وجودم سرک می کشید دست داده بودم،

که هستی سهراب. مهم نیست که فتم: ممنونم گخیلی آهسته رفتاری کرده بودم.  که چقدر با او بد آوردیادم نیبه کمکم کرد و 

 مان است. مشترک ی آیندهبرای  ،ین تلاش تون لحظه است که با هم هستیم. مهم همیآرزوهایمان دور مانده ایم. مهم هم ازچقدر

فقط رنگ  ،مچون من همیشه او را دوست داشت د.راحتی بوفوق العاده کار  تصورات من،برخلاف  " دوست داشتن سهراب 

زیادی لازم زمان  علاقه ام فرق می کرد. قبلا همیشه خانواده ام بود و حالا هم مرد مهربان و دوستداشتنی من شده بود. با اینکه

 .اما سهراب این زمان را سریع تر پیش برد ،کیارش فراموش کنم در موردتا همه چیز را داشتم 

با بازگشت پر از لطف و صفایش به سهراب اما را تحمل کنم. زجر زیادی باعث شد و  کردنامردی  ر حقمکیارش خیلی د 

غم و غصه پیرم کند. صدای سهراب افکارم را سرو سامان داد و گفت: جایی نگه دار تا  که زندگی من، دیگر اجازه نداده بود

دم و می شبه قدری خوب بود که اصلا خسته ن احوال قلبم ومن پشت فرمان بنشیم پرستش. نمی خواهم خسته بشوی. " حال 

ی چشمانت من. تو استراحت کن، هروقت خسته شدم بیدارت می کنم. دیگر چیزی نمانده که برسیم. کم گفتم: خسته نیستم جان

 چون می دانم که ماهور تا قبل از عروسی هر دو نفرمان را کلافه می کند.  را ببند

لحظه شماری فقط  ی که دانشجو بودیمبدون بحث چشمانش را بست اما زیرلب گفت: سالهای نشسته بود،هنوز رو به من او " 

. حالا باورم نمی شود که اینقدر روی نزدیک ترین صندلی به تو بنشینم ،بتوانم توی اتوبوس من که به اردو برویم و می کردم

 دلم می خواهد نزدیک تو بنشینم.  دنیا به کامم شده که می توانم تا چند وقت دیگر هر لحظه که
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دستی به موهایش کشیدم و گفتم: بخواب دیوانه جانم. بخواب که ماهور تمام کارهای فیلمبرداری عروسی اش را برای تو  "

چون می خواهد از تو سو استفاده کند. پس خواهش می کنم یک کم  ،گذاشته است. تازه برای موزیک هم هیچ ایده ای ندارد

بلایی سرت بیاید. " چند لحظه چشمانش را باز کرد و گفت: باشه عزیزم  از شدت خستگی ن چون دلم نمی خواهداستراحت ک

بیشتر از یک اگر  یادت نرود که نباید توی عروسی بیشتر از یک آهنگ بنوازی. خواهش می کنم ...پرستش اما .می خوابم

. م عقد کنان ماهور درد بگیردواهم دست راستت بازهم مثل مراسنمی خ آهنگ بنوازی ویولنت را تا آخر عمرت پنهان می کنم.

. خودم هم به قدری از درد دست و سر و گردنم جانم" سری به علامت مثبت تکان دادم و گفتم: هرچه شما امر بفرمایید عابدی 

بشوم... لطفا تا قبل از می ترسم که بیشتر از یک آهنگ نمی نوازم. خیالت راحت باشد. " سهراب لبخندی زد و گفت: فدایت 

 عروسی خودمان با من مهربان نباش چون برایت می میرم. خسته شدی صدایم کن. 

چشمانش را بست و خوابید. واقعا به من و نزدیک شانه ام،  . آرام سرش را خم کرد و رودستم را از روی موهایش برداشتم" 

 روزهای بدی بودند...  ماندم؟ خیلیهای تلخ چطور زنده می اگر سهراب نبود بعد از آن روز

 رای پرسیدن حالم نمی آمد.ب خانه روزهای بعد از خواستگاری کیارش و فربد. روزهایی که دیگر کیارش حتی تا جلوی در

دیگر برایم گل و گلدان نمی فرستاد و حتی جواب تماس هایم را نمی داد. با آن وضعیتی که من داشتم یک روز از صبح به 

عمو هزار بار  ی عوض شدن حال و هوایم، بدون او و همراه با ماهور از خانه خارج شوم.ارس کردم تا اجازه داد بعمو التما

 نگذراند.کیلومتری کیارش هم  اهبه هیچ عنوان مرا از پنج که و از او خواست به ماهور سپردمرا جان با نگرانی 

خیلی ل اینکه می دانست من بالاخره به سراغ کیارش می روم. حتی مارا از زیر قرآن رد کرد و پشت سرمان آب ریخت. مث 

 .مرا به شرکت کیارش ببرد التماس کردم تا راضی شد که ماهوربه 

جلوی در شرکت منتظر اجازه ی ورود ایستادم و در کمال تعجب، بدون هیچ درگیری مرا به شرکت راه دادند. همه ی  

 پرسید. می را حالم  ورانهباناکه شد و وبا تعجب نگاهم می کردند. خانم جهانی بیچاره از دیدنم توی آن شرایط ش همکارها

به قدری حالم بد بود که فقط از او خواستم که مرا به اتاق کیارش راه بدهد. او تماس گرفت و کیارش گفت که جلسه دارد و 

، ز تماس خانم جهانی نگذشته بود که ژاسمین آمد و با نگاهی پر از نفرت به منبا مرا ندارد. هنوز چند دقیقه املاقات وقت 

با تمام اعتراضات در پشت سر ژاسمین بسته شود و خودمان را  نگذاردوارد دفتر کیارش شد. از ماهور خواستم که  ،بدون اجازه

ه نداشت. به محض اینکه مرا دید ناگهان اخم . اتاق خالی بود و او با هیچکس جلسیمانداختش کیار اتاقداخل به خانم جهانی 

ی بود تا ین بازویش را گرفت. همین حرکت کاف. اما دست ژاسمو خواست برای کمک، به سمتم بیآید هایش از هم باز شدند 
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فرو خورده  صداییمثل یک درنده ی بی رحم به من چشم بدوزد و با  ،دیدن دست ژاسمین ثانیه  با در کمتر از یک کیارش

 تو چرا اجازه گرفتن را یاد نمی گیری؟ برو بیرون... می کنی پرستش؟  کارت: توی دفتر من چه گف

او روی سرم ویران شد. اما به او حق می دادم که مرا نبخشد. به او حق می دادم که نخواهد مرا ببیند. با التماس  " دنیا با خشم

ت که بتواند هیچکس توی این دنیا وجود نداشبه او نزدیک شدم و گفتم که دلتنگش هستم و باید به توضیحاتم گوش بدهد. اما 

 که دلش نمی خواست بکند. کیارش سرمد لجباز را مجبور به انجام کاری 

نگاه و چهره اش هرچند دقیقه مهربان می شدند اما صدا و لحن صحبت کردنش اصلا و به هیچ عنوان رنگ محبت نمی گرفت 

 همه چیز تمام شده است. ت را بخورم.توضیحات مسخره ا نمی خواهم بازهم فریب و گفت: توضیح نده چون گوش نمی دهم.

بروم که کمرم به شدت درد گرفت ش " خواستم یک قدم دیگر به طرفهین و تحقیر بیرونت نکرده ام. برو بیرون تا خودم با تو

قدمی ناراحت نگاهم می کرد، از نگاهش می فهمیدم که دلش می خواهد برای کمک به من و از درد به خودم پیچیدم. کیارش 

ن می شد و بعد با دیدن دست ژاسمین دوباره پر از . کیارش مهربا... بازوی او را رها نمی کرداما دست ژاسمین بردارد،

  بدجنسی و خشم به من چشم می دوخت.

ینجا گفت: آقای سرمد شما لیاقت علاقه ی پرستش را ندارید. او با این حالش تا ا حرص و ناراحتیبا ماهور به کمکم آمد و 

رستش پرم است. چرا کمی گذشت ندارید؟ چرا حال اما شما طوری رفتار می کنید مثل اینکه او مج آمده تا با شما صحبت کند

 جلو آمد.چند قدم  ، حتی دست ژاسمین را از دور بازویش باز کرد ورام شدآد؟ " کیارش را درک نمی کنی

خودش را به  می خواست جلو تر بیاید اما باز هم ژاسمین .کردمی با نگرانی به من که نمی توانستم روی پاهایم بایستم نگاه  

اما  عقب کشید. نگاه مبهوت کیارش از من جدا نمی شد.قدم  یکحتی کیارش را  اینبارچنگ زد.  به بازویشاو رساند و 

. اذیت شودگفت: شما درک نمی کنید حال کیارش را... دوست شما باعث شد کیارش در جواب ماهور ژاسمین به جای او 

ش و همه چیز تقصیر دوست شماست خانم... " مثل اینکه این حرف های ژاسمین، بازهم می جنگد با خاطرات گذشته ا کیارش

 کیارش را از نگرانی هایش دور کرد.

  اسمین درست می گوید.ژگفت:  شودچیزی از بهت چشمهایش کم حتی پلک بزند و کیارش بدون آنکه  

صدایم را را اذیت کنم. اما مثل اینکه کیارش  م و اصلا نمی خواستم اوهست که بی تقصیر توضیح دادم" من طاقت نیاوردم و 

جواب  ی فربد عزیزتبه خواستگارزندانی شده بود و در جوایم گفت:  ی خودش پر از خشم و کینه نمی شنید. او توی دنیای

 بهترین دوستت را به دست آوردی؟  و دادی؟ بالاخره به او رسیدی مثبت
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. صدایم به قدری درمانده و ناراحت بود که حتی خودم هم دچار سوء تفاهم شده استد به او بفهمانم که ینمی دانستم چطور با" 

. باور کن من اصلا خبر نداشتم که فربد می به تو برسمدلم می خواهد من فقط  ،گفتم: نه عزیزم آنرا نمی شناختم و به سختی

از یکبار حرف هایم را باور کن. من  نهمی . فقطکیارش هستی ، توعشق و زندگی من روز به خواستگاریم بیاید. خواهد همان

بگذار بقیه هرقدر که  فقط همین یکبار به من اعتماد کن. م.ه اخسته شد را بشنوی توضیحاتمنشستم تا تو بیایی و  بس که منتظر

 رای خراب کردن زندگی ما تلاش کنند. من فقط تو را می خواهم. بدلشان می خواهد 

گفت: برو دنیای چشمانش خیلی با این حال سرد و سخت حرف هایش متفاوت بود و د. شنمی خالی  محبتاز  " نگاه کیارش

بیرون پرستش... فکر کردم آمده ای وسایلت را جمع کنی وگرنه اجازه ی ورود به تو نمی دادم. پس کاری نکن که از انتظامات 

 ،هستی پرستشاگر واقعا به فکر  .ت را از اینجا ببردوست به جای ماخذه ی من، ماهوربخواهم تو را به بیرون راهنمایی کنند. 

 نباید او را تا اینجا می آوردی. 

حس می کردم لحن صحبت کردن او، برای یک نفر دیگر است و به هیچ عنوان مرا نمی شناسد. از هر حسی خالی شده بود. " 

حتی رنگ چشمانش هم عوض شده بودند و به سختی چند قدم دیگر به طرفش رفتم. مثل اینکه چشم هایش جادو شده بودند. 

 .بودندشده چشمانش دو کاسه ی خون  را نمی دیدم. پر از نقش و نگار زیبا براق و دیگر آن خاکستری

آستین پیراهنش را گرفتم و گفتم: داشتند به سختی  آتلبا هردو دستم که گچ و  م کهی آورمهنوز هم خوب به یاد  ،کنارش ایستادم

نم به حرف هایم گوش بده. باور کن من هیچ دخالتی توی تصمیم فربد برای آمدن به خواستگاری نداشتم. کیارش خواهش می ک

 من فقط تو را دوست دارم عزیزم. من آنروز فقط برای آمدن تو به دیدارم لحظه شماری می کردم. خواهش می کنم... 

 کنی من دیگر دوستت ندارم. من مثل تو اهل دروغ هرقدر تلاشگفت: دروغ نگو پرستش. تر از قبل یخ زده و بی احساس " 

اصلا برایم مهم نیست که چه کسی به خواستگاریت آمده است. فقط م را پنهان کنم. اتاحساس و نمی توانمنیستم  گویی و ریاکاری

مرا به خانه کاری کردی که فریب ظاهرت را بخورم.  خیلی راحت این برایم مهم است که تو هیچ وقت مرا دوست نداشتی، اما

 هیچوقت فراموش نمی کنم.نمی توانم ت را هایات کشاندی تا حسادت فربد را تحریک کنی. این کار

و  مکه انگشتانم توی آتل و گچ هستند، خودم را به او آویزان کرد فراموش کردمکرد.  می ترس از دست دادن او دیوانه ام"  

م. به جان کرد پاکم فربد را کاملا از زندگیم من از روزی که عاشقت شد دارم. من خیلی دوستت ،گفتم: اشتباه می کنی کیارش

خودت که عشق و زندگی ام هستی قسم می خورم که راست می گویم. فقط یک فرصت دیگر بده تا با هم صحبت کنیم و من 

حس می کردم ، داشتچشمانش نگه  دستانم را جلویافتاد. نابود شده ام دستان  نگاهش بههمه چیز را برایت توضیح بدهم. " 
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و یا مرا عصبی از خودش  دعوا نمی کردمثل قبلا با خشونت درگیر نبود دستانم را از روی گچ و اتل می بوسید.  شاگر فکر

توی سینه اش نگه داشت و گفت: گریه نکن پرستش. از اینجا برو و خودت را بیشتر از این د. خیلی آرام دستانم را نمی ران

 مدت و اینهمه اصلا دوستم نداشتیی. حتی با اینکه ه است. تو خیلی برایم با ارزش هستهمه چیز بین ما تمام شد کوچک نکن.

این حال و  باتو را نمی خواهم  وبرایم مهم هستی  خیلیاما هنوز  تا فربد را بدست بیاوری، در مورد احساست دروغ گفتی

 فراموش کن.را  چیز مهروز ببینم. برگرد خانه و ه

، مثلا برعکس اشتباه می گویدجملاتش را برعکس و می کردم  فکربه سینه اش چسبانده بود که  محکم به قدری" دستانم را  

. از جایش تکان نمی خورد و این حرکات او اشک مرا راحت سرازیر می کرد می خواهد بگوید بماندر واقع برو و  می گوید

 دارد. دوست دارم و فربد سر سوزن هم برایم اهمیت نکیارش، من فقط تو را و گفتم: دروغ نگفتم 

خیلی واضح جواب  ،مدمآبه خواستگاریت اما روزی که هسته گفت: آو خیلی  " سرش را پایین انداخت، فقط به دستانم خیره شد

ت را پس بگیری؟ های ی. پس چرا اصرار می کنی که حرفمانمنفی دادی. خیلی واضح گفتی که نمی خواهی در کنار من ب

برو به زندگیت برس و در کنار دوست قدیمی ات خوشبخت شو. فقط مراقب خودت باش. فربد آدم مطمئنی نیست. او و خانواده 

 ..آدم های تازه وارد خوب برخورد نمی کنند.اش خیلی با 

سو تفاهم کرده بودم. م دنیا را دچار لعنت به من که لجوج ترین آدشکست.  از اینکه اینقدر راحت مرا به فربد می سپرد قلبم"  

ی. من فقط روز ه او گفتم: باور کن که اشتباه متوجه شد اشک هایم مثل گلوله های برفی از گونه هایم سر می خوردند

بینی،  خواستگاری خیلی از نظر روحی به هم ریخته بودم، روزهاست که به مشاوره می روم. تو فقط زخم های جسمی مرا می

از آسیب دیدن شده ام، تازگی ها برایم فرقی نمی کند که  لی بدتر هستند. من دچار ترسی هولناکای روحی ام خیاما زخم ه

توی امن ترین جای دنیا نشسته ام یا لب یک پرتگاه عمیق، هر لحظه می ترسم که آسیب ببینم. حتی از اینکه روحم هم آسیب 

آنروز هم از زندگی کردن با تو ترسیدم. باور کن که ترس هایم  چون بیشتری ببیند می ترسم. خواهش می کنم مرا درک کن،

 مرا درک کن...لطفا نیستند.  ارادی

رام دستانم را از سینه اش جدا کرد و پایین آورد. اما هنوز آنها را رها نکرده بود و گفت: این توضیحات به دردم آ" خیلی  

چون خودم هیچوقت به خاطر آسیب های روحی و جسمی ام درک نشده ام. پس  ،من نمی توانم تو را درک کنمنمی خورند. 

نمی کند. نمی خواهم عمرم را برای درمان یک نفر دیگر که مثل خود من  متقاعدتوضیح تو در مورد آسیب هایت اصلا مرا 

ی که دارم چرا باید تامکانا دم با وجدانی نیستم. با اینهمه پول واست هدر بدهم. من به هیچ عنوان آ پر از مشکلات روحی
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هر لحاظ ویران شده است؟ می توانم دستم را دراز کنم و بهترین و بی نقص ترین دختر این شهر دختری را انتخاب کنم که از 

 را انتخاب کنم. 

م. پس ا تا به حال با گوش های خودم نشنیده بودهایی را بزند. اینهمه بی شعوری رنمی شد که کیارش چنین حرف  م" باور

چرا قیافه اش چیز دیگری را نشان می داد؟ چرا حس می کردم چشمانش فریاد می زنند که دلش می خواهد همین حالا مرا در 

آغوش بکشد و نوازشم کند؟ به گمانم حرف هایی که روی زبانش جاری می شدند خیلی واقعی تر از نگاه و غم چهره اش 

جسم و روح سالمی نداشت هدر می دیگر چرا باید وقتش را برای دختری که  ،اناتبودند. چون او واقعا با اینهمه پول و امک

مد شما تنها مقصر تمام و صدایش را شنیدم که گفت: آقای سر کشیدداد. یک نفر با خشم دستان مرا از دستان کیارش بیرون 

م. باورم بور و ساکت نیستچون من مثل پرستش ص و جسمی پرستش هستی. پس مراقب حرف زدنت باش،مشکلات روحی  این

بهترین و بی نقص  به سراغ بهتر است هرچه زودترآقای سرمد شده باشد.  دم بی وجدانی مثل شمانمی شود که پرستش عاشق آ

 . لیاقت دوست مرا نداری ، شمابروی ترین دختر دنیا

 چون" ماهور همیشه از همه ی ما حاضر جواب تر بود. او به من و شیرین یاد می داد که چطوری از پس خودمان بر بیاییم. 

روزها  ،رام تر بود و من هم به اندازه ای خنگ بودم که بعد از هر مشاجره ای با دیگرانشیرین از همه ی ما خجالتی تر و آ

ماهور جواب قانع کننده ای به حرف هایی که شنیده بودم بدهم. هرچند که دوستی با  طول می کشید تا توی خلوت خودم بتوانم

شود و مغز من هم کمی به کار بیافتد دراز  نپررو و زبا، بیشتر از همه ی ما شیرین آرام و بی زبانبه مرور باعث شده بود 

 .ه بودشدکاملا قفل زبانم و در برابر کیارش،  ظهو بتوانم تا اندازه ای حاضر جوابی را از ماهور یاد بگیرم. اما در آن لح

. ماهور بین من و کیارش ایستاده بود اما کیارش جواب کیارش را درست و به جا داد ،بی زبانبه جای من  ماهور در نتیجه 

نشنیده  اصلا حرف های ماهور رامن که فقط اشک می ریختم نگاه کرد. مثل اینکه به خیلی راحت او را کنار زد و باز هم 

تو همه چیز را بین مان خراب کردی. من با یک دنیا علاقه به خواستگاریت آمدم اما بود و خیلی شمرده و آرام گفت: پرستش 

من برای برگشتن خیلی به تو فرصت دادم اما تو تمام فرصت . ه استقلبم را شکست بیش از حد، تردیدهای تو در مورد من

 حق با تو است. باید هم از آدم روانی مثل من بترسی. من کاملا حق را به تو می دهم. ایرادی نداردهایت را خراب کردی. 

 فقط دیگر هیچ وقت جلوی چشمان من ظاهر نشو. نمی خواهم به نگهبانی بسپرم که مثل اولین روزهایی که تو را دیده بودم

مثل اینکه " ور و دیگر به دیدن من نیا. خواهش می کنم حد و شخصیت خودت را پایین نیامانع ورودت به شرکت بشوند... 

حتی قبل از فالوده پاشی از  ،دیدیتوی پارک اولین روزی که مرا دیوانه شده بودم. خیلی بی مقدمه گفتم: تو که می گفتی از 
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من خوشت می آمد، وقتی برای اولین بار بغلت کردم گفتی که از همان روز فالوده باشی دلت می خواست مرا در آغوش 

قدر خشمگین می شدی؟ " ماهور با ناباوری آن نمی گذاشتی به شرکت بیایم و از دیدن من چرا روزهای اولواقعا پس  ،شیبک

به سمتم چرخید، چشمانش از تعجب گشاد شده بودند. خیلی آهسته گفت: وسط دعوا هذیان می گویی؟ این آقا بدترین حرف ها 

 روزهای آشنایی از او می پرسی؟ حالت خوب است پرستش؟  را به تو می زند و تو در مورد احساسات اولین

" صورتم را با بازویم پوشاندم و با هق هق گفتم: می خواهم از هر دری صحبت کنم تا بیشتر کنار او بمانم ماهور. من نمی 

ه هر حماقتی دست ب. دلم می خواست ند. " همه سکوت کرده بودند. هق هق های من بند نمی آمدنجا برومبدون او از ایتوانم 

. م که همه چیز بین ما خراب شده استبپذیرمی خواست ندلم و دلداریم بدهد.  ببخشدبازهم مرا در همان لحظه تا کیارش  بزنم

 گفت: برو پرستش، دیگر هیچوقت هم اینطوری خودت را خار و خفیف نکن. صدای کیارش را شنیدم که 

 را پایین آورد و به صورتم چشم دوخت. بم را ندهی نمی روم. " خیلی آرام بازویملج کرده بودم و گفتم: تا جوا ،" مثل بچه ها

گفت: چون می دانستم که نباید عاشق  فوق العاده آرام یبا صدایرا تحمل می کند، حس کردم او هم مثل من یک دنیا بغض 

می دانستم که عشق به دختری که با یک لبخندش تمام سیستم عصبی ام را به هم می ریزد بشوم. من آدم خوش شانسی نیستم و 

از این به بعد ماهور حواست باشد که برو پرستش... نمی خواهم بیشتر از این غرورت آسیب ببیند.  تا چه حد خطرناک است.

 هد غرورش بشکند. . دلم نمی خوایاو را به اینجا نیاور ،به دست و پایت افتادحتی اگر پرستش 

، تا به حال اینهمه محبت را توی صدای او نشنیده بودم. حتی روزهایی که با هم خوب بودیم هم با " صدایش خیلی مهربان بود

این محبت با من صحبت نمی کرد. صدایش به قدری گرم و مهربان بود که حس می کردم حرفهایش بیشتر از هزاران جمله ی 

اما من حس می کردم یک  ،ان می آورد. حتی توی جملاتش یک بار هم کلمه ای پر از محبت نگفته بودعاشقانه قلبم را به هیج

دنیا محبت به جانم تزریق می کند و حالا جدا شدن از او برایم سخت تر شده بود. حیف که با اینهمه محبت صدایش، حرکاتش 

 ب به خاطر بسپارد چون دقیق سراپایم را نگاه کرد.مثل اینکه می خواست مرا خو. ندیخ زده و مکانیکی شده بود خیلی

بیرون کنند.  ی تماس بگیرد تا ما را از شرکتنگهباندر حالیکه به طرف میزش می رفت به ژاسمین گفت که با بعد برگشت و  

 نمی مانیم. ن ما خودمان هم بیشتر از اینچو ،دبازهم از خشم لرزید و گفت: زحمت نکشی ماهور

ده بودم و با تمام توانی کشید اما من فقط به کیارش خیره مان ا توانی برای رفتن نداشتم. ماهور مرا به زور میاما من واقع"  

پشت میزش نشسته بود و کاغذهای اطرافش را نگاه می کیارش  کنم.جلوی در متوقف  توانستم ماهور را ،که برایم مانده بود

او را نمی دیدم و فقط صدای  حرکات، ای کاش کور بودم و شکست می بیشتردلم کرد. از دیدن این خونسردی و بی اعتنایی او 
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مگر نمی  !...؟می گذریاز من  زودچرا همیشه اینقدر گفتم:  به سختی بغضم را فرو دادم وگرم و مهربانش را می شنیدم. 

دلخور می شوی؟ این چه عشق دی؟ خوب پس چرا مرا به هر بهانه ای تنها می گذاری و از من گویی از روز اول عاشقم ش

اگر تنها ی؟ ؟ به خاطر پول و امکاناتی که داری اینقدر سنگدل شده امرا به بادها می سپاری یراحت به اینلعنتی است که تو 

برای  پس مطئن باش که با این رفتارهایت مرا از تمام ثروت دنیا بیزار کرده ای.، اموالت است بی رحمیغرور و  دلیل این

ن مرد یتر سنگدلروز اول می دانستم که نباید عاشق از  و با اینکهمن از یک جایی به بعد دیگر پول و امکانات تو مهم نبودند 

همین خانمی که از فرانسه تا اینجا آمده و به خاطر تو مانتو و مقنعه  .را خوردم دروغ هایتاما بازهم فریب  ،این شهر بشوم

بهترین دلیل  ،مبارزه می کند مثل یک زن بدبخت با رقیب عشقی اشرا تحمل می کند و  دیت دیگرو هزاران محدو و روسری

 واز او گذشته ای  خیلی راحتتو  او هنوز نتوانسته عشق لعنتی تو را فراموش کند، اما برای تمام ترس هایم است. چونمن 

ترین جای دنیا پناه  غیر قابل دسترسبه و  پرواز شده ایماده ی آسوار اولین هواپیمای کوچکترین بحث و گفتگویی، بدون 

به من حق بده که برای ازدواج با تو تردید داشته باشم.  تو با این اخلاق افتضاحت چرا دم از عاشقی می زنی؟اصلا ی. آورده ا

هستی  بد اخلاقاینقدر  می دانمچون  .وز خواستگاری مطمئن بگویم که هرجا بروی همراهت می آیمر به من حق بده که نتوانم

را از علاقه گذاری و خودت تنهایم می  ،با اولین اشتباه من ،کنیم توی یک روستای دور افتاده زندگی نفری دو وقتیحتی  که

  کنی.می ی دروغی ات نسبت به من خلاص 

و گفت: به بهترین نتیجه رسیده ای  چک کردیکی از کاغذهای روی میزش را  ،" بدون آنکه سرش را بالا بیاورد و نگاهم کند

نمی توانم توی عصبانیت رفتار دیگری داشته  دروغ می گویم که دوستت دارم. برای من فقط غرورم مهم است و پرستش. من

هرچه پس بهتر است که ، جلوی در خانه برایت صف کشیده اند ،و دوستان عزیزتر از جانت رت شلوغ استهم که ستو باشم. 

 برداریم. من هیچ انگیزه ای برای ادامه ی این رابطه با تو ندارم.  ز سر همزودتر دست ا

لیاقت پاک کردن خاک روی  آرام گفت: بیا برویم پرستش، اینماهور بازهم مرا به سمت در کشید و " خیلی ناامیدم می کرد. 

 ت را هم ندارد. خیلی مغرور و بی ادب است. بیا برویم عزیزم.های کفش

به کیارش گفتم:  عصبانیت روایستادم و اینبار با با پررویی کامل " فشار دست ماهور برای بردن من بیشتر شد اما من بازهم  

ه به عشق و علاق سردیدی تعبیر من درست بود و شوهر عمه خانم دروغ می گفت که بدون عمه خانم باید بمیرد؟ دیدی از 

می توانستم همین حالا  ؟چشمانش دنیایی دیگر بودندچرا . ش را به من دوختنگاه ؟ " بالاخرهزن صیغه نمی کرد ،عمه خانم

 صدایی آرام و شمرده که بازهم نوید خراب تر شدن همه چیز را می دادبا به طرفش بروم و چشمانش را در آغوش بکشم. اما 
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ما لیاقت عشق و علاقه شما عمه خانم گفت: هر طور که دلت می خواهد در مورد شوهر عمه خانم فکر کن. حت میخکوبم کرد و

 را به مجازانش می رسید. شما خانوادگی لیاقت عشق و علاقه از توی قبر می دید وحتی باید خیانت شوهرش را  را نداشت و

تو توی هر بحث نگاه کنی.  قاتل روانیکاری نکن که دوباره حرفی بزنم و یا حرکتی انجام بدهم که مرا به چشم یک ندارید. 

مرا به جنون می رسانی و خودت را مظلوم نشان می دهی. برو که دیگر حتی دلم نمی خواهد وارد این بازی های  دعواییو 

 ، خودم بلند می شوم و تو را بیرون میاندازم.برو دیگر نمی گویم پرستش ،اینجا بایستی بازهماگر مسخره ات بشوم. 

روی میز می کوباند و  محکم مشتبا  .صدایش تبدیل به فریاد شد " در انتهای حرف هایش به قدری عصبی شده بود که

کاغذهایش بالا و پایین می پریدند. ماهور کشان کشان مرا از دفتر او بیرون کشید و گفت: بیا برویم پرستش الان دوباره با هم 

 دیوانه. ه یگلاویز می شوید و بلایی بدتر از این سرت می آید دختر

چه کار کنم ماهور؟ او دیگر مرا نمی خواهد. او از من متنفر شده است. " ماهور کمکم کرد تا  حالا گفتم:" پریشان و درمانده  

ی احساس بخودش هم کنارم نشست و گفت: پرستش فراموشش کن. او خیلی  ،چند دقیقه روی مبلهای بیرون دفتر کیارش بنشینم

است. هر دختری ممکن  و طلبکار یکند. همیشه عصبمی  برخوردرست با تو دببینم او  من تا به حال اتفاق نیافتاده که است و

ر ضمن با این بلاهایی که . دبا تو بد رفتاری کند ،خواستگار داشته باشد، او که نباید با دیدن فربد و خانواده اش اناست هزار

د بازهم باید بفهمد که مردد باشی. کیارش هرقدر هم که بی گناه باش ،دادن به اوجواب مثبت  ، حق داشتی که برایدهسر تو آور

حق و تیعنی دهد. از خودش نشان بعادی غیر ممکن است رفتار  ،بعد از تحمل اینهمه ضربه و شکست و بدبختی ،یهر آدم

قایان هستند ان بترسیم، این آید از تردید هایمنداری کمی برای او ناز کنی و او نمی تواند کمی مهربان برخورد کند؟ ما که نبا

خیلی بی لیاقت است، خیال می کند چون  کیارشبیایی.  از این به بعد حق نداری به دیدار او بترسند. اصلا که باید از رفتن ما

از خودش نشان بدهد. باور کن که دیگر اجازه نمی دهم با او صحبت  بی رحمانهپولدار است می تواند اینهمه رفتار زشت و 

غرور باش پرستش. مردک بی ادب به دوست دخترش می گوید زنگ بزن مهمه چیز بین شما تمام شده است. کمی  کنی.

کند. ای وای پرستش... تو از کی اینقدر بی شخصیت شده ای که اجازه می دهی کیارش  را بیرون نگهبانی بیاید این دو نفر

 دلش می خواهد با تو رفتار کند؟ که سرمد هر طور 

بدترین روزهای  نداشتم. آنروزها شد و دیگر امیدی به خوب شدن بد بود که شماتت های ماهور تیر خلاصم به قدری حالم "

 مرا او به هر بهانه ای که اما وقتی دیدم .ندارم. من از اول می دانستم که عاقبت خوبی توی رابطه با کیارش ندبود زندگی من

 دیگر راهی به جز شکستن نداشتم.  ،م همه ی مصیبتها را از سر بگذرانیماز خودش می راند و کنارم نمی ماند تا با ه
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ها و بی معرفتی های او به همین جا ، اما رفتارو من واقعا احتیاج داشتم که کیارش پشت و پناهم باشد ندروزهای سختی بود

م. دمی ش ناامیداز خودم  ، به شدتمادتهر نکته ی کوچکی به یاد او میاف باختم نشد. خیلی اذیتم کرد، به همین خاطر حالا که 

یخت، به خودم ر علاقه اش را بدون دریغ و سخت گیری به پایم ماند وکنارم را برگرداندم و او سهراب  درست از روزی که

 .ه بودبدی کردخیلی در حقم  خیلی او خوشحال باشم. کیارشکه باید از رفتن م فتگ

دو نفری  .شت و به خاطر من از فربد و بهزاد جدا شدزندگی می کردیم. سهراب به خانه برگ کمال آرامشبا سهراب و عمو در 

با هم کار می کردیم و توی خانه ی عمو بدون هیچ جنگ و دردسری زندگی می کردیم. عمو از همه چیز راضی بود و از 

خیالش  ،می دیدم لایق و مهربان مردیک  به چشمسهراب را  من به مروراینکه من و سهراب در آرامش پیش می رفتیم و 

راحت شده بود. از اول هم نباید کسی به غیر از سهراب را انتخاب می کردم. سهراب بهترین انتخاب زندگیم بود و تازه می 

کسی را به زندگی و قلبم راه می دادم. من و سهراب با هم بزرگ شده بودیم و همدیگر را به  او م که نباید به غیر ازیدفهم

 ..هرگز نمی توانستیم زندگی مان را نابود کنیم. ما خوبی می شناختیم.

 گوشهیک به محض این که بود را کم رنگ می کرد.  برایم ساخته که کیارشزشتی خاطرات روزهای بد زندگیم  ،زیبایی جاده 

اشین را پایین آوردم. روشنی روز، هوای . بازهم شیشه ی مم، اعصابم به هم می ریختمیآورداز خاطرات آنروزها را به یاد 

تا آخر  شست و با خودش برد. دلم می خواست تلخی ها راجاده ی چالوس... تمام درختان سبز و نارنجی  گشاخ و بر بارانی،

 هیچوقت به مقصد برسم.  می خواستجاده رانندگی کنم. دلم ن عمرم توی این

تا آخر عمرم همین طوری در کنار  م مثل آب جاری باشم. دلم می خواستدیگر توان یک جا ماندن را نداشتم، می خواست

  زودتر با سهراب ازدواج کنم. هرچه میچوقت به پشت سر برنگردم. می خواستسهراب و عمو توی این جاده برانم و ه

 های این روزگار نجات می دهد. گرفتاری که سهراب مرا از تمام  م مطمئن شوممی خواست

 ،دست راستم را بیشتر روی فرمان ماشین فشردم. من سالم و شاد و جوان بودم. حالا دیگر سی و دوسالگی هم رد کرده بودم

هم  . این حال خوبم رااما زندگیم به قدری روی روال افتاده بود که مثل چند سال قبل احساس پیری و درماندگی نمی کردم

 م. مدیون سرنشینان این ماشین بود

. ماهور بالاخره و ما یک روز وقت داشتیم که استراحت کنیم و به خودمان برسیم فردا بعد از ظهر عروسی بهترین دوستم بود

بهترین ه ی من مصیبت کشیده بود و حق او از سختی ها عبور کرده بودیم. ماهور هم به انداز با هم همه ما خوشبخت می شد،

 ها بود. تنها دلیلی که رسیدن به مقصد را برایم شیرین می کرد دیدن ماهور و شادی هایش بود. 
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 .ام شده است ریم. من خیلی گرسنهبخ صبحانه و قهوهه دار تا کمی صدای عمو را شنیدم که گفت: پرستش جایی نگ

به عمو نگاه کردم که سرجایش نشست. دستی به صورتش کشید. هرقدر که بیشتر از عمرم " سهراب هنوز خواب بود. از آینه  

 ما به این سفر نیاید اما من طاقت یک لحظه دوری از او را که با بسته می شدم. خیلی اصرار کردمی گذشت بیشتر به او وا

ن گفت: تو چرا اینقدر سرحال هستی؟ تمام هم نداشتم. خوشحال و سرحال گفتم: اطاعت می شود سرور من. " عمو خمیازه کشا

نه خیلی به خاطر این سفر خوشحال هستم. واقعا باید از  " خندیدم و گفتم:طول راه رانندگی کرده ای و هنوز خسته نشده ای؟ 

است،  را انتخاب کرده چه فصل زیبایی ،ماهور خانم گل مابرای مراسم عروسی تشکر کنم. ببینید  ،ماهور بابت انتخاب شمال

 این فصل مرا عاشق می کند...  برگ ها هم سبز و هم نارنجی هستند.

برای هزارمین بار می گویم پرستش بیا ما هم تا تو عاشق نشده  !گفت: ای خدا خودت به داد من برس " سهراب خمیازه کشان

انشاالله . " عمو خندید، جلوتر آمد و مابین صندلی من و سهراب نشست و گفت: نترس سهراب جان، ازدواج کنیمای همینجا 

بخواهد  طبیعت هم اگرداد و گفت: من حتی به تنش " سهراب با خستگی کششی . باباجانممنظور پرستش عشق به طبیعت است 

د و گفت: نگران نباش سهراب جان، پرستش می عمو خندی عمو جاوید. " برمی خورم به مشکلرا عاشق کند با آن پرستش 

 داند که باید فقط عاشق تو باشد. خیالت راحت باشد. 

صحبت نمی کرد. عمو همیشه به من حق  مطمئن" از این حرف عمو تعجب کردم. او هیچوقت در مورد احساسات من اینقدر 

فقط با سهراب  رامفرصت های خوشبختی  انتخاب می داد. اما در مورد سهراب همه چیز را فراموش می کرد و تمام

 قول ازدواج به سهراب می داد.  ،مننظر عزیزدردانه اش می دید. حتی گاهی اوقات مثل حالا بدون در نظر گرفتن 

 با اطمینانبودم. در مورد سهراب واقعا حق با عمو بود و می توانستم از اینهمه اعتماد عمو به سهراب کاملا راضی اما من هم 

 بی خیال او نمی شوم.م و ون هیچ تردیدی سهراب را دوست داربه خودم بگویم که حالا من هم بد

خر هفته که از امروز شروع . شبانه راه افتاده بودیم تا به شلوغی های آبه شهر چالوس رسیدیم هنوز ساعت هفت نشده بود که

م روزها بود که فقط به خاطر عروسی ماهور تنها و بدون یم. شیرین هخیال راحت به کمک ماهور بروبرنخوریم و با  می شد،

 . استرا همراه خودش نیآورده سیاوش  چرا به هیچ کدام از ما هم حرفی نزده بود کهسیاوش از آلمان برگشته بود و 

ماهور به شمال چون او مستقیم از فرودگاه همراه  و با او صحبت کنم که زیاد شیرین را ببینمدر حقیقت فرصتی پیش نیآمده بود 

آمده بود و حتی به دیدار مادر و پدرش هم نرفته بود و به گمانم اصلا به آنها چیزی در مورد آمدنش نگفته بود. هنوز هم رابطه 

به حمایت آنها را  و چون درمان سیاوش بیش از حد طولانی شده بودر و پدرش خیلی خوب پیش نمی رفت، ی شیرین و ماد
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از اوضاع و احوال کسی بود که . شیرین تنها ارش داشتهنوز کیارش را در کنشیرین به گمانم  بود. از دست داد ه طور کامل

 کیارش سرمد با خبر بود و من به هیچ عنوان نمی خواستم چیزی در این مورد بشنوم. 

ی مازندران آسمان دریام. فصل مهاجرت پرنده ها بود و یچالوس خورد خیس و بارانی یصبحانه را توی یکی از کافه های ساحل

بایستم بود که باهم پرواز می کردند و از سمتی به سمت دیگر می رفتند. دلم می خواست ساعت ها کنار دریا پر از پرنده هایی 

لرزید. بدریای خروشان این فصل هم  برایقلبم  بود کهکنم. عشقم به پاییز باعث شده  مواج گل آلود آب را تماشااو زیبایی 

به ماهور  چون ،مک آبرود برسانیملباس گرم آورد و گفت که بهتر است زودتر خودمان را به ن از توی ماشین یمسهراب برا

 م.برسیبه او زودتر  جایی توقف نکنیم وو تاکید کرده بود که  محض اینکه بیدار شده بود با تلفن سهراب تماس گرفته

 روز قبل از عروسی تنها به آرایشگاه برود. ،ستشنمی خواست برای رنگ کردن موها و آماده سازی پوماهور  

 ار گرفت. من روی صندلی عقببه راه افتادیم و اینبار سهراب پشت فرمان نشست و عمو هم در کنار او قر سریع در نتیجه 

مثل اینکه  دراز کشیدم تا کمی استراحت کنم. اما حال و هوای ابری شمال و این سفر باعث می شد که نتوانم چشمانم را ببندم.

 به مغزم هجوم می آوردند. هیچ اتلاف وقتیدائم می خواستم با خودم صحبت کنم. امروز خاطرات گذشته بدون 

عشق و زندگیم را از دست  ،در انتخاب ساده هنوز باورم نمی شد به خاطر یک تعلل و تردیدم که بازهم به یاد روزهایی افتاد

غم هایم تمام نمی شدند. باید برای درمان دستم هرچه زودتر اقدام می کردم اما دیگر داده بودم. روزهایی که هرکاری می کردم 

انگیزه ای برای ادامه ی زندگی نداشتم. آنروزها فربد هر لحظه کنارم بود. با اینکه رفتار مناسبی با او نداشتم اما تنهایم نمی 

 عوض شدن حال روحی ام کاری برایم انجام بدهد.  و از من می خواست تا برای سر می زدگذاشت. دائم به خانه ی عمو 

را به هیچ آمده بود به خواستگاری  ،عمدا برای خراب کردن زندگیماینکه  بی نهایت تغییر کرده بود.نسبت به او  اما نگاه من

مان هم نتواند مرا به ادامه ی  پیری و ویلای مشترک حتی رویای کاری کرده بود کهفربد بالاخره ببخشم.  عنوان نمی توانستم

  دوستی با او وادار کند.

دنبال او می دویدم و اجازه نمی دادم بعد از تمام دلخوری ها از دوستی با من ناامید بشود. اما اینبار بالاخره به همیشه من قبلا 

بهترین دوستم  ازهم از او بخواهم کهینکه بچه برسد به ا ،کنم احوالپرسیتوانسته بود کاری کند که حتی نخواهم با او سلام و 

 . غم دنیا به قلبم هجوم می آوردمی شد و  حالم با دیدن او بدتر باقی بماند.

. به همه می بردار نیستدست از سرم بردارد. اما او به همه می گفت که دست  حبت کنند تابا او ص از همه می خواستم که

شده است و برای  مرفتارهایش نداشتم. حس می کردم بزرگترین دشمن بت بهنسگفت که اصلا کوتاه نمی آید. دیگر حس خوبی 
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اما توانی  ،یک دنیا درد به دلم ریخته بود عجیبی بودند،از هیچ تلاشی فرو گذار نیست. روزهای  نم آسیب رساندن به زندگی

ر می شکستم، خُرد هر لحظه بیشت اما از درون ،از بیرون یک انسان عادی و ساکت بودمبرای برطرف کردن دردهایم نداشتم. 

که ماهور به  در دست بگیرم. تا چند وقت اول روزهایی راافسار زندگیم  می شدم و به جایی رسیدم که دیگر نمی توانستم

 ،بتوانم صدایش را بشنوم. اما کیارش لعنتی بی وجدان ر می کردم که با کیارش تماس بگیرد تا مناو را مجبو ،دیدارم می آمد

 را نمی داد. انکبار هم جواب تماس هایمحتی ی

چه برسد به من درمانده و بدبخت که تمام بدبختی هایم را فراموش کرده بودم و  ،با دشمن قسم خورده هم روا نبود اینهمه بدی 

ارش دوباره . تنها امیدم به این بود که وقتی کیفقط می خواستم روحم را درمان کنم تا بار دیگر کیارش را بدون تردید بخواهم

 در آغوش بکشم. ی از آسیب دیدنترسهیچ  بی او را برگشت،

تا بتوانم کاری کنم که مرا بار به دیدنم بیا، یکفقط بنویسد که التماس می کنم  بفرستد و پیام ماهور را مجبور می کردم برایش 

ی ببیند و به جای من از التماسهایم براشکسته تا این حد غرور مرا  هور مثل مرگ بود که بخواهدببخشی عشق من. " برای ما

 د و از زخم های قلبم برای کیارش سنگدل می نوشت. دا، به حرفم گوش میدیدکیارش بنویسد. اما وقتی حال و روز ویرانم را می

حال بلکه فقط برای پرسیدن  ،کم کم به جلسات درمان انگشتانم می رفتم اما نه برای اینکه بار دیگر سالم و تندرست بشوم

 . استکیارش از دکتر روزبه که حس می کردم تنها دستآویزم برای رسیدن به کیارش شده 

جلوی چشمان من به کیارش زنگ می زد و صدای تلفن را روی بلند گو می گذاشت  ،دکتر روزبه وقتی اشک هایم را می دید

که باید چه اشک می ریختم و دیگر نمی دانستم  بازهم مثل ابر بهاررا بشنوم. بعد من با شنیدن صدای کیارش  اوتا من صدای 

 . رفت مملکتش از چون کیار یدم به دکتر روزبه هم بعد از چند وقت ناامید شد،ام یارش مرا ببخشد و برگردد. امام تا ککار کن

عنوان ه هیچ یگر بدبه فرانسه رفته است و  از فربد شنیدم که برای سر و سامان دادن به اوضاع خانه و زندگیش با ژاسمین

  اما من همچنان ساده و خوش خیال منتظر بخشش او نشسته بودم.  ...دستم به او نمی رسید

هر روز آبروی ماهور را  کمی فکرم از کیارش منحرف شد. بهزاد به مرور حمله های بهزاد به ماهور شروع شد وتا اینکه 

 از دست دادم.  ،پیدا کردن کیارش هور را هم برای همدردی و کمک درما ...خیلی بیشتر می برد و

 می زد. داخت و به دکتر تهمت دزدین ناموسبهزاد دیوانه شده بود و هرروز جلوی مطب دکتر روزبه داد و فریاد راه می ان

 دوست یی که با بهزادسالهاتمام حرف هایی در مورد ماهور توی خیابان و جلوی در مطب دکتر فریاد می زد که من به خاطر 

برباد  ی ماهور را فقط به خاطر خودشباشد که آبرو صلا باورم نمی شد که بهزاد تا این حد درنده خوشرمنده می شدم. ا بودم،
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و ماهور  کم کم همه چیز بین دکتر روزبه .ودعصبی می شد و حق هم با او بدکتر روزبه خیلی از این رفتارهای بهزاد  بدهد.

ماهور برای نجات زندگیش حتی به فربد هم  رای آرام کردن بهزاد بر نمیامد،شد. از من و ماهور کاری بخراب و خرابتر 

نباید اینقدر راحت از بهزاد می گذشتی. من هم اگر  !به ماهور گفت که حقت استواضح و روشن اما فربد خیلی  ،التماس کرد

 .د بودم همین بلا را سرت می آوردمبه جای بهزا

. بهزاد کارش به جنون رسیده بود و حتی ماهور را تهدید می هم خرابتر شد اهور از منبه شرایطی رسیده بودیم که حال م " 

او مطمئن  یکرد که اگر دست از دکتر برندارد زندگیش را به آتش می کشد. دیگر نه بهزاد را می شناختم و نه از سلامت روح

و فرار را بر  همه چیز را با ماهور تمام کرد تر هملاخره دکتا اینکه با ،بودم. مثل گنگسترها دائما ماهور را تهدید می کرد

 دل شیر پیدا کرد و یک روز با بهزاد قرار گذاشت. . بعد از رفتن دکتر روزبه، ماهور قرار ترجیح داد

او را با و  راه افتادم دنبالش بهپنهانی بدون آنکه ماهور متوجه بشود سر قرار بفرستم. من هم م نمی آمد این دو نفر را تنها دل

، این کار او به نظرم خیلی ه بودی خلوت قرار گذاشتجنگل پارکیک بهزاد توی  ماهور با تا محل قرار تعقیب کردم.تاکسی 

 .قرار ملاقات بگذاردخلوت جنگلی توی پارک  ،چون نمی دانستم که چرا باید یک خانم عاقل و بالغ ،عجیب بود

مثل دختربچه  د وبیرون کشیاز توی کیفش  من، خیلی ناگهانی چاقوی آشپزخانه ایدر کمال ناباوری و حیرت  ماهوراین که  تا 

دیوانه بازی هایش ادامه بدهد، هر دو نفرشان را می کشد رو به بهزاد گرفت و گفت که اگر بخواهد بازهم به این  های خلافکار

ابتدا از این حرکت ماهور خنده ام گرفت اما  می گذارد. و برای همیشه داغ زنده ماندن و خوشبختی را به قلب هر دو نفرشان

 بعد که بیشتر دقت کردم دیدم او کاملا جدی است. 

نکردنی پذیرفتن به جنون رسیدن ماهور برای هر بیننده ای باور  نه ی بهزاد را به یاد می آورم.نگاه ناباورابه خوبی هنوز هم 

خیلی را  ... دست ماهورآشپزخانه چاقوی بزرگاهور بگیرد و نتوانست چاقو را از دست م ،کرد هر قدر تلاشبود. بهزاد 

 . تر از ادامه ی زندگی با اوست مرگ برایش راحتبا فریاد به بهزاد می گفت که اما ماهور کوتاه نمی آمد و  !بریدعمیق 

این دو  که باورم نمی شدبرای کمک به ماهور جلو رفتم. و دیگر کاری از بهزاد بر نمی آمد. من هم نتوانستم طاقت بیاورم 

را به طرف  ی لعنتیچاقو ،اما ماهور در میان خون دستش کمک کند، خواست به ماهورمی بهزاد دیوانه تا این حد پیش بروند. 

 با همین چاقو خودش را می کشد... ،نوک انگشت بهزاد به او بخورد اگر د که حتیزقلبش گرفت و فریاد 

نبخشید. او را هرگز به بهزاد فکر کند و دوباره د و ماهور بود. ماهور اصلا نمی خواست رابطه ی بهزا این پایان اسفناک 

 . هم بین آنها باقی نماند و دیگر حتی ردپای خاطرات خوب گذشته تلاش احمقانه ی بهزاد، ماهور را دورتر کرد
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ماهور را  آنروز چطوربدیل شد. نمی دانم به کابوسی هولناک ت ،معزیزتر از جان به همین راحتی عاشقانه ترین داستان دوستان

لی علنی دست از سر ماهور برداشت. کمی اما از آنروز به بعد بهزاد خی .دست او را پانسمان کردیمبه خانه ی عمو رساندم و 

ی ایرانی مقیم کشورهای اطراف را  چند خوانندهبرای قرار داد ساخت آهنگ  از کشور رفته واز فربد شنیدم که بهزاد بعد هم 

 گشت ندارد.قصد بازامضا کرده و دیگر 

 . روی خوش به او هم نشان نداد خیلی سرخورده و خسته بود وماهور  اما دکتر روزبه یکبار دیگر برگشت، هرچند که

شد و او  ی میمزخرفتردید ین ها تنها گذاشته بود، بازهم دچار چنیکبار او را در میان سختی  که مردی چون به نظر ماهور

چقدر بد کینه و  او تا به حال نفهمیده بودم که آشنا می شدم. عجیب و خاص ماهور یاتاخلاقاین تازه با من . رها می کردرا 

 مغرور است...

مرا به لحظه ی حال برگرداند. بلند شدم و در حالیکه سعی می کردم  ،صدای عمو که سعی می کرد خیلی آرام بیدارم کند

از دیدن اینهمه زیبایی خشکم زد. منظره ی روبرویم یک قصر  . اما ناگهاننگاه کردم دور کنم به اطرافم خستگی را از خودم

ویلای فوق العاده بزرگ بودیم و  سفید رنگ با یک دنیا چهل چراغ بود. کمی بیشتر به اطراف نگاه کردم. توی حیاط یک

درختکاری و فواره جا برای  ،با وجود این استخر بازهم حیاط بزرگ ویلاجلوی روی مان استخری بزرگ قرار داشت اما 

توی حیاط پر بود از میز و صندلی و آدم هایی که مشغول به  جای زیادی را اشغال نکرده بود. ،داشت و استخر وسیعسازی 

 کار بودند. 

 م. بروم داماد را بدزدم؟ اینجا ازدواج کنواهد همین امروز برگشت و گفت: پرستش من دلم می خ نم سهراب مبهوتانه به طرف

نداشت. اینجا زیباترین ویلایی بود که تا به حال  با ویلا " من هم با ناباوری به پشت سرم نگاه کردم، دریا فاصله ی چندانی

فوتبال بزرگ ی یک زمین  اینجا به اندازه م: اینهمه مهمان از کجا بیاوریم؟به سهراب نگاه کردم و گفت تعجبدیده بودم. با 

 ،... " سهراب هم به اطراف نگاه کرد و گفت: ما که می خواهیم داماد را بدزدیم و لباس عروس ماهور را قرض بگیریماست

می  خواهیم که مهمان هایش را هم گلچین کند و آنهایی که بهتر می رقصند و بیشتر کادوینبار خیلی محترمانه از ماهور با بیا

 ؟ احترام بگذاریم روهامنظر به  مست که یکبار هنیگذارد. بهتر برایمان کنار ب دهند را

که انگار تا به حال ویلا ندیده اید را به  ییاه " عمو خندید و گفت: امان از دست شما دو نفر... آبروریزی نکنید و این قیافه

یی ندیده بودم. دروغ نمی گویم اما من خودتان نگیرید. " سهراب لبخندی احمقانه زد و گفت: باور کنید من تا به حال چنین ویلا

 ندیده بودم. یی به این شیکیویلابه جز توی عکس ها و فیلم ها 
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دیگر با ما دوست  با اینهمه ثروت ماهورکه ماهور اینقدر پولدار شود. " به زحمت خنده ام را فرو دادم و گفتم: انصاف نیست  

. " سهراب خیلی مطمئن گفت: ماهور حتی اگر با ما دوست ..می مانیم تنهاکه پیر شویم، من و تو وقتی  عابدی جانم. ماندمی ن

جزایر  ویزان او باشیم تا شاید از سفرمن و تو باید دائما آهم وقتی برای گذراندن پیری اش در کنار ما پیدا نمی کند. باز بماند 

 .. بنوشد.چای وقت بگذراند و هاوایی برگردد و یک ساعت توی خانه ی چهل متری ما 

برمی گردد. و به یادآوری خاطرات گذشته خانه ی من از او پذیرایی کنید، او حتما برای دیدن خانه ی من  گفت: در " عمو

 صحبت کنید. ه غیر از خانه ی منخوشم نمی آید بازهم در مورد خانه ای ب

. می توانم خواهش گرفته ایدآخر عمر بر عهده  " عمو پیاده شد و سهراب گفت: عموجاوید ممنونم که سرپرستی ما دو نفر را تا 

ماشین خم شد، به سهراب نگاه کرد و گفت: تمام این استخر ها  جلوی درکنم از این ویلا ها هم برایمان بخرید؟ " عمو با خنده 

ا شنا می هم می خواهی؟ " سهراب خیلی جدی به اطراف نگاه کرد و گفت: نه اصراف است. ما توی همین دری و آب نماها را

 به خاطر پررویی ما . " خندیدم و گفتم: سهراب کاری نکن که عمو جاویدبه دل نمی گیریمکنیم. استخر نداشته باشد هم زیاد 

 بیرون مان کند. او را از سرپرستی ما پشیمان نکن.  از خانه زمستانچله ی وسط 

 ، یک دنیابه ما بدهید تان را خانهاز یم. همان یک اتاق ویلا نمی خواه نه به عمو نگاه کرد و گفت: پس" سهراب اینبار عاشقا

 جانم. ویلا هم برایت میخرم پسر عزیزدردانه ی من. ممنون می شویم. "عمو خندید و گفت: تمام خانه ام برای تو است بابا

اگر من می گفتم  ؟جاویدخان " حسودی ام شد و سریع از ماشین پیاده شدم و گفتم: چرا سهراب را بیشتر از من دوست داری 

یعنی تبعیض... واقعا از تو چشم بسته قبول کردی؟ این کار قبول نمی کردی اما به محض اینکه سهراب گفت  ،بخر برایم ویلا

مگر تو نمی گفتی که از پسرها خوشت نمی آید و خدا را شکر می کردی که من  .عمو جاوید چنین تبعیضی را نداشتم انتظار

 دختر هستم؟ پس چرا اینقدر سهراب را بیشتر از من دوست داری؟

پسر و دختر بودن شما که مهم نیست باباجانم. فقط دوست داشتن سهراب دست من نیست. او " عمو بی خیال خندید و گفت:  

 اب هم خوشحال بیرون پرید و سعی می کرد بیشتر برای عمو جاوید خودشیرینی کند.سهر. " بچه ی خود من است

چند دقیقه بیشتر از حضورمان توی ویلا نگذشته بود که ماهور شاد و خوشحال از در ویلا بیرون آمد و سهراب گفت: پرستش  

 اید برای مراسم عروسی به خانه برگردد. باو و عصر شده وسعت این ویلا به قدری زیاد است که ماهور تا به ما برسد فردا 

" با حسرت به دوستم که به طرف ما می دوید چشم دوختم و گفتم: ای کاش ماهور ازدواج نمی کرد. دلم خیلی برای او تنگ 

که همه با هم می شوم بیشتر دلتنگ روزهای گذشته  ،می شود. مخصوصا با این اختلاف طبقاتی که بین مان به وجود می آید
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. " سهراب آرام کنارم ایستاد و گفت: غصه نخور عزیزم، ماهور ما ی نشستیم و ساندویچ می خوردیمم و روی پارک ها یتو

 را فراموش نمی کند. او بازهم دوستمان باقی می ماند. ببخشید که نمی توانم مثل شوهر ماهور سراپایت را طلا بگیرم. 

سوخت. بدون خجالت دستم را دور شانه اش  می دلم برایش ،ه ضعف او بود" نگاهش کردم، از اینکه بی پولی بزرگترین نقط

انداختم و گفتم: باور کن اصلا منظورم این نبود که من و تو فقیر هستیم. من در هیچ شرایطی تو را با یک دنیا ثروت عوض 

ممنونم عزیزم... یک روز همه " لبخند آرامی زد، سرش را پایین انداخت و گفت: نمی کنم آقای سهراب خان مهربان خودم. 

 چیز را برایت جبران می کنم. 

حق او نبود که به خاطر بی پولی اش ناراحت باشد. تمام مال و ثروت دنیا در برابر یک لحظه دلخوشی و آسایشم در کنار " 

ماد را بدزد تا خیالم فقط هرچه زودتر دا ،سهراب بی ارزش بود. موهایش را به هم ریختم و گفتم: چیزی را برایم جبران نکن

ناراحت و  که اول از همه ازدواج می کند،از این حت شود. ببین دختره ی بی حیا اصلابابت به هم خوردن عروسی ماهور را

 پشیمان نیست. 

پریدیم. نمی دانم چند دقیقه گذشت  خت و هر دو با شادی بالا و پایینخودش را به آغوشم اندا و جیغ و داد " ماهور با خوشحالی

گرمی کرد. بعد به طرف سهراب برگشت و گفت:  احوالپرسیتا بالاخره من و ماهور از هم جدا شدیم و ماهور با عمو سلام و 

یا نه؟ " سهراب در حالیکه چمدان ها را از  یعابدی کت و شلوار دامادی آورده ای تا فردا در کنار ما جشن عروسی بگیر

من و پرستش برای عروسی مان نقشه های دیگری داریم. فکر کرده ای ما هم مثل شما  ،بیرون می آورد گفت: نخیرصندوق 

برج ایفل بگیریم...  بالای؟ ما می خواهیم عروسی مان را ازدواج کنیمبی کلاس هستیم که توی این ویلای زشت و کنار دریا 

صدای کیارش که وعده می داد حتما مرا با خودش برای دیدن برج  ،ن نام آن" لعنت به تمام آهن های برج ایفل که حتی با شنید

 توی گوش هایم طنین می انداخت.  ،می برد یفل و شبهای پر نور پاریسا

. " عمو و سهراب حرفم را شوخی با صدایی بلند گفتم: نخیر، من از برج ایفل و فرانسه متنفر هستم و دهانم گس و تلخ شد

کمر داماد  مثل تو ،چون کم توقع است ین و بفهم من چرا عاشق پرستش شده امهراب گفت: ماهور خانم ببچون س ،فرض کردند

دیگری از رازهای  کند. " اما ماهور نخندید و جدی نگاهم کرد. می دانستم که او بهتر از هرکسشنمی  را زیر بار توقعاتش

گفت: با فکر کردن به آدم های بی لیاقت شادی سهراب را شم کنار گو. یکبار دیگر مرا در آغوش کشید و قلبم با خبر است

خراب نکن پرستش. گناه دارد، هر تغییری که توی رفتار تو رُخ می دهد اعتماد به نفس سهراب بیشتر از بین می رود. او تمام 

 .رز گذشته دست برداتردید های تو را به حساب اوضاع بد اقصادی اش می گذارد. خواهش می کنم کمی هم به او فکر کن و ا
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را آغوش او در بیایم و گفت: باید مطلبی از اما ماهور اجازه نداد که  ، چندین بار تکان دادم." سرم را به علامت موافقت 

 قول بده که از من ناراحت نمی شوی چون... برایت توضیح بدهم. پرستش

هم آمد، سه تفنگدار  ایدر آلمانینشا د و سهراب گفت: حرف ماهور را قطع کر ،" صدای شیرین که از دور به سمت ما می آمد 

 .و توی بغلم پرید " شیرین به سرعت خودش را به ما رساند و من و ماهور را از هم جدا کرد دوباره به هم رسیدید.

کافی او را ببینم. من و شیرین  چون اصلا توی فرودگاه وقت نشده بود که به اندازه ی ،از دیدار شیرین خیلی خوشحال بودم 

نم دست از سر نامزد راب آمد و شانه های مرا گرفت و گفت: شیرین خواهش می کتوی آغوش هم ماندیم تا اینکه سه به قدری

در  آرام سهراب را هم ، خیلیخجالت بکشد مثل همیشه ... " شیرین بدون آنکهی؟ر. تو چرا اصلا دلتنگ من نشده امن بردا

 .از بقیه تنگ شده بود سهراب جان من بیشتر ،و گفت: دلم برای تو یک نفرآغوش کشید 

و مثل اینکه همه فراموش کردیم که سهراب مثل  بغل کردیم" بعد خیلی ناگهانی هرچهار نفرمان همدیگر را آرام و بی حرف  

های م. من از شما دور بودم و روزیما دختر نیست. شیرین گریه اش گرفته بود و گفت: فکر نمی کردم بازهم کنار هم جمع شو

دلم می خواست برگردم و به تک تک شما دلداری  مثل من خیلی مصیبت کشیدید. شما هم م کهسختی را می گذراندم، می دان

 م سخت تر از همه ی شما پیش می رفت. برای خود شرایطبدهم. اما 

 دیم و کمتر از حال تو با خبر می شدیمگی خودمان بورا ببخش که درگیر زند سر شیرین را نوازش کرد و گفت: ما" سهراب 

توی آغوش کاملا . حال سیاوش عزیزمان چطور است؟ " شیرین گریه اش شدت گرفت و حالا دیگر شیرین عزیز دل برادر

صحبت می کردیم  هر وقت که با شیرین توی این مدتسهراب بود و من و ماهور فقط سعی می کردیم شیرین را آرام کنیم. 

 می گفت که حال سیاوش رو به خوب شدن است اما گریه های این لحظه ی او در آغوش سهراب قلبم را لرزاند.

. ماهور هم از گریه های شیرین بغض کرده دیگر شده بودنده ی امنیت آغوش هممتوجتازه  مثل اینکه سهراب و شیرین خجالتی

توی ماهور را  که دستخیره شدم فقط به رد چاقویی  ،. اما من از همه جا بی خبربود و سعی می کرد به شیرین دلداری بدهد

 انده بود.باقی متا پشت دست او  روهامدست  ، پررنگ از کفجای آن بریده بود و هنوز همدرگیری با بهزاد 

دم ها ای کاش آ شت.ندااجباری امکان اگر ماهور را آنروز از دست می دادم هرگز بهزاد را نمی بخشیدم. دوست داشتن 

من هم خیلی . من هم شکست عشقی را چشیده بودم. ه باشدی داشتمحدود هر علاقه ای مدت زمان شاید شعورشان می رسید که

، برای همیشه به من فکر نمی کند وقتی که فهمیدم کیارش واقعااز اما دلم می خواست کیارش را به زور پیش خودم نگه دارم. 

 از زندگیش رفتم...
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ای شیرین گوشهایم را سوزاند و گفت: سیاوش خوب نمی شود. هرقدر که تلاش می کنیم راهی برای درمان او وجود ندارد. صد

یک لحظه هم با  زندگی به ما امان نمی داد که "همه ی دکترها ناامید شده اند و می گویند باید او را به حال خودش بگذارم. 

 جمع می کردیم و در صندوقچه ای از درد پنهان می کردیم. بخندهایمان را به سرعت لباید خیال راحت شاد باشیم و 

گفتی که سیاوش می تواند چند قدم راه برود؟ دروغ  که سیاوش خوب نمی شود؟ مگر تو نمیعو کمی جلو آمد و گفت: یعنی چه 

نمی زجه می زد گفت: من  و اشک می ریختمی گفتی؟ " شیرین از آغوش سهراب بیرون آمد و در حالیکه با تمام وجودش 

خواستم مادر و پدرم بفهمند که ناامید شده ام. اما در حقیقت سیاوش اصلا نمی تواند از روی صندلی بلند شود. هنوز هم به 

سیاوش من دیگر راهی برای خوب شدن ندارد. حالا از قبل هم ناامیدتر و ویران  ،دستگاه اکسیژن احتیاج دارد... عمو جاوید

 و مدت هاست که دیگر تلاشی برای خوب شدن نمی کند. تر شده است

" سهراب دستش را زیر چانه ی شیرین گذاشت و صورت او را بالا آورد و گفت: پس تو تنها اینجا چه کار می کنی؟ چرا  

 سیاوش را با خودت نیاورده ای؟ از کی فهمیدی که سیاوش خوب نمی شود؟ چرا او را با خودت برنگرداندی؟

ا ببینم و تحمل جز برگشتن نداشتم. دیگر نمی توانستم حال و روز سیاوش ربه چاره ای  یرین خیلی خراب بود و گفت:ال ش" ح 

از او قطع  ه است. همان چند ماه اول که به آلمان رفتیم دکتر هاو ناامیدی او را از ریشه خشکاندبدتر شده  کنم. حال او خیلی

به دکتر روزبه هم  مدتیبعد از  خودش شخصا برای کمک به سیاوش تا آلمان آمد وو  ناامید نشد امید کردند. اما آقای سرمد

 د. اما تمام این تلاش ها بی فایده بودند. ما تا آلمان آم به ، برای کمکاو خواست

ه اوضاع ب" ناباورانه به شیرین نگاه می کردم. می دانستم که دکتر روزبه در مدتی که از ماهور دست کشیده بود برای سرکشی 

. پس یعنی تمام مدتی که من به دنبال کیارش رش چنین در خواستی از او کرده استاما نمی دانستم که کیا سیاوش به آلمان رفته،

اما فربد می گفت که کیارش برای سر و سامان دادن خانه و زندگیش با  سیاوش بود؟شیرین و می گشتم او آلمان و در کنار 

 ی دیدن آنها به آلمان رفته بود؟ باید از شیرین بپرسم که کیارش دقیقا چه وقت برا ای وای... ست.ژاسمین به فرانسه رفته ا

به من دوخته بود. سوالم گین غم نگاهش راپشیمان شدم. چون سهراب  ه سهراب افتاد،خواستم سوالم را بپرسم اما نگاهم که ب

ه به مهم این بود ک کیارش چه وقت به آلمان رفته، که ی می کردیادآوری کیارش نبود. چه فرقحالا وقت به  ،را فراموش کردم

 دوستم ندارد. ، اوده بودمن ثابت ش

نگاه غمزده و پرسش گرانه ی سهراب مرا از هر فکری در مورد کیارش پشیمان می کرد. آرام دستی به بازویش کشیدم و  

 گفت: شیرین تا مرا سکته نداده ای حرفت را ادامه بده...ی قلبش را آرام کنم. عمو بدون هیچ حرف و نگاهمبا سعی کردم فقط 
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تردید به من و سهراب نگاه می کرد و بغض  گرفت؟ " شیرین پر ازدکتر روزبه به چه نتیجه ای رسید؟ کیارش چه تصمیمی 

رسخت تر از و خیلی آرام گفت: دکتر روزبه هم تایید کرد که هیچ تغییری در وضعیت سیاوش ایجاد نشده است. اما کیارش س

بیشتر بمانیم. بیمارستان سیاوش را عوض کرد و برایمان توی یک بیمارستان خصوصی جا رزرو کرد.  ما بود و خواست که

کنارمان بود، سیاوش خودش را اودکتر روزبه به خاطر ماهور باید بر می گشت اما کیارش پیش ما ماند و توی مدتی که 

 میت بدهد... مجبور می کرد تا بیشتر به تمرینات اه

ه بود. اما نگاه برای کمک به شیرین و سیاوش رفتچه وقت کیارش از ای کاش می توانستم با صدای بلند بپرسم که دقیقا " 

سهراب زبانم را لال می کرد. قلبم برای سهراب بیشتر از همیشه به درد می آمد. حق او این دلواپسی من برای کیارش نبود. 

و  ند. یعنی درست روزهایی که فربد به من می گفت کیارش برای سرتوی ذهنم دیوانه ام می کردالات سواز طرف دیگر اما 

؟ نه شاید اول به کیارش توی آلمان و کنار شیرین و سیاوش بود ژاسمین به فرانسه رفته... باسامان دادن خانه و زندگیش 

 . رفته استبرای کمک به سیاوش  زندگی اش با ژاسمین را سر و سامان داده، بعدخانه و فرانسه رفته، 

بود؟ اینبار نتوانستم ساکت بمانم و گفتم: شیرین... تو چرا به من و یا ماهور  ن حرفی به من در مورد کیارش نزدهپس چرا شیری

دردی کشید و گفت:  رین نفس پرشی اذیت نکنم.سهراب را هم  با آن بود که پرسش حرفی نزدی؟ " فکر کنم این بهترین نوع

ترسیدم پرستش. می ترسیدم مادر و پدرم به تو یا ماهور فشار بیاورند و شما هم بالاخره مجبور بشوید اوضاع سیاوش را می 

وی حال سیاوش به وجود نیامده برای خانواده هایمان توضیح بدهید. کیارش هم اصلا راضی نبود که بقیه بفهمند که تغییری ت

بیمارستان حتی حال روحی اش هم مثل سابق شده بود.  هرروز بدتر می شد. ... سیاوشبا تمام تلاشهای من و او .است

ایجاد کند. کیارش چند ماهی کنار ما ماند و در آخر هم مجبور شد برای  اوخصوصی هم نتوانست تفاوتی توی حال و اوضاع 

 که دامید نشد و خیال می کنهم نابازکارهایش برگردد. اما اجازه نداد که من و سیاوش با او برگردیم. او  به سر و سامان دادن

 نوچ اصلا حال و حوصله ندارد برگرددحال سیاوش را بهتر کند. سیاوش هم  ،در طولانی مدت ،شاید تغییر فضا و آب و هوا

 از واکنش خانواده ی من وحشت دارد. 

کرده بودم و خیلی بی وفایی اینهمه بلا بر سر بهترین دوستم آمده بود و من از آنها بی خبر بودم. در حق دوست راه دورم  "

ید کیارش تصمیم درست را مد و رو به شیرین گفت: گریه نکن بچه جانم، شاتوانستم خودم را ببخشم. عمو جلو آحالا نمی 

توی احوال سیاوش ایجاد شود. " شیرین صورتش را پاک کرد و گفت: کدام تغییر  تغییری ،و بالاخره در طولانی مدت گرفته

سیاوش خیلی ناامید و خسته شده ایم. اما پافشاری های کیارش برای  و عمو جاوید؟ سیاوش فقط به مرگ فکر می کند. من
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ز اینکه بعد از مدت ها اینهمه نام کیارش ا که شرمنده شویم و نتوانیم ناامیدی مان را بروز بدهیم. " ه اندد، باعث شکمک به ما

ی نداشتم. فقط نگاه میخکوب و غمگین سهراب دیوانه ام می کرد. و بدرا می شنیدم بر خلاف انتظارم اصلا احساس کشنده 

 ا شنیدن نام کیارش می لرزد یا نه؟حس می کردم می خواهد با نگاهش از من بپرسد که هنوز قلبم ب

برای ساختن خانه ی حتی اگر مطمئن می شدم که کیارش  چون .ایمان داشتمگرفته بودم،  رای آیندهب ی کهتصمیم به من اما 

بازهم درخشش حلقه ای که برای من بود و توی انگشتان باریک ژاسمین بازی  ،اسمین به فرانسه نرفته بودرویایی اش با ژ

ی ، حلقه ی بخیل و بد ذات بود که برای عشق جاودانه اشبه قدر بی رحم،. کیارش ..می کرد را نمی توانستم از ذهنم پاک کنم

 جدید نخریده بود و حلقه ی مرا به او هدیه داده بود. از به یادآوری گذشته به خودم لرزیدم. 

و  سهراب سریع پرسید: سردت شده است دردت به جانم؟ " از اینهمه محبت او دلگرم شدم، آرام دستم را دور بازویش انداختم

 من سهراب را به جای تمام کسانی که دوستشان داشتم و علاقه ام را نادیده گرفته بودند، دوست داشتم.  یه دادم.به او تک

ورد و به تن من پوشاند. از اینکه خودش با یک باز کرد و سریع بافتنی اش را در آسهراب یک لحظه دستم را از دور بازویش 

من هم گرم  انداخت و از گرمای تن او، ر شانه امو خیلی مطمئن دستش را دوشدم، اما ا تیشرت نازک باقی مانده بود نگران

تحمل می کنی؟ ببین خجالت نمی کشند و وسط گریه و هرروز شدم. شیرین با بغض گفت: ماهور تو چطوری این دو نفر را 

 جاوید خجالت بکشید. چقدر عاشقانه همدیگر را بغل کرده اند. حداقل اگر از ما خجالت نمی کشید از عمو  ،زاری من

" سهراب با وحشت به عمو نگاه کرد مثل اینکه از یاد برده بود که عمو کنارمان است. اما خنده ی عمو کمی از خجالت سهراب 

کم کرد و گفت: شیرین جان این دو نفر همیشه هم اینقدر بی حیا نیستند. این هوای دو نفره ی شمال این دو نفر را کمی از راه 

کرده است باباجانم. " ماهور سری با تاسف برایمان تکان داد و گفت: عمو جاوید این خوش خیالی و مهربانی شما باعث به در 

 را محکم گرفتم و گفتم: ببین سهراب صله بگیرد اما من بازویششده که این دو نفر پررو شوند. " سهراب خواست از من فا

 شود. کوتاهبرایم عروسی بگیر برای این است که زبانشان  ماهور و شیرینوقتی می گویم قبل از این  خان

من هشدارهای لازم را دادم، کاری  . ماهور یادت باشد که" سهراب با اخم به ماهور نگاه کرد و گفت: عزیز مرا اذیت نکن 

ید و گفت: عروسیت را خراب کنم و مجبور شوی تا بعد از عروسی ما صبر کنی. " شیرین خند ،نکن که من به خاطر عشقم

اصلا چه کسی به تو و پرستش اجازه ی ازدواج داده است؟ تو قرار بود صبر کنی تا پرستش چهل سالش بشود و بعد با او 

برای پرستش  ازدواج کنی. حالا اینهمه عجله ات برای چیست؟ من خودم عروسی شما دو نفر را به هم می زنم. تو قرار بود

 ..من نمی گذارم شما دو نفر با هم ازدواج کنید.بمانی...  فقط در حد یک نامزد یدک
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 شوم.ب؟ من خیلی دوست دارم اسیر مثلث عشقی شیرین خانم عاشق من هستی نسی خندید و گفت: چرا؟ نکند" سهراب با بدج 

ی پرستش و ماهور بگو عاشق من جلو حالت از من به هم می خورد، باز اگر حتی اش شیرین...کنم عاشق من ب خواهش می

اصلا . عاشقت هستمگفت: بله...  پر از بغض " شیرین باز دستی به چشمان گریانش کشید و تا آنها از حسادت کور شوند. تیهس

می کنی بیا توی زندگی بعدی نه من به سیاوش علاقه مند شوم و نه تو روز اول کلاس طراحی کنار پرستش بنشین. قبول 

 وی زندگی بعدی ام مطمئن باشم. عشق تو ت ؟ من واقعا احتیاج دارم که بهسهراب

" بغض و غم شیرین قلبم را فشرد، حس می کردم دنیایی از درد و اندوه به دلم نشست. از اینکه شیرین عزیزم اینقدر خسته 

باهم به . من و سهراب از هم فاصله گرفتیم و هر دو غمگینم می کرد ،شده بود که حتی منتظر عشق توی زندگی بعدی اش بود

 ریختم.  ن پا به پای او اشکم شیرین رفتیم وسمت 

هرچند برای اولین بار فکرم را درگیر کرد.  ،دوست داشتن سهراب در مورداین اعتراف ساده دلانه و از سر ناامیدی شیرین 

حتما عاشق سهراب می شد. اما امروز واقعا از اینکه جلوی  ،اولین بار نبود که شیرین می گفت اگر سیاوش را نداشتکه این 

 چشمان خسته ی شیرین، سهراب را برای خودم داشتم احساس حماقت می کردم. 

گرفته بود و گفت: از من نترسید بچه ها... من فقط سیاوشم را دوست دارم اما مطمئنم که برای زندگی شدت گریه اش  شیرین

الی آسوده عاشق شوم و عشقم در سلامت ی را نخواهم داشت. می خواهم فقط برای یکبار با خیبعدی طاقت اینهمه در به در

 تنیده شده بود. ی ما دو عشقکنارم نفس بکشد. " همه چیز خیلی پیچیده شده بود. مثل اینکه توی طالع همه  کامل

سر راهت سیاوشی را  توی زندگی بعدیقصه ها... خدا  د و گفت: نگران نباش شیرینآرام دستی به سر شیرین کشیسهراب  

تو بازهم  ،من هرقدر هم از عشقم نسبت به تو داستان سرایی کنم خواهد بود و د که سالم ترین آدم کره ی خاکیقرار می ده

رقم می برایت  قسم بخورم که چنین زندگی دومی رمحاضسیاوش را انتخاب می کنی و به عشق احمقانه ی من می خندی. 

بیا و گریه نکن  اما به خاطر شادی تو به همه چیز معتقد می شوم. ،هرچند که به زندگی دوم اعتقادی ندارم .وبدختر خ خورد

 با هم برویم و کمی آب به سر و صورتمان بزنیم. قبول دوست خوب من؟ 

دن خبرهای ناراحت که با شنی " محبت های سهراب اشک های شیرین را بیشتر جاری می کرد. با هم به راه افتادند و عمو هم

 ت. اجازه خواست تا کمی کنار دریا قدم بزند و از ما فاصله گرف کننده ی شیرین، غمگین شده بود،

پوزخندی زد و  ماهورکه بودم. وش افتاده،ای شیرین برتوی این مدت اتفاقاتی که  شنیدن وز ازفقط من و ماهور ماندیم، من هن

هیچوقت فکر نمی کردم زنده بمانم و با  .بین شما دیوانه ها پا گرفت ،رخاک بر سرمان شد و یک داستان عشقی دیگ گفت:
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 راحت می توانم د. فکر کنم حالا دیگرکسی به غیر از سیاوش را دوست داشته باش سالاری وش های خودم بشنوم که شیرینگ

" به شانه اش زدم و گفتم: حال شیرین خوب نیست.  نمی ماند.باقی  شگفت زده شدنبرای  عجیب دیگریموضوع بمیرم، چون 

خواهد به خودش ثابت کند که بالاخره روزی از راه می رسد که فقط افسرده شده است و می  ،ابراز علاقه اش که واقعی نبود

 . س دیگری نیستعاشق هیچک ،تواند آزادانه یک نفر را دوست داشته باشد. وگرنه شیرین به غیر از سیاوشاو هم ب

و گفت: چند سال قبل باورم نمی شد که تک تک شما عاشق یکی از دوستان گروهمان " ماهور کلافه نفسش را بیرون فوت کرد 

پیچیده شده است که اما حالا به قدری همه چیز  باشید. خیال می کردم فقط خودم و بهزاد از بین همه ی شما عاشق هم هستیم.

شما همگی در زندگی همدیگر تنیده شده اید و نمی توانید جدا از  ،زاد که دیگر توی زندگی هم نیستیممی بینم به جز من و به

 باید نام آنرا چه بگذارند؟می دانی اگر از زندگی ما داستان بنویسند پرستش چه می گذرد؟  ندگی کنید. واقعا بین شماهم ز

ذات مهربانش  ،؟ فربد از شدت علاقه به توچرا اینطوری شده اید ...«چند نفر، به غیر از ماهور و بهزادعاشقانه های این »  

که می توانستیم  مان . شیرینسهراب فقط به عشق تو برگشت و کنار ما ماند .را کاملا از دست داد و تبدیل به بدترین آدم دنیا شد

د و می نش سرازیر می شوهای اشک ،دیدن علاقه ی سهراب به تو ، حالا بااز عشق او و سیاوش یک داستان مجزا بنویسیم

.. خدا همگی شما را با هم داشته باشد.برای خودش را  هایش سهراب خواب و خیالحتی توی  ،یک جایی هرطور شدهخواهد 

تو هم که هنوز با صحبت  زندگی و عاشقی کنید. های عاقل شفا بدهد چون با این که پیر شده اید، اما هنوز نمی توانید مثل آدم

رده ها سفید می شود اما بعد خودت را طوری توی آغوش سهراب می اندازی مثل اینکه صد رنگت مثل مُ  ،کیارش در مورد

که  مسال است که با او ازدواج کرده ای. چه خبرتان است؟ روابط تان را درست برای من توضیح بدهید تا من هم با خبر بشو

 د. ینشان می دهیک نفر دیگر ا عاشق ر چرا به دروغ خودتاناست و  اشق چه کسیکدامتان عهر 

چه می  ماهور... دست از سرم بردارگفتم:  بی حوصلهمن خسته و و  و ماهور به راه افتادیم تا به طرف ویلا برویم" من 

دلم نمی خواهد فقط  ،با صحبت در مورد کیارش رنگم نمی پرداصلا  گویی؟ این حرف ها را از کجا آورده ای؟ در ضمن من

سهراب را  ر سهراب چقدر حالم خوب است. من فقطدر کنامن  یکه می دان توی زندگیم بود برگردم. تو اوبه روزهایی که 

 دوست دارم.

ه به عنوان یک برادر و البت ،داریتو فقط سهراب را دوست " ماهور سری با تاسف برایم تکان داد و گفت: می دانم که  

دیوانه می شود ت است، به او بگویی که مثل یک برادر اینبارپرستش این کار را با سهراب نکن. اگر  خانواده... عضوی از

م نمی سهراب را به چشم برادر را متوقف کردم و گفتم: من دیگر او شد... " با حرص بازویش را گرفتم،و خودش را می ک
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" ماهور  تصمیمم برای ازدواج با سهراب قطعی است. جایگاهش برایم عوض شده است. من با خودم کنار آمده ام وو م بین

 خره عاشق سهراب شده ای؟ چشمانش را ریز کرد و دقیق نگاهم کرد و گفت: پس یعنی حالا کیارش را فراموش کرده ای و بالا

را  گذشته عشق های پوشالی ،نکه فکر کنم گفتم: بالاخره من هم از سنگ نیستم و با اینهمه ابراز علاقه ی سهراب" بدون آ

حت به کیارش فکر ود او، راکه نمی توانم با وج با محبت هایش کاری کردهدوستم دارد... او  خیلیسهراب می کنم.  فراموش

با تمام  تو هنوز یعنی !یعنی چه که نمی توانی راحت به کیارش فکر کنی؟کنم. " ماهور هر لحظه ناامیدتر می شد و گفت: 

در  از ب تو را از خودش دور کرد،، حتی با اینکه او با نامردی سرمد گند اخلاق فکر می کنی؟کیارش به  ،تلاش های سهراب

 درست می گویم؟ ی صفت فکر میکنی؟مردک ب به آن ،کنار سهراب بیچاره

وانم اما نمی ت ،اذیتم نکن. خودم هم حال خوبی ندارم فت و کلافه گفتم: نمی دانم ماهور،" تمام خوشی و حال خوبم از بین ر 

کیارش مثل بختک به  قتی که هوای شرجی به سرم خورد، یادامروز از ومثلا . را برای همیشه از ذهن و قلبم پاک کنمکیارش 

 روانکاوی احتیاج دارم. گمانم هنوز به جلساتبه  جانم افتاد.

 ..چه کار می کنی؟ ،دعوت شدهبرای عروسی از من گفت: پس اگر بفهمی که کیارش هم با یک دنیا تردید و کلافه تر " ماهور  

سامان و هر قدر منتظر شدم تا دچار تپش قلب بشوم و به هیجان بیایم، هیچ اتفاقی نیافتاد. خدایا ممنونم که احساساتم را سر "  

من هنوز برای دیدن کیارش آماده نبودم. خواستم برگردم و سوار ماشین عمو بشوم و هرچه زودتر از آنجا دور داده ای. اما 

و باید به من می گفتی ت دستش بیرون بکشم و گفتم:شوم که ماهور دستم را گرفتم و گفت: کجا می روی پرستش؟ " دستم را از 

 ز من پنهان می کردی. دعوت شده است. نباید چنین خبر مهمی را ا که کیارش

ماهور دوید و سرراهم ایستاد و گفت: باور کن که من تازه امروز صبح صدای صحبت نیما را با کیارش شنیدم... به جان " 

صدایش  ،داد که نیما آدرس را به او میوقتی . امروز صبح هم خبر نداشتم من ،خودت که عزیزترین من هستی قسم می خورم

او در جواب گفت که کیارش بهترین و صمیمی  ه ودبا من کیارش را دعوت کرپرسیدم که چرا بدون هماهنگی را شنیدم. از نیما 

باعث آشنایی علاوه براینکه کیارش  . درضمن نیما می گویداند او را برای عروسی دعوت نکندترین دوستش است و نمی تو

من هم و  دلایل نیما کاملا منطقی بودند صیحت کرده است.ن برای برگشتن پیش من، را وابعد از جدایی ما، بلکه  ،ما شده

 ..نتوانستم به او ایراد بگیرم.

ی کیارش فردا با دوست صمیم ار استقرماهور یادم رفته بود که کشیدم تا آرام شوم.  یق میعم ینفس های " سرجایم ایستادم و

شاید به این خاطر فراموش کرده بودم که نیما بعد از اینکه با  د. چطور چنین موضوع مهمی را فراموش کرده بودم؟ازدواج کن
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قلب ماهور را بدست آورد، طوری بین من و سهراب نفوذ کرد که ما از یاد بردیم که او یکی از دوستان دوباره  مشقت فراوان

می کردیم سالهاست او را می خیال  ماقدیمی مان نیست و چگونه با او آشنا شده ایم. نیما به قدری با ما صمیمی شده بود که 

 شناسیم و از یاد بردیم که نیما به خاطر رفاقت با کیارش وارد زندگی ما شده است. 

و فربد دروغ  شیرین و سیاوش به آلمان رفته بود پرسیدم: تو هم می دانستی که کیارش برای کمک به مقدمه از ماهوربدون  

 بدهد؟ و سامان سر دگیش با ژاسمین رابه فرانسه رفته تا خانه و زنمی گفت که کیارش 

" ماهور با تردید نگاهم کرد و با صدایی لرزان گفت: نه... " ماهور اصلا دروغگوی خوبی نبود چون لرزش صدایش ثابت  

 ،خیلی از ماهور دلگیر شدم و گفتم: اتفاقا تو خوب می دانستی که کیارش کجاستمی کرد که او از همه چیز با خبر بوده است. 

را برای بودن  نیما ...خان سرمد کیارش ،چند دقیقه ی قبل گفتی صمیمی کیارش است و همانطور که ون شوهرت دوستچ

یاد دادی که چیزی در مورد تو به شیرین نصیحت کرده است. پس چرا به من نگفتی که کیارش آلمان است؟  وت دوباره در کنار

؟ استال تو چه فرقی می کرد که کیارش توی کدوم کشور خراب شده ای ماهور وحشت زده گفت: به حکیارش به من نگوید؟ " 

تنها  ی بدترین شرایط روحی و جسمیتو تو را کیارش برای تو فقط حلقه ات مهم بود که آنرا توی انگشت ژاسمین دیده بودی.

  گذاشته بود و حلقه ی خودت را هم به یک نفر دیگر بخشیده بود.

خیلی برایم مهم بود ماهور. تو بهترین رفته  نروزها اینکه بدانم کیارش کجاو گفتم: آ نداشتم اصلا از ماهور چنین توقعی "

بهترین  همگی روغ می گوید و کیارش دوستم دارد. شمادوستم بودی و می دانستی که به هر دری می زنم تا بفهمم که فربد د

ان قسم خورده هم در ا شوم. اینهمه بی رحمی را حتی دشمناز کیارش جد همه با هم دست به یکی کردید تا مندوستانم بودید و 

توقع نداشتم که توی تیم  از تو ماهور واقعا هستید. دوستان عزیزتر از جانم روا نمی بینند، چه برسد به شما که حق همدیگر

 ی.زندگیم را با دروغ هایت نابود کن و فربد باشی

روغ دور شوم که باز بازویم را کشید و گفت: صبر کن پرستش، باور کن که " راه افتادم تا از ماهور و این دوستی پر از د 

های فربد دخیل باشم. من هیچ دروغی به تو نگفتم، فقط حقیقت  من توی تیم فربد نبودم و اصلا نمی خواستم که توی بدجنسی

 بلکه به خاطر...  ،هم نه به خاطر فربد نتعریف نکردم. آماجرا را برایت 

یم. دیم و فقط به ورود دکتر چشم دوختمن و ماهرو متوقف شویلا باز شد و ماشین دکتر روزبه وارد ویلا شد.  پارکینگدر  "

تحت  ده بود که دیگرزحمت کشیده بود و بیشتر از هزار بار قسم خور قلب ماهور بی نهایت دوباره ی بدست آوردنبرای دکتر 

فردا عروسی آنها  ...و چون فهمیده بود که زندگی را فقط در کنار ماهور دوست دارد .گذارد یمماهور را تنها ن ،هیچ شرایطی
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ناب بود که حتی با تمام  قه ی او به ماهور به قدریعشق و علا به نظرم روزبه افتخار می کردم چون دکتربه بود. همیشه 

تندباد ی که با اولین کیارش حالا می شنیدم اما ...دنام ماهور و پای عشق انتخاب کرد باز هم ماهور را ،آبروریزی های بهزاد

اینهمه تناقض و دوگانگی اعصابم را به هم می . صیحت هایش به ماهور برگردانده استدکتر را با ن ،تنها گذاشتزندگی مرا 

 ریخت. وای به حال زندگی ماهور و نیما که با نصیحت های آدم مزخرف و بی قلبی مثل کیارش جان گرفته بود. 

برای  شاید اگر می دانستم که کیارشماهور ز دکتر از ماشین پیاده نشده بود که با حرص به طرف ماهور برگشتم و گفتم: هنو

کمی بیشتر منتظر او می ماندم و بیشتر در مورد حلقه ام فکر می کردم.  ،ش ناپدید شده استدرمان درد های شیرین و سیاو

 بپرسد... ماهور تو واقعا توی تیم کدام یک از دوستان چیزیش در مورد حلقه ام حداقل شیرین را مجبور می کردم که از کیار

 بازی می کنی؟ چون مطمئنا طرفدار من نیستی.  بی معرفت مان عزیز تر از جان

توی تیم سهراب هستم. آنروز بعد از اینکه تو حلقه ات را فقط من پرستش باور کن که گرفت و گفت:  محکم دستم را ماهور" 

انگشت ژاسمین دیدی و از همانجا به دیدار سهراب رفتی، سهراب با من تماس گرفت... نمی دانی چقدر خوشحال بود.  توی

دائم از من می پرسید که به  گریه می کرد. صدایش می لرزید و به گمانمگنده از ذوق اینکه تو به دیدارش رفته بودی مرد 

خلاف جهت تو و عاشقانه هایت دست و پا زدم فقط به خاطر بر پرستش اگر من  دنبالت بیآید یا با این کار تو را می ترساند.

لایق تو است. یک نگاه به خودت بیانداز و  ،خوشبختی خودت و سهراب بیچاره مان بود. سهراب بیشتر از هر مرد دیگری

تو طاقت زندگی در کنار یک چقدر حالت خوب شده است. دیوانه جان  ،ببین که از وقتی سهراب را به زندگیت راه داده ای

به تو و علاقه نسبت تو مردی را می خواهی که مثل سهراب پر از عشق  را نداری. سرمد مثل کیارش و خشم، کوه غرور

 عبادت کند.عاشقانه باشد و وجودت را 

دادی تا در مورد ردن دستم از دست ماهور تلاش می کردم و گفتم: باید به خودم اجازه می برای درآو " سردرگم و خسته 

زندگیم تصمیم بگیرم. تو حق نداشتی به جای من انتخاب کنی. حالا که کیارش را با کمک بقیه ی دوستان احمقت از زندگی من 

پس حق نداری دوباره او را جلوی چشمان من برقصانی. باید همین امروز شوهرت را مجبور کنی که اجازه  ،بیرون کرده ای

 اید... وگرنه من یک لحظه هم اینجا نمی مانم.ندهد کیارش به اینجا بی

و مظلومیت صورتم را بوسید و گفت: چشم هرچه تو بگویی. ببخشید، غلط کردم، خواهش می کنم عصبانی  " ماهور با وحشت 

 خواهش می کنم همه چیزپس  ،نباش. اگر تو بروی من هم عروسی ام را به هم می زنم. تو که می دانی من چقدر دوستت دارم

کنی و خیلی ناراحت  سهراب بیچاره می فهمد که هنوز هم به کیارش فکر می ،را خراب نکن. تازه اگر تو با این حال بروی
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 خیلی آرام کنار گوشش گفتم: را با حرص جلو کشیدم و وا ،بیشتر از این با او بدرفتاری کنم که دی داممی شود. " قلبم اجازه ن

فقط به خاطر سهراب می پس  نم ناراحتی سهراب را طاقت بیاورم،کنم اما نمی توامی ر به کیارش فکهم هنوز بدبختانه من 

. " او بازهم صورتم را غرق در بوسه کرد و گفت: چشم، به عروسیت نیآیداما ماهور تمام تلاشت را بکن تا کیارش  مانم...

 دهد او بیاید.  همین حالا با نیما صحبت می کنم که برای کیارش یک بهانه بیاورد و اجازه ن

به ما نزدیک شد و خندان  ،" دکتر اُ که حالا خودش هم از لقبش آگاه بود و ماهور اغلب اوقات او را با این نام صدا می زد

 و بوسه برای چیست؟ بغل پس اینهمه  ،از هم دور شده اید که یک هفته بیشتر نیست: چه خبر شده است دخترها؟ شما گفت

سلام بر آقای داماد عزیز... تو هنوز " ماهور را با خشم کنار زدم و با تلاش فراوان سعی کردم لبخند بزنم و روبه دکتر گفتم: 

  م طاقت دوری از همدیگر را نداریم؟هحتی یک روز  نمی دانی که من و همسر گرامیت یک روح در دو بدن هستیم و

ه ی سفید و طلایی بود و گفت: تازه رسیده ای پرستش؟ پس آقای دکتر و سهراب یک عالم بادکنک باد نشد " توی دستان نیما

توسط یک هم  ا کمی کنار دریا قدم بزند، سهرابرفت تجاویدم  عمو کجا هستند؟ " سعی کردم در ظاهر خوشحال باشم و گفتم:

 و خیلی سریع مرا فراموش کرد.خانم زیبا دزدیده شد 

شلیک شد و گفت: یعنی دختری وجود دارد که بتواند کاری کند که سهراب تو را فراموش کند؟  دی بلن" خنده ی دکتر اُ با صدا 

 ؟ژلیت جدیدش کجا رفته است شده باشد. حالا این آقای رومئو با من که فکر نکنم چنین دختری آفریده

محض اینکه دید دخترک بی نهایت خوشگل به باور کن سهراب خان  نیما، نخند نمی دانم..." شانه هایم را بالا انداختم و گفتم:  

بروم و این  !ماجرا جالب شدرفت. " نیما هیجان زده شد و گفت:  رد و به دنبال اودر عرض چند ثانیه مرا فراموش کاست، 

م مغازه که باید اینهمه بادکنک را خودمان باد کنیم. تما شما هم بیکار اینجا نایستید، زودتر بیاییددختر را از نزدیک ببینم... 

پیدا نکردم. " می خواست از ما دور شود  و یا حتی پمپ گاز معمولی هم های بادکنک فروشی را گشتم اما هیچ جا گاز هلیوم

 م.یم... یعنی یک خواهش از تو داریبا تو کار دار نیما جانم چند دقیقه صبر کن. ما و گفت: که ماهور صدایش کرد

" ماهور به سختی آب دهانش را قورت داد. نیما با تعجب به ما نگاه می کرد و ماهور هم بالاخره تمام جراتش را جمع کرد  

جشن مان نیاید با او تماس بگیری و بگویی که به  ،از تهران کیارش کنم که قبل از راه افتادنو گفت: می خواستم خواهش 

 ان بر می گردد. به تهر ، پرستشیارش بیایدچون... اگر ک

" نیما با تعجب به من نگاه کرد. موهایش را مرتب کرده بود و دیگر موهای مشکی و پریشانش نامرتب دیده نمی شدند. طبق 

گفت: پرستش فکر می کردم همه چیز برایت حل شده است. مگر تو کمی بالاتر گذاشت و روی بینی اش عادت عینکش را 
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توهین به  به این سوالادی دارد که کیارش به جشن ما بیاید؟ " سرم را پایین انداختم. جواب حالا با سهراب نیستی؟ پس چه ایر

 .از جواب دادن به این سوال خوشم نمی آمدبود و من اصلا و وفاداری خودم سهراب 

 ما...  اما وجود کیارش فردا توی جشن ،ماهور به جای من گفت: نیما جان درست است که پرستش و سهراب با هم هستند 

فکر می  دیگریک نفر باعث شود که سهراب فکر کند هنوز به " حرف ماهور را قطع کردم و گفتم: نمی خواهم هیچ اتفاقی 

 به کیارش خیره بمانم و ناخوداگاه اشک هایم سرازیر شوند. ،. نمی خواهم جلوی چشمان سهرابکنم

ه ماندکن که کیارش از دیروز آمده و توی هتل جان. اما باور " نیما کمی جلو آمد و گفت: می فهمم که چه می گویی پرستش  

یک سری کارها کمکم می کرد. حالا اصلا نمی توانم به او بگویم برگرد و برو...  . امروز هم تا الان با من بود و در انجاماست

 ناراحتی او را تحمل کنم.  از من توقع چنین کاری را نداشته باشد. کیارش برای من دوست خیلی خوبی است و من نمی توانم

خیره شد و بعد مثل اینکه تمام توانش را جمع کرد و رو به نیما گفت: حتی اگر من خواهش کنم... به من " ماهور با ناراحتی 

خر عمرم که نمی توانم از ماهور. ایرادی ندارد بالاخره تا آ" نگذاشتم جمله اش تمام شود و گفتم: به خاطر من خواهش نکن 

مطمئنا بازهم برنامه ای به وجود می آید که من و کیارش همدیگر  ،کیارش فرار کنم. حالا که تو با نیما ازدواج می کنیدیدن 

مرا ببخش. می دانستم ناراحت می شوی اما...  لطفاد و سعی کرد نگاهم کند و گفت: پرستش را خم کررا ببینیم. " نیما سرش 

 انستم دعوتش نکنم. کیارش هم بهترین دوست من است و نمی تو

م: او گفت " از همین حالا بغض توی گلویم نشسته بود و به سختی آب دهانم را قورت دادم و با صدایی که دیگر برای من نبود

نپرسید که من توی جشن شما شرکت می کنم یا نه؟ " نیما سکوت کرد و بعد از چند دقیقه گفت: نه نپرسید. او که می داند تو 

 می آیی.  مابه جشن عروسی اهور هستی و حتما بهترین دوست م

 ،از صد فرسخی جایی که من هستم هرگز" زیرلب گفتم: پس او می داند من میآیم... آخرین بار توی جیغ و فریادهایش گفت که 

چند برباد رفته بود،  نیما همتمام خوشی عبور نمی کند. از کیارش بعید است که حرف های خودش را فراموش کرده باشد. " 

است که بفهمی انتخاب  زمانفکرش را نکن پرستش. تو با سهراب هستی، فردا بهترین ضربه ی آرام به شانه ام زد و گفت: 

سهراب چقدر انتخاب درستی است. من و کیارش خیلی وقت است که با هم دوست هستیم و من خیلی دوستش دارم. اما اگر 

هرگز اجازه نمی دادم با کیارش ازدواج کند. با اینکه کیارش از هر  ،هری به سن و سال تو داشتمخودم تک فرزند نبودم و خوا

قدر که کیارش به درد خواهر من مل دارد. هرحتاما برای زندگی متاهلی بیش از اندازه ایرادات غیرقابل  ،نظر برازنده است

شانس  کنار سهراب، هیچ وقت پیر نمی شد. در واهرممن مطمئنم که خنمی خورد در عوض سهراب آدم خوب و لایقی است. 
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می آوردم.  آورده ای که خواهر ندارم وگرنه سهراب را به هر جان کندنی که بود از تو می دزدیدم و به عقد خواهر خودم در

نمی شد ، چون حقیقت را می گفت. در کنار سهراب همه چیز به قدری خوب بود که اصلا گرفت ام خنده " از این حرف نیما

 به پیری و مرگ فکر کرد. با سهراب دلم می خواست تا آخر عمر زنده بمانم و از زندگیم لذت ببرم.

نیما خان به نظر من سهراب هم به درد بالاخره دست از ماتم گرفتن برای فردایی که هنوز از راه نرسیده بود برداشتم و گفتم:  

و تنها ماندن داشته  هیچ ترسی از خیانت نباید سهراب می کردم در کنارامروز خیال تا قبل از خواهر تو نمی خورد. چون 

سهراب مرد خیانتکاری است. " چشمان اما امروز سهراب با اولین ابراز علاقه ای که شنید مرا تنها گذاشت و رفت.  ،باشم

وارم از اقوام نزدیک مادرم باشد. زدند و خوشحال گفت: من بروم و این دختر جدید رباینده ی سهراب را ببینم. امید نیما برق

  .های فامیل شما نیستذوق زده نشو نیما. سهراب با دختر" ماهور هم به زور خندید و گفت: زیاد 

 سهراب را با خودش برده است؟  چه کسیپس " نیما ناامیدانه به من نگاه کرد و گفت: ماهور راست می گوید؟ 

؟ سریع می خواستی دختر ترشیده های فامیل مادری ات را با دکترر بدجنس هستی " خنده ام بیشتر شد و گفتم: تو چرا اینقد

نگفتی هم آخر  !غیرتی نشوسر و سامان بدهی؟ " ماهور و نیما به هم نگاه کردند و نیما خندان گفت: بسیار خُب  ،سهراب من

" ماهور دستش را دور کمر من انداخت و گفت: شیرین خودمان از سهراب  را از شر تو نجات داده است؟چه کسی به سهراب 

زندگی بعدی هم دست در شیرین  چون برای زندگی بعدی خواستگاری کرد. " نیما نفس راحتی کشید و گفت: خیالم راحت شد،

شیرین هیچوقت دست  به او فشار آورده است، وگرنه خیلی غربت خسته است و غماز سر سیاوش عزیزش برنمی دارد. فعلا 

 از انتخاب سیاوش برنمی دارد. بروم و زودتر سهراب را به دخترهای خانواده ی مادری ام معرفی کنم.

سهراب یک نفر دیگر  چرا می خواهی کاری کنی که ای بابا... دکتراز حدقه بیرون پریدند و گفتم: " از شدت تعجب چشمانم  

و گفت: شاید این یک ماموریت از  " نیما در حالیکه از ما فاصله می گرفت ابروانش را با شیطنت بالا انداخت را انتخاب کند؟

 کنم.  د که تو را از هر قید و بندی آزادطرف دوست صمیمی خودم باش

وقف شد و گفت: با ژاسمین عزیزش ازدواج نکرده است؟ " نیما چند لحظه مت دوستت مگر " ناگهان قلبم لرزید و جدی گفتم:

من باز هم متعجب که دوست من با ژاسمین ازدواج کرده است؟ " من و ماهور با تعجب به هم چشم دوختیم و  ، چه کسی گفتهنه

چرا فکر در حالیکه از ما دور می شد گفت:  خندید و نیماپرسیدم: یعنی هنوز صیغه هستند و عقدشان را دائمی نکرده اند؟ " 

اینقدر و نه عقد کرده اند. چرا  دصیغه هستنصیغه اش کند؟ آنها نه کیارش وی راضی می شود که می کنی یک خانم فرانس

، برگشتاز فرانسه  برای همیشهکه کیارش  از وقتی که این دو نفر با هم ازدواج کرده اند؟ آنها روی این موضوع اصرار داری
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صیغه را از کند.  دائم ازدواج صیغه یا نبود که بخواهد با اوجدا شده بودند و کیارش هیچ وقت دوباره با ژاسمین توی رابطه 

 . کجا آورده ای؟ کیارش خیلی از این کار متنفر است

بعد از این همه وقت تازه به خودم جرات داده فقط چشمانم را بستم. ، بگویمشدت تعجب و ناباوری چه  " نمی دانستم باید از 

یعنی فربد  حالا جواب هایی می شنیدم که هیچ وقت به آنها فکر نکرده بودم.سم و... بپر م که از نیما در مورد کیارش سوالبود

؟ کیارش در دسترسم نبود و فربد به قدری برایم سند و مدرک رو کرده بود که فکر نمی تا این اندازه به من دروغ گفته بود

 شنوم.، جواب تازه ای می کردم اگر این سوال ها را از نیما بپرسم

خبر داشتی؟ " ماهور با وحشت سرش را به علامت منفی تکان  هم از این موضوعتو ه به ماهور نگاه کردم و گفتم: بهت زد 

داد و گفت: به جان نیما قسم می خورم که به قدری از ازدواج کیارش ناراحت بودم که هیچ وقت توان آنرا نداشتم که در این 

می کردم کیارش و ژاسمین با هم هستند. برای همین تلاش کردم تا تو را به پرستش باور کن من هم خیال مورد سوالی بپرسم. 

 سهراب برسانم... 

مثل یک فیلم جلوی چشمانم جان گرفت.  ،آن منتظرمان بود رفتیم بد، به هتلی که ژاسمین درفر ی که به اجبارروز" ای وای... 

دفتر خانه را که عکس او و کیارش، تاریخ رزرو کاغذ ین که ژاسم می آورمبه یاد  و روشن واضحبازهم هزار سال هم بگذرد 

هنوز تاریخ عقد آنها را به یاد دارم. بعد هم که صیغه نامه شان را  بر داشت را از کیفش بیرون آورد،و مهر و امضای معت

جلوی  ،انگشتشنرا خریده بودم را با افتخار توی حلقه ای که برای من بود و خودم آ ...ت وروی میز گذاشجلوی چشمانم 

 .به نظر نمی آمد چیزی دروغ و فریب باشد د.قصانرانم می چشم

 ماهور زیر بازویم را گرفت و گفت: بیا برویم تو و کمی استراحت کن. فعلا لازم نیست به چیزی فکر کنی. 

نطقی فکر کنم. با طور دیگری در مورد کیارش قضاوت کرده بودم. حالا نمی توانستم آرام بگیرم و م ،من یک سال تمام"  

  !این حرف های جدید... کیارش به جز اینکه مرا با حرف از خودش دور کند، هیچ ظلم دیگری در حقم نکرده بود

تمام حرف های کیارش راجع به من درست بود و این من بودم که سریع برای او جانشین انتخاب کردم. ناباورانه مثل  پس

گش رن ترسید وند می خندیدم. کمرم از شدت خنده خم شد و روی زانوهایم نشستم. ماهور دیوانه ها خنده ام گرفت. با صدای بل

من اشتباه کردم پرستش... خواهش می کنم . گفت: چه بلایی سرت آمده است پرستش؟ خواهش می کنم حرف بزن پرید و

ام را بگیرم و ناباورانه گفتم: ماهور  اینطوری نباش. غلط کردم، دیگر توی زندگیت دخالت نمی کنم. " نمی توانستم جلوی خنده

نیما از تمام شما راستگو تر است، پس چرا من تا امروز از او هیچ سوالی من چه کار کردم؟ چرا به حرف شما اعتماد کردم؟ 
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به  نپرسیدم؟ من به قدری به شما، حتی آن فربد لعنتی اعتماد داشتم که خیال نمی کردم که در مورد مهم ترین موضوع زندگیم

من دروغ بگویید. " ماهور گریه اش گرفت و زیر لب می گفت: ببخشید پرستش. من دروغ نگفتم، فقط نمی خواستم بفهمی که 

پس دلیلی ندارد بازهم به تو  می کند،کیارش به فرانسه نرفته است. فکر می کردم کیارش که در هر حال با ژاسمین ازدواج 

ی دهم از این به بعد همه چیز را به تو بگویم. مرا با فربد توی یک تیم نگذار. من نمی امید الکی بدهم. پرستش ببخشید، قول م

کیارش مرا خوب شناخته بود. من خیلی دانستم که فربد تا این حد دروغ گو است. " کارم از گریه و بهت و ماتم گذشته بود. 

ی وفاترین آدم روی زمین بودم. اما حالا دیگر برای این زود توانستم یکی از دوستانم را به جای او به زندگیم راه بدهم. من ب

 حرف ها خیلی دیر شده بود. سهراب خیلی دوست داشتنی بود و من نمی خواستم سهراب را هم اذیت کنم. 

کردم و گفتم: گریه نکن عزیزم. ایرادی ندارد، من هم بی تقصیر نیستم. اگر واقعا عاشق  بلند شدم و اشک های ماهور را پاک

پوشاند و با گریه گفت: از چه کسی پرس و جو می کردی؟ کیارش و جو می کردم. " ماهور صورتش  بیشتر پرس ، بایدودمب

کیارش ازدواج نکرده باشد. نیما هم که تا از او سوال نپرسیم  من هم که یک درصد شک نداشتم کهکه جوابت را نمی داد و 

 توی زندگی کسی دخالت نمی کند. پرستش... نمی توانم فکر کنم که فردا چه بلایی سر زندگی تو و سهراب می آید.

ر زندگی " او را بغل کردم و گفتم: روز قبل از عروسیت گریه نکن ماهور جان من، چشمانت پف می کنند. نترس بلایی س

 هایو رفتار مصیبت تنهایینمی خواهم باز هم دچار نم. فکر ککیارش به من نمی خواهم بازهم  سهراب عزیزت نمی آید. چون

در هر حال او از من گذشت و هیچ تلاشی  برگردم. روزهای نکبت بار دوست داشتن اوخواهم به  یمنعجیب کیارش بشوم. من 

د. من هم چاره ای به جز پذیرفتن حرف های فربد و ژاسمین نداشتم. ایرادی ندارد، حتما برای درست شدن رابطه مان انجام ندا

 قسمت من و کیارش اینطوری بوده که نتوانیم کنار هم بمانیم. فقط از فردا می ترسم. ای کاش می توانستم او را نبینم.

ش هیچوقت به تو خیانت نکرده باشد و حتی هنوز شاید کیارآرام شانه هایم را ماساژ داد و گفت:  هق هق می کرد و " ماهور 

توانایی زندگی کردن با او را نداری. تو برای خوشبختی به یک سنگ تو  که باور کن پرستش، اما هم دوستت داشته باشد

ازدواج نکرده باز نمی  می دانستی که کیارشتو حتی اگر  خطر نیاندازد.سلامتی ات را به  صبور باوفا احتیاج داری که

او را بازگردانی. چون او لجبازترین و بی منطق ترین آدم دنیاست. یادت رفته که چقدر به او التماس کردی که تو را  توانستی

بهم خوردن مراسم خواستگاری نداشتی و اگر خودش می خواست می توانست مثل یک ببخشد؟ در حالیکه تو هیچ تقصیری در 

حالا  بود. ن کیارش بی فائده ترین کار دنیاد. پس باور کن که تلاش برای بازگرداندمرد جلوی فربد بایستد و تو را داشته باش

 بگو که مرا به خاطر دخالتم می بخشی و با من قهر نیستی.
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. زندگی من گرفتیبرای نجات را  تو بهترین تصمیم باشننگران . عزیزمخودم را توی آغوش او انداختم و گفتم: می بخشم  "

فردا به قدری اینجا شلوغ می شود که اصلا فکر نکنم  مرا بوسید و گفت: غصه ی فردا را هم نخور عزیزم." ماهور دوباره 

 .و فکرهای بد را از خودت دور کنبه خانه برویم بیا بتوانید همدیگر را ببینید. حالا تو و کیارش 

هتر است کمی کنار ساحل راه بروم. فعلا فقط و گفتم: ب فاصله گرفتم ماهوراز  به سختیا من هنوز گیج و متحیر بودم. " ام 

دقیقه ی دیگر حالم  روز قبل از عروسیت را به هم ریختم. قول می دهم تا چند شم. ببخشید که با این حالم،دلم می خواهد تنها با

 آماده شوم...بهتر شود و برای کمک 

ده بود. این چه حال و هوایی بود که دچارش شده و به طرف ساحل راه افتادم. دنیا روی سرم خراب ش " از ماهور جدا شدم 

 ،باد سردی که از طرف دریا می وزید و از خیر کیارش بگذرم. مرا بگیر تصمیم درست بودم؟ خیلی زمان صرف کرده بودم تا

تازه  خبرهایتوانستم می می کردم ن افتنی سهراب را دور خودم پیچیدم. هر قدر تلاشآشفته می کرد. پلیور ببیشتر افکارم را 

. من مدتها بود که به امید خوشبختی کیارش در کنار ژاسمین او را تنها گذاشته فراموش کنم ی را که امروز می شنیدم،و عجیب

 . است انجام ندادهدر کنار ژاسمین تلاشی  زندگیش بودم. اما امروز می شنیدم که او اصلا برای ساختن

ژاسمین ازدواج نکرده بود؟ اگر نمی خواست با ژاسمین ازدواج کند پس چرا حلقه چرا با  تمام این مدت چه کار می کرد؟پس 

م، حداقل تا امروز بشنوم. من بدون او خوشبخت تر بود رشمورد کیاد؟ اصلا نمی خواستم حرف جدیدی دری مرا به او داده بو

 ..اینطوری فکر می کردم.

 شده بودیم. با یک دنیا درد جداما از هم  می چرخید،ش توی سرم ا هنوز طرز نگاه جادویی

ا به خیر حالا دیگر از فکر کردن به او راضی نبودم. خدایا خودت فردا ر ،من بود یدنیاکیارش  گاری نه چندان دورروز اگر 

برخورد کنم. مدت ها بود که از این حال و هوا عبور کرده بودم و  نهبگذران و اجازه نده که در مورد سهراب بازهم سنگدلا

کیارش  تم بازهم دنیایم پر از کابوس از دست دادنرا فراموش کرده بودم. حالا دیگر اصلا نمی خواس مه های شبانه و پردردنال

 بشود. او بدون آنکه دلش به حالم بسوزد مرا تنها گذاشته و رفته بود. 

این مهم بود که توی بدترین شرایط  واقعا ماهور راست می گفت، چه فرقی داشت که کیارش به فرانسه رفته بود یا آلمان. فقط

برای کمک  ،و او به جای کمک به منفرقی با سیاوش نداشت من بیماری تنهایم گذاشته بود.  ن، با کوچکترین بهانه ایم زندگی

ا از کیارش ناراحت بودم اما حالا بیشتر از اینکه ناراحت باشم فقط از خودم می پرسیدم پس چربه شیرین و سیاوش رفته بود. 

 ازدواج نکرده بود؟ اگر واقعا ازدواج نکرده بود پس چرا یکبار سراغی از من نگرفته بود؟ 
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م. شاید واقعا دلش نمی خواست که عمرش را به پای یک دختر آسیب دیدم او را از دست داد درست از روزی که افتادم و

در بی رحم بود که مرا به جرم آسیب هایی که دیده اگر اینق اما ،ا خیلی رک و روراست گفته بوداین حرف ر معلول هدر بدهد.

پس چرا هر لحظه برای کمک به شیرین و سیاوش گوش به زنگ بود؟ مغزم پر از سوالات آزار دهنده شده  ،بودم تنها گذاشت

ور و بود. دلم می خواست همین حالا به سراغ او بروم و با چند سیلی محکم او را مجبور کنم که فردا به جشن عروسی ماه

نداشت. سهرابم را تنها گذاشته بودم و باز توی هاله ای از باید فراموشش کنم، او اصلا لیاقت اینهمه فکر کردن را نیما نیآید. 

 م. ه بوداد و خاطرات گذشته گیر افتادی

بودم که دست به  ی دلتنگشقدربعد از اینکه برای دیدار او به شرکت رفتم و او با آن فضاحت مرا از خودش دور کرد، به 

خدا هم در چنین مواقعی،  می دانستم کمی آرام کند و به من برگرداند. هرچند کهدامان خدا شده بودم تا شاید خدا کیارش را 

 دیگر طاقت ماندن در خانه را نداشتم. باز شده بود.  تازه گچ دست چپ و پایم. اهمیت چندان به خواسته های من نمی داد

که برای مشاوره و یا فیزیوتراپی و کاردرمانی انگشتانم می رفتم، چند ساعتی هم اطراف شرکت و یا خانه بعد از هر جلسه ای 

در رو شوم و او را عصبانی کنم می ترسیدم. اما  ی کیارش پرسه می زدم. در حقیقت از اینکه بخواهم باز هم با کیارش رو

از شرکت خارج  خوردن ظهر که می دانستم برای ناهار عت دوازدهی توانستم تحمل کنم. اغلب اوقات سادوری از او را هم نم

 هر لحظه بیشتر افسوس می خوردم که چرا نمی توانم مثل قبل راننده اش باشم.  او را از دور تماشا می کردم و ،می شود

 بی نهایت دلتنگ او بودم و برای یک لحظه داشتن او حاضر بودم جانم را هم بدهم. 

راهی که مریم خانوم قبلا در آن کار می کرد رفتم تا شاید بتوانم با او صحبت کنم و کیارش را برگردانم. حتی بارها سرچهار

ی خاص اما همه ی این کارها بی فایده بودند. یک روز دل را به دریا زدم و جلوی در پارکینگ شرکت ایستادم. نمی خواستم کار

ن بی خیال واستم مرا ببیند و حالم را درک کند. نمی خواستم خیال کند که مم و یا مانع رفتن کیارش بشوم. فقط می خانجام بده

 از شرکت خارج شد. شد و ماشین وز کیارش طبق عادت همیشگی سوارنراو و عشق مان شده ام. آ

و مروت  حماما ماشین را نگه نداشت. کاملا از ر اننده ی او بود و به محض اینکه مرا دید، برایم بوق زد،آقای صفایی هنوز ر 

 بازهم علاقه ای به صحبت کردن با من نشان نمی دهد.  ،کیارش ناامید بودم. می دانستم که حتی اگر مرا دیده باشد قلب

آقای صفایی کمی جلوتر ایستاد و خودش پیاده شد و به طرف من آمد. وقتی که صفایی گفت آقای سرمد اما برخلاف انتظارم 

به قدری خوشحال شدم که حس می کردم خدا شانس دوباره زندگی کردن را به من داده است.  ،می خواهند با من صحبت کنند

 رایم باز کرد و من از هیجان و ناباوری دلم می خواست مستقیم توی آغوش کیارش بپرم.ب صفایی در عقب ماشین را
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در آن لحظه من خوشبخت ترین  خوریم.ست ناهار را در کنار هم بوقتی کنارش نشستم بدون آنکه نگاهم کند گفت که بهتر ا 

نمی کشیدم و به او نگاه نمی کردم. در هم حتی نفس  ،کنمآزرده آدم روی کره ی زمین بودم. از ترس اینکه خاطر کیارش را 

 دست می دهم.کیارش را برای همیشه از  ،تمام طول راه سرم را پایین انداخته بودم و احساس می کردم هر حرفی که بزنم

بود و حتی نمی دانستم که نگاهم می کند یا نه. تا جلوی در رستوران پدرش رفتیم. می دانستم که اجازه ی سکوت کرده  او هم 

ورود ندارم و بی سرو صدا از ماشین پیاده شدم و خواستم که از آنجا بگریزم. همین که تمام مسافت شرکت تا رستوران را در 

ر نماندم و هنوز چند قدم بیش تر از آنجا دور نشده بودم که آقای صفایی بازهم به ظتکنارش نشسته بودم برایم کافی بود. من

چون صفایی می گفت که آقای سرمد از من خواسته تا ناهار را با ایشان  ،دنبالم آمد و صدایم کرد. به گوش هایم اعتمادی نداشتم

 بال در آورده بودم. ر نمی کردم وبه قدری با من محترمانه برخورد می شد که دیگر روی زمین سیمیل کنم. 

کیارش جلوی در رستوران منتظرم بود و در را برایم باز کرد. دلم نمی خواست حتی یک لحظه هم چشم از او بردارم. او  

اینهمه از او جدا مانده بودم. اگر همه چیز خراب نشده  ، نفسم بود، عشقم بود و من فقط با چند دقیقه تردید و ترسدنیایم بود

ان کندنی د که با هم ازدواج کرده بودیم. با این فکر ها دلم می خواست زار بزنم و او را دوباره به هر جمی ش ییک ماه ،ودب

 بخشد و کمی با دل من راه بیآید.را بمگردانم. من آنروزها هر کاری می کردم تا کیارش که شده به آغوش خودم بر

خطای فالوده کیارش و  به فربد کمک کنمنکه همان میزی نشستیم که قبلا برای آ تبه طبقه ی بالای رستوران رفتیم و دقیقا پش 

عقب کشید تا بنشینم. منتظر نشستن من شد بعد برایم صندلی را  کامل خودم را به آن رسانده بودم. با احترامپاشی مرا ببخشد، 

 خودش روبرویم نشست و برای هر دو نفرمان به سلیقه ی خودش غذا سفارش داد.

می خواستم به  ت روان درمانی که رفته بودم،باورم نمی شد که به همین راحتی همه چیز بین مان درست شده باشد. با جلسا 

 قلبمم. یک دنیا حرف توی قرار دار دن به اوعشق ورزی ر بهترین شرایط روحی و جسمی برایاو ثابت کنم که در آن لحظه د

از او  هم م به خودم غر می زدم که چرا باززرده کنم وحشت داشتم. دائنگاهم کیارش را آحتی از اینکه با جمع شده بود و من 

ی چندان ی. اما فایده ای نداشت، جلسات روان درمانی هنوز تاثیرا بالا بیاور و بگو که دلتنگش هست؟ سرت رپرستش می ترسی

با خودم جنگیدم و بالاخره سرم را بلند کردم و توی  نابود شدن و آسیب دیدن و از دست دادن زندگیم نداشت. اما روی ترسم از

 چشمانش نگاه کردم.

گلویم مثل کویر خشک شده بود و به سختی گفتم: ممنونم که مرا به او هم مثل من غذا نمی خورد و فقط به هم زل زده بودیم.  

جیبش یک روان نویس طلایی رنگ رستوران پدرت دعوت کردی. " دستمال پارچه ای کنار ظرفش را مقابلم گذاشت. از توی 
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می دانی عاشق این هستم که حرف هایت را برایم بنویسی؟ از روزی که توی همین رستوران  :و سنگین بیرون آورد و گفت

 دست خط و لحن نوشتاری ات شدم. حالا بازهم برایم بنویس. عاشق  ،برایم نوشتی مرا ببخش

با صدای بلند می کوبید. دنیا به کامم بود و می خواستم فقط برایش بنویسم  نم قلب اورم نمی شد که او از عشق می گفت و" ب

که عاشقش هستم... اما نگاهم به دست راستم افتاد. انگشتان بی جان و کم توانم که به سختی چهار یا پنج سانتی متر حرکت می 

تا او متوجه ی چیزی  آرام باز کردم یر میز خیلیز د دستم راند. بانکردند و درد شدیدی داشتند تمام حس و حالم را از بین برد

را به دور از چشمان او باز و بسته می کردم تا شاید  سختی انگشتانم. روی دستم پر از جای بخیه های کوچک بود. به نشود

د به زیا نبایدر روزبه می گفت . هرچند که دکتو بتوانم روان نویس سنگین او را در دست بگیرم کمی بیشتر حرکت کنند

اما من واقعا دلم می خواست برای این کیارشی که بعد از  .به حالت اول برگرداند آنها را ،یاورم تا فیزیوتراپیفشار ب انگشتانم

 جانم را هم فدا کنم. ،مدت ها مرا بخشیده بود و اینقدر آرام مقابلم نشسته بود

روی میز گذاشتم و سعی کردم روان نویس را محکم در دست بگیرم اما توانایی بلند کردن آنرا نداشتم. به سختی دستم را  

بلند می کردم و بعد از یک ثانیه از دستم میافتاد. ناگهان در میان تلاشهایم از جایش بلند شد. با هر دو دست روان نویس را 

" آمد روی صندلی کنارم نشست و دست راستم را در  الان می نویسم. نرو کیارش...ترسیدم که بازهم برود و با بغض گفتم: 

به گمانم اتفاقاتی که برای او می افتاد خیلی سخت تر و درد آور تر از اتفاقات اطراف من بود چون نمی میان دستانش گرفت. 

که ه ها جای بخیبه  گرفت وش لوی چشمانکه دیگر زیبا نبودند را جرا انگشتانم  .توانست بغض و ناراحتی اش را پنهان کند

فراموش  گفت:با حالتی که غم را از چهره اش بیرون می ریخت، نگاه می کرد. زیر لب با خودش پررنگ بودند هنوز هم 

 کرده بودم که چه بلایی سر دستت آورده ام.

تواند دست روی بهترین و کامل نمی خواهد و با مال و ثروتی که دارد می با اینهمه نقص  دلم نمی خواست بازهم بگوید مرا " 

 ترین دختر این شهر بگذارد. سریع گفتم: خوب می شوم. تا چند وقت دیگر می توانم انگشتانم را تکان بدهم. 

" سرش را بالا آورد و توی چشمانش یک دنیا خون و اشک یک جا جمع شده بود و گفت: چرا با این اوضاع تا جلوی در 

بزنی؟ می خواهی چیز جدیدی بگویی؟ اجازه بگیر و وارد شرکت شو، حرفت را  حرف با من شرکت می آیی؟ می خواهی

و تک  دور نمی کردجلوی چشمانش از نم را بزن و برو. چرا اینقدر غرور و شخصیت خودت را پایین می آوری؟ " انگشتا

ی خفه شده بود و به سختی گفتم: مکرد. سعی کردم بغض و آه و ناله را فراموش کنم، صدایم توی گلویم  می نها را نگاهتک آ

  ..مرا بیرون کنی.ترسم به شرکت بیایم و تو باز 
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و گفت: آدمی که  با نگرانی نوازش می کرد" اینبار او بود که به جای من غصه می خورد و بغض کرده بود. انگشتانم را 

بشکنی؟ برو به زندگیت برس. از با من  شرا دارد که اینهمه غرورت را به خاطرآن واقعا ارزش ...چنین بلایی سرت آورده

 باش... پس برو و خوشبخت به جز اینهمه درد و مصیبت بدست نمی آوری. تو که فربد را داری. یبودن چیز بیشتر

نزدیک شانه ی او متوقف کردم. می ترسیدم " یک لحظه ی دیگر هم طاقت دوری از او را نداشتم. آهسته خم شدم و سرم را  

گفتم: به چه چیزی قسم بخورم که من فربد  او بچسبانم و عصبانی بشود. با دقت به حرف هایم فکر کردم و ه یشان سرم را به

را نمی خواهم؟ اگر هزار سال هم متوجه ی حرفم نشوی باز من غرورم را زیر پا می گذارم و برای اثبات علاقه ام به تو 

 هر کاری می زنم... دست به

دیدم که به فربد از پنجره ی خانه ی عمو جاوید و کنار گوشم گفت: خودم به شانه اش چسباند  رم رامد و سجلوتر آ " خیلی آرام

را رد فربد  مرا نمی خواستی و هیچوقتاز علاقه اش بگوید. تو  کرده ام... بغلت کند و اجازه دادی همینطوری که من بغلت

 نکردی.

، بازهم تی اگر او تا آخر عمر دست از گله و شکایت بر نمی داشتدر همین وضعیت بمانم، ح خر عمر" دلم می خواست تا آ 

اینبار خیال کنم خرین عطری باشد که حس می کنم. چشمانم را بستم تا همین شرایط راضی بودم. می خواستم عطر او آ من از

که همیشه با  بازیدلم می خواست مسخره  ه و حالا با هم زن و شوهر هستیم.خوب پیش رفت که همه چیز بین من و کیارش

. ستیم را اینبار با کیارش تجربه کنمسهراب در مورد ازدواج شروع می کردیم و به تمام دنیا دروغ می گفتیم که زن و شوهر ه

 ، پیشانی ام را بوسید،چون آرزویی برایم باقی نمی ماند. سرم را بوسید ،بمیرممی توانستم راحت  کنار او بودم خیلی وقتی

 لحظه مرا از خودش دور کرد...در یک د و چشمانم را بوسی

ت و گفت: پرستش همه چیز بین ما تمام شده است. دیگر من فاصله گرفت. سرجای قبلی اش برگشبلند شد و خیلی سریع از  

تر به زندگیم سر و م. من برای فرار از این حال و هوا می خواهم هرچه سریعدلم نمی خواهد تو را اطراف خانه و شرکتم ببین

  سامان بدهم. شاید با اولین دختری که دیدم ازدواج کنم و برای همیشه از ایران بروم.

دستانش می  " چشمانش و " دلم می خواست از این همه تغییرات او زار بزنم. خیره نگاهش کردم و گفتم: پس من چه کار کنم؟

و دیگر به دیدن من نیا. بگذار با خیال راحت همه لرزیدند اما صدایش خیلی آرام بود و گفت: تو هم همه چیز را فراموش کن 

ای فراموشی ات پیدا نمی کنم. خواهش می کنم درک فرصتی برکه تازگی ها تو را سرراهم می بینم  به قدریچیز را تمام کنیم. 

همه چیز که هایت اجازه نمی دهی ، اما تو با این رفتارمن می خواهم هرچه سریعتر ازدواج کنم که چه می گویم پرستش. کن
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. کلافه بود، سعی می به دنبال زندگی مان برویم. " بازهم زبانش حال چشمانش را برعکس معنی می کردبین مان تمام شود و 

 خونسرد باشد اما مثل اینکه توانش را نداشت و یا چشمانش گوش به حرف ها و اوامر او نمی دادند. کرد مثل گذشته

، اما من توان رفتن نداشتم. ایم بلند شدم. با خیال راحت به پشتی صندلی اش تکیه داده بودبه خودم جرات بیشتری دادم و از ج 

جلوی پاهایش روی زمین زانو  من مثل او زود همه چیز را به حال خودش رها نمی کردم و فرار را بر قرار ترجیح نمی دادم.

او هرگز حلقه ی مرا در نمیآورد، گشت او بیرون آوردم. گرفتم و با دقت حلقه ام را از انبه سختی در دست دست چپش را  زدم،

 تعجب نمی دانست که چه بگوید. از شدتپس حتما هنوز راهی برای درست شدن همه چیز بین ما وجود داشت. 

انتخاب نکن. من دوستت دارم  می کنم کسی به غیر از مراحلقه را به طرفش گرفتم و گفتم: لطفا با من ازدواج کن. خواهش  

 ،فراموش کن. من واقعا دوستت دارم، اگر تو یک روز توی زندگیم نباشی خواستگاری از زبانم شنیدی،ارش. هرچه که روز کی

از هرکه بخواهی  ، همراهت میآیم.آنروز برای من تاریک ترین و تباه ترین روز زندگیم خواهد بود. هرجای دنیا که بخواهی

 با من ازدواج می کنی کیارش؟ ..انتخاب کن. به راحتی می گذرم، فقط تو یکبار دیگر مرا

نتابد و امیدوار نشوم. چشمانش من " نور عزیزمان را در عمق چشمانش می دیدم اما تند پلک می زد تا نور جادویی نگاهش بر  

ن می گذاشتند. برای اولین بار اینقدر غرورش شکسته بود که سرش را پایی معرض تماشا روحش را در ،مثل یک لوح پاک

می  .می خواستم از شدت خوشحالی جیغ بکشمم حلقه را از دستم گرفت. انداخت تا بیشتر از این حال و روزش را نبینم. آرا

 ..من در کنارش است. هم مثل من عاشق ازدواج است، او عاشق ماندناو  دانستم که

امید بیشتری دادم که تا چند دقیقه ی دیگر بازهم به خودم  توی دستم گذاشت،را ام حلقه کف دستم را خیلی آرام باز کرد و  

دستانش را خیلی آرام انگشتانم را روی حلقه بست، او مرا دوست دارد.  ،حلقه را برمی دارد و خواستگاری ام را قبول می کند

هد بگوید می خوابود که او و مرا از روی زمین بلند کرد. تنها فکری که آرامم می کرد این زیر بازوانم انداخت خیلی آهسته 

 .به او بدهم حلقه را توی محضر

 ازدواج نمی کنم.تو چشمانش یک دنیا محبت به جانم می ریختند و با صدایی محکم و قاطع گفت: نه... من با  

دروغ می " به گوشهایم اعتماد نکردم و بیشتر به او خیره شدم. چشمانش بله را از لحظه ی اول گفته بودند، پس چرا زبانش  

 نگاه کردم. ی درون آنحلقه  بهتم را باز کردم و کف دسسکته کنم. بود که از شدت ناباوری گفت؟ چیزی نمانده 

صدایش دیوانه ام می کرد و محکم تر از قبل گفت: مگر همیشه حلقه ات را نمی خواستی؟ حلقه ات را بردار و زودتر از  

عزیزترین من بودی و حالا  تا همین چند وقت قبل، از این غرورت را بشکنم. تواینجا برو. نمی خواهم چیزی بگویم که بیشتر 
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حلقه ام را پس بدهد. او عاشق حلقه  ساده و راحتنمی خواهم با حرف هایم به تو بی احترامی کنم. " باورم نمی شد که اینقدر 

طوری رفتار می کرد مثل اینکه حلقه ام ی داد و آنرا پس نمبگیرم، او آنرا پس ترفندی زده بودم که  ی من بود و تا به حال هر

زبانم لال شده بود و پس حالا چه بلایی سرش آمده بود که اینقدر راحت از حلقه ام می گذشت؟  جزیی از اموال خودش است.

 ؟ حلقه ام را پس دادی ؟ چرام: کجا برومبا لکنت گفت

اما هنوز هم چشمان دروغگوی نفرت انگیزش  .را می شنیدم" دندان هایش را به هم می کوباند و من به خوبی صدایشان 

متنفر شده ام. بگذار کمی و بگویم از خودت و حلقه ات  برو پرستش. نگذار دهان باز کنممهربان مرا نگاه می کردند و گفت: 

د از کیارش دیگر دکمه بازگشت تنظیمات به حالت اول را نداشت؟ من بعباقی بماند. " چرا زندگی بین مان و احترام حرمت 

مانده بودم و گفتم: نمی روم. من تا یک دلیل درست  خیره به حلقه اممات و مبهوت  م.توانستم آدم بی دغدغه ی سابق باش نمی

 و واضح برای قبول نکردن خواستگاری ام نشنوم جایی نمی روم.

دم. چون اشتباه می کر ،در فهمیدن احساسات اوا که چر" او بار دیگر انگشتانم را نوازشگرانه روی حلقه ام بست. نمی فهمیدم  

و احمق بودم که فریب حرف هایت  سادهکه خودم اینقدر من  با اینکه انگشتانم را نوازش می کرد خیلی سرد و بی روح گفت:

را چکه می خواهی بدانی . م. پس دیگر دلیلی برای این حرکات مسخره ی تو وجود نداردبخورم و به خواستگاریت بیآیرا 

؟ یعنی خودت نمی دانی؟ بسیار خُب اگر دلت می خواهد تحقیر شوی من حرفی ندارم، اما خوب گوش هایت م منفی استجواب

که قصدم در مورد  گفتمنمن روز قبل از خواستگاری به تو را باز کن چون آخرین باری است که برایت تعریف می کنم. مگر 

کشاندی و بعد خیلی  مرا تا توی خانه ی عموجاوید تو فعلا قصد ازدواج نداری؟چرا همان روز نگفتی که تو  تو ازدواج است؟

. تو با دعوت از فربد ندنشد های تو به من، همین جا تمام راحت گفتی که هنوز آمادگی ازدواج با مرا نداری. اما بی احترامی

عصبی و بیمار و بی خانواده هستم که و مادرش مرا مسخره ی خاص و عام کردی. می خواستی به من ثابت کنی که یک آدم 

می خواستی تمام شکنجه هایی که توی بچگی و نوجوانی از مادر فربد دیده بودم را دوباره برایم  .نیستم ازدواج با تو در حد

. می خواستی بیماری روحی ام را خیلی کامل و دقیق نشانم بدهی تا بفهمم چقدر آدم بیچاره ای هستمکنی تا یادم بماند که تداعی 

. من مدت ها ..اما پرستش من تو را دوست داشتم .را ندارم زندگی کردن با تو وسواس ها و اختلالات عصبی ام لیاقتکه با 

بیایم.  نروز به خانه ات برای خواستگاریم آجراتم را جمع کردم تا توانستاز شدت علاقه به تو مجنون شده بودم و بالاخره تمام 

ردی؟ چرا روز قبل از خواستگاری مرا رد نکردی؟ تو که می دانستی پس لایق این بازی ها نبودم. چرا این بلاها را سر من آو

ردی؟ از مادر فربد برای شکنجه ی من استفاده ک چرا توی این بازی نفرت انگیز ، پسمن از مادر فربد تا چه حد متنفر هستم
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از پا میافتادم. او همه چیز را به بدترین شکل ممکن معنی می کرد. دستانم را نگرفته بود حتما " کاملا بی رمق شده بودم. اگر 

؟ کدام یک از فکرهای غلط او را اصلاح می کردم؟ به قدری از حرف هایش ناراحت شده می کردماز کجا شروع به توضیح 

چطوری باید برایش توضیح می دادم که در ده است. درد شدیدی توی مغزم می پیچید. بودم که حس می کردم سرم سنگین ش

؟ به قدری مطمئن می گفت که من چنین نقشه هایی کشیده ام که خودم هم برای چند اشتباه برداشت کرده استمورد همه چیز 

  داخته ام؟ن نقشه ها را ساخته و پرچه وقت تمام ایدقیقا از ثانیه به این فکر می کردم که 

ممکن است هر دختری که  و گفتم: من این کارها را انجام نداده ام. من... فقط مثلاعصاب خودم را هم متشنج می کرد  یمصدا

با تو شک کردم... فقط همین. در مورد خواستگاری فربد هم  دچار ترس و تردید شود، در مورد آینده ام روز خواستگاری اش

توضیح بیشتری برایم  به این نتایج عجیب و غریب رسیده ای،از کجا نبودم. حالا اینکه تو در جریان گفته ام که من اصلا  بارها

" سری با تاسف برایم تکان داد و بعد پوزخندی زد و گفت: من هم توضیح بیشتری از تو نخواستم چون خودم  .باقی نمی گذارد

ی. فربد ه ا. حیف از تو که خودت را بازیچه ی دست فربد کردتو و فربد هستم از تو در جریان تمام نقشه ی مسخره یبهتر 

به قدری بچه و احمق است که خیال می کند من به خاطر یک دختر خودم را می کشم و او تنها وارث من می شود. نه اصلا 

یم نگاهی به آنها حتی ن چون تو برای من فرقی با خانم هایی که هرروز سرراهم قرار می گیرند و من ،هم از این خبرها نیست

 ، نداری. برو به جهنم و فربد را هم با خودت ببر. نمی اندازم

های ناروا از  " خیلی خسته و تکیده شده بودم. دیگر رمقی برای دفاع از خودم نداشتم. اصلا چرا باید در برابر اینهمه تهمت

یک توپ پر از بغض و درد توی گلویم جمع شده بود و راه نفس کشیدنم را بسته بود. بازهم دهان خشکیده  خودم دفاع می کردم؟

 ه ام.ام را به سختی باز کردم و گفتم: من بازیچه ی فربد نیستم. من هیچ وقت به خاطر فربد از تو سواستفاده نکرد

یی پرستش؟ واقعا فکر می کنی بازیچه ی فربد نیستی؟ یادت را رها کرد و با نفرت گفت: چرا اینقدر دروغ می گو " دستانم 

را می سابیدی؟ این کار فقط از یک بازیچه ی احمق دستشویی های خانه ی مرفته است که به خاطر کمک به فربد چطوری 

ات از توی آغوش ی؟ شبی که توی حیاط خانه ه ابر می آید. واقعا خیال می کنی تا به حال به خاطر فربد از من سواستفاده نکرد

دقیقا داشتی از من  ،من به فربد می گفتی فقط عاشق من هستی و من هم مثل احمق ها از شنیدن حرف هایت لذت می بردم

حسادت فربد را تحریک کنی و او را مجبور به ازدواج با خودت کنی. پرستش وقتی به  می خواستیسواستفاده می کردی. تو 

هرگز نخواستم به کسی آسیبی برسانم اما اجازه داده ام که تمام  ز خودم به هم می خورد، مننم حالم ااین کارهایت فکر می ک

آدم های اطرافم از سادگی من سواستفاده کنند و مرا تا جایی که توان دارند زیر دست و پایشان له کنند. از تو یک نفر توقع 
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او خودش همه چیز را بریده و دوخته بود. پس چرا باید  .می کردم خفقان " هر لحظه بیشتر احساساینهمه بدی را نداشتم. 

هرچه تو در مورد من  گفتم: ایرادی ندارد، خیلی آهسته زمزمه کردم وکردم.  بیشتر از این برای اثبات بی گناهی ام تلاش می

 خودم ندارم. . دیگر دفاعی ازاست از مو باریک تردر برابر قضاوت های ظالمانه ی تو درست است. گردن من  ،می گویی

گفت: نباید هم از خودت دفاع کنی. خودت هم خوب می دانی که چه  ایم را شنید چون با حرص بیشتری" مثل اینکه حرفه 

به خاطر این نبود که از خودت دفاع  ،گندی به زندگی من زده ای. اگر می بینی امروز فرصت صحبت کردن به تو داده ام

جلوی چشمان من زانو میزنی هم دلیل از تو نگذشته ام. اما تو به قدری پررو هستی که باز کنی. بلکه می خواستم بدانی من بی 

چون مطمئنم که تو با فربد توطئه کرده و درخواست ازدواج می کنی. من به هیچ عنوان با تو یک نفر ازدواج نخواهم کرد. 

صلا از دخترهایی که غرور و شخصیت شان برایشان ا منای تا مرا بکشی و اموالم را به خانواده ی شکیبا برسانی. در ضمن 

حتی  خوشم نمی آید. ،یافتدو از دختری که دنبال مردها راه م استمن مثل مرد های سنتی طرز فکر مهم نیست خوشم نمی آید. 

 ازدواج می کنم، تو هم سعی کن همه چیز را بین مان فراموش کنی.اگر آن مرد خودم باشم. من تا چند وقت دیگر 

" به قدری هوای اطراف برایم سنگین شده بود که دیگر آنجا نماندم. حرف هایش باعث شده بودند که حالت تهوعی شدید  

تازه از گچ در آمده ام اجازه می داد از آنجا دور شدم. مجروح و بگیرم. دوان دوان از رستوران خارج شدم و تا جایی که پای 

حق به جانب تر در موردم قضاوت می کند اما به قدری حالم بد بود که اگر یک  ،من هرچند که خوب می دانستم او با این فرار

 می کردم. متنفربالا می آوردم و او را بیشتر از خودم  ط رستورانکلمه ی دیگر از او می شنیدم حتما وس

حتی از ریخت.  می الم به دلمع دیدم، غممی را کردم و حلقه ای که حالا دیگر حلقه ی کیارش شده بود می وقتی مشتم را باز  

تا نشنود که در موردم اشتباه می کند. چطور به او بفهمانم که من قصد نداشتم با  هم گذشت داشت حلقه ای که بی نهایت دوست

چرا نمی توانستم در برابر با فربد توطئه نکرده ام که او را بکشم؟ دعوت مادر فربد او را آزار بدهم؟ چطور ثابت کنم که من 

ئن بود؟ با کدام دلیل و مدرک به من تهمت می ماینقدر از گناه کار بودن من مطچطور و خیلی محکم از خودم دفاع کنم؟ او ا

 . بفهمماین سوالها را و برای نابودی اش نقشه کشیده ام؟ هیچ وقت نتوانستم جواب می خواستم او را بیمار نشان بدهم زد که 

فربد از او  رسیدن به لاشی نکردم چون فایده ای نداشت. او مطمئن بود که من برایبرای ثابت کردن بی گناهی ام هیچ ت

سواستفاده کرده ام. سعی کردم از فربد بپرسم که ماجرا از چه قرار بوده است و چرا کیارش اینقدر در مورد من اشتباه برداشت 

تر ویرانم کرد و برایم از ماجرای عاشقانه ی کرده است اما فربد به جای توضیح و کمک به ثابت کردن بی گناهی من، بیش

با دلیل و برهان پرده برداشت. دلایل فربد به قدری محکم و واضح بودند که هنوز  که دوباره جان گرفته بود، کیارش و ژاسمین
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ای را هم باورم نمی شود کیارش با ژاسمین ازدواج نکرده باشد. دیگر حوصله ی فکر کردن به هیچ خاطره ی فراموش شده 

نداشتم. امروز اینهمه راه آمده بودم تا کمک حال ماهور باشم. اما تا این لحظه یا با او دعوا کرده بودم و یا تنهایش گذاشته بودم. 

خواستم به ویلا برگردم که عمو صدایم کرد. او از پیاده روی طولانی برمی گشت و روحیه اش خیلی خوب بود. با خنده گفت: 

سهراب گوش بدهم و یک ویلای خوش و آب و هوا برای خودمان بخرم. حیف از عمری که توی د به حرف فکر کنم واقعا بای

کنار ساحل پیاده روی کنیم جوان و شاداب می  شلوغی و دود تهران هدر دادیم باباجانم. همین که بتوانیم روزی یک ساعت

 بچه ها نیستی؟ . تو چرا اینجا ایستاده ای و پیششویم پرستش

پنهان کنم، اما به خودم قبولاندم که اتفاق مهمی نیافتاده و نباید او را نگران کنم و گفتم: دلم از عمو ی توانستم چیزی را " نم 

ند که ه اانداخت عمو خندید و گفت: سهراب را به دامتوی دام بیگاری های ماهور بیافتم. "  می خواست اول دریا را ببینم و بعد

 هم به دریا دوخته شد و حس می کردم باید با عمو صحبت کنم. همراهت نیست؟ " بازهم نگا

پنهان کاری او هم کنارم ایستاد و گفت: چی شده؟ چرا اینطوری شده ای؟ تو که خیلی سرحال بودی. " بدون آنکه توانی برای 

اما من همچنان به دریا زل زده بودم. عمو  ،داشته باشم گفتم: کیارش هم به عروسی دعوت شده است. " عمو به طرفم برگشت

  !و که از روبرو شدن با او می ترسیگفت: نگ

باقی نمی ماند و گفتم: نباید بترسم؟ " عمو دقیق نگاهم کرد و گفت: این سوالت  حرف ناگفته ای" با عمو که صحبت می کردم 

را دوست داری؟ " سکوت کردم و سرم را پایین تو هنوز کیارش مگر یعنی که خودت هم نمی دانی توی دلت چه خبر است. 

ترین چاله ی دنیا را توی شن ها حفر کنم. ای کاش می توانستم گودالی تا هسته ی  انداختم. سعی می کردم با نوک کفشم عمیق

دم را ب بپرم و خودلم می خواهد از دست تو همین حالا توی آ زمین بکنم و خودم را درون آن پنهان کنم. عمو گفت: پرستش

 ی ازدواج می دهی؟ می دانی که پدر سهراب... تو هنوز کیارش را دوست داری و هر لحظه به سهراب بیچاره وعده غرق کنم

 فروخته است؟ می دانی که این کار تو فرقی با کشتن سهراب ندارد؟  ن هایش را برای ازدواج تو و پسرشزمی

م. او بیشتر از من وحشت کرده بود و چشمانش از شدت اضطراب " حرف های عمو تنم را لرزاند و با وحشت نگاهش کرد

بیرون زده بودند. سریع گفتم: بین من و کیارش همه چیز تمام شده است. حتی اگر من او را دوست داشته باشم هم، کیارش 

هم سهراب را  ؟ من روی قولم برای ازدواج با سهراب هستم. چون خودمن فکر نمی کند. چرا نگران می شوی عمودیگر به م

خندید و گفت: قلب تو ایستگاه اتوبوس است که دائما پر از جمعیت و خشمگین دوست دارم. " عمو برای اولین بار عصبی 

است؟ مگر می شود هم کیارش را دوست داشته باشی و هم به سهراب وفادار بمانی و روی قولت برای ازدواج با او بمانی؟ 
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" هرکس دیگری اینقدر بینم مطمئنا به فربد هم بی علاقه نیستی.  توانایی که من از تو می شاید فربد را هم دوست داری؟ این

 اما عمو خدای من بود.  ،صریح و واضح دعوایم می کرد حتما به دل می گرفتم و اشکم سرازیر می شد

ما فرودگاه بین المللی نیست و فربد ا ،شاید قلبم ایستگاه اتوبوس باشدناگهان خنده ام گرفت و گفتم:  به جای اینکه ناراحت شوم

 را واقعا از قلبم بیرون کرده ام و اصلا دوستش ندارم. باور کن راست می گویم. 

" عمو هم نتوانست بیشتر از این جدی بماند و در حالیکه سعی می کرد لبخندش را نشان ندهد با اخم گفت: نخند بچه جان. گاهی 

دیگران  روانمی توانی با روح و  ،دلت بخواهدکه آورده ام. خیال می کنی هرکاری اوقات حس می کنم خیلی تو را لوس بار

 من در مورد سهراب مطمئنم که اینبار واقعا تو را نفرین می کند و زندگیت با نفرین او جان نجام بدهی و جان سالم در ببری؟ا

من هنوز  ی دومین بار می گویم عمو جاوید،فتم: براو دوباره به دریا چشم دوختم و گ نمی گیرد. " خنده از لب هایم فرار کرد

 کرده است. پس دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. مرا فراموش کیارش را دوست دارم اما او از خیلی وقت قبل

" عمو حرص می خورد و گفت: تو از چه وقت اینقدر سنگدل شده ای پرستش؟ وقتی هر دو دقیقه یکبار به سهراب می گویی  

افتخار سرت را بالا می گیری و  دوست داشته باشی؟ چرا اینقدر با چطور هنوز می توانی کیارش را ،برایت عروسی بگیرد

ن کی تو را اینقدر گشتاخ بار آورده ام پرستش؟ اگر هنوز کیارش را مبه من می گویی که هنوز کیارش را دوست داری؟ 

که کیارش از همسرش جدا شود و بخواهد  یمفرض را بر این بگذارنباید به سهراب امید واهی می دادی.  ، پسیدوست دار

 دوباره پیش تو برگردد، تو هم مطمئنا او را انتخاب می کنی و سهراب بیچاره را تنها می گذاری؟

" حرص و جوش عمو حالم را بدتر می کرد. اینهمه عصبانیت او جراتم را کمرنگ می کرد و خیلی آهسته گفتم: نیما می گوید  

  ...نه صیغه و نه ازدواج دائم کیارش ازدواج نکرده است...

ا اینقدر ش من تو ر. پرستو گفت: خُب پس راه تو را باز گذاشته است" عمو چشمانش را بست و کلافه دستی به موهایش کشید 

واقعی ات  پدر و مادربدون آنکه در کنار  بی وجدانی راژن خواهش می کنم به من ثابت نکن که  !بی وجدان بزرگ نکرده ام

با بیماری مادرت تازه یادش افتاد که  که بعد از اینهمه سال از آنها به ارث برده ای. اینقدر شبیه پدرت نباش بزرگ شده باشی،

هایش به خاطر مادرت دست کشید. برای من اصلا مهم نیست که پدرت با نیروی از زن و بچه و  و بوده استهمیشه عاشق ا

عشق مسخره اش توانست مادرت را شفا بدهد و کمی وقت برای زنده ماندن او بخرد. برای من فقط بی وجدانی های پدرت در 

عمر و جوانی ام  از من برای سلامت وجدان تو باشی. ثل اوهم م توکه  مورد همسر و بچه هایش مهم است و اجازه نمی دهم 

 .گذاشته اممایه 
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نمی دانم چرا امروز هروقت که بی ناگهان بازهم خنده ام گرفت،  !من شبیه پدرم شده بودم که تمام عمر از او بیزار بودم؟"  

خم شدم و قهقهه می بازهم از شدت خنده . به حدی رسیدم که نهایت تعجب می کردم به جای ناراحت شدن، خنده ام می گرفت

خواهش می کنم مرا ببخش ردم و به سختی گفتم: م را به علامت معذرت خواهی بالا آو. عمو با ترس نگاهم می کرد. دستانزدم

ک یه بعد از چون هیچ کنترلی روی آنها ندارم. اما وقتی به این فکر می کنم ک ،فکر کنم این خنده هایم عصبی هستندعمو... 

 .شبیه به او شده ام ناگهان دچار جنون می شوم حالا دقیقا ،منفرت نسبت به بابا عمر

و توانستم صاف بایستم. باید چیزی می گفتم تا از رفتارهایم  آرام شدم" عمو در سکوت و ناباوری نگاهم می کرد تا کمی  

است که  باشم. آرزوی من این من می خواهم مثل تو بابام باشم. من نمی خواهم مثل گفتم:ناراحت نشود. مثل بچه های خطاکار 

به و زن عمو را تجربه کنم. نمی خواهم مثل بابام دور دنیا را بگردم و بعد تازه  به زیبایی و آرامش عشق تو یک روز عشقی

 . یاد عشق اولم بیافتم

میان تمام مشکلاتی که لی راحت در عشق اول تو خینکه مثل همیشه مهربان باشد گفت: پرستش عمو جدی تر از قبل بدون آ" 

تنهایت گذاشت و رفت. پس بهتر است نام او را به جای عشق اول، حماقت اول بگذاری. در ضمن  ،بود برایت به وجود آورده

برای بزرگ کردن تو قوی تر است. چون اینطوری  ن ژنتیک از تمام عشق و علاقه و زحمات من،به من ثابت نکن که قانو

باز هم  ،های دنیا ثابت می کنی که هرقدر هم برای خوب بزرگ کردن بچه ای که برای خودشان نیست تلاش کنندبه تمام آدم 

سهراب  ،می گردد. تو حق نداشتی وقتی تکلیفت با خودت روشن نبود و آن بچه به اصل و ریشه ی خودش بازبی فایده است 

از جانش رش برای بودن در کنار تو، کیااگر حتی  که ، یادت باشدکرده ایچنین اشتباهی که هم را تا این حد امیدوار کنی. حالا 

و بخواهی بازهم  ی داشته باشی. اگر هم به حرفم گوش ندهیکه به جز سهراب انتخاب دیگرمن اجازه نمی دهم  ،هم بگذرد

 فرستند و خودم همعوت نامه بشان هرچه زودتر د به پدر و مادرت پیغام می دهم که برای این کپی برابر با اصل حماقت کنی،

زودتر از جلوی چشمانم دور شوی. " تا به حال این لحن عمو را نشنیده بودم. اصلا او تا به حال هر چه م تا برایت بلیط میخر

حتی به شوخی هم صحبتی نکرده بود. می خواست از کنارم عبور کند که سریع بازویش  ،من پیش پدر و مادرم فرستادناز 

 گفتم: من اصلا فردا با کیارش صحبت هم نمی کنم. خیالتان راحت باشد. را گرفتم و

هیچ فرقی به حال من نمی کند. " با خشمی عجیب و تازه نگاهم کرد و گفت: اگر با او صحبت نکنی اما با نگاهش قلبت بلرزد  

به تهران  و سریعتر مرا جمع کنی ماناگر فکر می کنی هنوز هم با دیدن او عاشق میشوی پس بهتر است همین حالا وسایل

چند قدم از من فاصله  م. " عمو اصلا شوخی نداشت و حس کردم برای اولین بار بدش نمی آید مرا با کتک ادب کند.برگردی
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بودم اصلا روی صورتش  گرفت و بعد دوباره به طرفم برگشت و با اخم هایی که توی این سی و دو سالی که با او زندگی کرده

فکر  کیارش نحسبه دریا دوباره به عشق کردن بیافت و دنبال من بیا. حق نداری اینجا بایستی و با نگاه  ودم گفت: راهندیده ب

 رفتن از اینجا بگیری. ت داری که تصمیمت را برای ماندن یاکنی و برای خودت رویا ببافی. تا جلوی در ویلا وق

دیگر را از سرم دور کرد. سر به زیر و  رفتار عمو تمام افکار این تغییر دویدم. " خیلی از او حساب می بردم و به دنبالش 

ی که در طبقه ی شیرین از بالای ایوان وسیع ویلا شدیم،حیاط به محض اینکه وارد  بی صدا دنبالش حرکت می کردم. ناگهان

 لتان بیایم.آقای دکتر چرا تشریف نمی آورید. می خواستم به دنبا زد و گفت: صدایمان بود ویلا دوم

به من گفت: خُب چه کار می کنی پرستش؟ من اجازه نمی دهم اینجا رو " عمو برای شیرین دست تکان داد و بعد خیلی آرام  

نه ماهور گناه دارد. من قول می دهم که فردا نه تنها با کیارش  چشم انتظار کیارش بنشینی. به تهران برگردیم؟ " سریع گفتم:

که این می توانستم بعد از اینهمه وقت قول خیلی برایم سخت بود چون اصلا ن . نگاهش هم نکنم. " اینصحبت نکنم بلکه حتی..

که عروسی ماهور را از دست اما واقعا دلم نمی خواست  رش بگذرم.کیادیدار بدون خواست من ترتیب داده شده بود، از دیدن 

م و هستم و می مانم. اما دت نرود که من همیشه پشت تو بوده ابه راه افتاد و گفت: روی قولت حساب می کنم. یا بدهم. عمو

با به خاطر سهراب می توانی  پس چطوردنبالش دویدم و گفتم: پرستش من نمی توانم در مورد سهراب بی رحم باشم. " بازهم 

 ی؟ انه رفتار کنبی رحممن 

قدری کلافه بود که حس کردم تمام خوشی پیاده روی " ناگهان ایستاد و چون من می دویدم نزدیک بود به او برخورد کنم. به 

 ناامیدانه نگاهم کند.لب ساحل از سرش پریده است. تا به حال ندیده بودم که اینقدر از من و کارهایم حرص بخورد که 

و زنی سری با تاسف برایم تکان داد و گفت: پرستش از این به بعد حق نداری در مورد ازدواج با سهراب کوچکترین حرفی ب 

یا با او شوخی کنی. تو از این لحظه به بعد اصلا قرار نیست با سهراب ازدواج کنی چون عاشق او نیستی و من اجازه ی 

 ازدواج بی عشق را به تو نمی دهم. 

" شاید بهتر باشد که یکبار به حرف عمو گوش بدهم و دور ازدواج را خط بکشم. من برای ازدواج ساخته نشده بودم. من پر 

ز تردید بودم. ای کاش سهراب قبول می کرد که ازدواج نکنیم و فقط بهترین دوست هم بمانیم. چشمانم را بستم و گفتم: حرص ا

ن نخور جاویدخان، من هم فکر کنم بهتر است بی خیال ازدواج شوم. باید وقتی بیست سالم بود مرا به زور شوهر می دادی چو

              به زیرزمین خانه بروم و با سهراب زندگی کنم.  دازه ی یک طبقه هم دور شوم وبه ان تو حالا دیگر دلم نمی خواهد از

" نتوانست مانع لبخند کم رنگ روی لبانش بشود. اما بازهم حرص می خورد و این از حالت چشمانش مشخص بود. خواست 
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ی پس چرا هنوز ناراحت هستی؟ تازه از کجا می دانبه کیارش نگاه هم نمی کنم، من که قول دادم برود اما مانع او شدم و گفتم: 

یادت رفته که کیارش خودش مرا پس زد و نخواست؟ پس حالا دلیلی ندارد که دوباره به  ؟هنوز به من فکر می کندکه کیارش 

 اهد...سمت من برگردد و مرا بخو

از روی  عصبانیتکردم تا چند دقیقه ی دیگر از شدت  حساینبار  " نمی دانم چرا حرص خوردن های عمو تمام نمی شد و

طوری حرف نزن که من فکر کنم عقلت  پرستشگفت:  به اطراف نگاه کرد و آهستهسرش گدازه های آتش بیرون می ریزند. 

 به سمتش، تو اراده کندرا از دست داده ای. وقتی اینطوری صحبت می کنم دیگر شکی برایم باقی نمی ماند که اگر کیارش 

اما تو اصرار داری که او تو را نمی خواهد. مرا کم عقل فرض  ،پرواز می کنی. پرستش من می گویم او را از مغزت پاک کن

حق نداری دوباره  ، توداد و برایت از عشق زجه هم زایستبولان که حتی اگر کیارش روبرویت کرده ای؟ پرستش به خودت بق

یک سال مردم و زنده شدم تا توانستم اوضاع به هم ریخته ی روحی و جسمی تو را جمع کنم و  به او فکر کنی. من توی همین

اگر سهراب به کمکم نمی آمد من از پس تو بر  نمی آمدم. پس مثل یک دختر خانوم تازه نامزد شده که شوهرش را با تمام 

دلم نمی خواهد آبرویم پیش سهراب و خانواده اش  زیبایی های دنیا عوض نمی کند رفتار کن و مرا بیشتر از این اذیت نکن.

  برود. آنها روی حرف تو حساب کرده اند و چوب حراج به زندگی شان زده اند.

عصبانیت عمو مرا نگران می کرد. من واقعا نمی خواستم او را اذیت کنم. سعی کردم سکوت کنم و با حرف های احمقانه " 

چون عمو توی هر شرایطی  ،اما واقعا دلم نمی خواست چنین برخوردی را از عمو ببینم ام او را بیشتر از این ناراحت نکنم.

 از من حمایت می کرد و حالا حس می کردم واقعا سهراب را خیلی بیشتر از من دوست دارد و حسادت غمگینم می کرد. 

اما فعلا  م را می شکست.خیلی دل ،داینکه به خاطر سهراب حاضر بود مرا از خانه بیرون کند و پیش مادر و پدرم برگردان

 وقت مناسبی برای بحث با عمو نیست چون او خیلی از من دلگیر و ناامید بود. 

مهندسان عمران  و، با مادر و پدر نیما قبلا آشنا شده بودیم. خیلی جوان بودند و جزبا هم وارد خانه شدیم سکوت کردم و

 تمان های معروف تهران داشتند.ی به اندازه اغلب پل ها و پارک ها و ساخسرشناس تهران بودند و کارنامه ی کاری درخشان

نیما تنها فرزند آنها بود. مادر ماهور هم تک و تنها به عروسی آمده بود و به جز اقوام مادری ماهور هیچ خبری از پدر و 

ر برای گرفتن اجازه ی پدر مجبور پدر ماهور خودش را از دسترس او خارج کرده بود و ماهور به اجبا برادر ماهور نبود.

کردن هزار بادکنک  مشغول باد همراه با اقوام جوان عروس و داماد، طبقه ی دوم خانه دوستانم در شده بود، قانونی اقدام کند.

 عروس و داماد ماند و من پیش بچه ها رفتم.  و مادرها و بزرگترهای بودند. عمو طبقه پایین و در کنار  پدر
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مثل بچه های ذوق زده گفت: پرستش کجا بودی که مسابقه ی بادکنک باد کردن نیما و سهراب را ببینی؟  با دیدن من شیرین

بادکنک بیشتر از نیما باد کرد. " نیما که هنوز با بادکنک ها درگیر بود گفت: نخیر سهراب تمام برنده شد، بیست سهراب 

 می گذاشت.  هم به عهده ی شیرین بادکنک ها را کوچک باد می کرد و گره ی آخر را

... دکتر دروغ نگو رش به طرف من پرتاب کند گفت:یک بادکنک به هوا انداخت و در حالیکه سعی می کرد آنرا با س " سهراب

تو هم از ماهور برای گره زدن بادکنک ها استفاده می  بادکنک های من دوبرابر از بادکنک های تو بزرگتر هستند، درضمن

هرکاری که می گویم انجام  ،خواهش می کنم زیر قول و قرارمان نزن. من برنده شدم و تو باید توی عروسی من پس ،کردی

 بدهی و از صبح در اختیار من باشی.

را توی هوا گرفتم و گفتم: سهراب روز عروسیت از صبح با نیما چه کار داری که باید در اختیارت باشد؟ سهراب " بادکنک  

 کرد و گفت: فعلا نمی دانم اما تا روز عروسی فکر می کنم و شرح وظایف نیما را می نویسم.  " سهراب کمی فکر

" ماهور یک بادکنک دیگر گره زد و گفت: سهراب حالا تا روز عروسی تو خیلی مانده است و تا آن موقع من یک راهی برای 

 ت: هیچ راه نجاتی برای شوهرت باقی نمی ماند. نجات شوهرم پیدا می کنم. " سهراب با تردید به ماهور نگاه کرد و گف

هستم و  " ماهور لبخندی شاد زد و گفت: پس عروسی ات را به هم می زنم. خودت می دانی که من بهترین دوست پرستش

 به هم می زند.  اراده کنم او عروسی اش با تو را

بزنم  سهرابناگهان این حرف ماهور توی گوش هایم پیچید. برای یک لحظه به این فکر کردم که اگر بخواهم زیر قولم با " 

جدی شد و گفت: خیلی نامردی ماهور. من با نیما شوخی می کنم، تو چرا اینقدر جدی برای خراب  چه اتفاقی میافتد. سهراب

 کردن زندگی من تصمیم می گیری؟

بادکنک از دست ماهور در رفت و بادش به فکر کردن نداشتم، نباید چنین ظلمی در حق سهراب مرتکب می شدم. احتیاجی "  

خالی شد. ماهور بلند شد و به طرف سهراب که حالا بدون شوخی و با ناراحتی به ماهور نگاه می کرد آمد. من هم کنار سهراب 

هور . " اما سهراب مثل پسربچه های بی گناه بغض کرده بود. ماجان من دشوخی می کنمثل تو گفتم: ماهور هم به او ایستادم و 

دوستان بی معرفتمان هستم که هر کاری  که من هم مثل باقی یکرد واقعا خیال سریع گفت: باور کن شوخی کردم، ببخشید.

 برای به هم زدن زندگی عزیزانم انجام بدهم؟ قهر نباش...

و گفت: لوس نباش سهراب. چرا تازگی ها اینقدر سریع ناراحت می  " شیرین یکی از بادکنک ها را به طرف سهراب انداخت 

به دل نمی گرفتی. " یکی از بادکنک ها که نیما در حال باد  هم کتک می خوردی بازچماق چوب و با حتی اگر شوی؟ قبلا 
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الیکه به سراغ یک بادکنک دیگر می رفت گفت: سهراب لوس شده است چون همه ترسیدند. نیما در حکردن آن بود ترکید و 

از جایش بلند می شد گفت: نخیر من  ،پرستش خیلی قربان صدقه اش می رود. " سهراب در حالیکه برای نشستن من روی مبل

ودم. پرستش باعث شده که من همیشه همینقدر لوس بودم نیما خان. تو که قبلا مرا ندیده بودی و نمی دانی چقدر آدم مزخرفی ب

 خیلی با اخلاق و مهربان شوم. تمام خوبی های اخلاق من فقط به خاطر پرستش است. 

واهم؟ گرسنه نیستم؟ خسته و دستم را گرفت تا بنشینم. بعد پشت سرهم می پرسید آب نمی خ مبل را برایم مرتب کرد" سهراب 

ز چه وقت اینقدر ادقیقا عد گفت: ا ه ا ه حالم به هم خورد. سهراب عابدی تو ماهور با تنفر به سهراب نگاه می کرد و ب نیستم؟

 ی؟ نیما من هم از این ذلالت ها می خواهم.ه ازن ذلیل شد

 ، چون سهراب چه شوخی و چه جدی" خنده ام گرفت و یاد عصبانیت عمو در مورد ناراحتی سهراب افتادم. عمو حق داشت 

نیما با نفرت رو به سهراب گفت: خواهش می کنم بعد از من نبود. جانب ی وفایی دیدن از دوست داشت و حق او بمرا خیلی 

" بعد رو به ماهور گفت:  .عابدی . این ذلالت های تو خانمان بر انداز هستندبا ما رفت و آمد نکنید اصلا ، تو و پرستشازدواج

 ی ها تا قبل از عقد هستند.جانم؟ به این پسره نگاه نکن این خودشیرینبرایت چه کار کنم عزیز

جانم را برای عشق و زندگی ام می دهم. تا به حال  ،" سهراب با غرور سرش را بالا گرفت و گفت: نخیر من تا آخر عمرم 

را بدون یک ثانیه تردید  دوازده سال یک نفر را بدون خستگی دوست داشته ای نیما خان؟ من دوازده سال است که پرستش

 دم نزده ام. حالا نمی دانی که چقدر از بودن در کنار او شاد و خوشحال هستم. م و دوست داشته ا

سهراب  نگاه مهربانش بین من و " ناگهان ماهور و شیرین هر دو به من چشم دوختند. هر دو عجیب نگاهم می کردند. شیرین

می کنم سهراب جانم.  تو را درکم گفت: من خوب ارخیلی آمی چرخید و در حالیکه توی چشمانم یک دنیا اشک جمع شده بود 

 کنار عشقت در سلامت کامل زندگی کنی.  همیشهامیدوارم 

کنار صندلیم روی زمین طوری نشست مثل اینکه می خواست نزدیک ترین نقطه  ترام و علاقه به سهراب نگاه کردم که" با اح

از اینکه ابراز . عبادت کنمتمام محبتی که به پایم می ریخت خاطر شته باشد. دلم می خواست او را به به من را برای نشستن دا

 علاقه به من اینقدر برایش راحت بود قلبم را بیشتر می لرزاند. 

گفت: این زن ذلیلی های سهراب حالم را بد کرده است. یکی از بادکنک ها را به سر سهراب زد و دست مرا گرفت و ماهور 

" سهراب بدون  پرستش بلند شو که با شیرین به آرایشگاه برویم.  م.از این جو خلاص کنزودتر خودم را بهتر است هرچه 

شما خودتان بروید.  سته است و تازه از راه رسیده،آنها با علاقه سرش را به زانویم تکیه داد و گفت: عزیز من خبه توجه بدون 
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و شیرین با صدای بلند می خندید و ماهور هم با حرص پرستش من باید استراحت کند. " نیما ادای بالا آوردن در می آورد 

دست مرا می کشید تا از سهراب جدا کند. بالاخره ماهور برنده شد و من در حالیکه نگاهم به سهراب دوخته شده بود از او 

ید. پرستش جدا شدم. ماهور توی راه پله کنار گوشم گفت: من جرات نکردم به سهراب بگویم که فردا کیارش به عروسی می آ

 من خیلی دلم به حال سهراب می سوزد. فردا به محض اینکه کیارش را ببیند نابود می شود. 

را نشکنید.  قلب اوفقط " شیرین هم بین مان قرار گرفت و گفت: بچه ها سهراب از دست مان رفته است. هر کاری می کنید 

ی شیرین زدم و گفتم: چرا شما همگی توی تیم سهراب بازی " به شانه شود من او را با خودم می برم. اگر سهراب ناراحت 

د و برای خوشبختی سهراب با من جنگ و دعوا به راه باید چه کار کنم که همگی باهم، مرا دشمن سهراب ندانیمن  می کنید؟

مثل اینکه یادش ند. خیلی تغییر کرده بود و هر حرفی باعث می شد یک دنیا غم و اندوه به چشمانش نفوذ ک" شیرین  نیاندازند؟

 رفته بود که او قوی ترین دختر اطراف ما بود که همیشه با آرامش و منطق تمام کارهایش را پیش می برد. 

راست پرستش خواهش می کنم با سهراب روخیلی مظلوم است و گناه دارد.  و گفت: سهراب دیکشدستی به چشمان سرخش  

خواهش می کنم  ،ب کنیرا انتخا ه گرفته ای. حتی اگر نمی خواهی سهرابنادیدو اجازه نده که خیال کند احساساتش را باش 

اینهمه طرفداری از سهراب باعث می شد که کم کم خیال کنم اگر انتخابی به جز سهراب داشته برخورد کن. "  درست با او

به جز سهراب هیچ مرد دیگری را دستم را دور کمر شیرین انداختم و گفتم: من باشم از طرف همه ی آشنایانم طرد می شوم. 

 انتخاب نمی کنم. خیالتان راحت باشد.

 من دیگر طاقت شکستن قلب مهربان سهرابم را نداشتم.  ،" شیرین و عمو خبر نداشتند که بدون تاکید آنها هم 

حالا با سهراب  ،تمام امید و آرزوهای مرا برآورده می کرد. تمام عشق و احترامی که همیشه رویایم بود ،سهراب عزیز من

بودند.  گذشته داشتم. شاید هنوز کیارش را دوست داشتم اما او فقط برایم یک خاطره شده بود که اغلب لحظاتم کنارش تلخ و بد

 او جانم را می دادم.  م به قدری خوب بود که برای یک لبخندبود. هنوز ه نم جان او همیشهاما سهراب عزیز من... 

دور باشم. همراه ماهور و  تی که قرار بود فردا بر سرم ببارد،اتفاقا باران از قیل و قال دنیا و سعی کردم برای چند ساعت

به احساس خوب و  می خواستم بازهماز تمام ترس های دنیا فرار کنم.  تلاش کردم که و ن چند ساعتی به آرایشگاه رفتمشیری

 انبار شده است.  ،رات تلخپر از شادی صبح برگردم و فراموش کنم که توی مغزم چقدر خاط

را پر کند. در کنار دوستانم، من مست از  م صدای خنده ی دوستانم گوش هایمچند ساعت فقط چشمانم را بستم و اجازه داد

چشمانم را روی همه چیز ببندم. حتی اگر از این رفاقت ها خیلی نتایج خوبی نصیبم نشده بود  می توانستمو  خوشی ناب بودم
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امروز به سراغم خره یک روز توی پیری، با داشتن دوستانم احساس خوبی به طراوت حال امیدوار بودم که بالااما هنوز هم 

باز کنار دوستانم  ،دت سرنوشت تنهایی را برایم رقم ز. من تمام تلاشم برای سالهای بعد بود و می خواستم حتی اگر دسبیآید

چون مطمئنا ماهور بچه دار می شد و هرگز  اتفاق نمیافتد،نستم که این رویا بمانم و با آنها به خانه ی سالمندان بروم. می دا

 در آینده با من ،با این مبارزه ی پیگیرانه اش با سرنوشت به احتمال زیاد شیریناما پایش به خانه ی سالمندان باز نمی شد. 

و  ودشان می گذاشترا به حال خ یشبچه هائنا مو مط ی نبودهم که اصلا اهل نارفیقسهراب  شد. راهی خانه ی سالمندان می

  خوشم نیآمد.ینده نگری از این آمی ماند... ندان خر عمر توی خانه ی سالمشیرین تا آ من و با

سهراب همانطور که برای من آدم  بازگشت تمام دوستانم فکر کنم.که سهراب را داشتم می توانستم به  تا وقتیفقط من چون 

اگر سهراب را از دست می دادم باید به تنهایی راهی خانه ی  جذب می کرد. به خودش ن مان را همجذابی بود، بقیه ی دوستا

دست از سر  هم فربد د.وشهم به خاطر سهراب با ما همراه  بهزاد سالمندان می شدم. اما در کنار سهراب... حتی ممکن بود

ان خوشحال دانشکده هنر که خنده از لبهای مان جدا نمی همان دانشجویمی شدیم  دوبارهبه ما می پیوست و  من بر می داشت و

 شد. بعد ماهور هم حسودی اش می شد و به ما سر می زد و شاید هم کنارمان می ماند. 

 داشتن م برایسهراب تنها امیدرا از تاریکی مطلق بیرون می کشید.  یمحتی فکر کردن به این رویا حالم را بهتر می کرد و دنیا

باید تمام حواسم را معطوف سهراب کنم. من با سهراب به تمام رویاهایم می رسیدم و نباید او را از دست . کهن سالی شاد بود

 می دادم. 
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نکه شیرین قبل از آ و لتیدن توی تخت هم حوصله ام را سر برده بودنمی برد. خسته و کلافه بودم اما غهرکاری کردم خوابم 

بخوانم و خوابم ببرد. اما با تشکر از فرهنگ  گاه کردم شاید یک کتاب پیدا کنم،بلند شدم. دورتا دور اتاق را ن را بیدار کنم،

اتاقی که به من و شیرین  گذاشت.کتاب به جا نمی یا کتاب نمی خواند و  ،هیچکس توی ویلای لب ساحل ،بالای کتاب خوانی

کنار پنجره ایستادم و به حیاط ویلا نگاه کردم. تختی دو نفره و یک پنجره با تراسی کوچک رو به دریا داشت.  شده بود،داده 

با میز و صندلی های سفید و  ه ی جلوی ویلا تا کنار ساحل راکل محوط یشب را مشغول چیدمان حیاط بودند،کارگرها تمام د

 برای امروز کار زیادی به جز گل آرایی حیاط و میزها باقی نمانده بود.چراغ های گازی و گرمایشی پر کرده بودند. 

 ،علاوه بر اقوام ،چون همین یک بچه را داشتندجمعیت بودند. پدر و مادر نیما خانواده ی نیما برعکس خانواده ی ماهور پر  

حتی ی برای عروسی داشتند، و دقیق برنامه ریزی کاملآنها و همکارانشان را به عروسی دعوت کرده بودند.  تمام دوستان

، مهمانان را به داخل دعوت دبرای بارش باران هم برنامه ریزی کرده بودند و قرار بود به محض اینکه نم باران شروع ش

. قرار بود عروسی از بعد از ظهر تا را در خود جا می دادمانان تمام مهبه قدری بزرگ بود که ویلا هم فضای داخلی  کنند.

 صبح فردا ادامه داشته باشد و در این میان میزهای پذیرایی و اجاق های کباب پزی اصلا نباید خالی می ماندند. 

ر و بهزاد خیلی با هم اد را انتخاب کرده باشد. ماهود که ماهور با این جدیت مرد دیگری به غیر از بهزباورم نمی شهنوز هم  

خوب بودند، باور جدایی آنها برایم محال بود. ماهور برای اینکه تمام راه های بازگشت بهزاد را ببندد، چند ماه قبل، مراسم 

گمان نکنم تا آخر عمرم بازهم بتوانم بهزاد را در میان دوستانم ببینم. حتی با تمام نامردی هایی که در  .ی گرفته بودمفصل عقد

م کرده بود، هنوز هم وقتی به یاد خوبی های اندک و انگشت شمار او می افتادم و دلم برایش تنگ می شد. اما برای فربد... حق

 نخواهم شد.او هیچ وقت دلتنگ 

وس کردم اگهانی هخیلی نهمین که نگاهم به موج های دریا افتاد دریا را روشن کرده بودند. ساحل چراغ های ویلا تا نیمی از  

ساحل بروم و چند ساعت باقی مانده تا صبح را کمی با خودم خلوت کنم. توی چمدانم را نگاه کردم با خودم لباس گرم آورده  به

 .زدمبودم اما نمی دانم چرا فقط دلم می خواست پلیور بافتنی سهراب را بپوشم. به راه افتادم و بی صدا از اتاق بیرون 

د. به خاطر زیاد بودن تعداد مهمان ها، به اجبار بوی در اتاق من و شیرین خوابیده سهراب دیوانه ی من، روی کاناپه ی جلو 

از اینکه در و عمو هم قرار بود با هم توی یک اتاق بمانند. اما سهراب سهراب  تعلق گرفته بود.به دو یا چند نفر  ،اتاقهر 

 از کنار او هم به آرامی عبور کردم و به طبقه ی پایین رفتم. به این کاناپه پناه آورده بود.  و کنار عمو بخوابد خجالت می کشید
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. میز و صندلی های سرو غذا و نوشیدنی در هر گوشه ماده شده بودکاملا آ ،پذیرایی از مهمانان فردا طبقه ی پایین هم برای

 یقدرمتوجه ی دو نگهبان ویلا شدم، به  تازه .دمه حیاط که رساننها عبور کردم وخودم را ببه چشم می خوردند. از بین آ ای

آن زندگی کنند. در ورودی قفل بود و از نگهبان ها خواستم که در  که نمی توانستند بدون نگهبان، تویفضای ویلا بزرگ بود 

ا بیشتر د. پلیور سهراب رنمی کر، اما سرمای هوا اذیتم را برایم باز کنند. قدم زنان خودم را به ساحل رساندم. هوا سرد بود

نشستم. ساحل این اطراف به نسبت سواحل دیگر شمال، بی نهایت  ، نزدیک موج هاروی شن های ساحل به دور خودم پیچیدم و

تازه ساعت پنج صبح بود و یک  تمیز بود و تقریبا برایم عکس سواحل خارجی را تداعی می کرد. نگاهی به ساعتم انداختم

 وقت داشتم.  سپیده ی صبحیدن برای د یساعت

دلم می خواست بیشتر بیدار بمانم و از تک تک لحظات شبانه روزم لذت  ،تازگی ها که سنم از سی سالگی فاصله گرفته بود

 دمی برای دیدن زیبایی های آن محدود و اندک است. که زندگی به قدری زیباست که عمر آببرم. به مرور فهمیده بودم 

باقی عمرش را با عشق و علاقه بگذراند و از روزهای عمرش نهایت استفاده  می گفت که دلش می خواهد قتی کیارشقبلا و

می فهمیدم تا عشق نباشد زندگی ت می بردم که متوجه ی منظورش نمی شدم. اما حالا به قدری از لحظات عمرم لذ ،را ببرد

 زیبا نمی گذرد و ارزش گذراندن ندارد. 

توی  داختم. حلقه ی کیارش در دستم بود. روی حلقه اش را بوسیدم. خوش به حال این حلقه که چند ماهان به انگشتانم نگاهی

 !دریا مرا به یاد کیارش می اندازدعمو درست می گفت، نگاه کردن به  .انگشتان او زندگی کرده بود

حتما لازم بود که برای  یدا می کردم.امروز دلیلی برای دیدن او پزودتر از  ... ای کاش کمیکیارش سرمد بی قلب و لجباز

در تاریکی به طرف  ؟ باز نگاهم به موج هایی کهمیان دوستانم تنها بگذاردو مرا در  ک به شیرین و سیاوش تا آلمان برودکم

ا وردند افتاد. می خواستم تا سپیده ی صبح به کیارش و گذشته فکر کنم اما بعد از سپیده ی صبح باید او رساحل هجوم می آ

کاملا از حافظه ام پاک می کردم. زانوانم را در بغل گرفتم و چانه ام را روی آنها گذاشتم. از روزی که کیارش توی رستوران 

 . او هم به سراغم نیآمددیگر او را ندیدم و  ،پدرش مرا به جرم هایی که هیچ کدام واقعیت نداشتند از خودش رانده بود

مواجه  بی رحمانه ی نمی خواستم بازهم با تهمت هاییزه ای برای خبر گرفتن از او نداشتم. که انگ مده بودبه قدری ناامیدم ش

به هیچ عنوان رمقی برای تبرئه  بی نهایت غمگین و افسرده بودم وشوم. تلاشی هم برای بر طرف کردن تهمت ها انجام ندادم. 

آن روزها فربد   ی خودم نداشتم. به نظرم کار مزخرفی بود که بخواهم رای قطعی کیارش را نسبت به خودم عوض کنم.

مثل گذشته با هم دوست و رفیق صمیمی نبودیم. حس می کردم او هم از من دلسرد شده اما هنوز همچنان اطرافم پرسه می زد. 
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 ا نسبت به فربد همرنظرم اوج آزار و اذیت های بهزاد بود و حال خراب ماهور،  ها . آن زماننداشته بوددست از سرم بر

 برایای فربد هیچوقت طرف ماهور را نمی گرفت و مثل اینکه با هر آزار و اذیت بهزاد، فربد جان دوباره  .عوض می کرد

ه من سرد شده بود ولی همچنان از روی اجباری که من متوجه به هم زدن آرامش من پیدا می کرد. هرچند که رفتارش نسبت ب

  ی دلیل آن نمی شدم خودش را کنار من نگه می داشت. 

عاقبت بدی  را پاک کنم، مثل ماهور گذشتهبخواهم حس می کردم فربد می خواهد با زبان بی زبانی به من هم بفهماند که اگر 

 احساس نمی کردم. و دلیلی برای اینهمه ترس از او نبودیم هیچ وقت نامزدالیکه من و فربد در انتظارم خواهد بود. در ح

با چاقوی آشپزخانه، صبر من هم تمام شد. از دیدار وقت و بی ماهور  حمله ی احمقانه یجریان فرار نیما و  تا اینکه بعد از 

 م. وقت فربد کلافه و دلزده شد

دور کند خونم به جوش آمد و احترام از علاقه ام به کیارش  ی تکراریز اینکه می خواست مرا با حرف هاابالاخره یک روز 

تمام کینه ای که از او به خاطر ساله مان را فراموش کردم و همه چیز را بین خودم و فربد به هم زدم.  دوستی چندینو حرمت 

ش ببخشم. نم او را بابت این رفتارهاینمی توا به او گفتم کهخواستگاری کیارش به دل گرفته بودم را بیرون ریختم و خراب شدن 

و به محض اینکه  کیارش را از زندگیم کم کرده است، شر صلاح من گفت که به خاطر خیر و خونسرد و بی خیالاما فربد 

 بفهمد دیگر به کیارش فکر نمی کنم خودش از زندگیم می رود. 

می گفت و اینکه کیارش  بودنفربد هر وقت که به دیدارم می آمد، مثل یک صدای ضبط شده ی تکراری از غیر قابل اعتماد 

به ژاسمین قول ازدواج داده و از مدتها قبل  کیارشفربد معتقد بود که . بودم اطلاعمن از آنها بی او چیزهایی می دانست که 

ت. بین تهمت های کیارش که خیال می کرد من و فربد با هم توطئه کرده ایم تا اموال اس و سرکار گذاشته هبه بازی گرفتمرا 

او را بدست بیآوریم و حرفهایی که فربد در مورد بازی های کیارش می گفت، گیر افتاده بودم. نمی دانستم باید به چه زبانی به 

 فربد بفهمانم که دلم می خواهد دست از سرم بردارد. 

، آن شخصیت حمایتگر فربد که چندین سال همه ی ما را زیر بال و پر خودش گرفته بود تغییر کرده بودی شخصیت فربد خیل

و سعی می کرد با محبت هایش دوستی مان را حفظ کند، حالا تبدیل به حالتی بیمارگونه شده بود که با چنگ انداختن به زندگی 

 نبود. من رم. دیگر به هیچ عنوان شبیه مسافر کوچلوی مهربانباعث می شد دلم بخواهد از او نهایت فاصله را بگی ،من

از حرکات و حرف هایش خوشم نمی آمد. وقتی تماس می گرفت دلم می خواست زار بزنم و تلفنم را توی چاه دستشویی 

 ابیده ام. بیاندازم. وقتی به دیدارم می آمد خودم را توی کمد اتاق پنهان می کردم و به عمو می سپردم که بگوید من خو



 فصل بیست و سوم

818 

 
   

. اما بدبختانه هرقدر پاک شده بود و از بین رفته بود فربدی تنفر نبودم. تمام جذابیت معصومانه تا به حال از هیچکس اینقدر م

با حرف های تکراری به سراغم می آمد. جالب آنجا بود که حس می تر می شد و بیشتر  بی خیالمن از او دورتر می شدم، او 

 دیگر هیچ علاقه ای به من ندارد.  ، حسم می گفت که اونمی زند و اتفاقا برعکسو دوستی از سر علاقه کردم این حرف ها را 

او نجات می دادم بالاخره یکبار او را  ، از دیداردم بعد از هر چندباری که خودم را به بهانه ی خواب و بیماریمجبور بو

فقط به دیدارم می آمد تا از بدی های کیارش صحبت کند، از خودش  اوقسمت ماجرا آنجا بود که  بدترینبپذیرم و تحملش کنم. 

 من و فربد به غیر کیارش هیچ حرف مشترکی برای گفتن نداشتیم. و برنامه هایش هیچ حرف تازه ای نداشت. 

اینهمه صحبت کردن از او، اعصابم را به هم می ریخت و باعث  ،برای من که دائم در حال تلاش برای فراموشی کیارش بودم

توضیح می دادم که نگران نباشد چون من و کیارش  می شد که صبرم تمام شود و بیشتر از فربد متنفر بشوم. هر قدر برای فربد

این جمله  ،رار می گرفتسر راهم قهرگز پیش هم برنمی گردیم باز دست از سرم بر نمی داشت. مجبور بودم بعد از هربار که 

ش شنیدن می زد و همچنان به  کارهایکه دیگر رفاقتی بین من و تو و کیارش باقی نمانده، را تکرار کنم. اما او خودش را به ن

از جلوی چشمانم دور شود فقط از خیانت تا را می دیدم تا وقتی که به زور از او می خواستم  لحظه ای که اواز ، ادامه می داد

وقت کیارش و ژاسمین قسم می خورد که صیغه کرده بود و  ،یارش می گفت، از اینکه ژاسمین را قبل خواستگاری منهای ک

 هم گرفته اند. عقد توی محضر خانه را 

بالاخره یک جمله توی مغزم نفوذ می کرد و مرا به جنون می رساند.  ،را نشنومها از هر هزار جمله ای که سعی می کردم آن

و می تواند آنها را هر وقت که بخواهم نشانم  برای تمام حرف هایش دلیل و مدرکی معتبر دارد در مورد اینکهجدیت فربد 

بی خیالی و غم عشق را از وجودم دور کرد و باعث شد که دلم بخواهد بفهمم کیارشی که آنهمه تهمت های بی بدهد، کم کم 

 و خیانتکار است.خودش تا چه حد گناهکار  ،پایه و اساس به من زده بود

. هرنوع کدورت و ناراحتی بی تفاوتی و افسردگی بیرون کشید از پوسته ی بالاخره وز وزهای فربد توی مغزم نفوذ کرد و مرا

تا به بود  از سر خودش باز کرده مرا با بهانه های الکیاینکه تمام این مدت  به جز ،از جانب کیارش را می توانستم تحمل کنم

 تا مرا از میدان به در کند و دل ژاسمین خودش با فربد دست به یکی کردهخیال می کردم که کیارش  حتی. سادگیم بخندد

 .کارم به جنون رسیدم که قدری به خیانت کیارش فکر کردبه  عزیزش را بدست بیاورد. در آخر

و نفرمان به قدری بیکار بودیم که مثل اینکه هر د .کند به من ثابتحرف هایش را با سند و مدرک با فربد قرار گذاشتم تا  

خیانتکار نداشتیم. حالا می بینم آنروزها که من هرلحظه از کیارش خشمگین تر می شدم کیارش رو کردن دست  به جزکاری 
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و فربد هم تمام کار و زندگیش را تعطیل کرده بود تا کیارش را شیطان رجیم نشان بدهد، کیارش اصلا به ما فکر هم نمی کرد 

 ش را در میان روزمرگی های زندگی زیبایش غرق کرده بود. و خود

با هیچکس جز فربد صحبت نمی کارم به جایی رسید که برای آمدن فربد و شنیدن خبرهای جدید او لحظه شماری می کردم. 

 کردم، حتی با عمو هم دردل نمی کردم. پرده ای از خشم و کینه نسبت به کیارش جلوی چشمانم را گرفته بود. 

باید حتما ژاسمین را ببینم و بفهمم وقت دیدن سند و مدرک خیانت های کیارش فرارسیده است و تا اینکه یک روز فربد گفت 

می آدم های بد اطرافم یک جایی متوقف  تمامسر اعتماد من آورده است.  یی عظیم ترچه بلا ،علاوه بر خیانت که کیارش

 دست از تلاش کشیده بود. ،حتی بهزاد هم با دیدن ناراحتی بیش از حد ماهور و دست از آسیب رساندن بر می داشتند، ندشد

کیارش و فربد دست از سر من بر نمی داشتند خیلی برایم عجیب بود. می خواستم بفهمم چه بلایی عظیم تر از چرا اما اینکه  

چشم و گوش بسته  د. در نتیجهمی کن ز آن صحبتو فربد هم با آب و تاب ا روا داشتهخیانت وجود دارد که کیارش در حقم 

دیگر برایم اهمیتی  با زندگیم بکند،نگفتم که بگذار کیارش هرکاری دلش می خواهد  هم یکبارحتی را پذیرفتم و  حرف های فربد

 ندارد...

آنروز و قرار گذاشت و گفت که بعد از ظهر به دنبالم می آید. با ژاسمین برای فردای همان روز  فربد خوشحال و خندان 

هرقدر فکر می کردم نمی فهمیدم که برای چه باید به دیدار  فردایش تا وقتی که فربد از راه برسد برایم مثل کابوس گذشت.

د لحظه ی دیگر فرا هزار بار حس کردم ممکن است مرگم تا چن. ندژاسمین بروم، فقط گوش هایم پر از صدای فربد شده بود

ستم با فربد بروم و بفهمم که من بی گناه بوده ام و کیارش از اول هم مرا نمی خواسته است. می خوازنده ماندم.  برسد... اما

 باید به خودم ثابت می کردم که نقشی در خراب شدن زندگیم نداشته ام.

همین خواهد بود. من که می دانستم خیلی بی  ،دائم به خودم می گفتم من که می دانستم عاقبت دل بستن به کیارش قلب یخی 

مردن بیهوده ترین نوع مرگ  دانسته می کردم.شلیک چرا باید با دیدن ژاسمین به مغز خودم  پس حالا ،تفاوت از من می گذرد

درستی بکشم. بود. به خودم قول دادم که در کمال آرامش دلایل فربد را ببینم و بشنوم و بعد... برای بعد نمی توانستم نقشه ی 

هنوز هم با به یادآوری آن . راب نکرده ام خوشحال می شوم یا ناراحتنمی دانستم که اگر مطمئن شوم من زندگی مان را خ

 دنیا به کامم تلخ می شد.بودم، مدرکی از خیانت های کیارش  به دنبال کههای مسخره،  نگرانی پوچ و پر ازهای  روز

 افتاده بود برداشتم و روی شنهای خیس و نرم نوشتم:  تکه چوبی که کنار پایم روی شنها 

 گفتی از تو بگسلم...دریغ و درد   رشته وفا مگر گسستنی است؟
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 بگسلم ز خویش و از تو نگسلم   عهد عاشقان مگر شکستنی است؟

 دم ضعیفی بودم و کیارش هم با بی اعتنایی کامل از من گذشته بود. . من آشکستاما عهد من و کیارش به راحتی 

مطمئن بودم که دیگر توانی برای تحمل او نخواهم داشت. آرشه ی  نروز به دنبالم آمد،همابا اعتماد به نفس کامل فردای  فربد

برداشتم. می خواستم آنرا بعد از اینکه دست کیارش را برایم رو کرد، پس بدهم  عاشقش بودم رافرهاد کوه کن را که بی نهایت 

قبلا باور اینکه یک  در هر حال که من دستی برای نواختن ویولن نداشتم. کم کنم. ،و برای همیشه شر فربد را از زندگی ویرانم

میم خودم را گرفتم که به هر جان کندنی این دوستی محال بود. اما آنروز تص مروز به این حد از نفرت نسبت به فربد برسم برای

 پر از مصیبت و اجبار را تمام کنم.

زندگیم را ببندم و ادامه دردناک کتاب  فربد اجازه نمی داد تا منمتاسفانه  هیچکدام جز سلامی کوتاه حرف دیگری نداشتیم. 

این گنگی و بهت زدگی که . احتیاج به سمی مهلک داشتمبرای باور کابوس هایش نیز لعنت به این زندگی که حتی نرا نخوانم. آ

پرسیدم که  تمام جراتم را جمع کردم و از فربدبیشتر شکنجه ام می کرد.  ،نمی دانستم برای فهمیدن چه با فربد راهی شده ام

ر محضر ئن به من چشم دوخت و گفت: به دیدار هوویت می روی عزیزم. برگه های قرام. فربد خیلی مطستمقصدمان کجا

در دست ژاسمین است و او حاضر نشد که آنها را به من قرض بدهد. در ضمن چیز دیگری هم نزد ژاسمین است که به گمانم 

 برای تو است و خودت باید آنرا پس بگیری.

وغ شاید همه چیز در ،بدهم ای که خیلی وقت قبل تمام شده بود مبارزه پیروزی در فقط می خواستم به خودم فرصتی برای 

به نظر تو هم ژاسمین  پرسیدم: احساس می کردم کودن شده ام و خیلی بی مقدمه از فربدنباید بگذارم فرصتها نابود شوند.  !باشد

 این خیلی ناجوانمردانه است که من با چنین رقیب زیبایی مبارزه کنم و شکست بخورم. بیش از حد زیبا نیست؟

. البته فکر کنم تو هووی ژاسمین تعریف می کنی " فربد نفس عمیقی کشید و گفت: تو تنها رقیبی هستی که از زیبایی هوویت 

 زیبایی را دوست دارد.بیش از حد و خوش سلیقه است خیلی شده ای. برادر ناتنی من 

سکوتم را دید دوباره ادامه داد و گفت: به  . فربد کهکریه بودند" توی آن لحظات حتی تعریف های فربد هم توی گوش هایم  

 انو به او هزار به دنبال خودش کشیده دنیا ن سرآاز را ژاسمین فقط به چشم یک عاشق دلخسته نگاه کن که برادر نامرد من او 

شده است تازه فهمید که نه تنها خوشبخت ن ،وعده ی مسخره برای خوشبختی داده است. اما او درست وقتی که به اینجا رسید

بیشتر از تو برای ژاسمین می  توی این ماجرا دلم سرک کشیده است. من کیارشش با بلکه یک دختر دیگر هم توی رابطه ا

 .سوزد. حق او این همه خاری و ذلت نبود پرستش
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تیم ولی باز می دانستم که ژاسمین اینقدرها هم که فربد می گفت فریب خورده نیست، او می دانست که من و کیارش باهم هس" 

پس دلیلی نمی دیدم که کسی کیارش از من برای او تعریف کرده،  برای نابود کردن زندگی من آمده بود. خودش می گفت که

مطمئن و با نفرت گفتم:  از لاک بهت زدگی و خواب آلودگی بیرون آمدم یک لحظهبرای ژاسمین بیشتر از من دل بسوزاند. 

حسادت و بد خواهی اندازه ای دارد فربد. تو هر قدر هم که برای  تنی ات نیستی؟های برادر ناباشم که تو عاشق تمام انتخاب 

نابودی کیارش تلاش کنی او بازهم جوابت را نمی دهد. چون اصلا برایش مهم نیستی. پس خواهش می کنم مرا بیشتر از این 

  آزار نده.

 صدای آرام فربد تویتا شاید بتوانم از این حال و هوا فرار کنم. " دلم می خواست خودم را از ماشین فربد بیرون بیاندازم 

 تو چرا همیشه با من دعوا داری؟ . پرستش را ندارم تومن قصد آزار گوشهایم نشست و گفت:

را دست از سر زندگی من بر نمی و بزرگ ترین کابوس من شده ای. چگفتم: چون تود دار باشم و " اینبار دیگر نتوانستم خ

تاریخ انقضایت برای من تمام به این جمله ی یک کنتور اگر به چه زبانی بگویم که دیگر نمی خواهم تو دوستم باشی؟  داری؟

ماهور  به شیوه یمن هم باید  .بار آنرا به تو گفته امها وصل می کردم به خوبی نشان می داد که بیشتر از تیلیون ، شده است

دیگر نمی خواهم تو  کم کنی؟ فربد شکیبا مثل بهزاد سایه ات را از زندگیمتو هم  کنم تازخانه تو را تهدید ال آشپبا کارد و چنگ

 !عزیزم دست از سر من بردار ،بیا مثل دو انسان بالغ حرف های یکدیگر را بشنویمدوستانم ببینم.  در میانرا تا آخر عمرم 

تو مردی و باید مثل مردها رفتار هوو نباش، چون  مثل خاله خان باجی های حرمسراهای قدیم به دنبال جنگ و دعوا بین دو

. کیارش خیلی شیک و با شخصیت از من جدا شد. تو هم به جای اینکه هر روز وقتت را با غیبت پشت سر کیارش کنی

ر برو دنبال کاپس ندارد تا برای تو سرمایه گذاری کند. و سرمایه ی دیگری خانه  ، به فکر کار و زندگی باش. پدرتبگذرانی

 .فراموش کردی دوستی مان راتمام وقت بگرد و از این حال و هوا بیرون بیا. شاید سر کار جدید با دخترهای تازه آشنا شدی و 

ه دیگر دلم نمی خواهد م. من به هر زبانی که تو بخواهی می گویم کگذریاین دوستی لعنتی و عذاب آور ب از خیر هر دو باهم بیا

 با تو ادامه بدهم. به دوستی

پوزخندی  ،با نگاهی که از هر محبتی خالی شده بود" برای اولین توی مدت دوستی ام با فربد حس کردم که از چشمانش افتادم.  

از اینهمه التماس و من هم دیگر زد و گفت: بسیار خُب به جان مادرم قسم می خورم که دیگر کاری به کارت نداشته باشم. 

فکر کنم دوستی ما از همان اول هم کار اشتباهی بود. تو خیال کرده ای چون دوستت دارم می خسته شده ام. و گدایی عشق از ت

کنی عاشقت  که تو فکر می هادلت می خواهد به من بی احترامی کنی؟ نه پرستش اشتباه گرفته ای. من اینقدرکه توانی هر طور 
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نقشه منونم که بالاخره راضی شدی بروی. هرچند که مطمئنم امروز خیلی م برایش دست زدم و گفت: عالی است. نیستم. "

اما ایرادی ندارد. به همین خاطر می خواهی دست از سرم برداری و راحتم بگذاری، و  کشیده ای من زندگی های شومی برای

ان تا این حد لجن مال شود. باعث شدی رفاقت م آن، فربد دوستی ما از اول اشتباه نبود، تو با ادامه ی اجباری .تو فقط برو..

 خواهش می کنم، برای همیشه مرا فراموش کن و برو... 

. هفت شبانه روز جشن بگیرمفقط زمزمه کرد و گفت: قبول... همین امروز می روم. " دلم می خواست از خوشی رفتن او  "

 .پذیرفته که دست از سر من بردارد مثل روز برایم روشن بود که آخرین تیر فربد امروز شلیک خواهد شد و به همین خاطر

 دوستی زوری و اجباری به درد هیچ کدام از ما نمی خورد.جای شکرش باقی بود.  ،همین که او از زندگیم می رفت اما

محل دیدارمان با ژاسمین توی یکی از هتل های تهران بود. به قدری از رفتن فربد خوشحال بودم که نخواستم از او بپرسم که 

 چون نمی خواستم دوباره سر صحبت را با فربد باز کنم.  را ترک کرده است، خانه ی کیارش ومین توی هتل می ماند چرا ژاس

ی که جلوی چشم هایم را گرفته بود و مرا به دنبال فربد راه افکار منف تازه وقتی به هتل رسیدیم حس کردم ابرها و مه غلیظ

آمده بودم؟ چرا باید چنین کار مزخرفی را انجام می دادم؟ خواستم برگردم و فرار کنم انداخته بودند، کنار رفتند. چرا به اینجا 

 گام هایم به جای جلو رفتن به سمت عقب می رفتند. .نداکشیده چه نقشه ای برایم این دو نفر نمی دانستم که اما دیر شده بود. 

 راحت شوم. می خواست بمیرم ودلم فقط  ..داشته باشم. کسی را دوست تا آخر عمرم مدیگر نمیخواست

 وقت ندارم. وت به من انداخت و گفت: راه بیا پرستش. من تا فردا برای نشان دادن حماقت هایبا حرص فربد نیم نگاهی  

من که در حق تو بدی نکرده  فربدفقط زیر لب گفتم: " دیگر حتی توانی برای لج بازی و جواب دادن به فربد را هم نداشتم.  

تا این  ،یاتفاقا چون در حق من بدی نکرده بودم. " فربد با نفرت بیشتری نگاهم کرد و گفت: ا وتیبان بودم. من که همیشه پشت

می خواهم زودتر از شر  ... اما تو لیاقت نداشتی عزیزم. راه بیا پرستش.جنگیدم نیابا تمام د و به خاطر تو دوستت داشتمحد 

  نگرانی برای زندگی تو راحت شوم.

، این مجهولی که فربد برایم ساخته بود از من همان دختر می کردم اوضاع روحی ام بدتر می شدبیشتری را تلف  هرچه وقت" 

د تا زندگی از دست رفته اش را دختری که به هر دری می زبی شخصیتی را ساخته بود که همیشه مسخره می کردم. همان 

خیلی وقت قبل از این باید درست شبیه ژاسمین شده بودم که برای دیدن کیارش به خانه ی ما آمده بود.  گدایی کند.از دیگران 

می رفتم. حالا هم دیر نشده و  کیارش باید از زندگیبازی کنار می کشیدم. همان روزی که ژاسمین را توی فرودگاه دیده بودم 

 . کنمراموش و کیارش را ف گردمخانه بر باید زودتر به 
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یکی از پنجره های بزرگ سالن هتل متوقف شدیم. شکوه و نیمه خالی هتل پیش رفتیم و جلوی مبلهای کنار  در میان سالن با

 زیبایی رویا ،طلایی رنگ لوستر هاهای نور .ندمن خودنمایی مغرورانه ای داشت برای نابود کردنهم تزیینات قشنگ هتل 

قامت زیبا و متناسب ژاسمین که پشت به ما  . ولی نگاهم هیچ چیز را  نمی دید جزگونه ای را به چشم هایم تزریق می کردند

  کشنده ای زیر پوستم می کردم. من احساس سرمای ،هتل سالنبود. در میان گرمای مطبوع  نشسته

هرگز  است،چه روز دردناک و آزاردهنده ای  برای من که آنروز هتل می دانستاحب اگر ص چرا تا اینجا آمدم؟ چرا؟ چرا؟

اریکی پرواز ت تویی خواست مثل بوف کور دلم م مهمان پذیر هتل با شکوهش ولخرجی نمی کرد. نشان دادنآنقدر در روشن 

 ببینم.ژاسمین را  کمتر زیبایی های و کنم

دست همدیگر را رها  .اما.. کنار هم ایستادند داد و، با او دست کرد احوالپرسی گرمیجلو رفت و با ژاسمین سلام و  فربد 

د ترین لبخند دنیا بر لونمن همیشه زیبایی های ژاسمین را می دیدم اما آنروز همه چیز صد برابر زیباتر دیده می شد.  !نکردند

 ردند و می خندیدند.بود و کنار گوش هم پچ پچ می کگرم و دوستانه نگاهش به فربد خیلی  روی لب های ژاسمین بازی می کرد.

درست  طوری لبخند می زد که چشمانش شبیه به یک منحنی مهربان می شدند. ،ی خیلی دورفربد در کنار ژاسمین مثل روزها

 مثل تمام سالهای دوستی مان که مرا با لبخند مهربانش فریب می داد...

. جذابیت و لوندی ژاسمین دیگر در نظرم شدنددر یک لحظه محو ، زیبایی های اطرافم صدا خورد مغزمزنگی توی  ناگهان 

فربد و ژاسمین ناخودآگاه این حس را در من القا می کردند که بیش از اندازه با هم  ن...وچ کشنده و غیر قابل مبارزه نمی آمد

یا دچار این توهم مده بودم که خیانت کیارش را ببینم من آگرم و مهربان برخورد می کنند. ناخودآگاه تمام غصه هایم پر کشید. 

  بشوم که فربد با ژاسمین... پس درست حدس زده بودم، فربد از تمام انتخاب های برادر ناتنی اش خوشش می آمد.

 ... بیچاره کیارش... او خیال می کرد من با فربد برای زندگی و اموالش توطئه چیده ام. اما خبر نداشت که

موهای فربد را به هم ریخت و خیلی  ،انداخت و بی توجه به نگاه های من دست در میان موهای فربدش کیار ژاسمین عزیز

  !لب خوانی را خوب بلد بودم" من  دلتنگ می شوم برای آن ها. آهسته لب زد و گفت: شانه نکن این ها را هرگز...

کیارش بیچاره علاوه چون حالا من شکست نخورده بودم،  صدا خورد. دیگر از آمدن پشیمان نبودم. مغزمزنگ دوم هم توی 

اینطوری تقاص  ن قدیمی اش می دید و نابود می شد وحالا باید خیانت عشق واقعی اش را در کنار دشم ،بر تمام تنهایی هایش

آنها نشستم. فربد در کنار  نزدیک بهرفتم و روی یکی از مبل های  تمام ظلم هایی که در حق من کرده بود را پس می داد.

موهای از کوچلوی معصوم و نازنین گذشته شده بود. کیارش قرار بود با چه کسی ازدواج کند؟ با زنی که  ژاسمین همان شازده
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آمده بود که بی نهایت از آن کیارش سر  بلایی .ژولیده ی فربد خوشش می آمد؟ ای وای... در آن لحظه فقط خوشحال بودم

 وحشت داشت. حس می کردم تمام بغض هایم تمام شده اند.

نکرده ژاسمین و کیارش هرگز با هم ازدواج این خوشحالی تا همین دیروز هم با من بود. درست تا وقتی که نیما نگفته بود  

 تا همین دیروز خیال می کردم تنها مظلوم دنیا هستم که با چشم های خودم بدبختی کیارش را دیده ام...! اند

 " فربد جا خورد و گفت: چرا می پرسی؟چه وقت همدیگر را می شناسید؟ پرسیدم: شما دو نفر از از فربد ناگهان بی مقدمه 

.. " فربد جوابم را نداد. اما کمی از ژاسمین فاصله گرفت. " شانه هایم را بی خیال بالا انداختم و گفتم: علت خاصی ندارد. 

ی با رمحض عقدآن تاریخ دقیق  دره یک برگه مقابلم گذاشت کپیروزمندانه ژاسمین حالا دیگر هیچ چیز مرا اذیت نمی کرد و 

بعد هم ژاسمین صیغه نامه ی موقتش ند. نبا هم ازدواج ک دچند روز بع قرار بود تاقید شده بود.  در آنکیارش  خودش وعکس 

آنها دقیقا از روزی که ژاسمین به ایران آمده بود با هم صیغه کرده  . صیغه نامه را خواندم،با کیارش را روی میز گذاشت

 بودند و به هم محرم بودند. پس چرا کیارش برای راحتی خیال من به خانه ی عمو جاوید اسباب کشی کرده بود؟ 

تی که مرا عاشق به قدری از دیدن صمیمیت فربد و ژاسمین خوشحال بودم که اصلا دیگر برایم مهم نبود که کیارش تمام مد

ده بود که دیگر هیچ موضوعی نمی توانست قلبم را به درد بیآورد. م شاد شبه قدری دل خودش می کرد، متاهل بوده است.

 کیارش بابت تمام این کارهایش تقاص پس می داد.

پرسیدم: کیارش می داند که تو و فربد همدیگر را می بینید؟ او کجاست؟ تو چرا توی هتل  ژاسمینبی خیال و سبک بال از  

" فربد برای اولین بار به من  هم به اینجا بیاید و چهار نفری با هم صحبت کنیم؟ چرا تماس نمی گیری کیارش ندگی می کنی؟ز

و ع دستش را روی دست او گذاشت با بی خیالی کامل اخم کرد و ناراحت گفت: دیوانه شده ای پرستش؟... " اما ژاسمین سری

با او حتما. " فربد هم نفس عمیقی کشید و  کیارش نیست... اگر بود تماس می گرفتم گفت: ا لهجه ی فرانسوی خاص خودشب

 سهفرانبه  اشگی خانه و زندبه برای سر و سامان دادن  دستش را از دست ژاسمین بیرون نکشید و گفت: متاسفانه کیارش

در ضمن ژاسمین طاقت تنها ماندن در خانه را ندارد،  .برگردند به فرانسهاست بعد از ازدواج با ژاسمین قرار چون  رفته،

 برای همین به هتل آمده است.

تو را با این کیارش خان سرمد عزیز ما، چرا  عجب آدم ساده لوحی استخنده ام گرفت و به ژاسمین نگاه کردم و گفتم:  " 

" بعد رو به فربد گفتم: هرچند که تو دیگر روباه مکار نیستی شکیبا  !مکار داستان ها تنها گذاشته است خانم بزبزقندیروباه 

خیلی دلم می خواست در ادامه از  " .مانده ی انتخاب های برادرش می گردیو فقط به دنبال باقی  جان، تبدیل به کفتار شده ای
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حتی به این نتیجه رسیدم ؟ نمی شود ، دلتنگشو فربد موهایش را شانه کند درانسه برگرداگر با کیارش به ف اسمین بپرسم کهژ

ژاسمین کمک و با  شده اممن مهره ی سوخته  که ش را از زندگی من کم کند، به این خاطر بودهشرّ  ،علت اینکه فربد قبول کرده

 به کیارش صدمه بزند...  می توانست بیشتر

که فربد و ژاسمین...  این احتمال وجود دارداسمین ازدواج نکرده باز گیج و مبهوت شده ام. پس کیارش با ژاما حالا که فهمیده ام 

مخوف  ؟ او خیلی بد بود، بی نهایتمدر آن لحظه فقط به این فکر می کردم که من چطور فربد را اینهمه سال اشتباه شناخته بود

 بود شاید واقعا عاشق هم شده بودند یا از هم خوششان آمده هم گناهکار نبود، ه فربد خیلیاما حالا می فهمم کو بی وجدان بود. 

 رامش کنار هم بمانند. م بریزند تا بتوانند در آو فکر می کردند که باید حتما زندگی کیارش را به ه

چون این  ،هم بزنددلم می خواست به کیارش زنگ بزنم و بگویم هرچه زودتر قرار عقدش را با ژاسمین به ن لحظه فقط در آ

ب بی رحمی های کیارش را اینطوری خانم اصلا قابل اعتماد نبود. اما بعد به این نتیجه رسیدم که خدا جای حق نشسته و جوا

 دهد. امان از من که بدترین آدم دنیا بودم. می 

آخرین ژاسمین کرد تا اینکه  همه چیز بر وفق مرادم پیش می رفت و آینده ی تباه شده ی کیارش هر لحظه بیشتر خوشحالم می

توی انگشت ه بودم، ددستش را جلوی چشمانم تکان داد. برق حلقه ای که خودم روز تولدم خریبرگ برنده اش را هم رو کرد و 

با دیدن حلقه ام بیشتر آرزو کردم که خدا زندگی کیارش را خراب کند و ژاسمین به قدری به او خیانت کند  ژاسمین کورم کرد.

توی انگشت یک نفر دیگر سوختند و  ،چشمانم از نگاه کردن به حلقه ی عزیزماند زیر بار این خیانت کمر راست کند. که نتو

برنده من گفت:  دستم را برای گرفتن حلقه ام دراز کردم اما ژاسمین دستش را مشت کرد و با نهایت بی رحمینابود شدند. 

 را... ی تو هم کیارش را دارم و هم حلقهشدم. 

 .ها نیست" از شانس بد حلقه ای که کیارش پس داده بود را همراهم نبرده بودم تا به او ثابت کنم کیارش صاحب حلقه  

 ،هرچه به او توضیح دادم که این حلقه را کیارش برایم نخریده و هدیه ی خودم برای روزهای تنهایی ام استباز غمگین شدم،  

نور را به انگشت الماس کوه به گمانم او خیال می کرد  ی فخر به من نگاه می کرد.با دنیایو فقط  کر شده بودندگوش هایش 

ورد و گفت که کیارش و با افتخار بیشتری سرش را بالا آ. از او خواستم که حداقل بگوید حلقه ی مرا از کجا آورده است. ادارد

 . تا خودم وختسمی دلم برای او  آنرا به عنوان حلقه ی نامزدی به او داده است. بیشتر

با تعجب نگاهم می کردند و من در میان خنده هایم بریده بریده گفتم: فربد تو که می گفتی کیارش سراپای  هر دو خنده ام گرفت،

دریغ کرده است؟ " ژاسمین هول شد و گفت:  اوحتی یک حلقه ی تازه و جدید را هم از س چرا ژاسمین را طلا گرفته است پ
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ش همین حلقه را بدهد به من. من با تو شرط بسته بودم. " دیگر نمی دانستم که چقدر باید به حال این که کیار مخودم خواست

می خواستم به فربد پیشنهاد بدهم که حداقل او برای این بیچاره حلقه ای مناسب بخرد. اما فربد را  دخترک احمق دل بسوزانم.

هم خوب می شناختم. ده سال طول می کشید تا فربد به فکر ازدواج و حلقه خریدن برای کسی بیافتد. ژاسمین بدبخت باید از 

  او اینهمه راه آمده بود تا فقط با من مبارزه کند.است. حلقه مرا به او داده همین حداقل کیارش ممنون هم باشد که 

، جواب بلند شدم، دیگر چیزی نمانده بود که ببینم و خیالم از هر لحاظ راحت شده بود. کیارش که شکر خدا با خیانت ژاسمین

 چون تصور ،نداشتمئن بودم راه به جایی قی هایش را می گرفت، فربد دوباره خودش را اسیر عشقی کرده بود که مطبد خل

 می کردم ژاسمین همسر کیارش است. ژاسمین هم که بین دو آدم به درد نخور گیر افتاده بود. 

دلاتم به هم ریخته بود. چون اگر کیارش و انتیجه گیری هایی دلشاد بودم. اما از دیروز تمام معدیروز هم با چنین همین تا 

گر رسیده بود، کیارش هم از خیانت های ژاسمین اذیت نشده بود و ژاسمین... پس فربد به نتیجه ای دی ،ژاسمین با هم نبودند

 حلقه ام را چه کار کرده بود؟ 

آن دو نفر را به حال خودشان بگذارم باز از فربد پرسیدم که از چه  ،ی که می خواستم با کوله باری از شادیدر آخرین لحظات 

فره برود گفت از روزی که برای پس دادن بدهی کیارش به شرکت آمده آنکه طشده است و اینبار او بدون  وقت با ژاسمین آشنا

 من از شرکت بیرون زده بود، و کیارش آنها را تنها گذاشته بود و سراسیمه برای پیدا کردن بود و من سرم را خیس کرده بودم

ت به یکی زندگی من و کیارش با هم دسبود که این دو نفر برای نابودی و روشن برایم واضح مثل روز . با هم آشنا شده اند

شده بود. هرچند تا وقتی که من کنار آنها بودم حرکات  ژاسمینکرده اند و بعد هم مطمئنا فربد جذب زیبایی خیره کننده ی 

نمی فهمیدم که نگاه او اصلا اگر فربد را خوب نمی شناختم شاید  ژاسمین بیشتر گویای عشق و علاقه بود تا حرکات فربد.

می دیدم بیشتر به این نتیجه می رسیدم که فربد با ژاسمین را نها هر بار که حرکات آبت به ژاسمین چقدر مهربان است. نس

پرسیدم که تو ژاسمین را به خانه ی عمویم  همانقدر مهربان برخورد می کند که قبلا با من گرم و صمیمی بود. دوباره از فربد

 از احساسات ژاسمین بوده است. گاه کردن توخجالتی گفت که قصدم آ آورده بودی؟ و او بدون هیچ

نها با هم یک تیم شده بودند و از یک جایی به بعد به هم احساس پیدا کرده بودند. حتی ای هیچ شکی برایم باقی نماند که آج"  

 برای چند لحظه دلم برای کیارش هم سوخت. چون این بازی جالبی نبود. 

ها را تنها بگذارم اما در آخرین لحظه به یاد امانتی با هم آشنا شده بودند. خواستم آن نفر هم در شرایط دیگریای کاش این دو 

که از فربد داشتم افتادم. برگشتم و از توی کیفم آرشه ی فرهاد کوه کن عزیزم را بیرون آوردم. مقابل فربد روی میز گذاشتم و 
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فرهاد کوه کن عشق کسی را نابود نکرد، بی صدا و بی ادعا تیشه به کوه می زد و گفتم: فرهاد کوه کن نبودی فربد شکیبا. 

را به کسی بدهی که در حقش  هدیه . اما تو... بهتر است اینکه واقعا دوستش داشت اجازه داد که شیرین کسی را انتخاب کند

می توانستم ببینم که زندگیت در کنار کیارش ظلمی نکرده باشی. " فربد از جا بلند شد و گفت: اما من واقعا دوستت داشتم. ن

هدر می شود. " حس می کردم این آخرین دیدارمان خواهد بود و سعی کردم لبخند بزنم و گفتم: دوست داشتن این شکلی نیست 

نرا یحی بدهد که اصلا حوصله ی شنیدن آ" حس می کردم فربد می خواهد توض رفیق. حداقل این خانم را عاقبت بخیر کن.

  نها دور شدم درد و ماتم به جانم سرازیر شد.ز آاز هتل بیرون آمدم. تازه وقتی ادیگری بشنوم  بدون آنکه چیزداشتم. ن

برای سر و سامان دادن  ته بودم زن داشته است. حالا همتمام این مدت که من عاشقانه منتظر آمدن او به ملاقاتم نشسکیارش 

اریخ عقد را هم مشخص کرده بود و حلقه ی مرا هم به دختر مورد علاقه اش هدیه داده ت گیش با ژاسمین به فرانسه رفته وزند

 در حالیکه دختر مورد علاقه اش... دلش برای موهای همیشه ژولیده ی فربد رفته بود.بود. 

غصه بخورم  ی برای غصه خوردن باقی نمی ماند. به خودم قبولاندم که اگر بازهم برای مرد افتضاحی مثل کیارشدیگر دلیل

حس و حالم  بودم. گیر افتاده اوریابنک و حالتی مابین شوتوی باید مغزم را سوراخ کنم تا دیوانگی ها از آن خارج شوند. اما 

تو تمام این مدت  ،بیشعور ورانه به خودم می گفتم که پرستشهر چند ثانیه یکبار خنده ام می گرفت و نابا. وصف نشدنی بود

دیدنت بیاید. حالا دلیل دوری کیارش را از خودم می فهمیدم... او  بودی و به او اصرار می کردی به عاشق یک مرد زن دار

 زن داشت.

هم نمی توانم باور کنم نیما راست می گوید و کیارش هیچ وقت با ژاسمین ازدواج نکرده است. من تمام مدارک  حتی امروز 

فراموش کنم و به حرف های دوست صمیمی کیارش اعتماد  را چشم دیده بودمکه به زهایی م و نمی توانستم چیه بودآنها را دید

 زیر قولم بزنم... یا نه. چون به سهراب قول داده بودم و نمی خواستم  دیگر فرقی نداشت که کیارش زن داشتکنم. تازه حالا 

سهراب را دیدم که به طرفم می ترسیدم، برگشتم و توی نور ویلا د نامم را صدا می ز که رابسهآهسته ی خیلی صدای  از

. برایش دست تکان دادم. هوا هنوز تاریک ه بودمدبه دنبالم آ سهرابفکر کردن در مورد  برایم جالب بود که به محضآمد. 

 دور روی دریا سایه می انداخت.  هبود اما کم کم سپیده ی صبح از را

می خوابی پرستش؟ اینطوری مریض می شوی. دیشب که به طرفم آمد و گفت: تو چرا شب ها ن خسته و خواب آلودسهراب 

خسته و خواب الود خمیازه کشید.  کنارم نشست،کل شب را رانندگی کردی و امشب هم که اینجا نشسته ای. خسته نیستی؟ " 

ی که گفتم: نه خسته نیستم. تو از کجا فهمید تماشای سپیده ی صبح فقط در کنار سهراب کار قشنگی بود. به او چشم دوختم و
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نگرانت شد.  تو را کنارش پیدا نکرد و گفت: شیرین برای نماز صبح بیدار شد و وقتی را مالید چشمانش من اینجا هستم؟ " او

 م؟ " تعجب کردم و گفتم: شیرین از کی نماز خوان شده که من خبر ندارتا به دنبالت بگردم. از من خواست برای همین 

ند پرستش... مثل اینکه حال سیاوش حتی از وقتی که ایران بودشیرین اوضاع خوبی ندارد " سهراب به دریا زل زد و گفت: 

بدهد. اما مثل اینکه به تو و ماهور و عمو جاوید بدتر شده است. دیروز شیرین نمی خواست تمام خبرهای بد را یکجا  هم

 هم شده است. فوق پیشرفته سیاوش دچار سرطان استخوان

 " تمام تنم یخ زد. شیرین جان من... زیبا ترین دوست من... شیرین رویایی من... پس اینهمه غم و اندوه او بی دلیل نبود.  

حق شیرین و  نالیدم و گفتم: از ترس و وحشت مرگ سیاوش نمی خواهی به هیچ عنوان این دو نفر را به هم برسانی؟ یاخدا

. چون سیاوش اصرار بر نمی گرددت. " سهراب نفس عمیقی کشید و گفت: شیرین دیگر به آلمان سیاوش اینهمه مصیبت نیس

 یصرخکارهای تدارد که درمان را تمام کند و به خانه اش برگردد. فکر کنم شیرین گفت که تا آخر هفته ی بعد کیارش سرمد 

 سیاوش را انجام می دهد  و او را برمی گرداند. 

بیشتر است. فقط  شده م که با شنیدن نام کیارش نتوانستم به سهراب بگویم که او هم برای عروسی دعوت" به قدری غمگین بود

به این سفر رفته بودند و حالا با این سرطان لعنتی، تمام  امید و آرزو یک دنیاو گفتم: شیرین و سیاوش با  برخاستآه از نهادم 

 ا خودت به آنها کمک کن. ه باد می رود. خدایتلاش شان ب

سهراب شانه و مهربان آتش گرفت و نمی داستم از شدت ناراحتی چه کار کنم.  م برای شیرین و سیاوش مظلوماه قلب" ناخوداگ

 ،خبر را شنیده ام روز عروسی ماهور ناراحتت کنم. اما خودم از وقتی که ایناد و گفت: ببخشید نمی خواستم را ماساژ د مهای

با مرگ  مان اینطوری شدند پرستش؟ شیریننتوانستم اینهمه درد و غم را تحمل کنم. چرا دوستان  یده و دیگرنون رسکارم به ج

ل ممکن از هم جدا شدند و ماهور با یک نفر دیگر ازدواج . بهزاد و ماهور به بدترین شکمی شودسیاوش تا آخر عمرش عذادار 

قرار نبود دوستی هایمان . پرستش کرد و خودش را سر به نیست خور و پوچ شدپر از حیله و کارهای بدرد نهم که . فربد کرد

 در کنار هم زندگی کنیم.  خوشحالشاد و  مانخر عمرطوری تمام شوند. قرار بود تا آاین

ست دورفاقت مان  ،م و گفتم: وقتی سن مان کم تر بودچشم دوختی به او دادم و هر دو به سپیده صبح" خیلی آرام تکیه ام را 

تمام رفاقت های دنیا برای بچه هاست و آدم بزرگ ها نباید زیاد درگیر . فکر کنم ما خیلی بزرگ شده ایم... شاید بود داشتنی تر

، فقط بیچارگی شیرین را کم داشتم تا غم هایم کامل شوند. اگر بلایی سر دو به هم تکیه داده بودیم" هر. دوستان شان بشوند

 شیرین هرکاری که می توانست را انجام داده بود تا سیاوش را برگرداند... نمی ماند،سیاوش می آمد، شیرین زنده 
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به می کردیم و در آخر هم  ما به چیزی که آرزو داشتیم نمی رسیدیم. باید سخت تلاشاز چرا زندگی اینطوری بود؟ هیچ کدام 

 زندگی ظلم مطلق بود... دیم که خیر و صلاح خدا جای دیگری رقم خورده است. این این نتیجه می رسی

بیافتم، سعی کردم اضطراب زندگی شیرین را برای چند دقیقه از خودم  به یاد گذشته و سهراب باعث شد که بازن سکوت بین م

ند و یا حالش ندوباره او را پیدا ک ندر خبری از فربد نشنیدم. هیچکدام از بچه ها هم نتوانستدیگ درست از همانروز، دور کنم...

ن و کیارش د. مثل اینکه واقعا از دوست داشتن من پشیمان شده بود و یا ماموریتش برای آسیب رساندن به زندگی منرا بپرس

تم مسیرم را پیدا کنم و به خانه برگردم. فکرم بیش از حد به ، حتی نمی توانسبعد از بیرون آمدن از هتل به پایان رسیده بود.

 فکر کنم. کارم از گریه و زاری گذشته بود.  م درستسرگردان شده بودم. دیگر نمی توانستم به اتفاقات اطراف هم ریخته بود و

حماقت های خودم می به فقط مثل دیوانه ها با خودم صحبت می کردم و  مرد زن دار را نیاموخته بودم. برای اشک ریختن

را حتی برای دشمنم هم آرزو نمی کنم. حس می کردم توی برزخ گیر افتاده ام و نمی توانم خودم  آنروزم کذایی حال خندیدم.

 را از آن حس و حال نجات بدهم. 

از فربد گرفته بودم و آدرس مغازه را قبلا مدم که دیدم وارد مغازه ی شراکتی فربد و سهراب و بهزاد شده ام. به خودم آوقتی 

تا قبل از آنروز جرات نکرده بودم  را به خاطر سپرده بودم.آنآدرس  ، اسم وچون جلوی در دانشکده هنر محل تحصیل مان بود

 که به مغازه ی آنها سر بزنم، چون دلم نمی خواست با دیدن سهراب بازهم دلم برایش تنگ شود. 

. سمت مغازه ی بچه ها کشانده بود سهراب نفس می کشد. پاهایم ناخوداگاه مرا به اما آنروز حس می کردم باید جایی باشم که

 برایم باقی نمانده بود.  دوست دیگری به جز سهراب

او  ،رفتن بهزاد از فربد شنیده بودم که بعد ازرا ببینم.  برگردد و او کمی منتظر ماندم شاید سهراب هیچکس توی مغازه نبود و

نمی زد و همه چیز را به سهراب سپرده است. خیلی زود از منتظر ماندن هم خسته شدم و خواستم به  هم زیاد به مغازه سر

 رفتم  ،بمانم اجازه گرفتن آنکه منتظر بدون خانه برگردم. اما نگاهم از شیشه ی مغازه به سر در دانشگاه عزیز خودمان افتاد.

  پشت پیشخوان مغازه نشستم. و

به قدری خسته و درمانده بود که چانه ام را  می انداخت. جای این دنیا بود چون مرا به یاد دوستانمبهترین مغازه ی بچه ها  

یکبار دیگر فقط و بدهم یکجا دلم می خواست تمام عمرم را روی میز گذاشتم و به رفت و آمد دانشجوهای جوان چشم دوختم. 

جلوی در دانشگاه . مثل اینکه هنوز دوستانم را می دیدیم که دانشگاه بشومهمین با کارت دانشجویی تازه مهر شده ام وارد 

 ند.انقلاب با هم دعوا می کن سینما های تکراری فیلم موضوع بی ارزشی مثل انتخاب یکی ازسر  ایستاده اند و
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نابود  برسد، به جنون رماهوباعث شده بود شکست... از اینکه بهزاد،  های فربداز حیله گری قلب و روحم تازه آنوقت بود که  

را کنار خودم ... از اینکه نمی توانستم سهراب اشکم سرازیر شد ،یلومتر با ما فاصله داشتهزاران ک شدم... از اینکه شیرین

از شد که در مغازه بو با تمام وسعت صورتم اشک می ریختم . تازه غم هایم سر باز کرده بودند داشته باشم بیشتر ناامید شدم

  .و یک قدم به عقب پرید دیدن من جا خورد از، ورودو سهراب به محض 

وحشت کرده بود و دستش را روی قلبش گذاشت و گفت: چرا سرت را اینطوری روی میز گذاشته ای پرستش؟ مثل اینکه 

نمی توانستم به خودم دروغ ست؟... " ادی. چرا گریه می کنی؟ حالت خوب نیگردنت قطع شده است. مرا از ترس سکته د

  او تنها دوستی بود که بی نهایت دلتنگش بودم. ،بگویم

گریه و زاری راه  و نخواهم با دیدن سهراب از جا بپرم و او را بغل کنم تا پوشاندم بازوانم را روی میز گذاشتم و صورتم را

. سعی کردم قوی بیاندازم. هنوز آنقدرها هم بی شخصیت نشده بودم که خودم را به خاطر درد و غم هایم به سهراب تحمیل کنم

و با همان بهتر که روی این مغازه سرمایه گذاری نکردم وگرنه ت؟ کجا رفته بودی؟ باز گذاشته ای و گفتم: چرا مغازه را باشم

برای همین شما سه نفر هیچ وقت توی کار و کاسبی موفق نمی شوید، . بر باد می دادی را تمام زندگیم این سر به هوایی هایت

سالی یکبار هم  های ترسناک شان هستند و حتیحیله و نیرنگ  بامشغول آزار رساندن به دیگران  دائمکه د و بهزافربد چون 

 ...تو هم که فقط به فکر تفریح و غذا خوردن هستی نمی کنند به اینجا سر بزنند. فرصت

پس چرا غر می زنی  اینجا سرمایه گذاری نکرده ای، توفعلا که " ناگهان صدای سهراب را از کنار گوشم شنیدم که گفت: 

رفیق  که هنوز زنده هستیتا بفهمم  یاد من افتاده ای؟ سرت را بلند کن و به من نگاه کنبه دختر خوب؟ چه بلایی سرت آمده که 

 قدیمی. 

محض اینکه نگاهم  بهکردم اما با یک دنیا خستگی سرم را بلند زیر خربارها اتفاق باورنکردی مدفون شده بودم.  ها" من آنروز

و گفتم: چرا اینقدر لاغر  برای چند لحظه خودم را فراموش کردمدهانم از تعجب باز ماند.  ،به سهراب و تغییرات وجود او افتاد

بخوری و جان بگیری؟ " ناخواسته و بدون هیچ قصدی دستانم را روی  لقمه نان خشک پیدا نمی شود که شده ای؟ اینجا یک

 ایش که قبلا گوشت آلود و سرخ و سپید بودند گذاشتم، حالا دیگر از آن گونه ها چیزی باقی نمانده بود.گونه ه

عجب گفتم: دوست تنبل من، مگر چند وقت با تخیلی لاغر و خوش هیکل شده بود. و بهتر او را برانداز کردم.  از جا پریدم 

را مثل غول مرحله ی آخر  هیکلتکه تلاش می کردی خیلی است که تو را ندیده ام؟ ورزش هایت را عوض کرده ای؟ قبلا 

کرده ای؟ چرا قبلا  معقول و خوش هیکل شده ای. چه خبر شده که اینهمه تغییر کاران رزمی حالا شبیهولی ، بازی ها بسازی
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او می کردم خودت را این شکلی درست نمی کردی؟ " حسادت تمام اتفاقات آنروز را از ذهنم پاک کرده بود.  التماسهرقدر 

سهراب خندید و جوابی نداد. فقط می خواستم بفهمم که برای را چند دور به دور خودش چرخاندم و دقیق به هیکلش نگاه کردم. 

 چه کسی اینهمه تغییر کرده است. 

اطراف سرک کشیدم  بهاز توی مغازه  او را کنار زدم و جلوی در رفتم. و مثل خواهر شوهر های بی اعصابدست به کمر 

" سهراب هر لحظه  شاید هم مغازه دار است...و گفتم: چرا جواب نمی دهی؟ عاشق شده ای؟ از دخترهای دانشکده هنر است؟ 

 ی کردم چقدر زندگیم بدون او خالی و بی سر و صداست.خوشحال تر می شد و بیشتر می خندید. وقتی او می خندید حس م

و خوشبخت بودم. اما این تغییرات او قلبم را می لرزاند. اگر سهراب هم درگیر زندگی  ا او بیشتر از هر آدم دیگر شادمن ب 

گفتم: خواهش می خنده هایش را نگاه می کردم و  ،من تمام دوستانم را کامل از دست می دهم. با یک دنیا غصه ،خودش بشود

 ندارم. ده است. من امروز اصلا آمادگی از دست دادن تو را کنم بگو که چه کسی اینهمه تو را تغییر دا

واقعا منظورش را نمی فهمیدم، " " پشت میز کامپیوترش نشست و گفت: خودت که بهتر می دانی چه کسی مرا تغییر داده است. 

. چه کسی بوده است؟ " واقعا یادم نمی آمد که او در مورد کسی با من صحبت ..نمبا تردید نگاهش کردم و گفتم: من نمی دا

آوردم تا یادم بیاید به مغزم فشار زدم و  کرده باشد. شاید ضربه ای که به سرم خورده بود مرا فراموشکار کرده بود. به او زل

قول دازم چه کسی باعث تغییرم شده، ت بیانخندید و گفت: اگر یاد فقط میکه او در مورد چه کسی صحبت می کند. سهراب 

 کشی؟ واقعا همه چیز را در مورد عشق و علاقه ی من فراموش کرده ای؟ زهم نام بچه هایت را به رُخم نبامی دهی که 

ناباورانه گفتم: یعنی به خاطر من نگاه کردم.  هیکل جدیدشدقیق تر به و  کنارش ایستادم" دهانم از شدت تعجب باز مانده بود. 

پس چطور اینهمه سال که التماست می کردم کمتر غذا بخوری به خاطر من دست به چنین تغییراتی اینقدر خوش هیکل شده ای؟ 

عذر خواهی کنم و  های زشت و بی ادبانه اممی توانم بابت رفتار چطورواقعا راست می گویی؟  ...عزیزمنمی زدی؟ سهراب 

چرا زودتر به خاطر من اینقدر تغییر نکرده بودی؟ می خواستی از اینکه تو را انتخاب نکرده واقعا پشیمان هستم؟  بگویم که

 ..دلم را بسوزانی؟ خیلی نامرد شده ای عابدی. ،ام

برای صدمین بار دور خودش می  " سهراب از خنده ریسه می رفت. دستش را گرفتم و او را از پشت میز بلند کردم و 

ده سال به او التماس می ند. ه بودشدتر اندم، لاغری بی نهایت به او می آمد. قد بلند تر دیده می شد. عضلاتش ورزیده چرخ

به کردم فقط یک کم لاغر شود اما گوش نمی کرد. حالا به قدری خوش هیکل شده بود که نمی توانستم چشم از او بردارم. 

 لعنت خدا بر دل سیاه شیطان... چقدر برایت آشپزی کنم که به حالت قبل برگردی شوخی نگاهم را به سقف دوختم و خندان گفتم:
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از خوشی دیدن او با این قیافه ی جدید بالا ؟ " او خیلی ساکت و کم حرف شده بود و فقط می خندید. پشیمانی نکشی و مرا از

 نبود تو اشتهای غذا خوردن نداشتمدر چون  بدبخت منتو دیوانه ای پرستش. می زد و گفت:  و پایین می پریدم. سهراب قهقهه

سوزاندن برای روی عمد و  به این حال و روز افتاده ام. فکر نکن از بود،کاری به جز ورزش های سنگین برایم باقی نمانده  و

 ده ام.لاغر ش دل تو

درد و غم رابطه ی عاشقانه با  اگر به دیدار سهراب نمی رفتم، حتما از. آنروز ندم توضیحات او را نمی شنیدهای گوش" اما  

و اینهمه  ر من اشتهای غذا خوردن نداشتهاما دیدن سهراب که ادعا می کرد به خاطمرد زن دار می مردم و نابود می شدم. یک 

 .با هم مسخره بازی در می آوردیمبرای چند دقیقه دنیایم را عوض کرد. سهراب پا به پایم می خندید و  ،تغییر کرده است

 هانقدر، حالم را عوض می کرد. زندگی آگیری به دوست داشتن من ادامه داده بودی سهراب که خیلی مظلوم و بدون در علاقه 

 نبودند.  دروغگوهم که من فکر می کردم سیاه و زشت نبود و همه ی مردها هم بی وفا و 

من به  م و به سختی گفتم:ز صندلی ها افتادزنان روی یکی ا گذشت که خسته و نفس چقدر از خنده و بالا پریدن هایمنمی دانم 

چند سهراب " ... ، ببخشید که اینقدر از دیدنت خوشحال شدم و دیوانه بازی در آوردمیک تخلیه ی کامل انرژی احتیاج داشتم

سبحانی جانم. من و تو نصف بیشتر مصیبت های زندگی مان را با  نفس عمیق کشید و خندان گفت: از من عذر خواهی نکن

 این شور و شوقت بودم دیوانه جانم. تنگ از دل هستیم. خیلی دل ی ندهلایق چند دقیقه خ هم گذرانده ایم. پس

قط با شماتت او هم دیگر نمی خندید فهیچوقت به دیدارم نیامدی؟ "  ،چون دلتنگم بودی خنده هایم کم رنگ شدند و گفتم:"  

توی بیمارستان با حرف هایت، قلبم را  چطور اما تو مرا از خودت راندی. یادت رفته که ،نگاهم کرد و گفت: به دیدارت آمدم

 را بدتر کنم.؟ من هم دیگر نخواستم که اعصابت را به هم بریزم و حالت شکستی

می گویند آدم ها وقتی از یک نبرد بزرگ زنده بیرون  قابل دوست داشتن نیافته بودم. تا این حدنروز هیچوقت سهراب را " تا آ 

و فربد می آیند به آغوش اولین آشنایی که می بینند پناه می برند. من هم آنروز از جنگی عظیم و کشنده برگشته بودم. کیارش 

، اما من می خواستم به خودم ثابت کنم که ندذاشته بودو دیگر جسم و روحی برایم باقی نگ ندزندگیم را ویران کرده بودبا هم 

یق نروز طرز نگاه مهربانش آرامشی را زیر پوستم تزرآ .بود و جزیی از وجود خودمامین رازهایم  سهراب هنوز زنده هستم.

 خیلی وقت بود آنرا فراموش کرده بودم. می کرد که 

و گفتم: تو حق نداشتی مرا تنها بگذاری. تمام مصیبت هایم از  کردم لگد خیلی آرام کفشش رامثل بچه های شرور ناخوداگاه 

کدام عاشقی، معشوقش را به رقیب می د که عاشقم هستی؟ ادعایت نمی شروزی شروع شدند که تو قهر کردی و رفتی. مگر 
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هایش توسط من عصبانی از لگد کردن کفش  و همیشه مهربان ترین دوستم بود واسپارد و فرار را به قرار ترجیح می دهد. " 

گفت: کفش های نوی او را هم لگد کنم. خاک روی کفش را تکاند، سرش را پایین انداخته بود و  حتی اجازه می داد نمی شد و

 فربد برایم تعریف کرده است که چقدر با او بد رفتاری می کنی.  می ماندم که مثل فربد از چشمانت می افتادم؟ 

 که چه بلایی سر زندگیم آورده است؟  گفتم: فربد برایت تعریف کرده از فربد طرفداری کند و " انتظار نداشتم که سهراب

او و خانواده اش را روز خواستگاری از خانه بیرون کرده ای و بعد هم هرقدر  ،فقط گفت که توگفت: نه،  " سهراب با تعجب

: پس یک طرفه مد و گفتملحظه بیشتر از فربد بدم می آ" هر برای بدست آوردن دل تو تلاش کرده به نتیجه ای نرسیده است. 

ورده بود تا کیارش فقط مادرش را آ او ،جدی نبود به هیچ عنوان برای خواستگاری از منفربد قصد  !ماجرا را قضاوت نکن

برای  ،گفت که چون از آمدن کیارش خبر داشته ی ما با پررویی کامل به همه فربدرا شکنجه بدهد و از میدان فراری بدهد. 

امروز با اصرار زیاد  حتیکیارش بازهم دست از سرم برنداشت و  ده است. بعد از به هم زدن ازدواج من وخواستگاری من آم

 مرا پیش زن کیارش برد.

به جز شک  ایش تعریف کردمزن دارد؟ " همه چیز را بر سرمد و گفت: مگر کیارش ند" ابروهای سهراب با تعجب بالا پرید 

و تردید جدیدی که نسبت به رابطه ی فربد و ژاسمین فکرم را پر کرده بود. دلم نمی خواست آبروی کیارش را پیش سهراب 

گفت: پس چرا بازهم با فربد دعوایت شد؟ او که فقط می خواست حقیقت ماجرا را برایت  حرف هایم را شنید و سهراب ببرم.

د به خواستگاریت نمی آمد تو فریب کیارش را می خوردی و با یک مرد متاهل ازدواج می کردی. من اگر اگر فرب روشن کند.

  جای تو بودم تا آخر عمرم از فربد تشکر می کردم.

اما من واقعا از فربد ممنون نبودم. نمی دانم چرا اصلا نمی توانستم بابت اینکه مرا از ازدواج با کیارش نجات داده بود  "

. کندفربد می توانست اجازه بدهد من و کیارش با هم بمانیم و خودش هم در کنار ژاسمین خوش و خرم زندگی ناس باشم. قدرش

نمی دانم چرا فقط می خواهد کیارش را و گفتم: فربد به خاطر من کاری انجام نداده است. مثل اینکه با خودم صحبت می کردم 

دش زمزمه کرد و گفت: کینه ی فربد از کیارش تا وقتی که این دو نفر زنده هستند از من دور کند. " سهراب خیلی آرام با خو

هیچ دلیل و بهانه ای هم وجود ندارد، فقط این کینه از مادر فربد به او رسیده و از فربد هم به بچه هایش می رسد.  ادامه دارد.

ز چند دقیقه ی طولانی سهراب گفت: می خواهی دیم. بعد اتوی دنیای خودمان غرق ش یم وسکوت کرد " بعد هر دو نفرمان

همانطور که تو به خاطر او به آب و آتش زدی او هم فقط می و دوباره تو و فربد را آشتی بدهم؟ شاید فربد هم نیت بدی نداشته 

من و طی خشم به او نگاه کردم و گفتم: نه خواهش می کنم دیگر تحت هیچ شرایخواسته که تو را نجات بدهد. " با نفرت و 
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نده. تو نمی دانی که من چقدر برای نجات از دست او تلاش کرده ام. او دیگر فربد سابق خودمان نیست.  هم آشتی فربد را با

 نمی کنم.  نیت خوبی از کارهای فربد حس خیلی تغییر کرده است و من

درضمن من و فربد امروز همه " بازهم نتوانستم از روابط عجیب مابین ژاسمین و فربد به سهراب چیزی بگویم و ادامه دادم: 

 . ..بگذریمی پل های دوستی را شکستیم و به گمانم بهتر است از خیر این دوستی پر از اجبار 

بیا در مورد خودت صحبت کنیم. اوضاع رص نخور. " سهراب بلند شد و برایم یک لیوان آب آورد و گفت: بسیار خُب، ح

دستانت چطور است؟ می توانی انگشتان دست راستت را تکان بدهی؟ " با تکان سر به او جواب منفی دادم و برایش توضیح 

تعویق و درمان دست من به  اما دکتر روزبه از ایران رفتهبه جلسات درمانی بروم.  انگشتانم دادم که باید تا خوب شدن کامل

 افتاده است. او کمی انگشتان دستم را برانداز کرد. بعد من بلند شدم و برای رفتن آماده شدم. 

 اما او دستم را رها نکرد و گفت: بیشتر می ماندی. تو که کاری نداری.

مزاحم تو و کارهایت چون نمی خواهم  ،گفتم: بهتر است بروم مد که بیشتر بمانم. سرم را پایین انداختم وخودم هم بدم نمی آ"  

کشیدم. نمی دانستم که  می از سهراب خجالتبی نهایت بشوم. " با محبت نگاهم کرد و گفت: تو هیچ وقت مزاحم من نیستی. " 

خواستم  نمیرده بودم و فرار از غم هایم به سهراب پناه بچون من فقط برای  ،کمی بیشتر ماندن کنار او کار درستی است یا نه

. برومخیلی ناگهانی مغازه پر از مشتری شد. خواستم که زودتر او را به حال خودش بگذارم و  مزاحمت کنم. اما برای او ایجاد

 هنوز در مغازه را باز نکرده بودم که سهراب تمام مشتری هایش را رها کرد و به دنبالم آمد.

من به تنهایی از پس که چقدر مشتری دارم و بینی  اجازه نداد بروم و گفت: می توانم خواهش کنم کمی به من کمک کنی. می 

 بر نمی آیم. همه ی آنها

و فربد هم هیچ وقت کرده بود  فرارایی اداره می کرد. بهزاد که " می دانستم دروغ می گوید چون او همیشه اینجا را به تنه 

سرکار نمی ماند و برای خراب کردن زندگی من آماده به خدمت بود. اما سعی کردم دروغ سهراب را باور کنم. با هم مشغول 

و از شدت خستگی نای  شب شده بودبه کار شدیم. نمی دانم چه مدت زمانی بی وقفه کار کردیم ولی وقتی به خودم آمدم که 

م. خیلی وقت بود که اینقدر خودم را با کار سرگرم نکرده بودم. کار کردن دردهایم را کم رنگ می کرد. سرپا ایستادن را نداشت

با خستگی روی صندلی لم دادم و گفتم: حالا چطوری تا خانه بروم. " سهراب برایم چای آورد، به شوخی و مثل خوانندگان 

پرستش خانوم گل؟ " خندیدم و گفتم: چرا من  را که برد خانهمن مست و تو دیوانه   ما موسیقی سنتی چهچهه زد و خواند: 

صحبت می کنم که جای من و حضرت مولانا با  مست نباشم و تو دیوانه؟ " سهراب هم خندید و گفت: باشه قبول. به خاطر تو
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به خانه می کمی استراحت کنیم بعد خودم تو را  !می گویم دیوانه ات هستممن که همیشه  ضی شدی؟راتو را عوض کند. 

 رسانم. " به اطراف نگاه کردم و گفتم: تو شب ها کجا می مانی؟

" سهراب به پشت دستگاه چاپ اشاره کرد و گفت: همینجا می خوابم. " استکان چایم را زمین گذاشتم. آستین پیراهنش را  

یش من و عمو بمان. باور کن گرفتم و گفتم: پس خواهش می کنم دعوت مرا قبول کن و امشب که مرا به خانه می رسانی پ

 عموجاویدم خیلی از دیدنت خوشحال می شود. 

 باید یک دنیا زحمت می کشیدم تا برای خندیدن دیگر دوست سرخوش و خندان من نبود." سهراب واقعا تغییر کرده بود. 

ارد اما... تو چی پرستش؟ دارد و گفت: عمو جاوید همیشه به من لطف د رد. حس می کردم او بیشتر از من غصههمراهیم می ک

حوصله ی مرا داری؟ دلم نمی خواهد خودم را به زندگیت تحمیل کنم. امروز به هم از دیدن من خوشحال می شوی؟ تو هم تو 

دیدارم آمدی و دنیا را به من دادی. اما اگر بازهم مرا نخواهی من هیچ کاری برای تغییر نظر تو انجام نمی دهم. چون نمی 

سعی کردم بی سر و صدا از زندگیت  ،به محض اینکه فهمیدم جایی توی زندگیت ندارم منبد از چشمانت بیافتم. خواهم مثل فر

بروم. " کیفم را برداشتم و گفتم: اینقدر خودت را با فربد مقایسه نکن. ماجرای من و فربد از مدت ها قبل تمام شده بود. فقط 

م. اگر ه ادن دوستی ام با تو فکر نکردنیم. اما من هیچوقت به تمام کرم دوست بماخودمان باور نداشتیم که نمی توانیم حتی با ه

ابراز علاقه ات را نمی پذیرم فقط به این خاطر است که... تو برایم خیلی باارزش هستی و نمی توانم تو را در میان روزمرگی 

 ن همیشه جان و برادر من بودی.های یک زندگی عادی گم کنم. نمی توانم تصور کنم که عشق و همسرم باشی چو

گفت: اما من نمی خواهم برادرت باشم. اگر می خواهی تا آخر عمر مرا به چشم برادرت ببینی همین حالا از اینجا " سهراب  

برو و مرا هم مثل فربد و بهزاد فراموش کن. توی این سالها هروقت که تو مرا برادر و داداش گلم صدا می کردی تنم می 

پرستش اگر می خواهی مرا تا صبح فکر می کردم و غصه می خوردم. لرزید. از فکر اینکه نتوانم نظرت را عوض کنم شب 

خواهش می کنم دست از سرم بردار. من با غم عشق تو حالم  ،توی ذهنت برایم ساخته ای شکنجه بدهی که با این لقب برادری

 دیدی زجر می کشیدم. بهتر از وقتی است که کنارت بودم و هر لحظه از شنیدن اینکه مرا به چشم برادر و خانواده ات می 

او را نداشتم. اما آنروز هنوز نمی خواستم و نمی توانستم سهراب را طور دیگری دوست  " دلم برایش سوخت. من قصد آزردن

داشته باشم. جوابی برای گفتن نداشتم. کیفم را برداشتم و در حالیکه پاهایم را روی زمین می کشیدم از مغازه اش بیرون آمدم. 

 نمی گیرد.  به بازی را احساساتم و ثابت کند که دوستم دارد ، یک نفر به روح و قلبمواقعا احتیاج داشتم که بعد از رفتن کیارش

با  ،دنیااین از جنگیدن خسته شده بودم. دلم امید و آرزوهای قشنگ می خواست. دلم می خواست باور کنم که یک نفر توی 
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ی معقولانه کند و تلاش به خاطرمکوچک ترین اشتباه من عصبانی نمی شود و تنهایم نمی گذارد. دلم کسی را می خواست که 

چون  ،. خواستم دوباره برگردم و به سهراب بگویم که فعلا دلم می خواهد او کنارم باشدداردن گام بر از روی بدجنسی به طرفم

 مثل مردهایی می شناختم آزار دهنده و خشمگین نبود.

امروز  کر می کردم. به اینکه اصلا چرانمی داد. بی هدف سر خیابان ایستاده بودم و فت اجازه ی برگشبه پاهایم اما غرورم  

تاکسی برایم بوق می زدند اما من نمی دانستم  و سرخوردگی مرا پیش سهراب کشاند؟ چرا امروز غم به مغازه ی سهراب رفتم؟

که باید کجا بروم. می دانستم به محض اینکه به خانه برسم بازهم غصه ی نامردی های کیارش دیوانه ام می کند. اصلا دلم 

 ..فکر کنم. فکر کردن به مرد زن دار توی مرام من نبود.نمی خواست بازهم به کیارش 

برخورد کردم. خواستم معذرت خواهی کنم  نفریک قدم به عقب برداشتم تا دوباره به طرف مغازه ی سهراب بروم که با یک  

از فکر به کیارش نجات پیدا کنم. باید به و هرچه زودتر خودم را به سهراب برسانم. باید سهراب را با خودم می بردم تا 

 سهراب بگویم که تمام تلاشم را می کنم تا او را مثل یک مرد مهربان بنگرم. باید سهراب را برگردانم...

بعد به  یم،اجازه نمی داد به سمت مغازه ی سهراب بروم. با تعجب اول به دست روی بازو و یک نفر بازویم را گرفته بود 

و خیلی آرام پرسید: کجا می روی؟ " بودن او در آنروز مده بود. خسته بود الم آگاه کردم. سهراب خودش به دنبصاحب دست ن

        سخت بهترین آرامشم بود و گفتم: می خواستم باز پیش تو برگردم. " لبخند محوی زد و گفت: چرا؟ با من چه کار داشتی؟

. او را به چشم آشنای قدیمی ام ندیدم، او را به چشم مردی دیدم که بیشتر از " برای اولین بار طور دیگری به او نگاه کردم

تمام مردهای اطرافم لایق دوست داشتن بود. چرا همیشه فکر می کردم مرد ایده آل من باید شکل دیگری باشد؟ سهراب از هیچ 

ن در دور دست ها به دنبال او می گشتم در نظر بد نبود. گفتم: فکر کنم اشتباهی به دنبال مرد رویاهایم می گشتم سهراب. م

 حالیکه فکر کنم باید به جای اینهمه تلاش... فقط به تو نگاه می کردم. 

" لبخندش کمی بیشتر جان گرفت. دستش را از بازویم برداشت و توی جیبهایش فرو برد و گفت: اما من اصلا رویایی نیستم 

ل شبها توی مغازه ی شرکایم می خوابم و با این سن و سال حتی یک دانه ی هِ . ببین من هیچ چیز بدرد بخوری ندارم. سبحانی

پوک هم پس انداز نکرده ام. روز اولی که علاقه ام را فهمیدی و ناباورانه گفتی چرا باید مرا انتخاب کنی در حالیکه کیارش 

 است. من لایق تو نیستم...سرمد را داری، خیلی ناراحت شدم. اما بعدها که بیشتر فکر کردم دیدم حق با تو 

برای برگشتن پیش سهراب هم دیر شده بود. دیر متوجه شده بودم که سهراب چه دردی می کشد. آنشب من از درد تنهایی "  

به او پناه برده بودم اما سهراب دیگر کنارم نبود و به من می فهماند که دیر آمده ام. بازهم خواستم برگردم و بروم اما او دوباره 
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" دیگر سته نشدی از بس که بدون من رفتی؟خ کجا می روی؟اینبار  تو که دوباره می خواهی بروی. زویم را گرفت و گفت:با

حتی از نگاه کردن به او خجالت می کشیدم و گفتم: می روم تا اینبار من خودم را به تو تحمیل نکنم. وقتی می گویی لایق من 

 " او خندید و گفت: نه دیوانه... منظورم این نبود.  از خودت دور کنی.ه مرا دبانستی یعنی اینکه می خواهی خیلی مؤنی

 نگذاشتی حرفم را ادامه بدهم و بگویم" متعجب نگاهش کردم و گفتم: پس منظورت چه بود؟ " توی چشمانم خیره شد و گفت: 

ی خواستم در ادامه این را بگویم که اگر یک اما باور کن م بیان کردمکه باید تلاش کنم تا لایق تو باشم. حرف و منظورم را بد 

را به  تمام دنیانبین تا من  لعنتی ات فرصت به من بدهی اینبار تمام تلاشم را می کنم که لایقت باشم. تو فقط مرا به چشم برادر

 ...!باش غرورمپایت بریزم. " اینبار من خنده ام گرفت و گفتم: به همین زودی مرا بخشیدی؟ کمی 

 امروز ،به چه دردم می خورد؟ وقتی عشق و زندگی ام بعد از این همه وقت که منتظرش بودم " او خندید و گفت: غرور 

وت شام برای فریب است چرا باید با غرور نا به جا همه چیز را خراب کنم؟ در ضمن چرا تو را نبخشم وقتی از دع برگشته

می گویم که  بعد قهر می کنم و با گریه و زاری ،را بخورمعزیزم مو جاوید بگذار اول شام دست پخت ع ه کرده ای؟من استفاد

شلوغ کاری و آه و ناله برای اینطوری خیالت راحت می شود؟  .و نمی توانم از سر تقصیراتت بگذرم تو غرورم را شکستی

دعوت من برای شام و رخت خواب  از زهنو به خانه برسیم. البته اگر راه بیافت که تا شام سرد نشدهفعلا  .همیشه وقت هست

 و جاوید پشیمان نشده باشی.های نرم عم

اری کرد که فکر و روحم از شر موضوعات آزار دهنده رها برگرداندم. سهراب دقیقا کبه خانه " از همان شب سهراب را  

خنده از ازدواج با هم د. بازهم مثل گذشته سه نفری با عمو شاد و خوشحال زندگی می کردیم و به مرور توی شوخی و نشو

برای ازدواج با یکدیگر خیلی  در عرض مدت کوتاهیصحبت می کردیم و بعد هم اینقدر در مورد ازدواج شوخی کردیم که 

دم صاف و ساده ای به خاطر داشتن آسرخورده شده بودم که هر لحظه جدی آماده شدیم. من به قدری از ازدواج پنهانی کیارش 

 ..کردم و از همه چیز راضی بودم.مثل سهراب خدا را شکر می 

تمام افکارم به هم ریخته بود. می دانستم  هم ناگهان باز هرگز با ژاسمین ازدواج نکرده، کیارشاز وقتیکه نیما گفت  فقط حیف 

ع آفتاب بی رمق پاییزی بر بالای دریای پر از که اشتباه می کنم و اینبار با شکستن قلب سهراب به قعر جهنم می روم. طلو

و من هم  دستش را دور شانه ام انداختبود. سهراب ساخته م صحنه ی دل فریبی برای آزاد شدن فکر و روحخروشان، ج اموا

دت م. شاید واقعا برای فکر کردن به کیارش دیر شده بود. چون من و سهراب خیلی به هم عایه دادسرم را به شانه ی او تک

اله ای از کرده بودیم. شاید فقط در مورد کیارش کنجکاو شده بودم و در واقعیت اصلا به او اهمیت نمی دادم. کیارش در ه
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طوری نبود که بتوان به او لقب مرد هرزه را داد. او به قدری در  ابهام گم شده بود باید حدس می زدم که اخلاقیات کیارش

 هستم. رگز نمی توانستم فکر کنم نفر دوم زندگیش مورد علاقه اش به من جدی بود که ه

در هر حال امروز در کنار سهراب حالم خوب بود. سهراب و علاقه اش برایم هیجان انگیز تر از تمام اتفاقات زندگیم بود.  

ه ی سهراب دلم می خواست به جای اینکه دائم نگران طرز فکر و علت جدایی از کیارش باشم، تا اخر عمرم همینطوری به شان

 ل کنیم. تکیه بدهم و در مورد روزمرگی های مان با هم درد و د

راکتی اش با بهزاد و فربد کار می کرد و تمام سود بدست آمده را تقسیم بر چهار می کردند. دو سهراب هنوز توی مغازه ی ش

تمام دوستی هایمان عوض شده بود  بهزاد و فربد برمی داشتند و دو سهم را هم سهراب بر می داشت. با اینکه رنگرا سهم 

تند. من هم اغلب روزها کنار سهراب توی ارتباط بودند و از هم خبر داش اما هنوز بهزاد و فربد و سهراب گاهی با هم در

اما هیچ وقت راضی نشدم که حتی برای پس  ،مغازه کار می کردم. پول بدهی کیارش را خیلی وقت قبل به حسابش ریخته بودم

ته هایم به شرکت او برگردم. در واقع به قدری از زندگیم راضی بودم که فکر می کردم خدا با خوشبخت کردن من گرفتن سف

 کنار سهراب بالاخره انتقامم را از آدم هایی که غم و غصه به جانم ریخته بودند گرفته است. در 

نداشتند. حالا که طلوع آفتاب را  چندانی برایم من و سهراب و عمو جاوید بود و بقیه ی اتفاقات زندگی اهمیتخوب حال  مهم

های دیروز پشیمان بودم و با اطمینان به خودم می گفتم که تحت هیچ شرایطی  تردیدکنار سهراب تماشا می کردم به خاطر 

تراحت کمی اسو از دست نمی دهم. سهراب تکانی خورد و گفت: بیا برویم را حتی یک لحظه هم این آرامش را در کنار سهراب 

کن پرستش. می ترسم از شدت بی خوابی بلایی سرت بیاید. " با محبت نگاهش کردم و گفتم: می توانم خواهش کنم که همین 

 که سرم روی شانه ات است استراحت کنیم؟ جا و همین طوری

که باز به روزهایی تازگی ها شب ها دائم کابوس می بینم  تکان داد و گفت: سرش را به علامت مثبتنفس عمیقی کشید و "  

من حال او را بهتر از هر " تو واقعا مرا دوست داری؟ م. پرستش یکه می گفتی عشق و علاقه ی مرا نمی خواهی برگشته ا

بر می  تنها کاری که از دستم به او بگویم که کیارش به عروسی می آید. دلم نمی خواستبازهم آدم دیگری درک می کردم. 

کردن و یا حتی نگاه کردن هیچ عنوان از کنار سهراب جایی نروم و به هیچ عنوان وسوسه ی صحبت  به آمد این بود که امروز

. دلم می خواست برای خودم یک زندان بسازم و کلیدش را به دست سهراب بدهم تا هرگز ..کیارش به سرم نزندبه چشمان 

بود. در این نقطه ی امن  ب امن ترین نقطه ی جهاناسهر شانه یاجازه ندهد که بازهم دچار کیارش بشوم. چشمانم را بستم، 

لود شده نجات بدهد. بالاخره چشمانم کمی خواب آ شانهو دلم نمی خواست کسی مرا از این  اندنمی ترس مرا هیچ چیزجهان، 
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وی باقی سوالاتم را فقط ت نکردی؟... " سعی کردم عاقل باشم.چرا زودتر مرا گرفتار خودت  گفتم:توی خواب و بیدار بودند و 

ز طعم گس اچرا اجازه داده بود عطر کیارش رویای زیبای زندگیم بشود؟ چرا زودتر مرا : مغزم شنیدم و به زبان نیآوردم

نخرم و این معجون سلامتی قلب را تا هرگز فالوه ی زغال اخته ام  ؟ چرا مرا زندانی نکردینوازش کیارش نجات ندادی

 نخورم؟ 

را شنیدم که گفت: اشتباه کردم. من که هزار بار بابت این کوتاهی عذر خواهی کرده ام. نمی خواهی مرا  صدای سهراب

 واقعا مرا دوست داری؟  ...ببخشی؟ نمی خواهی جوابم را بدهی؟

به عقب  ای کاش زمان به عقب بر می گشت. نه من نمی توانم بیشتر از این به خودم دروغ بگویم... حتی اگر هزار بار دیگر" 

زندگی حتی اگر قرار بود یک روز عاشق او بمانم بازهم این عشق را انتخاب می کردم. م. اشق کیارش می شوبرگردم باز ع

 کیارش تمام چیزی است که من از زندگی می خواهم.را فراموش کنم.  من قبل از دیدن کیارش هیچ بود. نمی توانم کیارش

نباید به عمو ثابت  !عمو درست می گفت... من شبیه پدرم شده ام حد بی وجدان شده ام؟ ای وای... من دقیقا از چه وقت تا این

نکه زندگی سهراب را تباه کرده کنم که ژن بی رحمی را از پدرم به ارث برده ام. من نمی خواهم کاری کنم که تمام دنیا از ای

 ادآوری خاطرات کیارش به پایان رسیده بود. لعن و نفرینم کنند. حالا دیگر سپیده ی صبح زده بود و وقت به یام، 

واقعا دوستت دارم. مگر می توانم دوستت نگاه کردم و خیلی مطمئن گفتم:  او به از روی شانه ی سهراب بلند کردم، سرم را 

دیدن از نداشته باشم؟ تا به حال هیچکس را به اندازه ی تو دوست نداشته ام. " لبخند روی صورتش نشست. حق او بی وفایی 

امروز خواستی اجرای ویولن  اگر من نبود. سرم را دوباره به شانه اش برگرداند، روی موهایم را بوسید و گفت: قول میدهی که

 بخواهی،تو مثبت تکان دادم و گفتم: هرچه  داشته باشی، فقط یک آهنگ بنوازی و آن هم برای من باشد؟  " سرم را به علامت

عاشقم » و. " آرام صورتش را به موهایم تکیه داده بود و گفت: هیچکس نمی تواند به اندازه ی تو می نوازم. فقط نامش را بگ

 را زیبا بنوازد. تو این ملودی را بنواز و تمام مدت به من نگاه کن تا من آنرا برایت بخوانم. قبول؟ « من

 و خواب را از سرم پراند.نم را سوزاند " بعد خودش شروع به زمزمه ی ملودی عاشقم من کرد و صدایش ناخودآگاه چشما
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خندان و زیبا وارد شد.  ،که تفاوتی با خواهرم نداشت رفیقیلحظه ی ورود ماهور با لباس عروس برایم مثل یک خواب بود. 

 ،انتخاب کرده بودیم، مادر ماهور مزون لباس عروس داشت و هر تغییری که دلمان می خواستلباس عروسی اش را با هم 

انتخاب کرده بودیم. حتی نوع آرایش او را هم با هم انتخاب کرده  دونفری همموهایش را . مدل انجام می داد اوروی لباس بر 

داشتم.  او برای شدیددلتنگی  سی شبیه به، حبه محض ورود ماهور بازهماما  ،ان تمام کارهای عروسی بودممن در جریبودیم. 

ش اعث می شد که ناخوداگاه تمام خوشی و شادی ازدواجب ،اینکه ماهور درگیر زندگی جدید می شد و کمتر به سراغ من می آمد

گلاویز شوم تا آرایشم به هم  یمگرفت و مجبور می شدم با اشک ها. به محض اینکه نگاهش می کردم گریه ام می از سرم بپرد

 نریزد. 

، در کنار سفره ی عقدی که فقط برای عکاسی و فیلم من و شیرین گوشه ای ایستاده بودیم و عروس را با یک دنیا دلتنگی

مراسم عقد مفصلی گرفته بودند و حالا فقط سفره ی عقد چیده  ،ماهور و نیما یک ماه قبل نگاه می کردیم. برداری چیده شده بود

هرچند دقیقه یکبار  .و غصه بخورد بایستدبیکار سهراب همه کاره ی جشن بود و وقت نداشت کنار ما  بودند تا عکس بگیرند.

چشمش به قیافه ی صفحه ی دوربین دیده که دیگر دلش نمی خواهد تا آخر عمر  ازبه ماهور غر می زد که به قدری او را 

حس مالکیت داشتم به غیر از فربد، ماهور بیافتد. این حرف سهراب دل مرا خون می کرد. چون من نسبت به تک تک دوستانم 

فقط حیف که کاری از دستم  ،را داشتم اسحساو خیال می کردم بچه های خودم هستند. حتی نسبت به بهزاد هم هنوز همین 

 انستم که در این لحظه کجاست و چه می کند.برای او بر نمی آمد و نمی د

موزیک عروسی را به سهراب محول کرده بود. البته سهراب برای خودش چند نیروی  و ماهور کار عکاسی و فیلم برداری 

 اما هروقت که خیلی بی پول می شد کار فیلم ،کمکی از تهران آورده بود. کار اصلی سهراب طراحی تیزرهای تبلیغاتی بود

فیلم های عروسی که درست می کرد واقعا عالی و حرفه ای بودند. توی این کار به قدری  م انجام می داد وعروسی ه برداری

واند به ماهور خیال می کرد که می ت می ساخت. مارلون براندوو  سوفیا لورنکه از عروس و داماد  ی می کردسختگیر

همه ی این کارها را به عنوان کادوی  اشت که سهراب می خواهدخبر ند اما ،پول بدهد سهراب بابت فیلم و موزیک عروسی

  به او تقدیم کند. ،عروسی

 را شعله ور می ادلتنگ آتش شیرین رشته ی افکارم را برید و گفت: چقدر جای بهزاد خالی است. " این حرف شیرین بیشتر

من و تو اصلا با این  ،دامه داد و گفت: اگر بهزاد نبودتا اشک هایم سرازیر نشوند. شیرین ا کرد. سرم را رو به سقف گرفتم
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می آید روز اولی که بهزاد، ماهور را به رفیق نمی شدیم. یادت فکر می کردیم خیلی افاده ای است،  دختر زیبا و خوشتیپ که

که ماهور هم مثل خودمان بی  خبر نداشتیم ؟خواهد هر لحظه به ما فخر بفروشد ما معرفی کرد خیال می کردیم این دختر می

ست. دائم سعی می کردیم به بهزاد بقبولانیم که خوشمان نمی آید دوست دخترهایش را وارد دوستی مان کند. اما بهزاد می ریا

 ...داردگفت که این یک نفر با همه فرق 

  بلند زار بزنم. می خواستم ساعت ها ماهور را توی بغلم نگه دارم و با صدایدلتنگی امانم را برید و "  

: یادت می آید اجازه س می کردم. سعی کردم بخندم، اما تلاشم بی نتیجه ماند و گفتمخیلی زیاد حمن هم جای خالی بهزاد را 

نمی دادیم ماهور توی عکس هایمان باشد؟ چون فکر می کردیم به زودی از بهزاد جدا می شود و عکس های دسته جمعی ما 

پاک کرد و گفت:  گوشه ی چشمانش را ای خنده صدایم رو به بغض رفت و سکوت کردم. شیرین همرا خراب می کند. " به ج

ا می کرد تا های بد اخلاق دائم با ما دعوبرادرمثل این . می گفت از این یک نفر جدا نمی شوداما بهزاد دعوایمان می کرد و 

 فهمیده که ماهور ازدواج کرده است؟ تو فکر می کنی... بهزاد بیچاره ی من. با ماهور خوش رفتار باشیم

" ناگهان غم کار خودش را کرد. اینبار سرم را پایین انداختم تا اشک هایم راحت ببارند و گفتم: یادت میآید ماهور هر چه می 

ما را با دوستی اش  ،یمکه اگر بازهم با ماهور بد رفتاری کن کردمی گفت من و تو مسخره اش می کردیم و بهزاد تهدیدمان 

اشک نمی ریخت و خیره به ماهور گفت: یادم می آید... گفت که اگر به رفتار بدمان به اندازه ی من  قطع می کند؟ " شیرین

. از اینکه دو نفر ..ادامه بدهیم، دیگر توی جمع مان نمی ماند. فربد هم دعوایمان کرد و گفت حق نداریم کسی را مسخره کنیم

. بهزاد عزیز من... حتی به شدیم و حرص خوردیمبیشتر عصبانی  ،ن دختره ی لوس بودنداز بهترین دوستانمان طرفدار ای

 خاطر ماهور می خواست دست از دوستی با ما بردارد. خیلی دلم برایش می سوزد، بهزاد عاشق ماهور بود.

ی به خودم انداختم آینه ام را بیرون آوردم و در حالیکه سعی می کردم دیگر گریه نکنم نگاه ،" از توی کیف کوچک دستی ام 

 بلا تکلیف نگه می داشت. و گفتم: بهزاد خیلی اشتباه کرد. نباید ماهور را تنها می گذاشت. نباید اینهمه سال ماهور را 

مشخص بود؟ همه عاشق بودیم اما هیچ کدام نمی " شیرین مثل یک مجسمه ی بی حرکت گفت: کدام یک از ما تکلیف مان 

بیکاری و بی پولی گریبان همه مان را گرفته بود. ما فقط  ترس از آینده، نجات بدهیم.توانستیم خودمان را از بلاتکلیفی عشقی 

کلاس فلسفه ی خیال می کردیم همه چیز به زیبایی بودیم. بیرون از دانشکده ی هنر چند دانشجوی بی خبر از دنیای وحشتناک 

این کلمه از کجا آمده و به کجا می رود. نمی دانستیم که  و می گفتند کهمی کردند معنی برایمان هنر است که دائم عشق را 

از بیچارگی هایمان شروع می شوند. ما  ،خرج دارد. نمی دانستیم تازه وقتی عاشق شدیم هزماندوره و عشق ورزی توی این 
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تقصیر و گناه بهزاد نیست. تقصیر سیاست و  ،امروز بهزاد به جای نیما داماد نیستاگر اینکه . .خبر نداشتیم.خیلی چیزها 

چشمانم هنوز پر از اشک بودند و هر کاری می کردم حالم اما تقصیر بهزاد نیست. "  ،اقتصاد و هرچیز دیگری می تواند باشد

 یرین هم به غم هایم اضافه شده بود.بهتر نمی شد. چون حالا غصه ی بهزاد و این خشم فرو خورده ی ش

بی خیال آینه شدم و گفتم: اتفاقا من برعکس تو فکر می کنم. اینکه بهزاد بی رحمانه ماهور را تنها گذاشت و حتی یک خبر  

هیچ ربطی به اقتصاد و سیاست ندارد. اینکه بهزاد بی عرضگی های خودش را به پای  ،کوچک از حال خودش به او نرساند

 هیچ مقصری به جز خود بهزاد ندارد. ،ایی و پول پرستی ماهور نوشت و آبرویش را پیش نیما بردبی وف

" شیرین بالاخره تکان خورد و مرا از ترس اینکه او یخ زده باشد نجات داد و گفت: از کسی که در حال غرق شدن است چه  

تو نمی دانی بهزاد چه حالی  مرگش فرا رسیده است؟، بپذیرد که بدون دست و پا زدن انتظار داریانتظاری داری پرستش؟ 

چون هیچ وقت حامی او نبودی. توی این دعواهای آخر بهزاد و ماهور، هربار که با بهزاد تماس می گرفتم او بیشتر  ،داشت

 ه چیز بود. امااز دفعه ی قبل تباه شده بود. دائم می پرسید که چطور ماهور را برگرداند. دائم به دنبال راهی برای جبران هم

، بهزاد بی حس شد. دقیقا همان روز برای آخرین بار چاقوی آشپزخانه و بریده شدن دستش با ماهور حمله ی ناگهان به خاطر

به تماس من جواب داد. پرستش تو نمی دانی که بهزاد چه حالی داشت. مثل پسربچه های وحشتزده شده بود. به سختی صحبت 

که شده بود، روی یک پل عابر پیاده ایستاده بود و وشاهور زنده بماند دیگر او را اذیت نمی کند. می کرد و می گفت که اگر م

گرفت. فقط به او التماس می کردم که بلایی سرخودش نیاورد. می چنان فریادهای پر از دردی می کشید که جگرم برایش آتش 

توی این جشن  امروز ی خواهد از اینجا فرار کنم؟ ما نبایدن نیما کنار ماهور دلم مدپرستش باورت می شود که امروز با دی

 ..بهزاد می رفتیم و او را از غصه نجات می دادیم. سراغباید به  ،شرکت می کردیم

 داماد بهزاد ،اما حالا من هم دلم می خواست امشب زیبا و لایق بهترین ها بود...گاه کردم، او بیش از حد " بازهم به ماهور ن 

 دیم، حیف از آن عشق زیبا که اینقدر راحت تمام شد. خوره حسرت عشق ماهور و بهزاد را می ما هم بود.

، از چون هنوز از اینکه بهزاد به فربد در مورد خواستگاری کیارش گفته بود را با هم یکی کنم،قلب و زبانم  بازهم نتوانستم

 ش می کنم دلم به حال بهزاد نمی سوزد... کینه به دل داشتم و ناخودآگاه گفتم: نمی دانم چرا هرقدر تلا او

" شیرین خیلی آرام زمزمه کرد و گفت: چون تو هیچ وقت صد در صد شکست نمی خوری. چون هیچکس تو را کامل ترک 

 ،نمی کند و به دنبال زندگی خودش نمی رود. فربد را از خودت راندی اما او تا وقتی که خودت تمام درها را به روی او بستی

را به بدترین شکل ممکن اما او با یک اشاره ی تو برگشت و کنارت ماند. کیارش  ،را آواره کردی. سهراب تنهایت نگذاشت
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وقتی که می خواهد صداقت  ، عکس تو است،حتی عکس صفحه ی تلفن همراهش !به یاد تو استاما او هر ثانیه  ،عذاب دادی

داری که  با وفامی نامد... وقتی اینهمه عاشق «  پرستش من» نوز تو را به جان تو قسم می خورد و ه ،حرفش را ثابت کند

خیلی راحت از  تنها عشق و دلیل زندگی بهزاد ؟ درد اینکهچطور می خواهی درد بهزاد را بفهمی ،هرگز فراموشت نمی کنند

ش، برای همین نمی توانی تو خیلی خوشبختی پرست. است ، برای تو یک نفر غیر قابل هضماو گذشت و زن یک نفر دیگر شد

تنها امید زندگیم به زودی می میرد و بعد  ن بدبخت تر از بهزاد هستم وم حال هیچ کدام از ما را درک کنی. اصلا می دانی که

در مورد  ،اینقدر خوشبخت و بی درد هستی که وقتیتا از او هیچکس چشم انتظار من نمی نشیند. پرستش خواهش می کنم 

 توی زندگی شان دخالت نکن.  ...ظر نده و یابدبختی دیگران ن

می کرد که بهت زده و گیج به طرف او برگشتم. او از من عصبانی بود؟ جملات آخرش را با چنان خشم و عصبانیتی بیان  "

به  چرا اینقدر ناگهانی از من خشمگین شده بود. عصبانیت و اشک با هم توی صورت شیرین نشست و بعد هم چشم غره ای

 است. شده اینقدر از من دلخور  خاطر کدام گناهمنمی دانستم که به  !رو برگرداند و دور شد من رفت،

چه می  کیارشدر مورد  د و کیارش و سهراب فراموشم نکنند؟چرا فکر می کرد من با خواست خودم کاری می کنم که فرب

به بدترین شکل ممکن عذاب می کرد کیارش را  خیالشیرین ؟ من چه کار کرده بودم که کیارش هنوز به یاد من است ...گفت؟

هنوز هم مرا پرستش ؟ ی هنوز کیارش عکس مرا داردردم و زنده شدم. یعنبارها مُ  ،من که خودم با دوری از کیارش داده ام؟

 خودش می داند؟ اما من که هیچ وقت برای او نبودم... کیارش خودش مرا نخواست. 

 چرا زودتر نفهمیدمو او را پیدا کنم. باید با او حرف بزنم و بفهمم چرا اینقدر از من ناراحت است.  برومبه دنبال شیرین باید 

سیاوش را هنوز به من  سرطانحتی خبر  نیست؟صمیمی  د و مثل قبل با منزیاد با من صحبت نمی کن تازگی ها شیرین که

 اوده ام که از چشم مرتکب اشتباهی شدر حالیکه قبلا همه چیز را اول برای من تعریف می کرد. پس یعنی من  ،نگفته بود

 .دویدمپایین در آن بود . سریع از پله های طبقه ی دوم ویلا که مراسم عقد امافتاده 

العاده بزرگ را  هم یک سبد گل فوقچند نفر با ،نمی توانستم از آن بیرون بروم و خیلی شلوغ بود سالن طبقه پایینورودی  

داخل آنرا نمی دانم چرا اصرار داشتند که حتما  بود که از در ویلا داخل نمی آمد،حمل می کردند. سبد گل به حدی عظیم 

 بیاورند. از بیرون رفتن پشیمان شدم. برگشتم و تمام اتاق های طبقه ی پایین و بالا را گشتم. اما شیرین اینجا نبود. 

ترین میز وسط اینبار بالاخره موفق شده بودند که سبد گل را وارد کنند. آنرا روی بزرگ به طرف در خروجی ویلا رفتم، ازهمب

                                   به نوشته ی روی سبد گل افتاد: مناگهان چشم اما ،سبد گل عبور کردم سالن گذاشته بودند. سریع و هراسان از کنار
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بازهم سرجایم خشکم زد. برگشتم و دوباره نوشته ی روی گل را خواندم.  ادکامی روز افزون... کیارش سرمد  با آرزوی ش

مگر حالی از من نپرسیده بود؟  ینهمه وقتاچرا ؟ پس استهنوز به یاد من  واقعا کیارش سرمدمثل دیوانه ها از خودم پرسیدم: 

 بودم؟ مرتکب شدهدر حق او  من چه ظلمی

. نمی توانستم از کنار سبد گل حرکت کنم. خم شدم و خیلی خودسرانه یک شاخه گل رز سفید با لبه نددست و پایم بی رمق شد 

را آن  امیدوارم دست کیارشگل را بوییدم. این گل با تمام گل های دنیا فرق داشت.  صورتی از میان دسته گل جدا کردم، های

. مثل من که تمام گلهای به من هدیه می دادتمام این گلها را از طرف کیارش  می شد و ای کاش یک نفر پیدا اشد.ب لمس کرده

 بختی بودم.خوشآدم خیلی به ژاسمین هدیه داده بودم. آنروزها  ،تولد پارسالم را که کیارش برایم فرستاده بود

. شاخه گل با دوربین به من نزدیک شد او برگشتم، سمتصدای سهراب را شنیدم که از بالای پله ها نامم را صدا می زد. به  

و گفت: پرستش کجایی؟ چرا از اتاق عقد  به من رسیدرا سریع پشت سرم پنهان کردم و از سبد گل فاصله گرفتم. سهراب 

 و نمی توانم درست کار کنم؟ نباشی من هم حوصله ام سر می رود اگر تونمی دانی که  هنوز رفتی؟

یک  ،گفت: من یک نقشه دارم پرستش. بیا برای آخر فیلم عروسی ماهور تظر جواب من نشد و، من" مثل بچه ها ذوق زده بود 

اما حواسم فقط پیش شیرین و پیدا کردن او و... سبد گل کیارش  ،" از ذوق او خنده ام گرفت .مانجام بدهیگروهی کار جالب 

 بود.

بعد من این فیلم  ،بار متن را جلوی دوربین می خوانیمماده کرده ام، هرکدام از ما یک سهراب خوشحال گفت: من یک متن آ 

 ست؟عالی نیبعد از خداحافظی عروس و داماد می گذارم. ایده ام  ،ها را در هم ادغام می کنم و توی فیلم عروسی

قصیر من " دلشوره داشتم. می ترسیدم شیرین به قدری از من ناراحت باشد که دیگر نخواهد به دوستی اش با من ادامه بدهد. ت 

چون من هم شکست خورده  ،چه بود که نمی توانستم حق را به بهزاد زورگو بدهم؟ شیرین در مورد من اشتباه فکر می کرد

برنداشت که نکته  نم دست از سر به قصد آتش زدن زندگی کیارشبودم. من هم به زور از کیارش جدا شده بودم، اینکه فربد 

 پیدا می کردم و این حرف ها را به می گفتم.  زودتر شیرین رای مثبتی نبود. باید 

به دنبال بعد را بگیرم و  خواست می اوفیلمی که  مجبور بودمکاغذ بیرون آورد و به دستم داد. تکه سهراب از جیبش یک 

دقت  بیابتدا نوشته را با حواس پرتی کامل نگاهم را به نوشته های سهراب دوختم و سعی کردم آنرا بخوانم. م. شیرین برو

و خندیدم  !بود و هم فوق العاده خنده دارچون هم زیبا  ،نکنم روی آن متمرکزخواندم اما دفعه ی دوم دیگر نتوانستم حواسم را 

سر گفتم: تو دیوانه شده ای عابدی؟ ماهور اگر این چیزها را بشنود ما را می کشد. ای وای خیلی بدجنس هستی... ماهور کی 
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د؟ " سهراب هم قهقهه زد و گفت: بیا کمی به او بخندیم و مسخره اش کنیم. اگر ناراحت شد دست توی دماغش می کرکلاس 

" برای چند لحظه فراموش کردم که نگران شیرین هستم. با سهراب همیشه نگرانی هایم سریع از بین فیلم را حذف می کنم. 

من هیچ وقت تا این اندازه خوشحال و خندان نبودم. با سهراب خوشبخت ترین آدم روی زمین بودم  می رفتند و نابود می شدند.

دم خوشبختی نبودم حتی زمانی که خیال می کردم سهراب هیچوقت آبدون من که می توانستم با خیال راحت به همه چیز بخندم. 

 کیارش دوستم دارد...

ایستادم، سعی کردم خنده ام را جمع و جور کنم  خاطر بسپارم. آماده جلوی دوربینه نرا بتن را چند بار خواندم، سعی کردم آم 

 و متن سهراب را خواندم: 

چون می دانی که سهراب خان  ،سلام ماهور عزیزم... وقتی این فیلم را می بینی که مطمئنا بچه ی دومت را هم باردار هستی

شاید  ، چند سالی طول می کشد.ماده کند و تحویل بدهدفیلم عروسی تو را آما، تاج سر و سرور همه ی ما، تا بخواهد عزیز دل 

اگر زمان و مکان  آندره مارولماهور جانم به قول  .نگاه کنیمی توانی آنرا با بچه هایت هم وقتی فیلم را تحویل گرفته ای که 

بروی  که هرجا ی توی زندگی داشته باشی ونتخاب. تو هر ا..میبود حتما خیلی قبل تر از طوفان نوح عاشقت می شد در دست ما

د و یا باش که هروقت دری به رویت بسته ش مطمئن اشت. ما همیشه در کنارت می مانیم.بازهم حمایت دوستانت را خواهی د

باز ما تو را پیدا  ،ویاز ما دور شرا داشته باشی. هر قدر هم که  حمایت ما ،می توانی با یک پیام کوتاه ،کردیاحساس تنهایی 

بهترین دوستان هم باقی بمانیم. یادت باشد که ما  ،خر عمرم که تا آکنارت می مانیم. یادت باشد که ما قسم خورده ای می کنیم و

دستت را توی دماغت می کردی و  ،که سر کلاسحتی زمانیکه  مل های زیبایی ات هم دوست داشتیم.تو را حتی قبل از ع

ما بازهم دوستت داشتیم و از بودن در کنار تو لذت می بردیم. پس تو هم حالا که خانوم دکتر  ،در بیاورییادت می رفت آنرا 

ب ماندنی نیستند، دوستی است که برایت می ماند. کمتر به ما فخر بفروش خانوم القاما را فراموش نکن عزیز دلم. این  ،شده ای

همیشه همان ماهور زشت و وض نخواهد شد رفیق صمیمی. تو برای ما هیچ چیز در تو ع ،دکتر، از فضل آقای دکتر روزبه

 . می مانی یتنبل خودمان باق

گفتم: سهراب خواهش می کنم سطرهای  عجله داشتم، برای پیدا کردن شیرین کاغذ متن را به سهراب برگرداندم و در حالیکه" 

ی ماهور احتیاج دارم. " سهراب سرخوشانه خندید و گفت: چون من تا ابد به دوست ،آخر این متن را از روی فیلم خودت بردار

. حالا کجا می روی؟ " به طرف او برگشتم و گفتم: به دنبال ترسو... اما تو فقط باید به دوستی من احتیاج داشته باشیباشه 

 برداری آماده باشد.شیرین می گردم. " سهراب خوشحال تر شد و گفت: اگر شیرین را پیدا کردی به او هم بگو که برای فیلم 
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اما دلم نیامد خوشی سهراب را خراب کنم و او را بی جواب تنها گذاشتم.  ،" خواستم بگویم که شیرین فعلا حال و حوصله ندارد 

چشمم به عمو افتاد که دور میز پدر داماد  نمی دیدم.به حیاط ویلا رفتم و از بالای تراس همه جا را نگاه کردم، شیرین را 

از او  م. عمو با دیدن من از جا برخاست،و رفتبه طرف ا قای همسن و سال خودش صحبت می کرد،و با چند آ نشسته بود

 دریا می رفت.  سمتپرسیدم که شیرین را دیده است یا نه. خوشبختانه عمو شیرین را دیده بود که 

خودت باش پرستش... کیارش هم به  بد و گفت: مراقآخر صدایم زنفس راحتی کشیدم و خواستم از او دور شوم که لحظه ی 

 .باشدرفت. شاید شیرین را دیده و برای حرف زدن با او رفته  دنبال شیرین می

مراقب خودم  توانم یم و برای پیدا کردن شیرین دودل شدم. به عمو گفتم: چطور " قلبم خیلی واضح و روشن از تپش ایستاد 

بازهم اتفاقی بیافتد  . نمی خواهمنزدیک نشوکیارش  باباجانم، اما زیاد به دانم د و گفت: نمیدستی به شانه ام کشیباشم؟ " عمو 

 باز شود. به زندگیت او پایکه 

م. اما کیارش " عمو پیش دوستانی که دور میز نشسته بودند برگشت. اما من سرجایم خشکم زد. باید با شیرین صحبت می کرد 

توی کیف دستی ام  ،دوباره ی او را چه کنم؟ شاخه گلی که از سبد او دزدیده بودم را از ترس سهراب را چه کنم؟ شوق دیدار

دیدار او بعد شوق ، مبینکیارش ننگاه کردم. نمی توانم  پنهان کرده بودم. در کیف را باز کردم و شاخه گل را بیرون آوردم و

علیکی کوتاه می کنم. قول می دهم که بیشتر از این به او نزدیک نشوم. فقط با او سلام و از این همه وقت، دیوانه ام می کرد. 

 مسافت زیادی را دویده بودم.  که انگارطوری میزد حالا قلبم 

رام به راه افتادم و به سمت دریا رفتم. همه جا شلوغ بود، بچه های کوچک کنار ساحل پایشان را در آب فرو برده بودند و آ

دعوایشان می کردند که از آب فاصله بگیرند و لباس مهمانی شان را خراب نکنند. شیرین کنار ساحل هم نبود. بزرگتر ها دائم 

بیشتر شبیه اواسط بهار بود و  .و اصلا شباهتی به روزهای پاییزی نداشت بود عالیهوا  اطراف را دقیق نگاه کردم. امروز

آفتاب رو به غروب می رفت و هوا خنک تر می شد. نگاهم به کمی  .دم خوش شانسی استآ این ثابت می کرد که ماهور خیلی

 ..دور تر از ساحل ویلا افتاد.

بلند و . یک مرد هم در کنار او راه می رفت. پیراهن می زدورده بود و پا برهنه روی شن ها قدم شیرین کفش هایش را در آ 

حنایی اش که دورتادور  دریایی لباس شیرین خیلی به موهای حریر شیرین با نسیم دریا خیلی زیبا دور او می رقصید. رنگ سبز

چشمانم را به خودش خیره  ، می آمد. حس می کردم زیبایی شیرین در کنار مردی که همراهش بودندتوی هوا پخش شده بوداو 

د را می شناختم. مدند. من این مرصحبت می کردند و به سمت ویلا می آ. شیرین و مردی که کنارش راه می رفت با هم کرده..
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از آنجایی که همه  شنا بود. او کت و شلوار مشکی و ساده ای بر تن داشت امالند و کشیده ی کیارش هنوز برایم آقد و قامت ب

 فوق العاده به او می آمدند شبیه به خدایان اساطیری شده بود.  چیز و همه رنگ،

د. دیگر نتوانستم وشدر کنار او جذاب تر دیده کیارش چقدر می تواند تا به حال فکر نکرده بودم که شیرین چقدر برازنده است و 

موجی بزرگ به طرف آنها آمد و شیرین هراسان به سمت کیارش دوید تا از موج فرار  ..حرکتی کنم و از آنها چشم بردارم.

و اجاز داد تا موج دریا  از حمله ی موج دور کرد ،پر لطیف و سبکیک شیرین را گرفت و او را مثل  شانه هایکند. کیارش 

 خندیدند.  د و شیرین در امان بماند، بعد باهمبه پاهای خودش بخور

 عزیزش ناگهان چیزی توی قلبم فرو ریخت. اینهمه صمیمیت شیرین و کیارش دلم را سوزاند. شیرین همیشه عاشق سیاوش

قدری خوشحال می خندید که حس کردم شاید برای بود. به هیچ مرد دیگری حتی برای یک ثانیه هم فکر نمی کرد اما حالا به 

بد اخمی هم طوری با شیرین می خندید که انگار عادت  سرمد بداخلاق ..اولین بار از فکر کردن به سیاوش خسته شده است.

 کیارش برای ساختن زندگی دیروز فهمیدم که .داشتم بفهمم که اینجا چه خبر است را فراموش کرده بود. خیلی دوست هایش

 ه شدم. از این افکار شرمند !اما شاید برای دزدین قلب شیرین بی پناه تا آلمان رفته بود اش با ژاسمین به فرانسه نرفته...

که حتی از اینکه بخواهم در مورد او  راحت می توانستم به کیارش تهمت بزنم، اما شیرین به قدری پاک و عاشق بود من

توجهی نها بردارم و منتظر ماندم تا نزدیک تر بیایند. بعد بدون آنکه کردم نگاهم را از آخجالت کشیدم. سعی  اینطوری فکر کنم،

 . باید با هم صحبت کنیم.سالاری دنبالت گشتم به طرف شیرین رفتم، سرد و خشک گفتم: خیلی رش داشته باشمبه کیا

 نا خانم سبحانی...امسال آش گفت: پارسال دوست... چیزی بگوید کیارشاوقبل از اینکه " شیرین با تعجب نگاهم می کرد. اما  

 ...؟سلام کردن را فراموش کرده ای !مانم قبلا باادب تر بودیاما به گ ..خوشحال شدم. تاز دیدار

دچار  امروز مثل اینکه لی محکم و قاطع صحبت می کرد. اماصدایش به وضوح می لرزید. او همیشه و در هر شرایطی خی"  

بودم. با حرص دندان هایم را روی  احوالات قلب احمقم آگاه چون از ،خواست نگاهم به او بیافتد اصلا دلم نمیلکنت شده بود. 

 هم فشردم و آهسته گفتم: به من یاد داده اند که با غریبه ها صحبت نکنم. 

 عطر او رساندی.نم که مرا به آرزوی بوییدن ممنو آورد، خدای من... ، سرش را نزدیک" کیارش برای شنیدن صدایم

دستانم را مشت کردم و خیلی آرام آنها را عقب بردم و  .او تمام گارد تهاجمی ام را شکستعطر خاص و مدهوش کننده ی  

بی نهایت دلتنگ  پشت سرم قلاب کردم تا او را بغل نکنم و از دلتنگی هایم برای عطرش نگویم. دلم می خواست فریاد بزنم که

نفس نکشیده  ،من یک سال بدون این عطر برای او را نشان بدهد.دلتنگی ام  ی نمی توانست میزانا واژه م. هیچاین عطر هست
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م را های توی ریه هایم ذخیره کنم. نفس او، عطر دل انگیز یک سال ازاین ثانیه های بودم و حالا می خواستم به اندازه ی تمام 

 بریده و طولانی فرو دادم. 

اخم های وحشتناک بازهم حالا را از روی صورتش پاک کرده بود و با شیرین خنده های جادویی اش نگاهم به او افتاد که تمام 

صحبت گفت:  داشتشدیدتری اما با صدایی که بیشتر می لرزید و لکنت  شمرده اخم آلود و او او، نصیب من بیچاره شده بود.

فکر نکنم کسی بتواند . سی و چند سالت است ...شکر خدا که نه تو ،استبرای دختربچه های پنج ساله  ...نکردن با غریبه ها

که کلمات توی دهانم ماسیدند.  ،بود اخم کرده" به قدری  !باش و درست رفتار کن با ادب. پس ..بدزدد توی این سن و سال را تو

  مگر می شد با این آتشفشان بیرحم دهان به دهان شد؟ سکوت کردم و فقط خیره به او نگاه کردم.

، صورت خوش فرم و بودندخاص و گیرا هم ش هنوز ا هیچ تغییری نکرده بود. چشمان درشت و خاکستری ،اب بد ذاتجذ 

  همگی سرجای خودشان بودند تا اراده ی مرا برای نادیده گرفتن او بخشکانند. ،دسته موهای نقره ای رنگ

 صحبت هایتوقت ساحل منتظرت می نشینم، تو هم هرهای کنار یکی از میز پشتشیرین خیلی آرام گفت: پرستش من می روم 

با آقای... " اجازه ندادم جمله اش تمام شود، سرم را بالا گرفتم و من هم به شیوه سرمد اخمی غلیظ به پیشانی ام انداختم و گفتم: 

 من و جناب سرمد صحبتی با هم نداریم. بیا برویم شیرین.

هر باشم. چون جنگ و دعوا  تویگرفتم و او را به دنبال خودم کشاندم. همان بهتر که با کیارش  محکم بعد دست شیرین را"  

نم که سهراب عزیزم با چه به آغوشش بپرم و فراموش ک ،از شوق دیدن او باعث می شد که من ،یعصبانیت جمله ی خالی از

 می کند.  امیدی برای ازدواج مان برنامه ریزی

یزهای خالی رسیدیم. کیارش هنوز همانجا ایستاده بود و من برای اینکه اصلا نگاهم به او نیافتد، پشت با شیرین سر یکی از م

کنار خودم نشاندم. شیرین نیم نگاهی به کیارش انداخت و گفت: پرستش خیلی رفتارت بد به زور به او نشستم و شیرین را هم 

و سلام و و مثلا یک خانم عاقل و بالغ هستی، باید درست با ابود. چرا شبیه دختربچه های دبیرستانی رفتار می کنی؟ ت

تو می دانی که من چقدر گفتم: تو از دل من خبر داری؟  حرص می خوردم و شیرینمی کردی. " از اینهمه خنگی احوالپرسی 

است کافی لعنتی او  عطرن رفتار کنم، همی اگر درست و عادی می فهمی کهبرخورد کنم؟  سرد ،باید با خودم بجنگم تا با این آقا

 به زندگیم با سهراب گند می زنم.  ...و تا دیگر نتوانم دوری از او را تاب بیاورم

تانم گرفتم و صورتم را توی دسکیارش را دوست داری؟ "  هم هنوزه صورتش کوباند و گفت: مگر تو بتعجب  " شیرین با 

نها را از صورتم کنار زد و شیرین آرام روی دستانم نشست و آت حالم اصلا خوب نیست. " دس گفتم: نپرس شیرین، چون
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خیلی آرام در حالیکه  " کیارش دقیقا سر میز ما و بین من و شیرین ایستاد. ید.، کیارش به سمت ما می آگفت: عادی رفتار کن

 انداخت.  پایین آورد و نگاه موشکافانه ای به من ه بود، سرش را کنار صورتمدستش را پشت صندلی من گذاشت

توی چشمانم یک دنیا لحظه شماری  حالا من هم مثل او دچار دوگانگی شخصیت شده بودم و حرف چشم و زیبانم یکی نبود.

 بگویم که هیچ دلم می خواست از او گلایه کنم. حتی دلم می خواست محکم بغلش کنم و، برای راحت قدم زدن با او موج میزد

 ینطوری کنارم بایستد... روز پیش من برگردد و همیک  چون می خواهم وقت برایش آرزوی خوشبختی نمی کنم

را در مورد من فراموش کرده بود.  ش نبود. مثل اینکه همه چیزهانگ، هیچ خبری از نور جادویی کرد می در سکوت نگاهم

او نباشم. باید شبیه خودش  سعی کردم گره ی چشمانم را از صورت او باز کنم. نفس هایم را حبس کردم تا بیشتر از این دلتنگ

 رفتار می کردم تا آرام می شدم. دست به سینه نشستم و با یک دنیا اخم به او چشم غره رفتم. 

حرف هایم خوب فکر کن. نمی خواهم  بهو رو به شیرین گفت: پس تا آخر شب  خیلی سریع نگاهش را از من گرفتاو هم 

ینه جویی و ناراحتی و بچه بازی نیست. تو با پای خودت وارد این بازی شدی اینقدر سردرگم باشی. الان وقت مناسبی برای ک

سیاوش از رفتارش پشیمان است، پس تو هم او را ببخش. بعد از عروسی برایت بلیط  پس حالا وقت عقب نشینی نیست...

  . یاجازه دادند با او برگرد که دکترها رزرو می کنم تا به دنبال سیاوش بروی و هروقت

 خیلی سریع از ما دور شد. بیاندازد، ی به من دیگر نیم نگاه بدون آنکهکیارش هم  شیرین توی فکر فرو رفت." 

مشکوکانه به شیرین نگاه کردم و گفتم: بین تو و کیارش سرمد چه می گذرد؟ تا به حال ندیده بودم در کنار هیچ مردی به غیر 

 ...من و کیارش چه؟گفت:  تعجببا حرفم را قطع کرد و رش... " شیرین از دوستانمان اینقدر راحت و شاد باشی. تو و کیا

دیوانه شده ای؟ من و کیارش؟ " بی رحم شدم و شانه هایم را بالا انداختم و گفتم: نه من دیوانه نشده ام، اما تا به حال ندیده بودم 

از همه  همیشه کسی به شانه هایت بخورد. تو که اجازه بدهی یک مرد غریبه در کنارت قدم بزند، با او بخندی و بگذاری دست

ی ما سختگیر تر بودی. " چشمانش درخشیدند و گفت: هنوز هم سختگیر هستم، اما کیارش... غریبه نیست. او بیشتر از تمام 

فقط  ،ده است. گاهی اوقات برای اینکه بفهمم هنوز زنده هستم و حق نفس کشیدن دارملطف کردوستان مان در این مدت به من 

تو هم مثل به او پناه می بردم و او هم... اجازه می داد تا در کنارش بنشینم و برایش درد دل کنم. می فهمی چه می گویم یا 

 سیاوش دیوانه شده ای و فکر های نامربوط می کنی؟

فهمی که من در " در واقع من اصلا متوجه ی حرف های او نمی شدم. کمی آرام شدم و زمزمه کردم: همانقدر که تو نمی  

که  خراب شدن زندگی فربد و سهراب و کیارش نقشی نداشته ام، من هم متوجه نمی شوم که تو چه رابطه ای با کیارش داری
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هم مثل بعد هردو سکوت کردیم. نمی دانم چقدر طول کشید تا شیرین گفت: کیارش  . "اینقدر بی خیال در کنارش می خندیدی

به او ربط نده. او بهترین دوستم است. او تنها کسی  فکرهای الکی نکن و مرا. پس به کسی که دوستش دارد پایبند است ،من

 همین.فقط است که می تواند مرا آرام کند. 

بودند، کیارش چه کسی را دوست هردو به کسی که دوستشان داشتند پایبند کیارش بهترین دوست شیرین شده بود. اما " 

چقدر این دو نفر به  فکرهای مسخره خسته شدم. من که با کیارش نبودم، پس نباید برایم مهم باشد که و.. از این بحث .؟داشت

حق شیرین زندگی پر از درد و غم نبود. او هم حق داشت گاهی اوقات با بهترین هم می آمدند و در کنار هم زیبا دیده می شدند. 

 آنها حسادت کنم.  هر دو نفر نوان باعث می شد بهوست... این عدوستش بخندد. بهترین د

تنها می دانی چرا ، آنها هم حق دارند که دوستان جدیدی داشته باشند. صدای شیرین را شنیدم که گفت: نه نباید حسود باشم

من اینطوری  دیوانه ام کرده است. اما از تو توقع نداشتم که در مورد ی مسخرهها برگشته ام؟ چون سیاوش با شک ها و تهمت

 فکر کنی. تو که می دانی نفس من به نفس سیاوش وصل است... 

، رابطه ی آنها ربطی به من نداشت. نباید توی زندگی شیرین و مردی که تمام تلاشش را برای نجات از خودم خجالت کشیدم "

شید شیرین جانم. اما به من هم حق بده فتم: ببخو گ زندگی او و سیاوش کرده بود، دخالت کنم. سرم را با خجالت پایین انداختم

که دیگر تو را نشناسم، چون تازگی ها اصلا با من در مورد زندگیت صحبت نمی کنی. از کی تا به حال سهراب برایت دوست 

 نمی زنی؟ چرا اینقدر از من عصبانی هستی؟  تت را به او می گویی اما با من حرفصمیمی تری نسبت به من شده که مشکلا

و حال شیرین اصلا خوب نبود. خیلی غمگین بود و نمی توانست غم هایش را بروز ندهد و گفت: من از تو عصبانی " حس 

نیستم پرستش... تازگی ها دیوانه شده ام. خوشبختی و عاقبت بخیری دیگران مثل خار توی چشمانم فرو می رود. پرستش من 

خودت خیلی  که فقط به این خاطر بود ،ماز حال و روزم به تو نگفتزی چیتا امروز . اگر هم اذیت کردن تو را نداشتم قصد

ت هستم. اگر ده ای و من هنوز شرمنده اتو نهایت کمک را به من کر گرفتار بیماری و جدایی ات از کیارش بودی. درضمن

م. ندگی خودم و سیاوش کردتی های زبدبخرا هم بی دلیل اسیر  اوهرچند که در این میان  دی من با کیارش آشنا نمی شدم.تو نبو

داند. پرستش من اصلا توی شرایط خوبی ا بابت خوب نشدن حال سیاوش مقصر می کاری کرده ام که او هم دائم خودش ر

 خواهش می کنم اگر چیزی می گویم به دل نگیر.  ، پسنیستم

" دستم را روی دستش لغزاندم و آرام نوازشش کردم. حق شیرین این حال و روز نبود. صندلیم را به او نزدیک تر کردم و 

بغل  را سرشگفتم: با من حرف بزن شیرین. چه به روزت آمده است؟ " شیرین موهایش را از دورش جمع کرد و اجازه داد تا 
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اینقدر  من از بدبختی هایم را تعریف کنم تا خون به دلت نکنم؟ پرستش چرا و گفت: از کجا برایت بگویم؟ کدام یک بگیرم

بدبخت هستم؟ " از اینهمه ناامیدی او ترسیدم. او را از آغوشم بیرون آوردم و صورتش را غرق در بوسه کردم و گفتم: تا مرا 

 دق نداده ای حرف بزن ببینم چه شده است؟ 

بغض او تبدیل به گریه ای شدید شد. آرام  ،از چشمانش افتادند و در عرض یک ثانیه" دانه های درشت اشک بدون هیچ تلاشی 

دلداریش دادم و گفتم: می دانم که نگه داری از یک بیمار چقدر کار سختی است، خودت هم می دانستی که برای این کار به 

ی. تو با دانستن تمام این ها دست به خطر زدی مادگی هر نوع اتفاق تازه ای را داشته باشوحیه ای قوی احتیاج داری و باید آر

تو از انتخابت دست نکشیدی پس حالا چه بلایی سرت آمده است؟  ،هرقدر مادر و پدرت اصرار کردندو سیاوش را دزدیدی. 

و بی صدا گریه می کرد.  فرو بردآغوش من  بیشتر خودش را درچون سیاوش بیمار تر شده اینقدر ناراحت هستی؟ " شیرین 

بیچاره می شدم و دلم می خواست در همین لحظه  ن درد و ماتم آنها ویرانم می کرد،وستان من، جزیی از خود من بودند. اید

 خودم را توی دریا غرق کنم اما گریه ی شیرین را نبینم. 

 ،از گریه ی شدید اوآرام او را نوازش کردم و اجازه دادم تا بغضش خالی شود. نمی دانم چند دقیقه به همین منوال گذشت تا 

چون نمی خواستم بازهم  ،دن قفل زبان شیرین نکنمشفقط هق هقی دردناک به جا ماند. سعی کردم دیگر اصراری برای باز 

  خیره شده بودیم. اجموارو به دریا نشسته بودیم و در سکوت به  ،گریه اش بگیرد. فقط در آغوش هم

خوب بود. بااینکه نتیجه ای از خیلی مد و گفت: اوایل که به آلمان رفته بودیم حال سیاوش تا اینکه بالاخره شیرین به حرف آ

ادامه می داد. همه چیز عالی بود، حتی به من قول می  ها ی قوی به درمانادرمان ها نمی گرفت اما کم نمی آورد و با روحیه 

یگر از جدایی حرفی نمی زند. پرستش نمی دانی چه روزهای باز اجازه می دهد من با او بمانم و د ،داگر حالش خوب نشداد که 

زیبایی را با هم گذراندیم. همه چیز عالی بود فقط یک مشکل داشتیم و آن هم این بود که توانایی حرکت کردن اصلا به اندام 

ا مقاومت همه چیز شود. بدنش بند، که اوضاع سلامتی سیاوش بدتر شدباعث سیاوش برنمی گشت. کم کم تمرینات و درمان ها 

را پس می زد. ریه هایش توانایی تنفس را بیشتر از دست می دادند و قلبش هم با هر حرکتی درد شدیدی را تحمل می کرد. 

امیدشان را از بهبود سیاوش قطع کردند و می گفتند بهتر است که زیاد به او فشار نیاوریم. باز  کمال ناباوری،دکترها در 

شد. دیگر حتی روشنی روز هم حالش را خراب می کرد. دلش می خواست دائما توی یک اتاق تاریک روحیه ی سیاوش خراب 

از همه جا الش را خراب تر می کند. بماند و با هیچکس صحبت نکند. بازهم مرا از خودش می راند و می گفت دیدن من ح

برایش گفتم. او خودش را در کمتر از یک هفته به ناامید شده بودم و به اجبار با کیارش تماس گرفتم. از حال و روز سیاوش 
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چون هر کاری از دستش برمی آمد برای ما انجام می داد. سیاوش  ،رساند. مثل اینکه سیاوش را برادر خودش می دانست ما

 یدیگر می برد و از همه خواهش می کرد تا هر کاری که از دستشان بر می آید برا یبیمارستان یک بیمارستان بهرا از 

او انجام بدهند. اما مثل اینکه تمام پزشکان آلمان با هم یک تیم شده بودند تا امیدهای مرا برباد بدهند. کیارش دست از  سلامتی

سیاوش هرروز بی رمق تر و کم  ه آمریکا و یا کانادا بفرستد.مبارزه بر نمی داشت با سیاوش می جنگید و می خواست ما را ب

لوی چشمانم آب می شد و از دست من و کیارش هیچ کاری برای او برنمی آمد. تا اینکه بالاخره توان تر می شد. مثل شمع ج

بر نمی دارد؟ که چرا دست از سر او  راه انداختداد و فریاد  بیچاره تمام خشمش را جمع کرد و سر کیارش ، سیاوشیک روز

د کافی بو دنیا امید به او داد. همین نصیحت های اوسیاوش را نصیحت کرد و یک  ...خیلی مهربان با او برخورد کرد کیارش

 د. اما واقعا بی فایده بود، چون سیاوش به جای بهتربچسببه تمرینات  جان و دلباز هم با  تا سیاوش یکبار دیگر جان بگیرد و

دلیل اینکه سیاوش او را تشخیص داد...  سرطان مغز استخوان ...یکی از دکتر ها شدن هر روز بیشتر تحلیل می رفت، تا اینکه

 تحلیل می رفت سرطان بود... بیشتر من هرروز 

م که امروز رفته بود و کاملا فراموش کردند. خیلی دلم برای او می سوخت. من هم گریه ام گ" بازهم گریه هایش شدت گرفت

به جای تلاش برای سرمد شده بود. گفتم: چرا  نابوداز زندگی عروسی بهترین دوستم است. چون یکی دیگر از دوستانم کاملا 

به ؟ " شیرین از ته دل گریه می کرد. بعد به سختی گفت: او بدون اینکه نکردحرکت درمانی سیاوش، سرطان او را درمان 

کرد. باز بیمارستان سیاوش را عوض کرد و اینبار با جدیت برای درمان  من و یا سیاوش چیزی بگوید، همین کار را شروع

هر قدر تلاش کرد بازهم دکترها از سیاوش قطع امید کردند و گفتند  !پرستش کمک مان کرد اما... او که خدا نیست ،سرطان

... یمنبرگردادست از اینهمه تلاش برداریم و سیاوش را به خانه  عت در حال پخش شدن است و صلاح دیدند کهسرطان به سر

. روزی هزار بار از خدا مرگم را می خواستم. به جز کیارش هیچکس را برای و زنده شدم ردممُ  پرستش من روزی هزار بار

او خدای من شده بود. سیاوش دائم توی بیمارستان بود و من تنها به کمک کیارش زنده مانده بودم. نمی  پناه بردن نداشتم،

حالا تعریف اینهمه ناکامی  ،بریده بودیم توانستم به خانواده های مان چیزی بگویم چون با آن اطمینانی که من و سیاوش از همه

دست و پنجه نرم ما با یک دنیا بدبختی چون هرکدام از ش ،فقط دشمن شادمان می کرد. به شما هم نمی توانستم چیزی بگویم

این  متاسفانه من و سیاوش کرده بود. اما بیشتر از همیشه خودش را وقفکه  ه فقط کیارش برایم باقی ماندمی کردید. در نتیج

و  هیچ چیز به جز احترام ،من و کیارشاواخر نگاه سیاوش نسبت به او عوض شد. به جان سیاوشم قسم می خورم که بین 

د. من و دائم به من تهمت های عجیب می ز اوش دیوانه شداما سی .و نیست نگرانی در مورد سلامتی سیاوش در جریان نبوده
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دستم  به چون کمکی از خانواده ام ،برای ادامه ی زندگی نداشتم یپول  هیچو نمی توانم درست آلمانی صحبت کنم هم هنوز 

پول هایی که کیارش هر ماه به از  سال فروخت و برایمان فرستاد.یک نمی رسید و پدر سیاوش هم هرچه داشت توی این 

ان سیاوش را می پرداخت همین که خرج درم م.یدچون واقعا از او خجالت می کش ،حسابم می ریخت هم استفاده نمی کردم

برای از همه جا بی خبر، درنتیجه به اجبار با کیارش برایم یک دنیا ارزش داشت و نمی خواستم خودم هم سربار او باشم. 

سیاوش این چیز ها را طور دیگری برداشت می کرد. می گفت که من  می رفتم، ولیبیرون و وسایل ضروری خرید خوراکی 

فقط چون دائما در حال خیانت به او هستم و  گفت دیگر دوستش ندارم. حس می کردشاد هستم. می کنار کیارش بیش اندازه 

یاوش شد و بدون هیچ حرفی . به مرور کیارش هم متوجه ی این شک و بددلی ساو را تنها نمی گذارمدلم به حال او می سوزد 

بیشتر می شد. به هر تماسی شک داشت و خیال می بد دلی هایش هم  ،برگشت. هرقدر که حال سیاوش بدتر می شد به اینجا

م می داد که زودتر فقط می پرسید که چند بار به او خیانت کرده ام. مرا قس ،کرد کیارش است. هروقت که حالش بهتر می شد

 د...می دا ش بیشتر از بیماری او آزارمبرگردانم تا خیانت هایم را نبیند... پرستش این کارهای سیاو او را به خانه ی پدرش

" صورتش را پاک کردم و مثل اینکه می خواستم با خودم صحبت کنم گفتم: شاید چون تصویر تو و کیارش در کنار هم خیلی  

زیباتر دیده می شوی...  چقدر کنار کیارششک بیمارگونه دچار کرده است. شیرین خودت خبر نداری که زیباست او را به این 

خورم و زندگی و روابط کیارش هم و سیاوش قسم  می  توعشق  روی هنوزته ای، در حالیکه را هم برانگیختو حتی حسادت م

 ..دیگر ربطی به من ندارند.

" شیرین مات و مبهوت به من چشم دوخت و خیلی آرام زمزمه کرد و گفت: به من حسادت نکن. من تا آخر عمرم عاشق  

با او زندگی خواهم  من باز ،حتی اگر او توی این دنیا نباشد را به هیچ عنوان فراموش نمی کنم. سیاوش می مانم و عشق او

شاید گاهی اوقات شک و تهمت های او، واقعا مرا دچار تردید کرده باشد... ولی هنوز مطمئن هستم که به غیر از او هیچ  کرد.

 .مرد دیگری را دوست نخواهم داشت

ن می افتادند و قلب مرا به درد می آوردند. صورتش را بوسیدم و پا به پای او اشک می ریختم که " اشک هایش بی صدا پایی 

هیچکس نمی تواند قلب مردانی که اسیر تو شده اند را به بهتر است بدانی که  ،خانمپرستش در ضمن ناگهان کنار گوشم گفت: 

ت رها نمی شوند و به کسی جز تو فکر نمی کنند. می عشق به هیچ عنوان از قید می شوند،دست بیآورد. کسانی که دچار تو 

نمی فهمیدم جدی صحبت می کند یا در میان گریه  را اینطوری جادو می کنی؟ "توانم بپرسم چه وردی می خوانی که آنها 

 متوجه ی جدی یا شوخی بودن حرف هایش بشوم. با تعجب به او نگاه کردم تا  شوخی اش گرفته است.
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جدی به من نگاه می کرد و اشک می ریخت. بالاخره نتوانستم طاقت بیارم و گفتم: جدی می گویی یا شوخی  شیرین همچنان

واقعا می خواهم بدانم  جدی می گویم دیوانه جان...می کنی؟ " بدون آنکه از شدت درد توی چشم هایش چیزی کم شود گفت: 

کیارش به محض اینکه به فکر فرو می رود از تو صحبت  چه کار می کنی که چه بلایی سر این مردهای بدبخت می آوری،

می کند و نگران تو می شود و بابت دردهایت عذاب وجدان می گیرد؟ چه کار می کنی که اگر یک روز توی زندگی سهراب 

دن خبر تماس می گیرد و از حال تو می پرسد؟ چه کار کرده ای که فربد دائم منتظر شنیما نباشی با یک دنیا غم با همه ی 

 می پرسد؟ ... از ما احوالت را ،خوشبختی تو

برای دردهایم عذاب وجدان  د وچرند نگو رفیق، چون اگر کیارش به من فکر می کر گفتم: آرام شانه هایش را ماساژ دادم و" 

سهراب خودش بی نهایت مهربان  !سیاوش تا آلمان نمی آمد. من جادوگر نیستم شد و برای درمان نمی ، بی خیال منمی گرفت

به این خاطر حال مرا می پرسد که مطمئن شود راهی برای زخم زدن به کیارش باقی است و همیشه به یاد من است و فربد... 

 . نمانده است

ماست چون می داند که اگر یک لحظه کنار صورتم را در میان دستانش گرفت و گفت: سهراب امروز نشست،  صاف" شیرین 

داشتن تو را بخورد. فربد به دنبال زندگیش رفته اما هنوز اولین عشق زندگی اش حسرت  را تنها بگذارد باید تا آخر عمرتو 

. کیارش هیچ چون می ترسد کنارت نفس بکشد و برایت خطرناک باشد ،را فراموش نکرده است. کیارش تو را تنها گذاشته

های دنیا را با تو مقایسه می کند. من برایت بهترین آرزوهای دنیا را  نکرده است و همه ی خانم وقت عشق تو را فراموش

 قدرت هایت را از ما پنهان کنی سبحانی جانم.  اینهمه سال، دارم... اما نمی فهمم که چطور توانسته بودی

او بیش  چون است، ن فقط روی یک نفر کارآیی دارند و آن هم سهراب خودمانم قدرت های" ناخودآگاه خنده ام گرفت و گفتم: 

نمی تواند عشق مرا از سرش بیرون کند. بقیه ی مردانی که تو از آنها صحبت می کنی همه  و مهربان است از اندازه ساده و

 به دنبال زندگی شان رفته اند و مرا فراموش کرده اند. 

تو از هیچ چیز خبر نداری... من تا آخر عمرم توی تیم سهراب می مانم  نخیر خانم خنگ، و گفت: سرش را تکان داد" شیرین 

اما نمی توانم مثل ماهور چشمانم را روی علاقه ی... کیارش ببندم. او هنوز  .جز خوشبختی تو و سهراب ندارمبه و آرزویی 

برایت تعریف را  اتفاقیمی خواهم  هم بی نهایت دوستت دارد. تو نمی دانی که چقدر برای او سخت بود که تو را فراموش کند.

 درمن نسبت سیاوش عزیزم است. اما باید بگویم چون این راز روی قلبم سنگینی می کند. من که... گفتن آن خیانت محض  کنم

ه به دیدار کیارش رفتم و ناخودآگاه از او خواستم ک ،اوج غم هایم... درست وقتی که دکترهای آلمان از سیاوشم قطع امید کردند
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" صدای  !از او خواستم که با هم فرار کنیم ..از این جهنمی که دچارش شده ام نجات بدهد.مرا مردانگی را در حقم تمام کند و 

شیرین گوش هایم را به درد می آورد و نمی خواستم ادامه ی حرف هایش را بشنوم. چشمانم را بستم تا بمیرم و ادامه حرف 

به شنوم. اما متاسفانه صدای او خیلی رسا بود و ادامه داد: من خیلی خسته و ناامید بودم. را نصمیمی و قدیمی ام های دوست 

جنون رسیده بودم، فشار بیماری سیاوش از یک طرف، بداخلاقی ها و تهمت هایش از طرف دیگر پا روی گلویم گذاشته بود 

پرستش هنوز هم از  مرا از دردهای سیاوش جدا کند.با من ازدواج کند و  کیارش بخواهماز و تمام این فشارها باعث شدند که 

اگر مرا نجات بدهد اصلا از او توقع عشق و علاقه نخواهم به او گفتم که  به یادآوری این کار وحشتناکم خجالت زده می شوم...

   است.و و اجازه می دهم هروقت که دلش بخواهد با فکر و خیال  تو زندگی کند... چون او همیشه توی رویای تداشت 

به حدی رسیده بود که خودش را به زور به مرد سرسختی مثل کیارش  ی دل خودم اشک می ریختم. شیرین" اینبار فقط برا

رش در این لحظات تحمیل کرده بود. می دانستم که کیارش رفتاری در خور شخصیت آسیب دیده ی شیرین نشان نداده است. کیا

تواند آدم مهربانی باشد. می خواستم جلوی دهان شیرین را بگیرم تا ادامه ی ماجرا را برایم تعریف نکند. اما  نمی پر از نیاز،

عاشقی  جواب او به من درسمی دانی او چه کار کرد و در جوابم چه گفت؟ و گفت:  بازهم مغزم را سوراخ کردصدای او 

دم از عشق می زنیم، باید تا آخر ماجرا سر حرفمان داد. او به من یاد داد که عشق فقط یک ادعای ساده و مسخره نیست. وقتی 

 .بمانیم

" سرم را پایین انداختم، چون شیرین قلبم را به درد می آورد. این کار شیرین نه تنها خیانت در حق سیاوش بیچاره بود، بلکه  

من هم محسوب می شد. چون من روزگاری نه چندان دور برای ازدواج با کیارش لحظه شماری می کردم. پس خیانت در حق 

: کیارش مثل باباهای گفت و ادامه داد شیرین باید تا آخر عمرش به کیارش مثل یک دوست یا یک برادر نگاه می کرد. او

دیدن عذاب کشیدن و مرا از  جام می دهد تا آرام بگیرمهرکاری که بخواهم برایم انگفت که مهربان دستی به سرم کشید و 

 سیاوش نجات می دهد... 

نامرد... بغضم را فراموش کردم. کیارش همیشه و هر لحظه مرا از خودش رانده بود. " به گوش هایم اعتماد نکردم. کیارش 

دور چرند از خودش با یک دنیا حرف  غوش کشیده بودم و او مرادر آ به عنوان اولین مردی که عاشقم کرده بود،من او را 

و...  با بی رحمی کامل مرا رد کرده بوداو  دم و از او خواستگاری کرده بودم، اما. من جلوی پاهایش زانو زده بوکرده بود

نگیم شیرین از او چیزی بگوید و دلتکه او شیرین را با محبت کامل پذیرفته است. پس من چرا اینجا نشسته ام تا  حالا می شنیدم

بی  هم ند و آنرا تسکین بدهد؟ چرا همین حالا بلند نمی شدم و به دنبال زندگیم نمی رفتم؟ این سوال ها فقط یک جواب داشت
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نمی خواست بی خیال تعریف شیرین م. ه سهراب به پایم می ریخت را نداشتاحترام و عشقی ک محض من بود. من لیاقتلیاقتی 

که مرا از آلمان به جایی می برد که هیچوقت به یاد سیاوش نیافتم و در بی خبری ش گفت کیار: خاطره اش بشود و ادامه داد

گفت که زندگیم را به قدری زیبا می سازد که اصلا یادم نیآید چقدر عاشق عمرم را بگذرانم.  ،کامل نسبت به زندگی سیاوش

 بی خوابی های ،باید تا آخر عمرشرط کیارش این بود که  !برای انجام تمام این کارها یک شرط داشت اماسیاوشم هستم... 

باید بپذیرم که او هروقت صدای ویولن را از رادیو یا دچارشان شده بود را تحمل کنم.  ،که بعد از جدایی توشبانه اش را 

توانی ویولن در تو هیچوقت ن از اینکه باعث شده ندین ساعت غمگین و افسرده می شود وتا چ تلویزیون می شنود ناخودآگاه

شاید چون  با من ازدواج می کند، می گفت کهخیلی جدی  کیارش... ا عذاب وجدان درد می کشدساعت ها ب ،دست بگیری

چون لبخندی زیباتر از  ،هیچ وقت به لبخند من نگاه نمی کند. او می گفت کنمبرایش تداعی را تو عطر  من بتوانماینطوری 

اما او هرگز تو را  ،لبخند تو را ندیده است. می گفت تو در حق او بدی کرده ای و یک نفر دیگر را به جای او آورده ای

. می فهمی به او درمورد تو می گوید و از او می خواهد که شبیه تو باشد.. ،ندبا هرکسی هم که ازدواج کفراموش نمی کند و 

م. از اینکه آدم خیانت کاری بودم عذر خواهی کن اوستش؟ کیارش کاری کرد که من شرمنده و خجالت زده از چه می گویم پر

اندم و ساعت ها و در اوج بیماری سیاوش به فکر خیانت افتاده بودم شرمنده شدم، فرار کردم و خودم را به سیاوش عزیزم رس

کیارش به من یاد داد که حتی اگر بخواهم بعد از را فراموش کنم.  ن اودر کنار او نشستم تا دلتنگی و عذاب وجدان تنها گذاشت

به ازدواج فکر کنم، مطمئنا آدم بعدی را هم به یاد سیاوش در آغوش می کشم و ناخودآگاه به یاد سیاوش با نفر سیاوش مرگ 

 .عزیزم این مردهای بیچاره را جادو کرده ایتو بعدی زندگی خواهم کرد. برای همین می گویم که 

پس چطور می توانست اینقدر زیبا مرا به یاد بیآورد و دست ، را شکسته بود رش سرمد که تمام پل های پیوند بین مان" کیا 

 ؟مرد به عشق های آینده اش بزند؟ پس چرا من مثل او نبودم؟ چرا من سهراب را به راحتی وارد زندگیم کرده بود

ب کرده بودم، خیلی عصبانی بود. اما من نمی دانستم که او اینقدر به یاد من است. من حتما از اینکه من برایش جایگزین انتخا 

 نیست.متاهل  نمی دانستم که او مردنمی دانستم که او به فرانسه نرفته است. من نمی دانستم که او ازدواج نکرده است. من 

ستانم هم با نامردی کامل همه چیز را پنهان کرده چون خودش جوابم را نمی داد و دو ،من هیچ چیز در مورد او نمی دانستم 

بودند. بیشتر از این نمی توانستم در مورد کیارش صحبت کنم و به اعصابم مسلط باشم. سعی کردم از شیرین فاصله بگیرم و 

وشبخت کنار سهراب خمن روابط من و سرمد ندارد. او مرا تنها گذاشت و حالا  برگفتم: در هر حال این حرف ها تاثیری 

 ،بار هم به من در مورد این احساسات کیارش حرفی نزدی. فکر نمی کنی این پنهان کاری تواما شیرین خانم، تو یکهستم. 
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گفت: خیلی آهسته خر از زیر چشم به من نگاه کرد و در آ؟ " شیرین سرش را پایین انداخت، چندباری است نارفیقی محض

 ببخشید... من و ماهور به این نتیجه رسیدیم که تو در کنار سهراب خوشبخت تر هستی و کیارش برایت خطرناک است. 

پیر شوم تلاش کرده ام اما به گمانم  ی بی معرفت، دیوانهنفر " پوزخندی زدم و گفت: من تمام عمرم برای این که با شما چند 

بعد از عروسی  ،مه اید نظر کنم. همانطور که بهزاد و فربد را از زندگیم بیرون کردشما تجد تک تکباید روی دوستی ام با 

تو را هم فراموش می کنم. می دانی چرا؟  ،او را هم فراموش می کنم. به محض اینکه تکلیف سیاوش مشخص شود ،ماهور

کاری ها و دروغگویی هایتان تیشه به ریشه سهراب، زندگی مرا نابود کردید. با این پنهان  جزالبته به  ...چون شما همه با هم

رو بازی می کرد و من  چون .، آدم بهتری بودی زندگی من زدید. شما برای من فرقی با فربد ندارید. اتفاقا فربد از تمام شما

ن چیزی من به آ برنامه ریزی کردید تا مخفیانه دو نفراما شما  نابودی رابطه ام با کیارش ببینم. م حرکات او را برایتسمی توان

 حالم از تمام رفاقت هایتان به هم می خورد. مطمئن باشید که دیگر کنارتان نمی مانم.که از صمیم قلبم دوستش داشتم نرسم. 

اما  ،" آخر حرف هایم گریه ام گرفت و نتوانستم خوددار باشم. همه می دانستند که کیارش کجاست و هنوز مرا دوست دارد

د تا زندگی سهراب خراب نشود. پس نقش من توی زندگی دوستانم چه بود؟ با من دوست بودند تا سهراب حرفی به من نزده بودن

 خوشبخت باشد؟ اگر یک روز سهراب از زندگی من می رفت، آنها هم با من نمی ماندند. و خوشحال 

زندگی ام را بر باد نداده بودند متوجه ی  وقتیکه تا تانم بی معرفت و نارفیق بودند ومن بیچاره ترین آدم دنیا بودم که تمام دوس

این نامردی آنها نشده بودم. شیرین سرم را بوسید و سعی کرد گریه ام را بند بیآورد و گفت: ببخشید، باور کن ما فقط به 

ور کن همه ی ما را دیوانه کرده بود. با ،خوشبختی و صلاح تو فکر می کردیم. این حس که کیارش بازهم آسیبی به تو برساند

 که ما از سر بدجنسی و نارفیقی چیزی را از تو پنهان نکردیم... 

از او رو برگرداندم و گفتم: تو کیارش را تمام مدتی که من به او احتیاج داشتم کنار را آرام نمی کرد.  قلبم" توضیحاتش اصلا 

خودت نگه داشتی، می دیدی که من چه زجری می کشم و با این تعاریف تو، کیارش هم از  دوری من ناراحت بود... اما یکبار 

من هم خدایی دارم. اما مطمئن باش که مثل سابق  رفاقت نکردی و به من چیزی در مورد او نگفتی. ایرادی ندارد شیرین خانم،

 دوستت نخواهم داشت. 

خیلی محکم و او محکم دستم را گرفت، مرا سرجایم نشاند، " خواستم از او فاصله بگیرم و تا جایی که می توانم دور شوم. اما 

اوج  که او تو را دردر حالی ویم،می توانستم در مورد احساسات کیارش به تو بگجدی توی چشمانم نگاه کرد و گفت: چطور 

بی رحمانه  ، وقتی کهگذاشته بود؟ چطور برایت توضیح می دادم که او هنوز دوستت دارد تنها ت،بیماری و آسیب های
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و گفته بود که دیگر دوستت ندارد؟ می خواستی مثل احمق ها به انتظار کیارشی بنشینی که برای  هاری ات را رد کردخواستگ

چیز تا آلمان آمده بود؟ نه من نمی توانستم این بلا را سر زندگی بهترین دوستم بیآورم. درضمن شادی سهراب را فرار از همه 

. سهراب نمی تواند بدون تو درست زندگی کند. از ما توقع فقط در کنار تو خوشبخت می شودهم نمی توانستم نادیده بگیرم. او 

دیده بگیریم و به امید ابراز علاقه های پنهانی و عجیب کیارش زندگی تو عشق روشن و واضح سهراب را نانداشته باش که 

 را ویران کنیم. 

دلیلی نداشت الکی دچار عذاب وجدان کنم. نها را وانستم بیشتر این دیوانگی کنم و آبودند. نمی ت محض حرف هایش حقیقت" 

قدر هم که شیرین در مورد حال و روز کیارش به  هرتا وقتی که کیارش مرا نمی خواست، ناراحت باشم. چون که از شیرین 

 باید به خاطر انتخاب سهراب خوشحال باشم.حل نمی شد.  من گزارش می داد، باز مشکلات ما

تمام تلاشم را کردم تا موضوع  من همشیرین اینبار مرا بغل کرد و بوسید و سعی کرد باز قانعم کند که قصد بدی نداشته است. 

. شیرین هنوز هم هق هق می کرد و گفت: و از شیرین در مورد فربد پرسیدم و اینکه آیا از او خبر دارد یا نه را عوض کنم

 حال خودش که خیلی خوب بود. می گفت برای اولین باررا بپرسد.  مبله آخرین بار چند ماه قبل تماس گرفته بود تا حال سیاوش

می خواست بداند که  تو می پرسید،شقانه ی واقعی شده است. اما دائم از وارد یک رابطه ی عا نکه از آینده بترسدبدون آ

 خوشحال و خوشبخت هستی یا نه. 

ترس از آینده را کنار گذاشته و وارد مخصوصا حالا که برای اولین بار  ،" فکر نمی کردم فربد هنوز هم جویای احوالم باشد

 ی فربد خوشحال شدم و گفتم: کنار ژاسمین خوشبخت است؟ . ناخودآگاه براابطه ی عاشقانه ی واقعی شده استیک ر

" شیرین سکوت کرد. به او نگاه کردم و دیدم که متعجب است. چند دقیقه طول کشید تا گفت: تو از کجا می دانی که او با 

چون  ،وک هستممن به هیچکدام از دوستانم، حتی به سهراب هم نگفته بودم که به روابط فربد و ژاسمین مشک ژاسمین است؟ "

لبخند کم رنگی  نمی خواستم آنها از بیچارگی کیارش لذت ببرند و خیال کنند که نفرین من کیارش را به خاک سیاه نشانده است.

زدم و گفتم: من عاشق شناس خوبی هستم شیرین جانم... من از فاصله ی صد متری هم عطر عشق و عاشقی را استشمام می 

 کنم رفیق. 

 ی صورتم را کمی درست کند و گفت: ای کاش با این توانایی فضولیشیرین خم شد و سعی می کرد آرایش بر باد رفته  "

و اینهمه سال عمرت را به انتظار  می توانستی از پس زندگی خودت بر بیآیی ،عشق دیگران داریمورد که در پیشرفته ای 

از خدا می خواستم که  اما من ،فربد زندگی مرا خراب کرده بود" خندیدم و جوابی به او ندادم.   .هدر نمی دادی ،آمدن عشق
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زیبایی که همیشه خیال العاده او را به حدی خوشبخت کند که هیچ وقت به یاد من نیافتد. شاید فربد نمی توانست بچه های فوق 

می یی جذاب و دوستداشتنی صاحب بچه ها اما حتما ،باشندمی شود را داشته می کردم ژاسمین در کنار کیارش صاحب آنها 

خوشبخت شود... شیرین با نگرانی نگاهم کرد و گفت: نباید از احساسات کیارش برایت صحبت  که او بی نهایت. امیدوارم شد

 است. امیدوارم سهراب مرا ببخشد...کار من نامردی کامل در حق سهرابم می کردم. این 

 ،ا جمع و جور کنم و حال و هوایم را عوض کنم و خندان گفتم: سهراب تو را فقط به یک شرط می بخشدسعی کردم خودم ر"  

نرا بخوانیم و او آنرا تکه تکه کند و ته فیلم عروسی اده کرده تا همه ی ما آممتن آکه به او در انجام نقشه اش کمک کنی. یک 

خندید و گفت: ای وای نگو که دستمال تمیز کنم و شیرین بالاخره  بگذارد. " حالا نوبت من بود که کمی صورت شیرین را با

 توی این متن نوشته است.  تمام خرابکاری های زندگی ماهور را

 خوشش می آید. از آن اصرار دارد که ماهورخیلی هم  تازه" سری با تاسف تکان دادم و گفتم: 

غم دیر می رفت و زود بر نمی دارند. "  تلاش" شیرین خندید و گفت: دوستان عزیزمان تا باعث طلاق ماهور نشوند دست از  

گفتم: بالاخره ما سالها با بهزاد دوست بوده ایم و شاید توانستیم قلب  بر می گشت، دست از مرتب کردن شیرین برداشتم و

 دهیم...شکسته ی او را با طلاق ماهور التیام ب

انست گفت: تو بهترین دوست همه ی ما هستی. ببخشید که به خاطر بهزاد سرت غر زدم. بهزاد خودش نتو با محبت" شیرین  

زور و نکردی. تو نمی توانستی ماهور را با  او ی تو را هم آتش زد. اما تو هیچ بدی در حقزندگی اش را حفظ کند و زندگ

 مهمتر از عشق و عاشقی است. ،تمام ما عاقل تر است و جنبه های دیگر زندگی برای اوکتک به بهزاد برگردانی. ماهور از 

باید  هم کم کم د،دتر به او برسانم تا متن را بخوان" تلفن همراهم زنگ خورد، سهراب بود و می خواست که شیرین را زو 

عاده خوب و حرفه ای دعوت کرده بود. ال یک گروه فوق زیک عروسیبرای اجرای موسیقی آماده می شدیم. سهراب برای مو

   یاد گذشته، توی عروسی ماهور آهنگ بنوازیم. به همه ی ما در کنار هم و اما می خواست که 

ی دیگر همانجا بنشینم و کمی بیشتر به همه چیز احتیاج داشتم که چند دقیقه شیرین بلند شد و خواست که با هم برویم. اما من 

د اما ماناز او خواستم که تنها برود و به سهراب بگوید که من هم تا چند دقیقه دیگر خودم را می رسانم. شیرین مردد فکر کنم. 

از من دور شد  افکارم را سر و سامان بدهم. اوبه او قبولاندم که حالم خوب است، از او ناراحت نیستم و فقط می خواهم کمی 

توی مغزم نفوذ کند. من دیگر دلم نمی  ها،صدای امواج دریا، شلوغی و خنده ی بچه و رفت. چشمانم را بستم و اجازه دادم 

دیگر هیچکس را عاشقانه دوست نداشته باشم شکست، دیگر از شنیدن هیچ احساس پنهانی به وجد نمیآیم. من یاد گرفته ام که 
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نکرده بودم. من به احساس تمام دوستانم  قرار بگیرم. اما من در حق هیچکس بدی عشق و علاقهو اجازه بدهم که فقط مورد 

مرا از چیزی که دوست داشتم پنهان کاری هایشان با اهمیت می دادم و خوشحالی قلبی آنها برایم مهم بود. پس حقم این نبود که 

ی با ژاسمین نها مانده و به دنبال زندگیارش هنوز به یاد من است و کنار آمی گفت که ککمی زودتر ند. شاید اگر شیرین دور کن

چون سهراب برایم خیلی بیشتر از هر آدم دیگری  ،مددور شدن از سهراب از من بر نمی آ هیچ کاری برایبازهم نیست... 

 رام می گرفتم.، شاید کمی آکیارش خیلی هم بی رحم نیست با فهمیدن همین کهعزیز بود. اما 

 . ، شرایطم بهتر می شدبی لیاقت از دست نداده امدم عصاب و سلامتی ام را به خاطر یک آهمین که می فهمیدم ا 

تصمیمات سنگدلانه ی دوستانم مثل یک بغض ته گلویم ریشه کرده بود. شاید واقعا دیگر نتوانم به دوستی ام با آنها ادامه بدهم. 

 نگذارند. از زندگی من مایه  ،شاید بهتر باشد که سهراب را هم به آنها بر گردانم تا دیگر برای خوشبختی سهراب

 در حق هیچوقتآتش می گیرد. او  م به خاطر از دست دادن او به درد می آید وتا آخر عمرقلبم که  استسهراب تنها دوستی 

بدی نکرده بود. همیشه و توی هر سختی کنارم مانده بود. شاید دیگر هیچ دوستی و رفاقتی را نخواهم، اما از سهراب...  نم

 خیلی بیشتر از کیارش دوست دارم.نمی توانم بگذرم. من او را 

برای اولین بار بود که می فهمیدم سهراب را بیشتر از کیارش دوست دارم. سهراب خیلی بیشتر از لیاقت من بود. او در کنار 

 ، حیف می شد. حق سهراب اسارت در کنار من نبود.را تلخ می کردمکه هر لحظه به یاد کیارش زندگی ام احمق، من 

 دلشاد کنم.نمی توانستم در کنار سهراب خوشبخت باشم و او را هم  دیگر قایقی که در مورد کیارش فهمیده بودمبا اینهمه ح 

می خواهم تا جایی که شاید بهتر باشد که از عمو بخواهم مرا پیش مادر و پدرم بفرستد تا بیشتر از این سهراب را اذیت نکنم. 

چه کار کنم. که  بفهماندیوانگی را از من دور کن. خودت همین امروز به من خدایا خودت  قدرت دارم از اینجا دور شوم...

من هم بلند شدم اما به جای رفتن پیش دوستانی که دیگر دوستم نبودند، کنار دریا ایستادم. چیزی نمانده که از غصه دق کنم. 

به جای  اد می زد که کسی حق نداشتهر قدر برای رسیدن به آرامش تلاش می کردم باز مغزم ساکت نمی شد و دوباره فری

را حال خودم می گذاشتند تا تصمیم درست به من تصمیم بگیرد. من یک آدم بالغ بودم و حق انتخاب  داشتم. دوستانم باید مرا 

  !کرده بودند زندگی مرا نابود.. آنها همه با هم بگیرم.

زندگی مرا به هم  ،کیارشبهزاد نباید از خواستگاری کیارش به فربد می گفت. فربد نباید به خاطر کینه های مسخره اش از 

می ریخت. ماهور باید به من می گفت کیارش به فرانسه نرفته است و شیرین هم باید به من می گفت کیارش به یاد من است و 

 ودی به پایان دوستی با افرادی که با آنها بزرگ شده بودم برسم...نمی خواستم به این ز هنوز دوستم دارد.
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 ،م را محکم می کشید. با ترس به آن نگاه کردم، یک دختر بچه ی ناز و کوچک با پیراهن پفی صورتیچیزی گوشه ی دامن

 ف رفت. ضع ، دلم برایشمی کشید. با دیدن اوگرفته بود و پیراهنم را موهای چتری مشکی رنگ، گوشه ی دامن 

جان دل من... شما خیلی زیبا و دوست داشتنی هستید خانوم... " سرگرم دنیای خودش بود. ای خم شدم و نگاهش کردم و گفت: 

یک بسته شکلات توی دستش بود و با آن سرگرم بود. یک تکه کاغذ مچاله شده توی دستش بود که به طرفم انداخت و در 

حتما از من خوشش آمده  گرفت. کاغذ را برداشتم،ام من دور شد. از این کار او خنده حالیکه با شکلاتش کلنجار می رفت از 

نقاشی و خط خطی هایش را برای من پرت کرده بود. کاغذ را باز کردم... خنده ام خشکید و سریع  ،از بین این همه آدم بود که

 به اطراف نگاه کردم. 

 نوشته بود:نکرده بودم، برایم  فراموش نرازیبایی که هنوز صاحب آبا خط یک نفر  ، نقاشی کودکانه نبود،توی کاغذ

همین امواج دریا را هزاران  آسمان ها وبه من اخم نکن... با من سرد نباش... نسبت به من بی اعتنا نباش... من تمام کائنات، 

دیگر تو را بار قسم داده ام... که فقط یکبار دیگر تو را ببینم. هنوز شب ها قبل از خواب خدا را قسم می دهم که فقط یکبار 

ه ی عمو جاوید دزدیده ام و توی خواب ببینم. خودت خبر نداری اما من یکی از شال هایت را از روی بند رخت حیاط خان

روی چشمانم می بندم تا رویای تو را ببینم. من برای دیدن تو روحم را هم به شیطان فروخته ام. پس تو حق نداری  نراهنوز آ

 فقط یکبار دیگر به من لبخند بزن...  ،پس به جای اخم هایت ،من هستی محبوب ترین آدم دنیایبا من بد رفتاری کنی. تو 

بزند. او خدای دیوانه کردن آتش گی من به زندبلد بود هروقت که دلش می خواهد  " دوباره از ابتدا نامه را خواندم. چقدر خوب

خنده ام می گرفت. او مرا سرکار گذاشته بود.  ،من بود. به وسعت تمام صورتم اشک می ریختم اما در اوج آتشباران گریه

با هم ازدواج کرده بودیم و حالا خوشبخت  یک سالی می شد که ،بهترین لحظات زندگی مان را به باد داده بود. اگر دیوانه نبود

. لعنت به او و این عشق زیبای او... با خشم و کینه از من دور شد و زندگیم را سوزاندروی زمین بودیم. اما او  زوجترین 

یا در به طرفنرا به دور صدف پیچیدم. صدف و کاغذ را ا برای آخرین بار خواندم و کاغذ آیک صدف برداشتم. نامه ی او ر

 روی آب بپرد و بعد به قعر دریا برود. همه چیز تمام شده بود.کردم که سه بار  ابپرتطوری که سهراب یادم داده بود، 

حال و روز نجات بدهم. کیارش دوباره برگشته بود تا مرا به این به پرش های نامه و صدف می خندیدم. باید خودم را از  

 به یاد بیاورم. در مورد او جنون برساند و توی اوج بدبختی هایم فرار کند. نمی خواهم چیزی را 

نجا دور شوم و خودم را توی شلوغی عروسی پنهان کنم تا دست شده بودند. هنوز نمی توانستم از آاما پاهایم به زمین دوخته 

مد که او بازهم مرا اسیر خودش کند. تمام قول هایی که به خودم داده بودم که سهراب به من نرسد. مثل اینکه بدم نمی آ کیارش
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. صدای پیامک تلفنم آمد. اشک هایم را پاک کردم و تلفنم را در ندرفته بودیک ثانیه نشده، از یادم را فراموش نمی کنم هنوز 

 می خواهد به کمک او بروم. باید زودتر خوب شوم. سهراب منتظرم است... دست گرفتم. مطمئنم که سهراب

 اما سهراب نبود. شماره ای ناشناس بود که نوشته بود: 

بازهم بداخلاق باشم. تو از  ،وقتی حتی یک سلام کوچک را از من دریغ می کنی، باعث می شوی که با تمام دلتنگی ام برایت

کنی؟ می صدایت را از من دریغ  بینی و حتی نگاه ومرا می ه بعد از یک سال دوری، چه وقت اینقدر بی رحم شده ای ک

اما خواهش  ،را به یاد بیآور. می دانم که من خودم مقصر این فراموشی هستم خواهش می کنم خاطرات زیبایی که با هم داشتیم

، بگذار رق نکنغدریا  قعر ثل نامه ام تویگذاشتم. مرا م یتتنها چرا که دیگر بده تا توضیح بدهممی کنم فقط یک فرصت 

حالا که اینجا تنها ایستاده  مرا به یاد بیاور،... فقط یک فرصت بده تا از خودم دفاع کنم. برایت بنویسم. پرستشحرف هایم را 

ه درد نخور برایت بو این آدم مغرور  ای مرا به یاد بیآور. تو که می دانی من بی تو می میرم... برای یکبار که شده اجازه بده

 کشیده است.  هایی مصیبت حرف بزند و بگوید که بدون تو چه

به از شدت بغض و درد چه کار کنم. دلم می خواست با صدای بلند جیغ بکشم و  که انستمدلعنت به تو کیارش سرمد... نمی " 

بدون من می واقعا خیال می کند که فقط می توانستم آرام اشک بریزم و بخندم.  ،کارهای او. اما در برابر این بگویماو ناسزا 

 میرد؟ پس چرا بعد از اینهمه وقت زنده مانده بود و برای خراب کردن زندگی من برگشته بود؟ 

که از خواستم برایش بنویسم مگر تو اجازه دادی که من از خودم دفاع کنم؟ مگر تو فرصت دادی که برایت توضیح بدهم 

  ... اگر شروع به گلایه می کردم، باید او را می کشتم تا آرام می گرفتم.خواستگاری فربد خبر نداشتم؟

م. همانطور که او فرصت نداده بود من چیزی را درست بی خیال شدم، نباید جوابش را بدهم و راه برگشت او را باز بگذار

ی که او شکسته بود را من درست کنم. او حق نداشت زندگی مرا به بازی حالا وقت برگشتن او نبود. نمی خواستم پل های ،کنم

 مد گل بیچاره هم دور بیاندازم.او هنوز توی دستم بود. دلم نمی آ بگیرد. تلفنم را خاموش کردم و توی کیفم انداختم. شاخه گل

من هیچ  ی وجدان ترین آدم دنیاست.سرمد پررو ترین و ب کیارش حالا دیگر مطمئن شدم که آنرا سر یکی از میزها گذاشتم.

 به عشقم امیدوار کنم.  را دوباره ماو را آزارده بودبرای جدایی  که اینقدرم آدمی را وقت به خودم اجازه نمی داد

هنوز کنار دریا ایستاده بودم و نمی توانستم خودم را به سهراب برسانم. لعنت به من که سرجایم میخکوب شده که لعنت به من 

ایستاده بودم چون هنوز هم... بی نهایت دوستش داشتم. نمی خواستم تمام درهای بازگشت او را ببندم. در حالیکه  من اینجابودم. 

 ناهم بود. باید از دریا دل بکنم و بروم. باید خودم را نجات بدهم. این کارم حماقت محض و خیانت به سهراب بی گ
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شیطنت نکنند و  ی کردند و مادر و پدرها در کنار آنها ایستاده بودند تابچه ها هر طرف بازی م رام به راه افتادم.و آچرخیدم 

و شعر می خواندند. دلم می خواست می به دریا نزدیک نشوند. یک دسته از بچه ها دایره بسته بودند و دور هم می چرخیدند 

نها را نگاه کردم. یعنی پیر شده بودم که ت نباشم. بازهم ایستادم و بازی آناراحچیزی  از توانستم حال خوش آنها را بخرم و

 اینقدر مجذوب بازی کودکانه و خنده های بی غم آنها می شدم؟ من حتی کودکی شادی هم نداشتم. چون پدر و مادرم هیچ وقت

به پایم می ریختند باز پدر و  شان را عشق ،به بازی من نگاه نمی کردند. هرقدر هم که عمو و زن عمو و ذوق با این علاقه

 نها برای چند لحظه شاد بخندم. ست بچه ها را باز کنم و در میان آمادرم نبودند. دلم می خواست زنجیر د

توی دستش از همان شکلات هایی  " .خندان گفت: این برای شماست د ویکی از پسربچه ها با یک بادکنک سفید به طرفم آم

 سرخ، با آن سرگرم بود. خواستم از پسربچه ی بازیگوش که گونه هایش در اثر دویدن ر بچه ی نامه رسان زیبابود که دخت

م ید هنوز خیلی پیر نشده ام که شاامیدوار شد شد. با این هدیه ی پسربچه کمی تشکر کنم. اما او دوید و از من دور ندشده بود

نگو که صحبتی نمانده... بود:  شده نوشته روی بادکنک با ماژیک ...اما !رفتن از یک پسربچه ی کوچک شده امگهدیه که لایق 

و  اجازه بدهی که یک لحظه صدایت را بشنوم من فقط برای شنیدن صدای تو آمده ام. حتما باید همین امروز برایت بمیرم تا

 فرصت بدهی تا همه چیز را برایت توضیح بدهم؟ گریه نکن... 

؟ باز یش دروغ بوده انداه" چه توضیحی را باید می شنیدم؟ اصلا مگر توضیحی باقی مانده بود؟ بشنوم که تمام قهر و آشتی 

 با او خاطره بسازم تا بتواند راحت تر از دفعات قبل تنهایم بگذارد و برود؟ 

به اطراف نگاه کردم. او مرا از کجا نگاه می کرد؟ به چند بچه شکلات داده بود تا روز مرا خراب کنند؟ دیگر از هیچ بچه ای 

کند. از روی زمین یک تکه صدف  کورده بود را پا، عذابی که بر سرم آ. نمی تواند با این دیوانه بازی هاقبول نمی کنمچیزی 

ند و با تعجب به من نگاه می کردند. به آنها لبخند با صدای ترکیدن بادکنک ترسیداندم. بچه ها شکسته برداشتم و بادکنک را ترک

 باید می ترکید. آشغالهای بادکنک را توی سطل زباله انداختم و باز به راه افتادم. و بادکنک خراب شده بودکه و گفتم  زدم

دیگر  ،ا از برده های کوچک دوست دار شکلاتش قبول نکنمر که نامه های کیارش خان سرمد وقتی خیلی دوست داشتم بفهمم

وه ای استفاده کند تا زندگی مرا اخلاق بعید نیست که از هر نوع رش چطور می تواند روانم را به هم بریزد. از این مردک بد

شام ها نصف شب و توی به دیدارم نمی آمد، اما مثل خون آ به باد بدهد. مثل وقتی که توی بیمارستان بودم و توی روز عادی

او را پس می زدم تا جرات نکند که زندگی ام را خراب کند. سریع خودم باید مدت ها قبل آمد. با رشوه به دیدارم میآی سی یو 

اما عمو در میان دوستان جدیدش نبود.  ز شر وسوسه های او در امان بمانم. به دنبال عمو گشتم،حیاط ویلا رساندم تا ابه را 
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کند و به او بگوید که دست از سرم بردارد. هنوز جدی را پیدا می کردم و از او می خواستم که با کیارش برخورد  باید عمو

با موهای مشکی بلند که چتری هایش خیلی مرا  بود، اقوام دکتر روزبه که از به دنبال عمو بودم که یکی از دخترهای نوجوان

به من نزدیک شد و گفت که عروس می خواهد من زودتر پیش او بروم. با  می انداختنامه رسان به یاد دختربچه ی کوچک 

یورو را به  ، اسکناستعجب پرسیدم مگر عروس کجا رفته است؟ " او خندید و در حالیکه سعی می کرد یک دسته ی بزرگ

پرتقال دارد رفته اند.  فیلم برداری به حیاط پشتی ویلا که باغعکاسی و زور توی کیفش جای بدهد گفت: عروس و داماد برای 

. این بچه وسط عروسی دسته ی بزرگ اسکناس های یورو شد " فقط فکرم درگیر عروس خواست که شما هم پیش آنها بروید.

 ن طرف می برد؟ ده بود و چرا با خودش این طرف و آاین همه یورو از کجا آور

. عروس و داماد ژه های مسخره ی عکاسی بر نمی داردسریع به طرف حیاط پشتی به راه افتادم. سهراب هم دست از این سو

را سهراب می چبود. نمی دانم  هوا خیلی تاریکشدم.  رد باغ پرتقالوا ته کرده بود. حیاط پشتی خلوت بود وبیچاره را خس

روم. ناگهان زمین گل آلود بود و نمی توانستم خیلی جلو ب !کنداز عروس و داماد توی باغ فیلم برداری  این وقت شب، خواست

عزیز زودتر خودت را برسان که می گفت: خانم سبحانی شنیدم که  طع شد و صدای سهراب را از بلندگوموسیقی عروسی ق

 را شروع کنیم. تلفنت چرا خاموش است عزیز من؟ زیکخواهیم مو

 ، همراه" از این کار سهراب خنده ام گرفت که آهنگ عروسی را قطع کرده بود تا مرا صدا کند... پس یعنی سهراب توی باغ 

 وس توی باغ پرتقال عکاسی می کرد؟...عروس و داماد نبود... پس چه کسی از عر

می فهمیدم که چرا مو زودتر باید ه بود؟ ای وای ناگهان ترسی هولناک به دلم افتاد، باز کیارش به یک بچه ی دیگر رشوه داد

توی دستان  دسته ی یورو، از طرف عروس به دنبال من آمده بود. باید با دیدن نوجوان این مهمانی بچه یمشکی ترین دختر

تمام سربازان کوچک کیارش شبیه به عکس خواهرانش با موهای چتری ... متوجه ی نقشه های کیارش می شدم، دخترک

  ...شده بودند. او یک دیوانه ی وحشتناک بود مشکی انتخاب

یع تر از آنجا فرار کنم. نمی توانم باور کنم که کیارش به جنون رسیده و می خواهد مرا ضربان قلبم بالا رفت و خواستم سر

 م.. لعنت به من که اینقدر زود باور بودندی کفشم توی گل و لای گیر کرده بودها هتوی این باغ تاریک بکشد. پاشن

م را از گل بیرون بکشم و به راه افتادم تا یاهم و بیشتر بترسم. به زور سعی کردم پاشنه بینتاریکی باغ باعث شده بود توهم ب 

و خیال خودش را راحت کند. هنوز چند قدم نرفته  لایی سرم بیاورداز آنجا فرار کنم. شاید کیارش می خواست توی همین باغ ب

ی ام را کاتباتشنیدم که گفت: نترس عزیزم. نمی خواستم تو را بترسانم. اما وقتی تمام راه های م را اوبودم که صدای لعنتی 
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بستی مجبور شدم که تو را به اینجا بکشانم. " به قدری از دست او که باعث شده بود توی این گل و لای گیر کنم عصبی بودم 

و خودت را از سر راه من کنار بکش. چرا توی ادامه نده پس  ،که با حرص گفتم: وقتی دلم نمی خواهد نامه هایت را بخوانم

را باغ حالا عصبانیت باعث شده بود که ی و باز برای خراب کردن زندگی من برگشته ای؟ " ه اهمان جهنمی که بودی نماند

آمد و گفت: باید  نزدیک تر. او را دیدم که کمی ه بودکردهای طبقات ویلا کمی آنرا روشن و سایه ی چراغ  خیلی تاریک نبینم

 یدم... دلم برایت تنگ شده بود... دیگر نمی توانستم بیشتر از این دور بایستم...صدایت را می شن

عقب هُل دادم و گفتم: از این به بعد حتی اگر به ل های باغ به طرف او پریدم و با حرص او را توی گِ  به زحمت یک قدم " 

هستم که خیال می کردی با فربد شکیبا  قاتل زنجیره ایمن هنوز همان نیا.  نم سر راه هم ، بازمن مردیبرای از دلتنگی 

. اینبار به قدری از دست تو شاکی هستم که می توانم همین حالا گردنت را بشکنم و تمام اموالت کشیده امبرای کشتن تو نقشه 

 بود. جلوی دهانم را گرفتم تا جیغ نکشم. م. " چشمم به دامن لباسم افتاد که گلی شده ا برسانرا به خانم شکیب

می رسد. می توانم به من گفتم: لعنت به تو کیارش... از تو فقط مصیبت  بیشتریحالا چطوری به مهمانی برگردم؟ با حرص 

را مادر ماهور زیبایم کنی؟ " کفش هایم دو تکه گل خالص شده بودند. لباس پاک خواهش کنم وجود نحست را از زندگی من 

هنوز یک  در حالیکه ،ممجبور بودم آنرا عوض کنمد. حالا ایم دوخته بود و خیلی خوش دوخت بود. خیلی از آن خوشم می آبر

زم. راه بیاندابه م پنهان کردم تا نخواهم جیغ و داد انعکس هم با آن نگرفته بودم. روی زانوهایم نشستم و سرم را در میان بازو

از شدت حرص همین حالا خودم را بکشم. وسط اینهمه ناراحتی عطر کیارش را پررنگ تر حس کردم و  دلم می خواست

و حرص  بیا برویم من لباست را تمیز می کنم... غصه نخور، این که گریه مرا بلند کرد و گفت: ت،اگهان بازوهایم را گرفن

 ندارد... بیا برویم.  خوردن

دستم را گرفت و مرا به دنبال خودش کشید. تازه  شد و بریده بریده صحبت می کرد.نمی دانم چرا لرزش صدایش قطع نمی 

نگاهم به پاچه ی شلوار و کفش های او افتاد که بیشتر از لباس من گلی شده بود. از او بعید بود که اینهمه گل و کثیفی را تحمل 

 ه بود و مرا با احتیاط از میان گل ها رد می کرد.کند. نمی توانستم همراهیش نکنم چون دستم را محکم در میان دستش گرفت

لا که از حیاط پشتی هم راه داشت رفتیم. توی زیر به چیزی فکر کنم همراه او به زیر زمین وی نکهبه حیاط رسیدیم و بدون آ 

 وی زیر زمینو نفر از آشپزها کسی تد ی. به جز یکهمه جا پیچیده بودزمین دیگ های برنج را دم کرده بودند و عطر غذا 

کیارش کفش های خودش را درآورد و جلوی  و بی سر و صدا گوشه ای که شیر آب داشت ایستادیم. رامما با هم خیلی آنبود. 

نمی خواهم. دست از سرم بردار، ترجیح من گذاشت و گفت: کفش هایت را در بیآور تا اول آنها را تمیز کنم. " لج کردم و گفتم: 
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نمی خواهم تو کاری برایم انجام بدهی. " هنوز دستم را رها نکرده بود و... خودم هم  ، اصلاکنموض لباس هایم را عمی دهم 

دوباره همین رنگی می  ،لباست را عوض کنیاگر نمی توانستم دستم را از دست او بیرون بکشم. سرش را پایین آورد و گفت: 

ا دامنی دنباله دار به رنگ آبی لاجوردی بود که حالا دنباله ی آن " با تعجب به لباسم نگاه کردم. لباسم پیراهنی بلند ب پوشی؟

سرم را به علامت منفی تکان سوالش گیجم کرد و آبی آسمانی و لاجوردی بود. تنه ی پیراهنی ترکیبی از  لاگلی شده بود. با

 لرزاند.می او قلبم را  ! دوتا چشم خاکستری و جادوییدادم. چشمانش برقی عجیب داشتند، خدایا مرا هوایی نکن

را تداعی نمی کرد، چشمانش دیگر مغرور نبودند. با غم نگاهم می کرد و  خشم و عصبانیتچشمانش دیگر مثل گذشته برایم  

حس می کردم اگر چند لحظه ی دیگر نگاهش کنم هر دو با بغض همدیگر را بغل می کنیم و بعد دیگر هیچ وفا به عهدی نمی 

 جدا کند. ناخوداگاه باز هم چشمانم پر از اشک شدند. تواند ما را از هم 

رد و گفت: این رنگ آبی عمیق کشیدم تا اشک نریزم. سرش را نزدیک تر آو یبه زور آب دهانم را قورت دادم و نفس های

. وقتی ..؟ست که آنرا از تنت در بیآوریوجود تو است. حیف نی ، رنگاین رنگ چون ...تیر خلاص به قلب من است ،لاجوردی

تا با این لباس بگذار آنرا برایت تمیز کنم، آب و دریا روبرویم ایستاده است...  الهه یتو را با این لباس کنار دریا دیدم حس کردم 

 .شکست بدهیبیشتر مرا  ،زیبا

 ،دنیا های ده بودیم و من باز مثل ضعیف ترین آدمز من می گرفت. هر دو به هم خیره مانرا ا " لرزش صدایش رمق مبارزه 

ورد و روی گونه ام کشید و گفت: گریه نکن فدای چشمانت بشوم... م. آرام دستش را با دست من بالا آگلوله های اشکم را پذیرا شد

ت و پریشانی موهایت را دوست دارم. خیال می کردم آرایشتو تنها خانمی هستی که من حتی... حیف این آرایش زیبا نیست؟ 

که حتی روز عروسی مان هم اجازه نخواهم داد که تو آرایش کنی، اما امروز به قدری زیبا شده ای که دلم می خواهد هر روز 

 قط یک ثانیهمی توانم همین حالا از هرچه که دارم بگذرم اما فهمین طوری برایم آرایش کنی. من به قدری دلتنگت هستم که 

تو را با این زیبایی در آغوش بکشم. گریه نکن قلب من... گریه نکن همه ی زندگی من... گریه نکن که من برای اشک هایت 

 می میرم. 

گر می توانستم برای " از چه می ترسید که اینقدر صدایش نا مطمئن شده بود؟ پس کیارش قوی و محکم من کجا رفته بود؟ م

بیا با هم صحبت می توانستم این محبت او را ببینم و بی خیال باشم؟ گریه ام شدت گرفت و گفتم: کیارش  مگر او گریه نکنم؟

بیافتم. برو  وتحماقت هایم در مورد  اصلا نمی خواهم به یاد برو،خواهش می کنم ی. و بی وفا هست خیلی نامرد چون تو ،نکنیم

تو مرا بدبخت کردی. تو مرا به خاک سیاه نشاندی. تو حرف هایم را  که نمی خواهم یکبار دیگر تو را توی زندگیم ببینم.
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نشنیدی. تو مرا بی بهانه از خودت راندی. " مثل اینکه خیلی طول می کشید تا به خودش جرات بدهد و کمی نزدیک تر بیآید. 

بودی. من سلامتی ات را نابود اشک هایم را بیشتر پاک کرد و گفت: من تو را بی بهانه از خودم نراندم. تو از من ترسیده 

کرده بودم. چطور می توانستم بازهم تو را کنار خودم نگه دارم در حالیکه می ترسیدم باز هیولای وجودم زندگیت را نابود 

 ورده بودم چطور می توانستم خودم را ببخشم و کنارت بمانم؟بلای دنیا را سر تو آ کند؟ من بدترین

که او به جانم می ریخت گرفته بود. منتظر نشدم تا او جرات پیدا کند و به من نزدیک تر شود.  یو غم نفسم از اینهمه درد"  

به گودی شانه هایش نزدیک کردم، فقط کافی بود که هر دو نفرمان عاقل تر باشیم و حالا خیلی وقت بود که به آرام سرم را 

ندگی بود. در کنار او می توانستم مطمئن باشم که عشق تا آخر هم محرم شده بودیم. ازدواج با او برایم زیباترین تعریفم از ز

شده بودم اما تو به جای کمک به من... مرا تنها  از سرم بر نمی دارد. سریع از او فاصله گرفتم و گفتم: من بیماردست  عمر

 ؟ من هم به اندازه ی او به تو احتیاج داشتم. ندسیاوش رفتی. مگر دردهای من کمتر از سیاوش بود به سراغگذاشتی و 

" خیلی آرام گفت: ببخشید... حس می کردم تو برای اینکه سلامتی ات را بدست بیآوری باید از من دور بمانی. من برای تو 

 از جایت بلند شوی. مرا فراموش کنی و دوباره مضر بودم. رفتم تا 

اشک هایم را پاک کردم اما نتوانستم دستم را از دستش بیرون بکشم.  صله گرفتمفا بیشتر از او ن بود.مدادن  حرصاو خدای " 

من ی. تو برای سلامتی نابود کرد. تو احساس مرا به خاطر آن غرور مزخرفت کیارش و گفتم: از جلوی چشم هایم دور شو

هم اصلا به من نزدیک نشو چون قسم از من بگیری رفتی. حالا  ،تو برای اینکه انتقامت را به جای خانم شکیبا ،جایی نرفتی

 می خورم... قسم می خورم... 

" باز غصه به دلم نشست. اینکه دستم را رها نمی کرد، اینکه توی چشمانش یک دنیا اشک زندانی شده بود دیوانه ام می کرد. 

ا دیوانگی هایم پیر نشوی. . من رفتم تا تو بی بودمبدآدم دستم را آرام روی قلبش گذاشت و گفت: من معذرت می خواهم که 

معذرت می خواهم که  بازهمتو نبودم.  ی براید. من آدم مناسبننشو سترخاک ،در میان آسیب های روح من تا لبخندهایترفتم 

 .کشیدن در کنار من نبودحق تو مصیبت  بودم،مزخرف ترین آدم دنیا 

ش تلاش کردم و گفتم: بسیار خُب عذر خواهی ات را بخشیدم. " نمی گذاشت آرام بگیرم. باز برای رهایی دستم از میان انگشتان 

دیگر هیچ جا، توی هیچ مراسمی، حتی مگر نمی گویی که برایم خطرناک هستی؟ پس پس برای همیشه از زندگی من برو. 

در کنار  بود. ما که می دانستم ستم ناامید شدم. صحبت کردن ما بی فایدهاز آزاد کردن د " به سراغم نیا...هم اگر مرده بودم 

چون اگر ادامه می  ،پس این همه جنگ و مجادله برای چه بود؟ دیگر نمی توانستم به این وضع ادامه بدهم ،میعاقبتی ندار هم
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او را به خاطر کسی می شکستم که اصلا لیاقت عشق مرا  قلبدادم حتما باید روی انتخاب سهراب بیشتر فکر می کردم و 

که از او  زدم و خواستم ای آرام به او تنه می کردم.هرچه زودتر از این وضعیت خلاص خودم را بهتر بود که  نداشت. پس

 دستم را رها کند... که م. بالاخره او هم مجبور می شدفرار کن

ت کرد وقتی نیما مرا برای عروسی دعو می دانم که هنوز هم برایت خطرناک هستم اما پرستش،صدایش را شنیدم که گفت: 

تو موجودی بعد از  فقط به شوق دیدن تو تا اینجا آمدم. وقتی تو را کنار دریا دیدم دیگر نتوانستم فقط به خوشبختی تو فکر کنم.

یادت می آید که همیشه خیال می کردی من راحت از تو می گذرم، اما حالا ببین من بعد از  .ه استماندبه نام کیارش باقی ن

 .مرا نابود نکن موش نکرده ام. پس تو هم این کار را با من نکن، از من عبور نکن،یک سال هنوز تو را فرا

نکه به او نگاه کنم گفتم: تا امروز نتوانسته بودم از تو بگذرم، دوستت داشتم، هنوز هم دوستت دارم، اما از امروز و " بدون آ 

قسم می خورم که از  ،و برایم وجود نداشتیزتر از تعزتا امروز ... قول می دهم و به جان خودت که به بعد ین لحظهاز هم

تو می گذرم. دیگر هیچ چیز نمی تواند مرا به یاد تو بیاندازد. تمام شد کیارش... خیلی فرصت دادم تا مرا بپذیری اما تو... 

ها گذاشتی. از زندگی مرا به خاطر هیچ و پوچ تنهربار قلبم را بدتر از دفعه ی قبل شکستی. حقیقت روح و عشقم را نپذیرفتی. 

 از دست بدهم.سهراب را چون نمی خواهم به خاطر تو  ،من رفتی و حالا هم حق نداری برگردی

" منتظر بودم با شنیدن نام سهراب عصبانی بشود. دستم را با خشم پس بزند و بگذارد همه چیز تمام شود. منتظر بودم بلایی  

خیلی آرام دستم را کشید و مرا به طرف خودش  بداند. اما او عصبانی نشد، را لایقمبدتر از چیزی که به سرم آورده بود 

را روی هم می فشرد و اجازه  شده بودند. پلک هایشبرگرداند. اشک هایش بالاخره باریده بودند. چشمانش سرخ و درمانده 

  !جدایی از او نبودروز روز . ام..صورتش اشک بریزد. نه نمی توانستم غم او را ببینم تمام وسعتمی داد با 

نفهمیدم که عشقم با غرور و لج بازی ثابت نمی شود. خیال می کردم  لیعاشق بودم وکه هسته زیر لب گفت: ببخشید خیلی آ

اگر بفهمی که پیش دوستانت هستم حتما به من افتخار می کنی. خیال می کردم از اینکه به داد دوستانت رسیده ام و اجازه نداده 

ازه ی حتما از سر تقصیرات من می گذری. ببخشید پرستش... من هیچ وقت خیال نمی کردم که تو به اند ،ها بمانندآنها تنکه ام 

ی. تو عمو جاوید را داشتی، یک دنیا دوست اطرافت بود و من خیال می کردم باید طور سیاوش به کمک من احتیاج داشته باش

تو می فهمی که تا آخر عمر توی هر وضعیتی  ،اگر به کمک سیاوش بروم دیگری علاقه ام را به تو ثابت کنم. خیال می کردم

       که باشی می توانی حمایت مرا داشته باشی. پرستش من می خواستم اینطوری عشقم را به تو نشان بدهم نمی دانستم که... 

رام اشک هایش را با دست زندانی ام " پا به پای او اشک می ریختم، بازهم نتوانستم از او بگذرم. کمی به او نزدیک شدم. آ
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در دست او پاک کردم و گفتم: اشتباه کردی. چون هیچ کدام از دوستانم به من نگفتند که تو برای کمک به آنها رفته ای. همه 

ه کیارش درست وقتی که تو برای ثابت کردن علاقه ات تا آلمان رفتتلاش کردند تا بدی های تو را بیشتر به من نشان بدهند. 

 بودی من صیغه نامه ات را با ژاسمین دیدم و تاریخ عقدت با او دیوانه ام کرد... 

" ناگهان با تعجب نگاهم کرد. گریه هایش را فراموش کرد و گفت: اما من که با ژاسمین نبودم. بعد از اینکه از تو جدا شدم به 

 او گفتم که باید به فرانسه برگردد. برای راندن او حتی خانه هایم را فروختم و بعد از ایران رفتم... 

ن گیر افتاده بودیم و زندگی مان به خاطر بچه بازی های آنها ان دوستان م" دلم به حال هر دو نفرمان می سوخت. بین بدتری

و کنار  یک لحظه هم کم رنگ نمی شدشدم. به قدری به او نزدیک شدم که عطرش  تر به باد رفته بود. بازهم به او نزدیک

 چ راهی برایم باقی نماند.توی دست ژاسمین دیدم و... دیگر برای بازگشت پیش تو هیرا بالاخره گوشش گفتم: حلقه ام 

" چشمانش هر لحظه بیشتر از تعجب بیرون می زد. با پشت دست اشک هایش را پاک کرد و گفت: حلقه ی تو... حلقه ات  

 چه چیزی قسم بخورم که آنرا به هیچکس نداده ام؟هنوز پیش من است. به 

لوی چشمانم نگه داشت و گفت: من هیچ وقت حلقه ات " دستش را درون جیبش فرو برد و حلقه ام را از آن بیرون کشید و ج 

را از دست نداده ام. حلقه ی خودم را به تو دادم و این حلقه را پیش خودم نگه داشتم تا به خاطر عشق مان صبر کنیم. باور 

 توانسته حلقه ات را...چگونه م که ژاسمین دانکن من نمی 

از  تر زندگی ما را بر باد دادند. ای کاش به حرفت گوش می دادم و خیلی قبل" چشمانم را بستم و گفتم: کیارش دوستان مان،  

 این اتفاقات از دوستانم دست می کشیدم. اشتباه کردم کیارش. اینبار تو مرا به خاطر دوستانم ببخش. 

" تمام وجودم می لرزید. دوستان مان در حق مان بدترین نامردی ها را کرده بودند. کیارش هنوز گیج بود و گفت: یعنی شیرین 

هم هیچ وقت به تو نگفت که چقدر دلتنگت هستم؟ نیما و ماهور نگفتند که من توی آلمان مانده ام که حال سیاوش را خوب کنم 

 شی دوستت دارم؟ آنها که همه چیز را می دانستند... و به تو بفهمانم که هر طور که با

 " پس ماهور هم دروغ می گفت که از همه چیز بی خبر است و نمی دانسته که ژاسمین و کیارش با هم ازدواج نکرده اند. 

تو برای ساختن یشه به ریشه ی قلب من زده بود. سرم را پایین انداختم و گفتم: من خیال می کردم که ن از این رفاقت که تاما

گفت که تو به فرانسه رفته  ،زندگی ات با ژاسمین به فرانسه رفته ای. چون ژاسمین بعد از اینکه صیغه نامه تان را نشانم داد

هم حرفی از اینکه تو توی آلمان هستی نزدند... " او ناباورانه خندید. چشمانش را با  ان، حتی نیماای. هیچ کدام از دوستانم

هم که د و گفت: پس برای همین سهراب را قبول کردی؟ چون خیال می کردی که من ازدواج کرده ام؟ ژاسمین انگشتانش فشر
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از لرزش ... " صدایش به بیشترین حد د و خیال می کردی من تا این حد کثیف و بی معرفت هستم؟وبحلقه ات را دستش کرده 

لی حیف که... سهراب را چه کار کنم؟ هر لحظه بیشتر دلم و م کنم،او را آرا م وای کاش می توانستم او را بغل کنده بود. رسی

 ؟ ینقدر صدای زیبایت می لرزد کیارش منا به حال خودمان می سوخت و گفتم: چرا

ناگهان احساس کردم که زندگی ام از دست رفته است. از خشمی و گفت: وقتی تو را دیدم  دستم تکیه داده به حس می کردم "

 من خیلی از بی تو ماندن تا ابد می ترسم. اشتی فهمیدم که همه چیز بین ما خراب شده است. که نسبت به من د

اگر یکبار دیگر به روز  فقط همین یکبار... .خدایا همین یکبار در حق من لطفی کن و ما را به روز خواستگاری برگردان" 

 خواستگاری برگردیم، قسم می خورم که بدون وقت تلف کردن او را بپذیرم. 

دعوا و جیغ و داد توی صورتم با شکستم و گفتم: ای کاش نرفته بودی. ای کاش مانده بودی و حرف های قلبت را سکوت را 

د. من خیلی وتمام شاینطوری بود که عشق قشنگ مان کیارش. حیف  مظلومانه از دست رفتخیلی  نمازندگی کوبانده بودی. 

و میدان را برای دوستان ، اما این رفتن تم با هم همه چیز را بسازیمیدوستت داشتم. خیلی در کنارت خوشبخت بودم. می توانست

ستانم را فراموش ... همه ی دونتخاب دوستانم تجدید نظر می کنممان خالی گذاشت. اگر به یک سال قبل برگردیم من حتما در ا

ین و عزیزترین و تنها دوستم می ، تو بهترسال قبل برگردیم یک به می کنم و تو را به جای تمام آنها انتخاب می کنم. اگر

 ی...شو

یدم که گفت: سبحانی جان اگر توی ند شناز بلندگوهایی که برای پخش موزیک کار گذاشته شده بود هم بازرا " صدای سهراب  

تاده ای خودت را تا پنج دقیقه ی دیگر به ما برسان. ما همه جا را به دنبالت گشته ایم. نگرانت هستیم و می خواهیم ب دریا نیافآ

 بفهمیم که سالم و زنده هستی جان من.

. با اضطراب غمگین بود" ناگهان از کیارش فاصله گرفتم. باید بروم و سهراب را از نگرانی در بیآورم. اما کیارش هنوز  

 : کیارش... من باید بروم. الان عمو و سهراب نگرانم می شوند. گناه دارند باید خودم را به آنها نشان بدهم...گفتم

چشم هایش حالا شبیه به یک بچه ی آهوی ترسیده شده بود. با ترس گفت: دوباره می خواهی پیش دوستانت برگردی؟ آنها "  

دست  ، جایی برویم کهبه خاطر من نرو. اصلا بیا با هم از اینجا فرار کنیم م جدا می کنند. فقط همین یکبار،من و تو را از ه

 هیچکس به ما نرسد. " با تعجب گفتم: کجا فرار کنیم؟ مگر شانزده سالمان است که بخواهیم با هم فرار کنیم؟ 

هایم با تو تمام  حرفنوزدوستانت تو را از من می گیرند. من ه بازهم" او هر لحظه نگران تر می شد و گفت: می دانم که 

" ترس او مرا هم درگیر کرد و گفتم: عمو جاویدم از را فراموش کنیم. نشده اند. پرستش بیا برویم، بیا تمام اطرافیان مان 
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سابق  هنوز همان آدم کیارش اینم، گناه دارند. " اگر عمو و سهراب را بی خبر تنها بگذارنگرانی دق می کند. من نمی توانم 

  باشه برو... من انتخاب تو نیستم، پس فراموشت می کنم. بود حتما حالا دستم را رها می کرد و می گفت:

آرام خم شد و دوباره کفش هایش را جلوی پایم گذاشت، تا این لحظه بدون کفش ایستاده بود. این کارها جدید کیارش  " اما این

. به زور کفش هایم کیارش سابق را گم کرده بودوسواسی بود اما حالا مثل اینکه . او همیشه بی نهایت نداز او بعید بودخیلی 

 الان لباس هایت را تمیز می کنم و بعد با هم می رویم. نگران نباش. را در آورد و بالاخره دستم را رها کرد و گفت: باشه، 

بده تا به عمو و... سهراب توضیح بدهم، بعد با برایش بلرزد و گفتم: فقط یک فرصت  که قلبم بیشتررامش او باعث شد آ این "

، به قدری با محبت و عشق نگاهم می کرد که دیگر هم می رویم. هرجا که تو بخواهی همراهت می آیم. " سرش را بلند کرد

ی او اما قلبم برای محبت ها نمی دانم چرا چنین حرفی به او زدمنمی توانستم درست و غلط بودن، تصمیمم را تشخیص بدهم. 

آتش می گرفت و می سوخت. دلم برای چشمهای ناراحت او می سوخت و باعث می شد سهراب و عمو را فراموش کنم. لب 

 و گفت: ممنونم، نمی گذارم از این تصمیمت پشیمان شوی.  هایش شکل لبخندی مهربان را به خودشان گرفتند

ت اما این کیارش جدید به قدری مرا شگف بدهم،به او قول رفتن  ،مشورت با عمواجازه گرفتن و بدون نباید  می دانستم که" 

  .یآیمدل او راه ب زده کرده بود که مجبور بودم به

، بدون آنکه درون آنها کفش هایم را خیلی تمیز وسواس هایش را کنار گذاشته بود و گل روی کفش ها و دامنم را می شست.

. از او که حتی از یا ممنونم که زنده ماندم و این روی کیارش را هم دیدمخدا. و دوباره جلوی پایم گذاشت شوند شست خیس

ه ی پایین دامنم را تمیز کرد و دنبال خیلی با حوصلهمن بعید بود. گلی کفش های  شستن ،حالش بد می شد ،ره خاکدیدن یک ذ

 . را در کنار آتش زیر دیگ های برنج نگه داشت تا کمی خشک شوند و دوباره گلی نشوندآن

 ، اراده ام را بیشتر ویراناو جدید این حرکات حالا لی، هم عاشقش بودم وبدون اینکه چنین کارهایی برایم انجام بدهدقبلا حتی 

یک داستان  در میان صفحاتهمین حالا  بود. کفش هایم را پایم کرد، دیگر شک نداشتم که می کرد. ای کاش زودتر برگشته

 ...استخسروی افسانه ای من  واقعا او عاشقانه ی زیبا گیر افتاده ام و

ژاسمین از بودم و  امروز به قدری از کیارش سرخورده، تا باید از سهراب بپرسم که گلدان خسرو و شیرین را چه کرده است 

 ... ه، بپرسمن آوردلداچه بلایی سر گچیزی از سهراب در مورد اینکه نمی خواستم آزار دیده بود که 

با او چه کار فهمیدم که می خواهم با هم به راه افتادیم. نمی  راهنم را جمع کرد و آنرا روی آرنجم گرفتم،دنباله ی پیکیارش " 

 مان در هم قفل شدند و از زیر زمین خارج شدیم. هایدستاما فعلا نمی توانستم از او دل بکنم. بازهم  ،کنم



 فصل بیست و چهارم

872 

 
   

در این لحظه فقط می خواستم با کیارش  د.ینمی بخشهرگز مرا ار او زیبا بود؟ سهراب را چه کنم؟ عمو چرا اینقدر حالم کن

همه مهمان ها برای صرف شام داخل ویلا جمع شده و حیاط خالی  باشم و دنیا را فراموش کنم. از پله های ویلا بالا رفتیم.

ویلا دیدم. ناگهان پاهایم بزرگ ای پنجره ههنوز وارد ساختمان نشده بودیم که عمو جاویدم را داخل سالن و از پشت  مانده بود.

 را دید و یک قدم به طرف ما برداشت. اما من یک قدم به عقب برگشتم و به کیارش نگاه کردم.  بی حرکت شدند. او هم ما

با اضطراب نفس می کشید. او هم نگاهش به عمو جاوید گره خورده هم . کیارش توانایی این را نداشتم که عمو را ناراحت کنم

. حلقه ی کیارش دستم بود. هردو نگران بودیم. به سختی گفتم: بگو که بازهم مرا تنها نمی افتاددستان مان نگاهم به بود. 

من امروز حرف هایت را شنیدم و اجازه  گذاری. بگو که هر اتفاقی بیافتد باز از من جدا نمی شوی و عصبانی نمی شوی. ببین

برای که امشب هر اتفاقی بیافتد به حرف هایم گوش می دهی و همه ی درها را  قول بدهدادم که از خودت دفاع کنی. تو هم 

قول می دهم،  و کف دستش گذاشت و گفت:حلقه ام را برای دومین بار از جیب شلوارش بیرون کشید " راندن من نمی بندی. 

 ان خودت قسم می خورم که اینبار جایی نمی روم و زندگی مان را به باد نمی دهم.به ج

به حلقه نرسیده بود که آنرا عقب کشیدم و گفتم: به خاک هنوز " حلقه اش را از انگشتم در آوردم و به طرفش گرفتم. دستش  

 پدرت قسم بخور که تحت هیچ شرایطی قلب مرا نمی شکنی... 

ی کرد. حلقه را کمی دورتر بردم و گفتم: می دانم که دوست نداری خاک پدرت را قسم بخوری، اما اینبار " با تعجب نگاهم م

رده ها مجبوری که به خاطر من قسم بخوری. به خاک پدر و مادرت قسم بخور که دیگر اذیتم نمی کنی و جایی نمی روی. مُ 

ست گرفت. حلقه ام را انگشتم را دراز کرد. دست چپم را در از ما شنواتر هستند و قسم دروغت را می شنوند. " آرام دستش

دستش را به طرفم گرفت و منتظر ماند تا حلقه اش را دستش کنم و گفت: قسم می خورم... به خاک تمام اعضای خانواده  کرد،

تو ام می دهم. را انجدیگر هیچوقت قلبت را نشکنم. هر کاری تو بخواهی من همان  ام قسم می خورم که از امشب به بعد

 می روم. فقط خواهش می کنم هیچ وقت نخواه که بروم. من بی تو می میرم... بخواهی می مانم و تو بخواهی

" مات و مبهوت چشمانش شده بودم. مثل اینکه چشمانش را برای اولین بار می دیدم. اینبار توی چشمانش فقط تصویر خودم  

بازهم چشمانش درخشیدند و نور جادویی که حالا مطمئن بودم تصویر خود من بود.  ،را می دیدم. تنها نقش و نگار چشمانش

است درخشید. اما من اینبار به جای لبخند فقط اشک می ریختم و به سختی گفتم: امیدوارم برای ماندن در کنار  منفقط برای 

ن خوب است... نمی خواهم قلبش را بشکنم، م هم دیر نشده باشد... چون من به سهراب قول ازدواج داده ام. او خیلی مهربان

 می دانم که این شکستن چه دردی دارد.
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نور  " او کیارش من نبود. خیلی تغییر کرده بود. سریع بغض می کرد. به قدری توی چشمانش اشک زندانی کرده بود که 

ش مانویای من بود. آرام به چش. چشمانش به شکل یک شیشه ی شکسته در آمده بود. نوازش او رجادویی مان هزار تکه شد

دست کشیدم و گفتم: کیارش... اینطوری نباش. یادت رفته که همیشه غرورت برایت مهمتر از من بود؟ حالا غرورت کجا رفته 

سهراب قول  به غرورم را هرروز برایت قربانی می کنم. فقط نگو که به دستم چسباند و گفت: اگر بمانیاست؟ " صورتش را 

 ای. ازدواج داده

تر برنگشتی؟ چرا با این " اجازه نمی داد این بی قراری تمام شود. سرم را پایین انداختم تا این حال او رانبینم و گفتم: چرا زود 

وردم و غصه می خورد، طوری که من کم آبا تمام وجود برایم  اجازه دادی که اینقدر دیر شود؟ "لمان ماندی؟ چرا حال توی آ

 سرم را به او نزدیک کردم تا صدایش را بشنوم و گفت:  او نشدم. خیلی آهسته صحبت می کرد، دادن بهحریف دلداری 

خیال می کنی من ازدواج کرده ام. تا همین امروز هم نمی دانستم که از من دل بریده ای. فکر می کردم منتظرم نمی دانستم که 

ن م در مورد حال و روزبه تو حرفی  اطرافیان مانمی کردم می مانی تا برگردم و کدورت ها را از بین مان پاک کنم. خیال ن

. " صورتش را بین هر دو دستم گرفتم و اشک هایش را پاک کردم و گفتم: انتظار داشتی حرف هایی را که خودت باید نزنند

تو را به من برسانند. به من می گفتی شیرین و ماهور و نیما بزنند؟ دیوانه شده ای؟ آنها هیچ وقت نمی توانستند حرف های قلب 

مرا مجبور می کردی که حرف هایت  هایت را دور می انداختم باز خودت باید برمی گشتی و مثل امروز حتی اگر صدبار نامه

 دیر شده است... به گمانم برای برگشتن پیش هم خیلی را بشنوم. کیارش 

" در ویلا باز شد و صدای عمو جاوید را شنیدم که گفت: پرستش تا الان کجا بودی؟ سهراب همه جا را به دنبالت گشت اما 

 نتوانست تو را پیدا کند. نگرانت شدیم باباجانم. 

کرد. اما  و خیلی آرام به عمو سلامکاملا خم کرده بود " دستانم با وحشت از صورت کیارش پایین افتادند. کیارش سرش را 

 عمو اصلا جواب او را نداد، شاید هم صدایش را نشنید. به طرف عمو برگشتم و گفتم: کیارش به شما سلام کرد عمو جاوید.

" عمو سری با تاسف برایم تکان داد. حس می کردم چهره اش خیلی ناراحت و دلگیر است. چشمانش را روی من بست و با  

 ه ها منتظرت هستند و می خواهند برای ماهور آهنگ بنوازند.چشمان بسته گفت: بیا تو عزیزم. بچ

" پس عمو از روی عمد جواب سلام کیارش را نداده بود. بعد هم کنار رفت و به من اشاره کرد که وارد شوم. اما من به  

با سر به من اشاره کرد که بروم و گفت: می خواهم یکبار دیگر ببینم که می  کیارش دوباره می لرزید،کیارش نگاه کردم. 

عمو ناگهان صدایش بیشتر  پر تمسخر اما با نیشخند پر اضطراب بودتوانی ویولن بنوازی... " صدای او به اندازه ی کافی 
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این بچه بتواند دوباره ویولن دست  گفت: من هزار بار مردم و زنده شدم تا صدای عمو را می شنیدم کهلرزید و سکوت کرد. 

 بگیرد. حالا با چه رویی می خواهی ویولن نوازی او را تماشا کنی شازده بی وفا؟ 

بد اخلاقی بردارد. اما کیارش آرام شانه ام  زمه کردم شاید که دست از این" به طرف عمو برگشتم و نامش را خیلی آهسته زم

 .گفت: حق با اوست.. لب زد ورا لمس کرد و وقتی نگاهش کردم بی صدا 

" امان از غم چشمانش که باعث می شدند دلم بخواهد حتی رو در روی عمو که همه دار و ندارم بود بایستم. ترجیح دادم  

سکوت کنم. از او فاصله گرفتم تا وارد ویلا شوم. او سرجایش ایستاده بود، طاقت نیاوردم و دوباره به طرفش برگشتم و گفتم: 

 خواهی ویولن نوازی ام را ببینی؟ پس چرا با من نمیآیی؟  مگر نمی

خیلی ناراحت بود و نگاهش فریاد می زد که از  نگاه کرد. به طرف عمو برگشتم، او" کیارش با تردید و ترس به عمو جاوید 

  اه بیا.من دلخور است. بغضم شکست و به سختی گفتم: خواهش می کنم باباجاوید من. فقط همین یکبار با دل من ر

" می دانستم که نام پدر و بابا در مورد عمو جاوید غوغا به پا می کند. دستی به صورتم کشید و گفت: اینقدر گریه کرده ای که 

من هم اینقدر اذیت نکن باباجانم، این آدم هایی که امروز هستند  مُردنارزشت را حتی برای  چشمانت پف کرده اند. چشمان با

ارزش یک قطره از اشک هایت را ندارند عزیزدردانه ی من. به او بگو فقط  ،پیدا کنی نی ردپای آنها رانمی تواو فردا حتی 

 بعد از آن اصلا دلم نمی خواهد او را اطراف تو ببینم پرستش. ،وقت دارد تا پایان ویولن نوازی ات کنارت بماند

" بعد کنار رفت، برگشتم و دست کیارش را گرفتم و او را به دنبال خودم کشیدم. همه چیز بین من و کیارش بیش از حد خراب  

 ی ام به خاطر کیارش مبارزه کنم.شده بود. من توانایی مقابله با عمو جاویدم را نداشتم. من نمی توانستم با ناجی زندگ

با شیرین و سهراب آهنگ  آنهاو عروس و داماد در میان  ندر گروه موسیقی حلقه زده بوددور تا دو یم. جوان هاوارد سالن شد 

وقتی  روم. اما کیارش دستم را رها کرد،می رقصیدند. خواستم جمعیت را کنار بزنم و با کیارش پیش بچه ها بمی نواختند و 

ت می کنم. " با ترس گفتم: قسم بخور که جایی نمی با تعجب به او نگاه کردم، کنار گوشم گفت: تو برو، من از همین جا نگاه

مثل پسربچه های غمگین شده  شوند. پذیرای دنیایی اشکروی. " فقط کافی بود یک کلمه بین مان رد و بدل شود تا چشمانش 

ا از فقط خواهش می کنم نگاهت ر ،سرش را به علامت مثبت تکان داد و گفت: من که بی تو جایی ندارم. نگران نباش بود.

 پیش دوستانم رفتم.او را همانجا رها کردم و  را فقط برای من ویولن بنواز. " به اجبار فقط یکبار... همین یکبار من بر ندار.

ه ی او دست می زد. شیرین آرام می خندید و می گفت که تا بهاماهور گیتار دستش گرفته بود. نیما ذوق زده برای آهنگ  

 هنگ بنوازد. سهراب... سهراب آرام کنار آنها ایستاده بود و به من نگاه می کرد. دش آحال عروسی ندیده که برای خو
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 ،آنها به غیر از سهراباز نها پیر شوم. از اینکه هر کدام دیگر نمی خواستم در کنار آ ،از ظهربعد مد که همین امروز یادم آ

نها باعث می شد که دوباره حیف که خنده های از ته دل آخیلی دلم را می شکست. فقط  ،یم را نابود کرده بودندجداگانه زندگ

بازهم سعی کردم برای هزارمین بار پازل نا رفاقتی های آنها را کنار هم بچینم تا درک کنم که چرا با من دلتنگ شان باشم. 

نزده بود و با اینکه مطمئنم که می دانست کیارش ازدواج نکرده، فقط به من حرفی از کیارش این کار را کرده بودند. ماهور 

برای خوشبختی سهراب سکوت کرده بود. شیرین خیلی عجیب و پیچیده شده بود. خودش اعتراف می کرد که به کیارش پیشنهاد 

شیرین ر جریان بوده که بدهد، پس حتما چیزی فرای خیر و صلاح من د نجاتسیاوش  بیماریداده تا او را از تمام غم های 

م به شیرین عزیزم تهمت ستنمی توان هنوز هم در هر حال من ن بدانم این همه وقت کیارش کنار آنها بوده است.نمی خواست م

، حتما واقعا عاشق هم بودیم. هرچه باشد آنها سالها دوستانم بوده اند. من و کیارش هم اگر و از ماهور جدا شوم ناروا بزنم

 می کردیم که از حال همدیگر با خبر شویم. راهی پیدا 

 سهراب به طرفم آمد و با محبت همیشگی اش گفت: خیلی نگرانت بودم پرستش. کجا بودی؟ من همه جا را به دنبالت گشتم.

ا بشویم. به زیر زمین رفته بودم تا کفش هایم ر ،" به او لبخند زدم و گفتم: من توی زیر زمین بودم... کفش هایم گلی شده بودند 

 نمی دانی که اگر یک لحظه از من دور شوی من از ترس سکته می کنم؟  هنوز " لبخند با محبتی زد و گفت: تو

د. ن من و با این نامردی نابود می ش" سرم را پایین انداختم. من داشتم چه کار می کردم؟ من به سهراب قول داده بودم. او بدو

مگر اینجا بیمارستان است که مرا از صدایم می کردی.  تم: شنیدم که از توی بلند گوفخندیدم و گپس کیارش را چه کار کنم؟ 

مد و خندان گفت: پرستش کجا بودی؟ اگر یک کم دیر تر می آمدی سهراب گشت توی بلند گو صدا می زنی؟ " ماهور جلو آ

 ساحلی خبر می کرد تا همه جا را به دنبالت بگردند. 

صدا  « جان من» ریه های زیاد درد گرفته بود خندیدم و گفتم: سهراب خان تو حق نداری مرا " من هم با اینکه سرم از گ

حتی از  چشم هایش به طرف کیارش برگشتم، !نبود «جانم»" پس کیارش  بزنی چون این لقب تو است که جان من هستی...

از شدت غم و ناراحتی خمار دیده می شدند. تمام لبخندم پر کشید. اگر سهراب جان من بود پس دیگر نباید کیارش  این فاصله هم

 را به زندگی ام راه می دادم.

می رقصیدند را از من دور نگه دارد تا به من  مانسهراب مثل همیشه که مراقب من بود، سعی می کرد کسانی که دور 

کجا رفته بودی؟ نباید می  چند ساعت از تو غافل شدم،کنار صورتم نگه داشت و با قهر گفت: فقط برخورد نکنند. صورتش را 

و بهتر است زودتر به کمک او بروم؟ دلت آمد اینهمه وقت مرا نبینی؟ دلت  تنها مانده ،یزم با اینهمه کارگفتی که سهراب عز
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اند؟ گریه کرده ای؟  قرمز شدهما دیوانه می شدم. چرا چشمانت برایم تنگ نشد؟ من که اگر یک ثانیه دیگر تو را نمی دیدم حت

 " از او رو برگرداندم و گفتم: نه عزیزم گریه نکرده ام. فکر کنم به یکی از لوازم آرایشی حساسیت دارم.

ویم آنها . بیا برچشمانت حتی این شکلی هم دوست داشتنی هستند" نگران شد و با دقت بیشتری به چشمانم نگاه کرد و گفت:  

که حالشان زودتر خوب شود. " محبت های سهراب عذاب وجدانم را بیشتر کرد. چطور می توانم این همه محبت او  یمرا بشوی

 سهراب بود.  ،من خیلی آدم خوش شانسی بودم که بهترین دوستم را نادیده بگیرم و به او بگویم که کیارش برگشته است؟

اه بیابد. پس قلبم را به درد آورده بودند، اما سهراب هرگز اجازه نداده بود که غم به دلم ر بقیه ی دوستانم، یک جایی به طریقی

م روی دوستی سهراب ه تنهایم بگذارد، دیگر نمی تواناو را تنها بگذارم و به دنبال کیارش بروم؟ اگر کیارش دوبارحالا چطور 

هرچند که عمو رهایم نمی کرد اما مطمئنا بعد از اینکه قلب  هم حساب باز کنم. تازه عمو را هم از خودم ناامید می کردم.

 دیگر توی قلب عمو هم جایی نخواهم داشت.  ،سهراب را بشکنم

هر دو دستم را گرفت و گفت: بیا کمی باز به دوستانم نگاه کردم و وقتی نگاهم به سهراب افتاد چشمانم برایش آتش گرفتند. او 

هنگ بزنیم. " با تکان سر حرفش را پذیرفتم و در حالیکه دستان همدیگر را بخواهی برای ماهور آو بعد اگر تو با هم برقصیم 

گفت: غصه نخور، تو هر تصمیمی  کنار گوشمحال خوبی نداشت. سهراب  رام می رقصیدیم. اما قلب من امشبگرفته بودیم، آ

هر دیگر ق ت نباشم...ت نمی گذارم و حتی اگر انتخابمن هیچ وقت تنهای چون را تحمل کنی،ن مبا بگیری باید همچنان دوستی 

 همین جا می ایستم و خوشبختی ات را تماشا می کنم. پس خودت را ناراحت نکن.  نمی کنم،

د. با چنان بغضی گریه می و باز اشک هایم سرازیر شدن سوختند" همین حرفش کافی بود تا دنیا روی سرم آوار شود. چشمانم 

لها اشک نریخته بودم. نمی توانستم چیزی در جوابش بگویم. فقط نگاهم به جایی که کیارش ایستاده بود مثل اینکه ساکردم، 

. سهراب صورتم را به طرف خودش برگرداند و گفت: گریه نکن دیوانه. از چه می ترسی دختر خوب؟ از این می ترسی افتاد

م... اگر خودم را ناپدید کنم؟ نه این کار را نمی کن هر کنم وشوم و برای همیشه قعصبانی  من باز ،که اگر او را انتخاب کنی

ان دنیا را بروی تمام مردکه آبی عرضه تو و این مردک  یکنارت می مانم و به بچه ی بی ادب و پررومرا انتخاب نکنی، 

مند... ترجیح می دهم که یاد می دهم که مرا عمو سهراب صدا بزنند. اما حق ندارند مرا دایی بنا ،دنبرایت زار می ز و  برده

 باشم تا برادر تو که... عشق و زندگیم هستی. بدردنخوربرادر این مردک 

. من او را به خاطر همین شعور می کرد" کارم از گریه گذشته بود. همین کارهای سهراب او را برایم از تمام دوستانم جدا  

بی نهایت دوست داشتم. دستم را کشید و مرا به طرف ویولنم که برایم روی پایه اش گذاشته شده بود برد. آنرا به  ،و محبتش
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خر عمرت اینطوری اشک نریزی. من می خواهد بکن اما قول بده که تا آدستم داد و کنار گوشم گفت: هر انتخابی که دلت 

ممکن است حرکتی انجام بدهم  حس کردمهای تو دور نشود. هر وقت که  خنده از لب همه سال دست به هر کاری زده ام تااین

سریع خودم را عقب کشیدم. سریع خودم را مخفی کردم تا تو یک لحظه غم و  سرازیر شوند،که باعث شود اشک های تو 

نار کسی که از باشی و ک مصیبت هایم را نبینی و نخواهی به خاطر من اشک بریزی. حالا هم هر کاری می کنم تا تو شاد

دوستش داری به وسعت تمام صورتت لبخند بزنی. اصلا به این فکر نکن که چه به روز من می آید، بیشترین بلایی  صمیم قلب

ج با عشق ازدواتو سیگار می کشم... اما اگر  پنج پاکت ،سیگار در روز می آید این است که به جای یک پاکتکه سر من 

  .جانمنکنی حیف می شوی زندگی 

ه چشمانش می کشید. و بعد در حالیکه سعی می کرد بخندد رو به شیرین گفت: سالاری بیا آماده " هر چند لحظه یکبار دستی ب

 هنگ را به ما بسپارد.پرستش، ما هم او را همراهی کنیم و بتواند هرجا که دستش درد گرفت آشویم که با تک نوازی 

خواست چیزی بگوید اما من در این لحظه فقط به  و به طرفم آمد، اه می کرد" شیرین با تعجب به صورت اشک آلود من نگ 

سهرابم فکر می کردم. شیرین را کنار زدم و به سهراب گفتم: من نمی دانم که باید چه کار کنم سهراب. من نمی خواهم نارفیق 

 ...ه گرفته ام و تنهایت گذاشته امدیدارا نباشم. نمی خواهم تو را تنها بگذارم. نمی خواهم همه خیال کنند که من محبت هایت 

ای؟ اصلا گرفته دیده ا" سهراب هنوز هم به چشم هایش دست می کشید و گفت: چه کسی گفته است که تو محبت های مرا ن 

تو محبتی خرج کرده ام؟ هر کاری کرده ام فقط جبران محبت های خودت بوده است. حالا هم گریه نمی کنم و  برایمگر من 

به عمو جاوید هم گفتم که  ،ستم تو را پیدا کنم و دست خالی برگشتمنواراه نمی اندازم. امروز وقتیکه نت سرت آه و ناله پشت

مده ای. اما امشب باید حق من لطف کرده ای که با من جلو آسخت بگیرد. تو تا همین جا هم در  به تو ،مندل نباید به خاطر 

از تو به دل نمی گیرم و  ، چیزیفکر نکن. اگر مرا انتخاب نکنی ،گرفتن تصمیم درستتصمیمت را بگیری. به هیچ چیز جز 

باز دست از این دوستی بر نمی  ،ت می مانم. حتی اگر شوهرت از دوستی ما ناراحت شودارمثل یک دوست کنخر عمرم تا آ

 گ گروهی مان باشد.خرین آهنبیا با هم آهنگ بنوازیم... شاید آدارم. حالا دیگر گریه را فراموش کن. 

فشار می داد. خم شد و ویولونم را به دستم داد. بعد از توی کیف ویولن آرشه ای  روی هم را محکم پلک هایش" حالا دیگر  

 !را از توی یک ترمه ی آبی رنگ بیرون آورد و به طرفم گرفت. با تعجب به آرشه نگاه کردم... آرشه ی فرهاد کوه کن بود

رشه برای فربد بود... " سهراب دستم را گرفت ز مانده بود. به سختی گفتم: این آکردم. دهانم از تعجب با ه را فراموشاشک و آ

و از تمام نقشه هایی که برای  و آرشه را در میان دستم گذاشت و گفت: نه... برای فربد نبود. من آنرا برایت خریده بودم
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م. ربد پول قرض گرفتاز فبرای خرید آن  ،. اما چون پول نداشتمیف کردمبرای فربد تعر ،داشتم از تو با این آرشهخواستگاری 

به فربد دادم تا جایی امانت بگذارد و پولی که  دند هرچه داشتیم بفروشیم. من آرشه راتا اینکه بدهی های فربد و پدرش باعث ش

هرچه زودتر پول پس گرفتن آن را تهیه کنم. هم تمام تلاشم را کردم تا من  به من قرض داده بود را بردارد وبرای خرید آن 

امانت سرایی که آرشه را به آن سپرده، چون مدت زمان زیادی از سپردن  گفتاسفانه روباه مکار عزیزمان به دروغ اما مت

و تو  درا از دست داده ایم. اما بعد از اینکه با تو دعوایش ش نآن را پس نمی دهد و ما برای همیشه آدیگر آرشه گذشته است، 

دار رسید و من دوباره صاحب این گنج  حق به حق عذاب وجدان گرفت، آنرا به من پس داد،، برگرداندیاین آرشه را به او 

اما  .خودش برایت تعریف کرده است جانبرا از  ی فرهاد کوه کن آرشه فربد نقشه ی خواستگاری ام با می دانم که شدم.

، این آرشه را آورده بودم تا بعد از عروسی ماهور .. حالا هم.م فرهاد کوه کن تو باشمواقعیت ماجرا این بود که من می خواست

برایت زانو بزنم و از تو خواستگاری کنم. اما فکر کنم قسمت من و تو نیست که با  ،جلوی عمو جاوید خیلی رسمی و رویایی

 .دختر خوبهم ازدواج کنیم 

فرهاد کوه نقش کنم. ذوق زده گفتم: این آرشه و  اوم می خواست جانم را فدای " به قدری از دیدن آرشه خوشحال شدم که دل  

 کن اصلا به فربد نمی آمدند. او اصلا شبیه فرهاد کوه کن نبود. هرکاری می کردم نمی توانستم این هدیه را از فربد بپذیرم.

 آید؟ می " سهراب هم به سختی خندید و گفت: به من چطور؟ فرهاد کوه کن بودن به من 

" آرشه ی عزیزم را بوسیدم و گفتم: تو دقیقا همزاد فرهاد کوه کن هستی. به همان اندازه با محبت و عاشق پیشه... ممنونم  

خنده ها و گریه رشه را هم به دستم داد. ب ویولن را روی شانه ام گذاشت و آسهراب. تو دوستی را در حقم تمام کردی. " سهرا

نها می رفتم قبلا بود حتما پیش آ اگرهر دو با تعجب به من نگاه می کردند. شاید  و ماهورشیرین د و هایم با هم قاطی شده بودن

نها ، می دیدم برای بخشیدن آمی کردم قدر تلاشاما حالا هر تمام اتفاقات امشب را برایشان تند و بی وقفه تعریف می کردم.و 

 ند.ه بودسخت گیر انداخت با سکوت شان مرا توی این لحظات ودند وبا خبر ب . آنها از تمام رازهای قلب منخیلی زود است

، از وقتی که فربد و بهزاد رفته بودند سهراب و ماهور سازهای بیشتری می نشست ارگ گروه موزیک عروسیپشت  سهراب

هنگی هیم برایتان آما می خوا ،قای دامادرو به ماهور گفت: عروس خانم و آ را پر کنند. سهراب آنهانواختند تا جای خالی 

 دمهای بیچاره ای مثل من بسپارید.آ و هجران را به غم عشقاز امروز به بعد بنوازیم که راحت توی آغوش هم غرق شوید و 

می  عشق و پیوندتان را جشن بگیرید. ما هم برایتان آرزویی جز خوشبختی ندارم. پرستش طور که می توانیدهر  امشب باید

را برایش  « عاشقم من» دانی که باید چه آهنگی بنوازی؟ " می دانستم... چون همین امروز صبح از من خواسته بود که 



 فصل بیست و چهارم

879 

 
   

هنگ را به من و شیرین بسپار... شروع کن و هرجا خسته شدی آ بنوازم. با سر علامت دادم که می دانم. او بی صدا گفت: پس

شروع به نواختن کردم. به سکوت کنم و  خسته می شوم؟ اما ترجیح دادم تو جادویی" می خواستم بگویم مگر با این آرشه ی 

برای اولین بار بود که چشمان عزیزش هنوز به شدت غمگین بودند. محض اینکه آهنگ جان گرفت نگاهم به کیارش افتاد. 

 اینهمه وقت منتظرم مانده بود. 

نمی توانستم حواسم را  می خواندند.و صدای گرفته ی سهراب با آهنگ " همه ی مهمان ها      عاشقم من    عاشقی بی قرارم

کنم. من به سهراب قول داده بودم که این آهنگ را برای او بنوازم و فقط به او نگاه کنم. به طرف سهراب معطوف کیارش به 

 و اصلا به اطراف نگاه نمی کرد. های ارگ خم کرده بود کلیدبرگشتم. سرش را روی 

نمی توانستم به کسی غیر از سهراب چشم بدوزم.  مهر تو ای مه آرزومندم     بر تو پایبندم       لبخندی از تو خرسندممن به 

      خیز و با من در افق ها سفر کن       دلنوازی چون نسیم سحر کنبا ویلنم به او نزدیک شدم.     

ورد. من نمی خواستم این حال ویران او را ببینم. او بهترین من بود. با صدای جمعیت هم صدا شد و " سهراب سرش را بالا آ

 در حالیکه به چشمانم نگاه می کرد خواند: 

 م   ز تو در دل ندارعاشقم من     عاشقی بی قرارم    کس ندارد خبر از دل زارم        آرزویی ج

ما من نمی خواستم نگاهم را از او بردارم. او هم دیگر سرش را پایین نمی انداخت. صدایش در میان صدای مهمان ها گم شد. ا

ک بیچاره گفت: به محض اینکه آهنگ تمام شد، دست این مرد ر میان زمزمه ی شعر خوانی مهمان هالبخندی غمبار زد و د

تا چند ماه بعد از ازدواجت هم سراغی  ..شود.دیگر برایت اشک بریزد کور می ترسم اگر پنج دقیقه ی  را بگیر و از اینجا برو،

به سراغ من بیا. نمی  آنوقتاز زندگی جدیدت نهایت لذت را بردی... و جدیدت جا افتادی ی از من نگیر، وقتی که توی خانه 

 به خانه ات برگردی.  ت را سد کنم و اجازه ندهم کهباعث شود که من راه یخواهم چیز

این حال او که قهر نمی کرد و نمی رفت بیشتر می ترسیدم. ویولن را پایین آوردم و فقط مات و  از" بی نهایت حالش بد بود. 

پایین می افتادند و شکل غم می گرفتند. خیلی ناگهانی شروع به مبهوت به او چشم دوختم. تلاش می کرد بخندد. اما لبهایش 

با سر به شیرین  ست باید چه کار کند و چه نتی را بنوازد.نمی دان هنگی شاد با ارگ کرد. به شیرین نگاه کردم کهنواختن آ

، با چشمانی که عجیب شده بودند و مثل اینکه لبانش بی رمق سهراب در میان خنده ی د. امامراقب سهراب باش که اشاره کردم

، دل نازک نیستم و ددز آقای نیمن مثل ا .جوجه اردک زشت ، نگران من نباشگفت: من احتیاجی به مراقبت ندارمدرد داشتند 

خیال  عجیب بودند و من تا به حال او را این شکلی ندیده بودم.چشمانش حال  !" دروغ می گفت زنم...از عشق تو زار نمی 
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جایی نمی روم.  ،می کرد اگر بخندد می تواند حالش را پنهان کند. یک قدم دیگر به او نزدیک شدم و گفتم: من با این حال تو

و چشمانش  ن تلاش کردخندیدبرای " بیشتر  ..؟ من می خواهم کنارت بمانم.من کجا می توانم بروم اینقدر حالت بد است وقتی

من نمی خواهم مثل فربد تو را به زور نگه  ،بروشدند و گفت: تبدیل به یک خط سرخ  ،دنداز شدت فشاری که تحمل می کر

فقط حتی یک لحظه هم به کیارش فکر کنی.  ،نمی خواهم در کنار من، کنمدارم. من نمی خواهم عشق و علاقه ات را ویران 

را فراموش می کنی و فقط به من فکر می کنی... الان نمی توانی کیارش  ییهمین حالا بگوبه شرطی می توانی بمانی که 

را دوست داشته باش. من م ، هروقت که مطمئن شدی بیا ومرا بیشتر از او دوست داری فردا برگرد و بیا بگو کهبرو بگویی؟ 

اگر هم نمی توانی مرا بیشتر از او دوست  که کاری جز به انتظار تو نشستن ندارم. من که بعد از تو به کسی فکر نمی کنم.

 زودتر برو تا پشیمان نشده ام و ... که خواهش می کنم داشته باشی،

مبهوت به سهراب چشم دوخته بود. برگشتم و به ماهور که  " دوباره سرش را پایین انداخت. به شیرین نگاه کردم، او گیج و 

دیگر نمی رقصید و کنار ما ایستاده بود نگاه کردم. سریع او را بوسیدم و کنار گوشش گفتم: مراقب سهراب من... جان من 

نرو. او خودش را بعد از پس  ،باش. " ماهور بازویم را محکم گرفت و گفت: اگر این سهراب بیچاره برای تو و جان تو است

کردم و گفتم: اگر حقیقت را در مورد کیارش به من  جداتو با دود و سیگار نابود می کند. " دست ماهور را از دور بازویم 

. تو و شیرین و فربد و بهزاد یک دنیا عذر خواهی به من بدهکار هستید. نمی افتاداین حال و روز به گفته بودی حالا سهراب 

 با اینهمه دروغ و پنهان کاری سهراب عزیزمان بیشتر درد می کشد. ببین حالا

" خواستم از ماهور بگذرم که صدایش را شنیدم و گفت: ببخشید پرستش. التماست می کنم که مرا ببخشی. تو همیشه بهترین 

پشت ارگ تنها  ،ل ممکندوست من می مانی. " دیگر به بهترین دوست احتیاجی نداشتم، چون بهترین دوستم را با بدترین حا

اما  هنوز منتظرم بودکنار زدم. به کیارش رسیدم، او  ،یدندهنگ شاد سهراب می رقصآ جمعیت مهمانها را که باگذاشته بودم. 

" جوابش را ندادم چون سهراب راست . غمگین تر از قبل گفت: بازهم برای من ویولن نزدی. تمام مدت نگاهت به سهراب بود

خیلی ناراحت بود. نگاهم به دستم افتاد، ویولن را زمین گذاشته بودم اما آرشه ی فرهاد کوه کن را همراهم می گفت و کیارش 

 آورده بودم. کیارش دستم را گرفت و مرا به دنبال خودش به راه انداخت. 

رشه عریف کرده بود با این آوغ برایم تنرا برایم خریده بود تا همانطور که فربد به دربه آرشه خیره مانده بود. سهراب آ نگاهم

به بدترین شکل ممکن از من  ،نرا به من هدیه می کرده هیچ وقت قسمت من نمی شد. هرکه آاز من خواستگاری کند. این آرش

تفاوت  یا حتی کیارشبه هیچ عنوان هدیه ی سهراب را به او پس بدهم. سهراب با فربد و  لم نمی خواستجدا می شد. اینبار د
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از در ویلا که خارج شدیم، عمو جاویدم را دیدم. خیلی ناراحت بود و چشمانش روی دستان من  خدای من بود. سهراب داشت.

چه کار می کنی؟ " نگرانی عمو به غمی که برای سهراب و کیارش خشک شد. نگران بود و پرسید: پرستش کجا می روی؟ 

 اضافه شد.  ،داشتم

دست کیارش را رها کنم، عمو بتوانم نها تنها آدم های خوب زندگیم بودند. بدون آنکه عمو و سهراب را اذیت کنم. آنمی خواستم 

چون خودم هم نمی دانم که چه کار می کنم. فقط مراقب  ،من چیزی نپرسرا در آغوش کشیدم و گفتم: نمی دانم عزیزم. از 

 ...سهراب من باش. او حاش خوب نیست. عمو خواهش می کنم نگذار سیگار بکشد

 عمو با تعجب مرا از خودش جدا کرد و گفت: مگر سهراب سیگار می کشد؟ ای پسره ی احمق... "  

: از اولین باری که او را رد کردم سیگاری شده است. خواهش می " به کیارش نگاه کردم و بعد دوباره خیلی آرام به عمو گفتم

 چه کار کنم. تا من ببینم می خواهم با زندگیم ...کنم نگذار دست به حماقت بزند

مراقب من گفت: متوقف کرد و  رامصدای کیارش  رو برگرداندم و می خواستم بروم اما" عمو بی نهایت نگران بود. از او  

پرستش هستم، نگران نباشید عمو جاوید. " با تعجب به کیارش نگاه کردم و بعد به عمو چشم دوختم. عمو جوابی نداد. فقط 

، ورد، به طرف کیارش گرفت و گفت: بیشتر از جان خودتدسته کلید خانه اش را بیرون آفرو برد و دستش را در جیبش 

مستقیم محض اینکه به تهران رسیدید،  اهمیت بده. نگذار پرستش توی جاده خوابش ببرد. به باش و به اوجان بچه ی من  مراقب

 تکلیف شما دو نفر را مشخص کنم.جور کنم و بیایم فردا سهراب را جمع و  و از آنجا تکان نخورید تا من به خانه ی من بروید

هیچ بلایی " کیارش سرش را پایین انداخت و گفت: من راننده دارم و نمی گذارم پرستش رانندگی کند. دیگر اجازه نمی دهم 

ی من . " عمو دست آزاد کیارش را گرفت و کلیدهای خانه را توی دست او گذاشت و گفت: فعلا به خانه بیآید پرستشسر 

 بروید تا ببینم می توانی یکی دو روز از این بچه ی کم عقل من مراقبت کنی یا نه. بعد با هم صحبت می کنیم.

 را گرفت و به راه افتاد و مرا هم پشت سر خودش کشید. هیچ وقت خیال نمی کردم خیلی آهسته چشم گفت. دسته کلید " کیارش 

م. از پله های ویلا پایین آمدیم. برگشتم و به عمو نگاه کردم. قلبم برای او که خمیده برای آینده تصمیم بگیرکه اینطوری شتابزده 

که  اتفاق نیافتاده بودبه درد آمد. دلم نمی خواست اینطوری او را تنها بگذارم. ما همیشه با هم بودیم و تا به حال  ،ایستاده بود

 وه بر سهراب، حال عمو هم بد بود. جایی تنها بگذارم و به دنبال زندگیم بروم. حالا علارا او 

آدم هایی که این ارزش شکستن قلب  برگشته بود،زندگی با کیارشی که فقط با چند قطره اشک و چند کلمه در مورد پشیمانی 

فقط در حق من خوبی کرده بودند را داشت؟ من که به غیر از عمو و سهراب خانواده ی دیگری نداشتم. حالا دلم نمی خواست 



 فصل بیست و چهارم

882 

 
   

اما بازهم دست از  نها دل بکنم. عمو مثل تمام این سالها نگرانم بودتنها بگذارم و به همین راحتی از آدو نفر را اینجا این 

   چند پله دنبالم پایین آمد و گفت: مراقب خودت باش بابا جانم. از خانه ی من بیرون نرو تا برگردم. حمایت من برنداشته بود.

 اطرافنم و برگردم و دوباره او را در آغوش بکشم. من مرد جدایی از عمو جاویدم نبودم. من " دلم می خواست برایش زار بز

 عمو جاویدم ریشه دوانده بودم. عشق به او از هر عشقی قوی تر بود. تا به حال حتی یک شب هم از او جدا نمانده بودم.

دانستم که می خواهم با کیارش خر شب بر می گشتم. حالا نمی ، آحتی شب هایی که به خانه ی شیرین و ماهور می رفتم هم 

کجا بروم. می ترسیدم فقط یک لحظه تردید کنم و باز کیارش را از دست بدهم. حالا که او تمام این لحظات به یاد من بود و 

 پس نباید دوباره تردید می کردم. ،عاشقم مانده بود

کار اشتباهی کرده بودم که به کیارش قول د. سرعت دنبال خودش می کشان و کیارش مرا به عمو روی پله های ویلا نشست 

 روزیداده بودم همین امشب با او بروم. باید اجازه می دادم که عمو جاویدم برایم تصمیم بگیرد. همیشه آرزو داشتم که اگر 

قلب عمو را می  ،حتی حق بله گفتن را به عمو جاویدم بدهم. حالا با این رفتن شتاب زده ،همه چیزی اجازه  ،ازدواج کنم

پیچید و از همه ی  خش دار سهراب توی بلند گوشکستم. هنوز به در ویلا نرسیده بودیم که صدای موسیقی قطع شد و صدای 

 رزوی خوشبختی کنمم، عروس خانم عزیز آت: باید امشب برای رفیق قدیمی امهمان ها بابت صدایش عذر خواهی کرد و گف

اما از قدیم گفته اند که آدم های شکست خورده بهتر است که توی عروسی ها نباشند. من هم امشب بزرگترین شکست زندگی 

 زیکپس بهتر است که زیاد با آهنگ های خسته کننده ام حوصله ی شما را سر نبرم و کار را به گروه مو ،ام را خورده ام

رزوهای خوب داشته باشد. برای مسافر ، برای همه ی ما آاین شب زیبا تویان بسپارم. فقط امیدوارم عروس عزیزمان عزیزم

هم بدرقه ی راه داری حتی آرزوهای خوبی که برای من ماهور جانم . دخوب داشته باش ی فوق العادهعزیز من هم آرزوهای

چه بی تابانه می خواهمت، ای .. به قول استاد شاملو که می گوید: عاشقم من. ،کن. چه کنم دست خودم نیستمسافر عزیزم 

 ... از اینکه توی این شب زیبا با صدایم آزارتان دادم مرا ببخشید.دوریت آزمون تلخ زنده به گوری

ط ویلا، مثل اینکه صدای سهراب از توی بلند گوهای حیا " دیگر نتوانستم به راهم ادامه بدهم. من می خواستم چه کار کنم؟ 

در حالیکه او با تمام بی معرفتی من،  ،تنها بگذارمسهراب را  چطور توانستم من طلسم جادویی که مرا فرا گرفته بود شکست.

من او را از غروب تنها گذاشته بودم اما او راهم را باز گذاشته بود تا به آرزوی قلبم  !؟برایم آرزوی خوشبختی می کرد باز

ماده می کردم. من از چه وقت بی وجدان شده او را برای آزمون زنده به گوری آ برسم. او مرا بی تابانه می خواست و من

را به بی معرفتی ؟ این ژن مبی وجدان بود گرفتمشکل می ؟ از وقتی که توی شکم مادرم مبودم؟ از بدو تولدم بی وجدان بود
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به ارث برده بود؟ پدر و مادرم مدت ها بود که با هم زندگی می کردند و از اینکه دوباره پیش هم برگشته  ، از پدرمعمو قول

رگشتن کیارش به . من هم از بو به کسانی که بدون آنها تنها می ماندند، اصلا فکر نمی کردند خوشحال بودند ، بی نهایتبودند

قدری خوشحال بودم که حتی یک لحظه به عاقبت سهراب فکر نکرده بودم و بدون هیچ فکری دنبال کیارش راه افتاده بودم. 

رامش بیرون کشیدم و به من بودم که او را از عمق زندگی آ سهراب که بعد از رفتن کیارش سرگرم زندگی خودش بود. این

زندگی  توانستم بدون سهراب به زندگیم ادامه بدهم؟ من فقط بلد بودم که در کنار سهراب و عمومگر می حالا جان خودم دوختم. 

 پس چرا می خواستم به خودم ثابت کنم که دلتنگ کیارش هستم؟  کنم،

دست کیارش را کشیدم و او را متوقف کردم. به طرفم برگشت و گفت: ببخشید که تند راه می روم. فقط می خواهم هرچه 

به سختی آب دهانش را قورت شد و  میخکوبم. می خواهم تا پشیمان نشده ای... " نگاهش روی صورتم ویراینجا باز  رسریعت

 داد و گفت: پشیمان شده ای؟ فقط یک قدم مانده تا از این در خارج شویم و بتوانیم تا آخر عمر کنار هم بمانیم. 

نگاه کردم و گفتم: من تا همین امروز هم عاشقت بودم کیارش. تا گشتش توی ان" دستش را توی هر دو دستم گرفتم. به حلقه ام 

 همین امروز هم خیال می کردم اگر برگردی دیگر تردید نمی کنم و با تو، هرجا که بخواهی می آیم. اما حالا... 

حلقه ام فقط به دست او می یم. " " نگذاشت حرفم را ادامه بدهم و گفت: دلم را خون نکن. بیا برویم و توی راه با هم صحبت کن

. هیچ وقت باورم نمی شد که اینقدر دلتنگ دیدن حلقه ام توی انگشت او ندمد. حلقه ام فقط برای انگشتان او ساخته شده بودآ

خر عمر فراموش نمی کنم. این ا تا آباشم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: همه چیز وجودت را دوست داشتم. چشمان جادویی ات ر

مطمئنم که اگر صد بار را تجربه کردم.  با تو زیباترین عشق زندگی ام. من بودقسم دل عاشق من  ...وی نقره ای تودو دسته م

خر عمرم هر ام را مسخره کنی. مطمئنم که تا آ دیگر به عقب برگردم باز اجازه می دهم که توی پارک، هورت کشیدن فالوده

کت عزیزمان خیره می مانم. ممنونم مشلوغی ها را فراموش می کنم و به نیوقت از میدان صادقیه عبور کنم برای چند لحظه 

 . من خیلی وقت است که... نمی توانم با تو بیآیم من... که مرا عاشق خودت کردی. اما

تو که  و گفتم: از حرف هایم نترسیدم، اما اینبار به حرفم ادامه بدهممن و نمی خواست ا ... "هیس :بلند گفت یبا صدای اینبار" 

خر حریف ی؟ دیدی که در آاز شنیدن صدایم فراری بود که اوایلخوب می دانی نمی توانی مرا ساکت کنی. یادت رفته است 

یم. کیارش بگذار با هم صحبت کنیم تا دوباره حرف ها توی گلویمان ریشه ندوانند. گذار بگویم که چرا نمی آمن نشدی. پس ب

بتوانم یک  فکر نکنم اما ،در کنار سهراب تحمل کنم ی تو رارودیک سال توانسته ام تمام این چون  ،من نمی توانم با تو بیایم

 در کنار تو فراموش کنم. اگر امشب با تو بیآیم فردا حتما پشیمان می شوم. روز هم درد از دست دادن سهراب را 
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ی. پس چه بلایی ه خیلی دوستم دارتی ک" کیارش هم هر دو دستم را گرفت و گفت: چرا مگر عاشقم نیستی؟ مگر نمی گف 

خرین بار عطرش را به یاد بسپارم. چشمانم تکیه دادم و اجازه دادم تا برای آسرت آمده است پرستش؟ " صورتم را به دستانش 

شتر از تو خیلی دوستت دارم اما توی این مدت که نبودی نتواستم قلبم را مهار کنم و حالا سهراب را بی البته کهرا بستم و گفتم: 

دوست دارم. او خیلی با تو فرق دارد. او هیچ وقت با خشمش زندگی مان را ویران نمی کند. او همیشه آرام است. او خدای من 

 شده است. نمی توانم او تنها بگذارم. من به او قول داده ام که کنارش می مانم. نمی توانم زیر قولم بزنم کیارش. 

یم. صدایش را شنیدم که گفت: پس من غم و غصه خوردن از دست دادرت مان را برای " حس می کردم هر دو نفرمان قد

 چه کار کنم؟ تو بدون

به . همیشه برای حفظ غرورت انجام می دادیکه  بده هایی را انجامش جدا کردم و گفتم: همان کاران" صورتم را از دست 

به خانم های اطرافت اجازه بده که خودشان را به تو ثابت کنند. فقط  ... اینبارو امضاء کنبزرگ  مسافرت برو، قراردادهای

تو برای خوشبختی یک دنیا فرصت داری. اما آدم های ساده ای مثل من و از روی ظاهر افراد در مورد آنها تصمیم نگیر. 

 برای خوشبخت بودن هیچ انتخابی به جز عاشقی نداریم.  ،سهراب

سر خاک  ردم و گفتم: شب های سرد زمستان،اش نگاه کچهره م و یکبار دیگر به قد و قامت و او فاصله گرفت" آرام آرام از 

 تنها نمان و خیلی زود ازدواج کن. د. درگیر تو می شو من و خانواده اتخانواده ات نمان. بیمار می شوی و فکر 

از او برایم سخت بود. دستش را آرام رها  " صدایش را شنیدم که گفت: می توانی ازدواج مرا ببینی و طاقت بیآوری؟ " دوری

می فهمیدی که چقدر سختی کشیدم تا خبر ازدواج دروغی که فربد و ژاسمین  ،کردم و گفتم: اگر تمام این مدت کنارم مانده بودی

دواج کنی. اما حالا واقعا دلم می خواهد خوشبخت باشی و با دختری که قلبش فقط درگیر تو است ازساخته بودند را تحمل کنم. 

، چون خودم بیشتر از تو محتاج مراقبت هستم. به نظرم من و تو واقعا نمی توانیم الماس خت کنممن نمی توانم تو را به خوشب

قید  به کسی احتیاج داری که به خاطرت،را کشف کنیم. من نمی خواهم از عمو و سهراب دور بمانم. اما تو  همدیگروجود 

با یک مغز آسیب ندیده احتیاج داری، که در هیچ شرایطی دست از همراهی تو برندارد و  ،ک همراهتمام دنیا را بزند. تو به ی

اجازه ندهد که حرف دیگران زندگی تان را ویران کند. من و تو خیلی اشتباه کردیم که سرراه هم قرار گرفتیم. اما من این اشتباه 

 را دوست داشتم.

هوا مانده بود و گفت: اگر این یک سال تنها نمانده بودی هیچوقت سهراب را انتخاب وی انش تدستدستانم را پس کشیدم، "  

" هرقدر که برای این جدایی اشک می ریختم باز دلم راضی نمی شد که در این لحظه از عمو و  ...درست است؟ ،نمی کردی
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ینکه رهایم کنی، تحت هر شرایطی می خواستم سهراب دست بکشم و بروم. دیگر طاقت نداشتم به او نگاه کنم و گفتم: تا قبل از ا

رد کرده بودم. حوصله ی فربد را هم به هیچ عنوان نداشتم. تمام قلبم برای تو بود. هر  بارهاتو را داشته باشم. سهراب را 

 ،جدایی از تواز شر بقیه خلاص شوم. اما اینقدر تنهایم گذاشتی و به دیدارم نیامدی که ترس لحظه دلم می خواست با تو باشم و 

م حرفی بزنم و تو را برای همیشه از دست بدهم. این یدمی ترسبه حدی رسیده بودم که عشق مان در دلم ریشه کرد. از بیشتر 

م، ه ابود و متاهل را خراب کرد و بعد هم... تو رفتی و من برای فرار از این فکر که عاشق یک مرد زن دار انترس زندگیم

.. او را طوری به زندگی خودم دوختم که گمان نکنم بتوانم بدون او دوام بیآورم. سهراب، جان من به دنبال سهراب رفتم و.

 م. اگر او را تنها بگذارم باید تا آخر عمرم حسرت دوری از او را تحمل کن است و

از توی جیب کتش  " دیگر حرفی باقی نمانده بود. می دانستم که کیارش هم تا یک حد مشخص برای ماندن من اصرار می کند.

چند ورق سفته هایم رابیرون آورد و گفت: ای کاش وقتی بدهی را پرداخت کردی، آلمان نبودم و می توانستم برای پس دادن 

موقع می آمدم راه برگشتی باقی مانده بود. " نفس عمیق و بریده ای کشیدم و گفتم: به شاید  این ها به سراغت بیآیم. شاید اگر آن

 می گذرد. این نیز  حتما قسمت هم نبودیم که اینقدر راحت زندگی مان را بر باد دادیم. ایرادی ندارد،ها فکر نکن. 

خنده ی تلخی کرد و گفت: وقتی عمو جاوید کلید خانه اش را ذاشت. را توی دستم گ و دسته کلید خانه ی عمو جاویدم " سفته ها

خیال می کردم که بالاخره می توانیم به یک خانه ی مشترک فکر کنیم. اما حالا می بینم واقعا قسمت نیست که با هم یک  ،داد

خانه ی مشترک داشته باشیم. " از اینکه حتی به خانه ی مشترک هم فکر کرده بود دلم برایش سوخت و گفتم: قبلا که تازه 

همیشه دلم برای کسی که قرار بود با تو هم خانه شود می سوخت  ،اس داریفهمیدم بودم چقدر توی تمیزی خانه ات وسو

 ترسانده ام ا وسواس هایم بیش از حدخسروی افسانه ای عزیزم. " خنده هنوز هم خیلی به او می آمد و گفت: فکر کنم تو را ب

نه اتفاقا تو به قدری دوست داشتنی بودی  هیچ وقت مرا انتخاب نمی کنی. " دسته کلید را توی کیفم گذاشتم و گفتم: و برای همین

 دوبارهکه ممکن است رسی به جز اینلحظه شماری می کردم. هیچ ت ،که به مرور برای اینکه خانه ات را بسابم و برق بیاندازم

 جدا کند جناب سرمد. ا را از همتنها بگذاری نتوانست م مرا

. خنده ام گرفت و گفتم: جناب ندنها کنده شده بودای امضا و اثر انگشتم از آج سفته ها سوراخ بودند و" نگاهم به سفته ها افتاد،  

موش به گاوصندوقت زده است؟ چه وضع امانت داری است؟ الان من از کجا بفهمم که این سفته ها برای من هستند؟ سرمد 

من یک مفسد که یادت رفته د و گفت: ش کم رنگ ش" لبخند ؟عزیز من چرا مسائل مالی و حقوقی را درست رعایت نمی کنی

 ی.ه بودشدمن متوجه ی این فساد مالی  ،تو قبل از همه ی ادارات مالیات م؟یی بزرگ هستاقتصادی و پول شو
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و غمی که دچارش شده  ی. با تمام ناراحتکنده شده بود. با تعجب نگاهش کردماز روی تمام سفته ها " امضا و دست خطم  

 دارم و نمی توانی مرا به خاطر این علاقه شماتت کنی.دوست بی نهایت دست خط تو را  و گفت: بودیم نتوانست دوباره نخندد

و رشیو کامل از خط ه ام. حالا یک آتوی شرکت گشته ام و هر جا که اثری از خط تو بود را اینطوری برای خودم جدا کرد

مدی. ای کاش هیچ وقت ، زودتر به دنبالم می آمن فتم: ای کاش به جای آرشیو دست خطتو دارم. " توی قلبم به او گامضای 

باقی بیشتر از این دلیلی برای حسرت خوردن و همراهش بروم، نرفته بودی. در هر حال وقتی نمی توانستم او را انتخاب کنم 

 . نمی ماند

دنیا را برایت که ول می دهم راه افتاد و تا جلوی در ویلا رفت. اما دوباره به سمتم برگشت و گفت: واقعا با من نمی آیی؟ ق" 

 خر عمر تنهایت نمی گذارم.بایی بهشت کنم. قول می دهم تمام آرزوهایت را برآورده کنم و... تا آبه زی

" خیلی از انتخابم مطمئن بودم. انتخاب سهراب برایم واضح ترین انتخاب ممکن شده بود. با سهراب از هیچ چیز نمی ترسیدم.  

اهش کردم که اگر پیر شدم توی خانه ی سالمندان برای تمام هم سن های خودم از این عشق افسانه برای آخرین بار طوری نگ

ای تعریف کنم و بگویم که از بین این شهزاده ی رویایی و سهراب عزیز خودم که مطمئنا تا آن موقع به خاطر صدای بلند 

و چشم هایش کم سو شده بودند، سهراب را انتخاب  ندد، گوش هایش نمی شنیکامپیوترموزیک و کار زیاد با صفحه ی مانیتور 

کرده ام و هنوز هم از انتخابم راضی هستم. تصویر چشمان رویایی اش را توی مغزم حفظ کردم و گفتم: قولی نده که نتوانی 

مان سم است. برو  به آن عمل کنی. من و تو مثل کارد و پنیر هستیم. بدون هم نمی توانیم زندگی کنیم ولی با هم بودن هم برای

مثل اینکه او هم می خواست  اما شاد زندگی کن. تا وقتی که غمگین باشی اتفاقات خوب برایت نمی افتد جناب سرمد عزیزم. "

 اینبار به گمانم برای همیشه از هم جدا شدیم.خرین بار مرا به خاطر بسپارد و بعد برگشت و برای آ

. به طرف جایی ممی کنرا فراموش  کیارشراب ازدواج خواهم کرد و برای همیشه مطمئن بودم که به زودی با سه حالا دیگر

مهمانها شام خورده بودند و دوباره به حیاط  مانجا بود. برایش دست تکان دادم،که عمو جاویدم نشسته بود برگشتم. او هنوز ه

بوسه ی هوایی فرستادم و من هم با اشاره به  برای او . عمو با ایما و اشاره پرسید که چرا نرفتی؟ چند بارویلا بر می گشتند

 جایی بروم. نمی توانم بدون تو،او گفتم که 

امروز روز عجیبی بود. " از جایش بلند شد و سریع به داخل ویلا برگشت. من هم راه افتادم و قدم زنان به طرف دریا رفتم.  

یا نه. اما حالم خیلی خوب بود. وقتی می خواستم با کیارش بروم دائم هنوز نمی دانم از اینکه با کیارش نرفتم پشیمان می شوم 

. خوشحال بودم که بازهم زرگ از شانه هایم برداشته شده استاحساس دلتنگی عمیقی داشتم. اما حالا حس می کردم یک بار ب
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حتی از این جاویدم می ماندم.  می توانستم کنار سهراب به تمام دنیا بخندم. خوشحال بودم که تا آخر عمرم توی خانه ی عمو

به آنها بگویم با اینکه تمام تلاش شان  خوشحال بودم. می توانستم با خیال راحتهم که می توانستم ماهور و شیرین را ببخشم 

 خارج شوم.کیارش را داشتم که به خواست خودم، از زندگی  نتخاباین ا حق ند، اما منه اکیارش کردرا برای جدایی من و 

نها کینه ای به دل یم گیری من دخالتی نداشتند و از آخواست خودم مانده بودم و دیگر هیچ کدام از دوستانم در تصم من به

 نداشتم. 

زیبا بود.  ،برای یک خاطره سازی به طرز فوق العاده ای اما بودامروز دریا به طرز عجیبی آرام بود و هوا با اینکه سرد 

همه چیز در بهترین شرایط تمام شده بود. ماجرای عشقی که خیال می کردم تمام زندگی ام می شود، درست روزی تمام شده 

 بود که من اصلا از اتمام آن دردی احساس نمی کردم. 

که اسم مرا  صدای سهرابیک نفر نامم را می خواند و به دنبالم می دوید. به قدری صدایم زد که به طرف او برگشتم. شنیدن 

 متوقف شد و گفت: می دانستم که نمی روی.  صدا می زد برایم بهترین جایزه ی این انتخاب بود. او مقابلم

قلب او را همین امروز که اینقدر خسته بود و ماهور از او بیگاری نمی توانستم  " به قدری دویده بود که نفس نفس می زد.

بود که هیچ وقت از حریم دوستی مان خارج نمی شدم و به دنبال عشق جایی به جز اطراف او کشیده بود بشکنم. شاید بهتر 

نمی گشتم. از انتخابم راضی بودم و نفس راحتی کشیدم و گفتم: وقتی می گویم که جانم شده ای، یعنی نمی توانم بدون تو جایی 

دیگر کشش دریافت امواج زندگی را ندارد. راستی من احساس می کردم باطری قلبم  وقتی می خواستم از تو دور شوم،بروم. 

زنده نمی من هم " کمی خم شد تا بتواند درست نفس بکشد و گفت: اگر می رفتی  زنده بودم؟بدون تو چگونه این همه وقت 

 . " خندیدم و موهایش را به هم ریختم و گفتم: پس چرا اجازه دادی که بروم؟ رفیق ماندم

ماندن را انتخاب نمی کردی. کنار من  ...و گفت: اگر اجازه نمی دادم که به سختی صاف ایستاد ،اشت" دستش را روی قلبش گذ

چنین را من می خواستی تا آخر عمرت به دنبال راه فراری از دست من بگردی. " با قلدری دست به کمر ایستادم و گفتم: یعنی 

ه زور ب و را بهتر از خودت می شناسم. می دانم که اگر کاری را؟ " جدی بود و گفت: من تدم لجباز و دیوانه ای شناخته ایآ

 می ماندی. از تو بخواهم هیچ وقت آنرا انجام نمی دهی. قلبت باید مرا انتخاب می کرد تا پیشم

ی و این نگذاشت که بروم. " آرشه ی فرهاد کوه کن هنوز توی دستم بود و گفتم: نخیر تو این آرشه ی جادویی را به من داد 

م و برایم خریده بودی؟ " آرشه را گرفت و گفت: بله خودم آنرا برایت خریده بودم تا اینطوری جلویت زانو بزن تو این را واقعا

 اما ما کوه تراش ها همیشه به در بسته می خوریم. ،ن تو باشم خیلی سختی کشیده امبگویم که به خاطر اینکه در شأ
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را به طرفم گرفته بود. خنده ام گرفت و گفتم: بلند شو دیوانه. تمام مهمان های ماهور ما " واقعا مقابلم زانو زده بود و آرشه  

و زدن هم ثابت الان خیال می کنند می خواهیم ادای خارجی ها را در بیآوریم. بلند شو، تو بدون زان را با تعجب نگاه می کنند.

دواج می کنی سبحانی؟ " نمی توانستم جدی باشم و نخندم. من " خیلی جدی بود و گفت: بگذار نگاه کنند. با من از شده هستی.

بود. سرم را پایین انداختم و گفتم: بلند شو سهراب، همه خیال  عشق من شدهنمی خواستم. او خود من بود، را زندگی بدون او 

به خواستگاری نیایی عمو جاویدم بدهم، باز تا با پدر و مادرت  هم حالا جواب بله راهمین می کنند دیوانه شده ایم. حتی اگر من 

 مرا به تو نمی دهد. 

" او قصد نداشت بلند شود و گفت: از عمو جاوید عزیزم اجازه گرفته ام... یعنی اول از او خواستگاری کرده ام و او قول داده 

من دوازده واب بله بدهی. ط تو مانده ای که جدر شادی و غم کنارم بماند و سرپرستی مرا بپذیرد، الان فق ،است که تا آخر عمر

و تا همین چند دقیقه ی قبل خیال می کردم تو را برای همیشه از دست داده ام، پس خواهش پرستش سال است که عاشقت هستم 

از ترس اینکه مرا تنها می گذاری سکته دیگر نمی توانم این دوری را تحمل کنم و هر لحظه ، می کنم بیشتر از این عذابم نده

 ا اینکه تصمیم قطعی ام را برای ماندن در کنار او گرفته بودم اما با این حرکات او هُل شدم و زبانم قفل شده بود. ب "کنم... 

حتی  خواستگاری کرده بودیم، ما همیشه به شوخی از همیا جدی باشم. من و سهراب توی رفاقت مان بارها نمی دانستم بخندم 

. اما حالا در میان ، شوخی می کردیمکه چطوری از هم خواستگاری کنیم رد ایندر مو هم، بودیم وقتی که دوستانی معمولی

 عبور می کردند واقعا دست و پایم را گم کرده بودم.  نجمعیت مهمانان ماهور که از اطراف ما

 می توانم این آرشه را قبول نکنم؟ عابدی جانم. مگر آرشه را از دستش گرفتم و گفتم: این خواستگاری بیش از حد زیباست

" ناراحت شد و گفت: آرشه را قبول می کنی یا خودم را؟ " ادای قیافه ی ناراحت او را در آوردم و گفتم: مگر از هم جدا  

سهراب... من چطوری با این آرشه به همه نشان بدهم که متاهل هستم؟ باید آرزوی حلقه را با خودم به گور  راستیهستید؟ 

ن حلقه ی کذایی را م خریده ام. فقط اول ایشد و گفت: سکته نکن، برایت حلقه هم؟ " سری با تاسف برایم تکان داد. بلند ببر

 ی را در بیآور. خوشم نمی آید این حلقه توی دستت باشد... خودت خریده ا

مردانه ام دست یک نفر دیگر جا . سهراب حق داشت که از این حلقه خوشش نیاید. چون حلقه ی .." حلقه ی دوست داشتنی من

مانده بود و بازهم فراموش کرده بودم آنرا پس بگیرم. سهراب از جیبش یک جعبه ی حلقه در آورد و گفت: حلقه را در بیآور 

به حلقه ام نگاه کردم و گفتم: با آن چه کار می کنی؟ " می خواستم بگویم که "تا حلقه ای که برایت خریده ام را نشانت بدهم. 

من عاشق این حلقه هستم. اما ترجیح دادم این حرف را نزنم و فکر او را به هم نریزم. صدایش را شنیدم که گفت: هر وقت که 
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بچه داری شده ای آنرا پس می دهم. البته شاید هم آنرا تا توی  خیالم راحت شد که درگیر زندگی من و سر گرم خانه داری و

 خانه ی سالمندان پس ندهم. 

فقط امیدوارم حلقه ای که خریده ای ارزش از دست دادن این حلقه  ،لیکه حلقه را در می آوردم گفتم: باشه قبول پس نده" در حا

چه فکری می کنی که از سهراب عابدی انتظار پرستش گفت:  ایستاد و را داشته باشد. " صدای ماهور را شنیدم که کنارمان

 ند برایت یک رشته ی خیلی باریک نخ کاموا بخرد. او در نهایت می توا ارزش داری؟ی با احلقه 

" لباس عروسش را درآورده بود و پیراهن بلند سفیدی بر تن کرده بود. امروز اصلا کنار او نبودم. روز عروسی بهترین 

ست دوستم را از دست داده بود. سهراب چشم غره ای به او رفت و گفت: پرستش که مثل تو آهن پرست نیست. پرستش عاقل ا

دنیا را زیر پاهایش می ریزم. " شیرین هم به ما نزدیک شد و گفت: بالاخره این دو نفر از مرحله ی شوخی و می داند که من 

نگ مردیم و زنده شدیم تا این خنگ و خدر مورد خواستگاری و ازدواج به مرحله ی رد و بدل کردن حلقه رسیدند؟ ما صد بار 

دنیا را به کار بردیم تا از هم جدا نشوند. خدا خودش ما را ببخشد و بیامرزد و از دست این  تر به هم رسیدند. تمام دسیسه های

حالا حلقه ام را بده. می خواهم با آن دهان این دو نفر را  :دو نفر خلاص کند. " حلقه ام را کف دست سهراب گذاشتم و گفتم

 م. سهراب اگر حلقه ام از حلقه ی ماهور باریک تر باشد تمام موهای سرت را می کنم. ببند

" سهراب سریع جعبه ی حلقه را پشت سرش پنهان کرد و گفت: بهتر است بعدا حلقه را تحویل بدهم. حالا با همین آرشه 

ن بهترین حلقه ی است و می توانی با آ ن آرشه عتیقهحلقه را تقدیم کنم. باور ک ،خوشحال باش تا در یک وقت مناسب دیگر

توی بازار را بخری... " انگشت اشاره ام را به نشانه ی تهدید به سمت او گرفتم و گفتم: دوازده سال طول کشید تا جرات 

 ی باریک برایم خریده ای؟ سهراب باور کن با همین دستان خودم تو را می کشم...احلقه  ، حالاخواستگاری کردن پیدا کنی

من او را  ،چون قبل از تو ،" عمو جاویدم گفت: نه پرستش جانم تو لازم نیست که دستت را به خون سهراب خان آلوده کنی 

می کشم. سهراب تو به چه اجازه ای سیگاری شده ای؟ وقتی از بچه ی من خواستگاری کردی به من نگفتی که سیگار می 

 بدهد.هم ستش جواب سلامت را اصلا اجازه نمی دادم پر ،کشی، من اگر می دانستم

می بخشد. سهراب دستانش را به علامت زود " عمو اخم غلیظی کرده بود اما می دانستم که او در مورد سهراب همه چیز را  

تسلیم بالا برد و گفت: پرستش بالاخره نتوانستی رازداری کنی؟ بالاخره زندگی مان را خراب کردی؟ آقای دکتر باور کنید که 

ترک می کنم. به جوانیم رحم کنید... " شیرین  ز کرده است. ببخشید، از همین حالامرا دچار این بلای خانه مان سو دخترتان

دستانش را دور شانه ی من و ماهور انداخت، سه نفری سرهایمان را به چسباندیم و شیرین خیلی آهسته گفت: پرستش اینطور 
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رش از شهر خارج می خواهی تا کیاد با سهراب هم دشمن شده است. که مشخص است تو بازهم می ترشی. چون عمو جاوی

، با کیارش دشمن قای دکتربرویم و او را برگردانیم؟ " ماهور آرام به پهلوی شیرین زد و گفت: فکر می کنی آ ،است نشده

فاده کنیم و همین نیست؟ او جنازه ی پرستش را هم روی دوش کیارش نمی گذارد. بهتر است از قدرت های جدید پرستش است

لازم نیست به دنبال  ،امشب برای او شوهری جدید پیدا کنیم. " خندیدم و گفتم: دست از سرم بردارید. شما دو نفر شر نرسانید

 ... ببخشید.می خواهی از ما ناراحت باشی پرستش؟ ای بابادقیقا تا کِی شوهر برای من بگردید. " ماهور گفت: 

" شیرین گفت: ماهور خبر نداری که امروز پرستش به من گفت که دیگر نمی خواهد با ما دوست بماند. " ماهور آرام روی  

. اصلا ولم خراب می کنمبا سهراب را هم  کرده است... اگر با ما دوست نماند خودم ازدواجشپیشانی ام کوباند و گفت: غلط 

 به عمو جاوید بگویم. سهرابی نفباقی نکات مکنید تا همین حالا در مورد 

هر کاری تو " عمو جاویدم را صدا زد اما قبل از اینکه چیزی بگوید صورتش را بوسیدم و گفتم: ببخشید، من اشتباه کردم.  

 نترشیده ام و سهراب هم پشیمان نشده است ازدواج کنم.  بیشتر از اینکرده ای حتما به خیر و صلاحم بوده است. بگذار تا من 

بخواهم از اگر بازهم  مسخره بازی در می آوردند و به دنبال نکات منفی سهراب می گشتند تاآنها  هر سه با هم می خندیدیم، "

به دنبال کیارش پیش ما می گشت. شیرین  نیما هم به ما پیوست ونکات منفی نظر عمو را عوض کنند.  ، با اینآنها دلگیر باشم

 گفت: کیارش از دست رفت. فکر نکنم دیگر بتوانیم او را در جمع خودمان ببینیم.  سری با تاسف تکان داد و به نیما

او نشد و با تعجب به ما نگاه می کرد. عمو و سهراب دست از جر و بحث برداشتند و سهراب گفت:  ر" نیما متوجه ی منظو

 خان پرستش عمو بالاخره راضی شد. " عمو جاوید قیافه ای ناراضی به خودش گرفته بود و گفت: چاره ای ندارم. اما سهراب

. اگر این شرط را قبول نداری همین حالا ی می کنم بدهیمایشگاهی که من معرفآزمایش عدم اعتیاد توی آز ،باید قبل از عقد

  !شما که همیشه توی تیم من بودیددست بچه ام را بگیرم و بروم. " سهراب با تعجب به عمو گفت: 

شوخی ندارم. " سهراب سریع با کسی آینده ی بچه ام  دوستانم بیرون کشید و گفت: من برای" عمو با بی خیالی مرا از بین 

عمو جاوید، هر آزمایشی که بخواهید انجام می دهم.  به ما رساند، خیلی نگران شده بود و گفت: هرچه شما بگویید خودش را

 خواهش می کنم پرستش را از من جدا نکنید.

" عمو بالاخره خندید و دستم را گرفت و به طرف سهراب دراز کرد و گفت: تو بچه ی خود من هستی سهراب جانم. خواهش  

   واقعا هم آزمایش عدم اعتیاد را از تو می گیرم.  ه خاطر هیچ آدمی حتی دختر من، سلامتی ات را به خطر نیانداز.می کنم ب

عمو جاویدم را بغل کردم و رو به سهراب گفتم: حالا حلقه  دستم را از دست عمو جاوید گرفت. " سهراب نفس راحتی کشید و
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ببخشید که خیلی باریک هستند. حتما  برایم باز کرد و با شرمندگی گفت: ه راجعبه ی حلق " سهرابام را بده کوه کن عزیزم.

جبران می کنم. " به حلقه ها نگاه کردم. درست شبیه حلقه های خودم باریک و ظریف بودند. خیلی دوستشان داشتم. برای 

. خیلی زیبا هستند. می توانم از همین خودش هم حلقه ی مردانه خریده بود. با ذوق بالا و پایین پریدم و گفتم: دوستشان دارم

به شانه ی او زد و  گفت: این  محبتحالا آنرا دستم کنم؟ " سهراب با تردید به عمو نگاه کرد و سرش را پایین انداخت. عمو با 

فرصت را از دست نده. حلقه اش را دستش کن. " سهراب خوشحال شد و رو به عمو گفت: تا آخر عمرم این لطفتان که اجازه 

 دادید با پرستش بمانم را فراموش نمی کنم. 

تر بودند چون  لقه های من قدرتمند" عمو خودش حلقه ها را گرفت و آنها را دست مان کرد. مثل اینکه حلقه های سهراب از ح

د که با سهراب را دستم کردم دیگر به هیچ چیز دیگری به جز سهراب فکر نمی کردم. دیگر برایم مهم نبوبه محض اینکه آن

نمی رسم. مهم این بود که سهراب خودش تمام آن چیزی بود که همیشه از هرگز م و به چه چیزهایی چه چیزهایی کم دار

ستم. او همیشه مرا دوست داشت و هر چیزی که به من مربوط می شد را عاشقانه تحمل می کرد. دوباره نگاهم زندگی می خوا

از این لحظه به بعد هیچ چیز برایم مهم نبود جز... گلدان شکسته آمده بود. چه بلایی سر به آرشه افتاد، دیگر برایم مهم نبود که 

 ه بود و قرار بود تا آخر عمر همراهم بماند. بزرگ شد با منعشقی که خیلی آرام و پیوسته 
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